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سخن ناشر 


انقلاب شکوهمند اسلامی ايران برخلاف بیشتر انقلاب‌های جهان 
صرفاً رنگ و بوی سیاسی نداشت. و انقلابی فرهنگی مذهبی بود لاجرم 
بعد از پیروزی توجه ویژه‌ای به فرهنگ و دین مبذول داشت و همه اهتمام 
خود را در توسعهٌ این مهم به کار گرفت و نتیجه آنکه مطالعات دینی 
افزایش قابل توجهی یافت. 

اما نکته قابل تأمل اینکه توجه به دین بطور اعم و جهان شمول آن بود؛ 
و مطالعات دینی در زمینه اسطوره‌ها وادیان و فرق و مذاهب بطور گسترده 
و به دور از تعصب و تبعیض مورد توجه قرار گرفت و هر روز کتاب و 
پژوهشی تازه در زمینة مذهب و دینی انتشار یافت و این روند همچنان 
ادامه دارد و رو به گسترش می‌باشد چرا که مطالعه و بررسی ادیان 
مختلف گویای این است که تمامی اولیاء و انبیاء وحدانیت معبود یگانه را 
صلا داده‌اند و هر پیامبری تکامل دهنده راه پیشینیان خود بوده است و 
بشر را به صراط مستقیم راهیر تا حضرت خاتم‌الانبیاه محمد 
مصطفی (ص) که خاتم آفرینش و خاتم پیامبران است و این مهم را به 
نهایت انجام رسانید. 

در مطالعات دین پژوهشی نظر به کتب ادیان ماضی و غور در آنها بر 
کسی پوشیده‌نیست و از مهم‌ترین ابزار و وسایل این پژوهش‌ها نوشته‌ها 
و آثار بانیان و هادیان این مذاهب است اما چون این کتب مربوط به ادوار 
پیشین است و لغات و واژه‌ها در سیرتاربخی و جغرافیائی خود بعضاً 
دگرگون می‌شوند و تغیبر معنی و صورت می‌دهند و نیز یک کلمة معین 
ممکن است معنی خاصی در فلسفه و معنی دیگری در دین یا سیاست و 
اقتصاد داشته باشد وبا کلمه‌ای بعد از گذشت قرن‌ها دیگر مورد استعمال 
واقع نشود و جای خود را در اعصار بعد به کلمة جدیدی بدهد که 
پژرهشگر امررزی بعلت ناآشنایی با آن» به »نیش پی :رد ومتن نوشته 


برایش نامفهوم شوده ضرورت تدوین و تیف فرهنگ‌های خاص 


موضوعی برای هر رشته و علمی و حتی هر مکتب و مسلک و مذهبی به 
وجود می‌آید و به علت همین ضرورت بوده است که دهها و صدها 
فرهنگ وقاموس اختصاصی برای موضوعات خاص دینی و علمی و 
فلسفی و فنی و.... به وجود آمده است. 

از اين نوع فرهنگ‌های اختصاصی می‌توان از قاموس کتاب مقدس نام 
برد که توسط جیمز هاکس ترجمه و تألیف و هفتاد سال پیش (۶۱۹۲۸- 
۷سش) انتشار یافته است و دربرگيرنده تمامی لغات کتاب مقدس 
یعنی عهد عتیق و عهد جدید و رسائل و نوشته‌های دینی اولیای مذاهب 
یهود و مسیحیت است. 

این کتاب از منابع و مراجع دست اول برای مطالعه و تحقیق در 
اسطوره‌شناسی مردم و سرزمین مصر و افوام بین‌النهرین و نژاد سامی و 
مذهب بهود و نصاری و فرف وابسته است و بخصوص در مطالعات 
جغرافیای تاریخی و تاربخ ادوار کهن مصر و بین‌النهرین و ایران‌شناسی 
اهمیت ویژه‌ای دارد که این همه ضرورت تحد بل انتشار آن را ایجاب 
می‌کرد. 
خود را دارد» و اساس کارش بر ترجمه از زبان انگلیسی و نگاهش به آثار 
و نوشته‌های محققان بهودی و مسیحی اروپایی است لازم می‌اید که 
پژوهشگران با دقت بیشتر و نظری عمیق‌تر به شرح و تفضیلات وی 
بنگرند» و نمی‌تواند و نباید در هر مورد صرفاً به نوشته‌های ملف بسنده 
کرد. 
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جون فاموس کناب مقس در زبان 
انگلسی فوق العاده باعث تشویق اشخاص 
از برای تحصل کتاب مقس بود لذا 
مردمان متفر و حساس‌را به این خبال 
انداخت که روزگاری خواهد امد که این 
کتاب برای فارسی زبانان لازم شود ۰ 
تتیجه این گونه زحمات وفتی معلوم 
خواهد شد که خوانندگان از برای تکسل 
مساعی خود در صدد استعانت بر آمده 
تقاضا کنند تا مشّت الهی‌را بطوری که در 
کناب موسی و ساير انساء و حواریون تصریح 
گنته است ملتفت شو ند“ تقریاً سی و پنجسال 
ل حس اين تقاضا در شامات بدار شد 
بدان لحاظ دو محلد از فاموس کتاب مقتدس 
بتوسّط جناب دکتر پست بززبان عربی ترجمه 
و تصنیف شده و بزیور طبع محلی گردید؛ 

ترجمه این فاموس بفارسی که فی‌الوافع 
درمحل خود خیلی مفید ومستغنی از تومیف 
است» بتوسّط جناب مستر هاکس آمریکائی 
و معاونت افا ممرزا اسماعل صدیقی نوذری 
انجام یافته» و جناب ستر هاکس تقریبا 
مدت حهل سال او وات عزبز خودرا در این 
کار صرف کرده» توجهات فوق‌العاده راجع 
بن بخرح داده اند و حققه خدمات ایتان» 
شایان همه گونه تقدیر است 


پس از آنکه ترجمه این کناب بزبان 
فارسی تمام شد و در تحت نظر تدفقات جناب 
مستر وایشم در آمد؟ در این تاریخ از برای 
طبع حاضر وپس از طبع شرح و تفامیر و 
ترات معانی‌الفاظ بلاشك از برای اشخاصی 
که هبحگاه چنین معاو نی نداشته اند» فوق- 
العاده مد خواهد بود» بدلایل ذیل:- 

اولاتا ین کتاب محتوی حکایات افخاصی 
عمده و نامی که در کتاب مقس بطور 
متفرق ست و مذکور است مساشده مثلا" 
حکایت ابراهيم خلیل که تقریباً در هر يك 
از کنب عهد عتیق و جدید مذکور و متفّرق 
است» درفاموس کتاب مقدس در يك جا فراهم 
شده و بر سق طسعی و تاریخی پیش نهاد 
میئود که شخص خواننده تسام وفایم 
انحضرت‌را در اندك وقتی بکمترین ملاحظه 
و مطالعه خواهد فهند ۰ و بدین سم 
بزودی مقصد خالق‌را در نصب و وضع 
اشخاص در محل معین و مخصوص و زمان 
مشخص و معلوم خواهد داست» 

تانب - الفاظ و کلمات بسار در کتاب 
مقّدس یافت میشود که از عبرانی و یونانی 
و لاتبنی و سریانی و منابم مختلفه" دیگر 


ماخوذ و منقول گشته که در آن زمان که 


ِ 





کنب مقسه نوشته شده است معمول ومستعمل 
بوده و امروز متداول ست؛۰ بدین لحاط 
غالا معانی آیات و جملات خالی از اشکال 
نخواهد بود» لکن چون در امل کتاب فبط 
و بافی مانده است در این صورت شرح و 
تفسر آن‌ها از جمله" لوازم است» مثلا" لفظ 
دطلنتا فومی» که در مرفس ۰6۵ وارد است 
یعنی «من بتو میگویم برخیز» ۰ وهم چنین لفظ 
«افتح» که در مرفس باب ۳4:۷ وارد است 
یعنی « باز شو» و لفظ دا ناتیما باد» ماران اتا» 
که در اول فرتان باب ۲۲:۱٣‏ وارد 
است یعنی «ملعون باد ۰ خداوند ماء باء 
و غیره" ۳ 

الا - وضع اسامی اشخاص و مخانها در 
زبان عبرانی بدون دلبل و مناست مقام و 
اوضاع تست جنانکه لفظ اسحق در عبرا ی 
بمعنای مضحك و خنده آور است که پواسطه 
تود یافتن وی در زمان غير منتظر و غير 
مترقب و کبر سن والدین بدین اسم موسوم 
گشت و یموب که بمعنی تعافب کننده است 
بواسعله آن است که برادر خود عسو را دو 
موقع نست بحق نخست زادگی و یافتن 
برکت از اسحق تعاقب نموده فریب داد 
و بدین نام نامده گشت» و یوسف بمعنای 








پر ثمر یا افزوده و ست‌ایل یعنی خانه خدا 
و فنوئل یعنی وجه الله است و همچنین الى 
آخره 

رایعاً - این کتاب در بسیاری از جاها 





ادرا خوانده می‌نماید بطوری که از نمو نه 
و مثالهای ذیل واضح می گردد: 

| - مصره ملاحظه منشود که ابراهیم و 
بعقوب و یوسف و موسی بمصر فرود آمدند 
و با مصریان معاشرت و ملافات و مخالطت 
نمودند؛ لیکن خود مصر فبل از ورود آن 
پغمبران دارای تاریخ عمده ومفد و مفصلی 
بوده که بطور اختصار در این کتاب مسطور 
گنته است ۰ این کتاب راجع به اوضاع 
خصوصی این حوادث مطالعه کنده‌را فادر 
و توانا مکند و او را بر ادراك مقاصد الهته 
در ارسال این پغمىران بدانحها معاونت 
مینماید» حفیقت بیشتر این تواریخ در همین 
اواخر بوامطه حفرینات واضح و مین گشته 
و می‌گردد ۰ 

ب - فریسیان و صدوفیان که همواده بیش 
و کم در عهد جدید مذکور و در عهد عتبق 
اسم و رسمی از انها دیده نمی‌شوده از 
جمله فرق يهودند که در ايام خداو ند ما 
عیسی مسیح میزیسته‌اند» در این صورت بايد 
فهمد که معنای این اسامی چه و عقاید 
ایشان کدام و رسوم آنها چطور بوده است 
و السّه اين مطالب‌را در تحت اسم فریسی 
و صدوفی منوان یافت 

ج - هیرودیس" این اسم کرارا" در 
کنب عهد جدید مذ کوراست» اشخاص معددی 
باین اسم در زمان خداوند ما عسی مسح 
حکمران و فرمانفرمای اراضی مقّدمه بوده 





حقایق کناب مقتس‌را بفتر فابل فهم و | ند؛ لیکن مناسات آنها با عسی مسح و 





جماعت مسحان سابق» از کنب عهد جدید 
پرما معلوم نمی‌شود بلکه تفاصیل مناسات 
و علاق‌مندی نسبی آنهارا از کناب یویفوس 
مورخ بهودی میتوان فهمید» اما در این 
کتاب در تحت اسم هیرودیس مکتوب و 
مشرو ح است ه 

د علاوه بر اینها این کتاب راجع 
بسلطنت کورس کسر پادشاه فارس و داد یوش 
مدی» و اشکال و کتسه‌های سنون و 
اردشیر و امتر ملکه و قصر سلطنتی شوشن یا 
شوش و سوسا که همان شوشتر حالیه میباشد 
مفصلا" شرح میدهد ۰ 

ھ ‏ خلی رسوم و فواعد مهمه و حوادث 
مفیده" زندگانی مردمان قدیم و ناموران 
سایق به خوبی و نهایت کمال در آنجا 
مشروح و مفصتل است» که اگر مطالعه کننده 
از خواندن و مدارست آنها و وضع خانواده 
و خانه و ازدواج و خوراك و پوشاك و نقود 
و موسقی آلات و ادیبات وعادات ومصودات 
و فرباننها و بازیها و ترتب حنوطها و غبره 
تفکّری‌سزا نماید» حقایق مندرجه توراةرا 
پیشتر و بهتر بطور یبن فطعى خواهد 

تمامی این اشخاص و اماکن و حوادث 
و مطالب این کناب بترتیب حروف الف‌با» 
محض مهولت طالب با نظم و اسلوب صحیح 
اندراج یافته است» لیکن از ذکر اسامی 
اتخاصکه نام ايشان فقط یك دفعه در کتاب 


مقدس مذکور و جندان اهمستی نداشته اند 
صرف نظر نمودیم 

در خانمه اظهار مندارد که نویسندگان و 
کاسین کتاب‌مقّدس اشخاص مختلف بودها ند ۰ 
گرچه ظریا راس ا شون 
هزار و پانصد سال تالیف گنته» باز هم 
کناب واحد و دارای اهمست فوق‌العاده در 
تمام ازمنه و امکنه مختلف می‌باشد» نسّوات 
وپیش کگوئیهای آن با «نسل زن» (پیدایش 
0۱9۳ شروع شده» با « الف و باء » 
(مکاثفه ۱۳:۲۲) خاتمه می‌یابد» با بهشت 
عدن ابتدا کرده به شهر مقّدس که از جانب 
خدا ازل مشود انتها می با بد * ۳ با ارفیات 
روع گفته به فردوس اعلی لین منتهی 
می گردد ۰ 

على الجمله كناب مققدس کنية الهامی 
واحد از جانب خداست که معامله خدای 
تعالی‌را ست بفرز ندان ادم معلوم می‌نماید 
و شرکت و محست و توجه اورا که نست 
بمخلوقات سر کش و نامطیع و عاصی خود 
دار د» مکشوف می‌سازد ۱۰ین است که همواره 
جالب توجه مطالعه کننده واقع شده و ما نیز 
محض معاو نت فهم و ادراك آن» این کتابرا 
همحو مسنی صادق خدمت مطالعه کنندگان 
عزیز هدیم می‌داریم» امد که بدین 
استصواب طر یق ات جاوداتیر ا بافته 
بوابطه" سلوك در آن سعادت ابدی و سك 
بختی سرمدی نايل گردند ٠‏ و المعونة 
من اله الاحدء 
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خواطر خوانندگاف عترم را سبوق میسازد »که دراين ڪتاب اخلصاراتي از اسای 
کک ی عېد جدید اوشته شده است . براسے سمهیل ادراك ان » ذیلا اختصارات 
را با اسای اص کاب ذکر ینمائ م که دور از هر اشکال باشد ۰ 


اسای کتب عبد عتبق 


سفر پیدایش. 
صفر خروج " 
فر لاویان ۰ 


سفر اعداو . 


کهیفه پوشم * 
سەر داوران . 
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اپ . ماه پنجمین از سال ملی و بازدهمین | پای خود تمامینهرهایمصررا خشك خواهم 


از سال دو لمی‌بهود بود» و عر هان بنابر فول ۱ کرد قصد از کندن چاه و زیادی اثر حمله" 


مو رخن گذ شه با سلخ مرداد و غر َه شهر یور 
ماه فر س مطابق و همواره در تقویم مای 
بهود ماه غم و ماتم محسوب میشد» و چون 
در عر ه این ماه هرون وفات کرد بهود ان 
روزرا روزه مدار ند اعد ۰۳۸:۳۴۳ 

و نیز در روز نهم همین ماه بود که امر 
| لهی بسیاری از انهائی را که از زمین مصر 
برون آمده بودند از دخول در زمین‌موعوده 
مانع شد علیالجمله هبکل او ل و ثانی نیز 
در این ماه خراب کشت ۰ (ملاحظه در ماه) ۰ 


اپ. در فدرم الاایام بر که‌ها و 
على الخصوص در اماکن کم آب که زراعات‌را | 
بواسطه" نهرهای جاریه و از ابهای دامن 
کوه آبباری میکردند بسار معمول بودند ۰ 
مز ۱ : ۳ ام a‏ 
مثل این روزها ابرا بتوسط چرخ با پا 
مکشدند ۰ تث ۰۱۰:۱۱ ام مطلی‌را 
که در کتاب ۲ پادشاهان اس 
من حفرء کنده آب غریب نوشدم و بکف 


ساه دشمنان است بر اماکنی که او فدم ز ند 

و بايد دانست لفظی که در ایه فوق 
بمصر ترجمه شده است ماطور مساشد 
وماطوررا در عبرانی دو معنی, است یکی 
مصر و دیکری دفاع جنانکه همان لفظ آبه" 
موق را در بعضی ترجمه‌ها دفاع ترجمه 
نموده اند و در هر صورت بیامعنی و قصد 
معتفد بر ايه تفاو تی نخواهد داشت ۰ 

و اسرائملمان لفظ آب‌را برای‌مقاصد رمز به 
و استعار به نير اسعمال مود ند حنانکه در 
عد سایبانها۰ (ملاحظه در سایمان) ° 


و در روزه ۱ سمو ۱:۷ و اب همحو یکی 
از مطهرات در سل تعمد مستعمل است و 
ان فصد از تطهیر روح و تولد ثانوی‌ساشد۰ 
یو ۰۵:۳ 

و حضرت عسی مسح مو منین‌را وعدم" 
اب حبات داد که اکر کسی از ان باشامد 
هرگز تشه نشوده يو ۱6:4 و۳۹-۳۷:۷ 
مکا ۰۱۷:۲۲ 


۳ 


ابائه. 





ایب تایه . ۱ عد ۹:۱۹ و۱۳ و۱۷ 

و۱۸ و۰۲۱ وان آبی است که خاکستر کاو 
مرخیرا که (خداوند به بنی اسرئل امر 
فرمود که کشته بسوزانند) در ان ریخته و با 
چوپ سرو و زوفا و ارغوان آمبخته بر بدن 
کسکه مس میت کرده باشد بباشد۰ و 
هر انکس که این آب‌را بعد از مس مست 
بر او نمی باشدند از جماعت اسرانل 
جدا شده و قتل او لازم بوده 


اپ.(پدر) . در بسار اوقات اینلفط به 
وحود اور نده با خالق مطابق است» پد 
4 و۰۳۲۱ بو ۰۵:۸ رو ۱۹:6 ۰ 

مثلا" یومف برای فرعون پدر یعنی مشیر 
و مهنا کننده بوده ېد ۵ و خدا بدر 
اسان یعنی خالق ایشان خوانده شده است"* 
ٹ۲ ۰:۳ اش ۱:۱۳ ۱ وا لو ۸:۳ ۰۳ 

لکن چون ما حقوق فرز ندی‌را بواسطه 
کناه از دست دادیم بخاطر مسح باز ان اسم 
کرامی و محوی‌را بزبان اورده خداو ندرا 
پدر خود می خوائمم * یو ۰۱۷:۲۰ روم ۸: 
۵ ۰۱۷-۱ 

در ایام گنشته پدر صاحب و حاکم 
خانواده" خود بوده افتدار و سلتط موی 
بر خانواده خود معمول مداشت و صدور 
نافرمانی و بی ادبی از فرزندان خلاف 
بزرگی شمرده مبشد حتّی بعضی از اعمال 
فرزندان نست به پدر ایشان شرعاً مستوجب 
فتل بوده خرو ۰۰۱۷-۱۵:۲۱ لا ۰۹:۲۰ 
و پدینواسطه پدر مجبور بود که فرزند 


خودرا در میحا که" عام پماورد ۰ بت ۲۱ 
۰۲۱2۸« 

تکلف اول والدین است که افکار 
فرزندان خودرا به حقیقت حقائیت مذهبی 
مملو" ماخنه انهارا به بندگی خدا تعلیم 
دهنده خرو ۲۱:۱۲ و۰۲۷ ث ۹:۶ و۱۰ 
و 1:٦‏ و۷ و ۱۸:۱۱ و۰۱۹ مز ۰۸-0:۷۸ 
اف ۰۶:1 و همواره یکاممایی ايشان متو" کل 
واسد وار باشنده ام ۰۱:۲۲ 

اپا. روم ۰٠٥:۸‏ لفظی است که برای 
پدر استعمال شده محض سهولت توسط اطفال 
کوچك کفته مشود" 

و بايد دانست که خدامرا مزاوار نود 
که صاحب خائه‌را ابا بکو یند بدین واسطه 
معنی این کلمه در ايه مرقوم عظمت و فوت 
مخصوصی دارد و دلالت بر نهایت محست 
و فرو تتی و علافه‌های داخلی و دوستی فوی 
ممناید» مر ۰۳۹:۱ غلا :۰۹ و در عهد 
عق خدا طالب محبت واعتماد فرز ند 
خواندکی فوم خود امت۰ ار ۰:۳ اما فقط 
بتوسط مسح است که ان روح حشقی فرز ند 
خواندکی‌را مسایم و مباموزيم که خدارا 
پدر خود خطاب کنبم۰ لو ۰۲:۱۱ یو ۱:۱۷ 
و۲۱ و۰۱۷:۲۰ 

پانه . (مدام جاری)۰ فرفر“ (تند رو) 
و۲ پاد ۱۲:۵ ۰ ابانه رودی است در سوریه 
که در نزدیکی دمثی وافع است و کمان 
مرود که رود بردی باشد که یونامان 
کریسوراوس کویشد؛ منبعش به طرف 








اپدی لابد. 


۳ 





مشرق بر کوهی است که ۱۱۰۹ قدم از 
دمثق مرنفع تر و در بيست و جهار ميل 
از ان شهر وافع است" و کمان مرود که 
رود دیگر دمثق یمنی فرفر همان است که 
از جبل الشخ جاری و تا دمشق تخمتا 
هشت مسل مسافت دارد: 





اما رود ابانه در وسط شهر جاری و آب 
صاف و خالصش در حمامها و سردابه‌ها و 
حوض‌ها رفته از انجا به مزازع اطراف 
شهر کردش کرده تمام اراضی و املاكرا 
مشروب مسکرداند و بدر یاجه و نی‌زاری که 
تخمیناً در بیست الی‌بیست و هفت میل‌میشود؛ 








علاوه بر این در قدیم‌الابام اب ابانه و فرفر 
به اراضی حوالی دمشق مبر سید و ان دشت و 
صحرارا همحون باع ارم خر م مساخت به 
خلاف رودهاگی که در بهو دا وافع بود ند ۰ 
زیرا که تمامی انها جز اردن دز اعلب 
فصل‌های سال خشك بوده به خوبی اراضیرا 
که از ان میگذشت میراب نمی گردانید 
چونکه در جاهای چال و سنکلاخ جاری 
بودند و از اين جهه بود که تعمان سر بانی 
کفت آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از 
تمام آبهای اسرائل بهتر نستند؛ (ملاحظه 


در دمشق) * 
ابد الاباد . (همیشگی و پانیده) که 


آنرا انتهاگی معسنی نباشد» لکن ايندو لفظ 
بمطالی که در گذر ند افزوده شود هر چند 
که طولانت در خال متصوار شود باز هم 
انرا انتهانی خواها بود حنانکه در ید 


۷ و۱۹ و۹۹:٣۲‏ مذکور است" اما 
چون الفاظ مسعلور بخدا و صفاتش افزوده 
شو ند یعنی مثلا" خدای ابدی یا فادر ابدی 
گفته شود افاده" وجودی‌را نمابند که کلتد 
بی آنتها است» مز ۲:۹ و۱۳:۱4۵ . اش 
۰ دا :۳ و۰۳۹ عب ۸:۱ و۹٤۰۱‏ 

در عهد جدید ۲۰ دفعه لفظ تا بابدالاباد 
مذ گور است که شا نز ده دفعه اش راجم یه 
ذات خدا و یکی‌راجم به خوشحالی و سعادت 
نجات یافته کان و دو تا راجم به عذاپ ایننه 
است که برای بی دینان و گمرهان است و در 
همه اینها افاده" بی انتهائی‌را نماید 
داوریهای روز باز پسین نست به هر دوی 
اینها فطعی است* مت ۰۱:۲۵ ۲ بو ۱۵:۳ 
و ۰۱۱:۵ 





ابدون . ابیلون . او لی‌عری‌ودویمی 
یونانی و معنی هردو خراب کننده است" 
ایو ۰۱۲:۳۱ مکا ۰۱۱:۹ 

و ملك الموت و ملك خراب کننده نیز 
خواند شده ۰ مز ۰۹:۷۸ 

کاهی‌قصد از ذکر لفظ ادون عالم اموات 
است» ایو ۱:۳۱ و۰۲۲:۲۸ ام ۰۱۱:۱۰ 
مر ۰۱۱۸۸ 

اپره معروف است" وانجه در کتاب 
مقدس وارد شده از این فرارا است» لو ۱۲: 
,4 و در خر ۱۰:۱۱ و ٩:۳۳‏ و عد ۲۵:۱۱ 
و ۱ پاد ۱۰:۸ و ۱۱ و ايوب ۱:۲۲ وارد 
است که ابر جلال خداو ندرا مسوشد ۰ « و 





ابری بر مسح و سه حواری سایه افکنده 
مت ۰۵:۱۷ و نز در مت ۳۰:۲ مکوید 
«عنقریب است که در ابر‌ها بافوت و حلال 
عظم خواهد امده جنانکه در وفت صمود 


در ابری نا پدید شده اع ۰۱ و در روز 
جزا برای داوری مردمان بر ابر جلوس 
خواهد فرمود» مکا ۱:۱ و فصد از لفط 
ابر که در ايوب ۰ و هو ۰:۱ وارد 
است کوناهی زمان ہا کثرت زیادی جمعست 
مساشد» اش ۰۸:۹۰ ار :۰۱۳ عب ۰۱:۱۲ 

آپ‌رام. يا (ابراهیم) (پدر عالی)* 
که بعد از ان بابراهام موسوم شد یعنی پدر 
جماعت بسار» پد ۰:۱۷ وه وی بانی و 
موجد و ریس عم طایفه يهود و 
بنیاسماعیل و سایر طوایف اعراب بود ۰ 
پد ۲۵: 

بدرش ترح از سل سام این توح بود که 
تر ح یا تارح بر ادر ناحور و حاران مساشده 
و در شهری مسمتی به اور کلدانبان تقریب 
۲ فل از مسح تولد یافت» پيد ۱۱: 
۷ و۰۲۸ و فتکه خدا اورا دعوت نمود 
که از خویشان بت پرست خود دست بکشد و 
از انها ېك سو شود هفتاد ساله بود» یوش 
۹ و۱ و از انرو زوجه خود سارهء‌را 





بر داشته با پدر و برادر و برادر زاده خود 
لوط به حّران در ملك جژیره انتقال فرمود 
اع ۰:۷ 

جند سال بر این بر آمده بعد از دفن پدر 
خود باز بالهام الهی بمصاحت و همراهی 


زوجه و برادر زاده‌اش از انحا نقل کرده 
همجون یکی از ايلات بزمین موعود وارد 
شده عب ۰۸:۱۱ وچندی در شکم توقف 
نموده جنانکه عادت داشت ۰ فرربانگای برای 
خداو ندیکه باو ظاهر شده ان زمن‌را به 
ذر به او وعده نموده بود بر پا داشت و 
بواسطه آب و علف همواره از جائی به 
جائی نقل‌میکرد تا زمانیکه بواسطه خشکسالی 
بمصر نقل نمود و در انجا زوجه خودرا 
جواهن بجوه توا 12۷۰:۳2۵۰ ۲ ۱: 

پس از ان در حالتکه صاحب مواشی 
بسار وگله و رمه" سشمار بود به کنعان بر 
کشت و وادی‌حاصل‌خیز اردن‌را بلوط عنایت 
فرموده خود در مکانی حادر زد ۰ 
ید ۱۳: و جند سال بعد لوط و دوستاش‌را 
از اسری رها نی داده ملکی صادق‌و برا بر کت 
داده پد ۱۵ 

باردیکر خداو ند بر او ظاهر گردید و 
وعده داد که ذریه او چون ستاره‌های اسمان 
کثبرالمدد خواهند شد لکن مدت چهار صد 
سال در زمین مصر باسیری برده شده 
مصم يانرا خدمت خواهند کرد پد ۱۵: در 
ایتوقت ماره بوامطه نازادی خود کنر 
خود هاجر مصریه‌را بان جناب داد که 
زوجه دوم او شده اسماعل از او 
متولد کردید» پد *۱: وهر چند ابراهیم 
هاجررا بر حسب خواهش ساره نکاح نمود 
(چنانکه آدم میوه‌را به خواهش زوجه خود 
خورد) ید ۰۱۷:۳ اما از نتایج‌ان بهیجوجه 





آب رام. 
رهائی یافته در خانه بمصانب عظیمه مبتلا 
گردید و بعد از مرور مبزده سال بار دیگر 
خداوند باو ظاهر کشته ومطمنشش ساخت 
که وارث موعوده از زوحه‌اش ساره تولد 









خواهد یافت و در آن وقت اسم ساره په سارا 
مدل گردید و خداو ند عهد و سنت ختنه‌را 
هم بر پا داشت* پد ۱۷: و ملافات آن 
سه ملك و استفائه مشهور و معروفی که ان 
جناب از فرشته بهوه برای سکنه سدوم فرمود 
هم در ینجا وافع شد۰ ید ۱۸: از ان پس 
ابراهیم بطرف جنوب جنرار جائیکه باز 
سارارا خواهر کفت سفر نمود و در اینحا در 
حالتی که ہك صد سال از عمر شریفش گذشته 
بود ان فرز ند موعود یی اسحاق متولد 
گردید۰ روم ۲۲۱۹:۹ این مطلب باعث 
ان شد که فور ا هاجر و اسماععل از حضور 
از جناب مسافرت اختسار نمایند ۰ 
ہد ۲۱: مختصر چون تخمنا مدة ۲۵ سال 
بر این بر امد خضداو ند ایمان براهیم‌زا 
در بونه ازمایش نهاده و بر ا امر فرمود که 
اسحاقی سم خودرا که وارث عهد است بر 
وه موریا (پید ۲۲) برده فربانی کند و 
چون دوازده سال بر این بکذشت سارارا احل 
فرا دسده در کذشت و ابراهيم مضاره" 





مکشله‌را برای مقبره وی خریده اورا بحاك 
تد رم ا اززتان ‏ چون اناق 
بر رت هه ناظر خودرا روانه 
فرمود تا زوجه برای فرز ند دلبندش امحاق 
از مان خویثاو ندان خدا پرست خود که در 
ملك جزیره بودند نکاح نمود» (پد >۲:) 





آب رام . 

و خود ان جناب نیز فطوره‌را به زنی گرفت 
و از وی شش پسر که هر یك بانی و موجد 
طایفه مخصوصی از اعراب شدند تولبدکشت۰ 
و هنکا مس که ۱۷۵ سال ازعمر شریف ان 
جناب کذشته بود در کمال پبری و نهایت 
احترام جهانرا بدرود کفت و پسرانش 
اسحاق و اسماععل اورا نزد سارا در همان 
مغاره دفن نمودند. (ید ۲۵:) طسعت و 
عادات ابراهيم یکی از عجایب نوشتحات 
کاب مقدس است" او پتربارك حقیقی شرفی 
بوده خدم و حشمش بسار مسود بدان و اسطه 
طوایف ان نواحی از روی مسل وی را 
اکرام نموده بفرمانشس گردن نهادند اما 
چون به نظر دفت ملاحظه نمائیم فی‌الحفقه 
شخصی غریب و مسافر بوده جز مخاره مکفیله 
حبری از زمین مالك نود و در ساد گی و 
کرامت و سخاوت و غریب نوازی معروف 
بود ایمان ساده و مستحکم او بطوری در 
خداو ند مسحکم و پایدار بود که بدون چون 
و چرا اطاعت مننمود و خودرا از آن امتحان 
هولناك که هرکز بر هیچ یك از بنی نوع 
بشر وافع نشده بکنار نکشد و بدین لحاظ 
فی الحققه پدر مو منین خطاب شده چندین 
دفعه بلقب خلیل الهی سر افراز کشت" ۲ تو 
۰ اش ۰۸:۶۱ م ۳:۲‘ 

و اعراب تا امروز لقب خلیلی‌را بان جناب 
و بر حبرون که مسکن او بوده اطلاق‌میکنند 
وهبج بك از اسساء فدما بدین طور در 
تواریخ‌باحترام مذ کور یست چنانکه‌مسلمین 
و يهود و عسویان بالا تفاق احترام اسم اورا 


اپرفوون . 


مسلم داز ند او وعده خدا را که «در سل 
ان جناب تمام طوایف دا بر کت خواهند 
بافت» درك نموده مسرور لردید» یو ٥٦:۸‏ 
وهمجو جد" سیح پدر موآمنن عهد کترت 
او لاد و احفاد بدو تکسل کشته ذربه او 
جون ستازهای آسمان کثر العدد گردیدند و 
با ایشان کنعان اسمانی‌زا وارث خواهد شده 
ابرنجین . ۱ 
۹ ععنی دست بند و معروف است و در 
سابق‌سلاطن و امرا بازو بندها از اشاء نفسه 
و کران بها بر بالای ار نج فرار میداد ند در 
حالتبکه دست بند یا بازویند سایر مردمان 
و رعایا در بند دست فرارسافت سمو ۱ 
۰ حز ۱۱:۱ و دست بندها و بازو بندها 





پد ۲۰:۳۲ اش ۱۹:۳ حز 


بسار معمول بوده و هست اما دست بند فقرا 
از پرنج يا فلز"ات ارزان قیمت دیکر ساخته 

آپ شالوم . (بدر سلامت) پسر یکانه 
داود از معکه 
(۲سمو ۳۲:۳) که برای وجاهت و داشتن 
کسوان خوشما معروف بود* (۲سمو؟ ۲۵:۱) 
کویند وقتی که موی ویرا بواسطه سنکینی 
تر اشدند معادل دو ست مثقال بود لکن 
این وزن سيار غریب است و چنین 
به نظر ممرسد که تاج مشکین و یا کلاه 
دیگریرا با مو منجده اند وی برادر 
اعانی خود امنون اولاد دیکر داودرا که 
با تامار خواهر حقیقی اش هم بستر شده 
بود کنته خود به حشور جاشکه جد او 








دخت تلمای بادشاه حشور 





۹ 


آب شالوم . 


تلمای سلطنت مکرد فرار کرد و بعد از 
مرور سه سال باستغانه واب داود ویرا به 





مراجعت اورشلیم اجازت داده مو رد الطاف 
خود ساخت۰ ۲سمو ۱۶: لکن شالوم احسان 
و الطاف پدر خودرا نا چیز شمرده بواسطه 
نون متعدده فلوب رعایارا ر بوده خود کرده 
در حبرون ادعای پادشاهی کرد بدینو اسطه 
داود اورشنیمرا کذاشته ببرون‌رفت و ابشالوم 
بعد از توقف خطر ناگی که هم از تقدیرات 
الهی بود داو درا تعاففب نمود و هرزریمت یافته 
ان کسوان که باعث فخر و زینت جمال 
جمل او بود سب فتل وی کردید یعنی در 





حين هزیمت به درختی پیچیده یوآب در 
رسده ویرا هلاك کرد و با ذلت بسمار بخاك 
سرد * ۲سمو سل ۸ ۰ ۸ ۱ بوش ¥:1 


داود از شدن اینوافعه بسار غمگن شده 


ابل . 


ابلهه . 





نوحه اندو هناك وسختی بر مرك او انشاه 
کرد ۲سمو ۳۳:۱۸ ملاحظه در مزمور ۳: 
تاریخ او برای‌جوانان بسیار مفید و پر تعلم 
است و ایشان‌را بر ضد" کناهاینکه بانها مائلند 
و از آنها لذت هی برند یعنی تکبر و هوا 
پرستی و پروی هواهای نفسانی و عدم 
اطاعت آگاه مسازد» و موافق تاریخ فر 
ابشالوم در وادی شرفی اورشلیم وافع امت 
ولی این مقبره نسبت باان‌ایام جدید مینماید 
و اصل و فصد ان معلوم نست ممکن است 
که اشاره بمحل مناره باشد که در ۲سمو ۱۸: 


۸ مذکور است 

اهل . اسمی است که از کتاب مقدس 
بر اسامی فوات حندی افزوده شده و خود 
لفظ ابل بمعنی چمن میباشد. 

ابل بہت معکه. ریه سبط نفتالی است 
در شمال دریای مبروم فعلا به ابل اللروب 
یی وت سس رت ی 
شم محاضره کشت" سمو ۱۳:۲۰ -۲۲ و 
هناد سال بعد بن‌هدد انرا مسخر کرد 





| باد ۲۰:۱۵ و دویست سال بعد از ان 
تغلث فلاسر آنرا مفتوح ساخت* ۲ پاد ۱۵: 
۹ و در ۲ تو 4:۱7 ابل مایم خوانده شده 
مقابل ۱ پاد ۲۰:۱۵ و در ۲سمو ۱۸:۲۰ 
که فقط ابل مذکور شده است ۰ 

ابل شظم. (چمن سط) در دشت مواب 
در طرف شرقی اردن نزديك کوه فغور وافع 


و اخرین جائی است که اسرائیل فل از 
وفات موسی در انحا اردو زدند» اعد ۳۳: 
٩‏ و در یوش ۱:۲ شطيم خوانده شده 
وهمان جائی است که اسرائملمان بتوتط زنان 
موآبی و مدیانی فریب خورده به ناباکی 
مثغول پرستش بعل شدند» اعد ۲۵: 

ابل محوله . (جمن رفص) جائی است 
در دشت اردن که میانه دریا طبر یه و دریای 
لوط و در تیک بسان بسان وافع مساشد و 
کمان دار ند که در شوره‌زار و دیکران که 
در نزد عن‌حلوه و افع است که جدعون 
مدیانساترا در حوالی آن فرار داد داو ۷: 
۲۳ و الشاع نز در E‏ 
| پاد ۰۱۹:۱۹ 


ابل مصرام. (چمن مصر یاچمن نوحه 
مصریان) وجه تسمه ان این است که يوسف 





7 
N. ا‎ 


هنکامکه جسد یعقوی‌را از مصر برای دفن 
کردن ما ورد و 
نعز یه داری‌را بمایان اورده ید ۱۰:۵۰ و 


در انجا هفت روز رسوم 





۱ آن در دشت شت در انه یریحو و اردن 


واقم است و جروم آن‌دا قریب به بست حقلا 
مدانده 

ابلیه . ممل‌کتی است در سوربه که 
و لساننوس در زمان یحی تعمد دهنده 
ریاست انحارا مىداشت اما محفل که الاان 


a‏ تسه 





به سوق وادی بردی معروف است در دهنه 
است که آب رود بردی از انجا بدشت 


انوس . 

دمشق جاري است و در اواخر ایام محض 
امتپاز به ابلته لیسانیوس موسوم شد تا از 
ابلته بریه ممتاز بائد ولی بايد دانست که 
اين لساننوس که در لوفا مذ کور است عر 
از ان لسانبوس است که در ايام کلبویترا 
بود و از دست او شر بت مرك جشد ° لو ۲:۳ ۰ 

آبنوس. چوب معروفی است که از 
هند و از بعضی جاهای افریقا می‌اورند و 
جون بسار مخت و صقلی مساشد اسایهای 
موز پاث و لهو و لعب‌را از ان مسازنده 
(خر ۲۵: و۳۹: و ۳۷: و۳۰: و۳۹: و۳۸:) 
ملاحظه در شطیم ۰ 

آپ‌یر . زیدر نور)۰ سم بر و برادر 
زاوم" و سر‌دار لشکر شاو ل بود ۰ ۱سمو 
۹ و حون او از حر کات و سذنات 
داود مطلع بود شاو لرا در تعافب نمود نش 
پاری کرد» اسمو ۰۷:۱۷ و۰۱۵-۳:۲۹ 
و تا هفت سال اشوشت بن‌شاو لرا امدا: همی 
کرد۰ لکن بواسطه رفتاری که سبت به رزپا 
نمود اشوشت و برا ملامت کرده و اوهم‌شرو ع 
نمود که تمامی مملکت‌را با داود همداستان 
سارد و لی بواب و یر ا ازروی تزویر کشت 
و اینمطلب از دو حال خارج بلست على 
با بوابطه کنته خواهی برادر خود عنائل 
که اب بر اورا کشته بود و يا بواسطه" 
حسادتی که یواب با ابنر داشته بوده» در 
هر صورت این عمل مزورانه و ناسند در 
نظر داود فسح امد و مر سه بر مرك او 
انشاء نمود» ۲سمو ۸:۲ و ۰۳۳:۳ 


ابوکرینا. 
و سلیمانرا تاکند فرمود که یوآب‌را 
بقصاص خون اب سر مقتول سازد» کتاب اول 


پادشاهان ۵:۲ و ۰۲ (ملاحظه در یواب) ۰ 


ابو کریفا. (پوشیده)۰ این‌اسم‌مخصوص 
کنب زاندی است که بعهد عتبق و جدید 
افزوده شدم است ۰ 

اولا" ابوکریفای عهد عتبق مشتمل 
برچه‌ارده کتاب است بدین تفصیل (۱) 
اسدراس اوال* (۲) اندراس دوایم۰ (۴) 
طویبت ۰ )٤(‏ یهودیت ۰ (9) بشَسّه فصول 
کناب استر ۰ (1) حکمت سلیمان ۰ (۷) حکمت 
یشوع ابن سیراخ* (۸) باروخ۰ )٩(‏ افوال 
سه جوان مقداس و تمه کتاب دانبال۰ (۱۰) 
تاریخ سوسنه۰ (۱۱) تاریخ انقلاب بل و 
ازدها (۱۲) دعای مسه بادشاه یهودا 
(۱۳) مکابن‌اول۰ (۱۶) مکابین دو یم 
یوسفون* و فایلوی مورخ که درمائه" او ل 
تاریخ مسحی ز ند گی‌سکردند این کتاب‌های 
فوقرا خارج از کب نوشتجات الهی قانونته 
داشته اند و تلمود هم بهچ وجه ذکری‌از 
انها نی‌خند» و از بسیاری از فهرمتهای کنب 
عهد عتبق که در ماله او ل بوده واضح منود 
که ان کس‌را بهچ وجه جزء كنب الهه 
غرانی نداسته اند و مسح و حواریان 
هرکز از انها افتباس نکرده و بهیچ وجه 
دارای مطالب سو تی نستند؛»و اجداد قدیمی 
مسحان نیز انهارا فول نداشته اند و مطالب 
مندرجه انها بر خود انها مصداق و حکم‌است 
چو نکه از هحویات و غلطها پر هستند و باید 








ابوکریفا . 


انی باثار . 





دانست که اصل این کنابها در ر بان عسرانی 
بنوده بلکه اکثر انها در اسکندریه بزبان 
یونانی نوشته شده و باوجودیکه متقدمان 
مسحی از انها بسار افتاس نموده اند باز 
هم انهارا مثل کتاب مقدس معتبر و دارای 
اهمست ندانسته اند لکن بواسظه اخار 
تار یه و اموال تعلیمته که در انها یافت 
مشود فابل نوجه مساشد و بدون تصدیق از 
الهاممت انها شامل زمانی هستند که فاصله" 
بين عهد عتبق و عهد جدید بوده بدین واسطه 
ممکن نست که انهارا حون فواعد و دور 
العمل تعلیم دینی‌شمرده بدا نها اعتماد تمائیم 
و اين کنب در ترجمه هفتاد و ترجمه لاتن 
و در تورات كانولىك رومانی موجودنده 
چون مجمع ترنت بر الهی بودن همه" انها 
معتقدند عبر از دو کناب اسدراس و دعای 





منسه و این کاب در بعضی از سخه‌های 
پرو ستانان نیز طبع شده ژوجمعست بریطانی 
برای! تشار عهد عتق و جدید) تا سنه ۱۸۲۹ 
مسىلادی انهارا طبع منمودند» در این وفت 
مباحثه و محادله بسار سختی‌حادث ژده تمام 
این کتب‌را از سخه‌های چا تازه بسرون 
کردند (وجمعّت امریکائی برای انتشار 
عهد عتیق و جدید) در اين خصوص جمعت 
بر یطانه‌را متایعت نمودنده 


دوم ابوکریفای عهد جدید که شامل 
تواریخ جند و اناجل جعلی و رسائلی است 


۳۹ ںی از ماح ال 3 بر ی ؛ یج وه ا 


قح 
TT‏ ا 


ضمن کنب الهی عهد جدید گذاشه نشده 





اند ۰ تشنداری بست و دو باره از ان 
اناجیل جملی و سیرده تا از رسائل ساختگی 
فوقرا در يك جلد س جمع کرده محض از د یاد 
اطلاع ی مضمون این کتاب‌ها 
از صصی بود که در مبان بهودیان و مسحان 
عر بستان در زمان محمد رواج و معمول بود 
محمد نیز اين حکایت افسانه مانتدرا 
بمنزله آیات حقیقی گرفنه و چندی از 
آنهارا در قرآن مندرج ساخت» 

اہی پاتار ۰ (بدر کثرت) اول پسر 
اخملث چهارمین کاهن بزر ك بهودا بعد 
از عالی بود و در زمانکه شاو ال رسولان 
خودرا به ناب فرمتاد (مز ۱2:۵۲ همه 
کاهنان | نحارا هلاك کند ابی‌یاثار که هنوز 
جوان بود در ابان به داود پناه برد (۱سمو 
۲۳-۲) و با وی به طور کاهن همی 
زیست» اممو ٩:۲۳‏ و ۷:۳۰ و چون داود 
بر تخت شهریاری جلوس فرمود ویرا در 
کهانت مستقل نموده در آوردن صندوق عهد 
باورشلم امداد نمود» اتو ۱۱:۱۵ و۱۲ و 
در زمان طضان اب‌شالوم ابی‌یانار با داود 
بود» ۲سمو ۳۵:۱۵ اتو ۳۰:۲۷ از ان 
پس با ادو یناه همداسان شده داودرا در 
هنکام بر ی وا گذاشت 
از پدر به تخت بر امد ویرا از کهانت 


و جون سلسمان بعد 


معزول نموده بانائوث فرستاد» ایاد ۲۹:۲ 


و۷ :۲ بر این الهابی که ۱۶۰ ال قل 


د ابر عالی ری کهنه ده بود کامل گردید» 


اسمو ۳۱-۲۷:۲ و ۱-۱۱:۳ جنان‌منماید 
که شاو ل سلسله اشماررا که عالی نیز از ان 
سلسله بود از منصب کهانت خلع نموده این 
خلعت‌را زینت دوش صادوق ساخت و سلسله 
العازار بدین طریق مفتضر و سرافراز 
گردید» بنا بر این در يك زمان دو دس 
کهنه در اسراشسل بودند ابی‌یاتار با داود و 
صادوق با شاول و ايندو رسی کهنه از وفات 
احملك تا سلطنت سلممان ماندند از ان پس 
کهانت بصادوق و اولاده او مقر"ر شده 

و باید دانست که اشکالی در این مطلب 
وافم است و ان این است که در اپاد ۲۷:۲ 
میکوید ابی‌یاثار بتوسط سلیمان از منصب 
کهانت معزول شد و حال اینکه در ۲سمو ۸: 
۷ وا تو ۱۹:۱۸ و>۳:۲ وا و۱۳ احملك 
سم ابی با نار با صادوق رس کهنه مذ کور 
است در این صورت می توان کفت که پدر و 





پسر هر دو باین اسم یعنیاحیملات وابی‌باتار 
موسوم بوده اند جنانکه این مطلب در مسان 
یهود متداول بوده ملاحظه در ابی‌جایل و 
اشکالی‌را که در مرهس ۲ بافث مشود 
نیز به همان طور رفع منائیم و آن این ات 
که ابی با نار نان تقدمه په داود داد و حال 
انکه در اسمو ٩-۱:۲۱‏ میکوید احبملك 
داد ۰ 

الیام . (بدر دریا) ایاد ۱:۱۵ و۷ و۸ 
ملاحظه در ابنای دوم" 

ایپ . ماه اول سال مقدس عبرانبان 





اپریل ماه فر نکی مقا بل‌است معنیاینلفظ یعنی 
خوشه‌های سبز کندم یا میوه‌های تازه و چون 
حبوبات خصوصاً جو درآن‌وقت خوثه میا ورد 
بدا نوامطه با ین اسم مسمی شد و توبر جورا 
در پانزدهم ایب منمودفد و چو درو 
الحال در اواخر اپریل وافع مشود ۰ 
(ملاحظه در ماه ) ۰ 

وبنی اسراشل در دهم همان ماه بره" 
فصح‌را تعبین گرده در روز چهاردهم طرف 
غروب آن‌را فربانی نموده همان شب بعد از 
شروع شب پانزدهم می خوردند» و يك هفته 
یعنی از پانزدهم الى بسیت‌یکم عید فطلیر 
بود که به محفل مقد سی منتهی شد 
خرو ۱۲: و ۰:۱۳ 

ابی جایل . (پدر شادی)۰ دو نفر باین 
اسم بودند اول آنکه سایق زوجه نابال 
کرملی بود و بعد به حاله نکاح داود در 
آمد بقول بعضی چلیاب و دانیال پسران 





داود از او متولد شد» ۲سمو ۳:۳ و اتو ۳: 
۱ ولی احتمال دارد که این دو اسم بك 
شخص بوده ۰ 

دو م خواهر داود و مادر غماسا» ۲سمو 
۷ و او ۱۱:۲ و۰۱۷ 


اییرام. (پدر عالی)۰ دو نفر باین‌اسم 
بودند او ل سرداری از نی راوبن که در 








دشت با فورح و دائان و غبره همداستان شده 
سط و اقتدار موسی‌را ناج انکافتنده 


است که بعد به سان موسم شد و تقری با اعد :۱٩‏ ملاحظه در فورح ۰ 


اای شای . 





دو م پسرهیل» | پاد ٩‏ که در جوانی 
به ترغب پدر جسارت ورزیده خواست 
تور و باره بنا کند و به فرموده الهی 
هلاك شد۰ (ملاحظه در هل) ۰ 

ای شای. (پدر عطا)۰ ارشد اولاد 
صروبه خواهر داود و برادر یوآب وعساشل 
واا عاوه ود * 
اتو ۱۹:۲ وی همواره ست عموی خود 
داود امین و از حماه" پىش خدمتان خاص 
آنحناب بود چنانکه داود با او تنها به چادر 
شاو ل رفت» اسمو ۱۲-٥:۲۰‏ و در جنك با 





اشوشت و ادوسان سردار ساد بود» ۱ تو۱۸: 





۲ و ۱۳ و در جنك سوریان و امونبان نیز 
مر‌دار بود» ۲سمو ۱۰:۱۰ و۱4 و دز حلك 
فلسطنان داو درا خلاصی بخشله اشناب 
پهلوانرا کشت» ۲سمو ۱۰:۲۱ و۱۷ و فلب 
لشکرساه مخالف را دز بده به‌حوالی بست لحم 
عور نمود و نزمه خودرا در منابل سی صد 
شر جنگحو بلند کرده انهارا بقتل رسانده 
۲سمو ۱۸-۱:۲۳ و در اعمال شمبای و 





آب‌شالوم و شم با داود بود» ۲ سمو ٩:۱5‏ 
۲:۱۸ و ۲۱:۱۹ و ۱:۲۰ و ۰۷ 

اې شلگ. (پدر خطا). دختر وجبهه 
شونمته از طایفه" یساکار که برای بودن 
در خانواده" داود و پرساری کردن آن 
جناب اختار شده بعد از وفات داود ادو ساه 
طالب او شد که بدان وسله خالات فاند 





حودرا ا نمام دهد و سنطنت را انغال کند 


لکن‌سلیمان‌وی‌را به جزای کردارش رسایند 


الى ماك . 





اباد :و ۰:۲ 

اي عزر. (بدر کمك) سره منسته بوده 
اعد ۲۹:۲۹ و۲۰ اتو ۰۱۸-۱:۷ و هم 
مو منن طایفه" که جدعون از ایشان بوده 
یوش ۲:۱۷ داو ۳4:۲ و۲:۸ و جون‌جدعون 
از اولاده" ابی عزر بود بدان واسطه 
افراشممان از اوشاکی بودند که جرا ایشان 
را یاری نه نمود تا مدیانیان‌را منهسزم 
گردانند۰ لهذا وی‌از روی‌دانش وهوشاری 
خود ایشان‌را جواب داده مکوید که فتح و 
کامیابی آن سی صد نفر که اکثر ایشان از 
خانواده ابی عرر بودند در مقابل انحه که 
مردان افر ا تیم به مدیانان 
است و این مطلب را بطور کنایه در باب ۸ 
داورانآيه ۲٣‏ ذکر نموده میکوید «آیا خوثه 


اد ید وا حبر 


چینی افرائیم از میوه چینی ابی عزد بهتر 
اہی ملك . [پدر من شاه است) نه نفر 


باین اسم بودنده اول بادشاه خوئخوار 
فلسطان که سارارا بحرم خود برد ید 
۰ لکن خداو ند در رو با باو مر نی شده 
ویرا از این مطلب منم فرمود لهذا وی 
سارارا بابراهیم تسلیم نموده هزار پاره لقره 
محض هدیه بر فراری صلح و پاك دامنی 
سار ا بابراهیم داد و بدین طور مارا برای 
نداشتن روبند مرزنش شد از آن پس 
ابی ملك با ابراهيم معاهده نمود۰ 





دو م بادشاه دیخر حرار که محتمل است 
سم او لی‌و معاصر اسحاق بوده وی‌اسحاقر 


اب ناداب ۲ 





در خصوص مدارا ا ملامت نموده بعد 
مجدد ًا در بسُرشع با وی بعهد تازه متعهد 
شد ید ۲۱: 

سوم بسر جدعون که از کنیز بود (داو 
۸) حون پدرش مرد او پادشاه شخمم شد 
و هفتاد تن از برادران خودرا بکشت اما 
يوام که هنوز کوچك بود جان بدر برده 
اهل شکم‌را بوابطه مسئله درختها ملامت 
نمود و سه سال بعد اهالی بر ضد ایی‌ملك 
لوای طغمان بر افراختند۰ ا بىملك ایشان‌را 
هزیمت داده از آن پس آهنك فتح تبز را 
نموده لکن زنی سنك اسائی بر او افکنده 
بمرد» داو ۵:٩‏ و۲سمو ۰۲۱:۱۱ 

ابی ناداب . (با عمیناداب) (پدر 
تحایت) این هر دو یك اسم اند چونکه با 
وم در زبان عرانی در تلفظ نرديك هم 
اند و بیکدیگر تبدیل میشوند مه نفر باین 
اسم بودند» اول شخص لاوی از فریت 
یعاریم که تابوت عهدرا زمانیکه فسطینیان 
انرا پس فرستادند در خانه خود حای داده 
مدات هفتاد سال در انحا بود؛ (۱سمو ۱:۷) 
اتو ۰۷:۱۳ دو م پسر دو م س یکی از 
سه تفری که شاو لرا در جنك فلسطنان 
تعافب نمود» (۱سمو ۸:۱۳ و ۱۳:۱۷) سوم 
پسر شاول که در جنك جلبوع کته شد 
(اسمو ۲:۳۱ و اتو ۳۳:۸ و »۰۲:۱ 

ابی هو . (خداو ند پدر من است) فرز ند 
دومین‌هرون و الیشابع خرو ۲۳:1 اعد ۲:۳ 


که با برادرش ناداب بدخول در ضمن ان 


اى هيل . 


هفتاد نفس رسدن به حضور خدای تعالی 
سرافراز کشت» خرو ٩:۲۶‏ و برادر خود 
بکهانت مسح شد» خرو ۱:۲۸ و چندی 
نکذشت که بتوسط برفی از جانب خداو ند 
با ناداب کشته شد ۰ زیرا که بخوررا با 
آتش بگانه سوزایند و حال اینکه می بایست 
از مذ بح بخور آتش مقدس بر دارده 
۲ ۲9۱۰9 ۱۲:۱۹ اعد *۱: 
7 و فور | بعد از فوت وی امر حرام شدن 
مسکرات بر کهنه مادامی که در خدمت خمه 
مشغو لند وارد گردید بدینواسطه می توان 
کفت که ناداب وابهو در حین ارتکاب 
اینکناه مست بودند وفات هولناك ایشان 
تهدیدی است بر اینکه کسی اید دای 
فادر را جز بواسطه کرفتن اتش محبت از 
آن مذیحی که مسح آن‌را با خون خود 
تقدیس نمود عادت نماید» عب ۱۰:۱۰- 
4 في‌الحققه خدمت کردن به خدا و 
تجاوز از احکام مبار کش چیزی‌خطر ناك 
است و معرض هلاکت» زیرامارا با خدائی 
سرو کار است که در تعیین رسوم پرستش خود 
حکم و در باز خواست اوامر معسنه خود 
عادل و در جزا دادن بانحه امر نفرموده 
است دانا و قادر است کولو ۰۲۳-۲:۲ 


ای هپل . (بدر فوّت) او ل پدر صورشل 
ر سس له" مرادی ۰ اعد ۳:۳ دو م 








زوجه ابی‌شور» اتو ۰۲۹:۲ موم پسر 
حوری از اولاد کاد ۰ اتو ۰۱:۵ چهارم 
زوجه رحعام۰ ۲تو ۱۸:۱۱ پنحم ۰ پدر 





اسر ۰ اس ۱۵:۲ و ۲۹:۹ ۰ 

ایا 5 (خداو ند پدر من است) حهار 
نفر باین اسم بودند» او ل در لو ٥:۱‏ بانی 
خانواده که فما بین سل هرون و البعزر 
بود و هنکامی که داود کهنه‌را به ست و 
چهار دسته تقسیم نمود که با ترتیب بخدمات 
هیکل مثغول شوند دسه هشتم باسم | ببا 
موسوم اتو ۱۰:۲۶ و زکریا پدر یحیی 
تعمد دهنده یر باین دنه منسوب بوده 
دو م سر بر بمام بادشاه اول بنی‌اسر ال که 
در جوانی وفات نموده محبوب فوم خود 
بود و بمرکش زاری بسیاری کردند ۰ 
اپاد ۰۱۸-۱:۱4 

موم پم رحنصام یادشاه او ال بهودا 
(مت ۷:۱) که در اپاد ۱:۱۵ ابام خواند 
شده است و در سنه ۹6۸ قبل از مسح که سال 
۸ ملطنت یربعام بود بر تخت سلطنت 
بر امده مدات به سال سلطنت نموده و در 
جنکی که با بربعام نمود بفتح شایانی نایل 
گردید» ۲نو ۱۳: ولی هنوز شرادت پدر 
خودرا پروی می نمود» اپاد ۲۳:۱۶ و 
۶ وان باور کرد که اعدادی که در 
۲تو ۲:۱۳ و۱۷ در بارء" لشکر کشی اباه 
و یر پعام مذکور است بايد آنطور باشد که 
یوسفون و بعضی از نسخه‌های ولگت آنهارا 
مذ کور دار ند یعنی جهل هزار و هشتاد هزار 
و نج هزار فراهم آوردنده 

خلامه مادرش معکه است که احتمال 





مىرود نوه" ابشالوم ودختر اورشل بوده 


اپاد ۲:۱۵ (۲)تو ۲۰:۱۱ و۰۲:۱۳ 
چهارم مادر حزهای بادشاه است ۲ نو 
۹ که در ۲پاد ۲:۱۸ ابی خوانده شده 


امت ° 


اپی یاه. (خداو ند پدر من است) ,سر 
دومین شموئیل که با برادر خود به حکومت 
اسرائیل معین گردید اما افسوس که فساد و 
متمکاری ایشان قوم را به خبال انتخاب 
سلطانی که بر ایشان سلطنت نماید کشابند 
اسمو ۰٥۱:۸‏ 

اپفراس  .‏ شاکرد معروفی از اهل‌فلسی 
و خادم امین انحل که پولس در رناله" 
کولوسان از رفتار واخلاق او تعریف کرده 
اورا همقطار امین ومحبوب خود مسخواند 
کول ۸-۷:۱ و۱۲:4 و با وی در زوم اسر 
بون » فل ۰۲۲۳ 


اپل یکی از آنهایکه پولس ایشان 
را سملام می فرستد و شهادت بر .ان 
محکم ايشان ميدهد و تقلند اورا انقوف 
ازمیر یا هر کله میداند و پولس اورا پاك 
شده در مسح خوانده استه اع ۱:۱۹ 
افر ۱۲:۱ و ۳:> و۰۵ 

اپلس . بهودئی از اهل اسکندر به که 
بسار دانشمند و در وعظ جایک و جالاك 
بود بواسطه مکتوبات و خدمات یحی عمد 
دهنده کش‌عسوی کرفته در سال o‏ مىلادی 
به افشسس در امده در پیش عموم ایمان 
خود را در مسبح افرار نمود» از آنرو اقلا 


اپوثیه . 


۱ 


اتالیه . 





و برسکلا ویرا بیش از پیش از حقبقت 
انحل اگاه کردند از ان پس از انا 
باخایه رفته باکمالکامیابیو اقتدار در مبان 
بهود و سایرین موعظه و نصحت می نمود؛ 
اع ۲۸-۲٣:۱۸‏ و مدتی در فرنتس به 
آبباری تخم کلماتی که پولس در مزرعه" 
قلوب اهالی کشته بود مثغول کردید» افر 
۱ و۱:۳ در زمان نکارش نامه" اول 
فرنتس او در اسس با پولس بود وی 
طبعاً همچو پولس بوده هر دو بطور مساوی 
از مفارفت فر ان و طرف‌داری شخصی 
که ایثانرا از مسح دور مشود محزون 
بودند» افر ۳:+-۲۲و ۱۲:۱۱ و با یکدیکر 
همدست شدند که تا انتها مسح را خدمت 
نمایشد» نط ۱۳:۳ جرم کمان دارد که 
اپلس از ان پس از کریت بقر نتس‌مراجعت 
نمود» بعضی از محصلن و علماء مسحی 
عقده دار ند اپولس نویسنده رساله بعبرامان 
و 

اپولوئیه . (مختص ایولو) اع ۱:۱۷ 
شهری است در مقدونده و بر ساحل دریای 
ایجبانی و فیلیی وافع است و متابل لوین 
پولینای حالیه میماشد ۰ 
ملاحظه در ابدون ۰ 





اپیکوریان ۰ 
فديم يونان بعسارة اخرى 
فی‌الوافع منکر خدا ,ودند و اعتقادشان بر 
این بود که ذر"ات از اول موجود بوده از 


فرفه معروفی از قلامفه" 


اتحاد اتفاقی ايشان جمبع اشاء خواه مر ئی 


و خواه غير مرئی موجود گردید» نیز معتقد 
بود ند که خدایان در الم حاودانی بوده 
ایشانرا در این‌دنا مدخلسنی نست و فضایای 
الهی و لایزالی انسان و روز امت را معتقد 
نسودنده و جان را مثل جسد فانی‌سدا نستنده 
ووا نین حیات اینان‌معلق بر فرح و خوشحالی 
نضانی بوده و همواره جویای نش و 
خوشحالی بودند ولذات فانده را که سب 
نقصان عشرت و خوشحالی شخص میشد 


روانمداستند 


اما بانی و موجد این فرفه اپیکورس نام 
مرد عالم و پرهیز کار بود که دراتنا در سنه 
۷۱ فبل از مسح در سن ۷۳ سالکی جهان 
را بدرود گفت ۰ متا بعانش بحدود و احکام 
وی بی اعتنائی کرده با کمال لاقبدی سرور 
و خوشحالی را طالب بودند و هر حند در 
عصر پولس ایشان فاسد شده بودند لکن 
فلسفه و فواعد زندکانی ايشان ایشانر! بر 
آن و امداشت که با جهد تمام حقایق عظیمه" 
را که پولس در خصوص خدا و فامت و 
روز دیوان ذکر منمود ضدایت کنند» اع 
۰۲۱-۷ 


ابی نیه‌اوس. روم ۰۵:۱۹ شخص 
مو منی در رومته که پولس‌اورا زنده کرده 


بود و پولس اورا دوست خود خطاب مکنده 


طسعسین که | وی نوبر اخاشه بود و سزاوار است که نویر 


اسا بر خوانده شوده 
انا اع ۱6 که الان .ه ۱۱۱۰۱ 





معروف و از بلوك پمفعولته و در ماحل 





دریای روم وافم است و پولس و برنابا در 
وفت گردش نمودنشان در آسیای بدانجا 
رفتد 

اتای. ععنقریب) اول مرد گا 
هنکام یاغگری | بشالوم وی در لشکر داود 
صاحب رتنه و امتماز شده۰ ۲سمو ۲:۱۸ یکی 
از دوسان او بود» ۲سمو ۲۲-۱۹:۱۵ و 
خطابهايش ست به داود همحو خطابهای 
روت است ست با نعومی روت ۱۹:۱ ۰ 

دوم شخص بن‌یامینی و یکی از شجاعان 
داود اتو ۰۳۱:۱۱ 

اش . در بساری از جاهای کتاب 
مقدس اشاره رفته است که آتش را از برای 
گرم شدن استعمال کرده در منقل ار ۲۲:۳۲ 
و در مبان خانه در جای مخصوصی مبافرو- 
ختند و در اینصورت غالا اکتفا باتش ذغال 
منمودتد۰ یو ۱۸:۱۸ و اتش از برای 
فربانیهای سوختتی یز مستعمل بود لا۷:۱ و 
۶ ۲۱ و۳۰:۱ و عره بدین جهه 
آتش مذبح خاموشی نداشت» لا ۹:٩‏ و ۰۱۳ 

و آتش یکی از علامات حضور حضرة 
افس الهی و فبول کردن فربانیهای قربانی 
گذاران بود زیراکه اتش بر مذبح افتاده 
فربانی را سوزاینده این مطلب دلیل بر 
این بود که خداوند از این خدمت خوشنود 
و از این کار راضی است"» لا ۲6:۹ 
بدیئواسطه خدای تعالی فرستادن آتش را 
نشان رضامندی خود و تشویق خداترسان 
فراد داد جنانکه در و اقمه جدعون در داو 


۹ و از برای ایلیا در ایاد ۳۸:۱۸ و از 
برای داود ۱تو ۲۹:۲۱ وافع شد و بسار 
اوقات اتش‌در کتاب مقدس از برای‌اغراض 
و مقاصد مخصوصه از فسل فال کذاردن 
فلزات وغیره استعمال شده است» عد ۳۱: 
۲ و۲۳ زك ۸:۱۳ و٩‏ و شخص نذر کننده 
نیز بعد از اتمام نذر خود موی سر خود را 
باتش مسوزایند» اعد ۱۸:۲ و افروختن 
اش در روز ست ممنوع بود» خرو ۳:۲۵ 
بلکه هیزم جمع کردن هم در آنروز ممنوع 
بود ۰ اعد ۳٦-۳۲:۱١‏ ۰ و پششان‌را 
عادت این بود که بعضی اشخاص را که حکم 
فتل در حقایشان‌صادر مسشد باتش سوزاننده 
ار ۲۲:۲۹ و دا ۲۰:۳ و۲۱ و اش از 
جانب خداو ند در یکطرف اردوی اسرائیل 
افروخته شده فوم را سوخت» اعد ۱۱: 
۲۰ و اگر چنانحه مردی زن و ما در 
زن را تزویج میکرد همگی ایشان سوخته 
مشدنده لا ۱۰:۲۰ و اگر دختر کاهنی 
بوابطه فعل زنا نجس شمرده مسشد مسایست 
سوخته شود لا ۰۹:۲۱ 


و در سرود ۱:۸ ممحت دا باتش و در 
مز ۰ نز بان دروغکورا پاش سه 
نموده است و در اپاد ۱۷۱٣:۲١‏ در بارم" 
شخص بست فطرت وارد است « مرد لم 
شرارت‌را می اندیشد و لمهاش مثل انش 
سوز نده است »۰ و در یع ۵:۲ ز بانی را که 
نکاه داشته نسشود باتش تشه کرده و در 
اش ۱۸:۹ وارد است که شرارت مثل آتش 


اتیناً. 


مسوزاند و در مز ۵:۷۹ عضب خدارا باتش 
تشه کرده» مز ۱:۷۹ نا ٦:۱‏ و کلمه" 
ار ۲۹:۲۳ خدا و دات مقدس او تث ۲۹۰ 
و عب ۲۹:۱۲ همحو اتش است» اما آتش 
عریبه يا كانه لا ۱۱۰ به گمان بعضی 
فرباینها را باتش معمولی نهی نفرموده و 
بدین واسطه بعضی را گمان‌جنان است که 
فصد از اتش بگانه فربانی کذرانندن در 
غبر موقع یا با اتتخار و تکسر باشده 

اتینا (شهرمنرفا) و بزر کنرین‌ثهرهای 
ایکا است در یونان و بر خلبعم سالوتيكث 
واقم و مسافتش از فرنتش 5 


دنه 3 


ج-ه. ی 





ساحل به قدر بنج مبل است و بر دشتی وسم 
واقع است که از طرف جنوب غربی بدریا 
امتداد یایده و دز ایحا ویرا مه بندر است 
که بزر کترین انهادا پیر :رس مکفتنده د 
جاده" که از شهر بانحا سرفت دارای 


و ار 


1 ائهنا . 


دیوارهای مر تفعه و طولانی بود به‌های 
سنکی جندی در دشت این شهر بر امده 
بزرکترین انها اکراپولس است که شبه 
بقلعه بعليك بوده و مقدار ۱۵۰ قدم ار تفاع 
داشت ۰ و شهر مرقوم در اطراف آن با 
شده و بثتر ابادی رو بدریا امتداد مسافت"* 
و سر تبه مذکور تقریاً سطتح و تخمینا 
ن طول و 2۶6 هتم غرف دات ر 
راهی که برزیر آن بر آید فقط از پرو پایلا 
بود وان دروازم" عالى بزر کی بود در 
طرف غربی که از آنجا بتوسط پله‌های 
چندی که از سنك مرمر ساخته شده بود بسالای 
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تبه میرفت و در آنجا بطرف چپ هیکل 
پلس اننا یامنرفا حافظ و حامی شهر بود و 
هیکل نبتون خدای دریا نیز در زیر همان 
قف و در مدان محسمه بر نحان منرفا که 


۰ ودم ارتفاع داشت بر پا یه نصب شده و 





بدست راست آن پارئنا که جلال و عظمت 
شهر اینا و نمونه تفوق معماری یونانیان 
بدان متعلق بود بنا شده۰ و با وجود طول 
زمان وارد شدن خرایبها آثار عالیه و علامات 
مفتخره آن تا امروز باقی و همواره ر باینده 
نظر و جاذب فلب و بصر میاحان بوده 
وهست" اما طرز معماری و هندسه عمارت 
بر حسب رس دارك از مرمر سفید در نهایه 
حمال ساخته شدہ خم بك صد قدم طول 
و ۰ قدم ار تفاع داشت* و مجسّمه منرفا در 
این هیکل بود که فدیاس آنرا از طلا و عاج 
بطوری خوش بر اورده بود که در حسن 
ساخت و تدرت صاح ت‌ممروف بود» و ۰+ 
قدم ارتفاع داشت و فیمابین اکروپولس و 
تبه که بطرف مغرب شمالی است وادی 
کوچکی واقم و محل مجلس شورای عام 
بود۰ و وادی سطور اریوباغوس یمنی‌فلمه" 
حکومتی را از پی‌نکس که بطرف مغرب 
یا مغرب جنوبی واقع بود جدا میکرد 
و پی‌نکس به سنگ کوچکی است 
که اجتماع عام بر آن واقع میشد ۰ و 
دارای مکان مصنی بوده و هست که از سنك 
طیعی حجاری شده خطیهای معروف از 
انحا خطابه خود را بسمع فوم مير سایدند 





و در جوار آن اگورا یعنی مدان تحارت 
اع ۱۷:۱۷ بجنوب اگروپولس وافم بود 
و ارتفاعات ایوس بافوس و بی‌نکس 
بطرف مشرفی و شمال غربی وافع و تله 


حهارمی که صاحب موزه بود در طرف 
جنوبی مبدان وافع بود+ و آن میدانی بود 
که اطرافش باعمارات عاله دلکش محصور 
و در هر طرف قربانگاه‌ها و هیکلها و مصدها 
بنظر همی آمد که بعضی از آنها در تهایت 
خوبی و دلربائی بود* این‌خهربسیارملکش 
و خوشما و برای استعداد الات حرب و علم 
و فصاحت و ادب و دارالعلوم افلاطون و 
دیوان المعارف ارمطاطالیس و ایوان زینو 
و میدانی که دیموشنوس خطب در ان می 
ایستاد معروف بود۰ فی‌الحققه میتوان کفت 
که گل تمدن زمان قدیم بوده است» مکتب 
های فلسفیّه آنجا معروف ترین مکاتب دنا 
و بهتراز نقاشان و حجاران و معماران آنجا 
در هیچ وفت دیده نشده اهالی این شهر 
بشدن حکایات واخبار تازه بسار مايل 
بودند و سصد مجمع برای تحصل اینمطلب 
مر نب داشته مشهور ترین انها د کان وود 
و دلا کان بود و هیچ شهری بمثل آن تما 

به بت برمتی لیفتاد چنانکه بترو نیوس در 
تعریف بتهای انجا مینکارد «یافتن خدایان 
در آنجا سهلتر از یافتن نفوس است» خلاصه 
این شهر از سنه ۱۸۱ وبل از مسیح تا عصر 
عهد جدید و بعد در تصرف روماندان بود 
پولس حواری در سال ٩۲‏ مبلادی‌بدا نجا 
رفت و در مبان قلامفه متکسر و مفتخر انحا 
بانهایت امانت و کاسابی بمسح و روز باز 
پسبن موعظه فرموده اع ۰۲-۱6:۱۷ 
ملاحظه در آریوس باغوس ۰ 





اچاج. (مشعله) نام عمومی پادشاهان 
عمالفه بود همحنانکه سلاطین مصررا فراعنه 
مسگفتند ۰ اعد ۷:۲4 و اسمو ۸:۱۵ و در 
کناب مقدس مذکور است که سموئیل آخرین 
بادشاه عمالقه‌را در حضور خداوند فطعه 
قطعه نمود چنان مینماید که برای ظلمهای 
رسوائی آوری که از دست وی جاری شده 
بود بدین عذاب هولناك مبتلا گردید۰ ابو 
۵ اما لفظ اجاجی که در کتاب استبر 
۳ ۱ و۳:۸ وه مذکور است احتمال 
مسرود که طایفه‌را که هامان بدان منسوب 
بود مسن منماید و یر برای انکه سب 
دشمنی اورا به بهودان معان نماید و يوسفون 
اینلفظرا بعمالقی تفسیر مینمایده 


آجر با خشمق . آاجرهای بابل بسبار 
بزرك بوده انهارا در کوره می‌پختند و در 
حرارت افتان میگذاردند» ۲ سمو ۳۱:۱۲ و 
در ار ٩:4۳‏ و نا ۱4۰۳ لفظ آجر مذکور 
است و در مصر سفلی صورنها بر دیوارها 
منقوش و وضع خشت مالی بنی‌اسرائیل و 
عره‌را منمایده خر ۱۱:۱ و۰۱-۷:۵ 

اچرت . ادای اجرت يا بواسطه جنس 
یا بوابطه پول نقد بود» پد ۲۰: و۲۰: 
و۹:۳۱ خر ٩:۲‏ و در عصر مسح مزد 
کار کر کشت روزی یك دینار بوده امت 
مت ۱۳۲:۲۰ و ان مقابل‌هشت پنیا نکلسی 
است که موازی هشت عباسی پول امروز 
باشده لا ۱۳:۱۹ تن ۱۳:۲۵ و۱۵ ار ۲۲: 


۳ وملا ۵۰۲ و باز داشتن حقوق‌را خطای 
ظالمانه مشمار نده یع۵:+ اما مزد و اجرت 
کناه بر حسب کناب مقدس مرك روحانی 
ابدی است و حبات ابدی بخشثی انت که 
خدا فادر علی‌الاطلاق بکسی کرامت 
فرماید» روم ۲۲:۱ و۰۲۳ 

اجلام ۰ (دو برکت) مکانی است در 
مرز بوم مواب ۰ اش ۸:۱۵ و احتمال کلی 
دارد که چشمه عجلایم باشد» خر ۱۰:4۷ ۰ 


اجهر. کار گریرا گویند که برایوفت 
بموافق کتاب مقدس‌فور | باید مزدش‌ادا شود 
معین بمبلغ معسنی کدکند ايوب ۱:۱4 و 
جنانکه در لا ۱۳:۱٩‏ ویم 4:0 مسطور ات 
«سالهای اجبر » فصد از زمانی است که 
بدفت شمرده می‌شود۰ اش ۱۶:۱۱ و ۱۸:۲۱ 
اجرت کار گر در عصر خداوند ما عسی 
مسح روزی یکدینار بوده است مت ۱:۲۰- 
٤‏ و اجر کمتر از صاحب کار بکار متوجه 
مسشد» یو ۱۲:۱۰ و۰۱۳ 


آحاپ. (یعنی عمو) دو نفر باین اسم 
بودند» اول هفتمان بادشاه بنی‌اسراشل که 
در سنه ۸۷ وبل از مسح بحای پدر خود 
عمری به شست و مدت ۲۲ سال سلطنت 
نمود تاریخ هبحيك از سلاطین بهود مثل 
تاریخ آحاب حزن انکیز نیست" زوجه‌اش 





ابزابل دختر اساعل پادشاه بت پرست مفرود 
و متکر و غور صور بود» و از آثاد وی 
پرستش بعل و عشتاروت در اسرائل داخل 


احابپ . ۱۹ 





شد بنا بر این خانه برای بعل و عشتاروت 
در سامره با نموده نمتال آن دو صنم را در 
انجابنهاد و بت پرستی و شرارت رواج کلی 
یافته پفسران خدا مقتول شدند و پرستش 
خدای حفقی ممنوع کشت ۰ و این پادشاه 
ستی از پادشاهاننکه قبل از او بودند باعث 
برافروختن غضب خدا شد و در انای این 
بی ایمانی عظیم خداو ند زمین‌را سه سال 
بقحطی‌و خشکی‌مبتلا نموده پس از ان وجود 
بت پرستی‌را با تش آسمانی و فتل 4۵۰ 
تفر از پغمران بعل و۰۰۰ نفر پسسران 
عشتاروت در ان زمان محو نمود بعد از 
شش مال بن‌هدد شهریار صور با لشکری 
خونریز بر اسراشل حمله نموده در نهایت 
رسوائی‌ه زیمت یافت و سال بعد نیز هنگاسکه 





آحاب اورا اسر نمود بیش از پیش رسوا و 
مغلوب گردید لکن آحاب وی‌را بدون 
رضایت خدا رها نمود بدینواسطه عضب 
خداو ند افروخته شد و با وحود ! گاهی‌ها 
و الطاف الهی باز احاب همواره درجاده 
عصان فدم زده مدرحاً راه همی بمود؛ 
بالاخره بدانها اکتفا ننموده نابوت‌را در 
وال تاد زر کر سای 
و ظلمها و بت پرستی‌ها و افعال نکوهیده 
و اهنجار وی بطوری از حد گذشت که 
مافوق نداشت لهذا خداوند الاس بنی‌را 
فرستاد تا عذابهائی‌را که بر او و اولاد و 
اعقابش خواهد رسد اعلام نماید» ولی 
بو اسطه فر و تتی و خضوع او حداو ند در 


اجرای عذابهای موعود تاخیر فرمود۰ لکن 
قدری بعد از ان هنکاسکه با یهوشافاط 











شهریار بهودا بعزم تسخیر راموث جلماد 
که مت موزیان بود سرفت در حنکهای 
مقّدره الهی کنته شد وسکان خون اورا در 
نزد وس امن لسدند اپاد ۲۹:۱۱ 
t۲‏ 


دو م پغمر کاذبی بود که بنىاسمرا ىلرا 
در بابل فریب می‌داد لهذا ارما وی‌را مجاب 
نموده بختنصر اورا سوزاننده ارما ۲۹: 
۲۱ و۲‘ 

احاز. (یعنی مالك) پسر یوئام پادشاه 
باز دهمان بهودا بود که در ۲۰ سالکی و یا 
۵ سالکی به تخت جلوس نموده در سنه 
۱ الی ۷۲۵ قبل از مسح سلطنت نموده 
۲پاد ۱:۱٩‏ و۲ و۲۰ در پرسش اصنام 
و نکوهش خدای حالق انام معروف و 
بساری از سوتهایاشصا در باره او گفنه 
شده اش ۷: و۹۰۸ و فرزندان خودرا 
برای‌تها از تش گذرانید و بتهای‌سر بانی‌را 
باورشلیم داخل نمود و وضع هکل‌را بروفق 
وضع سریانیان تخیر داد» و بدین اکنفا 
ننموده انرا کلنه" بست و بدینطور امداد 
خدانی‌را از دست داده در محار به ففح 
ورمین به فرارهای کوناکون کرفتار امد 
ادومبان بر او یاغی شده فلسطینیان نیز بر 
حدودش حمله اوردند لکن باو جود اینها 
بهیحوجه متسه شده از خداو ند بتتردوری 








احاز . 








ورزید و از فول شهر بار اشور امتمداد جست 
و این مطلب باعث ان شد که وی خراج 
گذار فول و تفلت‌فلاسم گردید» و اگرجه 
بلاطان مز بور حاجت اورا بر آورده و 
کامش‌را شیرین کردند لکن نتایج ان ویرا 
بدام بت پرستی گرفتاد گردانند» و در 
انحالت در سن ۳۱ مالکی در گذشت اما 
با ملوك اجداد خود مدفون نشد» ۲ نو ۲۸: 
پاد ۱۲:۲۳ ۰ 
احشا. 
احیّا. شهری در ایالت مدی» وفتنکه 
بهودیان گفتند که میروس‌فرمانی بر مضمون 
آنکه انهارا اجازت برای بنای هکل داده 
بود دشمنا شان یرای تحقق بابل فرستاده 
شدند تا در صحت مسئله تحققات بعمل ار ند 
دار یوش فرمان داد تحققات کنند اداره ضط 
مرابلات که خزینه‌هم در انجابود اولن 
جائی بود که در تحت تفتیش در آمد ولی 
عث و بفایده بود» داباله تحققات و 
کاوشها کشدہ شد تا آنکه فرمان‌را در اکماتا 
شهری که در ابالت مادی بود در فصر بافتند 
(عزراباب 1:۵ الى ۰)۲:1 شکی نست که 
ایرانی و پای تخت مادی و خزینه نقود 
اکماتا همان اکانان محل یلافی پادشاهان 
دولتی بود ۰ این شهر همدان حالته است ۰ 
اجمی. شخصی که نه بر مقتضای‌حکمت 
رفتار نماید یمنی که بر وفق اوامر و نواهی 
الهی که بر حس حکمت و دانش بی 


ملاحطه در دل 


۳ احزیاء. 


انتهای اوست رفتار نماید !در اینصورت 
احمق فصد از شخص شرارت بشه ایست که 
دشمن يا تارك خداوند است» مز ۱:۱۶ 
ام ۰۱:۱٩‏ پس احمقی هصد از شرارت 
مساشد» ۲سمو ۱۳:۱۳ و۱۳ مز ٥:۳۸‏ احمق 
همواره در بی آرزوهای‌شریرانه است گفتاد 
(احمقانه) و سو الات احمقانه کلسة بفایده 
است ۰ ۲سمو ۲ در بعضی آیات استعمال 
لفظ مردمان بی فهم بهتر از احمق است 
جنانکه در لوفا 4 ۲۵ وارد است» ودر 
متی ۲۲:۵ که منکوید هر که به برادر خود 
احمق گوید فصد از اسعمال الفاظ نا لايق 
است در وفت غضب که خداو ندرا خوش 
نیاید و اساب بد بختی و جزای گوینده 
مساشد مکر آنکه توبه کند» و استغفار طلیده 


احرام. (برادر مرتفع) پسر بن‌یامین 
بود اعد ۳۸:۳۹ که در پد ۲۱:4۲ ایبحی 
خوانده شده ولی احتمال کلی مرود که 
همان اجر باشد او ۱۲:۷ وسل اورا 
احبرامی مگفتند اعد ۰۳۸:۲۹ 

اخزای . (کسکه خداو ند اورا كمك 
میدهد۰) کویند این لفظ ترخبم اخزیا است 
و او کاهنی بود که در نح ۱۳:۱۱ مذکور 
و در اتو ۱۲:٩‏ بحزبره خوانده شده است 

اخزیاه. (متعالی) اول پسر و جانشن 
آحاب شهریار هثتمین اسرائل وی ضلالت 
و بی دینی آحاب‌را شعار خود ساخته بعل و 
عنتارو ترا پرمتش نمود و چنانکه ذکر یافت 


احْز یاه . 


اخشورش . 





رسوم عبادت اند و بت بواسطه ایزابل در 
اسمرا سل داخل شد ۰ در مدت سلطنت او 
موابان یاغی شدند وخود با بهوشافاط پادشاه 
بهودا در دریای احمر تجارت همی کرد و 
بواسطه ضلالت و بی دینی تمامی اموالش 
پساد روت و جز خسارت بار ساورده ۲ تو 
۷-۰ و پس از انکه در خانه خود 
پواسطه اعحاز از پنحره بزیر افتاد نزد 
خدای فلسطنان فرستاد تا در باره شفا یافتن 











خود مشورت نماید و ایلیا پیغمبروفات‌فوری 
اورا اولا" بملازمان او و بعد به خود او 
سوت نمود در حالتخه دو فوج پنحاه فری 
از ملازمان اخزیارا بتومط اتش از اسمان 
هلاك نموده بود 





دو م که یهواحاز و عزریا نیز خوانده 
شده‌پسر بهورام و عتلا و پادثاه پنجمین 
یهودا بود که در ننه ۸٩۳‏ قبل از مسح در 
بست و دو سالکی بجای پدر بر تخت نشست 
۲پاد ۲۵:۸ (۲تو ۲:۲۲) و مدت یکسال در 
اورشلیم سلطنت نمود و چون از طرف مادر 
ایثان بدی رفتار کرد و هنکامکه بصادت 
بخانواده احان منسوب بود از ان رو بمثل 








یهورام ابن آحاب میرفت ییهو ویرا مقتول 
ساخت و دو حکایت وفاتش بایکدیکر منافاتی 
ندارند و چنان منماید که اولا" از دست 
یبهو فرار کرده در سامرء متوادی گردید و 
بعد گرفتار شده بنزد هو اورده شد و در 


جور در کالسکه جنکی خود زده شده در 





محدو در گذشت۰ 

اخشورش . (یعنی‌شرشاه) لقب معدودی 
از سلاطتن فارس و مداین بود که در تور بت 
مذ کور ند اول پدر داریوش مداینی دانال 
۰۱:۹ 





دوم يك پادشاه ایرانی شوهر امتر 
(استرباب ۲:۱ و۱۹ وباب ۱۸:۲ و۰۱۷ 
اخشویرش کسی که یونانیها انرا گزدسیس 
مگویند» کناب امتر تومیفاتی از رفتار 
خشن و طرز امتداد و ظلم ؛ ی‌حساب او 
مسدهد تاریخ ونان همین مناست و ست‌را 
به گزرییس میدهد او پسر داریوش کیر 
است که در ٤۸٦‏ قبل از مسح بر تخت 





سلطنت ایران نشست ۰ مادرش اتوسا دختر 
یروس است ۰ در دوم سلطنتش 
داد ولی شکست خورد و کله فشون از دم 
شمتیر یونانیان گذشند. بعد از بيست 
سال سلطنت گزرسس بتوسط دو تقر از 
ملازمانش مقتول شد» اردشر درازدست بر 
تخت نشست از گزرسس‌شاید یك دفعه دیگر 
در عهد عتسق ذکری شده باشد (عز+:1) 
مترجم اول اورا اثتباهاً بحای کاموزیا پسر 
پروس فته اما جای هیچ شهه نیست که 


مصریهائی‌را که بر ضد پدرش طفیان کرده 
بودند مقهور ساخت بعد از چهار سال تهسه 
موفق شد که يك فشون معظمی برای حمله. 
به بو نان سوق دهد اما بمحش دیدن وافعه 


اخشورش . 


شکست کنتیهایش (۸۰+) قبل از مسح که 
بوسله چند کنتی یونانی بعمل امد بایران 
فراد کرد۰ ماردینوس سرداد این ر 
بعد در اراضی یونان ماند و جنگ‌را ادامه 

اخگر . غالا در کنب مقدمه قصد از 
ذغال افروخته انش مساشد که در منقلها 
گذاشته مشود» یو ۱۸:۱۸ در این ایام در 
کوه للنان یمسافت سفر ۸ ساعت دور از 
پیرون ذغال سنك پیدا مشود ولی دلبل فطعی 
بداریم که بهودیان در ان ایام اطلاعی از ان 
داشته با استعمال مبکرد ند۰ و در ۲سمو ۲۲: 
٩‏ و۱۳ وایوب ۲۱:۶۱ بذغال سنك اشاره 
رفته است و خاموش کردن اخکر شخصی 
مقصود از هلاك کردناخرین‌فرز ند او مساشد 
۲سمو ۷:۱4 و اخگرهای آتش +رسر دشن 
ریختن که در روماننان ۲۰:۱۲ مسطور است 
فصد از آن است که دشمنرا بالطف و 


اخیاه . (برادر من خداو ند است) سر 








اخطوب و کاهن بزرك در زمان شاو ل بود۰ 
اسمو ۳:۱۶ و۱۸ محتمل است که برادر 
احملك بائد که شاو ل اورا مقتول ساخت 
ان ۲ 

اخیا. 
مور خ معروف زمان سلیمان و یر بعام که در 
شلو ساکن بود۰ (اپاد ۲۹:۱۱ و۲ تو ۲۹:۹) 
دور نست آنشخصکه در هنکام بنای هیکل 
باس خدا با سلمان گفتگو نمود و هم بعد از 


(بر ادر خداو ند) بغمسر و 





وس 


۳۴ 


اخیعوفل . 


افتادن سلممان در کاه بنزد او امده بووه 





اپاد ۱۱:٩‏ و ۱۱:۱۱ و یربعام‌را از جدائی 
اسراشلاز بهودا مخر ساخت و اورا از بنای 
خانواده و ویراش اعلام کرد اپاد ۱4: 
۱4-۱ علی‌الحمله اجبحاه پخمسری بى باك 
و امن بود؛ 

اخابه ,. اع ۱۲:۱۸ و۱۹: ۲۱ 
و۲قر ۱۱۰:۱۱ اینلفظ عموماً بر تمامی 
شهرهائیکه در جنوپ‌تسالیقدونیه تا مور یه 
وافع است گفته مىشد ودر جفرافا اخاشته و 
مقدویه ثامل تمام بلاد یونان میشود لکن 
بالا ختصاص شامل مملکتی بود که در مسانه 
مقدو نبه و سله پونیز وافع و یکی از شهرهای 
بزرك فرش بود و در زمان تسلط روما سان 
بر آنجا نیز بهمین اس موسوم بود و در 
عهد جدید نیز استعمال شده و فصد از مکان 
تنکی مباشد۰ 

اخیعوفل . (برادر حمافت) شخصی از 
اهالی جیلون بود که در بهودا واقم است 
دو نفر باین اسم بودند اول یکی از دوستان 
و مصلحت بنان بسار عزیز و محترم داود ۰ 
مز ۹:4۱ و۲سمو ۲۳:۱۲ لکن در دشنی 
ابشالوم وی از او طرفداری نموده یکی از 
دشمنان فوی و تلخ داود شد» ولی چون 
ابشالوم مصلحت عافلانه اورا قول نکرد 
بدین وامطه دماغش سوخته و از غصه این 
عمل بد خودرا باطناب اویخته هلاك کرد 
سمو ۱۲:۱۵ و۱۷: مز ۱۰-2۱۳:۵۵ جنان 














اخیش . ¢ 








مینماید که اخیتوفل جد بت شع بود ٣‏ سمو 
۳ مقابل ۳:۱۱ و ممکن‌است که دشمنی 
اختوفل یکی از عذاب هائی بود که بوامطه 
معامله بت شع بر داود وارد شده 

اخیش . (مخضوب) پادشاه جت یکی از 
شهر های ۱ فلسطشان بود که داود در حالتکه 
از دست شاو ل فراری بود محض حفظ جان 
خود دو دفعه بدا نحا فرار کرد در دفعه اول 
اهالی انحا از حالت او مطلع شدند و ویرا 
شاختند لهذا محض‌اننکه مبادا حبات خودرا 
در خطرا نداخته باشد خودرا بدیوانگی زده 
بر درها خط کشدی خاك و گل بر سر و 
روی خود ریختی و بدینوامطه رهائییافت؛ 
اسمو ۱۰:۲۱ جند سال بعد از ان دیگر بار 
با شنصد تن بانجا رفته اخيش ویرا چون 








دشمن ثاول و اسرائل پذیرائی نموده 
اورا در مقلغ منزل‌داد فریفته" هیشت و رفتار 
داود شده امدوار بود که در جنك با 
اممرامل داود ویرا امداد خواهد نمود و لی 
سر کرد گانش‌اورا ترعب نمودند که داودرا 
بصقلغ فرستده اسمو ۲۹-۲۱ 

اخیطوب. (برادر نك) دو نفر باين 
اسم بودند اول نوه" عالی و پسر فینحاس که 
همحو کاهن بزرك در وفات (اسمو >۳:۱) 
علی جانشین او میشد زیرا که فینحاس در 
جنك هلاك شده بوده اسمو ۰۱۱۶6 

دوم پسر امریا و پدر صادوق» ۲سمو 
۸ او ۰۸:۹ 








اخیعزر . (برادر مساعدت) اول امبری 
از سط دان» عد ۱۲:۱ و ۲۵:۲ و ٩1:۷‏ 
و۰ ۰ دوم رئیسی از بن‌بامنان بود 
که بداود ملحق شد۰ ۱تو ۰۳:۱۲ 

اخیقام . (برادریکه فدیم است) هنگامکه 
وی 
شخص را به حلده بنه فرستاد ۰ ۳ باد۲ ۰:۲ ۱ 
او و پسرش جدلیا (که بعد حکمران 
اورشليم شد) ارمیاه پغمیررا با کمال احترام 
دوسی و امداد نمودند» ار ۲۰:۲۲ و۲۹: 
۰۱ 

اخمعص. (برادر غضب) پسر و جانشین 
صادوق که گوبا در سلطنت صلمان کاهن 
بزرك شده بود وی در زمان سلطنت داود 
داودرا از مشورت دشم ابی‌شالوم مطلع 
ساخت و بر داو درا از کشته شدن و مغلوب 
گشتن ابشالوم مستحضر گردانید ۰ ۲ سمو 
۵ ۱۷:۱۷ و۰۲۹-۹:۱۸ 

اخهلك . (برادر پادشاه) دو نفر باین 
اسم بودند یکی پسر اخیطوب و برادد 
احناه که بعد از احاه کاهن بزرك شد 
لکن بعضیرا گمان چنان است که هر دو 
اسم بيك شخص منسوب است باری در مدت 
کهاغت او خمه جماعت در ات بود جائکه 
اخملك با جماعتی از کهنه سکونت داشت 
وی داودرا هنکاسکه از حضور شاو لفرادی 











حتی‌را بوی داد و دواع ادومی از اینمعامله 
مطلع شده شاو لرا مضر ساخت» شاو ل بی 
اندازه ر نحده و تشحه" نمّامی و معایت ان 








خارجیبت پرست این بود که اخملك و 
هشتاد و پنحنفراز کهنه‌را بکشت» اسمو ۲۲: 
و فیالحققه این عصان باعث ان شد که اولا" 
توق الهی و پس از ان تخت پادشاهی‌دا 
از دست داد دو م که ابی‌ملك نیز خوانده 
۰ اتو۱:۱۸ و گویا باایی‌باناد 
e‏ اتو ۳:۲4 وا و۰۳۱ 








شخ ات 


اخینوع . (برادر توفیق) دو نفر باین 
اسم بودند اول دختر اخیمعس و زوجه 
شاو ل اسمو ۰۰:۱6 دوم زنی یزرعلی 
زوجه داود و مادر امنون ۰ اسمو ٩۳:۲۵‏ 
و۳:۳۷ که بتونط عمالقه در جنك مقلع 
اسر شد» اسمو ۵:۳۰ اما داود ویرا رهائی 














داده با خود بحرون برد» (۲سمو ۲:۲ 
و ۳ ۰ 

اخهیو. (برادر وآد) پسر ابی‌ناداب که 
از خائه" بدر در جلو صدوق خداو ند افتاده 
باو رشلیم رفت و بدین طریق از عضب برادر 
خود غر اه خلاصی یافت» ۲سمو ۲:۹ وا تو 
۳(« 


ادار . ماه دوازدهم سال ملی و هم ماه 
ششم سال دولتی عمرانمان است در ۳ 


و پانزدهم همین ماه عبد مفدس بودیم است 
اس ۷:۳ و۱۲:۸ و :٩‏ :۲۱1 وتقرياً با مارس 


ماه فرنکی مطابق مباشد و چون سال فمری 


با سال شمسی بازده روز تفاوت دارد لهدا 
هود هر مه سال یکدفعه سالرا را میزده ماه 
فرار داده اند و ماه سیر دهم را EF‏ با آدار 


دوم گوینده 


ادپ . کننده یا لله یا معلمی‌را فویند 
که همواره ملاز م احوال شا کرد خود بوده 
ویرا درس دهده علا ۲:۲ و۲۵ شریعه 
معلم ما است چونکه مارا برای‌ار فا بمدار ج 
ا نان ار یک ر بی ات ۳ 
شخصی را که خود پنفسه فادر بر تحصل‌ادب 
و معرفت سست معلمی و یرانشایده 

ادرا میعنه . بندری‌است در مسا مقابل 
جزیره لسوس بطرف شمال غربی اسای 
صفبر ۰ اع ۲:۲۷ وتا الان هم به ادرامیتی 
مسمی است و بمسافت ۰۰ يا ۸۰ مسل بشمال 
ازمیر وافع‌است و کشتیرا که پولس‌حواری 
بعزم روم سوار شد از کشتتهای همین بندر 
بود * 

ادرهی. . (بمعنی فوی) یکی از دوبای 
تخت باشان است که کوه و سه‌های ان تا 
کنون باسم ادر ع معروف اند و در شت شست مسل 
بصر ی وافع عمارآت ذزباد و حوضهای بزرك 
دارد و اب جاههایش بسار شرین و 
خوشگوار است و در نزدیکی این شهر بنی 
اسرانل عوج ملك باشانرا هزيمت دادند 
اعد ۲۵-۲۳:۲۱ تن ٤:۱‏ و۲-2-۱:۲ یوش 
۲ ملك او در فسمت سط مسه 
داخل شد یوش ۳۱:۱۳ و خرابه سنکی 








ادر ملك . ۳۰ آم ۰ 


و سرا زیر ان مسافت زیادیرا پوشده و 
دور نست که رفتن برانجا ممکن ناشده 
این مکان جائی بود که در اوایل فرنهای 
میلادی و در ایام مبشران سیحی فدری 
مشهور بود والان به ادرا معروف و تخمنا 
در چهل مبلی مخرج دریای جلیل واقع است 

(۲) یکی از شهرهای نفتالی که الان 
خرابه و بمسافت دو سل بجنوب فادش وافع 
است یوش ۴۳۷:۱۹ و بزعم پوت تل خر 
و بگمان کاند یاترا است» 

ادر ملك . (جلال پادشاه) دو نفر باین 
اسم بودند اول پسمر مناخریب شهر یار آشور ۰ 
اش ۳۸:۳۷ ۲پاد ۳۷:۱۹ ۲ تو ۲۱:۳۲ 
بعد از آنکه مصد حنك ك باحزفا سفر کرد 





وشکست خورد به سوا موافق تور یت 
ادر ملك و 


سر انش شراصر از ترس‌اننکه 





ادر ملك 


ممادا ایشان‌را به نسراق بت فر بانی کند پدر 


خودرا بقتل رساندند و خود بکوههای 


ارمنستان گریخند. دوم یکی از جمله" 
خدایانیکه ساکنان سفروایم پرمتش مینمودند 
و اینان یمنی ساکنان مفروایم بعد از چندی 
در سامره بجای اسرائیلیانی که بانطرف 
رود فرات بر ده شدند سکونت ورزیدند و 
فرزندان خودرا محض احترام اینخدای 
دروغ و خدای دیگری که عنملك نام داشت 
از اتش گذراندنده ۲ باد ۱۷ ۰ و بعضی 
را کمان حنان است که ادرملك هبکل افتاب 
و عنملك هىکل ماء بوده است ه۰ 


ادریا. خلیجی است که فیمابین ایطالما 
و ماحل دلماطیه واقع اع ۲۷ ۰ و الان به 
خلج شق فنقه معروف است ٠‏ و گمان مرود 
که در عصر حوار این اسم بر تمامی دریای 
روم که از کرت و سل باشد گفته مد 
ملاحظه در ملبطه ‏ 


ادم. (خاك فرمز) شهر بست در وادی 
اردن بطرف صرتان یوش ۱۱:۳ و بعضی 
محل ان را در نزديك الدامه داسته اند 
ولی حدلاً در يك خرابه قرمز دنگی است 
که بمسافت يك مبل در جنوب تل حارم 
وافع است" 

آدم . . (اسان اول) انسان نیز همان 
طوریکه مخلوقات دیگر بومله خدا خلق 
شدند آفر بده شده (یبدایش ۰)۲۱:۱ و مرد 
و زن افریده شد (۲۷:۱ومت,4:۱۹-٩)‏ اول 
مرد خلق شد و بعد زن (یدا ۷:۲ و ۲۰:۲ 


آد 


۴ ۰ ۳۹ ادوئیاه ۱ 


الى ۲۳ واول تموتاوس ۱۳:۳) مثل صایر 
حوانات اسان نیز از مواد ارضی افریده 
شد و جاندار گردیدند (یدا ۷:۲ و":۱۷ 
و ۳۲:۷ وایوب ۲۸۰)) او در صووت 
خدای حی" آفریده شد (ید ۲۹:۱ و۰)۲۷ 
پولس این شاهت‌را تصریح میکند که انسان 
در فدوست و عدالت مانند او خلق گردید 
(افسن ۰)۲۵-۲۲:4 قوء" حکم فرمائی 
ست بحوانات دیکر باو عطا شد (بد ۱: 
(A-٦‏ و باو احازه داده شد که روی 
زمین حکم فرمائی کرده و سل خودرا 
پراکنده سازد ه۰ ادم و حو ّا برای محافظت 
و مرافبت باغ عدن در انجا نهاده شدند يك 
فرمانی برای زندگانی جاودانی یا مرگ 
ابدی بانها داده شد (ید ۱٩:۲‏ و۱۷) 
بواسطه خطا کاریش حکم مرگ برای او 
صادر شدء زحمت و گرفتاری نا مطموعی که 
نسحه" این خطا کاری بود باخراج از عدن 
همراء پود (پید ۰)۲4-۱:۳ بعد صاحب 
اولاد شد قائن و هاسلو وفتی۱۳۰ ساله بوده 
شث متولد گردید ادم روی هم روت ٩۳۰‏ 
سال عمر کرد ۰ 

(ازیی). (زیر دست کردن و ازار رساندن 
است) خر ۲۱:۲۲ اعد ۱۷:۲۵ اسمو ۰۷:۱ 
مت ۲۲:۱۵ و ۱۵:۱۷ اع ۱:۱۲ اذیت و 





ر تحوری روح‌را که در جامعه ۱4:۱ و ۲: 
۲۱ و۲۱ وارد است در ترجمه تازه 
(در پی باد رفتن) ترجمه کرده انده 

ادمه . یکی از شهرهای پنجکانه" سدیم 


بود که بوامطه شرارت ساکننش از جانب 


خداوند با آنش و گو گرد سوخته شد تث 
۰:۳۳:۳۹ 

ادونای پرق. خداوند برق) لقب 
شخص متمکار و جفا پشه کنمانی که در برق 
سکونت داشت» وی هفتاد تن از مشابم 
همحوار خودر دستگر نموده اایگشت سابه 
وابهام دست و پای ایشان‌را فطع نموده و 
بخودشان مسخوراند مانند سگان بدینو اسطه 
ابشان‌را یارای‌مقانله و مقابله سود و چون 
بسرداری لشکر کنعانیان و پریزیان هزیمت 
یافت یهودا و شمعون رفتار و حشانه اورا 
تلافی نموده و چنانکه کرده بود باوی 
محری نمودند داو ۰۷٤:۱‏ 





ادونیاه. (یهوه خدای من است) و او 
پسمر جهارمان داود از ححت بود ۲سمو ۳ 








4 وی بعد از وفات چلناب پسر داود فصد 
سلطنت نمود و حال انبکه سلیمان از جانب 
خدا برای این مطلب مصن شده بود بالاخره 
هنوز داود در حبات بود که وی بستیاری 
یوآب و ابی‌یاثار و دیگران آشکارا دعوی 
تخت و تاج نمود و چون داود از این مطلب 
مطلع گشت فور"! برای سلیمان تاجگذاری 
نمود و اینمعنی سب پراکنده‌گی دوستان 
ادو ساه شده و خود ادو ناه در قر بانگاه بست 











نشست و سلیمان ادوناء‌را نصحت لموده 
مرخص کرد و حال‌انیکه این‌رفتار کریمانه 
مخالف عادت اهالی مشرق زمل بود» و 


ادول ۰ 


ادمیة . 





چون داود در گذشت وی ابی‌شك زوجه" 
داودرا خواسکاری نمود تا بدین امتصواب 
خبال پسشین و دعوی تاج و نکین‌را پیش برد 
لکن‌سلیمان ویرا مقتول ساخت اپاد ۱: و۰:۲ 


ادولی رام یا ادورام . (خداو ند ارتفاع) 
باجگیر داود و سلیمان و سم کار سی هزار 
عمله بود که در لننان مامور بقطع تیرها 
بودند اباد ٦:4‏ و۱4:۵ وتخففا ادورام 
۲سمو ۲۹:۲۰ اپاد ۱۸:۱۲ و هدورام 
۱ خوانده شده است» و چون 
رحعام ویرا بکوشمالی ده سط گردن کش 
ماموز نمود که یا ایشان‌را به خود برگردا ند 
و یا خراج گزار سازد انها ویرا سنکسار 
نمود ند 

ادوم . (یعنی سرخ و عدمی رنك) لقب 
عسو پسمر نختین استحاق است و چون وی 
بجهة شوربای عسی که یمقوب برادرش 
پخته بود حق بکریت خودرا فروخت 
بدینواسطه و بملاحظه سرخ رو بودنش‌ویرا 
عسو نام کردند پیدا ۲۵:۲۵ و ۰۳۰ ملاحظه 


در عسو و ادوسه 





اد ومیه اش ۰:۳ و1 ابنلفته در 
زبان عىرا نى ادوم است حدود جنوبی آن 
از دریای مرداب تا خلسج عقه و عربی آن 


از وادی عر به تا دشت عر ستان که در مشرق 
وافم مساشد طول ان صد و عر صش 


هل ۱ه ما؛. فل م. 
e u ۳۹ ۳2 ۰‏ مه 


۰ 
ھ‎ " a 
9 


۵ .. f. aw 
2 ا و‎ 


از پلسطین جنوبی و حوالی عربستان پطربه 


را متصرف شدند حز و ۱۵:۳ مکایبان 1۵:۵ 
مر ۰۸:۳ ادو م او لی دارای کوهستان بسار 
ناهموار يست که بزر کترین انها سه هزاره 
فدم مر تفع و در ضمن سلسله کوههای اهك 
و سرحد دشت عر ستان است که دهنه‌اش 
متدرجاً بان متصل‌میشود ۰ دامنه تبه‌های سنك 
اهك از طرف مغرب بوادی عربه منتهی 
سگردد و سلسله وسطی از منك سماق است 
که ریکهای منحجره دوی انرا پوشده 
تبه‌های سراشب و وادیهای گود در ایحا 
بسار ند و فسمتی که دارایر یکهای‌متححره 
است صاحب الوان مختلفه" زرد و مسخکی و 
کبود و بنفشو فهوه میباشد چون زنك سرخ 
سیر در اینجا بیش از سایر رنکها یافت مشود 
از این جهة لفظ ادوم از سرخی منقول شدء 
بدینجا داده شد خلاصه خاکش حاصل خير 
و بر وادیها و ار تقاعات مسطحه اش علفها 
و کلها و درختان بسار سروید و از جشمه 
سار زیادی که در انجا یافت میشود پرودش 
مسابند پد ۳۹۲۷ عد ۰۱۷:۲۰ غلات 
اینجارا فلاحین و دعایای بدوی بعمل 
و ۳ الت وو و عصون 
خا از شهرهای اعظم اینمملکت اند که 
بصره پایتخت سابق و سیله‌پای تخت لاحقش 
بو ده حالا ان مملکت بدو ولابت سمت 
میشود شمالیرا جبال که احتمال میرود گیبال 
فدیم باشد وجنو برا ایشرا گویند نو تهاکه 














نس انهدام ادوم خر داده اند بطور عخب 


ادومیه . 


PA 


اد وميه ۰ 





تکمیل یافته اند چنان‌که همه ساحان و 
مسافرانآ نجا نیز شهادت داده اند ار ۷:44- 
۲ حز ۲:۲۵ ۱۱ و۰۱۵-۳:۳۵ در این 
مملکت انار شهرهای جند دیده مشود و 
دمات معدودی نیز دارد که ماکنین انها فلاح 
و بعمل شار مثفولند و طوایف سلحشور 
پدوی همواره در اینمملکت عور و مرور 
دار ند » و بموافق پد ۱:۱6 اولا" حوریان 
که سب به سعبر رسانند در مفارهای اینملك 
سکو نت داشته اند و اسم جد خود سعبردا بر 
آن کوهها کذارده کوه سعبر گویند یعنی 
ناهموار و مخت ید ۰۳۰۲:۳۹ بنا بر این 
بملاحظه کثرت مفارء‌های‌طرف جنوب ادوم 
متوان گفت که حوریان مفاره سان بوده 
اند و بموافق بد ۳:۳۲ و+۱:۳ و۸ وه 
تث ۵:۲ و۱۲ و۲۲ عسو ایشان‌را از ]نا 
رانده احتمال مرود که امراء ادوم خیلی 
شبه بمشایخ بدوی حالیه و کلبة در تحت 
سلط و اقتدار سلطان يا اسری بوده اند 
ید۱ ۳-۳۱:۳ خر ۱۵:۱۵ عد ۰۱:۲۰ 





و چون بسب کار یمقوب یعنی خریدن حق 
بکوریت عیسو نهال دشمنی و خلاف در مبان 
این دو برادر نمو نمود لهذا در اولاد و 
احفاد ایشان ثمره تفاقرا بار اورده و 
بدین لحاظ چون اسرائبلبان بطرف جنوب 
نزديك شدند و خواسند که سلامتی از ادوم 
عبور نمایند ادومیان‌را کام از چائنی ثمره" 
ان نهال خلاف تلخ بوده مان شدید عد ۲۰: 


۲۱-۶ لکن بعد از آن اجازت دادند تث 
۲ و۰۲۹ با بر این اسراشلنان مامور 
شدند که رشته دوستی‌را با ایشان‌محکم نماد 
تث ۷-٤:۲‏ و۰۷:۲۳ و جنکهاثی که در 
ایام بعد پا ایشان کردند در جای خود از 
جمله ضروریات بود چنانکه خاو ل با ایشان 
جنکید اسو 4۷:۱4 و داود نیز برایشان 
دست یافت صمو ۱4:۸ واپاد ۱۵:۱۱ و 
اتو ۰۱۲۳-۱۱:۱۸ ونوت اسحق که در 
پید ۲۹:۲۷ است و در باره" عسو فرموده 
تکمیل پافته ادومیان بسر کردگی هدد 
بسلیمان یاغی شدند اپاد ۲۲-۱١:۱۱‏ لکن 
اسرائیلیانر۱ بر ضد بهودا امداد کردند 
۲ باد ۳: و با دشمنان دیگر یهودا که بر ند 
بهوشافاط بودند همدست خدند اما اعساز | 
هزيمت یافته تو ۲۹-۱٤:۲۰‏ مطیع بهودا 
شدند اپاد ۰۷:۲۲ ابنطایفه در سلطتت 
بهورام استقلال خودرا ظاهر نمودند پاد 
۲۲-۸ و۲ تو۸:۲۱ و۱۰ تا نوت دومن 
اسحاق کامل گردد پید ۰۰:۲۷ و امصا 
آ نهارا تیه نموده سالع‌را مفتوح ساخت 
پاد ۷:۱۶ و۲ نو ۱۰:۲۵ و۱۲ و در بت 
پرستی ایشان در امد ايه ۱4 و۰۲۰ و در 
ایام یهواحاز بر بهودا غالب آمده ۲تو ۲۸: 
۷ بخت‌النصررا بر ضد" اورشلیم تحريك 
نمودند مز ۰۷:۱۳۷ تسهات ظلم و مکافات 
جور ایشان بار ها بتوسط یوئیل و ارما و 


عاموص و حزفل و عوبدیای نبی گفته شد 














۳۹ 


ادومیه ۰ 





وشل ۱۹:۳ عا ۱۱:۱ ار ۱۷:۹ حز ۲۵: 
۲ و۰۳۵ و بر حس فول یوسفون 
بخت‌النصم بعد از گرفتن اورشليم تسام 
ممالك حوالی بهودارا ز بون و زیر دست 
سااخت لکن ایشانرا باسری برد ار ۱:۲۷- 
۱ ملا ۳:۱ و٤۰‏ بالاخره ادومبان قسمت 
جلو بی بهودارا تصرف در اوردند و اسان 
که او لاده نمایوث بن اسماععل بودند در ملك 
خاص ادومبان یمنی کوء سیعیر جانشینایشان 
گردیدنده پد ۱۳:۲۵ و ۳ و بدینطود ولابت 
ما بان دره عربه و بحر الاوبط از ایلاث 
ا الوثرو پولس که بشمال حبرون دانع 
است بادومبه می شد و بایان در ادومه" 
اسلی عربستان پطریهرا تاامیس نمودند و 
بالا ستقلال سکونت ورزیده صاحب سلطان و 
ساء و حکمران گردیدند که بعضی از ایشان 
په اریتاس ملقتب بودند ۲قر ۰۳۲:۱۱ در 
اینوفت بهودای مکاببوس که در آن حوالی 
دم استقلال میزد بر ادوسان حضقی که در 











جنوب بهودا وافع بودند دست بافته ابشان‌را 
خراج گذار خود گردانید و بوحنای 
ه رکانوس در سنه یکصد و سی قبل از مسح 
ایشان‌را بر نهود مور ساخت۰ خلاصه از 
جمله معارف و مشاهبر اپسطایفه یکی انتی 
پطر امت که در نه 4۷ قبل از مسیح بر 
بهودیه وا نمفحات نی داشت و دیگری 
هیرودیس اعظم است که پسر انتی‌پیطر بود 
ويل از آنکه تمس اورشلمم‌را محاصره 





نماید بنی یهودا ۲۰ هزار تن از ادوصان‌را 
برای محافلت بدا تحا دعوت نمودند لکن 
ادوسان این فرصترا عنمت شمرده عوض 
محافظت خود بقتل و غارت دست گذاردند ۰ 
علی‌الجمله در این‌هنکام رومیان بس ر کرد گی 
تریجان در سال صد وینج مبلادی بر ادوم 
دست بافتند واینمطلب سب پىش رفت تحارت 
و ترفی دولت و ثروت آنحا گردید و راه‌ها 
بحهة ترفی تحارت ساخته ادوسان با 
هندوستانو ايران و لونت‌معامله دا نمودند 
بالحمله در بطریّه هباکل و عمارات و 
مقابر پله‌های عحسی در صخرهای کوه 
حجاری شده بود و چون نهال تازه" دين 
مسیحی در اين غرس شد پطربه صاحب 
انقوف و خلیفه گردید اما ادومه از انوقت 
2 زمانیکه بدست اسبلاصان مفتوح کشت 
متدرجاً رو به تز ل‌نهاده همواره شهر هایش 
بموافق نبوت خراب شد» و چون مشمران 
مسحی به پطربّه رفتند انحارا بوادی موسی 
ملقب نمودند و فعلادر مبان اعراب معروف 
است» اول ساحی که در ۱۸۱۲ ملادی 
یادوسه رفت برك هارد بود۰ اعراب بدوی 
و سلحنور اینمملکت‌همواره بر ضد"یکدیگر 


اند و حتی الامکان از هرساحی که از آن 








مملکت عور و مرور کند دی خواهند 
گرفت بدینوامطه عمل حفاری آنجا سیار 
ا 
فوق بدانحا رهته انده 


ادون . ۳۰ اراراط . 














ادوفی. (صدق خداو ند) صدافت لقب 
منصبی یکی از سلاطین اموری اورشليم بود 
وی با جهار پادشاه دیکر بر ضد" یوشع 
همداستان شده جنك عظمی‌در جعون نمودند 
و خداو ند اعحاز | انروزرا طولانی فرمود 
و محض انهزام ساء دشمن طوفان و تکر لد 
شدیدی ورو فرساده ان پنج پادشاه هزيمت 
یافته در مغاره که فریب به مقده بود 
متواری شدند لکن یوشم انهارا سرون اورده 
بقتل رسایند یوش ۰:۱۰ 


بهودا یوش ۵۲:۱۵ و بسا مشود که وطن 
ارایی بوده در طرف شرقی‌حرون‌در خرا به 
عراسه محل قدیمی‌هست که اثار دبوارهای 
کهنه و حوض‌ها و خرابه‌های کهن دیده شده 
که بکمان کاندر همان ارایی مساشد که در 
کتاں مقدس مذکور است: 

اراراط. (ملعون) مقاطعه ایست در 
مرکز ارمستان که ما بین رود ارس و 
دریای وان و اروسه واقم است ۲ پاد ۳۷:۱۹ 








اش ۰۳۸:۳۷ بعضی اوفات این لفظ بر تمام 
انمملکت اطلاق شده ار ۲۷:۵۱ و موافق 


روایات کشتی نوح بر این کوه فراد کرفت 


ارا. یکی از روسای اشر بود او 
e‘ ۳A:Y‏ 


زاب 


اراراط 


اگریداغ یمنی سراشب وایراننان کوه نوح | ممتدند می پیوندد و همینه این کوه 
ارویاشان ان اراراط ارا جودی | عظلیم دارای رتبه عالی بوده دائماً بر 
گوینده صاحب دو قله است که یکی مقدار فله‌اش برف نمودار است» و ۱۷۰۰۰ ددم 
چهار هزار فدم از دیگری بلندتر و بسلسله | از مطح‌دریا مر تفع و از جمله اتش‌فشانهائی 
کوههائی که بطرف شمال مغربی و مغرب " است که انفحار آخریش در سال ۱۸۹۰ 


ارامطی . 





مىلادی بوده * 

ارامطی . (محبوب) شخصی مسحی که 
از اهل فرنتس و خزانه دار انحا و دوست 
و همکار سکار پولس بوده با وی بافسس رفت رفت و 
با تمسونوس رز در رسالتش بمقدو نه 
همراهی کرد اع ۰۲۲:۱۹ و در وفتی که 
تون نامه رومسان‌را منوشت وی‌در فر 
بود روم ۰۲۳:۱۹٠‏ وتا اسر کردن و بردن 
پولس بروم در آنحاماند ۲ تمو ۲۰:۶ ۰ 

ارام . (عالی) این اسم از ارام ابن سام 
منقول است وسه شخص در کتاب مقدس باین 
اسم بودند» اول ارام این نوح است پد 
۰ دوم نوه احور پد۰۲۱:۲۲سوم 
یکی از اجداد منحی ما عسی مسح* روت 
٤‏ او ۱۰:۳ مت ۲:۱ لو ۰۳۳:۳ 

ارام مملکتی است در نزدیکی شام 
عبرا سان این اس‌را برای تمام املاکی که 
بشمال پلسطین وافع بود استعمال میکردند 
که شرف از دحله امتداد پافته به بحر 
الاوسط مرسد و از شمال بر به سلسله 





کومهای تاروس ممتّد بود در ایبصورت بر 
الجزیره که عراننانش ارام نهریم ید 
٤‏ يا بدن ارام دان ارام ند ادم یف 
شامل مسشود پاد ۲۰:۲۵ و ۰۷:٤۸‏ این اسم با 
بعضی از اسما" شهرهای مغربی ارام دمثق 
يافته همجو یك اسم ذ کر میشد ملل ارام دمشق 
اتو ۰:۱۹ و ارام معکه و ارام جشور ۲شمو 














٥‏ و ارام صو به شمو ۱۰ و۸ و ارام 


بست رحوب بعضی از انها دارای ابهت و 
استقلال بوده بارها با اسرائیلبان جنکدند 
لکن داود بر انها دست بافته ایشان‌را خراج 
گذار کرد و سلمان نیز اینمطلبرا مرعی 
داشت اما چون او در گذشت باز سر از طوق 
اطاعت او پسج‌انیدند و محتمل است که 
بر بعام دو م نیز بر ايشان دست یافته باشد. 
ملاحظه در شام و پدن ارام زبان ارامبان 
نزديك بزبان عبرا نی بود و متدرجاً عرانی 
متروك و ارامی‌معمول گردید چنانکه‌در عصر 
و ی بهودیه معمول و مرسوم گشت و 
فعلا" مسحیان سریانی که در حوالی موصل 
بافت می شوند بدان ز بان متکلم اند 


ارام پرین. (اراضی مر تفعه نهرین) 
از کلمه در مز ۶ و در پد ۱۰:۲ وق 
۳ داو ۸:۳ وشره مذکور است و شامل 
زمین حاصل خیزی است که در ماله فرات 
و دجله واهم و به بین النهرین مسمی است 
اع ۲ ۰۳:۷ 


ارثهل. هوش ۰۱:۱۰ ملاحظه در 
بیت ار سل 

ار بع . ملاحظه در بست ارشل و 
عون 

ارابع . ملاحظه در ربع» 

ارپوت. (خانه) ولایتی است که شامل 





سو کره مساشد ملاحظه در سوکوه» 





ار مخششها . زان اردن . 
ارتغفشتا . (صاحب اقلم بزر گ) پسر یعی عطای ارطاسی ۰ وی از رفقای پولس 


سومین گزرسی و جانشین او در 415 قبل 
از مسح بر تخت پادشاهی ایران شست" 
اورا درازدست لقب داده ایده ابن اسم‌ها 
معمولا معنی لخوی دارد اما د کتر جان و بلسن 
مسگوید مقصود از این ععارت اینست که این 
پادشاه صاحب یك اقلیم بزرگی بوده است» 
در اول اورا وادار کردند که در بنای 
اورشلیم مخالفت کند (عزرا ۷:4) اما بعد از 
مدنی اجازت داه ۰)۱:٩(‏ مترجمان‌فدیمی 
اورا اختامی گمان کرده که يك محوسی 
کاذبی بود که مخواست ادعاکند که او 
اسردیس برادر کامبزبای متوفی است که 
بحای او بمیزان هفت ماه سلطنئت کرد» در 
سال هفتم سلطنتش (۵۸ فل از مسح) 
ار تخشنتا ارتأگزرس عورارا اجازت داد 
عده کشری‌از اسرارا باورشلیم مرجوع‌دارد 
تا همکل‌را بنا کنند (عزرا ۱:۷ و۱۲۱۱ و 
۲١‏ و۱:۸) در سال هشتم سلطنت خود (۵ 
فبل‌از مسح نحمبارا اجازت داد که برای 
او لان‌دفعه باورشلیم برود و دیوار شهررا 
دو باره بنا کنند (نحما ۱:۲ وغیره)۰ در سی 
(۳۲) دومان سال سلطنتش (۳۳+-۳۲ صل 
از مسح) تفا ان ا بک خم اران انیت 
کرد اورا حاکمشهر جدید اورشلیم ساخت و 
پوطن‌خویش‌روانه نمود(۱:۱۳) ۱۰ تا گزدس 
در سنه ۲۵+ فل از مسح وفات بافت ۰ 


مخفف ار نمادوردس است 


بود تىط ۰۱۲:۳ 


ارجوپ . (سنك) مقاطعه ا يست در مشرق 
اردن که چهار دفعه در کناب مقدس مذکور 


است+ طولش بست و چهار ميل و عرضش 


سیزده مل منکهایش بسلتی و ساه مساشد که 
از انفجار تل آتش فشان شحان متکون کشته 


ا نخمیناً موازی سی قدم از مطح زمین ار تفاع 


دارد ابنقطعه در فدیم الا یام دارای شهرهای 





ی بود که ِ_- یاشر و 


۳ بر ۳ حاکمی فرار داد 
٤‏ مقف بساری از خانه‌های این مقاطعه 
از سك و در و پنحره‌های آن بر از سك 
بود بدین لحاط از خائه‌های سایر شهرهای 
فدیم بهتر محفوظ مانده است دارای هکلها 
و فصور عاله مساشد ۰ 


ارچس . (مهتر اسان) معلم مسیحی 
که با فلمون و ایشا همکار بود و پولس 
اورا چون ساهی همقطار خود ملام سفرستد 
فلىمون ۲ واورا اندرز منماید که موعظه" 
خودرا در کولسی باتمام رساند کل e4‏ 


اردن . در زبان عبرانی همواره حرف 
تعریف بدان پیوسته هیرون گویند»‌مگر در 
ايوب ۲۳:4۰ و مز ۱:۲ که فقط اردن 
مذکور است و او عظمترین رودهای پلسطین 
است که از شمال بحنوب جاری شده زمین 





اردن ۰ 


۳ 





مقدس‌را فطع نموده فسمت اعظمش بطرف 
مغرب وافع میشود و آن‌را چهار شبع است" 

اول منبع حاصبانی که بمین قرار مسمتی 
است و از حوض کم عمقی که بمسافت 
دوازده سل بشمال تل القاضی وافع ۱ 
خارج شده بدو نهر کوچك دیکری که از 
کوههای شرفی جاری میشوند تلافی نموده 
پمسافت مه ممل در وادی بسار قشنگی جاری 
و از آنجا بسافت شش یا ۷ مل در تتکه" 
عور میکند و در نی زار حوله داخل مسشود 
که مسافت آن نی زار تخمیناً هشت ميل است 
و نهر از وسط آن گذخته متدرجاً زیباد مشود 
تا وقتیکه بدریاچه حوله ریخته شود و طول 
این دریاچه در زمان پریش ۷ مل است و 
علاوه بر این رودهای کوچك چندی نیز در 
آن وارد مشود ملاحظه در مبروم ۰ 

دوم منابع پاننوم ‏ بعنی باساس حالته است 
در اینقریه جشمه ایست که معش از مغاره" 
فراخی مبائد که در زیر صخره" عظیمی 
واقع است و بشمال و مغرب فریه جاری شده 
نهر دیگری تلاقی میکند که در همواره" 
فر یه وافع مساشد» 

سوم حجنمهای تل القانی در همواره 
ایست که بمسافت سفر یکساعت از اا 
دور است و در آنها دو چشمه است یکی 
بزرکتر که به گمان پورتر چشمه 
سوزبه مباشد و از تلاقی این‌چشمه با چشمه 
دیکر تل‌القافی رودی تشکیل می یابد که 
عرضش ما بین ۳۱ و 4۵ ذرع است و اين 


ست 








رود در نهایت سرعت جاری شدء بمجرای 
که از بائباس‌میاید بر خورده بطر فکوههای 
شرفی جاری میشود و به حاصیانی بر خورده 
بطرف ابهای میروم یمنی حوله متصل 
مگردد و توصف جشمهای تل‌القاضی بر 
حسب قول یوسفوس این است که « منیع 
اخری اردن اند و الا ن بعبن الدای مسمی 
E OE‏ باشد 
وافع است» و موضع اين شهر موافق قول 
بوسلیوس و جرم تا بانیاس + میل دومی 
مساقت دارد و اینمطایق مسافت جشمه‌های 
حالنه است ۰ 

چهارم رود سار است که به نهر 
بانیاس متحد مشود و در ایام تاستان 
سار کم اب مساشد و چون اردن از در یاجه 
حوله دوازده مسل طی مسافت نموده در این 
بین بقدر ۸۱۷ فدم پائن افتاده از وسط 
در بای طبر یه میگذرد و معبرش‌را از وسط 
دزیای مرفوم دوارده سل رو بسائین بخوبی 
میتوان تین کرد و از الجا بخط غبر مستقیم 
که بخط مستفیم تخمناً ٩۵‏ مل‌سنود بطرف 
حتاف ت او خو درا 
بدریای تلخ سدوم مبریزد و فی‌الحققه 
ار عفن ایت که وو هنارت :۱ سل 
بخط مستقیم از برفهای حرمون تا وادی 
کتیر خیلی گرم اریحا که کرم ترین امکنه؛ 
گر زمان است شدر ۰ در ع پائین میرود 
فيمابين اين دو دریا یعنی در بای طر یه و 

بحبر رالروت دشت 





ت اردن است ۳ پاد ۳۵ 


اردن . 


و۲توه:۱۷ که اعراب آن‌را الغور گویند 
عرض روی هم رفته اینجابه اریحا نرسیده 
تخمتاً ه می است لکن نزديك اریحا ۱۲ 
مل منود و از هر دو طرف قريب به 
تمام‌طولش تا تسّه‌های‌مفر بی که Po:‏ 
ذرع مرتفع و کله راست و سربالا هستند 
محدود است لکن تبه‌های حدود منرفش 
قدری سراشب و ار تفاعشان دو چندان است 
اینوادی ريك زار بغبر از جاهاشکه چشمه‌ها 
و رودهای کوحك از ان جاری باشد در 
نهایت کرمی و عاری از نباتات مساشد و تبه 
های مخرولی الشکل بسیاری در آنجا 
بنظر مرسد دز وسط این وادی مفلی محرای 
ما ریحی شکل رود است که از ۱۵-4 ذدع 
از مطح دشت ست تر مساشد اطراف این 
رود دارای اشحار و بوته‌های فراوان بد 
و شوره کز وخرزهره و عره مساشد و بسا 
مشود که در بعضی جاها ساحلش عریضص 
ترو بدین لحاظ نبانات در آنجا بیئتر یافت 
شود طرف اعلايش حاصل خیز و مزروع و 
اما طرف اسفلش دارای نی‌زارهای بسار 
است و به‌ها و جنکلهائی بالنسه برود 
نزديك تر اند سابقاً مسکن حوانات در نده 
بوده که در زمان طضان آب آن محل‌را ترك 
کرده بالا میرفته اند چنانکه برمبای پنی در 
فصل ۱۹:4۹ و 4:۵۰ از صحفه خود آن‌را 
ضرب‌المئل کرده مفرماید «اينك او مثل 
شر از طضان اردن بر خواهد آمد» امکان 





دارد که حال محرای حالله ارون از قدیم 


tt 


اردن . 


عمیق تر شده باشد باو جود این در بهارآب 
نه نها فاصله را که همان سواحل است 


صبوخاند بلکه در بسار جاها خود سواحل‌را 


نیز می پوشاند اتو ۰۱۵:۱۳۲ یکی از صاحی 
منصبان دولت متحدة اتازونی نایب للنج نام 
که در ۱۸۸ مسلادی از اردن عور گرده 
مگوید هر چند مسافت راه از دریای جلل 
نا بحرالموت فقط ۱۵ ميل است باوجود این 
مسافت محرای رودخانه به خط غر مستقیم 
به ۲۰۰ ميل میرسد و اختلاف عرش 
باختلاف مگان از ۲۲ الی۰٩‏ ذرع و عمقش 
از ٤١‏ ذرع مباشد» ابش سبت بفصول 
سال تفاوت کلی دارد اکثر اوفات تندرو و 
فوی است سراشیها و معبرهای بسیار دارد 
که نایب لنج فوق تخمیناً ۲۷ از آنهادا حتی 
برای سفاین فلزی خود هم خطر ناك دا سته 
و چون‌در یای‌طبریه ۲۰۰ ذرع از بحرالموت 
و۲۵۰ ذرع از بحر متوسط پائین تر است 
بنا بر این پستی اردن در ممان این دو دریا 
۰ ذرع است آبهای‌اردن با وجود تبره گی 
خنك و ملائم است و در کثرت وجود ماهی 
نظیر دریای جلیل میباشد پل منکی کهنی در 


ایام ابق پائین تر از دریاچه حوله بر 





این رود بوده و اثارپل دیکری نیز در جنوب 
دریای طبریه باقی است و علاوه بر اینها نیز 
دو مصر دیگر دارد او لی‌را که در نزدیکی 
ادام است الدامیه گویند یوش ۱۹:۳ و 
دیگری‌را که نزديك بجائی‌است که سیتاحان 





فروع آردث ._ ۳۰ فروع اردن . 


خودرا د 
مصرهای جندی که در اوفات مصنه بکار 
آنىد در وتات مقدمه وارد گشته ملاحنله 
دریای چهارم از فرار معلوم عبور ینوع 
واسرائلان در مهت طضان اردن بوده یوش 
۳ و آن رود پراب و سریم الح رکه در 
مقابل اریحا ازروی اعجاز از جریان باز 
داشته شده آبهای دست پائین بدریا جاری 
گشته و آبهای بالا درجای‌خود باز ایستاند و 
در ته رود محل وسعی برای غا 
اسراشلمان مها گشت . علاوه بر 
دفعه دیگر نیز این معحزه بر رود اردن 
واقع شد یی هنکامکه ایلیا و البشاع از ان 
عور کردند ۲ پاد ۸:۲ و۰۱4 در ابهای این 
رود برص تعمان سریانی طاهر شد و بر بی 
دته تبرداران که در آن افتاده بود بفرمان 














الیشاع بر ددای اپ امد ۲ پادد 2 
و خداوند ما هم در همین جا از دست بحبی 
تعمد یافت مت ۱۳:۳ ۰و هزاران از ححاج 
شعب مختلفه که اسما سبحی میباشند همواره 
در وسط اپریل ماه فرنگی هر سال بیاد گاری 
انغسل مبارك مسح در روز مصتی در تحت 
محافظت فوجی از اتراك بدیدن ان رود 
مقدس رفته از آبهایش مباشامند و غسل 
کرده بعد از يك دو ساعت دیگر باورشليم 


مراجعت منماید ملاحظه در عر به ۰ 


فروع اردن . بدانکه اردن‌را فروع 
قابل ذکر هست من جمله نهر عظیمی است 


این دو ‏ 


شت شو مچنند جسرالشریعه نامند | که انرا و ا ود ر م الا یام به 


هایرومکس موسوم بوده و دیگری یوق 
است که هر دو بطرف مشرق اردن بودند و 
علاوه بر انها بازده نهر صخر يا جدول نیز 
بود که از کوه جلعاد جاری میشدء و غالا 
در فصل تابستان می خشکدند و قصد از 


2 اردن بسشتر اوفات بمعنی‌طرف مشرق 


شد لکن ذکراین کلمه فل از فتوحات 
ES‏ جرا ی 
ایام اردن در بحره الموت حاری و مفقود 
مشود لکن اغلب اشخاص گمان برده اند 
که در ایام سابق قبل از انهدام شهرهای 
سدوم اردن در بحبره الموت ریخته از انحا 
بوادی سدیم نا خلسج اتلانتك و در یای‌فلزم 
جاری میگردید و از فرار معلوم وادیکییر 
عربه که باعث تشکل وادی اردن مساشد 
رشته اتصال طرف جنوبی بحیرء الموت 
باخلیج اتلانتيك يا عقبه بوده (ملاحظه در 
نقثه ) خروج راه اینوادی در میان جنوب 
و جنوب مفربی است وطول ان از بحره 
الموت تا بعقبه بخط مستقیم تخمیاً یکصد 
سل است در انتهای بحره الموت ربك 
زاری تشکیل یافته در مبان تل هائی که 
بطرف جنوب اند بمسافت ۱۰۱۸ مسل ممتد" 
و ارتفاعش با ارتفاع دریا مساوی است و 
در آنجا باتئل گل سفبد که ۱۸ یا ۲۳ ذرع 
ار تقاع دارد و نزديك است که وادی‌را 
تقاطم کند محدود مشود لکن در طرف 














فروع اردن . 





مفربي در"ء ایت که عرضش تخميناً نم 
سل و بطرف جنوب کشده داخل وادی 
عریض عربه مگردد و محل مجرای آبهای 
عربه به دریای قلزم منود و تل مرفوم 
احتمال میرود که اکربیم کتاب مقدس باشد 
که منتها البه الغور و ابتدای عربه‌را تعین 
ینماید و از آنجا بدون مالع تا بعقبه ممتد 
است و سلسله کوهها آنرا احاطه نموده 
است و رودهائی که از اینکوهها جاری است 
در فصل تا بستان فل از آنکه بوادی رسد در 
همان سنك لاخ خشکده و مفقود میشود و 
در فصل تابستان اینوادی له" بی آب است 
و السّه بدون آب هم در دشتهای عربستان 
مبزه یافت نه خواهد شد و در تمام اینوادی 
اثری از انار صنعت بشری بهبحوجه بافت 
نسئود و انرائی که بر ان است که رود 
اردن ساقاً از اینوادی مسگذنته است مر دود 
است زیرا که بحبره الموت تخمیتاً 1۵۰ 
ذرع از خلیج عقبه پائین تر است و هم بهای 
بثتر رودهای این حوالی بطرف شمال به 
دریای فلزم جاری است الته منتّهای اردن 
از قدیم و حال در اینجا بوده وهست لکن 
نائب لینج و سایرین میگویند که محتمل 
است تمام وادی اردن شمال و جنوب فرو 
نشثه بگودی حالنه رسده باشد در صورت 
صحت این‌رای احتمال مرود که اینمطلب 
مدت مدیدی فل از انهدام سدوم وغموره 
یی مداین موتفکات دافم شده باشد پيد 


۸۹ و ۳۰ ملاحظه در دریای سم ۰ 


اردج. بوته ايست که در صحراها 
مسروید و در اپاد ۵:۱٩‏ گوید که ایلپای 
نی در زیر درخت اردجی خوابد و گاهی 
از اوفات در اوان جوع و فحطی شاخهای 
ان خورده شود ايوب ۰:۳۰ و گاهی از 
اوفات درخت مذکوررا سوزانده دعال از 
آن سازند مز ۰٤:۱۲۰‏ 

اردو. وضع اردوی بنی اسرئل در 
مدت بود شان در دشت بکمال دقت در 
باب ۲ اعداد سان شنہ بدین طر یق که جادر 
جماعت در وسط و چادر لاویان که متولی 
توجهات اردو بودند بدور آن و از آن پس 
فوم اسرائملرا که عدد ایشان سوای زنان و 
اطفال به شنصد هزار مردان چنگی میرسد 
بحهار قسمت منقسم نموده که هر سمت 
دارای به سط بود و هريك از این افسام 
در یکی حهات اربعه حادر جماعت 
اردو میزدند و هر يك از این فسمهار ا 
علمی بود همچنانکه هر سطی وهر رئيس 
سطی مسایست دارای علمی باشد و رو سای 
هر سطی از چانب خدا ممبن میشد علیهذا 
منظر و نمایش اردو خیلی شکیل و شیرین 
و خوش نما بود اعد ع۲:۳۲و ۰۵در اینصورت 
عجب يست که پلعام بر قله کوه بمود 
ایستاده فوم اسرائل‌را تماشا کرده مسگفت 
«چه زیا است خنمه‌های تو ای یموب و 
مسکنهای تو ای اسرائیل»۰ 

واشخاص ناباك و جیرهای لجس در 
اردو نمی بایست باشند بنابر این مبروصان 


و اشخاصی که مس منت کرده بودند و | ضدوفدار بود و بواسطه دوستی که با پولس 


ایران جنك و خاکستر فربانیهای سوختنی 
هم در اردو نگاه داشته نمشد بلکه مسایست 
کله خارج از اردو باشد و اموات‌را در 
داخل اردو دفن نمسکردند و مقصرین‌را هم 
در اردو حکم فتل نمیداند لا ۱۳:۶ و۹ :۱۱ 
۱۷:۸ و ٩:۱۰‏ و۵ و ۰۱:۱۳ وه ۲:۱ و۲ 
۰ اعد ۱۰:۱۲ و۱۵ و۱ ۱۹:۲ تث ۲۳: 
۰ يوش ۲۳:۰ و اله اید تصور 
نمود که اردو در محل محر و کوجکی 
غر معتتابه بود بلکه گاهی‌از اوقات بمسافت 
بصدی امتداد مسافت و دشهای وسعه و 
کوه‌هارا شامل مسوده 


آرح. (سر کردان) اول یکیاز دوسای 
اشر بود اتو ۰۳۹:۷ دوم مردی که 
اخلافش از بابل مراجعة نمودند و دختر 
زاده‌اش به طوییای عمونی تزویج شد عز 
۲ نح ۱۸:۱ و۰۱۰:۷ 
(بهان شاهزاده گان) از 
سا کنان تسالونکی و همکار و همقطار امین 
پولس حواری بود اع 4:۲۰ و۳:۲۷ فل 
۶ حبات وی بواسطه شورشی که در افسی 
بواسطه" تحريك جماعت زرگران بر پا شد 
در خطر بود اع ۰۲۹:۱۹ لکن آزاد شده 
با پولس ماند و با او در روم اسر شد 


۰٠۰٤ کو‎ 


ارصطوس . (محوب) شخص عسوی 
فرنسی که ايشك افاسی یی اظر یا 


ارسترخس . 


داشت ویرا بدرفه مود و بانماتاوس 
بمقدو شه رفت اع ۸۹ و در هنکام نامه 





نونتن پولس برومیان او در قرنتس بود 
روم ۰۲۳:۱۰۲ و در همانحا توفف مود در 
حالتکه پو لس در روما باسر ی برده شد 
تمو :۰۳۰ 





ارطامیس . بت مثوتث معروف یونانیان 
و رومان و یکی از جمله داوزده بت بزرك 
بود و اگر چه این ارطایس غبر از بت 








ارطامیس . 


۳۸ 





خوشکل ساده و صاد پونانبان بود ولی 
بمشتاروت ر به النوع سریانیان‌شاهت مبداشت 
و چنان مینماید که اورا با رسوم ناپاك و 








اسرار محرینه پرستش منمودند اع ۲:۱۹ 
و۲۷ و در افسانه‌ها معروف بود که نمال 
او از مشتری افتاده است اما خود بت جوبی 
بود که اعلایش پهن و اسفلش باريك و 
شبه حوانات مختلفه بر آن نقش گشته از 
کمر بالا و یرا ستانهای متعدده بود و تاج 
کنکره‌داری بر سرو دستهای ویرا هر يك 
بر عصائی فر ار داده بودند و بسار قدیم و 
كشر الا حترام بود * 

جلال و مباهات افسی در هبکل اسخدای. 
موث که یکی از عجایب هفتکانه دئیا 
خوانده شده میبود و۱۲۵ ذرع طول و۱ 
ذرع عرض داشت و۱۲۷ متون مرمر سفید 
ایونی هبجده ذرعی‌در آن نصب نموده بود ند 
خزاین ویرا بهائی نود و در ظرف مدت 
۰ سال ساخته شده در سالی که اسکندر 
کبیر ولد یافت یمنی در ۳۵٩‏ قبل از مسح 
ارسطرطس نامی محض افتهسار اسم خود 
هیکل او لین‌را سوزانید لکن‌ثاناً آن‌را بطور 
مذ کور بنا نموده بمش از پىش زینت داد ند 
افر ۱۷-۹:۳ اف ۲۲-۱۹:۲+هباکل سمین 
ات را که دیمتریوس اع ۲۹:۱۹ و 
غیره میساختند بېد نیست که نمو نه تمثال‌های 
کوجك آن هکل بوده است که بر ایاصتعمال 
و تذکرة در خائه‌ها و فروختن بمسافران 


مساختند هکل مذکور و شه مجسمه 
ارطامینس منفوش است و بعضی دیگر باسم 
و نانی منقوش است اع ۲۸:۱۹ و۲ و۲۵ 
و بر سکههای دیکر نیز همان کلمات که 
لوا ترجمه نموده یی ایلهی و پرستده 
ارطامیس منقوش است و بعضی دیکر بامم 
و رس سر نیرون امبراطور مسکوك انت 
واحتمال‌مبرود که اینهارا در زماانکه پولس 
در نحا بوده که کرده باشد ۰ 


ارغي‌ان. امالي بابل رنك ارغوانیرا 
بسار استعمال میکر دند و در قدیم در مشرق 
در بسار مشهور بود ار ٩:۱۰‏ داو ۲٣:۸‏ 
و اس۱۵:۸ چنانکه پرده‌های هبکل و بعضی 
از لباسهای گهنه نیز باین‌ر نك پود خر 4:۳۵ 
و1:۳۵ و ۲۹:۳۹ و۲ نو ۰۱٤:۳‏ و سلاطان 
و اعىان و اعاظم نیز محض امتماز از سایر 
رعایا لماس ارعوانی در ہیں مىکرد ند و 
بدیئوابطه در وتکه مسحرا در محکمه 
حاضر منمودند برای امتهزاء ویرا بلماس 
رغوانی ملس کردند یو ۲:۱۹ وه۰ ولی 
چنان معلوم است که فصد از ارغوانی همان 
فرمز امت زیرا که کلمه ارغوان دلالت 
میکند بر هر رنکی که رنك سرخ در ان 


راشد ۰ 








اهل صور و صدون این رنكرا از صدف 
محخصوصی تحصل مسمودند بدیئوابطه در 
اینصنعت مشهور گشتند و فلا" در طرف 
جنوبی میدا کومه عظیمی از صدفهای که 





در زمان قهیم امن ر ارا از آنها گرفته اند 
سشا صئوه و گاهی از اوفات ار عوانی‌را 


از کرمی که بر بلوط فرمز یافت مشود 
تحصل مکنند ملاحظه در قرمز ۰ 

ارفاد. ‏ ( (حصار دار) اش ٩:۱۰‏ شهری 
انت در موز به که همواره با ماه و کامی 


ا 


با دمشق و صدون ذکر میشود جدیدا (بتوسط 
علمای معرفه الارض محل ان در تل" 
ارفادکه به فرمخ از حلب دور است پیداشده 
این محل ابا دارای‌اهمست بوده و حندین 
بار دستخوش غارت آشوریها شده است* 
ار ۲۳:۰۹ اش ۹ ۱۳:۳۷ و۲ باد 
۸ ملاحظه در ارواد۰) 


ارفکشاد ۱ 


(قلمه ‏ کلدانان) و او 


ارفکتاد این ام و ج عابر بود و په بود ر د مواق 


که اسب نامه ايان بدو متتهی منود پد 
۰ و ۲ و ۱۰:۱۱ ٣۴‏ او 
۱ ۱۸ و٤۲‏ (لازم نست که ارفکشاد 
اسم شخصی بائد شاید اسم طایفه یا موضعی 
است که اهل آن اولاد همان پرشم بودند 
که دو سال بعد از طوفان نوح تولّد یافت*) 
ارك . (مستدیم) ید ۱۰۰۱۰ شهری در 
کلدیه که نمرود انرا بر دجله بنا کرد 
و یونانیان و رومانیان آن‌دا ارگوی میگفتند 
و بصد ست که همان ورفه با ارفه حالبه 
باشد که بجنوب شرفی بابل وافع امت و 








رای بعضی که اركرا ادسًا داسته اند که 
ارفای حالیه باشد که در شمال بی‌النهرین 
وافع مردود است ۰ 


لرک . این اسم در کتاب مقدس‌هسواره 
برای حوشای مصاحب داود ذکر کشته سمو 
۵ و۲۷ ۱۱:۱۱ ١٤٥۱۷‏ واتو 
۷ لکن معلوم نست که اشاره بکدام 


چیز است"* 


ارکهلاوس . (شاهزاده قوم)بسرهیرودیس 
کببر است از زوجه شومرونی او که ملتیس 
نام داشت*۰ وی با بر اددش انتی پاس در وف 
تعلیم یافت و بع بعد از وفات پدرش : بر ,بهودیبه 
و ادومبه وسامرء مستقر گردیده بلقب انار ك 
یاتترارك ملقب بود و از این جهه در متی 
۲ جون سلطان مذکور است و از آبه 
" | مرفوم معلوم میشود که وی بر اثر اقدام پدر 
خود ودم رده ستمکاری و مردم ازاری‌را 
پیشنهاد خود ساخت و بموافق تاریخ بعد از 
انکه مدت ۱۰ مال در ظلم و متم بسر برد 
رعایا از اوخسته خاطر گشته در حضور 
امبراطور ازوی شاکی شدند از آن رو 
امبراطور ویرا اخراج بلد نموده مقصر ا به 
و نه که در ساحل‌رود اردن واقعاست فرستاده 
در انحا در گذشت ۰ 








اري . لفت و لسان فديم سوریه و 
کلدانان بود که در دا 4:۲ مذ کور است 


کلدا نسان‌را عادت بود که بزبان ارمی تکلم 





نمایند تا با دیوانبان و اخیری حکومت 
مطابق باشد و لکن زبان مخصوص و زبان 
اصلی ایشان نود و دانال نیز کتاب خودرا 
تا اخر باب هفتم بزبان کلدانی نوشت ام ی اما 
زبان صحصح و اصلی این طایفه اکنّدی 
اس تکه اهالی با بل بدان ز بان تکلّم میکر د ند 
و در زمان بو کدنصم نزديك بود که کله 
متروك گردد و بساری انرا فراموش کرده 
بودند اما ظهور لفت سریانی که فعلا معروف 
است در فرن دوم بعد از مسح بود و ان 
هم تقریاً تا فرن دوازدهم نزديك بود که 
متروكك شود و اهالی آنرا فراموش نمایند و 
مب مذگوز نازان یقن و تما 
است که در شصه‌های دیگر لغة ارامی یافت 
نمی‌شود خصوماً در علم لاهوت و علاوه 
بر این بشطوکه ترجمه معروف توراء 
است‌بز بان‌سر بانیممباشد و از سایر ترجمه‌های 
که از لفت اصلی شده فدیم تر است و چون 
در تمام جززئیات کلمه بکلمه از ز بان اصلی 
ترجمه شد از آنجهة انرا پش پشطو یعنی + سط 
گفتند و اهالی معلوله و بخعه بخعه و جعدین و 
حوالی آنها فرع این ز بان‌را تکلم منمایند 
سریانی میگوینده 

ارمیا. با یرما لفظ یرما یعنی بهوه 
بزیر می‌اندازد و وله و دومین اساء 
اعظم عهد عتق بود و در زمان سلطئت يوشا 
و و بهویافم و صدفیا و هم در زمان اسیری 
صدفا نبوآت مینمودند» مولدش عناتوث 





و ان‌را 








بن‌یامین و از سلسله ۱بی‌یاثاد کاهن بود و 
هل از تولد از جانب خدا بمنعب نوات 
مسعوث سرافراز کشت ۰ ار ۱:۱ وه و در 
هنکام شاپ در سال ۱۲۸ قبل از مسح‌مطایق 
سال ۱۳ سلطنت يوشا اول در مولد خود 
ار ۲۱-۱۸:۱۱ و ۱:۱۳ و بملاحظات حندی 
که خاصه مر تىت سوت است تزویج اختار 
نفرمود ار ۲:۱۹ و يوشا که شهریاری متقی 
و خداترس بود با وی انباز گشته بت پرستی 

نموده و اصلاح‌عام‌را رواج داد ند۲ پاد 
۲۵-۲ ۰و بروفات پادشاه که در سال ٩۰۵‏ 
فل از مسح وافم شد نوحه‌کری نموده آنرا 
چون خسار تی عظم شمر دنده ۲ نو ۲۰:۳۵- 
۵ ار ۱:۲۲ و۱۵ و۰۱1 اما بعد از سلطنت 
قصیر یهواحاز سك و رویه مردم بکلّی 
تبدیل یافت و بت پرستی‌را حبات تازه" پدید 
امد و بدین واسطه زندگانی سی پراز 
زحمات و مشقات گردید و در سال چهارم 
سلطنت بهویاقیم طومار نخستین خودرا که 
محتوی تحذیر و پیش گویثها بود تصنیف 
نمود و پادشاه ان‌را ورق بورق سوزاننده 
در صدد اتلاف نی بر آمد ار ۰:۲ مجدد ا 
وی‌نسو تهای‌خودرا نگاشته ضمناً سنوت فرمود 
که نی بهودا بزودی در بابل هفتاد سال 
باسری خواهند رفت اد ۱۳-۰۵ و هم 
در باره انهدام بابل هفتاد سال بعد یه 
۳ نوت فرمود اما از تسهاتش تفافل 
ورزیدند ۰ و او صدفبارا به مهربانی تعلیم 





ترموده اورا بر بلایائی که برقوم عاصش 


کاپ ارمیا . 


معلق بود سا گاهانند ولی مودمند نفتاد 
امانت نی مرفوم همواره زندگانی ویرا 
ی ی 
نس وکدنصر اورشلیم‌را مفتوح ساخت آن 
حضرت در زندان بود و نو کد نصر 
اورا از زسدان بر آورده در بابل سکن 
داد لکن وی با سایر اسرای فوم خود 
سکونت اختبار فرموده بعد از چندی با انها 
در سال ٩۸1‏ فبل از مسح بمصر برده شده 
باز ایشان‌را تا هنکام وفاتش بامانت نصحت 
و اندرژ فرموده مدت جهل ودو سال از 
جانب خدا بر ضد" امت طاغی و یاغی خود 
ایستادگی نمود» اگرچه طبما حلیم باهوش 
و عزلت گزین بود » باوجود آن در حننی که 


تکلیف افتضا منمود از خطر پروائی نداشت 


و تهدیدات خلق اورا خاموش نکرده رفتار 
های ناخوش‌ایشان اورا نجه نمیکرد برفق 
و ملاطفت با هم وطنان شفته خود روف 
بود و در بلاهائی که نمتوانست ایشان‌را 
ترعب نماید که | نهارا از خود رد کنند 
شرا کت می‌نمود ۰ 

کتاب ارما . 
احکام نسوتهای‌متنّوعه و وعده‌های‌الهته اش 
امری مشکل است" اما بقاعده طسعی صحیح 
و کافی بچهار فسم عام منقسم میشود که مشتمل 
بر نسوتهائست ی که در زمان سلطنت يوشا و 
بهويایم و میا و جدلیا کرد شد یاب آخر 
این کتان چنانکه معنوم اس اس الساتی است 
واحتمال مرود که کار عزرا عزرا باشد۰ و۲ پاد 


تر تسب این کتاب در 





. نیاحات ارمیا‎ ٤١ 


۲۰-٤‏ وه۲۵: چندان تفاو تی ندارد 
ار ۱4:۱۵ و وتهائیکه راجم بمسح میباشد 
در بایهای ۸۱:۲۲ و۰۰-۳۱:۳۲۱ و۳۲ 
۲۱-۵ یافت مشود و در عهد جدید بدان 
اشاره رفته است مت ۱۷:۲ و۱۰:۱۹ عب 
۰۱۲-۸ و مصنف کتاب نباحات هم آن 
حضرت است و بلاها و تصورات حزن اور 
در آن مذ کور است ۰ 

نیاحات ارمیا. مره منظومی است که 
ان حضرت در زمان انهدام اورشلیم تصنیف 
فرمود و مطالب هر باب از فرار مذکور 
است۰ 

باپ او ل و دوم در بان بلاهای‌محاصره 
اورشلیم» باپ سوم اظهار تاف و اسوس 
بر زحماتی که خود ان حضرت متحمل شده 
باب چهارم ملاحظه بر انهدام و خرابی 
شهر و هیکل و بدبختی حزقیا» باب پنجم 
دعانی است برای بهود در حالت اسری و 
در اواضر باب ان حضرت از طلم و 
سمکاری ادوسان سخن مبراند زیرا که 
آورشليم را در مصیش حراست منمودند و 
کلام خودرا بغضب حضرت قادر القهتار که 
بر ایثان خواهد امد ختم میفرماید۰ 

و اتحضرت بر حسب عداد حروف 
تهحی عری هر فصلی‌را ۲۳ ايه فرار داده 
و هر ایه با یکی از حروف تهحتی عبری 
شرو ع میشود و باب سوم سه آیه متوالی است 
که حروف تهحی در آنها مکرر کنته است- 

وضع تساحات یرمیا شاط اور و لطنف و 





اران . 1 


ار ا. 





دلاویز و مو لر و از بهترین مرائی است" 
و دلالت بر فهم و فراست و ذکاوت ان 
حضرت منماید ۲ تو ۲۵:۳۵ و شخص مطالعه 
کننده گمان سرد که هريك از حروف و 
کلمات آن با ائکها نگاشته و هریث از 
کلماتش آهی است که از دل محزون و 
شکسته ناشی گشته و همواره ان حضرت 
اینمطلب‌را پش لهاد خود ساخته در نظر 
دارد که خدای عهد سلطنت منماید و مقتدر 


اه 
ارئان . اتو ۱۵:۲۱ملاحظد در ارو نه 
ارنون ۰ (غر نده) نت ۲۰:۲ رودی 


است در طرف شرفی بحر الموت و در فدیم 
الا یام حدود موا بان و عمو سان و پس ار 
آن حدود مواًبان و اموړیان و اخبرا" حدود 











مواببان و سط راو بن‌را جدا منمود» اعد 
۱ یوش ۱3:۱۳ و الا ن‌آن‌دا الموجب 
گویند طولش تخمیناً پنجاه مل میشود 
و در بحر الموت حاری است بش در فصل 





زمستان بسار ولی در فلب الاسد تابستان | ۱ 
داو ۱۳:۰۳ (۲ممو ۵:۱۰) و بموافق تث 


۹ و داو ۱۷:۱ ار بحارا شهر نیخل 


زديك است که خشك شود ۰ 

ارواد . (آواده) حز ۸:۲۷ بعید نیست 
که همان ارفاد باشد که به رواد مسمی است 
وآن فریه کوچکی‌است بر جزیره" ارواد که 
در نزدیگی‌ساحل‌شرقی‌در بای‌متوسط بمسافت 
سی مل بشمال طرابلس وافع است و ساکنان 
آنحزیره‌را اروادی گویند» پد ۰۱۸:۱۰ 











(مکان خوشو) و ان شهر با 


مت مس سس تسه 


ار محا. 
مکنت و فو نی بود که در وادی اردن در 








شرفی اورشلیم و پنج میل باردن مانده يوش 
۲ ۲۱:۱۸ در مقابل مصری که 
اسىرائىلىان عور کرد ند وافع بود“ یوش 
۳ اول ذکری که از اریحا داریم در 
حکایت جاسوسان و راحاب است* یوش ۲: 








۱۸۱ و آن اول شهری است که یوشع از 
مملکت کنمان متصرف شد بدینطور که 
حصارها اعحاز | فرو افتاد و اسرائلان 
بدا نحا در آمده بامر خدا تمامی ذیحات‌را 
بقتل رساننده پس از آن شهررا اتش زدند 
و نها راحاب و اهل بتش در امان بودند 
زیرا که جاسوسان‌را نهان داشته بود* و يوشم 
لعنت نمود بر کسکه اریحارا دو باره بنا 
کند واین مطلب پیش از پانصد سال بعد 





از ان در حق حلبل بوفوع پیوست» یوش 
٢ ٠‏ و اپاد ۳4:۱7 در خلال این احوال 


اریحای دیگری در جوار آنجا ینا کرد ند 


سگنتند و لفظ اریحا در عرانی بمعنی ماه 
مساشد و بصد نیست که در فدیم الایام مذهب 
ماعتاب پرستی در انحا شوعی داشته است 
و از جهه وسعت و ترفی بعد از اورشلیم 
ار یحا معروف بود و مدرسه نسین و مسکن 
اليشاع نیز در آنجا بود» ۲ پاد ۳:+ و ۵و ۱۸ 








ار ما . 


و در آن طرف اردن در مقابل همان اریحا 
ایلمای نسی به اسمان‌صعود نمود» ۲ باد۱:۲- 
۲ و در دشت اریحا کلدانسان صدفارا 
دستگىر کردند. ۲پاد ۵:۲۵ ار ۹:۳۹ و 
جون اهل اریحا از اسری بابل مراجعت 
نمودند بر بنای حصارهای اورشلیم امذاد 
کردند» عز ۳۹:۲ نح ۲:۲ ۳۹:۷ و مسح 
در همین جا دو نفر کوررا بینائی داد 
مت ۳۹-۲۹:۲۰ و زکی باج گر نیز در 
همين جا عفو گناهان خودرا از مسح یافت۰ 
لو ۱۰-۱:۱۹ غالا محل اریحا را قریه 
ار یحه مداستند که یکی از فرای پست و 
کشف اعراب و دارای دوست نفوس است ۰ 
لکن بموافق فول ساحان که در این اواخر 
در انجا رفته اند ار بحا بمسافت دو مسل 
بطرف عر بی اه در دهنه وادی کلت 
جاشکه از اورشلیم بدشت میرود وافع بوده 
است» و برخی گمان برده اند که شهر قدیم 
ار یحا نزديك بعین السلطان بوده است* و 
آبهاثیرا که الیشاع نبی شفا داده بد مز گی 
و شوری انها را به ثیرینی مدال کرد از 
همین چشمه عین السلطان جاری بود و 
بمسافت دو مل بطرف شمال غربی ار بحه 
وافع است ۰ 























در مغرب و شمال ار یحا تلهای سنك آهك 
میباشد که ارتفاع یکی از آنها تخمناً به 
۰ ال ۳۵۰ ذرع مې ند و به کورن تنه 


مسمی مساشد که بنا بر روایت جدید محل 


۳ 


ار یوس پاغوس . 


جهل‌روز روزه داختن و امتحان شدن‌خداو ند 
عسی بوده است۰ و در ماله این تلها و اردن 
دشت اریحا است یوش ۱۳:4 و بمتابل 
آن در طرف شرفی اردن دشت مواب وافع 
است۰ علی‌الحمله دشت ار بحا در قدیمالا یام 
ابهای بسار دادته است و در نهایت باروری 








و حاصل خیری بوده و باز هم امکان دارد 
که انطور بشود لکن الان وبران است و 
اگرچه یك وفتی برایعسل و نخل و بلسّان 
معروف بود حال هبچ یك از اپنها در آنجا 
یافت نمی شود 

اما راهی که از اریحا باورشليم رود 
سر بالا و در ميان وادی تنك و منکلاخ که 
در ٌه هارا تقاطم کند وافم و بسار مخت و 
حطر ناك است و فعلا" هم مثل زمان سامری 
تنك دزدگاه مساشد لو ۰۳۹-۳۰:۱۰ 

اروس باغوس . . (تل" مریتخ) و آن تل“ 
بطوریکه اگر کسی بر آن بایستد و اطراف 
خودرا نگاه کند صنایع غریبه از فسل تمائل 
و مدا بح و معاید متعدده مشاهده خواهد نمود 
و محل انعقاد محلس فدیم و صاحب 
اهمست در اینحا بود که آنهارا اریوباغان 
منامیدند» اع ۱۹:۱۷ الى ۳4 و اهالی 
اینمحلس محل وئوق و اطمننان و در نزد 
مردم مکرم و برامور میامی و ادبی وکیل 
بودند و محاکمه هر کس که سست بخدایان 
کفر میگفت بدینجا راجم بود و بدین لحاظ 
پولسس:ا برای ماک هھ ود »!ها او وه زد ۳ 


شکایتی که نست باو داشتند این بود که 


اربوس باغوس . 


1 


آزدها . 





بخدایان غریبه و غیر معروف ندا مینمایده 
اما وی بطوری با دلیری وافتدار صحبت 
داشت و حمافت و گناه بت پرستیرا ظاهر 
کرد چنانکه فلوب بسیاری از آنهارا فر یفته 
خود گردانید من جمله دیو نيسوس است که 
یکی از اجزای آن مجمم بود و دامرس و 
غبره و بعضی از آنیها بدین مسح گرو یدنده 

و اینمحلس دارای اکساز گانها بود و 
اینان اشخاصی بودند که بعد از مدت مصنی 
که حکومت منمودند و پخته و کار دیده 
مسگردیدند بدانحا دعوت شده از اجزای 
آنمجلس محسوب مشدند» و حاکم دیگری 
بجاي ايشان تعین میشد که او هم در حبن 
انعقاد مجلس مسایست حضور داشته باشد 
و احکام حکیمانه و عادل ایشان سب انتشار 
او ازه ایتمجمع شد بطور یکه در خارج از 
حدود پونان نیز معروف بود۰ و اینمجلس 
نشمن‌های سنگی برای حضار داشت و تماما 
سر گشاده بود و در صحن آن ایی کوریان و 
رو اهان و غبره می ایستادند و شهر در 
اطراف این تل وافع و پراز بت پرستان و 
معاید ابشان بوده 

گویند اینمجلس در شب منعقد میشد تا 
کسی بر افکار حکنام اطلاع بابد و نیز تا 
با اغراض و اراء خارجبه داخل شود 
بالاخره رومانمان اینمجلس‌را باجور و سح 
برچده ونو آن‌را بر انداختند ۰ قدری 
بطرف جنوب شرفی تل سراشیب اکراپولس 














وافع و برفله مسطح این تل شدری عمارات 
و معابد بازینت و مکنت بت پرستان بود 
که در تمام معموره زمین چنان مخانی در عدد 
و مکنت و زینت بهیحوجه یافت نمشد ۰ 
ملاحظه در اطناء 


ار ه . معروف است» و در تصاو بر اثار 
مصر یز دیده شده و از کناب مقدس مستفاد 
مشود که اسرائلبان چوب و منکرا ار"ه 
مکردند اش ۱۵:۱۰ و اپاد ٩:۷‏ و 
اسرا را يڙ بواسطه ار َه عذات منمودنده 
سمو ۳۱:۱۲ و اتو ۳:۲۰ عب ۳۷:۱۱ 
گویند که فوم هود حضرت اشعبای نی‌را 
با از ه دو باره کردنده 

ازشی رگرفان . معروفست؛ و ابراهیم 
خلبل در وقت از شر باز گرفتن اسحاق 
ولیمه بر پا داشت» پد ۸:۲۱ دور نست که 
دادن و لنمه از حمله" عادات انزمان بود که 


aran‏ سس سس 


در این زمان معمول نست* و چون بموافق 
۲تو ۱۸-۱٣:۳۱‏ حصه یومته اطفال ذکود 
سط لاوی‌را سل از نه سالگی نمی بردند 
بنابراین بعضی بر انند که ایشان‌را فل از 
سه سالگی از شر نسگرفتند» 

ازدها . حز ۳:۲۹ و۰۲:۳۲ حوانی 
است از جنس سوسمار ؛ طولش ۱۵ ودم و 
بواسطه شنهایش تنفس کند و بر زیراب 
ماندن توانا و فادر است و بدخلق وزورمند 
و بدنش با پولکهای درشت که هر کونه 
تیر و ليزه و حربه‌را متحمل تواند شد 





پوشده شده است۰ و فکنش‌دارای‌دندانهای 
دراز و تز است و جون حوانی یا انسانی در 
ابی که نهنك در آن است افتند فور ! نهنك 
ویرا در زیر آب کشده در انحا منخورد و 
اله مشابهات این حبوان با صفات مذکورء 
لویانان پوشده تخواهد ماند» ايوب ۰۱: 
و هنك در ابهای سل فوقانی بسار و در 
SIM‏ یی با 
است لکن فعلا" و جود ندارد ۰ بعضی گویند 
که فسمتی از آنها در آبهای زرفاه که در 
جنوب کرمل واقع است یافت میشوده 

اددهای پرنده. اش+۲۹:۱ و۳۰:٩‏ 
پاید دانست که تشهی که در این ايه کرده 
است از دوی محاز مساشد و حققة قسد از 
افیهای صحرائی است که در سرعت جریان 
و حمله مشهور ند 

اس . علف شکل و معطری ات که 
در طرف جنوبی اروپا و شمالی اقریقا و 
امه معتدله آسا خصوعاً در کار در باها 
بسار مبروید بر کهایش همواره سز و بسار 
خوشر نك و صقلی و گلهایش سفید و بعضی 
اوفات طرف بیرو نش مایل بسرخی میباشد 
صسوه‌اش بنفش روشن و باندازه نخودی است 
طعم آن شبرین و معطّر است در صفحات شام 
از جمله ادویه جات محسوب و دوای مقو ی 
و مشدی است» و بموافق اش ۱۹:۶۱ و ۵۵: 
۳ و زکریا ۱ در مان بهود علامه 
عدالت ود و پهلوانان و جوانمردان 
فدیم تاجها از آن تر تب مدادند و هود 


شاخه‌های انرا در ضمن علفهای دیگر برای 
عند ساینانها استعمال منمودند نح ۰۱۵:۸ 
اسا (ثفاعت) پر و جانشین ابی‌یام 
شهر یار سومان یهودا بعد از سلیمان۰ ١‏ پاد 
٥‏ وی در ٩۱۲‏ فل‌از مسح آغاز سلطنت 
نموده ۱ سال در اورشلىم‌شهر بار بود ٥او‏ ل 
قسمت سلطتتش بالنسبه با سلامتی و کامیابی 
بود و پرستش پاك خدای‌را تحدید نمود 
و اشخاصرا که تن به پست فطر تی داده در 
پی عبادت خدایان ناراست بودند اخراج 
نمود۰ اورشلیم‌را از اعمال و افعال قسحه که 
از نتایج بت پرستی بود پاك ساخته مادر 
خودرا از ریه ملکه خلع نمود زیرا که 
تمئالی برای ااا بر پا نموده بود* و 
در سال بازدهم سلطنتش خدا اورا بر عساکر 
بی پایان زرح شهریار کوش مظفر و منصور 
گرداند» عزریای پغمبر نیز اورا به پیش 
بردن این افعال پسندیده ترغب فرمود 
بنابراین فوم‌را فراهم کرده متفقا عهد خودرا 
با یهّوه تجدید نمودند» لکن چون خبر 
تجدید عهد بسمع بعشا پادشاه اسراشل رسد 
ویرا ضد یت نمود لهذا اسا امداد و نصرت 
حضرة رب العز ةرا فراموش کرده از شاممان 
که بت برست بودند اسمداد حست و در 
اواخر عمرش بمرض نقرس متلا گردید 
باو حود ان متشه اسمداد از خدا تسده 


باطا و خداوندان طب رجوع گر و 


سس 














بدینواسطه در توشتحات مقدبه بسب این 


اساف . 1۹ 


اصاپ جنك . 





عمل زشت مورد ملامت گردید» ۲ تو *۱: 
۲ اما سلطنت او از تمامی سلاطن 
یهودا بهتر و بائکوه تر بود» کتاب مقدس 
بارها وی اورا نمونه و ضرب المتل 
فر ار داده نحسین منماید. ایاد ۰۳:۳۳ و 
۲تو ۳۲:۲۰ ۱۲:۲۱ و در سال ٩۱4‏ قل 
از مسح در سال جهل ویکم سلطنتش در 
گذشته ویرا باکمال عزات و نهایت احترام 
دفن نمودند و در مدت حبات خود همواره 
با بعشا مثل یر بعام و اسرائیل نزاع داشت 
اباد ٩۶۱6‏ و۰۱۹ 





آماد . (جامع) شخص لاوی و شاعر و 
موز یهانحی معروف ایام داود و از جمله 
مشافان‌موز يك هکل بود اتو":۳۹ و۱۵: 
۷ ۱۷ و۱:۲۵ و۰۳۲ جنان معلوم است 
که | ینخدمت در خانواده این‌شخص‌مورو ثی 
بوده لح ٤٤:۷‏ و۲۳:۱۱ وبنده نم 
خوانده شده است» ۲ تو ۳۰:۲۹ عنوان ۱۲ 
ز یور نیز باسم او ست یعنی زبور ٥۰‏ و ۷۲ 
الى ۰۸۲ احتمال سرود که مختص او یا 
خانواده او گفته شده است که خواننده 
حزفای پادشاهاه ۲ پاد ۱۸:۱۸ اش ۰۳:۳ 
(۲) وقایع نگار حزفا پادشاه ۲ پاد۱۸:۱۸ و 
اس ۰۳:۳٦‏ (۳) نگاهبان جنکلها از جانب 
ار شتا هر ند که اسمش منماید که 





لر دی «و ده نج ‘A:‏ 


اسب . بد ۱۷:۹۹ حبوان شریف 


معر و فی‌است که ابوت در باره‌اش مگوید 


ايوب ۲۵-۱۹:۳۹ ۰ و قدما همواره او و 
الاغ‌را برای‌شخم و کار زراعت بکار مسر ند 
و اس و فاطررا برای سواری پادشاهان و 
ساهان و کالسکه‌ها وعرابه‌ها نگاه مداشتند» 
خرو ٩:۱4‏ و۲۳ ۰۱ اما در ژمان 
اسر الان بر حسب امر افدس الهی اسب و 
فاطررا کمتر بکار مداشتند تث ۰۱٣:۱۷‏ 
و بموافق صحفه یوشع ٩:۱۱‏ خداو ند به پی 
کردن اسان دشمنان و اتش زدن عرابه‌های 
ایثان امر فرمود چنانکه اشعبا سیب آنرا 
شرح میفرماید اش۱:۳۱ و۳ و بر حسب 
امر هوف ارا لان در ازدیاد اسان 
نمکوشدند ۳ زمان سلبمان که او در ازدیاد 
آنها کوش از مصر و شام فراهم آورد. 
اپاد ۲۹:۶ و ۲۹:۱۰ و۲۹ و۲ نو ۱4:۱- 
۷ و۲۵:۹ و فدمارا عادت این بود که 
اسی‌را برای بتهای ايشان تقدیس منمودند 
۲پاد ۱۱:۲۳ چنانکه پغمبران در نسّوتهای 
خود مکرر مذ کور داشه اند زك ۸:۱ و: 
۰-۲ و در کناب مقدس مذکور ات که اسی 
انشین و عرابه انشین ایلبارا باسمان بردنده 
۲پاد ۱۱:۲ و نیز کوههای حوالی دوئان 
از اسهای آنشین و عر"ادهای آنشن بحهة 
اعانت السثاع پیغمیر حاضر بودند» ۲پاد 
۷۱ ۲۱۷۱ ۰ 

اسباپ جنك . بدا نکه اسساب جنك که 
بر نن امتوار میداشتند بر چهار فسم بود۰ 
بیر» زره ساق‌بند» و خود» و تفصل هر يكث 
از انقرار ات 





۷ اسباب جنك. 





اول سيره (اسمو ۷:۱۷ وا؟ وه٤)‏ 
معروف است ۰ و از اسابی‌ای فدیمه 
مستعمله حك مساشد که در ید 
٥‏ ومز ۱۲:۵ و۲:۱۸ بدان اشاره رفته 
ات۰ و این برها در هت و فطر اختلاف 
داشتند و غالاً انهارا از چوب سك و ناز کی 
ساخته جلدهای متمدده از پوست بر آن 
مگشدند و پوستهارا نیز باروغن زیت تدهین 
کرده صقلی مسکردند اش ٩:۲۱‏ و آنهارا 
بر نگهای گوناگون رنك آمیزی میکردند ۰ 
نا ۳:۲ و سا مشد که تمام مپررا از طلا یا 
مس مساختند و يا انکه از فلز "ات مذکوره 
بر آنها سکشدنده اپاد ۲۹:۱4 و ۲۷ و بر 
روی بپرهای فلز"ی اشکال مختلفه نقش 
منمودند و انهارا بادست چپ مىگرفتند ۰ و 
گاهی از اوقات در عوض انکه بدست گر ند 
بگردن می اویختند و سطح خارجی یړ 
محدب بود تا تترها آنهارا پاره نکند و 
محضص استحکام و نگاه داری از رطوبت 
اطرافش‌را نیز آهن سگرفتند و در مبان جنك 
آنهارا بر سر می‌کشدند و یا اينکه همگی‌را 
در يك فطار برای‌محافظت عام‌فر ار مداد ند * 
دو هزره اسمو ۰۵:۱۷ و زره سنه و ېشت 
و گاهی از اوقات شکم‌را نیز مسوشانید و بر 
دو پاره منقسم بود» اما وزن زرهی که جلمات 
در بر داشت ۳۲ رطل برنج بود و انرا از 
صفحه‌های بر نحین ترتب داده مثل فلس 
ماهی بیکدیگر وصل نموده بودند» و گاهی 
شاخهای بدرا بهم بافته برنج بالای انها 


مکنیدند و آن جزئی که مینه‌را میپوسانید 
گاهی با کنانامتر ميشد و چون‌زره عمده‌اساب 
دفاع است اشاره به کمال دفاع وامان مساشد 
اش ۱۷:۵۹ واف ۱4:۲ و کمر بند منقشی 
یر بر ان استوار مسداشتند ۰ 

سوم ساق‌ندها ۰ اسمو ۱:۱۷ دو 
پارچه ازپوست يا اهن بود که برای 
محافظت سافها استعمال مشمودتد 
و جر در حکایت جلبات در جای دیکر 
کناب مقدس مذکود نیست* عنیهذا امکان 
دارد که در مان عرانبان چندان مستعمل 
شوده اما در مان یونامان و رومانسان و 
اشوریان معروف و معمول بود؛ 

چهارم خود ۰ (حز ۱۰:۲۷) که پوشش 
سر بود غالباً از برنج و گاهی از پوست 
ضخم هم ساخته مسشد اسمو ۳۸:۱۷ و بالای 
ان را با پر زینت مینمودند و در قدیم صفحه 








نیز برای محافظت صورت بر آن مز سك 


مىکرد ند 


اما سلاح دار داو ۵۶:4٩‏ از شحاختر ین 


لشخر بود که ملاطین برای سلاح داری خود 


انتخاب‌مکردند و کار او له نها سلاحداری 
بود بلکه مسایست همواره در جنك ملازم 
مولای خود باشد و اوامر اورا احرا کند 
اسمو ۲۱:۱۱ و۰4:۳۱ 

اما اساب هجوم اینانند: شمشرء ليزه 
مزراق» تیرو کمان» فلاخنتیر دان» 
و تبر و گرز و تفصل هر يك از اینقرار 
است اول شمشر که در ودم الا یام کو ناه 


اباب جنك . 


و دارای دو دم بود» داو ۱۹:۳ و انرا در 
غلافی جای مدادند» ار 1:6۷ و بر کمر 
بند میاو یختنده ۲سمو ۰۸:۲۰ 

دوم ليزه اعد ۷:۲۰" و مزراق» یوش 
۸ هر دو شه بکدیگر بود ند لکن 
یه از مزراق بلندتر و بر سر هر یك سری 
از آهن صقلی ابدار مسود و بلندی ليزه 
یونانبان ۲۵ قدم بود ۰ اما انحه اعراب 
اسعمال منمایند بش از پانزده فدم ست 
و پر نوك هر یك ته ليزه" اهنینی بود که 
چون خواهند انهارا بزمین زنند باسانی 
جای گرد و آب‌تر عسائلرا با ته ليزه" 
خود بقتل دسانید سمو ۰۲۳:۲ 

سوم تیره اسمو ۳۹:۲۰ که معروف 
است» و انرا از کمان می‌انداختند و در 
شکار و جنك استعمال منمودنده و در اوال 
اختراع مررا از چوب گز و کمانرا از 
جوت: وم بر مت م0 :۴۹۰۱۳۲ 





وزه‌را از پوست یا موی‌اس با روده‌حوانات 
مساختند ۰ اما کمان خطا کننده که در مز 
۸ وارد است فصد از کمانی مساشند 
که رو بعقب کج شدہ تىررا بهنف ساندازد 
و صاحبش‌را مجروح نماید» و سر تبرهارا 
گاهی بزهر آپ میدادند چنانکه ايوب در 
فصل 4:۰ بدان اشاره فر موده است و بر 
گاهی اخکری بر یکطرف تیر می بستند 
مز 4:۱۲۰ تا اسابهای طرف مقابل‌را آتش 
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اسپانیا . 


گذارده بطوری برکتف ماویختند که در 
هنکام حاجت بسهولت از آنها کشیده بکار 
میبردند» و خم‌کردن‌کمان شانه فوت و 
امتحان‌درجه شخص‌جنگی بود جنانکه دراین 
روزها نیز معمول است» و بدین طور پنلوبه 
زوجه یولیس عانقان خودرا به خم کردن 
کمان شوی خود امتحان کرده فریب ایشان‌را 
دانست»۰ و کمان بزركرا بواسطه با و دست 
خم مسمود ند 

چهارم فلاخن که از اسبابهای قدیم بوده 
سنك از او مبانداختنده داو ۰۱:۲۰ و 
بن‌یامشسان در این صعت سرامد همگی بود ند 
بطوریکه سكرا بادست راست يا چپ 


متوااستند انداخت» اتو ۲:۱۲ و بعد از 





تر اندازان فوت اینان در فلاخن مشهور 
بود ۰ 

پنجم‌تبر۰ ار ۰۲۰:۵۱ معروف است و 
اورا تبرزین گوینده 

ششم عصا یا گرز که آنهارا باشکال‌مختلفه 
تر تنب میداد ند هو لفظ اسلحه در کتاب مقدس 
بطر یق استعاره و محاز نیز وارد است اف :٦‏ 
۰۱۸-۱۱ 

اسپائیا . رو ۲۰:۱۵ این اسم بر تمام 
شه جزیره اسانیا و پر توغال اطلاق میشده 
یکی از اولاده" ترشش که از اولادهای 
یاو ان بود در آنحا سکونت داشتند ۰ و درایام 








زند چنانکه این عادت در ماله فیشقیان و | پولس در تحت تصرف روهانبان بود و معلوم 





اهالی اسانیا معمول بود و انهارا درتر دان 


استاد . 


4٦ 


کتاپ اسار ۰ 





بانجام رسد بانه۰. ملاحظه در ترشش ۰ 
استاد . 

و ۵:۱4 قصد از اینکلمه اشاره بمعلم دینی 

مساشد و در معنی با حاخام یکی است ۰ و 


خداوند ما عسی مسح فریسیانر! مذمت 
سفرماید زیرا که ایشان دوست داشتند که 


مت ۲۵:۲ و۵:4۹ و ۲۱:۱۱ 


استاد خوانده شوند» مت ۰۷:۲۳ 


اسقاخیس . (سبل کندم) مسحی‌رومانی 
و رفق پولس بود رو ۰۹:۱٩٣‏ 


اسر . اسابی است معروف که بامتمانت 

آن موی سر و روی‌را تراشد» اعد ۰۵:1 و 
ز بان اشراررا که باعث اختراع مفسده شو ند 
باستره برنده تسه کرده اند» مز ۰۲:۵۲ و 
در اش ۲۰:۷ اشوررا باسَره اجر شده تشه 
کرده است که بدانواسطه بدن ارال 
تراشده شود" 


اسار با هذعه . لفظ او ل فارسی و 
بمعنی ساره مساشد و لفظ دو م عرانی و 
بمعنی درخت وارد است و هردو اسم دختر 
ابی‌جایل بود که در مملکت فارس تخمناً 
۰ سال فبل از مسح تولد یافت ۰ و چون 
پدرش جهان‌را بدرود گفت عمو زاده‌اش 
مردخای‌و یرا تبن ی کرده همی پرورد * و چون 
اردشر وشتی ملکه‌را مطلّقه نمود امشردا بر 
گزیده در جای وشتی ملکه شد و مورد 
عواطف ملوکانه گردید و بدا نوامطه مالبات 





فوم بهود که در آنوفت در ايران بسار 
بودند تخضف بافت ۹ خلاصه استر بمرتبه 
اعلا ترفی کرده بحدی افتدار یافت که قوم 
خودرا از بلای فتل عام برهانید و بهود روز 
فو ریم‌را باد گاری آن خلاصی تا امروز در 
کمال دفت نگاه مبدارند ۰ و بگمان برخی 
ثوهر امتر همان زرکسیز یونانیان است و 
هر کس مفصل تر از این بخواهد بصحفه" 
اتر رجوع کند. 





کاپ اسار . اما محیفه استر همواره 
در مبان بهود و سیحیان در جز کنب فا نو نيه 
محسوب بوده و هست نگارنده اینکتاب به 
یقن فطعی معلوم نیست زیرا که بعضی بعزرا 
و برخی بکاهنی بهسويايم نام و جمعی 
بمردخای نسبت میدهنده و انچه از خود 
صحفه استرامتناط مشود استکه نگار نداش 
مردخای بوده * و گار نله انرا در ابران 
تصنبف نموده مطالبی‌را که خود معاینه دیده 
می نگارد و نقشه و نمونه واضح و مسنی 
از وضع سلطنت و رسوم و عادات ایران 
تشکل میدهد ۰ و هم معلوم است که نگار نده 
عبری‌متعصب و غبوری بوده ۰ فائده مخصوص 
این کناب آنستکه محافظت عحسانه و سلط 
خدا یتمالی‌را بر اعراض و هواهای نفسانی 
بنی نوع بشر و اجرای حکم عدل آنرا بر 
گناهکاران معلوم سازد و هم اینکه ابشان‌را 
متنبه سازد که حضر تش قوم عهد خودرا در 
نظر دائته در حالت اسیری هم او است که 


استیفان . 


° استینان . 





ایشان‌را بر دشمن‌اشان مظفر و منصور 
سگرداند ولی باوجود مطالب مذکوره فوق 
اسم خداو ند بهیحوجه در ان مذکور نست * 
و بايد دانست در ترجمه سعنه بعضی 
ملحقات بر صحبفه انتر از قببل دعای 
مردخای و غیره که از گفته‌های موترخین 
و در ضمن کتب جملنه است یافت مشود ۰ 

استیفان . (تاج)۰دو نفر باین اسم بودند 
او ل شخصی که در فر نتس مسحی شد افر 
و پولس اورا تعمد داد۰ 





دو"م ۰ یکی از آن هفت نفر بود که 
کلسای اورشلم آنهارا محض انکه 
حوار یانرا در خدمت فقرا امدادنمایند تصبن 
موده اع ۰۰-1 و او بواسطه ایمان و 
مملو" بودن از روح القدس معروف بود 
و از اسمش چنان معلوم میشود که بهودی 
یونانی بوده است چنانکه رفقایش هم جز 
نقولای‌جدید البهود همحنان بودنده خلاصه 
اعمال فوبه او سب اشتعال غبرت و ضد یت 
و تعصب بهود گردید علی‌الخصوص نت 
با شخاصکه از اعضای محامع وا بود ند 
زیرا احتمال مبرود که بایشان بیشتر ملافات 
داشت» و علاوه بر این براهان محکمه و 
فاطعه او بیش تر ایشان‌را تلخ‌جان گر دا نبد ؛ 
اع ۱١۸:٦‏ لهذا نست کفرگوئی‌را بوی 
داده دست‌گرش نمودند و در حضور محلس 
شوری برای امتنطاق و امتحان آورده شد ۰ 
اع ۱۷-۲ و جواب او که شامل تاریخ 


مختصر اسرائبل میباشد و احترامی که سبت 
بخدا و شارع کببر اسرائل میداد بر بطلان 
اد عای شاهدان کاذب دلبلی واضح و برهانی 
آشکار بود» اع ۱۱:۹ و۰۱۳ و نیز مبرهن 
مساخت که حضور و نظر التفات خدا یتعالی 
نه فقط بان مکان و ان خمه معلّق و محدود 
است بلکه در هر جاو هر کس که مشت 
مقدس فرار کیرد خواهد بود ۰ و هم واضح 
نمود که موسی و ت فرموده است که شخص 
نامی و معروفی بعد از من‌سعوث خواهد شد 
لکن هموار» روح‌جهلو تعصب در اسرائل 
بوده و از حصایل ایشان مساشد و آنهاشکه 
در آنزمان مسح را بقتل رسانبدند و حال هم 
بانجیل وی فد یت مینمایند فرز ندان حقیقی 
و متابعان متقدمن خود اند که در هر 
عصر و اوان بر ضد مذهب و طریقه حق 
بوده و هستند۰ خلامه از فرار معلوم افان 
صخت خودرا در | نمحضر با کمال‌خودداری 
انحام داد و جون عضب و عصست امالی 
محلس را بر افروخته دید ححت عادلانه و 
سختی بر ضد ایشان افامه نمود اع ۵۱:۷- 
۳ از آن پس هحان طوفان بحر هواهای 
نفسانی لازم ست وی خاموش گردیده 
و جشمان‌خودرا برافراشته گفت اینك‌آسمان‌را 
کشاده و پسر اسان‌را بدست راست خدا 
مسنم و ایستادن او گویا برای پذیرائی 
بنده امین خود بود ۰ اع ٥٥-٥٤:۷‏ ذکر 
اینمطلب مثل فرموده مسح که در محضر قافا 
فرمود مت 1۸-1٤:۲٣‏ لو ۰۱۷۱-۹۹:۲۲ 





استیفان . 
حکام اینمجلس‌را نیز وا داشت که از 
شرایع و فواعد رومی‌ها تحاوز نموده یو 
۸ فور ا اسفانرا از شهر سرون 
کشده سنگسار نمودند اع ٦۰-0۷:۷‏ و 





برحسب شریعت موسی تث ۷:۱۷ شاهدان 
پیشوائی کرد ند۱۰ ۱۳:۹۶ و محض آموده گی 
خود عاهای خودرا بدست شاو ل که یکی 
از معاندان فان بود گذاردند و آن 
مسحی امین بر خداوند خود تاسی نموده 
گفت خدایا اینهارا سامرز چون که نمسدانند 
چه مکنند و از آن پس بدرجه شهادت 
واصل گردید ۰ و او ل شهدی بود که در 
راه مسح مقتول گردید» لو ٩۸:۲۶‏ اع 
۲ و مرك وی دوح ضد بت عام‌را در 
اهالی بهسحانآورده اینمطلب سب پراکند گی 
مسحبان و انتشار مژده" انحل گردیده مت 
۰ باعث ازدیاد موامنین شد اع ۸ ۸:- 
4 و ۲۱-۱۹:۱۱ و با بر قول ترتلن که 
معاصر سال ۲۲۰-۱۰ بود خون شهدا همحو 
تطمی بود که بر زمان افشانده شد ۰ خلاعه 
از فرار معلوم مستحفظ عبای شاهدان مذ کور 
فوق زودتر از سایرین بضرت امد اع ۲:۸ 
و۱:۹ و۲ و اکرچه فوّت برهان ودلایل 
متنه» امتفان و شهادت وی بر او مور شد 
باوجود آن باعث بر کشت و توبه او نگردید 
تا خود خداو ندرا مفصلا" رو یت نمود» اع 
EE‏ مطلی‌را که اوغسطن 
گفت یی « کلسا برای تحصل نحات و 
خدمت شایان ۳ بدعای اسفان مقروضص 


. اسصاق‎ e۱ 


مساشد» باید تصدیق نمود» و چند سال بعد 
از آن چون پولس بحالت امتیفان سید 
بسار افسوس داشت از اننکه در واقعه او 
حضور داشته بمر کش نیز راضی گردید اع 
۲ فى الحقیقه مرك ظفر امیز و غلبه 
ایمان شخص مسحی و طور و طرز مردن‌را 
بشهدا و مسحیان تعلیم داد ۰ ملاحظه 
مز ۳۱:۱۰۹ و دعاهائی که وی نمود دلایل 
متین و براهین فویه بر الوهست مسح مسباشد 
اع ۵۹:۷ و۱۰ مقابل لو ۲۳: ۳: ۰۳٩‏ 
وفات استیفان محتمل است که در سال 
۷ ملادیاتفاق افتاده باشد ۰ و بروایتی که 
سندش قریب بان عصر است محل اینواقعه‌را 
در شمال اورشلیم نزديك پدروازه دمشق 
تصین‌سکند و در فرن‌دواز دهم ان کلسائید ۱ 
که بیادگاری آن شهید در آنجا بنا نهاده 





بود ند دروازم" امسفان مقدس نامد ند ۰ و 
روایت دیکری نز هست که محل شهادت 
اورا نزديك بدروازه افان مقدس حالته 
که در طرف شرفی او رشلیم فدری بشمال 
حرم وافم است فرار میدهد ۰ تفاوت ححت 
استفان از نوشتحات عرانی در اثر ترجمه" 
یونانی است و هم بکثرت استعمال تواتر آن 
و محتمل است که فدری بتوسط روح القدس 
باو القا شد ولی روح تاریخ عهد عتق‌بامانت 
در ان مندرح است"* 

احاق .  .‏ (خندان) پد ۱۷:۱۷ و۱۸: 


۲ ۷ و او اسحاق ابن ابرا براهبم و سارا 


اسحاق . 


ef 


او ان : 





ویکی از اجداد بطریارخی و هم از اسلاف 
خداو ند مامسح بوده ناریح و توصف او 
در ید ۱۱ ای ۲۸: و ۲۹٩۹-۲۷:۳۵‏ 
مذکور است و او برای وقایمی که هنکام 
تولدش بوفوع رسد معروف است و فرزند 
شوت و وعده مساشد که هنگام پبریا براهیم 
و سارا خداو ند بدیشان کرامت فرمود ۰ وی 
در طفولنت سب تنفر برادر اعبانی خود 
اسماعل که از هاجر مصری بود شده در 
این خصوص نمونه تمام فرزندان وعده 
گردید ۰ غل ۲۸:4 و۲۹ و تا زمان بلوغ 
در خوف و خشت خداوند تعلیم یات و 
در وفتی که خداو ند عالم زرخالص ایمان 
ابراهی‌را در بوته" امتحان گذاشت وی نست 





باوامر پدر مهربان خود نهایت اعتماد و 
اطاعت‌را اظهار نمود و حضرت خلل بر 
به اب المو منین ملقب گردید* و کثرت حلم 
و اطاعتی که ست باراده" الهی از وی 
مشاهده افتاد نمونه" از کثرت حلم و اطاعت 
ان ابن الله الوحید یعنی عسی المسیح بود 
خلاصه در سن چهل سالکی به الجزیره 
فرستاده ر بقه دائی‌زاده خودرا بحاله" نکاح 
خود در آورده غاللاً در قسمت جنوبی‌مملکت 
کنمان و آنحوالی بسر میبرد و چون ابراهیم 
سرای فانی‌را بدرود گفت اسحاق با پرادر 








اعانی‌خود اسماعل‌همدست شده ا نحضرت‌را 
بخالد سیړ د رد ۰ و اسحاقرا دو سم بود که 
در نوشتحات مقسه مذ کور اند : یکی عصو 


و دیگری‌یعقوب نام داشت" و ربقه یمقوب‌را 
ار و دربت مات ت ولی محبت 
اسحاق نست به عصو بش از یعقوب بود 
و اینمطلب باعث غرس نهال خلاف و حسد 
در مان این دو برادر گردیده بدا نو اسطه 
از یکدیگر مفارفت نمودند و حال اینکه 
فصد از وفوع تمام اين مطالب تکمیل فصد 
و اراده اس حضرء الهی بود» و چون صد 
و سی و هفت سال از عمر اسحاق مپری شد 





پسر خود یعقویرا بر کت داده وی‌را 
بالحزیره فرستاد و خود در صد و هشتاد 
سالکی‌سرای‌فانی‌را بدرود گفت و دو پسرش 
قوب و عیسو ویرا در ملك مقبره ابراهم 
که بمکفیله معروف بود دفن نمودند۰ و باید 
دانست که اسحاق در سجیّه طسمی‌خود حلیم 
متواضع» خلیق» متفکر» متقی» و مدیین 
بوده مخصوصاً مطیع اراده" خدا بود 


اضر يوط . ملاحظه در بهودای 
اسخر بوطی مت ۷ «* 


تخوان خوار. که در عبرانی آن‌دا 
پرز گویند» مرغی است که در لا ۱۳:۱۱ 
در ضمن پرند گان ناياك محسوب است و 
على التحضق عماب ماده مساشد جنانکه در 
ترجمه" هفتاد نبز بدینطور وارد شده است 
و مشهورترین علمای طسعت بر انند که 
مقصود از انىرغی که در ايه فوق مذ کور 
است همان‌عقاب شکاری‌میباشد و او بزر کنرین 


اسر حد ون . 


. مکی اهر ائرل‎ of 





عقابهای شام و فلسطین است که در امکنه 
آن بلاد زوج زوج در کوهها یافت شوند و 
بر زبر کوههای بلند در پي تحصیل صد 
بر آیند و گاهی از اوفات سنك پشت و يا 
استخوانی‌را گرفته باوج هوا پرواز مینمایند 
و از انحا آنرا سنگی فرو کوفته نزول 
کنند و به خوردنش مثغول شوند و بسا 
دیده شده که گوسفندرا دریده‌اند ۰ 
اسرحدون . (مظفر) اس و جانشین 
صنخریب شهریار اشّور بود ۲ پاد ۳۷:۱۹ 
و اش ۳۸:۳۷ که از سنه" ۱۸۰ تا ۱۱۷ قبل 
از مسح سلطنت منمود» و ذکری که از او 
در نوئتجات مقسه یافت میشود این است 
که مهاجرین بسامره فرستاده انحارا متاهل 
گردانند عز ۲:۶ وی از شهریاران سایق 
اشور مقتدرتر بود مفاد تحریرات محکو که 
منکیانست که در بابل‌فصر عالی‌ شاد نمودء 
آن‌را بضمیمه وای پای تخت قرار داد 
سر کرد گانش منسه شهریار یهودادا برای 
چندی بابل باسیری بردند ۲تو ۱۱:۳۳ 
خلاصه اس‌حدون نوامون تا ۱۰:۳ و 
تمام آسیای غربی‌را نیز سضر کرده 
اسرائیل . (کیکه بر خداو ند مظفر 
کشت) لقب یمقوب ابن اسحاق است که در 
هنکام مصارعه با فرخته خدا در فنثل بدان 
ملقب گردیده پد ۱:۳۲ و۲ و۲۸ و۲۰ 
هوش ۳:۱۲ ملاحظه در یمقوب۰ و این‌اسرا 
موارد بسار است چنانکه گاهی فصد از نسل 


اس‌اثل و سل یمقوب است افر ۱۸:۱۰ 
و گاهی قصد از جمیع مومنین حقیقی که 
اولادهای روحانی او هستند مساشذ» روم :٩‏ 
91 بعضی از اوفات قصد از مملکت اسراشل 
یا اساط عشره مساشد تا آنها از یهودا تمیز 


داده شو ند 

مکی اصرائهل . این لفط اول بر 
تمام اساط ائنی عشر که در تحت سلطنت 
یك پادشاه بودند اطلاق مشد اسمو ۲۸:۱۵ 
و۲۰:۲4 و سلطنت داودرا که در حبرون 
بر قسمتی از اساط داشت نیز شامل مساشده 
۲سمو ۱۱۸:۲ واتو ۱۲: لکن بعد از 
تقسیم مملکت در سلطنت رحبعاما پاد ۲۰:۱۲ 
-۲ فسمت شمالی یعنی‌اساط عشره یا فسمتی 
از اساط محض برای مقابلکی با مملکت 
بهودا بدین لقب معروف گشت (ملاحظه در 
بهودا) و این تقسیم که تتیهی بر بت بر پرسی 
سلیمان بود اپاد -٩:۱۱‏ :۱۳-۰ املا از حمافت 
رحبعام و حسد افرائیم ناثی شده و افرائم 
سط عمده اساط عشره بوده در بر کات یعقوب 








و موسی بتوسط سردار عظیم خود بوشم که هم 
از افرائیم بود معروف گردید و املاك حاصل 
خیز مر کزیرا یافته خبلی از اوفات مستحفظ 
خیمه شلون می بود بنا بر این از جانب 
خدا یهودا چون سط ملوکانه و اودشلیم 
برای محل هبکل بر گزیده شد مز ٩۷:۷۸‏ 
و۸٦۰‏ در اینحال افرائیم با اباط شمالی 
همدست شده یوغ یهودارا از گردن خود 
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میلکت اصرائیل . 





لت سس سس 


بر داشته بربعام‌را بشهریاری اختیار نمود 
و او ائین بت پرستیرا بر پا داشته محل و 
اعاد و کهنه برای آن مقرر نمود اپاد ۱۲: 
۳۳-۵ (ملاحظه در ملوك)* 

اما حدود مملکت اسرائشل باختلاف 
اوفات بانواع بود ۲ پاد ۳۳:۱۰ و ۲۵:۱۳ 
و۰۲۵:۱4 اولا" ساحت مملکت ایشان تخمتاً 
به نه هزار میل مربع و عدد نفوس به شش 
کرور رسد ۰ و مدآت ۲۰۹ سال یمنی از 
۱ الی ۷۲۲ فل‌از مسح بر پا بود و ۱۳۵ 
سال‌قیل‌از آنکه بابلیان مملکت بهودارا ز بون 
ساز ند اشوریان مملکت اسرائشل را بایان 
آوردند و پای تخت اینان شکیم اپاد ۲۵:۱۲ 
و ترصه اپاد ۱۷:۱۶ و سامرء میبود اپاد *۱: 
4 و یزرعیل بای تخت ییلافی بعضی از 
ملوك ایشان بود اپاد ۰۱:۲۱ 

اما سلسله سلاطبن ايشان از انقرار است 
که غير از تبنی که رقب عمری بود نوزده 
پادشاه از له سلسله جداگانه بر اسراشل 
شهریاری کردند ۰ هفت تن از ایشان با 
مسمکاری و خون ریزی تخت سلطنت‌را عصب 





نمودند و كلتة در بی دینی بر اثریر بعام 
رفتار کردند ۰ و او لین این سلسله بود که 
پرستش کوساله زدیتن‌دا بر : بر پا کرد و احان 
پادشاه هفتم نیز پرمنش بعل‌را بر آن مزید 
نمود لهذا اساء جندی بر اسراشل معوث 
گشته ایشان‌را از بت پرستی و ظلم منم 
مینمودند و باشمشیر و فحطی و شورش و 


اسری معذب مکردند اله در نله -۹٩۳۱‏ 
٥‏ وبل از مسح املاح و تجدید موفتی 
توسّط ایلیا و البثاع نبی بعمل آمد ولی 
آیین بت پرستی بهیجوجه از مان ایشان 
محو و تابود نکشت» و در سنه ۸۰۳-۸۸۸۵ 
قبل از مسح که خانواده" عمری شهریار آل 








اسراسل بود حصومت بهودا و ارال 
بر طرف شده از در صلح در آمدند اپاد ۰:۱6 
٦‏ و١۱‏ ایاد 44:۲۲ و در سال ۷۸-۸۳ 
بل از مسح بهورام پادشاه یهودا عثلبا دختر 
احاب‌را بحاله تکام خود در اورد و این 
اتحاد سب انهدام یهودا گردید ۲ پاد ۱۸:۸ 
و٣‏ ۲۷ و چون یهو بشهریاری آل 
اسرایل مسح شد تمام خانواده" آحاب‌را 
حس الامر الهی جنانکه البشاع نی فرموده 
بود بقتل رسانند ۲یاد ۱۰۱:۹ و بعل و 
پرستندگان او را بخوا بگاه عدم فرستاد ۲ پاد 











۸۰ و پس از او ,سرش بهواحاز 
بشهر باری نصب شد و در زیر دست این دو 
شهر یار آرام که دشمن قدیم اسرائل بود 
فرصت غنیمت شمرده کام یهودادا از جاشی 
فهر خود تلخ فردانده ۲ پاد ۳۲:۱۰و۳۳ 
و۳۱۳ لکن یواش نوه یهو ۲ پاد ۲۵:۱۳ 
که معاصر یونس نبی بود بتخت سلطنت بر 
۶ بر آراممان دست یافته ایشان‌را 
از انجا راند از آن پس پسرش یریعام دوم 
که معاصر یونس بی بود بتخت سلطنت بر 
امد در این حال قوم اسرائشل که خداو ند بر 


مہلکی اسرائیل . 


. مملکت اسرائیل‎ 0٥ 





اشان ترحم نموده با رافت خود ایشان‌را 
آزمایش می فرمود چندی سرافرازی حاصل 
نمودند» لکن‌در سنه ۷6۸ -۷۲۲فبلاز سح 
در زیر دست زکریا که آخرین سلسله" نهو 
بود از درجات سعادت به بستی‌شماوت افتاد ند 
و شوم تخت سلطنت‌را غصب نموده بدون 
کاسابی بتوسط مناحیم همان که مالبات فول 
شهر یار اشوررا بر متمولین قوم کذاشت ۲ پاد 
۰-۵ مقتول گردید» و پس از مناحیم 
فقحبا پسرش شهربار شده او نیز پس از آنکه 





مدت دو سال ملك رانده بود بدست فقح 
مقتول کشت و در مدت سلطنت وی قوم 
اسر‌اشل شمالی و ساکنان آنطرف اردن 
باسری گرفتار شدند و خود با رصان پادشاء 
آرام بر ضد" یهودا طرح مود"ت افکند لکن 
تغلٹفلاسر سودای این خال‌را از سر ایشان 
بدر برد ۲باد ۳۲۷۱-۲۵:۱۵ و۵:۱۱-٩‏ و 
هوشم که آخرین ان سلسله بود خراج‌گذاد 
شلمناصتر پادشاه اشور گردید لهدا هوشم با 
شهر یار مصرهمدامتان گردید تا بوغ عبودیت 
شلمناصررا از گردن خود بر اندازد بنا بر 





این وی سامریه‌را که پای تخت وی بود 
مدت سه سال‌محاصره کر ده اخرالامرهوشع‌را 
دستگر نموده محوس داشت ۰و در ۷۲۲ قل 
از مسح ممرجون شهر بار آشور امده مایقی 
فوم اسرائلرا بامیری برد و این امیری 
آخرینی بود که بر ایشان واقع شد تا نبوت 
اخبای سی که در اپاد ۱۵:۱4 مکتوب است 





و تصایح و تهدیدات پغمبران فل و بعد 
کامل گردد» تث ۵۸:۲۸ و۰۳ یوش ۱۵:۲۳ 
هوش 1-4:۱ و۱:۹ و۱۷ عا ۲۷:۵ و۷: 
۱ می ۱:۱ خلاصه جون‌فوم اسرائل‌باسری 
برده شدند شهریار اشّور از مملکت خود 
مردمانی‌را که همچون او بر آثینبت پرستی 
بودند فرمتاد تا اراضی اسرائل‌را متاهل 
نمایند بنا بر اینا یشانمعرفت‌خدای‌حشقی‌را 
که از بافی‌ماندگان اهالی در یافتند با بت 
پرسی خودشان امتزاح داده ۲ باد ۲:۱۷ 
4۱ ۱:4۲ و۲ و٩‏ و۱۰ و اینان با مابقی 
وم اسراشل و اجداد سامریانی که معاصر 
منحی ما عسی مسح پودند مباشد ۰ 

مخفی نماند که فوم اسراثیل ه رکز چون 
يك طایفه مجتمع از اسری‌مراجمت ننمود ند 
و خبلی‌از اوفات گمشده محسوبند و له تنها 
سط لاوی‌بلکه بساریاز اشخاص متقیو خدا 
ترس سایر اساط سابقاً باسط بهودا و بن‌یامین 
متحد گشتنده ۲تو ۱۳:۱۱ و۱ ود و 
شکی نیست که بعضی از نسلهای‌مهاجرین قوم 
اسراشل باذن سللاطینایران باسط بهودا که در 
ان وفت و در سایر اوقات از اسری مراجعت 
نمودند ار ۰ ۵: ۰-۱ نسل‌همه اینها اسر املمان 
با بهودیان زمان بعد از مراجعت از اسری 
و ایام خداوند بودند عرز ۱:۳ و ۱۵ 
لو ۳۱:۲ و اع ۷:۳۹ يع ۱ و حون 
افرائیم عمده" اساط بود لهذا بسیار اوقات 
ذکر افرائیم قصد از مملکت اسراثیل است" 
اش ۱۳:۱۱ حز ۲۲-۱۹:۳۷ بعضی نسوتها 





اس . 


در کناب مقدس مذکور است که بگمان بعضی 
دلالت دارد بر انکه حه از خانواده یهودا 
و چه از خانواده ی به قسطین‌مراجمت 
خواهند کرد۰ اولا" از سبط افرائم که در 
اسیری محفوظ بودند مراجمت مینمایند که 





بمسح ایمان آورند و در آخر از شمال و 
مغرب خوانده شده به پساری از امت‌ها 
مزید خواهند شد۰ د۱۹:۹۸ ار ۸:۳۱ 
هوش ۱۱-۹:۱۱ زك ۱۰-۹:۱۰0 و اما از 
سبط یهودا یعنی بهودیان مراجعت خواهند 
کرد تا دو باره باس ال متحد شده ار ۱۷:۳ 
و۱۸ و بامانت و راستی آن مسحیرا که رد 
منمودند فول کرده پرستش نمایند اش ۱۱: 
۳-۱۱ حز ۲۸۱٣:۳۷‏ هوش ۱۰:۱ 
و۱۱ روم ۰:۱١‏ 


اسف  .‏ مت4۸:۲۷ ماده ایست حبوانی 
که در آبهای دریا بعمل میا ید و مر کب از 
الباف و رثته ایست که بطور عجیب بهم 
بافته شده آنرا مسامات و خلل و فرج بسیار 
استکه اشاء مایعه‌ر اجذب‌منماید لهذا امکان 
دارد که در عوض یاله و ظرفی برای شرب 
استمال شود» هومر که معاصر سال ۸۵۰ قبل 
از مسح بوده مینویسد که یونانبان اسفنج‌را 
برای شتن بدن و هم برای شتن میزها بعد 
از انقضای طعام استعمال مسمودنده 


اسقف. (ناظر) اتیمو ۲:۳ و ان معرب 


لمظ یونانی است و بمعنی و کل مس‌اشد 
بعلور یکه وف در خانه فوطیفار و کبلبود ۰ 


1 


اسکندر. 


مد 4:۳۹ و بامئل آن مه هزار تفریکه در 
هیکل وکیل و مباشر امورات خلق بودنده 
تو ۱۸:۲ و در عهد جدید لفظ شخ بدین 
معنی آمده نهایت اینکه لفظ امقف از یونانی 
استعاره شده دلالت بر خود منصب منماید 
لکن فیس يا شخ فصد از شخصی است‌مو"فر 
که مماشر تکالف مجمع بهودی باشده اع 
۰ ۲۸9 فل ۱:۱ وانمو ۱:۳ تط ۵:۱ 
لهذا کششان و امقفان در عصر رسولان تعلیم 
و بشارت داده پشوائی جماعترا بر خود 
قبول نمودند چنانکه پطرس سیح‌را شبان 
و انقف خطاب نموده مسگوید «لکن الحال 
بسوی شان و انقف جانهای خود بر گشته 
اید»۰ ۱بط ۲۵:۲ و پولس حواری یر در 
اتىمو ۲:۳ وط ۵:۱ و۷ صفات و خصایل 
انقفرا ذکر نموده مسحرا نموئه اعلی و 
اعظم ایشان فرار مدهده 

اسکندر. (حامی انسان) پنج نفر باین 
اس بود ند * اول‌اسکندر کر و پسر و جانشین 
فیلپ یا فبلسوس‌شهر یار مقدوننه بود چنانکه 
در دا ۱:۷ و۸:-۷ باو اشاره رفته است* 
یعنی در ذکر رو یای تصاویر پلنك چهار 
بال و قوج یکشاح که اشاره بصولت و ومعت 
غلبه و فوت عظیم او مساشد۰ و خداو ند فادر 
مطلقو یرا اختنار نمود تا سلطنت‌را بوامطه" 
او از ایران گرفته زینت بر دوش بونانیان 
سازد ۰و در رو یای بخت‌النصر نیز اشاره بدو 
رفته چنانکه شکم بر نجی قصد از اسکندر و 


اسکندر . 


۰۷ 


اسکندر به . 





پایهای آهنان فصد از فدرت روماندان مساشد 
ملاحظه در داریوش سوم 

و چون فىلىوس جهان‌را بدردو گفت 
اسکندر در ۳۳۲ فل از مسح بجای پدر 
نشت و در ظرف دوازده سال شام و بهودیه 
و مصررا مستخلص نمود و شهراسکندریه 
یا امکندرون‌را بنانهاد و ايرا نبان‌را مغلوب 
ساخته بهندوستان شتافت۰ یوسفون منوسد 
که حون اسکندر به ست‌المقدس رفت بادو ع 
کاهن بزرك اورا خوشنود ساخت؛ و همانا 
قىل از |یکه بدا تحا شود یادو ع‌را در رو یا 
مشاهده نموده بود و ل در رو یا دیده بود 
که خود به هیکل‌شده قربانیها تقریب مینماید 
و چون نوات دانال‌را در حق خود شد 








بدان لحاظ در حق بهودیان بهودیه و بابل 
را فت و التفات نمود» بالاخره در سن" ۳۲ 
سالگی از کثرت مستی در گذشت و سلطنت 
معظم و معروف او در مان چهار تن از 
رو ما و بزرگان لشکرش شیم یافت» وی 
زبان یونانی و فواعد تمدن‌را جنان در زمان 
مقدس و حوالی ان ترقی داد که بطور 
عحب راه برای انتشار انحل آماده گشت 
و تر جبه" ستو رح عهه عق که در ۲۰۰ 
سال قبل از مسب کرده شد در میان بهودیان 


یونانی و کاتبان عهد جدید رواج عام یافت 
و مبب نیکوئی شده این رو یا بتمام جهان 


آشکار گردیده 


دو م» پسر سمون سایرینی مر ۲۱:۱۵ که 
واضحاً یکی از معروفترین عسویان قدیم 
بو ۵ * 
سو"ّم» یکی‌از اجزای‌شوداشکه بر پطرس 
و یوحنا اجرای حکم نمودند اع ° 
چهارم» یهودئی از اهل اس که قصد 
پولس بر پا شده بود ساکت نماید اع ۱۹: 
۰۳۳ 
پنجم» منکری که از دين عسوی مرتّد 
گشته بود تمو ۲۰:۱ تمو :۰۱4 
امکندر به . اع ٩:٦‏ و ان شهر معروفی 
است که در مصر تحتانی ما بین بحر متوسّط 
و بحر مریونیس دوازده ميل بشعبه مغر بی 
رود سل مانده وافع است» و آن را اسکندر 
در ۲ فل از مسح بنا کرده اسم خودرا 
بدان نهاده مهاجرین بهودی و بونانی‌را 
در آنجا سکن داد و سقط الراس ایس 
یر همانحا بود اع ۰*۰۸ و این شهر 
بزودی بسوی خوشختی و افبال ترفی کرده 
مرکز تجارت مشرق و مغرب گردید اع 
۷ ۱۱:۲۸ بطوریکه تا مدت زمانی 
در عظمت و دولت بعد از روم اسم آن شهر 
سروب بود ٠‏ محبط این شهر در قدیم الايام 
م شاه 
نفوس بود که تین نصف اینان غلا 


ره مل د ۰-4 


ت هو هزار 


امکندر به . 





بودند؛ و آن‌را دو کوچه سيار عالی‌بود یکی 
از انها از نزديك دریا از وسط شهر گذشته 
بدروازه کنوپس منتهی میشد؛ و عرضش 
تخمیناً به شنصد ذرع میرسید و منظر یکو ئی 
برای اهالی شهر مسود زانرو که از شمال 
کنتی مارا که از بحر متوسط و از جنوب 
کنتهاشرا که از بحر ماریونس وارد بندر 
میشدند میدیدند؛ و بحر ماریوتس با بحر 
متوسط بوانطه دو بوغاز اتصال داشت و 
کوچه فوق تقاطع مینمود و از این تقاطع 
چهار سوئی تشکیل يافته محط آن تخمینا 
نم فرسخ بود؛ و رو بروی شهر مناره 
برجزیره فاروس سا شده بود که یکی از 
هفت عجایب دیا محسوب بود. و چون 
اسکندر جهان‌را بدرود گفت ویرا بدین 
شهر تازه اورده دفن نمودند از آن پس 
ملوك بطالسه که بر مصر سلطنت مداشتند 
اسکندریه‌را پای تخت خود ساخته در مدت 
سلطنت آن سه شاهزاده که نخست باین اسم 
معروف شدند اسکندریه باعلا درجه جلال 
ترفی نمود. و فیلسوفان معروف از مشرق 
و یونان و روما در اینخا برای تعلم فراهم 
شدند و اشخاص معروفی که در نمام علوم 
انعصر مهارت داشتند در انحا یافت مشدند۰ 
تا ملی‌سطر که او ل سلاطین فوق بود موزه" 
در این شهر بر پا کرد که کتابخانه ان 
دارای هفتصد هزار جلد کتاں بود؛ و علاوه 
بر اين اعمال عاله دیگر نیز بحا آورد که 
در اینجا متصرض ان نمی شویم» محل تولد 


۸ 





کلمنتوس و اریجن نیز در اینجا بود» و 
چون کلمویترا در سال ۲٩‏ قبل از سبح از 
جهان در گذشت رومانان اسکندریهرا 
تصرف در آوردند از ان پس در ٩۰‏ 
ملادی در خلافت عمر ابن الخطاب اعراب 
بر ان دست یافته کتابخانه‌را صوزاندنده 
اما اسکندر یه حالته فقط مشتمل‌هشت يك 
مکان شهر سابق است و مصدهای عالیه و 
مزیین ان بمساجد پست و کلساهای محقر 
مدل گننه و در حای‌عمار ات عاله خانه‌های 
محقتر و بدساخت بنا شده است؛ لکن در این 
اوان تحار تگاه عظیم گشته ترفی بسار دارد» 
و بسازی از کوچه‌های‌فدیم این‌شهر بطوری 
تنك است که اهالی حصرهارا از بامی سام 
دیگری می کشند و بدین طور خودرا از 
اثر تابس افتاب سوزان محفوظ صدارنده 
و عدد نفوس از ترك و عرب و فط و بهود 
و ارمتی به دو بست وجهل ‌هزار مر سد برخی 
از امالی ارو پا در این شهر دفتر خا له‌ها 
دار ند و متاعهای ارو پارا بامتاعهای مشرق 
مبادله منمایند» مناره دیوکلتانس که 
ان‌را شار پمسنوس نیز گویند در این شهر 
بر پاست و توش یکی از والان روما 
بود که این‌منارهء‌را محض‌احترام و یاد گاری 
دیوکلتبانس امپراطور نصب نمود ۰ و در 
۷ ملادی یکی از مناره‌های معروف 
آتحارا که مدتهای دراز در حوالی شهر بود 
به لندن بردند و هم چنین دیگریرا در سال 
۰ مبلادی به نویورك اقل نمودنده و 





موافق فول مشكوك یوسفون در ماه سم قبل 
از مسح هفتاد و دو نفر از علما" بهود این 
شهر فراهم شده نوشتحات مقدمه‌را بزیان 
یونانی ترجمه نمودند و ان ترجمه به 
ستبویجنت یعنی ترجمه هفتاد مسمی گشت" 
و چون شهر مرفوم بنا شد فور ا قومی از 
بهود در اسحا افامت ورزیدند و بر حسب 
قول یوسفون اسکندر محله مخصوصی در شهر 
برای ایشان تصین نموده حقوق ایشان‌را 
با یونامان مساوی داشت۰ فایلو که خود در 
زمان مسح در آنحا مسکن داشت مگوید که 
فوم یهود محله‌های انشهررا دو در بنج 
متصرف بودند و یهودیان اسکندر یه‌را در 
اورشلیم کنسه مخصوصی بود ۰ اع ۰۹:٩‏ 


اسکیوا. (موافق) بهودی بود که 
رس الکهنه افسسس بود ۰ هفت نفر اولاد 
خودرا علم محر آموخت و چون عجایب 
پولس‌را دیدند شرو ع نموده ارواح نجسهر | 
باسم عیسائی که پولس باو وغظ میکند اخراج 
کنند لکن آن دیوانگان بر ابشان افتاده 
رختهای ایشان‌را میدریدند و آنهارا مجروح 
صکر د ند و اينمطلب بر صحت انحل و 
رسالت پولس برهان فوی و شاهد کامل 
گردیده جمعی کثیر بخداو ند ایمان آوردند 
و کتابهای سحر خودرا که قیمت انها پنجاه 
هزار وز نه نقره بود سوزانیدند ۱ع۱:۱۹- 
۰۹ 


الیو  .‏ ملاحظه در اساب جنك 


اسم . معروف است» عادت فوم بهود بر 
این فرار گرفته بود که اسمهارا بملاحظه 
معنی‌ بد ۱۹:۲ و یا بملاحظه رفتار شخص و 
با خانواده و یا بملاحظه اتفافات و وفایع 
ایام تولد مسگذاردند و پدر با مادر یا هر 


دوی ابشان در وفت تولّد و یا هنگام هد 
انتخاب کر ده طفل‌را مىنامىد ند ° روت ۱۷۰۲ 
لو ۵۹:۱ و گاهی از اوفات بعضی اسمها 
بتحر يك الهام و ملاحظه" معنای سوتی 
گذارده مشد۰ اش ۱4:۷ و۳:۸ هو ٩:۱‏ 
وا“ و٩‏ مت ۲۱:۱ لو ۱۳:۱ و۱۰ و۱۳ و 
گاهی از اوقات در اوانط عمر کسی بوامطه 
ملاحظات فوق اسم ویرا تغسر میداد ند مثل 
ابرام و سارای و یموب و عره* و کاهیاسم 
شخصی از وافعه مهمی که در ایام حبات وی 
رو داده بود ماخود بود ؛ مثلاسماععل و عسو 
و بعقوب و موسی و عبره* پىد ۱۱:۱۱ 
و ۵:۱۷ و۲۵:۲۵ و٣٣‏ خر ۱۰:۲ انمو 
۰٤‏ و سار اوفات اسم اشخاص‌را باسم 
جلاله م رکب مینمودند؛ مثل لفظ ایل و یاه 
و ياهو و غىرەرا در او ل اسامی افزوده 
البعزر خر ۰۰:۱۸ و سموئل و یهوشع و 
ادو یناه منامندند» و یعضی‌از اوفات کله 
بك حملهر ا اسم فر ار مداد ند ؛مثلالبوعنای 
جشمان من سوی‌خداو ند است۰ ۱نو>۰۳۹:6 
بعضی اوفات اسامی بتها از اسامی اطفال مثل 
سل @ Sa n.‏ ه ؟اه ا . املأمٌاا. ١‏ ای 
۰ ی فص ی ۱ اا ات 


پدر خودشان ما خوذ بود با فزودن لفط بن 


رفح تور 


از برای‌پسرو بنت از برای‌دختر ؛ مثلا اگر 
کسی شممون نام داشت و ویرا پسری یا 
دختری میبود آن دختر و پسرردا بن‌شمعون 
و بنت شمعون گفتندی* اسامی‌زمان‌عهد جدید 
غالا اسمهای قدیم و مخصوص خانواده بود 
امالی مشرق‌را عادت این بود که اسمهای 
خودشانرا بدون سبی تخیر میدادند: و 
بدینواسطه بسار اوقات در کتب مقدسه 
اضای سافتد که يك شخص دارای دو 
با سه اسم مساشد روت ۲۰:۱ ۲سمو ۸:۲۳ 
یو ۲:۱+ اع 4 ۰ لاطین غالا اسامی 
اشخاصی‌را که از طرف ایشان بمنصی نایل 
سگشتند بدیل‌منمودند دا ٩:۱‏ و۷ بنابراین 
عزت و امتباز مخصوعی در اسم جسدید 
ملحوظ بود مکا ۱۷:۱۲ و ۰۱۲:۳ 

و بايد دانست که فمترین تخسر در 
اسامی عبرانی ان اسم‌را صورت و معنی 
متمایزی می بخشد مثل‌جشم و جشمو نح۱: 
۱ و٦۰‏ و گاهی از اوفات اسم عبرانی‌را 
بجزئی ضیری بونانی تبدیل منمودند مثل 
ایلا که یو نانش الماس است؛ و بعضی از 
اوفات اسمیرا که در یو نانی معناً مطابق اسم 
عبرانی بود استعمال مکردند مثل توما که 
در یونانی ددیمس و طسشا که در بونانی 
آهو امت 

اسم خدا یا برای خود خدا و یا برای 
صفات کمال او مستعمل است خر 1:۳4 
مز ۱:۸ و۱:۲۰ یو ۲۱:۱۷ ملاحفله در 
هوه ۰ 


حواریان معمحزات و خوارق عادات‌را 
مهوت مسح ظاهر مساختتند اع ۱:۳ و>:۱۰ 
باسم ثلث تعمید مداد ند یعنی بانحاد ز نده 
با اب و ابن و روح القدس مت ۱۹:۲۸ از 
خاك پرداشتن اسم مست در روت 4: توضح 
کشته جنانکه بخاك انداختن اسم کسی قصد 
از هلاك کردن خانواده او مساشد مز ۰۵:۹ 


اسیاعیل . (مسموع از خدا) پید ۱:۱۹ 
و۰۰۱۷ و ۱۷:۲۱ و او پسر ابراهم بود 
که هاجر برای او تولند نمود و بدان لحاظ 
بنظر حقارت به خاتون خود سارا ناه 
سکرد۰ و این مطلب سب ان شد که هاچر و 
پسرش در تنگی و تلخ جانی افتند لکن 
ابراهیم با وجود نسوتی که در پد ۱۲:۱۹ 
مکتوب است اسماعل‌را فرزند موعود می 
پنداشت تا زماننکه بارا حامله شده اسحاقرا 
اورده از ان پس هاجر و پسرش از حضور 
خانون خود رانده شدند و چون هاجر کیره 
مصریه بود بملاحظه حب وطن پسر خودرا 
بردائته راه مصر گرفت و در انای راه 
حرارت و تشنگی بر ایشان غلبه نمود 
بطور یکه مشرف بهلا گت بودند لکناعحاز ٣ا‏ 
رهائی یافته در بیابان پاران زیست نمودنده 
اسماعل صادی فوی بازو گردید و زوجه" 
مصر یه" برای خود نکاح نموده دوازده 
پسر که هر يك راس و رئیس یکی از 
طوایف اعراب بودند تولید نمود پید ۲۵: 
۱-۳ و اورا دختری نیز بود که بحاله 


اسیاعیل . 


“١ 


اساعیل . 





نکاح عصو در آمد پید ۹:۲۸ و چونابراهیم 
از دار فانی بسمرای بافی شتافت اسماعل با 
اسحاق برادر خود همدست شده ویرا بخاك 
مردند و اسماعل در ۱۳۷ سالکی جهان‌را 
بدرود گفت پد ۰۱۷:۲۵ 

اما سکن اولاده" او یعنی اسماعلمان از 
حوبلا تا شور که مقابل مصر است امتداد 
داشت ید ۱۸:۲۵ یمنی فیمابین بحر فلزم 
و سر خلیج فارس ۰ (ملاحظه در حویلا) ۰ 
پعدها انها با نسل یقطان ابن ابرهیم که 
سلسله چهارمین سام و سب به یقشان ابن 
ابراهیم مپرسانند پید ۳:۲۵ و گویا با بعضی 
از برادران قطان و بقشان علاوه بر طوایف 
کوشی که در جنوب بودند ېد ۰ در 
تمام شبه جزیره عربستان ساکن گردیدند۰ 
ملاحظه در (عرستان)۰ 

و ذریه اسماععل بر حسب وعده الهی که 
در پد ۲۰:۱۷ مکتوب است بسار و بی مار 
شد و مقصد نبوت در حق‌او و ذریه او واضح 
و برهن گشت ۰ زانرو که او خود مرد 
صحرائی‌بوده اکثر ذریبه او در مشرق‌بدوی 
و صحرانثبن مساشد و فصد از این گفته که 
«در مسان برادران خود ساکن خواهند شد» 
زندگانی در مسان طوایف و خویشان مساشده 
و دست ھر کس بضد انها و دست انها یضد 
هر کس بوده همواره آتش نزاع و جدال 
در مبان ایشان افروخته بود و صحرانشین 
و غار تگر بودند طوایف اعراب بدوی که 
اسساعلرا راس سلسله خود میدانند با 


وجودیکه‌اسما رعست دولتند تا حال‌همو حشی 
و گردنکش مساشد و بو اسطه راه نی و 
سمگاری اشان ساحان ۳ جار ند که هادی 
و مستحفظی از منسوبان آنها با خود همراه 
کرده تا بدینوسبله ازمتم ایشان محفوظ 
باشد ۰ 

امياعیل . دوم» مردی از نسل شاو ل 
اتو ۳۸:۸ و۹:؟۰ 

سوّم» شخصی‌از بنی‌بهودا که با بهویاداع 
دز تاج گذاری یوآش معان بود ٣‏ تو ۰۱:۲۳ 

چهارم» کاهنی که با زن اجنبی نزدیکی 
نمود عز ۰۲۲:٠۰‏ 
پنجم اسماعیل ابن نتینا پسم الیشاماع که 
جدلبا را پقتل رسانید» ار ۲:۶۱ و جدلا 
حاکمی بود که موخدنصمر بر اراضی بهودا 
در مصفاة نصب نموده و او ست باسماععل 
اعتمادی تمام داشت و بسخن بوحانان که 
ویرا از دوستی اسماعل ملع مینمود وفعی 
تهاده ولنمه تدارك نمود و اسماعل و 
بزر گان یهودرا بدانجا دعوت کرد و بعد 
از صرف طعام و شراب اسماعیل بر خوانته 
جدلبا و یهودیان و گلدا انرا که با او 
بودند بقتل رساننده اینوافعه‌ر! مخفی داشتند ۰ 
فردای آن روز اسماعل در بین راه هشتاد 
نفر مردرا ملافات نمود که باهدایای وافر 
بهکل مشدند و بعد از اسفسار و اطلاع بر 
کماهی احوال هفتاد نفر از ايشان بشتل 
رسانید و آن ده نفر باقی مانده مالی فراوان 


۹۴ 


آسیان روحای . 





بوی داده حان خودرا قدیه نمودند» و جون 
اسعیل از این قتال برد اخت بشهر جدلیا 
در آمده نرا مفتوح‌ساخت و دختران‌مدهای 
بادشاه‌ر | اسر نموده به بلاد بنی عمون شد 
در این انا یوحانان‌را از ماجرای اسماعل 
مطلع ساختند و او ساز حرب ساخته بملافات 
اسماعیل برون شد و در نزديك ابهای 
۱0۳9 
اسران‌را مستخلص گردانند و اسماععل به 
بنی‌عمون گربختِ ۰ ملاحظه در ارام و 
جدلا پاد ۲۳۰۲۵ و۲۵ ۰ 

اما اسماععل بهیجوجه ساده لوح و صادق 
الله نبود زیرا که پنفسه به بعلسی پادشاه 
بنی عمون مایل بوده همواره با وی طرح 
مودت افکندی وبا وجودیکه کلداسانرا 
دشمن میداشت و ایشانرا تهدید منمود لکن 
میلو دوستی حقبقی سبت بوطن‌خود نداشت ۰ 
و سل اورا اسماعلمان گویند پد ۲۸:۳۷ و 
مدیانبان نبز خوانده شده اند زیرا که فومی 
از ایشان در مدیان سکنی نمودند ۰ داو ۸: 
۲ و +۲ اما مدیاننان‌طاینه جداکانه بودند 








که نسب به مدیان ابن ابراهیم خلیل 
هیرسا نید ند » 

آسهان. ضد زمین و جهنم میباشد و 
ان بر دو قسمت است آسسان هولائی و 
جسمانی و اسسان روحانی* اولا اسما 
هبولائی همان است که مقابل و بر غد زعین 
منماشد پد ۱:۱ مز ۱۵:۱۱۵ مت ۱۸:۵ 


و۳۵:۲4 که بر بالای سرهای ما دیده شود 
و عبرامان‌را گمان این بود که اسمان فلك 
و یا ری است و دارای پنحره‌ها ید ۱۱:۷ 
و ۲پاد ۲:۷ و۱۹ و درها مساشد مز ۷۸ 
۳ که از انحا باران ۲سمو ۱۰:۲۱ و 
بع ۱۸:۵ و هم چنین گر و غیره فرود آید 
ايوب ۰۲۹:۳۸ و ستار گان‌را ستار گان‌آصمان 
نا ۱:۳ و عساکر اسمان تث ۱۹:۶ و نسرهای 
فلك پد 4۱:۱ نامدنده و در مکا ۱۷:۱۹ 
وارد است که «مرغان در آسمان پرواز 
وارد است که «مرغعان در اسمان برواز 
مکنند» و نیز که چون طوماری پجده و 
بازمین مضمحل خواهد شده مکا ۱4:٩‏ و 
۲ بط ۲ و در عوضی آن «آسمانی‌جدید و 
زمنی‌جدید» ظاهر خواهد گر دید مکا ۰۱:۲۱ 

آسیان روحالی . موضعی است خارج 
از این دسا که فداست و سعادت در انحا بر 
فرار مساشد و مسکن و محلمخصوص حضرت, 
افدس الهی است هر چند که او تعالی‌را 
محلی و مسکنی نمساشد» و در اباد ۳۰۰۸ و دا 
۲ ومت٥ ٤٥:‏ وارد است «از محل‌سکونت 
خود یعنی‌اسمان» و در اقر ۰۷:۱۵ در بارهم" 
مسح میگوید که «انسان دوم خداو ند امت 
از اسمان» و در یو ۱۳:۳ مگوید او «یعنی 
بسمر انسان که در اسمان‌است» از آسمان نزول 
مود و بدا تحا صعود فر مود ۰ لو ۵۱:۲4 و 
اع ۱ و اف ۸:4 و ۱یط ۲۲:۳ و در 
تت ۴:۲۲ وارد اس که دز مات 


سکونت دار ند و مشت وارده خدا در آسمان 


اسیر نا . 


را 





بجا اورده مشود مت ۱۰:۱ وشادی و فرح 
لو ۷:۱۵ و سلامتي لو ۳۸:۱۹ در انحا 
خواهد بود۰ و در آنجا مسح منزلهای بسار 
حاضر کرده است یو ۲:۱۶ و ایا نین در 
گردباد به انحا صعود نموده ۲ پاد ۱:۲ و 
موامنین‌را در انجا میرائی خواهد بود ۱بط 
٠١‏ و گنحهای خودرا در احا خواهند 
گذاشت ۰ و ضد آسمان جهنم است مز ۸:۱۳۹ 
در لوقا ۱۸:۱۰ و ۲بط 4:۲ منویسد که 
شطان از اسمان فرود امد و فصد از لفظ 
فردوس که در لو 1۳:۲۳ و اغوش ابراهیم 
که در لوقا ۲۲:۱۲ مسطور است اشاره 
بسعادت و خوش بختی عالم آینده است* 

اما اسمان سوم که در ۲قر ۲:۱۲ مذ کور 
است همان آسمانی است که پولس در رو یا 
بدا نحا صعود نمود» لکن حاخامهای بهودرا 
عقىده جز این است و ایشان اسمان‌را هنت 
گویند که به تا از انها همولائی و جهار تا 
روحانی مساشد که ملائکه و مقدسین در آ نحا 
ساکننده 

اما انان مو منان موضعی است که ما 
فوق ادراك و فهم ما مساشد و در این دنا 
انرا نتوانیم فهمید و تصور نتوانیم نمود 


اف ۳:۱ و یو ۲:۱ و۳ عب ۱۱:٤‏ مکا ۳: 


۲۱ و۲‘ 

اسهرنا. (نلخ) شهری است در اسای 
عضر و محل یکی از کلساهای هفتگانه بود 
مکا ۱۱:۱ و ۱۱-۸:۲ و آن بر خلسج ازسر 


که در قدیم الابّام آنرا خلج امر می‌گفتند 
وافع و مخرج این خلیح زو بروی جزیره" 
میتلنی بود* اما شهر حالیّه چندان از شهر 
سابق دور نست و فدری بر ساحل و برخی 
از آن بر دامنه کوهی که در قدیم الایام 
آنرا پاجوس مگفتند تاسس یافته ؛ و مسافت 





ازمر ا اسس قديم تخمينا هدر سفر مه 
ساعت مساشد؛ و این اسسس همان اياسلوك 
حالیه میباشد و تفصیل اول بنای این شهر 
از فرار ذیل است: 





یعی بعضی از دزدان بحصری یونانسان 
فلعه در سال ۱۵۰۰ قبل از مسح بر کوه 
پاجوس بنیاد افکندند از آن پس تلسیوس 
در سال ۱۳۱۲ قبل از مسیح در آنجا شهری 
بنا کرده انرا باس‌زوجه‌خود اسمیر نا نامیده 
و در میانه ایونبا و ایولیا واقع بود بعد از 











آن هر يك از این بانسان‌فوق بر آن شهر دست 
مافتند» سنس پادشاه آنرا در سال۱۲۸ قبل 
از مسح منهدم نموده در بال ۳۲۰ سل از 
مسح انکندر کر مجددا شهری در آنجا 
تااصس نموده از آن پس اسمنرنا م رکز و 
تجارت گاه مشهورومعروفی گردیده روماسان 
انرا مفتوح ساختنده و وفتی‌چنان پررو نق‌شد 
که انرا الهته مگفتند و کلس‌ایرا که 
توا ون مکاشفات تعر یف منماید در انحا 
بود و پولیکرب شاگرد یوحتا در سال 
٥‏ ملادی در حالتی که مسن بود در ایحا 
شهید گردید و فبر او تا بحال بر تلی باقی 


اسپر نا . 





و معروف است» و این شهر امقوفی به مجمع 
بنفّه فرستاد و علمانمان این شهررا در سال 
۳ ملادی مفتوح ساختند بانقن واتش 
و زلزله" بسیار در ان وافع شود۰ 

و فعلا" دارای ۱۸۰۰۰۰ یا ۱۹۰۰۰۰ 
نفوس مساشد که سه ربعش نصاری و از 
ارو یاشان در بساری در آ حا مسکن‌دار ند۰ 
و آترا بندسی سكو مساشد و با همه اطراف 
تحارت دارد و مردمان از هر طرف یعنی از 
عثمانی و یونانی و زيبك و ارمنی و عرب 
و نغیره در آن هستند و راه آهنی تا بایدین 
نك دارد و امار خرابی آن در دامنه 
کوه پاجوس باقی و فوم بهود سنگهای 
نماشاخانه که بونانمان در آنحا داشته اند 
گرفته برای سنك قبر بکار برده اند و هیکل 
زفس و خرابه برج بر دامنه کوه و قلعه 
بزرك و حصارهای یونانی و رومانی در 
فله کوه بسار است» و در دامنه نهری است 
که انرا السلنی مگفتند و دارای دو جسر 
میباشد یکی رومانی و دیگری عشمانی‌مباشد۰ 
و درعقب شهر کومه‌های صنف بسار است 
که در باره" اصل انها اختلافات بسار است 
زیرا که انطور صدف در این‌ایام در در باها 
یافت نمسشود و علاوه بر این‌صدفهایمذ کوره 
با کوزه شکسته بساری داخل مساشد و دور 
نست که از انار و لیمه‌های عظمم ايشان باقی 
مانده بائد۰ اما شهر فدیمی که قبل از شهر 
اسکندر در ایحا بوده بر کنار شمالی خلج 
وافع بود و رهای قدیم بزر گی در آ نحا 


16 


اسوان . 


بافته اند که نکی فر ا کون ر ان انت که 
بزر گترین آنها قبر تنلس مشهور میباشد۰ و 
ممر باز خانه فدیم بالای این هر و دارای 
دیواری بود که از سنگهای بزرك بنا شده 
ود و در زیر خرابه‌های مرقومه هیکلی‌است 
که احتمال میرود که همان هبکل سنسلی 
خدای اسا باشد» و در اطراف آن‌فرهای 
بسار است و منسهائی در آنها یافته اند که 
منسوب بر نهای او لی یونانیان مساشد یعنی 
ایّامیکه جیجس الیدی این شهررا محاصره 
نمود لکن آنرا مفتوح نساخت» و بعضی بر 
آنند که شهر مرفومرا امزو سات بنا نمودند 
و ایثان از حتبانی بودند که از نواحی 
فرات امده بودنده 

اسنات . محوبه بت و او زوجه یونف 
و دختر فوطی فارع کاهن اون بود و آون 
فصبه ایست در مصر ۰ پد ٩۵:4۱‏ 
و ۰۳۲۰۲۲۱ ۱ 


اسنفر . (رود) واوحاکم آشوری بود 
که زمن اساط عشره‌را با طایفه انطرف رود 
فرات متا هل گردانند ۲پاد ۲4:۱۷ و در 
عز ۱۰:6 مکنوب‌است که شخص‌شرفی بوده* 


اسولن . حز ۱۰:۲٩‏ شهر فدیمیاست 
بر مرزو بوم مصر جنویی که اسوان حالمه‌را 
بر خرابه‌های ان پا نموده اند و دارای 
ستو نهای‌منك سمافی و تمائل‌مختلفه مساشد: 
وفر اعنه و ملوك بطالسه در این شهر هبکلها 


اسوس . 


0 


ی 


آصیا . 





و عمارات و فصور عالمه پشاد نموده اند که 
در زیر خاك مانده مناره‌های عظمه مصر و 
تمئالهای عحسه هخلهای آنحارا از معادن 
منگی آن فطع نموده اند وبر زیر منگهای 
صقلی آن شهر صورت بعضی از خدایان مصر 
بطرز هیروفلیفی منقوش است" 

امرس . اع ۰ شهری است در 
جوار دریا و از مقاطعه ترواس در شمال 
مسا دوبروی جزیره" ممتبلینی واقع بود" 

آسپا: اع ۹:۲ اين اسم او لا فقط 
بولایت کوچسکی از لیدیه که ایونیه و 
ایوس جزء ان بود اطلاق مشد ۰ پس از 
آن دایره" استعمالش وسعت يافته بتدریج 
اراضی‌مجاور آنحارا نیز شامل‌آمد تا بالاخره 
بتمام اسا صفیر اطلاق شد* پس از ان نصف 
کره شرفی‌را که فعلا" معروف است آسا 
نا سدند؛و در ایحا يعلى اسا حوادث عجیب 
و غریبی که به بنی نوع بشر سبت دارد 
بوقوع رسد چنانکه خلقت آدم و مقوط و 
رانده شدنش از فردوس و نعل و تحویل 
اجداد متقدمن از جائی بحائی در اینقطعه 
وافع شد و بعد از انکه خداو ند ز بانهای بنی 
نوع بشررا در بابل بيك دیگر مخلوط نمود 
اول بنای آبادی و عمارت در اینجا نهاده 
شد و مسافرت و امتحان و مفاخرت حضرت 
خلبل الرحمن و منثاً و قوط حکومت 
عبرایان و مقط الراس حضرت سبح 
و محل معحزات و خوارق عاداتی که از 
دست آنجناپ بظهود دید همینجا بود و 


دراینجا نیز مصلوب شده مدفون گردید و 
در روز سیم از اموات دام نموده باسمان 
صعود فرمود و دیانت مسحه از اینها 
باقطار ربع مسکون امتداد یافت؛ خلاصه باغ 
عدن که در کتب اهل اسلام نیز معروف است 
در اینحا بوده 


اسیا: و اسا کردن یکی از اسابهای قدیم 
و ممروف است که برای خورد کردن گندم 
و جو و سایر حوبات بکار برند ۰ دارای 
دو منك مدور است که در مرکز ذیرین 
سوراخی است و محوری از ان بر آمده 
بسوراخ مر گز زیرین داخل شده میب قراد 
گرفتن ان شود ودسته جویان در کنار سنك 
زبرین ربخته مگردانند واردش از ماه" 
همی‌چرخانند و حبوبات‌را در سوراخ مر کز 
ر بر ین ریخه‌مگردا نند و آردش از مسائه" 
هردو مك خارج مشود و در اطرافش 
مبریزد و جماعت ام ال دستاسرا در 
دشت برای اس کردن من اسعمال منمودند 
اعد ۰۸:۱۱ و حنان منماید که ساره زوحه 
ابراهیم خلیلرا نیز دسامی بود ید ۱:۱۸ 
بايد دانست که سك دستاس سار مخت 
و منکان است و بموافق داو ۵۳:۹ زنی سنك 
اسائی بر سر ایی‌مالك انداخته سرش‌را 
خورد کرد»و در شریمت موسویعار یه گرفتن 
دساس ممنوع است تث ۱:۲4 و ضايع شدن 
دساس‌ها در ار ۱۰:۲۵ اشاره بهلاکت شهر 
و سا کنانش مساشده 

اما آمیای مغیر به جزیره ایست که در 


ری 


آمیا. 


1۹ 


اسپران . 





طرف مغرب جنوبی آمیا واقع و در بحر 
متوسط داخل شده از طرف مشرق بفرات و 
از مغرب بجزایر دریا (ملاحظه در جزیره) 
و از طرف شمال به بحر اسود و از طرف 
جنوب به بحر متوسط منتهی میشود* و شامل 
بطانیه و پنطی و غلاطته و کتدکه و 
فلىقىا و پمفیتا و سدیه و لنکاو مه و 








فریجته و مسا و ترواس و ليده و لکه 
و کاریه مبائد» و چنانکه از اع ٩:۲‏ و 
۹ و۲ و ۲۷۲ و بمو ۱ و 
ابط ۱ : مستفاد مسشود این اسم فة 
روما اختصاص داشت ت و آن شامل‌وسمی از آسا 
مضر حاله بود و گاهی فصد از اساء عضر 
میباشد اع ۰۲:۲۷ و اشخاص‌عمده و با مکنت 
و ثروتی در اینجا بودند و هر ماله فرایض 
ديه و بازیهای عمومیرا تعین مینمودند و 
خرج این باز بهارا محض اكرام و تعظیم 
خدا بان از مال خاص خود مداد ند هو هر يك 
از این اشخاص و حکومات معروف باسم 
انمقاطعه که در آن بو د ند ملقب مگنتند 
مثلا" وال یکار به‌را كارياك و والی لبکیه‌را 
لىكىراك مگفتند» و بساری از ایشان محض 
تماشا در اس اقامت مىورز بدند چنانکه در 


فقط بولایت 


هنگام شورشی که دیمسر یوس در انای‌موعظه 
پولس بر پا نمود در آنجا بودندو با پولس 
کمال دوستی‌را داشتشد و ویرا نصحت 
منمودند که خودرا بی جهة در این‌جمعستی 
که غضب ایشان بر افروخته است داخل 


نگردانده 


اسیران . اشخاصی بودند که در حنك 
گرفتار مشدند و در فدیم الایام ایشان‌را 
مثل کسانسکه عداله سزاوار مرك بود ند منظور 
مبداشتند لهذا با ابشان بطوری‌رفتار منمودند 
ایشان راه مسرفتند یوش ۲:۱۰ تا اینمعنی 
نشانی از اطاعت تام و کامل باشد و مصداق 
مزمور یکصد و ده یه اولرا توضح نمایده 
خلاصه ایشان‌را بانواععذاب وعقوبت گرفتار 
منمودند و مثل یومف بغلامی فروخته و 
مثل شمشون و صدفا حشمهای ایشانرا 
سکندیدو مثل ادو نی بزق انگشتان ابهام 
دست و بای ایشان‌را فطع مبکردند و محض 
زین و تحسین ظفر کننده ایشان‌را دته 
دسّه برهنه نموده در حضور خود مرا ندند 
اش ۰:۳۰ و خلی از اوفات مقدار کثبری 
از ایشان‌را حسب الر سم بواسطه ریسمانی 
پېموده ۲سمو ۲:۸ مشتل مبرساندند ۲ نو 
٥‏ و بعضی از اوقات اینمطالب‌را بقصد 
ظلم و برحمی معمول میداشتند ۲سمو ۱۲: 
۱ و اتو ۰۳:۲۰ و گاهی قومی‌را اسر 
نموده كلنْة سفروختند و در ممالك بصده 
سکونت مدادند ۲پاد ۲۹:۱۵ و۰۲:۱۷ 
رومانان‌اسرارا زنده بر لاشه اموات مستد. 





که جون مرده متعفن‌شود هلاك شو ند جنانکه 
فصد رسول نيز در این آیه همان است که 
میگوید «وای بر من که مرد ثقی هتم کیست 
که مرا از جسم این مست رهائی بخشد»۰ 
روم ۰۲۰۷ 


اسبری . 


۷ 


امور ی . 





امیوری. خداوند غالیاً بهودیان‌عاصی‌را 
بتوسط اسری و بندگی موافق تهدیدیکه 
خود در تث ۲۸: مفرماید شه مفرمود 
امانه انبکه اسیری بنی‌اسراثئل‌در مصر برای 
حزا و عقویت گناهان ايشان بلکه موافق 
مشت الهی بود » در مدت فضاوت فضاه شش 
چ اساط دوازده کانه باسری برده شد ند 
لکن اسری و اخراج بلد شدن اسرا شل یعنی 
اساط عشره و یهودا که دو سط باشد در زمان 
شهر یاری پادشاهاناز اسر یهای‌دیگر معروفتر 
است و در سال ۷4۰ فبل از مسح تفلث‌قلاسر 
پادشاه اشور آمده اولا" اساط عشره‌را باسری 
برد ۲یاد ۲۹:۱۵ واو ل کساننکه بزحمت 
افتاد ند اساط شرقی اردن با قسمتهای ز بولون 
و نفتالی بودند» اتو ۲۹:۵ و اش ۱:۹ و 
چون مدت بست سال بر این بر آمد شلمناصر 
آمده بافی اساط عشره‌را اسر نمودند ۲ پاد 
۷ وباخود برد و ایشانرا در اماکن 
بصده که حندان از بحر خرر دور نود 
سکونت داد و مهاجرین‌را از بابل و ایران 
اورده بحای ایشان سكو نت داد ۲ باد ۱۷: 
۰۲-۹ و نبواتی‌را که بمعنی مراجعت قل 
پا بغد اساط عشره ظاهر"ا يا باطناً تفسر 
نموده اند از فرار ذیل است اش ۱۲:۱۱ 
و۱۴ ار ٩۹-۷:۳۱‏ و۲۰۱۹ و۲:4۵ حز 
۱۳۷ هوش ۱۱:۱۱ عا ۱۰:٩‏ عو ۱۸ و 
٩‏ و غیره لکن بهیچوجه دلیلی بر اینکه 
اساط عشره جمعاً به فلسطین مراجمت نموده 
باشند نیست* عموماً سه اسیری به بهودا نسبت 


میدهند اولی در سال سوم ملطنت بهویاقم 
یعنی ۰۰ سال قبل از مسح و آن همان وفتی 
است که دانبال و سایرین نیز بابل‌برده شدند 
۲پاد ۱:۲4 و۲ دا ۰۱:۱ 

دو می در سال آخر سلطنت یهويافیم بود 
که بخت‌التصر هزار و بست و به نفر از 
بهودیانرا ببابل برد و یا در زمان سلطنت 
بهویاکین که خودش نیز ببابل فرستاده شد 
و این در سال هفتم و هشتم از سلطنت 
بخت‌التصر یعنی ٩۹۸‏ سال قل از مسح 
وافع گشت ۲ پاد ۱۲:۲۵ و۲ تو ۸:۳٩‏ و۱۰ 
ار ۲۸:۵۲ ۰ 

سو"می در زمان سلطنت صدفبا یمنی ۵۸۸ 
سالفبل از مسیح بود وفتیکه اورشلیم و هیکل 
منهدم گنته تمام نفایس فوم و خزاین ایشان 
سابل برده شد ۲ پاد ۵ ۲ نو ۳: واینمطل 
در ۱۳۲ سال بعد از اسری آخری اساط 
عشر ه وافع گشت۰ دور فست که هفتاد سال 
اسری که ارمیا نبی در فصل ۱۱:۲۵ و۲۹: 
۰ مذ کور مبدارد از زمان اسری اول که 
٩‏ سالفل‌از مسیح واقع شد حساب کننده 
علاوه بر اینها در سایر اوفات نیز مدت قلسلی 
اسر مبشدند چنانکه در ۲پاد ۱۹:۱۵ و۱۷: 
۲ و۱۳۱۸ و ۱۱:۲۵ مسطور است و در 
زمان بودن بهود در بابل اهالی انجا نست 
بایشان بملایمت و آسوده گی رفتار منمودند 
و انهارا نه چون بنده و اسر بلکه مثل 
مهاجرین منظور داشته حکمرانی ایشان به 
حکام و ریسفیدان خودثان موکول بود و 





برحسب فواعد و فوانین و شریعت خودشان 
محکوم مبشدند چنانکه مقام عالیرا که ایشان 
همواره در دیوان خانه دولتی‌داشته از کناب 
تحما و دانبال و تعداد و اندازه سلط 
و افتدار ایشان در مملکت ایران از کتاب 
اسر معلوم مشود ۰ و بموافق کتاب ارما 
۹ کاهنان نیز در سان ايشان بودند و 


سب امه‌ها و سایر رسوم و حتوق خودرا 
مرعی میدافتند و بدین لحاظ زحماتی که 
پخمبران در این النا مکشدند تا نور مذهب 
حق"خاموش نشود ببهوده و بیاثر نمیگشت ۰ 
بالاخره چون هفتاد سال اسری انجام یافت 
و کورش بر تخت شهریاری نشست در سال 
او ل سلطنتش در بابل یعنی ٩۳۰‏ سال سل 
از مسح تمام اهالی مملکت‌را اعلام نمود و 
فوم خدارا بانصراف بولایت خود و تحدید 
بنای هكل اجازت داد عز ۱۱:۱ لهذا 
بساری در انحا مانده عز ۲:۲ تخمناً پنجاه 
هزار تفر اینمطلب را سول نموده مراجعت 
کردند نح۷:۷ و باور شلم آمده هیخل‌دو مرا 
بنا نهادند که در سال ششم سلطنت دار یوش 
یعنی در 1 وبل از مسح باتمام رسده و 
چون ۵۸ سال بر این بر امد جمعت فلملی 
که م رکب از مفتهزار تفر بودند به پیغوائی 
عزرا از بابل به بهودیه امدند و نحما 
بجای عزرا بر مسند حکومت فراد گرفت 
و بامانت و کامسابی به تجدید قوم مشفول 
گردید از نتایج حسنه اعمال او تا زمان 


میح بافی بود* و چون فوم هود اینمدت‌را 


در اسری گذراندند سحبه و زبان ایشان 
تفسر یافت نح ۸:۸ و شایسته ذکر است که 
بعد از اسری ندرة از بت و بت پرست در 
مبان ایشان شنیده میشود* بعید نیست که هیچ 
بك از نسلهای یمقوب بخوبی و ایقان نام 
نتوانند مدلل کنند که در نسل کدام يك 
از دوازده فرز ند او میساشد چونکه هم 
بهودا و هم اسرائیل از مکان ارث خود یعنی 
کنعان رانده شده سان بگانه‌گان پراکنده 
گشتند و با طوایف مختلفه خود بطور طبیعی 
اختلاط و امتزاج نمودند در اینصورت اله 
حسد افرائیم دور خده ابراهیم و موسی و 
داودرا یاد اوری منمودند عز ۱۹:۹ و۱۷ 
و۳۵:۸ حز ۲۸-۲۹:۳ و بموافق گنته 
یوحنا فصل ۳۵:۷ ایشان پرا کندگان‌یو نامان 
خوان‌ده شدند و دوتا از نامه‌های الهامی 
یعنی نامه یمقوب ۱:۱ واپط ۱:۱ بانها 
مکتوب است" 

و چون فوم‌اسراثل‌یمانه شرارت خودرا 
لبر یز نموده مسح و انجبلش‌را رد کردند 
لهذا اسری آخری ايشان که در سال ۷۱ 
میلادی اتفاق افتاد بسار مخت و هولناك 
بود و چنانکه یوسفون مذکور مدارد يك 
ملیونو يك صد هزار نفر در هنگاسکه‌تطس 
او رشلیم‌را محاصره نمود هلاك شدند و نزديك 
یکصد هزار نفر هم در مبان ولایات محتلقه 
اسر و پراکنده گشته در تماشاگاه جنگی تل 
رسدند» و گذشته از اینها ایشانرا مثل‌غلامان 
دولتی بکاد می‌داشند و یا چون زرخریدان 


1۹ 


اشیعاه. 





مفروختند و سکه وسنیان امپراطور که 
در سال ۷۱ ملادی سلطنت منمود یاد گاری 
از اسری بهودا مساشد» و در ایام هدریان 
یعنی‌در سال ۱۳۳ میلادی‌هم جنان‌صدمه مهلك 
دیگری بر بهودیانی که مجددا" در بهودینه 
فراهم شده بودند وارد آمده تا امروز در 
تمام دنا پرا کنده شدند و در هر جا که یافت 
شدند همواره از اهالی انمکان جدائی و 





امتاز داشته و دار ند و در آن عدذابی که 
از نتایج بی ابمانی خود و اجدادشان مساشد 
ممّذب خواهند بود تا زمانکه مسح باید 
و بی دینی‌را از یعقوب بر دارد روم 5 


0 و۰۲۹۱ 
اشبعل. (مرد بمل) همان ابشوشت 


پسر ثاول بود ۱ تو ۳۳:۸ و۰۳۹:۹ 

اشعاول . یوش ۲۳:۱۵ شهری بود در 
مملکت یهودا که سط دان برآن دست بافته 
داو ۲۵:۱۳ و۳۱:۱۹ و گمان بردهاند که 
در جنوب شرفی اشقلون واقع بود ۰ 

اشتموع. (طاعت) او ل» اسم مردی بود 
از ذریه یهودا» اتو ۱١:٤١‏ و۱۹ دوم» 
شهری در جنوب یهودا يوش ۱۰:۲۱ و نو 
۹ و در یوش 0۰:۱5 اوه خوانده 
شده است و گمان برده اند که سموعه حالّه 
همان ائتموع مساشد و ان بمسافت هفت ميل 





بطرف جنوب حبرون واقع است 
اشدود. (فلعه) و آن یکی از شهرهای 
پنحگا نه فلسطشان بود که در سمت بهودا 


وافم شد یوش 4۱:۱۵ و ۰+۷ و این شهر که 
محل“ پرمتش بتی داگون نام بود اسمو ۵: 
بمسافت مه سل به بحر متوسّط مانده در 
ماه" غزه و بافا واهم مساشد و در عهد 
جدید نیز ذکر شده است اع۸: ° ۰ لکن‌حال 
ده کوچکی در همان‌جاهست که آنرا ادود اسنود 
گویند و در اطراف و جوانب آن خرابه‌های 
سمار است» اما آن شهر از بناهای‌عنافمان بود 
که يوشم بر آن دست نیافت یوش ۲۲:۱۱ 
وبرحب فرعه در قسمت بهودا واقع شد 
پس از آن عزیا بر آن دست یافت ۲ تو۲ ٩:‏ 
بعد از آن ترتان که همان سر جوناست ان‌را 
مسخترکرد» اش ۱:۲۰ و اپسامتخوس آنرا 
محاصره کرده مکایبان آنرا منهدم ساختند و 
بعد از موت هبرودیس سالومه داده شد و 
فیس در نحا موعظه نمود اع ۸ و 
معدودی از اسقوفان در انحا بودند لکن 
ساکنانش فعلا" مسلم مساشند» 

اشرئلیه . (در حضور خداو ند ستقیم) 
و او شخصی از موسقمان بود اتو ۲:۲۵ و 
در ابه ۱ یش نله خوانده شده اىت ه 
افعیاه. (نحات خداوند) ۲ پاد ۱:۲۰ 
اگر چه از تاریخ حیات آن حضرت اطلاع 
تامی نداریم لکن همین قدر معلوم است که 
او سر ر آموس است و بزعم يهود آموس 
برادر 1 مما شهر یار بهو بهودا بود» خلامه آن 
حضرت باع یا یوئام و احاز و حزفا 





اثیاه. ۷۰ 


اشمیاه . 





معاصر بوده در ایام سلطنت ایشان سوت 
ممنمود» اش :۱ و۱:۷ اما چون ملاحظه 
نمائم میینیم که عزیا. بنحاه و دو سال 





یو ام و احاز شانزده سال و حزفا بست و 
نه سال سلطنت نمود» واضحست که اشعا 
انبقدرها عمر نمود بلکه در اواخر سلطنت 
عزیا شروع به نوت نموده تا تدای 
سلطنت منسی‌در انمنص استمرار همنداشت» 
و آنحضرت بعضی کنب تاریخه نیز تصنف 
فرموده است من جمله حبات عزیا ۲ تو ۲5: 
۲ و کناب سرت حزفیا است 

و تقریاً آن حضرت با هوشم و بوثئیل 
و عاموص نبی نیز معاصر بود* و تواتر برآن 
است که او از جمله اشخاعی بود که 
پواسطه ار"ه بدرجه شهادت واصل شدند 
لکن ما خبر صحبح و معتنابهی از کفست 
موت و زمان وفوع ان در دست نداریم» 

اما نوات ان حضرت از جمله نسوات 
اعلی و اشارات دفق از آمدن مسح و 
سدان لحاظ اورا په بی انحلی ملقب 
شامل ا 
اعلی و اشارات دسق به آمدن مسح و 
وضع کار و طرز ملکوت او مبائد* خلاعه 
سی وله باب از نوات آن حضرت شامل 
حوادث و وفایم متفرفه غير مر بوط است و 
وارای زمانی است که اتحضرت در فکر 
ما مور یت نوت و عمل آن بود و در آ حا 
بذ کر فبایل محاوره پرداخته و هلاك و 


نموده اند زیرا که ننواتش 


دمار یرا که بر ایشان خواهد امد در تهایت 
وضوح بیان میفرماید زیرا که بگناه و خطای 
و | مخصوص هر طایفه در غایت اشکاری اشاره 
فرموده است عقاب و عذابیرا که بدان‌معافب 
خواهند شد مذکور مدارد۰ و از جمله" 
طوایفی که که در آنحا مذ کور است بابل و 
موآب و مصر و دمثق و عبلام و صور و ادوم 
و عذاب و عقاب ایشان است که برحسب 
عدالت الهی بر ايشان وارد خواهد امده و 
در این نا اشارم " به صلح و ارامی که در 
زمان امدن مسح خواهد بود مینماید و مابقی 
کتاب آن حضرت اشاره بدو حادثه عظیم 
میباشد که بزعم بعضی نهایت اسبری بابل 
و آمدن مسح است و کلام و عبارات آن 
حضرت که در باره" آمدن مسح مفرماید 
بطوری واضح است که در کنب سایر انسا 
مذکور نیست" 

و کناب آن حضرت بر پنج نبوت منقسم 
مشود که هر یك از دیگری ممتاز است و 
هم اول نسوات پنحگانه از باب ۱۲-۱ 
شامل نوات ا نحضرت است که در دو سلسله 
مر تب و هر یك از دیگری کمال امتمازرا 
دارد ۰ بدین لحاظ شش باب او ل‌وجه عمومی 
دارد و بهیحوجه حاد له ثار یخی‌منصوص‌در 
آن نست و بدان‌واسطه سب اختلاف گردیده» 
علمارا در شان و تاریخ و زمان انشاء آن 
اختلاف است و شش باب بافی اشاره بحوادث 
و وفایم مخصومه است که بهیحوجه بحدس 
و تخمین دخلی نداشته در نهایت مراحت 


اشعیاء . 


. اشالون‎ ۷١ 





و وضوح اند و این فسمت اخبر شامل حوادث 
و وفایمی است که در زمان سلطنت احاز 
وافع شد و اگر چه باب ششم چنان مینماند 
که نست بوضم کار خود انحضرت دارد 
اما فى الحققه به نوات سایقه ملحق 
مساشد و بر تاد و امتحکام انذار اصحاح 
مایق میا فزایده 

اما سمت دوم از باب ۲۳-۱۳ ملسله" 
نگواتی‌را شامل‌است که بر ضد مالك اجنسه 
کفته شده ؛ علافات ساير طوایف‌را با طایفه 
خدا بان منماید و آن‌را نیز تتمه ایست که 
باب ۲۷-۶ باشد و دارای خلاصه سوات 
سابقه و نتایج مررتثبه ایست که بر اتمام آن 
نوات متعلق است و نموت معروفی که 
فسمت اخیر باب ۲4 بر ضد شخص مخصوصی 
شده است متوان گفت که بهودا در آنوقت 
در تحت تسلّط اشنا مسود۰ 

اما قسمت سوم باب ۳۳-۲۸ نسواتی است 
که به زمانهای متخصوعه ملطنت حزقبا نسبت 
دارد و انرا یز تمه ایست که شامل انظار 
طالب آینده مباشد* باب ۳4و۳۵ و با وجود 
بکه عبارات این فصول مختلف است باز معانی 
دفقه و تکات بار يك دارد و فی الحققه 
افکاری است که از انها رایحه رقت و 
را فت استشمام مسشود ° 

فسمت چهارم باب ۳۹-۳۲ تسوصف 
سلطی است که آن حضمت در اواضر 
ملطنئت حزفا بدان نایل شد ۰ 

فسمت پنجم باب (11-4۰) يك سلسله" 


نوات در خصوص بندگی و آزادی جسمانی 
بنی‌اسرائیل است که باضافه بامنظره محتّل 
آزادی روحانی که در مسح یافت مشود 
شامل است ۰ بعضی از نقادین‌سگویند که این 
فصول بوسله پغمبر دیگری بعنوان اشماه 
بانی در عهد اسارت اسراشل تقریبا دویست 
سال بعد از زندگانی اشساء نوخته شد ۰ 
اگر این حققت دارد از اهمست و قمت 
وحی این فصول نمیکاهد اگر چه بعضی از 
علماء دلائلی آورده اند که نمام این کتاب 
پوسله خود اشعباء نوشته شد. 

اشتناز . (ینی اصب) و او رس 
خواجه سرایان نبوکدنصر بود که دانبال 
و رهفایش در تحت توجه او بودند و او 
سست بایشان عابت مهر بانى و التفاترا 
مرعی میداشت در حالتیکه خودش بواسطه 
اینکار در معرض خطر مسود دا ۰۱۸۳:۱ 

اشقلون . (مهاجرت) و آن یکی از 
شهر های پنحکانه فلسطان بود که تمساقت 
ده سل به غزه مانده بطرف شمال وافع 
مساشد و یهودا انرا تصرف آورد داو ۱: 








۸ و شمشون نيز در نحا رفت داو ۱۹:۱ 
و پغمبران نیز از انهدام ان سوت نموده 
انده ار ۵:6۷ و۷ عا ۸:۱ زك ۵:٩‏ صف 
۷ این محل عبادت استرطه الهه فلسطنان 
بود که سکشان در سال ۱۲۵ قبل از مسح 
هکلش را غارت نمودنده مقط الراس 
هیرودیس بزرك نیز در آنجا بود و در مال 








اك . ۷۴ اشکول . 
۰ ملادی منهدم گردیده و در انحا و تا ویل در آنها خواهد بود اما ذات افدس 


متونها و سنگهای مکتوبه بسار است و اغلب 
از | نهارا بغَزه و یافا بردنده و درخت‌های 
زیتون و موه‌جات و تاکستانها در آن بسار 
و سی و هفت چاه آب شرین در ان یافت 
مشود ۰ و در نزدیکی خرابه‌های آن فر به 
جوره تا سس یافته دارای سصد نفر جمعست 
مساشد ۰ 

اشك. 


اين ابه که در ز بور وارد است اشاره به 





مز ۸:۵۱ احتمال مرود که 


بعضی از عادات قدیمه" رومامان باشد که 
اشك عزا داران را در شثه جمم کرده در 
قور اموات مگذاردند تا دلالت نماید بر 
انکه زندگانی خویشان و اقرباء مت از 
مرك او بسار تلخ است و حزن و اندوه 
ایشان بغایت شدیده 


اشکار شدن . از فراریکه از آیات 
مز ۲:۱۹ با روم ۱۹:۱ و۲۰ و اع 1:14 
و۲۸۱۷ مستفاد میشود خداوند عالم 
خودرا در هر وفتی برحسب تفاضای زمان 
بعلوری در مخلوق خود ظاهر فرموده و 
[ثار قدرت و فوت و سایر صفات خودرا در 
ایثان بطوری آشکار کرده است که بنی نوع 
بشمررا بهانه و عذری بافی نماند و در فلوب 
انسانیان نیز خودرا ظاهر میفرماید چنانکه 
در روم ۱۸:۲ و با بو ۵:۱ و ۱۰ مذ کور 

ت لکن باید داست که مطالب و ایات 


خدائی جز بواسطه کلمه ازلنه خود اعنی 
عسی الملقب بالسيح بهیچ طور و طرز 
دیگر اشکار نگردیده و تحلّی نفرموده است 
چنانکه در مز :۱۱٩‏ بامز ۸:۱٩‏ و٩‏ و۲ بط 
۱ و۲ تيمو ۱۷-۱۵:۲ و عب ۱۲:١‏ 
و ۱۳ مذکور است ۰ و این ظهور , 
شدن و تحلی ذات افدس الهی در کلمه 
ازلنه خود عسی مسح اساس و بنوه دين 
و مذهب جمیع فرق مسحبه است ۰ 

اشکنار . (محکم) پد ۳:۱۰ و او پسر 
حوهر و وة یافت و جد انانی بود که در 
اشکناز مسکن‌داشتند۰ اتو1:۱ و ار ۲۷:۵۱ 
و آن شهری است که در کنار شمالی بحر 
ابود واقع است ملاحظه در می ۰و مهاجرین 
از انحا بارو با رفته سب ایحاد اسم 
اسکاندیئویا شد ند ۰ 


اشکول . (خونه) و او یکی از کسانی 
میباشد که باابراهم معاهده نمود پید ۱4: 
۱۳ و۲4 و وادی اشکول وادی است در زمین 
کنعان اعد۲۳:۱۳و۲4 و۳۲:٩‏ تت ۰۲:۱ 
بمضیرا گمان چنان است که اینوادی‌در مکان 
عان! لخشکله در شمال حرون و افم بود و 
بگمان الم پالمر و در يك در مکان تلهای انگور 
بود که در نزدیکی هفت چاه واقع مساشد 
وفان ن لىپ مگوید که خوثه‌های انگور در 
آنجا دیدم که هر یك ۱۸ قراط طول داشت 


مذکوره صرح نمیباشد و لابد اختلاف نمیر | و نیز گوید که فملا" هم در جنوب زمين 


اشنان . 


۷ 


اشور . 





مقّدس خوئه‌های انکور به منکنی دو رطل 
بافت مشود ۰ 

اشنان. ار ۲۲:۲ ملا ۲:۳ علفی است 
ممروف که در شورزار مبروید و در 
محراهای سوریه بسار مساشد و اعراب 
آن‌را موزانده خاکترش‌را بصابون پزان 
فروشد و این خاکستر دارای‌صوده و پوتاس 
مساشد ۰ (مواد معدنی) ۰ 


اشنه . اس دو شهر است در یهودا که اولی 
بمسافت ۱٩۱‏ مل در شمال عربی اورشلیم 
واهع بود وت ۲۳۰۱۹ ووي تمساقت ۱۲۱ 
میل به جنوب غربی آن یوش ٩۳:۱۵‏ و 
بگمان کاندر آن‌شهر در موقع از نه از نه بوده لکن 
کانوگمان میرد که در اسالیم که در نزدیکی 
اساره است مساشد ه 


اشور . اول» پسر دو مین سام ابن نوح» 
ست» پد ۰۲۲:۱۰ دوا"م» یکی از ممالك 
عظمه اسا مساشد ۲پاد ۱۵ ۰۶ که باعلی 
درحه کمال و تهابت حلال ار تما داشت ۰ 
بساری از علما و دانشمندان گمان برده اند 
که قصد از لفظ اشو رکه در حز ۳:۳۱ مکتوب 
است اشاره بمملکت اشور و مابقی فصل 
کناب مرقوم دلالت بر عظمت و انقلاب ان 
منماید» و هر گاه ذکر شود مقصود از تمامی 
ی SDB aR‏ 
متو سط و از مشرق به تهز هه مد و a‏ 


استعمال شده و مراد اهل اشور یا اهل آن 
مملکتی است که پای تخت آن نوا بوده ۰ 
و چون اهالی بابل و کلداننان این لفظرا 
استعمال نمایند مراد اهل آن مملکتی مساشد 
که پای تختش بابل بود بر خلاف اهالی 
سور که چون اینلفظرا ذکر نمایند مراد از 
اهالی بلادی است که بزر کترین شهرهای 
آن اولا" صوبه و بعد دمثق مساشده که از 
طرف جنوب شرفی بزمین کنمانمحدود است۰ 
و بسا مشود که ايندو لفظ یعنی اشور و سور 
با یگدیگر مته شوند و حال اپنکه ماخذ و 
مصدر هردو در عابت تفاوت و این مساشد 
زیرا که اولی از اشور بن سام ابن نوح و 
دومی از صور گرفته شده است» اما مملکت 
اشور بر دجله وافم مباشد و از طرف شمال 
بکوههای ارمنّه و از طرف جنوب به بفداد 
و از مشرق بسلسله کوههای زاگروس و از 
مغرب به مابين النهرین و دود فرات محدود 
است* ساحتش تقریباً مثل بریطانیا و اراخیش 
دز نهایت باروری و حاصل خیزی بوده از 
جداول و فنواتی که که بيك دیگر اتصال داشتند 
آب‌یاری مشد و اشور بن سام ۱ بن نوح آن‌را 
بنا نموده باسم خود موسوم ساخت ۰ لکن‌شروع 
و ابتدای این مملکت نا معلوم است اول 
ذکری که در بارم" او یافت مشود در ید 
۲ و۱۸:۲۵ و اعد ۲۲:۲۵ و مز ۸:۸۳ 
مساشد و اخاری که در با باز ه اشور در کی 





و در کت مقدسه لنظ اشور بین بسار ۱ مورخین مندرج میباشد مثل اخباد سمرامسن 


اشور . 


و ممر‌دنسالس از کسوت صحت و لماس تحشق 
عاری و از افسانه‌ها و خرافات بهوده مساشد 
که محّل اعتماد نست جنانکه اکشافات 
جدیده و ماحثه علما و دانشمندان و بافتن 
رموز کتب و امتدلال بر صفایح آثار آنها 
بر اینمطلب و برز ندگانی و منافم و حذافت 
و دیانت و لغت و حکومت ایشان شاهدی 
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قصر سلاطین 
۵ فل‌از مسح در آنجا حکمرانی‌منمود ند 
و سلسله اولین ایشان تخمنا بست سال 
شهر یاری کردند ۰ از جمله شهر باران 
انسلسله ایبالوش بود اما پادشاه سلسله ثانی 





خودرا بر سلسله یعنی موسس دولت جدید 
ملقب نمود و یکی از سلاطین ایندولت‌را 
پاپادشاه بابل که بخت‌النصر نام داشت کار 


۷4 اشور . 


امان و برهانی است متین و الاتاریخ ان تا 
کنون در پرده گمان و حهالت ستور 
مسود * 

و از فديم ترین اثار و خرابه‌های 
اینمملکت که مکشوف گشته در خله سرغاط 
مبائد که بسافت ٩۰‏ ميل در جنوب ینوا 
بر دجله واقم است» سلاطین آن در نه 
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اشور هنکام بادا نی 
بجنك کشید و بالاخره مظفر گردید و 
بخت‌النصر اول پادشاهی بود که باین اسم 
معروف شده تغلث فلار نیز از شهر بار ان 
ایندولت بود در این اتنا داود و سلنمان نیز 
شهر باران ال اسرائل بودند» چون دویست 
سال بر این سبری شد دولت و سلسله دیگری 
بوجود امد که اشور بانسال از آن جمله بود 


Ve 6 اشور‎ 


و او قصری در کاله بناد کرد که مسترلایرد 
دو تا از درهای ان‌را معملوم نمود ° 
اشورادینال شهر بار دیگر این‌سلسله خودرا 
خداو ند دجله اعلیتا به لانو دریای بزرك 
منتهی شود مسخواند و از اولاده او یکی 
شلمناصر بود که صور و صدارا خراج گذاز 





خود گرداننده بن‌هدد و حرائل‌را زیر دست. 
موده از جمله آثار او بای است در وسط 





نمرود که مستر لابرد در آنجا قدم زده است 
و از جمله اخبار مختلفه شلمناصمر این است 
که باهو سلطان ارا سل خراج گذار وی 
بوده و اینمطلب بر مناره از مرمر ساه 
منقوش مساشد» آخرین پادشاه اشور که 
در کناب مقدس مذکور است اسرحدون بود 
و چون او در گذشت اشور بانیبال بر تخت 
صلطنت اسقرار یافت و او در جنك و غارت 
و سایر افعال مثل اجداد خود نود سلسله 
سلاطین ايشان باشورازیرپال منتهی مشود 
که در زبان یونانی اورا سردناپالس گویند 
و روایات بسار یافت مشود که مزاحمت 
و مباهات و مسکنترا باو نست مدهند و 
حال اینکه او دارای این‌صفات نوده» گویند 
هنگامکه ویرا محاصره نمودند او خود و 
حرمش‌را بها تش سوختند و عساکر مداین و 
بابلبان بروی هجوم اورده نوارا محاصره 
گردند و در سال فا وت سور 
گردید. خلاصه و آشور در هر کار 





أ ۰ 
و زر ۰ 


نمایان از ایشان بظهور رسده و فصرهای 
ایشان از نهایت عظمت و رفعت سر به‌اسمان 
کشده بود و تلهای مصنوعی ترتیب داده بر 
بالای انها بناهای عظیسه و مزخرفه 
مساختند و غرفه‌ها و کوشکها شاد گرده 
صفحات منك بر انها صب بموده صورت 
جنخها و محاصره‌های و اسها و اسلحه جنك 
و نردبانها و منجنقها و ساير الات حربرا 
بر انها نقش مینمودند و صورت مغلوبین و 
عذابهای مختلفه ایشان‌را نیز نقش مکردند 
تا این معنی دلالت بر فساوت و سنك دلی 
ایشان بنماید و پادشاهان ایشان غالا کارشان 
رزم و مبلان بحرب و شکار میبود ۰ 

اما عمل تحارت اینمملکت بسار و بر 
و در ساختن عطریبات 
و بوهای خوش و سایر الات معدنّه و 
ظروف و صدلنها و لساده‌ها ممتاز بودند. 
و بعضی از صفحه‌های سنکی یافته اند که 
صورت الات شخ و کیفسّت زراعت بر آنها 
منقوش میباشد» ابریشم نیز از محصولات 
اینمملکت بود که بحسب مسل اهالی آن 


سابر دول تفوق داشت 


عصر بافته مشد؛ خلامه سوا در صعت و 
نقّاشی در غایت کمال بود جنانکه نقاشی 
آن بانقشهای مصر در نهایت امتباز و ظرافت 
بود ۰ دلىل بر این مطلب ادوات و ١اث‏ 
الستی مساشد که فعلا یافت مسشود و الات 
کلبةرا در کمال ذوق و لطافت مساخته اند 
چنانکه از کوزه‌های ایشان در اب روزها 
یافت میشود و لباس پادشاهان ايشان با سجاف 


اشور. 


۷۹ 


۾ ٠ه‏ 
اشور. 





و فلاب دوزیهای ممتاز مزین بوده و اعیان 
و سخاوت مندان ایشان گوشواره‌ها و دست 
بندها و کمر بندهای‌مختلفه ممداشتند» غلاف 
شمثیر و خنجر ابشان‌مشبت و سایراساب‌های 
بنقشهای مختلفه منقش بود* کرسیهای ایشان 
چوبی و پایهای آنها از معدنتات بود» غالبا 
انهارا باعاج مرصع منمودند ۰ از صور 
حبوانات صورت شررا بسثتر دوست سداشند 
چنانکه غالا بر خانه‌ها و اسابهای آنها و 
بر تخت پادشاهانشان منست یا منقوش بود؛ 
اپاد ۱۹:۱۰ و۲۰ و سك وزن ايشان نیز 
شبه صورت شر بوده چنانکه ناحوم پغمبر 
در نست این علامت باشوریان: «میفرماید 
شبران و مرتع شبران ژیان کجا است که در 
آن شیر نر و شیر ماده و شیر بچنه میخرامیدند 
و نرساننده نود شر ار برای حاجت 
بچه‌های خود میدرید و بجهة شیرهای 
ماده‌اش خفه مکرد و مغاره‌های خودرا از 
شکارو سثه‌های خو یش ا از صد پرمساخت»» 
نا ۱۱:۲ و۱۲ و بسا میشود که مقصود ناحوم 
می از اسماء مختلفه و مکرره شر مان 
حالت سوا و صور تهای مختلفه شر در 
مصنوعات ایشان باشد زیرا که پادشاهان آ نحا 
هخر خود میدانستند که شررا علامت عزت 
و عظمت خودشان فرار دهند و حال انکه 
نزديك بود که منهدم گردد و این رسم و 
نقش عزیزشان سخریبه و شمانت شکست و 
انقلاب مملکت ایشان شود و پباله‌های شراب 





ایشان به پیاله‌های اتروریای فدیم شاهت 


داشت و بعضی از انها مثل باله‌های مصریان 
بود ۰ 

اما لباس سلطان و دععت عارت از 
لبّاده‌های بلندی بود که از پشم بافته شده 
پوشندگان انرا برای وفار و جلال در بر 
سکردند و گاهی از اوقات از کتان و ابریشم 
و پشم بافته انهارا بانواع نقوش منقش 
مکردند» ملاح جنك اینان شثیر و خنجر 
و بر و کمان بود و سواران ایشان زره و 
تیر اندازان سنه بند در بر مکردند و 
پاد گان صاحب نیزه و سیر بوده برای 
محافظت سرهای خود کلاء‌خود سر 
سگذاردند و جون مخواسّد شهریرا 
محاصره نمایند منگر و یا سدی در مقایل 
دیوار شهر بر پا منمودند و یا بواسطه 
بر جهای‌منقوله که داشتند بشهر داخل‌مسشدند 
چنانکه اسامی اساب مذکور در حز ۲:4 
مسطور است «و ان را محاصره کن و در 
برابرش برجها ساخته منگری در مقابلش 
بر پا نما و به اطرافش اردو زده منحنفها 
بهر سوی آن بر پاکن»۰ تمامی الات و اساب 
محاصره که در ابه فوق مذ کور گردید 
در اساب و الات عتقه آشوریان دیده شده و 
اغلب عساکر ایشان مثل اهالی‌مشرق بر اسب 
و عراده سوار مشدند لهدا صورت اس سوار 
در اثار منقوشه بسشتر یافت مشود ۰ سواران 
ایشان‌جنه کوتاهی‌در بر نموده شمشر حمایل 
کرده بر اسب عریان‌سوار مسشدند ژیراکه در 
آنوقت از زین و براق‌خری نداشتند و نیزه‌را 


اشور. 


۷۷ 


اد e‏ 
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در مسان ران و پهلوی اس فرار مىدادند و | درخشان و علامات عزت و شرف بر شانه‌های 


پاهای ايشان از ران سائین عریان بود لکن 
اسهای‌خودرا بسار زینت ممنمودند و آنهارا 
به جلك تعلیم مدادند و از این‌سب در 
انزمان اسبهای اشوریان مثل اسهای عربی 
این زمان مشهور و معروف شد ۰ ايوب در 
فصل ۱۹:۳۹ از کتان خود در تعریف اسب 
می‌نویسد «ایا تو اسب‌را قوت داده و 
گردن اورا بال ملسس گرداننده ایا اورا 
مثل ملخ به جست و خیز اورده خروش شهه 
او مهب است در وادی پازده از فوت خود 
وجد منماید و بمقابله سلحان برون 
میرود» ۰ بر الواح منگی کرنك صورت 
مادیانهای‌منقوره یات شده و انها مادیانهائی 
مبائد که مصریان از بین التهرین بخنیمت 
برده اند وحب ۸:۱ در وصف سواران 
آشور بدینطور مبنویسد «اسان ایشان از 
پلنکها چالا کتر و از گر گان شب تیزرو ترند 
و سواران ایشان جست و خیز مکنند و 
سواران ايشان از جای دور آمده مثل عقایکه 
برای خوراله شتا ید متیر نده ۰ بسار اوفات 
صورت عرابه‌های جنکی در آثار قدیمه اشور 
دیده شده که صورت تر کش و حربه و چوب 
خراطی بر دو طرف او مساشد و نه اسب 
برای کشدن بر ان بسته شخص جنگی در 
مسانه انها ایستاده به جنك مشغول مشد و 
چون این عرابه‌های جنگی اساب افتخار و 
مباهات ایشان بود لهذا آنهادا بى نهایت 
زینت سداد ند و علمهای در بالای سر شان 


خود استوار نموده گردن و گرده" اسان‌را 
با یراق و اشا فمتی همی اراستند خلاصه 
محض اطلاع بر کبفبت اساب و وضع جنك 
آشوریان صحىفه حزفیل سی ۱۲-۷:۲۹ را 
باید در نهایت دفت مطالعه نموده 





و آشوریانر | معو دهای متعدده بود که 
بزرکترین آنهارا آشور مینامیدند و آن شبه 
کره و یا دایره ایست که بالها برای آن 
فر ار داده همواره با شحره ممدسه که 
می پ رسد ند علافه مسداشت* بر مذابح ایشان 
آثار خون پاشی که از اثر فربانی است بافته 
اند و اینمطلب دلالت متماید بر اننکه 
رسومات دیشه بر خواطر ابشان اسلا داشته 
است جنانکه علامات آن بر خانه‌ها و لباس 
و اثاث الست و اسلحه ایشان مشاهده مشود » 
و بر حوانات‌را از اعضا و جوارح مختلفه 
الشکل ترس داده معبود فرار مداد ند مثل 
گاو بالداری که سرش مثل سر انسان باشد 
و اين‌را شیه ابو الهول مصری و کروببان 
فوم عبرانی میدانستند ملاحظه در کرو یم" 
و بسار وفت این تماشل و اشکال غریه‌را 
در فصر‌ها و عمارت مقدیه نصب منمودند 
و اشکال معدودی از انها فلا در موزه" 
بر یطانیا وسایر موزه‌های‌ممالكارو پا موجود 
مساشد» حکومت ایشان حکومت مسشده بوده 
است اما لغت و لسانآشوریان‌فر ع لغت سامبان 
و نزديك بزبان عبرانی و کلدانی و عربی 
میباشد چونکه بمشتر از کلمات و فوافی آنرا 





e ۵۱ 
. سور‎ 


از زبان عبرانی گرفته ففط بتوس]ط جزئی 
پر آنا خر الت خرو ودند ا 
الفو تعریف در عبری و عربی یکی میباشد 
و ضمیر متکلم در عبری و آشوری یکی است 
و خر غایب اشوری مثل عبرانی و عربی 
مساشد و کلمات نفی كلتة سامنه و حروف 
نهی اشوری لفظاً و معنا مثل عبرانی مساشد و 
لفظ انك در زبان اشوری ضمیر متکلم است 
و جون باسی اضافه گردد و | با ی شود» و 
اگر مضاف البه فعل باشد انی شود و ضمس 
مخاطب انت مساشد لکن چون اضافه گردد ك 
دود و ضمیر غایپ سومباشد» تصریف افعال 
آدوریه مثل افعال عبرانی و کلدانی است 
و حروف نهجی اشوری سهمی الشکل‌مساشد 
و علاوہ بر آن علاماتی دارند که هر يكرا 
برای‌معا نی وضع نموده اند ؛مثلا رسماینعلامت 
| دلالت مینماید بر انیکه اسم دو"م اس 
مذکر است و دسم اینعلامت ہے[ دلالت بر 
جمم و اين علامت || دلالت بر تشه 
منماید و این رسوم و خطوط بر لوله‌های 
کل پخته که تخبینا دو الى سه قدم طول 
مبداشت مبنوشتند»و لوله بافت شدء که صورت 
کسوفی که در ۱۵حزیران بال ۷۰۳ قل 
از مسح اتفاق افناده بر آن منقوش میباشده 
ببواتی که يونس و ناحوم و مفنای نبی 

در باره سقوط مملکت و پای تخت آشور 
نموده اند تطمبل گردید و درجای خود 
مذ کور خواهد شده 


۷۸ 


آشیانه . 
ملاحظه در نوی ۰ 
مخفی نماند که ود وراو لو 

و رسام و سایر علما و داشمندان در حن 
حفاری در مملکت آشور الواح سنگی سمادی 
بافته اند که نقشهای مختلفه و متنوعه و رسم 
کرسی شهرهای اشور که مدت به هزار سال 
فل از این بوده بر آنها منقوش است و 
سیرها و شمشرها و تاجها و پاله‌ها و زینتها 
و الات مرصعه عاج نشان و مروارید نشان‌را 
نیز یافته اند و اینها لَه دلالت منماید که 
ینوی چگونه در زینتهای فاخره ملس و 
مفتخر بوده» ملاحظه در اسرحتدون و ینوی 
و فول و مسرجون و منخار یب و شلمناصر و 
و تفلث فلاسر ۰ 

اشورم. (ددمها) پسران ددان نوم" 
ابراه بودند پد ۳:۲۵ و اسم او فعلا" در 
نوشته" که بخط یمانی است در بلاد عرب 
موجود مساشد که استاد همل آن‌را ترجمه 
نموده است ۰ 

آشپانه . همواره نشانه سلامتی و در 
امن ماندن امت ايوب ۱۸:۲۹ ۰ کاتمان 
نوشته‌جات مقدسه توصف کثرت بر گهای‌سرو 
ازادرا که در حزفل ٦-۳:۳۱‏ وارد است 
برای اشانه گرفتن پر ند گان دا ستمهاند و 











شاخهای بهن درخت صنوبررا که در مر 
۱۳۰۱۰ وارد گنته برای اشانه لق‌لق و 
شکافهای صخ ور | بر ای فاخته" صحرائی که 
تا بحال هم در کنار در بای مرداب دیده 


اشير . ۷۹ 


اذیره . 





مشود ار ۲۸:۵۸ ۰ ارزوی پرستوك و 
خطاف لز همواره در خانهای مردم است 
مز ۳:۸۶ و اشانه کر فترن عقاب در کوههای 
بلند که در ايوب ۲۷:۳۹ و۲۸ و هو 4: 
مذکور است اشاره به تهدید بر فخر و کثرت 
طمم مردم است ار ۱۹:4۹ و حب ۹:۲ و 
اشانه نی که در سنك بود در اعد ۲۱:۲۵ 
و۲۲ مذکور است» مایماندیز مگوید که 
منم گرفتن مرغ یا چوجه‌هایش فصد از 
نگا هداشتن تمام اشانه است جونکه خوردن 
تخمها و جوجه‌های تازه شرعاً روا لبود 

اشهر . (خوشحال) و او پسر هشتمین 
یعقوب بود که زلفه برایش تولید نمود پيد 
۰ و۵ ۲۱:۳ و اورا جهار سم و يك 
دختر بود اعد (۷٤٤:۲٣‏ ۰ چون قوم 
اسراشل بزمین کنعان داخل شدند طایفه اشر 
ترتساً طایفه پنجم بودند که با ۵۳4۰۰ نفر 
بزمین کنعان در آمدند و حصّه ایشان بکنار 
دریا تعین بافته از مغرب به فنقه و از شمال 
بکوه لبنان و از جنوب بکوه کرمل و از 
مشرق به بط منسی و زبولون و بساکر 
محدود بود و تخمناً 7۰ مل طول و۱۰ 
ممل عرض داشت و دارای ۲۲ شهر بود که 
کلیّة بارور و حاصل خیز بودند و غله و 


شراب و روغن و معدنات در اینجا فراوان 





بود پد ۲۰:۹ ث ۲۰:۳۳ و۳۵ ۰ حون 
ابنطایفه فدرت نداشتند که جمبم شهرهاییرا 
که در قسمت خود شان بود تصرف نماند 


بدینواسطه در مبان اهالی انحا ساکن شدند 
داو ۳۱:۱ و۲۲ و اینمطلب به تقوی و وطن 
پرستی و ساير اداب ابشان ضرر کلی وارد 
مماورد داو ۱۷:۵ و۰۱۸ خلاصه اینطایفه در 
تاریخ داود و حزقیا بااحترام تمام ذکر گشته 
اند اتو ۳۹:۱۲ و۲تو ۱۱:۳۰ و حنای 
نسه نیز از اینطایفه بود لو ۰۳۹:۲ 





اشیره. محسمه جوبی اشتورت است 
(ملاحظه در اشتورت) و در تمام کتاب‌مّدس 
بهمین معنی وارد گشته الا در کتاب یسدایش 
۲ و در ۲باد ۱:۱۳ و اباد ۳۳:۱۱ 
لفظ عبرانیش غیر از این و بمعنی درخت 
زار مساشد۰ فوم اسراثل محکوم بودند که 
اشره‌را خراب کنند خر ۱۳:۳۹ تث۲۱:۱ 
ولی بسار اوفات در انحام این مامورینت 
سهل انگاری منمودند داو ۷:۳ و۲۵:۹ 
و۳۱ اپاد ۱۳:۱۵ ۲باد ۱۰:۱۷ و۳۶۲۱ 
و۷ و ۱:۲۳ اش ۸:۱۷ این بنه یا اشره‌را 
اولا نست به پرستش خدای حتقی داده 
غرس انرا لازم مبدانستند پد 7:۱۲ و۷ 
و ۱۸:۱۳ و فی‌الحقبقه طبعا هم از برای 
همجو مطلبی بسار مناسب و لايق مساشد۰ 
لکن غالا بت پرستان و ,هودیان مردود 
محض اجرای مقاصد و نظام ائن بت پرستی 
بدا نحاها رجوع منمودند و بسار از اوقات 
جاهای بلند و اماکن مرتفعه‌را از برای 
اجرای اینمفصد اختار مکردند» ار ۲:۱۷ 
حز ۲۸:۳۰ هو ۱۳:۶ ملاحظه در مقامهای 
بلند و درختستان بلوط ممری ۰ 





اصل . 
اصل . زك ۵:۱4 مفاد این آیه آنست که 
اصل باوجودیکه اسم مکانی است بر کوه 
زیون يا نزديك به‌ان دلالت دارد اما اسم 
علم نبوده 
اصلم. کسکه موی پیشانی او بغبر 
بلای برص در بخته باشد لا ۰۱:۱۳ 


آطیر . (مغلق) اول مردیکه پسرانش 
در بان هبکل بودند عز 4۲:۲ نح ۵:۷ 
دو م» اسم بعضی از کسانکه با زرو بابل بر 
نشد و کساننکه عهد نامهر | مهر نمردند 
عز ۱۹:۲ نح ۱۷:۱۰ مقابل اطبر نح۰۲۱:۷ 


اطاعت . یعنی بحا آوردن امر و ترك 
مطالب منهته۰ اعلی درجه تکالیف نی نوع 
پشر نست بخدای تعالی اطاعت است اع : 
۹ ۰ که ویرا چون مخلوق او بندگی 
نمایند مز ۱:۹۵ و همواره تابم کرم و 
مخای او بوده مز ۱4۵: اع ۱۷:۱۶ دایم 
در بی محادظت شرایمعش بوده مز :۱۱٩‏ و 
بتوسط توفقش قدیه شده باشد» افر ۲۰:٩‏ 
اطاعت باید فلا باشد ایو ۵-۲:۵ در هر 
چیز و هر وفت روم۷:۲غلا۰۹:1 اطفال‌باید 
نسبت بوالدین خرد مطیم باشند خر ۱۳۳۰ 
اف ۱:۹ کو ۲۰:۳ و عم چنین توکران نست 
بافایان-خودشان بايد مطیم باشند ار ۵:۳ 
و کو ۲۲:۳ اپط ۱۸:۲ و زعایا هم نست 
بحکومت و سلاطین بايد اطاعت نمایند 
روم ٥۱:۱۳‏ بط ۰۱:۳ 


۸ ۰ 


اعال رصولان . 


انار  .‏ یکی از اجزای بخور مقدس 
بود که رایحه" او فقط مسایست فدس 
الاقدس‌را پرسازد خر ۰۳:۳۰ بعضراگمان 
جنان است که فصد از همان اظفار بلا تا بر 
نظنه مساشد۰ اجفار و آن‌پوست خارجی نوعی 
از صدف بود که در وفت سوزانسن بوی 
مشك منداد۰ و اظفار اعلی در دریای احمر 
یافت مشود که بسار بزرك و مضد رنك 
است * 

اعانات . افر ۲۸:۱۲ و ان بخشش رو ح 
القدس مساشد و هم فصد از خدمات شمّاسان 
که برای فقرا و مریضان کننده 


اعداد  .‏ و سفر اعداده کتاب چهارم از 
پنج کناب موسی است و چون در سه باب اول 
و نیز در باب ۲۱ تعداد عبریان و لاویان‌را 
بمان منماید بدان حهه باعداد مسمی شد؛ و 


اما بافی کتاب محتوی حکایت کوج ۳ 


اسراشلمان از دشت ت سنا و گردش در دشت 
و رستن‌شان بحدود مواب مساشد » 


است ET‏ آن لوها بوده آن‌را جون 
خاتمه بر انجل خود تصنیف نمود و هم 
تاریخی است در بازه کلسای فدیم یعنی 
از سال ۱۳-۳۰ ملادیء (لو 4-۱:۱) 
(اع ۱:۱) این کتاب حاوی اعمال تمام 
حواریان نست باکه له اعمال پطرس 
و پولس در انجا مذکرر است» لوقا شاد 
اعمال و زحمات و علیمات دين مسحرا 


اعال رصولان . 


در اتحل خود بان مشماید و در کتاب 
اعمال انتشار آن‌را بان کرده توضصحات 
میدهد که جکونه روح القدس شا کردان 
نختین سیح‌را در بنای کلیسایش هدایت 
مینمود و بر کت میداد و بهمان‌جائیکه انجیل 
خودرا ختم نموده در کناب اعمال از همان 
جا شروع کرده صعود منجی و میرت 
حوار یان و افاضه" روح القدس‌را بحسب 
وعده" مسح و وعظ معجزه آمیز رسولان و 
کامیابی عجیب ایشان‌را ذکر مبکند ۰ و نیز 
زحماتی‌را که بر آنها واقم شد و وفایع مهه 
دیگری که بکلسای اورشليم سبت دارد تا 
هنگام پراکنده شدنشان مینگارد پس از آن 
منسوخت دين و آئن یهودرا واضح ساخته 
بان منماید که چگونه پطرس هدایت یافت 
که جدید المسحیان فبایلرا بمصاحت 
مسحیان به پذیرد» و فسمت دوم این کتاب 
مطالبی است که به پولس‌حواری ست دارد 
یعنی ایمان آوردن و دعوت شدنش بدرجه 
حواریت و اعمال و غیرت اورا که درا تتشار 
مژده سداشت و هم زحماتىکه مخصوصاً در 
ميان قبایل بدو خواهد رسد بیان کرده کتاب 
خودرا بذ کر حبس دو ساله او که در رومته 
اتفاق افتاد ختم منمایده 

بسشتر مطالسرا که لوقا مشگارد خود 
برای العین مشاهده نموده است(۱ع۱۱:۱۹) 
و(۳۱:۲۸-۱:۲۰) زبان یونانی اینکتاں 
با لنسه بسایر کتب عهد جدید ممتاز است ۰ 
اخاریکه در بارم" روح و تاثر کلسای 


۸۱ 


اغابوس ۰ 


سلف و اتحاد اجزای آن پامسح در آن 
مکنوب است بسار مهتم و گران بها است" 
محتمل است که کتاب مرقوم تخمیناً در سال 
۳ با 14 مىلادی یعنی فور | بعد از انتهای 
وقایمی که در آن بان شده نوشته فده باشده 
محل صنیف آن معلوم نیست ولی ممکن 
است که در رومنته بوده جماعت کلسای 
سلف بر صحتة آن مقر و تفتسثات جدیده 
نیز بر استحکام آن‌افزودند؛ علیالحمله اگر 
بخواهیم کتاب اعمال رسولان‌را مفد یام 
سزاوار است که از جفرافیا و رسوم ازمنه 
سابقه و از اشخاص مذکوره | تحا و از وافعه 
مهمه تار یخی اطلاع کامل داشته باشم و 
تسلط رومان و طعت و اسامی منصب‌های 
دولتی که ايشان مقرر نمودند و هم این 
و امتباز انهارا باید دانست و هم چنین از 
نظام وآراء دولتی طوایف بهودی که جدید 
المسحی شده بودند باید مطلع باشم» 
اغاپوس . (ملخ)۰ و او بغسری است که 
در سنه 44 میلادی بتحریك روح از فحطی 
که موی نتوین و صایرین مذ کور داشنه اند 
و در ایام کلودیوس وافع شد نبوت نمود 
و آقحطی در یهودیبه بسار شُدت کرد 
بدان واسطه از انطاکه برای کلسسا امداد 
فرستاده شد اع ۲۹-۲۷:۱۱ و یز در باره" 





عذاب و زحماتی که از بهودبان ست به 


پولس حواری خواهد رسد نوت کرد 
اع 1۱ 


اخوش . 

اغر یپاس. ملاحظه در هیرودیس ۳ و۰4 

آغوش . معروف است" و چون شخصی 
دیگریرا در آغوش کشد با دلالت بر محاففلت 
نمودن او منماید اش ۱۱:۹۰ لو ۲۳:۱٩‏ 
و يا دلبل بر شدت محّت و اتحاد کامل 
مساشد یو ۱۸:۱ و ۰۳۲۳۰۱۳ 

آفقاب . خود ساره و هم مرکز و مداد 
سایر سارات است و جمیع سارات از او 
افتماس حرارت و نور کنند فطرش ۸۸۳۰۰۰ 
مل و نود و سه ملمون‌مبل از زمان‌دور است» 
شعرا و قدما بر آن بوده اندکه‌آفتان‌را مسکن 
و محل مّنی است که صحگاهان از نا 
طلوع نموده شامگاهان بدان باز گشت کد 
مز ٩-٤:۱۹‏ و در سرود ۱۰:۱ اشاره به 
پا کی آن منماید و ازدیاد نورش که در 
هنکام طلوع متدرحاً افزوده شود اشاره به 
پش رفت و ار تقای درجه کمال مرد صالح 
مساشد ام ۹ و اول مصودی است که 
بنی نوع بشر بعد از ترك عبادت یزدان پاك 
بدان نسر تا بناك سجده بردند و هر طایفه و 
ملکی اورا باسی خاص پرمتش هم ی کرد ند 
چنانکه فنقبان بعل و موآببان کموش و 
عمونتانآ نا مولو میامیدند و االی مصر 
نیز اورا اون ععادت همی‌کردند» منسی 
یادشاه بهودا بر آفتاب پرستی‌را بطور یکه 
در آشور رواج‌داشت در بهو دا داخل گردانند 
٣پاد‏ ۳:۲۱ وه و او و امون که بعد از او 








پتخت بر آمد اسان و عّرادهای جند برای 


Af 


افراته . 


آفتاب تقدیس نمودند و بر بامها برایش 
بخور سوزاندند ۲ پاد ۵:۲۳ و۰۱۱ و در 
جمون هنگاسکه اسراشلبان مصاف مداد ند 
آفتاب اعحاز ۱ باز داشته شد تا ايشان بر 
دشمنان خود نصرت يابند یوش ۲:۱۰ ۱۰-۱ 
و بر گشت سابه از درجات آحاز دلالت بر 
اشات وعده خداست که ویرا شفا عطا خواهد 
فرمود و کسوفش در وفت صلیب شدن 
خداوند ما عسی مسح دلالت بر کمال 
توانائی و افتدار آن حضرت نماید که بر 
آفتاب و مایر ممکنات همیداشت و ضرب 
آقتاب و اذیتش که مرض مهلکی مینماید 
در مز ۱:۱۲۱ ۲پاد ۱۹:6 مذکور است 
نتخوس . 
جوا نی بود که در ترواس از طقه فوفانی 
خانه که پولس در آ نحا بود بز بر افتاد 
زیرا که پولس موعظه خودرا طولانی نمود 
و تخوس نزديك پنجره نشته بود لهنا 
خواب اورا در ر بوده از انحا بز بر افتاده 


(بسد) اع ۰ و او 





بر جای خود سرد شد پس از آن اورا بنزد 
پولس اوردند و ویرا حات بخشده 

افرائه . مز۲ ۱:۱۳ اسم سایق بست‌لحم 
بود که در کناب روت ۲:۱ و اسمو ۱۲:۱۷ 
مذکور است و در پد ۱۹:۳۵ و۱۹ ذکر 
شده که افراته همان بت‌لحم مساشد و به 
افراته ست‌لحم نیز مسمی شده است تا با 
بت‌لحم که مختص سبط زبولون بود 
امتمازی داشته باشد یوش ۹ ۰۱۵9 و 





چنانکه از ۱ نو 4:6 مستفاد مشود افراته اسم 
مردی بود که بت‌لحمرا بر پا کرد 
ملاحظه در پست لحم * 


افراغ . درختی است که شاهت بدرخت 


انحر دارد بلکه متوان گفت که وعی از 
انجیر است که بسار بزرك و بلند شاخه و 





پر سایه مساشد بحدی که ز کی برای زیارت 
لقای مبارك مسح بر آن بر امد لو ۰4:۱٩‏ 





و در فدیم‌الا یام در دشت اردن پسار پود اپاد 
۰ : ۲۷ ۲تو ۱ : ۱۵ و :٩‏ ۲۷ لکن 
فلا از آن در خت در انجاها بحز 
ممدودی در نزدیکی اریحا وجود 
ندارد و متقدمن در فراهم کردن ثمر آن 
بسار افدام مینمودند بطوریکه اشضاص 
مخصوص برای چیدن مر ان فرار میداد ند 
| تو۲۸:۲۷عا۷:ع۰۱سختی و سنگنی‌چوبش 
معروف است و برای بنای خانه‌ها در کار 
بود و از سرو ارزانتر بود اپاد ۲۷:۱۰ 
ای ۰۱۰:۹ و بعضی از تایوت‌های‌مصریان‌را 
که از این چوب بوده است در اين ایام یافته 
اند که باوجودیکه مدت سه هزار سال است 
ساخته شده همانا بحالت اصلی و اولی خود 
بافی مساشد۰ گاهی از اوقات درخت افراغ 
سيار بزرك شود برگهایش سز و ست 
بسایر بر گها منکین‌تر و از قراریکه معلوم 
مشود طافت سرما هم تدار ند مز ۰4۷:۷۸ 


افرائم . (ائمار دو چندان) اولا اسم 
پسر دومین یویف مساشد ید ۵۲:۰۱ و 


باوجودیحه خردسال و از منسه برادر خود 
کوچکتر بودی پدرش سبت باو ميل تمام 
داشتی و سوات بهوب نیز در او پکمال 
انجامد ید ۲۰-۸۰۰۸ و اعد ۱۸:۲ و۰۳۲۱ 
دو م» یکی‌از اساط دوازده کانه اسرائیل 
بود له بهترین هسمتهای زمین موعوده نصب 
او شد و از مغرب په پحر متوسط و از 
مشرق باردن و از شمال په نهم منسه و از 
جنوپ به همتی از سهم دان و بن‌یامین 
محنود بود و شهرشلو نیز در مملکت این 
طایفه وافع بود* و چون اساط عشره عاصی 
شدند همواره پای تخت مملکت ایشان در 
مرزو بوم افرانیم بود ار ٩:۳۱‏ و۱۸ و۲۰ 
و سبط افرائيم نست بسایر اساط مقتدر تر و 
مسلط تر بودند و فل از انقسام مملکت نسبت 
بساير اساط يك نوع سلطی داشتنده 
سوم» شهر معروفی‌انت که در نصب سل 
بن‌يامین واقع شد و خداو ند ما بعد از انکه 
العازاررا از اموات فام داد پدانحا رفت ۰ 








یو ۰۶:۱۱ موضع این شهر از دوی تحق 
معلوم نکشته» روینصن گمان برده است که 
همان طه حاله است و آن بر تلی که 
در نزدیکی الغور بحر الموت مساشد وافع 
است ۲ تو ۱۹:۱۳ را با بعل حاصور که در 
نزد افرائم است مقابل کنید سمو ۲۳:۱۳ ۰ 
آفر ینش . گامی فصد از تمامي مخلوقات 
با فمل خلقت مباشد روم ۱۹:۸ مر ٩:۱۰‏ 
اما معنی لفظی آن این است که شی ”را از 





آفرینش . 


A6 


آفریش . 





نیستی بهستی و از عدم بوجود آورند پيد 
۱ کول ۰۱:۱ و حکایت آفرینش که در 
فر پیدایش که کناب اول پنج کناب موسی 
مساشد نگارش یافته فی‌الحفقه از حنیز تصور 
ببرون و فقط اعلان و اظهار چنین امور در 
خور و مختص ذات افدس حضرت احدیت 
میبائد» زیرا حکاینی‌بدان مختصری و منیدی 
در کتب هیچ یك از شعرا و علمای سلف 
دیده نشده است* علی‌الجمله سفر پیدایش 
دارای دو فسمت مساشد اولی که شامل ایحاد 
ممکنات و آفرینش مخلوفات مساشد از پيد 
۱٤:۲-۱‏ است و دومی که شامل خلقت 
و مقوط اسان مساشد از پد ۱۵:۲ تا ۲۵ 
است بطوریکه یکی دیگریرا شرح و تفیر 
می‌نماید» اما در مت اول چون ست 
خلقت‌را به حضرت الهی دهد گوید در اپتدا 
خدا زمین و اسمان‌را افرید مقصود آن‌است که 
آفر ینش دنبارا واضح نماید و در قسمت دوم 
که گوید خداو ند خدا مقصود ان است که 
افرینش اسان و حکایت نزول ادم و فدیه 
مقرره اورا پیش هاد خاطر سازد» و خلقت 
جمیع دیا و مافهارا خداو ند عالم در شش 
روز باتمام رسانید بدینطور که روز اول 
دوررا ایحاد فرمود و روز دوم اسمانهارا 
منظم ساخته انهارا از طح ارض جدا نمود 
روز سوم ابهارا از خشکی جدا فرموده 
علفهار | بوجود اورد روز چهارم نور افتاب 
و سایر کواکیرا بواسطه متفّرق ساختن 
ابخره" متصاعد ظاهر کرده در روز پنجم 


حبوانات و مرعان هوارا ایحاد نمود و در 
روز شثم حیوانات صحرا و حشرات الادضص 
و پس از انها اسان‌را یصورت خود یعنی 
در عدالت و تقد افرید و روز هفتم از 
اعمال خود اسراحت یافته افعال خودرا 
مبارك فرموده روزرا حتی در هرهفته برای 
بنی نوع بشر مقرر فرمود که فیالحقیقه 
برای شو و نمای نفس و جسد پسار مفید 
مسباشد ‏ 

اما پاید دانست که فصد از لفظ روز نه 
همين بست و چهار ساعت معتاد مساشد بلکه 
فصد از مدت مدید و طویلی است؛ لکن ناید 
از این مطلب بدان خال افتاد که مکر خدا 
وادر ست و سود که نمامی ممکنات‌را در 
آنی از عدم بعرصه شهود آورد و علاوه بر 
این پسا میشود که در کتاب مقدس روز فصد 
از مقدار زمانی باشد که پیش از روز شمسی 
است مثل روز اشرار و روز اتقام و روز 
داوری و نیز واضح است که هزار مال دز 
حضور خداو ند عالم جون یکروز مساشد 
مز 4:۹۰ ۲ بط ۸:۳ پس از مطالب مذکورم" 
دوق چنان مستفاد مشود که لفظ روز مراد از 
مدت نا محدود و نامعان امت ۰ 

اگ کی انتراض بنگرد و دد یاپ 
اول سفر پیدایش نظر کرده بگوید اینها 
بهیچوجه با قواعد علم هیثت و معرفة الادض 
و علم نبات و حبوان‌مطا یقت نمشماید» جواب 
گوئیم اولا" مطلب و قصد از اینمطلب 
علمی نیست انا نيك واضح است که با علوم 


تن 


آفریش . 


۸ آفربنش . 





رئسه بخوبی مطابقت منماید و مارا فرصت 
گنچایش ان مطالب در اینجا نمس‌اشده 
علی‌الجمله جمیع علما اتفاق کرده اند که 
ایجاد ماده سل از ایحاد نور بلکه لازمه" 
ایحاد نور بوده است و لور منتشر ل از 
اچتماع ماده بهشت آفتاب‌ها و سارات در 
امد و اجرام سماویه هل از انفصال بخارات 
متصاعده بهیحوجه بر شخصی که بردوی 
زمين متوانست ایستاد کلف نمشد و تمامی 
اینمطلب سل از خلقت عالم حبوان موجود 
گردیده پس از همه اینها انسان پوجود امد 
و عمل خلقت پوامطه او بانجام رسد. 

اما آنجه کیو در باده سفر پیدایش لفته 
از فرار تفصلذ یل است» «موسی‌در باب اول 
و دوم کتاپ خود مارا تعلم میدهد که خدای 
حققی تمامی اشا موجوده‌را بوامطه مشت 
مطلقه خود از عدم بمرصه شهود آورد و او 
تعالی شانه از تمامی مخلوفات خود جدا و 
ممتاز و فدیم و کل مخلوفات فانی و حادث 
مبباشد و خلقت وی همواره در ترفی بوده 
بانتهای معارح کمال رسده به خلقت انسان 
منتهی مشود و خداو ند اورا در عدالت و 
تقدس بصورت خود افرید و بواسطه تصور 
و ملاحظه در تمامی حقایق سطوره دوق 
بنی نوع بشر در هر طبقه منور گشته نسبت 
حضرت افد الهیرا یمخلوفات خود 
علیالخصوص بانسان در یافته پاشد بر درك 
مطالب مندرحه آتکتاب وادر مباشد و منکر 
مطالب مسطوره در کفر و ضلالت ادبان فدیم 





خواهد افتاد»ه ۰ و پاید داست که علمای 
سحر بعضی از حکایات آفرینش‌را در 
الواح سنکی ائوری یافته اند و جناب جورج 
سمیث مقدمه انمکتویاترا ترجمه نموده 
است و ما نیز محض ازدیاد پصبرت مطالعه 
کنندگان آنرا بنگاریم» 

لوح اول» «در وفتی که هنوز اسمانی در 
بالا و سزه بر زمين در پائن نود و 
چشمه‌های لجه نیز منفجرگنته خلا و لجه 
همکی موجود بودند زیرا که از نخست 
بموجود گنتن آبها حکم شده بود؛ لکن 
بهیحوچه سزه يا درختی رو نیده شکوفه 
نموده پود و حال انکه مدتهای متمادی 
بپری شده بود» و مطالب الواح دوم و سوم 
و چهارم الى پنجم‌را بواسطه شکسته شبن 
سنك درك نمیتوان نمود لکن حکا 
چهارم افرینش که در لوح پنجم میباشد از 
انقرار است: «هر چیز بدا نطوریکه خدایان 
عظیم تر تیب داده بودند خوشنما و نکو بود 
چنانکه مار کان‌را شیه به حیوانات ترتیب 





بت روز 


دادند و دوازده برج را در سه ردیف مفرر 
آمودند تا سال از روز اول تا باخرش بسك 
نهج محفوظ ماند و محل میتی برای هر 
بك از سارات فرار دادند که بدان موافق 
در محل خود نور دهند و هچ يك بر 
دیگری مزینت نداشته در صدد خرایی 
دیگری بر نباید» موضم خدایان بل و هیارا 
نیز مقرر نمودند و از طرف راست و چپ نیز 


درهای عظیم در ظلمتی که ففلهایش فوی 





مساشد کشوده در وسطش جوشش و علنانی 
فرار دادند» اورن یعنی ماء‌را که خدا 





مساشد فرار دادند که صعود نماید و اورا 
برای نور بخشیدن در شب مقرد کردند تا 
که مدت ایام ماه مشوش و در هم نشود و 
طولش بك نهج و يك ميزان باشد» لهدا در 
اول ماه کوشه هایش تيز و در اسمان‌روشائی 
دهد و در روز هفتم وسعت یافته 5 بطلوع 
فحر امتداد یابد» انتهی ۰ 

اما لوح هفتم ناقص است لکن بعضی 
اشارات ست بکتاب سدایش در آن 
موجود مساشد و ترجمه آن از فرار ذیل 


است» و رسم نقاط متعدده علامت فار سه 


اصلی‌است: «وفتی‌خدایان خلفت کردند۰۰ 
حبوانات بزر گ بسار نکو بودند»۰۰ پس 
موجودات زنده‌را خلقت کردند ۰۰۰ یعنتی 
حوانات صحرا و چارپایان و خزندگان 
صحرارا ۰۰۰ و اهارا برای موجودات 
زنده ثابت گردانیدند ۰۰۰ و هم چهار پایان 
و خزندگان شهررا ثابت گردانبدند ۰۰۰ 
همه خزندگان و همه انحه که خلق شده 
است ۰۰۰ که در اجتماع خانواده 0% 
و خدای کریم انهارا زوج فرار داد ۰۰۰ 
و همه خزندگان‌را فوه رفتن داده۰ انتهی۰ 

اما او رت در ترجمه الواح فوقاختلاف 
معتبر و معتنابهی نموده است و ترجمه لوح 
چهارم بر حسب گفتار او از فراری است 
که مذکور مسگردد؛ 


ا موضع خدایان بزركرا که هفت عدد 


۱۵ 


۳۹ 


۷ 


یادد مین کود. 

و سار گان و منازل کواکت سعه ساره 
نور بخش‌دا نیز معان موده 

و نجدید متوالی سالرا نیز ایجاد نموده 
انراسی و شش عشر فسمت فرمود و 
برای 

هر يك از ماههای داوزده انه سه 
کو کب فرار داد 

از روز اول سال تا باخرش ۰ 

و مل بنرورا که خدا مساشد نیز 
مقر رد نمود که دایرم" روزها 

لا بنقطم بر پا باشد تا کوتاهی و 
بریدگی در آن نبائد۰ 

و منازل یل و هارا نیز مقرر فرمود» 
و درهای مه کانه‌را بر گوشه‌ها فر ار 
داد ۰ 

و سکاررا نیز در طرف داست و چپ 
خلق کرد 

و بر مطحهای چهنار گانه خارجی 
درجاتر | نا مود 

و ماء‌را برای محافظت شب فرار دلد: 
که او خودرا تازه کرده در شب پدا 
شود و در روز نایدا بود 

و گفت که دورم" خو درا کامل گرده 
هر ماهی‌را تا بفجر خواهی خورد؛ 
و در اول ماه شرا مالك شود ه 

و شاخهایش پنهان گردد زیرا که اسمان 
نو شده امت ۰ 


و در روزهفم: فرصت از طرف چپ 


افرستکیان . 


سم لا 
۸ در حالشکه آن نیمه که بطرف راست 
است تار يك مساشده 
۹ در شمه" ماه افتاب در وفت طلوع 
برافق خواهد بود 
۰ تا هت خودرا در جلال مالك شوی و 
شروع نمائی ۰۰۰۰ 
۲۱ بداتوابطه بر گرد و خودرا بطرف 
راه افتاب بر گردان؛ 
۲ پس ‌ظلمت متسر شود و با فتاب بر گرد 
۳ و بر حسب نوامس ازل طلوع نما و 
غروب کن؛ انتهی* 
پس ای مطالعه کنندم" عزیز وضع 
تشویش و اضطراب این حکایت مرقومهرا 
در لوح ملاحظه کرده متذکر باش که واقعه 
سفر پیدایش چقدر منظّم و مختصر و مفید 
مسباشد ۰ 
افرستکیان و افرسیان وافرمکیان. اسم 
طوایفی بود که از اسری اساط عشره در 
هفتصد و بست و يك فل از مسح از اشور 
بسامره برده شده آنحارا ساکن گردانید۰ 
افسر. مکا ۳:۱۲ و ۱:۱۳ و۱۲:۱۹ 
ملاحفله در تاج * 
افلس دمم . . (تخم خونریزی) اسمو 
۷ و در اتو ۱۳:۱۱ فس دمم خوانده 
شده و بگمان فاندیفلد خرابه ایست که فعلا" 


در وادی منط وافع به دمیم مشهور است» 


AY 


اف 


لکن چنانکه کاندر میگوید آثار خرابه‌های 
آن فعلا" در بت فاصد حالسّه که در نزدیکی 
سوکوه است موجود مباشد۰ 

افسی . پای تخت ملك عونته و یکی 
از ثهرهای معروف آمبای صخر بود و فریب 
بدهنه رود کایستر تخمیناً 4۰ مبل بطرف 
جنوب شرفی ازمیر واقم است* افسی از 
جهة پرمتش و هیکل ارطایس معروف و 
هیکل مسطور یکی از عجایب هفتگانه دنا 
بود نو یسندگان‌در جه اولو معروف حروف 
اسسی و تعویدات | نحارا بارها ذ کر نموده 
اند و علم سحر بر درا نحا شوع داشت 
حنانکه لوقا نیز ذکر نموده مسگوید که کتر. 
ساحری که میلع سی هزار تومان ارزش 
داشت بتوسط ساحران توبه کار سوزاننده شده 
اول دفعه که پولس بافسی رفت تخمناً در 
سال ۵۶ ملادی بود اع ۸ :۲۱ و 
بعد از این توقف کوتاه و مختصر توفف 
طویل دیگری لیر فریب باخر همان سال 
نمود و تا دو سال دیگر در آنحا ماند 
۹۱ و۰۳۱:۲۰ سب سرعت استقرار 
این کلسسا خدمت اکیلا و پرسکنه و تخضکس 
و تیماناوس بود و عنایت یکی از بهترین 
نامه‌های پولس شامل ان کردید ۰ دوسای 
آنجا با پولس قبل از آنکه وی رومته‌را 
مشاهده نمابد در مر روي داشتند و 
جنین گمان مسرود که ایشان‌را بعد از حسس 
او لش دیدن نمود» و از جمله دو ستان او 
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هکل ارطامسی اس در زمان حوار بون 


افسس . 


A^ 


افسنتون . 





در اینجا تروفیمس و تیخضکس‌وانسیفورس 
و دشمنانش امکیوا و هیمینایوس و اسکندر 
و فجلس و هرموجنس بودند ۰ مگویند 
یوحنای رمول قسمت آخر عمر خودرا در 
افسسس بسر پرده انحل بوحنا و نامهایشرا 
نوشت و بعد از آنکه در جزیره پطمس پیفام 
مسیحرا که برای ایشان بود نوشت بانجا 
مراجعت کرده در مىان ايشان وفات کرد 
مسح کلسیای افسسس‌ را بدرجه اعلی تحسان 
منماید ولی معلق به تبه مهمی است 
مکا ۵-۱۲ و چنن منماید که آن تشه 
انهدام آخران کلسارا مانم نشد هر چند 
که مدت ۱۰۰ سال باقی ماند اما فیالحتفه 








چرادانش از مکانش بر دائته شده 
است و محل ان شهر عظم ویران و بندرش 
به باتلاق امالامراضی مدل گشته است۰ 
زمین سطحی که بجنوب کایستر واقع 
خرم و حاصل خيز بود و ارتفاعاتی که 
بران نواحی دیده میشود خرابه‌های عدیم 
النظری است از بقایای تیاتر عظیم افسس 
اع ۲۹:۱۹ که ۱۹۰ ذرع قطر ان بوده در 
سنك خارا تا کنون مشهود است و فی‌الحمله 
از آثار هیکل ارطامسی‌را بر در این اوفات 
کدف نموده انده 

رماله" افسسان‌را پولس حواری در روم 
محتملا" در سال ۵4 میلادی یمنی در همان 


وتکه نامه کولسان‌را نوشت ت نگاشت ت و راهم 


هر دو نامه تعضکس بود اگرچه او “لا برای | 


کلساشکه خود بر پا نمود و مدتی با ایشان 
مثځول بود و باملاطفت از ایشان جدا شد 
نوشت اع ۸ و9و1:۱۹-° و۱۸:۳۲۰ٍب 
1 ولی از فراریکه معلوم میشود کلیساهای 
اطر اف‌را نیز در نظر داشته است و اینمطلب 
بر مطالعه کنندم نامه مسطور و مخفی نخواهد 
بود» و دارای دو فسمت مساشد سمت او ل» 
شامل کار عظیم توفیق خدا و برکاتی است 
که از او حاری مشود سمت دومء دارای 
وضع نعلدم افرار شخص مسحی و استقامت 
و پایداری و ادای تکالىف او مساشد و نامه 
مذکور یکی از بهترین و نفیس ترین نامه‌ها 
است و مطلب‌را از روی‌تمحت ادا متماید و 
عمق تعلیم و رفعت انشا و عبارت‌را در کمال 
خوبی بدرجه اعلا داراست و این اوصاف 
بر نفاست نامه مرفوم برای مسحیان هر 
بلد و هر مکان مافزایده 

السنتین . ث ۱۸:۲۹ کاه معروفی 
است که باختلاف انواع در شام و فلسطین و 
لسنان دیده شود و در تلخی مشهور است تث 
۹ ام 4:۵ عا ۱۳:1۷:۵ ۰لهدا چون 
فومی از راه اضطراب آنرا خوراك یومته 
خود فرار دهند دلالت بر شدت تنکی و موه 
حالت ایشان مسماید ار ۱۵:٩‏ و ۱۵:۲۳ 
بنا ۱۵:۳ و۰۱۹ و در مکاشفات ۱۰:۸ و۱۱ 
افسنتین اسم ستاره ایست و دور لست که فصد 
از سرداری موی يا ر سی فوت هواست که 
اساب افتادن حکمهاء, شنغه بر عدد ساری 
از شریران مساشده 


افمائه . 


۹۰ 


افیق . 





اقسائه . فصد از حکایات نا درست و 
مطالب نا داست مساشد ۱ تمو 4:۱ و همواره 
این نوع‌حکایات مخرب دین و مفسّد اعتقاد 
مردم هند ۰ 

افمونگر. که در مز 4:۵۸ وه جا ۱۱:۱۰ 
ار ۱۷:۸ مذکور است اینگونه اشخاص در 
هندوستان و مصر بسار و مدعند که مارها 
حتی مارهای مضره‌را هم متوانند بکیر ند و 
تربست دهند و مطبع خود ساز ند ملاحظه در 
فال گیره 
افعی . 
ار ۱۷:۸ مت ۷:۲ و ۳۰۰۱۲ و ۳۳۰۲۳ 
لو ۷:۳ اع ۳:۲۸ و ان ماری است که 
زهرش فور ۱ خواهد کشت و در عری آن‌را 
فحیح گویند ۰ تمام حیوانات از او خایف 


ايوب ۰۱٦:۲۰‏ اش ۵:۵4 





مباشد پدینواسطه محل تعجب نست که اهل 
ملىطس سست الوهىترا A‏ پولس داد ند 


زیرا دیدند که افعی بدست او بحده به 





هچ وجه مسضرر نگشت ۰ و شخص مکار و 
فرینده‌را بافعی تشیه نموده اند چنانکه 
خداو ند ما عسی مسح نیز فرمود (ای افعی 
زاده گان) ۰ 


افود. لباسی از لباسهای کهنه بود که 
در خرو 4:۳۸ ردا خوانده شده ۰ این لباس 
از کتان ساده بافته مىشد مگر امود کاهن 
بزرك که مطرذ برنکهای کوناگون بوده 
صاحب دو قطعه بود که یکی سنه و دیکری 
شتر | می‌بوشاند و بر کتفهای آن دو سك 
جزع نصب شده بر هر یك اسامی شش سبط 
از اساط اسرائیل منقوش بود ۰ و از پائین 
که از طلای خالص و لآ 
جورد و ارغوان و کتان نازك تافته زینت 


زناری داشت 


بافته بود اما افود ساده‌را سایر ختدام ست 
الله نیز در بر منکردند اسمو ۱۸:۲ واتو 
۵ :۰*۳ 

افیق . (فوت)۰ و آنرا معانی و موارد 
چند است اول اسمو ۱۱-۱:4 اسم شهری 
پود که در مرزو بوم یهودا و بن‌يامين بطرف 
شمال غر بی اورشلیم در نزدیکی سوکوء واقع 
بود و الان انرا بلد الفوفه گویند که در 
آنحا اسراشلمان از فلسطىشان شکست بافته 
تابوت عهد نیز از ايشان گرفته شد و هر دو 
پسر عیلی هلاك گشتنده 








۲) شهری در یزرعیل در نزدیکی شوم 
که در حوالی ان شاو ل و یوناتان بقتل 
رسدند * اسمو ۹ ۰ 








۳( اسم شهری بود که در قسمت سط اشر 
یوش ۶:۱۳ و۳۰:۱۹ داو ۲۱:۱ و در 
مرز بوم شمالی کنعان واقع بود* بمضرا گمان 
چنان است که افق همان افقا مسائد که 





بهیکل زهره شهرت یافته بود و بساری از 
آثار و خرابه‌های آن نا امروز باقی است» و 
اگر کسی گوید که افقا از قسمت اشر دور 
مساشد و دخلی باو ندارد جواب مگوئم که 





پدوری بعل جاد و کل لبنان و مدخل حماة 
نمباشد زیرا که اینها با وجود دوری باز در 
قسمت سط اشر محسوب اند یوش ۵:۱۳ 
؛) اس قصبه ایست که در سر وادی افبق 
بمسافت ‏ میل بطرف شرفی دریای جلیل 
وافع مساشد و احتمال میرود که همان جائی 
بائد که بن‌هدد عساکر آرامیان‌را جمع نمود 

اپاد ۲۱:۲۰ و۳۰ ۲ باد ۱۷:۱۳ ۰ 

۵) اسم قصبه از اعمال کنمان است که 
بوشع شهریار آنرا بقتل رسانید و احتمال 
مبرود که این‌همان‌افقه باشد که در نزدیکی 
تفوح در کوههای یهودا وافع و در نزدیکی 
حرون مساشد يوش ۵۲:۱۵ ۰ 

افیقه . (جای محکم) ابنلفظ مو نث افیق 
است یوش ۵۳:۱6 ملاحظه در افیق پنجم۰ 

افینی . (نصرت یافته بشادی) و او 
یهودیه و مادر تىموطاوس مساشد که بىكى 
از فایل منکوحه شده بود اع ۱:۱۱ و 
۲تمو ۰۵:۱ 

اقتباس . فرا گرفتن ذکر فول دیگری و 
آن بر سه قسم است اولا" اقتباساتی است که 
انسا از سایر جاهای کتب عهد عتق کرده 
اند مثل عز ۲: یا نحسا ۷: که مثل یکدیگر 
اند و اع e TA:۱Y‏ 








۲ افتاس از کب بت بر ستال ۰ 

۳) افتساساتی که عهد جدید از عهد عتسق 
نموده مثل مت ۹:۱5 که با اشصا ۱۳:۲۹ 
مقا بل است ۰ 

اڪال . (من فوی هستم) اینلفظ در 
ام ۱:۳۰ مذ کور است و ان یکی از دو 
نفر یست که آگور ابشان‌را خطاب نمود ۰ 

اکذ. (دیواد) پد ۱۰:۱۰ و آن 
شهریست در شنمار که نمرود آن‌را بنا کرد 
و چون محل ان شهر از روی تحقىق معلوم 
بست بعضی‌آن‌را نسیسو دیگران‌اک رکوف 
داسته اند که بمسافت ۱۰ مسل بشمال غربی 
بغداد یعنی بجائی که معروف به تل نمرود 
است واقع میباشد؛ لکن رولنسون میگوید که 
اسم طایفه از بنی سام بود که در بابلحکومت 
داشتند ۰ و آنچه از نوشتجات سرجون که بر 








سنك مرتسم است مستفاد مشود این اسم بر 
کوههای ارمنستان اطلاق شده و بعضی دیگر 
گمان مسرند که اكد همان طسفون ات 


اکزیپ. (کاذب) (۱) یوش ۲۹:۱٩‏ 
یکی از شهرهای سط اشر بود داو ۶۱ و« 
اکدیا نیز خوانده شده است و الان آن‌را 
الزیب گویند که در کار دریا و بمسافت 
۱۰ یا دوازده مبل بطرف شرفی عکا واقع 
مساشد که در این اواخر ساحان بسار 
انحارا ساحت نموده انده 





| ۲) یوش 44:۱5 می ۱۸:۱ و آن شهری 





است در فسمت یهودا که احتمال سرود 
کزیب باشد پد ۵:۳۸ و کاندر مگوید که 
همان عبن کذبه مساشده 





آکثاف. یوش ۲۰:۱۲ و آن‌شهری‌است که 
يوشم آن‌را مفتوح ساخته پس از آن در 
فسمت سط اشر داخل شد و از عکا چندان 
دور مود یوش ۲۵:۱۹ و بعضی آن‌را حفا 
و دیگران عین کساف با خرابه کساف دانسته 
اید * 


كابس . شريك و همقطار پولس بود 


فی :۳ و احتمال میرود که بعد از آن 
انقوف روما خد و دو رساله باهل فر تتش 
نوشت که فعلا" هم معروف و در بعضی از 
گلساهای‌قديم معمول‌است و خوانده مسشود ° 

اکیلا. (عقاب) و او یهودی بود که 
مولدش پنطس و پیثه اش خیمه دوزی بود 
و با زوجه خود که پرسکنه نام داشت در 
روما بکلیسای عسویان ملحق شد هنگامیکه 
کلودیوس امپراطور بهودیانرا اخراج بلد 
نمود اکیلا به همراهی زوجه خود بقر نتس 
مراجعت کر د ۰ پس از آن‌در اعمال و زحمات 
پولس چه در افسی و چه در روما شريك 
شدند و او ایشان‌را با تحسین ذکر منماید 
اعمال ۲:۱۸ و۳ و٤۲٣۲‏ روم ۳:۱۲ و٤‏ 
(۱) فر ۱۹:۱۹ (۲) سمو :۰۱۹ 

لابت. ۱ع ۱۹:۲۷ آن چپزهاثیرا 


گویند که ممکن باشد آن‌هارا از کشتی محضص 











سکی‌جدا کنند مثل بارها و بادبانها و نغیره و 
بسار اوقات هنگام طوفان انداختن اینطور 
چیزها در دریا سب سکی کشتی شده استه 

الاخ . معروف است ۰ در کاب مقدس 
بسار مذکور مساشد و کمافی السایق در 
مشرق‌زمین بسیار است و غالبا يك نفر صاحب 
الاغهای متعدده بوده چوپان مخصوص مجهه 
انها اجر منمودند» پد ۲:۳۲ و ۱ تو 
۷ و الاغ در حمل پار و تحمل 
منقّات و منتفع گردانیدن صاحب خود 
معروف است» پومتش‌صاف و منجابیر نك و 
با گندم گون مایل بقرمزی یا میاهی میباشد 
سفیدش از سایر ر نگهایش مرغوب تر است" 
داو ۱۰:۵ ۰ صا حب خودرا بسار دوست 
دارد اش ۰۳:۱ ماده‌اش همواره گران تراز 
لاغ نر است زیرا برای سواری بهتر و 
مناسب تر و شیرش برای مریضان نافع بود 
جنانکه در این ایام نیز بکار برند۰ فصد از 
بستن الاغ بمو که در پد ۱۱:4۹ سطور 
است ارزانی و بار آوردی مساشد که در سط 
یهودا خواهد بود۰ الاغرا برای شخم کردن 
هم بکار مسر د ند جنانکه در اش ۲:۳۰ 
و۳۰۳۲ مذ گور است و اما نھی' که در 
ث ۱۰:۲۲ وارد گشته یمنی که «گاو و 
الاغرا با هم جفت کرده شار منما» فصد از 
منع مخلوط کردن مباشد زیرا که این مطلب 
در نزد بهود بسیار مکروء و نایسند بود 
چنانکه از نهی صباغی کردن لباس کهنه به 
خوبی واضح مگردد و پر واضح است که 


ft الخ.‎ 


مراد حضرت اقدس الهی از این امور آن 
بوده است که فوم بهود با فبایل مجاوره 
اپدان مخلوط نگردند و بموافق فصل ۲: 
آیه ۳ از محیفه ایوپ گرفتن و تصرف الاغ 
پتیمان امری بد و ناسند و باعث بد نامی و 
رسوانی بوده است 

و بايد دانست که محاصره سامره بشدتی 
مخت بود که اهالی مبلغ خطبری برای يك 
راس الاغ ادا مینمودند و حال اينکه در 
آ نصفحات الاغ بسیار بود و چون الاغ کسی 
می‌مرد لاثه اورا در صحر ا افکندہ کفتارها 
و شغالها و سگان و کلاغان آنرا مسخوردند؛ 
و اگر خواهند کسی‌را بحدی اهانت نمایند 
که مافوق آن متصور نبود مر کش‌دا بمرك 
الاغ تشبه کنند چنانکه در ار ۱۹:۲۲ و 
۰ مذکور است» و جون خداو ند و 
مخلص ما عسی مسح به سواری الاغ وارد 
اورشلیم گردید نوت حضرت ز کریا کامل 
شدکه در فصل۹:٩‏ از صحفه خود سفرماید» 
«او عادل و صاحب نجات و حلم مساشد و بر 
الاغ و بر کره بجه الاغ سوار است» و الته 
مطالعه کننده اینمطلبرا حمل بر پستی و 
سکی مسمح یمخواهد مود زیرا که الاغ 
سواری در مشرق عیب وده بلکه اینواقعه 
اشاره بصلح دوسی مسح مساشد جونکه 
بهیحوجه الاغرا برای سواری در جنك نگاه 
میدائتند اما خروجش حوان ظریف و 
خونگلی مباشد و در کتاب حضرت ايوب 
مسار یدان اثاره رفته است ايوب ۱۲:۱۱ 


التولد . 


و۵:۲4و۸-۵:۳۹؟و در صحراها ز یست کند 
اش ۱:۳۲ هوش ۹:۸ و فملا" هم در 
الجزیره و بلاد عجم و تاتار یافت شود 
هار . (بلوط) و ان اسم مملکتی بود 
که ار پوك بر آن حکمران بود پد ۰۹-۱:4 
لکن فول مرجنح انستکه در بابل مقلی بر 
رود فرات در میانه آور و ارك واقع بود و 
از مکتوباتی که از انجا بدست امده مستفاه 
میشود که از بابل قدیم تر مباشد لکن آخر 
بابل بران تفوق یافت؛ 

التتون . (خداو ند اماس آن مساشد) و 
آن شهری است که در تلهای بهودا و بشمال 
حبرون بمسافت ۱۳ با ۱4 مبل واقع میبائد 
یوش ۰0۹:۱٩‏ 

العتی و النقيه . (خداو ند حافظ آنست) 
و آنمکانی است در اماك دان که به لاویان 
داده شد یوش ۰۰:۱٩‏ و ۰۲۳:۲۱ و هوتنی 





انرا منصوره مدا ند که در ر میانه رمله و عافر 
ادا لکن در مسا نه رملة و ۳ ۳ 


دارد که التقه در سس ونم بشمال 


شرفی لاترون وافع است" 
التولد . (خویش خداو ند) و آن ثهری 
است در جنوب بهودا که در فسمت سط 





شمعون در امد بوش ۲۰:۱۵ و۰:۱۹ و در 





اتو ۲۹:4 تولاد خوانده شده و په گمان 
والتون و غروف موفع التو لد بمسافت 4۰ 





الداد. 


<4 


العازار. 





مىل به موفع هفت جاه در وادی التولد 
مساشد ۰ 


الداد . 
نموده است) و مداد یمنی(محنت) *ایشان از 
جمله آن هفتاد نفر مشایخی بودند که از 


(کسکه خداوند اورا محنت 


اسمرا سل برای اعانت و امداد موسی انتخاب 
شدند اعد ۲۹:۱۱ و چون هفتاد نفر مشایخ 
مذکور در اطراف خیمه جماعت فراهم شدند 
تا از خداو ند استمداد حکمت نمایند این 
دو نفر عایب بودند لهذا در جاشکه بودند 
روح بر ايشان مو ثر شده سوت نمودند 
وکسی آمده موسی‌را از ماجرا | گاه ساخت ۰ 
بنابراین یوشم ابن نون مومی‌را گفت تمتا 
اینکه ایشان‌را از این کار منع فرمائی لکن 
موسی وی‌را باسخ نداده ظاهر ساخت که 
جقدر رضایت و خوشودی دارد که روح 
خداوند بر تمامی جماعت مو ثر گردد 
اما شوت اینان نه اينکه اخبار از امور 
آینده بود بلکه روح خداوند بر ایشان 
مو"ثر شده به تسیحات جدیده مترتم گشتند 
ملاحظه در مسئله شاو ل اسمو ۱۱:۱۰ ۰ 
الصافان . 
و او مرد لاوی و رئسس طائفه فهاتبان بود۰ 
خرو ۲۲:۱ لا 4:۱۰ و در اعداد ۲۰:۳ 
و اتوه۸:۱ و ۲تو۱۳:۲۹ البصافان خوانده 
شده است ° 
العازار . 
مقدس باین اسم بودند او ل‌پسر سوم هارون 


(محفوظ از جانب خداو ند) 





(مدد خدا) هفت تفر در کتاب 


خرو ۲۳:7 اعد ۲۸-۲۵:۲۰ که هم پیش 
از پدر و هم بعد از پدر یکهانت مثغول 
سود اعد ۲۲:۳ و ۳:۲۱ و ۲۲:۲۷ و۳۱: 
۲۱ یوش ۱:۱ و اینمنصب بعد از فوت 
خودش تا زمان عملی دس کهنه در سلسله" 
او بافی مسود (ملاحظه در ایهو) ۰ فوت 
العازار از دوی تحقیق معلوم نیست لکن 
یوسفوس مورخ از فول علمای بهود قل 
میکند که بيست و پنج سال بعد از فوت موسی 
العازار از جهان در گذشت: خلامه منصب 
کهانت تاپشت هفتم در ذریته العازار بافی 
بود پس از ان در ایام ععلی به سل ایثامار 
داده شد و عبلی هم قاضی و هم ریس کهنه 
بود و همواره منصب کهانت در این سلسله 
ستقّر گردید تا هنگامیکه صادوق بریاست 
کهنه نصب شد اسمو ۳۵:۲ را با ۱ پاد ۲۷:۲ 
مقابل کنده 











۲) پسر ابی ناداب که مستحفظ تابوت عهد 
شد یعنی زمانکه فلسطشانآ نرا پس‌فرستاد ند 
اسمو ۰۱:۷ 

۳) شخس جنگی که برای دلبری و شجاعت 
معروف بود چنانکه برخی از اعمال او در 
انو ۱۱ : ۲ ۱۹-۱ و ۲سمو ۲۳ : ٩‏ و۱۰ 
مذ کور است 

؛) شخص لاوی از نسل مراری که در 
اتو ۲۱:۲۳ مینویسد که ویرا پسری نود 
و دخترانش به حاله نکاح زاء ها 


خود در آمدنده 


العاله . ۹ 


القانه . 





ه) کاهن که از جمله مجلس نشنان ولیمه" 
نحسا بود نح ۰۲:۱۲ 

)٦1‏ یکی از کساسکه زنان بت پرست‌را 
تزویجح نمودند عز ۰۲٣:۱۰‏ 

۷) شخص ی که در ایام عزرا بود عز ۰۳۳:۸ 
العاله . 
و آن شهری بود در طرف مشرق اردن که 
به پنی رو بن داده شد اعد ۳:۳۲ و۳۷ از 


(جاشکه خداو ند صعود سکند) 





آن پس مواب بر آن دست یافت اش ٩:۱۵‏ 
و ۹:۱۹ ار ۳4:4۸ و الان به العال مسمتی 
و بمسافت يك میل به حشبون مانده واقم 
مساشد 

الف . (گاو) شهر بن‌یامینیان بود یوش 
۸ و آن قریه ایست که بمسافت دو مبل 
بشمال غر بی اورشلیم وافع است ۰ 

الف . . مکا ۸:۱ و۱:۲۱ و۱۳:۲۲ 
حرف اول از حروف ابحدیه عربی و 
عبرانی و یونانی‌است و حضرت مسح بطریق 
استعاره و محازسفرماید»«مم الف و یا ابتدا 
و انتها اول و اخر»۰ و بهودیان یر چون 
خواهند که بدایت و نهایت شی دا ساد 
نمایند گویند از الف تا تاتمّت ۰ و جنانکه 
از عبارات و اسعارات فوق مستفاد مشود 
میبایست شخصیکه متکلم باين کلمات است 
ازلی و کامل و جاودانی بوده باشد و چون 
این کنایات و استعارات‌را با آیات مرقومه 
در اش 4۱: + و 1:44 و۱۲:>۸ مقابل کند 
قوت و عظمت آنها بخوبی واضح خواهد 


شد مقابل نماشد اش ۱:44 و4۸ :۱۲ باکو 
۱۸-۰۱ ۰ 

الیفالط . 
و او پسر داود اتو ۵:۱4 و در اتو ۰۹:۳ 


الیفالط . و در ۲سمو ۱۹:۵ و اتو ۸:۳ 


(خداو ند رهانده من است) 


و٤‏ ۷:۱ الفلط خوانده شده است و سه شخص 
دیگر نز باین ام در کتاب مقدس مذ کور 
اند اتو ۳۹:۸ عز ۱۳:۸ و ۰۲۲۳:۱۰ 

ات . 
مردی از بن‌یامنان بود که در ۱تو ۱۱:۸ 
و۱۲ و۱۸ مگوید که بعضی از پسران او 
شهر نود ولود و دهات آنهارا بنا کردنده 

القانه . (خداوند خلق ميكند) اسم 
اشخاص معدودی از سل فورح که در عهد 
عتیق مذکور ند چنانکه میکوید پسران فورح 
در خطای وی نمردند خر ۲۰:۱ اعد 
۲ * 


(خداو ند ثواب او است) و او 





اول پدر سموئل و شوی حنّا که از همه 
معروفتر مساشد اسمو ۱:۱ و۱۱:۲ و۲۰ 
و اتو ":۲۳و۳4 و او شخص عرانی متقی 
و پرهیز کاری بود و چندان محبت و امانت 
در حق زوجه" خود داشت که حتی جان 
خودرا بوابطه پسرش از وی دریغ نمی 
نمود و از فربانهای سالنانه و هدیه‌هائی 
که در هنگام وفای نذر سموئل بخداونذ 
تقریب مینمود معلوم مبشود که با ثروت و 


مکنتی بوده است ۰ 


اقوش . 


۹۹ 


الوش . 


۲ اس مه شخص از بنی فورح که قبل از | و منگی است شفتّاف و بی رنك که در 


داود بودند انو ۲۹۱۰۱ و۲۵ و۳۷ و۱۱:۹ 
و ۱:۱۲ و۲۳:۱۵ و۲تو ۰۷:۲۸ 

القوی . (خداو ند فوس من است) وان 
سقطالراس_ناحوم نبی بود چنانکه در نا 
۱ میگوید ناحوم القوشی که بحسب تقالید 
بهود قبر | نحضرت در شمال موصل در فصه 
که مسمی به القوش میباشد وافع است لکن 
کروف و صایر مساحان گمان سرند که 
القوش در جلیل واقع بود ه 

الکسندرس . (حامی مرد) دو نفر باین 
اسم بودند اول پسر شمعون قیروانی مر 
0ه 
۲) مردی از بزرگان بهود که با پطرس و 
یوحتّا محاجه مینمود اع ۰۹:۶ 

الرکوم. مقاطمعه رومانی بود که 
در جنوب شرفی اروپا و بر ساحل شرفی 
در یایآدر يا تيك وافم و از شمال بایطالما و از 








به مسیا و مکادو به منتهی میشود۰ در سال 
گشته فسمت شمالی به دلماننه موسوم گشت 
و سناتس رومانی بر فسمت جنوبی حکمران 
شد و پولس رسول نیز از اورشلیم و حوالی 
آن تا اللبر یکون بشارت داد روم ۰۱۹:۱۰١‏ 
الاس . ار ۰۱:۱۷ خرو ۰۹:۳ 
معروفست و از جمله جواهرات نفسه مباشد 





مرصّعات بکار رود و باستعانت آن بر صفحات 
مخت مئل فولاد و ششه و ره کتابت کنند 
و بعضی بر انند که معنی لفظ عرانی که 
در آبه فوق بالماس ترجمه شده است مشاده 
مساشد ۰ 

لك . (بلوط ملك) و آن مکانی است 
در اثیر یوش ۲۹:۱۹ و این اسم فعلا" در 
وادی ملك که متصل به فشون و در نزديك 
دریا وافع است باقی مساشد و چندان از کوه 
کرمل دور یست» 

اللوداد. (شی که فابل قباس نیست) 
و او پسر قطان بود پد ۲۱:۱۰ و او 
1 

الناتان. (کسکه خداوند اورا عطا 
فرمود است) چهار نفر باین اسم بودند 
اول پدر مادر پهویاکین که از جانب 
یهویایم برای معذب ساختن اوریای نبی 
مامور بود و او بسیار الحاح نمود که بوات 














یرمسای نی‌را سوزانند ار ۲۳-۲۰:۲۱ 
و ۰:۳ ۵۳ ۵ ۰۳ و سه شخص دیگر در ایام 
عزرا باین اسم بودند عز ۰۱۹۰۸ 

الوش . (جمصمت مردم) با محل 
حوانات در نده) و آن محلی بود که 
بنی اسرائل هنگام رفتن ايشان به سنا در 
آنجا وارد شدند اعد ۱۳:۳۳ و۱4 ملاحظه 





فد به 
در ریدم 





الام . (یعنی انکشاف و مکائفه از 
جانب خدا) اثر مکاثفه فوق الطسعه ایست 
که من جانب افه بر عقول کانبان کب مقاسه 
کار گرشد تا اراده" مقدسه حضرت اقدس 
الهبرا بدون نهو و سبان و خطا بيان نمایند 
ملاحظه در وحی ۰و حضرت مسح لوشجات 
عهد عتیق‌را له همچو حکم محکم و نص 
محیح و کلام الهی‌استعمالمکند» نویسندگان 
عهد جدید بداثتن‌الهام موعود بود ند چنانکه 
در مت ۱۹:۱۰ و۲۹ یو ۲۱:۱ و ۱۳:۱۹ 
وارد است و «آنها بهدایت الهام نوشند و 
نوت کردنده افر ۱۳-۱۰:۲ و>۳۷:۱ 
غل ۱۲:۱ و ۲بط ۲۱:۱ و۱۵:۳ مکا 
۶ و۰ ۱۹-۱ ۰ 

الون پاڪوت. بلوط کریه) و آن 
درخت بلوطی است در نزدیکی بیت ایل که 
دبوره دایه ربقه در زیرآن مدفون گشت 
پد ۰۸:۳۵ 

ایی ایلی لما سبندی . (الهی الهی 
جرا مرا وا گذاشنی) انها کلماتی بود که 
خداوند و منحی ما عسی مسح بر صلیب 
فرمود مت 45:۲۷ مر ۳4:۱۵ و اینکلمات 
از لسان سریانی گرفته شده و در مز ۱:۲۲ 
داود یز اینکلماترا استعمال فرموده است۰ 

الیاپ. (خداوند پدر او ست) شش 
نفر باین‌اسم بودند» او لاس‌رئیس زبولون 
بود که وفتیکه فوم‌را در سنا اسم نویسی 
منمودند اعد ٩:۱‏ و ۷:۲ و ۲:۷ و ۰۱۹:۱۰ 





۲ پدر داتان و ابرام» اعد ۱:۱۱ و۱۲ 


و ۸:۲٩‏ و4 تث ۰۱:۱۱ 
۳ مهن برادران داود اسمو ۱:۱۱ و 
۷ ۲۸9 و اتو ۱۳:۲ و۲ تو ۰۱۸:۱۱ 
:) شخص لاوی که یکی از اجداد سموثل 
بود» اتو ۲۷:۲ که در اسمو ۱:۱ الهوو 
در ۱ نو ۳4:۹ ایلشل خوانده شده است» 
۰( پهلوان جادی که هنگام فرار داود از 
حضور شاو ل بنژزد داود رفت اتو ۰۹:۱۲ 
1) شخص لاوی که در بان و آوازه خوان 
هکل بود» اتو ۱۸:۱۵ و۲۰ و۰۵:۱۹ 
الیاشوب . (کسی که خداو ند اورا دو 
باره نصب میکند) شش نفر باین اسم بود ند۰ 
۱( کاهنی که در زمان داود بود تو >۲: 
۱۲ 
۲) مردی از سل داود ۱ نو ۰۲:۲ 
۳) اسم رئیس کهنه که در زمان نحما بود 
عز ۱:۱۰ و نح ۱:۳ و۲۰ و۲۱ و۱۰:۱۳ 
و۲۲ و۲۲ و ۰:۱۳ و۷ و۰۲۸ 
؛) یکی از لاویان که از زنان غریبه تزویج 
نمود» عز ۰۲۰۱۰ 
و) دو نفر از کسانبکه ز نان غربهرا 
تزویج مودند» عز ۲۷:۱۰ و۰۳۹ 
الباقم . 
قدم میدارد یا سر افراز میخنند) پنج نفر باین 
اسم بودند»(۱) رس خانواده حزفا که 
با سایرین برای هم عهد شدن با پادشاه آشور 
مرون امد ۲ پاد ۱۸:۱۸ و۲ و۳۷ و۱۹: 
۲) اش ۲۰:۲۲ و ۳:۳۱ و ۱۱ و ۲۲ و ۰۲:۳۷ 


(کسکه خداوند اورا ثابت 





الیشابع ۱ 
۲) پسر يوشا پادشاه بهودا که بحای پدر 


شهریار شد و اسمش به بهویامم مدل 
" گشت» ۲ تو ۰۱:۳۹ 

۳( کاهنی بود که با سایرین دیوارهای 
هیکلرا تقدیس نمود» نح ۰4۱:۱۲ 
*و۵) دو تفر ار کساننکه در سب نامه 
عسی مسح مذکور اند» مت ۱۳:۱)لو ۳: 
۳۰ 

الیشایع . (یعنی خداو ند فسم او است) 


و او زوجه هزون و دختر عمشادات و 








خواهر. تحشون بود خرو ۰۲۳۰۹ 
الیشاماع و الیشامع و الیشیع . (معنی 

کسکه خداو ند اورا می‌شنود) هفت نفر باین 

اسم بود ند » اول ر سس از ببنی افرائم در 

دشت سناء عد ۱۰:۱ و۱۸:۲ ۲۸:۷ و۵۳ 

و ۲۲:۱۰ و اتو ۰۳۲۱:۷ 

۲و ۲) اسم دو شخص از بنی داود ۲سمو 

۵ و او ۱:۳ و۰۷:۱ 

<( اسم کاهنی که در ایام بهوشافاط بود 

۰۸:۱۷ y۲ 

) مردی از سل بهوداء نو ۰٤۱:٣‏ 

1) جد اسماعل که جدلارا بفتل رسانند 

پاد ۲۵:۲۵ و ار ۰۱:4۱ 

۷) شخصی که کانب بهویافم بود ار ۳: 
۲۳ ۲۰۰ و۰۲۱ 
اليشع . 
می‌بیند) و او شاکرد و جانشان ایلبای نبی 
و پسر شافاط ساکن آبل محوله بود اپاد 


۹۸ 


الیشع . 


۹ که بحسب فرمان خدا ایلا وی‌را از 
فرار تفصل ذیل مسح نمود* یعنی ایلیا بر 
حس فرمان الهی روان شده ویرا یافت در 
حالسکه مشغول شخم بود پس ردای خودرا 
بر وی انداخته السشم گاوان‌را در کشت 
گذاشته تمحل هر چه تمام تر پدر و مادر 
خودرا وداع گفته در عقب ایلیا شتافت* و تا 
هنگام انتقال ایلیا از ايندنبا البشع را وظیفه" 





مخصوص و منصب معیئی لبود و از جانب 
ایلیا بریاست مدره پیغمبران نصب شد و 
بساری از ملو کرا به نك رفتاری و عدالت 
نصحت فرمود و در شهر با شاگردان در 
نهایت عزت و غایت احترام ساکن بود و 
بنا بر خواهش خودش دو مقابل روح ایلیا 
بوی داده شد و بعبارت اخری بدرجه 
بکور یت تايل شد یعنی وارث ارث مقدس 
مولای خود گردید۰ از جمله معجزات او 
ابنکه روعن سوه ز نی‌را بر کت داد و سیر 





شونمیّه‌را حبات بخثید و نعمان‌را از برس 
شفا داده جحزیرا بدان متلا گرداند و 
ارامانرا آواره کرد و از بساری طعام و 
خوراك نبوت فرمود و نزديك وفاتش 
یادشاهرا نوید فتح و ظفر داد و بعد از آنکه 
از سرای فانی بدار بافی‌شتافت و مدت یکسال 
بر این بر آمد اسرائشلبان با موآیبان جنك 
در پونتند و اتفافاً اسرائتلمان مستی‌را در 
نزدیکی قر انحضرت بخاك سبر‌دند و چون 
بدن مت با متخوانهای ان حضرت ملاقات 





نمود فی الفور زنده گردید ۲ پاد ۰۲۱:۱۳ 
و فدری از تاریخ او در ۲ پاد ۲ 9 
۳ 2 ۲۱:۱۰ مسطور است و مدت شصت 
سال بوت مینمود و در دو معجزه يعلى 
ثفای مبروص و افزودن نانهای جوین او 
بانفراده در مسان سین نمونه از ممحزات 
مسح بود و بواسطه نحایت و مهر بانی‌طسعی 
که در او بود هر گاه باو ملاحظه نمائیم 
مسح را بخاص می آوریم* سحه و ار بخ 
ایلیا با السشاع تفاوت کلی دارد اولی مثل 
کردباد و آتش انوی‌مثل اواز اهسته و چنان 
مینماید که ایلیا زمین شار نشده‌را شخم کرده 
تخم پاشد و البشاع حاصلش‌را دروید ۰ 


الیشوع. (یعنی خداوند خلاص او 
است) و او پم داود بود ۲سمو ۱۵:۵ و 
اتو ۵:۱4 که در تو ۱۱:۳ السشع خوانده 
شده است ۰ 
اليه . 


او پسر یاوان بود که گمان مسر ند در : بعصی 








(خداو ند حلاص می‌نماید) و 


از جزایر دریا سکذا داشت 
حز ۰۷:۲۷ و از جزایر السثه آسمانجونی 
و ارغوانی مباورند و بگمان بعضی ایولیس 
و لوس و تدوس که از جزایر آرخبیل 
است همان جزایر السشه مساشده 


ید ۰:۱۰ و 








الیصایات . (یمنی‌خداو ند اورا هم‌خوزد) 
و او زوجه ز کریا مادر یحی تعمد دهنده 
بود لو 0:1 


(کسکه خداوند اورا 
محافظت منماید) دو فر باین اسم بود ند 


الیصافان . 


اول رس فهاتمان اعد ۳۰:۳ و اتو ۸:۱۵ 
و ۲تو ۱۳:۲۹ که در حزو ۲۲:۹ و لا ۱۰: 
4 الصافان خوانده شده است" 

۲) دئیس سط زیولون که در هنگام تقیم 
مملکت کنعان نائب ایشان بود اعد ۲۵:۳4 ۰ 


اليعازر و البعزر . 
من است) باز ده تفر باین اسم بو د ید * 
۱) وکل و خادم امین خانه ابراهیم پد 
۰۳:۱۵ 


(یعنی خداو ند كمك 





۲) پسر دومین موسی و صفوره خرو ۷:۱۸ 
و اتو ۱۵:۲۳ و۱۷ و۰۲۵:۳۱ بعضی از 
سل او فابل ذکر اند اتو ۰۱۷:۲۳ 

۳ درس نی بن‌یامین اتو ۰۸:۷ 

؛) کاهنی که در ایام داود بود اتو ۱۵: 
۰۲4 


°( ریس بنی را و بین که در ایام داود بود 
اتو ۰۱۹:۲۷ 
1) پغمبری که بهوشافاطرا تویخ نمود 
۲ نو ۰۳۷۰۲۰ 
۷ بهودئی مشهور و معروف که از جانب 


عررا برای هتسش حال لاو بان فرستاده شد 
عز ۱۱:۸ ۰ 





۸و ۱۰) بعضی از کساننکه ز نان غریه‌را 
تزویج نمودند عز ۱۸:۱۰ و۲۳ و۰۳۱ 
(۱۱) مردی از اجداد مسح لو ۲۹:۳ ۰ 





(خداو ند فوت او است) دو تفر 


اليفاز . 

باین اسم بود ید 
۱) پسر عصو از زوجه " او که عدا نام 
داشت و پدر مان نیز او بود پد ٩:۳۱‏ 
و۱۰ و۱۱ و۱۲ و۱۵ و۱1 و اتو ۲۵:۱ 
و۰۳۹ 
۲ یکی از رفقای ايوب ايوب ۱۱:۲ که 
البفاز سمانی خوانده شده است و این لقب 
دلالت منماید براینکه او از سل مان 
سابق الْذکر بود و چنانکه از کلام او که 
در صحفه" حضرت ايوب نکادرش پافته است 
مستفاد مبشود شخصی کریم الطبع و خلیق و 
نىکو طنت بوده و کلبة مدار و مر کز 
گفتگوی وی بر عظمت و طهارت حضرت 
اقدس الهی که زبان وصف از تقریر آن 
عاجز است مقصور بوده است ایوپ ۲:۵ ۱- 
۱ 9 ۱۱-1 ملاحظه در ايوب ۰ 


البفالط و الیفلط . 


او است( پنج نفر باین اسم بدوند ۰ 

۱) یکی از شحاعان داود ۲سمو ۳:۲۳ که 
در اتو ۳۵:۱۱ الفال خوانده شده است» 
۲) پسر دیگر داود که ظاهرا" پسر آاخرش 
بود اتو ۸:۳ و سمو ۱۱:۵ و اتو ۰۷:۱4 
۳ مردی از سل شاو ل ۱ تو ۰۳۹:۸ 

؛) مردی که با عزرا مراجعت نمود عز 
۰۱۳۹۸ 

۵) یکی از کساننکه زنان غریه‌را تزویج 
نمودند عز ۰۳۳:۱۰ 








(یعنی خداو ند نحات 





الهاس ۰ 
لپبلك . 


او مرد بت‌لحمی و شوهر ناعمی مادر شوهر 
روت بود روت ۲:۱ و۳ و ۱:۲ و۲ و؟:۲ 


ملاحظه در بار يشوع * 
(خداو ند ملك ان است) و 








وه 
الیپو. 
اسم بود ند * 
۱) یکی از اجداد سول نبی اسمو ۰۱:۱ 
۲ مهن پرادران داود ۱ نو ۷ ° 
۳( یکی از روسای منسه که داودرا تا مقلغ 
متابعت کرد اتو ۰۲۰:۱۲ 
؛) شخص لاوی از طایفه فورح که در 
زمان داود بود | نو ۰۷:۲۱ 
°( الهو این بر بر کشل بوزی ايوب ۲:۳۲ 
و ورا در ادوم یا در حوالی ان وافح 
مساشد ار ۲۳:۲۵ مقابل ۷:4۹ و۸ و۰۱۳ 
و او یکی از رفقای حضرت ايوب و مصدق 
گفتگوئی بود که آن حضرت با نه دفیق 
خود داشت ايوب ۲ و حون المهو در 
انمجلس که برای تسلی ايوب ملقد ۳۶ 
بود از همه کوچکتر بود لهذا پىش از ایشان 
سخن گفتن ی رین 
سایرین قاصر و از طریق مستقیم منحرف 
اند اجار تکلم نموده خطای ایوبرا که 
بر برالت النمه گی خود دلنل می آورد 
بیان نمود و هم ظاهر ساخت که ابتلای او 
بان مرض عبن حکمت الهی مساشد و در چند 


(یهوه خدا است) پنج نفر باین 


کلمه بطور پسندیده ایمان خودرا بر توق 





بخشاینده و مصلح خدا در باره عاصان شکار 
نمود ايوب ۲۳:۳۳ و۲4 و۰۳۰-۲۷ این 
آیات در این کتاب که از همه کتب عهد 
عتبق فدیم تر است دارای شحه مثل پسر 
تاخلف ساشد که در عهد حدید مذ کور 
است* 

امام . (یعنی محّل اجتماع) و آن ثهری 
بود در طرف جنوب یهودا یوش ۲۹:۱ 
که موضع آن محقق نیست و بعضی از 
نویسندگان این لفظرا به کلمه حاصور 
افزوده حاصور امام گویند عد ۰۲۵ 

امائسق . (یعنی فرار دادن و بجا آوردن 
مقتضای عدالت در اوفات مصئنه" آن و اين 
یکی از صفات خدای تعالی مساشد عد ۲۳: 
٩‏ ومز ۲:۸۹ و۲۲ و۰۳ 

امانه. (محقق) فسمت جنوبی یا , 
از قله‌های پشت لننان که در نزدیخی شمال 
حرمون است و رود امانا با ابانا از انحا 








بدمشق جاریست ۲ باد ۱۲:۵ ۰ 

امائه . (یعنی مدام) و آن محل مر تفعی 
بود در کوه حرمون که موضعش محفْق 
ست ۰ عزال ۰۸:٤‏ 

امعلی  .‏ (یعنی حضقی) و او پدر يونس 
نی بود پاد ۲۵:۱ یون ۰۱:۱ 

امقها . (طوایف) پد ۵:۱۰ و>۱:۱4 
اینلفظ بعضی از اوقات شامل خود آسراشلمان 
نز ممشد پد ۲:۱۲ و۱۱:۳۵ لو ۵:۷ لکن 
عموماً قصد از ذکر اینلفظ طوایفی است که 


جدا از اسرال باشد و هرگاه قوم اسرائل 
چراغ توصق‌الهی‌را خاموش کرده در طلمت 
بت پرستی داخل میشدند این لفظ بر 
ایشان نز اطلاق منشد خرو ۲۲:۶ و1۱۹ 
۰-4 و بسار اوفات در عهد جدید بواسطه 


غلبه زبان یونانی در عوض امت و فوم 
یوناننان اسعمال شده که فصد از بت پرمتان 
باشد اع ۱:۱۶و ۰:۱۷ و روم ۱۱:۱ و ۰۹:۲ 
پولس عموماً رسول امتتها خوانده میشود غل 
۲ امو ۷:۲ زیرا که او مخصوماً 
مسحرا بایشان‌موعظه نمود و پطرس‌مخصوماً 
به بهودیان موعظه منمود بدا تواسطه حواری 
اهل ختنه خوانده شد غل ۰۸:۲ و چون فوم 
بهود از درك مقدار شرب خودشان یخدا 
عاجز آمدند جنا نکه در خرو ٥:۱۹١‏ ول 
مز ۱۹:۱۷ و۲۰ و۱:۱۸ روم ۱:۳ و۲ 
مکتوب است و حال اينکه مقصود خدا این 
بود که آنهارا سب برکت همه طوایف 
گرداند پد ۱۸:۲۲ بنا براین آنهارا از 
درخت زیتون که کنایه از مثل است فطع 
نمود و فایلرا در جای انها پوند کرد 
روم۰۳۵-۱۱:۱۱و فصد ازجزایرامتها که 
در پد ۵:۱۰ و صف ۱۱:۲ مذکور است 
اراضی مساشد که در نزدیکی در یا وافع 
بو د ند یعنی‌جاشکه بنی بافث سکونت داشتند 

ثال ملیان . . اینکتاب یکی از کب 
منظومه الهامی عهد عتق و محموعه از امثال 
محکمه مهمه مو ثره اخلاقی است و نشسحه 
فراست و امتحانات اسائی ساشده مصنف 


امثال صلمان. 


۱ 


امثال سلبان . 





اینکتاب همان سلیمان است که بموافق ۱ پاد 
۶ و واعظ ٩:۱۲‏ سه هزار مثل کفت ٠‏ 
اینکتاب_بهشت حالمه‌اش محتملست که در 
سلطنت حزفا جمع آوری‌شده باشد ام ۱:۲۵ ۰ 
فانونسّت هنچ يك از کتب عهد عتیق بطور 
اینکتاب تصدیق نشده است و عهد جدید غالبا 
از ان افتاس و بدان اشاره مننماید روم 
۲ (۱) سلو ۱۵:۵ و تقسیم ان از فراد | مو 
تفصل است" 
مدح حکمت باب ٩-۱‏ موضوع این 

مدح این است که ترس خداوند ابتدای 
حکمت است» و توضح و شرح این مطلب‌زا 
بانتایج صحت و تایح خلاف آن واضح 
منماید تخصص اطاعت و اشاد بز نان 
ناپکار خلاف کار و این مرا بدعوت 
فلسه از جانب حکمت منتهی مسازد* 

۲ مجموع امنال مخصوعه اديه و علمسه 
سلیمان است باب ۰۱۹٣:۲۲۱۰‏ 

۳ مجموع امثال که غالبا اشاره بفطانت و 
عدالت مساشد ۲۲:۲۹-۱۷:۲۲ ۰ 

> امثالی است متسوت خر سلنمان ۲۶: 
4_۳‘ 

۵ مجموع امثال دیگر ی که سلیمان تصنیف 
نموده کاتبان حزقیا استنساخ نمودند ۲۵:- 
°۰۹ 

٦‏ کلام اجور ۳۳-۱:۳۰ بپعضیرا گمان 
جنان است که اجور اسم دیگر سلىمانست› الا" 
اینکه محققاً ادم حکیم دیگری از عرامان 
مساشد ۰ 





۷ کلام لموئل ملك است که از مادر 
خود تعلیم یافت ٩-۱‏ و دور نست که 
لموئئل هم اسم دیگر سلیمان باشده 

۸ اشعار يست که په ترس حروف ابحد 





مرب شده مدح زن باعفت و فاضله‌را بیان 
مسنماید» 
تالیف امثال ساقاً مذکور شد که سلیمان 
لف اکثر انها است و 9 انها 
ییا بمو لف دیگر مسوب است» از 
باب تغل همه‌را امثال سلبمان گفته اند و 
حطر تش در نم امثال شهرت داشت ۱١‏ پاد 
۳۰-۶ و از بد بختی است که اغلب 
انها مفقود گردیده محتملست که جمع‌آودی 
امثال در ایام حزقال شده باشد» فیالحقیقه 
امثال سلیمان بر حکمتهای امم قدیمه برتری 
و رجحان دارد بلکه اساس حطمت و دانش 
جدید یز مسائد؛ 
در اواخر کتاب وصف زن با عفت 
و با عصمت و فاضله‌را منماید چه که مادر 
فاعده و فانون کاممایی خانواده خود مساشده 
و گاهی فصد از امثال يك نوع نشسهی مساشد 
که حضرت مسح در تعلیمات خود فرموده 
است بعضی اوفات امثالرا خلی مختصر 
مکنند مت ۳۲:۲ و گاهی مشتمل نوات 
و حعمتهائی است که بطور رمر مذ کور 
گنته عد ۱۸:۲۳ و۳:۲ حز ۰۹:۲۰ ولی 
مقصود کلی غالاً از مثل حکایت وهمی و 
خیالی است که بر امورات واضحه معلومه 
محض توضبح معانی روحانی تاسس مبشود؛ 


امراض . 


امرافل . 





امثال کتاب مقدس از امثال سایر کنب تفاوت 
کلی دارد مثل امثال ایسوپ که موضوع آنها 
غالبا ممکن الوقوع میباشد و قصد از ایضاح 
معانی روحانیه از برای مومنین و محفی 
دانتن انها از غیر مو منین است* عبرانیان 
قدیم امثالرا محضص تعلم و تخویف و 
اخار و ممائعت قراردادنده 

امراض . ملاحظه در طب بلا و باء 

اموافل . (بادشاه شعار) متحدکدرلاعمر 
در تاراج ممالك غربی (بد ۱ او )٩‏ 
شهادات حنن ممرساند و از فرائن مستفاد 
منود که او حامورابی یا آمورابی پادغاه 
بابل است که در سنه ۱۹۷۵ قل از مىلاد به 
تیخت سلطنت نشت و ۵۵ سال سلطنت مود ۰ 
ابتدا فلمرو حکمرانی او کوچك بود ولی 
تقریاً در نیز دهمان سال سلطناشی لارسارا 
از الاتبه اخراج کرد و خودرا مالك الرقاب 
بابل ساخت برای آبادانی ملك و اسایش 
رعنت خویش زحمت کشد؛فنواترا مرت 
و تنقه نمود و محرای تازه احداث کرد 
که شمال و جنوب مملکترا آباری کند 
همحنین فلاع و امتحکامات شهر را کامل 
نموده هىکلرا ساخت و فوانین‌را اصلاح و 
دیوان‌خانه‌را مر تب و منطم ساخت* حققة" 
او ثایسته لقبی است که بخویشتن داد یعنی 
خودرا پدر رعایای خویش خوانده 
حامورابی او لن وانون گذار ست که یا 
کنون به بشر کشف گر دیده است و در او لن 





ردیف اسامی فانون گذاران معروف عالم 
موسی »یومتینان و ناپلبون جا گرفته است» 
بدون شك خود او مجری فوائین بود و 
بعلاوء انها او قوا نین موضوعه جاریه مردم‌را 
جمم آوری کرد و در ز ندگانی اجتماعی 
بابلی‌ها دخالت داد 

این فوانین قدیمی بابل شاهت تامی با 
فوا نین کتاب عهد عتق دارد که عدالت‌را در 
اس‌ائیل بر افراشت (خروج ۱۷-۳:۲۰ 
۳ و+۰)۷:۲4 این فوانبن نه فقط شه و 
منظوم چون شریمت بهودیانست بلکه سنخ 
عبارت و ساق کلام نیز بهم مر بوطست؛ مثلا" 
کلمه اگر در او ل هر فانونی‌در هر دو دسته 
دیده مشود در بست و چهار ماده این دو 
وانون برای اشخاص جانی و اموال آنها 
بك طریق‌حکم میکنند* این‌شاهت و فرینگی 
نباید اماب تعجب شود بلکه بايد فهمید که 
احتاجات بشر برای وضع فوانن در همه 
جا یکسان و يك نواخت است* اين مسئله 
فابل دفت است که در مبان تمام طقات 
مخصوماً طبقه ر نجبر چه در قانون بهود و 
چه در قانون بابلی حفّی بر ایشان قاثل شده 
و مو کدا حقوفی برای آنها تخصص داده 
انده اما مسثله مهمتر وفابل توجه تر اینست 
که در حهارده فقره این دو فانون جر یمه 
و تنبه یکنواختی برای متعدیان و فانون 
شکنان تسین مکنده تايك اندازه این دو 
نژاد در مسئله عدالت و احقاق حق يك 
سهم داشته و مانند یکدیگر بوده اند نمتوان 


امزر زش . 


گفت که فانون گذار اسراشلی‌فوا نان بابلیرا 
در جلو نهاده و از روی آن استنساخ نموده 
ولی مشود اظهار کرد نویسندگان آن نتایج 
و تعلمماتی از وانون مذ کور که در دورو" 
هامورابی معمول بوده بدست آورده انده 
امررزش. (بخشدن و در گذشتن از خطا 
و گناه کی مساشد) ۰ موافق کت مده 
توراة و انجل کسی‌را جز حضرت افدس 
الهی حق آمرزش گناه نمساند مز ٤:۱۳۰‏ 
مر ۷-٥:۲‏ و۱۲-۱۰ و معانی اه یعنی 
پوشدن گناه مز ۱:۳۲ و ۲:۵۱ و ترك کردن 
حساب آن مز ۱:۳۲ و محو و نابود کردن 
مز ۱:0۱ و٩‏ و اش ۲۵:۰۳ و پاد ناوردن 
عب ۵۸ و دور کردن مز ۱۲:۱۰۳ و 
انداختن آن در عمقهای بحرمی ۱۹:۷ کلة 
در ضمن معنی آمرزش مندرج است ۰ و 
اینمطلب یعی‌امرزش شحه نعمت و رحمت 





و توفقی است اف 7:۱ و۷ که بواسطه 
کفاره عسی مسح بعمل مباید عب ۲۷-۹:۹ 
و انسانرا باید که غفران و آمرزش گناهان‌را 
اعلام نماید؛ لکن نه تنها ویرا حق آمرزش 
کناه ست بلکه نمتواند بخشده ذات نا 
یافته از هستی بخش: کی نواند که شود 
هستی بخش ۰ اما عاراتی‌را که در بو ۲۰: 
۳ وارد است (یعنی گناهان انانرا که 
آمرز یدید برای ايشان امرزیده شد و انانبرا 
که بشید بسته شد) باید مثل مت ۱۸:۱۸ 
تفسیر و تطبیق نمود که میفرماید آنجه بر 
زمین بندید در اسمان سته شده باشد و آنحه 


۱ 


امصيا. 


بر زمین گشاشد در آسمان گشوده شده باشد و 
ابضاً در آ یات ٩‏ ۲۰9 همان باب مفرماید 
«و باز بشما میگوم هر گاه دو نفر از شما در 
زمین در باره چیزی که به خواهند متفق 
شوند هر اينه از جانب پدر من که در آسمان 
است برای ابشان کرده خواهد شد زیرا 
جائیکه دو يا مه نفر باسم من جمم شوند 
انحا در ممان ایشان حاضرم» ۰ در اینصورت 
از آیات مذ کوره فوق معلوم شود که در 
تمامی اعمالی که از مو منان بر وفق ایمان 
صادر شود خداوند با ایشان خواهد بود و 
او ست که در ايشان کار گر و مور است 
پس اگر مومنی گناه موامنی‌را سامرزد 
صحبح است زیرا خداشکه با وی است گناه‌را 
می‌آمرزد و البتّه خود او نیز آمرزش‌را 
بخدا نسیت میدهد و اورا سر چشمه" جمیع 
حسات و بر کات مىداند و ال مو من له 
خواهد بود» پس آنجه در باره" آمرزش 
میتوان گفت این است که در انحل متی 
۲۱ و۱ و۲۲:۱۸ و لو ۲:۱۷ وځ وارد 
است که هر یك از ما بايد برادر دینی 
خطا کار خودرا بامرزيم و خود انحل نیز 
مغفرت تام و کامل برای مو منان مطبع و 
منقاد وعده میدهد اع ۲ ۲٩9‏ و ایو 
°۲ 


امصیا . 
مدهد) چهار نفر باین اسم بود ند ۰ 

۱) بادشاه هشتمین از بادشاهان بهودا و او 
پسر يواش و جانشن وی بود و در سن ۲۵ 


(کسکه خداوند اورا تقویت 








سالگی به تخت شهریاری امتقرار یافت و 
مدت ۲٩‏ سال یی از سال ۷۷۵-۸۰۶ قل 
از مسح پادشاهی کرد ۲ پاد ۲۳-۱:۱۶ و 
واتلان پدررا دتگر نموده بکشت لکن او لاد 
ایشان‌را بموافق امر شریعت بافی گذاشت 
۲و ۰۳:۲۵ و در اغاز سلطنتش بر حسب 
شریعت اقدس الهی رفتاد نموده کمال انقاد 
و اطاعت‌را نسبت بان بظهور رسانید لکن 
اخیر! خبال حدت و غضب و افتخار و طمع 
و یرا از | ندرجه فرود آورد ؛جنانکه در۲ توا 
محار به با ادومان کرد ملاحظه مشود : که 
جون اراده محاربه ادوم نمود سصد هزار 
مرد بر گزیده از خواص لشکر خود انتخاب 
کرده یکصد هزار مرد جنگی نیز از اسرائل 
اجر نمود و قل‌از آنکه بحنگ اقدام نماید 


خداوند ویرا خطاب نموده امر فرمود که 


عساکریرا که اجبر نموده مرخص نما و 
الا ترا بدست دشمنانت تسلیم نمایم" لهذا 
وی رار ا مزخمن نموده با همان عیعد 
هزار نفر اعلان جنگ داده روانه شد ۲تو 
۵ و در وادی نمك بادومبان دو جار 
شده ابشانر | منهزم ساخت و ده هزار مرد 
از ایشان بکشت و بهمان مقدار نیز اسر 
کرده مراجمت نمود* اما بعد از رفع غایله 
امصا خداوندرا فراموش کرده به بتهای 
ادوسان سحده برد لهدا غضب خداو ند 
افروخته شده پغمبریرا محض هدید بوی 
تا و متا e‏ شوشرن )که 


کلام خداو ندرا امتماع نماید ویرا گفت 





ایاترا مشر پادشاه ساخته اند ساکت دو جرا 
ترا بکشند» خلامه وی بر حسب مل واراده" 
خود رفتار نمود بنزد یواش پادشاه اسراشل 
فرمتاده ویرا برای مصلحت نی طلب نمود 
و يواش ویرا بواسطه غرور و عظمت و 
کیریاء فلب اهانت نموده اعلان جنك در 
داد و خود به بست شمس امده تلافی فریقین 
شد و يواش لشکر امصبارا متفرق نموده و یرا 
اسر کرده باورشلیم مراحصت مود و از 
دیوارهای شهر بقدر شثصدفدم خراب کرد 
و تمام ظروف طلا و لقره که در هکل 
و خزانه بادشاه بود گرفته سامرء مراحعت 
نمود ۲ پاد ۱4: و۲نو۰۲4-۱4:۲۵و چون 





مدت پانزده سال بر این بر امد فتنه در 
اورخلم روی داده بدا توامطه امصًا به 
لخش گریخت و ویرا تعاقب نموده در 
لضش هتل رسانندند و جسدش‌را باورشلم 
اورده با پدرانش دفن نمودند و اسمش از 
سب اجداد مسح محو گردید 

۲) مردی از بنی شمعون اتو ۰۲4:4 
۳) لاوی که زمان بودنش معلوم نست 
اتو ۰۵:1 

؛) کاهن گوساله" زر ينی که در تايل 
بود و او همان است که در حضور یریعام 
در بارء" عاموص نبی مخن چینی نمود 
محض | نکه بر بعام و برا از بست ایل اخراج 
نماید عا ۱۷-۱۰:۷ ملاحظه در عاموص ۰ 





امفپولس . 


امفیولس . (اطراف شهر) و ان شهری 
بود که در طرف جنوبی مکادو نه وافع و 
در تحت حکم روم بود و نهرمتریمون به 
حوالی آن جاری میشد و موقع آن بمسافت 
۳ میل در طرف جنوب غربی فیلبی مه 
میل بدریا مانده بود و پولس و سلاس نیز 
در آنجا رفتند اع ۰۱:۱۷ 

موس . (قوی) پدر ایا بود اه :۲ 
اش ۱ و بهود اورا برادر امصای بادشاه 
بهودا داننده 

آمون . (صانع) اول» پادشاه چهاردهمین 
بهودا و بسر متسه که در ۲٣‏ سالک ذر 
سنه ۱4۲ فل از مسح آغاز سلطنت نموده 
دومال‌دراورشلم‌ساطنت کرد ۰ و آ نجه در نظر 
خداو ند سح بود بعمل می‌اورد همحنانکه 
پدر او شه خداوندرا رك کرده بتهارا 
پرتش نمود ۰ نوکرانش بر ضد او 
همداشان شده ویرا در خانه خودش 
بقتل‌رسانبدند پس‌از ان قوم همه فاتلانش‌را 
گفته پسرش یوشارا بر تخت شاندند و 
آمون را دز باغ عزا دفن نمودند ۲پاد ۲۱: 
۲-۸ ۲ تو ۲۱:۳۳ ۰۲۵ 

دوم» آمون با نوامان یا نو با نویکی از شهرهای 
مصر قدیم و . بای ت ون ای ا 
بود در سس و انرا آمون‌را مسگفتند یا ۳: 
۸ و دا بمعنی آفتاب مساشد و اینمطلب با 


۱۹ 


امون . 


در حز ۱:۳۰ و۱۵ و۱۱ فقط توخوا نده 
شده این اسم بی شك و شهه شهر تبس‌را 
تعین مینماید که پای تخت قدیم و معروف 
مصر علبا بود خرایه‌های وسم بساری از 
ها کل لکسار و کار نك بافست که عظمت و 





زینتی‌را که بتوسّط آن پرمتش عطارد با 
آمون‌را بر پا مداشتند نشان سدهد» ]ار شهر 
قدیم تببس که سی یا چهل میل مر بعرا حاوی 
بوده و هماکل و عمارات مخرو به و شکسته و 
محسمه‌های بزرك و خبابانهای او که از 
ابوالهول ترتیب بافته همجنان بواسطه وسعت 
و عظمت و اندوهناکی و خالی‌ماندنش‌محتل 
تعحب و لذت ساحان است و مکتو بات 











یو انی نیز مطابق است زیرا انرا در یوثانی | هبروقلفی و مجسمه‌های تاریخی آنهارا 


دا یاس پالس یعنی شهر عطارد میگویند» آمون 


پوشده اند و در مسان آنها منظر مفیدی هست 


امنوق ۰ 


امون با امهن . 





که محملا" حکایت لشکریست که ششق در 
سال پنجم سلطنت رحیعام بر اورشلیم کشد 
اباد ۲۵۶۰۱ ۰ 





آمنون . (امین) دو نفر باین اسم بودند 
او"ل» ارشد اولاد داود که باللسه بتامار 
خواهر اعبانی خود مرتکب نا پاکی شد 
۲سمو ۱۳: و ۱ تو ۱:۳ملاحظه در اپ‌ثالوم۰ 
۲ مردی از سل یهودا» ۱ تو :۰۲۰ 


آمه. _ (یعنی سر کوه) تل امّت تلی است 
که رو بروی جح در نزدیکی حبرون واقع 


۲سمو :"۰ 








اموربان . (کسانیکه کوه نثینند) و آنها 
فیله از سوریان بودند که نسب بکنعان ابن 
نوح مبرسانبدند پید» ۰۱:۱ مرداناینکروه 
که همکی در بلندی قامت و شجاعت معروف 
بود ند ال اسر ا ىلرا مخت دشمن مداشند 
عا ۹:۳۲ و در قدیم الا یام در بلادی که در 
جنوب اورشلیم وافع است مسکن داشند و 
آن‌وادیلم یزرعی است که داود بدا نحا فرار 
مود و چون بر دشمنان خود دست بافتند 
مکان پر آب و علف حاصل خیزیرا که در 
میانه نهر ار نون ويوق و اردن است متصرف 
شدند مالاحعله در عون 

اما چون قوم اسراثل به مملکت آموریان 
»ام اه 1 #۰ 


‌ رستادم احاز.۔. 


® مه 
e‏ 


رنف کار فان ابو عور نمایند و 


۰ ۰ ۸. ٩ 
ر‎ ٍ 


متعهد شدند که بهیچ وجه منالوجوه باموال 
و زراعات و محصولات ایشان دست اندازی 
نکنند بل که ابرا بر همت بخرند و 
بباشامند اما پادشاه آموریان ایشان‌را جواب 
نداه مهای جنك شد ۰ پس اسراشلسان 
ایشان‌را هزیمت داده مملکت ایشان نصب 
سبط جاد و دا وبین شد یوش ۱۵:۱۳ و۲۱ 
و۲4 و۲۵ و۲۷ و خود آن گروه جمصشان 
کم شده چون چادر نشینان گاهی اینجا و 
آنجا مکونت مینمودند» 

و باید دانست که آموریان قبل از آنکه 
فوم اسراشل بزمان کنعان داخل شوند در 
کوهستانی که در مىانه اردن و دریای متوسط 
وافم بود مسکن داشتند لکن بدین محل 
اکتفا نکرده در صدد توسع مملکت خود 
بر آمدند تا بالاخره تمام باشان‌را نیز در 
ملك خود داخل کردند تث ۸:۳ و۱۰ و4: 
4۹-۷ ملاحظه در کنعان و جلماد و باثان» 


امون یاامین . (ستور) و آن یکی از 
خدابان هشتگانه مصریان بود که ثالوث اول 
انان بوده۰ صور تش بر ابنه قدیمه ایشان 
منقوش ماد و شبیه با نسانی است که قبای 
از کتان در بر کرده و زثاری بر کمر سته 
التی بدست خود دارد که کنایه از حات و 
عصائی بدست دیگر که کنابه از عصای 
مملکت مساشد و کلاه درازی بر هاده دو 


و بشه دواو ار آ۵ اه بخته است ۰ اسم او در 


کتاب مقدس سثتر بلفظ ومقرون مساشد 





انهد . 


۱۸ 


آمین . 





چنانکه در احوم ۸:۳ نوامون و در ارما 
01 امین نو ذکر شده استه 





امید . _ یمی ارزو و انتظار از برای 
حبر‌های نىك و مقاصد سند بله افر ۱۰:۹ 
بتخصص انتظار از برای نحات و بر کات 
آن در اين جهان و جهان آینده که بتوسط 
لبافت حضرت مسیحا نجام می پذیرد؛ بنابراین 
اميد عنصر اعظم سومین سکّه عمر شخص 
مسحی است افر ۳ و بعانه عمر و 
حبات روحانئی است که الان در مو مئان 
شروع شده بايد تا بابد امتداد یابد روم۸: 
۵۲۳ افر ۱۹:۱۵ غلا ۵:۵ اسلو ۵: 
۱۰۸ ۲ تمو ۸۰ نط۳:-۰۷روحالقنس 
امید وار مسازد و امیدرا بر پا میدارد ۱ بط 
۱ روم ۲۰:۸ و۱۳:۱۵ و چون بی 
ایمانان معتقد بخدا نستند امد هم ندارند 
اف ۱۲:۲ و اتسلو ۰۱۳:۲ مسح امد تمام 
مو مین است چونکه تمام اعتماد ايشان بر 
او ست و در امدن ثانوی او اميد جلال ایشان 
صورت میگیرد و تحقق فعلی پدا میکند 
کو ۲۷:۱ امو ۱:۱ تط ۰۱۳:۲ 

امد است که مو منین بر احتمال‌امتحانات 
حالبه این جهان تقویت مدهد روم ۲۵:۸ 
| تسلو ۳:۱ و ایشان‌را غور مسازد که بادفت 
و ترفی جلو روند افر ٥۸-۱:۱١‏ و ساعی 
شوند که نمو نموده بشکل مسح متشکل 
گردند ایو ۲:۳ و۰۳ 

ابیر. (متکلم) اول یکی از خانواده" 
کهانت او ۱۲:۹ عز ۳۷:۲ لح ۰۱۳:۱۱ 


۲) مردی که از تل نمك و ثل حرا 
بر امد عز ۵۹:۲ نح ۰۵:۷ ۰ امبر در نزمان 


رس قوم و باشخ و پیش وای انهارا اصر 
مسگفتند پد ۰۱۱۹-۱۵:۳1 


آمین . (محکم و امین و حقیقی) اینکلمه 
چون اسم صفت يا حرف يا فاعل استعمال 
شده جنانکه خدا خدای امین خوانده یعنی 
حققی اش ۱۹:۹۵ و خدانود ما نیز در 
مکاثفات ۱:۳ امین آن شاهد امین و حققی 
خوانده شده در اینحا حرف آخر معنی 
خطاب فلرا تفسر مماید ملاحظه ۲فر ۱: 
۰ و جون این کلمه‌را جون‌حرف اسعمال 
کنند بمعنى يقبن و حقبقة و اله است و 
در اوایل کلام افاده ناکد کند چنانکه غالا 
بتوسط خداوند ما استعمال شده و فقط در 
انحل بوحتّا مورد استعمالش مکرر است و 
در اواخر کلام فرد! یا مکرر ! استعمال 
شده خصوماً در اواخر مرودها یا دعاها 
مر ۱۳:۵۱ ۱۹:۷۲ و۰۵۲:۸۹ هود و 
مسحان و سایر طوایف‌را اینمادت بود که 
دعای خودرا بلفظ امین ختم نمایند مت *: 
۳ افر ۰۱:۱4 معنی مخصوص اینکلمه 
در اینجا این است که کلماتبرا که پیش 
گفته شده محکم نماید و با اخلاص‌را آشکار 
کند و یا تکمل آن کلماترا طلب نماید 
مثل این است که گوین‌ده همچنان بشود 
بگوید بدینوابطه در اتان قسمها بعد از 
آنکه کاهن کلمات عهد یا ملامت و نفرین‌را 
تکرار کرد همه آناننکه آمین گویند خودرا 





بان فسم مقید میساز ند اعد ۵ نت ۱۵:۲۷ 
وغیره نح ۱۳:۵ وه۱:۸ اتو ۳۱:۱۱ مز 
LA:‏ ° 

امهن . قصد از این لفظ در کتاب مقتدس 
گاهی بمعنی ایمان است چنانکه در غلا ٩:۳‏ 
وارد است و بنابر این اهل ایمان با ابراهیم 
ایمان .داد برکت می‌یابند زیرا که او 
مخصوصاً بوابطه ایمان ثابت و مستقسمی که 
در خدا داشت از سایر مردم مستثنی بود ۰و در 
حق مسحان حققی نيز استعمال مشود له 
فقط برای ایمان نحات بخشی که در مسح 
دار ید بلکه برای رفتار بر از اعتماد و 
شاسته" شخص مسحی که در ایشان دیده 
میشود اع ۱۵:۱۱ افر ۱۷:4 اف ۲۱:۹ 
کو؛:۱۰۹بط ۰۱۲:۵ و گفته امن گفنا ريست 
که احتمال کذب در آن اشد اتسمو ۱۵:۱ 
و ۲تبمو ۰۱۱:۲ 

انائیا. (جداشده) (یا ترساننده) غالا 


فصد از ابنلفظ وفوف نمودن حبوان یا شخص | 


یا مکانی میباشد برای هلاکت و معنای آن 
یا معنی حرام نمودن یکی است لا ۲۸:۲۷ 
یوش ۲٣-۱۷:١‏ و پولس رسول هم انرا 
برای انقطاع از کلسا استعمال مفرماید 
عل ۸:۱ و٩‏ و در روم ۳:۹ لفظ محروم 
بهمان معنی استعمال شده و اناما یمعنی 
ملعون نیز آمده اقفر ۳:۱۲ و۰۲۲:۱۹ 
اناحره . (یعنی تنك‌نا) و آن شهر سط 
یسّاکار بود یوش ۱۹:۱٩‏ که بعضی موقم 
آنرا در #سمت شمالی آن ملك و بعضی در 





باکر و ایر ین در نزد ناعوره که در 
طرف شرفی کوه حرمون مغیر واقع است 
داسته ایده 

انار . (ستاره) و با درخت کوچك معروفی 
است عد ۲۳:۱۳ تث ۸:۸ سرود :۳ و۷:۹ 
که از عصاره آن شراب ترتب مدادند 
غرال ۰۲:۸ و درخت مذ کور بنوعی بزرك 
شود که اسان منتواند در سایه آن ماوی 
گزیند اسمو ۰۲:۱ و یموافق خرو ۲۸: 
۳ و٤۳‏ و ۲۱-۲٤:۳۹‏ لباس و افود رسس 
کهنه با انارها مزیتن مسگشت و بدین دستور 
العمل انارهای زیادی در اما کن مختلفه 
هکل منست کرده تشکل داده بودند ۱ باد 
۷ «*۰ 

انبان . (کسه شماتی) کسه که از پوست 
یا فماشهای زبر و خشن ساز ند و بر دوش 
انداخته توشه و زاد مفر در آن گذار ند 
اسمو ۰۰:۱۷ 


انبارهای شراب . اتو ۲۷:۲۷ معروف 
است و در انها شراب‌را ابار مىکر د ند و 
عادت عبرانسان و یونانسان بر این استمراد 
یافته بود که خمره‌های شراب‌را تا بگردن 
پر میکرد ند» 

انعقام . یمنی‌فصاص گرفتنو آنحق‌خدای 
عالی است و اسان‌را در آن بهره و نصی 
نست تتث ۳۵:۳۲ روم ۰۱۹:۱۲ 

و اگر کسی از بنی نوع بشر آنرا حق 
خود داسته در آن دخل و تصرف کند و 


انتیپاتر یس . 


الجور. 





مر نکب شود 'سبت بخدای تعالی بسبار جسور 
بوده افترا بر او تعالی سته است و دست 
اندازی بصفات و افعال مخصوصه او کرده: 
و چون جان و روح شریعت موسوی بر ضد 
انتقام بوده بدانواسطه شهرهای بست برای 
ولی مقتول فرار داده شد تث ۱۹: و انحل 
كلة از انتقام منع فرموده مت ۳۹:۵ امر 
پامرزش منماید مت ۱۲:۹ و۲۱:۱۸--۰۲ 


انتهاتریس . (یعنی برای پدرش) و آن 
شهری است که هیرودیس کسر بنا نموده 
محض مار کی آن‌را باسم پدر خود انتیپاتر 
نامسد و در راه اورشلیم و فصر به وافع بود 
اع ۰۳۱:۲۳ و بعضی موقعش‌را در همواره 
که در نزد کفرسابا و بطرف شمال غربی 
اورشليم چهل ميل مسافت دارد دا نستهاند 
اما ولسون و کاندر گمان مسرند که در 
موقم قلعه راس‌المین در مبانه ده و فصریته 
یعنی در سی و دو میل فیصریه و هشت ميل 
بشمال شرفی افا مانده و افع بوده است و 
خط فاهراه قدیمه رومانیان از اورشلیم 
بدینحا و از ایحا بقصریه اتصال داشت 
و در نزدیکی آن چشمه بسیار خوش گوادی 
میباشد و ولسون و کاندر منکر قول دوم اند 
که آنرا در نزد کفرسایا قرار مدهده 

انطیهاس . و او یکی از شهدای کلیسای 


ار هم 
شمه :یت 











انحا بوده است 


افچیر . مکرر! در کتاب مقدس وارد 
شده است و درخت معروفی است که در 
فلسطین و سوریه و ماير جاها مروید 
سوه‌اش شه بالو و خود درخت ده الى 
بست قدم از مطح زمین مرتفع مشود و 
شاخهایش باطراف پراکنده مگردد» و 
متق‌دمن‌وفتی‌را زمان امن و سلامتی‌سشمرد ند 
که هر کس در زیر درخت انجیر خود فارغ 
البال و بی تشویش بنشند اپاد ۲۵:۶ ۲ پاد 
۷۸ اش ۰ می ٤:4‏ زك ۱۰:۳ 
یو ۰۸:۱ یکی از خصایص‌غریه ایند رخت 
آنکه سوه‌اش فل از ظهور برك ظاهر مشود 
و چون درختی برکش ظاهر ميشد و از 
سوه اثری پدا شود اسال امد باراودی 
از اند رخت نمسداشند مت ۰۱۹:۲۱و ظهور 
بر 2 شان نزدیکی فصل تابستان بود عرال 
۲ مت ۳۲:۲ لو ۲۹:۲۱ و۳۰ و هر گاه 
ضرری بدرخت الجر مبرسد بطوری‌که 
موه ا ره با دون ون د ۱ 
شان درد و بلاهای هولناك مدا شتند ار ۵: 
۷ و۱۳:۸ يو ۷:۱ و۱۲ حب ۰۱۷:۳ و 
انجیر بر سه قسم مساشد او لا الجر تویر 
است که اواخر تشرماه ممرسد و ان اتحری 
است که بسیار لذیذ و یکو و لطیف میباشد 
ار ۶ و هوشم نبی علافات خدا تعالی‌را 
با بنی اسرائیل بانجیر نوبر تشه فرموده 
مسگوید پدران شمارا مثل نوبر انحر در 
موسمش ديدم هو ۱۰:5 و هر تاه انحر 
بحد کمال برسد خود بخود په مجرد 





افبیر. 


یل . 





حرکت درخت بزمین می‌افتند» لهذا ناحوم 
نبی انهدام ننوارا بانجیر تمام رسده تشه 
نموده سفرماید «جمیع فلعه‌هایت بدرختان 
انجیر بانوبرها مثابه خواهد بود که چون 
تکانیده شود در دهان خور نده می‌افند» نا ۳: 
1۲ 

دو می‌را انحر ایستانی گویند که در 
اواخر تىرماه ظاهر شده در مرداد شهر یور 
بتدر یج مبرسد و در اين اثنا آنهارا جمم 
کرده در افتاب گذار ند و چون خوب خشك 
شود برای زمستان نگاه دار ند ه 

موم انجیر زستانی است و آن بعضی از 
انجرهالی مساشد که در فصل زمستان بر 
درخت مانده گاهی از اوفات تا فصل بهار 
هم میمانند و چون بعضی از انحرها در 
آخر فصل پائیز و اول زمستان مسرسد لهذا 
آنهارا زمستانی گفته اند 

اما فصد از ايه که در مرقس ۱۳:۱۱ 
و۲۱ مذ کور است وفت جمم انجبر مساشد 
نه وفت ظهور ثمرش ۰ و در بعضی اوفات 
فدری از ثمرات انحر در آن وفتی که 
مسح طالب آن بود ممرسد و از حکایتی که 
در مر ۱۳:۱۱ و۲۱ مذکور است معلوم 
میشود که مسح از وجود موه رسده در شك 
بود و چون نزديك شد جزبرك هیچ چیز 
بر آن نافت لهذا درخت‌را بوابطه عظیمی 
و بی لمریش نفرین کرد زیرا که از رده 
و ترمیده بهیجوجه چیزی بر ان یافت نشد 

و باید دانست که از قدیم الایام الى حال 


عادت مردم بر این اممرار یافته است که 
انحررا خشك کرده نکاه ممدار ند ۱ تو ۱۲: 
۰ چنانکه میگوید ابی‌حایل دویست فرص 
انحر به حضور داود اورد اسمو۱۸:۲۵ ۰و 
انجیررا در معالجات نیز استعمال منمودند 
چنانکه اشعیای بی دمبل حزقبارا باقر ص 
انجیر معالجه فرموده ویرا از مرك خلاصی 
بخشد ۲ پاد ۷:۲۰ اش ۰۲۱:۳۸ 

ايل . لفظ یونانی و بمعنی مژده و 
بشارت مباشد لو ۱۰:۲ ۱ع۳۲:۱۳ روم ۱۰: 
۵ و فصد از بشارت بفدا و موت و شام 
ععسی مسح است که برای ما عاصان بعمل 
اورده است و همین بشارت در مت ۱۳:۳۱ 
انحل و در مت ۳۵:۹ بشارت ملکوت و در 
مر ۱۶۱ انحل عسی مسح و در روم ۱ 
۵ مژده سلامت و در اف احل 
سلامتی و در اف ۱۳:۱ انجل الخلاص و 
در اول سلو ٩:۳‏ انحل خدا و در اع 
۲٣‏ مژده نعمت خدا خوانده شده است و 
معجزات و وفات و قبام و صعود و تعلیم آن 
حضرت است باناجیل موسوم گردیده است 
زیرا که بهترین مژدهائیرا که بانسان متوان 
خبر داد حاوی مبباشده چهار انحل فانونی 
دادیم یعنی متی مرفس لوفا و یوحنا و نه 
اینکه کلستاه آنهارا ول کردند بل‌که 
بزودی پذیرفتند ۰ 
و چه دشمن بانها رجوع مینمایند و هیچ 
مصتثف مدفق و محصل زيرك دین مسحی 
اظهار نکرده است بر اينکه انحل دیگری 


و بدینواسطه جه دوست 


جيل . 


۱1 


انجيل . 





که باینها مقابله کند یافت میشود» وفتی کسی 
جهار انحل‌را مسخواند این مسئله بخوبی 
واضح مشود که انحل یوحتا مثل آن به 
انجیل دیگر نیست ۰ انجیل متی» مرفس و 
لوقا هر کدام شرح مختصری از زندگانی 
و تعلیمات مرگ و فام مح میدهند در 
صورکه انحل بوحتا مختصری از اتفاقات 
مهم‌را که مربوط بزندگانی مسح است نقل 
میکند ولی باضافه تعلیمات روحانی و اوامر 
او متعر ضس مشود که در صایر ین توجهی 
نشده و پدا نمیشود» انجل یوحنا مطلب 
الوهیت سیح‌را یش از سایرین متعرض 
شده و مقاومتی‌را که فریسیان نسست بمسح 
منمودند یو ۱۱:۵ و انجرا که مسح در 
هفته آخرین قبل از صلیب شدنش فرموده 
(یو باب ۱۷-۱۳) و فقره احیای ایلعاذررا 
(بو۱۱) بتفصل مذکور مدارد ۰ لکن بعضی 
از امورات‌را مئل‌حکایت ملاد و صمود سبح 
و عشا" دربانی و سایر عحایب و امثالی‌را 
که سایرین مذکور داشته اند او ترك نموده 
است؛ يك دقفت کامل در انحل یوحنا این 
مسئْله‌را روش مسازد که وفایمی که در 
اناجیل ثلائه دیگر نقل شده خوانندگان 
بوحنا فلا بان اطلاعی داشته اند از این 
جهه معلوم است که انحل یوحتا قدری 
عقب‌تر از اناجل‌دیگر نوشته شده ۰ سابقاً علما 
در یافتند که بیثتر مطالب و مندرجات در 
اناجیل متی» مروس و لوا باك نواخت است 
خبلی از سمتهای این اناجسل متشابه 


یکدیگر و دارای همان وفائم و اطلاعات 
مبباشد که در دیگریست حتی منخ و ساق 
عبارت متحد است ظاهر ۱ جهت اینست که 
منابع اطلاعات نویسندگان این ا ناجبل‌مطالب 
و حقایقی بود که بوسیله رسولان شاگردان 
و مردم آن عصر ايراد و تکرار مىشد و يك 
عنوان و شکل مّحدی بعد از قام مسح 
داشت بدون شك بعضی از این وفایع فبل از 
نوشته شدن اناجل برشته تحریر در امد 
(لوقا ۰)۱:۱ برای‌اظهار و بان آنکه کدام 
بك از اناجبل زودتر نوشته شده رشته عقاید 
محکم باینجا میکشد که انجیل مرقس زود تر 
از همه نوشته شد و ظن فویست که استناد او 
اطلاعات بطرس رسول بود پس از آن متی 
و لوفا نوشته شدند* متی‌در نوشتن‌انجیل‌خود 
انحل‌مرفس ويك نسخه دیگری‌از گفته‌های 
مسحرا که شاید خودش تهنّه کرده بود و 
بر بزبان آرامی نوشته شده بود منیم 
اطلاعات خود فر ار داد» لوها نز مرفی‌را 
مدرك فرار داد و همان سخه گفته‌های 
مسح‌را بکار برد و بعلاوه آنها وفایم 
دیفررا مانند يك مورخ بغرض حقیقی 
بانها علاوه کرد بطوری که مگوید: آ ناینکه 
از ابتدا نظار گان و خادمان کلام بود ند 
(لوفا ۰)4-۱:۱ منکرین‌مسح در قدیم الا یام 
میگفتند که اناجیل چون سی سال یا بیشتر یمد 
از صعود مسح نوشته شدند دارای محت و 
اعتماری ستند اما حالا ما مرها نم که خلی 
از محتویات اناجل‌سالها فل‌از آنکه انحصلی 


اي . 


11۴ 


السان . 


نوشته شود برشته تحریر در آمده بودند و مساشد لکن فالدہ که از آنها مترتب مشود 


آنقدر فاصله" بعد از قبام مسح نداشتند از 
اين جهة اين مباحثات بر ضد انجیل بى 
قدر و قیمت اند» مارا دلیل واضح و برهانی 
لا یح است بر اینکه اناجیل در فرن دوم 
معمول بوده من جمله یومتینس شهید است 
که آنهارا در سال ۱4۰ استعمال منمود؛ 
اگر چه برخي نوشتجات بودند که مدعی 
صحّت بوده عمر و اعمال مسح در آنها 
مسطور بود از آن جمله اناجلی که ابو کر یفا 
یعنی جعلی‌موسوم است و تابحال بافی است 
ولی انها حاوی افسام غلطها و افسانها 
مساشد» از جمله دلایلی که بر صحنت اناجبل 
میاشد. 

اولا شهادات کاتبان فرن دوم و بعد از 
آن است» دوم افتباساتی است که اجداد 
متقدمین از آنها نموده اند» سوم ترجمه‌های 
قدیمه مثل ایتالمائی و پشطو است که بقرن 
دو م منسوب اند و در تمام تکات با همان 
انحلی که در دست و فعلا" معمول است 
مطابق مباشد۰ در میان آنها انجیل یعقوب 
و انجل نقودیموس و غیره میباشد که حالت 
والدین سبح و عجائباتی‌را که در طفولیکت 
خود بحا اورده و آ نحه‌را که در جهنم 
مشاهده نموده محض خوشنودی و خوشحالی 
ساده عقلان و عغره که همواره به افسانه‌ها 
و اخبار خوخنودند مینگارد و نقص این 





این است که همحون پول فلب هستند که 
شود خالص و راح از آنها شاخته مشود ° 


اندر پاس. (صاحب مروت) و او یکی 
از رسولان دوازده گانه یو ۰:۱ و پر يونا 





و برادر شمعون پطرس و از اهل بت‌صدای 
جلل بود ۰ پسثه‌اش‌ماهی گبری و اول شا کرد 
یحی تعمد دهنده بود پس از آن منحبرا 
متابعت نمود و چون او سا یمنی مسحرا 
یافت در حال بنزد برادر خود شمعون شده 





ویرا بنزد عسی اورد و از آنوفت به بعد 
در ضمن شاگردان مسح محسوب شده تا اخر 
با وی بود و در متی ۲۰-۸:۶ و مر ۳:۱۳ 
و بو ۰۱-۳۵:۱ و ۸:۱ و ۲۲:۱۲ در بازه 
او منویسد و هلد بر آن است که او در 
سکیشه و بونان و آمیای عفیر بانجیل موعظه 
نموده در اخائیه بر صلیب مخصوصی مصلوب 
شد و آنرا صلب مار اندریاس يعلى 
اندراوس مقدس میگفتند بدین شکل» 


1 


اندرونیکوی . (مرد مظفتر) و او سیحی 
رومانی و یکی از خویشان پولس است که 
با وی در زندان بود و پولس در نامه 
رومامان ۷:۱۹ اورا سلام منقرستد ۰ 


السان . پد ۲۱:۱ پد ۲۳:۲ و او اول 


اناجیل به خوہی واضح است زیرا که با | و اعظم حبوانات میباشد و بر سایر حیوانات 


روح و قصد منجی و مخلصص ما ناموافق 


تسلط مخصوصی‌دارد پد ۲۸-۲۹:۱ ۰و باید 


السان . 


۱14 


انسان . 


اصل‌بوده اند لىکن‌بعد از آن بطوایف عدیده 
منقسم شده هر يك از دیگری بواسطه فامت و 
هت و رنگ چهره و زبان و دين تفاوت 
کلی دارد» و هر يك از ابنطوایف در هر 
جا که مشت ازلی فراد گرفته است سکنی 
نموده اند» اما کفیت و ماده خلقت انسان 
بدینطور است که حقتعالی اورا از خاك زمبن 
گرفته ویرا در عدالت و تقدس شه خود 
آفرید (ید ۲۱:۱) و شوق ادبی و روحانی 
و فوای عقلىه‌را در وی بوجود اورده 

و در لسان عرانی لغات بسار مساشد که 
افاده" معنی انسان‌را منماید و املا" هم 
برای همین وضع شده اند تا دلالت بر اصل 
و هت و عناصر او بنماید او در باره آبه 
۷ فصل ۲: پیدایش میگوید در بینی وی 
روح‌حبات دمید مقصود نه آ نستکه فی‌الحققه 
بوابطه دهان روح حات‌را در وی دمد 
بلکه فصد از مضمون ايه انستکه خداو ند 
فوای عقلی و روحی بانفس زنده وی فرین 
فرمود ملاحظه در ادم ۰ و جون خدا یتعالی 
اسبان‌ر | در هدس و عدالت بصورت خود 
آفرید شریعتی برای او فرار داده امر 
فرمود که تباید از آن تحاوز نماید لکن 
هواهای نفسانی و تحربات شطانی بر او 
دست يافته اورا بمخالفت و تحاوز از 
شر بعت افدس الهی وا داشت و بدیواسطه 
غضب خداوندی بر او افروخته خوشختی 
و فرح دائمی خودرا گم کرد و لباس تقدس 


خود دور اقتاد (جه سىت خاكرا با عالم 
پاك) و بتدریج طبایع او بشرارت و شطنت 
مایل گردید و سلا بعد نسل در اولاد و 
اعقاب او نیز سرایت نموده بدینواسطه همکی 
اسانها جز دو نفر سزاوار مرك گردیدند ۰ 

نا چار انسان تا امروز در پی آن مساشد 
که شان و طسعت خودرا ترفّی داده بحالتی 
اعلاتر از حالت حالته‌اش برسد و آن معلق 
بر این امر است که خداو ند خدای خودرا 
بتمامی دل و تمامی جان و تمام اندیشه 
دوست دارد و همسایه خودرا یر حون خود 
محافظت نماید» لکن جون اسان ضصف و 
در تحت تجربات بسار وافم شده است بسا 
مىشود که از این شریعت متّدس تحاوز 
بنماید زیرا اگر وی‌در بدو الامر از شریعت 
امس الهی تجاوز نمودی هر اينه زشتی 
گناه‌را فهمنده بهیچ وجه من‌الوحوه مرتکب 
آن نکشتی بلکه متوان گفت که نفس‌شریعت 
ویرا از ارتکاب شرارت و شطنت باز 
مداشت لهذا خداوند متعال فرزند یگانه 
خود عیسی مسحرا فرمتاد نا بنی نوع بشررا 
از گرداب معاصی نجات بخشد پس وی 
بدنیا آمده بر حسب شریمت اقمس الهی 
رفتار نموده و در تحت عقاب تحاوز آن 
وافع شده بدینو اسطه مارا با خدا صلح داده 
و راء‌را برای هرعاصی تاشی آماده نمود 
که بدانوانطه بخدا نزدیکی جسته بدان 
سعادت ایدی و فرح دائمی نایل گردده و 


انسان . 


این منجی بدین دنیا یامد که فقط آمرزش 
گناهان‌را برای ما بطلد بلکه بعد از صعود 
خود روح تسلی دهندرا دز بما فرستاد تا 
همواره مارا تحدید نموده افدام مارا در 
راه نجات محکم و ثابت گرداند و او خود 
همواره در حضور پدر مارا شفاعث مفرماید؛ 
پس باوجودیکه بنی نوع بشر سعادت ابدی 
خودرا گم کرده از شاهت خالق خود خارج 
هدند عمل خدا باز ایشانرا برای سل 
با سعادت لايق و سزاوار نمود لکن در 
صور که بعسی که شفیع واحدی در مأنه 


الطاكية . 





حالت شقاوت و بدبختی و تحارب و موت 
مساشند لکن جون از این دار فانی به سمرای 
باقی نقل نمودند,هر کس بموافق اعمالش 
داوری خواهد شد و کسانکه گناهانشان 


آمرز بده در محّت حفتعالی ابت قدم بوده 
اند در ملکوت سماوی داخل و سعادت 
ابدی و فرح دائمی نایل خواهند گردید اما 
اشرار یعنی کسانیکه وسایط خلاص‌را مهمل 
و محمل داسته آنهارا ترك نمودند و 
بثقاوت و عذاب ابدی داخل خواهند شده 
ملاحظه در مسح۰ 





خدا و انسانست ایمان اورند و فی‌الحقفه 
توبه حفقی‌نموده قلاً گناهرا مکروه دار ند۰ 
و جون این بحا اورده شد ایشان له نها از 
زیر بوغ کا ازاد مشو ند بلکه بضض 
مجانی غر محدود پسران خدا خوانده 
شده وار بان خدا و مسح محسوب مشونده 
پس بنی نوع بشر من البد و الى الختم در 


انطا که . (۱) اع ۱۹:۱۱ شهری بود 
در شام که سکانور انرا در سال ۰ فل 
از سیح بنا کرد و بر رود اورانتس 
وافع مساشد ۰ در زمان فل در دو لت 
و علم و تجارت بر سایر بلاد تفوق 
داشت بطوریکه یکی‌از مه شهر معظّم مملکت 


روم محسوب میشد و بوامطه حسن موفع و 


انلاکیا . 


۱ 


انگور . 





خوبی‌موا ممروف بود* درختان‌سرو سیاری 
بر آن سایه افکن و نهرهای اب صاف و 
خوشگوار در آن جاری میگشت و معبد دهنی 
نیز در آنجا بود و پولس و برنابا در آنجا 
تعلیم مدادند۰ و شا گردان اتدا" در ایحا 
بمسحان ملقب و معروف گشتند تا از سایر 
اهالی ممتاز بائشد چنانکه‌در اع ۲۱:۱۱ و 
| بط ۱٣:٤‏ مذکور است اما لفظ جللی و 
ناصریرا نیز محض تحقیر بر ایشان استعمال 
مکردند ۰ ملاحظه در مسحی ° 

و از همین انطاکته شروع بملکوت مسح 
شد زیرا که شروع سفرهای پولس رسول 
از همان نقطه بود و سقط الراس بوحنای 
یونانی ملقب به دهان طلائی نیز در اینجا 
بود ۰ غالا سلاطبن و حکنام یونان انرا 
محاصره منمودند جنان‌که دریکی از 
محاصمرات یکصد و هفده هزار از اهالی آن 
بقتل رسده بلله فحطی سه دفعه در این 
شهر پدید شد و دو دفعه اتش گرفت کثرت 
زلزله‌هائی که ساکنین و عمارات این شهر 
وارد مشود آن‌را از جلال و عظمت و روت 
فدیمش انداخنه است ° 

۲) اع ۱۰:۱۳ و٤۱‏ که انرا انطاکه 
پسدیه مگفتد و بگمان ارو ندل ون 
همان یالوباتش مباشد و پولس و برنابا 
در این‌شهر موعظه نموده بشدید ترین عداب 
گرفتار شدند بحدیکه نا چار فراد نمودند 
و در فدیم الایام خیلی از شهرهارا بانطا که 
مسمّی می نمودند چنانکه در سوریه شانزده 





شهر را باین اسم مسمی نمودند ۰ 

الطوئیا. برجی میاشد که هیرودیس 
اعظم در شمال غربی هیکل اورشلیم بنیاد 
کرده انرا باسم رفیق خود انطونیوس مسمی 
نمود و گمان مسر ند که همان فلعه ایست که 
در اع ۳4:۲۱ مذکور است" 

انگور . سوه ایست معروف که از درخت 
مو بعمل آید پد ۱۱:4۹ و خشکده آنرا 
مویز گویند اسمو ۱۸:۲۵ و۲مسمو ۱:۱۱ 
و اتو ۰۰:۱۲ زمین و اب و هوای فلسطین 
با تاك کمال موافقت‌را داشته و دارد و 
انگور آنجا از جمله میوهای نيك و مقبول 
است و اله بعضی جاهای انجا نست 
بجاهای دیگر حاصل خیز تر و بهتر مباشد 
مثل عین‌جدی و وادی اشکول و وادی سورق 
چنانکه انگور های وادی سورق‌را انگور 
مورق گویند و آن بهترین! نگورهای‌فلسطین 
مباشد و واضح است که ان‌گود فلسطین 
مثل سایر اماکن باختلاف انواع است* و 
شره معروف‌را از همین انگور تحصل 
مکنند و طریقه آن هم معروف است و بعضی 
بر انند که مقصود از عسل در بساری از 
جاهای کتاب مقدس همان شره مساشد زیرا 





که مناست بسیار در میان دبش لفظ عبری 
و دبس لفظ عربی میبائد و تبدیل شین سین 
در عبرانی و عربی بر صاحان اطلاع واضح 
است و اسرانلبان چون داخل این زمین 
شدند خداو ند ایشانرا امر فرمود که تا سه 
سال‌سوه درختاترا نخور ند و سال‌چهارم‌وهف 


خداو ند باشد و در سال پنجم ما ذو نند که از 
موه آنها بخورند لا ۰۲۳:۱۹ و می‌بایست 
سوه يا انگوررا تماماً از تال یا درخت 
نحنند بلکه قدری از آن‌را باقی گذار ند تا 
فقرا و مساکن نیز بهره برند لا ۱۰:۱۹ 
تث ۰۲۱:۲۰ و هر کس‌را جایز بود که در 
باغ دفیق خود داخل شدء بخورد و سر شود 
لکن در بردن ماذون ودند نث ۲۰:۲۲ و 
آنحهرا در تاك و درخت برای فقرا 
مگذاردند هه مگفتند ار ۹:٩‏ و۹+:۹ و 
این یه اشاره در مز خهرهای مخروبه 
بود (ملاحظه در شراب) ۰ 

انوش. (مرد) و اول زاده شث بود 
پد ۲۹:۹ و 1:٥‏ و۷ و۱۱۹ و او ۱:۱ 
و لو ۰۳۸:۳ 

انیمپی . (نافع) و او غلام فلیمون بود 
که‌پولس بخاطر او رساله به فلسمون‌را نوشت 
کو؟:۰۹ چنان منماید که اسمس از آقای 
خود فلیمون گريخته بود و بعد از آن که 
بواسطه پولس در دين باك مسح داخل شد 
بوی مراجعت نمود فل۰۱۵ و برحسب قلد 
چنان منماید که بعد از آن در بريه بمنص 


انقوفی نایل گشت ۰ 


الیسیفورس . (حامل منفعة) ۲ تیمو ۱: 
۱۸-۲ و۱۹:4 و او مسحی بود در امس 
که با کمال گرمی وجهد برای اسودگی 
پولس خدمت منمود ىمو ۱ و حون 
پولس در روما محبوس شد انسفورس بنزد 











۱۲ 


اورکلدائیان . 


وی رفته مسب تخفیف دل‌تنگی وی گشت 
چنانکه خود پولس نیز در اینخصوص در 
ابه سایق الْذ کر منویسد و اظهار امتنان و 
شکر گذاری منمایده 

اوبوت . (مطهرهای آب) و آن یکی از 
منازل بنی اسراثیل است که در شرقی موآب 
واقع بود مباشد ۱عد۱۰:۲۱ و ٤۳:۳۳‏ ؛ و آن 
اول منزلی است که بعد از برافراتن مار 
بر نحان در آنحا وارد شدند و فل ازعی 
عبار یم میباشد 


اوچوم . اش ۲:۳۰ التی است که 
همحو دست اساتی دارای انکشتان مساشد 
و بدان کندم‌را از کاه پاك کننده 


اورکندائهان . ید ۲۸:۱۱ و آن محل 
تولد ابراهیم خلیل بود۰ نا این اواخر و 
منوات اخبر محل حقیقی عور نامعلوم بوده 
در او اسط فرن نوزدهم ملادی‌هنری‌راو لسن 
بزر گترین عالم علم معرفت الارض بوسله 
خواندن خطوط میخی و تحمیل و تدیق 
در کنبه گنج نامه نزديك همدان مسئله‌را 
حل کرد و بدین واسطه موفّق شد که 
خطوط و کنسه‌های لقطه‌ایرا که عور در آن 
وافع شده بود بخواند و خرابهای شهر 
مذکوررا که در بابل سفلی در ساحل عربی 
فرات در زیر ش‌پنهان شده بود پیدا نماید 
این نقاط هر چند تا بعد از جنگ بی‌المللی 
یعنی بعد از ۱۹۲۲ حفاری نشده بود ولی 
از آنزمان تا کنون يك شهری عجیب و 


اورشليم . 


تماشائی حفّاری و کشف شده است» تار یخی 
که در آن کذف شده بسلطنت پادشاهانی که 
در اوائل جهل و نه فرن فل از ملاد 
حکومت داشه اند مر سده این شهر پایتخت 
اشوریان بوده که ساله افمل از انکه کلدانی‌ها 
دستی بر بابل انداز ند مقر حکمرانی بوده 
و دارای يك تمدن درخشان و فابل ذ کری 
بوده اند» آنها رب النوع ماه‌را مپرتده 
اند و يك برجی شه برج بابل که 
شر ح آن در باب یازدهم سفر پیدایش وارد 
شده برای پرستش خود ساحته بودند. 
بنا برین ا برهم يك شخص عثبره وفتی که 
از وطنش برای زمین موعود مهاجرت کرد 
نبوده بلکه تبعه يك ملت متمدنی بوده 


ست ° 


اورشلم . (ثهر یا مبراث سلامتی) و در 
مز ۲:۷۹ شالیم خوانده شده است و مسر ین 
و علماء بهود بر آنند که شالیم همان سالیم 
است که در پد ۱۸:۱۶ مذکور مساشد لکن 
جرم و سایرین اینقولرا معتبر نمیدانند* و 
بهودبان بر آنند که کوهی که ابراهیم پسر 
خود اسحاقرا بر آن فربانی نمود در ان 
شهر است و آن‌را بهّوا يراه نامید و در یوش 
۸ اورشلم یسُوسی خوانده شده است 
و در داو ۰:۱٩‏ 





۱۱ پنوس و اول دفعه 
که اسم اورشلیم در کتاب مقدس ذکر کنته 
در کتاب یوشع ۱:۱ مساشد» و سابق بر ان 
به اسماشکه در دیل بگاشته مشود معروف 


۱۸ 


اورشلیم . 

بود یعنی شهر بهودا ۲ تو ۲۸:۲۵ و شهر خدا 
مز ۰:۱۱ و شهر پادشاه عظدم مز ۲:۹۸ و 
شهر مقدس نح ۱:۱۱ و اری‌شل اش ۰۱:۲۹ 
و هدریانوس امپراطور آنرا ایلیا کیتولینا 
نام نهاد و الان بقدس‌شریف و بت المقدس 
معروف مسباشد و جمیع طوایف انرا شهر 
تین کر 

موفعش در فرب فله سلسله کوههائی 
است که بحر متوسط و بحبره‌الموت‌را از 
یکدیگر جدا میکند و تخمناً ۳۲ مل 
بیحرمتوسط و ۱۸ مىل به بحبرهالموت مسافت 
دارد۰ عرض شمالیی سبت بخط استواء ۳۱ 
درجه و 4٩‏ دفقه و۳۵ ثانه و طول شرفش 
سبت به (گرینوش) ۳۵ درجه و۱۸ دقیقه و 
۰ اه مساشد» و طول حصارهایان از این 
فرار است حصار شمالی ۳۹۳۰ فدم» حصار 
شر فی +۲۷۵ قدم ۰ حصار شهر تقر با دو سل 
و خمس مسل است و شخص متواند که در 
ظرف یکاعت دوره" حصاررا طی کند. و 
بنابر فول یوسفوس محیط شهر دز زمان او 
کمتر از چهار میل و حصار شهر نیز برتبه" 
اوفل و صهون احاطه داشت لکن فعلا" آن 
تسه‌ها از حصار خارج هتد و همتی از 





و کرت او خی و از یدنا 
شده است تا فول مبکای‌نی که در کتاب 
مبکاه ۱۲:۳ ارمنای سی وارد اس تکه ۲۵۰۰ 
سال فبل نوت فرمود و در فصل ۱۸:۲۲ از 
صحفه ان جناب مکنوب است کامل گردد که 





۴ 2 جو 1 کاود ۳ ۳ rne‏ 1 پا 
DE7‏ ا کید اق 
خر ی ۱ 1 
کے گ5 دی مه 4 مه 


منظره اورشلم از طرف جنوب 


(صهیون مثل کشت شخم کرده خواهد شد)۰ 
مساحت شهر داخل‌حصار ا ۲۰۹ جر بب 





و حال اينکه در زمان هبرودیس اغریناس 
410٥‏ جر یب بوده است و در ایام سلیمان و 
زرو بابل ۱۵۵ جریب" 

اما خود شهر بر گردنه از زمین بنا شده 
است و در سه طرفش وادیهای ژذرف مسباشد 
که شهر را ار سایر بلاد جدا کرده است بدین 
تفصل: که از مشر ق وادی قدرون که انرا 
وادی بهوشافاط نیز گویند و از جنوب و 
مغرب وادی هنوم مساشد و این دو وادی از 
دو قطه فریب المحلی که در شمال شهر 
است شروع نموده بمسافت نصف مل بطرف 
جنوب شهر امتداد یافته بکدیگر اتصال‌سابند 


و از اتحاد ایند و وادی النار بعمل میا ید 
که به بحرالموت ممتد مشود و وادی الثی 
در مان وادی هنوم ۲ وادی قدرون تشکل 
مبابد که انرا وادی پنرفروشان گویند و 
علما جفرافیا در اینخصوعی مباحثات سار 
نموده اند که ایا اینوادی از طرف شمال 
به باب الشام و يا از طرف مغرب به باب 
التحلىل منتهی منشده است يا نه و ما فول 
او گرا معتبر میدانیم ۰ خلاصه اینوادی‌شهررا 
بدو فسمت مساوی تقاطم مبنماید و فسمت 
شرفرا کوه موریا گویند که محل هبکل بود 
و قسمت غرییرا کوه صهیون نامند که اولا" 
خانه داود و در این اواخر قصر هرود 
بر آن بناشده 





لورشايم . 


اما کوه صهبون تخمیاً ۱۱۰ قدم از موریا 
مرتفع میباشد و یوسفوس آنرا شهر فوفانی 
منامد و اکرا نیز به شهر تحتانی مسمی گشت 
اما بزیثا بر طرف شمال مورپا و اوفل به 
جنوب آن وافع و کوههای اطراف اورشلیم 
فقط از يك طرف بشهر نزديك بودند چونکه 
ل ون که در گر گاء وادی فدرون 
بطرف شمال شرفی وافع بود همان موضعی 
مساشد که تبطس از آنجا در حون میج مره 
بشهر بهود بان‌دا خل‌شد » و به جنوب سکو پس 
و طرف شرقی شهر کوه زیتون وافع است 
و صاحب مه قله میباشد و قله اوسطرا_کوء 
موی ا و در طرف جنوب کوه زیتون 
جبل المعصه واقع است که محل بت پرمتی 
سلیمان بود و بدانواسطه بدین اسم معروف 
شد. و در طرف جنوب کوه صهیون تل 
المواامره واقع مسائد و آن جائی است که 
گمان مسرند یهودا با رو مای گهنه در 
خصوص تسلیم نمودن مسح مصلحت یی 
نمود و بر دامنه این تل مزرعه حقل الدم 
مساشد که گمان مسرند بعد از صلب شدن 
سیم وود خودرا در انجا طناب گشده 

اما مکوپس تا کوه زیتون ۵۲:۳ قدم 
مسافت دارد و از آ نحا به جل المعصه 
۳۱ و از آنحا به تل الموا مره ۳۷۷۲ 
قدم و از شهر تا کوه زیتون تخمیاً نعف 
سل مسافت دارد و ارتفاع هر يك از مطح 
در با بدین تمصل است : 


۱۰ 


اور ۰ 


قدم بالاتر از بحر متوسط است 





سکوپس ۳۷۳۱۵ 
کوه زیتون ۳۹۵ 
جبل المعصه ۳۰۹ 
تل الموا مره 9۹ 
زرا ۳۰ 
صهون Yoo‏ 
فلمه جلیات یا جالوت ۰ ۲۵۸۱ 


نزول باران در این شهر از کوه لبنان 
کمتر و گاهی از اوقات در زمستان باندازم" 
یکقدم برف می‌آید و چشمه و حوضهایخ 
می‌بندد لکن مطح ارض بهیجوجه يخ 
نمی بندد و بسا مشود که فصل زمستان بدون 
برف و يخ میگنرد۰ و دکتر شلن انکلسی 
مقماس درجه حرارت انجارا از تشرین دوم 
سنه ۱۸۱۲ تا شاط ۱۸۷۲ بدین طور تعان 
نموده است يعلى معدل حرارت انحا در 
ظرف اینمدت بدرجه فارن‌هایت ۱۲ درجه 
مساشد و کمترین درجه" مصان حرارت در 
۳۰ کانون ۲ سه 1۱۸14 ۲۵ درحه و 
نهایت ازدیاد آن در ۲ حزیران ۱۰۲ 
درجه و ۵ انه مساشد ملاحظه در فلسطن ۰ 

اما چون محاصرات بسار بر این شهر 
وارد امد وضم آن بطوریکه در ایام مسح 
و حوار یانش بود در زیر خاك مانده است 
و تخمناً ۲۰ الى ۸۰ قدم سطح ارض 
حالسّه مسافت دارد زیرا که شهر مرفوم از 


اورشلهم . 


زمان یوشم تا تبلس ۱۷ دفعه محاصره شده 
و دو دفعه خراب گشته و دیوارهای‌ان فرود 





آمده لهذا اثری از شهر قدیم در بالای زمین 
باقی نمانده کوچه‌ها و عمارات و ابنه ان 
بالکل نا بود و مضمحل گردیده خلاصه در 
خصوص تعیین مواضع عمارات و ابنیه آن 
اختلاف بسار است چون که با وجود 
| کتشافات جدیده تحقیق! نمواضع بسار مشکل 
است و طوایفی که پی در پی بر اورشلیم 
سلط داخته اند ایناننده 

او ل سل ۰ علما و داشمندان در 
مسئله شالیم و اورشلیم اختلاف کرده اند 
بعضی مثل یومیفوس و اوسییوس بر آنند 
که ثالیم و اورشلیم هر دو يك شهر 
و دلبل بر اینمطلب مز ۲:۷ و عبره مساشده 
و لفظ اورشلیم اولا" در ضمن شرح حدود 
رن بن؛ eh‏ 


yT e 


بو ده اند 








آنکه یوشع شهررا مسخر نمود باز بوسان 
در آنجا ساکن شدند یوش ۵ لکن 
چون یونم جهان‌را بدرود گفت قوم اسرائل 
شهر را محاصره کرده انرا بانش سو حننطد 
داو ۸:۱ باوجود آن بعضی از جاهای شهر 





باز در دست بوسان بافی ماند داو ۲۱۶۱ 


جنانکه وسیغوسمیگوید ( که محاعر, a‏ 
وه ۲ a‏ 


۳ 
آ اند و شیر " ۳ نسم 39 سردا گے 


شهر فوفانی منیع و محصون بود بدان و اسطه 


۱۱ 


اورشلیم . 


فوم اسرائثل بر آن دست نافتند و در دست 
اهالی خودش ماند داو ۱۲-۱۰:۱۹ و چون 
داود براریکه شهریاری استقللال یافت 
اورشلیم‌را شهر خود قرار داد و او و یوآب 
که راس‌شجاعان لشکرش بود شهر یبوسان‌ر! 
متصرف شدند اتو ۱:۱۱ و بعد از آن هلعه 
صهبون و شهر داود مسمتی گشت ۲سمو ۷:6 
و اتو ۷:۱۱ پا پر این اسم اورشلیم در 
عظمت و جلال ترفی نموده برنسوا و بابل 
و صور سرافراز گردید» 

( ملوك ° و داود شهردا معزز و محترم 
سداشت شت و آن‌ر ا محصور نموده دیوار اثرا 
قلعه صهیون رسانید و د تابوت عهدرا از فر یه 
یعاریم خا نه عو بىد ادومی آورده از انا 
بشهر داود داخل نمود ۲سمو ۱٣٣۲:١‏ و 
بدینواسطه بهدایت الهی آنجادا شهر سیاسی 
و دینی هوم اسراسل فر اد داد نت ۵:۱۲ 
فا فقو وه 
ترك مود مز 1۷:۷۸ 
و۸ انحارا منظور نظر فرار داده در انحا 
جلال خودرا ظاهر فر مود اشاره بر آینکه 
خداو ند در مبان فوم خود ساکن مباشد 
خلاصه شهر صهون مدفن داود و سایر ملوك 
گردید. 

اما شهر مذکور در ایام سلیمان باعلی 
a‏ 


۲ ان ۳۹ کل وا a‏ و ر ۳ در آن 


رش بود که داود از 





| یکه خمه" يومف را 


اورشليم . 


۱۳ 


اورشلیم . 





اروت دوشن خرید ۲سمو ۲۵-۲۰:۲4 و در 
اتو ۲۸-۲۲:۲۱ و ۲ تو ۱:۳ارنان خوانده 
شده است و خود داود تهنه نکوئی برای 
هکل دیده آنحه که لازم بود فراهم اورد 
لکن بموافق اپاد ۱۸:۸ و۱۹ خداو ند اورا 
از بنای آن منم نمود زیرا که مرد جنگی 
و خون ریز بود و چون او در گذشت سلیمان 
عزم خودرا بر بنای هبکل خدا جزم نمود 
و حبرام پادثاء صور چوب‌های‌سرو اراد و 
بایان بوی فرساد و بعد از مدت هفت 
سال بانجام رده تقدیس گردید و مر کز 
عىادت حققی تمام حهان شد» (ملاحظه در 
هیکل) و سلیمان ملك فصر ملوکانه در 
اورشلیم شاد نهاد که در دت سبزده سال 
بانجام رسد و خانه جنگل‌لبنان | پاد ۷-۲:۷ 
و فصری نیز برای دختر فرعون بساخت 
ا پاد ۷ و حصار شهررا توسع داده 
ديوارھائىرا که داود ساخته بود بلند کرد 
بنابر این اورشلیم در جلال و عظمت ترفی 
e aT‏ 
و اما جون او عزم تماشای آن کرد و در 
حوالی‌اورشلیم رسد و جلال و عظمت شهردا 
اعلام نشده بود اپاد ۷:۱۰ و۲ نو۰۱۲-۱:۹ 
و چون سلیمان سرای بافیرا بر دار فانی 
اختبار کرد و دحبعام بر اریکه شهریاری 
استقرار یافت مملکت سلیمان منقسم گردیده 
اینمطلب سب شد که اعداوا جانب مثل ششق 








و غره از هر طرف براورشلیم‌هجومآور نده 


گویند بر بعام که بر اساط عشره سلطنت داشت 
بر رحبعام خروج نموده ششق با لشکر 
جرار بزمان بهودا تاختن کرده بر ان دست 
یافته خزاین بت‌الهرا که منحمله پانصد سير 
طلا بود و مبلغ ۱4۵۰۰۰ ليره انگلسی 
ارزش داشت تصرف نمود ٩‏ پس از مدئی 
آسا شهر یار اورشلیم گردید و لشکر عظمی 
فراهم آورده بمقابله زارح کوشی صف 
ارائی نمود و از بهوه خدای خود اسمداد 
خواسته ایشان‌را منهزم گرداننده تا جرار 
تعاقب نمود و دیاری از ايشان باقی‌نگذاشت 
٣نو‏ ۱۵-۹:۱6 و ظروف خانه خداو ندرا 








استرداد و مدبحرا ثانا ہنا نمود؛ ۲ تو٥‏ ۸:۱ 
حصار جدیدی بر هیکل‌خدا افزود؛ لکن بعد 
از جندی آسا با بعشا پادشاه اسر ال اعلان 
جنگ داده از پادشاه سوریه استمداد جست 
و مبلغی از طلا و لقره هیکل خدارا برسم 
اجرت برای او فرستاد ۲ تو ۰۳٤۱:۱١‏ 





از آن در زمان رواج بت پرسی 
2 هنگام داخل شدن خانواده یهوشافاط 
بخانواده" آحاب اورشلیم از مدارج جلال 
بدرجات زوال نزول نمود» و چون یوش 
خت ا لنت‌جلوس ور مود اورشلیم‌را تحدید 
کرده هىکل‌خدارا نز مرمت نمود لکن چون 
حزائبل‌پادشاه ارام قصد اورشلیم نمود يواش 
خزاین‌خود و خزاین بت‌الله‌را بوی فرستاده 





آورشليم . 
و۲۳ و۲پاد ۷:۱۲ و۰۱۸ پس‌از آن در ایام 
امصا فوم اسمراشل حصارهای اورشلم‌را 
خراب کردند ۲تو۲۳:۲۵ لکن‌عزیا انهارا 
دو باره تعمبر و مرمت نمود و پسرش یوئام 
نیز بر اثر پدر خود فدم زده بر امتحکام 








حصار خصوعاً حصاری که به صهبون و موریا 
و اوول منتهی مسشد سفزود» و جون او در 
گذشت و آحاب بر سریر سلطنت نشیمن بافت 
و بت پرستی‌را شعار خود گرداند جلال 
اورشلیم رو بنقصان نهاد و بعد از او یعنی 
در ایام حزفیا باز مرمت و تعمیر گشته بجلال 
او "لین خود که در ایام سلیمان داشت نایل 
گردید ۲ تو ۳۰:۳۲ اش ۱۱-۹:۲۲ و جون 
منسّی به سریر سلطنت بر آمد حصاری 
گردا گرد شهر داود کشد اوفلرا بر 
احاطه نمود ۲تو۰۱۶:۳۳ خلاصه حزقا در 
ازدیاد چشمه و کاریزهای شهر کوشد و 
ملسی نیز بر حصانت و انتحکام حصار 
ببفزود بنا بر این شهر اورشلم بطوری 
محصور و محکم گردید که قش فتح آن جز 
بصفحه خال دست نمنداد با ۱۱:4 لسکن 
باو جود این حصانت و استحکام اهالی شهر 
بسادشاه بابل‌یعنی نسو کدنصر بندگی‌منمودند 
و پس از چندی که خواستند سر از اطاعت 
وی باز پحند او عسا کر خودرا حر کت داده 
شهر را محاصره کرده مفتوح نمود و جمیع 
خزاین .= اه و خزاین ادشاء‌را عارت 


کرده رو سا و اغنا و صنعت گران‌را که عدد 











۱۳۳ 


اور ۰ 
ايشان به ده هزار میرعید بامیری برد و 
موای مردمان فقبر و پست کسیرا در شهر 
بافی نگذاشت و صدفبارا بر ایشان پادشاه 
فرار داد ۰ و چون چندی بر این بر آمد 





صدفا در خود وه و استعدادی‌مشاهده نموده 
از فرعون حفرع نیز استمداد جسته سر از 
اطاعت پجانده اینمعنی ثایره خشم 
نب وکدنصررا ملتهب ساخت و لشکر عظیمی 
سوق داده شهر را محاصره نمود و از حهه 
تنگی محاصره بلیّه فحطی و وبا در شهر 
پدید گردید بدینوابطه مدت یکسال و نم 
در محاصره مداومت نمودند تا بالاخره 
حصار شهررا فرود اورده در سال فل 
از مسح آن‌را مفتوح ساخت و بت الله و 
قصرهای پادشاه و سایر عمارات مشهوره 
شهررا منهدم ساخته شهررا بتوده خاکی‌منّدل 
نمود نا ٥:۲‏ و تا مدت پنجاه سال بدین 
دور خراب بود 

(۳) عزرا و ملوك بطالسه 





و چون کورش فارسی تخت سلطنت بابل 
بر امد امر فرمود که اسرای فوم بهود بشهر 
خود بر گشتند و بىت الله‌را بنا کرده در 
شهر مسکن گرفتند و بعد از جندی در ايام 
تحمسا که از جانب پادشاه ایران در اورشلیم 
حکومت داشت على رغم مشلط و طوبا 
حصارهای شهررا با نمودند نح :۲۲-۷ 
۶ »۱ و درل .ور که بح ام یح ۱ 


کشده شد در فصل ۳ صحفه خود او مسطور 








است ° خلاصه دیوار مرفوم از بر که سلوام که 
در شمالی ثهر وافع بود تا بسر اوفل منتهی 
شد و در نزدیکی باب الخل که دروازه" 
شرفی هیکل باشد برجی بنا شده بود و خانه 
کاهنان نیز در نزدیکی باب الخل و داخل 
حصار بود بعضی بر انندکه دروازه دیگری 
در طرف شرقی شهر بود که آن‌را باب الماء 
مسگفتند و محکمترین دیوارهای شمالی‌هىکل 
السرا بود که بعد از ایام نحمبا بارس 
خوانده شد و برج خنشل در شمال و برج 
میا بطرف جنوب شهر واقع بود که موضع 
انها هنوز محقق نگشته است*و حصار فوفانی 





رو بمفرت و صاحبت دو دروازه بود که 
یکیرا باب الوسط و دیگریرا باب الوادی 
میگفتند که در طرف شرقی باب الخبل حالّه 
واقع بود و عزیای پادشاه در آنجا برجی 
بنا نموده بود اما باب الراویه در قسمت 
شمالی بود و احتمال میرود باب القدیم و 
باب افرائیم باشد و موضع آن محقق نگشته و 
در فسمت فوفانی شهر روبروی وادی هنوم 
باب الزبل بود که دکتر فردريك بلس در 
سنه ۱۸۹۶ آن‌را پدا کرد و نیز صندوقی که 
در سنك تراشده شده بود و مسافت طویلی 








از حصار جنو بی شهررا کشف موده و 





دروازه باب العین در اول حصاری بود که 
وادی‌پثیر فروشانرا تقاطع مشمود لکن‌موضم 
باب الفخار الى الان هم تعبین نافته است" 
خلاصه شهر مرفوم در زمان دولت فرس ترفی 


نمود و در سه ۲ ول از مسح یوحانان 





پرادر خود یشوعرا بقتل رسانید زیرا که 
بر وی حسد مییرد» در این اثنا با کوس 
والی فادس باورشلم در آمده قراد بر این 
گذارد که در مدت حبات بوحانان هر فدر 
آگوسفند در شهر یا در هبکل کشته شود راسی 
پنجاه درهم جزیه بدهند و يا دوع و مسی 
پسران بوحانان با هم رس کهنه شدنده و 
جون یوحانان در گذشت منسّی خودرا 
بسامریان ملحق ساخته در هىکلی که ایشان 
بر کوه گريزیم بنا کرده بودند ریس کهنه 


شد۰ (ملاحظه در سامر یان) ۰ 














یونفوس مورخ مینویسد که اسکندر 
ذوالقر دن در ۳۲۳۲۲ فل از مسح باورشلیم 
در امده کهنه باستقبال وی شتافته نسّواتبرا 
که در صحفه دا مال پىغمىر در نان عله 
یو انیبان برفرس‌مکتوب بود برای‌او خواندند 
و بدانوابطه بعطایای ملوکانه نایل گشته 
من جمله مالبات سالهای هفتم ایشان‌را که 
تال وبل کته معاف موده 

و در سال ۰ قبل از مسح بطلیموس 
وتیر لشکری فراهم کرده بقصد اورشلیم 
روان گشت و بعد از آنکه خر متواتر شد 
و بهودبان از این | گاهی بافتند ویاو رشلم‌را 
در روز ست محاصره نمود و جون بهود از 
محار به" نمودن در روز ست امتناع داشتند 
وی شهررا مفتوح ساخته جمعی از اهالی 
شهر اسر نموده با فریقا برد و در سال ۳۰۰ 





قبل از مسیح سیمون عادل که یکی از شجاعان 
و در ميان بهود محبوب القلوب بود رئيس 
کهنه شد و ساحت هسکلرا وسعت داده 
در یاجه‌را یمس باندود و حصارهای شهر را 
استوار کرده بسماری‌را برای خدمات هکل 
گماشت و بطلبموس فلادیفوس نز عطایای 
بسار و گران بها بهیکل فرستاده و او همان 
است که بانی ترجمه هفتاد گردید و در 
روزهای او ترجمه مرقوم در شهر اسکندر یه 
انجام پذیرفت" 

چندی بعد از آن بطلیموس فلوباتور 
پاورشلیم آمده قصد آن کرد که در هیکل 
فر بانی گذراند و سمون ریس کهنه ویرا 
منع نموده مقارن این حال ترس شدیدی بر 
بطلموس مستولی گشته بزمان اقتاد و فالج 
گردید و از آن به بعد یهودرا سخت دشمن 
مسداشت ° 

و در سال ۲۰۳ قبل از مسح انطبوخس 
کر بر اورشليم تاخت آورده آنرا مفتوح 
ساخت لکن در سال ۱۹۹ فبل از مسح 
سکوباس نامی که یکی از دوسای لشکر 
اسکندر بود شهررا از تصرف انطوخس بدر 
برد» و چون مدت یکسال بر این بر امد 











بهودیان دروازهای شهررا برای انطنوحس 
گشاد ند و او بشهر در امده ثهررا محددا" 
متصرف گشت و مصالح و نقود یار به 
بهودیان بخشد که هکلرا مرمت کردند 
و مالبات ایشانرا تخضف داد و امر کرد 


که کسی بخلاف فانون در هبکلایشان داخل 
شود و خود در سال۱۸۷فبل از مسح بدرود 
جهان گفت ۰ از آن پس در زمان سلطنت 
انطیوخس ابی‌فانوس متمکار شهر اورشلیم 
محل اضطراب و وجود فرفه‌های مختلفه 
شده اعتقادات و رسوم نا پاك یونانسان در آن 
داخل گردید و شهر مقدس‌را اهانت نموده 
در هیکل‌خدا بت پرستی کرد ند و بهودیانی‌را 
که از بلته فتل رسته بودند بانواع عقوبات 
و مصائب گرفتار ساختند امکایان ۱۳:۱ 
۲مکایان ۹:4 و۱۲: و1 :۳۱-۱ و۰۷:۲ 
بالاخره در سال ۱۹۱۵ ل از مسح بهودای 
مکابسوس لشکر عظمی از بهودیان سوق‌داده 
لسیاسرا که از جانب انطیوخس بر اورشلیم 
حکومت داشت منهزم ساخت و بهودیان 
باو رشلیم معاودت نمودند و بهودا در ۱۱۱ 
هل از مسح جهان‌را بدرود گفت و او رشدم 
مفشوش گردید» بعد از چندی یعنی در سال 
٥‏ قبل از سبح بوحّا هررکانوس ظهور 
نمود و در زمان او بادشاه سور به بر اورشلیم 
حمله آورده از هفت طرف انرا محاصره 
نمود و یکصد برج که هر يك صاحب به 
طقه بودند در اطر افش بنا کرد و زیر 
دیوار شهر را نب زد در اين اننا صلح وافع 
شده محاصره موقوف گردبد و بهودیان 
دیوارهای شهررا مرمّت کردند و بعد از 











موت یوحنا هر کانوس فریسان و صادوقان 
با حکام شهر بهم بر آمده بقدر پنجاه هزار 
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اورشلیم . 

نفر از اهالی شهر تلف گشتنده 
و پومسوس رومانی در سال ۳ ول از 
مسح شهررا تصرف در آورد لکن خزاین 
هیکل‌را بجای خود گذاشت بعکس کراسن 
که وی در سال ٤ه‏ فل از مسح شهررا 
تصرف در اورده خزاین بىت لرا که 
تخبیناً بدو ملیون ليره" انگلیسی میرد 
بغارت برد پس از ان پارئیان به پیشواثی 
انتکونس در سال ۰ هل از مسح شهررا 
تصرف در آوردند و يك سال بعد از آن 
هبرودیس لشکر عظیمی از رومانبان فراهم 
کرده حصارهای خارج و شهر تحتانی‌را در 
ظرف شصت روز بتصرف در آورد و بعد از 
پنج ماه دیگر قلعه و هیکل‌را مفتوح ماخت 
و بهیرودیس اعظم ملقب گردید و رومانیان 
ویرا ببادشاهی نصب نمودند بنا بر این 
شروع به تعمیر و تحسین شهر نموده هیکل‌را 
محدد ا بساخت و در مدت حکومت خود 
٩‏ سال به تعمبر و نظافت شهر و هکل 
مثغول بود تا اینکه اورشلیم فدری بحلال و 
عظمت سابق خود نایل گشت. 

)٤(‏ حالت اورشلیم در عهد جدید. 

شهر مسطور در ایام خداو ند ما عسی 
مسح در نهایت عظمت و جلال بود زیرا که 
هیرودیس کیبر آنرا تعمیر و مرمت نموده 
خود یر حندی سود که فوت کرده بود 
تفصل اين مقال انکه چون از ولادت مبارك 
خداو ند و منجی ما عسی‌مسح چندی بگذشت 








۱۳۷ 


اورشیلم . 


هپرودیس اعظم وفات نمود و اورشلیم و 
فصر پادشاهی و هبکل خدا و قلمه انطونبا که 
بر برج بارس بنا شده بود در نهابت عفله ت 
و غایت جلال بافی ماند و : نیز برجهای سه 
کانه یمنی هپیکه هییکس و فاسلیس و مزیمه و 
جسر هیرودیس هبرودیس که در میانه شهر فوقانی 
بود و بعضی از آثار فصر سلیمان بحالت 
خود باقی بود و از زمان هیرودیس اعظم تا 
زمان هبرودیس اغریباس تجدیدی در شهر 
وافع نشد جزانیکه پیلاطس قنات تازه برای 
شهر احداث کرد و بعد از موت اعریداس 
یهودیه بدست رومانمان افتاده حکّام بسرحم 
و جفا جو در آن حکمرانی مینمودند و 
بهیچوجه من الوجوء در پی نیکی شهر 
نبودند بدینواسطه شکایات و عصان و همهمه 
در مبان فوم پدید امد در این انا وساسیانس 
و پسرش تبطس عزم کردند که با یهودینه 
جنگده این فتنه‌ر! خاموش کننده بنایراین 
اورشلیم‌را محاصره کرد بالحمله در صفحات 
تواریخ دیا هیچ فومی مثل بهود ستمکش و 
بدیخت وده اند خصوماً در آ نمحاصره که 
در سال ۷۰ ملادی اتفاق افتاده تخمناً ده 
ملمون از ايشان بقتل رسدند» و بعد از آنکه 
انقلاب 
شدیدی بر فوم بهود عارض شد بطوریکه 
ایشان‌را یارای داخل شدن بشهر خودشان 
نبود تا زمان سلطنت قباصره مسحیه: 
(°) آورشلیم در زمان فاصره رومانی و 


مدت سه سال از اد نمقمه گذشت 


ی 

بعد از انقلاییکه در زمان وساسانس 
و بطس شد رومانان شهری در محتل 
اورشلیم بنا کرده آنرا ایلیا گستولینا نامیدند 
و هیکل زوسرا نیز در هیکل خدای حی بنا 
نمودند لکن فسطنطین باز آنرا اورشلیم ناد 
و مادر خود هلانه امیراطوره معان فرمود 
که مواضع حوادث مهمه‌را برای مسحیان 
کثف نموده امر نماید که کنسه‌ها برای 
یاد گاری او بنا کننده 

اما در زمان سلطنت یولمانس مر ند بعضی 
از فوم بهود فراهم شده خوامتند که هیکل‌را 
انا بنا کنند لکن زلزله و خوارق عادات 
پسماری وافع شده ایشان‌را از کار باز داشت ۰ 
بعضی‌را گمان چنان است که اینمطالب 
مخصوعا از جانب خدا واقع شد تا ایشان‌را 
از انحام اینعمل باز دارد زیرا که فصد آ نها 
در ینای هکل این بود که وول مسح را 
تگذیب نمایند» و امبانس مرسلینس که یکی 
از فیلسوفان و مورخ یولی‌انس بود در 
خصوص نای هیکل بدینطور مې نویسد «در 
وفتکه یسوس و والی شهر با کمال شوق و 
نهایت شمف در اتمام بنای هیکل ساعی بود ند 
ناگاه ز بانه‌های اتش مکرر ا از مسان شاد 
بطور وافر رون امد به حشتی که عمله- 
جات‌را یارای زديك شدن نود و بتدریج 
انش بالاگرفت تا مماشرین و عمله انکار دا 
کلة تركك نموده فرار کردنده و بوحتای 











1۳۸ 


اورشلييم. 

دهن طلائی نیز مینویسد که معاصرین او 
شهادت دادند بر انکه بنای هکل برای 
وسایط فوق در عهدم" تعویق اقتاد و در سال 
۹ میلادی یوستنیان کنسه باسم مریم دو- 
شیزه بنا نمود که بعضی گمان میبر ند همان 





مسحد الاقصی مساشده و در سال ۱۱ ملادی 
کسرای انی لشکری از فارس ساز داده 
اورشلیم‌را مفتوح ساخت و هزاران هزار 
رهبانان‌را بکشت و کنایس ایشانرا خراب 
کرد 

(1) .اورشلیم در ایام صلیسین و دولت 
عثمانه۰ 

و جون در سال ۱۳۷ مبلادی‌شهر اورشلیم 
تصرف عمر ابن اللخطاب در امد وی 
مسحبان‌را خوانده ایشان‌را باجرای مراسم 
عادت خودشان ترعب نمود* پس از ان در 
سال۱۱۸۷ملادی سلعلان صلاح‌الدین ایوبی 
که از صلسین بود آن‌را از تصرف ایشان 
بدر برد۰ بعد از آن اسلامبان نه دقعه بر 
صلستن دست يافته شهررا تصرف در 
آوردند تا بالاخره در سنه ۷ ملادی 
تصرف دولت عنمانی دد آمد و در نحت 
سلط تر گان بود تا منه ۱۹۱۷ در مدت جنگ 
عمومی که فشون انگلیسی بفرماندهی ژ نرال 
انی در دسامر همین سنه شهررا مفتوح و 
مسخر ساختند ۰ بعد از تک این 
شهر پایتخت فلسطین گردید که در تحت 
قمومست انگلی دولت جدیدی گرد: ۰ 

اما اورشلیم حالمه بموافق نبوت ارمیای 





اور ۰ 


نی ۱۸:۳۰ بر توده و کومه‌های شهر سابق 
پنا ده است لهذا مباحثات بسار در خصوص 
مین مواضع آن حادث گنته و پر حسب 
تصنات تازه و | کتشافات جدیده دیوار هکل 
قدیم فعلا" بمسافت ۰ فدم در زير حرم 
شریف بر پا مساشد و سنك بزر گرا در آن 
زیر یافته اند که رسومات فنقه بر آن 
منقوش بوده است" و اگرچه یوسفوس‌مورخ 
نیز توصف و تعریف زمان کاملست و آبادی 
شهر را نموده است لکن بدوناجرای! کتشافات 
کامله محت و قم آن برای ما دست نخواهد 
داد ۰ 

اما در خصوص دیوار او ل علما و 
دا شمندان اتفاق نموده اند که دیوار مرفوم 
از برج هیکیس که در طرف غربی شهر 
بوده است شروع نموده و بطرف جنوب 
سرازیر شده سلوامرا احاطه منمود و از 
آنجا بزاویه جنوب شرفی‌هیکل‌امنداد مسافت 
و قصر هیرودیس مذکور فوق و اکستی 
و چسم که وادی پشرفروشان‌را فطع منمود 
و دیوارهای که از حاط هکل بحانب غر بی 
وادی سطور برای محافظت طرف فوفانی 
شهر ممتّد بود همگی در دیوار شمالی بوده 

اما در باره" دیوار دو م در مان علما 
و داشمندان اختلاف بسار است یعضرا 
گمان جنان است که در طرف شرفی کنسه 
فر مسح بوده است و اینان مستند بطاینه 
میبافند که موضع جلجته و قبر تقلیدیرا 
محافظت منماید۰ دیگران گمان مسر ند که 








۱۳۹ 


اورشلیم . 


دیوار دو م در غربی کنسه فر مقدس بوده 
است و فول او لرا بدلایل چند ترجح 
مسوان‌داد: اولا بودن دیوار در طرف شرفی 
کنسه نقصان مساحت شهراست تانب طرف 
شرفی کنسه برای دیواد بهیجوجه مناست 
نداشت زیرا که مانع اجرای فواعد حربه 
میشد و نیز از طرف انفل محل هجوم 
دشمنان میگردید و ممکن یست که چنین 
فومکه در آنوفت بر کماهی فواعد حرب 
مسلط بودند مررتکب چنین خطای فاحشی 
گردند ثالاً اينکه بهیحوجه اثر دیوار در 
طرف شرفی کنسه یافت نشده است‌باوجودیکه 
اکثر مماحثات و ۱ کتشافات در انحا بوفوع 
پوسته است و در خصوص دیوار سوم ر 
اختلاف کرده اند بعضی بر آنند که بطرف 
شمالی محلی که قر پادشاهان در آنحا 
مساشد ممتد بوده است دیگران بر اینکه در 
موضع دیوار شمالی‌حالسه بوده است* خلاصه 
عدم تین مواضع دیوارها امر غریبی ليست 
زیرا شهر مرفوم ۷ دیعه محاصره و ۱۷ 
دفعه مفتوح و مکرر ا منهدم و پایمال گردیده 
و دیوارهای حالىەرا صلنمان شاه در ۵4۳ ۱ 
دس ون 
خصوص اورشلیم مذکور مدارد از فرار 
تفصل است : 

۱( هکل بساری از علما و داشمندان 
اتفاق کرده اند که حرم شریف موضع هبکل 
بوده و منك بزرگی که بمسافت هشتاد فدم 
در زیر زمین در ژاویه جنوب شرفی حاط 


اورشلیم . 


حرم یافته اند سنك بنوه هبکلی است که 
سلیمان ساخت و زاویه جنوب غربی محلی 
مسائد که هبرودیس بر هبکل اضافه نمود 
و گذشته از اینها در زیر حرم شریف قنأتها 
و دهلیزها و برکه‌های مساشد که بعضرا 


برای آوردن اب و بعضیرا برای ازاله. 
کثافات هکل قرار داده اند 


۳) صهیون و وادی‌بنیرفروشان»اما صهیون 
تل پهن و مرتفعی است که طرف جنوبیش 
۰ قدم بر وادیهتّوم ار تفاع دارد طولش 
۵ قدم می باشد که بباپ الخیل منتهی میشود 
و عرضش تا وادی پښرفروشان و قدم 
است و دیوار شهر اولی بر کنار شمالی 
صهیون و مساحت راس تبه صهیون نصف 
مساحت اورشلیم فدیم بوده است و بیشتر از 
دویست قدم از کوه زیتون پست تر نمسائه۰ 
و وادی شرفروشان از رشته اتعال وادی 
فدرون و هنوم شروع نموده بطرف شمال 
امتداد میبابد لهذا از طرفی در مبانه صهیون 
وای دگ اسان رل و موز 
فاصله شده است لکن بعضرا گمان چنان است 
که وادی پنرفروشان به باب الخل مبرسد 
و دیگران‌ بر آنندکه به باب الشام‌منتهی‌مسشد 








و عمق اینوادی رو بروی زاویه جنوب‌عر بی 
هیکل تخمیناً ٩۰‏ قدم از سطح ارض حالته 
پائن‌تر بوده بنابراین ارتفاع حصار شهر 
در این محل در زمان هرودیس په ۲۰۰ 
قدم میرسد و از اين جهة میتوان گفت که 


1° اورشليم . 


یوسفوس در تعریف حصار آنجا مبالغه 
نکرده است جنانکه مسگوید «ا گر شخص در 
آن محل رفته بر بالای حصار می‌ایستاد و 
اراده نکر یستن هسمت بائن‌انوادی مسداشت 
از عابت ار تفاع حصار و ژرفی وادی غالا 
بدو ار میتلا میشده 

۷) شهر تازه حالیه۰ بدانکه شهر حالیه بر 
خرابه‌های شهر مقدس قدیم بناد گشته و 
باو جودیکه مثل‌قدیم‌چیزی از ابه و حصارها 
و برجها و جسرهای مخصومه شهر داود 
و سلیمان و حزفا و نحسا و عزرا و مکاسان 
بافی نمانده است باز تقریاً بمسافت ۱۰۰ 
قدم اطراف و سر دیوارهای هبکلرا خاك 
فرا گرفته و تحقبق ان از دوی بقین فطعی 
معلوم نمیشود لکن میتوان گفت که انيه و 
عمارات و کوچه‌ها و برجهای حالبه دخلی 
بهزار سال فل ندارد زیرا که آنها لَه در 
ز هی خاك مدفون است و مواضم معسنه آن از 
فرار تفصل است : اولا" کوه زیتون است 
در مشرق که آن‌را کوه طور نیز گویند پس 
از آن برکه اسرائیل است که بعضی آن‌را 
بر که بست حسدا داسته اله و از جسر وادی 
فدرون عبور کرده بوادی بهوشافاط میرسیم 
که در آنجا کنسه مریم دوشیزه بنا شده است 
و در جوار ق مغاره جهاد و ستان‌جتسمانی 
وافع میباشد» و در این باغ درختان زیتون 
چندی برپاست که بسیار کهن اند بحدیکه 
بعضی گمان مپېرند که از زمان مسح مانده 








اورشلهم . 


است» لکن باید دا نست که اینمطلب از لما 


صحت عاری‌است زیراکه شطس 
تمام درخت هارا که دو- 


سس 


اف اورشلیم 
بود فطع نمودند ملاحفله جتیمانی* و باغ 
مرفوم‌را سه راهست که بکوه زیتون مرود 
ملاحظه در کوه زیتون» اما منظر اورشلیم از 
کوه بسار خوش نما و باروح است و هر گاه 
شخص از راه طرف جنوب کوه مرقوم دهسیار 
شود در ظرف مه ساعت به ست‌عنا یاالعازر به 













میرسد و وادی که در جنوب کوء زیتونو اقم 
است مقمره" اسای بنی اسرائل مساشد و 
جتسیمانیرا راه دیگری است که قبر ابشالوم 
طنطور فرعون در کنار ان واقع است ۰ 
(ملاحظه در ابشالوم) و پس از آن قر 
بهوثافاط و هرم زکریا میباشد و بالاتر از 
ان مقبره‌ها قبرستان بهود است و بر جنوب 
هرم زکریا کفرسلوان واقع میباشد و فسم 
جنوبی کوه زیتون‌را جبل المعصه گویند و 
در طرف جنوب کفرسلوان برکه" سلوان 
وافع میباشد که ابش از برکه ام الدرج 
جاریست و در رشته انصال اینوادی بوادی 
هنوم چاه ايوب واقع است که احتمال میرود 
همان عین روجل باشد یوش۷:۱۵ و | پاد 
۱ وادی هتوم یا وادی الدبابه بوادی 
بهوشافاط متصل میشود و بر جنوب آن کوء 
دیر ابوطور است‌که آن‌دا تل‌المو امره گویند 
و حقل الدم با حقلالفخاری بر حسب تقلید 

















۱ 


اورٹ هة 


س | بر سر این کوه بوده است مت ۷:۲۷ و ۰۰۸ 
در پهلوی تل مرفوم فبرهای سنکی یافت 
مشود و در دامنه آن وادی هنوم یا توفت 
با نفته است ۲پاد ۱۰:۲۳ اش ۳۳:۳۰ ار 
۷ ۱۱:۱۹ و در طرف شمال این وادی 
فبرستان بهود و مسحیان مباشد که در قدیم 
الا یام دااخل حصار بوده لکن فعلا" خارج از 
ان است زیرا که حصار حالته بر قسمت 
شمالی صهبون احاطه دارد و بافی صهبون 
بموافق نبوت حضرت ارما ۱۸:۲۲ ومی ۳: 
۲ زراعت شده است ۰ 





و فنات فدیمی ساب 
صهیون جاری‌شده از آنجا پباب الز بل مبرود 
و دو بروی کوه صهون در گذر گاه وادی 
هتوم خانه‌ها و حصار شهر بركة السلطان 
وافع است که طولش ۱۷١‏ ذرع و عرضش 
۲ در ع میباشد و ۰-۵ ددم عمق دارد و 
بکطرفش از کثرت خرایی پر شده است و 
بعضی انرا بر که سفلی دانسته اند اش ۲۲: 
٩‏ و بشمال این بر که فناتی است که از 
بر که‌های سلیمان جاری شده بشهر میا ید 





پس از آن دیر رومانبان و مریضخانه برای 
ابرصاد, بنا شده است و بعد از اینها بر که 
ماملا مساشد که ۲٩۱‏ قدم طول و ۱٩۲‏ قدم 
عرض و ۱٩‏ قدم عمق دارد و احتمال کلی 
مىرود که همان بر که علا اش ۳:۷ ۲ پاد 
۸ يا جشمه حباتی باشد که یوسفوس 
در خصوص آن منویند؛ و تمامی ا 
بجنوب راهی واقع است که فیما بین یافا و 


اورشلیم . 


فدس شریف مساشد و ابنه و عمارات دوس 
در طرف شمال راه مرفوم و باب الشام به 
حصار شمالی شهر او بروی مفاره ارما واقع 
است و احتمال کلی مبرود که موضع مشهور 
به جمجمه در نزدیکی همین مکان بوده و 
فور پادشاهان بشمال مخاره" مرفوم و تل 
مکوپسی که رفته" از کوه زیتون است بشمال 
غربی آن وافع مساشد» اما فدس شریف بر 
فسمت شمالی صهبون و موریا و اگرا و یزیا 
بنا شده است و قسمت جنوبی صهیون و اوفل 
فعلا خارح از حصارهای حالبه میباشد* و 
شوارع عامه این شهررا بچهار قسمت منقسم 
نموده است و هر فسمتی سبت بدیانتی که 
در ان یافت مشود باسمی مسمی گردیده 
است» چنانکه فسمت شمال شرقیرا که از همه 
بزرگتر است کوچه مسلمان و شمال غر برا 
کوچه نصاری و فسمت جنوب غربرا کوچه 
ارامنه و فسست جنوب‌شرفیرا کوچه یهودیان 
گویند و خود فدس‌را حصار مرتعی احاطه 
نموده است که آن‌را سلسمان شاه در فرن 








شا نز دهم بنا نمود و تخمتاً ۳۸ قدم و تم 
ار تفاع دارد و صاحب ۲۶ برج و ۱۷ دروازه 
مساشد و محل خالی در شهر کمتر یافت 
میشود و سایر کوچه‌های شهر تنك و کج و 
پیجده بدون سنك فرش با شده است و کله 
كشف و ناباك مساشد على الخصوص در 
روزهای باران که بصعوبت از آنها عور 
مسّوان کرد و دروازه‌های آن از این فرار 
است پاپ الخلیل باب الشام باپ‌هیرودیس 


۱ 


اور ۰ 


که مدت ۲۵ سال مسدود بود لکن در بعضی 
اوقات گشاده مشود و باپ اها نس و پات 
الحسل و باب المفار به و باب صهبون» علاوه 
بر اینها دروازه‌های مسدوده بر هست من 
جمله باب المثْلّث و باب المزدوج و غبره 
و چون شهر مرفوم‌را چشمه نیست لهذا امالی 
ان اب بارانرا در اب انبارها و اصلها و 
بر که‌ها جمع نموده تدریج بمصرف 
مرساننده 

اما خانه و عمارات شهر غالا از سنك و 
کله دو یا مه طقه مساشد و پوابطه فلت 
جوب مقف‌های آنها غالبا از منك و اکثر 
بامهای انها پهن و سطتح و بعضی نیز کنبد 
مانند میباشد پنجره‌های ایشان بهجوجه 
بطرف کوچه باز نمیشود و ابنیه مشهوده 
این شهر کند منگی و مسجد الاقصی و تخت 
سلیمان است که همگی در ساحت حرم شریف 
بنا شده است و بعد از اینها کنسه قر مقدس 
و دیر فبطی و دیر حبشی و مارستان و مه دير 
دیگر و کنایس‌چندی نیز در کوچه نصرانبان 
میباشد و در کوچه بهودیان دو کنسه و مه 
مربضخانه هست پس از آن برج داود و 
ع 

اما حرم شریف و طول حصارهای از 
این فرار است: آن حصار شمالی ۱۰۶۲ قدم 
حصار شرفی ۱۵۳۰ فدم حصار جنوبی ٩۲۲‏ 
فدم حصار غریی ۱۱۰۱ قدم و محبط حرم 
٥‏ قدم است که تخميناً یکمیل میباشد و 
نزديك وسط حرم محل مر تفمی‌است که اول 


EF 


موضع هیکل قدیم سلیمان و پس از آن موضع 
هکل زرو بابل و بعد محل هبکل هیرودیس 
بوده استکه در ایام مسح بنا شد و رومانیان 
در ۷۰ مسلادی منهدمش نمودنده و در زمان 
سلطنت هدریانس هیکلی برای زوس در 
اینموضع و محرابی برای زهره در موضع 
قر مقدس بنا نمودند و قبه الصتخره که از 
یکوترین و زیباترین بنا ها و انی مساجد 
انلام است در موضع هکل ملمّن‌الشکل با 
شده است و طول هر طرفی ۱۷ قدم مساند 
و از طرف بیرون باسفال و مرمر بوشده شده 
بر زیر آنها کنسه‌ها نوشته اند و برله آن 
ایات فرانی با خطوط جلی مکتوب است و 
خود له یا کند ۱۷۰ ودم ار تفاع دارد و 


اور 

















بر چهار پایه پزرك و ۱۲۰ ستون فر نتسی بنا 
شده ۰ آن‌را چهار در است که بشمال و جنوب 
و مشرق ومفرب نگاه میگند و طول خود 
صخره که این بنا بر بالای آن مساشد ۵۷ 
قدم و عرف ۳+ قدم است و بقدر شش قدم 
از منك فرش‌ارتفاع یافته اطرافش تجیرهای 
اهنین کشده شده است» گویند این سنك همان 
موضعی است که خدا یتعالی حضرت خلمل‌را 
فرمود که فرزند دلند خود اسحاق‌دا بر 





داشته بزمین موریا رفته بر آن فربانی کند و 
نیز گویند که محل فریب فربانیهای ملکی- 
صادق و موضع تابوت عهد و اسم اعظمی که 
مسح خوانده پواسطه ان عجائب‌را بعمل 
مباورد بر همین منك منقوش بوده است و 
پسیاری آن‌را مرکز زمین میدانند چنانکه 


: ۱ ۱۳۳ 


اهال اتلام همین هرا در حون 
مکه دار نده 

ولسن که یکی از دانشمندان انگلیس 
است یکی از طرفهای حصار حرم شریفرا 
کنده ۲۱ طقه از منگهائی یافت که طول 
هر طقه ٩-۳‏ فدم و هشت ثانه بود 
واینحصار عظیم قدری بطرف انسی مايل 
میباشد و در زیر فسمت جنوبی حباط حرم 
شریف کنه‌ها و در زیر منك سطور فوق 
اصلهای عظمه یافت مشود من جمله ۳۲ 
اصل است که در سنك نرم منقور و عمقش 
۰-۰ قدم مساشد که هر یك ده تا دوازده 
ملبون من اب گر ند که جمله اینها کفایت 
آب تالبانه شهررا مبکرده است من جمله 
اصلی است که دو ملبون من آب می گیرد و 
انرا در یاجه بزرك گویند و آب‌های انها 
بعضی درزمستان جمع میشد و بعضی‌از فنااتها 
و بر که‌هائی که بمسافت ۱۳ مسل بقدس‌مانده 
در جنوب بت لحم وافع مسباشد می‌آمده است 
و انحه که از این اصلها سر ریز کرده 
زیادی می بوده در اة سنکی بوادی فدرون 
جارىمىشدە است» لفات و نابا کهائیرا که 
از فربانیهای هیکل حاصل میشد در این قنات 
میریختند و در حصار شرفی حرم پلّه‌های 
حندی است که بمالای حصار سرود و در 





آنجا متونی نصب شده است که سیاری بر 
آنند که مسح در روز باز پسین برآن ستون 
خواهد نشست ومردمراکه در و ادی بهوثافاط 
محتمع مسئوند داوری خواهد نمود ۰ اما 


اور ۰ 


مسجد الاقصی یز در حاط حرم شریف در 





ایام یومنبانس بنا شده است و دارای ۲۳۷ 
فدم طول و ۱۹۸ قدم عرض مباشد گنبدش 
چوبی و باقلع اندودگشته و شثه پنجره‌های 
آن در فرن شانزدهم ساخته شد و بیرون از 
مسجد الاقصی در حوالی قدس دوشن 
گوید حصاری از حرم هست ۱۵۰ فدم طول 
و ۵5٩‏ ودم ار تفاع دارد و منگهای عطمه 
در آن بکار برده اند که طول بزر گترین 
آنها بشانز ده قدم مرمد و بهود روزهای 
جمعه در انحا گرد شده برای خرابی شهر 
و پراکنده گی بنی اسرائل گریه کرده نوحه 
یی توا نییان 
اثك خودرا بر انها مساشند و ایات از 
تورات و کتاب ادعه خود مسخوانند و 
مراجمت میکنند ۰ 

اما کلیسیای فر مقدس کلیسائی عظیم 
و موزه مقدس میباشد که گویند در زیر گنبد 
آن فر مقدس است و سنك مرمری از هر 
مسح و سنك روغن و مه سوراخی که صلیب‌را 
بر انها گذاردند و ترك و شکافی که از 
زلزله در سنك‌پدید شد و جاشکه مسح‌را تا 
زیانه زدند و محلّی که حوار یانش از دور 
ایستاده ویرا متابعت منمودند و جاشکه 
لباسش‌را فسمت کرد ند و موضعی که او بمریم 
ظاهر شد و فر نقودیموس و یوسف و فبر 
ادوم و ملکی‌صادق و یوحنای تعمیدد هنده 
در ایحا است و بعضی گویند که جلحته در 
آن کلسسا میباشد. 





۴ 


اورع و ولهم. 


اما برج داود در نزدیکی باب الخل 
وافم و مر کب از پنج برج مربع مساشد که 
خندفی بر انها احاطه داشته است و ار تفاع 
دیوار آن از پائین خندق تا بالا ۳۹ قم 
میباشد و در کوشه شمال شرقی این بنا برج 
داود حققی است که جزء فصر هبرودیس 
است و بر خی برج هکس را برج داود 
میباشد ۰ و برج جلیات بقرب زاویه حصار 
شمال غربی میباشد و بر زمین مرتفعی با 
شده و داخل حصار حالمه است و سوای‌اینها 
از مواضع فدیمه خبری محقق نگشته است 

اوروڪڪليدون . اع ۷ و آن 
گردبادی است که از طرف شمال شرفی 
مبوزد و چون محری و مقدار شدتش محقتق 
نست برای کشتبها محل خطر مساشد و حال 
به لونتر مسمی است ۰ 
از این دو لفظ لباس مخصوصی بود که 
کاهنان در بر سکردند چنانکه در خرو ۲۸: 











(نود و کمال) فصد 


۳۰ مینویسد که اوریم و تمیم‌را کاهنان بر 
مینه خود می‌بستند و مینه بندرا ریس گهنه 
هنگایکه به حضور خداوند مبرفت بسنه 
خود می‌.ست و جون هارون بریاست کهنه 
مسح‌شد موسی‌اوریم و تممم‌را بسته او گذارد 
و خود موسی اوریم و نمیم‌را بطوری ذ کر 
کرده است که مثل تاج مجد و جلال لاویان 
مساشد و چون یوشم ابن نون خلیفه موسی 


اوریا. 


شد عد ۲۱:۲۷ در حضور العازار کاهن با 
استاد ا بواسطه اودیم برای او سوال نماید 
للکن چون تعریف کامل و تامّی در کتاب 
مقدس در خصوص آن دو اسم ست کدف 
حفقت انهارا توان نموده 

اور با. (شعله خدا) چهار نفر باین اسم 
بودند ۲سمو ۲۱-۱۳:۱۱ شخص حتی بود 
که بعد از آن یهودی شده پشوای لشکر داود 
گردید و اورا زوجه جمیله بود که بت شع 





نام داشت و داود ویرا شخایت دوست مسداشت 
بحدیکه با وی نزدیکی نمود و اینمطلب 
بالاخره سب فتل عوریا گردیده 

۲) شخصی که در زمان آحاز پاداه دس 
کهنه بود ۲پاد ۱۱-۱۰:۱۹ و بفرموده" 
ملك عمل نموده مذبحی مثل مذبح بت 
پرستان دمشق ساخته ذبایحرا به او تقدیم 
منمود و احتمال مبرود که شهادت طلسدن 
از او در زمان مهبر-ثلال_حاش-بز قل از 
معزول‌شدنش از کهانت بوده باشد اش ۲:۸ ۰ 
۲۳) پسر شمیعاه از فرية یصاریم که در 











زمان بهویاف ملك نبوت مینمود و از حضور 
پادشاه فرار کرده بمصر شد و بالاخره 
دست‌گرش نموده زد بادشاه اوردند و بامر 
پادشاه کشته شد ار ۰۲۳۰۲۰:۲۰ 


؛) کاهنی که پدر مریموت و پسر هقوص 
بود نح 4:۳ و ۲۱ و احتمال مبرود که همان 
شخصی باشد که در نح ۹:۸ مذ گور است ۰ 


اوزال  .‏ پسر ششم بقطان ابن ابراهیم 


1e 


بود پید ۲۷:۱۰ ۱ تو ۲۱:۱ که اولاده‌اش 
در بلاد یمن سکونت ورزیده شهر یرا احداث 
کرده باسم اوزال نامیدند و شهر مرقوم از 
جمله شهرهای مشهور آن نواحی بود پس 
از آن انرا صنما ناسدند که فعلا" پای تخت 
ملك یمن میباشد و نبور میگوید که منما شهر 
خوب و خوش منظری است و بر ارض 
مرتفعی بنا شده است و مثل دمشق پر درخت 
و خوش آب و هوا مساشده 


اوغمطظوس. موفر لو ۱:۲ و او پسر 


ده 


برا در زاده یولیوس فصر و جانشین او بود 


۳ 
4 سا‎ 
E 


اوغسطوس فیصر 





که در سنه ٩۳‏ قبل از مسح وی تولٌّد یافت 
امپراطور روما بود و چون یولبوس فصر 
مقتول گشت اوغسطوس چندی با انطو نبوس 
و لیس در حکومت شريك شد لکن در آخر 
خود بالانفراد حکمرا نی نمود* اسسش کایس 
یولیوس قیصر اکتاویوس بود و در منه ۲۷ 








اوفاز. 


۱۹ 


اولای. 





فل‌از مسح سنانوس‌رومانی‌ویرا باوغسطوس 
ملقب نمود خلاصه ار کان صلح و ملامتی در 
عهد او مستحکم و درهای هکل یانوس 
مسنود بود و گاهی از اوقات از راه اضطراد 
پامورات سیاسی فلسطبان نیز مداخله مینمود و 
مدت ۱+ سال حکمرانی نموده در سنه ۱4 
لادی جهان‌را بدرود گفت و طباریوس 
فيصر در جایش بر سریر سلطنت نشست 
لو ۱:۳ (ملاحظه در صر) ۰ 

اوفاز. احتمال مبرود که اوفر باشد. 
ملاحظه دراوفس ار ٩۶۱۰‏ و دا ۰۵:۱۰ 

اوقیر. مردی از بنی قطان پد ۱۰: 
۲۹-۹ پاد ۱۱:۱۰ ۲تو۱۸:۸ و۰۱۰:۹ 
بعضی بر انند که قصد از اوفیر بلاد عرب 
مباشد و بمناست اسم اوفیر بن یقطان بدین 
اسم نامده شد پید ۲۹:۱۰ و۳۰ و احتمال 
مرود که بحنوب غربی ساحل اوقانوس هند 
وافع بوده است* رر میگوید که الان طلا از 
بلاد عرب استخراج نسشود جز اسکه مال 
سایق بوده است جنانکه ملکه سا طلاها برای 
پشکش سلیمان از آنجا اورد و تجار مور 
نیز بطلای عر بی تحارت مسکردند ۱ پاد ۱۰: 
٥‏ وتو ۱:۹ حز ۲۲:۲۷ و بر حسب 
فول دورن و ون طلا و سنگهای 
گران بها و چوب عطر در بلاد عرب بسیار 
نود * بعضی دیگر بر آنند که اوضفر در هند 
بوده است زیرا بعضی از محصولات مذ کوره 
بضر از هند درجای‌دیگر یافت تخد ماک 


میولر میگوید که اسامی بعضی ایا از لسان 
مشسکریت گرفته فده است لکن اینها برعان 
کافی نست که برانها اعتقاد توان کرد * بعضی 
دیگر بر آنند که اوفیر در افریقای شرقی 
مساشد وحال آنرا نفلا گویند و بر ماحل 
موزامسكث وافم است و بعضی از ساحان 
پرتغال نیز در فرن شانزدهم تابع این رای 
شده برخی از اهالی فرانسه نیز ایشانرا 
متایعت نمودند احتمال مرود که رای اخر 
صحیح باشده 

اولای . (بهای پرزود) و آن نهری است 





در شوشان که دانال نی رو بای فوج و 
بزرا در کنار ان دید دا ۰۱۱-۸ و شکی 
نیست که نهر یولیوس که نهر عظم و در 
نزدیکی شوشان است همان اولای مساشد۰ و 
| کتشافات حدیده بر آن است که نهر کواسس 
که همان کرخه مساشد بدو جدول منقسم 
مشده است و جدول شرفی نهر اولای بوده 
است و همین فسمت ايه مذکوره در دانال‌را 
که مفرماید در مبانه اولای صدای انسانی‌را 
شدم بعضی در مبانه کناه‌های این نهر 
عظیم داسته انده 

اون . (۱) وه" را وبين که در عصان 
فورح و دائان و اببرام شريك بود اعد ۱۱: 
۹ لکن جون اسمش بعد از آن آیه مذ گور 
تست احتمال مرود که از فعل نا هتحار 
خود نادم شده فصد خودرا با تمام رساننده 
۲) اون یا آون پد ۵:۱ حز ۱۷:۳۰ 











اون . 


۱۷ 


اون . 





و آن بت شمس ساشد ار ۱۳:۳ که | که هیکلی در این شهر به شاهت هبکل 





یونانبانش هیلوپولس یا شهر شس میگفتند 
و چون این شهر برای مصریان‌مر کز پرستش 





سون اون 


آفتاب بود بداتوابطه باین اسماء مختلفه 
نا میده شد و از فدیم ترین شهرهای دايا 
مساش دکه در جوش در شرقی رود سل واقست 
و تا ممفسی ۲ صل مسافت دارده 

و در فرن اول اتریبو در آنحا رفته 
شهررا مخرو به یافت و بوسفوس منویسد که 
در زمان‌رفتن خاندان یعقوب بمصر این‌شهر 
برای سکونت ایشان از جانب فرعون تمین 
یافت و یویف نیز دختر کامن آنجارا برای 
خود نزو یج نمود» گویندکه پهودئی او ناس 
نام از بطلیموس‌فلادلفوس در خو است نمود 








اورشلیم بنا نموده بهودیان ان شهر غالبا 
آنحارا معد و زیارت‌گاه خود فرار دادند 
جنانکه اکثر پمبران بدان‌اشاره نموده انده 

اما کاهنان این شهر در دولت و ثروت 
و دومتی تحصل علم مشهور بودند گویند 
فثاغورس و افلاطون علوم ادبی‌را از ایشان 
تحصیل کردند لکن شهر مرقوم فعلا" خراب 
و بجز خندقهای بزرك و برجهای بلند که 
قطعه‌های عظمه از منك مرمر و سماق و 
سفال در نها بافت مشود جبزی‌دیگر در انحا 
نست و متونی از منك سماق فعلا" در انحا 
برپا میباشد که ۱۸ قدم ار تفاع دارد و کلمات 








مصری زبادی بر ان منقور است و برخی که 


| فادر بر خواندن خطوط مصر یه مساشند این 


مطلب‌را از انحا در نموده اند که «هورس 
حیات بخش و سلطان فوم مطع افای مصر 
علوی و مفلی مساشده و تقلد بر انست که 
یوسف و زوجه‌اش مریم از طلم هیرودیس 
در این شهر امده در زیر درخت انحر 
جنکلی استراحت یافتنده 

اون . (بت) عا ۰:۱ اول اسم همواره 
ایست در سوریه که بوادی لننان مشهور است 
یوش ۱۷:۱۱ و امکان دارد که همان دشت 
وادیها باشد که یکی از خرابه‌های مشهودش 
شهر بعلك است۰ ۲) هو ۸:۱۰ بت ایل است 
که گاهی بیت آون یا بیت الصنم خوانده 
شده و در اینجا باون یا منم موسوم شد تا بر 








اونان ۰ 


فساد و شروریکه ان طابفه مر تکی بود ند 
دلالت نمایده ۳) حز ۰۱۷:۳۰ ملاحظه در 
اون ۰ 

اونان . (فوی) و او پسر دوم یهودا بود 
پد ۰:۳۸ و اتو۰۳:۲ و در پد ۸:۳۸ و٩‏ 
مینویسد که او از برپا دانتن نسلی برای 
برادر بزرك خود ابا کرد و قىل از آنکه 
بنی یعقوب بزمین مصر شوند وفات نمود 
پد ۱۲:۶۱ اعد ۱۹:۳۱ ۰ 

اوئو. نح ۲:1 و آن شهری است غبر 
محصور که در دشت شارون بمسافت پنج مبل 
به لود مانده وافع مساشد 

آوی . (یمنی‌مقصود) و او یکی از پادشاهان 
مدیان بود که بنی اسرائبل ایشانرا بقتل 
رساندند اعد ۸:۳۱ و یوش ۰۲۱:۱۳ 

اویل‌مرودخ. پسر نبوخدنصر بود که 
بعد از او در ٩۱۱‏ فل‌از مسح بتخت سلطنت 
جلوس نمود ۲ پاد ۲۷:۲۵ و در زمان‌سلطنت 
خود بهویاگن پادشاه بهودارا از زندان 
در اورده درمدت حات خودنهایت احترامرا 





در حق او سذول داشت ار ۰۳۹-۲-۳۱:۵۲ و 
در 08 ول از مسح نرجل شراصر دامادش 
که در ار ۳:۳۹ مذکور است حله انگخته 
تا بعضی از اقربا با او همدست شده ویرا 
بقتل رسانیده خود برجایش بتخت شهریاری 
نشمن یافت 

اوئیل . (اراده" خدا) و او مردی بود 
که زن غریبه‌را تزویج نمود عز ۰۳۰۰۱۰ 


۱۸ 


آهن . 


آهلك . معروف است و در ایام قدیم نیز 
معروف بوده لا ۲:۱۶ وه که انرا در 
کوره با بوته‌ها مسوزانندند اش ۰۱۲:۳۳ 
پادشاه مواب امسخوانهای پادشاهان ادومرا 
با اهك سوزانند عا ۰۱:۲ نوشتحات بر روی 
آهك یا کچ بر منك کشده تث ٤-۲:۲۷‏ یا 
بر روی سنگهای آهك کشده و رنك کرده 
در مصر یافت شده است که بعد از مرور 
سه هزار سال باز واضح و تازه و خوانئا 
است ۰ 

آهن . معدنی است پر فایده که فوایدش 
از وديم الا یام معروف بوده است ید :۲۲ 
و اسابها از آن بتفاوت انواع ساخته اند 
تث ۵:۲۷ یوش ۳۱:۸ از فسل سر نیزه‌ها 
اسو ۷:۱۷ و تخت خوایها تث ۱۱:۳ و 
الاة شخم ۲سمو ۳۱:۱۲ ار ۱۶:۲۸ و 
کالسکه‌ها یوش ۰۱:۱۷ و فصد از آهنی که 
در ارما ۱۲:۱۵ وارد است نوعی از آهن 
مساشد که در متانت و استحکام معروف بوده 
در مرزو بوم فریب بدریای‌اسود یات مىشد ۰ 
گویند که مقصود از این ععارت که در تث 
۹:۸ گوید (زمنی که منکهایش آهن است) 
کثرت اهن انزمان مساشد و در فصل ۳۲: 
آبه ۲۵ همان کناب نصب طایفه اشررا 
ومف نموده گوید (نعلین تو از آهن و 
برنج است) و این نیز بمعنی‌آیه سابق‌میباشد* 
و در جاهای دیگر کتاب مقدس لفظ آهن 
بطریق محاز استعمال گشته است من جمله 
در ايوب ۱۸:4۰ فصد از فوت و در مز 


آمگران. 


۱۳۹ 


اهولهبامه . 





۷ فصد از تنگی و در اش ٤:٤۸‏ 
فصد از تمّرد مساشد و گاهی مراد از آهن 
سرخ شده بندگی میبائد و مراد از قیدهای 
آهنین اسری است* 

اهنگران. و ایشان از فدیم ترین صنعت 
گارانند پد :۲۲ و اسرائلنان الات و 
ادوات زراعت و فلاحت و حرب خودشان‌را 
مساختند لکن گاهی فلسطشان ایشان‌را از 
مثغولست این صنعت منع می‌نمودند اسمو 
۲-۳ .۰ 

اما در ایام داوری سلاطین عرابه‌های 
آهنین و غیره مساختند و منعت مسطوررا در 
نهایت کمال رسانبدند و در ان شهرت پدا 
کردنده 

آهو. ‏ مز ۵۱:4۲ و آن حبوانی است 
تندرو که یموافق شریعت موسوی پاك و 
حلال بود تث ۱۵:۱۲ و ۵:۱4 و در سرود 
۲ و اش ۰:۳۵ به خفّت و سکی آن 
اشاره منماید» این حبوان در حالت حرکت 
بسار تشنه مشود و چون گرسته شود ضعف 
بر او غله نماید ار ۵:۱۶ نبا ٩:۱‏ و از 
خصایل او جهیدن بر سگهای بلند است 
سمو ۳4:۲۲ مز ۳۳:۱۸ حب ۱۹:۳ ۰و در 
سرود ۷:۲ و ۵:۳ اشاره بمحت اینحوان 
شده است و در پد ۲۱:۹ نفتالرا به‌آهوی 
ازادی تسه منمایده 


اموا. (ابیا) و آن مکان یا نهری بوه 


ا و۱64 و او يهود ت و دختر ری 


در آنجا جمع نموده بروژه ندا کرد عز۸: 
۵ و ۲۱ ۰۳۱ 

آهود . (ا تحاد) دو فر باین اسم بودند 
(۱) پسر جیرا از سبط بن‌یامین که قوم 
اسرائیل بتفصیل ذیل از ظلم عجلون پادشاه 
مواب رهانید: یعنی چون فوم اهودرا برای 
ادای جزبه بعحلون فرستاد ند وی باملك 
خلوت طلبید و در حال با دست چپ خنجری 
کشده مرا زد که فورا" مر د» و از 
اینمطلب معلوم میشود که خلوات طلسدن 
سفیر با ملوك رسم بوده است بطوریکه هیچ 
يك از خدام اذن دخول بر ایشان نداخته 





است» و جون اهود از کار ملك بیرداخت از 
اطاق ببرون آمده در حال بکوهستان افرائیم 
فرار نمود و فوم اسراشل باعانت او شتافته 
گذر گاههای‌اردن‌را بر موا بان گرفتند. 

اهوله . (خیمه" او) واهولیه (سایبان من) 
که اسم مجازی هستند که برای دلالت بر 
دو زن زانه که مقصود از سامره و اورشلیم 
مساشد وضع شده اند حز 4:۲۳ وه و۳۹ 
و۰1 

اهولیاپ . (خیمه پدر او) و او سر 
اخساماك از سط دان بود که خداو ند اورا 
با بصلثیل برای کار خیمه و ظروف آن 
معن فرمود خرو ۰۳٣:۳١‏ 

اهولیيامه . (خيمه عالی) دو نفر باين 


اس بودند (۱) زوجه عیسو و دختر عنی پيد 








اهیه . 


بود ید ۳:۲۳ و گمان مسر ند که بهودینت 
اسم اصلی او باشد» (۲) اسم یکی از امراء 
عبسو بيد ۱:۳۹+ و على التحقیق اسم مکان 
مساشد نه اسم شخص ید ۰۱:۳۹ 

اهیه . خرو ۱4:۳ یکی از اسماء جلاله 
و بمنی واجب الوجود مساشد. 


آسی و آپات . (علامات) و عملمات خلاف 
عاداترا گویند که برای اشات حق بعمل 
مباید اع ۱۳۳۳« 


ایفام. محلی بود که فوم اسرائیل در 
زمان خروج از مصر در آنجا منزل کردنده 
خرو ۲۰:۱۳ عد ۱:۳۳ و۷ و چنانکه کوك 
گمان رده است اینامهمانفئوم یا هیراپولس 
میبائد و سایرین بر آنند که همان سبع بباره 
ایست که در نیمفررسخی طرف غربی دریای 
لوط واقع است لکن ترومل گمان مره که 
ان سوری است که از بحر لوط به بحر 





از بنی هارون بود خرو ۲۳:٣‏ و چون ناداب 





خداو ند هلاك شدند لا ۱:۱۰ و۲ کسی جز 
العازار و ایثامار از گهنه بافی سود لا ٩:۱۰‏ 
و ۱۲ و عالی رئسی گهنه نیز از نسل ایتامار 
بود چنانکه ابی‌یاثار از سل عالی بود اپاد 
۲ و اخمالك ابن ابی‌یائار نیز از سل 








۱۰ 


ایزابل . 


ایثامار بود انو۳:۲4 سم اخمالك خوانده 
شده است» مختصرا کهنه بنی العازار از بنی 
ایثامار بشتر و فوی‌تر بودند» اتو ۰۶:۲4 

ایثان. (نابت) مه نفر باين اسم بودند 
اول ایثان ازراحی که در اتو ۱:۲ و در 
عنوان مزمور ۸٩‏ مذ کور است و از سط لاوی 
بود که بوابطه حکمت و معرفتش شهرت 
داشت ۱ پاد ۳۱:4 و بعضی بر آنند که مزمور 
۹ا او نوشت» (۲) بسر قيش یا فوشا و او 
شخص لاوی از بنی مراری بود و شروع 
خانواده او در زمان داود پادشاه بود و در 
مبان مغنبان مذکور مساشد اتو 44:٩‏ و 
٥‏ و۰۱۹ (۳) شخصی از بنی جردوم 
که از اجداد آساف مفتی بود“ اتو؟:۰4۲ 

ایثائم . ملاحظه در ماه 

ایخایود . (جلال و مجد کجا است) و او 
پسر فینحاس و نوه عبلی دئیس کهنه بود 
اسمو :۲۱ که بعد از وصول خر کشته 
شدن عبلی و بردن تابوت عهد از مادر متولّد 
شد ۰ 

ایزابل . (طاهر) و او زوجه" آحاب 
پادشاه اسرا لو دختر یکی‌از ملوك صدو بان 
بود ١پاد ۳۱:۱٩‏ و شکی نست که وی در 
مبان بت پرستان ترببت یافته در زمان آحاب 
فى الحققة او حکمران‌اسراشل‌بوده مردم‌را 
بصادت بعل و ساير بتها وا داشت ومخارجات 
چهار مد نفر انیاء اثیریم‌را او متحمّل 

















ایشوشت . 


۱۱ 


ایقونیه . 





میشد و آحاب نیز چهار صد و پنجاء نفر بی 
برای بعل فر ار داده خود متحمل مخارجات 
ایشان مشد اپاد ۰۱۹:۱۸ و جون ایزابل 
در صدد کشتن و تمام کردن انساء خدا افتاد 
عوبدیاه که شخص خداترس و وکیل 








حبرون بر نشیمن سلطنت ال بهودا استقراد 
یافته بود سمو ۱۱-۸:۲ و آب‌بر عساکر 
ایشوشت‌را فراهم آورده به جمون شد و با 
واب و عساکر داود جنك سختی نموده 
شکست یافت و بالاخره بدست یوآب مقتول 





خانواده" آحاب بود خواست که مگر جاره" گردید ۲سمو AAA‏ و حون حندی بر این 


برای این بندگان خدا اندیشده ایشان‌را 
از ظلم ایزابل‌رهانی دهد و بنابراین یکصد 
تفر از ایشان‌را بر داشته در مقاره" مخفی 
داشت ۱ پاد ۸ و و۱۳ و خود نان و 
آب برای ایشان مسرد و چون چندی بر اين 
بر امد ایلای نی چهار صد و پنحاه نفر 
از انسای بعل‌را بکشت و این خبر متواتر 
کته بگوش ایزابل رسده آن نتم سثه فصد 
آن حضرت کرد لکن کوشش بفایده نمود 
و آهن‌سردکوفت۰و از جمله ظلمهای! یزابل 
یکی ابنکه تابوت يزرعىلىرا متهم ساخته 
باطلاع مشایخ و اشراف شهر بقتل رمایند 
اباد ۱٦-۱:۲۱‏ و بعد از چندی سوت 





ایلای نبی که در حق ایزابل فرموده بود 
در حای خود کامل گردید ۲اد ۲۷-۳۰:۹ 
مااحظه در آحاب و ايلا و ياهو و قصد از 
ذکر ایزابل در فصل ۲مکاثفات انست که 
دلالت بر عار نمایده 

اپشبوشت . 
جانشین شا "ل پادشاه اسراشل بود که آب بر 
اورا بر آن داشت که بمحنايم رفته بر 








(مرد ست) و او بسر و 


بر امد ریکاب و بعنه که هر دو برادر و از 
فرز ندان ریمون بودند در وفت ظهر بیخا یه" 
ایشوشت شده ویرا در خوابگاه یافته بقتل 





رساننده فر ار نمود ند ۰ مدت شهر یار یش دو 
سال بود سمو ۱۲-۵:4 ۰ 

ایطالیا با ابطالیه . ۱ع ۲:۱۸و۱:۲۷ وا 
عب ۲۰:۱۳ و آن مملکتی مساشد که در 
بحر متوسط وافع است و طرف شریش‌دریای 
ادرياتيك و ریش بحر متوسّط و شمالش 
سویس و مجارستان ممباشد و تاریخ انجا بر 
تاریخ تمام دنا ترجبح دارد پای نختش در 
زمان مسح رومه و در نهایت عظمت وجلال 
بود ملاحظه در روسهه 

ایطوریه . ملاحظه در یطور. 

اپعزر . (پدر مساعدت) این لفظ مخفف 
ابی‌عزر مسائد که پسمر جلعاد و از سط منسه 
بود ملاحظه در ابعزر و اولاده" اورا ابی 
عزریان کوینده عد ۰۳۰۰۳۲۲۱ 

ابفه. ملاحظه در وزنء 

ایلونیه . ۱ع ۰٥۱:۱۳‏ و آن پای تخت 








سابقلىکاو نه اسای صشر بود که در ائه 


اسراشل شهر یار شود در حالتکه داود در کوه طورس واقع و فعلا" آنرا فونه گویند 


ایل . 


و بر راه عظمی که در مبانه افسی و 
طرسوس و انطاکه است واقع میاشد۰ پولس 
و بر ابا در این شهر بشارت باتحل داده 
بدا تواسطه بعذان شدیدی گرفتار شدند 
بحدیکه ناچار آنجارا ترك کردند اع ۱6: 





٦-۱‏ و بساری از مو ٌرخان این شهررا در 
تصضفات خود ذگر نموده اند 


ایل . غالا اینلفظ محض دلالت بر قوه 
و افتدار براسما" و کلمات عرانی اضافه 
میشود لکن استعمال آن نه تنها مخصوص بلفظ 
الله مساشد بلکه برای خدایان بت پرستان نیز 
اسعمال مشود 


ایل خدای اسرائیل. (فوت خدای‌اسرائیل) 
و ان اسم مدبحی بود که یعقوب در شکیم بنا 
نمود پد ۲۸:۲۲ و لفظ ایل دلالت منماید 
براینکه خدا قدرت بحا آوردن هر جين دارد 
چنانکه خداو ند یمقوی‌را خلاصی‌داده وی‌را 
اسراثل نام نهاد۰ 

ایل بیت ایل . (خدای بت ایل) و آن 
اسم مکانی بود که یعقوب در انجا مذبحی 
برای خدای حى بنا نمود و مشود که اسم 
همان مدبح هم باد پد ۰۷:۲۵ ملاحظه در 
بىت ایل۰ 
ابلا و ايله . 
٨۸‏ و آن شهر مشهوری بود که در ساحل 
شرفی خلیج بحر فلزم وافم بود و فوم 
ارال از انحاعور نمودند تث ۸:۳ و در 


(درختان) تث ۸:۲ و ۲ نو 


۱ 


ای . 


زمان سلسمان معروف بود اپاد ۲۸-۲۱:۹ 
و بموافق ۲سمو ۱:۸ و اتو ۱۳:۱۸ داود 
بر آن دست یافت لکن ادومیان در زمان 
بهورام پادشاه | نرا بتصرف در آوردند ۲ پاد 





۸ اما چون عزیا پادشاه بهودا بر سریر 
سلطنت نشیمن یافت لشکری عظم سوق داده 
انرا از تصرف ایشان بدر برد ۲ پاد ۲۲:۱4 
و همواره در تصرف دوم بهودا بود ۳ 
وفتبکه ارام آن‌را مفتوح ساخت و از تصرف 
فوم بهودا مستخلص گردانید و این شهر 
بعصون جابر متصل میشود (ملاحظه در 
عصون جابر) ۰ 

۲ رس ادومی پد ٤۱:۳٣‏ واتو ۱: 
۰۳ 

۴ پدریکی از ستحفظان سلیمان ملك 
اباد ۰۱۸:4 

؛) پسر و جانثین بعشا پادشاه اسرائیل 
اباد ۰۹:۱۰ روزی او در خانه ارما شرب 
نموده سرش از باده ناب گرم گردید در این 
انا زمری که سردار نصف عرابه‌هایش بود 
درآمده و یرا بکشت و خود در جایش‌سلطنت 
نمود (ملاحظه در عمری) و مدت سلطنت 
ابله دو سال بوده 

) پدر هوشع که اخر پادشاهان اسراثل 
بود ۲باد ۲۰:۱۵ و۱:۱۷ و۱۱۸ و۹٩۰‏ 
)٩‏ پسر کالب بن یفته اتو :۰۱۵ 
ایی . 


محل اطمنان و اعتماد بوده از دو لتی بدو لت 








۲"قر ۲۰:۵ شخصی است که 





دیگر فرمتاده شود و پولس رسول بشارت 
دهندگان انحلرا بایلحبان مسح تشه 
فرموده است ملاحظه در رسول ايوب 9 4 
۳ ما ۰۱/۶۲ 


ایلمازر . 
سفرماید) * 

۱) مردی که با خواهر خود در ببت عنا 
سکونت میداشت و خداو ند عسی مسح بسار 
درخایه" او امد و شد منمود » نا گاه سمار شده 


(کسکه خداوند اورا كمك 


بمرد پس از آنکه چهار روز از موتش 
گذشه بود در نزدیکی اورشليم مسیح در 
حضور خانواده وی و جمعی از بهود ویرا 
از مردگان بر خیزانید بنا بر این بهود تنك 
ظرف و کم حوصله پذیرائی اینمطلب‌را از 
انوجود حلیم و مقدس نداشه در صدد ان 


شدند که مسحرا با ایلمازر مقتول سار ند یو 





۱ ۱۱-۲9 و تا امروز بت عنارا 
نظر بانممجزه" مار که ایلعازریته گوینده 
۲( اسم شخص فقبری که در مثل درو یش 
و توانگر مذکور است لو ۰۱۹:۱ 

ايلو 15 (ملاحظه در ماه) ۰ 

ایلون . (مکان غزال)۰ و آن شهری از 
شهرهای لاویان بود که در سبط بنی دان واقع 
یوش ۰۲:۱۹ و به بنی فهاث داده شد یوش 
۱ و اولا" اموریان در آنحا سکونت 
داشتند داو ۰٠٤٣:۱‏ و فوم ارا شل‌فلسطنانرا 
تا انجا تعاقب نمودند اسمو ۳۱:۱۶ ۲تو 
۸ و رحعام اینمکانرا محصور ساخت 





۲تو ۰۱۰:۱۱ پس از ان در مرزوبوم بنی 
بن‌یامین داخل شد زیرا که بنی‌دان مرزو بوم 
خودرا بشمال وسعت دادند داو ۱۸: و با 
وجودیکه در سرد این دو مملکت وافم 
بود گاهی از اوقات در قسمت افراثئیم ۱تو 
1٩9 ۲‏ و گاهی در سمت بهودا و 
ین بامین مذکور است ۲تو ۱۰:۱۱ و۱۸:۲۸ 
و اسم جدیدان يالو مساشد و آن ده کوجکی 
است که بمسافت ۱4 میل بمفرب اورشلیم 
مانده بر شمال راه یاقا وافع مبباشده 


۲۳ وادی مساشد که در نزدیکی شهر 
مذ کور واقع است یوش ۱ و الان آن‌را 
چمن ابن‌عمیر گویند و آن چمن وسع و 
خوش منظری می‌باشد که در زمان یوشع بن 
نون در آنجا معر که سختی اتفاق افتاد ۰ 
ملاحظه در جىعون ۰ 

۳) اسم دهی است در زبولون و احتمال 
میرود که باسم ان فاضی که در آنجا مدفون 
مساشد مسمی گشته است داو ۱۲:۱۲ و مشود 
که در نزدیکی یالون حالته بوده است۰ 
ایلون بیت حانان. (بلوط خانه فضل) و 
ان هم یکی از مقاطعات بود که مئونه سلبمان 
ملك‌را مسفرستاد ۱ پاد ۰۹:4 

ايلم . (درختان) خرو ۲۷:۱۵ و آن 
منزل دو می بود که فوم اسراشل بعد از 
گذشتن شان از بحر فلزم بدانجا وارد شدند 
و ان‌را دوازده حشمه و هفتاد در خت خرما 


۱ 





است برخی بر آنند که همان وادی غرندل 
مساشد ۰ 

اپلیا . (خداوند خدای من است) و او 
مردی بود از ساکنان جلعاد که اورا تشبی 
میگفتند | پاد ۱:۱۷ و یکی از بغسران‌جلل 
القدر ال اسرائشل بود که از جانب خدا 
با حاب پادثاه اسراشل فرنتاده شد تا او و 
فوم‌را بامدن فحطی به ساله تخویف نماید 
و چون پفام الهی‌را با حاب تبلیغ نمود 
خطاب رسد که به نهر کریت شوکه زاغان‌را 
امر فرموده ام تا ترا خوراك دهند و او 
بفرمان خدا در آنجا پسر میبرد و هر روز 
زاغان برای او خوراك آورده از نهر نیز 
مبنوشد تا زمانی که فحطی شدت نموده آن 
نهر خشکده پس خطاب در رسد که بر 
خواسته بشهرصارفه رو زیرا بوه زنی‌را 
امر فرموده ام که ترا خوراك خواهد داد و 
بنا بفرموده الهی بصارفه رفته دست و بر کت 
خداو ند بر او وبر آن زن بوه بود و تازمان 
رفع فحطی بهیچ چیز محتاح نشد و در همان 
جا پسر ان زن بوه‌را ز نده فرمود ۱ پاد ۱۷: 
و چون مدت فحط سبری‌شد ان‌حضرت خودرا 
با حاب نمودار گردانند و وقایع عالیه و 
عحسه و فتل اسا بعل‌را که در اد ۱۸: 
مسطور است بحا اورد: (ملاحظه در احاب) 
پس از آن ایلا از زندگانی خود خسته 
خاطر شده از حضور ایزابل زوجه" آحاب 
فرار نموده بقصد مرك بدشت رفت در این 





انا فرشته خدا بر وی نموداد شده ویرا 
تقویت مینمود و بعد از چهل شانه روز 
بکوه حوریب زسد و در آنجا اعمال و قوات 
عظبه" خداو ندرا مشاهده نمود ایاد :۱٩‏ 
۱۸۰۱ و بقن قطعی دانست که غر از او 
نیز اشخاصی یافت میئوند که به بعل سجده 
نبرده اند زیرا که فل از این با خود 
اندیشده بود که فقط خود اوست که خدای 
حقبقی‌را ععادت مینماید» پس‌از آن با کثرت 
غبرت از کوه بزیر آمده الیشم‌را به خلیفگی 
خود مسح نمود اپاد ۰۲۱-۱۹:۱٩‏ بعد از 
ان از خلق کناره جسته به تنها بسر مسرد تا 
زمانکه دفعه ثانی از جانب خدا با حاب 
شریر فرستاده شد تا اورا برای آن غضی که 
بر او و زوجه و نسلش معلّق بود تخویف 
نماید زیرا که بقتل نابوت یزرعلی راضی 
شده بود اباد ۳۱: و چون دو سال بر این 
بر امد ایلای‌نی‌موت اخزیارا شوت فرمود 
۲ پاد ۰4:۱ ملاحظه در احزیاه 





و بعد از انکه مدت بانزده سال سوت 
نموده بود بطور عجیب و اسلوب غریبی از 
دار فانی بسمرای باقی انتقال نمود یعنی‌چون 
با السشع در راه بوده تکلم منمود نا گاه 
کالسکه اتشنی پدیدار گنته ابلا بر آن 
سواز شده بالا برده شد در حالتبکه البثم 
فریاد و زاری مینمود و چیزی نمی‌شنید و 
اینواقمه غریب‌را پنجاء تفر از تلاسذ انا 
مشاهده کردند» پس از آن همین پنحاه نفر 





ایمان 


۱10 


ايان . 





بر خواسه تمام کوه و دشت ان تواحی‌را 
تفتسش نمودند زیرا با خود اندیشده بودند 
که روح خدا اورا از ینجا بر گرفتهبجای 
دیگر برده است لکن‌جزخستگی و درماندگی 
حاصل دیگر ساقتند ۲ پاد ۲ و در فصل 
4 از صحفه" ملاکی نی سطور است که 
ایلیای نبی قبل از آمدن مسیح باين جهان 
آید و خود مسح اینمطلیرا شرح نموده 
فرمود که یحبای تعمد دهنده همان ايلا 





جود و در زمان‌حبات مسح ایلیای نبی‌باموسی 
بر کوه تحلی ظاهر شد لو ۳۵-۹ و 
بايد دانست که ایلیای بی صاحب کناب 
نود زیرا که بهیجوجه خبری در خصوص 
نوسندگی او بجز رساله که به هورام 
پادشاه یهودا نوشت نست ۲تو ۱۵-۱۲:۲۱ 
و الحق پشمبر شجاع و عیور و امن و 
د 

۲ یکی از دوسای بن‌يامین ۱ تو ۰۳۷:۸ 
۳) کاهنی که زوجه غریبه تزویج نموده 
عز ۰۲۱۶۱ 

ایان . اینلفظ مکرر" در عهد جدید 
استعمال شده است و اولا" قصد از تن مسج 
و ملکوت خدا میباشد اع 1 ورو ٥:۱‏ غل 
۱ (۱) تیمو ۹:۳ و یھو ۳ و ان ایمانی 
مساشد که بمقدسان داده شد ۰ ثانا قصد از 
آن عملی مساشد که مارا فادر میگرداند بر 
ابنکه بصحت انحل و عسى مسح متمسك 
شویم و بان خلامی که مسح در عوض ما 
بجا آورد اعتماد تمام داشته باشم و این معنی 


نانوی در رسایل پولس رسول و انجل‌شوع 
دارد مت ۱۰:۸ و یو ۱۰:۳ و روم ۱۱:۱ 
و لفظ ایمان آوردن در عهد قدیم چندان 
مذکور نیست لکن بانواع و هیثت‌های‌مختلفه 
بدان اثاره رفته است چنانکه در اش ۲۲:4۵ 
مگوید که به خداوند توجه نمائد و در 
مز ۱4:۲۷ مىگوید منتظر خداوند باش و 
در نا ۷:۱ مگوید «توکل کنندگان بر او» 
و ابراهیم نیز بوامطه اینکه تمامی اعتمادش 
بر خداو ند بود به ابوالمو منین ملقب شد 
روم ۱:۶ و پولس رسول نیز موضوع رساله 
برومانان‌را از کتاب حموق گرفته است که 
سکوید. 

«که عادل به ایمان خود زیست خواهد 
نمود» روم ۱۷:۱ حب۲: و در نامه عمریان 
۱ شرح مفصلی در خصوص ایمان شحاعان 
فدیم ذکر میکند 

و ایمان مقتضی سه امر مساشده اولا" 
اقناع فهم ثانا سلیم اراده ثالثاً اعتماد قلبی 
و عمده اینها اعتماد قلنی مساشد پس مارا 
باست که بافعال و افوال عسی مسح اعتماد 
تمام داشته انهارا نمونه و دستور العمل‌کامل 
برای خود دایم و الا ایمان ما عبث و ناحیر 
خواهد بود 

و ايمان بر مسح مارا فادر میکردا ندکه 
بر افوال و افعال او تمسك جوئم چنانکه 
در يو ۳۹:۳ مگوید «انکه به پر ایمان 
آورد حات جاودانی دارد» و ایمان و شك 
ضّد یکدیگر مسائد مت ۲۱:۲۱ و ایمان‌را 


آبله . 
بامشاهده و رو بت نیز مدخلستی نست زیرا 
بانجه که ایمان میاوریم آن‌را نتوانیم دید 
عب ۱:۱۱ و علاوه بر این اگر ایمان نداشته 
باشم در عدالت مسح شريك نتوانیم شد پس 
بوامطه ایمان مسح‌را مسوشم و ملس بوی 
مشویم و بواسطه ایمان از اعمال عادل 
شرده میشویم ۰ 

اما در باره" طریق نحات ما عسی مسح 
آن‌را بانجام رسانید بمنی زمانیکه بر صلیب 
فرمود تمام شد لکن چنانکه نتیجه تاك ثمر و 
مقصود از گل عطر است همحنان نشحه ایمان 
نيز اعمال سكو و افعال سندیده مساشد و 
نجات دهنده ما در خصوص ایمان سفرماید 
ایمانت ترا ثفا داده است و پولس رسول یر 
میفرماید «زیرا که محض فیض نجات بافته 
اید بوسله ایمان و این از شما نست بلکه 
بخشش خداست» «اف ۸:۲ بلکه ایمانکه 
بمحت عمل میکنده غل ۰۱:۵ 

اهمون . (ترساننده) و ایشان کروهی از 
شحاعان بود ند که در شر فی بحىرة الموت 
سکنی داشتند و باعناقان منسوب بودند پد 
6 تث ۱۰:۲ و۰۱۱ 


اینیاس . اسم مفلوجی بود که بطرس 
وی‌را در لده ثفا بخشد اع ۳۳:۹ و۰۳4 





آپنه . ايوب ۱۸:۳۷ افر ۱۲:۱۳ ۲قر 
۳ یع ۲۳:۱ و در فدیم الایام انرا از 
فدّزات معدنی تر تنب داده بطوری صقل 


۱1 


ایوپ . 
فعلا نمونه آنها در موزه‌های فر نکستان 
دیده ىود 

ایوپ . (بر گشت نموده بطرف خدا) 
کتاب مسگوید ايوب کسی است که در زمین 
عوصی زیستکرد (ایوب ۱۰)۱:۱و"لين دفعه 
این اسم بتوسط حزقا نام برده شده است 
,۱:۱4 و٣۱‏ و۲۰) او در حالت پتریارځ 
در یکی‌از تقاط در طرف‌شرفی‌فلسطن نزديك 
صحرای لم یزرع موفعیکه کلدانیان بنای 
تاخت و تاز در مغرب هاده بودند زندگی 
میکرد (۰)۱۷:۱ اگر در موقع خواندن کتاب 
ایوپ ما بخاطر بباوريم که آن ثعراست و 
باضالات شاعر انه تنظیم شده دلملی ندارد 
که بان وسله شخصة تاریخی اورا که 
امتحانات و تحر بسات زیاد بعمل اورد شك 
اوریم۰ این امتحانات سب این مئوال شد 
که چرا خداوند اشخاص رامتگورا در 
زحمت می‌اندازد ۰ مضمونا ین مطلب در يك 
منظومه فلسفی‌عالی بکاد برده شده است» کتاب 
ايوب يك منظومه از عهد عتیق میاشد که 
مخقات و زحمات ایوب‌را معلوم ساخته و 
دنباله مطلب و ساحثهرا که ما بین او و 
رفقش در باره صدمات خود و علل آن بان 
کرده است مىکشاند تا جاشکه حققت‌را 
روش و مسئّله‌را واضح و حل مکند۰ محقق 
نیست که این اشعار در زمان حبات ایوپ 
تنظم شد یا بعد از آن ۰ 
مدار مباحثه ایوپ با رفقای خود بر 





مدادندکه فابل انعکاس نور بوده باشد و | شرارت و عقاب و عدالت الهیاست که سعادت 


اؤ : 


و خوش بختی و شقاوت و بد بختی‌را علی 
السویه تقسیم نکرده همواره احوالات دنبوی 
عادلان(؟) و ظالمان شاید بالتساوی وده 
بلکه اشرار کاماب و دوستان پمصائب و 
زحمات گرفتاد بوده اند و رفقای آن جناب 
اورا بار تکاب شر ارت متهم منمودند و 
ظهور این بلایا و زحمات‌را ناشی از 
انشر ارت (؟) سداستند لکن آن حضرت با 
ایشان محاجه و ماحثه کرده پاکدامنی 
خودرا معان می‌ف مود تا بالاخره خداو ند 
قدیر و تعالی رفقای اورا ساکت کرده 
بوابطه حکمت و فدرت سرمدی خود ایوب‌را 
نیز جواب فرموده 

و مفاد صحفه او اولا" آن است که عذاب 
و عقاب و زحمت و مرارت له مکافات 
گناه نست چنانکه رفقای ايوب گمان بردند 
و خداوند فادر مطلق ایشان‌را توخ و 
هدید فرموده امر کرد که از گفتار ناهنحار 
خود تائب شوند ايوب ۲ ۷:4و۰۸و اله شك 
و دیبی بست که همه جا دوش بدوش اند 
مکاقات و عمل لکن آن‌را فاعده کلی و فانون 
عام نتوان گفت که هر مصستی ناشی از 
معصت است و اگر معصت نودی مکافات 
دیده نشدی بلکه خداو ند عالم از حکمت 
بالفه خود تگها و مصیت‌هارا محض 
تهذیب بنی نوع بشر فرار داده است که 
آنهارا مثل زر در خلاص امتحانات و 
تحر به‌ها گذارده 

ثانا اینکه زحمات و مصائب عادلان از 


۱۲ 


ایوپ ۰ 


کثرت محت و لطف خدائی بوده محضص 
مکافات ایشان نه بلکه برای تعلیم و املاح 
حال آنها مساشد چنانکه در امثال سلسمان 
وارد است که کسی‌را که خداوند دوست 
مىدارد تاد بسش مفرماید عب ۰۹:۱۲ 

الثاً اینکه تجرهه‌ها و امتحاناتی که 
خداو ند فرار داده است از جمله لوازمات 
است تا فضیلت و برتری صبر و فضیلت 
معلوم شود* 

رابعاً تحربه‌ها و تنگی و امتحانات ابراد 
موفتی است و بقیناً آنهارا اجر عظیم و ثواب 
بزرك يا در ایند ایا در جهان آینده خواهد 
بوو ۰ 

خامسا بدترین امری در دشا این 
است که انسان تن برضای فضای الهی نداده 
همواره از او تعالی شاکی باشد ۰ 

سادا اینکه معرفت و شاسانی اسراد و 
تداییر حضرت اقدس الهی موقوف بجهان 
آینده است چنانف‌که در باب ۲۷-۲۳:۱۹ 
بدینمطلب اشاره رفته و از این هم نسحه 
مبگیریم که نفس انسانی ابدی و لایموت 
است ۰ 

مطالب صحفه آن جناب از اینقرار امت 

اولا" مقدمه است که محتوی کامیابی! یوب 
میباشد ٥-۱:۱‏ پس از آن خداوند عالم 
شطان‌را بر املاك ۲۲-۹:۱ و بعد بر ملامتی 
ایوپ مسلط سفرماید ۰۱۰-۱:۲مطالب متن 
از اینقرار است (۱) یاس ايوب ۲۱:۳ 
(۲) سلسله اولی محاوره ایشان‌است که ايوب 


ایوپ ۰ 


یکطرف و الیفاز و بلده و صوفر یکطرف 





تهجی نموده میشود 

۱ خطاب الفاز ۰ :٤‏ و۵: 

جواب ایوب* ۱: و۷: 

خطاب بلدد۰ ۸: 

ت۰ جواب ایوب*۰ :٩‏ و۱۰ 

ج۰ خطاب صوفر ۰ ۱۱: 

۳) سلسله دو"می مباحثه از اینقرار است * 
۰۱ خطاب الفاز ۰ ۱5: 

۰ جوا ایوب* :۱١‏ ۱۷: 

. خطاب بلدد۰ ۱۸: 


ی ۰ 


ت ۰ 


°C 


(۳ 





ث۰ 
ج۰ خطاب صوفر» ۲۰: 

ح۰ جواب ایوب۰ ۲۱: 

( | سلسله سومی محاورات که در میان ایوپ 
و الىفاز و بلدد بود از این فرار است* 


١ه‏ خطاب السفاز ء٠ oY‏ 





۱4۸ 


ايوب . 
ب۰ جواب ايوب“ ۲۳: و۲4: 
ت۰ خطاب بلدده ۲۵: 
ٺه جواب ایون۰ ۲٦‏ 


۵ سلسله محاوره و خطاب ايوب است 
برهقای ثلائه خود ۲۷: و۲۸: 

1) خطاب ايوب است به تنهایه ۲۹:-۳۱: 
۷) خطابهایالهواستکه بدانوامطه‌اجرای 
حک بر ايوب کرد پا کی‌عدالت فادر مطلق‌را 
مان سکند» ۳۲:-۳۷: 

۸) خطاب خدای فادر است که نست بایوب 
مفرماید» ۰۰۱-۰۲۸ 

)٩‏ تواضع و اقرار ايوب است به خطا کاری 
و ادانی خود ۰۱-۱:۹۲ و خاتمه کتاب 
پا کدامنی اینوب است در حضور رفقای‌خود ۰ 
۰-۲ و برکشتنش بدرجه اولی و 
تقام سایق ۱۱ و۱۲ و نایل شدان بدولت 
و معادت و خوش بختی و فرح خود 
۰*۷۲ 


۱۹ 





رل ری . 


ف 


پثر . اولا" اسم مکانی است در ما نه 
اورشلم و شکیم داو ۹ که بو نام از 
حصور برادر حود ابی مالك بدا نحا فرار 
نمود و دور نست که همان السره باشد ۰ 

۲ اسم جائی است در زمین موآب که خدا 
از جاهی که در نحا است فوم‌خود اسراشل‌را 
آب داد اعد ۰۱۸۱۹:۲۱ 

بر ایلهم . موضعی‌است در موآب اش ۱۵: 
۸ و دور نست که همان بر بمعنی دوم 











باشد ۰ 

بشر شبع . (حاه فسم) ۰ حون ابراهم در 
زمان کندنش هفت بز بابمالك داد تا شاهد 
بر کندنش باشد لهذا آنرا بئرشع نامید پيد 
۱ لکن این اسم مختص آن چاهی بود 
که او(" ابراهیم و بعد از او اسحاق مدت 
مدیدی‌در حوالی‌آن بسر بردند پید۰۳۰:۲۱ 
پس بندگان اسحاق یز حاهی‌را در ایحا 





حفر نمودند پد ۲۵:۲۱ و۳۲ بعد از آن 
شهریرا که بمسافت ۲۰ مل به حبرون مانده 
وافع مساشد با شرشع نادند ید ۳۳:۳۱ 





و چون این شهر در ظرف جنوب زمین کان 
و دان دان بر طرف شمال آن بود محض ان 


طول اینها اینقول گفته شد که از دان الى 
بترشع داو ۱۳۰ و هم چنبن از بُرشم نا 
کوه افر 2۱ یم که فصد از طول مملکت بهودا 
مباشد ۲تو ۰۸:۱۹ و این شرشم اولا" در 
فسمت سط شمعون داخل شد یوش ۲۸:۱ 
۲:۱۹ و از حمله ساکنان اين شهر سمران 
شموئیل نبی بودند اسمو ۲:۸ اما در ایام 
آخرین بموافق صحفه عاموص ۵:۵ و۱4:۸ 
محل بتپرمتی گردید و ساحانی که در اینجا 
رفته اند حوضهای نشج حندی در اطراف 
اینحاهها دیده اند که در زمان قدیم برای 
اب دادن حوا بات در انحا گذارده شده است 
اینمطلب دلالت منماید بر اينکه اتلال و 
ار تفاعات آن نواحی چراگاه گله‌های آن 
شهر بوده است* 

هیر ی ر نی . (چاء دویت حیات)۰ و 
ان جاه ابی بود در ماه فادش و ناد ید 
٩‏ و ۱۲:۲ و ۱۱:۲۵ که در نزدیکی 
دشت شورجاشکه فرشته خدا به هاجر نموداد 











شد واهم است و دور ست آن چشمه مویلح 
باشد نه چشمه که در پد ۱۹:۲۱ مذکور 


ات ۰ 





بثوره . (چاء)۰ ریس سبط راو بین بود 





که تغلن‌فلناسر شهریار اشور ویرا باسری 
پرد» ۱ تو ۰۹:۵ 

بثروت . (جاء ها) بوش ۱۷:۹ اسم 
شهری از فسمت بن‌یامنان بود که بر دامنه 
تل ی که جمون بر ان بنا شده بود وافم مساشد 
یعنی بمسافت ده مسل بشمال اورشلیم 
که الان السره گویند و اهالی انحارا 
برو تبون گویند ۲سمو ۰۳:۶ 

بابای . (پدر و مادر من) و او جد بعضی 
اشخاص بود که ببابل باسری برده شده 
و با زرو بابل بر گفتند عز ۱۱:۲ نح ۱۹:۷ 








و بست و هشت نفر از بنی بابای با عزرا 
از بابل مراجمت نمودند عز ۱۱:۸ و چهار 
من از اینان باورشليم بر آمدند تا زنان 
بگانه‌را تزویج نمایند عز ۰۲۸:۱۰ 

پاپل . ادر خدا) اینمملکت در مانه دجله 
و فرات واقع تخمیناً ۰۰+ سل طول و ۱۰۰ 
مسل عرض دارد زمنهایش هموار و در زمان 
جلال و عظمت اهالی آن این مملکت‌را 
اصلها و چراگاههای وسم بود که آب از 
انها بتمامی اطراف مملکت جاری مشد و 
از اینحهه زمن‌هايیش به باروری مشهور 
بوده انواع حبوب و مبوه‌جات در آنها بعمل 
ميامد علی‌الخصوص گندم و درخت خرما 
که گندم گاهی از اوفات به دو یست برابر 
میرسید* لکن چون آفتاب تمدن اين شهر بجاء 
تکیت و بدیختی متواری شد آن اصیلها پر 


شده ابه‌ایش قصان پذیرفت لهذا اگثر 
زمنهایش مخروبه و بی ثمر گردید تا نبوت 
ارممای نی کامل گردد که فرمود «حراد تی 
۳ آبهایش امده آنهارا خواهد خشکانند 
زیرا که غضب خداوند بر ان افروخته شده 
ابد ا مسکون تخواهد شد» ار ۵۰:۵۰ و1۲ 
و اثصای پغمر نیز در فصل ۲۳:۱۶ از 
صحفه خود سفرماید د که آن‌را صب 
خار پشتها و خلابهای آب خواهم گردانید 
و آنرا باجاروب هلاکت خواهم رفت بهوه 
صبایوت میگوید» و هرگاه شخصی در آن 
مملکت سفر نماید خواهد یافت که حالت 
حالیه‌اش مطابق نبوت دو نبی مرفوم میباشد 
زیرا بعد از پر شدن اصلهای موق آبهای 
آنجا بك طرف رو آورده قدری از اراضی 
محل فاضل اب شده آب در آنها می‌ايستد و 
فاسد مشود و سایر اراضی آن كلتة خشك و 
بی علف می‌ماند؛ 

اسم قدیم اینمملکت شنعار بوده پد ۱۰: 
۰ ۱9 که عبرانبان آن‌را آرام النهرین 
میگفتند و در بعضی از امفار مقدسه زمین 
کلدا نان خوانده سده است۰ از جمله 
اشخاصکه در زمان فدرم در بابل سکونت 
مسداشتند نمرود بود و او پسر کوش است ۰ اما 
زمان بنای این مملکت معلوم نیست از جمله 
علومی که اهالی بابل در آن مهارت تام 
داشتند علم‌هست و نحوم بود چنانکه اینمطلب 
از وضع بنای عمارات ایشان معلوم مشود 
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آلات و اساب حر به اینطایفه له" از سنك | برج و یکصد دروازه بر نجین میباشد و اغلب 


خارا بود لکن‌در این‌اواخر گرزها و نشانهای 
برنحی و بعض الات طلا از آن مملکت 
یافته اند اما بهیحوجه ظروف نقره در 
طر یقه 
ایشان بت پرسی بوده اجرام سماو بهرا 
پرستش منمودند تمثالهای متعدد ذکور 
واناث برای انها مساختند و مدت دولت 
کوشان ۰ سال بود پس از آن چنانکه 
مذکور شد طوایف مختلفه بر ایشان دست 
یافتند؛ من جمله اعراب که مدت دو فرن و 
نیم در آنجا حکمرانی نمودند تا زمانیکه 
اشوریان بر اعراب حمله اورده آن‌مملکت‌را 
متصرف گند و نبوبلصر که از سلاطین 
اینطایفه بود پاساکسارس هممهد شده نینوارا 


مصنوعات ایشان دیده شده است" 


مفتوح ساخت پس از آن شهر بابلرا برای 
خود بر گزید و پسرش نبوکدنصر جانشین 
او شد (ملاحظه در نو کدنصی)۰ 

شهر بابل۰ ,سیاری‌از مو رخین‌این‌شهررا 
عظمترین شهرهای دنا دانسته اند جنانکه 
هیرودو تس مورخ مشهور منویسد که «شهر 
بابل بر همواره وسع مربع الشکلی بنا شدہ 
است که طول هر يك از اطراف آن ۳۰[ 
فرسخ و محبطش ۸۰+ فرسخ‌مساشد و اینمسافت 
عظمرا خلیج عمبقی که همواره از اب مملو 
مساشد احاطه نموده است و بعد از خلج 
دیواری برای این شهر بنا شده است که ۳۳۵ 
قدم ار تفاع و یکصد قدم قطر و صاحب ۲۵۰ 





این حصار از اجر بنا گشتهء 

رود فرات این شهررا بدو فسمت منقسم 
مینماید و بر طرفین رود نیز حصاری برای 
جلو گری از دشمنان تاسس یافته آن‌را نیز 
درهای بر نجین میباشد که بنهر پائین مبرود۰ 
و از جمله بناهای معظم این شهر قصر 
ملاطین است که بر محل مدو"ری بنا شده 
حصار محکمی آن‌را احاطه نموده است و 
هکل بل نیز از جمله عمارات عظمه این 
شهر است و تماشل و الات طلائی سار نکو 
و شکیل در انحا مساشد» خلامه در صور تىکه 
افوال هیرودوس‌را حمل بر اغراق نمائیم 
امکان دارد که طول هر یك از دیوارهای 
اطراف شهر > ۱ مسل بوده و مساحتش بدویست 
میل‌مر بع میرسیده است با وجود آن بزر کترین 
شهرهای دنا از آن کوچك‌تر مساشد» لکن 
سایر مو رخان افوال مختلفه در باره ان ذکر 
کرده اند جنانکه بعضی محبط آن‌را 4۰ ميل 
و دیگران ۰ ميل و ارتفاع حصاررا ۷۵۰ 
فدم داسته اند اما در هر صورت معلوم است 
و سعت شهر از جمله بدیهات لکن نه اینکه 
لته عمارات در آن بر پا بوده بلکه قسمت 
اعظمش محل زراعت و نهال اشحار و عغره 
بوده است* علی‌الجمله شهر بابل بزرك تر و 
باثروت‌ترین شهرهای دنا بوده بحذیکه 
ستوان گفت آن‌را مشل و نظری نوده است 
و مو رخبن آن‌را از عحاثب هفت گانه دنا 
شمرده اند و بابل‌را باعهای معلقه بود و 


lef 
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بموافق قول هيرودوتس مربع الشکل و 
بوابطه طاقها تخميناً بقدر ۷۵ قدم از سطح 
زمین ار تفاع یافته طول هر يك از اطراف 
آنها ۰۰+ قدم بود و در مطح آن از هر نوع 
درختهای بزرك و ناتات خوشما و نك 
منظر کاشته بودند و بعضی از درختان آن 
تناور شده فطرش بدوازده قدم میرسد * 
دیوارهای عظیمه شهر بر حسب فول 
هیرودو نس ۳۳۵ فدم طول و ۸٩‏ فدم عرض 
داشت و قصی‌های آن کلسه از اجر و خشت 
بنا شده بود و بدینواسطه از زینت و جلال 
و خوشمائی آن بجز کومه‌ها و تله‌ها چیز 
دیگر باقی نیست چنانکه ارمیای نبی نیز در 
باب ۵۳:۵۱ و ۵۸ از صحفه خود صفرماید 
« گزجه بابل‌تا با سمان‌خویشتن‌را بر افرازد 
واگرچه بلندی‌قوت خویش‌را حصين نماید 
لىکن خداو ند سگوید غارت کنندگان از 
جانب من بر او خواهند امد یهوه صایوت 
جنان مسگوبد که حصارهای وسع بابل بالکّل 
سر نڱون خواهد شد و دروازه‌های بلندش 
با تش سوخته خواهند گردید و اسها بحهه 
بطالت مثقت خواهند کشید و فبایل بجهة 
نش خویشتن‌را خسته خواهند کرد»۰ و فی 
الحققه محل تعحب و حبرت است که عمارات 
وقصرها و بناهای.با ن وسعت و رفست با خاك 
برابر شود و بحز کومه‌ها و اطلال از انها 
جبزی بافی نماند چنانکه ادسمای ی در 
فصل ۳۷:۵۱ از صحفه خود مفرماید «و 
بابل به‌تلها و مسکن الها و محل وحشت 


و دهشت و سخریه مىدل شده۰ احدی در آن 
سا کن نه خواهد شده لکن مه محل خراب در 
بابل یافت می‌شود که مثل سایر عمارات با 
خاك یکسان نشده است» اولی آنستکه فعلا" 
اعراب آن‌را بابل مگویند و دور ست که 
بقایای هکل بل باشد و در این اواخر در 
بعضی از دیوارهای ان کتسه به اسم 
بنو کدنصر یافته اند ۰ دوم فصر مشهور 
بن وکدنصر که ۷۰۰ ذرع طول و۱۰۰ ذدع 
عرض و ۱+۰ فدم ار تفاع دارد* سوم* برج 
نمرود است و آن بقایای هبکنی مباشد 
که برای ا بو نا شدیس نموده 
بودند بنايش مربع الشکل و عظیم البنیان 
و طول هر يك از اطراف ان ٩۰۰‏ 
فدم است و بلندترین جاهای آن ۱۶۰ فدم 
بعضی 
حهالت آنرا برج انل وان اند و در 
بعضی از آجرهای آن اسم نب وکدنصر مکتوب 
است لکن کردش زمان و انقلاب دوران 
تابحال بر خرابی و محواین بنایعظیم دست 
نباقته و حال اینکه جمیع دول که بر مملکت 
کلدانبان حمله آوردند در پی خرابی ان 
بودند؟ من جمله اسکندر کر که ده هزار 
نفررا بر خراب کردن آن مباشر نمود که 
آن بنای عظیم‌را به پایان اور ند و رسم آن‌را 
از روی زمین محو سازند لکن بهیجوجه 
بمقصود خود نايل نگردیده خلاصه باوجود 
بنای مذ کور تخمیناً ببست طبقه از بنی نوع 
بشر مرده با خاك یکسان شده لکن خود پا 


ار تفاع دارد و از ساحان از روی 





بابل . 


هنوز با کمال استحکام بر پا مباشد و بر 
عظمت و فدرت طوایف بابلی‌دلالت‌منماید» 

اما مملکت ثانوی بابل انطوایف مختلفه 
مثل‌سامبان و تورانبان و کوشان و غیره مر کب 
شد لکن در مبان ایشان سامبان در قدرت و 
شحاعت و سلط مشهور بودند و در زمان 
نبوخدنصر جمع ممالکیرا که فما بین 
دجله و سل وافم است بتصرف در اوردند 
و از ضرب شمثیر شیران جنگی دل‌دد بر 
ثبران دشمنان میگداخت و صحه م رکب‌های 
ایشان مانند رعد بود ار ۲۹:۶ و کمتر 
هزیمت می‌یافتند۰ سواران‌ایشان بشحاعت و 
هيبت موصوف بودند چنانکه حبقوق بی 
در فصل ۱ از صحفه خود در وصف اسان 








و سواران ایشان مینویسد و بحدی شجاع 
بودند که به هر طرف رو میاوردند فتح و 
ظفر با ایشان همعنان بود و قلوب اعادی از 
بیم ایشان میگداخت از این‌رو جمیع طوایف 
از ایشان مترسدند» خصوصاً فوم يهود که 
راضی بمرك بودند مبادا که آن لشکر جترار 
بی شماررا به بنند اما با وجود اینشحاعت و 
جرات ستمکار و بد رفتار بوده در اسه 
امم ا بحدی جور و متم پثه مینمودند که 
مافوق نداشت 

اهالی بابل در صنعت حکاکی سنکهای 
نفسه و نقش نمودن صور و تمائیل بر سنكها 
و اجرها کمال مهارت‌را دارا بودند حر 


lof 


باپل . 

بسار بهشهای‌مختلفه یافته اند که در نهایت 
یکوئی و خوش منظری ساخته شده است" 
پارچه‌های ایشان نیز در کمال استحکام بافته 
میشد چنانکه ذگر ردای شنعاری در صحیفه 
یوش ۲۱:۷ بر انات اینمطلب دلملی است 
واضح و بطوری افمثه و السهرا در 
کمال خوبی و استحکام ترتب مبدادند که 
در نزد رومیان معروف گردیدند و رومان 
بسار بانها تفاخر نموده بقیمت‌های گزاف 
میخریدند» گویندکه در قصر نرون‌امپراطور 
پارچه بابلی که به صورتهای مختلفه منقش 
بود آویخته بودندکه ۲۲۳۰۰ لبره انگلسی 
ارزش داشته است و کاتوستامر نام سرهنك نیز 
فطعه از پارچه بابل داشت که ۱4۰۰ لره 
انگلسی می‌ارزید» و این پارچه‌هارا علاوه 
بر صنعت‌نساجی به الوان و رنگهای گوناگون 
در عابت نکوئی رنك امیزی منمودند و 
شکل صدفها و حبوانات در نده و غر در نده‌را 
بر آنها نقش مکردنده مخصرا فماشهای 
ایشان‌در نهایت حسن و جمال بوده معاصرین 
با کمال میل و رغبت آنهارا می‌خربدند مثل 
فالهای کردی و فارسی که در این روزها 
خرید و فروش میشود ولی محل تعجب یست 
که اهالی فارس بر اثر اقدام اجداد خود 
یعنی بابلیان رفتار نمایند و صنعتهای نىکو 
از دست ایشان بظهور رسده 

اما لبابهای اعبان اینقوم پیراهن کنان 
در ازع بود که تا قدمبا رسد و ووی ان 











۲ و در انحا ظروف شثه و کی کی ا اعلامسوشدند و کفشهای 


بایل . ۱ 
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ایشان موزه و علهای آنها از چوب بود و 
مویهای سر خودرا بعد از ندهین پدهنیات 
معطره باعمامه سفیدی می‌پیچیدند لکن لباس 
عوام مط رداالی بود که در بر مسکردنده 
و از جمله علومی که اهالی‌آن مملکت 
بدان مشهور بودند علم هبشت بود که اوفات 
خسوف و کسوف‌را قبل از وقوع مصمین 
منموداد و هپرخوس نیز پنج کسوف از 
کسوفهای مذ کوره ایشانرا توصف نموده 
ات ۰ از چمله مطالسکه دلالت بر مهارت 
ایثان در علم هشت منماید این است که 
میارات خمسه‌را معین نمودند و جدولی برای 
توابت فرار دادند و پرجهارا نیز تسان 
کردند و طول سال شمسی‌را محقق ماختند 
و درجات افتاب‌را اختراع کردند و علماء 
ایشان منجم و ساحر و روشندل بودنده 
داپره تجار تی این شهر وسع و طلا و 
نقره و مروارید و عاج و فرمزرا از شهرهای 
مجلور در آنجا می‌اوردند و پدین طور در 
دولت و مکنت ترقی مشمودند ۰ زنانشان 
خو درا به جممع زینت‌ها اراسته لماسهای‌هاخر 
در بر مبکردند و در کمال رفاهت واسود گی 
زیت مینمودند لکن کثرت عیاهی و انعم 
ایشان‌دا بخرابی وا داشته دختران ايدان 
فمف ولاغر شده خود نیز بشرب و مسکرات 
افتادند بدیئواسطه بحائی در مسان ایشان 
رواج یافته متکر گردیدنده خلاصه صسق 
و فجور در مبان ماکنان و اهالی این شهر 
حتی دوشیزگان شیوع یافت بطوریکه 





بوشیز گان‌را در بازارها خرید و فروش 
منمودند و زنان جلله خودرا بزنا کادی 
و کشاده رو لی داده انواع تزویر و حلهرا 
برای دام آوردن مردان بکار مسردنده 

حکومت این شهر مطلق و دیانتش با 
دیانت دولت قل تفاوت کلی د داشت ت لکن 
انان نیز همان خدایان یعنی پمل و نیو نیو و 
مرودخ را پرستّش نموده تماایل‌تمدده پرای 
انها رار داده هبکل‌های زیا و اپی‌فواده بر 
ایشان بنا نمودند که خدا یتعالی‌دا بغضب 
اورده ۱یشان‌را بدست سایر امتها تسلیم نموده 
شهرهای! یشان‌راخراپ کرده عالهای! بشان‌را 
اسر کردند و حالت حاضره آن مطابق فول 
خدای تعالی مساشد که بواطه پخمبران‌خود 
فرمودند « که بر آبهای آن کنر خواهیم کرد 
که خشك خواهند شد و دشمنان در حان‌غفلت 
بر آنها داخل خواهند گردیده ارمیا ۵۰: 
٨۸‏ و هیرودو تس مگوید که دشن بی خبر 
داخل شهر گردیده جمیع مناعها و اموال 
اهالبرا بغارت برد 7 ارمای نبی کامل 
گردد که فرمود «شمثیردا بر خزاین پابل 
خواهم فرستاد و قارت کرده خواهد شب ۰ 
از میا ۰۳/60۰ 





اما مراد از بابل عظمه که در مکا ۱۸: 
۱۰ مذکور است هر جماعتی مساشد که در 
هر عصر تمایل و بتهای خودرا زیاد نمایند 
لکن باید دانست که لفظ بابلرا معانی و 
موارد پسیار است" !ولا" قصد از شهر اش ۱۳: 


بابل. 


اا 





۲٣-۹‏ و۸٣:۰٣‏ دوم اهل شهر نا از 
کلدانان تمیز داخته بائشد حز ۱۵:۲۳ و۱۷ 
موم ولایت و تعام معلکت بابلیان میبافد 
۲پاد ۱:۲6 و۲۷:۲۵ مز ۰۱:۱۳۷ چهارم 
بعد از آنکه اهل فارس بر آ نها غلنه نمودئد 
ملاطبن ايشان بسلاطبن بابل مسمتی گردید 
عز ۱۳:۵ نح ۱:۱۳ و در نامه اول برس 
٥‏ بابل دیگری مذ کور است و احتمال 
سرود همان بابلی باشد که وفتی بهودیان در 
آنجا ساکن بودند و بعضی گویند که محلی 
در مصر بود که آنرا بابل مگفتند ملاحظه 
در کلدیه و نو و نى و کدنصر) ۰ در سفر 
پیدا یش باب ۱ ۱مکتوبست که چون بلیّه طوفان 
با نحام رسد اولاده توح شروع نمودند که 





بر.جی در دشت شنمار بنا نمایند تا واسطه 
اجتماع ایشان در آن قطعه شود و بر روی 
زمین پراکنده نشوند» لکن بعضی گویند که 
این برج دا برای آن بنا نمودندکه ایشان‌را 
از طوفان دیکر در صورت وفوع نگاه دارد 
اما ابنقول مردود است زیرا که اگر فصد 
ایشان از بنای برج این بود مبایست آن‌را 
بر زیر کوهی بلند بنا نمایند نه بر زمین 
هموار و پستی* بالحمله‌چوناینمطلب موافق 
اراده خدا شسودلهدا ز بانهای! یشانرا مختلف 
نمود بطوریکه هیچ يك حرف دیگریرا 
نمتواست بفهمد از اين رومام قاط 
معموره پرا کنده گردیده بعضی گویند بامریکا 
روند بدینواسطه عصد خذ!ا تمالی. با 


رسده زمین معمور گردیده 


یتعالی پانام ۱ 


باجچگیر . شخصی که ده یکها و باجهارا 
میگرفت مت ۱۷:۱۸ این اشخاص بظلم و 
سم و مخت دلی معروف بودند» گویند که 
بهود ایشان‌را اذن میداد ند که در هکل و 
با مجالس ملی داخل شوند و یا در نمازهای 
جماعت شرکت دافته بافند و يا اينکه در 
مجالس‌شهادات دهند و زکیر سس باجگران 
بود ۰ در مماطعت خود لو ۲:۱٩‏ بهود 
سحرا بواسطه اينکه دوست باجگران و 
گناهکاران بود ملامت نموده مگفتند که 
باجگران‌را دوست مدارد لو ۳:۷ و 
او از عدم عدالت و ایمان و ریاکادی 
بشان‌جواب داده‌فرمود باجگران و فاحشه‌ها 
فل از شما بملکوت خدا داخل مئوند مت 
۱ مقابل کنبد رفتار سندیده باجگر 
توبه کار و روح فرریسی‌خود پسندرا در هکل 
لو ۰۱-۱۰:۱۸ 

باد. خرو ۱۰:۱۵ بدانکه باد شرفی 
اول برای ساتات مضر و کنتهارا تبزافت 
رساند مز ۰۷:4۸ اما باد شمال سرد ايوب 
۷ و باد جنوب کرم لو ٥٥:۱۲‏ و باد 
جنوب مغرب زمین باران اورد اما باد شمال 
آن را فطع و دفع نماید ام ۲۳:۲۵ و توصف 
باد شرفی‌در ,د ۱ و ايوب ۱ واش 
۷ وار ۱۳-۱۱:۴ وحز ۱۰:۱۷ و۱۹: 
۲ و ۲۱:۲۷ وهو ۱۵:۱۳ باکمال وضوح 
بان گشته است (ملاحظه در اورو کلدون)۰ 

و دز بنتی از بات کات ا لفط پاد 


وارد گشته و قصد از فانی لمودن و 


بادام . 


خشکاند مسائد چنانکه در مز ۱۱:۱۰۴۳ 
وارد است «زیرا که باد بر ان می‌وزد و 
و بود سگردد» و بادهای کرم شرفرا باد 
شرفی گویند و عامبان آن‌را شلوق نامند+ من 
جمله باد سام است مز ۱:۱۱ که بسار مضر 
و حرارتش با حرارت تنور افروخته لاف 
همسری و برابری زند و چون وزد هوارا 
با ذرات ريك و خاك نرم تبره و تار گرداند 
و همواره مرك از او بارد و شخص مسافر 
کمال سحی‌را بحا می‌آرد که از محل وزیدن 
ان دور باشد و دور نست که همان باد بود 
که عساکر منخاریب‌را هلاك نمود زیرا که 
خداو ند سفرماید «اينك من کرد بادیرا 
می‌فرستم» و عدم این محل وزیدن باد در 
یو ۸:۳مذ کور است ملاحظه در باران‌وفت‌هاء 
گردباد» 

پادام . درختی‌معروف است یبد ۲۷:۳۰ 
و ۱۱:4۳ و مرش بسار خوب مباشد و 
پباله‌های چراغدان هبکل بادامی شکل بود ند 
خرو ۳۳:۲۵ و عصای هارون هم که شکوفه 
نمود شاخه از درخت بادام بود و درخت 
مذکور از جمله درخت‌هائی است که سش 
از سایرین شکوفه میکند چنانکه معنی اسم 
عر انش مستمحل آشاره بهمان مطلب مساشد 
چنانکه در محیفه ارمیای نبی مذکور است 
که خداوند ارسارا گفت «ای ارما چه 
می‌بنی گفتم شاخه" از درخت بادام خداو ند 
مرا گفت یکو دیدی زیرا که من بر کلام 
خود دیده بانی میکنم تا آن‌را با نحام رسانم» 


اه 


بارك . 


لفط درخت بادام و لفظ دیده‌بانی میکنم در 
عرانی تماما یکی است نهایت اينکه یکیاسم 
ودیگری فعل بمعنی شتاب و تعجل میباشد 
ار ۱۱:۱ و بعضی بر آنند که فصد صاحب 
کتاب واعظ يا جامعه در فصل ۵:۱۲ که 
سکوید «و درخت بادام شکوفه اورد» از 
سفیدی موی اشخاصی‌سن‌میباشد لکن بواضحی 
معلوم است که قصد وی از عجله آمدن پبری 
و مرك مساشد ۰ 

باران . باران اول و باران اخر تث ۱۱: 
٤‏ هوا :۳ یوشل۲۳:۲ بارانی‌را گویند که 
در اول ژمستان و خرش ايدو جز در فصل 
بهار و زمستان باران کمتر اتفاق می‌افند 
اشمو ۱۹-۱٣:۱۲‏ ام ۰۱:۲۳ (ملاحظه در 
هوای فلسطین) و طوفان شدید اشاره بغضب 
حضرت فادر القهار مساشد مز ۱:۱۱ و حز 
۸ء 

پارله . ابنلفظ با مشتقات آن در کتاب 
مقدس بسار وارد شده است و گاهی قصد از 
انست که مردم خدارا متمارك مسخوانند 
مز ۱:۱۰۳ و۱:۱۳4 و گاهی خدای یتعالی 
ایشان‌را مبارك منفرماید پد :4٩‏ تث ۳۳: 
و مارك تمودن هارون و پسرانش بنی 
اس‌ائلرا اعد ۲۷-۲۳:٦‏ و مارك نمودن 
مسح شاکردانش‌را نیز از این فسل است 
لو ۵۰:۲4 واه اما پاله بر کت اقفر ۱۸:۱۰ 
بسا مشود که پاله نحات باشد مز ۱۳:۱۱ 
و چون کسی ولیمه تدارك منمود پاله" 
شراب‌را گرفته خدارا متارك خوانده و بر 





مجلسان میگردانید و هر يك از ایشان از 
آن می‌آشامدند چنانکه فعلا در عشاء ربانی 


معمول است ۰ 

سرابا . مت ۱۱:۲۷ و او مردی بود 
که بخون ریزی و فسق و فجور معروف بود 
و چون یهود بر منحی و مخلّص ما شکایت 
منمودند وی در زندان بود و حکام 
روماسان‌را عادت این بود که همه ساله در 
عد فصح زندانی‌را که جماعت بخواهند 
آزاد نماید تا اینمعنی سب امتمالت فلوب 
رعایا شود چنانکه فعلا" در ایران نیز معمول 
است پس یکی از بد بختی اینطایفه آن بود 
که در آنوقت برابا فاتلرا بر مسح منحی 
ترجح داده اورا ازاد و محر ا سلسم 
نمود ید * 

پاراق . برق داو 4 و او پسر ابی نوعم 
بود که بنی‌اسراشل‌را از دست یابین شهر یار 
کنمان خلاصی‌داد بعد از آنکه بر سه مالارش 
غالب گشته (ملاحظه در دبوره) ۰ 

پارتیاوس . سر یماوس و او شخصی 
کور خی با اورا در نزد ار یحا 
بنائی بخشید مر ٠٣٦:۱۰‏ 

بارد . (سرد) و آن مکانی است که در 
جنوب فلسطین در نزدیگی چاه لحی رائی 
واقع است پد ۱۶:۱۳ و بعضی بر آنند که 
الخلامه حالبه که تخمتاً ۱۲ ميل بطرف 
جتوب بار شیع واقع مساشد همان بارد است 
و دیگران بر اینکه البرید بارد است" 


برسابا یا پارساپا. (پسر سابا) دو نفر باین 
اسم بودند اول یوسف بارسابا به یومسی 
ملقب بود و در مبانه او و متی فرعه افکندند 
تا یکی از ایشان قایم‌مقام یهودایاسخریوطی 
شود اع ۰*۰۱ دو م یهودای برسابا و او 
مردی بود که در مبان برادران بتقوی و 
دیانت معروف بوده پولس و برتابارا از 
اورشلیم بانطاکه همراهی کرد ۱ع۰۲۲:۱۵ 

پاروخ. (مبارك) و او کاتب و دوست 
و مخلص ارمسای نی بود ار ۱۲:۳۲ و 
کلامی‌را که خدا بارسای نمی الا فرمود در 
طوماری نوثته اول در هبکل در حضور 
حماعت و بعد در حضور رو سای‌بهود تلاوت 





نمود و این معنی جماعت بهودرا بشدت 
مضطرب ساخت بحدیکه باروخ و ارمیای 
نبی‌را گفتند که خودرا از حضور بهويافيم 
پادشاه پنهان سازند زیرا که چون بهويافیم 
قدری از مطالب طومار مذکور اصضا نمود 





فرستاده آن‌را گرفته بانش‌سوخت لکن خدا- 


یتعالی ثانا ارمبای نبی‌را بنوشتن آن امر 
فرموده بعضی‌مطالب دیگر نز بر ان افزود۰ 

و از جمله گارهای باروخ که شایسته 
ذکراست آنکه دماله" ارسای نیرا سابل 
برده آنقوم‌را از عقوبت و قصاصی که از 
جانب الهی بر آن شهر معلق بود بباگاهانید 
و چون مراجعت نمود اورشلم محاصره شده 
و او و ارسارا دتگر نموده بز ندان مير دند 
و بعد از آنکه شهر مفتوح گردید از زندان 


بار پشوع . ۱9۸ بازار. 


آزاد شده بمصر رفتند (ملاحظه در ارمبا) و 
باروخ‌را کتابی است که باسم او مسمی و از 
جمله کنب جمله میاشد که کاتب آنها 
معلوم نست (ملاحظه در سفر ارمیا)* 

بار پشوع. (بسریشوع) و او پغمبر 
کاذبی بود اع ۱:۱۳ که به علیمبای جادو گر 





یافوس بود و با برنابا و شاو ل در وفتکه 
ایشان والیرا به انحل موعظه منمودند 
ضدیت کرد زبرا که تعلمات انحل با صنمت 
او ضدیت بسار داشت لهدا پولس اورا تهب 
فرموده در همان‌ساعت کور شد (ملاحضه در 
سرجبوس پولس)* 

باز. یکی از پرندگان و از جنس صقر 
و شاهان مساشد لا ۱۷:۱۱ تث ۱۵:۱ 





جج کاو ج کے ی > ۴ 





باز 


مىدااستند بحدیکه اگر کسی سھو ًا اورا 


سکشت خطای عظمی نموده بود لکن قوم 
بهود بموافق شریعت اورا یکی از حموانات 

بازار . 
آنجا هر گونه متاع بفروش میرود و گامی 
کوحه‌های‌درازی رانب داده در طرفنش 
دکانها مساختند چنانکه حال یز معمول‌است 
که در مسان‌شهر فرار داده‌خربدار و فروشنده 
در آ نحا جمع مشدند و متاعهای خودرا 
پفروش میرسانیدند و بتدریج احکام و 
مماحثات و مسائل مشکله قلسفضه و سساسەرا 
در انجا گفتگو منمودند اع ۱۹:۱۳ و۱۷: 
۷ و اهالی دهات و فضات و صاحب مشصان 
در انجا فراهم مشدند لهذا فرمايش مسح 
که در مر ۳۸:۱۲ مفرماید که ایشان سلام‌را 


لو ۳۲۰۷ معروف است و در 


در بازارها دوست مبدار ند صحبح مساشد و 
اطفال و اشخاص بسکاره یز در انا جمم 
مشدند» و جون خداو ند ما مسح خواست 
که فریسیان‌را توبیخ و سرزنش نماید چون 
که اعمال عحسه در مسان ا يشان بحا اورده و 
باو جود آن اورا وا کرده رد نمودند و 
یوحنارا قول کردند و حال اینکه اعمال 
عحسه بجا ناورد ایشان اشخاصرا که 
متابعت والدین خودرا مینمایند تشیه فرمود 
و بايد دانست که عمله‌هاشکه طالب کار 
بودند در مان بازار فراهم مشدند تا هر 
کس که خواهد ایعانر۱ کار فرهابد جنانگه 


در این روزها یز معمول است* 


باز خواصف . 


باز خواسی . بعنی‌اعلاح خطائی که نسبت 
بدیگری معمول شده و پس گرفتن انجه نا 
برجا از کسی اخذ شده پاشد در کتاب مقدس 
تفصیل اینمطلب مفصللا مشروح و مسوط است 
و یکی از شهادات لازمه توبه حققی مساشد 
خر ۱١-۱:۲٣‏ نح۱۳-۱:۵ لو۰۸:۱۹ النته 
بدیهی است که اصلاح مسایست كاملا بر 
حسب فانون عدالت معمول افتد و | نحه گرفته 
شده تماما باتتزیل آن بعبارت اخری پنج يك 
مشرد دارد لا 11:٦‏ و>۲۱:۲ و اصلاح 
کل یا اصلاح عام وفتی است که مسح در 
جلال خود ظاهر شود و ملکوت خوددا بر 
با دارد بطور یکه در کتاب مقدس سوت 
شده است* 

بازق . (برق) اول شهری در سمت 
یهودا داو 4:۱ که فوم خدا در آ نحا بر 
کنعاسان دست یافته پادشاه ابشان‌را اسر 
نمودنده ملاحظه در ادونی بزق* 

دوم محلی که شاو ل قبل از آن که به 
بابیش جلعاد هجوم اور شود عساکر خودرا 
در آنجا جمع نمود اسمو ۸:۱۱ و٩‏ و 
بعضی گمان برده اند که نزدیکی موزه و 
اسم حالله‌اش ابزق مساشد و دور ست که 
همان برفی باشد که در نزدیکی قدس‌شر بف 
وافم است ۰ 

پازی .ز کر بای نبی‌می‌فرماید «و کوچه‌های 
شهر از پسران و دختران که در گوچه‌هایش 
بازی میکنند پر خواهد شده و این یکی از 
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بازی . 


علامات رضایت خدا یتعالی و خوشودی او 


مساشده 

ام باز بهای که در مبان یونانیان‌و رومانیان 
مرسوم و معمول بود در ميان عبرانیان ناروا 
و نالایق حساب میشد چنانکه جامون چون 
خواست که در ورزش خانه رود اورا کافر 
و ملعون خطاب نمودند ۲ مکابان ۱۳:4 و 
نسبت باشخاصی که در آنجا ببازی مثغول 
بودند گفتند که ایشان نفوس خودرا برای 
بد کاری فروختند ۱ مکابسان ۱۵:۱ و از 
اینها گذنته هنگاسکه هبرودیس تماشا خانه 
و مندانی‌را در اورشليم و فصر به احداث 
نمود بهودیان پرهیز گار و متقی از آن نفرت 
ورزیدند و اشخاصی‌را که در آن باز یها شريك 
مسشدند مردود و متروك مداستنده 

اما بايد دانست که یهود از ترست و 
تمرین و ورزش جسدی غافل ودند جنانکه 
بعضی دو یدن‌را معمول داشته کوی مساشت 
از یکدیگر مر بودند مز ٩:۱۹‏ واعظ ۱۱:۹ 
و بعضی از لشکریان نیز در فن تعاقب کردن 
و دویدن و چاپاری مشثفول گشته ماهر مشدند 
ام ۱۱:۱7 یوش ۱:۲ ۰۱۷:۲۲-۱ ۲سمو ۸: 
۸ماحطظه در تعاوت* و در بکار بردن‌فلاخن 
و تبر اندازی‌مهارت تام‌مسداشند داو ۱۱:۲۰ 
و اسمو ۲۰:۲۰ و اتو ۲:۱۲ و بسا مشد 
که رو برو با یك دیگر مقابلگی منمودند و 
بعضی از بازیها بر آثار قدیمه مصر دید 
شده است که شبه به بعضی از بازیهای حالسه 
میباشد و دور نیست که عبرانیان بدینگونه 


بازی . 


باز یها مایل و راغب بوده اند و باوجودیکه 
فوم یهود ضد و منکر بازیها بودند باز بعضی 
با خارجبان‌در بازیها داخل میشدند خصوما 
در جاهاشکه خود در مبان خوارج و اجنسان 
ساکن بودند چنان که پولس بسار ببازیهای 
یونانیان اشاره منماید بطوریکه گوبا خود 
او در بعضی مسلط بوده و رعت مداشته 
ایری ۰ 

اما مشهور ترین بازیهای یونانیان یکی 
اولمسه و دیگری په و اسمیه و مه 
پود که در نزد ایشان از جمله بازییای 
مقسه محسوب بود و بر جسن و دویدن 
و ان‌داختن قرمهاو کشتی گبری و تبر 
ابدازی و ررم اوری و ایب دوائی یز در 
ضمن انها بود و اولمسه از دیگران‌مشهور تر 
و اشخاص یکه در ان سقت جسته مهارت 
میدانتند بهترین اشخامی‌محوب خده باج 
افتخار متوح گشته منادی‌در جلو ایشان‌افتاده 
اسامی ایشان و اسامی پدر و مادر و وطن 
ایشان‌را ندا همی نمود و چون بوطن خود 
مراجعت مینمود ند اهالی گروهیابنوه بافرح 
عظم و اشعار و فصاید که در مدح ابشان گفته 
بودند ایشانرا استقمال مینمودند و گاهی از 





اوقات نجاران و منست کاران تمائشل و محسبه 
ایشانرا مساختند» و یونانمانرا عادت این 
بودکه هر چهار سال یکدفعه در ثهر اولمپیا 
جمم شده بازی‌همی کردند و ان مدت چهار 
سال‌را در یونان‌او لمسادگویند و حتی!لامکان 
سعی‌منمود ند که حبله و خدعه و عی‌در این 


1۰ 


بازی . 


بازیها نباشد و مدتی مدید قبل از وفت معین 
در آنها مشق و مواظت منمودند ۰ باید 
دانست که انعامات و جوایزیرا که بر 
شخص مظفر و منصور میدادند اشاه نفیسه 
و چیزهای یمتی بود بلکه در اولمسه تاجی 
از برك زیتون بری یا شاخه از درخت خرما 





و در پشه تاجی از درخت غار و در اشمبه اشسه 
ثمرات درخت صنوبر و در نیمه شاخهای 
جعفری با عمشق‌را مىدادند و هر بازیرا جز 
يك جایزه نبود؛ 

و از فرار معلوم پولس رسول در مدت 
توفقش در فورنتوس بازی اشمبه‌را بجشم 
دیده بود در هر حال از وضع نوشتحات او 
معلوم است که شروط بازیهای سطوررا 
بخوبی‌میدانسته است* (جیمانسیوم) که بعباره 
اخری زور خانه و مبدان که محل بازیاست 
از مکانهای مشهوره شهر بود و از جمله 
باز یهائی که اهالی بدان مایل و راغب بودند 
دویدن بود که پو لس بدان اشاره کرده 
میگوید تا دورء" خودرا بخوشی بانجام‌رمانم 
اع ۲4:۲۰ و بجنك نیکو جنك کرده ام و 
دوره خودرا بکمال‌رسانده ایمان‌را محفوظ 
داشته ام بعد از این تاح‌عدالت بر ای‌من‌حاضر 
شده است که خداو ند داور عادل در انروز 





بمن‌خواهد داد ٣‏ تموے ۷ :۸ و۰ ی برادران 
گمان میبرم گه من ی E‏ 
کرده و ا یی است خویشتن را 


کنید. در بی مقصد ميكوديچهة انعم دخوت 


بازی . 


بلند خدا که در مسح عسی‌است» فل ۱۳:۳ ۰ 
و۱ ایا نسدانند اناننکه در مدان سدو ند 
همه مدو ند لکن یکنفر انعام‌را مسرد باین 
طور شما بدوید تا پکمال برید» و هر که 
ورزش کند در هر چیز ریاضت مىکشد اما 
ایشان تا تاج فانی‌دا ببابند لکن ما تاج 
غیرفانی‌دا پس من‌چنین میدوم‌نه چون کسکه 
شك دارد و مشت میزنم نه اینکه هوارا میز نم 
بلکه تن خودرا زیون مسازم و ان‌را در 
بندگی میدارم مبادا چون دیسگران‌را وعظ 
نمودم خود محروم شوم»۰ افر۲۷-۲4:۹ 
پس‌در این مطالب پولس اشاره بدویدن 
منماید و هم معلوم میکند که متردد کامیاب 
نمیشود بلکه کامیاب کسی است که با نظر 
مسقم بسوی شیجه ناظر شود 

اما | نحه پولس در باره رو سای اصا در 
اعمال ۲۱:۱۹ مذکور میدارد و هم آنکه در 
اول فرنتس ۳۲:۱۵ مگوید که با وحوش 
جنك کردم بعضی بر آنند که پولس در 
افسس با وحوش جنگیده اعجاز"! رهائی 
یافت لکن بساریرا گمان جنان است که 
کلام مذ کور او از روی محاز بوده مناستی 
در مان مخالفان او و وحوش فرار مدهد. 
و از جمله اشاراتی که بتماشا خانه گُرده 
است یگی این است «زیرا که گمان مسرم که 
خدا ما رسولانرا آخر همه عرضه داشت مثل 
آنانکه فتوای موت بر ایشان شده است زیر 
که جهان و فرشته گان و مردمرا تماشاگاه 
شده ایم افر ۰»۹:6و در این به بتماشا خائه 


۱۱۱ 


باشان . 


عامی که از برای جمیع مخلوفات سماوی و 
ارضی داخل شدن در آن امکان دارد اشاره 
منماید در حالسکه فر نتبان در نهایت بی 
ممالا نی نشسته از همه جیز غافل باشنده و بايد 
دانست که مسحبان زمان سلف با زیهای بت 
پرستان‌را بدین لحاظ که بت پرمتی معلّق 
و وت توت رام ۱۳3 

باشان . (خاك سك) و آن مقاطعه از زمین 
کنعان مساشد که در طرف شرفی اردن در 











میانه حرمون و جلعاد وافع‌است اعد ۲۲:۲۱ 
و پوابطه کوهی که در انحا است و بساشان 
مسمی مساشد آن مقاطمه نیز باشان نامده شد 
مز۰۱۵:1۸ اما باشان شامل حوران و جولان 
و لجا بود که کلبة" از منگهایآ تش‌فشانی 
مر کب میبائنده خاکش بسار حاصل خیز و 
آبهایش زق و محصولاتش گندم و جو و 
کنحد و ذرّت و عدس و بافلا مساشد و از 
طرف شمال بزینتهای دمثق و از طرف 
مشرق دشت سوریه و از طرف جنوب زمین 
جلعاد و از طرف مغرب به اردن محدود 
است» و کوه درو ز که همان کوه باشان قدیم 
باشد از طرف شرقش مسگذرد و از شمال به 
جنوب سلسله تمه‌هائی که در فدیم آتش 





فشان بوده و حال خاموش اند به جولان 
منتهی مشود اما لحاه مقاطعه مساشد که از 
منگهای آتش فشانی قدیمی که از تل شحان 
ريخته شده است تشکیل بافته و شحان دهنه 
اش فشان فدیمی مساشد که در نزدیگی 


باشان حوت . 
شحبه واقع است و لفظ باشان تخمناً فصت دفعه 
در کناب مقدس مذ کور است ۰ 

و یموافق کتاب مقدس دفائیان در این 
شهر ساکن بوده اند پد ۵:۱4 و عوج 
شهر یار ان بدست قوم اسرائیل مقتول گردید 
اعد ۳۳:۲۱ و۳۲: ۳۳ و فوم اممر‌اثل 
ملکش‌را درمان‌خود فسمت گر دند اراضش 
برای سزه و درخت و اب و علف مشهور 
بود نث ۱۰:۳۲ مز ۱۲:۲۲ و اش ۱۳:۲ 
و ار ۱۹:۵۰ حز ۱۸:۳۹ و آثار یکه از این 
شهر یافت شده تصدیق کتان مقدس‌را منماید 
تث ۱۳-۳:۳ یوش ۰۳۰:۱۳ چهار نوع بنا 
در این شهر یافت مشود اول مغارها دوم 
شوارع تحت الارض که کوچه‌های متعدد از 
آنها منشعب شده در طرفن آنها خانه‌هائی 
یافت مشود که روشنائی انها از سقف بوده 





است سوم خانه‌هاگی که در سنك تراشده شده 
چهارم خانه‌هائی که از سنك بنا شده در و 
پنحره آنها نیز از سنك مساشده 

باشان حووت یائور . فریه‌هاکه در باشان 
است و این همان لحاه است که شهر ارجوب 
پاترا خونتس مساشد در باشان نت ۱۸:۳ که 
در اعد ۱:۳۲ حووت یار خوانده شده 


است ۰ 

باصر . (در سابان) از شهرهائی بود که 
برای بست تعان شد نث :۰۳ يوش ۸:۲۰ و 
۱ و اتو ۷۸:۲ و بعضی گمان مسر ند 


۱ 


بالاق . 


باطل. فصد از ذ کراینکلمه در مت ۳:۱۲ 
هر کلام دروغ و معیوب و نمامی و ریا و 
فحش و غره مساشد که بر ضد اداب انسانىت 
اند (ملاحظه در کفر) ۰ 

پالم . اعتماد و آنشهر هدر عزر بود سمو 
۸ که در اول تو ۸:۱۸ طحه خوانده 
شده است و دور نست که همان طبحه باشد 
که در میانه حلب و فرات وافع است» 
پاطن . شهری است در طرف شرفی عکا 
در سمت اشر بود یوش ۲۵:۱۹ ۰ 

پاغ. اول بهشت اصلی که خداو ند تباركك 
و تعالی برای ادم قبل از مقوطش رب 
داد پد ۱۰:۲ و ۱۰:۳۲ (۲) باغهائی است که 
برای خوشی و خونگذرانی ترتیب یافته 
دارای نهرها و چشمه‌های آب مساشد اعد 
۶ جا ۰:۳ و اش ۱۱:5۸ و ۳:4۵ و 
انهارا دیوارها بود تا آنکه عابرین‌را از 
دخول مانع شود سرود :۰۱۹-۱۲ 

باکر . (جوان) اینلفظ در پد ۲۱:۹۹ و 
انو ٦:۷‏ و۸ اسم یکی از اولاد بن‌يامین است 
و در اعد ۳۵:۲۹ اسم یکی از بنی‌افراشم 
مساشد که برد نیز خوانده شده است اتو 
۷ و سل اورا با کریان گویند. 

پالاق . (غارت گر) اعد ۲:۲۲ داو ۱۱: 
۵ و او پادشاه بود در زمانسکه اسراشلمان 
رو بزمین موعوده مبرفتند و چون خبرایشان 
بگوش وی رسد سيار ترسان گردید مبادا 














پالشپا . 


۳ 


با . 





اورا نزمثل‌سحون و عوج کنند لهذا با مدیان 
همعهد شد که باایثان جنگ کند و بلعام‌را 
طلسد که آمده انهارا لعن کنده 
دو عث بود زیرا که در صورت سلوله از 
اسرائلیان ترسی نبود و در صورت جنك بر 
ایشان عالب نمی امده 

بالشها یا مندیلها . فصد از لباس و زینتی 
مباشد که زنان یهودیه بت پرست بر سر 
خود سگذاردند حز ۱۸:۱۳ و۰۲۱ 

یال . شهر بست در بهودیه یوش ۳:۱۹ 
که بلهه ۱ تو ۲۹:6 و در یوش ۲۹:۱۵ بعله 
خوانده شده است و آن دیرالبلح مباشد که 
نزدیگی‌غّزه و افم‌است ملاحغله در بعله۳ ۰ 

پالعم. (بلعید) یکی از شهرهای پنجگانه 
است پد ۲:۱4 که بر ساحل شرفی دریای 
فلزم بر راه مصر تاسس بافته بود ملاحظه 
در صوعر * 

پاطا . بطور محاز از برای باد مز ۱۰:۱۸ 
و شعاع افتاب ملا ۲:۹ استعمال شده و اشاره 
بمحافظت حضرت افدس الهی‌مساشد مز ۱۷: 
۷:۳۸ مت ۳۷:۲۳ و گاهیاشاره بانتشار 
عساکر هحوم اور دشمن مساشد اش ۸:۸ 
توجه و حفظ با ملاطفت خدا یتمالی که در 
باره فوم خود دار و بتوجهی که عقاب سست 
یجوجه‌های خود دارد تشیه شده است خر 
٩‏ نت ۱۱:۳۲ ۰ 
۳ اسم بادشاه ادوم سر بعور پد ۰۳۲۰۳۹ 





4 شخص راوینی اتوه:۸ و اسل بالهرا 
بالسانی گویند عد ۳۸:۲۹ ۰ 

پاموت . (مر تفعات بعل) و آن مکانی است 
در مملکت موآب یوش ۱۷:۱۳ که براو بان 
داده شد و گمان مسرند که همان محلی است 
که الان انرا گوه اتاروس گوینده 
بان. سرود ۱:۱ و+:۱۳ نه مقصود از 
کترای کافور مانندی است که عطاران 
فروشند بلکه مقصود از گل سرو مساشد که 
آن‌را علمای نبات لاوسونا البا گویند که 
همان حنای اعراب میبائد ۰ گلی است سفید 
رنك و معطر که همجو ان‌گود دارای 
خوثه‌ها میباشد بوته گل مسطور + الى ٩‏ پا 
ارتفاع دارد زنان مشرق زمین برگهای 
خشگده و سائده آنرا برای ر نك ناخنهای 
پا و دست خود استعمال گنند که ر نك پر تقالی 
دهد ناخنهای مومیایی مصر (اجساد اموات 
منتححره بر بهمبن رانك است ملاحظه در 
ابرو۰ گل حنا بسار معطر است و خوشمنا 
بدینوامطه نان مصر خوش داشتندکه آنهارا 
دسته کرده بسنه خود فرار دهنده 

بال . (بنا شده) ۱ مردی از اسل جاد و 
یگی از شحاعان داود بود ۲سمو ۰۳۹:۲۳ 
۲۳) مردی از سل یهودا اتو ۰۶:۹ 
۳( اسم هفت نفر که اکثر ایشان لاوی بود ند 
اتو :۰۹۱ و عز ۱۰:۲ و۲۹:۱۰ و۳۸ 
نح ۱۷:۳ و۷:۸ و 2:۹ و ۱۰:۱۰ و۰۳۲۳:۱۱ 





پائلق خروس . 


پانك خروش . مر ۳۰:۱۳ اسم پاس‌سوم 
از شب است که فصد از نصف شب الى طلوع 
فجر مبائد بعضی در نص عبارت مسطوره 
در مت ۳۰:۲۱ یعنی «صل از بانك خروس 
و قل از آنکه خروس دو مره بانك زنده 
مر۳۰:۱4 اختلاف کرده اند بعضی بر آنند 
که بانك زدن خروس بر دو قسم است" یگی 
قدری بعد از نصف شب و دیگری که سه از 
نصف شب آذشته مساشد و فصد مسح از بانك 
آخری است و این فول مردود است بو اسطه 
اينکه در منانه ان‌کار اول و انکار ثانی 
پطرس بش از یکساعت نود لو ۰٥۹:۲۲‏ 
اما محل فول صحبح و بهتر استکه مدت 
ماببن انکار او ل و نانی‌را تسین نتوان نمود؛ 
باهو . فسمت اعلای چهار چوبه در است" 
چوبی امت که همجو کلاء بر سر چوبهای 
مستطل طرفین گذار ند خر ۷:۱۲ و۲۲ و۲۳ 
اپاد ۳۱:٦‏ و یا انکه فصد از بر امدگی سر 
متون مساشد عا ۹ مف ۱۰:۲ ملاحظه در 
e‏ 

بت وبت پرستی . معنای تحت اللفظی‌این 
کلمه یعنی محسمه و یا نماینده »این لفظ در 
کتب مقسه بمعانی بد وارد گشته خدایان 
مختلفه فمایل‌را منماید۰ گاهی‌از اوفات‌بت‌ها 
دیوها خوانده شده اند لا ۷:۱۷ تث ۱۷:۳۲ 
۲تو ۱۵:۱۱ مز ۳۷:۱۰ افر ۲۰:۱۰ 
مکا ۰۲۰:۹ خداو ند پرستش انواع بت‌ها و 
محسمه‌ها و اشکال مخلوقاترا که شصد 
عادت ووی و 


۱۹۹ 


سک وت . 


ملع فرموده است خر ۵-۳:۲۰ و۱۳:۳4 
ث :۱۹-۱۱ و۲۵:۷ و۲۰۸ و هم تمام 
مسائلی که خداو ندرا در صور مرئی محسم 
سازد ممنوع است خرو ۳۲: *وه تث ۵:6 ۱ 
نح ۰۱۸:۹ 

خدایان‌فبایل| نواع و افسام مختلفه بود ند 
بعنی منقوش بر صفحات و یا منقوش و بر 
جسته و با صور تراشده بود که از اشاء و 
فلزات متنوعه همحو طلا و نقره و بر نج و 
آهن و منك و چوب و فال و گل و غبره 
ساخته منشد و اینها نمونه و شه ستارها و 
ارواح و انسان یا حبوان یا رودها یا نماتات 
پا عناصر بود ند» ندرة دیده مىشود که شی 
باقوه" طیعی یا فوه نفسانی یا عملی نيك یا 
زشت یا حالت انسانی که مقصد و موضوع بت 
پرستی شده باشد ملاحظه در ساره * یعضی 
از طوایف سنگهای ناتراشده ساء‌را پرمتش 
همی گردند همجو اعراب قدیم که یغمبر 
اسلام‌هم انرا جزء مذهت خود رده وله" 
در جوار کمبه در مکه موجود و محل محجده 
مسلمان ات۰ 

زمان بروز عبادت کذب و بت پرمتیرا 
معان توان نمود و بهیچج وجه اشاره بر 
اینمطلب فل از طوفان دیده مشود والته 
بدیهی است که عدم ذکر دلبل بر عدم وجود 
آن در آنا یام تست ۰ یوسفون‌مورخ و بساری 
از اجداد متقدمن‌را گمان جنان است بعد 
از بلیه طوفان چندان طولی نکشد که آثبن 
بت پرستی در میان‌مردم شوع پیدا کرد و 


= وت ۰ 


پر واضح است که بعد از زمان |براهیم‌خلیل 
در هر جا ملاحئله نمام و نظر اندازیم 
عبادت کنب و پرتی ناراست دیده میشود 
حتی اجدادان پتریارخ و بلکه خود او هم 
بدان خیال گرفتاد بود چنانکه از صحفه 
پوشم ۲:۲4 و ۱4 بوافحی تسام معلوم 
مشود ۰ 

عبرانبان‌را صورت و شکل مخصوصی از 
برای بت پرمتی نبود بلکه تابع وساوس و 
موهومات دیگران بودند و معلوم ليست که 
ایثان شکل و هیا تی مخصوص از برای 
خودشان اختراع کرده باشند بلکه وفتی در 
مصمر بود ند خدایان مصر بان حز ۸:۲۰ و در 








دشت خدایان کنمانیان و مصریان و عمونیان 
و موآبان‌را عبادت مبکردند و چون بکنمان 
وارد شدند خدایان فنقان و شامان و افوام 








حوالی‌را سحده بردند اعد ۳۵: داو 1۱:۱۰ 
عا ۲۹:۵ اع ۰٤۳:۷‏ دور نیست که راحبل 
بتهای خانه پدر خودرا عادت مکرد چنانکه 
از پد ۱۹:۳۱ و۳۰ معلوم مشود که ترافم 
پدر خودرا با خود برد و یعقوب پس از 
آیکه از ارام النهرین مراجمت نمود فوم 
خودرا محور کرد که خدایانرا از مان 
خودشان دور کنند و هم اینکه خدایان و 
گوشواره‌های ایشان‌را که محتمل است نستی 
به بت برستی داشه از آنها گرفته در زیر 
درخت بلوط که در شکم است دفن کرد 
پد ۲:۲۵ ۰ 


۱6 


بت ومت. 


و مادام العمر خانواده خودرا در ادت 
و پرستش خدای حقبقی نگاه میداشت فوم 
اسراشل در زمان اقتدار و حکومت داوران 
در نظر خداوند بدی رفتار نموده بعلیم‌را 
برش کردند و خداوند خدای اجداد 
خودشانرا ترك کرده خدایان دیگر یعنی 
بتهای افوامی که در حوالی اہثان بود ند 
تامع شده 3 و اشتاروترا عادت کرد ند 
داو ۰۱۳-۱۱:۲ 








و جدعون بعد از آنکه خداوند اورا 
اعجاز | خلاصی بخشده بود افودرا ساخته 
اسمرا لرا اعوا نموده بصادت ئا مشروع وا 
داشت داو ۰۲۷:۸ ترافیم میکا هم منظر و 
نمونه بت پرستی بود تا ایام اسری‌اسر اشلمان 
در تحت اقتدار فلسطشان داو ۵:۱۷ و۱۸: 
۰ و۳۱ اسمو؛: (ملاحظه در ترافیم)* در 
ایام شموثل اسمو ۷: ۳و٤‏ و شاول و داود 
چنان منماید که عبادت خدا در مبان قوم 
اسر‌اثل بطریقه و طرز پاك معمول بود ولی 
از وحود ترافیم در خانه دختر شاو ل زوحد 
داود معلوم مشود که بت‌ها باز احترام‌داشتند 
و محل اعتنا بودند اسمو۰۱۳:۱۹ سلىمان 











محض ترضه و خوشودی زنان بگانه خود 
اعوا شده مصدهای چند برای‌عنادت و احترام 
اثتاروت الهه فنقمان و مولك‌خدای‌عمونان 








و گموش خدای مواببان بر پا نمود ۰ پسر 
و جانثن وی رحمام یز عبادت خدایان 





فایل‌را در بهودا محر ی داشت اباد ۱ 


بق و بسق . 


۲۱ يربعام شهریار اساط شمالی هم 
گوساله‌های طلاگی ساخته در دان و _ 
صب مود و اسراشلرا شريك گناه ساخت 





اباد ۲ ۳۰:۱ و۳۳-۲۹ و چون‌فوم از جانب 
سلطان ممانعت و تهدیدی نداشتند لهذا نه 
فقط گوساله‌های طلائی بلکه سایر اصنام‌را 
يڙ همحو ل۰ اشتاروت عادت نمود ند؛ پا 
بر این‌در ایام سلطنت آحاب بت پرمتی باعلی 
درجه کمال رسد و ایزابل بی دین دست سم 





و جور کشاده همواره پغمبران خدارا هلاك 
سکرد شاید که نور عىادت حققی‌را خاموش 
سازد جه که پغمران همحو سدی سدذید 
برخی از قوم‌دا همجنان در دين حق و این 
راست نگاه سداشتند» بالاخره این بت پستی 
اساب بر افروختن غضب حضرت فادرالقهار 
شده فوم اسرائیل‌دا بدست سلاطین آشور و 
کلدانی وا گذاخته ایشان فوم‌را بان طرف 
رود فرات باسری برد ند و این مطلب اساب 
آن شد که یهودا کلتَة مثل اشوریان و 
کنداننان فاد گردید 

عقو بت شدید اسری بابل تماماً اساب قطم 
مبل بت پرستی اسرائبل نگردیده بود چه که 
بساری از ایشان حتی کاهنان و لاویان هم 
بعد از مراجعت از اسری زنان بت پرست‌را 
تزو يج‌میکردند و یرو مکروهات و رجاسات 
ايشان بودند لکن‌در تهدیدات و مخت گری 
عزرا توبه کردند عز 4 و ۰:۱۰ 

و در ایام انطوخس ابی‌فانس در سنه 


۱1۹ 


بسک وبق . 


۷ قفل‌از مسح بعضی‌از بهودیان برصانت 
یا باجبار به بت پرستی یونانمان مشفول 
گردیدند و حال اینکه بساران در ایمان 
خود و اعتقاد بخدای حشفی امین و پایدار 
بودند امکایدان ۱۳:۱ و در لشکر یهودای 
مکابی هم اشخاصی بودند که از بت پرمتی 
دست نکشده همحنان برحال خود بودند 
۲مکایبان ۳۹:۱۲ و۰۰ زحماتی که از ظلم 
پیثه گان فبایل بر یهود واردمشد و دانشی 
که در کاب مقدس از فرائت روزهای ست 
حاصل میگشت اع ۲۱:۱۵ اساب آن بود که 
اطوار بت پرستی‌را بکلی معدوم سازد و 
ایشانرا بر که اشکالی‌راکه بزرگان 





آن داشت 





و مقتدرین رومانی که بر ایشان رباست 
مسداشند عادت مىکر د ند مکروه بدار ند و 
چون حفظ عادت خدای حققی یکی از 
ار کان مهم وعمدء شریعت موسوی است و 
چونکه خدا ینمالی همچو سلطان‌قوم اسراثیل 
منطنور بود علبهدا بت پرستی عنلیمتر تقصبر 
و بزرکترین خطا محسوب گنته مصدر و 
مدا تمام تقصیرات محسوب بود پس‌خدای 
واحد حی" حقیقی و شریعت مدار حاکم فوم 
اسرائل بوده او تعالی همحو 
بذیرفتند* علی هذا بت پرستی تقصیری‌دولتی 
و لايق حزای مرك بود همحنانکه تقاعصر 
عمده که در این ایام بر ضد دولت معمول 
افتد محکوم بمجازات مرك مساشده قانون 
شریعت موسوی این بود که بت پرست‌را 
سنگسار و شهوت پرسان‌را با هر جه و 


بادشاه حو د 


اس وت . 


۱1۷ 


هولایی . 


هر کس که در ان است معدوم و هلاك ساز ند بر خداو ند ترجح دهی یعنی بشتر دوست 


رف ۲:۱۳ ۱۸-۱ و ۵2-۲:۱۷ ۰ 


فسی دیگر از بت پرستی قوم اسرائل 
زناکاری نست ببهوه مسائد چه که بر حسب 
کناب مقدس حضرت بار یتمالی همجو شوهر 
قوم اسرائیل مذکور است اش ۵:۵4 ار ۳: 
حز :۱١‏ و اين خطاهم بموافق شر يعت 
موسوی محکوم بمرك بود۰ 
نوزده لفظ که در عرانی بمعنای‌محسمه با 
تصویر ترجمه شده اغلب آنها افاده حمافت 
بت پرستی میکنند» 

احمفی آن بطور واضح در اشعا ِ_ 
۲۰۸و :۰-۹و ار۱۱-۱۰:۲مشروح 
است و خلاف عقل و شرع بودن و آن بتوسط 
پولس در رومانان ۳۲-۱۸:۱ بان گشته. 
پوحنا در اول نامه خود مسحانرا پر جمنم 
اطوار بت پرستی تهذید میفرماید ایو ۲۱:۵ 
و در مکاشفه ۸:۲۱ عذاب هولناکیرا که 
بر بت پرستان معلق است اعلام منماید ۰ 

در این ایام مذهب بت پرستی در فسمت 
بزرگی از مسکونه شوع دارد بطوریکه 
هشتصد ملبون يا دوئلث بنی نوع بشربت 
پرستنده بعضی ممالك که اسماً مسحی اند 
احترامی که نست مصلب‌ها و سحده که 
بتصاو یر مسر ند کمتر از بت پرستی نسست اما 
چون بت پرستی فقط منحصر بصادت خدایان 
کنب و ناراست يست علبهذا هر انحه که 
داری و متوجه ان شوی بت پرسی محسوب 


است بنا بر این بساری‌از ممالك مسبحه در 
این خطا و تقصر گرفتار ند در اینصورت 
هر کس دا دوست دارد و همواره در بی 
احترام و دولت و تایع اعراض و شهوات 
خود مساشد بطوریکه بوانطه اینها خدا و 
سیحرا فراموش میکند مثل اسرائیلانقدیم 
بت پرست است و امد رهائی از آن عذاب 
عولناکی که بر او معلق است نداشته و 
نخواهد داشت اسمو ۲۳:۱۵ لو ۰۵:۳ 
بتکده . اش ۲:۱۵ دور نست که فصد از 
هیکل کموش و یا موضع غیر معروفی در 


مواب باشد ۰ 


بعوئیل . (مرد خدا)۱ پسر ناحور برادر 
ابراهیم و پدر لابان و رفقه پد ۲۲:۲۲ و 
۳ و ۱۵:۲4 و۲4 و۷ و۲:۲۸ (ملاحظه 
در لا بان) ۰ 
۲ موضعی است در طرف جنویبی بهودا 
اتو ۳۰:۶ که در یوش ۱:۱۲ بت‌ایل و 
در 4:۱٩‏ بتول و در ۳۰:۱۵ کسل خوانده 


تشه است ۰ 


بگولایس . شهریست که در زمان ملوك 
بطالسه باین اسم مسمی شد و همان عکای 
حاله مساشد که در فدیم عکو گفته مد 
داو ۳۱:۱ و لفظ بتولمایس يك دفعه در 
عهد جدید مذ کور است (ملاحظه در عکو) ۰ 





_ برام . ۱1۸ بپلینه . 


مق . (ملاحظه در كىلها) ۰ 

بث ربم . (دختر کثرت) و ان دروازه 
حشبون مباشد که در نزدیکی ب رکه‌هائی بود 
که سلسمان در کتاب سرود از انها سخن 
مراد ممرود 2:۷ ۰ 

بث شبع . (دختر فسم)۰ و او دختر المعام 
ابن اخطوفل و زوجه یکی از صاحبمنصبان 
عمرانی بود» روزی داود ملك بر بام خانه 








خود بر آمده بت‌شم‌را دید که شتشو منماید 
و در دل خود اورا مار دوست داشت و 
چنان شعله عشق او در کانون سنه‌اش‌ملتهب 
شد که مسل هم خوابی با او نمود* پس 
از انکه حبله انکخته‌زوج‌اورا در لشکر گاه 
بقتل رساندند و اورا بخانه خود اورده 
حرم خود گردانید و پسرش سلیمان‌را که 
ولبعهد خود کرد از بت‌شم بود ۲سمو ۱۱: 

بست شوع . همان بث شع است اتو ۰۵:۲ 

پیثهنه . اع ۹ بکی‌از مقاطعات اسای 
مخیر میباشد که از طرف مشرق به پا قلغو نیا 
و از شمال به بحر الاسود و از جنوب به 




















فریحه و غلاطه و از مغرب بدریای مرمرا 
محدود مساشد و در ابتدای تاریخ مسحی 
کلام خدا در آنجا داخل شد اهالی ان در 
تقوی و تدین مشهور بودند همحنانکه تاریخ 
گلسائی فرن اول تاریخ مسحی و نامه که 
پلنوس حعمران آنجا به تراجانس 
امراطور فرستاد مو ید اینمطلب مساشد و 
صورت نامه از قرار تفصل است : 


«اولا عمده مقصد سلامتی و صحت مندی 
تراجانس امراطور مساشده ضمناً در این 
اوفات بر خود لازم شمردم که در اعتقاد 
آنانکه بدین مسحی متدین گنته اند تفکر 
نموده تفحص تامی بعمل ارم لهذا باحضار 
اینفرفه فرمان دادم جون ایشان‌را حاضر 
آوردند از مذهب انها استفسار نمودم جواب 





داد ند و من ایشان‌را هدید و تنخویف موده 
وعد فتل دادم لکن بهحوجه فایده له بخشد 
و از اعتقاد خود انحراف له جستند لهدا 
صرف نظر از اعتقاد ايشان نموده محضص 
دشمنی و تمردشان امر نمودم که انهارا 
فصاص کنند و بعضی از ایشانرا که رومانی 
یودند بشهر فرستادم»چندی بر این یامد 
که اس چند نفر دیگررا بحضور من آوردئد 
لکن جون از ابشان استفسار شد دين مسحرا 
انکار نموده به تمثال شریف سر‌کار عالی 
سحده بردند و هدایای شراب و کندر تقدیم 
کرد ند بنا بر این ایشان‌را رهاکرده بضال 
خودشان گذاشتم ۰ در اين انا طابفه دیگررا 
به ندین این دين متهم ماختند بعد از تفحص 
کامل و تحسس تام معلوم شد که او لا مسحی 
بوده لکن‌مدت مه سال می باشدکه اینمذهب‌دا 
ترك نموده اند و شفاها بمسح بد گفتند و به 





صورت و تمثال سر کار خداو ند گاری و سایر 
خدایان سحده نمودند و اقرار کردند که قىل 
از این همواره در وفت طلوع فجر در جائی 
فراهم آمده مسحرا میسرودند و نیز که با 
خود متعهد شده اند که من بعد دروغ نگویند 


حورم ۰ 


و زنا و دزدی نکنند و نیز ذکر نمودند که 
بعد از فارغ شدن از سرود عادت ايشان بر 
این استمرار یافته بود که از محلس متفرق 
شده انا برای اکل و شرب فراهم میشدند 
لکن چون فهمیدند که سرکار امر بتفریق 
اجتماعات فرموده اید از آن هم دست‌کشدند 
اما در مبانایشان‌دو نفررا شایسته تسه دا نستم 
خلاعه در خصوص اعتقادات ایشان حبرزی 
بمن‌دستگیر نشد جز اینکه متمسك بموهومات 
مساشد مستدعی ابنکه در این مسله موم 
اینجانبرا مدد فرمائید زیرا بسیاری از 
ذکور و اناث بدین تهمت گرفتار اند لکن 
از فرار معلوم ميتوان مان شد و شعله این 
فتنه‌را خاموش کرد زیرا که هساکل و 
محامسکه در ظرف اینمدت متروك شده بود 
حال مملو مگردد و همین دلبل بر آنستکه 
مردم بوابطه این تهدید و تخویف بر گشته 
بطریقه سایق خود متمسك اند و هدایا و 
فربانی‌هارا کما فی‌السابق‌سگذرانند»انتهی ۰ 
و در سنه ۳۳۲۵ وبل از مسح در پای‌تخت این 
بلد یکی از مجامع مسحبان اوایلرا معنب 
ساختند و سختی بازردنده 

حورم . (مقاتله کنندگان) مکانی مساشد 
که در طرف شرقی‌اورشلیم درراء اردن واقم 
است ۲ سمو ۱۱:۲ و ۵:۱۱ و۱۸:۱۷ 
(ملاحظه در اخمعص) ۰ 

فطور . حرو ۸:۳۰ تر کسی است که از 
کندر و صمغ و سایر عطریات مسازند و 


کفیت ساختتش در خرو ۳۹-۴٤:۳۰‏ | 


۱۹۹ 


دى ۰ 


مسطور است و اسعمال نمودن آن جز در 
بت الله در جای دیگر جایز بود و فقط 
کاهنان مبایست آنرا بر مذبح طلائی که 
مذیح بخور نامیده میشد بسوزانند (ملاحظه 
در منقل و مدبح)۰ و باید دانتکه برای 
سایر خدایان نیز بخور میسوزانیدند چنانکه 
در فصل ۱۲:۱۱ و ۱۷ از صحفه ارما مذکور 


است ۰ 


پدان . (جویای عادت) اولا اس قاضی 
بود که در اول سمو ۱۱:۱۲ با یربعل 
جدعون و یفتاح مذ گور است لکن امکان 
دارد که همان باراق باشد و بعضی از 
نویسندگان اثتناه نموده در عوض باراق 
بدان نوشته اند جونکه هرد و لفظ در عرانی 
۲ اسم مردی از سبط منسه ۱تو ۰۱۷:۷ 


بد عت . فصد از اختسار اعمال دنه است 
که جدید الاختراع و ناپسند مساشد ابنلفظ 
در انحل گاهی از اوفات به فرفه ترجمه 
شده است و ابدا حکم بر خویی و بدی 
مطالیش نمبکند اع ۱۷:۵ و۵:۱۵ و ۵:۲۹ 
و بعضی اوفات توخ شده است اع ۰:۳۹ 
یعنی اشخاصی که دیگران‌را نست به بدعت 
میدهند خود نیز شایسته همان اسم مساشنده 
وقوع بدعتها و جداشها در کلسای مسحی 
تهدیدات سخت دارد افر ۱۹:۱۱ غلا ۲۰:۵ 
سط ۱۰:۳ ۲بط ۱:۲ و اینلفظ در انظار 
و اذهان مردم همواره بمعنی خارج شدن از 


۱۷۰ 


برادر ۰ 





ای ای سل هه تاو 

پرادر . فصد از ابنلفظ در نوشتحات 
مقدسه فرزند يك والدین يا والد يا والده 
است مت ۲:۱ لو ۱:۱ و برای خویش 
نزديك پد ۸:۱۳ و۱۹۰۱ و هم سل و 
هم ولایت مت ۷:۵ اع ۲۳ ۶ ب۷ و 
رفق و مساوی الرنه مت ۲۳:۵ و۲۰۷ و 
شخص محبوب ۲سمو ۲۱:۱ و برای‌مسحیان 
حون فرز ندان خدا اع ۳۰:۹ و۲۹:۱۱ و 
شا کردان مسح مت 4۰:۲۵ استعمال شده این 
عارت کشر الاستعمال عری است و دلالت 
بر نزدیکی و شاهت مینماید چنانگه ايوب 
مىگوید « برادر ثفالان شده ام» ايوب ۲۹:۳۰ 
در مت ۰۰-4٦:۱۲‏ و ۵۵:۱۳ و۵۹ مر ۲: 
۱ و ۲:۱ بو ۱۲:۲ و ۲:۷ اع ۱۶:۱ 
برادران مسح بطوری با مادر و خواهرانش 
باتحاد ذکر گشته که نزديك است که لابد 
شویم به باور کردن اینکه انها فرزندان 
یونف و مریم و کوچکتر از عیسی بوده اند 
در ۳۳ همسایگان مسح در باره او و 
خانواده‌اش مگویند «ايا این پسر نجار 
نمی‌باشد و ایا مادرش مریم نام نست و 
برادرا نشعقوب و یوسف و شمعون و بهودا 
و همه خواهراش نزد ما نمسائنده مت ۱۳: 
6 و۰۵1۹ و از اصل عبارت لو ۷:۲ «سر 
نختن خود» و مت ۲۵:۱ و تا پسر نختین 
خودرا نزاشد اورا نشناخت» و از اینکهآ نها 
تخمناً ۳۰ سال با هم زیست کردند مستفاد 
میشود که بعد از مسیح فرز ندان دیگری نیز 


داشنند ۰ 


آن رائی که پر ان است که برادران 
سبح خاله ذاده سبح و پسران الفیوس و 
مریم خواهر مریم باکره اند خلی اشکال 
دارد» اولا" انکه پرادران مسح همواره با 
مادرش مذ کور ند نه بازن دیگر جنانکه ده 
دفعه ذکر گشته ثاناً اينکه ايشان تا بعد از 
و فاتش بر او ایمان ناورده بودند یو ۵:۷ 
ومز ۸:٦۹4‏ مقابل گند و گویا دو تفر از 
خاله زادگان مسیح بر حواری بودند و 
حال اینکه در اع ۱ و۱ و افر ۵:۹ 
(و یهودا ۱۷) برادران مسح بواضحی تمام 
از حواریان جدا هستند چنانکه وفتی انفاق 
افتاد در حالشکه شاگردان او و خاله 
زاده گانش بدور او ایستاده بودند مادر و 
برادرا نش‌هم بدیدن او امدند مت ٤٦:۱۲‏ 
۰ در اینصورت اگر ابشان خاله زادگان 
سیح بودند میبایست بکوید « گیست مادر من 
و خاله‌ز اد گانم کانند هر که اراده" بدر 
مرا که در اسمان است بحا اورد همان 
خاله زاده و خواهر و مادر من است»۰ و هم 
جنان بدیهة بی معنی است که خاله زادگان 
ذکر شود و فصد از برادر باشد جنانکه در 
مت ۱۳: گذشت‌برادران مسح ۱۵ دفعه 
ذکر گنته اند و همواره لفظ ادلفوس(برادر) 
برای | یشان‌استعمال گرده و هر گز انلسیوس 
(خاله زاده) و مونگنیز (خویشان) استعمال 


براری . ۱۷۱ برج ۰ 


پربری. در ایام پیش برای تمامی‌مردمان 
روی زمین اطلاق میشد جز یونانیان که فقط 
برای اشخاص یو نا نی لفظ یونانیاطلاق‌سند و 
پاید دا نست که فصد از ذکر اینلفظ در کتاب 
مقدس انستکه افاده وحشی گری و سر کشی‌را 
نماید همحنانکه در این روزها استعمال 
میکنند اع ۲:۲۸ و٤‏ روم ۱٤:١‏ کو ۰۱۱:۳ 


پرتولاوس . (بسر تولماوس) گوین. 


که اینلفظ هم ثانی نتناشل مساشد و دلیل بر 
این مطلب انستکه لفظ فيلس و تتنائل‌را 
درکتاب یوحنا بایکدیگر ذکر مینماید یو ۱: 
۱-۵ و فلسی و برتولماوس نیز در 
سایر اناجبل با یکدیگر ذکر شده اند مت 
۰ مر ۱۸:۳ لو ۰۱:۱ 











بربط عود . اساب طرب است که مخترع 
ان .ونال توف 3 فوم يهود آنرا در وفت 
عادت استعمالمنمودند پد :۲۱ و۲۷:۳۱ 
مز ۲:۸۱ اش ۸:۲4 و پس از آنکه بنی 
اسراشل باسری برده شدند عودهای خودزا 
بر درخت بيد در کنار هر بابل میاو بختند 
مز۲:۱۳۷ و داود در نواختن عود هایت 
مهارت‌را داشت ۱سمو ۱:۱ ۱و ۲۳ و عود در 
عنوان مزمور ۵۳ و۸۸ مذکور است و لکن 
جمبع علما بر این که لفظ عود در عنوان 
مزمور فوق همان اسساپ طرب باشد اتفاق 
ندار ند۰ 

یو سقوم , گوید که عود دارای ده تار 
بود و دور ست که عود ده‌تاری عودی 


بود که از عودهای مذکوره در آیه امتماز 
کلی داشت مز ۳:۹۲ و گاهی از اوفات 
عودرا هشت تار بود و بدیواطه کلمه 
عبراننه (شمنیت) که ترجمه‌اش هشت است و 
به لفظ فرار تفسر شده است اتو ۲۱:۱۵ و 
در عنوان مزمور 1 و۱۲ مسطور است دور 
نست که اشاره بسازی باشد که دارای هشت 
تار بوده است و ازعودهای قدیمه صاحت 
حهار تار یر بوده است لکناغلبآنها دارای 
هفت ار بوده اده 

اما حجم عود بتفاوت بود و غالا با دست 
حمل و لقل مشد و در وفت راه رفتن آنرا 
میزدند و هشت و ترکس آن نيز مختلف بود 
چنانکه از صورتها و نقشهایانها که فعلا" 
بایست و در دیوار هباکل و قور معلوم 
مشود ۰ 

۳ عطری از عطرهای همتی است مزه ۸:۶ 
سرود 4 که در حتوط کردن اموات 
بکار بر ند یو ۳۹:۱۹ و از این مستفاد مشود 
که آن نوعی از بخورات مساشد ۰ ابن سنا 
میگوید و عود چوب و ریثه چوبی است که 
از ممالك جين و هند و عرستان ماورند 
و سار خوشو است و خود جویرا در زمین 
در زیر خاك مگذار ند که بر گهای آن فاسد 
شده خود عود خالص میماند و در علم ثبات 
آنرا اغالوحی گوینده 

پوج . در ایام پیش برجهارا بر دیوارهای 
شهر بنا مبکردند تا بواسطه آنها هجوم 





| اعدارا مقاومت نوانند نمود جنانکه خدای 


ل VF‏ پرزلای . 


تعالی نیز برای فوم خود برج فوی و سالم 
است» گاهی از اوفات نیز برجهای عاله 
در تاکستانها و بستانها بنا میکردند برای 
اينکه با خود در آنحا رفته عش کنند و یا 
منزل باغبانان باشد ۲تو ۱۰:۲۱ و ارتفاع 
این برجهاگاهی بر ثصت و عرضان به ۳۰ 
فدم میرسید و لفظ برج مقدس بسیار باسماه 
مختلفه وارد شذه است* من جمله برج‌بابل 
پد ۰:۱۱ وه و تاباص داو ۵۲-۵۱:4٩‏ و 
التتانیر نح ۱۱:۳ و حتئل‌نح ۱:۳ وار ۳۱: 
۸ زك ۱۰:۱۰ و برج داود سرود و 
سلوام لو 4:۱۳ و شکیم و آن عبارت از قلعه 

محکبی امت که در نزدیکی شهر مکیم بود 
و اهالی آن شهر در زمان هجوم بی‌مالك 
بانحا متواری شدند لکن فور ا آ نحارا ترك 
کرده بهیکل خدایان خود پناه بردند بگمان 
اینکه خدایان ابی‌مالك‌را رد خواهند کرد 
اما او اپشان و خدایان ایشان‌را باتش هلاك 
نمود داو 4۹-٤٦:۹‏ و برج کله می ۸:٤‏ 
یا محدل عذر مقدار يك ميل به بیت لحم 
مسافت داشت و ان محل مر تفعی بود که 
شانان ان دیار در انحا برای دیده‌بانی 








گله‌های‌خود می‌شتند۲ تو ۱۰:۲1 و بعضی‌را 


گمان چنان است که در لفظ برج کله اشاره" 


است که بمب‌کای ثبی بولادت مسح در 
ست لحم نموده شده و برج لبان سرود ۰:۷ 
و برج میا نح ۱:۳ و بزرعیل ۲ پاد ۰۱۷:۹ 





پرحومی . نست غیرقیامی میبائد که په 
بحوریم میدهند ۲سمو ۰۳۱:۲۳ 

پرخثیل . مبارك از خدا و او پدر البهو 
میبائد که یکی از رفقای ايوب بود ايوب 
۲۳۲ و۰1 

برخیا و برخیا. 


اسم بودند او ل پدر اساف اتو ۳۹:۹ و۱۵: 


(مبارك) هفت تفر باین 


۱۷ دوم مردی از ذریه داود اتو ۲۰:۲سوم 
شخص‌لاوی اتو ۱۱:۹ جهارم مردی که 
مستحفظ تابوت عهد بود ۱ تو ۲۲:۱6 پنجم 
شخص افراشمی که معاصر آاخاز بادشاه بود 
۲تو ۱۲:۲۸ ششم پدر ملام که یکی از کار 
کنندگان در بنای دیوارهای اورشلیم بود 
نح 4:۳ و۳۰ و۱۸:1 هفتم پدر ز کریا زك 
۱ مت ۰۳۵:۲۳ 

پرولای . (ازآهن) سه نفر باين اسم در 
کتاب مقدس بودند ۱) مرد جلعادی ۲سبو 
۹ که دوست داود بوده در زماننکه 





داود از حضور پسمر خود ابشالوم فراری بود 
باو بسیار نیکی نمود و چون آبثالوم گشته 
شد و داود باورشليم بر گردید برزلای در 
رکاب او بود تا وفتکه از اردن عور نمود 
در ان وفت اذن‌طلسدکه بوطن‌خود مراجمت 
نماید و پادشاه ویرا فرمود که در عوضص 
یکی که بمن کرده با من باورشليم ببا و بافی 
ایام خودرا در خانه من سر مسر لکن‌برزلای 
مسئلت ملك‌را فول نکرد زیرا که پسار 
سال خورده بود و پسر خودرا بعوض‌خودش 


بر ۰ 


۱۷ 


برف . 





فرستاد ۰ و مفاد کتاب مقدس آستکه داود 
پادشاه در مدت حبات خود بخانواده برزلای 
نیکی نمود و پسر خود سلیمان‌را نیز فرمود 
که با اولاده برزلای نىكى نماید و ایشایرا 
بر سر سفره خود جای دهد | پاد ۰۷:۲ 
۲ شخص محولاتی که شوهر مکال دختر 
شاو ل بود ۲سمو ۰۸:۲۱ 
۳) شوهر دختر برزلای جلعادی که با 
جاشنان او از با بل‌مر اجعت نموده خواستند 
در سلك کاهنان داخل شوند لکن ممکن نشد 
عز ۱۱:۳ و۲٩‏ تح 1۳۲:۷ وجه 

پرص . یکیاز امراض کثفه جلد است که 
شخص‌را علیل و بدهشت می نماید و اورا در 
تمام حبانش معذب مدارد اما برصی که در 
کاب مقدمم مذ گور است جذام نمساشد بلکه 





نوعی از پسوریاس یالپرا مباشد او در شان 
و وصف برص همین قدر کفایت منماید که 
بهودیان انرا پسار مکروه مىداشتند و بر 
بعضی از ایشان بواسطه معخالفت اوامر الهی 
عارض مسشد (ملاحظه در کناه) و موسی نبی 
در این خصوص شرح مفصلی مرفوم داشته 
است و فوم‌خودرا از استعمال‌اصاب و وسایطی 
که بان منتهی مشود ممانعت فرموده جنانکه 
هر کس باین مرض مبتلا میشد مبایست از 
سایر مردم جدائی گزننند و تنها ساکن شود 
لکن دلبلی بر انکه برص از امراضض مسریه 
باشد نست مکر اينکه در لاو بان ۱۲:۱۳ و 
۳ مینویسد آنکه تمام بدنش با برص پوشده 


شده است طاهر است زیرا که مرض مسری 
ست و متواند که در مبان مردم امد و شد 
کند و حال اینکه در صورت مسری بودنش 
جایز نود با کسی مراوده داشته باشد و 
اینمرض در لاویان ۱۳: و۱4: و اعد ۱۲: 
۰ وتو ۲۳-۱٣:۲٢‏ ۲پاد ۲۷:۵ مذ کور 
است و علاوه بر برص شخصی در لاو بان 
4 برص خانها و لباسها یز وارد شده 
است و برص خانه‌ها عدارت از لکه بود که 
بر دیوارهای خانه ظاهر میشد و مثل برص 
اسای دیواررا ابلق مسشمود و بعضی براند 
که فصد از برص لباس پشم حیوان مرده غیر 
مذبوح بوده است که در ضمن لماس بافته 
برف . ۲سمو ۲۰:۲۳ بخاری است که از 
زمین‌متصاعد شده و بشکل ابر در هوا مترا کم 
گشته در زمستان در هوا سته شود و شه 
ریزه‌های پنه بر زمین فرود اید مز ۱>۷: 
٩‏ و در کتاب مقدس به سفیدی برف بسیار 
اشاره رفته است خرو ٦:٤‏ و عد ۱۰:۱۳ 
پاد ۲۷:۵ مز ۷:۵۱ و اش ۱۸:۱ اما فصد 
از آیه که در ام ۱۳:۲۵ مکتوب است یعنی 
«مثل سردی برف در روزهای درو» سردی 
مساشد که از آبهای برف حاصل مشود نست 
بسایر آب‌ها و آب برف برای شست و شو 
بسار شکو مساشد چنانکه ابوب در ۳۰:۹ از 
صحیفه خود مفرماید «اگر خویشتن‌را باب 
برف سل دهم و دستهای خودرا به اسان 


پاك کنم» * 


برق ۰ 


۱۷ پرنابا . 


برق . فصد از ذکر اینکلمه در کتاب | ۱) فصد از این است که خداوند بعضی 


مقدس آنستکه اشاره بغضب خداو ندی نماید 
۲سمو ۱۵:۲۲ جنانکه رعد اشاره بصولت 
خدای تعالی مساشده 

پرقوس . (دوغن) و او پدر بعضی از 
تینیم بود که از ا ال ع 
۳ نح ۵۵:۷ ۰ 


برك . بر گهای درخت زیتون پد ۱۱:۸ 
و درخت بلوط اش ۶۱ و درخت انحر 
پد ۳ مت ۳۲:۲ در کناب مقدس 
مذکور ند و بساراشارات مناسب کنایات شر ین 
نست به برگهای عمومی مذ کور است و نشان 
و نمونه کاسابی و توفیق مز ۳:۱ ار ۸:۱۷ 
و با نشان زحمت و مرارت مساشد ايوب ۱۳: 
۵ اش »۹:۱ مت ۱۹:۲۱ ملاحظه ۳۹:۲۱ 
اش 64 دا :۱۲ و۱ و۲۱ مر ۲۸:۱۳ 
مکا ۱:۲۲ و۰۲ 


برگز بدگان . در موارد بساری در عهد 
وديم و حدید بدین لفط اشاره رفته است 
جنانکه در اش ٩:٦۰‏ مت ۲۲:۲ مر ۱۳: 
۷ لو ۷:۱۸ روم ۳۳:۸ کو ۱۲:۳ نط ۱:۱ 
مذ کور است اما علاوه بر این در عهد جدید 
جمله و کلامهای بساری نیز بهمان معنی 
وارد است جنانکه در اول بط ۱۳:۵ گوید 
«تا اراده خدا بر حس اختار» و غره و 
مسحیان‌را در معانی این کلمات طریق و 
را بهای بسار است و تاه با | نکلمه بر سه 


و حه مساشد ° 


اشخاص‌دا برای انحام عمل مخصوص بر 
میگزنید چنانکه کورش و تلامذه مسح‌را 
اختبار فرمود؛ 
۲) فصد از اختبار نمودن‌طایفه يست محضص 
بر کت قبایل مثل بهود؛ 
۳) فصد از اختار نمودن‌اشخاص‌است برای 
حبات ابدی که قبل از بنباد عالم در مسح بر 
گزیده شده اند اف 4:۱ و ۱بط ۲۰:۱ تا در 
حضورش پاك و بی عیب باشنده 

برناپا. (پسر وعظ) شخص لاوی فرسی 
بود که در رمان رسولان بدین مسح متدین 
شد و علافات دئیویرا فطع نموده به بشارت 
مژده نجات مشغول گردید بحدیکه مردمرا 
بر ایمان دين مسح ترغیب مینمود و در 
مصائب و زحمات ایشان شريك مشد و به 
همين واسطه رسولان اورا بدین اسم ملقب 
نمودند و حال آنکه اولا" سوسف مسمی بود 
اع ۳۱:6 و او همان است که پولس‌را بعد 
از هدایت یافتنش بشاگردان معرفی کرد 
اع ۲۷:۹ پس از آن پولس‌دا از طرسوس 
بانطاکه برده هر دو باسم مسح بشارت 
داد ند و کاساب شدند اع ۲۵:۱۱ و۲۱ و 
بعد در مجمع اورشلیم حاضر شده اع ۰۱6۵ 
۲ و کل ۱:۲ با یهودای ملقب به برسابا و 
لا" بانطاکه رفتند اع ۳۹-۲۲:۱۵ پس 
بر نابا و مر فقس بقمرسی شدند ای ۰۳۹:۱۵و 
بعضی رساله بصرانانرا باو ست مدهند و 








رساله دیگریرا نیز که باس او مسمی است باو 
نسبت مدهند لکن نویسنده‌اش معین ليست 
و این یقن است که برناباس آنرا ننوشت» 
این رساله شاید در اوائل سال ۷۰ بعد از 
مىلاد نوشته شد ۰ باضافه انها کتاب دیگری 
وجود داشت که انحل بر نابا خوانده شد که 
در عصر حاضر بزبان ایطالمائی بتوسط یکنفر 
مسلمان نوشته شد که برساند کتاب مقدس 
تحریف یافته است و در حقبقت مطلبی راجع 
بعسی مسح از منابع موئقه تحصل نکرده 


است 

بر ,در اعلب جاهای کتاب مقدس مذ کور 
است پد ۲۲:4 و بلا شك قصد از مس مساشد 
چونکه برنج ترکسی است از مس و دوی 
مقابل تبث ۹:۸ و لوب ۸ و در قدیم 
الایام اطلاعی از این تر کب نداشتند هر 
چند که معرفت تام و تمامی در باره برو نز 
که تر کیبی از مس و حلبی است بهم رسانیده 
از آن اسلحه و اینه و زینت آلات مساحتند و 
مس و برنج‌را برای بسیاری از اسابهای 
هکل استعمال نمودند لا ۲۸:٩‏ اعد ۳۹:۱۲ 
۲تو :۱۹ و۱۸ من جمله برای صافضها 
داو ۲۱:۱۳ ۲پاد ۷:۲۵ و برای اسلحه 
اسمو ۵:۱۷ و٦‏ و۳۸ و برای آلات موسقی 
اتو ۱۹:۱۵ و برای پول مت ۰۹:۱۰ فصد 
از برنج و سس گاهی از اوقات خشکی و بی 
حسی و پستی و مداومت در کناه مساشد 
۷ تث ۲۳:۲۸ اش ۰:4۸ ار ۲۸:۹ 
حز ۱۸:۲۲ و هم نموئه فوت و افتدار مساشد 


مز ۱۱:۱۰۷ دا ۳۹:۲ زك ۱:۱ (ملاحظه 
در مس)۰ 

برنیکی . دخت اغریباس کر و خواهر 
اغریباس پادشاه بهود بود و او ز نی بود که 
بفاحثه‌گی و بد سیرتی معروف بود و در 
مجلسی که در قیصریه فراهم شده و پولس‌را 
در آنحا در حضور ف والی محا کمه 
منمودند حاضر شد اع ۵ ۲۳ و۲"۱: 
۳۰ 


بروج . منازل افتاب است ۲پاد ۵:۲۳ 
اینلفظ در عبری هم بمعنی منزلگاه است و از 
برای منازل آفتاب که اشاره بدوازده برج 
منطقه البروج مساشد مستءمل است که در 
حرکت سالبانه افتاب متصور مبشود بروج 
مذ کوره در بهودا منطر عىادت بت پرستانه 
بود ۰ 

پروخ. ‏ بلادان۲پاد ۱۲:۲۰ که مرودخ 





بلادان نیز خوانده شده اش ۱:۳۹ و او در 
سال ۷۲۱ وبل از مسح پادشاه بابل بود و 
رسایل و هدایا به حزفا فرستاد ۲ تو۰۳۱:۳۲ 
پوشده ېد ۲۵:۲ ايوب ۱ جا ۱۵:۵ 


برهنه . 
بد یو اسطه دو زخ و جمیع اشا" مخفه در 
نظر خداو ند مکشوف و عالم‌السمر و الخفیات 
است ايوب ۱:۲۲ عب ۱۳:4 و غالا فصد از 
تمام نا پوشده است بدین لحاظ اشکالی در 
بوحنا ۱ وارد نما یدکه مگوید پطرس 
برهنه بود یعنی لبامی عير از زیر جامه در 


بر هه 


۱۳۹ 


زه 





بر نداشت (ملاحظه در لباس)۰ 

و آیات اسمو ۲:۱۹ و اش ۲:۲۰ و 
مکا ۱ و اع ۹ محتمل است که 
بهمین معنی باشد بعضی اوفات مقصود از 
فقیری و نداشتن لباس مکفی میباشد یع ۱۵:۲ 
اش ۷:۵۸ و ۲فر ۰۲۷:۱۱ مثلا" اصطلاحا 
فومی‌را برهنه گویند که از محافظت خالی ! 
از دولت عاری باشد پد ۹:4۲ حز ۲۵:۳۲ 
۲تو۱۹:۲۸ ار ۰۱۰:۹۹ گاهی فصد از 
برهنگی بلکه فصد از شرمساری‌از هر جور 
گناه مساشد مخصوصاً بت پرستی و «باز کردن 
برهنگی» مقصود از اتحاد نامشروع با ز نا 
با محارم است لا ۱۹:۲۰ ۰ 

بره . بحه ممش است که از برای فربانی 
فصح فرار داده شد و اگر بزغاله هم مود 
مقبول بود خر۱۵-۲:۱۲ در یو ۲۹:۱ و۹٩۲‏ 
مسح بره خدا خوانده شده چون که فربانی 
مقبول و پسندیده در گاه خدا بود که از 
برای گناهان انسانمان کرده شد اع ۳۲:۸ 
| پط ۰۱۹:۱ فر بانبهای مصنه و مخصوصه عهد 
عتق نه تنها اشاره بمرك مسبح از برای رفع 
و آمرزش گناه بلکه اشاره به تقدیس بی لکه 
و حلم عبر معارض مسح بود اش ٩۹_٤:٥۳‏ 
در مکاثفه 1:۵ و ۱۱:۱٣‏ وارد است که در 
اسمان بره‌را همحو ذبح شده ایستاده ديدم 
ملاحظه در فصح و قربانی آباتی که در ۱بط 
۱۸۱ و۱4 وارد است ممکن است که اشاره 
باشد باینکه سکه‌های قدیم باصورت بره 


مسکوك بودند * 


بریی. (عهد) داو ٤1:۹‏ ملاخظه در 
بعل بریت ° 


بز . معروف است فسمت اهم و عمده ثروت 





مشرفمان است ده ٩:۱‏ و ٩:۲۷‏ و۰ ۳: و١٣‏ 
و۳۲ ۳۱:۳۷ اسراشلان در مملکت 
کنعان و مصر خرو ۵:۱۲ اسمو ۲:۲۵ و 
هم طوایف بدوی‌حوالیا یشان در نکاهداری 
و بعمل آوردن این حوان مرافت تام و 
تمامی داشتند ۲تو ۱۱:۱۷ حز ۲۱:۲۷ 
واز یرای فربانی اسرائبلبان پاك و طاهر 
محسوب بود خر ۳:۱۲ لا ۱۲:۳ اعد ۱۵: 
۳۷ علاوه بر این هم شر انها و هم بحه 
آنهارا میخوردند نث 4:۱4 داو ۱۹:۱ 
ام ۲۷:۲۷ لو ۲۹:۱۵ مشکهای متداوله هم 
از پوست بزساحته مشود * پوست این‌حوان‌را 
برای سفره خمتر یا سفره آرد بکار مسردند 
حز ۳:۱۲ و همحنین لباس فقرا و زاهدان 
و دراویش و مانسان و پغمبران از پوست 
بز بود ۱ پاد ۲۷:۲۱ اش ۲:۲۰ عب ۳۷:۱۱ 
مکا ۰۱۲:٢‏ موی‌این حوان از برای بالاپوش 
امثال عا و عره و برای روپوش جادرها در 
کار بود خر ۷:۲٣‏ و ۱:۳۵ سرود ۸:۱ و 
انحه که برای خضمه شهادت استعمال‌سکرد ند 
مخصوصا لطف و نازك و اعلا بود خر۲۵:؟ 
و ۲۱:۳۵ انواع بزها در فلسطین نگاه داشته 
میشدند موی نوعی از انها بلند و مانند 
ابریشیم و شیه بانکورا بود ممرود :۱ و 
1 نوع دیگر صاحب گوشهای یهن و بلند 
بودند که در عا ۱۲:۳ وارد است و حالا هم 








در فلسطین عمومیت دارد و برای بسیاری از 
فربانبها بز و بزغاله مثل مش و بره مقبول 
بودند و قربان مخصوص روز کفاره جز بز 
نبود لا ۲۸-٥:۱٩‏ ۰ (ملاحظه در رفع گناه)۰ 

بزغاله از بزها در اوفات متنوعه از برای 
رفع گناه تعین میشد اعد ۳۱-۱۱:۲۸ و 
۲۸-۵۹ بز ریش رو گله که در یرما 
۰ وارد است فصد از پىشواى شرارت 
مساشد اش ٩:۱‏ زك ۰۳:۱۰ 

مقابل حز ۱۷:۳4 مت ۳۲:۲۵ و ۳۳معر 
که در عبرانی بز پشم دار قربانی رفع گناه 
است لا ۱۵:۹ حز ۲۵:4۳ در پدایش ۲۷: 
۱ و۳۳ مو دار ترجمه شده و در دانمال 
۸خشن و در لاو یان ۷:۱۷ و۲ تو ۱۵:۱۱ 
دیوها و در اثصاء ۲۱:۱۳ و ۱٤:۳٤‏ غولها 
ترجمه شده است بز ثر یکشاخ علیالاتفاق 
اشاره بدولت مقدو نه است دا ۰۵:۸ 

بزهای وحشی که در اسمو۲:۲4 و ایتوب 
٩‏ ومز ۱۸:۱۰4 وام ۱۹:۵ وارد است 
بلاشك فصد از بز کوهی اعراب است و آن 
حبوان درشت فو تمندی است که فعلا" هم در 
کوههای سنا در مشرق و جنوب دریای فلزم 
موجود است و خبلی شه است بگوزنهای که 
در مرغزارهای کوء الپ دید میشوند» این 
حوان در گله‌هائی که مر کب از بست با 
چهل راس یابیشتر بائند چرا میکند و یکی 
از ايشان همواره همحو فراول در پی 
محافظت سایرین مسائد و چون گمترین و 
آهسته ترین صدائی شنوند تماما فرار سکنند 





و بر روی منکها بدون خوف جستن کرده 
مکرر"! از جاهای بلند بر بالای شاخها 
خودشان می‌افتند و متضمرر نمسشو ند شاخ این 
حبوان تخمتاً دو سه قدم امتداد مساید اعراب 
شاج | نهارا از برای حفه و دسته کارد و 
خنجر و غیره بکار مییررنده 


بزیویه.(تحیر خده بهوه) و آن مکانی 
است در طرف شرفی بهودینه یوش ۲۸:۱5 
و دور نبست که همان محلی باشد که الان به 





بعله يا دیرر بلاه مسمی مساشده 

پمعر. معروف است ید ۳۱:۰۷ اگرجه 
عادت مشرقمان بر این اسمرار بافته بود که 
فرشهائی خودرا غالباً بر زمین خانه گستر ند 
لکن بسترها در موضع چندی از کناب مقتدس 
مذ کور است و انهارا از جوب غز ٩:۳‏ و با 
از عاج و آهن ترتیب میدادند عا 4:۲ واس 
۱ و ۸:۷ چنانکه از بقایای خرابه‌های 
مصر و پومبای بواضحی معلوم میگردد ۰ 


پمور .وادی است که در جنوب بهودینه 
وافم و داود با چهار صد نفر از بستفان خود 
از آنحا عور کرد اصمو ۲۱-۹۰۳۰ و همان 
مکانی میباشد که آن‌را وادی شریع گویند. 

شارت . شروع بشارت از شروع کلسای 
مسبحیان بود زیرا که منجی و مخلص ما 
بثارت میداد و در هیکل تعلیم میفرمود و 
غالب اوفات مردمرا از دریا یا از فراز 
کوهی موعظه و اندرز مبکرد و شاکردان 
خودرا نیز گفت که بروید و جمیم قبایلرا 


۱۷۸ 


بطلهموس . 





تا اخر دنا بشارت دهد ملاحظه در وعظ ۰ 

و بايد دانست که در زمان فدیم عبرانیان 
بثارتی نداشتند لکن بعد از مراجمت از 
ابیری بابل بموافق کناب مقندس شروع 
نموده شریعت‌را برای فوم تفر نمودند؛ 

بشلام . پسر ملام و او شخصی بود که در 
زمان رجوع يهود از بابل از جانب دولت 
فارس بر فلسطینبان حکومت داشت و چون 
يهود مر اجمت نموده بمرمٌت هکل پرداختند 
وی کاغذی به ار تحشتای ملك نوشت نا 
ایشان‌را از کار باز دارد عز ۰۷:٤‏ 

پصره. (قلعه) این اسم برای دو شهر 
اطلاق شده است یکی در بلاد ادوم اش > ۳: 
1 و۱:۱۳ که بموافق قول ارسای نی خراب 
گردید ار ۹ عا ۱۲:۱ لکن آن شهریکه 
فعلا" به بصره مسمی مساشد تخمناً مسافت ۲ 
مبل در جنوب مشرفی بحبرة الموت واهع 
است ۰ 

دیگری در بلاد موآب است ار ۲4:۶۸ 
که بعضی گمان برده اند که همان بصره 
حوران میباشد که شامل خرابهای بسار است 
یکصد هزار بوده است لکن نفوس حالبه اش 
تخمیناً ۲۰ خانوار میباشد و بگمان بعضی 
این شهر از بناهای رفاشان و اکثر خرابهای 
آن که فعلا" موجود است در عصر رومانبان 








ساخته شده است و چون دين مسح در این 
شهر نفوذ کرد اکثر امالی آن نصرانی شدند 


بطور یکه در یکوقت هفده انقوف در آن 
پداشده 

پصقه . (ادتفاع سنکی) مکانی است در 
دشت‌های بهودیه یوش ۳۹:۱۵ و ۲ پاد ۱:۲۲ 
و بگمان بعضی همان بشلیت میباشد. 

بصثثیل . (در سایه خدا) دو نفر در کناب 
مقدس باین اسم بودند ۱) خرو ۲:۳۱ 
مردیکه خدای تعالی اورا در صنعت زر گری 
و سایر فلزات دانش و سلقه مخصوصی عطا 
فرموده بود تا در بنای الات بىت اه فام 
نماید ۲) مردیکه بر حسب قول عزرا زن 
غریه نزویج نموده بود عز ۳۰:۱۰ 

بصلوت با بصلیت . مردیکه با اولاده خود 
بایشم با زور بابل از بابل مراجمت کردند 
عز ۵۲:۲ نح ۰۵:۷ 

اصوو . بدر بلعام بود که در عهد عتبق 
بعور خوانده شده است عد ۵:۲۲ لکن در 
۲پطر ۱۵:۲ بموافق لسان یونانی بصور 
خوانده شده است* 

پطلییوس . (جمعش بطالسه است) این لقب 
در مصر بیخلفای اسکندر مقدونی داده شد 
و شش نفر از بطالسه در کناب مقدس مذکور 
ات۰ 
(۱) بطلیموس سوتر یمنی مخلص که از 
سنه ۳۲۳ تا ۲۸۵ فل از مسح سلطنت منمود 
و او پسر حرام زاده بود که برای فيلس 
تولد یافت و اولان سلسله ملوك بطالسه است 
که در عساکر اسکندر خدمت نموده مصررا 


بطلهموس . 


در سال ۲۲۳ ول از مسح مفتوح ساخت و 
در سال ۳۲۱ فل از مسح : بر پردکس و در 
سال ۲۱۰ قبل از مسیح بر انتی‌جونس غالب 
آمد و در سال ۰ فل از مسح بفلسطین 
رفت و اورشلیم‌را در روز ست محاصره 
نموده مفتوح ساخت و فدری از یهودرا اسر 
کرده با خود بمصر برد لکن با ايشان نيك 
رفتاری نموده انهارا سب آبادی مملکتش 
گردانید و گمان‌میرود که همان پادشاه جنوب 
بائد که در داننال ۵:۱۱ مذکور است؛ 
(۲) بطلیموس فیلادلفوس پسر بطلیموس 
اول و او از سال ۲۸۵ با ۲4۷ قبل از مسح 
ملطنت نمود و دخترش برنیکی بانطیوخس 
نانی که شهر یار سور یه بود داده شد دا ٩:۱۱‏ 
و این E‏ همان است که کتایخانه 
معروفی در اسکندر یه بر پا نموده از مشاهس 
دانعمندان ثل تیوکریتی هاعر و لسن 
مهندس و اراتس منجم و غبره بدانجا برد 
گویند اول کسکه بانی ترجمه هفتاد شد 
او بود و مردمان از مشرق و مغرب در آنجا 
فراهم اورد و عکمت بهودرا بافلسفه 
یونانیان جمع نمود خلاصه کوشش و مساعی 
اورا در تواریخ یهود و مسحی تاشر عظمی 
بود ۰ 
۴ بطلیموس سوم پسر بطلیموس دوم که 
به اپرجتی ملقب بود و از سال ۲۰۷ نا 
۲ قبل از مسح سلطنت مینمود وی‌لشکری 
سوق داده بقصد اخد ارث خواهر خود بشام 





۱۷۹ 


بطلهیوس . 


رفت زیرا که شوهرش ویرا ترك نموده بقتل 
رسانده بود ۳ بر این شام را ۳ حدود 
انطاکیه و بابل مفتوح ساخت و فربانیهای 
بساری بر حسب شریعت بهود در اورشلیم 
تقدیم نمود و تماشئلی‌را که کاموزیا 
او رده بود بمصر برد دا ۰۹-۷۰۱۱ 

؛) بطلیموس چهارم پسر بطلیموس سوم 
که به فملوپاتور ملقب بود و از سال ۲۲۲ 
تا ۲۰۵ هل از مسح سلطنت منمود وی در 
رافبا که در نزدیکی‌غزه است لشکرا نطبوخس 
کسررا منهزم ساخت و فربانبهای زياد 
پشکرانه این موهبت در هیکلاورشلیم تقریب 
نمود لکن جون خواست که بقدس الافداس 
در آید بفلج میتلا گردیده 

۵) بطلیموس چهارم که به ابی‌فانس‌ملقب 
بود و از سال ٥‏ _ ۱۸۱ ل از مسح 
سلطنت منمود و چون پدرش در گذشت وی 
پنحساله بود و در زمان‌طفولنت او انطوخس 
کییر بقاع و فنقیه و بهودیه‌را مفتوح ساحت 
وجمع کثری از بهود که سبت بسلسله بطالسه 
امین بودند بمصر فرار کردند و رانس 
کهنه در آنجا هیکلی در لبو نتوپولس بساخت 
از آن پس‌رومانیان بطلسموس و انطوخس را 
صلح دادند لکن بعد از ان قوت مصرمجموع 
گردید دا ۰۱۱۷-۱۳:۱۱ 

1) بطلیسوس فلیومتر ابن بط‌لیموس- 
اپی‌فانیس که از سال ۱۱-۱۸۱ قبل‌از مسح 
سلطنت مبنمود و جون پدرش در گذخت او 














بمغا . 


طفل بود و مادرش کلیویترا تا زمان وفاتش 
یعنی سال ۱۷۲ قبل از مسح ملکه شد و در 
مدت سلطت خود با دولت شام دوست 
بود لکن در سال ۱۷۱ قبل‌از مسح| نطبوخس 
اپی‌فانیس بر مصر هجوم‌آورده بر بطلیموس 
عالب گشت و اورا اسر کرد اما رومی‌ها 
مصررا در ۱3۸ قبل از مسح پس گرفتند و 
ندر یج آن مملکت ولایت رومانان شد 
دا ۲۵:۱۱ و در زمان بطلیموس شثم بنای 
هیکل لیونتوپولس بانجام رسد و غر از 
اورشلیم مرکز دیکری برای عبادت بهود 
معن گردید فلسفه یونانیان با فسفه مصر 
داخل شد و نتشحه این مطلب ان شد که فوم 











بهود برای انتشار دین مسح فابل و مستعد 
گردیدنده 

بهشا. (شحاعت) و او بعشا بن اخا از 
سط یساکر بود که فتنه انگخته ناداب ابن 
بر بعام‌را در جبّون که ملك فلسطینیان بود 
بکشت اپاد ۲۷:۱6 و خود بست سال در 
جایش‌سلطنت نمود و تمامی خانو اده بر بعام‌را 
بقتل رساد مىادا که با وی معارضه نمایند تا 
فرموده نمی تکسل گردد اپاد ۱۰:۱۶ لکن 
بمشا انحه که در نظر خداوند ناپسند بود 
بعمل اورد و در ایام او همسثه نايره اشوب 
مشتمل بود و پس از آن زمری او و خانواده 
اورا بکشت اپاد ۱۱-۹:۱ملاحظه در اساء 

بعشار: . (خانه عشتاروت) و آنشهری‌است 
در باشان یوش ۲۷:۲۱ که در ۱تو ۰۷۱:۹ 





۱۸۰ 


با علیه . 


عشتاروت خوانده شده است* 

پمل‌با بعلید. (خداو ند يا آقا) باید دانستکه 
امالی مشمرق در زمان فدیم اجرام سماویرا 
پرستش‌منمودند مثلا" اهالی فنقبه و کنمان 
و سایر همسایگان ايشان آفتاب پرست و ماه 
پرست بودند و بعل‌را خدای آفتاب و 
عشتاروت‌را خدای ماده ماهتاب میدانسند 
لکن نه اينکه عادت مسطور فقط در مشرق 
رواج داشت بلکه در مملکت اروپ یر 
معمول چنانکه ساکنان سکندینویا و بقولی 
ساکنان نرنظانا آفتاب پرست بودند.و بموافق 
تاریخ معلوم مشود که عبادت امالی ایرلند 
و اسکات لند شاهت کلی بصادت بعل داخته و 
فعلا"در اسکات‌لند محلی‌استکه آن‌را بالیتن 
گویند یعنی تل آتش بعل زیرا در آنجا 
برای بعل اتش مافروختند» اما لفظ بالتین 
یعنی آتش بعل اسمی مساشد که اهالی ایرلند 
برای عند مخصوص گذاردند و عادت داشتند 
که در آن عبد جمع شدء بر صر نه و ثل‌ها 
اتش اوروز ند و حوانات خودرا از سان 
اتش بگذرانند و روز یکشنه دوم بعد از 
عبد صعودرا نیز بالتین گویند والبته مطالعه 
کننده اثر افتاب پرستی‌را در این فواعد و 
دوم وای ا 

اهالی‌مشرقرا مىل بسار بعبادت بعل بود 
بطوریکه فرزندان خودرا برای او فربانی 
سوختنی منمودند ار 9:۱۹ و مکان‌های بلند 
ملل کوهها و تلهای مر تفعه‌را که چشم انداز 











بعل با بعلیه . 


خوب داشت برای نای مدبح او بر 
مگزیدند» خلاصه بعل برای قوم اسرائیل 
منك مصادم شد زیرا که بواسطه داخل کردن 
عبادت او بشهرهای خودشان شریمت افدس 
الهی‌را شکستند و اوامرش‌را ناجیز انگاشتند 
اباد ۰۰-۱۷:۱۸ یوش ۱۷:۲۲ عد ۲:۲۵ 
وه و۱۸ مز ۲۸:۱۰ تث :۰۳ 

خلامه عبادت بعل در میان اهالی مشرق 
عمومیت داشت و هر یك اورا بنوعی و اسمی 
نادند و اغلب اوفات اسم اورا بر شهرهائی 
که عادتش در آنجا رواج داشت میگذارد ند 
مثل بعل فغور و بعل زبوب یمنی‌خدای‌مگسها 
که همان عقرون مبباشده 

و بمل‌گاهنان بسمار دارا بود ند که با سحر 
و ثصده خود که از جمله ممجزات بعل 








میشمردند مردم‌را مفریفتند چنان‌که این 
مطلب در حکایت ایلمای نمی مفصلا بان شده 
زیراکه او ۰ ۵+ نفر از ایشان‌را بقتل‌رسانیده 
و بدین و اسطه مردم فهمدند که ابشان 
دروغگو و ابع خدای دروعی مساشند که 
فادر بر اظهار عحائب ست 

ابعل (۱) مردی از نسل داوبین اتو 
۰9:۵ 





۲) مردی از نسل بن‌یامین اتو ۳۰:۸ 
۳ انح شهرهای شممون است که بعلوت و 
بعله بر تب انت دد ات ون کید 
که خر نوب حالیه همان بعلوت مساشد لکن 
کاندر ام بغلهرا بعلوت میداند ۱تو ۳۳:6 
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بلك . 


بعله . (خواتون) اولا شهری است در 
دان یوش 4٤:۱۹‏ و او همان شهری مساشد 
که سلبمان ملك آن‌را محصور کرد اپاد :٩‏ 
۸ و۲نو 1:۸ و بگمان کاندر همان 
خرابه‌های بلعین مساشد که در واد وت 
بلاط واقع است و كوك گوید که در نزدیگی 
کوه بعل بعله يوش ۱:۱۵ ۱ یا ینه حالنه مساشده 
۲) اسم فریت يعاريم یوش ۹:۱5 و بعل 
یهودا ۲سمو ۳:۱ و فریه بعل‌در یهودا مسائد 
یوش ۱۰:۱۵ و۱:۱۸ (ملاحظه در قریت 
يعار یم) * 
۳( اسم محلی است در یهودا یوش ۲۹:۱6 
که همان باله یوش ۲:۱۹ با بلهه ۱ تو٤‏ :۲۹ 
مباشد و موقعش‌دیرالبلح اس تکه در نزدیکی 
غزه وافع است : 

بمله بثر . sl‏ جاه) یوش ۸:۱۹ 
ملاحظه در بعلوت ۰ 

بعل بر یی . (خدای‌عهد) و آن بمل‌شکیمان 
مساشد بعد از موت حدعون‌داو ۲۳:۸ و ۰:4۹ 

بعلبلی . و آن قریه ایست بر دامنه کوه 
شرفی واقع و یونانیان آنرا هبلوپولس معنی 
شهر شمس مگفتند و تخمناً بمسافت ٩۳‏ میل 
بطرف شمال غربی دمشق واقع است و ۳۸۰۰ 
قدم از مطح دربا مر تفع مسباشد از تاریخ‌این 
شهر چندان اطّلاعی نداریم لکن بواسطه 
عظمت ابنه و عمارا تش‌مشهور بود بطور یکه 
هکلها | نحا از عسا؛ 


لب دئبا شمرده شد و دو 
هکل عظیم داشت 


یکی کوچك و دیگری 











بزرك طول اولین ۲۳۵ ددم و عرضش ۱۳۲۰ 
قدم و ستونهای بزرگی که طول یکی از 
آنها ۵۶ قدم بود آن‌را احاطه نموده بود و 
مسافت ما بین‌ستو نها از ۱۲-۹ فدم و از ستونها 
تا دیوار هکل ٩‏ قدم بود اما طول هبکل 
شمس که بزر گترین هیاکل اینشهر میباشد 
۵ قدم است و پنحاه وجهار ستون دارد که 
قطر هر يك از آنها ۷ فدم و ار تفاع انها از 
ته تا بالا ۸٩‏ قدم مساشد منگهای این شهر 
آهکی و بعضی از آنها ٦4‏ قدم طول و ۱۲ 
ودم ار تفاع دارد» خلاصه شهر مسطور از 
بزر گترین شهرهای‌د نیا محسوب بود و هیکل 
انحا در عظمت و بنا ثانی انين هماکل بونان 
بود لکن از حبث ترتبب و زینت از 
آنها پست تر مسود» علمای تاریخ بانی این 
شهررا معین نکرده اند لکن بانی هیکل‌شمس 
انطونیتس‌پیوس بود که در سال ۱۵۰ بعد 
از مسح آن‌را بنا کرد بعضی بر آنند که 


همان بعل جاد مساشد که در یوش ۱۷:۱۱ 


و ۷:۱۲ و ۵:۱۳ مذکور است" اما دیگران 
گفته اند که هىکل شمس همان بعله یا بعل 
هامون مباشد لکن این قول معتنابه نست۰ 
بعل تامار . (خدای‌نخل) وآن مکانی است 
در نزدیکی جیعه داو ۳۳:۲۰ و دور نست 
همان مکانی‌باشد که در داو۵:4 نخله دیوره 





و در اين اواخر بت امار خوانده شد 


بعل جاد . (لشکر گاء بعل) اینمحل جائی 
بود که فتوحات شمالی یوشم ابن نون بدین 
جا منتهی شد یوش ۱۷:۱۱ و۷:۱۲ و ۵:۱۳ 
و همان بانناس حالیه یا فمصریه فیلیس میباشد 
مت ۱۳:۱7 بعضی گمان برده اند که بعل 
خاد هان بعلىك مشهور است ۰ 


بعل حاصور . (فر یه بعل) اسم مگانی است 
که ابثالوم برادر خود امنونرا بوامطه بی 





بعل حرمون . 


عصمت نمودن خواهرش تامار بقتل رسانید 
سمو ۰۲۳:۱۳ 


بعل حرمون . داو ۳:۳ وا تو ۲۳:۵ یکی 
از قله‌های سه گانه کوه حرمون است و دور 
تست که همان صلله" حالبه باشد» 

پعلز پوبې . که در عهد جدید بعل زبول 
خوانده شده است اصلش همان بعل زبوب 
است لکن بهود بواسطه اينکه خدایان بت 
پرستان‌را تحقبر منمودند و نا جبز بلکه 
شطان مىداستند افر ۲۰:۱۰ جزئی تغسری 
در آن داده بعلزبول گفتند مت ۲۵:۱۰ و 
۲ ۲۷ مر ۲۲:۳ لو ۱۵:۱۱ و۱۸ 
و٩۱‏ و این شیر لفظى سیب تغییر معنوی 
نیز گردید زیرا که در اول مراد خدای 
مگسها بود و بعد از ان بمعی‌خدای تحاسات 
کو 

اما بعلز بوب خدای طب عقرونبان ۲ پاد 
۱ و بزرگترین خدایان یشان بود جنانکه 
رسس الشاطان‌خوانده شده است مت ۲٣:۱۲‏ 
لو ۱۵:۱۱ بعضی گمان برده اند که قصد از 
اینلفظ خدای مساکن مساشد زیرا که او 
رئس ارواح نجه ایست که در بعضی از 
اشخاص داخل مشود و سب جنون مگردد 








متل روح نسی که مسح از آن شخص 
دیوانه اخراج کرد و فان ویرا دیس 
الشاطين خواندنده 


پمل شلیشه .۲۰ باد :۲ مساحان انکلیس 


گمان برده اند که بعل شلسثه همان سریسته 


۱۸ 


بعل هامون . 


حالته می‌باشد که تخمناً ۱۳ مسل بشمال لد 
وافع است لکن کاندر گوید که همان 
کفر ثلاث مساشد ۰ 

بعل صفون . خرو ۲:۱4 عد ۷:۳۳ مکانی 
است که در نزدیکی خلیج سویس یا بر کنار 
غربی آن واقع امت ينی جایکه اسراثیلیان 
از دریای‌قلزم عبور کردند اما دکتر آپبرس 
گفته است که همان جبل عتافه مساشد که در 
نزدیکی شهر سویس است لکن برغش باه 
گوید که بعل صفون همان کوء کایوس 
مساشد که بر کار دریای روم وافم است ۰ 

بعل فراصم (خدای‌هزیمت‌ها) مکانی است 
در وادی رفاشان سمو ۲۰:۵ واتو ۱۱:۱6 


که آنرا کوه فراصم گویند و بوادی جبمون 
نیز نزديك است اش ۰۲۱:۲۸ 





بعل معون. شهری است که دا و بشان آن‌را 
بنا کردند عد ۳۸:۳۲ ۱ تو ۸:۵ که در بیش 
۳ بت بعل‌معون و در ار۲۳:۸ ست- 
معون خوائده شده است و دور نست که همان 
بعون باشد که در اعد ۲ ۳۸:۳ مذ کور است و 
الان اورا معان گویند که بمسافت دو ميل 
بجنوب غربی حشبون واقع و دارای 
خرابه‌های بسبار است ۰ 

بعل هامون.(جمهور بعل) مکانی است که 
بعضی آن‌را بعلىك و دیگران ان الیمون د دا نسته 
اند و آخری در کوههای اف ا* افراشم در شمال 
سامره واقع است سرود ۱۱:۸ ۰ 





بطوت . 
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بکا. 





پعلوت . (جمع بعله است) که بمعنی‌خاتون 
مساشد و آن شهری است در طرف جنوبی 
یهودیه یوش ۲۰:۱۵ و دور نست که همان 





بعله بثر باشد یوش ۸:۱۹ که الان خر نوب 
خوانده مشود » 
۲) موضعی‌است که بعنه که یکی‌از صاحمنصان 
بود بران حکومت داشت باد ۱۹:۶ ۰ 

پعلی .(افا یا خداو ند من) قصد از ابنلفظ 
که در هو ۱۹:۲ وارد شده است دو معنی 
میباشد اولا" خدای مشهور کنعانیان دوم شوهر 
زن و شجه این مطلب انست که قوم خدا 
اورا بصادت پاك عادت خواهند کرد و از 
تعلیمات و آداب بت پرستی باید خالی باشد. 


بملهاداع . (بعنی بعل‌میدا ند) و او یکی از 
پسران داود بود اتو ۷:۱۶ که الیداع و 





الیاداع نیز خوانده شده است ۲سمو ۱۱:۵ و 
اتو ۰۸:۳ 

بعلهم . (جمع بعل است) ملاحظه در بعل ۰ 

.یر زو یز نتفای 
باين اسم بودند؛ 
۱) یکی از پسران رمون که از بندگان 
ایشوشت ابن یوناتان بود وی با برادر خود 
ریکاب در عین ظهر بخانه ایشوشت در آمده 
وی‌را بکشتند و سرشرا بخال یافتن جایزه 
بداود آوردند لکن داود ابشانرا بقتل‌سرد 
و جزای فعل نکوهیده ایشان‌را به خودشان 
باز گرداند و امر فرمود که دستها و پاهای 
ابشان‌را بر کنار حوضی که در حبرون اسیت 





فطع کنند ۲سمو >:۱۲-۲ ۰ 
۳) مردی که بازرو بابل از اسری مراجمت 
کرد عز ۰۲:۲ 

بعور . (مشعل) دو نفر باین اسم بود ند 
(۱) بدر بالم پادشاه ادوم پد ۳۲:۳۱ 
اتو ۰۳:۱ 





(۲) پدر بلعام عد ۵:۲۲ که بصور نیز 
خوانده شده است ۲ بط ۰۱۵:۲ 

بعولة . (تزویج شده) فصد از ذکر این 
کلمه که در اش 4:۱۲ وارد است این است 
که حضرت اثصای سی مسخواهد ظاهر نماید 
که بطوریکه زن بشوی خود متمسك است 
همانطور زمین بهودیه نیز بخدای تعالی 

عون . عد ۳:۳۲ ملاحظه در بعل معون ۰ 
بخوای . (افا)او لشخصی که بعضی‌از اولاده 
او بازرو بابل نح ۱۹:۷) عز ۱۰:۲ و بعضی 
دیکر باعزرا از اسری بر گشتند عز ۰۱۹:۸ 
۲) مردیکه عهد نامه‌را مهر کرد عز ۲:۲ 
نح ۷:۷ و۰۱۹:۱۰ 


بکا و وادی پکا. دای بود که باورشلیم 
میرفت و در قدیم الا یام انرا چاهی و منبع 
ابی نبود لکن بعد از آن چاههای متعدده در 
آنجا کندند تا سافرینی که بقصد اورشلیم 
از انحا عور و مرور مسمادید از انهبا 
کنایه در مز ۱:۸4 وارد شده است و بعضی 
گویند که فصد از وادی جهنم یمنی وادی 


بلاء 


1۸0 


بلا. 





این هنوم مب‌اشد. 


دل فرعون شده اسراملمان‌را رها نکرد خرو 


پلا. که در خرو ۱۸:4 و ۱:۱۱ و لا۱۳: | ۰۱۲-۸:۹ 


۳ و اپاد ۳۷:۸ مذکود است مثل بلاهای 
ده کانه که بر مصریان از فرار تفصل ذیل 
وارد امد ۰ 
اول» تندیل آب رود نبل بطوریکه انسان و 
حبوان بهبحوجه فدرت اشامیدن انرا نداشتند 
و محره یز بسحر خود چنین کردند و فلب 
فرعونرا فساوت‌فرا گرفت خرو ۰۲۵-۱:۷ 

دوم» بلبّه وزغها که ساحران نیز چنان 
کردئد خرو ۸ ۰ 

سّوم» باه پثه‌ها که ساحران عاجز مانده 
اعتر اف نمودند که انگشت فدرت الهی است 
که آن‌را بحا آورده است خرو ۱۹-۱۹:۸ 
مز ۰4۵:۷۸ 

جهارم» بلبه مکسیا که در اسان 
و بهایم پدا شده و آنهارا بطوری اذیت 
رساعد که فرعون پشمان شده وعده داد که 
قوم‌را رها خواهد کرد لکن چون بلامانم 
ماد فلب خودرا سخت نموده ایشان‌را رها 
نکرد خر ۲۰:۸ ۰۳۲ 

پنجم» بلنّه و با که بر حوانات خانگی 
از قبل اسب و الاغ و امتر و اثتر و کاو 
و گوسفند یافت شد در حالشکه حبوانات و 
مواشی اسر شلمان در اشّت و اسودگی بودند 
خرو ۱:۹٩‏ ۷ و فرعون فلب خودرا سخت‌تر 
از مایق نموده 

ششم» شه دملها که در اسان و حوان 
حتی بر سحرء نیز یافت شد لکن مبب سختی 


هفتم» بلنه سرما و تگرك که غله‌های 
مصر يانرا ضایم کرد و چون فصد حداو ند 
این بود که در حق فوم فرعون ترحم فرماید 
لهذا فبل از وقوع بلا ایشانرا ! گاهانیده 
فرمود هر آنکس خود و گله و رمه‌اش در 
خانه رود از این بلا ازاد خواهد بود اما 
هر کس که اعتنائی نکر ده در دشفت مائد 
سرما و تگرك خود و گله و رمه‌اشرا کفته 
علفها و اشجار کلیه ضایع و شکسته شد جز 
مان جوش ن که در کمال آسوده گی و رفاهست 
بود خرو ۲۵-۱۳۰۹ و حون بلا رفع شد 
نقض وعده نموده ایشان‌را رها نداد 

هشتم» بلله ملخ بود که باقی مانده سرما 
و تگركرا خورد خرو ۱۸-۳:۱۰ بنا بر این 
فرعون رفع بلارا از موسی در خواست نمود 
لکن وعده رهائی نداد 

نهم» بلسه تاریکی غلظ است که مدت سه 
روز تمام ملك مصررا جزجوش فرا گرفت 
در این حال فرعون ما یوس گنته مومی‌را 
گفت که بنیاسراشلرا بر داشته برون روید 
لکن گله و رمه و مواشی خودرا بر جا 
گذارید اما موسی این مطلب‌را مسّلم ندافته 
فرعون اورا از حضور خود راند و اورا 
گفت دفعه دیگر مرا تخواهی دید و الا 
خواهی مرد خرو ۲۱:۱۰ ۰۷۸ 

دهم» له فتا, اه “ی زاده گان مصم بان بود 
که در نصفه شب واقع شده فرعون و ختدام و 


بلادان . 


جمیم مصریان از خواب بر خاسته در تمام 
زمین مصر شون و ويل عظمی بود زیرا که 
خانه یافت نمشد که مستی در آن ناشد 
خرو ۲۹:۱۲ و۳۰ در این حال ایشان‌را 
رهائی داد 

بلادان . (پسررا فرمتاد) و او پدر مرودخ 
شهریار بابل بود ۲پاد ۱۲:۲۰ اش ۰۱:۳۹ 

پلاسعس . (علف نورسته) و او ناظر 
خوا بگاه‌هیرود یس اغریباس بود ۱ع۰۲۰:۱۲ 

بلدد . (بسر دشمنی یا جدال) و او یکی‌از 
رفقای به گانه ايوب بود و ایوبرا میگفت 
که خداو ند آنحه بتو بحا آورده است از 
مقتضای‌عدالت مساشد ايوب ۸ ۸ 9 ۲۵: 
و اورا بلدد ثوحی میگفتند زیرا یاشوح شهر 
وی است و یا قصد از نست وی بشوح ابن 
ابراهیم میباشد پد ۲:۲۵ و امکان دارد که 





همان شوح د ره بوده باشد ايوب 
۰*۳۲ 


پلمان. بد ۲۵:۳۷ درختی است معروف 
که در بلاد حش می‌روید ارتفاعش ۱۳ 
قدم شاخه‌ها و بر کهایش کوچك و سز میباشد 
و بلسم جلعاد که در عطر و خوثبوئی مشهور 
بود از آن تحصل میشد؛ شعرا ومور"خین‌فديم 
آن‌را بسار توصف نموده اند و اطبای فدیم 
نیز منافع بسیار برای آن ذکر کرده اند از 
سل ثفای امراض و جراحات و عبره ار ۸: 
۲ و در آن زمان در مبان اهالی مشرق یز 


لاس 


بلشان . 


سیارمستعمل‌بود بطوریکه تجارآنرا خریده 
بمصر می‌بردند و امالی مصر آن‌را خریده 
برای ندهان اموات بکار مسردند و در کاب 
مقدس مذکور است که فافله اسماعملبان که 
یویف‌را خریدند بلسان بمصر مببردند و 
بعد از چندی کمیاب شده بازارش سار 
رواج یافت بطوریکه بدو برابر با نقره 
فروخته میشد* گویند چون تیطس و پومییوس 
برومه مراجعت منمودند قدری بلسان با 
خود بردند تا علامات فتح و ظفر ایشان باشد 
اما طور تحصل بلسان آن است که درخت 
مرفوم‌را بامتصواب تشه یا تبر فدری زخم 
کرده بلسان از آن حاری شده در ظرفهای 
گلی که برای این کار اماده است ر بخته 
مسشود» 

و باید دانست که فعلا" در جلماد بلسان 
نمیروید لکن له اينکه این مطلب دلالت 
نماید بر اينکه در زمان قدیم هم نمیرو ده 
است زیرا که لفظ جلعاد دلالت منمود بر 
زمین وسمی که بطرف مشرق جلعاد حالنه 
ممتد بود ه راهبان ار بحارا گمان جنان است 
که زفوم همان بلسان جلعاد مساشد زیرا که 
از ثمر آن درخت چیزی تحصل کرده مثل 
بلسان اسَعمال منمایده 

بلشان. (پسر زبان) که فصد از فصاحت 
مساشد او شخصی بود که در وفت مراجعت 
زروبابل از بابل با وی مصاحبت نمود 
عز ۲:۲ نم ۰۷:۷ 








بلاط . 


AY 


۱ ۱ بلعام . 


بلاط . یو ۱۳:۱۹ ۰دار الحکومه پلاطس 
است که با سنك مرمر و غبره فرش شده بود 
مقابل اش ۱:۱ (ملاحظه در جبائا)۰ 


بلطشصر . (امبر بل) اسمی‌است که در دارت 
الحکومه نوخدنصر بدا نیال داده شد دا ۷:۱ 
(ملاحظه در داسال) ۰ 

پور .اینلفظ در ز بان‌عبرا نی بمعا نی‌مختلفه 
ترجمه شده است چنانکه در حز ۲۲:۱ بلور 
یا شثه و در پسدایش ۱ راله و در 
ايوب ۱۹:1 يخ ترجمه شده است اما معنی 
اصلی لفظ مرفوم در عبرانی بخ است و چون 
شثه و منگعایگرانبها ظاهرا" مثل بخ ثفاف 
اند بدا نوابطه جنان ترجمه شده است ايوب 
۷ ما 1:4 و ۰۱۱:۲۱ 


پلوط , لفظ بلوط در کناب مقدس بسار وارد 
گشته است من جمله پد ۱:۱۲ و ۱۸:۱۳ و 
۸۹ ۱:۱4 و۸:۳۵ تث ۲۰:۱۱ یوش 
۶ داو :۱۱ و۱:4 و۳۷ اسمو ۱۰: 
۳ اپاد ۱:۱۳ اش۱۳:۱ و٤٤:٤۱‏ حز 
۲ هوش ۱۳:۹ عا ۹:۲ زك ۲:۱۱ و 
یونائیان آنرا ملول گویند و اسم نباتی آن 
مندیان پرتغالی مساشد بر کش در زمستان 
میریزد و در پانزده متر بلند مشود و 
چوبش از ساير انواع سندیان کم قوت تر 
است و بزودی شکسته و منثق میشود لکن 
بسا خوت مساشد ملاح طه در 


مندیان غا 


يرمش 


بلوط تابور اینلفظ جز در کناب اول 
شوئل۳:۱۰ در جای دیگر کتاب مقدس 
مذ کور نیست و معنی لفظ تابور نا نا معلوم‌است 
بعضی بر آنند که بلوط ایور | تابور الون باکوث 
مساشد که دورد دایه رفقه‌را در زیر آن 


دفن کردند پد ۸:۳۵ لکن کاندر گوید که 


بلو ط تابور مدانف‌گاهی است در نزدیکی 


اورشلیم که فعلا" آن‌را البقیعه گویند» 
بلوط صعناع ء اسم همان مکانی است که 
جابر فنی در آنحا اردو زد داو :۱۱ و 
دیگران گفته اند که آن همواره مساشد که 
بمسافت ۲ يا ۳ میل بطرف غربی دریاچه 
حوله وافع طولش دو میل و عرضش يك ميل 
و بته‌های که با درخت مندیان پوشده شده 
در اطراف آن بر آمده است و در لصف این 
هموازه موضع فادش نفتالی يا فادش مساشد 
کاندر گوید که قادش نفتا نفتالی بمسافت سی 
مل تابور مانده واقع است و قادش دیگری 
نیز ذ گر کرده است و چنان مینمایدکه صعنایم 
همان بسوم حالیه میباشد که در مشرق تابور 





است ملاحظه در صطبم* ٠‏ 
بلوط فالکبران» داو ۳۷:۹ مقابل تث ۱۸: 
۰-۰ و کاندر گمان برده است که در 
هموازه محنه وافع است ۰ 

پلعام . (خداوند مردم) و او پسر بمور و 
از اهل فر يه فتور بود که در الحز یره واقم 
است وی در مان طایفه خود بی مشهود و 





مروف و ظاهرا موحد و خدا پرست بود 
لکن محل تعجب لست چونکه بوطن ابراهیم 
خلبل منسوب و در زمان او همان عادت در 
نرد امالی انحا معروف بوده 


باری میت جمیل و احدوثه بی مرفوم 
گوش زد اهالی آن زمان خده مرته‌اش بالا 
گرفت و از هر طرف مردمان بدیدن او 
سامدند تا مکر نسّوتی‌مخصوص درحقایشان 
کند و با کس و ملك و مال ایشانرا برکت 
دهد و انحه بشتر شایسته و سزاوار ذکراست 
اين‌که بالاق شهریار موآب نزد وی فرستاده 
ویرا دعوت نمود که فوم اسرائیلرا لعنت 
نماید لکن وی شانه از خدا مسئلت نمود و 
اجازت بر اجرای آنکار نبافت لهذا صح از 
فرمان بالاق‌امتنا ع جسته‌علانیه گف ت که خداو ند 
مرا اذل نمدهد که فوم اسرائیلرا لعنت 
نمایم‌اما بالاق این مخن‌را وقمی ننهاده ثانا 
بوی فرستاده و خداو ند ویرا امر فرمود که 
به نزد بالاق رود و حون در بان راه بود 
واقمه عجب وتکلّم نمودن‌حماراو روی داد 
حنانکه در اعد ۳۳-۲۱:۲۲ مذ کور است" و 





چون بنزد بالاق دسد ویرا امر فرمود که 
هقت مذبح بسازد و بر هريك از آنها گاو و 
فوحی فرار دهد پس از ان خداوندرا برای 
تصين تکلف خود اتدعا نماید و چون 
چنن کرد خداو ند وی‌را امر فرمود که فوم 
اسراغل‌را در عوض لعنت برکت دهد بنا 
براین در حالتیکه بالاق و بندگانش بر 


اطرلف او ايستاده بودند مه دفعه فوم 
اسرائیلرا تبريك نمود لهذا بالاق -خشمناك 
شده و هر کس بشهر خود روانه شده 

بلعام اچنپهان. اسم مکانی است در زمین‌منسی 
اتو ۷۰:۹ و در یوش ۱۱:۱۷ یلعام و در 





۲۱ جت رمون نامیده شده است» پور تر 
گوید که بلعام مکانی میباشد در نزدیکی 
مجدو در چمن ابن عمیر لکن دریث بر 
آاستکه بر عقب حنین در همواده که 
خرابه‌های بلعمه در آنجا مسائد واقم است ۰ 
بلهه . مونث بلهان و بهمان معی مساشده 
اول کنيزك راحبل بود پد ۲۹:۲۹ و۳:۳۰ 
که دان و نفتالی‌را برای یعقوب تولید نمود 
پيد ۲۵:۳۵ دوم اسم موضعی است در زمین 
بهودیه اتو ۲۹:۹ که در يوش ۲۰:۱۹ و 
۲4:10 باله و بعله نیز خوانده شده است» 
بلیعال یا بلیعال . (بفاید) اسمی است که 
کتاب کتاب مقس بگناه کاران و پست 
فطرتان که از خدا نسترسند و از اسان 
نیز شرم ندار ند داد ند داو ۲۲:۱۹ و اصمو۲: 
۲ بدینواسطه پولس مگوید چه مناستی 
است در صانه مسح و بلعال ۲قر :۰۱۵ 
بن اوی . (بسر حزن من) ملاحظه در 
بن‌یامین * 
بثایا . (کسکه خداو ند اورا بنا نموده 
است) ده نفر در کتاب مقّدس باین اسم بود ند 
(۱) یکی از شحاعان داود ۲سمو ۲۰:۳۳ 
اتو ۳۱:۱۱ ۱۸:۳۷ (۲) یکی از رو ای 


پنادر حسنه . 





بنی شمعون ۱ تو ۱۸:۱۵ و۲۰ و۵:۱۹ (۳) 
کاهنی که در زمان سلطنت داود بود ١‏ تو 
٥‏ ۱:۱۱ (+) شخص لاوی ۲ تو ۲۰: 
4 (۵) لاوی که در زمان حزفای پادشاه 
زبست مینمود ۲ نو ۱۳:۳۱ و(۱) و(۷) و(۸) 
و )٩(‏ اسم چهار نفر از اشخاصی که زنان 
عر هرا نزویج نمودند عز ۲۵:۱۰ و۳۰ 
و۳۵ و۳٤‏ (۱۰)پدر فلطا حز ۱:۱۱ و۰۱۳ 

پاد ر حمنه . ایستگاه يا خلیج کوچکی 
است در فزدیکی شهر لساشه و در اواسط 
ماحل جنوبی گریث واقع و آن همان محلی 
ات که پولس هنکام مسافرت برومسه فصد 
داشت زمستان‌را در آنا ,سر برد اغ ۷:۳۷ 
این بندر تقریباً چهار و پنج مبل بطرف 
مشرق راس متالا در جالی که ساحل رو 
شمال بر میگردد واقم است و عور کشتی 
پولس از آنحا مبایست دو چار بادشمال 
گردد ملاحان فنسی‌را سالم تر داستند و 
تسحه این خال آن شذ کشتی ایشان شکست 
خلامه بنا در حسنه فعلا" هم بهمان اسم یو نانی 
سایق موسوم است" 

پنا ڀا هو . (کسگه خداو ند اورا بنا نموده 
است) و او پسر رىس کهنه زمان داود بود 





و بشحاعت و دلبری معروف ۲سمو ۲۰:۲۳ - 
۳ وی یکی از دوسان حققی سلیمان بود 
که با وی بضد ادو ینا همعهد شد ایاد۱:۱ ۲ب 
۹ و چون یوآب مقتول گردید پنایاهو در 





۱۸۹ 


بن هدد . 
جایش سم داری نصب شد اپاد ۲۵:۲ و 
۰۳-۹ 
بن عي . سم طایفه من) و او پسر لوط 


از دختر کوچکش بود که عمونان از نسل 
او مساشند» د ۰۳۸:۱۹ 





پن هدد. پسر هدد (۱) شخصی که در زمان 
آسا مادشاه بهودا شهر یار دمشق بود و با آسا 
بر ضد بعغا پادفاء ارال همعهد خد ۱ پاد 
۵ ملاحظه در آما و بعفاء 
۲ پسر بزرك بنهدد فوق که بجای پدر 
بتخت فهریاری بر امد و دفعات جند با 
آحاب پادشاه اسمراثل جنك نمود و در يك 
واقعه اسر شد اپاد ۲۰: و بعد از آحاب با 
بهورام پادشاه اسرائیل جنگد و الیشم لی 
یهورام‌را بر تدابر او می اگاهانند بنا بر 
این کاصاب نگشته اعجاز ۲ مخلوب گردید 
۲۳ یاد ۰۳۳-۸۰۲ 

و یکی از کارهای این بن‌هدد آستکه 
سامره‌را محاصره نمود و بدئئوانظه فحطی 
و تنگی شدیدی در شهر پدید گردید لکن 
خداو ند شانه ترس شدیدی بر صاکر وی 
ستولی گردانید بحدیکه ملاح و اسب و 
اذوفه خودرا نرك کرده فراد نمودند و فوم 
اسراشل بحادرهای ایشان داخل گشته 
خوردند و نوشدند و فقرارا یز اطعام 

















سختی متلا گردید و حزائل بنده خودرا 
بنزد البشع لبی فرمتاد تا از او به پرسد که 





ا . 


بن يیامین . 





ایا از این مرض شفا خواهیم بافت با نه و 
الیشع به حزائیل‌فرمودکه بادشاه شفا نتخواهد 
یافت و تو بر جای او سلطنت خواهی کرد 
پس حزائیل بنزد مولای خود شده خبر 
واراست بوی‌داده گفت که شفا خواهی یات و 
خود متوجته قنلشگردید و اورا در بترش 
خفه نموده در جایش بر مسند شهریاری بر 
آمد (ملاحظه در حزائیل)۰ و نیز از جمله 
کارهای بن هدد است که نده خود همان 
ممریانی‌را که بمرض برص متلا بود نزد 
الیشم نبی‌فرستاده آن حضرت ویرا شفا بخشید 
۲ باد 0 ملاحطه دز ؛ لمشم * 

باه پر واضح است که فوم اسراثل در 
زمان توقفشان در مصر صنعت یناثیرا بخوبی 
آموختند خرو ۱۱:۱و+۱ و این مطلب با 








نکه داود و سلممان بنایان از فنقین‌خواسند 
منافاتی ندارد ۱پاد ۱۷:۵ و۱۸ و اتو ۱ 
| زیرا که خود فوم نیز در بنای هیکل 
مثخول بوده بنایان فوقرا كمك منمودند. 

اما بنای هیکل سلیمان فی‌الواقع یکی از 
امور عجبه می‌باشد که عقل در ان حبران 
است و چون کسی بدیده تفکر در ترتیب و 
ت رکیپ منکهای مربع آنجا نظر اند ازد حد 
حذافت و فهم آن‌طایفه بر او پوشده نخواهد 
ماند و علاوه بر اینها تعحب در این است 
که بهیچ وجه گلی یا ملاطی در آن بکار 
بردند بلکه چون سنگی بطور استحکام در 
جای خود فراد نمسافت فدری فلع یا سرب 
گداخته در شکافها آنها مبریختند لکن گل 


و ملاطرا در سایر عمارات بکار مسردئد 
۰۲-۱۷ تث ۲:۲۷ و۰۳ 


بن یامین. (۱) ید ۱۸:۳۰ پسر ,عقوپ 
از زوجه او راحل و او کوجکترین اولاد 
او بود که در راه بست‌لحم در حالتیکه از 
فدان‌ارام بزمین کنعان مراجعت مینمودند 








برایش تولد شد اما مادرش بعد از ولادت 
طفل بمرد و در حبن مردنش‌طفل‌را بن‌او نی 
یعنی پسر حزن من نام نهاد لکن یعقوب ویرا 
بن‌یامین نامید یعنی پسر دست راست من» اما 
بن‌یا مین پسری لطیف و مطیع و محبوب و 
در پیری پدر خصوماً زمان غبت یویف 
باعث تسلی پدرش بود و هر کس حکایت 
یوسفرا خوانده است النته محبتیرا که او 
نسبت به برادر کوچك خود بن‌یامینیداشت 
در یافت خواهد نمود زیرا که وی به 





برادران خود اصرار نمود که اورا بىاو رد ند 
و چون آورده شد و نظر یوسف بر او افتاد 
خودداری توانست کرد بلکه اورا با کمال 


اثتاق بوسده زارزاد بگریست 





و نصب سبط بن‌یامین از زمین موعوده در 
مبانه افرائیم و یهودا وافع و مقدار ٣‏ مل 
طول و۱۲ میل عرض داشت و تخمیناً دو 
هزار ودم بالا تراز مطح در یای روم بود 
خاکش حاصل خیز و هوایش نشاط انکیز و 
از جمله شهرهایش یکی اورشلیم است که 
بای تخت زمان موعوده بود» و علاوه بر آین 
۵ شهر دیگر یز داشت» این طایفه بخصایل 


پی برق . 


۱۹ 


بنی هون . 





سندیده ملل مات و وفاداری و غبره آراسته 
بودند زیرا که چون اساط عشره عاصی‌شده 
از مملکت یهودا جدا خدئد ایشان آنهارا 
متایعت یکرد ند بلکه کماکان در عهد واتحاد 
خود که بابنی بهودا داشتند بافی‌ماندند ١‏ پاد 
۲۳-۷۲ و یعقوب نیز در باره ایشان 
نبوت کرده فرمود «بن‌بامین گر گی است که 
سدرد پد ۲۷:4۹ و فی‌الحفقه اشخاص 
پرهیت و فوی البنیه و در استعمال فلاخن 
مشهور بودند و شاو ل‌شهر یار او ل ال‌اسر ال 
از ابنطابفه بود و در کتاب داوران فضاءة ۲۰: 
مذکور است که سایر اساط معاهده نموده 
خواستند که این سطرا تماما با حله نابود 
ساز ده 
۲ رئسی که از اینطایفه بود اتو ۰۱۰:۷ 
۳ یکی از اشخاصی که ز نان‌غر یه‌را تزویج 
نمودند عز ۳۲:۱۰ و شرح زمین بن‌یامن در 
بن‌یامین خواهد امد 

ی برق. , (پسر برق) و آن شهری است در 
دان یوش ۱۹ : که همان ابن براق براق حاله 
مساشد که در نزدیکی بهودیه وافع است ۰ 

پنات اللعش . ايوب ۳۲:۳۸ ستارگان 
درخشنده دب اکر مساشند ۰ 

بی عمون. پید ۳۸:۱۹ نسل بن‌عمی بن‌لوط 
اند که وی در نزدیکیهای شهر صوغر برای 
لوط ولد گشته ذریه او بشمال امتداد یافته 
در کوههای جلماد فیمابین نهر ار نون یمنی 
زرقامعین و یوق زرفا سکونت دافتند و 








حدود اصلی زمین ايشان از طرف شمال به 
بوق و از جنوب به ارنون و از مغرب به 
اردن ممتّد بوده از طرف مشرق که به دشت 
شام میکشید | بشان‌را حد"معینی نبود* و آموریان 




















به پىشوا نی سحون پادشاه ایشان بنی عمون‌را 
از بهترین املاکشان در فما بان دو هر 
مذ گور راندند و جون موسی بلاد آمور یان‌را 
مفتوح ساخت و آن‌را در میان سط را وبین و 
جاد فسمت نمود حدود شرفی بنی‌عمون بفرع 
رود ینوق که فعلا" به نهرعمان مسمی است 
امتداد یافت و حدود عر سمش کوههای‌جلعاد 
و شرقیش یوق و جنومش زمین مواب 
گردید و قصد از مملکت عمونکه در تار یح 
کناب مقدس وافع است مقاطعه مذکور است 
نه مملکت اصلی آنهاء 














و بنی عمون بت پرست بودند داو ۹۶:۱۰ 
و مشهور ترین بتهای ایشان مولك لا ۲۱:۱۸ 
که در اپاد ۵:۱۱ ملکوم و در اع ٩۳:۷‏ 
مولك خوانده شده است و فصاصهای سختی‌را 
که از خدا بواسطه گناهان ايشان یافته اند 
همواره در کتاب مقدس مذ کور است* و یر 
خدای تعالی بنی اسرائلرا امر فرمود که 
ست خویشی خودرا با ايشان ترك نمایند 
تث ۱۹:۲ و۲تو ۱۰:۲۰ و بعد از سی صد 
سال یکی از شهریاران اینطایفه بر اسرائیل 
لشکر کشده مدعی آن شد که ب بی اسرا سل 
در زمان خروج از مصر زمین اورا متصرف 
شده اند داو ۱۳:۱۱ ۰ 


بنی شون . 


۱۹۴ 


بنی یمان . 





اما بعد از جنك سخت یفتاح که شهریار 
اسراشل بود اورا ضربت عظطمی زد که 
مرد» از آن پس در شروع سلطنت شاول 
ناحاش شهریار بنی عمون بر یابیش جلعاد 
لشکر کشده اهالی نا چار شده رسولان بوی 
فرستادنه که با ماعهدی بند و همگی تورا 
بندگی خواهیم نمود و او باین مطلب تن در 
داد بشرط انکه چشمهای‌راست جمیعا یشان‌را 
بکند تا این عار و اهانت در اسراشل پایدار 
شود لکن مایخ یبش جلماد هفت روز 
مهلت طلبیده در خلال ان رسولان بتمام 
ممالك امرائل فرستاده ایشان‌را مطلع و بر 
جنك نحریص نمودند و چون فراهم شدند با 
بنی‌عمون جنك سختی کرده و بطوری!یشان‌را 
شکست داده متفرق کردند که دو نفر با هم 
بافت نمیشدند۰ چون پنجاه سال بر این بر 
امد شهر یار ئی عون جهان‌را بدرود گفت 
و داود ملك معدودی از خدامرا برای 





تعزیت حانون ابن احاش که تازه بر تخت 
نشته بود فرمتاده و اینمطلب در نظر ایشان 
نا سند آمده حانون‌را بر آن داشتندکه نمف 
ریش رسولان داودرا تراشده با نهایت 
تحقیر و توهبن ایشانرا مرخص کرد 
(ملاحفله در حائون) و چون حانون‌را یقن 
بود که داود انتفام خدام خودرا از او 
خواهد کشد بشهریار شام فرستاده لشکر 
جراری برای جنك با داود اجر نمود و 





این مطلب گوش زد داود گردیده بوآب‌را ۱ 


با لشکری اسوه به جنك ایشان نامزد گرده 
ایشان‌را مغلوب ساخته ربه‌را مفتوح نموده 
بقه ثهرهارا منهدم گردانیده تاج‌را از سر 
بادشاه ابشان بر داشته بر سر داود نهاد و 
قوم‌را بنده اسسرائشل ساخت ۲سمو ۳4:۱۳ 
۱ و همواره تا زمان یهوشافاط بدینطور 
مسود؛ پس موا بان و عره معاهده نموده 
با بهودا جنگیدند و بر این نسق با اسرائیل 
رفتار همی نمودند تا وفتکه منقرض گشتند 





و در زمان اسری بابل بساری از اسراشلنان 
بدانجا التجا بردند لکن همیثه ایشان‌را 
بخض همی نمودند و پغمبران بنی اسراشل 
بر ضد ايشان نوت گردند که اراضی 
اسراشلرا تصرف نمودند ار ۱-۱:4۹ و این 
وات کلمه یکلمه تکمیل بافتند چنانکه 
مو رخان بو نان شهادت داده اند خلامه 
عمو مان مردمان سخت دل و فوی بازو بودند 
و فرزندان خودرا برای مولك قربانی 
منمودند و قریه عمّان حاله در جواد ره 
بود و از ار و علامات یونانی در آ نحا 





قدری هست که شخص‌را متعجب می‌سازد۰ 

بی یمان (پسران یعقان) اسم فسله 
میباشد که از سل معیر حوری بودند و نیز 
چاههائیرا که قوم اسراثیل در اطراف آن 
منزل گزیدند بنی یمقان گویند و حال آنکه 
اولا سمی به بثیروت بود» بعضی گویندکه 
همان الماین حالنه مساشد که مسافت ٩۰‏ 
میل بطرف غربی کوه هور واقع است اعد 





بواسور یا خراج . 
۳ و۰۳۳ 


پرامیو با خراج . مرضی است معروف که 
فلسطنان متلا گفتند اسو 1:۵ و٩‏ و بت 
پرمتان‌را عادت این بود که شبه عضومر یضرا 
در زمان شفا بخدایان خود قدیم نمایند ۰ 
اسمو ۰۵:٩‏ 

بوانرجیس. (بسران رعد) و آن لقبی امت 
که خداو ند به یعقوب و یوحنا داد مر ۱۷:۳ 
تا اشاره باشد بان مطلبی که ایشان یکدفعه 
بمسح عرض کرد ند ابخداو ند ابا مسخواهی 
که آتش از آسمان نازل کنیم تا ایشان‌را 
فانی کند جنانکه ایلا کرد لکن بعضی دیگر 
بر آنند که اشاره بان قوه مساشد که عنقریب 
در بشارت باسم مسح ظاهر منمودنده 

بوتہار. (ملاحظه در بوم) * 

بوز. (حقیر شمردن) اسم افلیمی است 
ار ۲۳:۲۵ که در فسمت شمالی بلاد عرب 
واقع بود و دور ليست که وجه تسمیه او از 
بوز بن تاحور بوده است پد ۲ ۰*۰۲ 

پوزی . (حقبر شمردن) پدر حزفبال نبی 
بود حز ۳:۱ و البهوی بوزی نیزیکی از 
رفقای ايوب بود ايوب ۲:۳۲ که بوامطه 
انکه از ل بوز وو اورا بوزی. گنز 
بد ۲۱:۲۲ ۰ 

بومه ه در کتاب مقدس بوسه کردن‌فرز ند 
پدر و مادر خودرا با پدر اولاد خودشان‌را 


۱۹۴ 


بوظ . 


۸ و ۱:۵۰ ځرو ۷:۱۸ روث ٩:۱‏ و 
4 ۲سمو؛ ۳۳:۱ واپاد ۲۰:۱۹ و لو۱۵: 
۰ و بوه فوم و خویش و دوست و دفیق 
ید ۱۳:۲۹ و ۰:۳۲ و۱۵:4۵ خرو؟:۲۷ 
واسمو ٩۱:۲۰‏ و بوسدن اشخاص صاحب 
يك رتنه و يك درجه محض اظهار رافت 
سمو ٩:۳۰‏ وام ۱:۲۷ لو ۸:۲۲ واع۳۲۰: 
۷ و بوسدن اشخاص که در ره مختلف 
مساشند بطور تنازل ۲سموه۱:ه و۳۹:۱۹ 
با فار لو ۳۸:۷ و۵ و اسمو ۱:۱۰ و کاهی 
از اوفات بوسه شان سلامتی و مصالحه ید 
۳۲ و۲سو ۳۳:۱4 یاوداغ پید ۵۵:۳۱ 
روث ۱۰:۱ واع ۳۷:۳۰ يا سحود مز ۱۲:۲ 
بابرادری مساشد روم ۹ وافر ۲۰:۱ 
و ۲فر ۱۲:۱۲ و اسلو۲۱:۵ وابط ۰۱:۵ 
و بت پرسان‌را نز عادت بود که بتهای 
خودرا بوسه ز ند اباد ۱۸:۱۹ وهو ۲:۱۳ 
و گاهی از اوقات بوسدن بطور محاز در 
اطاعت کردن استعمال شده است د ۰4:۳۳ 





پوصیص. در میانه جیمه و مخماس دو 
صخره نیز است یکیرا بوصصو دیگریرا سنه 
مسگفتند سمو ۱ :+ وه روینصن گوید آن دو 
صخره در وادی صیوثیت و قعد لکن کاندر 
بر آنستکه همان الحض حالبه مساشده 
بوهز . (شادی)۱) روث ۱:۲ مرد فاضلی 
که از سل بهودا و یکی از اجداد ملوك 
آن طایفه بود روث :۲۱ مت ۵٩:۱‏ و او 





مذ کور است پد ۲۱:۲۷ و۲۸:۳۱ و٥٥‏ و شخص با دولت و سکنت و محنتی بوده 


بوق . 


خویشاو ندان خودرا بسار دوست مداشت 
و ست بایشان احسان و التفات می‌نمود و 
در باره اهالی وطن خود نی بار غیود و 
متعصب بود چنانکه از رفتار و احساننکه پا 





روث خویش خود کرد و اورا بحباله نکاح 
خود در اورد بواضحى معلوم مسگردد و 
بو اسطه این نکاح بوعز ا داود و 
پسر او خداوند ما عسی مسح گردید 
(ملاحظه در روت) ۰ 
۲( اسم ستو نی بود که سلیمان ملك در طرف 
دست چپ رواق هکل نصب نمود ۱ پاد ۷: 
۲٣٣١‏ تو ۱۷:۳ مقابل ار۲۳-۲۱:۵۲ و 
ستون دیکری در طرف راست بود که آن‌را 
یاکین میگفتند لکن معلوم نیست که این دو 
اسم اشخاصی بوده است که آنهارا نصب يا 
ححاری کرده و یا انکه مقصود رمزی در 
انها مساشده 

پوق . (با حقه و شاخ) شاخهای حبوان از 
برای پاله و ظرف مستعمل بود که اشاء 
مایعه‌را در آنها نگاه دارید اسمو ۱:۱3 
اپاد ۳۹:۱ و هم از برای شور (کرنا) 
استعمال میشد یوش ۵:۱ و البته اسابهای 
مصنوعه موزیکی بدینصورت مستعمل بود و 
در عادت هکل بکار برده منشد ۱ تو ۰۵:۲۵ 
شاخهای مذبح فصد از چهار گوثه مر تفعه آن 
است خرو ۲:۲۷ و۰۳:۳۰ و حون زشت و 





اساب دفاع بها م در شاخ ایشان است یدان 
لحاظ بعضی اوفات شاخهای مصنوعه از برای 
انسان هم نموئه فوکت و احترام و غلبه و 


۱ ۶ 


الوم ۰ 


اقتدار است تث ۱۷:۳۳ اسمو ۱:۲ و۱۰ 
اپاد ۱۱:۲۲ مز ۱۰:۷۵ حب 4:۳ مکا 1:۵ 
و گاهی از اوفات شاخها بعضی بادشاهان و 
ممالك مساشد دا ۲۲-۲۰:۷ و۳:۸-٩‏ زك 
۱ مکا ۷:۱۷ و۰۱۲ تصویر سلاطان 
اثور که در منقوشات نوی مرتسم است 
کلاهای گرد که دارای یك شاخ است بسر 
گذارده اند تصویر اسکندر کبیر هم بر بعضی 
ازسکه‌های وی با شاخ مصور و مسکوك است* 
شاخ نحات که در لو ۱۹:۱ وارد است مقصود 
از شخصی است که فادر بر نحات دادن باشد 
اش ۱:۱۳ تذلیل و تحقبر و نجس کردن 
شاخ بمعنی ذلمل کردن و پست نمودن است 
ایوب ۱۵:۱5 و بریدن‌شاخفصد از خرابی 
و شکستن مساشد ار ۰۲۵:4۸ ز نهای منکوحه 
دروزی لبنان شاخهای بلند از نقره و طلا 
در ایام سایق بر سر خود فرار مسدادند و 
سر کردگان حبش نیز بر سر خودشان شاخ 
فرار مداد نده 

بوکیم . (گریان) اسم مکانی است که در 
فوق جلحال و بطرف غربی اردن وافع و 
بواسطه گریه که بنی اسرائل در آنجا 
کردند بدین اسم ناسده شد داو ۰۵-۱۶۲ 

بول . (ملاحظه در ماء) ۰ 

پوم . یکی از مرغان شکاری است که دد 
ویرانه‌ها و جاهاشکه از آبادی دور ند ساکن 
مشود مز 1:۱۰۲ و از جمله صفات اینمرغ 





آنستکه روزها به ببرون آمدن قادر نست 
بلکه درسان درختان یا شکاف سنگهای بزرك 


"۱ موث . 


بههموت . یوب ۱۵:4۰ بعضی بر آنند 
که بهیموت در عبرانی جمع بهیمه میباشد 
که در جاهای دیگر به بهایم ترجمه شده 
است ايوب ۱۱:۳۵ مز ۰۲۲:۷۳ بعضی‌دیگر 
گویند که آن کلمه مصری میباشد یمعنی گاو 








ابی بنا بر این بهیموت همان اسب دریائی 
است که در قدیم الا یام در زمان مصر و ور" 
در رود نبل فوفانی موجود است و بیشتر 
روزرا در اب و در مسا نه درختان صرف 
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میکند و چون شب شود بمزارع و کشت زارها 
بر ده زراعت و در ختانرا ماه سازد و 
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گفته حضرت ايوب بش تر در حق این 
حبوان صادق میاید زیرا که او حوانی‌است 
عظم الجنه درشت هبکل طولش ۱۰ قدم و 
ار تفاعش ۷ قدم میباشد لکن بعضی دیگر بر 
انند که فول ان حضرت دلالت بر حوانانی 
منماید که در قدیم الا یام موحود بوده اند 


41 سب 





بوم 
پنهان مشود لکن چون عروب منود و اثر ڇڪ 
آفتاب ناپدید گردد از مسکن خود بتمتای | 7 0 ا 
تحصل‌شکار بسرون آید هش‌غمين و حزین | 1 O E‏ ی 
و صدای مکروهش در برد هه کس‌معروف 
است* این مرغ بر حسب شریعت موسوی نا 
ياك بود لا ۱۷:۱۱ وتث ۱۱:۱ و در شام ۱ 10 PAs‏ 
پنج فسم از آنها یافت مشود E‏ ده ۱9 
پهرمان . منك نفسی است که فرمز رنك E‏ 
مساشد خرو ۱۸:۲۸ حز ۱۹:۳۷ و۰۱۳:۲۸ 


رر ر ای ج جڪ جي ج 
l=‏ ۱/۳ ۳ دح Sr ۹ ٤‏ 
ر 





اسب دریانی 


جر جہن ۲ ابهام محلی مساشد در ما نه مثل(ماموت) و(مستودن) و غر ه۰ اما فوم بهود 


یهودا و بن‌یامین یوش ۱:۱۵ و۰۱۷:۱۸ | بر آنند که بهیموت حوالی‌است بسار بزرك 


بیابان . 


و با قوت و هولناك که از ابتدای خلقت ت 
آمدن ما شح بحرا کردن و چاق شدن مشغول 
خواهد بود و چون ما شح ظهور نماید اورا 
بخدمت ان حضرت اورده برای مو مین 
ولمه تدارك خواهد شد و نیز گمان مسر ند 





که در ظرف اینمدت هر روزی‌هزار سثه‌را 
جرا منماید و هر دقعه بش از آنکه رود 
اردن در نصف سال در بحبرة الموت مبریزد 
آپ مینوشد. 

ها بان .قصد از ذکر ای نکلمه زمینوبرانی 
است که صلاحّت زراعت نداشته باشد مث 
۱ و گاهی از اوفات نیز فصد از زمنی 
مساشد که زراعت نشده بلکه چراگاه خوبی 
برای حوانات مساشد و مشهور ترین | نها 
بابان یهودا و عبن جدی و اریحا و زيف 








و بثرشه و جعون و بت اون مباشدکه در 
محل خود خواهد امد 

پیت ارئیهل. (خانه خدا) یا پناه گاه خدا 
هو۱4:۱۰ همان ار بد حالسته است که بطرف 
شرقی دریای طبریه واقع میباشده 

بسک آون م خانه بتها یا خانه شر وان مکانی 
است در حصه سط بن‌يامین که بطرف مشرق 
بست ایل یوش ۲:۷ و غربی مخماس واقع 
اسټ اسمو ۰۵:۱۳ این محل بوامطه کثرت 
بتها منهور بود و یگمان بعضی بهمان واسطه 
بیت آون گفته شد مقابل کن هو ۰۵:۱۰ 
پیت اپل .۱بت‌الله) چون ابراهيم بزمین 
موعوده رفت حادر خودرا در ارامی که در 








۱ ٩٦ 


پیمف ایل . 


حوالی بت‌ایل است بر پا نمود پد ۸:۱۳ 
و ۰۳ و یشوب یر در وتکه از حضور 
برادر خود عسو بالجزیره فرار میکرد 
در نزدیکی شهر لوز بتویه نمود در آنشب 
رو یای عظمی مشاهده کرده | نحارا بست‌ایل 
خواند زیرا که حداوند ما عسی مسح در 
اشب بر وی نمودار شد پد ۱۹-۱۱:۲۸ 
و۱۵ اما موفم شهر بطرف شرفیراهی 
است که از اورشليم به نائین میرود و مسافت 
راه از ايند و شهر باورشلم بسك اندازه است 
و شهر مرفوم در قدیم الایام مسکن پادداهان 
کنعانیان بود و چون به حسب فسمت به بنی 
افراشم رسد نتوانستند که آن‌را مسخر نماید 
تا زمانکه جاسوسان ایشانرا آگاه ساختند 
داو ۰۲۹٣-۲۲:۱٣‏ باری تابوت عهد ير مدت 





مدیدی در این شهر بود پس از آن یربعام 
دو کوساله طلائی ساخته یکبرا در انجا نصب 
نمود اباد ۲۳-۲۸:۱۲ و دور فست که به 





همین واسطه هوشع بی آن‌دا بیت اون یعنی 
خانه بتها خواند ۰:۱۰ و۸ 


و چون يوشا بر سریر سلطنت آل یهودا 





بر امد به بت ایل رفته انرا از دست 
اسراشلمان بدر برده کاهنان مقامهای بلندرا 
یقتل‌رسانیده بتها و هیا کل یشان‌را تساه ساخت 
و استخوا نهای‌مردمرا بر مذابح! نحا موزانند 
و از این فسل‌فول‌عاموس نی اس ت که مفرماید 
دیه تايل باند» و فصد از این مطلب 


کنایه په سحودی است که در الجا به بتها 





بپت پاره . 


۱۹ 





منمود ند عا 6 و ۰۵:۵ از فراربکه معلوم 
مشود پاره از نسوات عاموس بی با ین شهر 
راجع بود نا بر این در ایام بوشا کامل 
کردید ۲ پاد ۱۵:۲۳ لکن از نوات عاموس 
نی معلوم مشود که ستایل در زمان ان 
حضرت مقر بلاطن اسراشل بود عا ۱۰:۷- 
۳ و نیز دلالت منماید بر اينکه شموشل در 
انجا بر بنی اسراثبل قضاوت مینمود اشمو 
۷ و فرم بهود یز بعد از آنکه از اسری 
بر کشتند دو دفعه در انجا ساکن شدند نح 
۱ و بشدس سریانی در ایام مکاببان 
انجارا قلمه گان ساخت و فعلا آنرا بتن 
گویند ۰ 

۲) شهری بود که در طرف جنوبی یهودا 
یوش ۱۱:۱۲ و انرا کسل یوش ۳۰:۱۵ و 
بتول یوش ۶:۱٩‏ بتوئیل نیز میگفتند ١‏ نو 
٤‏ و کوهی‌را که در نزدیکی این شهر 
وافع است کوه ست‌ایل گویند یوش ۱:۱۹ و 
اسمو ۰۲:۱۳ 

بق باره . داو ۲:۷ ملاحظه در تب 
عره * 

است در زمین شمعون اتو ۳۱:4 که همان 











بیت لباوت یا لباوت میباشد یوش 2:۱۹ و 
۹۵ و دور نست که همان السره حالته 
باشده 

پیت بعل معون . :وش ۳ ملاحظه در 


بیت تفوح. (خانه سب) شهری مساشد در 
بهودا یوش ۵۲:۱۵ که فعلا" آنرا تفوح 
گویند و از طرف مغرب بمسافت پنج ميل به 
حبرون مانده واقع است و از آثار شهر قدیم 
فدری بافی است و بواسطه زیادی درختان 





زیتون و باغاتش بسار مشهور است» 


بهت چادیر . (خانه دیوار) محلی بود در 
بهودا ۱و ۵۱:۲ و فعلا" انرا جدور گوینده 
(ملاحظه در جادر) ۰ 

بیت جامول . (خانه شتر) شهری است در 
موآب ودور نست که همان ام الحمال حالسه 
بائد که در نزدیکی بصره واقع است و انرا 
دیواری ست و خرابه‌های بسار مهمی‌دارد 
که بازارها و دروازه‌ها و خانهای انها هنوز 
بر هشت اصلی خود بافی و جز حیوانات 
درنده صحرائی کسی در آنها ساکن نمسشود 
جنانکه ارمیای بی در فصل ۱:۹۸ ۲۵-۲ از 
صحفه خود نوت فرموده است لکن بعضی 
گمان برده اند که ام الجمال از نا نی 
جامول دور و بشمال شرفی ان وافم است ۰ 

بیت جال . (خانه كبك ماده)۰ شهری‌است 
در اراضی بن‌يامن یوش ٩:۱5‏ و۱۹:۱۸ 
و۲۱ که فعلا" انرا عان ححله گویند و در 
سانه اریحا و اردن واقم 

پیت حسدا. (خانه زحمت) اورشلم‌را 
فعا دو حوض است که یکی‌دا بت حسدا 
و دیکریرا بر حسب فول تقلیدیین حوضص 








بیمق حور وخ ۰ 


اسرائل مدانند اما دویمی همان چشمه 
امالدرج میباشد و بساری بر آنند که موضع 
ممحزه که در یو4-۲:۵مذکور است هما نحا 
مساشد و بايد دانست که حوض بت حسدا 
پواسطه خواص طعی و شفای امراض بسار 
معروف بوده مردم از هر طرف برای شفای 
امراض په نحا مرفتند و در اطراف ان 
حوض بر صفه‌هائی که برای همین کار 
ساخته بودند باتظار حر کت کردن آب 
می‌ایستاد ند ۰ 

اما در خصوصی اینکه جرا این اب سب 
شفای امراض مشد اختلافات بسار است و 
مشهور ترین رایها این است که قوه یا از 
طسعت و یا از جهه موادی بود که در اب 
میریختند ۰ بعضی بر انندکه اینمطلب نسحه 
خون فربانی بود که در ان میریختند و 
دیگران بر اینکه نتیجه چشمه شوری است 
که در ته چشمه مذکور وافم بود و یکی از 
مو لفین برا نستکه اینمطلب موهوم و بی‌اصل 
بوده است لکن دای صحیح و فول درست 
ا ستکه شحه ممحزه و حرکت آب علامت 
ان بود که درجه وقت معان مریضان‌را باید 
در انحا ایداخت۰ 

بیت حورون م (خانه مغاره) اسم دوده مساشد 
که بر حدود افرائیم و بن یامن و بمسافت 
۲۳ مل بشمال اورشلیم وافع بود و انهارا 
بت حورون علیا و سفلی نیز میگفتند یو 
۰ و9۱۱ وه وفعلا انرا بست 
عور الفوفه و بت عور النحته گویند و دور 


۱۹۸ 


بہت شان . 


نیست که علت این تسمه از جهة ارتفاع 
و پسی محل انها بوده است و در ۱ باد ۱۷:۹ 
مذکور است که سلیمان پادشاه ست حورون 
سفلی‌را بنا کرد یعنی آن‌را حصاردار کرد 

بیت داجون (۱) اسم شهریاست در بهودا 
یوش ۱:۱۵ و دور ثست که همان بست 
داجان حالبه باشد (۲) مکانی مساشد در اشر 
بوش ۰۲۷:۱٩‏ گانو گوید که بت داجون 
همان دیجون است اما کاندر بر آنتکه تل 
دعوك حالمه مساشد ۰ 





بیت دبلمم . (خانه قرصهایانجبر) شهری 
است در مواب ار ۲۲:۵۸ و بااعلیون و 
بلاتایم که در اعد ۳۱:۳۳ مذکور است 
تفاو تی ندارد ۰ 

بیت رحوب. داو ۸ و سمو ۱:۱۰ و 





دور ست که همان رحویی بائد که در 
اعد ۲۱:۱۳ مذکور است و موفعش در 
نزدیکی دان تل القاضی میباشد و بعنی گمان 
برده اند که در نزد قلعه حنان بغربی حوله 
وافع است (ملاحظه در حوب) ۰ 

بیت شان. (خانه سکون) اسم شهری‌است که 
بمسافت پنج مسل بطرف غربی رود اردن 
واقع است و در اول نست سبط یساکر داشته 
در این اواخر در املاك سط منسه داخل شد 
یوش ۱۱:۱۷ واتو ۲۹:۷ فلسطشان جسد 
ثاو ل ملك‌را در این شهر بدیوار مخ کرد ند 
اسمو ۱۰:۳۱ و بعد از اسریر لسی‌شهرهای 


ده گانه شده به سکئو پولس مسمی گردید و 





۱۹۹ 





الان آنرا بسان گویند و بقایای آثاد هیکلها 
و رواقها و مىدانها که دلالت بر عظمت شهر 
منمایند هنوز در آن باقی است» در لتیجه 
حفریتات جدیده چنین سلوم مشود که این 
شهر قبل از آنکه تصرف بنی اسرائیل آمد 
بسار بزر گ و معتر برده است ۰ 

یی شه . خانه بلوط داو ۲۲:۷ دور 
نست که همان فریه شطه باشد که در شرفی 


یزرعیل است" 
بیت ثمس . در کتاب مقدس اسم چهار 
مکان است* 


۱) شهری است که در مرزبوم شمالی بهودا 
وافع و سختصی بنی هارون بود يوش ۱۰:۱٩‏ 
و۱۱:۲۱ یوش ۲۲:۱۹ دور نست که همان 
کوه حارس باشد داو ۳۵:۱ و بواسطه اینکه 
تابوت عهد بعد از جند ماه از مسان فلسطیشیان 
در انحا بر گشته اقامت نمود معروف است 
اشمو اک کر ° 

۳( اسم شهر دیگری است که در زمین نفتالی 
بود یوش ۳۸:۱۹ و کاندر گمان مبرد که 
همان عان الشمسه حاله مساشد؛ 

۳) شهری بود در مرزوبوم یساکر یوش 
۷۹ و دور نست که همان شهر فوق 
باشد ۰ 

؛) اسم محلی بود در مصر ار ۱۳:4۳ که 
آن‌را اون بر مه مسگفتند و احتمال رود که 
همان هیلوپولس یونانیان است" 





پیت صور . (خانه صخره ) و ان اسم شهری 
بود که رحیعام انرا در کوهستان یهودا بنا 
کرد و حاکم انا بمرمت اورشليم كمك 
نمود ۲تو ۷:۱۱ نح ۱۱:۳ و فعلا انرا 
بت صور گویند و بمسافت چهار ميل بشمال 
حرون وافع است ۰ 

پیت صیدا . (خانه صید) مت ۲۱:۱۱ اسم 
دو شهر است در کناره شرفی‌رود اردن نزديك 








بجائی که رود در دریاچه" طبرینه مبریزه 





وافع است و دشت بت صدا نیز در همان 
نزدیکی بود مت ۲۰-۱۵:۱ لو ۱۰:۹ و 
دیگریرا که نزديك دریاحه" طبریّه در 
جوارخان منبه واقع بود بیت میدای جلیل 
میگفتند و آن شهر منسوب بان‌دراوس و 
فلس است يوا ٤٤:‏ لکن طمسن گمان دارد 
که ببت صدا یکی است و در نزد آبی‌زانی 
حالیّه بطرف ریختن رود اردن در دریای 
طریه وافم بود و او متمسك باین است 
که لفظ «برای شهر بیت صداء از بعضی 
سخه‌های کتاں مقدس افتاده اہ ته 
پیت الصيف . (ملاحظه در مسکن و مساکن) ۰ 

بیت العاموق .بت الوادی شهری است که 
۳۹ اشر وافم یوش ۲۷:۱۹ و دور نست که 
همان عمقه حالیه بائد که بسافت ۸ ميل 
بطرف شمال شرقی عا واقع است» 

پیت هوره. گذر گاه) شهر یس تکه برکناره" 
حاصل خی رود اردن در جاشکه گمان‌سرود 

















بيت العر به . 


سا شده است و بای تعمد دهنده لیزدر زمان 





بت عره عمد مداد یو ۰۲۷:۱ و برخی 


۳۰۰ 


از مو لفین و مترجمین بر آنند که ببت عبره | 





همان ست عنا مساشد اما گذر گاه مذ کور فوق 
بمسافت ۳۰ میل بشمال شرفی اورشلیم وافع 
است و گمان میرود که همان بست باره باشد 
که در داو ۲4:۷ مذکور است۰ 

پیت العربه . (خانه همواره) شهری از 
شهر‌های سط بهودا مساشد یوش ۱:۱5 واا 
لکن باشهرهای سط بن‌يامین شمرده شد یوش 
۸ و در یوش ۱۸:۱۸ العربه نز 
خوانده شده است و در وادی اردن در 


نزدیکی بحبره الموت وافع است ٠‏ 











بیت عزموت .یکی از شهرهای سبط بهودا 
است نح ۲۸:۷ که در نح ۲۹:۱۲ وعز ۲: 





۷ عزموت خوانده شده است و دور سست 


بت عنیا . 


که همان حزمه" حالبّه باش دکه بجنوب شرقی 
جبعه وافع است ه 

بیت عقد شبائان . فصه ایست که در ميان 
r RO‏ 
از خاندان پادشاه یهودارا کشت وافع است 
۲باد ۱۲:۱۰ و در ۲پاد ۱4:۱۰ بیت عقد 
نیز خوانده شده است* یوسفوس‌مو"رخ بر آن 
است که بست عقد شانان در دشت یزرعل 
بسافت ۱۵ مل به لحون مانده واقع بود 
لکن کاندر گوید همان عقده حالبه است 
که در طرف غربی چمن ابن عمیر وافع 
مساشد؟ 


بیع عنیا ء (خانه خوب) فصه ایست در 
زمن فتالی یوش ۹ داو ۲۳:۱ و 
احتمال مرود که در حنین در نزدیکی 
د بلا نایم و یاعن اه حالله باشد ۰ 











بيت علو . 


بىت عنوة. یزش 
بمسافت مه مبل بشمال شرفی حبرون وافع 
و دور ليست که همان بیت عنون حالنه 





باشد ۰ 


پیسق عیعا . (خانه بدی یانحسی) فریه ایست 
که بمسافت دو مسل باو رشلیم مانده بطرف 
جنوب شرقی کوه زیتون وافم و فعلا" آن‌را 
العازریه گویند و بره مکی بنا شده است 
راههایش بسار مخت مسائد» اله اهمیت 
این ده بر مطالعه کنندگان مخفی تحواهد 
بود زیر ا زمانی که منحی ما بر روی زمان 
بود بساری از اوفات شر یف خودرا در 
آنجا صرف میفرمود خصوماً در روزهای 
آخرش بسشتر وافعات شرین و بالذت که در 





مبائه مسح و العازر و دو خواهرش افاق 
افتاد در آنحا واقع شد مت ۱۷:۲۱ و۲۸ 
مر ۱۱:۱۱ و ۱۲ و٤‏ ا:٣‏ یو ۱:۱۲ و۱۰۱۲ 
و بعضرا گمان چنان است که فر العازر و 
خرا به‌های‌خانه او الی‌الان در ان ده موجود 
مساشد و فر مسطور در سنك تراشده شده 
آنرا دری است که مه قدم و نیم ار تفاع 
و ۲ فدم عرض دارد دارای ۲۷ پله است که 
پبالا خانه میرود که مساحتش ٩‏ فدم مربع 
مساشد۰ 

بیت فاحی . (خانه انجیر) ده کوچکی است 
که بجنوب شرقی کوء زیتون واقع و از طرف 


۳۰4 


بهت لسم . 


٥‏ شهری مساشد که منجی ما از اریحا مامد قل از آنکه به 


بت عنما داخل شود بدا نجا رفت از اين جهة 
معلوم میشود که در نزد بیت عنیا و فدری 
مایل بطرف شرفی آنجا واقع بوده است" 
مدفّقین کاب مقس در تعبین موضع ان 
اختلاف کرده اند بعضی بر آنند که خرابهای 
آن بسافت ربع ميل به بیت عنبا مانده یافت 
شده است لکن جروم گویدکه آن ده کوجکی 
است بر کوه زیتون که محل اصلش معلوم 
پیت فالط . (گریزگاه)۰ شهری است در 
طرف جنوب بهودا یوش ۲۷:۱۵ نح ۱۱: 
لکن بعضی گویند همان کسفه "حالیته است 
که در نزدیکی مولاده يا خوره واقع است۰ 
بیت فصیص. (خانه پراکنده گی) محلی 
است در زمین یساکر بطرف غربی دریای 
جلبل و احتمال سرود که همان بىت جنو 
حالبه باشد یوش ۰۲۱:۱۹ 

بیت فغور . (خانه یا همکل ففور) مکانی 
مساشد در سحه تث ۲۹:۲ وه:۱ وه۱:۳ 
بوش ۲۰:۱۳ (ملاحظه در فسحه)۰ 

پیت کار .(خانه گوسفندان) شهری مساشد 
که در طرف غربی مصفاء واقع است و بزعم 
کاندر همان عبن کارم حالّه است پد ۱۱:۷ 








پیت لباوت . (ملاحظه در ست بر ئی) ۰ 


(خانه نان)۰ اول ده کوچکی 


بیت م 


غربی به بت عنا اتصال دارد» مقابل کن | مساشد بر تنه که بمسافت ٩‏ ميل به جنوب 
لو ۲۹:۱۹ با مت ۰۱:۲۱ و ظاهرا" چون | آورشلیم ماتنده وافع است و به‌های سز 


e 


۳۳ 


بیع لیم . 





مشمحر باشحار یکو آن‌را احاطه نموده اعت 
و آبهای یکو و خوتگوار از زمن‌های‌حاصل 
خیزش جاری اصت و در کتاب مقدس مذکور 
است که داود همازر مشتاق بود که از آب چاه 
بت لحم بباقاهد زیرا که در زمان طفولیت 
که که پدر خودرا سحرانید باشاسدن ان 
عادی شده بود» باو جودیکه بیت لحم آنقدر 
گوجك ود که مان املاك سط یهودا در 
حاب نمیامد ۳ 





در داعم د متو له شده بوا طه اینکه سی 
بماود پادشاه میرسانید بجهه اسم نویسی په 
پیت لحم امد در این حال زمان وضع حملش 
سر آمده عسی مسح در آنجا تولد یات 
پس لاهوت و ناسوت جمع امده خدا با 
اسان مسکوت اختار کرد و در دشت 

دره های آنحا صدای فرشتگان شده مشد 
که مگفتند «خدارا در اعلی علسین جلال و 
برذمین سلامتی و در مبان مردم رضا مندی 





باد» ۰ UT‏ 
که بنا شده و تا بعد از ایام سسح همچنان 


با ان مقاومت تواند کرد یافت ی 
که اولا مدفن راحیل پید ۳۵: :۰ و مسکن 
تعمی و بوعز و روث روث ۱۹:۱ و مسقط 
الراس داود اسمو ۲:۱۷ ۱ و مدفن آل‌یوآب 
بود ۲سمو ۳۲:۲ و فلمطنبان يك دفعه آن‌را 
مفتوح ساختند ۲سمو ۱۸:۲۲ و ۵ ۱ و رحعام 
انرا حصار دار کرد ۲تو۱:۱۱ و بزد کترین 
وفایع بیت لحم تولد صسح‌است ست*زیرا که مریم 








کوچك بود و بوسنانس دیوارهای ان‌را 
مرمّت کرد و در سال ۳۳۰ ملادی هبلانه 
امپراطوره کلیساثی بالای آنمغاره که گویند 
مسح در آنحا تولد یافت بنا نمود و آن 
فدیمترین کلساهای مسان و فعلا" یت 
لحم در میان‌دو لت روم و لاتینو ارمی منتر اه 





پیسی الم رڳوت . 


مساشد و این سه طایفه فوق‌را نیز در اطراف 
آن‌پرمتش گاهها هست اما بطور یقين محقتق 
ست که مغاره مذکور فوق همان مفاره" 
بائد که مسح در انحا تولد یافته است و 
خود مغاره در مىان همان کلسبا مساشد و در 
سنك آهکی تراشده شده آنرا دو خانه است 
و در خانه شمالی منك فرش مرمری است که 
ا درخشنده از ره در آن تمه کرده 
گویند همان محل است و اول کسکه گفت 
مسیح در آنجا تولد یافت و قریاً معاصر آن 
حضرت بود جستینس شهبد میباشد و بعد از 
هون موترخ و جروم مقدس و 
بقراط مرخ و غبره يز بهمان اعتقاد لکن 
از حکایت انجل معلوم میشود که مولدش 
در اخور بوده است" 
۲ فر یه ایست در زپولون یوش ۱۵:۱۹ 
که فعلا" آنرا بیت لجم گویند و بمسافت ٩‏ 
مبل بطرف مغرب ناصره وافع است؛ 

بیسی الرکهوت . (خانه م رکبها) شهری 
است در جنوب بهودا پوش ٩:۱۹‏ وانو ٤‏ 
۱ رولاند گوید که ببت المرکوت همان 
مرتبه حالیه میباشد که بمسافت ده میلبجنوب 
غریی ئر شبه وافع است ۰ 

بست معون .(ملاحظه در بعل معون) ۰ 
پیمی مره . (خانه پلنك یا آب شبرین)شهری 
لست در طرف جنوب یوش ۲۷:۱۳ اعد ۲ ۳: 
۹ و در اعد ۳:۳۲ نمره خوانده شده است 





۴ 


بيت يشوت . 





که بر رود اردن رو بروی اریها پا شده 
است و بعضی گویند که همان بست عبره است» 
پیت هارام . (خانه بلندی) قصبه مبباشد در 





وادی جاد یوش ۲۷:۱۳ و دور نست که 
همان بت هاران باشد یوش ۲:۲۹ وه اعد 
۲ مرل گوید که همان تل الرامه 
حالیّه مسائد که در همواره شطّیم است ۰ 

بهت هارون. (ملاحظه در هارام) ۰ 

بت ایصل . (خانه ریثه محکم) گویند همان 
اصل مساشد که در نزدیکی اورشلیم واعع 
است» می ۱۱:۱ ۰ 

پیت مکارع . (خانه تاك) مکانی است که 
در نزدیکی تقوع واقع است ار ۱:۹ نح ۳: 
4 و دور ست که همان کوه فریدیس 
باشد که بمسافت چهار مسل به جنوب شرفی 
بىت لحم واقع است ۰ 

بیع لشموت . (خانه دشت‌ها) و آن شهری 
است در موآب اعد 4۹:۳۳ نوش ۳:۱۲ و 
۳ حز ۹٩:۲۵‏ شوارتز گوید که این 
شهر فعلا"با‌قدیم خود بشمال غر بی بحیره 
الموت وافم است لکن مرل بر آن است که 
همان عن‌صویمه حالته مباند و ترمترام 
گوید که همان تل الرامه است که بمسافت 
پنج میل بشمال‌شرقی‌مصب‌گاه اردن‌واقع است 








ورا و بین‌آن‌را از موآب‌گرفته تا زمان‌اسپری 





متصرف شد و بعد از آن باز یتصرف مواسان 


و الان انرا بنمرین گویند و آن دهی است | در آمد حز ۹:0 


یی ای . 


ی اهالی . یعنی‌باور نکردن‌شهادات خدای 
تعالی است که اورا در وغگو مسازد و گناهی 
بسار عظم و عمل فلب شریر و مقصم و 
خطاکار است زیرا تاکسی شریر و مقصر و 
خطا کار ساشد نمی نواند شهادا تی‌را که 
خدای تعالی در خصوصس کلام خود داده 
است رد نماید مز ۱:۱4 روم ۲۳-۱۹:۱ 
خصوصاً بی ایمانی نسبت به منجی که ناء 
ناگفتی است و بر حسب عدالت حکم بر 
او جاری شده جه که از نحاتی که خدا از 
برای او معان کرده است ابا سکند یو ۱۱:۳ 
و۱۸ و ۳۸:۵ ابو ۱۰:۵ ۰ 

بهد . درختی است معروف که در کار 
رودها میروید و در کتاب مقدس سار بدان 
اشاره شده است من جمله در مز ۲۰۱۳۷ و 
درخت سد هل از اسر شدن ببنی اسرائنل 
علامت فرح و سرور بود چنانکه در لا ۲۳: 
۰ مذکور است و بواسطه مطلی که در 
مزمور فوق مذکور است مىدل بعلامت حزن 
و اندوه گردیده 

بهد پامور . (معروف است) ۰ حبوا نی است که 
اشا پشمینه‌را ضایع میکند و از تخم پروانه" 
کوچك سفیدی متکون میشود شکلا شه کرم 
نرم‌ثفاف موداری‌مساشد و خانه لوله مانندی 
که از هر دو طرف سر گشاده و از خود آن 
پارچه پشمین ترتیب مسابد از برای خود 
تریب میدهده خوراکش از همان پارچه 
پشمان اس ت که تا رو پودش‌را از هم مگسلاند 
و متفرق میسازد و این حبوان بعد از چندی 


۳ 


بیدق . 


مدل به پروانه مسگردد و اشاره بشاسد شدن 
لباس متمولین مشرق بتوسط بيد در یع ۲:۵ 
وارد است ۰ 
بارها اشاره به بد همحو کرمی ضعبف و 
تحف در کتاب مقس وارد است ابوب 4: 
۹ و ۲۸:۱۳ و۱۸:۲۷ مز ۱۱:۳۹ اش 
۰ هو ۱۲:۵۰ مت ۱: ۲۰:۱۹ (ملاحظله 
در لباس) ۰ 

کرمهانی که عموماً بد خوانده میشوند 
اجناس و انواع مختلفه هستند که فقط يك 
نوع از ایشان مذ کور گردید و نوع‌مخصوصی 
که انرا لسد و تره گویند دارای ۱۵۰۰۰ 
جنس است۰ پروانه که بد از آن متکون 
مشود عصرها و شها دیده مشود علبهدا با 
پروانه‌هائی که فقط در روزدیده مشوند در 
نهایت تفاوت مساشند و کرمی که از اینها 
متکون میگردد بسار زيرك و سریم الحرکه 
و غالا بمو و شفاف و خوراله خودرا در 
کمال سرعت مبخورد و فسمی بر پوست 
حوانات و بافته‌های پشمننه یافت مشود و 
فسمی دیگر بر برك نباتات پدید میایده 

پیدق . اش ۱۷:۳۰ علامتی است که در 
محل بلندی نصب کرده و شخص مسافر و 
سساح بوابطه ان هدایت یابد و یا از خطر 
پرهیزد و برقها در مکانهای مرتفع برای 
اجتماع مردم و محده" به بعل نیز استعمال 
مسشد مث ۲:۱۲ و۲ و ۲٣:۱٣‏ و۲باد ۲۳: و 
بسا مسشد که پادشاهان شی آنهارا بر پا کرده 


بیدر ۰ 


۳۰۵ 


اوو ۰ 





سلاطین متدین و پرهیز کار آنهارا فطم 
سکردنده 

پیدر . (ملاحنله درو) ۰ 

پور وای و پیر وثه. جامی و آن شهری است 
در شمال فلسطین حز ۱۹:4۷ سمو ۸:۸ و 
دور نست که همان ببروت حالنه باشد لکن 
آنفریه بریتان است‌که بمسافت ٩‏ مبل‌بجنوب 
غریی بعليك وافع بود 

بور یه . شهری از توابع مقدونه و در 
طرف شرقی کوههای اولیمبس وافع است 
اع ۱۳-۱۰:۱۷ و فعلا" انرا ببریته گویند 
و صاحب شش هزار نفوس دانسته اند غلع 
فاحش است۰ 

بور یان . (اهل‌چاهها) ۰ اممخانواده" ایست 
که الی‌الان معلوم نگشته که از کدام خانواده 
و يا بحه طایفه منسوب بوده اند ۲"سمو ۲۰: 
4 

بههای. شمثیر با كمك یافته بعضی از 
یشلنهم بود عز ۸۹:۲ نح ٠٥۲:۷‏ 











پیعانه. فسمتی از فرض است که قبل از 
وفت محض اطمنان برادای ما بقی داده 
مشود و يا اینکه قسمتی از بهای شی است 
که فلا" از برای استحکام معامله ادا مشود 
و یا اینکه قدری از مواجب نوکر و یا اجر 
است که در وفت استخدام نمودن محضص 
اطمان: مست‌خدم داده مشود و اینمطلب با 
گرو در نهایت اختلاف و تفاوت است جه که 
پىعا نه باید از خود آن جنس و یا نقد باشد 


ولی گروامکان داردکه جنس در عوض نقد و 
غبره داده شود و بعانه اشاره بر مواعید 
حضرت ادس الهی مساشد در این دنا از 
برای ایقان شروع مواعید اعلی و بر کات 
بزر گتر در دنبای آینده ۲فر ۲۲:۱ وه:ه 
اف ۱۳:۱ و۰۱4 

پیل . اش ۲۵:۷ معروف است ۰ شی* است 
که بتوسط ان زمن‌را سکنند و در عمل 
برز گری و گشت و کار و آباری و سایر 
عملمات دهقانی در کار است اسمو ۲۰:۱۳ 
و۲۱ ۲ نو ۰1:۳ 

پپلاصر .(امبر بسل یا مستحفظ ببل شاء) او 
پادشاه کلدا نمان بود و در زمان محاصره بابل 
ولنمه" تدارك نموده ار کان دولت خودرا 
دعوت کرده ظروف خانه خدارا که 
نبوکدنصتر از اورشلیم آورده بود بمجلس 
آورده شراب نوشد و | نهار ا نحس نمود 
و در اناء محلس انکنتان دست اسانی 








نمودار گشته بر دیوار بدینمضمون نوشت 
«منا منا لقل‌اوفرسین» پس‌دا نیال برای تعییرآن 
احضار شد و تفسرش دلالت بر موت پادشاه 
و انقلای مملکتش منمود و در فردای آن 
شب نوشته تکمیل گردید و شانه دادیوش 
مدی بشهر در امده آن‌را مفتوح ساخت ۰ 
يوه . یکی از فوا نين مخصوصه شر يعت 
موسوی اين بود که چون کسی‌را اجل محتوم 
فرا رسد و نسلی‌از او بافی‌نماند و زوجه‌اش 
یائسه نشده باشد برادرش زوجه اورا بحاله 
نکاح خود در آورد و دو اثر بر اینمطلب 





مترتب بود یکی آنکه اموال و املاك مت 
قفر بط نممشد دیگر افکه ود ینو اسعله اسم وی 
بر صفحه روز گار پایدار مینماید و علاوه 


هر این بموافق شرت اینمطلب در حق 
منسوبان فيز معصول می‌بود چنانکه بوعز با 
راعوث معمول داشت ۰ در شریعت موسوی 
مطلبی مخصوص در حق بوه ز نان مذکور 
نععت جز اینکه جاعناد دعوت مندند و 
کسی‌را صنزاوار مود که لعاس ایشان‌را 
مار یت گرد تث ۱۷:۲4 و جور نمودن و 
سم بر ایشان روا داشتن از جمله قبایح 
صحسوب بود و کتاب متس از آن نهی 
فرموده است۰ در ايوب در باره شخصی که 
بابیوء زغان بدسلوگی مینماید میفرمایید 
«الاغهای شمان‌را مبراند و کاو بوه زنانرا 
بگرو میگیرد زن عافررا مبلعد و بزن 
بوه احسان نمی‌نماید» و در مزمور 1:۹4 
وارد ات که سوه ز نان و غریمان‌را مىکشتند 
و یتمان‌را بقتل میرسانند و همین امر در 
صحفه اشصا ۱۷:۱ مذکور است که بتسمان‌را 
دادرسی کد و بوه زنان‌را حمایت نماشد 
و بدترین خطایا آنکه در ائصا ۲:۱۰ 
مسفرماید «تا مسکننانرا از داوری منحرف 
سازند و حق ففیران فوم مرا بربایند تا 
آنکه موه ز نان‌غارت | یشان بهو ند و یتسمان‌را 





تاراج نمانده ۰ و خداو ند ماعسی مسح در 
انمعل متی ۱۰:۲۳ مفرماید «وای پر شماای 
کانبان و فریسان ریاکار زیرا خانهای سوه 
ز نان‌را می بلعد و از روی ریا نمازرا طویل 


مد از آن رو عقاب شدیدتر خواهد 
یافت» و بموافق قول داود نی که در مزمور 
1 مفرماید « خداوند غریسان‌را 
میحافظطت مکند و یمان و بوه زنان‌را 
پایدار مینماید لیکن طریق شریران‌را کج 
مسبازد»۰ خدای تعالی در حق بوه زنان 
عنایت و التفات مخصوصی داشته است جنانکه 
در مزمور ۵:۱۸ است که «پدر یتمان و 
داور بوه زنان خدااست در مسکن مس 
خود» و در ارما ۱۱:4۹ وارد امت که 
یتمان خودرا ترك کن و من ایشان‌را زنده 
نگاه خواهم داشت و سوه ز نانت بر من‌تو کل 
نماننده و رس کهنهرا سزوار نود که 
بوء را تزویج نماید و کلیسای مسح نیز 





در بدوالامر در حق بوه زنان توجه 
مخصوصی می‌داشت اع ۱-1 و پولس 
رسول‌امر مفرماید که کسانبرا که فیالحققه 
بوه و سکین و بی‌یار و مددکار مساشند 
نوجه نمایند و بعضی همواره با زنانی که 
كمك و اعانت منمودند نوشته شده و مسشدند 
و آن بچند شرط بود یکی آنکه مشش کمتر 
از شصت سال اشد و يك شوهر کرده باشد و 
هحوازه ننکو کار و صالحه بوده در کمال 
تقدس و طهارت زیست نموده باشد و در 
تربت اولاد و ضافت غربا و شتن پاهای 
بقسین و مساعدت ستم دیدگان و هر عمل 
نکی معروف باشد چنانکه در امو ۹:۵ 
۱ منوسد اما بوه‌های جواثتر از این‌را 





فول مکن زیرا که چون از سبح سرکش | است تا بیوه‌های ظاهری یعنی کسانیکه بیش 
شوند خواهش نکاح دار ند* بعضی بر انندکه از يك شوهر سول کرده بوابطه ار نداد 
پولس رسول لفظ «بوه حققی‌را» بکار برده مطلقه گشته اند خارج شونده 





.) 


پا. اولا بايد دانست که خلع نمودن 
تعلین در قدیم الا یام علامت احترام و یاعزا 
داری بود خرو ۵:۳ حز ۱۷:۲ و هموازه 
از آن وفت تا بحال امالی مشرق این رم 
قدیم‌را مراعات نموده بدون خلع ملن و 
شتن پا در هیچ مصدی داخل نشوند اما 
شتن پانشان مهمانی بود پد ۰:۱۸ و اینگار 
در عهده نوکران و خدم موکول بود و 
عادت مرفوم ولا" در مان قلدین معمول 
و معروف است چنانکه انقوف همواره پای 
کهنه‌را مسشوید تا در این مطلب افتدا بکاری 
کرده باشد که مسح برای شا گردان خود 
کرد و خود پاپ هم بهمین دور رفتار 
یه ماه وتان و عان؟ 

پاترا. ۱ع۱:۲۱ محل‌خرم و نکوئی‌است 
در لنکه که در نزدیکی دهنه نهرا کسانوس 
رو بروی جزیره رودس واقم و در قدیم 
لیم شهر معروفی بسود که یموس 
فیلادلفوس انرا باسم زوجه خود ارسنوی 
نید و ان شهری است که پولس رسول در 
حینی که از فیلمی باورشليم مسافرت منمود 
از آنجا به فنقیه رفت کلیسائی در این شهر 








تاسس شده بوده و از همین شهر و کلی 
بمحلس دارالشورای نسی فرمتاده شد | ثار 
آن شهر در همان هنگام قدری باقی است و 
به پاترا سمی میباشد لکن بندرش‌را ريك 
پر کرده است ۰ 

پاتطیه . یا روغن مقدس تر کیب مطبوخی 


است که از چند اجزابهم آسخته تر تب دهند 





ايوب ۰۳۱:۹۱ عرانان در فدیم الایام 
انرا بسار استعمال مکردند نه تنها از برای 
مداوا چنانکه در مبان ما هم معمول است 
بلکه بقصد خوشی و لذت متعمل بود 
روث ۲۰۳ مز ۱۵:۱8 سرود ۳:۱ مت ۱۷:۰۱ 
لو۱:۷+؛ و برای دفن همحو حنوط استعمال 
مسشد مت ۱۲:۲۲ یو۳:۱۲ و۷ و ۰۰:۹۱ 
این عطر و تر کیب‌را همیثه با روغن زیتون 
تر کیب مینمودند نه با جوهریاتی که جزه 
هوا بشوند و بپرند چنانکه وضع ترکیب 
اجزای آن در خر ۳۳-۲۲:۳۰ مذکور و 
مفصل است و میبایست خیمه و میز و آلات و 
شمعدان و مذیح بخور و مذیح‌فر بانی‌سوختنی 
و الات آن و حوضی آب و کاهتاند۱ با 
ان سح کنند خر ۷:۲۹ و ۲۹:۳۷ و۰ :۹ 


بادشاهان . 


۳۰۰ 


بادشاهان ۰ 





و٥۱‏ مز ۲:۱۳۳ و پانلحه که از برای 
ابا ترتیب میدادند از اجزای گرانبها و 
عالی بود اش ۲:۳۹ عا ۱:۱ مت ۹-۷:۲۹ 
یو ۰۵:۱۲ (ملاحظه در معطر کردن)* 
پادشامان. لفظ ملك یا بادشاه در توشحات 
متسه همیثه دلالت بر رتبه اعظم و کرت 
اقتدار یا وسعت مملکت ست چونکه بساری 
از شهرهای منفرده و بر بسیاری از شهرها 
با بلوك آنها دارای پادشاه بوده است و بسار 
اشخاص در نوشحات مقدسه پادشاه خوانده 
شده اند که ما آنهارا شخ یا پسشوا مینامیم 





مثلا" موسی پادشاه بشورون يا اسراشل‌خوانده 
شده است تث ۵۰:۳۳ و حال آنکه او شخ و 
اسر و هادی فومش بود نه بادشاه مثل داود 
و سلسمان و نیز مملکت کنعان پان کوجکی 
صاحب سی و یك پادشاه بود که مفلوب 
شدند يوش ۲۹-۹:۱۲ ۰ علاوه بر 
آنهایکه از شمشر یوشم خلامی یافتند و 
همحنین ادو نی صدق که حندان بادشاه 
مقتدری سود حنا بخه مذ گور است هفتاد 
بادشاه‌را مغلوب ساخت و شه نمود ایاد 
۶۵ این ملوك مسطوره اغلب اوفات 
بلاشك مثل مشایخ طوایف اعراب حاله 
مسودند و بايد دانست که در عهد جدید یز 
لقب پادشاه با مپراطور و حکام رومانمان داده 
شده است ابطر ۱۳:۲ و۱۷ مکا ۱۰:۱۷ 
و۱۲ و هم بهیرودیس انطماس ترارك 
مر ۱4:۰ لو ۰۱۹:۳ 

اسرائلان تا زمان شاو ل پادشاه نداشتند 


جونکه در زمان بود شان در مصر مشایخ 
۲ بعد حاکمانی که خدا مقرر فرموده بود 
حکمران آنها بودند مثل موسی و یوشع بعد 
از آن قضات چون عتتشل و ابهود و جدعون 
و شموشل و در آخر ملوك مثل شاو ل و داود 
و سلیمان ۰ و چون ایشان فوم مخصوص خدا 
بود ند بدا تواسطه وضع و هشت حکومت! یشان 
سلطنت اللهی مسود و خدا فانون نامه" پرای 
ایثان عطا فرمود و حکام ایشان‌را بر عین 
نمود و اینقوانین و حکام‌را قوم مسایست 
«در خداوند» مطیم و منقاد باشید و در هر 
مطلبی که شك و ریبی داشتند از خدای تعالی 
که راس و رس حققی حکومت ایشان بود 
سوال منمودند باینمعنی که «خداند داوز 








ما است و خداو ند شریمت دهنده ما است و 
خداو ند پادشاه ما است اش ۲۲:۳۳ بدین 
واسطه وفتی که ایشان از وی رو گردان 
شدند و حقوق نعمتهای اورا فراموش کرد ند 
و پادشاهی خواستند خدارا خوش امد 
جنانکه در اسمو ۷:۸ مسطور است و بر 
واضح است که ايشان نا چار بودند که در 
تحت سلطنت سلطان هم خدارا سلطان اعظم 
بدا نند زیرا که فانون نامه ایشان باز کتاب 
مقدس او بود و مبایست پغمبر یا کاهن 
بزرك بهوه پادشاه ایشان‌را مسح نماید و 
ببادئاهی نصب کرده تاج بر سرش گذارد و 
عصای سلطنت در دستش نهد تث ۱۵:۱۷ 
و ۲۰:۱۸ اسمو ۱:۱۰ و۲۵ و۲۵-۱۲:۱۲ 
سمو ۱:۱ و۲۱ اباد ۲۹:۱ ۲ پاد ۱:۹ 


بادشاهان . 


1 و ۱۱ مز ۳:۲۱ و همسثه بتومط خادمان 
مقّدس خود ایشان‌را در مطالب دو لتی که 
محتاج مشدند و طلب منمودند هدایت 
مفرمود اسمو ۷:۳۰ و۲ نم‌و ۲۳۲ و 
انخادمان و و کلای الهی بو اسطه تعلىمات 
و تسهات خود اعمال مهمه در تاریخ طایفه 
بحا آوردند ۱ پاد ۲۲:۲۰ و۳۸ ۲پاد ۱۵:۱ 
و ماداسکه فوم و پادشاهان ايشان خداو ندرا 
سلطان و سرور خود مداستشد و بدو 
من‌گریستنسد کامیاب و بهرمند بودند و 
هنگاسکه از اینمطلب تغافل‌مورز یدند باعث 
ذلّت و خواری و خرابی ابشان مگشت» از 
ایندو مملکت یعنی یهودا و اسراثل مملکت 
ارال زودتر و بشتر سر از اطاعت 
پىحىد ند ٣نو ۱۲-٣:۱۳‏ و بنا بر این آن 
بود اول مملکتی که منهدم گردید بعد از 
آنکه ۲۰۹ سال یعنی از وفات سلبمان از 
سال ٩۳۱‏ تا سال ۷۲۲ فل از مسح بر پا 
بود نوزده پادشاه از نه سلسله جدا گانه در 
آن سلطنت نمودند و مملکت بهودا ۳۳ سال 
باقی ماند بعد از جدائی ایشان از یکدیگر 
یعنی از سال ٩۳۱‏ الی ۵۸۸ هل از مسح با 
نوزده یادشاه بی در بی از سلسله" داود 
بتفصلی که در صفحه آینده است ۰ 

ملوك عرانی صاحب سلط مطلق بود ند 
اگر جه اغلب اوقات بواسطه اعتنا و توجهی 
که بقوانین و دسوم مذهبی مینمودند و یز 
بوابطه مىلی که با حترام از جانب مردم 
و ترسی که از طفبان و شورش داشتند معد 


4° 


پادشاهان. 


بودند و چون مسح کرده" خداوند متدس 
محسوب بودند ۲سمو ۱:۱ نا ۳۰:۶ و 
ایشان سرداران بسار داشتند از شل‌محردین 
و یا مور"خین اپاد ۳:4 و کامان۲"سمو۱۷:۸ 
و اظران اش ۲ ۲۰۳۱ و دوسان و 
مشران ا پاد۵:4 اتو۳۲:۲۷ و صندوفداران 
۲ پاد ۱:۲۳ و سرداران حراست ۲سمو ۲۰: 
۳ ااد ۲۵:۲ و خزانه داران مجتلفه 
|تو۳۱-۲۵:۲۷ و سه سالاران بودند ۲سمو 
۱ ۲۳:۲۰ و دخل پادشاهان مذ کوره 
از املاث و مواشی و رمه‌های بادشاهی و 
عشر و مالبات و گمرك و بعضی اوفات از 
تحارت و اعلب اوفات از تعارفا تی که از 
مردم‌میگرفتند حاصل‌میشد و صاحب‌حمایلهای 
گوناگون و عمارات و فصور عاله بودند 
اپاد ۱۲-۱:۷ و نیز صاحب سرداران در 
خانه و نخنها و لباسهای ملو کانه و طلا الات 
اباد ۲۱-۱۸:۱۰ و۱۰:۳۲ و تاجها و 
عصاها ۲شمو ۱۰:۱ و ۳۰:۱۲ مز ۱:۵ و 
خانمها بودند ۱ پاد ۲۱ اس ۸:۸ و خدمت 
منقاد ومتواضعانه با نها منمودنداسمو>۸:۲4. 

دو کتاب پادشاهان که باو ل و دوم مسمی 
است در عبری يك کتاب و محتوی تاریخ 
پادشاهان بهودا و اسرا ل مساشد و دو کتاں 
شمو شل در ہونانی کتب ممالك خوانده شدم 
است و واضح است که کنب مذکوره مجموعه" 
مطالب قدیمه و اساطر الاو لین نست بلکه 
عمل يك مصنف الهام یافته مساشده بعضی 
بر آنند که کنب مذکوره پادشاهان پیش از 


بادشاهان 


۳۱۱ 


پادشاهان 





کتب تواریخ ایام نوشته شد چونکه کلمات 
کلدانی و هارسی سمار در انها یافت مشود 
و تواتر عبرانمان که از خود کتب ثابت 

ته تصنیف این کنب‌را به یرمیاه نی نسبت 
سدهد و تصشفش در ۰ بال وبل از مسح 
بوده و گویا مصّف آنها از نوشتحات سلطنتی 
که از کاهنان و پغمبران همان عصرها باقی 
بوده انشاد مکنند اپاد 4۱:۱۱ و۲۹:۱4 
و۷:۱۵ و۲۳ و ۵:۲۲ ۲ باد ۲۳:۸ و۱۲ 
۹ و ملا حغفله " در توادیخ ایام ۰ کت 
پادشاهان واقعات بعد از تاریخی‌را که در 
دو کتاب شمو شل مذکور است متصل مسکند 
و بسه فرن منقسم میشود اولا" پاد ۱:-۱۱: 
سلطنت سلمان دوم ۱پاد ۱۲:- ۲ پاد ۱۰: 
منقسم شدن سلطنت ۷ اسری اساط عشره 

ملوك اسراشل سش از ایام 





سوم ۲پاد ۱۱:-۲۵: اسری بهودا و سال 
۷ پهویاکن که در آنحا ایقان رجمت 
التفات خداو نديرا بقوم عهد خود مایم ۰ 
نگارش این تاریخ وفایم نگاری محض 
یست بلکه سبت فوم‌را به بهنوه پادشاه 
حقىقی ابشان و رفتار خدا یتعالی‌ر ا در 
صانت انها و محافظت و تکمل نمودن 
کلامش را بتوسط کاهنان و خصوصاً پفمسران 
خود بان ممکند ۲شمو ۱۷-۱۲:۷ تمامی‌این 
اخبارات روحانی باعث اعلی درجه تعلیم 
مساشد و کمال تکمل مواعد و شهات 


الهی‌را که بتوسط موسی گفته شد بمامنمایند 


و هر صفحه" تصدیق این کلام الهامی‌را 
منماید که «ترس از خداو ند ابتدای حکمت 





است» ۰ 
۱۹۰ 
حبرام ملك صو ر 
رصن ملك ارام ۱۰۰۰ 
سال ۱ 
۲۲ ۴ 


سسق پاد شاه مصر 


شاول ۰ سال سلطنة نود 

داود | 4۰ سال 
سلمان ۰ سال 

ملوك بمدا از ۱ انقسام ملکهة 
رحبعام | ۱۷ 1 
ایا تاش 
sS‏ ناداب 
با 


اسا 3 


۲٤‏ بنهدد ( ۱) پادشاه آرام 


ملوك بعد از انقسام ملکة rir‏ معاصرین ق م. 








۱ ۲9 زص ے ۷ 
. اتب وری 4 
۱ ۸ 
يهو شافاط ری 
1 اعاب ۳ | بنهدد (۲) بادشاه آرام  ٠۰۰|‏ 
بهورام ۱ 
اخ را اخز یاه ۲ 
ر 
ععدا .۽ ورام ۲ 
۱ + ۳۸ حزایل بادشاه ارام 
۷ | بای شهر کار تج 
هذ ۳۹ ۳۹ ص 
يواش يواش ٩‏ | بنهدد (۳) پادشاه ارام 
امصیا یربعام (۳) »> | شلماصر (۲) 
عز یاه خاو سلطنت ۱۱ | اوال مکادونیه a‏ 
۱ ز کریا | اما بوئیل نی 
شلوم | ماه عاموص وهوشع 
2 ۱۰ شلمناصر (۳) 
فقحیا ۲ | پول اسرائیل را منهزم ساخت 
نلقت فلنامسر 
يوتام ۰ | ذقح ۳ | اشعاه وبنای شهر روم 
احاز ٩‏ | خاو ساطنة ٩‏ | میکاه وشلمناصر سرجون 
حزقیا ۳ هوشع ۹ سنحار بب 
منسی 8 توما پومپلیس در روم ۷.۰ 
آمون ِ ق ۰م بنای بابل 
یوضیا ا اورشنم گرفته شد | سنه 
وا حاز ِ ۳ | نبوکد نصریادشاه بابل 
مويافم ۳ دائیال نی ۱.۰ 
مهویا کین ۳ ماه اورشلیم خراب کرد ند ۰۸۸ 
صدقا ۱١‏ 
تحاية ملكة عهودا حزقیال نې 





ملوك بعد از اقام ملکهة 
۱ ۱ 
| مراجمت از بابل | 





زرو بابل بیپودیه 


هیکل بنا کروند ٩3 ٩۰‏ 





۳1۴ معاه‌ر:ن ق. م پاس . 
۱ ۱ 
۱ | حجی وزکریاه داریوش 
هیکل تام شد 
۰ ۵ 


اسکندر دوالقر نین 
مپیکل آمد 
مخفی نماندٍ نماند که کناب اشصاءرا با حکایات 


آحاز و حزقا و کتاب ارمارا با حکایت 
بهويافیم و صدقیا باب اند سای ی 


۱ ۱ 
۱ 





ذیل یعنی عمری و میثع و بهو و منحیم و 
هوشم و حزئیا : بر الواح سنگی اشور و بابل 
یافته شده است که آن الواح محتوی بر تار یخ 
تفلث فلاسر و سرگون و ار و 
اسرحدون میباشد و منارهای مصری نیز بر 
شوت مطالب و نوشتحاشکه در ۱پاد ۱۹:۱۱ 
و۲۰ و۰ سطور است شاهد بوده و بر 
حکایت ظفر ششق بر بهودا و مقاومت آشود 
با مصمر و از سرافرازی بابل در سلطنت 
وکدنصتر که بر هر دوی انها غالب امد 
حاگی میباند. 

عهد جدید نیز بر اینمطلب اشاره متماید 
مت ۲۹:۹ و ۰۲:۱۳ لو ,۲۵:6--۲۷ واع ۷: 











۰6 


عزرا وما 


شفا 


ی ی 
۷ مکا ۲۰:۲ و ۱:۱۱ مت۰۱۲-۳:۱۷ 
پاس . بدا نکه سابقاً جنانکه در این روزها 
هم معمولاست شرا سه پاس منقسم منمود ند 
اول از غروب افتاب تا دو ساعت بنصف شب 
مانده نا ۱۹:۲ و دوم یا وسطی داو ۱۹:۷ 
از دو بنصف شب مانده تا دو از لصف شب 
گذشته و پاس سوم یا صح خرو ۲٣:۱۹‏ و 
اسمو ۱۱:۱۱ از دو از نصف شب گنتته تا 
طلوع آفتاب اما بعد از اسری آنرا بجهار 
فسمت کردند : 
بعد از ظهر تا ساعت له بعد از ظهر بود و 
نصف شب که از ساعت له تا دوازده و خروس 


بعنی شام و آن از ساعت شش 


خوان که از نصف شب تا مه از نصف شب 
گذشته و صح که از سه از تیف شب گندته 
تا شش بعد از نصف شب بود مر ۲۵:۱۲ 
مقانل مت ۲۵:۱6 لو ۰۳۸:۱۲ 


یه 


پاشنه در . ام ۱۶:۲۹ التی است که در 
پاتن و بالاای یکطرف در فرار دهند که 
در بر بالای آنها گردش کند و با صطلاح 
عامّه آن‌را گجين در گویند. 

پاقوس. ۱ع ۱:۱۳ محلّی است در جزیره: 
رس که الان آنرا پافو گویند و آن جائی 
است که سرجیوس پولس مژده نحات‌را یافت 
و علیماس ساحر بکوری متلا گردید» 
(ملاحظه در فپرس)* 

پاینداز . محلی است که در جلو تخت 
پادشاه برای پا نهادن گذار ند ۲ تو۰۱۸:۹ و 
داود تابوت عهدرا بای انداز خدای تعالی 
فرض منمود اتو ۲:۲۸ و بندگانرا بسجده 
کردن در نزد قدمگاه او ترعب مبفرماید 
مز ۵:۹۹ و زمین در کتاب مقتدس قدمگاه و 
پای انداز خدای تصالی گفته شده است 
همحنانکه آسمان کرسی‌او میباشد اش ۰۱:۹۳ 

پطروناس . (ز ندگانی پدرش) و او مرد 
مسحی رومی بود که بعضی بر آنند که از 
جمله هفتاد شا کرد بوده بعد اسقوف پوطولی 
شد و در ایحا در > تشرین دو م بدرحه" 
شهادت رسد بنابراین اهالی شهر برای او 
عد سالبانه ناه مىداشتند و در باب ۱۸:۱5 
نامه" رومانیان مینویسد که پولس ویرا ملام 
مفرسده 

پطریارخ . (شخ القبايل) حاكم و 
فرمانفرمای طایفه و خانواده را گویند و 
این مطلب در عهد جدید بابراهيم عب ۰:۷ 





یه 


و سمران یوب اع ۸:۷ و٩‏ و داود اع ۲ 
۳۹ ست داده شده است ۰ در ترجمه" هفتاد 
اینلفظ ترجمه راس يا سرور طایفه مساشد 
اتو ۲۲:۲۷ ولی اینلفظ عموماً در کتاب 
مقدس مقصود از اشخاصی است که فل از 
موسی بوده اند طور و طرز حکومتی که از 
لفط مستور مستفاد مشود در ابتدای تاریخ 
عرانمان متداول بوده است چنانف‌که پدر 
مادام الحات در خانواده و شسلهای خود 
صاحب افتدار و تسلط تامی بود و پس از 
مرك غالبا این جلال و رتنه بعهده" اوک 
زاده مو کول بود اما نه همسثه پد ۲۹:۲۷ 
و ۸:۳۹ او ۱:۵ و۲ و از روسا و بطر یارب 
خهای طایفه يك مردیرا اختار مىکر د ند 
اعد ۱۱-٤:۱‏ ملاحظه در پبران یا مشایخ ۰ 
و سس از .خرابی اورشلیم فوم بهود دو 
نفر ر نسی‌را که برسهندر یم رباست داشتند 
پطر یار خ میگفتند و این لفظ در بعضی از 
شعب کلیسای مسحی نیز متداول شده برای 
تصین محترمسنی که اعظم بودند اسعمال 
د ید ۰ 

بان . پيد ۲۹:۲۵ خرو ٩:۱۲‏ و ۲۳:۱ 
این صنعت در مبان فوم اسراشل چندان‌محکم 
و منقن نود زیرا که خوراله روزینه" ایشان 
شامل گوشت نود و گذشته از آن آنزنی که 
صاحب خانه بود همواره بدون‌ملاحظه حالت 
و رز نه برای سایرین عدا طخ منمود پد 
۸ لکن در بعضی خانها آش پز مردانه 
و زنانه نگاه سداشتند اسمو ۱۳:۸ و۲۳:۹ 


پدان ارام . 
و از عحله که در باره احضار طعام داشند 
معلوم مشود که حواناترا فوری بعد از 
ذبح می‌پختند و کوشت‌را یا در اتش بریان 
سکردند و یا در تنور می‌پختند و يا اینکه 
زمن‌را فدری چال کرده آتش در ان 
می‌افروختند و گوشت‌را در زیر آن خاکستر 
و آتش گرم مکردند و غالب اوفات گوشت‌را 
از گوشت فر بانبها گرفته می‌جوشانیدند۰ و 
طر بقه ابشان ان بود که گوشت‌را از استخوان 
جدا کرده تمام استخوان‌را شگسته در ديك 
مر یختند خرو ۶ وه و انرا بر انش 
افروخته گذارده نمك در ان مىر یختند و 
وربا و گوشت‌را علیحده سر سفره میا ورد ند 
داو ۰۱ و نان در ان خورد می کردند و 
سایر سزی‌جات‌را می‌جوشاندند ۲ پاد ۳۸:۴ 
اما ماهی‌را بریان سکردند لو ۲:۲4 ۰4 
پدان‌آرام. بد ۵ ۷۲:۲۸ و٩+:‏ 
۵ جزء شمالی این مکان در بناهای مصریان 
نهرینا و در بناهای آشوریان نهری گفته شده 
و فعلا به الجزیره مسمی است و بر وفق 
تعر یف حدود بندی‌سترییو و بلشوس اینقطعه 
از طرف شرفی بدجله و از طرف جنوبی 
بفرات و خلیج فارس و از طرف غربی 
بفرات و از شمال کر طورس محدود است ۰ 
طولش هفتصد میل و عرضش سصد و ثصت 
میل و حاصل خیزاست لکن بواسطه بی‌آبی 
مخروبه مانده است ۰ هوایش خشك و 














حرار نش سر پدیر و زمنش در ماه اذاد 
سراسر یزاست" او ل ذکری که در خصوص 


۳۱۰ 


پدان ارام . 





این قطعه رفته این است که وطن ناحور پد 
۶۹ و ل و لابان بود و ابراهیم 
خادم خودرا بد انحا فرستاد که زوجه برای 
پسرش اسحق باورد ید ۲۸:۲ و بعد از 
آنکه مدت صد سال از اینواقعه مبری شد 
بعقوب نیز بقصد مطلب مذ كور فوق بدانجا 
رفته مدت بست و يك سال در آنحا سر 
برد و در حین مراجعت دو زوجه برای خود 
آورد» خلامه مابین النهرین در حین گر دش 
اسراشلمان در دشت نیز مذ کور است نت ۲۳: 
؛ و با وجودیکه رای بعضی بر این بود که 
این قطعه فیما بين دو نهر دمشق یعنی ابانه 
و فرفر واقم است لکن مدققن رای ایشان‌را 
نذیرفتند و يك صد سال بعد از ورود 
اسراشلمان بزمین مقدس این‌فطعه دارالمنك 
مملکت فوی شد داو ۸:۳ و در ایام داود 





بسش از پش فوت واستقامت بافت! تو ۰۹:۱۹ 
و از کتاب مقتدس و کتب آشوریان چنین‌مستفاد 
مگردد که از هزار و دویست الی هزار و 
یکصد فبل از مسح‌جماعت بساری‌از قبایل در 
آنجا سکونت ورزیده هرطایفه‌را شهریاری 
بود که بالاستقلال‌حکمرا نی‌منمود داو 4:۳ 
۰ و ۲ باد ۲۰۱۹ ۱ و۲ اش۱۳:۳۷ و در 
اوانی که ملوك اشور بیرق جهانگیری و 
استقلال بر افر اشتند متدرجا | بنقطعه نیز تابم 


© 
— 





بابل و فارس و مقدو نبه شد ته‌های مر تفعه 
ساری در این قطعه بافت مىشود که انار 





ابنه و عمارات مخروبه اشوریه مساشد مثل 


”ر و برج نمرود و غبرهه 


. e. پرا‎ 


1٦ 


پرستوك . 





پراکنده .يم ۱:۱ و ابط ۱:۱ قصد از 
یهودیانی است که بعد از اسری پراکنده 
گردیده همواره پراکنده بودند تا بنای‌هیکل 
دوم و اینال در ایام مسح سه فرفه منقسم 
گفتند یعنی بابلی و شامی و مصری و رساله" 
یعقوب و پطرس بدآنها مکتوب است و انجل 
نیز اولا در مسان پرا کندگان رونق یافت» اما 
شروع مسکن گرفتن بهود در رومیه در 
وقتی بود که پوملبوس فلسطی‌را مفتوح 
ساخت یعنی ۰ سال فل از مسح و حال 
اينکه فل از ان هم يهود در شهرهای اجنبی 
بدینوابطه لازم بود که بعضی از عادات و 
رسوم‌خودرا ترك نمایند من‌جمله نمتوانستد 
مالی نه دفغه په هیکل حتج نمایند و علاوه 
بر آن هکل هم که مر کز اجتماع ایشان بود 
باقی نماند پس ستی رخته تهود ایشان 
میب آن شد که بدین پاك مسح گرو ند 
پرچه. (طرف یاجای عروسی) و ان پای 
تخت مق پمفىلىەرا رومانسان در اسای صخر 
بمسافت هفت میل و نیم بدریا مانده بر کنار 
حاصل خبز رود سترس بنا کرده بوانطه 
کشتهای کوجك بدانحا مبرفتند» اهالیش 
یونانی و هباکل و محامع بمار در انحا 
میبود و هبکل‌ارطامیس نیز برقله بر پا بود 
و بعضی از سکه‌های انحارا یافته اند که 
صورت این الهه بر انها منقوش‌مساشد» پو لس 
و برنایا و مرفس در بهار به پرجه شدند 














و مرقس از پولس جدا شده باورشلس محاودت 
نمود اع ۳ و ۲۰:۱4 و الان باسکی 
فلصّی مشهور است ۰ آثار قدیمه در آ نحا 
بسار است 








پروخرس . بشوای جماعت خوانندگان و 
او یکی از شماسان هفتگانه بود اع ۰۵:۹ 

پرده . در کتاب خروج وارد و فصد از 
پردهائی بود که بردیوارهای‌خیمه میا و بختند 
خرو ٩:۲۷‏ و ۷:۳۵ اعد ۲۹:۳ و۱۳۲۹:4 

پرستوك . مرغی است معروف که در مانه 
خانه‌ها و سجدها و کلساها سکن گزیند و 
نیز پرواز باشد و پرستوك جك کننده نیز 
اثاره بهمین نوع مسباشد اش ۰۱:۳۸ اما 
بعضی بر آنند که اشاره بکلنك است 
که صدایش شه به بوق مساشد و در فاضل 
آبها و نی زارها مائوی گزیند و خورا کش 
فور باعه و ماهی‌مساشد و از جمله خصایل 
او اينکه زمستان‌را در گرم‌سر و تاستان‌را 
در یبلاق می گذراند چنانکه ادسای سی یر 
بر این مطلب اشاره مینماید و ایمان فوم 
اسرائیلرا بدین مرغ تشببه مفرماید و فول 
ارنتوفانس نیز بر این مطلب یعتی ار تحال 
کلنك دلالت مسماید جنانکه گوید «وفتکه 
كلنك بافریقا اید و صدايش شنده شود 
موسم زراعت میباشد و دریائیان می‌توانند 
که استراحت گزینند و اهالی کوهستان لباس 
خودرا تهته نساینده۰ و هلسود گویبد 
«هنگاسکه صدای کلنك از ابرها شنده شود 





رسيس ۰ 


۳۷ 


ری ۰ 





اثاره باین است که زمان فلاحت زمین رسده 
است و زمستان نزديك است» ۰ 

پرصیسی. و او زن سمحته و از اکنان 
شهر روم بود که پولس اورا سلام میفرستد 
روم ۰۱۲:۱۹ 

پرغامس . (موضم عرومی) شهری از 
شهرهای آسای مغیر است که فعلا" انرا 
پرغاما گویند و یکی از گلیساهای هفتگانه 
در آنحا بود مکا ۱۱:۱ ۱۷-۱۲:۲9 که 
یوحتّای حواری آن‌دا کرسیالَشیطان ملقب 
نمود زیرا که معلمین کاذب بساری در 
آ نحا بود ند که مردم‌را بضلالت همیانداختد 
و از این شکل عظمت و جلال و مکنت آن‌را 
مشاهده توان نمود چنانکه متونهای مرمر 
بماری در انحا هست و بعضی گمان دار ند 
که متونهای هکل اسکولابوس بوده است 
اهالی آنجا مَدعی اندکه قبراتیپاس ومحل 
کنسه که ثاکردان در انحا برای خواندن 
رساله یوحنا جمع شدند معین توا نند نمود ‏ 

خلاصه این شهر در قدیم الا یام معموره 
و در نهایت تمدن و جلال و مقط الراس 
جالینوس حکم مشهور بود و او ل شخصی 
است که معن نمود که ظروف خون» یعنی 
شرائین حامل خون» نها منباشند نه حون و 
هوا جنانکه متقدمین گمان مىداشتند و فعلا" 





صاحب بیست الی سی هزار نفوس مباشد که 
تخمتاً دو هزار از ايشان مسحی مساشده و 
آن‌را کابخانه بود مشمل بر ۰۰۰ ۳۰ 


اسکندر یه افزود و از آثار آنشهر قدیم هنوز 
بافی میباشده 

پرمیناوس . یعنی بافی مانده برای منز 
اع ٩‏ یکی از هفت خادم بود ۰ 
پرهیفرکاری . خود داری از اعمال منهته 
است غل ۲۳:۵ ۰ 

پریسکلا. ‏ زوجه اکبلای بهودی متقی 
معروف بود و هموازه زوحه" خودرا در 
امور خر و ضافاتی که با اجزای کلسما در 
خانه" خود منمود كمك مبکرد اع ۲:۱۸ 
و۱۸ و۲۹ و روم ۲:۱۹ افر ۱۹:۱۱ ۰ 
پری الوهست» کو ۹:۲ تمام صفات کمال 
خدای واحد حفقی در مسح دیده مشود و 
او متّصف بتمامی آن صفات کمال مساشد و 
از برای خضریت و خوبی خداداده شدگان 
و دیمه گذاشته شده است یو ۱1:۱ اف ۲۲:۱ 
کو ۰۱۹:۱ 

پری با کال زمان .| وفتیدا گویند که 
خدای تعالی بر حسب مشت و تقدیر خود 
معان فرموده است که مطالب لازمة الوفوع 
در انوفت بوفوع ہو ندد مت ۲۲:۲۲ مفابل 
مکا ۱4:۱۲ و۰۱۰:۲۲ امدن ثانی خداو ند 
مثل مره اول در کمال زمانها بی شك 
قطعاً واقع خواهد شد اف ۱۰:۱ و هر چند 
که این مطلب اسان تمسخردنبا باشد مقدر 
و معان شده است مت ۹٩:۲‏ بو 4:۱ و۲ بط ۲: 
۱-۳ و فوم اورا مبشاید که ایمان بی 
تشویش و پایدار اورا داشته. باشند بو ۱١‏ : 


جلد کتاں که کلبویترا آنهارا بکتابخانه ' ۳۳: اش‌۰۱۹:۲۸ 


بر 9 mr‏ تا و 13 


/ ۲ ۳ / 
۰ 1 ,۳ 1 
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۰ 
۰ 


پسته . 


۳۱ سر داود ۰ 





پسته. معروف است یبد ۱۱:۳ و در اصل 
از اسای صخر بسایر امکنه مثمرق وارو بای 
جنوبی انتشار بافت" 


پسر . فوم اسمرائىل لفظ پسررا بسار توسع 
داده اند جنانکه گاهی برای سره پد ۵۲۹ 
و گاهی برای خویش بسار دور استعمال 
نموده اند مت ۰۰۲۰۲۲ 


پمرخواهر. کو؛:۱۰ اینکلمه میبایست پسر 
عمو باشد سم اسان مت ۲۰:۸ اینلفظ در 
عهد حدید هشتاد دفعه مذکور است و در سی 
موضع از آنها قصد از خداوند عسی مسیح 
است که خود در حق خود فرموده و در 
صحفه حضرت دانال ۱۳:۷ نیز وارد شده 
است و بهودیان آن‌را نیز راجع بمسح نموده 
اند و فصد از اینلقب طسعت جسمانی او 
مساشد یو۳4:۱۲ چنانکه فصد از پسر خدا 
طعت لاهو تی‌اوست و گاهی‌فصد از ابنمارت 
یعنی بسمر اسان خود اسانی است اعد ۲۲: 


۰4:۸ مقابل با پسر آدم ايوب ۱:۲۵ مز‎ ٩ 


پمران خدا. پد ۲:۹ بعضی بر آنند که 
فصد از اینلفظ با ملائکه و یا ارواح طاهره 
مساند لکن کسکه فصل مرفوم‌را از اول 
بدفت به خواند و تفاو ترا که در مانه ايه 
او ل و دو مساشد بخویی در یابد خواهد 
یافت که فصد از اینلفظ اشخاص مقتدس و 
محترمی هستند که پسران اشخاص مقّدس 
ورهز کار ی 3 


ھ سد" ۰ ٩۱٩۹ ٩‏ 
ف ۳ 


a 
کے ۱ ۰ص رف‎ 


a 
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خداشاسی شهرت داشه اند 


پمر خواندگ . متقدمین و اشخاص زمان 
حالمهرا عادت این بوده و هست که بحگان 
غیررا برای خود بر میگزیدند و بجای 
اولاد خود شمرده حقوق ورائت و غبرهرا 
انطرز که باید در حق ایشان مرعی سداختند 
خرو ۱۰:۳ اس ۷:۲ و زان زمان سلف هم 
هر گاه که خود اولادی نمسداشتند کرد 
خودرا بثوی خود میدادند و چون پسران 
تولید منمود خاتونش آنهارا پسر خود 
میخواند چنانکه اینمطلب بطور وضوح در 
مسائه ساره و راحبل وافعشد و اگر شخصرا 
جز يك دختر اولاد دیگری نمسود گاهی 
دختر خودرا به ده ازاد خود مداد و 
سل اورا اولاد خود محسوب نموده حقوق 
و اموال ارئی‌را بدیشان وا گذار منمود و 
مسئله پسر خواندگی در نزد یونانان و 
رومانان در نهایت اتفاق و اهمست مساشد 
و برای ان شرایع و فوانبن مخصوص قراد 
داده ایند 
اما پسر خواندگی که در دین پاك حضرت 
مسح ذکر گشته فصد از نزديك شدن به پدر 
اسمانی ما مساشد و بداتوانطه تولند نو 
مسا بم یعنی از حالت گناه بحالت قداست 
و پاکیزگی ارتقاء یافته پسران و وارئان 
ملکوت او میگردیم 
پسر داود . اتو ۲۲:۲۹ مت ۲۰:۱ لو ۳: 
۲۱ این لقّب بواسطه نسوات و ارده در عهد 
ة‌فصد از سل‌داود اس“ که سلطنت بابدار 
a‏ با جلالی داخته باشد اش ۷:۹ 


پشق . ۳۰ 


ار ۵:۲۳ عا ۱۱:۹ و مخصوماً یکی از القاب 
ماقیح مباشد مت ۲۳:۱۲ و۱:۲۲٩‏ و۲) 
مر ۳۵:۱۲ یو۲:۷+ و مکررا" از برای 
عسمی نیز خطاب شده است مت ۱:۱ و۲۷:۹ 
و و۳۰:۲۰ و۳۱ وو لو 
۰۳:۱ 

پشی. ابللفظرا معانی مختلفه است اولا" 
فو جی از اهل خانه است_ خرو 5:۳۰ دو م 
جمعی از فوم که در يك عصر زیست کنند 
پید ۱:۷ سوم یك دور از حیات و عمر بنی 
نوع شر که طولش مساوی عمر یك نفر 
بائد و یا مدت یکصد سال پد ۱۹:۱۵ مت 
۱ چهارم عنفی از بنی نوع بشر تث 
o:‏ بیجم وفتی از اوقات لو ۰۵۰:۱ 
پشه . نوصی از حشرات کوچك است و 
گاهی از اوفات در شر يا روعن می‌افتد و 
بدینواسطه صاف کردن شر لازم شود و 
فرمایشی که مسح در متی ۲۹:۲۳ مفرماید 
اشاره باین است که فریسیان‌چیزها ی کوچك‌ر! 
خوب ملتفت مشو ند لکن مطالب مهمهر ۱ 
مختل مگذار نده 

پشم . در مبان فوم بهود بجهة لباس بسیار 
معمول بود لا 4۷:۱۳ تث ۱۱:۲۳ و ام ۳۱: 
۳ حز ۲:۳ هو ۰:۲ و پشم دمشق در 
بازار صور بسار مشهور بود حز ۱۸:۳۷ ۰ 
پظرس حواری . در زبان ممربانی بطرس 
راکفای خوانند یمنی منك و او یکی از 
جمله" دوازده حواری و هم یکی از آن به 
نقر اصحاب خاص خداو ند بود ۰ محتمل‌است 








پطرس حواری . 


که اهل مت صدا یو ٩4:۱‏ و پسر يوامس 
یا یوحتای ماهی ۳۹1 و برادر اندریاس 
حواری بو ده او ۷ اسم او شمعون بود مت 
۹ اع ۱:۱۵ و اول دفعه که بتوبیط 


ابدر یاس در دشت با عسی ملاعات نمود آن 








حضرت ویرا کفاس ناسد یو ۳۵:۱ و4۰- 
۲ و در حالتکه وی در دریای جلل که 
فریب بکفرناحوم است با برادر خود 
اندریاس و رفقای ايشان یعقوب و بوحنا به 











صورت پطرس وپولس برطرف بلورث 

پطرس بر طرف راست وپولس برچب 
پسثه ماهی گبری مشغول بوده مت :۲۳-۱۸ 
مر ۲۰-۱٣:۱‏ لو۸:۵ مسسح اورا بمتاست 
خود دعوت فرموده ویر ابفارت کلاماموخت 
در اینوفت منزل او و برادر و زن و مادر 
زنش در کفر ناحوم بود مت ۱4:۸ مر ۱: 
۰۱۳۱-۲۱ ظاهر!" پثه" خوب و خانه 
پیروی مسح ترك 
نمود مر ۲۸:۱۰ و بعداز آنکه مد تی 


و مکنت خودرا محض 


مختار و مقترر گردید که يکي از دوازده 


بطرس حواری . 


رول مصوب گردد مت ۱۱-۱:۱۰ مر ۳: 
۷۳ لو٦‏ :۰۱۱-۱۲ در اینوفت محددا" 
یکیفاس یا پطرس مسمّی شد و ثبوت مفاد 
و معنای این اسم در وفتی بود که با رسولان 
دیگر مسحیت و الوهیت مسیح‌را بدلیری 
اقرار نمود مت ۰۱۸۱٦:۱٦‏ این اسم یعنی 
پطرس و کلامی که مسیح فرمود یمنی که 
«بر این منك کلیسای خودرا بنا میکنم» فی 
الحققه نبوتی بود که پطرس مخصواً در 
فرون اولیه کلیسا صاحب چه درجه عالی 
خواهد بود و روز پنطکاست از جات 
رسولان تکام مینمود که در آن حال مه هزار 
نفر بهود ایمان اورده یکلسا افزوده شد ند 
اع ۱:۲ و در واقعه" ایمان آوردن کر نیلیوس 
خداوسد پطرس‌را بر گزید که فب‌ایل‌را 
بکلسای مسح دعوت نماید اع ۱۱:۱۰ و 
۵ مقابل اقفر ۱۱:۳ اف ۲۲-۲۰:۲ 
مکا ۰۱:۲۱ افتداریکه او در کلسا داشت 
بعد از آن بحموم شا گردان نر داده شد مت 
۸ طعت غور و مقتدر و اسفوار او 
و ملی که با فضلست و ترجیح داشت در 
ضمن و افعات متعضه مسطوره در اناجل 
بخوبی معلوم است که از | نواقعات اثتماهات 
اورا که در مقصد تحسم مسح داشته و بسب 
آن تومخ سختی یافت مت ۲۴-۲۱:۱٦‏ و 
محسّت گرمبکه با معلّم.الهی داشت بو؟: ٩۷‏ 
و16 و نذر مفتخرانه که او بر خود قراد 
داد که در هر حال بخداو ند متمسك باشد 


و انکار نمودن خداو ند و توبه مخت سد 


۳۳۱ 


پطرس حواوی . 


از ان در مت ۳۰-۳۱:۲۹ و ۷۵-۹۹ مر ۱: 
۷۲-۳۱۷ و لو۳-۲۱:۲۲ و 6۷- 
۲ یو ۳۸۰۳۹۸:۱۳ و ۱۸۱:۱۸ و۲۵ 
۷ مذ کور است و اول حوارئی که سبح‌را 
بعد از هامش‌مشاهده نمود او بود لو ۳4:۲ 
افر ۵:۱۵ و پس از الله نه مرتنه محشت 
خودرا ست بمسح افر از کرد موافق سه 
مر مه انکاری که نموده بود مسح وی‌را از 
برای‌هدابت کلسا ما مور فرمود یو ۱5:۲۱- 
۹ وفات وفیام مسح و حالات متعلقه بان 
اثر عر یی در خاطر این رسول نموده من 
بعد رفتار او قریباً بلا استثناه دلیر و ثابت 
و شاسته اسم او بود در دوازده باب او ل 
کتاب اعمال رسولان او در سخن و عمل 
مشهور بود ۰ بعد از آنکه از زندان تحمتاً 
در سال 4+ مسلادی اعحازا خلاصی یافت از 
نظر ما محو گشته تا اینکه در سال پنجاهم 
سلادی در محلس شورائی که در او رشلیم 
منعقد شد ظاهر گشت۰ اگر چه رس مجلس 
نود ولی در جواب دادن سوالات مهمه در 
خصوص نسبت مسیحیان فبایلی بشر يعت مومی 
شرا کت داشته اع ۱۵: دو سال بعد از آن 
پولس که خودزا بهیچ وجه پست‌تر و کمتر 
از پطرس نمسدانست غلا ۱۹-۱۵:۱ و ۲: 
۹-٦‏ ویرا از جهه رفتار غر موافق و 
وبحائی که در انطاکه نموده بود توس 
منماید علا ۱۱:۲ ولی اين توخ بهحوجه 
باعث اضطراب و سردی محبتّی که پطرس 
در حق «برادر محبوب خود پولس» داشت 





بطرس حواری . 


نگردید ۲ بطر ۱۵:۳ پولس محددا اورا در 
سال ۵۷ مبلادی یعنی در وقتکه با زوجه 
خود بکار رسالت مشغول بود ذکر مسماید 
افر ۰۵:۹ محتمل است که این شغل در سان 
بهودیان پراکنده که در اسای عضر مکنا 
داشتند بوده باشد ۱بطر ۱:۱ ظاهرا" جنان 
منماید که پطرس در فرنتس افر ۱۲:۱ 
باتش ری ب شا 
او خف" روسه تست ۷۸ تزا ور نیا 
سکنا داشت اما برهان فوئی بر رد این 
مطلب اقامه شده ۱ ست»اولا" اینکه پولس در 





نامه که در سال ۵۸ لادی برومان نوشت 


هر چند که نلام محبت آمیز و مو د"بانه به 
مردان و ز نان‌معار یفا نجا میفرستد بهبحوجه 
پطرس‌را ذکر ننموده ثانا اينکه از بان 
الهامی که در کتاب اعمال و با از نامه‌های 
که پولس در رومته ن‌گاشت که 
ملامهای بسیاری نست برومیان در آن درج 
مینماید بهیچ وجه معلوم نمیشود که در سال 
۱ یعنی در زمانکه پولس بانجا رسد و 
یا در مدت حسی او پطرس در انحا بوده 
یعنی در سال ٩۳-۷۱۱‏ اع ۲۱-۸ و 
نیز بهیچ وجه معلوم نیست که پطرس سایق 
در انحا بود مصتفین سلف مسحی بر انند 
که پطرس در روما قريب بهمان وقتی که 
یو لس شهمد شد بدرجه شهادت رسد اما زمان 
انرا معان نمی کنند ممکن است که در سال 
° یعنی در هنکام کار سرون بعد از 


متعد ده 


۳۳۳ 


بطرس حواری . 


حریق عظیم معروف شهر روما بطرس وفات 
نموده باشد و لی احتمال کلی دارد که در 
سال 17 یا 1۸ ملادی جهان‌را بدرود گفت 
مکویند که مصلوب شد یو ۱۸:۲۱ و۰۱۹ 
اریجن میگوید که محض اينکه خودرا 
شایسته ندانست که در طور و طرز مرك مثل 
خداو ند خود باشد در خواست نمود که ویرا 
سر ازير مصلوب کردنده 

در کناب مقدس کلامی ستت که دلالت 
نماید بر اینکه پطرس بر حواریان دیکر 
صاحب لط و افتدار بوده اع ات و 
٥‏ و ۲۲ افر ۱۲:۱ و۱۳ و ۲۱:۳ و 
۲ غل۱:۲ و۲ و٩‏ و۱۱ با بر اینکه در 
تا تیریکه باو میدهند (چونکه او آن سابقترین 
و چاپکترین و امین تر ین‌اشخاصکه‌خداو ندرا 
ملاقات گر ده بود ند مسود جاشتی‌داشه باشد) 
برخی معتقدند بر اینکه انجل مرفس که 
بطرس اورا فرز ند خود منامد ۱بطر ۱۳:۵ 
در تحت توجه پطرس نکارش بافت ۰ 

دو نامه داریم که عموم کلسای مسحبین 
معترفند بر اینکه آنها به پطرس منسوب است 
اصلست نامه" او لی بهنحوجه منکری ندارد 
و معدودی از مصنفین معاصر حواریان بر 
آن اند که نامه مرقوم خطاب به کلساهای 
مسحی اسای مغر است که دارای یهودیان 
جدید الایمان و هم دارای جدید الایمانان 
ایل بود ۱بطر ۳:4 محتمل است که در 
بابل بکنار رود فرات نونته عد باشد !پطر 


۵ خلامه بعضی آنهارا برای شهر دومه 








پطرس حواری . 


تفسر کر ده اند و برخی بابل‌را فریه کوچکی 
دانندکه فریب بقاهره مساشد؛ امتحانتشنی 
که در ان زمان بکلسا رخنمود دور نست 
که ظلم و ستمهائی بود که در اواخر سلطمت 
نرون در سال ۸ لادی بانتها رسد وافع 
شده پطرس ایشانرا بملاحظه صدق مژده و 
ایقان نحات در مسح بایمان و اطاعت و 
صر ترعیب منماید ۰ 

نامه دوم پطرس »این نامه یز بهمان 
اتخاصکه نامه" اول بانها مکتوب بود 
نگارش بافته است مقصد کلی این رساله 
آاست که تعلسماترا که در رساله فيل داده 
شده ثابت و بر فرار نماید و موآمنین به 
مسحرا برفتار شایسته که لایق این اد عای 
عالی ایشان یعنی اخلاص داشتن بمسح باشد 
بر انگیزاند» کلسای سلف در نگارش یافتن 
این رساله و نست آن برمول اول جندان 
اطمنان نداشتند ولی دلمل مقنمی نداریم بر 
اینکه نامه خارج از کتب فانونبه آلهی و یا 
اينکه تصشف پطرس اشد ۲ پطر ۱:۱ و۱۸ 
و۱:۳ مقابل ابطر ۲۰:۳ و۲بطر ۵:۲ در 
بسیاری از گلمات شاهت نامه یهودا دارد 
و هر دو ناه پطرس فیما بین تعلیمات 
پطرس و پولس توافق کلی مسدهد و غلبه 
بامحبت و حلم توفیق آلهیر! در ممتفین 
اشگار میسازد ایمانی که بتوسط پولس شرح 
شده در کلمات پطرس با امد کامل قرین 
است و در افوال یوحنا با محت مقرون 
مساشد ۰ 


ow» 


fe 


نك . 


پطروبای . مسحی رومانی که پولس در 
رساله پرومانبان ۱4:۱5 ویرا ملام میفرمتد 
در خانواده" امر‌اطور بك يا دو نفر باین 
اسم بودند فی۱۳:۱ و):۰۲۲ 

پطہس. مکا ٩:۱‏ جزیره" است در ادخببل 
روم که فعلا" آنرا بطمه گویند و اندازه" 
بعد مسافت‌از طرف جنویی ساموس بدانجا 
تخا مست مل و از طرف غربی آسیای 
صغیر بیست و چهار میل مباشد و رومیان 
خطاکاران و مقصرین‌را با نحا سفرستادند 
چنانکه بوحتای انجیلی نیز در سال ٩۶‏ 
سلادی یعنی در زمان سلطنت دوم شانس 
بهمبن جهة با نحا فرستاده شده خاکش بسار 
حاصل خیز است زیرا که زمنش کلبة" 
مرکب از سنگهای خشك مساشد که فدری 
خاك روی آنهارا پوشده است گویند این 
جزیره بقایای آتش فشان است و بمسافت 
فلسلی از ساحل ححره و مغاره ایس ت که گمان 
مسر ند یوحتتّا سفر مکاثفات‌را در آنجا مرقوم 








داشت ۰ 

بنك . اینلفظ در عرانی بمعنی تفای 
مساشد تا اشاره" پشه‌هائی که در آن حبوان 
است باشد ار ۲۳:۱۳ و پلنك از جنس گر به 
است و طولش از بسی الى او ل دم چهار 
فدم و طول دمش دو فدم و فدری است و در 
کوههای لبنان و فلسفین کمیاب است لکن 
در کوههای شرقی و در جلعاد و موآب و 
حوالی دریای لوط بسیار امت پوستش یار 


پلاص . 


گران قیمت و برای پوشش زین و سجادات 
بکار آید و از جمله عادتهای این حموان که 
در کتاب مقدس مذ کور است کمن کردن در 
حوالی شهرها ار ۱:۵ و در سر راه حنوانات 
یا مردم است هو ۷:۱۳ و از جمله علامات 
صلح و سلامتی در ملکوت مسح همخوابه 
شدن پلنك با بر است بدون ضرر اش ٩:۱۱‏ 
و پلنك از حوانات مکاری است که بقوت 
و سرعت و شحاعت معروف است دا۰ ۱۰۷ و 
حب ۰۸:۱ و بعضی بر انند که مضمون ايه 
حقوق اشاره بنوعی از پلنك باشد و انرا 
فلس گویند و امرا 
OO‏ 
از اماکن‌را که در کناب متدس باسم نمریم 
اش ۱:۱۵ و ار ۳4:4۸ و نمرة اعد ۳:۳۲ 


و بادشاهان از برای 





ر PEE‏ اعد ۳۱:۳۲ و یوش ۲۷:۱۳ 
مذکورند بوامطه کثرت وجود این حبوان 
در آنحاها بوده است که باین اسامی نامده 
شده اند لکن دور نست که اصل این الفاظ 
در ععری بمعنی صافی باشد ملاحظه در نمره 
و نمبریم* 

پلاسی, پارچه زبر و درشتی است که از 
موی بز یا ثتر بافنه مشود مکا ۲ و در 
فدیم الایام همحو زمان حال از برای جوال 
مستعمل بود پد ۲۵:۶۲ و چون لسرا مانم 
و حزنی هوق الطافه وافع میشد لباس از 
پلاس تر سب داده در بر مسکرد یعنی پالای 
پوست بدن خود مبوشد و گاهی عوض عبا 
امتعمال مشد پد ۳۹:۳۷ ٣‏ سمو ۳۱:۳ 


۳۳۹ 


پبفیلیه ‏ 
اپاد ۲۷:۲۱ ۲پاد ۳۰:۹ يونس ٦:۳‏ مت 
۱ غالبا لباس پغمبران‌پلاس بوده است 
اش۲:۲۰ زل ۰:۱۳ مت 4:۳ مکا ۳:۱۱ 
و چون ان حزن و اندوه بر طرف مئد و 
خر خوشحالی‌سئضد ندپلاس را از خود دور 
انداخته بلباس دنمی ملس منشدند مز +۰ ۳: 
۱۱" 
پیفپلیه . (مقاطعه هرطایفه ) اسم مقاطعه 
ایست در اسای صر که در طرف شمالی 
درپای روم در 7 کیک و دکیه وافع 
که پولس بدا نحا شد پای 
نخت آ ثرا پرجه میگفتند اع ۱۳ ۰ و۱ 
:۲ و۲۷ : و کلودیوس پسدیه و لیکتهرا 
که ساقاً در جزو آن سود ند بدان افزود و 
پمفیلیه ساحلی است که ۸۰ میل طول و ۳۰ 
مل عرض دارد و صاحب مه نهر مساشد که 
الکار کس و سترس و آودیندون مسمی 
می باشند با پای تختش پرجه و بندرش اتالیه 
نش اصالن بود اع*۱ ۰ و در زمان حناث 
فارس پمفلسه مقاطعه کوچکی بود که سی 
سوار و کلنکته یکصد سوار میداد و در زمان 
رومانبان جزء آسا شد نکن بعد از آن آنرا 
جدا کردند و ششرون معروف بر آن 
حکمرانی نمود» پرچه اول جائی بود که 
پولس در اغاز بشار تش بدانحا رفت و 
مرفس در آنجا از وی جدا شد و چون از 


است و در زمانی 











پسدینه اک تچ i‏ مود ار بر جه بتارب 
داده از اتاله بانطاکه شد اع 1:4 


۽ سفر موسی . 


۳۰ 


¢ مفر موس . 


و ور روز پنجاهم از سکنه پمفیلته در | بوت نام موسوی و سفر لاو یانوضم کهانتی 


اورشلیم تحضور داشتنه 

نم صفرمومی. کابهای پنجگانه ایست که 
در او ل محلد عهد عتبق واقم است و این 
قسم از کتاب مقندس‌را در ۲ نو ۱۹:۳ «کتاب 
توراة خداوند که بوابطه موسی ازل شده 
نامیده است و در کتاب ۲تو ٩:۱۷‏ «کتاب 
تور یه خداو نده خوانده فده و در ۲ پاد ۲۳: 
۲١‏ دکناب عهد» و در عز ۱:۷ «توراة موسی» 
و در لح ۱:۸ «کتان توراة موسی» و در 
عز ۱۸:۹ و نخ۱:۱۳ و۲ نو 4:۲۵ و۱۲:۴۵ 
«کتاب موسی» و در مت ۵:۱۲ «تورات» و در 
لو ۲۱:۱۰ و یو ۵:۸ و ۱۷ «تورات» خوانده 
شلی ۰ 

مفر پبدایش از تاریخ اول خلقت نا 
فوت یعقوب گفتگو میکند» سفر خروج از 
نامیس احکام دینته ب رکوه میناه مفو لاویان 
از نظم و نظام احکام دینته و شرایم و فواعد 
و حدود سط لاوی صت مندارد» سفر اعداد 
از مسافرت_بنی اسراسلل در دشت و فتح 
اراضی کنمان گفتگو میکند» سفر تتنیه تکرار 
و مراجعی شرایم‌را بطور اختصار مذکوز 
میدارد و مجموع این پنج کتاب نظام و 
فواعد دین موسوی‌را بواضخی بیان مینمایند 
و در کتاب اوالی و آخری مات و وفایع 
عمومی که لست بعموم بشر دارد بسشتر از 
کتاب اعداد و لاویان و خروج دیده منشود 
و هفات و وفایم این به کات سشتراختصاص 
به بنی اسرائل دارد یعنی مغر خروج وضع 


و مغر اعداد وفع ملطنتی‌را بان سکند۰ و 
در آخر کناب تتنبه خبر هوت و دفن موسی 
مذ کور است و اسما" اما کنی که ابدا" از برای 
آن اماکن جز بعد از فتح کنمان و حبرون 
متعمل نوده مذ کور است ۰ 

بطوریکه در منقولات فوق ذکر شد 
فرن‌ها صبحبان عقده داشتند که نویسندم" 
پنج کتاب موسی خود او بوده است» یکی دو 
فرن پیش این مطلب کرارا" تحت مباحثه در 





امده و بك عده از علماء عقده دارند که 


این کناب سالها بعد از موسی از روی چند 
نسخه که هم با دست موسی و هم با دست 
سایرین نوشه شده امت از تواریخ مختلفه 
جحم آوری هده و بشکل حالته در آدثه 
امت اما باز معدودی از علما باین عقده 
ممتقدند که تمام این پنج کناب فصل آخر 
مغر تثنیه بوسیله موسی نوفته دده است اگر 
چه شاید نسخه دیگری که در زمان او وجود 
داشته بکار برده باشد۰ هزارها از اشخاص 
سحی حققی بعقنده این دسته و آن دسته 
متمسك شده اند اما در هر یك از این دو 
حالت که بائد از اهمّت حقایق روحانی 
این کنب نمکاهد۰ در اینجا نییشود شرح 
جزئیات عقیده این دو دمته‌دا بیان نمود 
اما از هر یك دلائل مهمه را اشعار مدارد 

انهائیکه عیده دار ند موسی این پن ج کناب 
را نوشت دلائل ذیل‌را اقامه سمکنند و هنوز 
معتقدند که موسی تکار ننه" این گنن بوده 


[ ج سفر موس ۰ ۳۳۹ 4 ۱ غر موس 


است ۰ 

(۱) در نج کناب موسی واضح ابت که او 
شخصا نویسنده " بعضی از قسمت‌های ان بوده 
خر ۱:۱۷ اعد ۲:۳۳ تشه ۱۹:۳۱ و۲۲ 
و۳۰ تشه 44:۳۲ خر ۱۸-۱:۱۵ خر ۲6: 
۽ تشه ٩:۳۱‏ سخ و عبارات کتاب‌های 
دیخر عهد عتیق‌یوشم ۷:۱ و۸ عزرا ۱ و 
گفتار «سیح و رسولانش در این باب شهادت 
بر کناب موسی میدهند (مرفس ٥-۳:۱۰‏ و 
۸۳/۲ .۰ 

(۲) روایات مسحان و بهودیان جنین 
حاکی است که موسی نویسنده" این کنب بوده 


است ° 


(۳) , بعضی از وقایم که در این کنب ذ کر 
مسئود بعد از موسی اتفاق افتاد ند این اسامی 
و وقایع ممکن است که پس از موسی علاوه 
شده باشد اما موسی خود باز نویسنده اغلب 
این کتب بوده است۰ بسباری دیگر از این 
اسامی و وفایع‌را بطر بی دیگر متوان شرح 
داد ۰ 
(۰)4موسی بوابطه_ تحصیل و تربتش در 
مصر امتعداد و توانالی نوشتن این پنج 
کتاب‌را داثته و هم اسرائبلمان آن عصر از 
خواندن و نوشتن سررشته داشه اند از این 
جهة احتمال گلّی مرود که موسی اين نج 
کتابرا برای آنها نوشت۰ هنج ضدیت و 
خللی بر او وارد نمسشود که او نسخه‌ها 
و قوانن امرافلرا بکار برده باشد ملاحظه 
در امرافل ۰ 


اشخاصکه عقیده دارند موی نویسنده" 
ا کت نسوده اد عا سمکنند که 

(۱) این پنج کناب بطور وضوح میرماند 
که از چند نسخه تشکل یافته است مثلا" در 
سفر پدایش دو دوعه حکایت خلفت‌را در 
١‏ نحا بافته اند حکایت او ل در پدایش 
۳:۲-۱ و حکایت دوم در پدایش ۲: 
۳۵۹-4 اسسکه بحهه خالق در حکایت اوال 
اسَعمال شده «خدا» (در عرانی «الوهیم») 
و در حکابت دوم یهوه خدا «خداونده (در 
عبرانی «یهوه الوهیم») نوشته شده و بهمین 
ترب که در سفر لاویان یك صورتی از 
شر بعت موسی‌داده شده است و در تشه صورت 
دیگر که خلی بعد از ان نوشته شده عقاید 
چندی در این مورد ظاهر شده که چند 
سخه موحود بوده است که 1 موسی از 
ان ترکس یافته انده 

(۲) خنلی از صفحات پنج کتاب موسی 
دلبل بر ان مشود که بعد از موسی نوشته 
شده است» مثلا تشه باب ۳4 پدایش >۳: 
۱ پدا ۱٤:۱۶‏ تیه ۱:۳۹ مقابل یوشم 
۶ پد ۱۸:۱۳ و ۲:۲۴ مقابل يوشم 
,5 و داودان ۱۶۱ ۰ 

(۳) احتلافات عمارات و عقاید و فسخ (از 
روی طرز زبان عبرانی) ثابت منماید که 
این کنب بوسیله يك شخصی نوشته نشده است 
بعلاوه عقاید مختلفه ای‌در بارم" زمان نوشته 
ددن نسخی که پنج کناب موسی از آن اقتباس 
شده میباشد یمنی میگویند غیر از فسمتهای 


جر 


۳۳۷۲ 


پوطیول . 





منظوم مثل پدایش :۲۳ ما بقی سخ در 
زمان پادشاهان نوشته شده بودند (۸۵۰ قم) 
و خود پنج کناب برفته تحریر در نیا مده 
بودند تا زمانکه بهود از اسارت الها بر 
گشتند۰ این‌اشخاص عضده دار ند که رجوعلت 
دیکتاب تورات موسی» و غره که در اتذای 
این مقاله بعضی افتماسات از آن شده است به 
تمام پنج کتاب مر بوط ل 
«کتاب عهد» مرجوع میشود۰ (خر باب ۲۰- 
۳) و این شامل فوانن حشقی موسی است 
(خروح باب 4:۲ و۷) اما بالاخره نوشته 
تمام نشده تا در نله ۹۵۰ ق ۰م۰٠‏ 

اجره . ام ۷ سرود ٩۹:۲‏ معروف است 
و گاهی از اوقات بر کوچه‌ها نگران بود و 
بطوری ترتیب میافت که شخص از درون 
سرون‌را ملاحطه منمود در حالتی که ۳-1 
از خارج اورا ندید 

پناس . در با ابط ۱:۱ اسم مقاطعه شرفی 
اسای مضر و در کنار بحر الاسود وافع و 
از مشرق به کولخس و از جنوب به کېدو که 
و از مغرب بفلاطیه محدود بود و در ایام 
خداو ند ما بهودیان در آنا سکو نت داشند 





و در ما ء او ل تاریخ مسحی مژده نحات در 
آنجا داخل شدہ جماعتی از اهالی بدین پاك 
مسح گرو یدنده 

و پطرس رسول هم رساله او ل خودرا 
بدیشان خطاب نمود و همان پنطس مسقط 
الوا" س اکلا دفق پولس بود اع ۲:۱۸ و 
خود نقسه مملکت مستقل و از جمله شهر 


ست بلکه فقط به 


بارانش یکی مسز دانس معروف بود و در 
زمان پومسوس در جزو املاك رومانان 
محسوب شل ۰ 





پلوو . معروفست و در قدیم الا یام بعضی از 
گلهای خاردار در شر ریخته جون منحمد 
شدی ان‌را بر گرفته در سد گذارده در وفت 
حاجت تناول نمودندی و پیر در کناب 
مقدس به دفعه مذکور انت اسمو ۱۸:۱۷ و 
۲"سمو ۲۹:۱۷ و ايوب ۱۰:۱۰ و ساختن 
پثیر فروشان میگفتند ملاحظه در شر و 
ر 

بو بلیوس. اع ۸ مقدم جزیره ملطه 
مباند لکن فول مرجتح آنستکه از جانب 
حاکم مقلبه بر آن جزیره" حکمران بود 

پوصی .در کتاب مفدس مذ کور است که 
خدای تعالی برای ادم و حو"ا پراهنهای 
پوستی ساخت پد ۲۱:۳ و فوم بهود هم 
اماسهای پوستی خر ۱۰:۲۱ عب ۳۷:۱۱ و 
کمر بندها از پوست امتعمال منمودند ۲ پاد 
۰۱ مت 4:۳ ۰ 


پوطیوی . (چاههای کرینته) و ان شهری 
است از ابطالیا که بمسافت هشت مسل بشمال 
غربی نایولی وافع و فعلا انرا پزو ولی 
گویند و صاحب ده هزار موس مساشد و در 
وديم ار بو امطه گر مابه‌هائی که در ان 
بود معروف بود و بهتر ین انکله‌های!بطالا 
و یکی از بندرهای رومته بود که کشتبهای 
اسکندریهرا اذن مخصوصی داد که با باد بان 





پور کیوس‌فستوس ۱ 


گشاده باین ندر داخل شوند و در یونانی 
آنرا دکیارخیا گویند» کون از اینجا 
باسانا سفر نمود و ششرون نیز خانه در 
این نزدیکی داشت و ومیانیانس نیز اذن 
محصوصی برای ان داد و فر هدریانس بر 
در انجا است و پولس بارفقایش در رسدن 
بایطالیا بدا نجا شدند اع ۱۳:۲۸ و۱4 آثار 





و علامات مهمه در انحا یافت مشود من 
جمله هیکلی است که بعضی آن‌را هیکل 


را 


پورکیوس فستوس. (ملاحظه در فستوس) ۰ 
پولس . در لغت بمعنی کوچك میباشد و 
اورا در زبان عبرای شاو ل میگفتند و او 
ذکری که از این اسم داریم در (۱ع۱۳:٩)‏ 
میباشد» بعضی بر آنند که سب تسمه و تبدیل 
شاو ال به پولس که اسم رومانی است مطابق 
خارحه 





رسم بهو دیا نی بود ۳ دول 
بول س که دوست او و یکی‌از جدید الایمانان 
سلف بود که در آیه ۷ مذکور است این 
اسم‌را بر خود سول موده امکان دارد که 
در طفولست هم بهمین دو اسم خطاب شده 
معروف بو ده ات 8 

و او در شهر طرسوس قلقبه متولّد گشت 





و امتاز رعتی روم‌را ارثا از پدر یافت 
والدینش از سط بن يامان بود ید که اورا 


پر حسب رسوم و فواعد یهود تربت نمود 


۳۳۸ 


پولی . 


همچه عبری" از عبریان نشو و نما نمود 
فی ۰۵:۳ شهر طرسوس از حشت عام و 
تربت بسار معروف و مشهور بود و پولس 
همواره در علم و اداب و معرفت و بر ست 
ترفی همی نمود تا در موفع مناسب والدینش 
اورا با ورشلم فرستاد ند تا در خدمت‌عمالائل 
که از مشاهیر علمای ان زمان بود تعلیم و 
تحصلات خودرا کامل نماید لکن معلوم 
تسن که در زمان ظهور مسح در اورشلیم 
بود یا نه۰احتمالمبرود که بعد از مراجعتش 











بطرسوس بر حسب ریم عمومی يهود که 
سگفتند «انکه پر خودرا صنعت مضدی 
ناموزد ویرا بدزدی وا داشته است» صنمت 
خمه دوزی اموخت اع ۳:۱۸ و۳۹:۲۰ 
۲تسلو ۰۸:۳ چون سی سال از منّش گنفته 
بود در مبان فوم هود مشار "بالنان و شخصی 
نافذ الامر گشته از تعلمات غمالاشل فواید 
بسبار یافته در شریعت و علوم دیشه مهارت 
تام و تمامی بهمرسانیده بر حسب فواعد 
فریسیان تن بریافیّات شاه مپرده عالمی 
مرتاض و حافظ فوی و متعصب دين بهود و 
دشن تلخ و مخت دین سیحی گردید 
اع و۰۱۱-۹:۲۶ در این حال بر حسب 
مسطورات کتاب اعمال اع :٩‏ و۲: مسح 
در راه دمثق بدو مکشوف گشته اعحازا" 
هدایت یافته تابع دین مسح شده مسح برای 
او عمده مقصد گردید اع ۱۵:۲۹ اقر ۱۵: 
۸ و دل و جان و اندیثه و فوت و فدرت 
خودرا تماما یسح برٍده من بعد چه در 


۳۹ 


۵ 


“ 
د 


سب 
~~ 
۸7 





پولس . 


حبات و چه در ممات علام عسی مسح بود 
ر تمام فوا و غرت و محاهدات و | ید یشه 
خودرا وهف محافظت و انتشار انحل مسح 
نمود ۰ خصوماً در میان قبایل چنان مینماید 
که افکار او در خصوص روح دين باك و 
عالی. سبح چه در عادت و چه در اثر 
اعمالش دارای‌اهست مخصوص بود ضدیت 
او برسوم و فواعد عبادت و دين بهود ویرا 
در هر جا مورد کینه و دثمنی اهالی وطن 
خود نمود و بالاخره بوابطه" شکابت امالی 
وطن بدین ومایلبروی‌شکایت آورده بتوسط 
روسان در فصریه محوس گردید و چون 
»دت دو سال براین برامد ویرا از فصریه 
برای استنطاق برومه فرستادند زیرا که 
خود خواهش نمود که در حور امبر اطور 
حاضر شود ۰ حکایاتی که نویسندگان کلیسای 
سلف در خصوص پولس ذکر میگنند چندان 
محل اطمبنان ست ولی در فر نهای او ل 
رای ذیل محل فول عامه بود یعنی که در 
پولس خطائی سافتند و در اخر دو سال که 
قصیری‌بر او ثابت نتوانستند نمود پا کدامنی 
وی ظاهر شده از حسی مستخلص گردید» 
بعد از آن دو باره بروسه مراجمت نمود و 
نرو تا اورا حب یکردهمقتول گرا ند 

چنان مینماید که پولس در تمام علومیکه 
در انوفت در مسان بهود متداول و معروف 
بود مسلط بوده و از مهارت و تسلطی که 
در ز بان یونانی داشته است معلوم مشود که 








در نوشتجات یونانیان نیز بی اطلاع نبوده 


۳۳۰ 


پولس . 
بافملسوفان ايشان مباحثات بسار نموده از 
شمرای آنها مثل اریتس اع ۲۸:۱۷ و میندر 
افر ۳۳:۱۵ و ایای‌مندیز تنط ۱۳:۱ افتاس 
میکند اما نمیتوان گفت که کلبة در علوم 
ایشان عالم بوده از روم مو ثره مجه و 
طیمت او قصد عام و عالم گیر و روحانست 
دین مسح و آثار مطهره و شرف بخشای بر 
قلوب موآمنین بخوبی معلوم میگردد دين 
سبح و اثر مطهتر آن اتش محنت و خال 
نجات بخثی تمامی مردم‌را از خود منجی 
اقتماس نمود (کل۱۲:۱) چنان منماید که 
بساری از حواریان و ماير معلمان سثتر 
باصول دين يهود وقوانین و رسوم وآدابکه 
در آن تر ست بافته بودند متوحه بوده اعا 





منمودند یعنی انهارا اصل و مسحتت را 
چون فرع مدانستند که بر تنه قدیم سوسته 
شود یعنی که وجود و حات شاخهای نوسته 
بوجود و حیات تنه است لکن پولس یکی از 
انهائی بود که از این کو ناه نظر ی صرف 
نظر نموده دین‌مسحرا در روشنائی حققی‌اش 
چون مذهب عام و عالم گیر تصور مینماید۰ 
دیگران بر ان بودند که کسکه بخواهد 
بدین تازه متدینن شود بابد او ل بهودی شود 
و یوغ اطاعث شریعت موسی‌را بر خود گرد 
لکن پولس بر ان بود که این دیواد حایلی 
که اساب نفاق یهود و قبایل است از مان بر 
دارد و بنماید که تمام ایشان در مسح یکی 
هستند و شحه تمام اعمال او همین بود و 
بهچ وجه از پروی این مقصود عظیم دست 


پولس . 


۳۱ 


پولس . 





نکشد و از تیه بطرس که نظرش بزمان 

بود باز نایستاد و حمات خودرا در مقابل 

تعصب هموطنان خود در خطر گذاشت و فی 

الحققه بهمین وامطه بود که مدت پنحسال 

در اورشلم و قصربه و رومبه مجوس شد 
خلاصه ناریح صر گذشت پولس 

ایمان‌او ردن‌پولس(۱ع ۰):٩‏ ۳۷ سال‌مبلادی 

مکونتش در عربستان ۰ ٩۰-۳۷‏ میلادی 

سفر او "لش باورشلیم ۰ (غلا ۰)۱۸:۱ 

و مکونتش در طرسوس * (اع ۰)۳۰-۲۳:۹ 

و مسافرتش در انطاکه* (اع ۲۸:۱۱) ٩۰‏ 

میلادی 

سفر دو"مش باورشليم با بارنابا از زمان 

فحطی و آوردن اعانه از برای فقرا(۱ع۱۱: 

٩+ ۰ ۰‏ ملادی 

سفر او "لش برای بشارت در اطراف با 

بر نابا و مرفس‌در قرس و انطاکته پسیدیه 

و ایقونسّه و لستره و دربه و مراجعتش 

بانطاکیّه (اع ۱۳: و٤ا:) ٩۱-۲۵‏ سال 

مسلادی* 

انحمن شدن حوار یان در اورشلیم * دشمنی 

مبان يهود و فبایل در کلسا ۰ 

مغر میمش باورشلیم با بارنابا و تعطس و 

املاح خصومت و مواففت بهود و مو منین 

ایل ۰ 

مراجمت پولس بانطاکه. 

مہاحثه با پطرس و بار ابا در انطاکیه۰ 

و جدائی موفتی پار نابا (اع ۰)۳۰-۲۱:۱۵ 























سفر انی پولس برای بشارت از انطا که 
بای کوچك و قلیقیه و لیکاو یه و غلاطیه 








و ترواس و شهرهای ونان یعنی فبلبی و 
تسالونکی و بیریبه و اطینا و فرنتس (اع 
)۵ "* 

و در اين سفر بوه که به بشارت دادن در 








اروبا شروع نمود ۵۱ سال میلادی ۰ 
توخش يك سال و نیم در فرنتش و 
تصنف دو رساله سالونکان ۵۳-۵۲ 
مسلادی ۰ 
سفر چهارمش باورشلم و چندی توف در 
انطاکته (۱ع۰)۳۳-۱۱:۱۸ بعد سفر میمش 
از غلاطبه و فریجه در پائیز برای بشارت 
(اع ۹ توففش مدت سه سال در 








افسس و تصنف راله" غلاطیان (۱ع۱:۲۰) 
در سال ٥٦‏ يا ٥۷‏ ملادی ۰ و رفتنش 
E E ET‏ 
اعمال مسطور نست ۰ 
به تيمو یوس و مراجهتش بافسسس ۰ و تصنیف 
رساله اوال راتان در بهار سال ۰۵۷ 
۵۷-۶ سال لادی مفارفتش از اقفن در 





صف رساله او ل 





تاستان و رفتنش بمقدو نه و تصنف رباله 
دوم بقراتان و رساله به تنطس بال ۵۷ 
ملادی ۰ توقفش سه ماه در فرنتس و 
هسشف رساله بروسان در سال ۸ ملادی ° 
سفر پنجمش باورشلیم در بهار و گرفتار شدن 
و فرستادنش بقصریه در مال ۵۸ میلادی 
اع ۱۰ را« 








پوفی : 


مفر پنجمش باورئلیم ۱ع۱۵:۲۱-۳:۲۰ 
محبوسیش در فصریه ۰ اجرای حکم بر 
او در حضور فیلکس» فتوس و اغریباس 
و شروع تسف انجیل لوفا و کناب اعمال 
حواریان اع ۳۲:۲٦-۱۷:۲۱‏ ۰۰-۵۸ 
سلادی ۰ 
مفرش بروم در پالیز و شکستن کشتی در 
نزدیکی ملیطه و پیش رفتتش بروم اع ۲۷: 
۱۹:۲۸۱ در بهار سال ۱۱-۰ ملادی» 
اسری او لش دز روسه a‏ ۸ و 
سستت رت له به قلسان و افسسان و فبلسان 
وفىلمون ٦۳-٦۱‏ سال ملادی* 
حریق رومته در تابستان و اذیّت مسحیان 
در سلطنت نرون و شهادت پولس بزعم 
آناسکه مگویند پولس یکنفعه در روم 
محبوس شد ۰ تصنیف رناله دو م تیمویوس 
سال سلادی °4 
اشخاصی که گویند پولس دفعه ثانی اسر و 
دستگر شد معتقدند بر اينکه از اسری 
او "لش در سال ۲۳ آزاد شده پس از آن 
محتمل است که در اسانبا روم ۲۶:۱۵ و۲۸ 
و افسن ومقدونته اتموا:۰۳ و کریت 
تط ۵:۱ و اسای صخر تمو ۵:۱ و 
نکاپولس تبط ۱۲:۳ سفرکرد۰ در اینصورت 
تصنیف رساله به تیموتیوس و تبطس در این 
اثثا بوده سال منلادی ۰۱۷-۳ و بعد 
تقریاً تنها و بی رفیق معاون تازه شهادت 
خودرا با خوشنودی منتظر :وده 

















fer 


پولس . 


این‌سفرهای‌مختلفه که اکثر آنهارا پولس 
پیاده طی نمود با مکتوبات الهامی کنا 
اعمالرسولان و انات مو تره زحمات خود 
پولس فی نفسه که در ۲قر ۲۵-۲۳:۱۱ 
و عبره مسطور است باید بانقثه مطایق 
گرده و خوانده شود ۰ و چون بنظر 
آوریم ولا یاتبرا که از آنها عور موده 
بشارت داد و اشخاصی‌را که ایمان اوردندو 
کلیساثیرا که بر پا نمود و زحمات وخطرها 
و امتحاناتبرا که متحمّل شد ومعجزاتی که 
از دست وی صادر شد والهاماتی که یافت و 
خطه‌ها و نوشتهای او که در آنها دین 
مح‌را توضح نموده از جمله سایر ادیان 
محافظت مکند و محسنات زايد الوعفرا 
که خدا بتوسّط او بعمل اورد و دلبری و 
عمر و شهادت اورا ملاحطه نمائیم می منم 
که فی‌الحققه یکی از اشخاص بی نظیر 
است * سحه پولس در نامه‌هاییش بطور کمال 
مصتور است و چنانکه کرسس توم میگوید 
«در دهان مردم در تمام جهان هنوز ز ند 
است که بتوسط او نه تنها مریدان او بلکه 
مام مو منین تا امروز هم تمام متدساتی که 
هنوز از عدم بوجود نامده اند تا باز امدن 
مسح برکت بافته و خواهند یافت در آنها 
می بینم که قنوه تبدیل» ترفیع و توفیق 
شخصیرا که اولا" مایه فتنه و اغتشاش مسشد 
و تندمزاج بود چکونه تمدیل یافته نمونه و 
سرمشق فضایل انسانئت و مجبه سبحت 
گردانیده است و باوجود جرات و شات با 


پول . 


۳۴ 


پول * 


مالا حظه و مو دب و تحب و بشاش و وطن محمول گردید در ایام سمون (مکابی) بمعی 


پرست بوده صزف نطر از لذات خود نموده. 
در تمام تصورات و تاثبرات خود بی نظیر 
یبود * 

پول. دد فدیم الا یام و در سان طوایف 
غنر متمدنه معامله یا معاو ضه جنس به جنس 
بواسطه داشتن اساب معامله بود از ان پس 
در مبادله اجناس مواشیرا در عوض قد 
اسعمال کردند و هم چنین گندم و نمك و 
تسا کو و مدقف و عبره‌را در منادله اجناس 
استعمنال منمودند» سس طلا و نقره و مس 
غر مسکوك معمول شد که وزن انهارا 
محسوب مداشتند. ید ۲:۱۳ و۱۱:۳۰ یوش 
۷ اش۱2 و مقداری که معتن مشد 
با وزن داد و ستد مکردند پد ۱۱:۲۲ و 
۳ خرو ۲:۳۰ بالاخره فلزاترا 
ببمکم سلطان یا حاکم وقت با نشا نی بخصوحصی 
از برای وزن مخصوص محین کردند. یا 
نشانی قرار دادند که عبار و بار آن‌را مملوم 
کند و فیمتش بر حسب تعیین عبار معین باشد 
و فروشده و خریدار از زحمت وزن و 
امتحان عار فار غ و اسوده باشند ۰ 

احتمال مرود که مسکوکات یو نانی در 
فرن‌هشتم‌فل‌از مسح معمول بوده وسکوکات 
اپرانی بعد از آنها معمول گشته 

از فرار معلوم (درك) طلائی اوک سکه 
ایست که در مسان بهود رواج بافته عز ٩۹:۲‏ 
۸۵9 نے ۷۲-۷۰:۷ ۰ او ل سکه که بر 
حسب نظم و فاعده مسکولك و در مبان یهود 


کمتر از صد و پنجاه سال قبل از مسح بود 
و مسکوکات ایشان (ثافل) و نصف شاقل و 


“نلك و دبع شافلی بود (ملاحظه در شافل)۰ 


و مسک وکات يهود غالا دارای تصوبر 
شاخه بادام یا ظرف من بوده است و هر گز 
تصویر انسانی بر مسکوکات بهودینه مجاز 
نود مقابل مت ۰۳۲۲-۱۹:۲۲ 


و النی‌گوید «که رم سنجش پول فلا" 
در شام و مصر و روم متداول است و بول 
هر قدر کهنه و مستعمل باشد باز هم در 
کمال‌پاکیزگی رواج است و تاجر ترازوی 
خودرا در دست گرفته و انرا می سنحد 
همحنانکه ابراهیم خلیل در زمان خریین 
مقبره مکفله معمول داشت در داد و سد 
و معاملات مهمه که مبلغ‌را بايد ادا کنند 
صرافیرا میطلبند که پولرا منچیده و حساب 
نموده سره و ناسره آنرا جدا کند و تشخمی 
دهد ۰ این نمو نه توضح پول رایج المعامله 
فما بان تجار بود ید ۱۱:۲۳ اما داشتن 
میرانهای مختلفه یعنی ميزان و وزن بزرله 
و سنگین از برای خرید و وزن کوچك و کم 
از برای فروش و ترازوی نا راست دو تث 
۵ عا۸:ه میکا ۱۱:۹ مفصّلوممنوع 
است و از فراریکه منحی ما در مت ۲۷:۲۵ 
میفرماید معلوم مشود که نقدرا بصراف از 
براعسود می سر دنده صم اهان «رح. اما ا 


دج 
هبکل‌همواره حاضر بودندکه نود خارجه‌را 


پیاز. 
بنقود یهودیه عوض و مادله کنند و هم 
برای اینکه ثقلرا از برای اشخاصی که نیم 
شقل سالنانه ادا منمودند خر ۱۵-۱۳:۳۰ 
یا اينکه تقدیمی بحضور خداو ند ما وردند 
خورد کننده بنا بر این خداوند انهارا از 
میکل خارج کرد و اینمطلب نه تنها برای 
این بود که در بست اله معاملات دنسوی 
ممنوع است بلکه محض متنته ساختن ایشان 
بود که نا امین و شرارت پسثه اند مت ۲۱: 
۲۳ 9 مر ۰۱۷۱١:۱۱‏ پولس در اسو 
۷ در باره حب پول که سرمنشاء و ریثه 
تمام مفاسد و شرارتها است گفتگو سکند و 
نه تنها جمم کردن پول بلکه حب انرا نیز 
منع میکند که هبلت طمع و خود خواهی‌است 
که بر بنی نوع بشر غلبه دارد و اینمطلب 
در فقرا و اغنبایکسان است چه که هر دوی 
ایشان حب مال و شهوت زر و سم‌را دارا 
مساشد ۰ 

پهاز. نباتی است شیه بزنبق که در مصر 
سیار میروید و پاز مصری بواسطه بزر گی 
و نی طعم مشهور است و بدینواسطه 
اسراثیلیان خوردن آنرا بر من و سلوی 
ترجح مداد ند اعد ۰۵:۱۱ 
پپدایش . نی کاب موجود شدن و 
یا خلقت ممکنات نخستین کتابی است از کتب 
عهد عتبق و اسم عبری اینکتاب برشث است 
یعنی در ابتدا و همان است اول لفظی که 
آنکتات بدان شرو ع مىشود* 

شروع اینکتاب اعلام سامی‌در باره"خدای 


P+ 


پیدایش . 

یکانه و زنده" حقیقی است و منقسم بدو فسم 
میشود در فسم او ل که مشتمل بر یازده باب 
است وفایع و قواینی که بتمامی بنی نوع 
اسان ست دارد نگارش بافته یعنی حکایت 
خلقت و حالت او لی اسان و امتحان و 
افتاد نش در گناه و فرار داد روز ست و 
نکاح و تاریخ آدم و اسل او با ترقی و 
پیشرفت مذهبی و ظهور صنایم و سب نامه‌ها 
و عمر و وفات متقدمين تا توح و انحراف 
عمومی و ساد انسان و طوفان عمومی و 
محافظت توح و خانواده‌اش در کش و 
تاریخ نوح و خانواده‌اش بعد از طوفان 
متاهل و منقسم شدن زمین دفعه انی و 
بنای بابل و مخلوط گشتنز بانها و پراکندگی 
انسان» و در فسمت ثانی تاریخ عام“ سابق 
بخاص مدل میشود یمنی تاریخ ابراهیم و 
ذریه بر گزیده او نا رفتن ايشان بمصر 
یعنی ذکر سلسله" [ نجناب و وافعا نی که 
دارای تاریخ فداست مذکور است۰ این 
تار یخی است مذهبی و مثل مابخی کتب مقسه 
با تمامی تملغات بی واسطه و هدایتی که 
خدای تعالی لازم داسته است بتوسط الهام 
الهی نگارش یافته ولی بار حکایانی که 
او تحریر میکند مبایست در مبان بهودیان 
مشهور بوده باشد اینکتاب شادی است 
فوی برای کنب متسه بعد و نوات آن 
چون تخمی است برای اخبادات فل از 
وقوعکه بعد از آن نگارش یافته (ملاحظه 
هم در پنج سفر موسی و در آفرینش)* 
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پور. معروف است اشخاص پیر و سال 
خورده در ميان عبرانیان و سایر افوام‌محترم 
و معزز بوده اند ایوب ۱۲:۱۲ و۱۰:۱۵ 
و جوانان در حبن ورود پران مسایست بر 
پا شوند لا ۳۲:۱۹ و افرکسی نست به 
پران بی احترامی و هتك حرمت منمود 
مورد ملامت و سرز نش و محکوم بمحازات 
بود تث ٩۰:۲۸‏ مرا ۱۲:۵ و اله پبران 
نیز تکاللف مخصوصه نست بحوانان دافتند 
که مسایست محری دار ند و حکمتی که از 
تجربه تحصیل شود بسار گران بها است 
مقابل اپاد ۱۹-۱:۱۲ ايوب ۷:۳۲ تکالیف 
کلسا و بعبارة اخری تکالیف دولت و ملّت 
در ایام عهد عتق و جدید بعهده پران 
مو کول بوده 

پیسهدیه. یکی از توابع آسای عخبر و 
در شمال پمفلته واقع و یکی از شهرهای 
انرا انطاکّه مگفتند و برای تمیز فیما 
ین این انطاکته وانطاکته وريه او لینرا 
انطاکته پسدیه گفتند و بموافق کاب 
مقدس پولس‌رسول از انطاکته شروع نمود 
در توابع پسیدیه بشارت میداد ۱ع۰۲:۱4 
پیشالی . بدانکه در ایام سلف غلامان‌را 
نشان مخصوصی بر پیشانی مگ‌ذاشتند نا 
بدا نواسطه فیما بین هر یك با دیگری فرقی 
بوده باشد و در مکا ۳:۷ وارد است که فرشته 


را . ؟. م. N‏ ۱ 
حماز نہ امر نموت > بعصی ١ر‏ اهر دم را بر 


۳۵ 


پیلاطس. 


خرابی و هلاك ستخلص گردند و بر در 
٩‏ وارد است که پرستندگان حوان نشانی 
بر پشانی خود داشند و یر در 0:۱۷ وارد 
است که بر پیشانی ان زن زانیه لفظ سر 
مرفوم بود و چون عادت آنزمان براین 
استمرار یافته بود که زنان پشانی خودرا 
مستور دارند لهذا هر آن زنی که پشانی 
کشوده مسداشت اورا بز نا کاری نست مداد ند 
ار ۰۳:۳ 

بیش‌رو . فصد از پش‌رو که در عب ۲۰:۱ 
وارد است شنصی است که از حلو روته 
حای‌را آماده مسماید و هم مراد از کی 
است که مارا بدانحا راهبر شود اتشان مر 
اول درخت انجررا پشرو مگفتند که 
فصد از نویر باشد افر ۲۰:۱۵ و۰۲۳ 
پیلاطی. يو ۱:۱۹ که اورا پنطیوس 
پلاطس می‌گفتند مت ۲:۲۷ و او شخصی 
بود که در سال۲۹ سلادی‌از جانب رومانسان 
حاکم یا نایب الحکومه بهودیه بود و چند 
سال فل و بعد از صعود خداو ند ما حکومت 
مینمود پای تختش فصربه بود و باورشلیم 
امده در محکمه قوم‌را داوری‌منمود یو ۱۸: 
۰۳۸ 

لکن حکومتش بواسطه کثرت ظام و سخت 
دلی پسندیده بهود نود و همواره طالب 
منفعت ذا نی خود بود و علاوه بر اینها عسی 
سیح‌را باوجود عدم تقصر به بهود تسلیم 
نمود و حال اينکه خودش بدا به افرار نمود 


پیشانی ایشان مهر نماید تا بدآنواسطه از | بر اینکه خطائی که موجب فتل باشد در او 


پیلاطس . 
یفتم* لکن از فرار معلوم تسلیم کردن مسیح 


به بهود محض محافظت ولایت و خوشنودی 
بهود بود و با وجودیکه بر برائت و پاگی 
او افرار نمود باز بواسطه کثرت صداهای 
وحنیانه" که میگفتند ملیبش کن خونش بر 
گردن ما واولاده ما باد بدینمطلب تن در داده 
ویرا بدیشان یرد وا گر فیالحققه پلاطس 
شخص محترم و نجب وعادلی‌سود ان ن شخص 
مقّدس‌را که بی گناه بود از دست دشمنانش 





خلاصی می‌بخششد چنانکه خواهش بهودرا 
در اجون ر وا مات رد موه 
یو۰۲۲-۱۹:۱۹ اما امکان داردکه از کرده 
خود پشیمان شدا زیرا که کشیکچیان‌را بر 
فر مسح گذارد تا جسدش‌را میحافظت کند 
مت ٦٦-٦۲:۲۷‏ و در سال ۳۲ مسلادی 
سامریان که اتش یاغی گری ایشان‌را با 
خونریژی کلی فرو نشانده بود شکایت اورا 


۳۳۹ 


ابه 





E 
بلاطس را بروم فرستاد تا بامیراطور جواب‎ 
دهد و قل از ورود او طریوس وفات کرد‎ 
گویند که کلیگولا اورا اخراج بلد نموده‎ 
به وین فرستاد و ان شهری بود که بر رود‎ 
رون در ولایت نلاطه  بنا شده بود و در‎ 

نحا خودرا بقتل رسانده 








پپه .معروف است ايوب ۲۷:۱5 و په 
حبوانات مذبوح برای خداو ند وفف بود و 
فصد از ان است که بهترین جیزهارا بايد 
بخداو ند وفوف نمود لا۳:۳ و4 و۱ و۰۱۷ 
په و حون قدیس شده از برای خداو ند 
بود و بدینواسطه در شریعت بهود خوردن 
په و خون حرام است لا ۱۱:۳ و۱۷ و۷: 
۰۲۷-۲۵ ۱ 


تایمعان . 


۳۳۷ 


تابوت ید . 





@ 


لے 


تابستان . ملاحظه در وفت و اوفات ۰ 

تاباس . (روشانی) داو 6۰:4٩‏ و آن 
نهری مباشد که بشمال شکیم در ضمن 
مرزو بوم افرائیم وافع است‌گویندکه ابی‌ملك 
در انحا کشته شد و مقدار ۱۳ مسل رومانی 
از نابلس دور و فعلا" انرا توباص گوینده 
(ملاحظه در ابی‌ملك) ۰ 

تابوت . پد ۲۹:۵۰ (ملاحظه در دفن) ۰ 

تابوت هد . خرو ۱۰:۲۵ صندوفی است 
که موسی بامر حق تعالی از چوب نطیم 
ساخت طولش مه فدم و نه قبراط و عرض و 
ار فاعش دو فدم و مه قراط بود و بسرون 
و اندرونش بطلا پوشده بر اطراف سر آن 
تاجهای طلائی ساخت و سر پوشی از طلای 
خالصس بر ان گذارده دو کروب بر زبر ان 
فرار داد که با دو بال خود بر صر پوش 
آمرزش سایه افکن بودند و بر هر يك از 
طرفن آن دو حلفه طلا نی برای عصاهای 
جویی که بطلا پوشده شده برای بر دانتن 
تابوت بود ساخت و حقه" من و عصای 
هارون‌را که شکوفه نمود و دو لوح عهدر | 
که احکام عشره بر آنها مکتوب بود عب :٩‏ 





۳ و در آن گذارد و در پهلوی آن کناب 
تورات گذاشت تث ۲۹:۳۱ از این رو گاهی 


از اوفات انرا تابوت شهادت گویند خرو ۲۵: 
1١‏ 9 ۲۱:۰ اما حقه من و عصای هارون 


در زمان سلطنت سلنمان بافی سود ا پاد ۰۹:۸ 


ااال 2 # 


ار 





ت عېد 
و بر بالای سرپوش ابری بود که خداو ند 
در ان تجلّی میفرمود و چون قوم ارال 
کوج مىکر د ند تابوت مررفوم‌را بر داشته از 
جلو روانه میشدند و ستون ابر و آتش شب 
و روز هادی ایشان مسوده در حشکه تابوت 
بر داشته شده روانه مىشد موسی مىگفت ای 
خداو ند بر خی و دشمنانت پرا کندم شو ند 
و دشمنانت از حضور تو منهزم گردند و 
حون فرود می‌امد مگفت ایخداو ند نزد 


تابوت عد . 


۳۳۸ تابور 





هزاران هزار اسرائل رجوع نما اعد»۱: 
۲۱-۲۳ و هنگامکه فوم اسرائل مسخواستند 
از اردن عور کنند تابوت عهدرا کما فی 
السابق بحلوانداخته در اب روان شدند 
پس آب نهر منثق شده آبهای بالا متراکم 
گشته فوم بر خشکی ورود نمودند یوش ۳: 
۰۱۷-۶ بعد از آن مدتی یعنی فمابین ۳۰۰ 
و 4۰۰ سال ار۱۵-۱۲:۷ در خنمه" جلحال 
بافی ماند پس از ان خمه حرکتش داده 
جلو لشکر اسرائل مسردند و بدا توابطه در 
وفتی که اسراشلمان در نزد افق منهزم شدند 
اسمو :٤‏ تابوت بست فلسطنان افتاد و 
ایشان | ترا باشدود برده دز تکد . در برایر 
منم داجون گذاردند اسمو ۵: لکن خداو ند 
بلاها و امراض مهلکه‌را بر ایشان فرستاد 
بحدیکه نا چار تابوت‌را با اظهارات عَزت 
بزمین اسرائیل در قرية یصاریم گذاشتند 
اسمو 1: و۷: اما حون داود در اورشلیم 
ساکن شد تابوت‌را با اظهارات حلال بدا نحا 
اورد و تا زمان بنا شدن هکل در همانجا 
بود سمو *: واو ۲۹-۵ و گمان 
مسر ند که مزمور ۳۲ ۱را در همانوقت نوشت ۰ 
بعد از آن تابوت در هکل گذاشته شد ۲ توه: 
۱۰-۲ و بموافق ٣‏ تو ۷:۳۳ منسی صورت 
Sa‏ 
که بحهة تصين محل" آنصورت تابوت‌را از 
محل خودش بجای دیگر برد لکن يوشا 
انرا دو باره بجای خود آورده تابوت قدس 


نام نهاد ۲ تو٥ ۰۳:٣۳‏ 

و بايد دانست که تابوت مرقوم در هیکل 
انی نبود و معلوم هم نیست که آیا انرا نیز 
یابل برد و يا اینکه پنهان شده نایاب 
گردیده 

تابور. (تل" بلند) کوهی است که در 
زمین جلبل وافم و فعلا انرا کوه طور گویند 
و بجمن ابن عمیر که در مرزو بوم نفتالی 
است نزديك میباشد و شش میل بجذوب شرفی 
ناصره و ده ميل بجنوب غربی دریای طبریه 
مسافت دارد ۰ 


محل" تابور برای اجتماع لشکر ننکو 
مساشد و بدنواسطه باراق عساکر خودرا که 
ده هزار تفر بودند برای جنك با سسرا 
جمع نمود داو؟:۱-۱ و مدیانمان نز فل 
از نصرت نمودن جدعون بعضی از ساهبان 
اسرائیل‌را در آنجا بقتل رسانبدند فض ۸: 
۰۱۸ 








و داود در مزمور خود تاپوررا با 
حرمون مدح منماید مز ۱۲:۸۹ و در ار :)٩‏ 
۸ با کرمل ذکر گنته است وبت پرسی نیز 
در بالای ان بدا شد هو۱:۵ و در عهد جدید 
تابور بهیجوجه مذکور نست مگر اينکه 
بعضی مثل اوریجاس و جیروم تابوررا 
همان کوه تحلی داسته اند که در مر۳:۵- 
۰ مذ کور است" لکن این تقلند مردود است 
زیرا که در زمان مسح خانهای آن شهریکه 
انطیوخس کییر در سال ۲۱۸ قبل از مسح 
بر آن کوه ساخت هنوز بافی بود و علاوه بر 








تابور . 





ابن موقع تجلی در نزدیکی بانیاس بود 
زیرا که مطلب تحلی بعد از دسدن مسح 
بشهر مرقوم واقم شد و باوجود اینها مه کنسه 
باد گاری سه سایبانی که پطرس گفت 
براینکوه ساخته اند 

اما هشت حالته‌اش این است که تابور 
در مبان کوههای فلسطین خوش نما و نیکو 
منظر و با روح مباشد زیرا که از مطح 
زمین بطور سریستان مرتفم شده است و از 
سایر کوههای جلیل جدا مباشد و ۱۳۷۵ 
قدم از مطح زمین و ۱۸:۳ قدم بالاتر از 
مطح دریای متوسط است و راه قله ان بسار 
بخت میاشد لکن کی نوا دد ظرف 
یکساعت مسافت‌را فطع تواند کرد طرف 
۲ 7۳ ۲ 
سایر اطرافش با درخت مندیان و بلوط و 
سایر ساتات پوشده شده است خاکش حاصل 
خیز و برای چراگاه سيار لیکو میباشد و 
كبك و خر کوش و روباه و طور و سایر 
حیوانات وحشی‌در میان افجارش عبد توان 
کرد و گاهی کرك و پلنك هم در آنجا یافت 
میشود۰ طول فله‌اش کمتر از دبع ميل و 
عرضش يك هفتم مبل میباشد و دو کلیسا بر 
آن احداث شده است که یکی مال دوم و 
دیگری متعلق بلاتين مباشد و برجها و 
دیوارها و اصلهای مخروبه که از بناهای 
یهودیان و یونامان و رومانبان و عنمامان 
بوده است بر آن یافت مشود 


۳۳٩ 


چشم انداز تابور بسیار خوب و فابل 
ذکر است چنانکه از شمال کوه شخ و دریای 
جلیل و کوههای‌حوران و جلعاد و از جنوب 
و مغرب چمن ابن عمیر و جلبوع و کرمل 
و دریای متوسط معلوم است ٠‏ 

۲) شهری از شهرهای زبولون است که 
به لاویان اختصاص داشت اتو ۷۷:٦‏ 
(ملاحظه در کسلوت تابور) ۰ 

تاچ . ۲پاد ۱۲:۱۱ حز ۱۲:۱۹ در زمان 




















فدیم عبارت از نوار یا ریسمان حریر يا 
کنانی بود که بدور سر بسته از عقب سر میزد ند 
خرو ۳۱:۲۸ ۲۷ و اینعادت در سان عروسان 
بیشتر رواج داشت عزال ۱۱:۳ حز ۱۲:۱۹ 
لکن گذشته از اینها تاج مخصوص بادشاهان 





و امرا بود و غالب از اوفات تاجرا از 
طلای خالص مساختند و در مجالس ر 
محافل بسر مسگذاردند ۲نو ۱۱:۲۳ و گاهی 
از اوفات با تاج درصف رد حاضر مسشدند 
۲سمو ۰:۱۲ ۲و لفط وزن که درا به فوق‌مساشد 
فصد ازفمت آن است نه وزن‌اعتادی »ومدنی 


۱ تلچران ونجار . 


پس از آن محض تفن وضع و هیئت تاجهادا 
بانواع مختلف تفر داده سنگهای گرانبها 
در آنها نشانبدند خلاصه زوجات ملوك نیز 
بتاج ارانته مسگردیدند اس۱۷:۲ و بسا 
مسشد که بادشاه بعدد ممالك و ولایاتی که 
مفتوح ساخته بود ناجی ساخته بتدریج بر سر 
ممگذاشت مکا ۱۲:۱۹ و لفظ تاج محازا" 
برای شرف و عزت ام 4:۱۲ و ظفر بنا ۵: 
۲ و حبات و جلال ابدی ۱پط ۵:+ نیز 
استعمال شده است اما نوشته که مسایست بر 
تاج رس کهنه نویسند خرو۳۰:۳۹ فصد 
از این بود که دلالت بر کار ۲ تکاللف 
مقسه او نماید و گاهی از اوفات نشانه که 
دلالت بر کارهای بزرك و خدمات سندیده 
و راست مننمود بر تاج امرا" و پهلوانان 
تقش‌منمود ند و تاج در زمان‌هديم با شخاصی 
که در بازیهای عمومی و جنکهای عمده 
پىش مسردند داده مشد ۲سمو :۷ و۰۸ 

تاجران وتجار . اش ۲:۲۳ پر واضح است 
که در زمان وديم متاعهای شهر برا بواسطه 
کاروان بشهر دیگر میبردند چنانکه الا ن هم 
در ابران و بعضی از ممالك شرفی معمول‌است 
و در کتاب مقّدس نیز مذکور است‌که یوسفرا 
بقافله از تحار فروختند۰ اول تحار ت ی که 
گوش زد ما مشود تحارت اعراب بود که 
با بلاد هند داشته متاع خودرا بواسطه فافله‌ها 
بدا تحا مسفرمتادند و از انحا نیز بهمانظور 
به بلاد خود ما وردنده 


اله واضح است که وسایط دیگر مثل | 


{° 


۱ تاجران وتجار. 


دریاها و رودها ممان مردم این شهر و شهی 
دیگر بود لکن اساب ترد"د هنوز بدان‌درجه 
نرسده بود که بکمال سهولت از آب گذر ند 
و دایره تحارت‌را وسعت دهند و او ل‌طایفه" 
که بواسطه" تجارت شهرت یافت فیقیان 





بودند که صدون بندر کاهش بود و هر گاه 
کسی‌مایل بدانستن وضع تجارت فینیقیان باخد 
رجوع بسحبفه حزقل نبی ۲۷: و۲۸: 
نماید۰ (ملاحظه در سفر)۰ 





و باید دانتکه مصریان نیز در تجارت 
ید طولائی داشتند و متاعهای هندرا بلاد 
خود و ماعهای خودرا بلاد هند و مایر 
شهرهائی که محاور در بای متوسط بودند 
مىفر ستاد ند و یموب رسول بر اشاره تاحران 
آنزمان مینماید که شهر بشهر برای جلب 
منفعت کردش سکنند یم :۱۳ (ملاحظه 
در فنقه) ۰ 

و جون طوایف زمان مخلف گردیدند 
نا چار معیشت اصالی هر شهری واسته 
بفلاحان و متاعهای اجنسان گردید چنانکه 
این مطلب بطور وضوح از زمان ابرهیم 
خلیل و حکایت یونف و فحطی مصر معلوم 
سگردد؛ اما یهودیان بوابطه آنکه دست در 
کشتی سازی ندائتند عمل تجارت ایشان با 
سایر امم بسار مشکل بود چنانکه کارها و 
مساعی که بهوثافاط برای احداث اساب 
تحارت مود همگی بهدر رفت اناد ۳۲۲: 
۸ و۹ لکن مدا نیم که متاعهای اجنسان‌را 





۳ 


دید با معاد. 





سخریدند عز ۷:۳ نح ۲۰:۱۳ و۲۱ و 
متاعهای خودرا نیز بسایر ممالك مثل فنقه 
و غره می‌فرستادند اپاد ۱۱:۵ حز ۱۷:۲۷ 
۱۷۶۱ و یافا نیز بوامطه تجار تش‌مشهور 
بود زیرا که کنتهای زیاد از | تحاحر کت 
کرده بحاهای دیگر مبرفت یون ۰۳:۱ اما 
تجار تی که بهود با خود و در مبان شهرهای 
خود داشتند در زمان وفوع عدها و مایر 
مراسم ایشان بود که در آنوقت حیوا نات‌را 
برای فربانی مسخریدند و پولهای زياد در 
هکل صرف مکردند چنانکه اینمطلب باعث 
آن شد که عسی‌مسح منجی ما کرسی صرافان 
و تحارت کنندگان‌را زير و زبر کرد مت 
۱ يو ۰۱:۲ 

تاح . (متزل) یکی از منازل بنی 
اسمرا سل است در دشت اعد ۲۱:۳۲ و۲۷۲ و 
گمان مسرود که در نزدیکی کوه ه در 
میانه اعراب پتاهیه واقع است۰ 

تارح . (تتبل) و او پدر ابراهیم است که 
با وی تا حاران مرافقت نموده در !نحا 
در سن دویست و پنحسالگی وفات مود در 
حالتسکه ابراهبم پنحاه و هفت ماله بود ید 
۱ ۰۳۲ 


تارح . یکی از منازل بنی اسمرامل امت 
که فسما بان تاحت و مثقه و ام بود اعد ۲۳: 
۷ و۰۲۸ 





تارش . (سخت)یکی‌از دو نفر خواجه‌سرا 
و دربان اخشوروش است» ایند و نفر خال 


کشتن اخشوروش داشتند و مردخای کئف 
این مکیدت‌را نموده ملك‌را اعلام کرده تا 
هردو بدار کشده شدند اس ۲۱:۲ و۰۲:۹ 
تاریع . (فرار) ملاحظه در تحریج۰ 
تار پکی. تاریکی غلبظ از بلاهائی بود که 
خداو ند عالم بر مصر فرود آورد خرو۱۰: 
۷۱ و دور ست که اینمطلب در اثر 
بخار کشفی بود که بوامطه تاہبش افتاب 
بفرمان خدا و بامر موسی تشکیل یافته 
مصریان از ان بسار خائف کته و نظبر 
همان طلمتی بوده است که در وفت صلب 
نمودن مسح روی‌زمین‌را فرا گرفت لو ۲۳: 
64 و٥٤۰‏ ذکر ظلمت و تاریکی دلالت بر 
جهل و نادانی نیز منماید یو۱:ه و روم۱۳: 
۲ و اف ۱۱:۵ و اشاره به بد بختی‌اش ۵۰: 
۲ و۹ و۱۰ و بر عموبت باز سین منماید 
مت ۱۲:۸ گفته شده است که خداو ند در 
ظلمت غلظ ساکن بود خرو»۲۱:۳ و 
اپاد ۲:۸ ۰۱ 

جدید یا معاد . (مت ۰)۲۸:۱۹ تط ۵:۳ 
در خصوص تفسیر این دو آیه مباحثات بسیار 
اتفاق افتاده است و فصد از لفظی که در 
انجل متی یافت میشود یا تولد ثانی میباشد 
که متابعین مسح خواهند یافت و با بر طرف 
شدن جمیع مطالب و تجدید یافتن آنها است 
در زمان مراجمت مسح بدین دنا یعنی در 
وفتی که اسمان و زمین نو شوند؛ و تفسر 
اخری بصواب نزديك تر میباشد» اما غسل 
تولد نو و تجدید روح القدس که در ابه 


مجدید با معاد . 


دو م مذ کور است فصد از آن فرمایشی است 
که مسیح به نقودیموس فرموده «اگر کسی 
از سر تومولود نشود ملکوت خدارا تمتواند 
دید» بو ۳:۳ ومسحان فرز ندان خدا خوانده 
شده اند یو ۱۳:۱ و ۱۳ و ايو ۲۹:۲ و ۱:۵ 
وا و بر در یع ۶۱ و ابط ۳:۱ و۲۳ 
وارد است که ايشان یعنی مسحان از خدا و 
یا بکلمه خدا مولود شدند و این معنی در 
۲فر ٥‏ بخلقت حدید و در روم ۲:۱۲ 
بتاز گی ذهن که همان تولد نو و تحدید 
روح القدس مساشد تفسر گثته و در اف۲: 
٦‏ بشامت از موت و در اف ۱:۳ وه بز نده 
شدن با مسح معنی شده است؛ لهذا تاز گی آن 
است که شحرز ندگی روحانی بمساعدت روح 
القدس و کلمه خدا در نفس که بوامطه 
ارتکاب گناهان مهحور گنته عرس شود 
تا بدان‌وسله فادر بر ادراك امورات روحنه 
شده بطور تازه بر انها معتقد گردد و پس 
از آن در ارتکاب امورات عدالت و مقاصد 
خبر شروع نماید. پس نفس توبه کاررا 
تاحار است که نتایج تحدید و خوشحالی‌را 
که از معرفت الله حاصل مشود در یابد و مسل 
و محبت او نست بجمیع بنی نوع بشر تازه 
گردد على الخصوص مل و محبت ورزیدن 
نست برئیس ایمان بدينجهة هر آن نفسی 
که بمرتبه" تجدید نایل گردید نمی‌تواند 
سل و محسّت ست بسایر تحدید یافتگان 
پنی نوع خود ظاهر ننماید زیرا که همگی 
انا یکلمه خدا مولود گردیده انده 


۳ 


تاز یانه . 

اما عد تحدید یک‌نفعه در یو۲۲:۱۰ 
مذکور است و وضع نامیس این عبد برای 
یادگاری قدیس هبکل و بنای مذبح بود 
بعد از اينکه یهودای مخابی سوریین‌را از 
آنجا اخراج نمود امکایبان ٥٩-۰۲:4‏ و 
این مطلب در سال ۱۱۶ قبل از مسح وافع 
شد و مدت زمان این عد هشت روز بود لکن 
واجب نبود که هر مردی باورشلیم حاضر 
شود و نگاهد ائتن این عبد هم مثل مایبانها 
بوده از ۲۵ کانون اول یعنی آنروزیکه 
انطوخس ابی‌فانوس در ۱۱۷ فل از مسح 
هیکل‌را نجس و چرك نمود شروع میشده 

تاز پانه . یو ۱۵:۳۲ بدانکه تازیانه از سه 





ریسمان جرمی ساخته ممشد تا سیزده ضر بت 
سی و نه تازیان‌را کامل نماید و در شریعت 
سزاوار سود که کسی‌را بش از حهل تاز یا نه 
زنند تث ۳-۱:۲١‏ و۲فر ۲۰:۱۱ و دست‌های 
شخص مقصنررا بستونی بسته لباس‌را کنده 
اورا خم منمودند و تازیانه میزدند و بسا 
مشد که مقصر از شدت اذیت و درد هلاك 


مسشد و گاهی از اوفات گره‌های ر سمان یا 


آهن یا فلز دیگر بر شاخهای تازیانه 
ما ویختند تا بواسطه انها دردش سخت‌تر 
و شدیدتر باشد بايد دانست که رومانیانرا 
اندازه برای تازیانه زدن نود چنانکه 
خداوند ما عسی مسحرا بحدی تازیانه 
زدند که بش از آن برای او امکان نداشت 
و اینمطلب بطوری باعث اهانت بود که 
بهیچوجه رعایای رومرا با تازیانه قصاس 


تاك و تاکستان. 


۳ 


تاك و تاکستان . 





نمکردند اع ۲۵:۲۲ و ۲۹ و گاهی شخص 
مقصّررا تا بهلاك شدنش تازیانه ميزدند و 
جسد مبارك خداوند ما هم بدینطور کوفته 
و باره شد «و از زخمهای او ما نفا یافتم» 
اش ۵:۵۳ و گاهی‌از اوقات هم چوب دمتی‌را 
برای جاری کردن حد استعمال منمودند 
۲فر ۰۲٥:۱۱‏ 

تال و تا کستان. او ل کسکه در کتاں 
مقدس بغرس ۶ا کستان مذکور است نوح بود 
پد ۲۰:۹ و در ایام سلف تربت انرا 
بخوبی میدانستند چنانکه گوید ملکیصدق 
نان و شراب در حضور ابراهیم اورد ید ۱: 
۸ و دو دختر لوط يدر خودرا شراب 
نوشاندند پید ۳۳:۱۹ و یعقوب برایاسحاق 
شراب حاضر نمود پد ۲۵:۲۷ و یعقوب فل 
از مونش نوت نمود که یهودا در ریت 
کردن تاك مشهور خواهد بود پد ۱۳:۹۹ 
و پسران ايوب نیز شراب مینوشدند ایوب 
۱ ممتّف کناب امثال و هم اثصا 
اشخاصیر ا که در شرب مداومت مسمودند 
هدید منماید ام ۲۰:۲۳ و۳۱ واش ۱۱:۵ ۰ 
اما وطن و منثا" تاك در کوههای شرفی 
آسای مخیر میباشد لکن شام و فلسطین بواسطه 
داشتن انواع و اقسام مختلفه انگور مشهور 
بودند و در هر تلّی که در مملکت بهودیه 
باشد برجی دیده می‌شود که از برای باغحانان 
ساخته شده است و بهترین انواع اين ثمر 
خوشگوار و لذیذ در آن‌باغها مبروید و گاهی 
خود بوته مورا مگذار ند که بر زمین 


گسترده شود و شاخه‌ايش بر مودارها یا 
مکانهای‌بلند بر آمده ثمر دهد و از این 
جھة است که در مکا 4:4 منگوید «و هر 
کس زیر مو خود و هر کس زیر آنجبر 
خود خواهد نست «مقابل زك ۱۰:۳ و سا 
مشود که مو بر اطراف دیوارهای خانه 
بر اید مز ۰۳:۱۲۸ 

و تاکستانرا با دیوار یا خار بست و 
خطیره محفوظ نموده برجی نیز برای 
باعماتان در ان می‌ماز ند مت ۲۳:۲۱ مقابل 
عد ۲:۲۲ مز ۱۳-۸:۸۰ و ام ۰۳۱:۲۵ و 
تا کستان از جمله املاك مرغوبه و محترمه 
عبراننان بوده اگر بدی و ضرری بانها 
وارد مسشد ان‌را چون بلائی مدا ستد بدان 
جهة اثصا در باره‌جنك آثوریان میفرماید 
«در آن روز هر مکانکه هزار مو بحهه 
هزار پاره نقره داده ممشد پر از خار و خس 
خواهد بود» اش ۲۳:۷ و در جای دیگر 
چون خواهد که حزن و اندوهء‌را تتخص 
دهد میفرماید «ثیره انگور مانم میرد و 
کاهده سگردد و تمامی شاد دلان اه سکشند» 
اش ۰۷:۲4 و همحنین چون ز کرییا نی 
فصد آمدن روزهای خوش و ملامتی منماید 
سفرماید «مو ثمر خودرا خواهد داد» زك 
۸ مقابل حب ۱۷:۳ و ملا ۰۱۱:۳ و 
الته موبری و پاك كردن تاك از زواید بر 
مطالعه کننده مخفی تنخواهد بود که اشخاص 
باغدار شاخه و نهالهای سال گذشته و گاهی 
از اوقات مال سال آینده‌را پاك میکنند و قوم 


ê تامار‎ 


{4 


تور یا کوبال . 





اس‌ائل‌را عادت این بود که تاکستانها و 
سایر املاك و مزار عرا مدت به سال وا 
گذار ند و ثمرش‌را نحند لا ۰۲۳:۱۹ در 
بعضی از اماکن در او ل بهار تا کهارا پاك 
کرده بعد از نمّو شاخهائی‌را هم که انگور 
نداخته بائند مسرند و بعد از ظهور و نمو 
خوثه ها بازروه‌های انهارا که بعد از مو 
بری او ل ظاهر شده است پاك میکنند و اغلب 
اوقات تا کستان‌را دو بار فلاحت کنند و منك 
و ريك اورا بر چینند و چیدن انگور با درو 
نمودن مقارن است لا ۵:۳5 عا ۱۳:۹ زیرا 
که نوبرهای انگور در او ل تابستان مرد 
اعد ۲۳:۱۳ و عراننان برای انگور جدن 
بتر فراهم مشدند تا برای درو اش ٩:۱۹‏ 

و داو ۲۷:4 (ملاحظه در انگور) ۰ 
تامار . 
است که بدو نفر از اولاد یهودا یعنی عبر 


(درخت خرما) او ل اسم ز نی 


و بعد از فوت او به او نان تزویج شد و چون 
اونان سرای فانی بدرود گفت پدرش وعده 
داد که هر گاه پسمرم شله بحجد بلوع سا 
تورا بدو تزویج نمایم اما چون شله بالغ 
و بهودا بو عنم خود و فا شمود امار حله" 
انگخته حالتی صورت داد که خسوره اش 
بوی در امد و بهحوجه ویرا تشناخت 
جنان‌که اینمطلب در کتاب پدایش ۳۸: 
مفصلا" مذ کور است۰ 

دو م» خواهر ابثالوم که اون از راه 
حسد ویرا ملوث کرده با وی هم بستر شد 
شمو ۱۳: او ۰۹:۳ 





سو"م» دخت ابشالوم بود شمو ۰۲۷:۱۶ 

چهارم» اسم مکانی که بطرف جنوب 
شرفی بهودا وافع است حز ۱۹:۶۷ و ۲۸:4۸ 
و در تعن موضع آن اختلاف است بعضی بر 
آنند که همان تدمر است که در دشت بوده 
(ملاحظه در تدمر)۰ 

تأنه شپلوه . محل د محل داخل شدن شلوه یکی 
از مرزو بوم افرائيم مساشد یوش ۰۹:۱۱ 
بمضی آنرا شلو و دیگران خرایه عله 
دانسته اند و آن تلی است که بمسافت ۱۰- 
۲ ميل بمشرق ابلس واقع است 

تیوفلی . لو ۳:۱ مرد معروف یونانی با 
رومی که یکی از دوستان مخلص لوقا بود 
و بهمین وابطه لوقا انجل و کتاب اعمال 
رسولان‌را باسم او تصنف نمود (ملاحظه 
در لوفا) ۰ 

یحور ۰ . 


در دشت باران اعد ۳۰۱۱ 


(ثعله و رشدن)۰ موضعی است 
تت ۲۲:۹ که 
فهروت هتاوه نز خوانده شده است ه 

بی . (مطلع کر دن) ۰ مردی که ادعای 
سلطنت کرده با عمری‌جنگید و تخمیاً نمف 
فوم‌را بطرف خود گثانید لکن بالاخره فراری 
گردیده گویا کشته شد ا پاد ۲۱:۱۹ و۰۳۲۲ 

تور یا گوبال . از اسابهای چوب بران 
و تحاران است تث ۱۹ : دو ۱۹:۲۰ و اسمو 
۳ و اش ۱۵:۱۰ و در ضمن اسلحه" 
جنگی نیز بوده است ار ۲۰:۵۱ (ملاحظه در 
اساب جنك) 


تبرزین . 


تورز بن. ام ۱۸:۲۵ که در ارما ۲۰:۵۱ 
گویال خوانده شده و در حز ۲۰۹ تر گفته 
شده است ۰ اسلحه فتاله است و در بعضی 
از این آیات فصد از گرز و گوپال سنگنی 
مساشد که در جنك در کار است۰ 

تدای تفش . یکی از حکام فرس بود 
در فلسطان عز ۳:۵ و٦‏ و1:۹۸ و۰۱۳ 

هه . اسم کاب پنجمین عهد عتیق است 
و چون شریعت موسوی مجددا در آنجا ذ کر 
مشود بدا نوامطه آنرا تشه گفتند؛ غالبا گمان 
اند کم ان قوش که اس ها ۶ه 
مقابل نت ۱:۳4 و۲ نو 4:۲۵ و دا ۱۳:5 
مر۱۹:۱۲ ۱ع۰۳۲:۳ اینکتاب دارای به 
قسمت و بصارة اخری‌دارایمه خطابه است که 





موسی در اراضی مواب در ماه یاز دهم سال 
چهام خروح از مصر بر بنی اسرائل خطاب 
فرموده شرایع و احکام‌را توضسح کرد و 
بعضی اضافات لازمه نی بر ان افزود و 
ایشان‌را ترغب نمود که آنرا نگاه داخته 
معمول دار ند و اعطای کتاب شریمت بلاو یان 
و سرود موسی نیز در آن مسطور است* 
فسم او ل با خطابه او ل از پاب او ل الى 
چهار ايه چهل ذکر خلامه کوج و مسافرت 
بنی اسراشل است بتخصص وفوع وافعات 
مخصوعه متملقه بدخول زمین موعوده و در 
اینجا است که موسی ایشانرا بر اطاعت اوامر 
و شرایع امس الهی ترغیب مفرمایده 
فسم دوم یا خطابه دو مین از ۵:- ۲۱: 
است که مورا" بعد از خطابه اولان شروع 


۳۹۰ 


تیه . 

می‌شود و جز جند ايه که ذکر شهرهای ست 
در انها شده فاصله فمابین خطابه او ل و 
دو م ست ٩۰۳-۰۱:‏ و خطابه دومن‌دارای 


مقدمه تاریخی است که در باب ٤۹-٤٤:4‏ 


مذ کور است ۰ این خطابه شامل خلاصه 
شر بعت موسوی است که بر کوه سنا بموسی 
داده شد و بعضی اضافات و تضرات لازمه نز 
بر انها افزوده گشته و مخصوص‌و عمده ترین 
انها احکام عشر است و در این خطابه دلبل 
واضح و برهانی لایح بر غبرت روحانیاست 
که موسی در حین خطاب با بنی اسرائل 
اظهار مدارد و ایشانرا بر تکالیف خود 
| گاهانده بر اه راست هدایت مفرماید و 
در باره موسی گفنه شده است که آن حضرت 
نه همجو شارع بلکه چون پدری مهر بان 
تكلم می‌نمود و جامم طاعت و غیرت بود و 
غبر‌تش از فلب پر محبت صادر مشد له از 
روی لابدی و اضطر ار اجرای واجسات 
فانونه۰ 

سمت سوم یا خطابه سومان نت ۲۷: 
الی ۲۰:۳۰ باو صایا و تصایح موسی و مشایت 
اسراثیل شروع مینود که قوم اسرائیل‌دا بر 
محافظت جمیم احکام امر مینمایند که آنهارا 
بر منگهای مکلسه در روزی که از اردن 
از برای خداوند بر پا کرده فربانیهای 
ملامتی بر ان گذرانند تن ۱۰-۱:۲۷ از 
ان پس خطاب موسی است تث ۰۱۱:۲۷ الی 
۰ و موضوع آن بر کت و لعنت است 


رب 


۳1 


ی . 





پس ار خطابه‌های سه گانه تسلمم شریمت 
است به يوشم بن نون و اعلان و اعلام 
اینمطلب به بنی اسرائیل و سفارش نمودن 
بدیشان که اله شریعت‌را در هر هفت سال 
یکدفعه تماماً در حضور بنی اسراثل بخوانند 
و بعد از اینها در باب ۳۲ سرود مومی و در 
باب ۳۳ ذکر برکتی است که موسی اساط 
دوازده گانه‌را تىريك مفرماید و اینها 
کلمات آخرینی است که موسی بدانها تکلم 
نموده عظمت و جلال و کریائی خدای 
واحد لایزال و فخر نی اسرائل‌را با 
بهترین الفاظ و شیرین‌ترین عبارات بیان 
مفرماید و اله شکی نست که ایات اخبرء" 
این کتاب را شخص دیگری غير از موی 
توشه ۰ 

تجربه  .‏ مت ۱۸:۲۳ لو ۱۳:۶ اینلفظ 
در کتاب مقدس بسار واردگنته است*معانی 





محتلعه می بخشد و اکنر اوفات فصد از جری 
ذدن بگناه و ارتکاب آن است لهذا شطان 
دشمن بنی نوع بشر خوانده شده است مت*: 
۳ گاهی فصد از امتحان ایمان و اطاعت 
شخص است چنانکه در یم ۲:۱ و۳ وارد 
است و یا فصد از تحربه صر خداو ندی 
مساشد جنانکه در خرو ۲:۱۷ اقفر ٩:۱۰‏ 
وارد است* 

اما بايد دانست که فصد از کلامی که 
در دعای ربانی وارد است که «مارا در 
آزمایش مىاور» این نست که خداو ند تحر به 
کننده ما است بع ۱۳:۱ و٤ا‏ بلکه مقصود 


این‌است که خداو ند مارا از افتادن در بحر به 
نکاه دارد» اما «تحربه مکند اورا ياتا 
تحربه کند اورا» که در مت ۱:۱۱ و۳:۱۹ 
و مر ۲:۱۰ و لو ۲۵:۱۰ وارد است فصد از 
ان است که ایثان بسار کوشش نمودند که 
اورا در دامهای خود گرفتار سازند یا اورا 
بکناه کردن وا دارند و پر واضح است که 
مسح چون در زمین آمده شروع بخدمت 
خود نمود شطان خواست که وی‌را امتحان 
نماید؛ لهذا او ل حله او این بود که اورا 
در صور نی که حهل شی روزه داشته بود 
بخوراك وا دارد و دو م اینکه اورا در امر 
دين و تقوی و پرهیز بكر وادارد لهذا 


| اورا گفت از کنکره هکل بزیر انداخته 


بخداو ند متو کل شو و سَومی محض آوازه 
و نکنامی و جمع بود پس پر واضح است 
در تجربه نختین اول نظر شطان به 
بشریت مسح بود که ملل سایر بنی نوع 
بشر گرسنه و تشنه میشود و در تجربه" دوم 
نظرش به پرهیز و تقدس و دینداری او و 
در تجربه سوم نظرش بر این بود که او 
بهودی است و اعتقاد بهود هم بر آن است که 
چون مسح آید سلطنت خواهد کرد اما با 
وجود همه ایتها مسح بر او غالب آمده ویرا 
از حضور خود راند پس بدپنطور آدم دو م 
بر فوات جهنم ظفر يافت (ملاحظه در 
مسیح و ابلیس و یسوع و مسکونه)۰ 

تحتيم الى حدشی . شهر ی است که یواب 
در زمان تعداډ بنی اسر اسل بد انحا شد 


ی 


AY 


تخصیص . 





٣‏ سمو ۱:۲4 و نویسندگان در اصل این لفت | تخس . (ملاحظه در سریر)۰ 
اختلاف کرده اند بعضی تمام انرا علم | تخ روان . مر کب سك سر پوشده ایست 
دانسته اند و بعضی‌دیگر حدثیرا اسم دانسته | مثل هودج که اشخاص‌دا بوابطه ان حمل 





باقىرا ترجمه مکننده 





اما در خصوص تعين محل ان پور تر 
گوید که همان زمبن حوله است که در قسمت 
بالاگی وادی اردن در داشه عربی کوه 
حرمون واقع امت لکن مرل گوید که در 
طرف جنوبی دریای جلبل بوده است ۰ 
ایی  .‏ حز ۱۸:۳۰ (ملاحظه در 
تحفنسی دو"م) ۰ 

تحفنیی . (سردنیا) (۱) زوجه فرعون 
شهریار مصر که هدد خواهرش‌دا تزویج 
نمود ۱پاد ۲۰-۱۸:۱۱ و شوهرش از سل 
طقه ۲۳۲ ملوك مصر بود 

(۲) شهریکه در مصر تحتانی بر یکی از 
جداول رود بل واقع بوده و تحفئسس ار۲: 
۷ ہا تحفنحسی خوانده شده است ار ۷:۶۳ 
و۸ وه وځ ۱:٤‏ و ۱٤:٤٣‏ حز ۱۸:۳۰ و دور 
نس تکه همان حانسی باشد اش ٠:۳۰‏ و بعد 
از آنکه جدلا کشته شد ارسارا بدین شهر 
آوردند و فرعون یز فصری از خشت در 
آنجا بساخت» اما پنی نوف و تحفنس ی که در 
ار ۱۱:۲ مذکور است قصد از عموم اهالی 
مصمر مباشد و یونانمان آن‌را دفنه گویند و 
گمان مبرود که موقمش همان تل" دفنه بائد 
که در نزدیکی زان است» 








و نقل منمودند و فعلا" هم در شام معمول و 
فمابین دو اسب با دو شتر بسته میشود عرابه 
سلیمان که در غزال ٩:۳‏ وارد است محتمل 
است که تخت روان فشنگی بوده است* لفظ 
عری که در اشصا ۲۰:۹۹ وارد است با لفظ 
دیگری که بمعنی غلتاندن است فصد از 
عرابهای سر پوشده مساشد اعد ۰۳:۷ 

خت ری . سر پوش صندوق عهد بود 
اینلفظ در زبان عبری بمعنی سر پوش و 
کنایه از پوشدن و عفوگناه مساشد مز ۰۱:۳۲ 
اینقطمه فسمت عمده و اصلی صندوق و اسم 
مس الافداس از ان مشتق است لا ۲:۱ 
اتو ۱۱:۲۸ علهذا در کمال مناست سر 
پوش لوحین شریعت بود که تجاوز از 
شریعت‌را همحو سرپوئی بوده عفو و 
ببخشایش را قدیم نمایده 

در عهد جدید این مطلب بلفظ یونانی که 
افاده معنای‌رفم گناه کند توضح گشته عب ۹: 
۽ وه فقط کاهن پزركرا روا بود که به 
تخت رحمت "قرب جوید آن همنه بدون 
خون قربانی رفع گناهی و این مطلب محض 
آنست که توضح نماید که رحمت الهی فقط 
بتوسط خون پائی مسح افاضه مشود لاغبر 
روم ۰۲۵۰۳۲ 

تخصیصی . یکی از رسومات دیشته است 


ئې . ۳۸ 


مقدس معین کنند بدین معنی خیمه و هیکل 
اول و دوم از برای خداوند وفف و 
تخصص گردید خرو ۰ اپاد ۰۸ عز ۱ 
بهودیان‌را عادت اين بود که دیوار و خانه 
و غره‌را وفف و تخصص کنند تث ۵:۲۰ 
نح ۲۷:۱۲ و عد تخصص در ۲۵ ماه کسلو 
یادگاری سالبانه از پاك کردن و دو باره 
تقدیس نمودن هکل بود پس از آنکه 
انطبوخس آن‌را در سال ۱۱۷ قل از مسح 
شحسی نموده بود بو ۲۲:۱۰ ۰ 

خیم . پد ۱۱:۱ غالبا بطوز مجاز استعمال 
شده است یبد ۱۵:۳ و ۲٣:٤‏ و ۱۷:۲۲٣۲‏ و۱۸ 
ار ۳۷:۳۱ غل ۱۹:۳ ۱بط ۲۳:۱ ۱ یو۰۵۹:۳ 
تخم مخلوط در مزرعه پاشدن بر حسب 
شر یعت موسوی ممنوع است لا ۱۹:۱۹ «تخم 
گرانبهاه غالبا باترس در زمین افشانده مشود 
اما حاصل به تخصص در مطالب روحانی 
موسم سرور و شادی خواهد بود مز ۱۲۱ 
۵ و٩۰‏ 








تدمر . 


تذاوس . مت ۳:۱۰ (ملاحظه در بهودا) ۰ 
تدعال . (پسر برزك) و او یکی از 
پادشاها نی ات که با کدرلاعمر همعهد شد 
پد ۰۹۱:۱٤‏ 

از نکوترین شهرهای دنا بوده است گویند 
سلسمان حکیم بانی‌آن مسائد و بمسافت یکصد 
مبل بشمال شرفی دمشق و ۱۰ مل بفربی 
فرات و یکصد و بست میل بجنوب حلب واهع 
است : موضع شهر شه بجزیره ایست که در 
دشت و افع شود و دشت ازهر طرف آنرا 
احاطه نموده است» جون اسکندر ذوانقر ین 
یعنی شهر نخل مبدل کرد زیرا درختان نخل 
ناور بساری بر آن سایه افکنده بودند و 
کوه و دشت این‌شهر بواسطه عظمت و کوئی 


وا ثار فدیم و متونهای غظیمه فابل ذ کراست» 
من حمله ردیفی از ستو نهای عم شهر را 
از مشرق بمفرب فطع میکند و ردیف دیگری 


هه و 0۳ RETR‏ 
ی 3 2۳ ا ا E.‏ 


تدمر . 


نیز ردیف فوق‌را تقاطع کرده است* بساری 
از متونهای ايندو ردیف تا حال هم برپا 
مساشد و در یك طرف ايندو ردیف هلالی 
از سگهای منقوثه بنا شده است و در محل" 
اتصال و تقاطم ایند و ردیف که چهار 
زاویه تشکیل میابد چهار متون سنك سماق 
دارد که دو تا افتاده و دونا بر پا مساشد؛ و 
علاوه بر اینها متونهای پسار و آثار و 
هیکلها و فبرهای مزینه و هیکل آفتاب نیز 
در آنجا موجود است و قریه تدمر حالته در 
مسان دیوارهای مرفوم وافع است۰ خلاعمه در 
سکوی و ار فدیمه و جلال و رونق جز 
بعلبك هچ شهری در تسام سوریه باو 
مقابلگی نتواند نموده فنات‌های قدیمه در 
این شهر بسار و بزر گترین منیعهای آنها 
فنات طسمی است که از زیر کوه جنوبی 
شهر خارج مشود و درجه حرارت ابهای 
گریتی این شهر ۸۸ درجه فارن‌هایت 
مساشد ۰ اکثر فبرهای‌این شهر در خارج واقم 
و در نهایت امتحکام است و بعضی از ا نهارا 
در سنکهای زیر زمین تراشده اند و بعضی 
دیگررا مثل برجها و دخمه‌ها بنا کرده اند 
و در مان انها تمائل منقوشه و اجساد 
ا 
میانه موریبه و الجزیره معلوم میشود که قبل 
از زمان سلنمان دایره تحار نش وسع بوده 
بحدیکه خود سلیمان هم بهمین فصد آنرا 


تعمبر رد ۱پاد ۱۸:۹ و ۲ تو ۵:۸ و زنوسا 


۳۹ 


توازو. 


فرار داد لکن ادریلنانس انرا در ۲۱۷/۲۳ 
قبل از سیح خراب کرد 

تدی . (سنه)۰ لقب یهودای حوار یست 
مر ۱۸:۳ در بعضی از نسخه‌های قدیمی متی 
ندیوس و یکی لباوس و دیگری «لییو سکه 
اسم دیگرش تدیوس است» مینویسند لکن لوفا 
در هر دو سب نامه‌اش اورا بهودا خطاب 
مکند لو ۱۱:۹ ۱ع ۱۳:۱ (ملاحسفظه دز 
بهودای ۰)۴ 

تراخونپعس  .‏ زمین منگلاخ لو ۱:۳ شهر 
کو هستان پرشگی است که در طرف 
شرفی اردن و افع است و فعلا آنرا با قدری 
از کوه دروز اللحاه گویند (ملاحئله دد. 
ارجوب) " 

و انسطس‌امپراطور این‌شهردا بهیرودیس 
کسر داد بشرط آنکه سل دزدان و راه 
زنان‌را از آنجا فطع کند و چون هیرودیس 
در گذشت در تحت سلط سرش قىلىس 


در امد ه 











ترازو . بدا نکه چون مردمان فدیم از 
باه خبری نداشتند لهذا لابد بودند که 
در تحارت خود لقره و طلارا وزن کنند 
جنانکه در پدایش ۱۱:۲۳ وارد است که 
ابراهیم خلیل برای بنی حت چهار صد 
منقال شره برای فسمت مغاره مکفله رد 
نمود و تحاررا عادت این بود که ترازورا 





۰ ص ۰ 7 زج 
با حود حمل سد و دم محت و عار زا 


یعنی زیلب ملکه آنرا پای تخت مملکت خود همراه خود داشته باشند و موسی هم امر 


۳۵۰ 


ترآشیدن . 





فرمود که ترازو و سنك و «ایفه» و «هن» 
باید حق باشد لا ۰۳۹:۱۹ 

اما بسا شد که تحار ترازوی ناراست 
وکیسه منگهای مفشوش میدانتند هو ۷:۱۲ 
می ۲ و فعلا" صورت ترازوها در 
دبوارهای هاگل مصر موجود است ‏ 

تراشیدن . مصریان‌را عادت این بود که 
جز در ایام ماتم در سایر اوفات مویهای سر 
و ریش خودرا بتراشنده چنانکه مجسمه‌های 
فدیمی و فول‌یوسفون‌مور"خ مو ید اینمطلب 
مساشد و بدین لحاظ جون یونف بحضور 
فرعون طلیده شد همجو نوکران مصری 
مویهای خودرا تراشد ېد ۰۱:۱ لکن 
مصریان از برای سر خود پوشش از موی 
عار به یا کلاه مانند داشه مکر کاهنان که 
همیثه سر برهنه يا سر پوش رفزی مداشتند 
ز نان مصریرا گسوهای خم اندر خم و بلند 
بود۰ اما اهالی‌آشور و بابل غالبا مویهای سر 
و صورت خودرا نگاه سداشتد و بالعکس 
کهنه بابلی سر و دوی خودرا میتراشدنده 
حتبان مویهای ابرو و دیش و سیلرا 
میتراشدند و مواییان پیشانی خودرا و 
طوایف اعراب شففتبن خودرا می‌تراشدند 
جنانکه در ار ۲۹:۹ و۲۳:۲۵ و۳۲:>۹ 
اشاره بعادات اعراب مساشد و هرود نس 








بر اشاره نموده است اما شر بعت موسی فوم 
اسراشل‌را از تراشدن گوثه‌های سر و دیش 
منم میکند لا ۲۷:۱۹ بالاختصاص کاهنان که 
از تراشدن سر و ريش خود ممنوع بودند 


اعم از انکه در موفع مانم باشد با در سایر 
اوقات لا ۵:۲۱ حز ۲۰:۹۵ و تشجه و 
فصد این تکلیف جدا کردن فوم ممتاز خدا 
از طوایف اطراف بود تث ۲-۱:۱6+ولی 
در امتحان نمودن شخص میروص اسراتبلیان 
مامور بودند که موی سر و صورت خودرا 
بتراشند و همحنین در عمل‌طهارت آن شخص 
لا۰۳-۲۹:۱۳ و۸:۱4 و٩‏ اعد ۷-۵:۸ 
۱۲:۲۱ ۰و چون کسی نذردار بود مسایست 
موی خودرا بر حسب عادت طسمی بگذارد 
و املاح معمولیرا هم نکند اما چون نذرش 
تمام شود مر خودرا بتراشد اعد ٩2-۱:۱‏ و 
۸ و۱۹ اع ۱۸:۱۸ و۰۲۹:۲۱ ننرداد 
بودن شمشون مادام العمر بود داو ۵:۱۳ و۷ 
و۱۷:۱5 و۱۹ با اسمو۱۱:۱ عرانان و 
سایر طوایف مذکوره همحو اهالی مشرق 
ر بشهای‌خودرا محاسن‌دا سته پر ورش مداد ند 
وی اضرامی سيت برش ممتوع بود 
آسمو ٩:۱۰‏ وه (ملاحظه در دیش)۰ 

و عدم توجه ریش در ایام داود شان 
اندوه و ماتم بود ۲سمو ۰۲٤:۱۹‏ تراشدن 
سر و کوتاه کردن ریش در مبان اعراب و 
اهل شام نشان عزا داری است ایوپ ۲۰:۱ 
ای ۲:۱۵ ار ۵:۷ و۳۷:۸ حز۳۱:۲۷ 
و با وجودیکه مومی اینعادترا منع و فدغن 
اکید فرمود باز در مبان اسرائیلیان متداول 
گردید ار ۵:۶۱ و غالا اساء آن‌را شان و 
نمو نه عراداری مداستند اش ۱۳:۳۲ عا ۸: 
۰ مکا ۱۹:۱ ار؟۱:۱ حز۱۸:۷ با عز 





۹ اعراب زمان جالیه سرهای خوددا بر 
حب کلف مذهب انلام متراشد لکن 
بدویان و فلاحین ریشهای‌خودرا مسگذار ند 

ترافیم . (خوش بختان) لفط عری است 
که گاهی بدون ترجمه وارد شده است 
جنانکه در داو ٥:۱۷‏ و اسمو ۲۳:۱۵ و 
۹ مذکور است و گاهی بلفظ بت ترجمه 
مشود بد ۱۹:۳۱ و۳4 و۳۵ و ظاهرا فصد 
از بت‌ها و خدایان صاحب خانه مساشد مثل 
البلناتیس که خدای رومانبان بود و از 
ايه که در اسمو ۱۳:۱۹ وافع است یعنی 
که مکال شاو گرا فریب داده ترافم‌دا در 
رخت داود گذارد معلوم مشود که 
ترافیم بهیئت بهشثت ادم بوده است و حون عر 
از بت پرسان در نزد سایرین هم یافت میشد 
متوان گفت که اشاره به بعضی از آلات با 
طالب نجوم فلکی میاند» و از آیه" که 
فر یکر ی خود مفرماید 
مملوم مىشود که نی ارا شل بطوری در 
عل کر ودرا ۱۱ ی نر 
به‌تها عادت خدا بلکه تمامی عادات‌را 
فراموش مینمایند» 

تراله . (جرعه نوشدن) یکی از شهرهای 
بن‌يامهن است که در میانه" برفشل و صلع 
وافع مساشد يوش ۰۲۷:۱۸ 

ترتالگ . ی (خداوند تار یکی) اریکی) اسم یکی از 
خدایان عمونبان است که شلمناسر ایشان‌را 
بسامره اورد تا عوض بنی اسرائل در | نيحا 
سکونت ورزند ۲پاد ۰۳۱:۱۷ 


۲پاد ۱۷:۱۸.اسمی است که 
دلالت بر رشن لشکر منموده 

ترتلسی . تصخیر تر تلوس‌است ۱ع۱:۲۶ 
شخصی بود که بهود بواسطه جهالت و بی 
خبری از هوانين رومانیان از جانب خود 
فرستادند تا شکایت پولس‌را بحضور ضلکسی 
برد۰ 


ترتان . 


ترتهوس . (سوم) شخصی بود که بامر 
پولس رسال رومانیان‌را نوشت روم ۱۹: 
۰۳۲ 

ترجان. (ملاحظه در نبی)۰ 

ترحنه . (انعام) و او پر کالب بن 
حصرون بود اتو ٩۸:۲‏ ۰ 

ترس و ترصیدن از خدا. و آن فیالحقیقه 
نعمتی است که خداوند بدار نده‌اش عطا 
مفرماید که اس مقدس اورا تمجد کرده 
از غضب او که بوامطه تحاوز از شریعت 
مقدسش افروخته مشود ترسان باشد و 
همواره بدار و هشار بودنرا شمار خود 
ساخته داثماً بدعا پردازد و از او تعالی 
نصرت و فوت طلد مادا در آن ورطه" 
هولناك گرفتار ابد و الته واضح است که 
این خوف با محنت بايد باشده از جمله 
خاصت‌های دین مسح یکی اینکه بواطه 
متا لم شدن و مردن مسبح نفس انسان خاطیء 
پر از ترس و خوف مگردد و در همان وقت 
وضع مت و طریقه رحمترا له شامل 
حال او شده است در می‌یاید» 





ترش ۰ 


برش یا ارش . (سخت) یکی از خواجه 
سرایان اخشویروش است که فصد ایشان ضمرر 
رمانتن بوی بود اس ۲۱:۲. و ۲:۹ ۰ 
عرشانا. (افای ولایت) لقب حکّام فرس 
بود عز ۱۳:۲ نح ۱۵:۷ و۷۰ و۸:٩‏ و 
۰ ۰*۷ 

عرشیش . (زمبن منکلاح) او ۷ در کناب 
مقتدس مذکور است که کشتبهای سلیمان و 
حرام هر نه سال یکدفعه بمکان ی که ترشش 
شت و در ماحل‌شرفی افریقا یا در بندر 
جنوبی آسا وافع بود می‌آمدند و از انا 
طلا و نقره و عاج و ممونها و طاوس‌هارا 
می‌آوردند ١‏ پاد ۲۲:۱۰ و۲ تو۲۱:۹ و چون 
به سال برای رفتن و آمدن کشتبها لازم بود 
متوان گفت که احتمال وود که ترشش 
از زمان بهودا دور بوده و با اينکه کنتها 
بعد از رسدن بدانجا بجای دیگر رفته بعد 
از اتمام شغل به ترشش می‌آمدنده و لفظ 
ترشش نب دلالت بر شهر و بندر معروفی 
منمود که در جنوب اسانیا با وافع :ود و ۳ 
اسم نهری است خی بای نی 
مرو ی ترجمه هفتگانه انر 
فرطحته نامده است 





نام داث 


۰ و ی 
کتاب مقّدس در فا ی شش مذ کور است 
یکی ا ات کو ن د ا و 
کو کزان ان یر بداتحا وارد 
مشد و بساری از اوفات باد شرفی بر |ندر یا 


وزیده کنتهای ترشش 


۳۲ 


ترمه. 


تسه و گرانبها بود در امواج آبهای دریای 
روم در هم می‌شکست مز۷:۸ حز ۲۱:۲۷ 
و ترشش‌را معادن زیاد از سل لقره و 
آهن و حنی و قلع بسار بود حز ۱۲:۳۷ و 
نویسندگان فدیم در خصوص دولت و مکنت 
ترشش گفتگوهای بسار نموده اند چنانکه 
گویند در زمان سلطنت رومانمان جهل هزار 
کس معدنچی دانته و ست و بحهزار 
درهم وتان مداد ند» چون از جفراهای 
انزمان اطلاعی نداريم نمتوانیم در ماله" 
ایند و قول ذیل ربط دهیم زیرا که در | پاد 
۲ مگوید بهوشافاط کنتبهای تبهای ترشش 
را در بحر فلزم ساخت تا باوفر ‏ روند 
و در ۲ نو ۳۹:۲۰ مسگوید که ان کنتها 
ساخته شدند نا به ترشش روند و بهسحوجه 
ذکر اوفردا نمی‌نماید مقابل اپاد ۲۸:۹ 
و۲تو۲۱:۹ لهذا تا ویلات زياد نموده اند 
بلکه در مبان دو فول فوق ربط و علافه دهند 
من جمله میگویند کنتهای ترشیش یعنی 
کنتهای بزرك (ملاحظه در سفینه) ۰ 
۲) یعنی فلعه و او مردی از بن‌یامنان 
بود اتو ۱۰:۷ ۰ 
۳ یکی از رو ای هفتگانه فارس و 
مادی اس ۰۱:۱ 
ترصه . (شادی) او ل یکی از شهرهای 
بنی اسرائمل داد یوش ۲4:۱۲ و تا پنجاه 




















ترش را که دارای امعه" رال بای تخت مملکت شمالی ایدان پود ثا 


ترهش . 

اکا عرش اورا ا وی ۱ بان ۱۲ 
۷و ۲۳-۵ و ۲۳-٦:۱١‏ و در زمان 
سلطنت منحتیم ۷۷۲ قبل از مسیح نیز مذ کور 
است ۲ باد ۱۱:۱۵ و ترمه در نهایت نکوئی 
و رونق بود غزال ۰4:۲ بعضی بر آنند که 
ترصه همان تلوزه میباشد و آن بر تلی که 
بنمال شرقی کوه عمال دو مسل مسافت دارد 
وافم است و درختانز یتونز یادی بر اطراف 
آن مساشد» لکن کاندر و ولسون بر ضد 
اینرای هستند و گمان میبرند که موقع ان 
در وو ناسر مساشد و ان , براهی که در 
مما نه ا یعنی شکیم و بسان یعنی ست 
شان شان مساشد وافح است و در اطراف شمالی 
اینقریه مغاره و قبرهای چندی هست که 
گمان مسرند که فر جهار پادشاه او ل 
اسراشل است ! پاد ۰۹:۱۹ 

۲( اسم دختر کهتر صلفحاد است اعد 
7 و ۱:۳۷ و۱۱:۳۱ بوش ۰۳:۱۷ 

ترکش . مز ۰٥:۱۲۷‏ ظرفی است که 
رها و پکانهارا در ان گذارند و در نا 
۳ بطور محاز اسَعمال‌شده است و ارسای 
سی در فصل ۵ از کاب خود در 
جانکه اسرانلسان‌را از بلاهای !یله 
تخویف مینماید کلدانیانر۱ بقبر کشاده تشیه 
فر موده است 

عرواس . اع ۰ شهری است که از 





توا بع مسسه مساشد که در ساحل روم وامع 


است و موفعش در نزد ترو با بود که در 


رذع 


ترهاقه . 


تاریخ یونانسان مذ کور حو 
چند دفعه بدانجا رفت اع ۱۲-۵:۲۰ و 
فر ۱۲:۲ و ٣‏ تمو ۰۱۳:٤۹‏ 

تروجیلیونه . 
که در ایونیا در نزد کوه میکالی روبروی 
ساموس واقع است و پولس حتواری‌در وقشکه 
از ترواس به ملیتسمیرفت یك شب در آنجا 
توقف موده 

تروفیمس اع ۰ مردی است از 
اهالی افسس ۱ع ۱ که گمان سر ند 
بدست و ایمان اورده رفق و مساعد 
پولس شد ۲ تمو ۲۰:4 

ره . معروف انت و در مصر سیار 
مشهور بود اعذ ٥:۱۱‏ لکن لفظی که در 
عبرانی به تره ترجمه شده است بست و 
دو دفعه در عهد قدیم ذکر شده است و در 
سار جاها بسزیجات ترجمه شده است لهدا 


اع ۰ [ فصه است 





بعضی بر آنند که در اینحاهم فصد از 
مبزیجاتی است که خورده مشود که تره 
نیز بهمان معنی است؛ 

سومین و اخرین پادشاه سلسله 
ببست و پنج مصر که معروف سلسله حبئی 
هستند هم خودش و هم اسم خانواده‌اش 
حسشی است» وفتکه مناخزیب پادشاه آشور 
برای تصرف فلسطین در قلب ان مملکت 
بطرف مصر در ۷۰۱ قبل از مسح حرکت 
مکرد خشد که ترهاقه پادشاه حبشی برای 
مقابله او مباید ۲ پاد ۰۹:۱۹ مناخریب در 


ترهاقه . 


تسالولیی . 


Pot 


تسالونیی. 





شرح کارهای خود بدون ذکر نام پادشاهان 
جنین مگوید که پادشاهان مصر و اسان 
جنگی پادشاه حبثه در جنگ التکه حاضر 
شد ید ۰ 

تمالولیکی . (معنی اینلفظ غلبه بر تسلتی 
مساشد) و ان شهر و بندری است از فسمت 
دوم مکادو نته که در سرخلیج ترمای بمسافت 
۷ میل از پلاء و ۱۷ میل از امفبولس واقم 
است اع ۰۱:۱۷خلیج مسطور بوامطه وجود 
گرمابهای طيمي حوالی آن ثرما خوانده 
شد و چون بر راه کناتیا وافم بود بدا نواسطه 
بندری کو گشته بود و راه مرفوم رشته 
اتصالی فیمابین شهر رومه و تمامی اطراف 
شمالی دریای بوجان بود با بر این برای 
برای انتشار انحل هم بر 
خشکی و هم بر دریا خبلی مناست داشت و 
در جنب سلونیان و بلغاریان بدین سیح 
ات اه وی ی ار سر 
شهررا تخمناً در سال ۳۱۵ قل از مسح 
تانب بنا نموده انرا پاسم زوحه" خود 











تجارت خوب و 








تسلانیکا که خواهر انکندر کییر بود موسوم 
ساخت و در زماننکه امبلیوس‌پالس بعد از 
عله پر مکادو نة آنمملکت‌را به چهار فسم 
قسم نمود این شهر برای پای تخت سمت 
دوم قرو فده حاکم نین ووماان گردید 
و بوابطه ایونیان و رومیان و بهودیان‌ت"مل 
گشت که پولس از مبان ابشان کلیسای‌عدیذی 
جمم آوری نمود* جماعت عظیمی از بهود 
در این شهر سکونت ورزیده به پولتارك 
موسوم بوده اند و این اسم در توشتحات 
سابقه ابقه مذکود متداول نوده داول نبوده لکن ۱: بن اسم‌را 
بابوساطرس و سکونس و غایس از 
مکی که از ان شهر بدست اورده اند استناط 
نموده اند اجتماع عموم اهل شهر و احضار 
پولس و سلاس در حضور ایشان دلیل 
برآاست که شهر بزرگی بوده است ۰ پولس 
بعد از این در سفر سم هم در رفتن و هم در 
مراجمت اع ۰ و هم محتمل است که 
بعد از حس اوالی او در روم به انا 
مسافرت نموده باشد (۱) تمو ۲:۱ موا 








Toe 


تسالونیگی . 





۳ تط ۱۲:۳ یاسون و دیماس و عایس 
بودند اع ۲۹:۱۹ و۲:۲۷ ۲فر :۱۰ فی 
6 کرت و ارک که پول 
ابشان‌را همر اه خود برد ٩:۳۰‏ از له 
مسحبان فدیم انجا بودنداين شهر در سال 
64 ملادی بتوسط فئون اسلام و در ۱۱۸۵ 
توسط نورنهای مسبی و در ۱۳۰ بتوسط 
اتراك مفتوح گردیده‌ظاهرا در تمام این 
اوفات بساری از بهود در نحا ساکن 
بود ید * 

بلایکی حالیته دارای متونهای شکسته و 
قطعات حجاری شده مباشد و باوجودبدی 
و ستی این شهر دارای هفتاد هزار نفوس 
است که تلت انها بهود مساشد و بسادی از 
مساجدیکه در آنجا یافت مشود قلا 
از گلساهای مسحان بوده است 

هن‌گایکه پولس مکادو نه‌را مصد 
اطینا ترك کرد تبموتبوس و سلاسرا در 
تسالو نیکی وا گذاشت تامو منانبراکه بوامطه 
توجه و اندرز ایمان اورده بودند در 
ایمان ثابت و بر فراد گردانند و بعد از 
این به کلسای تسالونیکی دو نامه 

دو رساله" تسالوشکنان : نختین نامه‌های 
پولس ایند و مساشد که در فرنتس در سال 
۲ و۵۲۳ ملادی نگاشته شد؛ امضاشکه در 
او اخر این رساله‌ها یافت مشود اصلی تست 
بلکه محمول است و در آاخراین یامه 
اشتباهاانی نوشته شده از رساله‌های پولس که 














© ©“ ۵ 


نوشت 


در سفر رسالت دو مش هنگاسکه تىموتاو س 





و سلاس با او همراه بودند نوشت فقط اینها 
باقی است و پس از آنکه ویرا از تسالونیکی 
اخراح نمودند به بريه و اطینا و فرنتس 
رفت اع ۵۲۷ از وفایع متنوعه 
چنبن منماید که نا مرراجعتش باورشلیم در 
انطاکه چند سالی توقف نمود او ل اسلو 
۲ و۳ :۷-۱ و۱۸-۱۳:4 و۵:ع۱ فی؟: 
۱ بسار مختاق بود که اهل تسالونیکی‌را 
باز دیدن نماید ولی مانمی بدا شده بجهه 
تحصیل اطلاع از وضع خالا ھا نمو تاو ودا 
فرستاده املاع خوشی که تيمو تاو سم تمو تاوس از ایمان 
داری ایشان در فرنتس آورد باعث سرور 
عظیم پولس گردید بحدیکه در رساله اول 
شادی خودرا اظهار منماید و انهارا بتوسط 
ذکر شهادات و معحزات خدا به حققث 
مژده ۱۰-۵:۱ و بتوسط خلقو اعظان۱:۲ب 
۳ و به قدوست احکامش :ات1۲ و 
قامت مسح و فوم اعد ۱۱:۵-۱۳:۶ برای 
تحمل زحسات و امتحانانکه متلا 
خواهند شد ثایت و بر فرار مگردافد؛ 
باقی نامه حاوی سفارشاتی است که اساب 
استقامت آنها میباشد توجه مهربانی محبث 


آمیز یکه بر هر يك موٴمنین آن کلسا داشت ۰ 


از این نامه یخوبی ظاهر مشود ۲:۰۱ و۲: 
۱۱-۷ ۱۰-۱:۳ و انهارا مساگاهاند باینکه 
هموازه منتظ زر أت تانی مسح باشند 
و از تکاللف زندگی غفلت نورز ند ۱۱:4 


تیان . 


مقابل تسلو ۱۲-۱۰2۳ و نامه‌را سلام و 
دعای خیر ختم مکند۰ 
در ریاله" دو م که تخمناً شش ماه بعد از 
رساله" او ل نوشته شد ایمان و صر ایشان‌را 
در شداید تسین منماید ۱۰-۱:۱ و 
اشتماهانىکه در سان ايشان پدا شده خصوصاً 
در باره آمدن مسح دفعه انی دفع میکند و 
اعلام منماید که پیش از آمدن خداو ند 
ار نداد عطمی وافع خواهد شد و لر که 
پش خواهد امد دوره «آنمرد شریر يعلى 
فرزند هلاکت که ظهور او بعمل شطان 
است بهر نوع فوت و آیات و عجائب دروغ 
سلط الهیرا داشته بر کلسا غصب نموده 
مخالفت سکند و خودرا بلندتر مسازد از 
هر چه بخدا يا مود سمی شوده محتمل 
است که باز منتظر ظهور نبوات باشم اما 
تکسل عجسی که تا بحال در کلسای روسه 
یافته و حال اينکه در او ل آنقدر بر خلاف 
یش بینی انسان بود براین دلالت مک که 
رسول بواسطه الهام الهی آن را نکاشت در 
باب ۱:۲ و۲ به رساله که بدروغ باو منسوب 
شده و برخلاف تعلیم او تعلیم مدهد اشاره 
نموده بخط خود نوشته محّرررا امضا نموده 
مارك مهرما 

تسان . در عهد جدید اینلفظ با مزامبر 
و سرودهای روحانی ذکر گنته انت اف ۵: 
٩‏ کو۱۱:۳ و چنانکه در کتان اعمال ۱5 
۵ مسطور است که پولس در زندان فبلبی 


To“ 


تس . 


تسیح نمود و هم چنین منجی ما با شاگردان 
خود بعد از صرف شام اخرین نسح خواند 
مت ۰۳۰۰۲۳۱ 

تسلی دهنده . که در یونانی فارفلط 

یند بمعنی آموزگار و ثفیع و داحت اور 
ممباشد این لقب از جمله القابی است که 
بمنحی ما داده شده پس «شضعی دادیم نزد 
پدر یی عسی مسح عادل» ایو ۱:۲ اما 
غالا مقصود از روح القدس است و او ست 
تسلی دهنده دیگر که بعد از مسح بر کت 
موعوده اعظم کلیسای مسحی میباشد يو٤‏ ۱: 
٩و‏ و٣۲‏ و۲۱:۱۵ لو۱۹:۲4ع۰:۱ 
لفظ تسلی دهنده تماماً توضیح معنای‌فاراقلیط 
نیست چه که او نه فقط تسّلی بخش بلکه 
شویت دهنده و هادی است بطوریکه مسح 
هویت دهنده و هادی بود شاگردان 
تکمیل این وعده‌را در حق خودشان بخوبی 
در یافته ملتفت شده بودند زیرا که جون 
در محالس و ثورهای عام طلسده مسئدند 
سلی دهنده ایثانرا محافظ وحامی بوده 
و آنهارا یتمام حقایق طریق نحات هدایت 
مینمود و علاوه بر این فرمایشات مسح و 
اعمال وی‌را بخاطر ایشان میا ورد و مطالب 
اترا نیز بر ایشان کثف منمود» علامات 
توفیق و غلبه و نصرت با حضور او همراه و 
حضورش معاوضه غباب مسبح بودهنوز کلسا 
در نخت عهد و نظام دینه تسلی دهنده است 
و دئنارا بگناه و عدالت و قصاص آینده ملزم 
مسازد (ملاحظه در روح القدس) ۰ 





تسب . 


۲۷ 


تمیید . 





ی . اپاد ۱:۱۷ (یعنی منسوب به تشبه) 
و آنقریه بود که ایلمای تشبی در آنجا تولد 
یافت و بعید نیست که همان اتیب یا لستیب 
حالته باشد که بمسافت ۱۲ سل به جنوب 
دریای جلمل و ده مسل بشرفی‌اردن در وادی 
که درمانه تلهای حلعاد مساشد وافع است ۰ 

تمهر . ظاهر کردنمعنای‌حقبقی‌رو باهای 
فوق الطسعه پد ۱+: دا ۳:۲ یا تخر از 
زمانهای غر معروف مساشد افر ۱۰:۱۲ و 

۰ و ۰۱۳ضروریت اهم و الزم تعیر 
صحح کلام خدا فلب تازه است‌که بی نهایت 
شایق آموختن کلام الهی و عمل باراده او 
تعالی باشد با طلب تاشد روح القس و 
الزام مستحکم که کلام خدارا بر عق لکج‌رو 
و لوب اسان داوری بدا ند و تطسق دفتقانه 
اقسام مختلفه ان و اخبار صحیح تاریخی و 
جفرافی‌ائی و رسوم و هوانن و السنه و 
ز ندگانی عام و خانواده و درو نی ایام کناب 
مقدس باید با مطابقت تام و تمام مقابله شود 
تا هر يك توضح دیگری معاو نت نموده 
مطالب آن واضح و دوشن گردد و ه رکس 
که کناب مقدس‌را بدینطور فرائت نماید 
مفید فایده بوده نهایت خوشی از برای 
اودست خواهد داد ه 





لم . مت ۱۹:۲۸ و۰۲۰ و اع ۲۱:۱۶ 
یعنی تمام طوایف‌را شاگرد ساختن *آناندکه 
از خداوند تعلیم مسایند اش ۱۳:۵4 از 
پدر تعلم یافته بسیح مسایند یو 4۵:۱ و 


تکلف مخصوص هر موامنی آنستکه حتی 
الامکان تعلیم نجات بخش مسحرا بهمه 
بنی نوع بشر اعلان نماید ۰ جماعتی از 
مردم‌را در زمان سلف معلم میکفتند اف +: 
۱ محتمل که اشخاصی بودند که در خلوات 
تکالیف دين پاك مسح را بیان و توضیح 
منمودند بدین لحاظ درجه" دبی و معلم 
بهو در | در کلسای مسحی دارا بودند روم 
¥۱۲ 

تعهید . یکی از فواعد مقسه دینته است 
که فل از ظهود مسح معروف بود و آن 
جناب آن‌را از جمله فرایض کلسا فرار داد 
مت ۱۹:۲۸ مر ۱۱:۱5 که چون آب‌را باسم 
تشلسث الوحده مقدس استعمال نمایند علامت 
طهارت از نحاست و ناپا کی گناه بوده نست 
ان شخص‌را که تعمید یافته با کلسای مسح 
معین نماید۰ پس میتوان گفت که فریضه" 
تعمید در عهد جدید همحو فریفه" ختنه در 
عهد عتیق میبائد و بواسطه اتبان باین فریضه 
خداو ند عالم تصریح مفرماید که شخص 
تعمید یافته آمرزش گناء‌را تحصل نموده 
و خلاصی‌را بدست اورده نفس خودرا وقف 
خدمت و اطاعت او تعالی نموده است اع ۲ 
|< روم ۲:۹ و غلا ۲۷:۳ و ۱بط ۰۲۱:۳ 
و مارا معلوم است که خود مسح فی نفسه 
کسیرا تعمد نداد یوه:۲ و اینکه تعسد 
او لی مسحیان در روز پنجاهم بعد از آنکه 
شاگردان تعميد روح القدس و آتش‌را قول 
کرد ند بود ۰ مت ۱۱:۳ لو۳:٤۱‏ اع ۲: 


تعیید . 
لکن بايد دانست که خود عمل تعمید فی 


د دانه سب ولادت ثانی نخواهد شد 
چنانکه از واقعه" کرنییوس معلوم میشود 
که روح القدس فل از تعمید در وی داخل 
گردید اع ۰ و حکایت شمعون 
ساحر که باوجود تعمید یافتن تجدید نگشته 
بلکه هنوز افعال انسان کهنه‌را ظاهر منمود 
اع ۱۳:۸ و ۰۲۳-۲۱ 





اما در باه" تعمد در مسان مسحمان 
اختلاف است بعضی بر آنند که حکما باید 
بدن شخص را در آب فرو برد و دیگران 
گویند که بايد به مرته در اب فرو رود 
و چمعی بر انند که اطفال‌را جایز نست 
بلکه باید شخص موامنی که تواناثی افرار 
گناهان خودرا دارد تعمد یایده 

و بساری از مسحبان گمان می‌برند که 
تعمید اطفال مو منين واجب و همچو عهد 
يست در ماله ایثان و خدای تعالی و 
بسیاری از مسحیان بر آنند که تنها پاشدن 
آب کفایت منماید زیرا که فقط اشاره بل 
یافتن با روح القدس است؛ علبهذا علافه 
بمقدار آب و چگونگی ان نخواهد داشت 
بلکه تنها پاشدن اب باسم اب و ابن و دوح 
القس گفایت خواهد نموده 

تعمید روح القدس و اتش مت ۱۱:۳ 
لو ۱۸:۳ اشاره بافاضه روح القدس است 
چنانکه در یوم الخسبن و سایر اوفات در 
تاریخ کلیسا بوفوع پیوست" 


۳:۸ 


لم‌ید . 


آعمید محیی آعبید دهنده . (یحبی واعفا 
عدالت و تعمید) وی اشاره بطهارت باطنی که 
نتیجه" توبه" حقیقی است مباشد و اینمطلب 
مقدمه تسید یافتن بروح القدس و اتش 
است جنانکه خود آن حضرت در مت ۱۱:۳ 
و لو ۱۱:۳ اشاره می‌فرماید و از اشخاصکه 
فصد تعسد یافتن داشتند ئمرات لايق نویه 
که پشمانی از گناه و توبه و ایمان بخدا 
باد طلب مفرمود اما هر گز از ابشان قبول 
تعلیم لب الوحده‌را طلب ننمود» و از 
فراریکه معلوم است تعمید بحبی‌اساب حلول 
و افاضه روح الفدس نسگردید و فاگردان 
مسح که فل از این از یبحی عسد یافته 
بودند محددا" تصید میافتند اع 11:1۹ 
مقابل مت ۳: بااع ۲۵:۱۸ و۰۲۹ 

تعمید برای اموات. ازفرارمعلوم اینمطلب 
از آن زمان مفهوم و دواج بوده و حال بنکه 
جز یکدفعه در کتاب ذکر نگشته است افر ۱۵: 
٩‏ و بساری بر آنند که این یه اشاره بعاد تی 
است که در ميان مسحبان سلف شايع بود 
که شخص زنده تعمد داده آنرا در عوض 
تعید شخص موامن متوفای تعمید نیافته 
محسوب میکرد» لکن کلسا بعد از چندی 
اینمادت‌را ترك نمود و جز در نزد بدعتان 








مثل سر‌تشین و مرمسوئبین و مرمونیبن 
حالبه معمول‌نبود* بوحتای دهان طلا گوید 
چون شخصی که مايل بد خول در کلسا بود 
بدون تعمد وفات یافت شخص زنده را در 
زیر تخت او گذارده کاهن مطالمی‌را که 


تمناگ . 


۳:۹ 


تخلث فلاسر . 





از آن شخص در حال حدات مسایست سوال 
نموده اورا تعمد دهد از آن شیخص ز ندم 
مثوال میکرد و ان زنده در عوض مت 
تعمد مسافت و خطای اینمطلب مثل آفتاب 
روشن است لکن پولس محض اتحکام 
دلایل خود انرا ذکر منماید تا مو منی‌را 
بر قیامت مردگان ملزم سازد۰ 

تمناله . (ريك‌زار) یوش ۲۱:۱۲ و ۲۵:۲۱ 
یکی از شهرهای منسی است که الا" مال 
اکر بود و پس از آن به منسّی و بعد از 
ان به لاویان انتقال بافت یوش ۱۱:۱۷ 
داو ۲۷:۱ و در ضمن مکانهائی بود که 
معاش سلسمان ملك از آنها مهتا مشد و دور 
پست که همان عاتبر باشد اتو :۰۷۰ 

و تعنك در نزدیکی مدو بود که بسار 
از اوقات با مدو ذکر مشود و جهار مبل 
به لحون و ۱۳ مل به ناصره و 4۸ سل 
هدس مانده وافع بود ۰ 

تعویذ . (پناه بردن) تا بحال در افریقا و 
مغرب زمین مستعمل است ۰ در زمان فدیم 
همحو گوشواره پيد 4:۳ داو ۳۹:۸ اش ۳: 
۰ هو ۱۳:۲ و گردن بند و منگهای گران 
بهانی که دارای علامات و فوه موهومات 
بود استعمال مشد و الفاظ مقسه‌را بطور 
و طرز مخصوص در انها ترتیب میدادند و 
بعضی اشا کوچك که انهارا نسبت باجنه و 





تفلث فلاسر . (فوت من خداو ند نینیب 
است) اتو ٣٣:٣١‏ و ٣‏ تو ۲۰:۲۸ یکی 
از پادشاهان اشور که از ۷٤١‏ ۷۳۷ قبل 
از مبلاد سلطنت داشت ۰ تغلت‌فلناسر اسم 
دیگر فول است و شاید فول اسم معمولی او 
بود و وفتی بتخت سلطنت شت لقب 
تغلٹفلاسررا که یکی از پادشاهان عظیم 
الشان گذشته داشت برای خود انتخا ب کرد 
در اوّلین دفعه او باسرائیلبان بنام فول 
معروف گردید و در سالهای ۷۰۰-۷۳ 
رکز فوای عسکریهاش در ارپاد واقع در 
شمال‌سوربه نه انقدر دور ازجاشکه انطاکه 
آخری بود مقترد میود* یکی از نقاط‌که 
در آنزمان یا فدری پس از آن‌مورد توجه او 





شد رمین اسراشل بوده اما منحیم باو جز به 
داد از این جهت پادشاه اشور آن مملکت‌را 
وا گذائت و سلطنت منحیم‌را نشناخت و 
۳ خود مراحعت کرد ۲یاد ۱8۹:۱۵- 

۰ تغلث‌فلاسر اسامی اشخامی‌را که در 
سال ۷۳۸ قل از 








مسح باو و مداد ند 
قق گرب چ نام منحیم سامریست» 

در ۷٣٣‏ دو مره بطرف مغرب رفت ٠‏ 
متحدین فقح و زف ةا ر ووت 
آحازرا محور گردند که اگر جه بر خلاف 
مىل نك خواهانه اشصاء پغمىر بود از يك 





دیوها مداد ند در آنها تصه مکردند و ۴ انسانی كمك بخواهند به تخلت‌فلاسر 


محض محادظت از اتدار اجنه و دیوها بر 
حود فرار مداد ند ۰ 


مبلغ هنگفتی تقدیم شد ۷:۱۹ و۸ و با فرصت 


مناسی اورا وا گذاردند تا حدود افتدار 


خودرا بطرف آحاز بکشاند۰ او بمخاصمت 





فلسطنان بر خواسته شهرهای زباد متصرف 
شد و در تمام مواحل دریای فنقیه تلخت 
و تاز نمود او عون آبل بیت پت‌مکه یا نوح 
وفادش» حاصور و جلعاد و جلبلرا متصرف 
شد و همحنین تمام زمان فتالی‌را شضه 

















اتدار خود در آورد و تماما باسری‌با شور 
برد ۲۹:۱۵ و غزه‌را متصرف شده بدین 
طر یق او فلسطشان‌را که از عارت بهودیه 
اشفا کرده بودند تنبه نمود ۲ نو ۰۱۸:۲۸ 
در اوک تواریح ۵ نونته شده است که 
«خدای اسرائیل روح فول_ پادشاه اشور و 
روح تفلت‌فلاسر بادشاه آشوررا برانگخت» 
این لغت واو بزبان عبرانی هم معنی حنی 
با بلکه دارد از آن جهة مشود گفت که 
این دو اسم برای یکنفر بوده نه دو نفر *دد 
همان آبه گَفته شده است که تغلث‌فلاسر 














را و بشان و جادیان و نصف فسله منسی‌را 
باسر ی برد و این وافعه دز ۲ فل از 
ملاد اتفاق افتاد» او از وجوهی که بعنوان 
خراج از یادشاهان‌عمون زات ادوم و آ از 
پادشاه بهود مسگرفته مارا اخبار منماید*این 
فقرء با کتاب مقدس مطابقت سکند که آحاز 
برای دیدار تغلت‌فلاسر بدمشق رفت ۲ باد 
۹ در ۷۳۰ فل از مسح۰ مطایق علم 
تاریخ شنامی کناب مقدس هوئع بر فد فقح 
طغان نمود۰ این طغان بوسله تغلت‌فلاسر 
امداد شد و ظاهر!" تغلیت‌واه 








سر در انزمان 


در نبنوا متوقف مسود زیرا میگوید «فقح‌را 
من کشتم و یوشع‌را بجای او نهادم تا بر 
آنها حکمرانی 
در ۷۳۳ با ۱۷۳۳ تغلت‌ف لاس به نوا 
مراجعت نموده خلت فللاسر بعد از همحلده 
سال سلطنت موفعیکه سلطنت و افتدار دولت 
آشوررا بدرجه عالی رساننده بودکه عظمتش 
در عهد پیشنان سایقه نداشت در ۷۲۷ فل 
از مبلژد در نت ری نهاد ۰ 





نماید» ۰ بعك از ده بعد از مقوط دمشق 








تفنه . (ملاحظه در توفت) ۰ 

لفحم . (مسر یا تنگه)۰ همان تسکس 
است که بر ساحل غربی فرات در شام وافم 
است و منتهای حدود املاك سلنمان مساشد 
اباد ۳۲:6 ۰ 
تسس حالنه که در جنوب 7 
مساشد و اهم بوده است لکن سایرین گمان 
و نزدیکی رود اردن با در 


نزدیکی در صه بوده است 


۲ باد ۱۱:۱۵ به گمان کاندر در 








تفوح . (درخت سب) اول مردی از 
سل بهو دا انو et:‏ 


دو م اسم دو شهر بود که یکی در دشت 
بهودا بطرف دریای روم وافع بود 
بوش ۳۹:۱۵ و آن غير از بت تفوح 
مساشد که در نزدیکی حبرون واقع 
و دی‌گری متعلق بسط افراشيم و در 
مرزو بوم منسی‌وافع بود یوش ۸:۱5 و ۸:۱۷ 


تلد یس . 


۳۹۱ 


نقد پس . 





و دور نبست که همان عین تفوح باشد يوش 
۷ خود شهر بافرائیم و زمین به منسی 
تعلق داشت یوش ۸:۱۷ اما تفَوح که در 
بوش ۱۷:۱۲ مذکود است نمدانيم کدام 
يك مساشده 

تقدیس . (مقس ماختن) و یااز برای 
خداو ند جدا کردن ېد ۳:۲ خر ۰۱:۱۹ در 
عهد عتیق فصد از تقدیس تعبین رسی‌شخصی 
یا شبی" است از برای خدا لهذا باین معنی 
عبرانبان بوامطه داثتن عهد و قربانبها دسمی 
و رفع گناهی فوم خاص و مقدس خداو ند 
بودند خر ۱۳:۳۱ اعد ۱۲:۳ و۱۳ تث ۷: 
1 و۱۲۹ مقابل پد ۱۰-۷:۱۷ و خمه و 
کهنه و مذیح و غیره در نهایت اهمست از 
برای خدمت خداو ند تسین شد لا۱۲-۱۰:۸ 
و بهمین طور مردم خودشان‌را بطریق و 
تدارك مخصوصی از برای حضور و پرستش 
خداو ند تقدیس منمودئد خر ۱۰:۱۹ و۱۱ 
و ۲۲ اعد ۰۱۸:۱۱ فصد از تقدیس روز معبن 
کردن يك روز يا 
برای روزه و دعا یوئل۱:۱ و هدیس 
ست فصد از مراعات روز ست است از برای 





روزهای جلد است از 


خداو ید بت ۱۳:۵ و تمام این قدیسات 
شا یه" شهادت بر فدوست خدای تعالی و 
لزوم تقدیس اخلافی و وفف ارواح پاك و 
مطع بمحبت و خدمت او ست 4:۱۱ و 
۰ و۸ ۲فر :۰۱۸-۱۹ 

و قول خداوند ما عسی مسح که در 
بوحنا وارد است که «بحهه ایشان من خودرا 


تقدیس‌مبکنم تا ایشان نیز در راستی تقدیس 
کرده شوند» یو۱۹:۱۷ قصد از این است که 
حضرتش در رتبه کهنویت اعظمش جان 
خودرا همحو فر بانی از برای خداو ند 
تقدیس فرمود عب ۲۷:۷ و۹:ع۱ ۰ قوم 
خداو ند مکلف اند که خداو ندرا تقدیس 
کنند لا ۳:۱۰ اعد ۱۲:۲۰ اش ۱۳:۸ 
باين معنی که حقبقة بطور واضح حضرت 
افدس الهی‌را از هر چیز و هر خبال و هر 
تصوری برتر و بالاتر دانسه همحو منظر 
اعلای پرستش و اطاعت فرار داده جلال 
اورا ظاهر کنند ۱بط ۰۱۵:۳ 


قدیس در معنای تعلیمی بطور تحفیق 
مقدس ساختن آن چیزی است که سابق بر 
این اپاك و پر گناه بود و این مطلب عمل 
متزاید و تدریجی توفیق‌الهی بر جان شخص 
ایمان دار است که بتوسط محنت مسح عادل 
شمرده مشود و اخر الامر شخص ایمان‌دار 
مدر جا از طسعت ناپاك و فاسد باك و طاهر 
گشته با جلال و شادی عظم در حضور او 
حاضر خواهد شد بهودا ۲ 

روح القدس این عمل‌را باری توق د 
مشت و کلام الهی بعمل میا ورد يو٤‏ ۲6:۱ 
و۱۷ اسلو ۱۳:۲ ابط ۰۲:۱ 

دواعی و بواعث حالیه مسحی شخص 
مسحی را مکلف مستازد بر اینکه با روح 
خدا مقاومت شماید بلکه با آن همراهی 
کرده جویای آن باشد که خودرا مقدس‌ازد 
جونکه خداو ند مقّدس است» خلاصه تقدیس 


تللید . 


هر موامن در عهد توفیقی میبائد که بر 
صلب خریداری شد آن کسی که مارا از 
گناه و عقوبت آن خلاصی می بخشد از فوت 
و افتدار گناه نیز خلاصی خواهد بخشد و 
بلا شك وعده آسمان بردن عامی مهب ساختن 
اورا از برای حضور در سماء متضمن است 
تقلید . را 
در کناب مقدس مذکور ليست بلکه مردم هر 
طقه منداول کرده بطقه دیگر رسده باشد 
مت ۰۲:۱۵ فوم يهود بر اند که خداو ند 
عالم شرایم بسیاری بمومی داد که در کتاب 
توراة مکتوب نست و یوشم بن نون آ نهارا 
بمشایخ و مشایخ ممَضاة و انسا و سایر مردم 
سلسم نموده دست بلست در تلمود نت 
گردیده است ۰ بساری از الد ایشان 
مخالف شریعت مساشد چنان‌که مس 
باینمطلب تصریح مفرماید و هر چند که 
حواریان بعضی از تعالیم شفاهی را بمر دم 
تعلیم مداد ند ٣سا‏ ۱۵:۲ و ۱:۳ با وحود 
آن هر تعلمیرا باید امتحان نمود و آن‌را 
با مقایسی که در کتاب مقّدس فرار داده 
شده است باید سنحد زیرا که اکر انسان 
تعالیم ديه خودرا بر تقالید بنا نماید هم 
آن است که مثل بهود در خطر تنگی و خطا 
افتد ۰ 

ققوه . (انتظاد) ۱) پدرزن حلده" ن 
۲باد ۱4:۲۲ که در ۲تو؛ ۲۲:۳ توفهه 
خوانده شده ۱ ست۰ ۲) پدر بحزیا عز ۱۰: 
۰۱0 


۳۳ 


تگركه . 


نقوع . (خمه زدن)۲سمو؛۲:۱و۲ توا ۱: 
٦‏ یکی از شهرهای بهودا است که در 
نزدیکی بیت لحم به جنوب شرفی اورشلیم 
وافع بود و فعلا" ثرا تقوعه گویند و 
ظاهر!" اشحور اساس آن‌را گذاشته اتو ۲: 
4 و۵:4 رحعام آنرا بنا نمود ۲تو ٩:۱۱‏ 
و از فرار معلوم شانان همواره بدانجا 
میندند چنانکه عاموس بی نیز ذکر کرده 
است عا ۱:۱ و یوآب بهمين تقوع فرستاده 
زن داندمندیرا گرفت و ویرا تعلیم داد که 
جکونه با داود در خصوص بشالوم گنتگو 
نماید لکن داود فهمید که دست واب دا ۳ 
ابنکار مساشد» دشت قوع هم مجاور قوع 














و در جزء دشت بهودا بود و بهوشافاط بنی- 
عمون و موا بان‌را در آنحا شکست داد ۲ نو 
۰ و ساکنان آنجارا تقوعون 
گویند ۲سمو ۲۸:۲۳ و او ۲۸:۱۱ و۲۷: 
٩‏ نح ۵:۳ و۰۲۷ 

تلیل . دا ۲۵:۵ (ملاحظه در منا) ۰ 

تکیه. معروف است که از طلا یا بر نج 
ساخته برای پوند پرده‌های خمه جماعت 








بکار می‌بردند خرو ۱ ۰۱۱ 

تگرك . معروف است . و خداوند 
مصریان‌را بواسطه ظلمهائی که به بنی 
اسرائیلکردند به بلتّه تگرك مبتلا گردانید 
خر۲۳:۹ و۳۳ مز۷:۷۸+ لکن نه اینکه 
فقط خداو ند این مطلب‌را برای استخلاص 


تل. 


بن نون‌را نیز بئتر از آنکه بشمشیر کشته 
شدند بوامطه بله تگرك هلاك نمود و بلته 
تگرك در نزد متقدمین یکی از عذابهای 
عظیم شمرده میشد چنانکه در محیفه اشعیا نیز 
محاز!" بدان اشاره رفته است اش۲:۲۸ و 
مکا ۰۲۱:۱۹ 

تل . که در ۲تو ۳:۲۷ عوفل ناسده شده 
است و در مسا نه وادی پشرفروشان و وادی 
درون واقع است و بوابطه محل" طسعی آن 
و برجی که در آنجا مبباشد بفایت محکم 
و دیواری در مان آن و کوه صهبون بر پا 
است ۲ تو ۱4:۳۳ و وارنا نگلیزی‌دیوارهای 
بزرك و بنای برجی در این تل یافته است۰ 

تلاسار و تلمتار . (تل آشور) اسم مکانی 
است که بنی عدن در آنحا ساکن بودند بعد 
از آن انوریان بدانحا غله کزدند ۲پاد ۱۹: 
۲ و اش ۰۱۲:۴۷ رولنصن گمان میبرد که 
موقع تلاساد در غربی الجزیره در نزدیکی 
حاران و اورفا وافع است لکن لیرد لمان لد گمان 
دارد که در طرف مفربی در نزد تل عفر 
شانزده سلی موصل وافع است ۰ 

تل ایب . (تل گندم) ‏ = ر ۱9:۳ فرنه 
ایست که در نزد اور بود و حزقال 
با اسرای یهود در.|نحا ساکن شد و احتمال 








میرود که موقمش در جای تل ابان حالته 
مسائد 
تل یله . (تل تار يك) .حلی است در 


نزدیکی زیف که داود با شثصد نفر ال 


۳۹۴ 


تلود . 


همراهانش در آنجا متواری شدند اسو 
۳ و۱۵ و۰۱۸ کاندر گمان مسرد که 
همان موضم بکین حالته مباشد و آن فته 
ایست نزديك بدشت که از برای فله‌های 
عن جدی و دریای مرداب و کوههای مواب 
دیده میشود و در زير این تل پستی و بلندی 
هست و خود تل در مروادی وافع است که 
منتهی البه آن دریا است و در آن پستی مرفوم 
چشمه و مغاره ایست که احتمال میرود همان 
منگری باد که در اسمو ۵:۲۱ مذکور ات 
و دور نست که داود بطرف بالای أن مغاك 
بر آمده بشاو ل و لشگریانش نزديك شد در 
حالسکه ایشان خوایده بودنده 


تل حرشا. (تل صد) اسم محلی امت 
در بابل که پاره از یهودیانی که قادر بر 
تعمر خانهای اجداد و پدران خود نودند 





از انحا بازروبایل بزمین یهودا مراجعت 
کردند عز ۵۹:۲ نح ٩۱:۷‏ و رولنصن قمان 
می‌برد که در دشت نزديك دریا بود لکن 
فورت بر آنستکه در نزدیکی خابور وافم 
بوده است* 

تلفت فلناسر . (ملاحظه در تفلث فلاسر ) * 
تل مق . (تل نمك) ملاحظه در تل 
حرااء 

تلود . (تعلم) کتابی است شامل دو 
قست که بکرا مثنا و دیگریرا گمارا 
گوینده اما لفظ مثنا که بمعنی تکرار مساشد 











قاشاخانه . ۳۹۹ ام : 


عمارت از مجموع تقالىد مختلفه يهود است 
با بعضی از آیات که از کتاب مقدس اقتماس 
شده ۰ فوم بهود بر اند که این تقالند در کوه 
سنا بموسی داده شده بعك از آن از هارون 





و الیعازر و یوشم دست بدست بانساء بعد و از 
انبیاء برو ما و خلفای کنسه رسده تا فرن 
دو م بعد از مسح که در اوقت حاخام یهوه 
اتمام آنهارا جمع کرده در کتابی شت نمود 
و شخص مذکور در ميان فوم بهود به جامع 
مشنا شهرت بافت"* 

و کمارا که بمعنی تعلیم است عبارت از 
محموع تعلیمات و تفاسسری است که بعد از 
انتهای مثنا در مدارس عالیه واهع شد ۰ و 
تفسراتی که نوشته شده نیز دو فسم مساشد 
یکرا تلمود اورشلم گویند که حاخامهای 
طریه آنرا فیمابین فرن سوم و پنجم نوفتند 
و دیگریرا تلمود بابل گویند که در فرن 





و جون بماری‌از رموز و اشارات حضرت 
مسحرا تفسر نموده منگوید که مسح از 
سایر معلمان علم الهی بهود بزرگتر بود 
لهذا برای ما بسار مفد مساشد ۰ 

قاغاخاله . محلی است که از برای 
تاتر ساخته شده است اع ۹ با محل 
عرضه داشت ونمایش و توضح آن مساشد 
افر٤:۰۹در‏ تماشا خانه عام قصرینه بودکه 
خداوند هیرودیس اغریباس‌را بمرك زد 
اع ۰۲۳-۲۱:۱۲در تماشا خانه افسس بود 


که ازدحامی عظم بر ضد پولس شد اع ۱۹: 
۹ فعلا دیوارهای آن تمانا خانه بر پا 
و بافی است و هر چند که نشمنهای مرمر 
آن تابود گردیده است باز در ردیف صنایم 
عالیه محسوب است و از هیکل دیانا بخوبی 
دیده مشود (ملاحظه در افسس و روم) ۰ 
هشت تماشا خانهای قدیم بشکل نیم دایره 
ساخته مسشد و ابدا مقف نداشت بلکه گاهی 
از اوقات چادر میکشدند و نشمنهای این 
تماثا خانه‌ها مرتمه به مرمه بالای یکدیگر 
ساخته شده همگی بيك نقطه مرکزی منتهی 
میشد و بعضی اوفات خیلی بزرك و وسع بوډ 
و بعضی از اوفات پرده منظری از مقصرین 
و غلامهائی که با حبوان وحشی می‌جنکند 
نمایش میدادند» این‌تماشا خانه‌ها گنجایش 
پنجاه هزار یا ببشتر نماشاچی داشت عب۱۰: 
۳ «ابر شاهدان» که در عب ۱:۱۲ مذکور 
است فصد از تمائاجانی است که دویدن 
مسحیرا مشاهده مکنند همحنانکه تماثا 
چبان بازیهای یونانی‌را تماشا مسگردنده 


عام . معنی معین اینلفظ بطور واضح 
معلوم است و فصد از انجام تمام پیشگوئیها و 
وعدهای خدا یتعالی است که هر يك از 
آنها در وفت معین و مکان معین کاملا" بوقوع 
پوستند یوش ۱۰:۲۳ مت ۱۷:۲ مت ۱۷:۸ 
و٣‏ در عهد جدید سار وقایم کامله 
که بانحام رسده اند یافت مشود در حالشکه 
مقاصد انسانی بر خلاف آن بوده است و 
آنانی که در اينار مشغول بودند جز مقاصد 


تثال . 


Flo 


له . 





شریرانه جبریرا در خواب ندیدند و بدین 
معنی عاملین و مرتکبین وافعی صلیب مسیح 
ابدا" در خال این مطلب ودند که فسد 
مقدس حضرت افدس الهی‌را کامل میگنند 
و انجام میدهند یو۱۹ :۲4 و۲۸ و۰۳۹ بعضی 
اوفات عبارت و امطلاحی که مسایست کامل 
شود توضح مطلبی است که بدان منسوب است 
و تکسل ثانوی و ثبوت اکمل نوت و پسش 
گوثی سابق است که ان هم قبل از وقت بر 
حس حکمت الهی تصان شده است مثل کلمات 
هوشم ۱:۱۱ که «مگوید فرزند خودرا 
از مصر طلییدم» و اين مطلب محففا 
مستقیماً اشاره بخروج بنی اسرائیل از مصر 
مساشد لکن چنانکه از متی ۱۵:۲ مستفاد 
مشود آستکه روح‌القدس اینمطلیرا بدون 
اینکه نست بمسح داشته باشد در خال سی 
مصور نکرد۰ 

تال . عا ٠٠٠:١‏ امتفانس اینلفظرا 
بلفظ فا ترجمه نموده است اع ۳۷ 
(ملاحظه در رمفان)۰ 


قثال خيرت . حز ۲:۸ و ۵ بواضحی تمام 
معلوم نست که در این آيه بکدام تمثال 
اشاره منماید الا اينکه متوان گفت که اشاره 
به تمثالی است که در نزد مدخل دروازه 
اورشدم مسگذانتند که رو بت آن اساب 
هحان عرت ای اب شی نی تماید 
کی ا د اا و ا مف 16 
وو ن 


E 


قوز . (عرق‌زندگی) امم بتی است و 
دور نست که همان ادو نس باشد که در علم 
اساطیر یونان مذ کور است* و شرایع و دسوم 
تموز که در مجامع ایثان معمول بود فی 
الحققه با اداب و فضایل انسانت در نهایت 








مغایر و مختلف بود و وفت جمم شدن در 
همان ماهی بود که تموز منامدند خرو۸: 
٩‏ (ملاحظه در ماه) ۰ 

یم . (کمال) خرو ۰۳۰:۲۸ (ملاحظه 
در اوریم) * 

میزارواح. اتو ۱۰:۱۲ یکی از 
بخشش‌های ایز د سحا نه است که پواسطه" 
ان امکان دارد که ارواحرا امتحان کرده 
حق و باطل آنهارا مین نمود۰ ۱)یو :۱ 
و در زمان سلف اساء کذبه و ارواح شریره 





بساری در کلسا یافت مسشدند و بساران نیز 
مثل میمون در پی تحصیل این مطلب بودند 
که خارق عادتی‌از ايشان سر زند و پرواضح 





است که بوابطه" همين _بهره و بخشش بود 
که پطرس تزویر حنانیا و پولس حیله" علیم 
ساحررا معین فرمود۰ 

نة . (یعنی فسمت ممین) ۱) قریه" ایست 
که در مرزوبوم شمالی بهودا وافم است 
یوش ۱۰:۱۵ و فلسطنان در انحا ساکن 
مشدند ۲ تو ۱۸:۲۸ و فعلا" خرابه ایس تکه 
انرا ور بر ته ابست که 
قدم از سطح در یا هر تفع مر اشد و م 


دو مسل تا بست شس مسافت دارد 


ثنه حارس. 


۳۹۹ 


تور . 


)۳( فر یه" که در کوهستان بهودا بطرف وافع بود* و در خرابه‌های اینموضع بطرف 





جنوبی حرون وافع است یوش ۵۷:۱۵ و 
دور نست که همان نه باشد که بمسافت ٩‏ 
مسل بحنوب عربی بت لحم واقم است 
(۳) مکانی که بهودا در زمان ملافات عروس 
خود تامار بدانحا بر آمد پید ۲:۳۸ ۰۱-۱ 
؛) مسقط الراای زوجه شمشون داو ۱6: 
۱ و وه و دور تست که همان بتنه باند 
که بطرف غربی بیت شمس واقع است زیرا 
که آثار زراعت و منگهاثی که بصورت موداد 
تراشده شده و اشاره به بودن تا کستان‌مسماید 
در انحا موجود است 

تنه حارس . داو ۹:۲ (ملاحظه وز 
سار ح) * 

قنه صارح. (سمتی از سباری) و تمه 
حارس یعنی فسمتی از افتاب؛ ؛ و آن شهری 
بود که بر کوه افر ۶۱ لیم وافع و به بوشع بن- 
نون بون داده شد و او انرا بنا کرده در انحا 
ساکن شد و در زمان وفاتش نیز در آنجا 
مدفون گردید داو ۹:۲ یوش ۵۰:۱۹ 
و ۳۰:۲ اما در باره" موضم تمنه سارح دو 
فول است او لیاستکه تمنه سارح همان تمنه 
مساشد که بر راهی که روماننان در ماه" 
اورشلیم و انتی‌پاتوسس ساخته و تخمناً ۱۳ 
مل و نم بشمال غر بی اورشليم مسافت داشت 
واهع بود » 

و جبروم نیز گویند که اینموضم در 
مرزوبومی که دز مساأنه دان و یهودا مساشد 

















جنوبی شهر مقبره میباشدکه در منك تراشده 
شده شامل ٩‏ فر است و در جلو این مقرها 
روافی است که ستونهای حندی در آن پا 
کرده اند و در محل داخل شدن آن دوست 
سوراخ برای محل چراغ موجود است و 
در مسان رواق چهارده ضریح است پس از 
آن ایوانی است که شامل یکضریح مساشد» اما 
رای صحبح آنستکه اینضریح دخلی بزمان 
یوشع ندارد و در نزدیکی مقره درحت 
شيخ التبم گویند و 
بسافت ۳ میل بطرف شرفی آن قریه" ایست 
که به کفر یشوع مشهود است* 

دو"می بر آستکه همان کفرحارس مسائد 
که بسافت ٩‏ میل بطرف جنوبی نابلس 
واقع است* سامریان گویند که یوشم بن نون 
و کالیب بن یفونه در آنجا مدفونند و بهود 
و سامریان متفقاً بر آنند که مدفن یوثم در 





مندیانی است که ان‌را د 





آنجا میاشد۰ 

ان . مادر زن شمشون بود» داو ۱6: 
۰٦‏ 

تخومت . (عزا داری) و او پدر یکی 


از روسائی بود که در تحت اقتدار جدلبا 
بودند ۲باد ۲۳:۳۵ ار ۰۸:۰ 

تنور . معروف است»و آن چیزی مساشد که 
از گل سرخ بهشت خمره" بزرك بی ته ساخته 
و زمی‌را گود کرده در انحا قرار دهند و 
آتش در ان افروز ند و حون دیوارهایش 





از حرارت سرخ شده و شعله فرو شست 
خمررا باوسایط چند پهن کرده بو اسطه 
ناوه بدیوارهای سرح شده جسانند و 
بزودی پخته شده خود کنده شود و هم چنین 
یکرار نماینده 

توار مخ ایام . اسم دو کتاب نار یخی عهد 
عتبق است که باول و دوم تواریخ ایام 
مسمی‌مساشد» نگار ند" انها من نست اگر 
چه اکثری‌بر آنند که عزرا آنهارا در ۵۷) 
سال قبل از مسح تصنف نمود و این دای 
بتوسط مثوالات و ساحثات دفته و نکته 
منجبهای جدید ثابت گردید ۰ این دو کاب 
املا یکی بوده راقم ملهمه آنها نه فقط 
کنب و نونتجات مقدسه بینین‌را بلکه 
توار یخ عمومی دیگررا هم که حال مفقود 
است بگار برده اتو ۲۹:۲۹ ۲ تو ۲۹:۹ و 
1 و۳۹:۲۰ و۰۷:۲۷ کاب اوالن 
بتو سط اسب امه‌ها تگرار تار بخ مقدس را از 
ابتدای جهان الی زمان داود پادشاه و نیرز 
حبات و وفات و سلطنت داودرا بنا بر 
انحه بوده بطور اکمل مان مسمایده 

اما کتاب دو مان فمط محتوی بر تار بخ 
ملوك بهودا است بعنی از ابتدای سلطنت 
سلیمان تا مراجعت بهودا از اسیری بابل و 
کناب تواریخ ایام در اینخصوص با کتب 
ملوك که تاريخ ملوك یهودا و اسرائل‌را 
ببان میکند تفاوت دارد» دراغلب جاها تار بخ 
پادشاهانی۱ که ده ملوك مسطوه است بعنه از 
کتاب تواریخ ایام استنتاج منماید اما در 


جاهای دییگر یکی بر حکایت دیگری 
با فزاید ۰ این کناب‌هارا بزبان یونانی 
پارلای‌پومینا یمنی چیزهای جا گذافته فد 
ناسده انده این دو کتاب تواریخ ایام بعد 
از مراجعت از بابل در وفتی که مملکت و 
ملت عرانبان دوباره استقراد بافت نوفته 
شد و مقصود نخستان آنها آستکه در این 
کار افدام و امداد نماید و ئت‌های کامل 
نسب نامه‌ها که بتوسط انها مسایست املال 
دوباره و تمین خدمت انیا تجدید شود 
فراهم نماید ۰ و بايد دانست که انا 
بش از کنب پادشاهان دارای مطالب مذهبی 
میساشد و تونصه فواعد پرمتش جماعتی 
و تمه داود برای بنای هیکل و تقدیس 
نمودن سلیمان مفصلا" در انها مطور 
است و حال اينکه تواریخ ملوك دیخر 
مخصوماً از نسات طعی و اعمال مذهبی 
خودشانست او ۱:-۱۱ ۲تو ۱۳:۱۱ 
و ۱۱-۸۰۱۹ و۰۱۹-۱۱:۳۱ و عبر ذلك 





مخفی نماند که کتاب تواریخ ایام‌را 
باکتب شموئل و پادشاهان اد ی 
که از همان زمانها حکایت مکنند بدین 
وابطه با اینکه بعضی تفاو تهای ا 
اصلی دار ند اساب توضح بك دیگر مساشد 
و نیز تاریخ تسلسل و پر تعلیمرا صورت داده 
واضح مینمایندکه تداین مصدر اصلی کامابی 
و بی دینی مصدر بدیختی مساشد ام ۳۹:۱ 
مزاوار است. که کنر مذکوده باين نظر که 
به آمدن و ملکوت خداوند ما عسي مسح 


تواضع . 


۳۹۸ 


توجر مه . 





منسوب است مطالعه شود ۰ 


اا توبه که برای زندکی جاودانی 


تىاضع . اطمینان و سلامتی روح و حلم مساشد آنست که فلا گناه‌را بغض نماید و 


است که بتوسط متضّرر شدن از دیگران 
افضب دیگران بزودی فت نشود بنک 
با حلم و دیر عضب باشد ام ۳۲:۱۹ یع ۷:۳ 
و۸ و ۰۱۳ خداو ند با چنین روحی سا کن‌مشود 
و بر کت مخصوصی عطا صفرماید» اش ۵۷: 
۵ و۲:۱۹ مت ۵:۵ تواضع توق شخص 
مسحی است ا تمو ۱:1 که بسیار ارواحی 
که طسعة" آتشی اند آنرا بدست میا ورند 
مثل موسی خر ۱۳:۲ اعد ۳:۱۲ و پولس 
اع و۱۱ اقفر ۱۹:۹ و تمام آنانکه 
میخواهند شباهت بمسح پیدا کنند میبایست 
تحصل تواضع نمایند مت ۲۸:۱۱ و۰۳۲۹ 
توبه . حز ۱:۱ مت ۱۳:۹ بدانکه توبه 
تضری مساشد که در فکر شخص حادث شده 
پس از آن مولد ندامت و پئیمانی بر عملی 
مسگردد که فاعل فصد بجا آورد نش‌را نداشته 
است حال امکان هم دارد که شخصی بوابطه 
نتایج نکوهیده که از گناهش ظاهر میگردد 
از فعلش پثیمان شود در صورتیکه مايل بر 
ترك آنفعل نباشد چنانکه اینمطلب برای 
یهودای اسخر یوطی دست داده از کرده خود 
پشمان شد مت ۰۳:۳۷ و نیز در عب ۱۷:۱۳ 
در باره" عبسو مینویسد که چون خواست که 
توبه نماید جائی برای توبه بیدا ننمود و 
باو جودیکه آن‌را با اشکها در خواست نمود 
و اين مطلب بعد از وافعه تبريك یافتن 
یمقوب از اسحق واقع شد پید ۰۳4:۲۷ ۰4 


از ارتکاب آن کاملا" محزون و پشمان باشد 
و کوشش نماید که بر خداو ند مت وکل شود 
و از روح القدس كمك یافته از گناه دوری 
جوید و مطبع اراده و اوامر مقدس حضرت 
احدیّت گردد مت ۸:۳ و ۱ع۳۱:۵ و۸:۱۱ 
و ۲فر ۱۰-۸:۷ ۲تمو ۲۵:۲ لهذا این همان 
توبه ایست که آمرزش گناهان‌را بلبافت 
عسی مسح حاصل مشماید؛ 

توبال. پد ۲:۱۰ پنجمین اولاد یافت 
ابن نوح که ذر به او در ممالکی که در 
جذوب ففقاز به در مىانه دریای ساه و دریای 
فزو ین واقع بود مکونت دانتند خرو ۱۳:۳۷ 
و فعلا" هم اشخاصی که در آنحا سکونت 
دار ند مردم‌را خرید و فروش میکنند چنانکه 
اولاده" توبال نیز مسکردند حز ۱۳:۲۷ مقابل 
مکا ۰۱۳:۱۸ 

توبال فائین . (ضرب جکوج) وی صانع 
آلات مس و اهن بود پد ۰۲۲:4 

توت . (لفظ عبری آن بمعني گریان) و 
اشاره بدرختی است که دارای صمغ يا 
کتیرا میباشد طور و طرز مخصوص آن‌معلوم 
نست و بعضی گمان میکنند که لفظ عبری 
که بتوت ترجمه شده باید صنوبر یا راجی 
باشد سمو ۲۳:۵ و۲4 اتو ۱4:۱ و۰۱۵ 

توجومه . اسم مردی از اولاده یافت بود 
پد ۰۳:۱۰ گویند که بت توجرمه امم شهر 


توح وتوجی . ۹ آوما. 


یا بلادی میباشد که اهل آنجا با صور تجارت 
اس و اسر داشتند حز ۱٤:۲۷‏ و از آیه" که 
در فصل ۵:۳۸ و" حزفل وارد است مستفاد 
مىشود که بلاد توجرمه در طرف شمال شرفی 
اسای عضر بوده است* 

توح وتوجو . (مایل) شتخص لاوی از 
بنی فهاث ‏ بود ۱تو ۳۹:٩‏ و در اول شموئل 
۱ توحو یر خوانده شده است" 

تودا . اع ۰۳۹:۵ اسم شخصی است که 
جهار صد تن‌را با خود همداستان کرده خود 
و متابعانش هلاك شدند چنانکه غمالاشل نیز 
اد کا لکن. ووی موترخ 
وداس نام دیگری‌را بعد از او ذکر منماید 
و بصد نست که دو می همان بهودا باشد که 








در اواخر سلطنئت هرودیس یاغی شد 
توغو وتوعی . (سر گردان) توعی پادشاه 


جات بود ۲سمو ۹:۸ و۱۰ و در ۱ تو۹:۱۸ 





و۱۰ توحو خوانده شده است 

توفة ,۲ پاد ۱۰:۲۳ که تفنه نیز گفته میشود 
اش ۳۳:۳۰ بدین معانی یعنی طبل و بستان 
و جای روش کردن و فر و حبس و خوش 
منظر ترجمه شده است* و توفت در وادی 
ابن‌هنتوم که همان و ادی‌الر بابه حالیته مساشد 
وافم بود و دور ست که در او ل سار 
یکو و خوش آب و هوا بوده آبهای سلوام 
آنرا آبباری‌مینموده است» لکن دراین اواخر 
محل قبایح و افعال نکوهیده بعل و مولوك 
گردید ار ۳۲۳۱:۷ ۱۳:۱۹ و خاکرو به" 





شهررا در انحاریخته اتش میزدند لهذا 
نعشها بوده اش ۳۲:۳۰ و ۳۳ (ملاحظه در 
هنوم) ۰ 

توفل . (اهك)۰ تث ۱:۱ مکانی امت که 
الا ن انرا توفلته گویند و در وادی توفلته 
که از بصری به جنوب شرفی بحر الموت 
مد اس وافع می باشد ۰ 

توکن . (اندا . (اندازه) و آن محلی است در 
املاك بنی شمعون انو ۶ که ۰ وضعش 
از روی تحفیق معلوم نست" 


تولاد . (ولادت) شهری مبائد در طرف 
جنوبی بهودا اتو ۰۲۹:۲ (ملاحظه در 
التولد)٠‏ 


تولع . (کرم) یکی از حکمرانان بنی 
اسراشل و جانشن انی مالك که مدت 
حکومتش ۲۳ سال بود داو ۱:۱۰ و۰۲ 
توما. که در یونانی اورا ددیسی گویند 
و هر دو لفظ بمعنی توام میباشد یکی از 
رسولان بود مت ۳:۱۰ بو۰۲:۲۰ محتمل 
است که مثل سایر رسولان از اهل جلمل بوده 
اما محل" تولد و وضع دعوت و هدایت شدن 
او معلوم نست لو :۰۱۵-۱۳ ازفرار معلوم 
شخصی تند حوصله و تند مزاج بود لکن 
دموی مزاج نوده در نهایت سل و حرارت 
خودرا بمسح تسلیم نمود و حاضر بود که 
مطالبی‌را که برای او حتمی الوفوع باشد 


شول کند یو۱۹:۱۱ و٤ا:٥‏ وا باوجود 





انها شخصی دير باور بود که تا مطالی‌را 
بعینه مشاهده نمیکرد فول نمی نمود چنانکه 
مشاهده مشود که در اوابل در قامت خداو ند 
عسی مسح شك داشت یو ۰۳۲۹-۱۹:۲۰ 

تهیك . 
لفلی است که از برای روز ششم هفته 
استعمال شده انرا روز تهته گفتند چونکه 
در ان روز خوراك و مایحتاج روز ست‌را 
آماده سکردند مت ۱۲:۲۷ مر ۲۲:۱۵ 
لو ۵4:۲۳ بو ۱4:۱۹ و۳۱ و ۰+۰۲ روزیکه 
۱۵ اسان و روز همه فصح بود یو ۱۶:۱۹ 
خداو ند عسی مصلوت گردید روز جمعه 
زیرا که فل از آن هفته بود که فصح در 
ان واقع میشده بافواه آمده است که توما بعد 


تدار دیدن و حاضر نمودن 





از ان در پارت و ايران زحمت کشد و در 
مملکت اخر الذكر وفات یافت» بعد شهرت 
یافت که او در هندوستان موعظه نمود و در 
انجا شهید شده 

نیکس ۲ اع ° یکی از رفقای 
بو لس رسول است که در کار خود امان و 
صادق بود اف ۲۱:۱ و۲۲ کو ۷:4 و۰۸ 

تیطی . واعظ مسحی معروف یونانی 
الا اصل بود غلا ۳:۲ که در تحت توجه 
و موعظه" پو لس ایمان اورد تط 4:۱ و 
مصاحب و هم کار او گردید ۲فر ۲۳:۸ و 
هنگامکه پولس و برناباس به رسالت از 
انطاکبه باورشلیم میرفتند وی چونکه هیچ 
يك از والدینش بهودی نودند اع ۱:15 
و۲ غلا ٥-۱:۲‏ بدون فول کردن ختنه مثل 


تبموتبوس با یشان ملحق گشت اع ۰۳:۱۹ 
بعد از آن بقرنتس فرستاده شد و با کامبابی 
بکار کردن مشخول گردید ۲فر ۸ و ۱۳۲ 
۸ جانکه امد مداشت که در ترواس 
بسو لس ملحق گردد هسیر نشد بلکه این 
مطلب در فلی برای او دست داد ۲فر ۱۲:۲ 
و۱۳ و۷:٩‏ و۷ و۱۵۱۳ و بزودی بعد از 








آن در فرنتس به شغل خود مشخول شد؛ و 
ضما برای امداد مسحان فقبر بهودیه نیز 
جد و جهد منمود و دساله دوم پولس‌را 
بر بهمراه خود برد ۲فر ۸ و۱۱ و۱۷ 
و تخمنا بعد از ۷ یا ۸ سال دیگر پولس 
ویرا در کریت گمائت تا آنکه کلیساهای 
آن جزیره‌را اشوار و بر فراد گرداند. 
رساله" به تبطس در مدت بودن تبطس در 
کریت رساله بدین مضمون از جانب پولس 
که در افسس بود پدورسد که به نکوپولس 
باید بط ۱۲:۳ و قل از آنکه پولس به 
حبس آخری روما گرفتار شود از اینجا 
بحوالی‌دلمانه رفت ۲ نبمو۱۰:4 و برحسب 
اخبار مدت چند سال در کریت به کار مشغول 
بود و هم در انجا در کمال پیری وفات 
نموده کلسای مخروبه در خطّه کارتینا 





که در کریت واقم است یافت مشود که باسم 
او موسوم است و اسم او شعار کریتبان بود 
حنگامکه اهل و نیز بر آنها هجوم آورشدنده 
نلاهر۱" شخنسص امین و داتشمنخ و ځور و 
نزد پولس محل اعتماد و محبوب بود 





تهرمار . 


۷۱ 


تموتاوس . 





بطوریکه نامه" را که باو نگافته معنا با 
رباله" او ل تموتنوس یکسان انت و محتمل 
است که بزودی بعد از آن یعنی در سال 1۱ 
بلادی وقتیکه پولس به نیکوپولس راهی 
بود نوشته شده باند» دور نست که ان‌مسحی 
که به یوس مسمّی است و پولس درقر نتس 
در خانه" او منزل کرده همان سطس باشد 
اع ۰۷:۱۸ 

تهرمار . اش ۱۵:۳4 سمی از مار است و 
معروف مساشد لکن‌فصد از اصل کلمه عبرا نی 
مرغی استکه همجو بوم در ویرانه‌ها سکن 
نماید زیرا که کلام یمد از اینلفظ در ايه 
مرفوم دلالت بر حالت و طبایع پر ندگان 
دارد له مار ۰ 

تیا و تما . صحرای جنوبی قببله. از 
اساعلیان و از اولاده تما 
بلاد عرب سکونت دافتند پد ۱۵:۳۵ و 
اتو ۳۰:۱ و در ایوب ۱۹:1 تما یا سا 
ذکر شده است و در اش ۱۳:۲۱ و٤ا‏ و 
ار ۲۳:۲۵ با ددان مذکور است* و فعلا" هم 
در مبانه دمشق و مکه قریه ايست که انرا 
تما گویند و بعضی گمان مر ند که همان 
الفاز پد ۱۱:۳۹ ۰ 





نما بودند که در 





تهان . (محرای جنوبی) ۱) او ل زاده 
الفاز ید ۰۱۱:۳٩‏ 

۲) ملکی که باسم اوک زاده الیفاز مسمّی 
شد و اهالىش بواسطه حکمت و کثرت دانش 
شهرت داشتند ار ۷:4۹ عو و در نوات ی که 





در بارم" ادوم شده کر ارا" مذ کور است 
ار ۷:4۵ عا ۱۲:۱ عو4: حب ۰۳:۳ ظاهرا" 
این‌ملك بر جنوب شرفی زمبن ادوم که انرا 
رمان پسمران مشر ی گویند و افم بوده و د1. 
حز ۱۳:۲١‏ تمن خوانده شده است» بعضی 
بر آنند که تمان همان ملکی مساشد که 
بمسافت پانزده مبل به پترا وادی‌موسی مانده 
وافع است و اهالی آنجارا تیمانی گویند 
ید۱ ۰۳:۲ و ابوب ۱۱:۲ و حافر ابن- 
اشحور پدر قوع هم بدین لقب ملقب بود 
اتو ۰۱:4 





تاوس . (بخش شده) پدر مرد کوری 
که مسیح اورا بیناثی بخشید مر ۰0:۱۰ 


تمن . (صحرای جنوبی) ملاحظه تبمان؛ 

تمهون . (مکرم) یکی از هفت شماسانی 
بود که رسولان ایشان‌را بسد از انتحاب 
کلسمای اورشلیم مسح نمو د ند اع ۰:۹ 





تہہوتاوس . ابلفظ یعنی احترام نماینده 
خدا و او شاگرد و مصاحب پولس و از اهل 
لستره يا دربه بود که هر دو شهرهای 
لیکاو نه اند ۰ پدرش یونانی یعنی از فبایل 
وماددش ,هودی بود ۱:۱۱ شحه دعاهای 
فو مادد مو منه او ول حدم" او 
۲تیمو ۵:۱ و۱۵:۳ و موعظه پولس از سفر 
اول به لستره سال 4۸ لادی این بود که 
تیموتاوس‌هدایت یافته ایمان آورد و بمنعب 


اکل کی ان ای وو 6ل گنت 








تموتاوس . 


و جون زحمات پولس‌را که در باره او 
کشیده بود ملاحظه نمود ویرا چون پدر 
خود در مسح دوست سداشت امو ۲:۱ 
٣‏ مو۳ :۰۱۰و۰۱۱ هنگامکه پولس تخمنا 
در سال ۵۱ سلادی به لستره مراجعت میتمود 
برادران از حسن خلق و فابلست ون 

بسیار توصف نمودند از اين جهه پولس 
ای بمصاحت خود بر گزیند 
لهذا محض اينکه اتش تعصب بهودرا فرو 
نشاند وبرا در لستره خننه نمود اع ۲:۱۱ 
و محتمل است که در ايقونه بتوسط دست 
نهادن مشایخ برای واعطی مقرر شده باشد 
انمو؟:۱1 ۲نموا:۱ و>؟:۰۵ تىموتاوس 
خودرا بعمل مژده دادن انحل‌مشفول نموده 
در ظرف مدت واعظی خود خدمات بسار 
مهتم و نمایانی به پولس نمود تا بحّدیکه 
پولس‌اورا نه تنها فرز ند محبوب بلکه برادد 
و شريك اعمال خود و یکی از زهاد دین 
مسح منامد و چنان وا نمود منکند که هیچ 
کس بمثل تبموتاوس با او یکدل و يك جهة 
سوده است روم ۲۱1:1٦‏ افر ۵ ۲ هر 
1 ا۱ تمو ۲:۱ و۰۱۸ فی الحققه پولس 
اورا اختنار نموده تا با وی در سفرهای او 











مصاحیت نماید بنا بر این در سفر مکادو سه 
اورا همراهی کرده در فبلبی با غبرت تمام 
بکار مثفول گشت اع ۱۲:۱۹ فی۲۲:۲ و 
کویا صدقات کلسارا او نزد بولس او رد 
فی۱۵:۶ و در بریه با پولس بود و مدتی 


۳۷۴ 


تموتاوس . 

نیرز خود با نفر اده در آنحا ماید GU‏ در 
اطنا بوی ملحق گشت اع ۱4:۱۷ وا 
اسلو ۲:۳ و از آنحا به سالونکی و 
فرنتس رفت اع ۱:۱۸ وه چن‌انکه از 
نابهائیکه پولس از آنجا نوشت نیز معلوم 
مشود اسلو ۱:۱ ۲تسلو ۱:۱ تموتاوس 
در فر میم پولس در عبور از غلاتیه و 
ویج تا افش و بعد از تقو مال 
در آنجا تا مکادوننه و فرنتس پش رو او 
بود اع ۲۲:۱۹ افر ۱۷:۶ و در هنگام سفر 
پنجم و اخر پولس باورشلیم در فیلیی با 
او بود اع ۰۱-۳:۲۰و در زماننکه‌پولس در 
رو مبه حبس بود مدتی با وی مساحت 
کرد فی ۱:۱ و ۱۹:۲ فل ۱: عب ۲۳:۱۳ 
در افسی نیز بسیار بکار مثفول بود اتیمو 
۰۱:۳۰:۱ خرینذکر ی که از عموتاوس 
دار یم این است که پولس‌هنگام حس دو مش 
در روم از او در خواست مینماید که بنزد او 
ساید ۲نسمو ۹:4 و۱۳ وا٤‏ و چنن منماید 
که نسبت باطمینان و محبّت پولس صاحب 
درجه اعلائی بوده جنانکه بارها اورا ذکر 
و تحسین مینماید+ نصیحتهالی که پولس بان 
شاگرد جوان و محبوب غیور دهد سزاوار 
تفگر تمام واعظان است یکی از حمله" 
محسات او که شایسته ذکر و تقلمد مساشد 
این است که در آنزمان که شرب شراب 














معمول و متداول بود و م, از ہہ ١‏ _. 1 امتا 
3 1 ۳2 ص و ~~ من CC‏ 
جسته فقط بمقداریکی بر حسب تجویز 


تیودا. 


۳۷ 


لیودا . 





حواری تداوی جست اکتفا نمود اتبمو 
۵۰ ظاهرا" شخصی علل المزاج بوده و 
موبت لازم داشته است افر ۷۹ تنمو 
۱ و۸ و۰۳۰۲ 

تیودا. (شکر یا خداداد) بهودی شورش 
انگزی است که غمالاشل در ۲۹ ملادی 
اورا همحو شخصی از زمان فل مذکور 


مدارد اع ۳۹:۵ و۳۷ در اینصورت این : 


شخص عىر از ودای است که بوسفون 


منویسد که درسال چهلم میلادی ظهور نمود » 
على الجمله پس از وات ھىر و دیس 
بزر کترین ایام پراغتشاشی بود على الجمله 
ودا ان است که در انزمان بسار معمول 
و مطابق مقیاس عبرانی مساشد که در تحت 
آن اسم یوسفون ملوسد که در این ايام 
شخص مصلحی ظهور نموده کامباب نگشت و 
در اواخر ملطنت هیرودیس ویرا باتش 
سوحتید ؛ 





جادوگر ۲ 


5 


چاد. (یکو طالع) او ل پسر هفتمین ر 
بزر گنر ین اولادهای زلفه که کنیزك له 
زوجه یعقوب بود پد ۰۱۱:۳۰ 

دو م یکی از رفقای داود که مور خ و 
وقایع نگار مملکت او بود اتو ۲۹:۲۹ و 
در وفتی که وی در مفارء" عدلام متواری 
بود جاد بنزد او شد اسمو ۵:۲۲ و پس 
از آن مشر در گاء داود کردید ۲سمو ۱۱:۲ 
و ۱۳ وا توا ۰۱۹:۲ امم او در ایام حزفای 
پادشاه نیز مذ کور است ۲ نو ۲۵:۲۹ اما 





نصب سط جاد در طرف شرفی اردن در در 
شمال ا بجنوب نصب منسی 
وافع بود حدودش از طرف مشرق از اردن 
تا عروعبر می‌گشید و ارافیش ثامل کوه 
جلماد و تصف زمان ت کنن بود مت ۱۳:۳ 
یوش ۲۵:۱۳ و شهرهای معروف او راموت 
جلعاد» محنایم» حشون و عروعر مسائد ۰ 

هنکایکه اسرائیلی ان در دشت 
سط اد همواره با سط شمعون و راو بان 
بحنوب چادر جماعت چادر ميزدند و چون 
بر حس وعده الهی بزمبن مقدس داخل 

















ت ودند 





یمشرق اردن بود متصرف شدند ۰ مردان 
اینطایفه بصولت و خدمت و جنگحوئی و 
فتح و ظفر معروف شدند اتو ۸:۱۲ و هم 
دو تن از اینان که یکی برزلای ۲سمو ۱۷: 
۷ و دیگری ایلا مساشد اپاد ۱:۱۷ بسار 
مشهور بودید؛ 

چادر . (مکان دیوار دار) دور ست 
که همان جدور دوم باشد یوش ۰۱۳:۱۲ 


جادوگر . اهالی مشرقزمین‌از جادو گری 
و تصر خوان و در اخبار از غب گوئی 
لذت تامی مسداشتند و چون موسی شریعت‌را 
اعلان نمود محض آنکه امال فاده" بنی 
اسرائل‌را اصلاح نماید در اینخصوص‌فدغن 
اکد و موکد با تنه نمود چه که فوم 
بسار مایل بحادو گری و ناحری و تعبیر 
و اخبار غیب‌گوئی بودند و در عوض آن 
روح نوت حقبقی‌را بایشان وعده فرمود که 
بسار اعلی و اهم و اکرم میباشد خرو ۲۲: 
۸ ۷ ۲۹:۱۹ و۳۱: و۲۷:۳۲۰ و حون این 
مطلب‌را مهم ندانسته اطاعت نکردند و باز 
مرتکب شدند (چنانکه شاول از آن زن 





شدند سط جاد و راو بین تمامي مراتصرا که | ئوآل کرد که سموئیل نبی‌را که فوت کرده 


جادوگر . 


بود از برای او بر اورد) هلا گت بر ابشان 
معلق بود اسمو ۲۸ : اع ۸ و ۱۲۳: و ۱۱ 
و۰۱۹ وبر حسب تث ۱۲-۹:۱۸ انانیکه 
ادعای جادو گری و تسخر ارواح کنند باید 
منگسار شوند و نسوات تهدید امیز بر ضد 
اسىرائىلىان که رجوع باین گونه اشخاص 
کنند بسار است چنانکه فدغنهای اکده و 
تهدیدات سخت بر ضد پغمران کاذب که 
فوم‌را اعوا مسنمو دند دیده مشود اش ۸: ۱۹: 
و۱-۱۱:4۷ حز ۰۹-7:۱۳ جون سرو کار 
ابراشلمان با کلدانبان افتاد یعنی در ایام 
ملاطان بهودا که در بابل باسری رفتند این 
مطلب اساب آن شد که بنی اسراسل احساس 
تازه در باره این وسومه‌ها بنمایند ۲ پاد 
۱ و ۲ تو ۱:۳۳ (ملاحظه در ساحری) ۰ 

جادو گری افسام مختلف بود جنانکه 
بتوسط آب و آتش و خاك و هوا و بتوسط 
پرواز دادن و خواندن پر ند گان و بتوسط 
فرعه و خوابها و رها و ابرها و روده‌های 
قربانبها و ادعای تسخر ارواح جادو گری 
منمودند حز ۰۲۱:۲۱ بسی واضح است که 
فن جادو گری دارای اهمست ليست و جز 
شصده بازی بی پایه چبز دیگر نست که 
عوام التاس از اشخاصی که اساب مخفی 
با فنون علمیته که بعموم مردم مکشوف نبود 
مطلع شده بکار می برد ند باور سکردند و 
بتر این فن و فاعده در دست کاهنان مسود 
پد ۱+:۸ اش ۱۳:۷ دا ۲:۲ که این فقره 
اساب معروفت و باعث افتدار بر حکومت 


Ye 


چامش. 
ایشان منشد و یویف در خصوص جام خود 
همجو یکی از مصریان صحبت مبداشت نه 
اینکه خود بدان معتقد بود ۱ 
چارپ. (تجربه کرد) یکی از شجاعان 
داود بود ۲سمو ۲۸:۲۲ او ۰۰:۱۱ و 
تل جارب تلی است در نزدیکی اورشلیم 
ار ۳۹:۳۱ که به گمان ایوالد جلحته و 
بگمان کاندر همان خرابه مساشد که بمسافت 
باشل ل مانت وافع است ۰ 

جازر. (بلند) شهری میبائد که منسوب 
بکنعانیان و قرارگاه سلاطین و از فدیمترین 
شهرهای آن بلاد بود یوش ۳۳:۱۰ و ۱۲: 








۲ که به لاویان بنی فهات داده شد یوش 
۱ ا! نو ۱۷:۲ و این شهر در جنگهای 
داود بسار مشهور است ۲سمو ۲۵:۵ اتو 
۰ فرعون شهریار مصر انرا بسوخت 
بعد از آن بدختر خود که در حباله نکاح 
سلیمان بود بخشد ایاد ۱۷-۱٥:۹‏ و پس 
از آن سلیمان آن‌را محددا" ا کرد و در 
زمان مکابان پسار معتر بود و به گمان 
کانو همان تل الحزری مساشد که بمسافت 
چهار ميل به نیکوپولس مانده وافع است و 
آثار و خراببهای بساری که دلالت بر 
عظمت و اهمست شهر مینماید و هم نوشتجات 
بونانی و عرانی که دارای اسم و حدود 
مساشد در انحا مشاهده شده است* 

جاعش . (زلرله) داو ۹:۲ و آن محل 
مرتفعی است از آن افرائیسان که در حوالی 


جام . 


۳۷۹۱ 


جا.عه ۰ 





تمنه سارح جائیکه یوشع‌را بخاك مپردند 
مساشد یوش ۲۹:۳ و۳۰ و وادیهای جاعش 
سمو ۳۰:۲۳ و اتو ۳۲:۱۱ درهماتحا 





بوده است" 

چام . معروف است؛ ظرفی است که از 
برای نوشدن از آن ترتیب یافته و مردمان 
فدیم شاخرا برای شرب استعمال مینمودند 
لکن عبرانبان از فدیم با سعمال جام و پیاله 
عادت دائند پد ۲:۰۵ و از فراریکه 
معلوم مشود جامها و پاله‌هادا بانقش و 
زینت مزیین منمودند اپاد ۲۹:۷ و انهارا 
از مس و نقره و طلا مساختند و گاهی از 
اوات لفظ جام يا پاله از روی محاز در 
کتاب مقدس استعمال شده و دلالت بر بر کات 
آسمانی مز ۵:۲۳ و ۱۳:۱۱ یا لنت‌های 
آسمانی منماید مز ۸:۷۵ و اش ۱۷:۵۱- 
۲ و ار ۱۵:۲۵ و ۷:۵۱ مکا ۱۰:۱ و از 
این سل است عبارا تی که در مت ۲۳۰۲۰ 
و ۳۹:۲۱ وارد است که اشاره با لام و 
زحمات مسح‌نماید و سلاطین‌را جام برداری 
بود که اورا سافی می گفتند پد ۱۱:4۰ و 


است و ظاهر! از دلایل ذیل سلبمان مصنف 
آن بوده است ° 

اولا" قول کاتب است که مگوید کاتب 
اینکتاب سلىمان سیر داود است که در 
اورشلیم سلطنت نمود جا ۱:۱ و۱۳ و واضح 
است که سمر یگانه داود که بر اسرائل 


حخمران بود همان سلسمان است؛ 

انا که سلمان از همه دانشمندتر و 
زيركتر بود اپاد ۱۲:۳ و اینمطلب با 
| نحه که در جا ۱:۱ وارد است مطایق 
مساشد که سگوید «در دل خود تفکر نموده 
گفتم| ينك من‌حکمت‌را بغایت افزو دم بشتراز 
همکانیکه قبل از من بر اورشلیم بودند و 
دل من حکمت و معرفت‌را بسار در یافت 
نمود»۰ 

ثالثا که سلیمان بر جمیع ملوك اسرائیل 
تفوق یافته از عظمت بناهای خود و عدد 
خدمتکاران و جلال و مجد و وسعت مملکت 
بنحوی ترفی کرد که نقره در اورئلیم 
مثل منك بی بها شد ۱ پاد ۲۷:۱۰ و این نیز 
با آنحه که در جامعه ٩-٤:۲‏ وارد است 
مطایق مساشده 

رابعاً گویند که سلسمان ز انعر سه نزویج 
نمود که بت پرست بودند و ایشان فلب 
ویرا از متایمت خداوند منحرف ساختند 
اباد ۱ و٤‏ و اینمطلب با انحه که در 
جامعه ۲۱:۷ و۲۸ وارد است مطاشت دارد 
که میگوید «و یافتم که زنىکه دلش دامها و 
تله‌ها است و دستهایش کمندها مساشد جبز 
تلخ‌تر از موت است» و نیز میگوید «اما از 
جمیع انها ز نی نیافتم»* 

خامساً اینکه سلیمان امثال بسیاری تصنیف 
نمود یعنی بنابر مشهور به مه هزار مثل 
تکلم نمود اپاد ۳۲:4 و کاتب جامعه در 
۲ مگوید «مثلهای بسار تالف نموده»ه 


چا عد ۰ 


۳۷۷ 


جا 0 





بعضی از مدفقین گویند که در اینکناب 
الفاظ غریبه عبر عبری‌یافت میشود واینمطلب 
دلبلست بر اينکه مصنف کتاب عبرانی وده 
اما اینفقرء دلیلکافی نمساشد چنانکه شخصی 
که غالا سلسله تحارتی او باطوایف متعدده 
مختلفه اللسان اتفاق افتاد الته در وضع 
و اسلوب نگارش و تکثم او نیز اختلاف 
دیده خواهد شد» علی الجمله غایت و فایده 
کتاب جامعه آنست که این مئوال‌را جواب 
گوید «ینی که سعادت و خوش بختی ۱سان 


جه مساشده على هذا مصنف این مسئله‌را از . 


روی تحارب و اختبارات خود که در مدت 
حباتش تحصیل نموده جواب میگوید؛ از آن 
پس از خود بعالم خارجی نقل نموده در 
باب ۳ از آن مقوله سخن میراند و در 
حالت زمانی انسان گفتگو میگند و معان 
منماید که خداوند تمام اشارا در موفع 
خود نىکو ترتب داده و خلقت فرموده و 
همگی راجم به خدا مباشد۰ لکن بنی نوع 
بشر بشرارت عمل نموده بعضی بر بعضی 
ظلم روا مبدار ند بطوریکه شخص عادل در 
تحت فصاص وافع‌شده شریر و ثقی‌مستخلص 
پر هیر کار بخوبی جزا داده نمسشود و مرد 
شقی نیز جزای افعال نایسند و ناهنجار 
خودرا نمی‌یابد و نتبجه اینمطالب این 
خواهد بود که خدا یتعالی هردوی ایشان‌را 
داوری خواهد مود جا ۱۷:۳ : و اینمسئله 
دلبل کافی است بر اينکه مصنف معتقد بر 
عذاب و عقاب و حبات آینده بوده است* 


پس از اینها در نست مانه خدا و انسان 
محبت میکند تا معلوم نماید که فضیلت 
انسان بر حبوان چیست و فرق اصلی حفیقی 
در ایند نا دیده مشود از آن پس در باب 
1:۳ مئوال مینماید و میگوید «کیست روح 
اسان را بدا ند که بالا صعود میکند یا روح 
بهایم‌را که ببائینسوی زمین نزول‌منماید»۰ 
و در آیه بعد میگوید «برای انسان جیزی 
بهتر از اين نست که از اعمال خود مسرور 
شود چون که نصیش‌همین‌است» ؛ ودر باپ‌های 
بعد ٣ا‏ یاز دهم گفتگوی ست اسان است 
با برادر و حکام خود و اشجه خطایا و 
کارهای ناهنحاررا ذکر نموده سخاوت‌را 
مدح و بخالترا مذمت مینماید و انسانسان‌را 
به نک وکاری نصحت و اندرز سفرمایده 

در باب دوازدهم اشاره بنهایت حات 
نموده شحه اندرزها و اختارات خودرا 
در ايه ۱۳ و٤۱‏ بان سفرماید و مگوید 
« پس ختم تمام امررا بشنویم از خدا مرس 
و اوامر اورا نگاهدار چون که تمامی تکدف 
اسان این است زیرا خدا هر عمل‌را با هر 
کار مخفی خواه کو و خواه بد بائد 
بمحا کمه خواهد اورد». 

جہاتا. (جای برابر) یو ۱۳:۱۹ که هم 
آنرا البلاط گویند و آن محل مررتفعی است 
که به نثستن گاه داوران مانده 

چبار . (کودك زمبن) پد ۸:۱۰ ٩۱‏ فصد 
از متمکاران و جور پسثه گان و بزه‌گاران و 
دراز قدان و پهلوانان بائد ۰ جّاران قل 


جبال . 


از طوفان پيد :4 مثل تبلتانبانی که در علم 
اساطنر ونان مذ کور ند بسار زورمند و 
باسرو بوده اند اما عناقان که در قدیم‌سا کنان 
حبرون بودند در زورشدی و توانائی 
معروف و اسراسلمان‌همواره از ایشان مناك 
بودند جنانکه جاسوسان ایشان گننند که همانا 
ما در نظر انان چون ملخ منودیم . و همین 
نشان و دلبلی است که عناقان جه پایه بلند 
و تابحه پایه زورمند و توانا بوده انده و 
از پهلوانان ایشان‌یکی عوج دهریار پاثان 
تث ۱۱:۳ و دیگری جالوت است اسمو ۱۷: 
۽ و در آنزمان بعضی دیگر هم به بلندی و 
مرومندی شهره بودند ۰ ملاحظه در 
ایلتون و رفانمان و 

و چون خدا ییتعالی نیز بزرك و منبع 
توش و توان است همانا اورا جار گویند و 
پرجی در فلكرا که دارای ۸۰ تاره است 
و در نیم کره جنوبی در نیمه" تشرین انی 
د بده شود هم جبار گویند ايوب ۱۳۸ "۰*۳ 











زمزمان ۰ 


جبال . اولا موضم‌غیر معروف در فلسطین 
مز ۰۷:۸۳ 
دوم شهرهائی که مجاور اور 
طرف جنوب آن واقعند لو ۳۹:۱ ۰ 
جبام. ده فول معتبر الست که یکی از 
دهات ٍِ رای من N:‏ 
ا به ۳ داده یوش ٩4:۱۹‏ و 


شلم و در 











۳۷۸ 


جیعه . 











و بعثا و ایله و زمری و عمری در تصرف 
فلسطنان بود و یکدفعه در گرداب محاصرء 
افتاده مدت ۲۷ سال کشده 

جبرائیل . (مرد خدا) لو ۱۹:۱ و۲۹ 
فرشته ایست که ذکریارا بولادت بحی و 
مریم‌را بولادت عسی بشارت داد و او همان 
است که در ایام سأبق بدا نمال سی فرستاده 
شد تا تفسر رو بارا بر او تعلیم کند دا ۸: 
۹ ۲۱:۹9 و خود مدلول اسم 
خدا مساشده 





اشاره بقوت 


چبع و چبع و جع .(نل) یوش ۲۰:۱۸ 
و ۱۷:۲۱ و اسمو ۲:۱۳ و>؟۲:۱ و ٩‏ و اش 





۰ و جبع بن‌يامین نیز خوانده شده است 
اپاد ۲۲:۱۵ و در مرزوبوم شمالی سط 
بن‌یامین وافع می باشد و آیاتی که در ۲ پاد 
۲۳ و زك ۱۰:۱ مذکور است دلالت 
بر طول اراضی یهودا و بن‌يامین مینماید و 
در همان جعه داود بر فلسطشان دست یافته 





ایثان‌را هزيمت داد ۲سمو ۰۲۵:۵ و آن 
برتر از جبم حالتّه میباشد که بر فرازیکی 
از تلهای که بشمال مخماس در وادی‌سوینت 
است واقع مساشده 

جعا. (تل)۰ ۱ تو 4۹:۲ یکی از مردان 
سط بهودا ی دی 
هم بائد (ملاحظه در جیعه" او ل)۰ 

جیعه . چند فر به بدین اسم نامیده شده 








است 


او ل جعه کوههای بهودا یوش ۰:۷۰:۱۰ 


جبعون. 





که بعد بست همان جبم حالسه باشد که 
بمسافت ۱۰ میل بشمال حبرون واقع است۰ 

دوم جیعه " بن‌یامین یوش ۲۸:۱۸ داو 
۰ و اسمو ۲:۱۳ همان تلل الفول 
حالته که بمسافت 4 سل بشمال اورشلمم در 
طرف شرفی همان راهی که از اورشلیم به 
نابلس مسرود وافع است ۰ 

سوم جبمه شاول اسمو ۲۱:۱۰ و ۰:۱۹ 
و ۳۷:۱ و ۱:۲۲ و ۱۹:۲۳ و اش ۰۲۹:۱۰ 














جهارم جمه در مزرعه داو ۰ و 
بصد بست که همان جبع باشد» ۰ 

جیمون . (تل) یکی از شهرهای بزرك 
بن‌یامشان بود یوش ۲۵:۱۸ که به بنی- 








هارون داده شد یوش ۱ و بمسافت ۳ 
یا هفت مبل بشمال آورشلیم واقست؛ حتویال 
که در اين شهر بودند از کثرت زیر کی و 
دور اندیشی با يوشم بن نون عهد صلحرا 
استوار تمودند یوش ۱٩-۹:۹‏ و جون‌ملاطین 
پنحگانه آموریان بر ضد ایشان فراهم شدند 








اسرا ملمان برای یاری | یشان‌شتافتهامور بان‌را 
رانده اینانرا رهانندند پوس ۱۰:۱۰ و 
اش ۰۲۱:۲۸ و در اواخر سلطنت داود و 
او"ایل سلطنت سلنمان» مسکن خداوند در 
جیمون می‌بود ۱تو ۳۹:۱٩‏ و ۲۹:۲۱ و در 
موی آن حوض عظیمی بود ۲سمو ۱۳:۲ 
که یوآن اترا در حوالی آن هز بمت 





داد» و دور لست که همان آبهای بساری 
باند که در ار ۱۲:4۱ مذکور است و 


۳۷۹ 


همحنن «سنكث بزر ك» که در ۲سمو ۸:۲۰ 


مذکور است فصد از آن ستونی مساشد که 





ساد گاری ۳ نشر مردان داود و یشوشت 


سس سس سس 


که در انحا هلاك شدند نص شده جعونرا 


فعلا" الجیب گویند و بر فراز تلی واقع 


است و در نشب تل بطرف شرفی خبمه 
ات و ابش بحوضی که یخصد و سی قدم 
عرض دارد جاری مساشد و شکّی نست که 
این حوض همان جبعون میباشد. 

اما دشت جبعون نیز مجاور جیمون بود 
و بواسطه اینکه اسراشملمان در آنجا بر 
پادشاهان پنحگانه مطفّر گشتند مشهور است ۰ 
و هم وافعه عجب دیگری که در بوش *۱: 
۲ مذکور است در آنحا روی داد و احتمال 
مبرود که داوران شهرهای چهار گانه که در 
یوش ۱۷:۹ مذکور است با یکدیگر معاهده 
نمودند مقابل یوش ۰۲:۱۰ سکنه جعون‌را 
جیعونیان گویند ۲سمو ۱:۲۱ و۲ و۳ 

جلیان . بوش ۰۵:۱۳ سکنه جىىل 
میباشند ۰ (ملاحظه در جسل) ۰ 

جه . اسموے ۰۹:۲ (ملاحظه در جامه) ۰ 











جبیل. شهری از توابع فبنبقیه می‌باشد و 
در شمال ببروت یعنی در بست مبلی آن وافم 
است۰ اهالی ونان و روما آنرا بلس گویند 
و خرابه و اثاری که فعلا" در انحا پدیدار 
است دلالت بعظمت ان منماید» در زمانىکه 
صور با زو نق و بر پا بود جسل در صنعت 
گشتی سازی بسار معووف بود حز ٩:۲۷‏ و 











ی ۰ 


۳۸۰ 


جته یا . 





رمان ایشان که در یوش ۵:۱۳ بگادش باقته | حصارهای انرا منهدم ساخت ۲ تو ۰۹:۳۹ 


فصد از ساحل محاور شهر مساشد:ه 

چت , (محّل فشردن انگور) یوش ۲۲:۱۱ 
یکی از شهرهای قدیم که در مرزو بوم دان 
وافع و سقط الرا س جلات دلاورفاسطشان 
اسو۱۷: و یکی از شهرهای بنحگانه 
ابشان بود یوش ۳:۱۳ و اسمو ۱۷:1 عا 1: 
۲ می ۱۰:۱ که بنی عناق آن‌را یکی از 
شهرهای حصاردار خود فرار داده در آن 
سکونت گزیدند :وش ۰۲۲:۱۱ بعضی از 
موآرخین بر آنند که جت بر فراز تسه که 
آن‌را تل الصافیه گویند و بمسافت ۱٩‏ میل 
در شرقی اشدود واقع است بنا شده بود لکن 
رو بنصن منکر اینمطلب بوده بهنج وجه 
حنان‌اسمی در آن تواحی نافته است ۰ خلاصه 








این شهر در ایام داود در دست فسطنان 
وه اه رد ان ود اوا ا 
٥‏ و۰۷-۱:۲۷ پس از آن داود انرا 
مفتوح ساخته انانرا هزيمت داد ۲سمو ۱6 
۸ و اتو ۱:۱۸ و بعد از مدتی باز 
تصرف فلسطنان در آمد اپاد ۰۳۹:۲ 


سس از آن ی بهو دا ابشان‌را هر بہت داده 





متصرف شد با و رحبعام انرا سماز عر بر 
مداشت ۲تو ۰۸:۱۱ از آن پس تصرف 
حزامل شهریار ارام در آمد ۲پاد ۱۷:۱۲ 








لکن بعد از چندی بهواش اورا هزیمت 
داده شهر را استرداد نمود ۲پاد ۲۵:۱۳ و 
بعد از آنکه باز بدست فلسطشان افتاد عزیا 


جڪ حاثر . (فشردن گاه حاه) ۲ باد ۱؛ 
۰ یکی از شهرهای زبولون است که در 
اراضی حافر واقع بود اپاد :۱۰ و بعضی 
گمان برده اند که موضعش همان مزرعه 
المشهد مباشد که بمسافت ۲مبل بطرف 
شرقی مفوریه واقع و سقط الرااس يونس 
نبی مساشد؛ 

جت ره‌ون. (فشردنگاه اناد) یوش :۱٩‏ 
٥‏ یکی از شهرهای لاویان و متعلق سبط 
دان یوش ۲4:۲۱ با نیم سط منسی مباشد 
يوش ۱ با اينکه دور نست که دو 





خوانده شده است ۱ تو ۰۷۰:٦‏ ساکنان| نحارا 
جتتبان گویند (ملاحظه در جنت)* 

چیه . اینلفظ در عنوان مزمور ۸ و۸۱ و 
4 وارد است و فول معتر آنکه با اشاره 
باساب موز يك مخصوصی است که در جنت 
اختراع شده بود و يا فصد از مقام و نوا با 
اشاره بمکان مسماشد ۰ 


جتسیای. (فشردن گاه زیت)۰ مت ۲۱: 
٩‏ محل منفردی است در دامنه غربی کوه 
زیتون که اکثر اوفات لخداو ند ما عسی مسح 
در آنحا مسرفت ۰ خود لفظ دلالت بر بار 
آوری و کثرت درختان زیون آن می نماید 
و على التحقیق بثه بود که چشمه‌های 
چندی در آن جاری و راههای متمّدده 
دانت» و همواره اتخامیکه از هچوم ماه 





خال و غم و لشکر اندوه و وهم هزيمت 
مسافتند پدانجا پناه برده هم خودرا از 
خاطر نهاده سی می‌یافتند؛ و آن محلی که 
الان به جتسیمانی مسمی است سافتش از 
وادی قدرون تخمیناً بقدر يك تبر پرتاب و 
دارای هشت درخت زیتون ناور و بسار 
کهن مسائد بحدیکه بعضیرا گمان چنان 
ایت که از زمان مسح مانده است لکن چون 
واضح است که تبطس تمام درختان حوالی 
اورشلیم‌را فطع کرد ببقین قطعی میتوان گفت 
که دخلی بابام مسح ندارد۰ باری بافی 
زمین آن باغ سز و مزروع است و حصاری 
بر آن احاطه دارد و راهان شکوفه‌های 
زیتونش‌را فراهم کرده برای تسح در 
رفته کشند اما آن باغی که خداو ند ما عسی 
مسح بدانجا رفت احتمال میرود که در 
طرف شمالی کوه طور بوده است 

جدائی . افر ۲۵:۱۲ غلا ۲۰:۵ معروف 
است و دور نست که معنی لفرت ورزیدن 
و دوری نمودن‌را یړ برساند خصوصاً در 
مان مسحان که سب منع اتحاد روحانی 
ایشان گردد و خطای آن بر ی است که 
اساب جدائی گشته است؛ 

چدجوده . تث ۷:۱۰ (ملاحظه در 
حورالحد جاد)* 

جدر یون. اهل جدره‌را گویند که طرف 


شرفی ده باع طمر نه و اهم است مر ۱:۵ 


لو ۰۲۹:۸ (ملاحله در چرجسان و جدره) | 


۸۱ 


همان ام" فیس يا مکیس است که یمسافت به 
ساعت بغربی اربه بر قله کوهی که در 
وادی برموق بر امده است مساشد و تخا 
هزار و دویست و پانزده فدم بالاتر از 
سطح بحر الاویط است وافع شده و در عصر 
مسح هر معروفی بوده از آثارش فعلا باقی 
است۰ من جمله مرسح بزرگی است که به 
کمال خوبی بدون عب ونقص باقی است و 
۰ اتشکده که از سنگ چقماق‌های ساه 
بنائده است۰ و راه سنك فرش رومانی و در 








زیر این فریه بر کناره یرموق یعنی زمین 
حمه وافع مساشد که دارای جشمه‌های اب 
و درجه حرارت آب یکی از آنها ۱۹۱ 
درجه فرن‌هایت و دیگری ۱۰۸ م‌اشده 

جدعوم . (خراب) مکانی است که در 
میانه جبعه و تل رمون وافع مساشد داو ° 
۰۵ 

جدعون . (جوبن) داو ۱۱:۹ و او ,سر 
یواش ابی عزری و اسمش بربعل و فاضی 
هفتمان اسر املمان و مردی‌نبرومند و باهست 
و در حضور خداو ند محترم و متواضع و 
خداو ند باو نمودار شده گفت «باین قوت 








خود برو و اسرائل‌را از دست مدیان رهائی 
ده»۰ او در جواب گفت: «اينك خاندان من 
ET 3‏ از همه است و من در خانه 
بدرم کو حکتر ین هستم» داو ۱4:۱ و ۱۵ ۰ 
وی در جمیع اعمال و افوال خود پسندیده 


جدلیا . 


TAT 





خداو ند بود و بدا نواسطه وفایع پشم و شب نم 
همواره بر وفق مراد وی انحام همی یافت 
جنانکه در داو ٣‏ و۷ و۸ وارد است و 
باستعا نت ندا بر خود اسمرا ملمانرا از دست 





مدیانبان باز رهانیده آنانرا هزیمت داد 
لکن هر قدر بنی‌اسراشسل در خواست نمودند 
که زمام شهریاری ایشان‌را بکف گیرد این 
مخن بسمع فبولش امد اما اسوس که 
در اواخر عمر افودی که جز کاهن هچ 
کس‌را نشاید برای خود ساخته اینمعنی باعث 
خود و خانواده‌اش ت ده شل ۰ ۱ مدت بنحاه 
و در عب ۲۲:۱۱ ویرا مدح منمایده 
چدلیا . (کسکه خداوند اورا مقرر 





فرموده) از ۰ شخصی بود که نوخد نصر 
پس از آنکه فلسطین‌را مفتوح ساخت و پای 
تخت و هی‌کلش‌را خراب کرد اورا بر 
فلسطان حکومت داده ۳ پاد ۲۲:۲۰ و اسماععل 
نامی از ملك‌زادگان بستاری بعضی از 
گمائتگان خود ویرا مقتول ساخت ار 4۱: 
۲ و هم در عهد فدیم چند نفر دیگر باین 
اسم معروفند» 

جدور یا جادر. (برج) یوش ۰۵۸:۱5 

او ل دهی است که در میانه ببت لحم و 
حبرون واقع است" 

دوم شهری از شهرهای بن‌یامین ۱ تو۱۲: 
۷ که همان جادر است که در بوش ۱۳:۱۲ 











جدید الاپان . 
مذ کور است 
سوم اسم موضمی است در بهودا و محر 
اتو :۰۱۳۹ 


چهارم اسم دو شخص است از یهودا 
اتو ٤:٤‏ و۰۱۸ 

پنجم بن یامنئی که از ذریه شائول بود 
اتو ۳۱:۸ و۰۳۷:۹ 

جدید الاپان. این امطلاح در مان 
بهود فصد از شخصی است که از بت پرستی 
بر گردد و بدین بهودی گرود ۰ شریعت موسوی 
و کنب البیاء بهودرا بمهربانی و غریب 
نوازی نست باین گونه اشخاص تکلیف 
منماید و فصد از غریب شخصی است که از 
اسرائیل نباشد و در میان اسرائیلیان ساکن 
بائد لا ۳۳:۱٩‏ و۳4 تث ۱۸:۱۰ و۱۹ 
ار ۳:۲۲ زك ۰۱۰:۷ اینگونه ائخاص 
مکلف بودند که روز سترا نگاهدار ند 
خرو ۱۰:۲۰ و از بت پرستی و کفر گوئی 
کار بکنشند لا ۲:۲۰ و۱۱:۲4 و در 
شهرهای ملحا نیز حق داشتند اعد ۱۵:۳۵ 
و روز کسوررا متوا ستند نگاهدار ند لا۱0: 
۰۳۹ و حق داشتند که عد هفته‌ها و عد 
خمه‌هارا کا هدارند تث ۱۱:۱۲ و۰۱6 
لکن بدون‌فبول کردن دسم ختنه نمی‌توانستند 
عد فصحرا نگاه دارند خرو 4۸:۱۲ اعد 
۹ و بدین انتصواب خودشانرا بحماعت 
بهود ملحق ناخته تمام هواعد و فوانین 
شریمت‌را مکلفاً مراعات منمودند۰ بدیهی 


جدید الایان . 


است که پرا کند گی بهود در اعلب اراضی 
از ایام اسیری ایشان تا فبام دین مسح اساب 
انتشار مذهب ایشان در مبان فبایل گردید» 

و بسیاری از فبایل مخصوصاً زنها کم و 
مش مذهب یهودرا فائل بود ند اع ۱۰ 
۱۹9 با اش ۷:۸ و هودیان عور و 
متعصب نیز محضص بدست آوردن و گرواندن 
جدید الایمانان اساب مردودیترا بکار 
برده وسله مساختند چنانکه در ايام مکا بان 
یوحنا هر کانوس ۱۳۰ سال قبل از مسح 
ادومبان‌را مجبورا" جدید الایمان ساخته 
بدین تهنود گروانید۰ 

خداو ند ما عسی مسح فر یسان‌را بو اسطه 
غبرت و تعصب بانبیای ایشان تکذیب و 
ملامت میفرماید که مردم‌دا بدون ملاحظه 
حه فلی به تهود دعوت سکنند و فقط 
بمراعات رسوم ظاهری‌شر يعت اکتفا منمایند 
مت ۵:۲۲ ۱ روم ۲ و۰۲۳۹ علمای فرن 
دوم و بعد جدید الایمانانرا بدو فسمت 
منقسم نموده یکی‌را جدید الایمانان دروازه 
نامیدند خرو ۰۱۰:۲۰ و اینان اشخاصی اند 
که بدون ریم ختته و مراعات تمام رسوم 
تهود فقط افرار بوحدانّت خدا آورده 
منتظر امد بهود که ماشه موعود باشد بوده 
آنحه: را که معلمین تکالف هفتگانه نوح 
میگفتند ی ,خض نسیت به بت‌پرسی و 
کف رگوئی و قتل و زنای با محارم و دزدی 
و صدیت با حکومت وقت و خوردن خون 





Af 


جديروڻ . 


ریحتن نگاهسداشتند۰ محتمل است که ان 
یوز بائی که لوفا در باب هفتم تعر یف سکند 
از این گونه اشخاص بوده است یو ۰۲۰:۱۲ 
و یونانبانی که بوحنا مگوید کر نیلیوس و 
اشخاصی بوده اند که نهود اختار کرده 
از خداو ند حاتف بود ند اع ۰:۰ 

۲۳) جدید الایمانان عدالتی بعنی‌اشخاصی 
شریعت موسوی مکلف دانسته ختنه و غسل 
و فربانی و سایر رسوم تهودرا معمول داشته 
نمام حفوق بهودیان اصلی‌را تحصیل‌مینمودند 
بلکه در بعضی از اوفات از یهودیان اصلی 
غبور تر بودند مت ۱۵:۲۳ مقابل ۱ع۵۰:۱۳ 
و بساری از جدید الایمانان متددن بدین 
سبح گرویدند اع ۵:1 و۳:۱۳؛ و۱5 
۶ 2۱۷9 ۰۷:۱۸ 

جدیر واجدیرالی . (اغل گوسفندان) دهی 
است در نزدیکی وادی ايله که در همواره 
مساشد یوش ۰۳۹٣:۱۰‏ 





دو م۰ دهی در مرزوبوم بن‌یامشان ١‏ تو 
۲ و بمسافت ۱ مسل بشمال عر بیآورشلیم 
وافع است ۰ 

جدیر وت . (آغلهای گوسفندان) و آن 
شهری است در زمین بهودا که فلسطنانآنرا 
متصرف شدند یوش ٩۱:۱۵‏ و ۲تو ۱۸:۲۸ 
و بگمان واردن در کتره وافم مساشد و آن 
دهی است در وادی سورق و بمسافت ۳ سل 





یی حبوان‌را بدون سر بریدن و خون بحنوب غربی عفیر واقم است* 


جرب . 


چرار . (سکن) پد ۱۹:۱۰ شهری است 
از ثهرهای معروف فلسطینیان که در جنوب 














شرفی غزه فیمابین فادش و شور وافع بود 
ېد ۰۱:۲۰ و دور نست که همان مکانی 
باشد که الا ن به خرابه ام" جرار معروف 
است ۰ ست* ابراهیم و اسحاق بوابطه فحطی بدین 
شهر رفته و هر دو در خصوص زوجه‌های 
خواهران ما میب‌اشند ۰ و ابی‌مالك لقب 
بادشاهان آنحا بود حنانکه در پد ۱:۳۰ و 
۲ م1 کور است و آسا نیزحشانرا بدا نحا 
باز گرداند ۲تو ۱:۱۶ لکن مخل ان از 
روی یقين قطعی معلوم یست" 

جرپ . مرضی معروف است لا ۲۰:۲۱ و 
۳۱۳۳۳« 


جرجاشیان و جرجائی. یبد ۱۱:۱۰ و۵ ۱: 








۱ قفبله" از فبایل‌کنمانبان يا حویان بودند 





a E 
اسم شهر جرجسین از ایشان ما خوذ است"‎ 
ای جرد ین یز وین‎ 

کرسی که در کناره شرهی دریای طبریه 
است وافع بوده و در آ نحا در ممائه" وادی 
الحوت و وادی افق در قطه اتصال تل 
بدریا موضعی است که بکمال سهولت گله‌را 
متوان بدریا راند» بصد نست که سائلی گوید 
پس جرا مرفس و لوفا محل اینوافمه‌را در 
شهر جدریان ذکر نموده اند مر۱:۵ لو ۸: 
۱ و متی در بلاد جرجسان »جواب گوئم 











PAL 


جرزم ۰ 


جهة اين است که چون متی کتاب خودرا 
مخصوصاً برای بھودیان‌سنوشت لهذا با کمال 
دقت آن دهی را که موضع ان ‌وافعه بود ذکر 
منماید اما مرفس و لوفا برای سایر فبایل 
نگاشتند و فقط بذکر ان سر زمینی که در 
یکی از دهات آن اینحادله بوفوع پیوست 
اکتفا نمودند۰ و از اینها گذنته شهر 
دران در مان هایل از جرجسان شر 
معروف بود (ملاحظه در جدره) ۰ 


جرزع . کوهی است که در افرائیم در 
طرف فوقانی نابلس واقع میاشد و اینج 
همان جائی است که از عسال لعنت تث ۱ 
۹ و۱۳-۱۱:۲۷ یوش ۳۳-۳۰:۸ و از 
اینجا بر کت خوانده شد و کوه مرقوم ۳۸۵۰ 
اه سا ای ایا ری 
ای یز ۰ وا 
شش سطبر عسال و شش سط بر جرزیم 
ایستاده تابوت عهد نز در ان وادی‌همایین 





ایثان بود که بوشم بر کات و لعنات‌را 
خوانده یوش۳۳:۸ و۳۵ و لاویان بهر 
جانب آن‌را مکّرر گردیدند و فوم همی‌آمین 
گفتند تت ۱:۲۷ و۰۱۵ علاوه بر این 
مثل خار و درختان هم براین کوه گفته شد 
داو ۲۱-۷:۹ و محل هکل سامریان که 
آن زن در سم جاه با ن اشاره نمود در اینحا 





بنا بررگفته سامریان ابراهیم 
سم خود اسحاقرا در همان کوه برای 
فربانی آورد و فعلا" آن‌را کوه طور گویند 


بود یو؟:۲۰ ۰ و , 


جرزیان. 


T Ao 


جسف .۰ 





و خود کوه از سنك آهك مساشد و بر قله‌اش 
آثار حوضها و سنك فرش و قلمه و خانهای 
مسکونه دیده شود و سامریان فربانی فصح‌را 
بر جرزیم_گذدانند خرد ۲ ملاحظه در 


E EEE SET EG SEER. 











ا كسانىرا ۲۳ در زمان 
در جنوب فاسطین و مصر وافعاست در زمان 
شاو ل درمان خود وجشوریان فسمت نمود ند 
اسمو ۸:۲۷ لکن قول معتر انست که ایشان 
در اواسط زمان فلسطان ساکن بودند جنانکه 
از خود جرزیم معلوم میشود " 

جرشوم. (غریب) اول خرو ۲۳:۲ و 
۸ ارشد او لاد موسی* 





دوم» تصحیف جرشون بن لاوی میباشد 
اتو ۱۹:٩‏ و۱۷ و۰۷:۱۵ 

سوم» اسم کاهنی که با عزرا بود عز۰۲:۸ 

جریان خون . مر ۰۲۵:۵ مرضی است که 
طهارت مخصوصی بر حسب شریعت موسوی 
لازم دارد لا ۱۹:۱۵ و۳۰۲۸ و اشاره 
بناپاکی روحانی مساشده 


جزع . . خرو ۷:۲۵ حز۱۳:۲۸ یکی از 
سنگهای گراننها مساشد و رنگهای مختلفه در 
در ان مشاهده شود خرو ۱۲-۹:۲۸ و۹ ۱:۳ 
و۰۱۳و در ایوب با سایر اشا" نفسه مذکور 
است ايوب ۰۱۹:۲۸ بعضرا چنان گمان 
است نگ جزع که در هیکل بکاد برده 
مسشد او ۲:۲۹ بك طور مرمری بوده که 


شاهت بجزع میدائته است لکن سایرین بر 
آنند که خود جزع بوده است ° 

جزع علیلی . مکا ۲۰:۲۱ ۰ سنك همتی 
که مانند عقیق و جزع میباشد بدین معنی که 
صفات هر دو در آن جمع است و در بهودینه 
یافت شود و صاحب دو طقه باشد یکی سفد 
و دیکری فرمز ثفاف یا بالعکس ۰ 

جزیره. معنای تحت اللفظی اینکلمه در 
عبری زمین مسکون مساشد در مقابل دریا و 
رود اش ۲۵:۳۲ ۰ مقصود از زمسی است که 
در ساحل دریا یا متصل بزمین اش ۹:۲۰ 
و۳٣۲‏ وا يا جزیره حققی اس ۱:۱۰ و 
یا زمنی که بتوسط در یا از فلسطان جدا شده 
بائد پد ۵:۱0 مز ۱۰:۷۳ اش ۱:۳۲ 
و ۱۹:۹۲ ار ۲۲:۲۵ حز ۳۲:۲۷ و لفط 
«جزایر امتها»ه که در سدایش ۵٩:۱۰‏ مذ کور 
است دور نست که فصد از اراضی باشد که 
در کنار دریای متوسط و دریای احمر و 
بحر خزر واقع است که بساحل خلیج فارس 
امتداد می‌یابد حز ۱۵:۲۷ ملاحظه در 
کفتودیم» کنب البشاع ۰ مواعد کتاب 
9 خصوص منور شدن جزایر بنور 

فتوحات انحل در انگلستان و مدگسگر و 

i‏ اساب ازدیاد جراات است 
که کامبا بی فتوحات اورا بتمام اراضی‌مسکونه 
برسانند مز ۱:۹۷ اش 4:٤۲‏ و۱۰ و۱۳ 
مف ۱۱:۲ ۰ 


جمد فصد از اینکلمه که در پد ۱۷:1 





و۱۹ وارد است هر موجود زنده مساشده 


جسم و وحاق . ۳۸۹ جلمال . 


جسم روحالي » فصد از این دو لفظ که 
در افر 44:۱۵ وارد شده جسمی است که بعد 
از هامت از شهوات حوانی و خواهشهای 
دبوی عاری‌بائد و شکلش مغر نشود بلکه 
همواره پاك و مقّدس بوده بمصاحبت آن 
نفسی که مسح خداو ند فدیه انرا ادا نمود 
فابل تمتم یافتن از جمبع خوشنودیهای 
آسمانی و روحانی مبائد و همان جسم فعلا" 
در تحت سلط و افتدار نفس است لکن ان 
وفت فقط در تحت سلط روح خواهد بود 
(ملاحظه در نفس)* 

جشم . (باران) یکی از اعرا ب که بالط 
و طوبا همدست گردید تا پانحما در هنگام 
بنای حصارهای اورشلیم مقاومت نماید نح 
۲ و۱:1 و۰۲ 

جذور . (بل) ۲سو ۳۸:۱۳ و۸:۱5 
مقاطعه است که در طرف شرفی اردن و 
شمالی باثان در نزدیکی کوه حرمون واقع 
ات و دور نیستکه جولان شمالی و لجاهرا 
نیز شامل باشد و مقاطعه مذکوره در حصه 
سط منستی بود“ تث ۱۸:۳ یوش ۱۱:۱۳ و 
۳ و اتو ۰۲۳:۲ در زمان داود محل 
معتبر و ستقلّی بود و ابشالوم ابن داود 
پس از آنکه دل از کار امنون پرداخت 
بدا نحا گریخت ۲سمو ۳۷:۱۳ و در حدود 
اینمقاطعه جسری بر اردن انتوار است که 
آن‌را جسر دختران یوب گویند۰ 


چشور يان. اولاماکنان جشور تث ۱4:۳ 
یوش ۵:۱۲ و۱۱:۱۳ و۱۳ ۰ 

دوم اسم فبیله ایست که در مبانه بلاد 
عرب و فلسطین سکونت دارند یوش ۲:۱۳ 
و اسمو ۰۸:۲۷ 

چعل . (کراهت) داو ۳۷:۹ و او پسر 
عابد میباشد که اهالی شکیم‌را بر پادشاه 
خودشان ابی‌ملك شورانده بالاخره خود 
منهزم گردید و متابعانش شکست فاحشی 
حور د ند * 

چگر. عده عظمی است در شکم که 
صفرارا تولید و تقسیم نماید اما سفیدی که 
بر جگر است خرو ۱۳:۲٩‏ خوردنی نست 
بلکه مبایست آن‌را بر مذبح پسوژاننده 

بوع. (چشمه‌های خشك شده) ۱سمو 

۸ سلسله کوههای است که در طرف 
غربی اردن بطرف جذوب شرفی یزرعیل 
وافع و بکوه جلبوع معروف اند و بواسطه 
جنگی که در آنجاها وافع شده او ل و 
پسمرانش بر ز بر انسلسله هلاك شدند مشهور 
گردید ۰ 

جلیال . (غلطان) همانا وجه تسمه آن 
در یوش ٩:5۵‏ مذ کور است و آن فریه ایست 
که بطرف شرقی دشت اریحا و شمال شرقی 
اورشلیم واقع مساشد یوش ۱۹:4 و تخمناً 
سه يا چهار مسل تا اردن مسافت داردء اول 
دهی است که اسر‌اشلنان بعد از عبور اردن 











در آ نحا وارد شده بوشع محضص باد گاری 


جلییا . 


TAY 


جیا . 





آنمعمحزه که اسرائیلیان از رود اردن بخشکی 
عور نمودند دوازده سلك در نحا بر با 
داشت و در مدت جلك یوشم با کنعانیان 
دیوانخانه اسمرا لمان بود ۰ از انپس همواره 
محل تابوت عهد گردید تا زمانکه بشلوه 
برده شده باز بدا نحا عودت داده شد ۱سمو 
۰ ۳۱۵9۵ و شموئل نی مال سال در 
انحا رت اسرائل‌را داوری همی نمود 
اسمو۱۹:۷ لکن بعد از آن محتل بت پرستی 

و مرکز عبادت اصنام گردید هو ۱۲ ۲ 
عا 4:6 و فعلا" دهی در موضع جلجال قدیم 





وافع و به جلجلیه معروف است__ 

دوم اسم محتل فوقانی بت ایل ماشد 
۲پاد ۱:۲ و۲ و همان جنحله جد.د است 
که بمساقت ۸ مسل بشمال ببت‌ایل وافع امت 
تث ۰۳۰۱۱ 

سوم * قصه بادشاه گوشم است که برف بوشم 
تیه هی کت یا 

شت شارون در جوار حلحلته جلحله جدیدم وافع 


است ۰ 


چهارم۰ محلی است در مرزو بوم شمالی 
یهودا یوش ۰۱:۱۵ 

جلییا. منحی ما در جائی که به جلحتا 
معروف بود مصلوب گردید مت ۰۳۳:۲۷ و 
در تین موضع جلجتا اختلاف سيار است 
بعضی بر حسب تقلید بر آنند که در کنسه 
فبر مسح وافع است و برخی دیگر با این 
رای مخالفت مکنند و جنانکه از متی ۲۷: 


۳ يو ۲۰:۱۹ و ۱+ و عب ۱۲:۱۳ مستفاد 
میشود * همانا جلحتا در خارج شهر وافع بوده 
است و کنسه فر مسح فعلا" در مبان حصار 
حالیه است که سیار کوچکتر از دیواری 
است که در ایام مسح داشته است لهدا 
اشخاصی که معاضد تقلدند باید افرار نمایند 
که دیوار دو م در مسان همان موضع و فضای 
حالنه بوده است و این از جمله ممتنعات 
۱ ست* بعضی دیگ رگمان بر برده که جمحمه در 
طرف فُوقانی مفاره ارمیا در نزدیکی باب 
الشام وافع مسائد برخی دیگر بر آنند که 
فریب بیاغ جتسیسانی بوده است تصتور 
اینکه تسه بالای قر ارساء نی نشانه محل 





کالور بست ففعلا" در مورد صحت نست» در 
اواخر فرن نوزدهم این عقیده روی داد و 
بعضی از علماء آنرا حالا" فول مکنند این 
محل جواب تمام این مباحثرا میدهده 





شه‌ای که قر ارماء در آن وافم بود برون 
دیوار دو من است۰ فله مدو ر ته و دو 
حفره زیرین مشابهت تامی بك جمجمه 
دارد موفست اعلی ان بهترین جابرای 
نظاره آن حوالی است نزديك آن معر 
عمومی شمالی بود در شرف ان باغحه‌ها و 
مقبره‌های منگی است مخصوماً یکی از این 
باغها موسوم بباغ فر میب‌اشد که بتصور 
بعفی‌ها جائست که بدن عیسی میح‌را 
نهادند اما هچ روایت قدیمی صحت این 
محل صلیب مسح عسي‌را ثابت و محرز 


نمدارد ۰ 


جلداد با جلید . 


۳۸۸ 


جلنوژه . 





دوم“ پدر یفتاح داو ۱:۱۱ و۲ ۰ 

سوم یکی از جادیان اتو ۰۱4:۵ 

جلعاد يا جلید . کومه شهادت اول 
۲پاد ۳۳:۱۰ پد ۷:۳۱ وجه تسمه 
آن بواسطه" کومه ایست که لابان و یعقوب 
محضص باد گاری معاهده خود بر پا گردند 
موضمش در طرف شرفی اردن ارافیش 
منگلاخ و بسار سخت مساشد ۰ لفظ جلماد 
در کتاب مقدس بسار انتعمال شده است 
چنانکه در یوش ۲۵:۱۳ :۰ میگویدکه مرزو بوم 
جاد تمامی شهرهای جلعاد و نیمه" زمن‌بنی- 
عمون‌را ثامل میشد و نیز گوید که نیم سط 
منسی تمامی باشان و لقف جلمادرا متصمرف 
تبث ۲۰۳ ۱ 
اوا ریت که سف کو ار 
براو بین و جاد و بقته جلعاد به سط منسی 
داده شد و حال ابنکه در اعداد ۳۹:۳۳ 
مگوید جلعاد بماکر داده شد و باید دانست 
که املاك متصترفی سبط منسی بطرف شمال 
سوق سوق بود که پسرانش یاثیر و ماکیر آنهارا 
در مبان خود فسمت کرده باثیر ازجوب و 
ماکیر جلعاد با قسمت شمالی حمته* منستی را 
متصرف شد و راو بنبان و جادیان اراضی‌را 














شدند یوش ۲۰:۱۳ و۳۱ و در 




















که در میانه سوق و ار نون و هم چنین قسمت 
جدوبی جلعادرا تصرف در اوردند ۰ و 
جلعاد درختهانی داشت 
مخصوصی از آنها می‌تراو ید و به بلستان 





ت که ماده صمضه 


معروف بود و خواص" طبیش بسیار ارمیا: 
۲ و1+:۱۱ و یکی از امه" و مال 
التجاره‌های نفیسه بود پد ۲۵:۳۷ »مترییو 
جغرافی ویس گوید که در فلسطان د 
نزدیکی اریحا مزرعه ایست که با درختان 
مذ کور پوشیده شده است»شیره" سان به شیر 
لزجی شاهت دارد و بزودی سته و منحمد 
شود و در هدیم الابام برای شورش و التهاب 
دردها و زخمها استعمال مسمودندو در زمان 
اسکندر بطوری ترقی کرد که پدو برابر 
نقره فروخته مسشد (ملاحظه در بلسان)* 

دوم که در تف ۱:۳4 مذکور است فصد 
از بلادی می باشد که از شر فی اردن لاد 
عرب امتداد داشت ۰ 


جلعید . (نوده شهادت) اسمی است که 
یمقوب توده و یا مناره‌را که او و لابان بر 
پا کرده بودند بدان امد پد ۲۳:۳۱ و۲۵ 
و ۰۵۲۳۲ 


جلفوزه . نوعی از شولات است که شه 
به ارزن وعدس میباشده گویند عبرانیان آنرا 
فضله کوتر مسگفتند ۲ پاد ۰۲٠:٦‏ برخی از 
مفسرین بر آنند که فی الحقفه فصد از 
لفظ مذكور همان فضله" کوتر مساشد که 
برای نمو زراعت از جمیع رشوه‌ها بهتر و 
نبکوتر است و مامریین در حین محاصره 
انرا برای زرع بقولاتی که ممکن بود 
اسَعمال نموده در وفت کی حاصاش را 
بدست اورده رفع ما بحتاج خود نمو دند ه 


جيم . 


FA“ 


جلیل . 





بعضی دیگر گویند که اهل نامره هنگام 
محاصره از شدت گرسگی فضله کوتررا 
مبخورد ید ° 
اما کیوتر یا فاخته ماکت در بلاد بعد 
که در عنوان مزمور پنجاه و ششم داود است 
دور نست که فصد از آن نوائی باشد که بايد 
آن مزمور از روی آن خوانده شود ه 
لیم (کومه‌ها ) مسکن فلطی " بود 
که سکال زوجه داودرا پنکاح خود در 
آورد اشو۰4:۲۵ و یکی ازدهات بن‌یامان 
است اش ۲۰:۱۰ و دور ست که همان دهی 
بائد که الان بخرایه" صوما ممروفست و 
یگمان کاندر همان بت جاله حالته مساشده 
چایات . که هم عرب اورا جالوت‌گویند. 
مردی از اهالی جت و یکی از پهلوانان و 
شجاعان‌فاسطینبان بود؛ تدش نه قدم و اسپاب 
و الات حربش نیز باخودش لاف برابری 
می‌زد و وضع جنك و مغلوب شدنش بدست 
داو د در اسمو ۱۷: و در اتو ۵:۲۰ 
مذکور است» گویند که الحانان لحمی‌را که 
پرادر جلات جتی بود هل رساد و در 
سمو ۲۲۱۹٣:۲۱‏ مذکور است که الحانان 
بت لحمی جلیات جتی‌را بقتل رمانید و 
یو ناتان برادر زاده" داود مردیرا از سل 
رافا بکشت و او مردی بلند بالا و هر يك 
از دست و پیش دارای شش انگشت بود و 
ابی‌شای نیز یثبی پنوب‌را که از نسل رافا 
بود مقتول ساخت» گویند اين چهار پهلوان 





در جت برای رافا متولد شدند پس منوان 
گفت که رافا یکی از منسوبان جلبات جتی 
بوده است ۰ 

جلیل . در ایام مسسح فلسطان سه 
قسمت منقسم و حدودش از شمال رود فاسته 
و از مشرق رود اردن و دریای جلل و از 


سس 








جنوب سامره و از مغرب فنقمه بود که از 
کیل تا موز یټ دات عیل ‏ د 
فسمت منقسم شده یکرا فوقانی و دیگریرا 
تحتانی میگفتند» اما جلل فوقانی در طرف 
شمال و سوریان و فنقان و عرب در آن 
ساکن بودند و بدانوامطه آن‌را جدل قبایل 
مگفتند اش ۱:۹ مت ۰۱۵:4 

اما جلل تحتانی در نزدیکی دریای 
طبریه واقع ارافیش حاصل خیز پر جمعتّت 
بود۰ یوسفس مورخ گوید که در عصر او 
اف‌الیش سصد هزار نفوس بودند ولی 
احتمال کلی دارد که یوسفس در اینجا 
مبالغهکرده باند* خلامه سط یساکروز بولون 
و نفتالی و اشر در قدیم الا یام در آ نحا 
سکونت ورز یدند و سیح‌را هم یسوع جلیلی 
خطاب منمودند مت 1۹:۲۳ زیرا که در 
آنجا بزر گ شده روز گار پسر برد و اول 
شاگرد خودرا از آنا انتخاب فرمود مت 
۲۴۳-٤‏ و ٥۵:۱۴‏ مر ۲۹:۱ لو :٤ے‏ 
و ۰۵:۲۳قوم يهود قبایل جلبلبانرا حقىر 
می‌شمرد تدبواسطه اینکه طوایفی که مذهسشان 
محختلف بود زبان ایشان بواسطه 














جلیل . 


بهودیانی که بعد از اسیری با قبایل در آنجا 
سکونت ورزیدند با زبان آنان مخلوط 
گردید یو ۱ و ۵۲:۷ واع۷:۲ وپطرس 
رسول هم بحلیلی معروف بود زیرا که 
ز بانش بر ان شهادت مداد مت ۱۹:۲۱ و 
NT‏ ۰ کوههای مشهور جلیل کرمل 
و جلبوع و تابور تابور و فصّه‌هایش تاصمره قاتا 
طبر به»_خورزین» کفرناحوم و بت‌صیدا 
بود * و جلیل‌را در یائی‌اس تکه‌بواسطه نستش 

۱ 
صاحب ره" اعلی و نام نيك و رىم و الات 
است زیرا که کفرناحوم که غالب اوفات 
منزل گاه مسح بود در کنارم" همان دریا 
افتاده و منحی ما جهار نفر از شاگردان 
خودرا که در | نحا بصد ماهی مشفول بودند 
خوانده ایشان‌را ادم گیری آموخت ۰ پس 
سبح شاگردانش متفرق کته به 
تا 
فام فرمود ایشاترا بار دیگر در کناره همان 
دریا فراهم کرد و این دریا ثصت مل تا 
اورشليم و ۲۷ مل تا شرقی بحر الا وسط 
مسافت دارد و شکلا" الو مانند طرف پهنش 
در شمال وافع طولش دوازده سل و تم و 
عرضش از ۷-۵ ميل و نیم مباند مطحش 
۲ فدم از مطح دریای متوسط پست تر 
و تخمنتاً ۱۰ ودم عمق دارد و جز در 
طرف دشت بطبخه و غویر و طبربه و الغور 
اطرافش با تثهای آهکی و اتش فشان 











از مرك 








۳۱۹۰ 


جلیلیون . 


احاطه شده است و چشمه‌های اب داغ چندی 
بیز در انحا دیده شود زلزله در اتحدود 
کتیر الوقوع مساشد و رود اردن یر بدا نحا 
رود آ بش فدری شور و ماهی بساز دارد و 
همواره اهالی از ان آشامند و گاه گاه بادهای 
سخت بر ان وزد جنانکه مذکور است که در 
وفتی که شاگردان ها سوار و بود ند 
باد مختی وزیدن گرفت و مسح بر دوی 
اب اورا امتقبال نموده بهسج وجه ضرری 
باو وارد امد و نیز مذ کور است که وفتی 
در مان کشتی به خواب رفته بود که 
طوفان شدیدی بر خواست بحدی که 
شاگردان ترسان و هراسان گثته بنزد وی 
شتافته اورا بدار کردند که بر خوامته 
طوفانرا نهب داده آرامی کامل بدید شد 
(ملاحظه در طبریه) ۰ 





جلپلوت . مکانی در مرزو بوم بن‌يامین 
وافع یوش ۱۷:۱۸ و همان جلحال است 
که در یوش ۷:۱۵ مذکور است (ملاحظه در 
جلجال) ۰ 


جلیلیون. بهودیانی بودند که تابع 
یهودای جللی گنته بواسطه اجحاف مالیا تی 
که از جانب حکومت دومانی بر گردن 
ابشان وارد امده بود به حکومت مذ کود 
ضدیت منمود و خود یهودا با متابعانش تا 
خراب شدن اورشلیم و هکل بر ضدیت خود 
بافی بودند اع ۳۷:۵ و بر حسب انجه از 
توار یح مستفاد می‌شود بهودیان جللی یا 











۳۹۱ 


جع و جم . 





فریسان همداستان بودند» 

اما جلبلبانی که پلاطس ایشان‌را در 
وقت گذراندن فر بانها بقتل رسانده ذبایح 
ایشان‌را با خونشان رنگین نمود رعایای 
هرو دیس بودئد و او یکی از دشمنان سخت 
پلاطس بود لو ۰۱۲:۲۳و بعضی بر آنند که 
هلاك شدن ایشان در حالت گذراندن ذبایح 
و رکوع و مجود دلیل بر آنستکه خدای 
تعالی از ذبایح و عبادت ایشان راضی وده 





ای ° 


جر یا . (کامل کرده خدا) او ل شخصی 
که از جانب صدفای پادشاه سابل رفته نامه 
باسران برده ایشان‌را از نوات کاذبانه که 
در بارخ" ارادی و استخلاص خود منمودند 
تخویف و تهدید نمود ار ۰۳:۲۹ 

دوم یکی از رو سای که در ایام بهویافم 
بودند ار ۲:۳۹ ۰۱ 

جزو . (پر جمیز) و آن فریه ایست 
در دشت بهودا که فلسطنان انرا تصرف 
در آوردند ۲تو ۱۸:۲۸ و جمز وی حالنّه 
فربه کوچکی است و بمسافت ۲ میل و نیم 
به جنوب ند وافع است۰ 





مسق . سك گران بهائی است که دارای 
الوان مخلفه مساشد خرو ۱۲:۳۹ و از جمله 
منگهائی بود که میایست در مینیه بند دس 
گهنه نشانده شووه 

جهڅژی. خرو ۰۱۹:۲۸ سك گرانهای 
کبود رنکی است مایل به بنفشی و همواره 


ملف الا لوان و تار و دارای خطوط 
میخی مبائد و کمتر یافت منود که رانك 
آنها مثل هم باشد سنگی نیکو و بار مطلوب 
است مکا ۲۰:۲۱ ۰ 

جع هید ای . . خرو ۱:۲۳ 
در اواخر حصاد وافع شود و هم انرا عد 
مایبانها گویند (ملاحظه در سایبان)؛ 
جادیان . در حزفل ۷ !/ همحو 
فومی مذکور است لکن فقط مقصود از دلبران 
و پهلوانان مساشده 

جاءة. غالا صد از اینلفظ فوم مختون 
اسرائل مساشد ات ۳۰:۳۱ یوش۳۵:۸ و 
گامی از اوقات هم بر فوم اسرائل وغر بائی 
که در مسان ایشان ساکن بودند دلالت منمود 
جنانکه در خرو ۱۹:۲ مذ کور است ۰و روسای 
اساط حکام جماعت بود ند جنانکه هفتاد 
نفر از مشایخ ايشان برای داوری و اجرای 
احکام جماعت انتخاب شدند اعد ۱۱:٦۰۱۹و‏ 
جماعت در وقت شدن صدای کر نا در محل 
مخصومی فراهم میشدند و چون تيز آهنك 
نواخته ممشد رو سای هزاره فراهم مشدند 


خرو ۱:۲۲ ۱ عدی که 


اعد ۳:۱۰ و٤‏ وآ پس از آن در مان یهود 
همواره مجمع مشایخ رسم گردیده نرا 
سنهدریم تامیدیده 

ع و جمع. او ل محلس عالی و 
مهمّی است که در نظر فوم ارال سمار 
اهمست داشت و به سهدریم معروف بود 
بعضی بر آنند که این همان محمعی است که 
موسی ترانب داد اعد ۱۹:۱۱ (ملاحظه در 





مع و مع . 


جماعت) ۰ اما از فراریکه معلوم‌میشود مجمع 
موسی موقتی بود چنانکه غبر از محتل‌مرفوم 
فوق در ما بقی تواریخ کتاب مقدس میج 
وجه ذ کری از آن یافت ان بافت نمسشود * فومی دیگر 
بر آنند که یهوثافاط بانی مجلس مسطور 
پود ۲تو ۱۱۸:۱۹ و حال اينکه واضح 
است که منهدر یم در رو زگار مکاسان بنا شده 
تا بروزگار منحی ما عسی مسح می‌بود مت 
۵ و او همان محمعی است که بر عسی 
مسح حکم جاری داشت مت ۵۹:۲۹ مر ۱۵: 
۱ از آن پس تسلّط و افتدار سنه‌دریم 
متدرجاً تا خرابی اورشلمم رو بتتزل نهاده 
از اورشلیم به تبنه و از آنجا به طبریه برده 
شده در سال ٥‏ ملادی متفرق و منتهی 
کا 

اسا مجلس مذکور در امور دینی و دنوی 
پسار صاحب سلط و مقتدر بود» اجزای‌آن 
هفتاد و یك نفر از کهنه و مشایخ و کته بود 
رئیس کهنه نیز بر آن ریاست داشت و 
پنجمین صح‌کاهنان در جوار هبکل انعقاد 
ممیافت+ و بر حسب فول تقلید حکم فتل سه 
سال قبل از موت مسح از منهدریم گرفته شد 
چنانکه وفتی بهود مسحرا دستگىر کرده به 
حضور پلاطس بردند گفتند بر ما جایز 
نست که کسیرا یکشم یو ۰۳۱:۱۸ 

و بايد دا نست که يهود مجامع بسار داشتند 
و هر يك بنوعی ترتیب مسافت و کلمة" 
مطیع منهدریم اورشلیم بودند و احرای 





۱ ۳۹۳ 


و ع 


مجامع مرفوم در دهی که دارای ۱۲۰ 
خانوار بود مسایست ۲۵ نفر و در دهات 
کوچك هفت يا سه نفر از فضات و لاو یان 
بائد و در مت ۲۱:۵ و۲۳ و مر ٩:۱۳‏ 
اشاره به تسلط مجامع مذ کوره رفته است۱۰ما 
مشورت کنندگان‌را که فستوس خطاب منماید 
اع۱۲:۲۵ اشخاصی بودند که امورات ایشان 
معلق بحکومت رومانبان بود* 

سوم محلی که بهود محض مقاصد دینتّه 
در آنجا فراهم میشدند لکن معلوم نیست که 
ایشان فل از اسری محلس منظمی برای 
تعلیم قواعد و ععادت عمومی بنا کرده بائند 
اما پس از امیری اینکونه مجالس شوع 
یافته همگی بمجمع معروف گردید» و از 
فرار معلوم اولا" در خانه‌ها و یا بسرون شهر 
جمع مشدند پس از ان شروع تموده 
مکانهای مخصوص برای ال اینکار بنا 
نمودنده و جنانکه مسگویند پىش از انکه 
اورشلیم بدست رومانان افتد ۰ محمع 
در ان بر پا بود و بنای مجمع از جمله 
افعال حسته و امورات خر یه محسوب منشد 
چنانکه وفتی بهود خوامتندکه آن مین باشی‌را 
مدح و توصف نمایند گفتند زیرا فوم مارا 








دوست مىدارد و خود برای ما کنسه‌را ساخت 
لو ۰۵:۷ هر جا که تعداد نفوسش کم بود 
محل عادت‌را در برون شهر فرار مداد ند 
اع ۷۹ و محامع مرقومه‌را مئل حادر 
جماعت تر تب داده هىکل در وط و صندوقی 
برای نهادن ف تورات در ان گذافته 





جعبه تورات 


مسشری ايز در جلو آن فراز مداد ند لکن 
سایر نشمن گاهها بر حسب رتنه اشخاص از 
یکدی‌گر برتری دائتند و محل فوفأنی 
مخصوص مشایخ بوده | نهارا کرسهای صدر 
مساسدند مت ۱:۳۳ و هر محمصرا خادمان 
مخصوصی بود بدین تفصل: 


اولء» رشس مجمع مر ۳۵:۵ و اع 
۰*۸۸ 


دو م» روسای محلسم که مر کب از مشاب 
و اشخاص معزز ومقتدر بوده رو سای مجمع 


۰ ۳۹۳ 


و جیع . 


نیز خوانده میشدند اع ۲۱:۵ و۲۲ و۱۳: 
۰۱ 

سو م» خادم مجمع لو :۲۰ که بنای 
عمادت‌را نموده در مدربه که منسوت بدو 
و 

چهارم» شماس‌ها که در مجمعی برای 
قسم صدفاتی که از بیت المال مجمع بود 
حاضر بودنده 

پنحم» شخصی که کتاںرا خوانده دعا 
منماید و بنا بر زعم بعضی همان فر یشته 
کلسا مساشد که در مکا ۲۰:۱ مسطور است۰ 
و ریس و مدیر محمع‌را فدرت تامی بر 
اخراج مقصر ین و تاز یانه زدن ایشان بود 
مت ۱۷:۱۰ و خود اخراج از مجمع فی 
تیه در انظار بهود سار بر تر از تازیانه 
خوردن بود۰ بسار از اوفات مقصر ین‌را در 
مجمع محا کمه مینمودند و حکم حد موکول 
بمجلس بود و مجلس هم این مطلب‌دا 
بعهده شخص مستی مگذارد که حدرا جاری 
سارد اع ۱۹:۲۲ و۱۱:۲۹ و پس از اينکه 
حوار یان‌را از محمعهای بهود اخراج نمود ند 
ایشان همواره در خانه‌ها با هم فراهم آمدء 
دعا مشمودند اع 4:۲ و۲:۵+ روم ۵:۱5 
و افر ۱۹:۱۹ کو ۰۱٣:٤‏ 

و وضع دعا و نماز خواندن بدین تر تنب 
بود که بعد از فرار حضار واعظ بر منس 
مسرفت و دعای عامی‌را تلاوت می‌نمود و 
تمام مستسمین باکمال خضوع و خشوع بر 
پا می‌ایستادند مت ۵:1 مر ۲۵:۱۱ لو ۱۸: 














۱ 9 و نماز مذکور دارای ده سوال 
بود و از پس آن بعضی آیات‌را هم تلاوت 
منمودند تتن ٩۹-٤:1‏ و۲۱-۱۳:۱۱ عد ۱۵: 


یو ۲۰:۱۸ اع ۳ و۱ و و۱۱4 
و 4-۱:۱۷ ۱۰ و۱۷ و۱۸: و٦۲‏ و۸:۱۹ 
پس از آن نمازرا با تبريك ختم منمودنده 

جيل . ۳۶۱ یکی از دروازهای هبکل 
بود (ملاحظه در هکل) ۰ 

جنازه یا تابوت نختی است که مست‌دا بر 
آن حمل کنند ۲سمو۳۱:۳ لو۷:ع۱ (ملاحظه 
در دفن و فر) ۰ 

جنك . بدانکه جنگهای مقدمبن سخت 
خونین و هولناك میبود و بهیچ وجه بر اسراء 
و گرفتاران ابقا نسکردند مگر وفتی که 
ایشان‌را برای بن د گی‌می‌فرو ختند و بدینواسطه 
عدد مقتولان بسار مسشد ۲تو ۰۱۷:۱۳ و 
باو جودیکه قواعد جنك بالشبه باین روزها 
ساده و سهل بود باز سمربازان حیله‌های 
می‌انگختند: من جمله فوج‌را تقسم کرده 
بعضی‌را در کمن گاهها نگاه مىداشتند و اگاه 
بر دشمن متاختند پد ۱6:۱ بوش ۱۲۰۸ 
داو ۳۹-۳٦:۳۰‏ و ۲باد ۱۳:۷ و منحتتقها 


۰۰۱-۷ س از آن باز فدری از آن کلمات 
نمازرا تکرار کرده از کتاب شریعت و 
صحایف الانسا می‌خواندند و کناب شر یعت‌را 
پنجاه وچهار فسمت کرده برخی‌از فرمایشات 
انیارا هم ضمیمه آن ساخته در هرستی يك 
فصل از آن در کنایس تلاوت نموده تا اخر 
سال باتمام مبرساندند ۷۳۱ ۰۱:۱۵* 

و از اتفاقات غریبه اينکه بنا بر زعم 
بعضی در روز پنجاهم يك فصل از صحفه" 
ول پخمر که اثاره بحلول روح القدس 
بر شاگردان مساشد مسخواندند و پس از 
آنکه اس‌اشلمان از اسری مراجمت نمودند 
اشخاص مخصوصیرا که در علم شرح و 
تفسر سر امد داشمشدان بودند برای 
خواندن معن کردند زیرا که در مدت اسری 
زبان خودرا فراموش کرده باسریانی و 
کلدانی مخلوط کرده بودنده بدینواسطه لازم 
بود که کسی مترجم ايشان واقع شود نح ۸: 
۸۲ لهدا تفسر و موعظه در اخر محلس 
اتفاق می‌افتاد و یکی از خادمان مجمع 
این‌را بحا می‌آورد و یا بشخص دیگری که 
در این علم سلطی داشت وا گذار مىشد 
جنانکه بارها برای منحی ما و شاگردان او 
اتفاق افتاد لو ۰۲۷-۱۷:۶ و بسامشد که 
مجمع یکی از حضاررا امر به خواندن و 
موعظه کردن منمود مت ۵۶:۱۳ مر ۲:۱ 


و سایرالات حرب‌را بکار می‌بردند ۲ تو۲1: 
۱۵ لکن‌الات مرقومه چندان در کناب مقدس 
مذ گور ستنده 

اما در خصوص ترتب و صف آرائی 
فلسطنان اطلاع تامی نداریم چنان‌که 
ارسای نی در فصل ۵:۱۲ از سحفه" خود 
اشاره مسفرماید» خلاصه ساهمان‌را عادت این 
بود که فل از دخول بعرضه جنك طعام 
خورند تا اينکه فوی و جابك باشند و نز 


جنكگ . 


لباسهای فاخر و اسلحه نیکوی خودرا در بر 
کرده بحنك داخل مشدند مگر وفتی که 
مخصوصاً مسخوامتند خودرا متنکر ساز ند 
جنانکه در اپاد ۳۰:۲۲ مسطور است۰ و 
چنانکه معلوم است لشکر در سابق مثل ایام 
حالنه بسته و فوجهای متنوعه منقسم بوده 
است پد ۱۵:۱۶ داو ۱۹:۷ و اسمو ۱۱: 
۱ هر يكرا سرداری و رئسی بوده است 
داو ۱۰:۳۰ و اصمو۱۳:۹ و ۲ پاد ۰:۱۱ و 
بسا میشد که افواج عبرانیان از خانواده" 
مرکب میشد و از هر خانواده يك فرفه 
داخل فوج نموده دس آن خانواده نیز بر 
ابشان سرداز و مسلط مسود ۲ نو ۵:۲۵ وا 
۲ و سرداران صده و هزاره صاحب جاه و 
رتیه بوده در مجامع شورا صاحب رای و 
تدییر مبودند ۱ تو۱:۱۳ و تمام‌افواح سمردار 
کل ولشکر نویس کلیدا دارا بودند ا پاد 
4 و او ۱۵:۱۸ و۱۷ و ۲:۲۷ ۲-۲ و 
۲تو۱:۱۷ و۱۱:۲؛ اما عار تی که در 
محفه اثصاء ۱۸:۴۳ مکتون امت «کحا 
است شمار نده برجها» دور نست که فصد از 
مهس جنك باشد» اما عساکر داود بادشاه 
اسر‌ائل دویست و هشتاد و هشت هزار و 
بدوازده فرفه منقسم و هر فرفه" مر کب از 
بست و چهار هزار سرباز بود و تمام 
ایشان‌را سردار کلی بود ۱تو ۲۷ لکن در 
ایام بهوشافاط به پنج فرفه متساوی منقسم شد 
۲تو ۰۱۹-۱4:۱۷و حون شهر یرا محاصره 
منمود تمام درخت‌های اطراف آنرا تعلم 





۳۹0 


چنگ . 


کرده برای اساب محاصره یکار مسر د ند 
تن ۲۰:۲۰ و کومه‌های خاك بساری لر 
رو بروی دیواد شهر جمع نموده بحدیکه 
ارتغاع انها نمف ار تفاع دیوار مشده 
٣‏ سمو ۱۵:۲۰ و ۲پاد ۳۲:۱۹ پس از آن 
برجهارا بر آن کومه‌ها با نبوده بر آنها 
بر آمده مشفول جنك مشدند ۲پاد ۱:۲۵ 
و حتی الاامکان جشمه‌ها و فناتهای آبرا 
می‌انداشتند و رفت و آمد اهالی شهرر! با 
دهات اطراف قطع منمودند تا اينکه خوراك 
و آذوفه بهجوجه وارد شهر نشود؛ و چون 
تمام اینمقدمات‌را بانجام مبرسانندند بر ز بر 
برجها بر آمده با تبر و نیزه با ممانعین 
می‌جنگ‌دند و با منجنقها نیز دیوار شهررا 
خراب مکردند و با نردبانها بر در و دیوار 
شهر بالا مسرفتد و دروازه‌هارا با تش 
می‌سوزاندند و امالی شهر هم بواسطه 
انداختن سنگهای گران و دیختن روغن داغ 
و آب داغ و ريك سرخ شده و هیر جوشان 





۳۹۹ 


جاود ورب اود . 





و حلقه‌های‌سرخ شده دشمنانرا منم‌منمودنده 

و بايد دانست که هيچ‌يك از اباب جنك 
فدیم مخوف‌تر از عرابه‌ها نود خرو :۱١‏ 
۱ و۷ تث ۱:۳۰ یوش ۱۱:۱۷ داو ۲:۶ و 
حتی الا مکان در جاشکه مرور چرخها سهل 
پود عرابه‌را بکار می‌بردند ۲سمو ۱۸:۱۰ و 
اتو 4:۱۷ و۲تو ۳:۱۲ و>۹:۱4 (ملاحظه 
در عرابه) ۰ 

اما لحون دومانی دارای دو کوهورت 
و هر کوهورتی دارای پانصد الی شتصد 
سر باز بود وسلاح سر باز عبرا نبان تیرو کمان» 
۲و ۸:۱٤‏ وه مير و شمشر و ليزه بود 
اتو ۰۲:۱۲ و اکثر اوفات صاحبان تبر و 
گمان از سط بن‌یامین بودند زیرا که ایئان 
در این کار ید طولائی داشته بدست راست 
و بلست جب تيز اندازی مسمودند اتو ۱۲: 
۲ و اینطاینه در انداختن منك از فلاخن 
نیز مهارت تامّی داختند داو ۰۱:۲۰ 

و باید داست که سلاطان و سرداران 
کّلرا ملاح دارانی بودکه از شجاعان لشکر 
خود انتخاب کرده هنگام خطر هم ایشان‌را 
معاون بودند اسمو ۰:۲۱و هنگام جنك در 
فدیم الايا کاهنان عساکر خودرا بوامطه 
تلاوت خطه‌ها و رجزها شرت ماوردند 
تت۲:۲۰ پس از آن اینمطلب بسلاطین تعلق 
یافت ۲ تو۱۳: و عرانان عادت بر این 
داتند که حون برای جنك مف‌ادائی 
منمودندکر اهای مقدس‌را نواخته پس از 
ان بر ساه دشمن حمله می‌اوردند اعد؛ ۱ 






٩‏ و۰ و ۲ تو ۰۱٤۱۲:۱۳‏ لکن یونانمان 
چون بر میاه دشمن نزديك میشدند رجز 
خوانی منمودند و رفته زقته اینعادت درسان 
یهود نیز رواج یافته ۲تو ۲۱:۲۰ ایشان 
صحه زدن‌را نیز بر آن افزودند اسمو ۱۷: 
۲ و۲ تو ۱۵:۱۳ و ایوب ۲۵:۳۹ و ار؟: 





٩‏ و رومانان صدای مبر‌ها و لیزه‌هارا لیر 
بر آن مزید کردنده «وقتی خواهد آمد که 


شمشرهای خودرا برای کاو آهن و تبره‌های 


خودرا برای ار »ها خواهند شکست و دیگر 
جنك تخواهد بود» اش ۰:۲ می ۳:۶ بوئسل 
۳ 

جنگل . معروف است و درکتاب مقتدس 
جنگلهای متمدده مذ کور است یوش ۱6:۱۷- 
۸ اسمو۵:۲۲ و ۱۵:۲۳ ایاد ۲:۷ ۲ پاد 
۲ ۲4 ۲۳:۱۹ زك ۲:۱۱ در جنگل 
افرائم بود که ابشالوم کشته شد ۲سمو ۱۸: 
۰٩‏ و جنگل کرمل ۲ پاد ۲۳:۱٩‏ دور ست 
که مقصود از سروهای آزاد لنان باشد که 
همحه جنگل يا بسثه بودنده 

حنگلهای خالمه با کمال دقفت محافظت 
و توجه ممشد نح ۸:۲ و گاهی قصد از لفظ 
جنگل افتدار و تسلّط سلطنتی مساشد اش ۱۰: 
۸ و گاهی فصد از بی حاصلی‌است بر خلاف 
حاصل شخم شده اش ۷۰۹ ۰ 

چنود و رب اجنود . اینلفظ بر اين دلالت 
منماید که خداوند نارك و تعالی پشوای 
جمبع فرشتگان و صلحا مساشد و فی الحققه 


اپشان گروهی انبوه و لشکری عظیم انده 





تسین ۳ ع 


۳۹۷ 


مرت جوج . 





جماره . مقاطعه است هلال 
آسا در طرف غر بی دریای جلبل و در کتاب 
مقس دو دفعه ذکر شده است مت ۳۹:۱ 
مر ۵۳:٩‏ و مقایل لو ۰۱:۵ بعضی بر آنند 
که همان همواره ایست که به غویر معروف 
مباشد* طولش ازسه الى چهار ميل وعرخش 
کمتر از یك میل مادء از جانپ مغرب به 
تبه‌های جلیل و از جانب جنوب به مجدل 
رسده بوابطه نهرهای چندیآب‌یاری شود 
فسمت شمالنش به خان مه ممتّد است که 
بی اب مساشد بعضی بر آنندکه محل مرفوم 
رشته‌های فناتی که از چشمه کفر ناحوم کشدء 
شده بود آب‌یاری مسگردیده 

جنم عون جنیم . (چشمه باغها) اولا یکی 
از دهات یهودا یوش ۰۳:۱۵ 








دو م شهر ی در مر زو بوم شاک ۲ 
میرود که همان جتین حالته باشد و اورا 
نهری بود که باغهای خرم و با صفای آن‌را 
آیباری میکرد یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ و 
دور نست که همان خانه بوستان باشد که 
در ۲ پاد ۲۷:۹ مذ کور است و از فراریکه از 
جدول شهرهای لاویان معلوم مسشود اسمش 
ساها عانیم بوده است اتو :۰۷۳ 





جو . ممروف است که هم برای نان 
داو ۷ و يو ٩:1‏ و ۱۳ و هم برای 
ورات جهار بایان در کار است ایاد ۲۸۰6 


و 


1 م۱ .ا 
ر هوت هن زان شضدس اوه تز نی 


ما بعدها مدرو یدند و گاهی از اوقات برای 
زندگانی بنی نوع بشر على الخصوص فقرا 
نیکو است و در اراضی مقَدمه بسار زراعت 
مسئد و در سایر جاهای کتاب مقدس بدان 
اشاره منماید» 

جوب یاخندق . ۲سمو ۱۸:۲۱ و۱۹ و 
ان همواره است که دو مر نه تایره جنك 
در آنجا فیما بین اسرائیلیان و فلسطبنبان 
اثتعال یافت بعضی بر آنند که همان جازر 
مساشد اتو ۰:۲۰ (ملاحظه در جازر) ۰ 
جواهر . ملاحقله دز سذهای گران‌بها 
جوج يا ما جوج . حز ۳۸: و۵ جوج 
رس ماشك و تیان نوی که رل کو 
خواهند آمد اما ماجوج پسر دومن باث- 
اہن نوح بود و در نبوت حضرت حزقبل 
ماجوج فصد از اهانی جوج مساشد۰ و گاهی 
قصد از جوج و ماجوج قبایل وحثیه 
سکتان مساشد که از طرف شمال با قوت 
و هيبت عظیم سواره وییاده سح و مکمّل 
می‌آمدند» و گاهی جوج و ماجوج ذکر شود 
و فصد از رئس و طایفه باشد چنانکه در 
مکا ۸:۲۰ مذکور است و دلالت بر آن فقوت 
و فدرت عظمی منماید که در زمان آخرین 
بر فد کلجا بز پا شود * 

جمعیبی جوج . 
مقتولبن جوج در آنجا مدفون گشتند» حز 


۹ و بزعن اقا کر ی 


صا ے ی ۱ ارد ی 











. اسم آنوادی میباشد که 








نشر ین الا وال زراعت کرده از ماه اذار و وا 


لور . 


در مبانه شاه‌راه شام و مصر وافع است ۰ 

چور. (نولد یا سکن) ۲باد ۰۲۷:۹اسم 
مکانی مساشد که در مىانه" یزرعل و جتان 
حالته و افم است ۰ 

چور. ‏ (یمل) سکن بمل ۲تر :۷:۲ 
مقاطعه مساشد که اعراب در آن ساکن بودنده 

چووا. اع ۱۱:۲۸ اسی است که در 
علم اساطبر یونانیان دلالت بر نقش دو پکر 
زفس منمود که در آن ایام معروف و 
یونانیان تیمناً این نقش‌را بر کنتیهای خود 
رسم مینمود ند* 

جوزان. هری بود که از بلاد مداین 
خار ج شده یعضی از بهود در زمان اسری 
در کار آن سکونت مسداشند باد ٩:۱۷‏ 
و اتو ۰۲:۵ بعضی بر آنند که همان 








فزل‌اوزن معروف مباشد که در بحر خزر 
جار یست» و بطلمایس جوزان‌را جوز نتس 








نامسده و مقاطعه بر بهمن اسم در اشعا ۲۷: 





۲ مذکور است که در مىانه دریای فزوین و 
گومهائی که مادی و آشوررا جدا کند واقع 
و از هر خابور آباری شود (ملاحظه در 
جوشن . پد ۱۰:۹۵ شهر یا ولایتی خرم 
و بار اوری است که در شمال شرفی زمان 
مصر در میانه دریای قلزم و رود یل وافع 
است» یوسف این شهررا به پدر و برادران 
خود داد که تا مدت دویست سال خود و 
ذریه‌اش در آن زپستند و بواسطه بار اوری 





۳۹۸ 


جوشن . 


و کثرت مراتعش از بهترین زمینها محسوب 
و فعلا" آنرا شرفیه گویند که از ابوزعیل 
و 
است» با وجودیکه بنی اسراشل در سواحل 
سل رحل اقامت افکنده بود ند باز در کار 
زراعت و آبباری به خوبی مهارت یافته 
اتحر و انکور و انار و سایر مىوه‌جات در 
نزد ایشان بسار بود و عشق زیادی په 
خوردن ماهی داشتند جنانکه در کتاب مقتدس 











و ارد است که در زمان بودشان در دشت 
غالا مايل به خورالهائی بودند که شاهت 
به خوراك برز گران و زراعت‌کاران حالسه 
سداشت و شخص مطالعه کننده شاهتی‌را که 
فیمابین ممشت اهالی مصر آن ایام و حال 
مباشد به خوبی خواهد در یافت ۰ گویند 
جوشن در قد.م الا یام سئتر از حال بطرف 
مغرب و در مصر سفلی امتداد داشت و چنان 
معلوم مشود که فوم اسرائشل در انزمان در 
مدان اهالی مصر پرا کنده شدند و همانا دلل 
بر اینمطلب انکه جواهرات از فسل طلا و 
نقره و سایر زینت‌ها از همسایگان خود 
بعار یت گرفتند و دیگراینکه سرهای استانه 
ایشان و مصربان باشد (ملاحظه در مصر) ۰ 
ایشان به خون آلوده گشت تا امتبازی فیمابین 





جوشن . (اولا) شهری است در کوهستان 
بهو دا یوش ٥‏ و دور ست که همان 
سکنته حالنه باشده 


(دو"م) مقاطعه ایست در فلسطین که در 


جوعه . 


۳۹۹ 





مسانه غنزه و جبعون وافع بود یوش ۰۱:۱۰ 
و ۰*۱۱ 

جوعه . مکانی مساشد در نزدیکی او رشلیم 
ار ۳۹:۳۱ که محلش بقین فسعی معلوم 


6 o 


جولا. بره مطالعه کنندگان کتب مقسه 
عهد عتیق مخفی نبست که بنی اسرائیل زمان 
گردش نمودشان در دشت بارحه‌های مو تی 
خرو ۱:۳۸ و پراهنهای مطرز برای کاهنان 
خرو TYA‏ و۳۹ می بافتند و کار نساجی 
مکررا در ۲ پاد ۷:۲۳ و ام ۱۳:۳ و>۲ 
وارد گشته و اسابهای مختلفه آن مثل‌ما کوب 
و نورد و غره یز ذکر یافته است» ايوب 
۷ واسمو ۷:۱۷ اش ۰۱۲:۴۸ 

جولان جولالئیشن . (دایره) یوش ۲۰: 
۸ و آن یکی از شهرهائی بود که در باشان 
مسود و آن محلی که الان به جولان 

جولیه . زوجه فبلولکس بود که پولس 
در نامه روم ۷۱ اورا سلام و تحت 
میفرمتد؛ 

جومر ۰ (کامل) او ل زاده" بافث این 
نوح پید ۲:۱۰ که اولادا نش در آسای صخر 
و فریجه ساکن بودند حز ۱:۳۸ و اهالی 


agama aaa 


شمال ارو پا و غالمان و نمساویان و فرانسویان 








و ایطالمان اسست پدینان رسانلذ: 


دوم زوجه هوشم بی هو ۱۳:۱ 


چجهان . زمنی است که بر آن سکونت 
دار یم اسمو ۸:۲ و۲سمو ۱۱:۲۲ لو۷۰:۱ 
و اشاره به سکنه زمین نیز مساشد يو ۱٣:۳‏ و 
یا فصد از مقدار عظمی از سکنه است یو ۱۲: 
٩‏ مکا ۰۳:۱۳ گاهی فصد از تمام عالم‌مساشد 
افر ۹:4 عب ۳:۱۱ یع ۰:۳ و گاهی متصود 
از قطعه زمین و محل و حوزه تصرف و 
افتدار رومانیان است اع ۱:۱۷ و وفتی فصد 
از بهودیه و حوالی ان مساشد لو ۱:۲ و 
4 اع ۱ گاهی جهان ترجمه لفظ 
عولام عری است اش ۱۷:۰۵ و در جامعه 
۳ لفظ عولام‌را قدیم ترجمه کرده اند 
یعنی از ازل و اغلب جاها لفظ جهان ترجمه 
ایان یونانی مساشد که فصد از زمان نا من 
و غر محدود آینده باشد عب ۰۵:۱ بعضی 
اوقات جهان‌مقصود از فرن مساشد مر ۳۰:۱۰ 
لو۳۰:۱۸ و۳۵:۲۰ و پسار جاها بمعنی 
ایامی ات که در گذر است و فرن حساب 








مشود افر ۱۱:۱۰ عب ۲۹:۹ مت ۳۲:۱۲ 
و۳۹ و۰ و+۳:۲ و۲۰:۲۸ لو ۸:۱۱ و 
۰ روم ۲:۱۲ غلا 4:۱ اف ۲۱:۱ و 
اتىمو ۱۷:۱ تط ۱۳:۲ عب ۲:۱ و ۰۲:۱۱ 

و غالبا بمعنی مال و اموال و فواید و 
احساسات دنبوی مساشد مر ۹:۱ و۳۹:۸ 
غلا ۱۹:۲ و گاهی بمعنی دولت و ثروت و 
لذات و احترامات دنبوی است که بنی نوع 
بشر ادها باعلی دراحه دوست مدار ند و 


پروی ان عموماً پر از گناه مساشد» و در 


۳ 


(۳.۰ 





خصوص جهان گفته شده که براستی دشن 
خدا است مت ۲۱:۱۱ بو ۷:۷ _ و 
٩‏ روم۲:۱۲ و۲تیمو۱۰:4 یم4:؟ ایو۲ 
۱۷-۵ و۳: ی ی 
است یو ۳۱:۱۲ و>۳۰:۱ ۲فر ۰4:4 
وړ . مت ۱۸:۱۰ لو ۲۳:۱۳ همان 


ٍِ و سکن اموات‌را گویند» و بايد 
ست که افکار فوم بهود در خصوص 
رسد رات بود مگر اینکه 
آن‌را موضع مکروه و تار يك در زیر زهان 
بنداشتند و بر آن بودندکه وجه‌اله بهبحوجه 
در انحا نست بلکه بالعاس جای فراموشی 
وسکوت است (ملاحظه در هاویه و هنوم)۰ 
جیهم (یعنی چالی) ۰ 
نزدیکی اورشلیم اش ۳۱:۱۰ و بگمان کاندر 
همان الجب و بگمان کروف العسویته 
مساشد 


زى _ 
خادم البشاع بی بود بود ۲ پاد ٤‏ و چوں 


مگانی است در 





(در"ه" دیدار)۰ و او علام ۲ 


نعمان بفرموده الیشاع نبی از مرض برس 
شفا بافت تحف و هدایای گران بها بدست 
گرفته به حضورا تحضرت شر فاب شد و 
حضرت قبول نفرموده اینمعنی بر جیحزی 
گران امد و در خفا بز د نعمان شده فدری 





از آن ارمفانرا گرفته برای خود بندوخت 
و بدانواسطه برص تعمان در او و اولاد و 
اعقابش سرایت نموده بجزای مکر و سزای 
غدر خود گرفتار گردید ۲ پاد ۰۲۷-۱۵:۵ 
”ون . (جشمه با محرای آب) او ل 
اسم یکی از نهرهای بهشت عدن بود پيد ۲: 
۳ گمان مسرند همان رود ارکسس است 
که بدریای قزوین جاری است و لفظ جسحون 
بمعنی تندرو میباشد و این معنی نیز یکی از 
<صایص رود ا رکس است برخی دیگر 
گویند همان رود او کش مساشد که اورا 
جحون نیز گویند 

۲) اسم چشمه يا مجرائی است که در 
ببرون شهر اورشلم وافع و در نزدیکی آن 
سلیمان برای پادشاهی مسح شد اپاد ۳۳:۱- 
۵ ° جشمه دیگری بدین اسم در برون 
شهر بود که حزقیا آنرا انبائته آیش‌دا 





بواسطه لقب بشهر در اورد تا مىادا چون 
دشمنان ايند و آب لیکو يابند سب امداد 
ایثان گردد ٣‏ تو ۲:۳۲ وځ و۰۳۰ 
جپلوه . (نابودشده) ۲سو ۱۲:۱۵ و 
آن شهر اخی‌توفل مساشد و بحز اينکه در 
یهودا بود خبر دیگری از او نداریم* 


جاپاران . 





CG 


چاپاران . (ماعبان) گاهی از اوفات 
ساصان قصد از لشکر پاده و غالا فصد از 
حراست کنندگان پادشاه است ۲سمو ۱۸:۸ و 
۵ ۷:۲۰ ملاحظه در جلادان و 
کریتبان۰ و این اشخاص یعنی ساعبان گاهی 
ول نی کد سل منود و 
بسار راه مبرفتند ۰ بحدیکه متوانستند 
مسافت‌سانه صور واورشلم‌را در ظرف بيست 
وچهار ساعت طی نمایند چنانکه اخشویروش 
پادشاه چاباران بهمه اطراف مملکت خود 
فرستاد تا فرامین و احکام اورا با کمال‌عحله 
برعایا برسانند اس ۰۱۳:۳ 

چاك زدن. یعنی دریدن لباس نشانه غم 
و اندو» عظم یا ترس با تظلم مساشد پید۳۷: 
۹ و۳4 عز ۳:۹ مت ۱۵:۲۱ اع ۱۸:۱۶ 
یو شل در فصل ۱۳:۲ از صحفه خود مردمرا 
بحاك زدن دل امر کرده مفرماید «و دل 
خودرا جاك کند نه رخت خویشرا» ملاحظه 
در نوحه گری (ملاحظه در چشم) ۰ 

چاه . بدانکه کندن چاهها یکی از امور 
ضروریه دشت یهودیه بود زیرا که هوایش 
خشك و دنتش کم آب بود و هر بك از 


انها مختص شخصی بود جنانکه در اعد۲۱: 
۲ مذکور است ۰ ندرتاً بعضی از این 
چاههارا عمق چندانی لبود و چشمه آب 
جاری از انها سحوشد و اهالی بهودیه 
مالهای خطبر برای کندن چاهها صرف 
منمودند لهذا بعضی مخصوص صاحبان 
انها بود و برخی‌را کننه وفف 
منمودند بد ۲:۲۹ و۳ و هرگاه در سان 
صاحبان انها و سایرین نزاعی اتفاق می‌افتاد 
انهارا کل پر مکردند پد ۰۱:۲ و 
غا با دلو ابرا از چاه برون ما وردند 
یو ۰۱۱:٤‏ 

پس از آن چرخرا یز برای کشدن دلو 
اختراع کردند جامعه ٩:۱۲‏ و بعد خادوف 
اختراع شد که اعراب فعلا" در جمن بنی- 
عامر استعمال ممایند» و از جمله حاههای 
معروف یکی چاه بت‌لحم ۲سمو ۱۵:۲۳ و 
اتو ۱۷۰۱۱ و۱۸ و جاه عسق و بطنه و 
رحوبوت پد ۲۰:۲۱ و۲۱ و۲۲ و جاه 
هاجر پيد ۱۹:۲۱ و چاه حاران پد ۳:۲۹ 











و4 وحاه بعقوب مساشد بو؟:۱ *ویهودبانرا 
اين عادت نیرز بود که ابهای بار ان و عره‌را 


اه . 
۷ 


ا اا 


چاه پعلوب . 


در اصیلها و سردابه‌های رو پوشده جمع | پولهای زیاد صرف کرده چاهها و حوضها 


کرده در وقت حاجت بکار مسردند و گاهی 
از اوفات این سردا به‌را در نگ مکندند و 
جون این سردابه يا اصل خالی مشد و 
بحز لای چیزی در آن نمی ماند مقصرین‌را 
مثل یونف پد ۲۹-۲۸:۳۷ و ارما و غره 
ار1:۳۸ با مز ۲:4۰ در انحا حسی‌منمودند 
و ایشانرا در آنحا هبج خونی نمی‌بود 
بلکه به + دترین و سخت‌ترین عذاب 
گرفتار بود و . ۰ وی لا" در زیر زمن 
مقدس سردابه با و جاههای بزرك و بسار 
یافت میشود که از ایام قدیم بافی مانده 
است چنانکه ارسای سی بدان اشاره کرده 
میفرماید «حوضها یعنی حوضهای شکسته 
که ایرا نگاه نمدارند برای خود کنده 
اند» ار ۰۱۳:۲ اهالی بت المقدس را اعتماد 
کلی بر این حوضها و چاهها بود زیرا که 
ابهای زمستان در آنجا جمع میشد و هرگاه 
شهر ان‌هارا محاصره مکردند این آب‌ها 
مدت مدید ایشان‌را کفایت منمود و جون 
منك تحت الارض اودشلم نرم و آهکی 
مساشد لهدا هر خانواده" دو يا به جاه 
مخصوص برای خود مکندند۰ لکن شخص 
مطالعه کننده النته نباید از کثرت جاههای 
زمین مقس در عحب شود زیرا که اگر 
زمین مذکور و رودها و جویهای آنرا با 
ممالك اروپا مقابله کنم خواهیم یافت که 
رود و جوی زمبن مقدس بالنسه باروپا 
بسار کم مساشد و بدانوایطه لابد شده 


و اصلها بنا مکردند و بسار ساعی بود ند 
که انهارا پاك و صاف نگاهدار ند جنانکه 
اطراف آنهارا با سنگهای گران بر میاوردند 
و کندن اين چاهها فقط منحصر بشهر نبود 
بلکه هزارها در دشت و مزارع و شوارع 
برای ابساری حبوانات و عمله‌جات و درو 
کنندگان و مسافران مکندند و اکثرجاههائی 
که فعلا در زمین مقدس بافت مشود از وديم 
الا یام مانده است و محل آنها غالا در 
زمنهای پست بوده است تا آبهای باران نیز 
در آنها جمع شود ۰ و اله بواسطه فلت آب 
اهالی مقّدس این چاههارا از جان خود هم 
عزیزتر مداستند چنانکه اکثر اوقات 
جنگهای سخت در خصوص آنها واقع مشد 
(ملاحظه در آب) و داود ز کاب و بعنهر | که 
هر دو برادر و از اولاد نول فاتل 
ایشبوشت ابن شاو ل بودند بر بر که" حبرون 
اویخت ۲سمو ۰۱۲:۹١‏ 

جاه بعقوب وان جاهی بود که خداو ند 
ما عسی مسح در کنار آن نشسته با زن سامری 
نکم فرمود یو ۵:6 وا و ان در نزدیکی 
شکم واقع است مقابل ید ۱۹:۳۳ و یوش 
۶ در انحا خداو ند ما برای آن زن 
عبادت حقیقی‌را شرح فرمود و ان تخمی که 
از کلام او در آنا باشده شد در ایام 
رسولان بار آورد ۱ع۰:۸هبحيك از طوایف 
دنیارا در خصوص موضع انحاه اختلافی 
وده است زیرا که آن بمسافت يك سل 





ری 


حجراغدان . 


هب دست ۰ ی 


و نیم بطرف شرقی ابلس در دامنه کوء 
جرزیم که همان کوه طور میباشد در نزدیکی 
دروازه که از اورشلیم بجلیل میرود وافع 
است و خود جاه در سان حاطی وافع بوده 
که فعللا" خراب ۱ ست»فضای حاط ۱۲۹ قدم 
و عرضش ۱۵۱ قدم مساشد و اثار جندی 
نیز در انحا مشاهده مشود عمق این جاه 
هفتاد و بنج فدم و فراخش هفت ددم و 
شش قراط مباشد لکن مدفقین گمان برده 
اند که عمق اصلی ان یکصد و پنحاه قدم 
بوده است و از کثرت سنگهائی که در ان 
افتاده بحالت حالنه رسده است و در فرن 
چهارم کلسائی بر ان بنا کردند و جز 
زمستان در سایر اوفات خشك مساشده 





چپ دست . در داو ۱:۲۰ ۱فصد از شخصی 
انیت که بتواند دست جب را همحو دست 
راست از برای رفع حاجات خود بکار برد 
داو ۱۵۰۳ ۰ 

چراغ. بیاری از چراغهای کی ك 
در زیر خاك مانده اند یافت شده و در این 
روزها هم بهمان شه فدیم مستعمل است و 
انهارا از گل فخاری يا مس ساخته متقدمین 
در آنها روغن زیت یا نفت يا قطران 
میربختند۰ فتبله آنهارا از کتان‌یا از لبامهای 
کهنه کاهنان ترب مدادند و عراسانرا 
عادت اين بود که جراغرا در تمام شی 
افروخته دارند و خاموش گردنش‌را در 
شب نشانه بی نوائی و فقر میدانستند اینوب 
۸ و و۱۷:۲۱ و۳:۲۹ ار ۱۰:۲۵و ۱۱ 


و ام ۹:۱۳ و۲۰:۲۰ و همحنان افروخته 
دائتن چراغ درتمام شب همواره نشان مکنت 
و ثروت ام ٩:۱۳‏ و نکو تدیری بانوی 
خانه بود ام ۱ ۱« 

حراغدان معروف است و حراعدان 
چادرجماعت از طلای خالص بو د که قیمتش 
تخب ۱۰۰۰ ليره امترلینه بود و مرکب 


از پایه و ساق و شش شاحه بود که ار تفاع 


انها پنج فدم و مسافت ما بین این شاخه‌ها سه 
فدم و نم بود و با پاله‌ها و سبها و گلها 
اراسته بود و بر مسر هر شاخه حراعی بود و 
کلگیرهای آن با سنی‌هایش از طلا بود و 
روعنش خلی پاك بود و در ش افروخته 
صحگاهان خاموش مننمودند» بعضی‌را گمان 
چنان است که بعضی از چراغهایش در روز 
نیز روش بود و بر مدبح بخور و میز نان 
تقدمه روشنی سا فکند جه که نور افتاب 
بدا تحاشکه چراغدان و مذیح بخور و میز 
نان تقدمه بود نمرسد ۰ 

در هکل سلیمان ده جراعدان طلائی مسود 
اپاد 4۹:۷ و۲ تو +:۷ که بابل برده شد 
ار ۱۹:۵۲ ولی هکل زرو بابل فقط دارای 
يك چراغدان بود که آنرا تمطس از هىکل 
هرودیس بر داشته در جلو خود در هنگام 
حر کت عساکرش مسردند و همان است که 
در فوس تتطس در همان شهر منقوش است» 
و و تبطس در هیکل مسلم نهاد از آن پس 


ر انرا قرطاجنه در ٩۵۵‏ 








۵ ۶ 


۵° 


جرحست . ° چرخذت . 


تقل نمود» سس بلسار یوس آن‌را شسطنطنه بعد از آن زیتون آسا شده‌را در اورده در 


آورده در کلسای مسحه گذارده شد (۵۲۳۳ 
مبلادی) واز آن‌به بعد خبری از آن‌نداریم» 
و یوحنایلاهو نی خادمان کلسارا بحراعدان 
تشه منماید مکا ۱۲:۱ و زکریا دو 
درخت زیتون در پهلوی حراغعدان دید 
زك ۳:4 و۱۱ و یوحنا دو حراعدان و دو 
درخت زیتون دید مکا ۰:۱۱ 

چرخشت . محل فشردن زیتون يا انگور 
و آن در بلاد مشرق بسیار و باختلاف انواع 
بود و بعضی‌را در سنگ حجاری میکردند 
چنانکه آثار آنها در تمام بلاد مشرق دیده 
میشود و بسبار اوقات در کتاب مقدس مذکور 
است» اما معصره آزیتون شامل‌سنگ مدو رست 
مثل منك اسیا که فطرش تخميناً دو متر و 
ار تفاعش يك متر است و بر يك طرف 
مسطحش بر بالای زمین گذارده شده۰ در 
مرکز و محور این منك موراخی بجهة 
داخ ل کردن جوب فر ار داده شده است و 
قطمه بالائی آن سنك قدری جال و مقعر و 
بر اطراف آن و اطراف مرکزش لبه قرار 
داده شده است که زیتون‌را از ریختن نگاه 
دارد وسنك دیگری که شبه بسنگ آسا مساشد 
در مبان تجویف سنگ زیرین گذارده چوب 
بلندی از سوراخ آن گذرانده يك سرش‌را 
a‏ | 
دیگرش‌را بکفل حوانی که معصرء‌را 
مگرداند می‌بندنده از آن پس زیتونرا در 
مسان این دوگ گذارده آسایش مسمودند 


طقهاشکه از تر که بافته شده است گذارده 
بالاای یکدیگر می‌جننند و انهارا در خمره 
مانندی که از سنگ تر تس يافته از جلو دارای 
شکافی مساشد مگذاردند و جرطولانی که 
فراخور ان ظرف خمره مانند است و سرش 
در مان آن ظرف خمره مانند داخل مشود 
ترتیب داده بر طرف دیگر آن جنر منگی 
گران میا ویزند بطوریکه جر مرفوم بر 
بالای طقهای مذکوره آمده روغن از زیر 
آن از ثکاف ظرف مسطور جاری می‌شود و 
در حوض مخصومی که در زیر ان قراد 
داده شده امت مبریزد*اما معصره شرابرا 
گاهی از اوقات در سنك ححاری مسکردند 
و گاهی بطور خاص بنا منمودند و اينك 
شرح معصره که در منك حجاری میشد از 
فول رو بنصن: «بدانکه معصره شراب‌را در 
سنك سطحی که فدری سرازیری در آن 
بود اختیار نموده حوضی که طول و عرض و 
عمقش ۱۵ فبراط بود در آن مکندند و در 
زیر ان حوض حوض دیگری که طولش و 
عرضش + فدم و عمقش ۳ فدم باشد قراد 
داده انگوررا در حوضص اعلی فشر ده بش 
در حوض امفل جاری میشد چنانکه یوئل 
سی بران اشاره فرموده است یول ۰۰۱۳:۳ 
و جدعون گندم‌را در همحنان جائکه در 
فوق اشاره شده سکوبد داو ۱۱:1 و در 
اش ۳:۱۳ اذاره بگویدن منماید و در 


ححی ۱۱:۲ به خود حوض و در اش ۱۰۰۱۱ 
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په تنم و گلبانك و در اش ۲-۱:۱۲ و 
ار ۳۰:۲۰ و۳۳:۹۸ و ا ۱۵:۱ و مکا ۱۹: 
۳ اشاره برتك انگور و آلوده شدن 
لاس منماید ۰ مصریان‌را عادت بود که 
انگوررا در پارجه فشرده اب آنرا در ظرفی 
جمع کرد ند 

۵ . مردمان مقندر زمان سلف‌را عادت 
نك که جشمهای اسران‌را بکنند داو 
۸۹ و اسمو ۲:۱۱ و ۲یاد ۷:۲۵ و 
نیز عادت داشتند که جشمهای خودرا محضص 
زینت و خوش نمائی و رفع مرض سرمه 
کنتند ۲ پاد ۳۰:۹ حز 4۰:۲۳ مکا ۰۱۸:۳ 

چیه . بدانکه حشمه‌ها در شهرهای 
مذکوره درکتاب مقس بسیارصاحب اهمیّت 
بودند زیرا که در بتر فصول سال باران 
نمبارید و ارافی متسه در کتاب مقدس 
زمان نهرها و جشمه خوانده شده است 
تشه ۰۷:۸ لکن جشمه‌ها در انحا متنوع است 
چنانکه بعضی شور ند مثل چشمه‌هائی که در 
حوالی دریای لوط مساشد و بعضی دارای 
ماده کسریتی می باشند مثل گرمابه‌های سلسمان 
که در ارافی موآب واقم اند و بعضی فی 
الحقبقه گرم مباشند مثل گرمابهای امقيس 
و طبريه و گرمابهای سلیمان و بعضی از 
آنها گاهی جاری و گاهی منقطع اند مثل 
جشمه مارجاورجوس در بلاد حصاردار و 
چشمه ستی مریم در حوالی اورشلیم* 

اما جشمه‌هائی که متصلا جاری اند 


چکیدن و ۰ 


اشاره به حوء جاودانی مساشند جنانکه در 
مزمور وارد است مز ۸:۳۲ و٩‏ و ام ۱۱:۱۰ 
و ۱:۱۳ و و و ار ۱۳:۲ و 
در اشعار خود آبی‌را که از هکل خار ج 
میشد حیات بخش مزارع منامیدند يول 
۴ حز ۱۱-۱:۹۷ و افاضه شدن بر کات 
روحانی‌را بحشمه" اب زنده نشه منمودند 
اش ۳:۱۲ زك ۱:۱۳ یو ۱۰:4 مکا ۱۷:۷ 
مقایل ۱:۳۱ و۰۱:۳۲ و جشمه مقفل و بر 
چشمه بسته که در نشد الا نشاد واقم‌است قصد 
از چشمه پوشده ایست که بمهر صاحیش 
ممهور بوده احدیرا جز صاحش بارای آن 
ست که انرا گشوده از آن‌کارسازی نماید 
غزال :۰۱۲ گاهی از اوقات لفط جشمه 
بطور محاز بمعنی سل تث ۲۸:۳۳ مز1۸: 
۳۹ یا زوجه شرعی ام۱۸:۵ با تشسه ام ۳۵ 
٩‏ ار ۱:٩‏ استعمال شده ات و طمت‌را 
جشمه خون منامدند لا ۱۸:۲۰ مر ۰۲۹:۵ 
و ارمیای نی فرماید «بسب هلاکت فوم من 
نهرهای اب از چشمانم مبریزد» نبا ۲۸:۳ 
و از جمله مطالب و شواهدی که دلالت بر 
اهمست چشمه دارد اسامی شهر ها ات که 
در عبرانی عین یا با کلمه دیگر منضم شده 
همحو عین‌جدی و عان‌روجل و غره استعمال 
نماند ۰ 

چکیدن و چکه؛ ام ۱۵:۲۷ چکدن آب 
است از سقف منزل که حضرت ملمان زن 
معرکه جو و فتته اندازدا بدان تشسبه 
مفرماید ۰ 


جنار ۰ ۴° چینن پادشاه. 


چنار . درختی است معروف و در کار و معمول به نوده است جه که هوای آن 


مجراهای آب بر آید و از ببست تا سی ذراع 
ار تفاع یابد ودر کتاب مقدس دو دفعه مذ کور 
است یبد ۲۷:۳۰ حز ۰۸:۳۱ 

چو ب گوفر. بد ۱٤:١‏ چوبی است که 
الى الان هم معلوم نگشته همنقدر ميدا نيم 
که حضرت نوح گثتی خودرا از ان تر تب 
داد و السه جوت ب سنکان و با دوام و محکمی 
بوده است که خداو ند او را امر فرمود که 
کشتی‌را از آن بسازد اما بعضی از علما بر 
ساختن کنتها نيك و خوب و پوسدگی و 
کرم خوردگی در ان راه سابده 

حیدن . یعی با داس درو نمودن و جمع 


کون از فرار معلوم جمع نمودن و نگاه 
داشتن ن علف با بونحه در مسان یهودیان عادت 


ممالك مقتضی اینکار وده است مز ۱:۷۲ 
۲۰:۱۰ و۱۲۹ و۷ ام ۷ اش 
۵ عا ۱:۷ ۰ 

حیدن پادشاه . عا ۱:۷ بهودیانر! دسم 
بود که گله‌های خودرا در جرا گاه‌های عام 
تواند بحرانند مگر در ماه مان یعنی یس 
از آنکه اسها و گله‌های پادشاه جرانموده 
و علفهای خوب و پا کیزه‌را خورده باشند و 
تا اواخر ماه اذار در انحا جرا مننمودند و 
از آن پس ایشان‌را جو میداد ند تا خرسال» 





و فصد از رویائی که عاموس دید اشاره 
بحکمی مبائد که خدای تمالی بر فوم 
بوانطه فرستادن ملخها جاری مفرماید نا 
جیزی از حوانات ایشان باقی نماند(ملاحظه 
در علف) ۰ 


2 


۳۷ 


حارم. 


حاپر . (قسم خوردن) شخص‌فقینی که شوهر 
باعل قاتل سسرا بود داو ۲۲:۶ و از 
فراریکه معلوم مشود او از سایر طایفه خود 
عزلت گزیده زندگانی بسر همی برد و 
شخص صاحب جاه و رتبه بود چنانکه در 
داو :۱۷ مذکور است که فما بان او و 
بابین صلح بود+ ذر"یه اورا حابریان‌گویند 
اعد ۰۵:۲٩‏ 








حادید . (ند و تبز) عز ۳۳:۲ و آن دهی 
است در نزدیکی لد و فا ندافلد گمان مسرد 
که حادید همان دهی است که بر فراز تل 
شرقی لد واقع و فعلا" آنرا حدیثه گویند و 
آن غر از ادیدائی است که یوسفس مور خ 
مذ گور دارو ۰ 

حاران. (خنك) اول پر عفه متعه" 
کالب مساشد اتو ۰1:۲ 

دوم پد ۳۲:۱۱ اسم مکانی یا شهری 
مساشد که در شمال شرفی الحزیره در میانه 
رود فرات و خابور وافم است و همان جائی 
است که ۰ ارح وفات یافته یافته مدفون گشت وپس 
از آن لا بان : برادر ر بقه : بر در آنجا سکونت 





ورزید پد ۳:۲۷ و۱۰:۲۸ و عساکر 





اشوریان بر آن دست یافتند ۲پاد ۱۲:۱۵ و 
اش ۱۲:۳۷ و هنوز باسم فدیمش معروف 
است» و در کناره رود بلك وافع مساشد۰ لکن 
دکتر بكگمان می‌بردکه همان حاران‌حالته 
میباشد که در طرف دریای عتیبه در نزدیکی 
دمشق وافع است اما اعتباری بدیتقول نست" 

حارث. (جنگل) و آن جنگل بهودا بود 
که داود از حضور شاو ل بدا نا 
گریخت ۱ سمو ۰۵:۲۲ کاندر گوید باید آنرا 
شهر حارت خواند چنانکه در یوسفس و 
دو سخه معتبر از سموشل مذکور است بنا 
بر این موقعش در نزد فریه خرس حالسه 
بطرف شمال وادی ارنبه و فصله میباشده 

حارس. (آفتاب) کوه حارس است داو 
۱ و دور نست که در نزدیکی عن‌شمس 
یا کفر حارث و ام بوده است ۰ 

حارع. (بهن‌بنی) او ل مردی که رئيس 
فرفه سوم کهنه بوده ایو ۸:۲۶ پسرانش 
با زرو بابل مراجعت نمودند عز ۰ و 
در نح ۱۵:۱۲ حریم خوانده شده است" 

















۲ مردی که پسرش پاره از حسار 
اورشلیم‌را مرمت کرد نح ۰۱۱:۳ 

۳ یکی از اجداد آنانکه از اسری 
مراجمت کردند و زنان بکانه‌را که تزویج 
نموده بودند رها نمودند عز ۳۳:۲ ۲۱:۱۰ 


نح ‘o:Y‏ 
حاشوم. (غنی) ا) مردی که پسرانش 
با زروبابل مراجمت نمودند عز ۱۹:۲ نح 
۷ و سر ایشان زان غریبه در حباله 
تکاح داشتند عز ۳۳:۱۰ و وکلان ایشان 

عهد نامه‌را مهر کردنده 

۲) یکی از انانکه بطرف چپ عزرا 
ایستاده عزرا خود بخواندن شریمت مشغول 
بود لح ۰:۸ 

حاصور . (محاصره شده) اول شهر 














ممروفی از شهرهای‌کنعاننان که یابین بر آن 
سلطنت داشت و يوشم ان‌را مفتوح ساخته 
بنش سوخت یوش ۱۰:۱۱ و۰۱۱ لکن 
ثانا آباد شده باز پادشاهی از کنعانبان که 
هم بان نام داشت نزد ان شهر یار رفت و 
گمان مبرود که لفظ یایین هم مثل فرعون 
لقب سلسله از بلاطین_ کنمانیان بوده و 
او همان است که لشکرش بسرداری میسرا 
بمقا بل باراق بر آمده هزیمت یافتند داو ): 
۷۱-۲ پس از آن سلمان ملك آن شهررا 
حصاردار کرده اد ۱۵:۵ بعد از تغلت- 











فلاسر آن‌را مفتوح ساخت وساکنانش‌را باشور 
بابیری برد" بعضی موضع شهر مرفومرا تل 


خریبه و دیگران حضیره و يا خرابه" حنره 
دا سته اند و عظمت آن شهر از ایاتی که در 
ار ۳۳-۲۸:4۹ وارد است به خوبی معلوم 
مسکردد 

دوم شهریکه درطرف جنوبی زمین بهودا 
وافع بود یوش ۱۳۵« 

سوم شهر دیگر در همان حدود یوش 
۵ که بگمان روبنصن حضیره و بزعم 
کاندر همان خراره است که در نزدیکی 
بست جبرین واقع است ۰ 

چهارم شهر دیگری در جنوب بهودا 
یوش ۲۵:۱۵ که بگمان کاندر همان خشرم 











میباشد که بشمال بثرشع واقع است و دور 
نست که این سه شهر اخری یکی مساشده 
حافر (جام). مقاطمه در فلسطین و قول 
صحیح آنستکه در یهودا که یوشمآنرا مفتوح 
ساخت واقع و دور نست که همان شهر حالته 








باشد یوش ۱۷:۱۲ و ذربه حافررا حافربان 
گویند اعد ۲:۲۹ ۰۳ 

حالف . (مادله نمودن) مکانی مساشد 
در مرزو بوم نفتالی یوش ۳۳:۱۹ و فاندافند 
انرا ستلىف داسته است لکن کلارك گمان 
مسرد که همان محلی است که به مرسفد 














مسمی و در جنوب صوز وافم مسائده 
حام  .‏ (حمایت کننده) پيد ۲۲:۹ و 
او یکی از پسران نوح است و حامرا چهار 
پسر بود : کوش» مصرایم» فوط و کنعان۰ 
اما کوش پدر فبایلی بود که بابل و بلاد 





۳۹ 


حجالون . 





e‏ عرب و سودان مکونت ورزیدند و 
مصرایم جد مصریان و فوط جند افریقائیان 
ار C٦‏ ۰ و کنعان جد کنعاسان بود» اولاد 
حام حار فلکت مرا اباد کرده در تمدن 
ات درجه اعلا بودند جنانکه صور و 
صدا و فرطحته بر اثار و تجارت ایشان 
شهادت مدهد (ملاحظه در کنعان) و همانا 








افریقه و مصررا زمین حام گفتند» مز۷۸: 
۱ و ۲۳:۱٠۰۵‏ و ۲۲:۱۰ ملاحظه در مصر 
هایل؛ 

و باید دا: ست که حکابت بست فطر نی 
حام و جسارتی‌که نست به پدر بزر گوادش 
کرد و لعتتی که در عقب ان جسارت بر وی 
وارد آمد در پوراتات که از کتب هندیان 
است مذکور میباشد» لکن بواطه حثو و 
آن داخل شد با عین آیاتی 
که در پدایش وارد است مخالف مساشد و 





زوایدی که بر 





بموافق اتو 4۰:۶ بنی حام در مرزو ,وه 
جدو بی کنمانان سکونت ورزبدند و پس ار 
ان مسکن ایشان سط دن داده شده ۰ 
حامول . (شفقت بافته) و او سم کوجت 
فارص بود پد ۱۲:4٩‏ و اتو ۵:۲ نسل 
اورا حامولبان گویند اعد ۰۲۱:۲ 

جانان. (رحم) نه نفر باين اسم بود ند 

او ل» مردی معروف از بن‌یامینیان ١‏ نو 
۸ 








دو م» مردی از اولاد شاو ل اتو ۳۸:۸ 
و ۰6:4٩‏ 


سوم» مردی از شحاعان داود اتو ۱۱: 
1 
چهار م» یکی از احداد شنم که با 
زروبابل مراجعت کردند عز ۸۱:۲ نح ۷: 
5 
نجم» یکی از لاویانیکه عهد نامه‌را مهر 
E ES‏ 1 





کرد 


عز ۰۷:۸ 
ششم» رثسی که عهد نامه‌را مهر کرد نح 
۹۳۰ ۳« 





مج 


هفتم» مردی دیگر که عند نامه‌را مهر 


کرد نح ۰۲٣:۱۰‏ 


هشتم» جمم کننده عشرها که نحما ویرا 
بحای عوام نایب فراز داد نج ۳ و 
خزانه دارانی که نحما انتخاب نمود از 
ای ۱9۲ بود ند 

نهم» مردی که او لاد اورا در هکل 
ححره" بود در ار ۰:۳۵ 





حااون . (صاحب تعمه) به تفر در 
کتاب مقدس باین اسم بود ند 

او ل» پادشاه عمونان است که پدرش 
ناحاش با داود نیکوئی نمود بنا براین چون 
تاحاش را مرک ور ۱ رسد و رخت از جهان 
بدر برد داود معدودی از ندگان خودرا 
محض تعزبت و سر سلامتی بحانون گسل 
فرمود وحانون انهارا جاسوس انگاشته نمف 
ریش ایشان‌را تراشده لباس ایشان‌را از کمر 











حالیش. ی ۳۹ 


رون .۰ 





ببالا بریده رها کرد ۰ چون این معنی بسمع 
داود رسد ایشان‌را امر کرد که در اریحا 
بمانند تا وفتی که مویهای ایشان باز رو شده 
شود پس از آن صلای جنك در داد و بنی- 





عمون ومساعدان ایشان‌را هزيمت داده جمع 
عظطمی را نیز عرضه تبغ ساخت چنانکه در 
۲سمو ۱۰: مفصلا" مذکور است: 

دو م» شخصی اورشلنمی که در مرمت 
دیوار اورشلیم اعانت نمود نح ۰۱۳:۳ 

سو م» او رشلمی دیگر که در مرمت 
حصار اورشلیم اعانت کرد نح ۰۳۰:۳ 

حانیش . اش ٠:۳۰‏ گمان رود که 
یکی از شهرهای خالصه شاهی بوده است که 
در جنوب تحفنیس واقم بو ده (ملاحظه در 


نہ 3 
حارون. (رفافت) شهری است که باسم 
یکی از او لاد کالب نامده شد و از فدرم 
ET‏ 


ترین شهرهای یهودیه می‌باشد که اولا" به 





فربت اربع با مدنه ار بع معروف بود 
و 0 9 ۱3۳ 
که ار بم نام داشته در نحا تاک بود یوش 
۵ و در پد ۱۹:۲۳ و۲۷:۳۵ ممرا 
خوانده شده است* موقعش بر فراز تسه ایست 
که تخمیناً ۲۰ میل بطرف جنوب اورشلیم 
و یکصد سل بناصمرء مسافت دارد و فعلا" آنرا 
حبرون زاهره یا حبرون الخیل گویند که 
اثاره بحضرت ابراهیم مساشد ۲ نو ۰۷:۲۰ 
این شهر در عمل شثه گری معروف و از 
فدیم ترین شهرهای دنا محسوب است زیرا 
که مدت هفت سال قل از صوعن مصر ساخته 
دد اعد ۰۲۲:۱۳ بداهایش كلتة از سنگهای 
آهکی مسائد که از کوههای اطراف ان 
آوردند و آنرا دروازه‌های متعدد است که 
هنگام شب محض محافظت بسته شود و نیز 





حور وق ۰ 


۱۱ حرش. 





سحدی دارد که ضریح اپراهيم و اسحق | ۰۱۲ 


و یموب و زوجات ایشان ساره و رفقه و 
للسه دران میباشد زیرا بموافق کتاب منّدس 
جمیع ایثان در حبرون در مفاره مکفیله که 








در برابر ممرا که همان حبرون‌است مدفو نند 
پد ۳۰:۰۹ و ۱۳:۵۰ و محل حرم یا مسجد 
مذکور که در پائن تبه مسائد مطابق موفع 
فیری امت که در مفاره در انتهای مزرعه 
برابر ممرا بوده است۰ لفظ حبرون در کتان 
یا به تنهائی و یا با لفظ دیگر مذکور است: 
و چنانکه گمان برده اند وادی اشکول هم 
در پهلوی حرون بوده است اعد ۰۲:۱۳ 
و وادی حبرون بموافق پيد ۱۹:۳۷ مسکن 
یعقوب بود و حضرت ابراهیم خلیل هم 
مدت مدیدی در رون کو ت و رزید ېد 
۲۳ و مدفن سکوئی برای خانواده خود 
در انحا بر پا کرد پد ۲:۲۳ و۳ و۱۹ 
۱۰:۲۵ ۰ چون اسرالیان این شهردامفتوح 


ماختند در جزه حصّه کالب در آمد یوش 





۱۳۰۱ لکن بالاخره شهر «ست» و داحل ۱ 


املاك کهنه گردید یوش ۷:۲۰ و ۱۱:۲۱ 
و ۰۱۳ شهر مرفوم مسکن داود بود و وفتکه 
اورشلیم‌دا پای تخت خود گردانند ۲سمو 
۰۹-٥:٥9 ۲‏ و در وفت فتنه بر بعام و 
مملکت در ضمن شهرهای بهو دا 
محسوب گردید ٣‏ تو ۰۱۰:۱۱ 

دو م»شخصی از بی فهات و وم" لاوی 
خرو ۱۸:۱ اعد ۱۹:۳ او ۳:۹ و۱۸ و ۲۲: 


جدانی 


سو م» اسمی که در حدول سب رامه 
بهودا مذ کور است اتو ۲:۲ و۰4۳ 

حبروئیان . سسله لاویان قهاتی که از 
حرون بودند اعد ۲۷:۲ و ٥۸:٣۲٣‏ و اتو 
۹‘ 





حبس . ملاحظه در فصاص ۰ 

حبش . (سوخته رو) یکی از ممالك 
عظمه افریقا است که غالا در نوشتجات 
متسه انرا کوش گویند (ملاحظه در 
کوش)* 

حبش در جنوب مصر بر ساحل وافع و 
از طرف شمال در فرب اب‌شارهای بین 
محدود بمصر و از سمت مشرق دریای احمر 
و محتمل است بقسمتی از محط هندی و 
از طرف جنوب ديار ثل کنود و نل مد 
لسا محدود 
است و محتوی ولایات حالیته نوبا نوبباء منهار و 
است ماود ۳ ان مروی است است 


وج نب مقر ت4۵ سس اور دفت 





E‏ وا نت و حال به تگذی موسوم و 





از شندی حالبه چندان دور ست اش ۱۸: 
صف ۰۱۰:۳ پسر بزرك کوش فسمت شمالی 
حبش را سا نامدکه بعد از آن مروی‌خوانده 
از حدود این مملکت 
کوهستان است و بعضی جاهایش ريكزار 
مباشد و غالبا سرآب و حاصل خیز بود* امتعه 
تجارتی آن آینوس و عاج و ادو"یه‌جات و 


شد پد ۰۷:۱۰ بعضی 


حبش 
طلا و سنگهای گران‌بها بود» تاریخ آنجا با 
تاریخ مصر مخلوط و درهم بلکه غالا در 
کتاب مقدس هر دو مملکت باهم مذ کور ند 
اش ۱-۲:۲۰ و ۲:۰۲ و ۱٤:٤٥‏ حز :٣ ٣‏ و 
دا ۰۳:۱۱ 
زارح حبشی که در سلطنت آسا به یهودا 
لشکر کشد ۲ تو ۱٠١٥-۹:۱4‏ بعضرا گمان 
جنان است که سلطان مصری از سلسله 
حشها بوده است و برخی گمان دارند که 
پادشاه حسشی است که طرفان دریای احمررا 
متصرف بود یعنی کوش عربی و کوش 
افریقائی‌را و این مطلب واضح میکند که 
چکونه او متوانست بدون عور از مصر 
بزمین فلسطین داخل شود لکن باوجود اين 
مطلب معلوم نیست؛ کنداکه ملکه حبش که 
تحویلدارش در اعمال ۲۷:۸ مذکور است 
ل اس که در وی موده و اة ]رز 
ملکه‌ها که باین اسم موسوم بوده اند سلطنت 
مبکرده اند وچون مکتوبست که این شخص 
از برای عبادت بأورشلم مبرفت احنمال کلی 
مسرود که الین بهودی داشته هر جند 
املا یهودی نوده است ۰ و از فر ار معلوم 
بهودیان بساری در آن مملکت بوده اند و 
انحل در مبان ایشان رواج تامی داشته و 
در اوایل فرن چهارم تمام کتاب مقدس را 
از یونانی بحشی ترجمه نمودند و حبشی 
که در بد ۱۳:۲ مذکور است حشان 
افریقائی نست بلکه یکی از قطعات ممالك 


مشر ق است که به کوش عرانی معروف 





۱ 


حبقوق . 


حبقوق. (کسکه بافوش کنید) یکی 
از دوازده پغسران غر اولوالعزم است و 
از زمان و مکان تولدش اطلاعی نداریم و 
انحه از شالد بهود در باره مولد و منشا و 
موت | جناب مستفاد مشود معننابه نستنده 
بعضی از نقتادین سوت اورا در دورة 
سلطنت بهویافم در حدود ۱۰۷ فل از مسح 
میدانستند هر چند ممکن است که چندین سال 
فل از این تاریخ نوشته شده باشده 

کتاب نوت آنجناب که سفر سی و پنجم 
اسفار علق محتوی به باب است که تخمتا 
شنصد سال قبل ازمسح نگارش‌یافته اکثرش 
در باره" کلداننان اسټ که جکو نه بهودیه 
را فتح خواهند نمود و از آن پس ممنکت 
بابل انهدام یافته سس زمان نحات فوم خدا 
و مومنین خواهد بود» در این نبوت وضع 
انشا و عارات بطوری عالی است که مافوق 
ندارد» باری آن حضرت در ابتدای کتاب 
خود یر ی نموده ممگوید «وحی که حبقوق 
نی آن‌را دید» بعد از آن صرف ظر از 
مطلب مذ کور نموده مثخول التماس واستفانه 
در باره آن بلایائی که بر شهر و فومش وارد 
خواهد آمد مگردد جنانکه مفرماید «جرا 
بی انصافیرا بمن نشان میدهی و بر متم نظر 
مینمائی و غضب و ظلم پیش روی من مباشد 
منازعه بدید اید و مخاصمت سر خودرا 
بلند مکند» حب ۰۳:۱ و بوامطه الهام الهی 
تهدیدات خوفناکی‌را که بعد از جنك 


حییان . 


کلدانبان وارد خواهد امد تصریح مفرماید 
که امت تلخ و تندخو یمنی کلدانبان‌را بر 
می‌انگیزانم که در وسعت جهان تا بجائی که 
مکوید که اسب‌های ایشان از پلنگها چالاکتر 
و از گرگان شب یزرو ترند و ان حضرت 
گناهان فوم‌را توصف نموده شدت و رسوائی 
و اجحاف حقوق خداثیرا بیان سفرماید و 
هم مذکور میدارد که کیریائی ایشان بعدم 
فناعت مقرون است و شهو ترا دوست داشته 
حارا بکنار گذاشته و طمع بطوری بر ایشان 
غله نمود که ایشان‌را بجر و غصب اموال 
وا دائته بحندی در کفر خود غلّو نموده 
اند که فراموش کرده اند که خدائی در 
۳ است و ویرا بر زمین شریعت و امری 
است» و باب سوم که خلاصه اقوال حبقوق 
است قصدہ' فصبح و بلیفی است که هبچ يك 
از نوشتجاتِ شعرای عبرانبان چه از حیث 
فصاحت و چه از حبث تصورات بی مانند 
بمثل فرمایشات انجناب نیست۰ و عبار تی 
که در آخر کتاب منگوید یمنی «برای سالار 
مفنمان بر ذوات الاو تار» فصد از نوائی است 
که فصدم" مذکوره بايد بدان طور تلاوت 
شود ۰ 

حهیان. . فریه حت این کتان میاه 
که در طرف جنوبی‌بهودیه در نزدیکی 
حبرون ساکن بودند پد ۳:۲۳ و ۰۵و زوجه 








عیسو یر از بنی حت بود و دو نفر از بنیت 
حت در مان نکاهمانان داود پادشاه مذ کور 
است که بموافق اعد ۱۹:۱۳ در کوههای 


¢ 





حللون . 


بهودا و در نزدیکی بت‌ایل ساکن بودند 
داو ۰۳۹۱۰۱ ۰ حتبان مردمانی بوده که نه در 
آثار مصری ختایاخیتا و در نقائی وححاری 








اشور یها حتی خوانده شده اند از منایعی 
که از مصریها و آئوریها و حتتی از خود 
حتیها بست آمده چنین معلوم منود که 
حوزه افتدار این در زمان ترقتی و مالیش 
از جزائر یوان تا فرات بوده است» پایتخت 

شمالی شرقی آنها کار کش در ساحل رود 
خانه و در جنوب یا جنوب شرقی کاوش در 
ساحل اورانتس بوده است در ظرف پا نصد 
سال انها بنای جنك با با مصریها و 
و محار بات 








خونینی باتوتسس موم و متی 

او ل و راسس وی 
داه اند ۰ محصور شدن شهر کاوش 
بوسله" سلطان اضر الذ کر معروف و در 
اشعار پانتر بجا مانده است۰ تقریاً در مدت 
جهار صد سال از فرن یازدهم ق »م۰ 
آشوریها با این فیله جنگ داخته تا آنکه 
شهر کار کیش بدست سرگون سلطان آشوری 
فتح شد و سلطنت اجانبرا بر انداختنده 
حجار یهای باقی مانده کو بدون شهه مال 
حیتی‌هاست و خطوط هیروقلیفی بطوریکه 
هم هنوز کاملا خوانده نشده اند آثاراینهارا 
دی مین یشان مهد 

حللون. (کمین‌گاه) اسم مکانی مبائد 





که در مرزو بوم فلسطان واهع است حز ۷: 


۵ و۱:۰۸ و رای معتر آستکه راه حتلون 


۳ هل . 





همان راه شمالی لننان مساشد که با مدخل 
حمات موافق است اعد ۸:۳4 (ملاحظه در 
جره . با خلوت پد ۳۰:۰۳ معروف 
است مت 1:1 و بسا مشد که حجره توی 
ححره" دیگر بود ۲ پاد ۹ ملاحطه در 
سکن. 
ره . 


است که در مبان ساه چال واهم بود و ارسای 


ار ۱۱:۳۷ قصد از ححراتی 


نبی‌را انجا حبس نمودنده 
ی  .‏ لفظ حجی یعنی مسرور* یکی 


از انسای بنی اسراشل بود و محتمل است که 
در رجمت نختین بنی اسرائل از بابل به 








همراهی زرو بابل مراجمت نمود و در سال 
۰ قىل از مسح مطابق سال دوم سلطنت 





داریوش هستس پیس نبوت مینمود و ابنای 
وطن خودرا به تعمیر هیکل ترغیب میفرمود 
زیرا که مدت جهارده سال بود که در عهده" 
تعویق افتاده بود بلکه تماما متروك شده بود 
عز 4:4 وه و۲۳ و۲ بهودیان در بنای 
هکل بی مسل شده تا انحام هفتاد سال معذرت 
جوئی و تعلل مینمودند ام ملامت حجی 
آنهارا بدار و مه کرد حج ۱۱-۱:۱ 
عز ۱:۵ و۰۲ ولی بزودی خسته خاطر و 
مایوس شدند لهذا وی به پغام ثانی ما مور 
شده ابشان‌را شوبت فرمود ۰۹-۲ نار 
فر موده او حلال بی نهایت در هکل ثانی 
این بود که مسح که مرغوب همه طوایف 


است با نحا داخل شود ومحل افدام خودرا 
از جلال مملو سازد و نیز ایشانرا تعلیم 
میداد توجه برسومات ظاهری آن تمردی‌را 
که بخداو ند خود ورزیده اند رفع تمماید 
نیز ایشانرا اطمنان مداد که الحال به پا 
کردن شروع نموده اند بر کات خدائی شامل 
حال! یشان خواهد شد ۰۱۹-۱:۲ او زرو بابل 





مفتش‌را در خصوص کنه و حسد طایفه که 
در ايه هفتم نبوت فرموده بىاگاهانید د هم 
سلامتی بهودارا که بتوسّط زرو بابل بعمل 
مباید اعلام نمود ۲۳-۲۰ و ار ۰۲۸:٤٩‏ 
این کتاب باز فوم خدارا هنگام سرد بودن 
ایشان در خدمت خدا یتعالی نصحت مدهد 
و آنانی‌را که به بنای هیکل روحانی 
او ساعند مسرور و شاد خاطر می‌سازد ۱ بطر 
0:۲ 

هله . (کك ماده‌را گویند) یکی از 
دختران صلفحاد بود اعد ۳۳:۳۱ و۱۲۷ و 
۲۱ بوش ۰۳:۱۷ 





فوم اسرانل‌را عادت این بود 
که حون بر زمنی دست مافتند انرا بتوسط 
فرعه در ميان خود تقسم مبنمود ند و در مبان 
این زمین و زمین دیگر کومه‌های منك یا 
ردیبف درخت فرار مداد ند تا حدی باشد و 
قسمت هر سبطی یا خانه یا شخمی معلوم شود 
و در این صورت تحاوز از اینحدود در کمال 


حد . 


برای کسکه از حند تحاوز نماید قرار داده 


حدل . 


۰ 


حرفا . 





شد چنانکه در تث ۱۰:۱٩‏ و۱۷:۲۷ وام 
۳ مذکور است؛ 

جدنه . (نازه) دهی است که در منتها 
الله مرژو بوم بهودا بطرف جنوب وافع است 
یوش ۵ فورست آنرا حاصور حدته 
گوید تا تمیزی فیمابین او و حاصوری که 
در اعد 4:۳ مذکور است باشد» لکن والتن 
بر آنست که حدته همان خرابه ایست که 
آلان آنرا فصر الحداده گوینده 

جدد. ‏ (حدت) یکی از اولاده اسماعل 
مساشد ۱ تو ۰:۱ که در پد ۱۵:۲۵ حدار 


خوانده شده است ۰ 





جدالگه . زنازه) دهی است در دشت 
بهودا يوش ۵ و موفعش همان ابداس 
حالنه است* 


حداقل . پد ۱:۰۳ همان دجله مساشد 
دا 4:۱۰ که فمابین آشور و الحزیره وافع 
و منبعهای غر بیش در آسای صخیردر نزدیکی 
منبعهای فرات و ارکسی و هالیس وافع 
است؛ فروعش در نزدیکی دیاربکر جمع 
شود ۰ اما منعهای شر قىش در کردستان 
مساشد و بعد از ایکه از کوهها بگذرد در 
رود تنك عسقی بدشت آشّور داخل شود» 
عرضش در نزدیگی موصل تخمینا ۳۰۰ قدم 
مساشد. جون فصل زمستان در اید ابش 
سبار طفیان کند و اطرافرا مملّو گرداند 
ز جرهارا در هی ده و چرن د حواای 


بغداد رسد عرضش به ۱۰۰ فدم و عمقش 











در یعضی حاها ۰ فدم رند و هنکاسکه 
طفیان نماید ساعتی ۵ مبل طی کند» و در 
حوالی فرنه دجله با فرات متحد گشته امم 
تازه پیدا کند و آنرا شط العرب گویند» و 
چون شط العرب یکصد و بست ميل ّى 
مسافت کند در خلبج فارس ریخته شود»اما 
طول دجله از منبع تا جائی که با فرات 
متحد شود هزار و یکصد و چهل شش سل 
مباشد و با سفنه‌هائی که پش از مه يا 





چهار قدم در آب فرو نمیرو ند متوان تخمتتا 
مسافت شتصد مل‌را بر دوی آب دجله طی 
نموده اراضی" که دحله در آ نها حار ست 
بسیار حاصل خیز مبائد باوجود این اکثرش 
ویران و عر مزروع مانله است" 

جدراخ. (زمبن حدراخ) بسا میشود که 
بمعنی دبوار دار باشد زك ۱:٩‏ و ان مقاطعه 
مساشد که در نزدیکی دمشق و ام است ۰ 

حراده . (ترس) یکی از منازل بنی- 
اسرائشل است در دشت اعد ۲۸:۳۳ و۲۵ و 
دور تست که همان کوه حراده باشد که در 
وادی عبن وافع و تخمیتاً بقدر سفر یك روزه 
از عن حضره مسافت دارد ه۰ 

حران . حز ۲۳:۲۷ موضعی در الحزیره 
و دور نست که همان هاران باشد د 5 
۳۱ ۱ 

حرشا. (گز) یکی از اجداد کسانی که 
با زوو ہاب مراجعت نمودند عز ۵۲:۲ نح 


c0۷ 





دور ممق ۰ 


۳۹ 


حرمون . 





حرمت . (خراب) داو ۱ و ان 
شهری سائد در طرف Ca‏ 
یوشع بر ان دست یافت و در سابق انرا صفاة 
مکفتنده بعضی بر آنند که شهر مذکور در 
تنگه که تخمینا ٠۰‏ مبل بطرف شرقی بثرشع 
و ین ا 

















وش ۸:۱٩‏ و بلجر و دريك بر آد ک 





مسل چشمه فادش مانده وافع است و دارای 
آثار کنسه‌ها و برجها و حوض و کوچه‌ها 
مساشد و بعد از آنکه در وفت مفتوح 9 
انهدام پذیرفت محندا اباد گشت اسمو 
۰ و او :۰۳۰ 

الوصول اسن میادد و r‏ اف 
سریون درخشنده و اموربان سیز یا ثیزمگفتند 








ای یا وه مه 
مینامیدند تث ۸:6 و ان قسمت مر تفع کوه 
شرفی مساشد که بمسافت 4۰ مبل بشمال 
دریای جلیل و ۲۰ مبل بجنوب غربی دمشق 
وافع و فعلا" بجل الشَعْ ممروف امت و 
جون دارای به قله مساشد در مزمور ٩:۲‏ 





وافم میشد تث۸:۳ و٤‏ :۸ یوش ۳:۱۱ و۱۷ 








و۱۱:۱۳ و حرمون و تابور نمونه نیکوثی 
برای سایر کوههای زمین موعوده مباشد مز 
۸۹ و۰۳:۱۳۳ بعد نست که فصد از 
اسهای متعد"ده ان فله‌های مختلفه‌اش باشد 
مث ۹:۳ سرود AL‏ و ا نو ۲۳:۵ ار تفاعش 
از سطح دریانه هزاروجهار صد ودم مساشد 
و برفشی در بعضی جاها در تمام سال بافی 
ماند و از دور مثل خطوط سشد سمان تمودار 





حرمون . 


۳۱۲ 


حرود ۰ 





گردد وگاهی از اوفات آن فله‌هاشرا که 
یکوه دحی معروف و بشمال وادی یزرععل 
وافم است حرمون مغیر گویند لکن جبل- 
شخ فقط همان کوهی مساشد که در کتاب 
مقس حرمون نامیده شده است و تخمتا 
بمسافت ۳۰ صل از شمال شرفی به جنوب 
غربی امتدادیافته منگهایشآهکی و طاشری 
و مخت مساشد ۰ در دامنه شرفی و جنوبمش 
بعنی سنگهائی که نتشحه کوه اتش فشان 
اند دیده شود» سرش دارای مه فله مساشد 
که دو تا بطرف مشرق و یکی بطرف مغرب 
وافع شده و مسافت دو تای شرقی از یکدیگر 
چهار صد ذرع و ار تفاعشان نه هزار و چهار 
ودم مساشد اما فله سوم هدر شثصد ذرع 








بعلرف مغرب مسافت دارد و بقدر يك صد 
قدم از آنها پست‌تر و فیمابین اینها وادی 
است و این فله‌را مطخه و فلّه جنوبرا 
قصر عنتر گویند۰ محل دیوار دار بیفی 
شکلی با منگهای تراشده در آنجا دیده شود 
و هیکل مخروبه در پهلوی آن و مفاره نیز 
در نزدیگی همان هبکل واقم است و در فصل 
زمستان برف از قله بمسافت پنحهزار قدم 
با طراف امتداد یابد لکن در تابستان تماما 
اب شده تا ماه دوم پائیز فدر فلبلی ماند 
لهذا وقتی برای بالا رفتن بر ان کوه بهتر 
و ماسب تر از به ماه تایستان نمی باشد و 








خرس و روباه و گرك و سایر درندگان در 
آنحا دیده شود بايد داست که فله‌های 


مسطوره مثل بعضی از کوهها برهنه و خالی 


از گیاه نیست بلکه انواع علفهای غریبه بر 
انها میروید و از فله‌اش بسیاری از زمنهای 
ارافی متسه و شهرهای صور و صدا و 
بحرالتروم و کوه کرمل و جرزیم و تبه‌های 
اطراف اورشلم و بحرةالموت و جلماد و 
نو وادی اردن و جنسارت و دمشقی و 





لبنان نمایان است* فتوحات یوشم بن نون 





تقریاً نا بحرمون بود یوش ۱۷:۱۱ و قوم 
بهود در ومف هيلت و ینم کوه مرقوم 
مالغه از حد نموده اند مز ۱۲:۸۹ و۳:۱۳۳ 
و لفظ حرمون درکتب عهد جدید بهیجوجه 
مذکور نیست لکن بعد نیست که همان کوه 
تحلی باشد مت ۱۷: ومر4٩:‏ و همواره بر 
فته کوه مرفوم ابر بسار متراکم بود و 
بزودی پراکنده گردد و گاهی ابرها قطعات 
مختلف یافت شود و پر واضح است که مسح 
قبل از تجلّی درقصر یه فیلبس یعنیبانیاس 
حالنه بوده که در دامنه گوه حرمون و افع 
و در آنجا مکانهای چندی مساشد که با مکان 





تجلی بخوبی مناست دارد و شخصی با دفّت 
متواند بگوید که موفع تحلی همان کوه 
بوده است نه تابور جنانکه تقلدین 
گمان برده اند (ملاحظه در تابور) 
حرود. (خشکی) اسم چاه یا چشمه" 
ماشد که جدعون قىل از آنکه با مدیان 
چنگ نماید با عساکر خود بدانجا فرود 
ده خداو ند اورا امر فرمود که انقومرا 
پنوشدن اب امتحان کید داو۰۱:۷سا مشود 


حرودی . 


۳۱۸ 


حوالییل . 





که شاو ل هم بر این چشمه فرود امده باشد 
اصمو۳۲۸:+و ۰۱:۳۹ امتانلی حرودرا همان 
جشمه جالود داسته که تخمناً دو مل نا به 
فی یزرعل مسافت دارد اما کاندر 











جنوب شرفی 
بر ان است که حرود در عان جمعین :وده 
است و آن جشمه ایست که از منك همی‌تراود 
و بمسافت مه سل بمفرب ببسان واقع است 
حرودی . اسم دو تفر از شحاعان داود 
بود ۲سمو ۰۲۵:۲۳ ۰ 

حروشت امعا. مکانی است در شمال 
فلسطین که بوامطه اشخاصی که از انواع 
مختلفه و طوایف متتوعه در آن سخونت 
مسورزیدند بدین اسم نامده شد و مت نیز 
در آنحا داشت داو ۲:٤‏ و ۱۳ و۱۸ وعساکر 
یابین نیز در آنجا فراهم شدند»دکتر طمسن 

بر آن است که مکان مرقوم در گذر گامی که 
هماین دشت ت بزرعیل و عد عکا بر دامنه کوه 
کرمل جاشکه نهر قبشون جاری است وافم 
بوده است و در ان حوالی دیه و دیده‌بان 
گاهی است که هر دو مخرو به و ۳ 





با حروشت شت مشابهت دارد معروف است 

اما کاندر حروشت امتهارا همان حار نه 
دانسته است و آن فر یه کوجکی است بمسافت 
یازده مسل بمفرب ناصره مانده است" 
حروف پا خط . که در غلا":۱۱ مینویسد 
«ملاحظه کند که با جه حروف جلی بشما 
نوشتم» عبرا نمان‌را اشعار مخصوص الف بانی 
هست که هریم شعر يا مصرع بیکی از 














حروف الف با مرا شروع میشوه و 
بزر گترین این اشعار مزمور ۱۱٩‏ است که 
بر حس تعداد حروف الف بای عبری ۲۲ 
فسمت و هر فسمتی دارای هشت مصرع است 
که هر یك با حروف الف با بتر تیب شروع 
مشود مز۳۵: و۳5 دارای ۲۳ شعر است 
که هر یك با یکی از حروف عبری شروع 
مشود و در مزامیر ۱۱۱: و ۱۱۲: هر مصرع 
با یکی از حروف و مصر ع دوم با حرف 
دیگر شروع مشود مزامیر۳۷: و۱4۵: الف 
بائی و نیاحات ارمياهم الف بانی میباشد باب 
۱ امثال نیز از ابه هشتم تا اخر الف بانی 
ست ° 

پولس رسول فمابین‌حرف و روح تفاوت 
سگذارد چنانکه در رومیان ۲۷:۲ و۲۹ و۷: 
افر ۱:۳ وارد است که کلام و حرف شریمت 
باطاعت و بجا آوردن ظاهری ان بايد 
بمعنای روحانی باشد و از فلب بتوسط روح 
مسح ان‌را اطاعت نمودن* 

حزائیل . (خداو ند می‌بند) یکی از 
باشرین بر سنك فرش سلطتتی بود در ارام 
یافت جنانکه خداو ند ایلسای نی‌را امر 
فرمود که اورا بسادشاهی ارام مسح فرماید 
اپاد ۱۵:۱٩‏ و جون ابنمطلب برای ابلا 
دست نداد السناع E E‏ 
بود اورا مسح فرمود+ تفصیل این ع مقال نکه 
بن هدد ملك ارام مریض شده بدا نه امه 


حزاشل که یکی از گمائتگان ملك بود کس 


حزبا. 


بنزد البشاع نی فرتاد تا مگر احوال 
بن هددرا کثف نماید و نی مرفوم فرمود 








که بن هدد خواهد مرد و حزائل بجایش 
بر تخت سلطنت خواهد نشت لکن نست 
باسر اشلبان مر تکب شرارت و اپا کی خواهد 
گردید اما چون حزائل این مطلب‌را شنید 
از افعال واعمالنکه نی بوی نت داده بود 





سخت متنفر گردید از آن پس بن هدد مقتول 
و حزائیل بر تخت شهریاری مستقتر گردید 
۲پاد ۰۱۵-۷:۸ پس از آن بابنی اسر اشل و 
بنی یهودا مطابق فرمایش نی مرفوم اعلان 
حرب داده ۲پاد ۳۲:۱۰ جت‌را مفتوح 
ماخت و عزم خودرا برای تسخیر اورشلیم 
جزم نمود؛ بنابراین شهریار بهودا ارمفان 
شایانی بوی گسل کرده بدین واسطه این 
مهم در عهده تمویق افتاد ۲پاد ۱۸:۱۲ و 
مدت 4۳۱ سال سلطنت نموده در گذشت و 
پسرش بن هدد بر تخت شهریاری بر امده 
تمام املاك پدررا از دست داد ۲ پاد ۲۵:۱۳ ۰ 
حزقی. . (قوی) شخص از بن‌بامنیان 
بود اتو ۰۱۷:۸ 

حزقیا. (فوت خدا) و او پسر و جانشین 
احاز و یکی از سلاطتن بهودا بود که در 
بست و پنج سالگی در ۷۲۳ قبل از مسح به 
تخت سلطنت جلوس نموده مدت ست و له 
سال یعنی از ۷۲۹ الی ۱۹۸ فل از مسح 
ملك راند و شخص متقی و خداترسی بوده 
پاد ۵:۱۸ و ۲:۱۹ اسمش باپادشاهان صافی 





۳۱۹ 


حفیا . 
عقیدت و نیکو طینت و سندیده فطرت یهو دا 


یعنی یهوشافاط و يوشا محسوب لردید و 
فواعد و شرایم مقسه موسویه‌را تحدید 





نموده بت پرسی‌را نابود ساخت ۲ پاد ۱۸: 
؛ و۲۲ و مکانهای بلند و مذابح ی که محض 
بت پرستی ساخته و تقدیس گشته بود منهدم 
گردانید وهم مار بر نجینی‌را که موسی ساخت 
بنکست زیرا که بنی اسرائیل آنرا پرستش 
منمودند و برایش بخور مسوزاندند ۲ باد 
۸ و هکلرا نز مرت نموده ۲ تو۲۹: 
۳ و در ایام عبد فصح شادی بس عظم و 
ولیمه نکو تدارك نمود که مثل آن در ایام 
سلنمان و داود در اورشلیم دیده شده بود 
۲تو۰۲۹:۳۰پس بر تمام اساط اسرامل از 
دان الى بثرشم ندا در داد که برای فصح 
در اورشلمم حاضر ایند ۲ نو ۵:۳۰ و 
بدیئوامطه اتش عیرت دینی و هم جنسی در 
قلوب جمع حضار مشتعل گردید ۲تو۱:۳۱ 
وی اشعبای بی‌را با على درجه احترام 
نمودی و در امورات مهمه بر مشورت وی 
نهابت اعماد داشتی ۲باد ۲:۱۹ و۴۳ و اش 





۷ ۲9 و این شخص در امور جنك و 
میاسی شخص با کفایت و با اهمیتی بود 
بدرش از دست داده بود استر داد فر مود 
۲باد ۸:۱۸ و بر پادشاه اشور عاصی شده 
طوق عودیت و بر | ار خود بر انداخت 
باد ۰۷:۱۸ حون مدت حهازده سال ملك 
راید مسخار یب لشکری عطیم ساز داده 


حزقیا . 


° 


حزفیا یا حزفیا . 





شهر‌های یهودا ناختن اورد و آ نهارا فوج 
ساخته از آن پس شهریار آشور د بشافی‌را 
برای تخویف حزفا فرمتاد تا مگر حزقارا 
باطاعت وی دعوت نماید ر بشاقی آمده ویرا 
از عقب تحقر نموده سخنان هزل امیز بزبان 
راند ۲ پاد ۱۹:۱۸ لهذا حزقا از اثصای نبی 
اتمداد چسته وی در جواب فرمود که 





خداو ند ترا از دست شهر یار اثور خلامی 
خواهد بخشد ۲ پاد ٩:۱٩‏ و بر حسب 
فرموده وی بوقوع پوسته فرخته خداو ند 
بیاری از عساکر ملك آثوررا زده هلاك 
شدند وما بقی‌را پراکنده نمود ۲ پاد ۲۵:۱۹ 


حنانکه ابشمطلب بطور خارق عادت ون لت 


مور"خین مه گانه که تاریخ حبات حزفارا 
صشف نموده اند سطور است ۲ باد ۳۵:۱۹ 
و ۲ و۲ ۲۱:۳ و اش ۳۱:۳۷ و پادشاه مصر 
نیز هم عهد گردید ۲پاد ۲۱:۱۸ و بموافق 
۲پاد ۷:۱۸ و۲نو۲۹-۲۷:۳۲ شخص با 
مکنت و تروتی بوده در تمامی کارهاییش 
خداوند با وی بوده کامیاب مشده و از 
جمله امور غریبه که بحبات حزقای پادشاء 
منسوب مباشد یکی آنکه بمرض سختی مبتلا 
گردیده امید شفا از وی فطع شد پس‌اثصای- 
نبی ویرا عیادت فرموده گفت خواهی مرد 
٣‏ پاد ۱:۳۰ و جون او ابنمطلب را شند رو 
بدیوار کرده بی نهایت بگریست و محض 
رفع آن بلای فطعی بدرگاه حضرت رب 
الا ر باب دعا و زاری نمود و چون اشعا 


برون امد کلام خداو ند محددا" نازل شدم 
فرمود برو و حزفبارا بگوکه خداو ند پانزده 
سال دیگر برعمرت افزوده است ۲ پاد 0:۳۰ 
و1 ایتی‌را برای وی فرار داد که سابه ده 
درحه" بعقب بر گردد باد ۰۱۰۳۰ 

دیگری اینکه اثصا در باره عذاب و 
عقابکه بر خانواده وی وارد خواهد آمد 
بوت فرمود ۲پاد ۱۷:۲۰ زیرا که جمیم 
خزانه و دولت و مکنت خودرا به ایلحی 
شهر یار بابل که محض تبریك ثفا یافتن وی 
آمده بود شان داد خلامه حزفیا وداع حهان 
گفته با پدران خود در مقبره نی‌داود مدفون 
گردید ۲تو ۰۳۳:۳۲ 

حزقیل پا حزقیال . بکسر حاء مهمله و 
زای معحمه بمعنی فوت الله مساشد و او سر 
بوزی‌کاهن بود که در یهودیه متولّدگردید 
و هم در آنجا ايام طفولست خودرا بسر 
پرده در سال بانصد و نود و هشت فل از 
مسح بخت النصر آن حضرت‌را اسر کرده 
با بهویا کین‌شهر یار بهودا در اداضی کلدا نبان 
در کار نهر خابور سکن داد ملاحظه در 











و تخمناً بست و دو سال یعنی از سال 
۰ الى ۷۳ وبل از مسح تا چهارده سال 
بعد از اسری اخری در اورشلیم سوت 
منمود و از بعضی علامات و اشارات معلوم 
مشود که خانه مختص به خودشی داشت 


حز۱:۸ و هم اینکه زوجه او بخته فوت کرد 


حزقیا با حز قیال . 


۳۳ 


حزقیا با حز قیال . 


حز ۰۱۸۵-۱۲:۲4 على الجمله آن حضرت | بش از صدکّرت بلقب پسر ادم ملقب گشته 
در مبان بهود صاحب مقام رفیع و درجه منیع | در حالتیکه هیچ یك از پیغمبران بدین لقب 
و همواره از تمام فوم مورد توفر و نحل ملقب نگردیده اند جزدا سال که فقط یکدفعه 


بوده مشایخ و رو سای‌فوم جنایش‌را در حنل 
مشکلات مشار البه و معتمد عله مدا ستند 
حز ۱:۸ و ۲۵:۱۱ و۱:۱4 و۱:۲۰؟ گویند 
که حضرت از دوستان خالص و صسمی 


ارسای ی بوده بطوریکه بعضی از اوفات | 


سو ات خودرا مسادله نموده یکی‌اوازه حزن 
و اندوه و نوحه و مرئه دیگریرا که 
بالنسته بشهر منهدم مذکور داشته تکراد 
منماید و هر دوی ایشان بکمال یقين آن 
حالتی‌را که بعد از اینحالت ناهنحار و 
نا گوار خواهد بود در یافته و چکونفی ثبت 
و نقش شریعت‌را بر قلوب فوم فهمده بود ند 
ار ۲۳:۳۱ حز ۱۹:۱۱ و۳۱:۱۸ ۰ از 
چگونگی زمان موت او بهسحوجه اطّلاعی 
نداريم جز اینکه بر حسب تقلید مقتول و 
در مقره که در حوالی بغداد است مدفون 
مباشد. باری حضر نش شخص وطن پرست 
و ثابت عزم و غور بوده خودرا محض خدمت 
بقواعد دینه خود وفف نموده انواع و 
افسام شرور و فسادرا مقاومت می نمود و شکی 
ست که در مدت اسری جد و جهد او در 
این بود که قوم هودرا بحال خودشان نگاه 
دارد۰ هید گوید که او همجو اثا فقبه و 
صاحب رو يا و همچو ارمیا مصلح و شفیع 
و همحو دامال دارای امارت نود بلکه 
تصرفات او در دوم همحو کاهنان بود و 





پسمر ادم خوانده شده است دا ۰۱۷:۸ و این 
معنی دلالت منماید که حضر تش در حضور 
خدا له تنها شاهد حی‌بلکه کاهن ممزز و 
مکرم و بطوری همجو پسر انسان بوده* 
اما کناب سوت ان حضرت بطور ننکو 
و طرز پسندیده تاریخی نرب یافته و شامل 
رو یاهای مختلفه و رموز متعّدده و امثال 
و تشهات و اشارات و سوات است و دارای 
اعمال رمزبه حندی است که فی الحققه 
حضر تش انهارا معمول نداشته بلکه محض 
ادای فصاحت و بان ذکر گشته است۰ و از 
فراریکه مستفاد مسئود آن حضرت در نا و 
کار بنائی مهارت نام و تمامی داشته است 
زیرا که اکثر شواهد و مثالهای او اشاره 
بدینمعنی است ۰ و نیز کاب مسطور دارای 
مطالب و امورات مهمه ایست که خوانده‌را 
فهمیدن آن بسار مشکل است ذکر «چرخ با 
حبوانات»۰ فوم هود نوات ان حضرت‌را 
از جمله افسامی میشمردند که شخص را جایز 
نست که فل از سی سالگی آنهارا بخوانده 
و در این ایام بوامطه پرتو ائعّه آفتاب 
علم و اکتشافات جدیده آشوریه بساری از 
رمزیات ان جناب بوضوح پوته است و 
حققت امورات تخله که جنابش مرفوم 
داشته معلوم گردیده است» ازآن جمله شری 
که با بالهای عقاب و گاوی با سر انسانی و 


حزقیا با حز قیال . 


کی اج تسین و در 
مانه انار ننویه که در زمان قدیمه منهدم 
کنته معلوم و آشکار میگردد۰ 
وکناب نبوت آنجناب بدو فسم‌منقسم گنته 
یکی بخرایی اورشلیم از دست بخت‌النصر 
منتهی میگردد و دیگری از ان انتها شروع 
میکند و فسم اول از فصل اول الى بست 
و چهار است که محتوی نبواتی و اشاره 
بمطالبی مینماید که قبل از انهدام اورشلیم 
وافم شد و بطور و طرز تاریخی از سال 
پنحم اسیری تا سال نهم ان ترتیب یافته" 
ما باب بست و پنحم الى چهل 
و هشتم است که دارای نوات و رو یاهائی 
است که بعد از مقوط اورشلم وافع شد, ۰ 
اکلری از آنها وعده و وعد نست بعمون 
و موآب و ادوم و فلسطین و مور و میدا و 
مصر است ۳۰: ۰:۳۲ و باب ۲۵ توصف 
۳ را ست* از آن پس نسواتی 
است که در باره" استقرار محدده ملخوت 
خدا مساشد ۰:٤4۸-:۳٦‏ و با وجودیکه 
اقساسات صریحه از کتاب حزقیل در عهد 
حدید بافت نمشود لکن در مکاشفات ات 
اثارات ومطالیاست‌که مشابه با مطالب آن 
حضرت است ۰ و بابهای چهل الی چهل و 
هشت رو یای هکل است که سار عخت 
میباشد و بر هر مطالعه کننده لازم میشود که 
در آن دفت نماید زیرا که همین رو یا 
اساب امتاز آن کتاب از سایر کتب انساء 


FF 


حشبون . 
که تومیف هیکل جدیدرا که حزفیال در 
سال ۳۵ اسری و چهاردهم انهدام شهر 
مقدس از ز بر کوهی پلند مشاهده نموده 
¿ مدا عى آن 
اند که فقط تعریف هکل سلسمان صاشد باز 
معلوم است که گمان اکثری از ایشان بر 
این است که اشاره بامورات ۳ مساشد و 
خلاف و عدم توافق اینان نيز ظاهر است 
زیرا که بعضی آن‌را ناشی از خدالات نسوتی 
میدانند که نسبت به هیکل زروبابل خواهد 
داشت و برخی گمان دار ند که اشاره به‌بنائی 
مبهم و نا معلوم و اخبار از برکت آینده 
مساشده 

و جمعی دیگر گویند که سوت از نفس 
من رت شم اج 

حزیا . (کسکه خداو ند اورا می‌بند) 
مردی از بنی بهودا بود نج ۰0:۱۱ 


منگارد۰ با وجودیکه مفسر ین 





حساپ شدن يا آوردن . جوذ برا 
بحساب کسی گذاختن اعم از اینکه مال‌شخصی 
او باشد یا نه اعد ۲۷:۱۸ مز ۲:۳۲ فلمون 
۸ و بدینطور عدالت مسح از برای 
شخصی مو من حسان مشود و حال آنکه مال 
شخصی او نست روم ۲۲:۳ و گناهان شخص 
مو من بحسات مسح گذارده شده بتوسط 
فربانی او رهم شده است» اش ۵:۵۳ لو ۲۲: 
۷ روم ۵: و4:۱۰ افر ۲۰:۱ ۲فر۱۹:۵- 
۱ ۱ بط ۰۲4:۲ 

حشبون . (یعنی تدبسر) اسم شهری است 





است و فى الحققه رو بای بسار عحسی‌است که در فدیم الايام پمواً بان علق داشت 





پس اذ آن سحون آنرا مفتوح ساخته پای 
تخت مملکت خود گردانید* بعد بنی‌اسرائیل 
آن دست بافته دران سکو نت ورز بدند اعد 
۲۱ و٣۲‏ وان همابین املاك را وبين و 
جاد وافع بود میس نی داوبین آنرا با 
کرده با و جودیکه در ضمن املاك جاد بود 
بلاو یان داده شد اعد ۳۷:۳۲ و بعد از مرور 





مد"تهای مذکوره فوق باز موآیبان آن‌را 
نتم فا در آوردنده لهدا در ننواتی که 
دارای هدید و تخویف بر ضد موا بان 
مساشد حشون نیز مذکود و بموا بان منسوب 
است اش ۰:۱۵ و ۸:۱٦‏ وه ار۸ع:۲ و۳ 
و ۳۵ و ۰۳:۹ و هموازه خرا به‌های این 
شهر تا بحال بمسافت ۱۵ مسل بطرف مشرق 
بحره الموت بر دشت مواب بر تسه که 
تخمنا ۲۰۰ فدم از دشت مرفوم ار تفاع دارد 
باقی و به حسان معروف است» محبط شهر 
پیش از یك میل نیست و بر تیه" مذکور کومه 
از خرا به‌های‌عدیم‌الشکل که دارای منگهای 
بهودی و بله‌های رومانی ومتونهای بونانی 
و بله‌های عربی مساشد موجود است و در 
طرف مشرق شهر مجاری آب و اصل عظیم 
دیده شود سرود ۰:۷ 

حشهون . (یعنی باراود) شهری است‌که 
با شهرهائی که در جنوب بهودا بود مذکور 
است یوش ۰۳۷:۱۵ و لتون بر انست که 
حشمون‌را یا حوشام بادشاه ادوم د ۳۳۱ 











و۵ وبا چشمه حس که دور ست همان 





حشمونه باشد مناستی مساشد اعد ۲۹۰۲۳ 
و۳۰ لکن کاندر بر آن است که شون 
در جائی واقع بود که به مشاش الحضر 
مشهور و دارای دو چاه است و در راهی که 








فما بان بثر شع و مولاده است و افع مساشد* 


حشونه . یکی از منازل بنی اسرائیل 
است که در دنک كە قور بود عد ۳۲: 
۰۹ ملاحطه در حشمون ۰ 

حصاد. (درویدن) بايد دانست که 
موسم حصاد گاهی پوابطه پست و بلندی 
محل تفاوت نماید چنانکه موسم‌حصاد محلی 
زودتر از محل دیگر رسد و حصاد حو بات 
مختلفه هر یك بموسم خود پی در پی آمده 
هر يكرا اسمی خاص بود» چنانکه حصاد 
گندم اسمو ۱۷:۱۲ و حصاد جو روت۲۲:۱ 
و غیره۰ گندمرا با دامهای تيز مىدرویدند 
ار ۰ ۱۱:۵ و دسّه و بافه‌ها سته روت ۱۱:۲ 





مز۷:۱۲۵ وبر عرابه‌ها گذارده به خرمن 
گاه مسردند عا ۱۳:۲ و در انحا آنهارا 
بواسطه گاو و اساینکه مخصوص اینکار بود 
کوبده به باد مىدادند و بموافق تث ٩:۲۵‏ 
جایز نود که دهان گاوان خرمن کوبرا 
به بندند؛ه و موسم حصاد موسم فرح و شادی 
بود اش ۹ و مطلب حصاد در کتاب روت 
مفصلا بان گشته است» اما در عهد جدید 
خداو ند ما عسی مسح حصادرا اشاره 
بانقضای دنبا و انحام عالم سفرماید مت ۱۳: 
۹ که حماد کنندگان ملائکه مسائند و 





۳۳ 


حصر الوسطی . 





مسفرمایدکه ان فرشته در انوفت داس خودرا 
پىش خواهد اورد «ز یر ا که حاصل زمبن 
خدکده است» مکا ۰۱۵:۱6 

حصب . نا ۷:۲ اسم ملکه از ملکه‌های 
ننویه یا مقاطعه زاب است و برخی ترجمه- 
اشرا «او بحا آمده است» دانسته انده 
حصرادار . اعد ٩:۳4‏ یوش ۳:۱۵ 
شهری است در سرحد جنوبی فلسطین که 
بمغرت فادش وانع بود که فلا" آنرا 
القدیره گویند و در ماله ˆ کنعان ودشت شت وافع 
مىىاثد ° 





حصر وجده . (فر یه ممارك) و ان دهی 
است که در جنوب مرژو بوم بهودا وافع یوش 
۵ و در عان موضع آن اختلاف کرده 
انده من جمله ولتون بر آن است که فربه 
مذکوره همان امبغك است که در نزد 
بحيره الموت واقع و دارای خرابه‌های 
بسار قدیم مساشد اما کروی بر آن است که 
همان ره ماد که بسافت ٩‏ ميل بطرف 
شرقی بترشم است لکن کاندد حصرو جندهرا 
جدیده دانسته است و آن اسم چشمه ایست که 
در نزدیکی حبرون میباشد* 
حصر سوسه و حهر وم " 
یکی ازشهرهای‌شمعو سان است که درمرزو بوم 
وا بهو دا وع مساشد یوش ٩:۱٩‏ و 
اتو ۲۱:۶ لکن ولتون بر آنستکه در وادی 
سنه در ر نزدیکی غزه بوده است و کاندر 











فریه اسان 


بر ان است که همان ست سوسان مساشد که 
بجنوب حبرین وافع است 

حصرشوعال . (قریه یا آشانه روباه) و 
آن دهی است که در فسمت جنوبی املاك 








یهودا واقع بوده از آن پس بشمعون داده 
شد یوش ۲۸:۱۵ و ۳:۱۹ و اتو ۰۲۸:٤‏ 
و بعد از اسری دو باره اباد شد نح ۱۱: 5 
۷ ولتون گمان میبرد که در موقع بنی: بنی‌شل 
در نزدیکی زه واهع بود اما فاندافلد و 
کاندر بر آن مباثندکه در موقع ساوه فیما بین 








بشرشم و مولاده وافع بوده است و بر محل 
مرفوم دبواری از منگهای خارا احاطه دارد 
و این معنی با لفظ حصر ایز مناست دازد 
امده است ۰ 

حصر وعینان . (یعنی‌چشمه‌یاده) مرزو بوم 
زمین موعوده مساشد اعد ۹:۳ و۱۰ حز۷: 
۷ ۱:۸ پورتر برآن است که این دو 
اسم دو ده ممباشند که بمسافت ۱۰ مىل بمشرق 
شمال شرفی دمثق مسافت دارد و در انحا 
جشمه‌های چندی است که از زمین محوشد 
و ستونهای شکسته a‏ دیکر 
e‏ داره مساشد و ان 


a 
عنان همان‎ 
تیه ینت کور فا منت کودهای عرش‎ 
وافم است‎ 
(یعنی ده وسطی) مکانی‎  . حصرالوسطی‎ 
است که در مرزوبوم حوران وافع است حز‎ 





۳۳۵ 


حفن وخعاس . 





ARH 
€ 
. وهه‎ 
و یونانان و عبرامان زمان سلف‌را عادت‎ 
این بود که « سمت هر مهمانی‌را جدا کنند و‎ 
هرگاه اراده ان داشتنند که یکرا نست‎ 
بسایرین بیشتر اعزاز و اکرام نمایند حمته‎ 
۳4:4۳ ویرا بش از سایرین مدادند پد‎ 


(یعنی فسمت) بدانکه مصریان 


و در اسمو ۵:۱ فسمت لی گفته شده است ۰ 
حصون تامار ۰ (یعنی بریسدن درخت 
خرما) همان عبن جندی مساشد پد ۷:۱4 
و۲ تو۲:۲۰ و ان از قدیمترین شهرهای دنا 
3 مج مر سدوم وعموره بوده در زمان بای 
حبرون شهرآبادی بود ملاحظه درعین‌جندی ۰ 
حضر موت . (یعنی خانه مرك) اسم اولاد 
سومین بقطان بود پد ۲۹:۱۰ واتو ۲۰:۱ 











و او چند ساکنان حضرموت حالیّه بود و 
آن مقاطعه ایست که در جنوب شرفی بلاد 
عرب واقع و کندر و مر در انجا بسیار است 
لکن هوايش کشف و دافم صحت مباشد و 
بدینوابطه بدین اسم مسمّی گشته است 
حضور وت. (یعنی دهات) و آن منزل 
دو"مان بنی اسراشل مساشد اعد ۲۶:۱۱ و 
۷۲ ۱۷:۳۳ و۱۸ وتث ۰۱:۱ گمان 
مسر ندکه همان عین قدیره مباشد که بمسافت 
۰ مل بشمال فری گو سا وفع ات۰ 
حقارم . (دو حفرء) یکی از شهرهای 
یسّاکر که در نزدیکی شونم بود بوش ۱۹: 
۹ بوسیوس و جرم گمان میبر ند که شهر 








مرقوم بمسافت ۱ ميل بشمال شرفی لبجو 
واقع بود و تخمیناً " مبل بشمال شرقی لجون 
و دو ميل بمغرب سولم (شونم) مانده دهی 
ا 
که همان حفاریم باشد لکن کاندر گمان 
سرد که همان العز به حالته مساشد؛ 
حفره . 
حبوانات ترس دهند و دهنه‌اشرا با شاخهای 
حت | سز و علفهای تازه پوشده و بره یا بزی در 


جاهی است که برای صد 


آنجا بندند و چون حوان درنده وحشی 
بدا تحا رسد بر آنها حمله آورده در حاه 
افتد و حبوان علف خوار هم چون بطمع 
علف بر آن رود گرفتار شود و در مزمور 
۸۹ و ام ۲۷:۲۰ و حز 4:۱٩‏ کنابه 
از حبله و تزویرات انسانی مساشده 

)۱( (یعنی‌شادی من با او ست)‎ E 
)۲( ۱ زوجه" حزقا و مادر منسی ۲ پاد‎ 
لفی که اورشلم‌را بعد از اسردادش بدان‎ 
۰4:۱۲ ملقب نمودنده اش‎ 

حفتی ونیا (او"لییعنی جنگی) * 
(دو می یعنی راست مبباشد)۰ هر دو پسران 
عالی دس الکهنه اند که در منصب و ناه 
و موت شرکت داشته اند و نمونه نهاون و 
:"خر در امورات تربست اهالی خانه مساشند 
زیرا که ایشان همواره تابع شهوات. نفسانی 
و دنوی و شرارت گر دیده در وفتی که 
تابوت عهد از بنی اسرائل گرفته شد 
اسمو ۳:۱ و ۱۷-۱۲:۲ و۲۱-۲۲ و۲ و 





٤‏ و هر دو هلاك شدند (ملاحظه در 
عالی) ۰ 

حقل دمّا. (مزرعه" خون) اع ۱۹:۱ 
و آن مزرعه کوزه‌گر بود که رو سای کهنه 
از بهای خون خداوند ما عسی سیح که 
یهودا بدیشان پس داد برای مدفن غریبان 
خریدند مت ۰۸-1:۲۷ و پس از آن به 
حقل‌الدم اشتهار یافت و در برون شهر 
اورشلیم بطرف جنوبی کوه صهیون واقع 
مساشد ودر ماه هفدهم ارامنه" اورشليم اموات 
خودرا در آنجا دفن منمودند لکن رو بنصن 
بر آن است که دت مدیدی ات که 





بهیجوجه میتی در آنجا دفن نشده است و 
انرا حصاری ست و دارای فرهمای 
مخرو به جندی مساشده 

۰. 

حلوق . 
که در حدود اشر و نفتالی وافع يوش ۰۱۹ 
۶ والان انرا یا فوق گویند و در طرف 
شمال دریای جلیل بسافت ۷ مل به جنوب 
صفد مانده وافع است ۰ 
تکی مگذارد) و او پدر تحما بود ن 
۶ ۱۱۰ ۰ 

حکت ۰ (دانش) در کتاب مقدس افاد. 
معانی مختلفه نماید که از قل و بعد مطل 
مفهوم میگردد: من جمله بمعنای زی رکو 
است جنانکه در سمو ۱۳ وا ل: در تاو 








(یعنی کسکه خداو ند اورا در 


يهو اداب و بواب وارد گنته و با فصد از 





مهارت مساشد خرو ۳:۳۱ وا و یا مقصود از 
دانش در افعال و اعمال است چنانکه در 
ايوب ۲:۱۲ و۱۳۲ وارد است و یا اشاره به 
تعمق و هوشاری همجو سلیمان مساشد ۱ پاذ 
۳ و۳۹-۲۹:4 که در مطالبی که نست 
به ترفی و شرفت شخصی دارد مهارت تام 
و تمامی داشت ام ۸:۱۶ یا فصد از علم هیشت 
و تنجم است چنانکه در پد ۸:4۱ و دا ۲:۲ 
وارد است» و یا مقصود از فلایفه و مفسطه 
مساشد افر ۲۰:۱ و۲۱-۱۹:۳ ۲فر ۱۲:۱ 
وفتی مقصود از دانش در باره راستی است 
اع ۱۰:1 اف ۱۷:۱ کو۱:٩‏ و۲۸ ۲تمو 
۳ اما حکمت حققی عارت از آن 
است که خدا بتعالیر ا در عقل و زندگانی 
خود باعلی درجه کمال توصیف نمائی ام 
۹ در اینصورت طفل ساده که خدا 
با ”مام فلب خود دوست دارد و همسایه" 
خودرا نیز چون نفس خود محسّت نماید» در 
حقبقت چنین طفلی از جمع حکما و اعلم 
علما که تحدید نشده باشدبمراتب دا نشمند تر 
و حکیم تر میباشد یم ۳:۱ و۰۱۷-۱۳:۳ در 
کتاب امثال فصل ۸: حکمت‌را شخصی فرض 
کرده بطور اعلی و لیکو بیان مینماید و در 
بعضی ایات و جمله‌ها مسح‌را چون خالق 
کابنات بنظر ماورد جنانکه در عب ۲۰۱ و 
۰ وارد است» کتب جعله که «بکتاب 
حکمت» یا «حکمت سللمان» مسمتی مساشد 
نشف بهودی الا حصلی ات که در 
اسکندریه یکصد سال یا پبثتر قبل از مسح 


حله . 


erv 


حللی . 





تمنف کته در زبان‌یونانی‌اصلی‌با ترجمات 
مختلفه موحود است ولی ابدا در لسان‌عىری 
صف نشده و دیده نشده و جزء له مقلسه 
قانونته عبرانی نبوده است* هر چند که 
کلسای رومانی انرا قبول کرده اند و 
جزء کنب مقسه فانوننه مدانند بوامطه 
اینکه حکمت الهنهرا تمحد مکند و صفات 
اصلی و نمرات و تایج اهم و اعلای آن‌را 
که در ایام ماضه داشته است توصف مینماید 
با وجود آن ایات و جملات چندی که با 
کب مقسه الهاسه منافات دارد در آنها 
دیده مشود علبهذا دارای اهمست و اعتار 
نمساشد۰ 

حلبه . . (یمنی‌بارآور) یکی ازشهرهای 
اشر بود داو ۳۱:۱ ودر دشت فنقمه وافع 





4ص 

حلبون  .‏ (یمنی‌بارآور) یکی‌ازشهرهای 
شام بواسطه خوبی شرایش مشهور بود حز 
۷ مایق بر این حلونرا همان حلب 
معروف مداستند اما الان گمان مسر ند که 
همان حلبونی است که در در"ه کوه شرفی 
وافع مباشد و در" مرقوم بواسطه یکی 
انگورش معروف بود* رو بنصن گوید شراب 
حلبون از جمله شرابهای بهترین ] نصفحات 
مساشد و حال اينکه در باره" یکی انگور و 
شراب حلب بهیچ وجه مذکور نست" 

ح. محلی است در آشور که اساط 
عشره بعد از اسیری بدانجا برده شدند. 
۲پاد ۱:۱۷ و۱۱:۱۸ وا تو ۰۲۹:۵ و گویا 





ان ن ددرن .بات که دل 
غر بی جوزانتیس واقع است» لابرد برجی‌را 
در انحدار بافته است که انرا قلعه گویند و 
در موقع ده قدیمی و اقع‌مساشد۰ اما مترجمان 
ترجمه هفتاد حلح‌را اسم نهری داسته اید 
و دور نست که هم اسم شهر و اسم نهر بوده 
است و امکان دارد که اسم رود حوالی بوده 
است که یکی از فروع خابور مساشد ۰ 
ححول . . (یعنی خشکی) اسم شهری 
است در کوهستان یهودا یوش ۵۸:۱5 و 
خرابه‌های آن همواده بدین انم معروف 
بوده و هست و موفعش در دامنه تسه است 
که تخمناً > مسل بشمال حبرون مسافت دارد 
و در آنجا سجدی است که بحضرت یونس 








پغمبر منسوب است" 

جلده. ‏ (زوجه آبنالوم) ونه مشهوری 
بود و چون سفر شریعت یافته شد يوشا ار 
او در خواست "مود که از خداو ید در بازه" 
آن سکلت نماید و جوابش در ۲پاد ۲۲: 
۰۵ مسطور است» 

حلفی . (مبادله نمودن)۰ (۱) يعوب 
حواری مت ۳:۱۰ مر۱۸:۴۳ لوا:۱ اع 
۱ بساران بر آن هستند که حلفی 
همان کلوبا بائد که در یو۲۵:۱۹ مذکود 
است و بعضی دیگر بر آنگه کلوپا شوهر 
خاله خداو ند ما عسی مسح بود و بدا نوامطه 
است که یعقوب‌را برادر خداو ند گفتند مقا بل 
مت ۵۵:۱۳ و۵۹:۲۷ مر ۳:۹ لو ۱۰:۲4 





حلله . 


(ملاحظه در یعقوپ و یوسی* و حال اینکه 
خاله مسح یو ۲۵:۱٩‏ همان مالومه مادر 
یوحنا بود که در لزه صلیب ایستاده بود 
مت ۵۱:۲۷ مر ۰۰:۱6 

(۲) مر ۱8:۲ پدر لاوی و متی نانک 
در مت ٩:4٩‏ خوایده شده است ° 

حلقه  .‏ (یعنی حصنه و نصیب) یکی از 
شهرهای لاویان که بط اثبر منسوب بود 
یوش ۲۵:۱۹ و در ۳۱:۲۱ حلقات و در 
اتو ۷۵:٩‏ حقوق خوانده شده است و گویا 
همان برفه حالته بائد و آن دهی است که 
بمسافت هفت مسل بشمال شرقی عا واقم 
اس ۰ 

حلتت ههورم ,. (مزرعه" شمشیرها) و 
ان مکانی مساشد در نزدیکی جعون و 
بواسطه جنك هولناکی که دران و افع شد ودر 
سمو ۱۷-۱۳:۲ مذکود است بدین اسم 
ناسده شد۰ و بگمان دريك در وادی السکر 
وافع بوده است ۰ 

جلقیه. (یعنی خداوند نصیب من است) 
(۱) پدر الباقم ۲پاد ۱۸:۱۸ اش۲۰:۲۲ 
و ۳:۳٩‏ و۰۲۲ 

(۷) رئس کهنه که معاصر یوشا بود و 
در حنکه نقره را که بهکل داخل شدء 
حساب منمود کتاب شریمت‌را بافت ۲ پاد ۲۲: 
۸ 








(۲و؟) دو فر از لاویان ی مرادی 
اتو ۵:1 و٣٣:١١ء‏ 


۰ ۳۳۸ 


(ه) مردی که در وفت خواندن شریمت 
در بهلوی عزرا اسماده بود نج ۰۸ 

(1) کاهنی که با زرو بابل مراجمت نمود 
نح ۷:۱۲ و ۰۳۲۱ 

(۷) بدر ارممای نی ار ۰1:۱ 

(۸) پدر یکی از رسولانی که صدفا به 
نوخداصم فرستاد ار ۰۳:۲۹ 

جلى . (گردن بند) و آن شهری است 
در حدود سبط اشير یوش ۲۵:۱۹ و فعلا" 
آن‌را علا گوینده 

. (فروتتی) طبعتی شایسته و عادنی 

پعنی جه در حالت فدا شدن و يا ضّد ان 
دارای طسعت مسطوره بوده اند اش ۹ و ۳ 
مکا :۱۱-۸ و۱۲-۹:۷ و جون توفق و 
فعض مسحی در ولب تازه" شخص مسحی 
بتوسط روح القدس بعمل میا ید بوامطه عدم 
براستی و عدم لباقت وگناهکاری و مقروض 
بودن خودرا بعنایت و احسان الهی‌را در 
یافت مینماید۰ نتبجه‌اش این است که خودرا 





برتر از انحه هست نه خواهد دید و بالاتر 
از انکه ثایسته است نخواهد دانست لو۱۷: 
۰ روم ۳:۱۲ فی ۳:۲ و؛ بلکه تمام 
جلالرا شایسته حضرت اقدس الهی خواهد 
داست افر VV:‏ و ۲فر ۳ و خودرا 
بضداو ند سلسم خواهد نمود پس جون 
احساس حلم و احتباج از برای فبول شدن 
در نزد خدا و نمو کردن در تقندس‌ضروری 


۳۳ 





است علبهذا خدای تعالی آنرا می‌طلید میکا 
٨‏ و وعده بر کت از جانب خدا دارد اش 


۷ و ۱ بط 0:0 و مسح نیز حلم‌را ۱ 


سست بشاگردان خود از ضروریات دا سته 
مطلد جنانکه در مت 4:۱۸ ولو ۱4:۱۸ 


۷۳ و فی ۸-۵:۲ خود مسح بوامعله 
کاری که ست بشاگردان خود بعمل اورد 


تکتر روحانی مباشد یعنی اختیار خودرا 
بمطائلی که خدا امر نفرموده مایل و راغب 
سازی و مسحرا تحقر نموده وا گذاری و 
ترك نمائی پس از اینکونه حلم ما ممنوع 
گشته ایم کو ۲ ۰۲۳-۶ 

حہاة. (یعنی قلعه یا دیواد) یکی از 
شهرهای معروف شام و فدیمترین شهرهای 
دتما مساشد بانیش از اولاده کنعان بن حام 
ابن نوح بود» و در دشت عاصی در نسمه" 





راه از مخرح رود آنطاکه واقع و در قدیم 
الاینام آنرا کلند فلسطین شمالی‌میگفتند زیرا 
در مبائه رود فرات و فښقبه وافع و 11٥‏ 
ممل بخط ستقم بشمال اور شلیم مسافت داشته ۰ 
پای تخت مملکتی بود که از ان جندان 
اطتلاعی نداریم و آنحه از ۲"سمو ۱۲-۹:۸ 
مسفاد مستود ات و پادضاه ای 


داودرا بوامطه اینکه بر صوبه مظطفّر گشته 


بود سر يك نمود» و سلنمان ملك نيز حدود 
مملکت خودرا تا به حماة امتداد داده ١‏ پاد 





۸ وتو ۰4:۸ مخزنها در آن نواحی 
بنا نهاد لکن چون یریعام ثانی برمسند شاهی 





ال اسرائیل بر نشست آنحدودرا مستخلص 


وکو۱۳:۳ وارد است» و در کناب یوحن | ساخت ۲پاد ۲۵:۱4 و۰۳۸ و آشوریان لز 


بدا نوامطه بر آن مظفر گردیدند ۲ باد ۱۸: 


۶ ۱۳:۱۹ اش ۹:۱۰ و۱۳:۳۷ ۰ و 
نمونه حلمرا بیان میفرماید+ وچون تکرضد عاموس نی آن‌را حماة عظمه نامده در 
حلم و مکروه | بازی خرای آن 2 ۰۳:۹ 
در خصوس هدید سفرماید اش ۱۷-۱۱:۲ | 


ام ۰۵:۱1 حلم دیگر کاذب است که پرده | 





اما | در ایام انطیوخس اپی‌فانس حماة 
باپی‌فانسا ملقب گردیده لکن اسم فدیمش 
بهیجوجه فراموش نگشته تا ایام جرم بافی 
بود“ و فعلا" نیز به حماة معروف و دارای 
۰ فوس و بازارها و حمسا‌ها و 
مسجدها وچرخهایچاه سیار مساشد» دایره" 
تجارتش با حلب و سایر بلاد اسیا و افریقا 
وسم و مستحکم و بر قرار است کثرت 
چرخهای چاه برای آبباری شهر و بستأنها 
مساشد» و وشتحات قدیمه در انحا بسار 
انت فن نه ی اک کا ب 
فدیم بر ان منقوش بوده الى الا ن هم بطور 
یقین ترجمه نشده است» و حماتی که در 
پاد ۲:۱۸ و۱۳:۱۹ و اش ۸۰ ۷٩‏ ۲: 
۳ مذکور است به گمان رولنصن همان 
هبت مساشد که بر فرات و افع است ۰ 








اه ۰ ثل ا2 اه ور ۱ 4 ۸۰۲۳۲ مد گور 


است مراد از زمنی است که در حوالی شهر 


ماه صو به . 


حنافی . 





حمص ماشد و از طرف شمال ی 
از مشرق بدشت شام و از جنوب به ز نله و 





بقاع و از مغرب بشهرهای حصاردار و 
دریا ممتد است۰ و فی الحقبقه زمین مرقوم 
مدخلی تمام امکنه مذکوره است و جاسوسانی 
که در اعد ۲۱:۱۳ مذ کور ند بدا نحا شدند 
و در ضمن حدود فلسطین شمالی مذکور 
مساشد یوش ۰۵:۱۲ 

حماه‌صوبه . (قلمه صوبه) و آن شهری 
مساشد که سلممان برآن مظفر گشت ۲ تو ۳:۸ 
و باید دا نست که این آن حماة معروف نست 
بلکه شهری دیگر است که موقش به یقین 
فعطلعی معلوم نگنته است۰ 

حبطه . (گلزاد) شهری است در کوهستان 
بهودا و با حبرون مذکور است یوش ۱۵: 
21 

حه. (یعنی چشمهای آب داغ) یکی 
از شهرهای حصاردار فتالی مساشد یوش 
۸۹ و دور ست که همان حمام يا 
چشمه‌های گرمی بائد که بمسافت يك ميل 
بجنوب طبریه واقم وهمواره بواسطه آبهای 
کبریتش‌معروف بوده بموافق طب ست 
درانها برای بعفی‌امراض جلدینه نافع بود * 
لکن بهیحوجه از آنها نتوان‌آشامد و بالفرض 
باعث تهنوع و غشیان شود" و در حوالی این 
چشمه آثار شهری لم نمودار است که دور ست 





وا و ت دور باشد ۰ 
موت دور. چشمه‌های گرم با مسکن 
یکی از شهرهای لاویان و شهر بست برای 


بنی نفتالی میباشد یوش ۳۲:۲۱ (ملاحظه در 
حه و حمون ۲( 
حیون. (چشمه‌های آب گرم)۰ (۱) 
مکانی است که در حدود پنی اشر و در 
نزدیکی صیدون واقع میباشد یوش ۲۸:۱۹ و 
بگمان بعضی همان عین حامول مبائد که 
بمسافت ۱۰ مىل به جنوب صور واقم است 
(۲) یکی‌از شهرهای لاو یان که به بنی‌لاوی 
تعلق داشت اتو ۷۹:1 که همان حمه و 
حمّوت دور مساشد و الان به حمام معروف 
و اراضی حوالسش یز اراضی حمتّه گویند 
حمور. (الا"غ) و او پدر شکیم است 
که دینه دخت یعقوب‌را بی عصمت کرد پيد 
۳ و اولاده یموب اورا بقتل رسانندند 
پد ۲۱:۳ ۰ 
حموطل . 
ارمیا است از لبنه و يوشا و یر نزویج نموده 
بهوآحاز و صدفا از او بوجود آمد ۲ پاد 
۲۳ و در ۲ پاد ۱۸:۲6 ۰ 


(منسوب به شب نم) واو دحتر 


حنان. ملاحظه در حانان ۰۲ 
حنافی. (یعنی منعم) (۱) مردی که امر 


حراست فرفه هحدهمین لاویان مفتی باوی 
بود ۱ تو ۵ و ۰۲۵ 

(۲) بننده که آمای ملكرا بواسطه عدم 
اعتمادش بخدا نو بسح موده شر موده بادشاه 
ویرا حسی کردند ۲ نو ۱۰-۷:۱ وبموافق 
اباد ۱:۱۱ و۲ تو ۰۲:۱٩‏ یهوی نی ,سر 
حنانی بود* 








خالا . 


۹ 


حنوط وتنیط. 


(۳) برادد تحمیا که بنزد نحما شده | که او یکی از ان هفتاد حواری بود و شهند 
ویرا از حالت پر رنج و زحمت اورشلیم گردیده 





آگاهانیده باعث ان شد که نحمیا باورشلیم 
مقر نماید نح ۰۲:۱ از ان پس در سال 
٩‏ فل از مسح از جانب برادر خود 
بت( دربانان شهر ریاست بافت نح 
۰:۷ 

(4) کاهنی که از زنان غریبه تزویج 
نموده بود عز ۲۰:۱۰ ۰ 

حنائیا . (کسکه خداو ند اورا دوست 
داشت) اع ۱۰-۱:۵ یکی از اشخاصی است 
که بواسطه موعظطه حواریان بدین پاك مسح 
گرویده در زمانیکه هر چیز درمبان مسحیان 
بالاشتراك شد او رفته ملك خودرا فروخته 
فدری از بهای انرا محفی داشته بافرا به 
حضور رسولان اورده یطر س و یرا فرمود 
ای حنانیا ایا زمین‌را بهمین فیمت فروحتی 
گفت اری لهذا پطرس در بافته ویرا ملامت 
همی نمود که در حال افتاده بمرد» در ساعت 





سفبره زوجه‌اش که به خبانت شوی خود 
واقف بود در رسده مئوال پطرس‌را بمثل 
شوهر خود جواب داده او نبزفی| لفور جان‌را 
بجان آفرین تسلیم نمود ۰ 

(۲) اع ۰۱۲:۲۲ یکی از شاگردان اول 
که در دمشق مکونت میداشت ۰ و او همان 
است که بنزد شاو ل فرستاده شده اورا بسنائی 
حدانگه ۱. کا ممل در کاب 


۰ 
I 4=. 
ج‎ 


(۳) اع ۲:۲۳ شخصی که در سال ٤۸‏ 
مبلادی رسس الکهنه بودء و او همان است 
که امر کرد که بر دهان پولس بز نند و 
چون بو لس دا معلوم گردید که حقتشیپایمال 
سس الکهنه جسورانه 
a‏ 
خدار | دشنام داده بی حرمتی نموده است 
گفت ای برادران ندانستم که رئس کهنه 
است ۰ در اینصورت چه گوئم 1با پولس 

ضیف البصر بود و یا اينكه رئيس الكهنهرا 
تشخص نداد و با عاصب اتمنصب دا ست 
حاشا بلکه قصد پولس این بود که بهبحوجه 
بخاطرش خطور نه نمود که طرف ثئوآل 
و جواب وی رئيس الکهنه است۰ على 
الجمله نوتی‌را که پولس در باره" وی 
کرد کامل گشته در اغاز جنك یهودبه به 
خنجرهای سقاریان پاره پاره گردید و 
شخص پست فطرت و طماع و ریاکاری 
بود ۰ 

حنوظ وحنیط. بدا نکه حنوط کردن در 
زمان قدیم بسار معروف بود و اسىرائىلىان 





کسب این صنعت‌را از مصر يان نمودند جو نکه 
ایشان در این کار بسار ماهر بودند» اما 
جهة و سیبی که مصریان‌را بر اختراع این 

صنعت باعث شد طفان آنل رد کور 


و .ال مه 2 ۰ *. و AF‏ ا ۰١‏ ا 1 ۰ن , حاری 


اعمال "بان مذکور است ۰ بعضی بر اند 8 اهالی اک اتراء 





صندوق موا 
صنعت و طر بقه نماند که احساد اموات‌را 
محفوظ دار نده و برخی بر آنند که فصد 
مصمریان از حنوط این بود که جسد اموات‌را 


زارس 


سنوط واقیط . 


۱ ۲ 
| بهمان هت نگاه دار ند تا منزلی برای نفس 


باشد و در آن ایام حنوط کنندگان و اطمارا 
از جمله خدمتگاران دنله مدا ستند 

اما طریقه حنوط کردن این بود که اولا" 
نعش مست‌را شکافته امعاءه و احشاء و سایر 
اعضای اندرونی اورا یرون آورده جای 
آنهارا با ادویه‌جات و عطریات از فسل 
مر و کاساو زفت میا نباشتند و اینها رطوبت 
بدن‌را به خود جذپ نموده چسدرا از 
فسادنخاه سداشتند» پس از ان برون جسدرا 
نمك باروت پاشده و یا هفتاد روز در 
محلول نمك باروت سگذاردند پس رون 
اورده در کتانی که با عطریبات و سایر 
ادویه‌جات خوش بو پرورش یافته بحده 
در تابوتی از چوب جمیر يا منك میگذارد ند۰ 
مخارج حنوط كردن يك نفر از ۰ الى 
۰ یره انگلسی بود که از سی الی 
هفتاد روز در آن مشغول بودنده 


و بسا مشد که هشت و تر کیب شخص 





A 


EO 






<نوط وتحثیظ . 


مست‌را بر زير تابوتش نقش گرده تابوترا 
در دیوارخانه کار مسگذاشتند و سالهای دراز 
برای یاد گاری و دید و باز دید خویشان و 
منسوبان باقی بود» از آن پس آنرا در 
محلّی که از منگ در زیر زمين ترتنب 
داده بود ند سگذارد ند که از دو الى ره 
هزار سال بدون عیب و نقص همی‌مانده 





انوا صندوفهای موم 

اما اشخاص فر و تهی دست برای حنوط 
فقط بروغن سرو و نمك باروت اکتفا 
مینمودند» و به یقین فطمی نمی توان گفت 
که اسراشلسان نیز اموات خودرا حنوط 
ميکر دند یا نه اما همان قدر مدانم که جسد 
یعقوب و یوسف‌را برای اينکه بافي مانده 
بزمان موعوده آورده شود حنوط کرد ند و در 
کتاب ۲تو ۱4:۱۹ مذکور امت که اسارا 
در دخمه" که از عطریّات و انواع حنوط 


ff 


حنائون . 
که به صنعت عطار ان‌ساخته شده بود گذاردنده 
و هم چنبن سطور است که نفودیموس عود 
و مر حاضر نمود تا در مبان کفن مسح 
گذارد لکن واضح است که این بمثل حنوط 
حققی مذ کور فوق نوده است ملاحظه در 
دفن و مصر ۰ 

حنا. ‏ (فضلت) دو نفر باین !سم بودند 
(۱) یکی از زنان القانه که مادر سموثیل 
نی و عافر بود و خداوند دعای اورا 





بمعرض انتجابت رسانیده سموئیل‌را بدو 
کرامت فرمود۰ و سرود شکرانه را که هنگام 
ولادت طفل سرود در اول سمو ۱۰۱:۲ 
مسطور است و این سرود یکوترین 
سر و دها ئی که دلالت بر تقدس و عدالت 
ذات باك حضرت افدس الهی می‌نماید و 
نظر سرود مر یم مساشد لو ۰۵6۵-45۱:۱ 
حا. (باتوفیق) دختر فنوئل از سط 
آشر بود که در ایام جوانی نزویج شده 
بعد از هفت سال سوه گردید از آن پس 
خودرا بخدمت خداوند وفف نموده مدام 
در هبکل وفت فر بانی صح و شام حاضر بود 
و در سن ۸4 سالگی بدیدار منحی در حالت 
طفولیت موفق گشت و از جانب خداو ند 
ملهم شد که بشارت آمدن ما شح موعوده‌را 
بمنتظر ین اعلام نماید لو ۰۳۸-۳۱:۲ 
حناتون . (التفات یافته) مکانی است در 
حدود شمال شرفی سط بنی زبولون یوش 
۸۹ و په گمان کاندر همان کفرحنان 


حنتتیل . 
یا کفر حثانا مساشد که در تلمود مذکور 


امست ۰ 

حنتثیل  .‏ (یعنی نعمت يافته از خدا) اسم 
برجی مساشد که در حصار اورشلیم بود نح 
۳ ۲۱ ار ۳۸:۳۱ زل ۱۰:۱4 و 
از قرار معلوم فیمابین باب الحوت یعنی 
دروازه ماهی و پاب الغنم یعنی دروازه 
گوسفندان بوده استه 

و بعضی بر آنند که برج ما مساشد 

نح ۰۱:۳ و این بهیچ وجه امکان ندارد و 
دکتر بار کلی بر آن است که آثار برج 
حننشل فعلا" در زاو یه شمال شرفی محوطه 
جر موجود اس ۲ 

حنان . 
با جرای خدمت خود شروع نموده حنا و 
افا هر دو ر سس الکهنه بودند و عادت 
آنزمان براین فراریافته بود که هر شخصی‌را 
بلقب و منصی که دارد خطاب نماند 
اگرچه بعد از آن آنمنصبرا ترك نماید 
چنانکه حنّارا رس الکهنه سکفتند و حال 
اينکه مّدنی بود که آن‌منص‌را ترك نموده 








بود* و پنج تن از پسرانش نیز بدین منصب 
مفتخر گردیدند و خود نیز پدر زن رس 
الكهنه بود » لهدا جون فوم بهود مسحرا 
دست گر نمودند اولا" اورا بنزد حنا بردند 
تا انکه اورا از کار خود خوشنود گردانند و 





از انحا ویرا بنزد قافا گشاندند یو ۱۸: 
۲۴۳‘ 


4 


حور ۰ 

حنینا و حنلیا. (خدا داد) پانزده نفر 
در کاپ مقس باین اسم بودند من جمله 
سی کاذبی که در ایام ار سا نوت می نمود 
که ظروف خانه خداوند بعد از دو سال 
دیگر از بابل امترداد خواهد شد ار ۲۸: 
۲ و۰۳ و يیوغ چوبی‌را که بر حسب فرموده 
خدا بر گردن ارمبای نبی بود شکسته گفت 
بدینطود يیوغ عبودیّت شهریار بابل‌را 
خواهد شکست؛ 

اما حضرت ارما در اول از ادعای 
او مشوش گردیده بالاخره ثفاها بوی 
گفت که توکذاب میباشی و به زودی خواهی 
مرد در همان سال جهانرا بدرود گفت و 
پفنسران حققی گاه گاه بدین طور آزموده 
مشدنده 





حوبه , (ینا گاه) و آن مکانی است در 
جوار دسثق و ابراهیم خلیل در وفتیکه 
سلاطان متعاهدور | تعاب مسمود ید انحا شد 





پد ۰۱۵:۱4 و قوم يهود بر انند که حوبه 
همان مکانی است که فعلا" انرا جوبر گویند 
و بمسافت دو سل بشمال شرفی دمشق واهم 
است و ایشان‌را در انجا مجمعی باسم ابلبای 
ی بوده است» و دیگران بر آنند که همان 
وافع است» 

حور . (یعنی سوراخ) پنحنفر در کتاب 
ددس باین اسم بودند من حمله مردی از 
RL E E E‏ 
ایح بی اراس کہ ا ارون ر وی 
در وقت جنگ بنی عمالىق بر کوه بر آمدن 





حورام . 





و بباری هارون دیتهای مومیرا بر افراخته 
داشتند خرو ۱۰:۱۷ و ۰۱:۲ 


حورام . همان حبرام است که در ۲ تو 
۲ و۱۱ و۱۲ و سایر جاها مکتوب است؛ 
حوران  .‏ (مناره‌ها) حز ۱۹:٤۷‏ و۱۸ 
ملکی است که در مشرق اردن وافع مباشد 
و بگمان بعضی همان ایطوریه است» گویند 
ملك مرفوم از طرف شمال رو بروی دریای 
طریه یا دمثق ممتد بود لکن حوران 
حالسه حدودش از طرف جنوب به بصره 
امتداد یابد و بثترش دشتهای وسع پر آب 
و علف مساشده منگه‌ایش اتثفشانی و 
متخلخل و انار دهات بسار در انحا دیده 


شود (ملاحظه در باشان) ۰ 
حور هداد  .‏ (کوه جدائی) یکی از 


منارل بنی اسراسل در دشت اعد ۲۲:۳۲ و 








دور ست که همان خد باق کد 
تث ۷:۱۰ مذکور است» اما ولتون بر آن 
است که او لی اسم شخص و دو"می اسم وادئی 
مساشد لکن رو نصن در نقثه" خود وادی 
غدغوده‌را ذ کر نموده و احتمال مرود که 
همان حورالحدجاد بائد 








حورونام . (دو مناده ) یکی ازشهرهای 
مواب است که بر تی وافع بود اش ۵:۱6 
ار ۲:۸ وه و۰۳ مرل گمان برده است 
که حورو نایم همان خرابه مسائد که بجنوب 





شرفی حشان واع است ۰ 


To 


حوشای . 

حورول . الى الا ن مدا اشتقاق 
اینلفظ معلوم نشده لکن همین قدر میدانیم که 
در نح ۱۰:۲ و۱۹: و۲۸:۱۳ مسلط که 
دشمن نحمیا بود منبلط حورونی خوانده 
شده است و دور نست که فصد از نست 
دادنش به حورو نايم یا بت حورون باشده 
حوریپ. (ملاحظه در مینا)» 

حورع. ‏ (نبود) یکی از شهرهای بنی 
نفتالی مساشد یوش ۳۸:۱۹ و به گمان 
فانداقلد همان حاره مساشد که بطرف غر بی 
و ائخاصی که در کوه سصر مکو نت داشته 
پد 1:۱١‏ و٣٣‏ نی عصو ایشان‌را 
پراکنده کرده خود در جایشان ماکن شدند 
حوریان گویند تث ۱۲:۲ و۰۲۲ 

حوشام . (عجله) یکی از سلاطین ادوم 
که ,سش از انکه بر بنی اسرائمل پادشاهی 
مقرر شود سلطنت داشت پد ۳۰:۳۱ و ۲۵ و 
اتو ۰۵:۱ و۰۹ 

حوشای. (تعحل) و او حوشای ار گی 
مساشد که رفق و دوست صادی الا حلاص 








داود بود ۲سمو ۰۱٣:۱١‏ وی با بشالوم 
ملحق شده بطوری فلب ابشالوم‌را به خود 
جدب نمود که | بشالوم مشورت اورا بر 





مشورت اخی توفل بر جمح داد ۲سمو ۱۰:۷ 
لکن بهیچوجه از اخلامی که نست بداود 
داشت کاسته نشده 





(ملجا) یکی از شهرهای بنی 
اشر است یوش ۲۹:۱۹ و آن شهر دو"می 
کار دریا است که بمد از صور ذکر شده 
است و همان عزیبه مساشده 


طووه . 


حوض ۰ حرو ۰ ۳ ° ظرف منو ر 
بر نحنی بود که در خیمه شهادت بر پا و از 
بر نج صفلى رسب بافته بود حرو ۰۸:۳۸ 





و در میانه خیمه جماعت و مذیح هدری رو ۱ 


بطرف جنوب گذارده شده کهنه و خدمه" 
هکل قبل از آنکه در خدمت خود شروع 
نمایند دتهاي خودرا در انجاشت وذو 
مکردنده اما حوضی که در هکل سلیمان 
قرار داشت دریای بر نحین مشتکی بود که 
برپایه‌های که شبه بثبر و کاو بود فراد 
گرفته بود. (ملاحظه در هکل و 
مشبك) ۰ حوض با بر که مشهور ترین 
حوضهانی که در کناب مقّدس مذکور است 
(ملاحظه در بر که) حوض بیت حسدا ؛ بو ۲:۵ 


در بای 


و حوض جیمون ۲سمو ۱۳:۲ و حوضص 
حبرون ۲سمو ۱۲:4 و حوض اعلی ۲باد 
۷۸ و حوضی سامره ایاد ۲۸:۲۲ و 
حوض سلوام یو۷:4 و حوض اسفل اش ۲۲: 
٩‏ و حوض ملك نح ۱4:۲ و حوض کهنه 


اش ۱۱:۲۲ و حوضهای سلیمان است جامعه 


°: 


حول. 


۳ بعضی بر آنند که ذریذ از دز قسمتی از 


۱ 


(داتره) سره سام بود پد ۱۰: 


بوت نرسده است 

حولون. (پردیبك) (۱) شهری در 
کوهستان یهودا و ان از جمله شهرهائی‌است 
که معروفترین آنها دبیر بود یوش 6۱:۱5 
و ۱۵:۲۲ که در اتو ۵۸:٩‏ حلین خواندم 
شده است ۰ 

(۲) یکی از شهرهای موآب ار ۰۲۱:٣۸‏ 

حومر . هوش ۲:۳ (ملاحظه در کلها 
و ورنها)* 

حومر. بزرکترین بمانه اشاء غر مایعه" 
عرانمان است که مقابل ده ایفا مساشد و 
آن تخناً ۸ بوفل انگلسی است که ۲ ریا 
مساوی با جهل من ریز است حز ۰۱:4۵ 





حا . پد ۲۰:۳ اسمی است که آدم 
زوجه" خودرا بدان نامید و بمعنی زندگی 
مساشد و بدا نوابطه حو"ا بام الیشر ملقب و 
حون حو ا اطاعت اعر حضرت افدس الهی را 
مود خداوند عالم عم و حزن اورا دو 
جندان فرموده گفت بزحمت اولادها خواهی 
زائید و اثتباق تو بشوهرت خواهد بود و او 
بر تو سلط خواهد داشت ۰ 

حوت یائور . (دهات یاشر) و آن اسمی 
مساشد که بر معدودی از مزارع طرف شرفی 
اردن اطلاق شد زیرا که پارا بر آنها 
دست یافته تصرف نمود اعد ۱:۳۲ داو ۱۰: 





۰ و مزادع هن در مىانه آن شصت شهری 


که ره ف وود ھل ال ه سح :وب کر ۰ و 


کوه للنان ساکن بودند لکن اینقول بدرجه | ۳۰:۱۳ ۱تو۰۲۳:۲ و این مزارع تاح 


حویان . 


۳ 


حیات . 





املاکی بودند که محصولات آنها بسلیمان 
ملك عاید مسشد ا پاد ۱۳:4 ۰ 

حویان . سلسله کنمان ابن حام اين 
نوح بودند و در وفتی که بعقوب ازالجزیره 
مراجعت منمود اینطایفه در کنعان سکونت 
دانتند و پسریکی از رو سای ایشان که حمود 
نام داشت شت دینه دختر یعقوب‌را ملوث و بی 
عصمت ساخت و اینمعنی سب آن شد که غضب 
شممون و لاوی پسران یمقوب افروخته شده 
آتش غرت در گانون سنه ایشان ز بانه زده 
تمامی ذکور آن شهررا عرضه تبغ ساختند و 
اموال شهررا بغارت بردند پد ۰۲۵:۳4 
و این طایفه در یوش ۲:۱۱ و ۱٩‏ هم 
مذکور نده 


اما زمین حو"یان در کنعان بکناره دریای 








روم وافع و بعضی از ذریه" کنعان هم در 
آنحا سکونت مسورزیدند پد ۱۷:۱۰ و ۱ تو 
۱ و هنگامیکه یمقوب بزمین کنمان باز 
گثت نمود شکیم در ۱ 
نیز ری آن سر زمن بود پد ۰۲:۳ 

و جون اسراشلمان زمین مقدس‌را به 
تصرف در آوردند حویتان ملك خودرا با 





رغبت تمام بیوشع بن نون تسلیم نمودند 
یوش ۷:۹ و ۰۱۹:۱۱و بموافق یوش ۱۱: 
۱۳ وقتی هم در حدود شمال غربی فلسطین 
یعنی در زیر حرمون در ارض مصفاة و 
کوء لبنان از بعل حرمون تا مدخل حماة 
سکونت مسورزیدند داو ۳:۳ و همواره تا 





ایام سلیمان پادشاه در انحا بوده خراج 
گذار وی شدند ۱پاد ۲۰:۹ و ۲ تو۷:۸ و۰۸ 
و ظاهرا چنان نمایدکه وقتی همسایگان ایشان 
املاك ابشانرا در انه خود آقسم نمودند 
و ذکر ایشان از صفحات ايام محو گردیده 
حویله . (مقاطعه) (۱) مردی از بنی 
کوش بود پد ۰۷:۱۰ 

(۲) مردی از بنی یقطان پید ۰۲۹:۱۰ 

(۲) املاکی که طلا و مقل و سنگ جزع 
در انها بسار بود ید ۱۱:۲ و در حنود 
ی اسماععل داخل بود پد ۵ کالش 
بر ان است که حویله همان بلادی مساشد 
که هما بین خلیج فارس و بحر عمان وافم 
است ۰ بعضی دیگر بر آنند که حویله که 
در اسمو ۷:۱۵ مذکور است همان حویله 
ست که در پد ۱۱:۲ وارد شده بلکه قصد 
از مکانی می باشد که در نزدیکی کوه معبر 
بوده است (ملاحظه در عدن) ۰ 

حیات . اینلفظ بطوریکه در کتاب مقتّدس 
وارد گشته افاده" دو معنی کند یکی طسعی و 
دیگری روحانی اما حبات طسعی قصد از 
معنی میباشد که ضّد موت است پد ۷:۲ و 
اع ۲۵:۱۷ و اصطلاحات ذیل از آن گرفته 
شده است من جمله شحره حبات پد ٩:۲‏ و 
۲۳ مدا ۷:۲ و ۲:۲۲ و نان حبات یو :٩‏ 
۵ واه و آب حبات مکا ۱:۲۲ و۰۱۷ اما 





صد از معنی دوم ميرت ادیته بنی نوع بشر 
میباشد که ورای طسعت حوانی لهذا 


است 


حییل . 


۳۸ 


سکی‌را بحصات تبث ۱۵:۲۰ و شرارت‌را به فرستاده اورا برای | نجام کارهای حود از 


ممات تشه نموده اند روم ۶۱ و مراد از 
حبات ابدی بافی ماندن در نزد خداو ند 
عالم است یو ۱۱:۲ و ۰۳:۵ 

حیثیل . (خداوند حی است) واومردی 
یبت ایلی بود که اریحارا در ایام آحاب 
شهر یار اسرائل محندا" بنا کرده نفرین 
یوشم بن نون در حق وی مستجاب گردید 
یوش ۲۱:1 و اپاد ۰۳٤:۱٦‏ 

حورام ۰ _ (شریف) (۱) یکی از سلاطین 
معروف صور که با داود و سلبان معاصر 
بوده در امور ساسی و شخصی با ایشان 
همداسان بود و در ایام ای عور باعلی 
درحه افتخار و مکنت ارتا حست جنانکه 
اینمطلب از ۲سمو ۱۱:۵ و انو۱:۱4 مدلل 
مگردد که مصالح لازمه که برای بنای فصر 
داود ملك در کار بود برایش فرستاد و 
سلىمان‌را در بنای هبکل یاری نموده مصالح 
و عمله جات بوی فرستاد ١‏ پاد ۱۲-۱:۵ و 
۱-۵۹ و نب اجازت داد که کشتبهای 
ملك با کشتی‌های صور در تحت فدرت و 
اداره" صوریان ترد "د نماید ۱ پاد ۲۸-۲۹:۹ 
(ملاحظه در حورام) ۰ 











صور اورد اپاد ۰۱۳:۷ 

حهلام. (حصار) بساری بر آنند که اسم 
مکانی است که در انجا داود بر ارام مظفر 
گردید ۲سمو ۱:۱۰ و۰۱۷ و برخی بر 
اینکه همان المثنا مساشد که در غربی فرات 
واقع است لکن این فول معتبر و معتنابهی 
نیست اما ترجمه لاتینی لفظ حبلامرا علم 
ندانسته بلکه اسم جمع بمعنی ساه دانسته 





است ه۰ 

حیلون . (مکان مغارها) یکی از شهرهای 
بنی هارون است که در زمان بهودا وافح 
بود اتو ٥۸:٦‏ و در یوش ۰۱:۱۵ وا٣:‏ 
٥‏ حولون خوانده شده است 

حهوآن . ارا ىلان حبوا نات‌را بر دو 
هم فرار داده فسمی پاك و لايق خوردن و 
صسمی نحس و حرام بود جنانکه اینمطلب 
در باب بازدهم کناب لاویان مفصلا" مذ کور 
است ۰ 

حیوانات . (یعنی مخلوفات زنده) حز 
۰۱ ۶ و ۱۰: ۱۷-۱ و در حزفل ۱۰ 
همین لفظ بکرو بیان ترجمهٌ شده و در مکا 
4-4 و ۱-1۱:۵و۷-۱:۱وعبره حبوانات 





(۲) شخص مسکو صوری که سلیمان ملك ترجمه شده است ۰ 


خابور . 


۳۹ 


خاد مه کلیسا. 





۰ 


€ 


خابور . نهری است که در زمین کلدانبان 
جاری و فوم بهود زمان اسری در کنار ان 
ساکن بودند و حزفل نبی نیز با ایشان در 
آنجا سکونت میداشت چنانکه در اکثری از 
نوات خود بدان رود اشاره میفرماید حز 
۱ و ۰۱6۵:۳ رود خابور کانال بزر گی 
بود که در جنوب شرقی بابل راه داشت ۰ 
خابور نهر جوزان . ۲باد ٩:۱۷‏ یکی 
از مکانهائی است که تغلت‌فلاسر بعضی از 
نی اسر ا لرا در انجا سکونت داد و پس 
از وی شلمناصی آمده اساط عشره‌را نیز اسر 
کرده در آن نواحی منزل داد 

خادم یا نوکر . بدانکه اصل لفظ خدام 
که در یو ۵:۳۲ و٩‏ مسطور است در یونانی 
دیا کونی مباشد یعنی خادمان و مفردش 
دیا کو نوس است روم ۰:۱۳ و اینلفظ برای 
ممح خداو ند نیز استعمال شده است روم ۱5: 
۸ لکن قصد از آن هفت نفری مساشد که 
رسولان انهارا برای خدمت مطسخ تصین 








و چون قسم مال مشترك سایقاً در مبان 
برادران معروف بود احتمال مرود که رنه 
خادمی هم از سایق در مسان کلسا بوده است 
لکن چون بونانیان همهمه نموده شکایت 
کردندکه جرا باید وهای ايشان با سایرین 
در تسم صدفات مساوی نناشد لهدا رتولان 
هفت نفررا انتخاب نموده دعا خواندند و 
دست بر آنها گذاردند اع 0 ور بان 
خادمه نیرز برای زنان تصبن بافته بود» بعد 
از عصر رولان خادمی یکی از رنه و 
درجه کلسا دود جنانکه در روم ۱:۱۱ در 
باره" فسسی مذکور استکه خادمه کلسا بود» 


خادمه کلیسا. روم ۱:۱۱ از اینصارت 
جنان مستفاد مشود که در ایام سایق ز نان 
صالحه و مقدس در کلستاها بوده هموازه 
ز نان‌را خدمت می‌نموده اند جنانکه شماسان 
رای متام سم اموز 
واجبه ایشان اینکه کمال توجه‌را در حق 
مریضان و فقرا و بوه زنان و یتمان و 
غریبان بعمل ارفد و بسا منشد که خود 


فرمودند 9 حود برای هدیم نماز و دعا آنخادمه‌ها بر سوه دو د ند مقا بل امو 0 


آزاد و راحت باشده 


۰۱۹۹ 


خادم مائده‌ها . 


خادم مائده‌ها. 
لفظ آن اشخاصی اند که برای جمع و تقسم 
طعامها بفقرا و مساکین مقرر مسشدند. 

خدمت حضور. اف ۱:1 کو۲۲:۳ فصد 
از = خدمتی می باشد که شخص خادم در حضور 
آقای خود بجا آورد نه در غیاب* 

خار . 
لفط خس مذکور است و فصد از ایند و لفغ 


اع :۲ فصد از این 


معروف است و در پد ۱۸:۳ با 


نوع مخصوصی از نبانات نیست بلکه مقصود 
از هر گاهی است که دارای خار و خس 
باشد و مردمرا اذیّت کرده از کار باز دارد؛ 
و واضح است که در طرف مشرق ناتات 
خاردار در زمین بسار اند و در اعد 6۵:۳۲ 
ام ۵ و ۵:۳۲ اش ۵: اهو ۱:۲ و 
۰ و غره به خارها اشاره رفته است که 
انسان‌را از کار باز مدارد و همواره زمین 
بر حسب لعنت خداو ند عالم خار و خس‌را 
رویاننده و خواهد رویاند» اما تاج خار 
بر سر مقتصر گذاردن جزء فصاص بود بلکه 
عساکر رومی خود انرا اختراع کرده بو د ید 
و معلوم نست کدام انوع از خارهارا امتعمال 
منمود؟ اله فصد روماننان از اذیّت مسح 
سود بلکه مقصود ابشان ان ود که اورا 
مسخره نمایند جون که ادعای سلطنت نموده 
بود ۰ 

اما در باره خار حند که پولس در 
فر ۱۲ :۷ ٩‏ مذ کور مدارد مفسرین کتاب 
مقدس را اختلاف بسار است و بکمال وضوح 


معلوم است که برای پولس نیز مثل سایر 


۳۰ 


خار . 


اشخاص که بخدمت گذاری جمهور اشتغال 
دار ید حسودان و سخن جان بسار بودند 
که اس و آوازه اورا در معرض بدنامی و 
رسوائی میا نداختند؛ لکن خود در باب دهم 
و باز دهم فساد و نادرستی افوال ایشان‌را 
واضح نموده مثقات و خطرهائی‌را که در 
کوششهای خود متحمل گفته بان منماید و 
چون ایشان از نیل آرزوی خود باز ماندند و 

اتخارشان بحائی منتهی شد امتمازاتی‌را که 
خود بر انها مسداشت بان مفرماید کهء «هر 
چند شایسته من یست که فخر کنم زیرا که 
بر ویاها و مکاثفات خداو ند می آیم»۰ از ان 
ی دم ر ج ود وده 
میگوید «شخصی‌را در مسح میشناسم ۲قر ۱۲: 
۲ الخ»۰وازجمله مطالبی که دلالت‌بر تواضع 
وفرو تنی‌حنواری‌مرفوم‌منماید اينکه رو بای 
مسطور در ایات و ما بعدها چهارده سال قل 
از انکه او این نامه‌را بنویسد داده شد و او 
بهیجوجه انرا واضح نکرده کسی‌را نگفت و 
حال اینکه ویرا لايق بود که بدان اخبار 
نموده فخر نماید» 

و از آن ایات مستفاد مشود که وی در 
فر دوس مطالبی امغا نمود وکلماتی شلد 
که یگفت نمیابد و دور نست که ان مطالی 
که رو یت نمود مافوق افکار انسانی باشد 
بدانواسطه لغت و لفظی که انرا بان نماید 
یافت نشود چنانکه علانته و آشکار می بینم 
که بسار از اوفات +هسجوجه نمی توا نم 
احساسات فلیه خودرا بیان نمانم؛ در 


خار. 
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خار . 





اینصورت ما که انسان فانی مسباشم نتوانیم 
معائی احساسات فلسه خودرا در صورت لفط 
و پرده لفت بباوریم پس بطریق او"لی این 
مطلب در حق امورات و حقایق ان جهان 
جاری و معمول است و بالفرض که کلمه 
و لفظ برای گفتن آنها یافت میشد ویرا جایز 
نود که پرده از روی کار بر دارد و حفایق 
عالم آینده‌را باز ماندگان کثف فرمایده 
پس حتواری مرفوم در عوض اینکه در این 
مطلب فخر نماید در ضعفها و مخاطرات خود 
فخر منماید و آنحه‌را که بعد از این 
رو با برای او دست داده سان منماید 
«و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سر 
افرازی نه نمام خاری در جسم من داده 
شد فرشته شطان تا مرا لطمه ز ند مادا زیاده 
سرافرازی نمایم»۲فر ۷:۱۲ و در تحقیق این 
خاری که در جسم بود اختلای بسار است ۰ 

بعضی بر آنند که آن مل بگناه کردن 
بود در این صورت مار | امکان تدار د که 
گمان بریم که حواری بر این مطلب فخر 
نماید و اگر فرض نمائم که این مطلب در 
او بود لابد در آن خودداری منمود یس 
جکونه سایر ین معلوم می‌شد تا در انظار 
ایثان محقر گردده 

برخی دیگر بر آنند که مقصود از دشمنی 
بود مثل کنعانان که در چشم اسراشلمان 
چون خاری می‌نمودند و دشمنان حواری 
مرفوم همواره عقل اورا مشوش می‌نمودند 
نه جسدشرا؛ در این صورت هم امکان بدار د 


که او بعداوة ایشان فخر نمایده 
فومی دیگر بر آنند که نقصی در خلقت 


اعضای‌او بود و در این صورت هم مشاهدم 


نموده می‌بنیم که این خار بعد از رو بای 
مذکور از طرف خدا داده شد تا ویرا محال 
فخر چندان نباند پس اگر خیال ایشان یعنی 
نقصان در خلقت صحّت داشته باشد جکونه 
امکان دارد که حواری برای رفع و دفع 
آنمطلب غر ممکن دعا و در خواست نمایده 

و بعضی دیگر بر اند که آن ضعف 
جسمانی بود که بعد از رو بای مذکور فوق 
داده شد و فول اشخاصی که مدعی اند که 
فصد از چشم درد یا خرابی چشم باید بائد 
مردود است۰ بلی واضح است که پولس 
هنگایکه بدمثق میرفت رو یای بوی دست 
داده چشمانش‌را از مشاهده نور آن رو یا 
که پسش از روشنی افتاب در وفت ظهر بود 
تابنا شد لکن دو باره از روی معحزه بنائی 
یافت و بهیچ وجه ذکری یا اشاره بر ضعف 
و نابینائی چشم وی در کتاب مقدس یافت 
تمی‌شود * 

اما در باره" ضعفی که در جسد داشت در 
بساری "از نامه‌ها مذ گور است جنانکه در 
غل۱۳:4 و۱4 میگوید اما اکاهندکه بسب 
ضعف بدنی او ال بشما بثارت دادم و آن 
امتحان خودرا که در جسم من بود خوار 
نشمردید و مکروه ندائتد بلکه مرا چون 
فرشته خذا و مثل مسح عسی پذیرفتد»۰ در 
این صورت ایا امکان ندارد که آن ضعف 


tT 


خا کنر . 





بدن شبحه رو یاهای مذ‌کوره باشد زیرا که 
بصد نست که تهسج و انفعالات عقلانی در 
جسم تاثیر کلی نماید چنانکه مکتوب است 
که دانبال بی بعد از نیدن کلام جبراثیل 
ضعصف و نحف‌گردید۰ آیا امکان ندارد که 
ول از کثرت تاشر رو یاهای مرفومه 
حالت غش بر او دست داده باشد بطوریکه 
نفهمد که ایا در جسد و یا خارج از جسد 
است آ با امکان ندارد که ان روویت وحشت 
انگز بطوری در مغز و آلات عصانی تا ىر 
نماید که میب لکنت و با لرزشی اعضای 
صورت گردد» 

پر واضح است که دشمنان پولس ضعف 
اورا تحقر منمودند و گاهی از اوفات همان 
ضیف سب تاخبر کار او مگردید پس آبا 
امکان دارد که پولس بدان صفتی که اورا 
از بثارت انحل باز دارد فخر نمایده حاشا 
در آن فخر نداشت بلکه از مصدر و محل 
آن ضعف فخر مینمود و اگر فرض نمائیم 
که ضعف مرفوم بر حسب عادت بود و اورا 
از خدمت مسح باز میداشت پس این سب 
افتخار نه بلکه سب حزن و انکسار مساشد؛ 
لکن چون اين مطلب نتبجه" رو یاها و 
مکاثفات مذکوره فوق‌بود و باد او می‌اورد 
که مسح چکونه زحمت کشد و او برای 
محسّت مسح بأسمان سوم برده شد آیا امکان 
و لباقت ندارد که بانها فخر نماید جنانکه 
سر باز از زخمهائی که در جنك بر داشته و 
باوجود آنها مظفر و منصور گردیده فخر 


مینماید۰ بلی» اله امکان‌دارد ومثل آن است 
که خود بگوید «برای نفس خود نه بلکه 
برای ضعفهای خود فخر منمایم» و پس از 
ان بگوید که حاضر بودن جسدش ضیف و 
سخش حفر است و این همان مردی است 
که مکتان لستره میخوامتند برای او فربانی 
گنرانند زیرا که ویرا بواسطه فصاحت و 
بلاغتش هرمس دانستند پس جکونه امکان 
دارد که شخصی مثل او جنانکه اقا گذشت 
طلاقت لسان خودرا گم کنده 

خار پست . که در اصطلاح عامه انرا برج 
گویند و معروف است که در اطراف باغها 
و باغحه‌ها برای منع امد و شد مردم مساز ند 





و آن‌را از بوئه‌های خاردار و درختان در 
هم تریب دهند ام ۱۹:۱۵ می 4:۷ اف ۲: 
۶ و بسا مشود که گذر ندگان و مسافران 
بسایه این خار ستها نشنند لو ۲۳:۱۶ ۰ 
خا کیکر . پد ۲۷:۱۸ خاکستر بسر 
ریختن و يا بر ان نشتن نثانه ذلت و 
انکار لذات و حزن و اندوه بسار و ندامت 
بسمار بود ۲سمو ۱۹:۱۳ اس۳:۶ ايوب 
۲ ار ۲۱:۱ با ۱۱:۳ ون ۱:۲ مت ۱1۱ 
۱ قصد از خوردن خاکستر که در اش 
6 مکتوب است متابعت دینی است که 
از غذای روحانی خالی بائد اما انکه در 
مز ٩:۱۰۲‏ وارد گشته اشاره بغفلتی می باشد 
که ناشی از دت اندوه است زیرا جون کسی 
در خاکستر نشند هنگام طعام خوردن چنان 
نماید که ویرا تهتوع و فی عارض گشته است 


خائه . 
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و از ان خوشنود نست و خاکستر گوساله 
هائرا که در روز کفاره دبح مسمود ند 


برای تطهبر اشخاصی که مسن منت نموده ‏ 
همواره فلسطنان‌را نامختون‌خطاب کرد ند 


بود ند بکار می بردند اعد ۱۷:۱۹ و۱۸ 
ملاحظه در گوسالهء 

انه . (ملاحظه در مسکن) و گاهی فصد 
از اهل خانه ید ۱۷:۱۲ و ا تمو ۸:۵ و یا 


خویشاو ندان لو 6:۲ و يا مایملك انسانی 


مساشد اباد ۰۸۶۱۳ 

خباری . ايوب ۳۰:+ علفی است که به 
گمان بشارت همان علف اراشی مساشد که 
در باتلافهای شور می‌روید و باندازه پنج 
هدم مر نف مبشود و برگهای آن در مشرق 
زمین خام یا پخته خوراك فقرا مساشده 
یو ۲۲:۷ یکی از رسوم مشهور دین بهود 
مباشد وآن بریدن گوشت غلفه هر فرز ند 
نرینه ایست که هشت روز از تودش کذشته 
بائد و اینمطلب نشانه عهدیست که خدا در 
میانه ابراهیم و ذریه او گذارده فورا خود 
و همگی اهل بتش ختنه شدند و این سنت 
در ایام موسی تحدبد شد لا ۲ شخص 
نا مختون‌را مزاوار نود که فصحرا بخورد 
و فوم يهود این شترا حتی در دشت هم 
یکمال توجه مراعات منمودند مگر وفتی که 
متعذر بعذر واضحی می‌بودند یوش ۳:۵ اما 
بايد دانست که ختنه هل از زمان حضرت 
خلبل الرحمن هم در مبان مصریان شهرت 
یافت* پر بتشرد گوید ختنه در مباناماکوسبان 


(یمنی پاگی) پد ۱۳-۱۰:۱۷ 


که سکنه" افر بقای جمو بی مساشد معروف 





بود و کفار و سا کنان قدیم کنعان نیز تا زمان 
امدن فلسطشان ختنه مشدند و بدا توابطه 


اما اسابی که برای انحام این کار استعمال 
منمودند کارد و تيغ و یا سنك تیزی بود 
خرو+؟:۲۵ یوش ۰۲:۰۵ و ختنه فریضه دینی 
بود که بهودرا از ساير فبایل جدا نماید 
روم :۱۲-۹ و اطاعت این منت سب 
اشتراك در امتازات بهود و تحصل بر کات 
آن عهدی بود که خدای تعالی با حضرت 
خلیل الترحمن بشت و سنت مرفوم بطوری 
در انظار بهود وفع و وفر داشت که یهودیاتی 
که بدین مسح مگرویدند گمان مىکر د ند 
که باز مثل ابق باید مختون شوند تا 
بدا تواسطه براه نجات داخل توانند شد از 
انرو حضرت پولس حواری در رساله باهل 
غلاطه می‌فرماید اينك من پولس بشما 
میگویم که اگرمختون شوید مسح برای شما 
هیچ نفعی ندارد بلی باز بهر کس که مختون 
شود شهادت مدهم که مدیون ات که نمامی 
شر یعت‌را بحا ارد و باز در پاب ١‏ ايه 
پانزدهم می‌فرماید «زیرا که در مسح عسی 
نه ختنه چیزی است و نه نامختونی بلکه 
خلقت نو» ۰ بسا مشود که لفظ ختنه در کتات 
مقدس بطور مجاز استعمال شود چنانکه 
موسی در باره خود مبگوید مردی بالبهای 
نا مختون که فصد از لکنتی است که در زبان 
خود داشت و نیز نا مختون برای نجات و 


خادم ۲ :۳ خدا . 


شرارت استعمال شده است و گاهی از اوفات 
کوش نامختون با فلب نامختون نیز استعمال 
شود جنانکه در ار 4:۶ و٣۰٠‏ و۲۹۱:۹ 
حز ۷:٤٤‏ اع ۷ مسطور است» بايد 
دانست که ختنه در مسان مسلمبن در هر 
شهر و بلدی که یافت شوند معروف و واجب 
مساشد و ایشان نیز مثل یهود آنرا یکی از 
فرایض دین شمار ند بطوریکه چون طفل‌را 
ختنه کنند گویند به حمد اله بشرف دين 
الام نایل گردیده 

خادم. ‏ (۱) خرو ۱۳:۲ یوش ۱:۱ 
کسی‌را گویند که شخص دیگررا خدمت و 
فرمان برداری تمایده 


(۲) عب ۲:۸ در نار مسح گوید «خادم 
افس» فصد از ان مباشد که او رئيس 
الکهنه ما است که بر دست قدرت در اسمانها 
نشسته تا بدالا باد ثفاعت خواه ما مساشد» 

(۳) فصد از اشخاصی مساشد که برای 
وعظ و انتشار احکام انحل تصین شده اند 
افر ۱:6 و۲فر ۱:۳ اف ۷:۳ ۱سا ۲:۳ 
اتىمو ۰۹:۵ 

)٤(‏ فصد از حکامی مساشد که خادمان 
خدا و برای دفع شرور و رواج اعمال نك 
مقّرر شوند روم ۷-۱:۱۳ و فصد از فرشته- 
گانی است که برای اجرای مشّت خالق 
حضور دار ند مز ۲۱:۱۰۳ دا ۱۰:۷ عبت ۱ 
۱4 


خاص. (مال‌کسی) خرو ٥:۱۹‏ تث 


۹ مز ۰۰۱۳۲۵ طط ۲ اب ٩:۳‏ 
عنی ملك مختص خدا یتعالی۰ 

خدا. یعنی از خود بوجود امده و آن 
اسم خالق جمیع موجودات و حاکم کل 
کاینات میباشد و او روحی است بی انتها و 
ازلی و در وجود و حکمت و فدرت و 
عدالت و کرامت بی تغببر و تبدیل و بانواع 
مختلفه و طرق متنوعه خودرا در موحودات 
ظاهر سفرماید روم ۲۰:۱ جنانکه در کب 
مقدمه در شخص عیسی مسح که منجی کل 
حهان بود تجلی فرمود و در کتب مقدمه 
توراة و انجل خودر ادرسه‌اسم بر بند گان‌خود 
ظاهر فرموده است یعنی الوهیم هوه ادو نای 
اما الوهیم در فصل او ل سفر پیدایش و 
مزمور ۷۲-۲ و غره مذ کور است و صفت 
خدا یتعالی و علافه و نست مخصوصه اورا با 
جمبع من فی الارض از بنی اسراشل و غیره 
افاده تمایده 








و اسم دوم فصد از علاوه" مخصومه خدات 
یتعالی است بابنی اسراشل که خدای تابوت 
عهد و خدای رو یا و خدای فدا مساشده 

اما اسم سوم برای‌آن اس تکه چون بندگان 
او از راه خضوع و خشوع به خواهند 
اتمصدر جمیع نکوشها و بر کات‌را خطاب 
کنند | نلفظرا بکار بر ند و فوم بهودرا عادت 
این بود که ان‌را در عوضی لفظ بهوه اسعمال 
کنند زیرا که ایشان‌را جایز نود که لفظ 
بهوه‌را بسار بزبان آورنده 

اما طسعت خدائی‌قصد از به افنوم مساوی 


دا . 


4o‏ خراج 





الحوهر مساشد مت ۱۹:۲۸ و۲فر ۱۶:۱۳ 
یعنی خدا پدر و خدا پسر و خدا روح 
القدوس؛ و خدا پدر خالق جمیم کاینات 
است بواسطه پر مز ۱:۳۳ و کو ۱: 
۷ عب ۲:۱ و پسر فادی و روح القدس 
پاك کننده مساشد» لکن بايد دانست که این 
هر مه افنوم‌را يك رنبه و درجه و عمل است 
ولی مسله لت در عهد عق و عهد جدید 
مخفی و عبر واضح است و از جمله اشارات 
عهد عتیق باینمعنی باب او ل پیدایش است 
که خدا و روح خدا ذکر گشته است مقابل 
مز ۱:۳۳ و یو ۱:۱ و۳ و حکمت الهته که 
در فصل اول کتاب امثال مذکور است مقابل 
همان «کلمه» ایست که در بوحنا فصل اوال 
وارد گشته و تعوت و صفات خدای قدیر بر 
هر یك از این مه افنوم اطلاق مشود ۰ 

اما صفات خدائی دلالت منماید بر اینکه 
از جمیع ممکنات کامل تر میباشد زیرا که 
فدوس است یوش ۱۹:۲۶۰ و لا یفنی ا تمو 
۱ و همه جا حاضر مز ۱۷:۱۳۹ع ۱۷: 
4 و فادر کل پد ۱:۱۷ و بی تدیل مز 
۲ و عادل ار۲4:۹ و رحیم مز۱۳۹: 
و حکیم ایوپ ۱۳:۱۲ و مب میباشد ۱ یو 
۱:۳ ۰« 

و لفط پسر خدا.دا ۲۵:۳ یکی از القاب 
منحی و فادی ما است که بر شخصی دیگر 
اطلاق نمیشود مگر در جاشکه از فراین 


معلوم شود که قصد از سم حققی خدا ثست؛ 


در ايوب ۷:۳۸ فرختگان پسران خدا | 


خوانده شده اند و در لو ۳۸:۳ اینلقب بر 
ادم هم اطلاق شده است زیرا که او ل خلقی 
است که خدای تعالی خلق فرمود و موآمنین 
هم بدین لقب ملقب گشته اند روم ۱:۸ و 
۲"فر ۱۸:۲ چونکه جزئی از اجزای 
خانواده" روحانی مسباشد؛ و پر واضح است 
که چون فصد از ذکر لفظ پسر وجود مارا 
مسح باشد اله باید در کمال احترام و 
توقیر ذکر شود که شخص خواننده فورا" 
ملتفت شود و لقب مرفوم دلالت بر جنه" 
لاهوتی مسح مینماید چنانکه پسر انسان قصد 
از جنه" ناسو تی آ توجود ممارك است لهذا 
حضر تش پسر ازلی و یگانه خداست باین 
معنی که مذکور شد یو ۱۸:۱ و ۲۱-۱۹:۵ و 
۲۸-4 مت ۲۷:۱۱ و ۱۱:۱ ۳۷:۲۱ 
و باو جودیکه مسح مارا مفرماید که خدارا 
پدر خود بخوانیم حضرتش اورا بلفظ پدرم 
خطاب میفرماید و تشحه اینمعنی آنستکه 
علاقه محبّت و الفت فیمابین آن حضرت و 
حضرت افدس الهی بطوریست که ما فوق 
عقل و بهنج وجه دخلی بعلافه بشر ندارد؛ 
ملاحظه در عسی و روح القدس و لت 

خدایان . فصد از ذکر اینلفظ در مز 
۲ يو ۳4:۱۰ و۳۵ رو سا و فضاء قوم 
مساشد زیرا که ایشان از جانب خدا ریاست 
و فضاوت مسمود ید 

خراج . پد ۰٠٣١:٤۹‏ مالی بود که 
رعت بحکام میداد ند ندیم معنی, که مطیم 


و منقاد ايشان می‌باشد و در شربعت موسوی 


بر هرکس واجب است که نصف شافل در 
راه خدمات حادر حماعت ادا نماید خرو 
۰ و لی ایا ادای ان اختماری بود یا 
اضطراری محل اختلاف است و ذکر انها 
باعث تطویل و در این مختصر گنجایش 
یدارو ۰ 

اما گفتگوئی که مسح با پطرس در باره" 
خراج کرد مقصود آن بود که بطرس را 
بفهماند که اگر بخواهد متواند از ادای 
جز به معاف باشد اما آن حند درهم‌را داد 
تا سب لغزش فوم شود مت ۲۷-۲٣:۱۷‏ 
و در ايام قدیم جنانکه از تواریخ عبراسان 
مستفاد مشود این است که تا زمان نصب 
بادشاهان خراجی برای خدمات شهر واداره 
نظام مقرر نبود بلکه اسرائیلیان خراج 
مرقوم‌را تبرع) از کار و کسب خود ادا 
مکردند تا وفتی که پادشاهان خراجرا فرار 
دادند و سلنمان آ ثرا بدر حه کمال رساند 
اباد ۲ ۰:۱ 

خر بوزه. از حکمت بار 
یتعالی در مصر خر بوزه بانواع است بطور یکه 
حون شخص فقری در اندشت پر حرارت 
تشنه و بی طافت شود متواند که جزئی پول 
صرف کرده ار ان خر بوزه‌های ارزان قمت 
خریده نائره عطش خودرا فرو نشاند و 
حول اسمرا لمان به خوردن این سوه عادی 
شده بودند لهذا در وفت مسافرت بدشت گرم 
عر بستان انهارا یاد آورده گفتند ای کاش در 
مصر ماندم بودیم و از آن خر بوزه‌های‌پاکیزه 


اعد ۱ ۰۵:۱ 


۳۹۹ 


خرس ۰ 
می‌خوردیم و شعله" عطش خودرا سکن 


مىدادیم * 

خودل . بدانکه خردل‌را انواع بسیار 
است و ارتفاع این بوته در فلسطین در 
ارتقاع سوار و اسش رسد و تخمش از همه 
بقولات ریزه تر اما بهیچ وجه در کناب 
وارد نگشته است که مرغان هوا در بو 
خردل اشانه نمایند بلکه قصد از این امت 
که امده در آن ماوی گرند و دانه‌هایش‌را 
خورند و بوابطه کوچکی دانه‌اش ضرب 
المثل شده گویند «بکوچکی دانه خردل»۰ و 
خداو ند ما عسی مسح هم ملکوت آسمانرا 
بدانه خردلی تشه فرموده که کسی انرا 
گرفته در مزرعه" خود کائت وباوجود 
کوچکی چون نمو نمود بزر گترین بقولات 
گشته بطوریکه مرغان هوا در آن موی 
گرفتند» مت ۳۱:۱۳ و۰۳۲ 

خرس . معروف است و در سوریه بسار 
7۳۳ بوابطه کثرت 
محنتی که به بجه‌های خود دارد ضرب 
وم سای ام ۱۲:۱۷ و 





خرگوش . 
۲سمو ۸:۱۷ اشاره بخری که برای 
بحه‌هایش الان باشد مینمایده 

اما خرسی که در نموت داسال سی بدان 
اشاره رفته است فصد از مملکت فارس مساشد 
دا ۵:۷ و از جمله تغسراتی که انحل مسح 
در عالم پشر ینت بدید خواهد اورد یکی 
اینکه گاو و خرس با هم چرا خواهند نمود 
و بحه‌هایشان با هم خواهند خوابد اش ۱۱: 
۷ 
خرگوش. تت ۷:۱۸ حبوان معروفی 
است که در شریعت موسوی نجس محسوب 
بود زیرا اگرچه نوشخوار مکند لکن سم 
جاك نست لا 1:۱۱ اما خر گوش‌را از روی 
تحقیق نوشخار کننده نمی‌توان گفت زیرا 
که فکان خودرا بطوری حرکت مدهد 
که ثل نوشخواد کردن منماید و 
حال اینکه نوش‌خوار نمبکند و گذشته از 
بهود بعضی از فبایل هم گوشت خر گوش‌را 
نسخوردند چنانکه قصر مذکور داشته است 
که ساکنان بریطاننا گوشت خر گوش‌دا نمی- 
خوردند و خرگوشهائی که در فلسطین یأفت 
مشود ند پنج جنس انده 

خرما . درختی است معروف که بعر بی 
انرا نخل گویند و از قدیم الایّام الى 
حال در اراضی مقسه یافت مشود لا ۲۳: 





۰ و ار بحا شهر نخلستان خوانده شده است 
تث ۳:۳۵ داو ۱۷:۱ و ۰۱۳۰۲ ابندرخت 





ده حوالی بست‌ایا, تم وحود دارد داو ۵:۶ 


و حضرت داود شخص صادفرا e‏ 


TY 


خرنوپ . 

سه نموده است مز ۲:۹۲ ۱ و بر درهای 
هکل صورت درخت خرما منست شده بود 
اپاد ۳۲:۹ مقابل حز ۱۹:4۱ و درخت 
مرقوم بیش از دویست سال عمر نماید» گویند 
که اجزاء نخل‌را سصد و شصت فایده است 
و عبرانانرا عادت بود که شاخهای تخل در 
مجالس خود ببرند و بدین لحاظ بود که 
مردمان شاخهای خرمارا در وفت دخول 
مسح باورشليم در راه فرش مبکرد ند یو۱۲: 
۳ و نیز شاخه" نخل از جمله علامات فتح 
و ظفر بوده در ورود فروزمندان در جلو 
ایشان برده مىشد مکا ۰۹:۷و ازجمله مطالبی 
که دلالت بر شهرت نخل منماید یکی اینکه 
ار بحارا شهر تخلستان خواندند و عن حدی 





بر در فدیم حصون تامار یعنی بار اوری 
خرما خوانده مشد ېد ۷:۱ و۲ نو ۲:۲۰ 
و در داو ۳۳:۲۰ بعل تامار مذ کور است که 
در بوحنا ۱+۱ مذ کور است یعنی بست 
التّمر۰ و برسکه‌های قدیم عبرانیان صورت 
تخل منقوش بود و اشاره به ا و 
جون روماننان بر فلسطین امتلا یافتند بر 
مسکوکات ایشان‌صورت درخت نخل و نوشته" 
که دلالت بر فروزمندی ایشان نماید منقوش 





بود ۰ 


خرئوب . لو ۱۱:۱۵ درختی است که 
در طرف شام سار مساشد و بعد از خثك 


شدن انرا به حوانات و خوگان خورانند و 


خرائه . 


جون شاخهای سزش‌را شره کشند و در 


شری که فدری شکر بدان آمسخته باشند: 


ریز ند فی‌الحال سته شود و ماست گردد و 
شاخه که خرنوب در آن بعمل ايد مثل لوبا 
لکن بهن ترمیباشد» دا نه‌اش از نخود کوچك تر 
و سطح و سخت و کندم گون و شرین مزه 
و با وجود خشکی غذائتیش نبك بود و 
در بعضی از فصول خود بوته پر از خر نوب 
شود و در مشرق مثل اساننا و ابطالنا بمار 
باشد و لفظ خر نوب در عربی و سریانی از 
معنی شاخ ماخوذ است زیرا که بسار بدان 
شاهت دارد و بعضی آن‌را نان بحای مقدس 
نامند بدین لحاظط که خوراك بای 
تعمید دهنده خر نوب بود نه ملخ لکن‌اینقول 
محل اعتار و اعتماد نست 

خزانة. یو ۲۰:۸ و اتو ۲۸:۹ مکانی 
بود در هکل که عطابارا در | نجا مگذاردند 
(ملاحظه در هیکل) ۰ 

خروج . لفظ خروج بمعنی بیرون دفتن 
۲ اسم کتاب دوم از کتب مقسه ایست که 
موسی تصنیف نموده و مبنی است بر ذکر 
کوج اسرائلمان از مصر و بالامتمرار تاریخ 
متعحب و مهمی‌را که سفر پىدايش اغاز 
نموده است متابعت منماید» دراینوفت تاریخ 
ملتی‌را بیش از تاریخ شخصی و اصل و 
نسی‌را صورت داده افدامی‌را که بتا سس 
سلطنت الله بر عرانبان سکشاند حکایت 
مکنند» ظاهرا بتوسط شاهد عنی نوشته شد و 
زماننکه دران مذ کور گشته تخمناً ۱4۵ سال 


۳۹4۸ 


خروج. 

مشود یعنی از وفات یومف تا بر پا شدن 
خمه" در دشت۰ مطالب متعدده اینکناب از 
فرار ذیل است : 

(۱) تعدی بر اسراشلمان در زمان تحدید 
سلسله سلطنتی که بعد از وفات یوسف در 
مصر وافع شد ۰ 

(۲) جوانی و تادیب و تعلیم و وطن 
پرستی و فرار موسی (باب ۲-) ۰ 

(۳) گمانتگی مومی و تسرد فرعون و 
نزول بلاهایی عشره باتر تیب (۷:-۰):۱۱ 

(4) اختراع عد فصح و کوج فوری 
اسراشلمان و عور از دریای فلزم و تشکر و 
امتنان موسی و فوم بر ساحل بعد از هلا کت 
لشگر فرعون (۱۲:-۱۵:) ۰ 

(۵) تحریر معجزات مختلفه که در 
بارم" فوم در هنگام مسافرت ایشان سوی 
کوه سنا بجا آورده شد (۱۵:-۰):۱۷ 

(1) اشتهار شریعت در وم تا و این 
محتوی است بر مستعد شدن فوم بتوسط موسی 
و اثتهار شریعت اخلافی پس فوانین شرعی 
بعد از آن شریعت رسمی با دستور العمل بر 
پا نمودن خمه و تکمل انخانه" خدا 
(۱۹:°:) ۰ 

مخفی نماند که مقصود اینکتان له آستکه 
فقط کوج اسراشملمانرا از مصر بنماید بلکه 
تا تاریخ و ظفر قوم خدارا ظاهر سارد و 
توجه باعنایت خدارا بر ایشان و هم 
حکمهائیرا که بر دشمنان ایشان جاری 
نمود پیش نهاد خاطر نماید و بواضحی تمام 


خروج . 


0 اعد و اخارات را که خداو ند با 
ل ٣ر‏ .۾ دی 


۳:۹ 


خروج . 


بحدود زمان موعوده مدت حهل سال طول 


ابراهم وعده فرموده بود که نسل او بسار | کشد که در آن مدت یکترن کامل باتمام 


خواهد شد چنانکه در پد ۵:۱۵ و ٩-4:۱۷‏ 
و ۲۷:4٩‏ اعد ۳۱:۱ وا مسطور است و 
اينکه در زمین بگانه عذاب خواهند کشد و 
در فرن چهارم با اموال بسمار از انجا کوج 
خواهند کرد پد ۱۱-۱۳:۱۵ خرو ۰۰:۱۲ 
و ۰4۱ کوچیدن اسرائبلیان از جهات عدیده 
شروع و ترقی و انتهای نجات مو من و 
تاریخ کلسای مسحرا در دشت این جهان 
الى دسدنش بکنعان سماوی بخوبی واضح 
و روشن مکرداند افر ۱۰ و هم نامه" 
عمریان * کتاب خروج علامات بار و 
نمونه‌های غریب و عجب از مسح بنظر 
مأورد از انحمله شاهت موسی بمسح مت 
۸ و هارون عب :۱۵-۱ ایبنا 4:۵ 
وه و بره فصحی خرو ۱:۱۲ بو ۳۹:۱۹ 
افر ۷:۵ و۸ ومن خرو ۱۵:۱5 افر ۱۰: 
۳ و صخره" در حوریب خرو ۷ افر 
۰ و سر پوش آمرزش یمنی گرسی رحمة 
خرو ۱:۳۷ روم ۳ عن ۱۱:۰ و خمه 
خرو 4۰: یو ۱4:۱ و کلمه جسم گردید 
و ممان ما ساکن شد ۰ 

بنابراين کوج اسرائیلیان از مصر و 
گردش ایشان در ذشت یکی از وفایم عظمه 
و معروفه تاریخ ایشانست وهمواره خداو ند 
هادی ایشان بود و تمامی سلسله‌های اینوفایع 
مثل ز نحر متصل معحزات است ۰ از هنگام 


سس سس 


کوچدن ایشان از رعمسس تا رسدنشان 


رسد و تمامی شریعت موسوی از جانب خدا 
داده شد و بتوسط رعد و برق اتی وخوت 
آن محکم گشت» هبچ یك از تواریخ بافی 
مانده نمتواند بمداخله توجه باعنایت 
الهی و نست. بطایفه و شخصی چنان بان 
نماید که این گردشهای بنی اسراثبل معلوم 
میکند. 

شروع آن چهار صد و سی سالگی که در 
سفر خروج خرو ۱٤:۱۲‏ بدان اشاره رفته 
است بر وفق تاریخ مقول از زمانی است که 
بایراهیم وعده داده شد ید ۱۳:۱۵ و از 
زمان ورود یعقوب در مصر تا خروج سلش 
از انحا تخمناً ۲۱۵ سال بیری شد و شماره" 
آن هفتاد و پنج نفری که در انزمان بمصر 
وارد شدند الحال سوای زنان و اطفال و 
مردان مسن بششصد هزار ريده بود و 
مواشی بشمار و مالهای منهوبه از مصریان 
نز با خود بردند و فقط دست فوی خداو ند 
این رهائی‌را بحا اورد و بايد دانست که 
هر يك از آن معجزات فتوائی بر اصنام 
حبوانی انقوم جاری نمود خرو ۱۲:۱۲ 
و مرك اول زاده هر خانه نیز انتقام فقتل 
اطفال عرانی‌را بایشان منمود خرو ۱۲: 
۱۲ 

بعد از نزول بلای فاطم دهم اسرائلبان 
معجلا" از مصر مرخصی حاصل نمودند و 
در رعمسس محتمع گشتند و آن شهر بزرك 





و معروف زمین جوشن و تخمیناً پنجاه ميل 


بطرف شمال شرفی سویس بر قنال قدیمی که : 


اب رود لرا بدریای فلزم منتهی مینمود 
و افع بود۰ و در روز پانزدهم ماه او ال که 
روز او ل بعد از گذشتن عد فصح باشد یعنی 
تخمناً در وسط اپریل ماه فر نکی راهی 
شدند و راه ايشان بطرف جنوب شرفی تا 
به اتام بود اما انوفت در عوضص ایکه 
بخط متقیم بسنا روند بطرف جنوب 
منحرف گشتند خرو ۲:۱4 و روز سوم بر 
ساحل مفربی دریای قلزم که گویا نزديك 
بشهر سویس است رسدند؛ در ابنحا بتوسط 
باد شدید شرقی خدا اعحازا" آبهای دریارا 
منشق" نمود هسمی که اسرائلمان از رود 
عور بخشکی نمودند در حالتی که مصریان 
متعاقب ایشان بتوسّط برگنتن آبها غرق 
شدند و بايد دانست که در این ایام عرض 
شمه" دریا در سویس تخمیناً مه يا چهار 
مل است و در زمان کم آبی مستوان عور 
نمود اما معلوم است که بابق بر این 
عریض‌تر و عمق‌تر بوده ولی اجتماع 
ریگهای فرون متوالمه ماضه انرا بی نهایت 
بر نموده و تفاوت کرده ا 
SRG‏ ی 
بشتر از آنکه از بلاهای ده 
گانه ظاهر نموده بود بانها اشکار کرد 
بسضی از جفرافیین در اینخال هستند که 
!یاک که 


ست* ان معحزه ه که 


دست خدارا 


u Aa 
سے‎ 


این معحزه" بائن‌تر از ؟ وه 


یا ده مبل بطرف جنوب سویس مسافت دارد 


جائیکه عرض دریا تخمیناً شش میل میشود 
وافع شد؛ هر چند کنب اینخالرا مدلل 
نمتوان کرد ولی بحند وابطه مردود است 
و در این اواخر ایام امکان ندارد که مکان 
صحیح و معینی پدا شود مثل نقطه مصر 
جان از بندگی بشطان تا بملکوت خدا اما 
در هر دو واقعه عمل از آن خداست و حلال 
آن محض از آن اوست ۰ بعد از آنکه 
اسرانلسان محضص رهائی عحسانه ایشان 
بخداو ند اظهار شکر و امتنان نمودند بر 
ماحل شرفی دریای فلزم قدم جسته از 
شت و وادیها بکوه سنا عور نمودنده 
این فسمت راه ایشان باآسانی مین میشود و 
ماره و ایلیم و دشت شت مین با احتمالات بسار 
تان بافته» و در ماه سوم ترديك باو ل 
ا بکوه سینا رمیدند یعنی مّدت 
تکام ثم در راه بود ند در اینحا شر بعت 
داده شد و اسراشلمان رحل افامت افک‌دند 
تا وفوع وقایع ی که در باقی سفر خروج و 
تمام لون‌یا و نه فصل اول اعداد مذکور 
است یعنی تاروز پم ماه دوم در سال 
آینده که تخمتاً مدت یازده ماه مسشود» 


راه دشت 








در اینوقت از سنا حرکت نموده از راء 
دشت فاران بسمت شمال یا شاید بطرف شعه" 
شرقی دریای‌فلزم و بشمال العربه الى فادش 
برنیع نزديك سرحند جنوب شرقی کنمان 
زد كوم سنا و 








ای ی که 





تصره و فروت هتاوه و حضروت در راه 


خروج . 


اه 


خز . 





ابثان بطرف شمال مکان واقعات نامدار | فرستاده اجازت خواست که از ملك او یعنی 


بو ده که در جای خود مذ کور خواهد شد 
از قادش بر نیع جاسوسان‌را برای مشاهده" 
زمین موعوده فرستادند و خبر شنیع بایشان 
آوردند گویا در اگست ماه فر نکی همان 
سال۰ در اینوقت فوم همهمه کردند و 
بدآنجهت یهّوه امر فرمود که بر گشته در 
دشت گردش کنند تا زمانکه لاشه‌های ان 
طقه تمامآدر دشت ریخته شود اعد ۲۵:۱4 
این‌را بجا آورده منزل بمنزل در دشت فاران 
که بجنوب زمین مقدس وافع است و هم در 
ريك‌زار وادی کسری که بالغور و غالا به 
العربه موسوم میباشد و از دریای مرداب تا 
بدریای اکابا که شعبه" شرقی دریای قلزم 
است ممتّد است گردش منمودند» حال ایا 
این سالهای دراز در کحا و بحه طور گذشته 
یا بحه طریق‌آن دشت 
غير از من داشتند نميدانیم و چنانکه موسی 
مگوید روژهای بسار کوه سمررا طواف 
کردند و همسثه" اوقات ستون اتش و ابر 
هادی ایشان مسود اعد ۲۲:۹ و نیز از هفده 
منزلی که پش از اش فان ضون جار 
در انحا E‏ یا استراحت یافتند 
مختصری ذکر منماید اعد ۳۲۵۹-۱۹:۳۳ و 
بعد بر گشت ایشانرا بقادش در ماه اول 
(ايه ۳۰ و۳۷) و تخمناً بعد از سی و هشت. 
سال ذکر میکنده پس وفتکه بار دوم در 


فادش اردو زدند موسی نزد پادشاه ادوم 





را یمودند و با آذوفه" 








از سلسله" کوههای سعیر که بطرف شرقی 
وادی کببر العربه واقم است عور نماید و 
او اینمطلب‌را ابا کرد و اسراشلنان نیز در 
خود فوت و استعداد انرا سافتد که در 
مقابل طوایف قویه" کنعان که در آنسا 
ساکن بودند از طرف جنوب بزمین مقدس 
داخل شوند اجار محور شدند که براه 
جنوبی که ادومرا دور ميرند رهسار شو ند 





اعد ۰:۲۱ و بعد از دور زدن ادوم بزودی 
بکوه‌هور جاشکه هارون وفات نموده مدفون 
گشت امدند اعد ۲۹-۲۰:۲۰ و سوی جنوب 





بر وادی العربه تا عصون جابر که در 
طرف شرفی دریای فلزم وافع است تقدم 
جستند و از مان کوههای شرفی گذشتند 
پس سوی شمال منحرف گشته از دشت 
شرقی براهی که الان کاروانهای سریانی 
ححاج محمدیرا بمکه عورمدهند داخل 
شدند و چهل سال بعد از کوجدنشان از 
مصر برود زارد که سر حد جنو بی مواب 
وافع است رسدنده 








خز. خرو ۵:۲۵ حز ۱۰:۱۹ یعضی بر 
ایند که و ٍِ_ ۳ 
ود گر و و ا پر بر 
انرا غریر در ود برای گاو 
بحری بر اسعمال نمایند در این صورت 


خمك . 


ef 


خنه شده . 





پوشش خارجی خیمه اجتماع از پوسهای 
ضخم صقلی بوده است و نعل کفش خواتین 
هم از پوست غریر مساشد حز ۱۰:۱۲ واله 
اعلم* 

خسای . گاه معروف گزنده خار داری 
است که در زمين غير مزروع میروید اش 
۶ هوش ۰:٩‏ لفظ دیگری بهمین معنی 
در ايوب ۷:۳۰ وام ۹ وصف ٩۲‏ 
استعمال شده محتمل است که همان جنس 
لکن بزرك‌تر و یا اينکه خردل بری مقصود 


است ۰ 


فرینده و در اسمو ۳:۲۵ فصد از شخصن 
نانجیب و درشت خو و پست فطرت میباشد ۰ 


خشك سای . معروف است» حالت فسح 
و ناپسندی است که اب و هوای فلسطین 
طعا اساب آن مشد چه که در آنجا از ماه 
می الی‌ماه ستمبر باران نمسارد و در مدت 
ماههای تابستان زمین می‌خشکد و شکافها و 
تر کهای عظیمه پیدا میکند رودها وچشمه‌ها 
خنکده لکن سزیجات و گیاهها توسط 
نزول شب‌نم وآبباری مصنوعی‌از تلف محفوظ 
اند اگرباران در موقع خود بفراوانی 
سابد سب خشکی و زحمت و تشنگی هولناك 
خواهد بود بنا بر این خثكث سالی بدترین 
و سخت‌ترین و هولناك ترین‌غضبی ازغضبهای 
حضرت پرورد گار است که مخضوفات 


اش ۵:۳۲ و۷ قصد از شخص 


۶۹ ار ۳۸:۵۰ یوئشل ۲۰-۱۰:۱ حگ 
۱ و اشاره. بهولناکی این عذاب در کتاب 
مقس بسار است تث ۲۳:۲۸ مز ۰:۳۲ 
و۰۱۰۲ 

خطیپ. شخص فصیح اللسان و بر 
نطق ماهر و مدعی سحر و جادو گری هم 
باشد مز ۵:۵۸ وبر حسب کناب اع ۱:۲۶ 
شفع و متوسط رومانی است که از طرف 
بهود بر ضد پولس در دبوا نخانه روم 
حاضر شده 
خنه شده . 
آنانی است که خون ایشان بر حسب شریعت 
ر بحته شود بلکه بواسطه فشردن گلو آ نهارا 
بمیرانند لهذا بر حسب شرع عامی که بنوح 
داده شد خوردن اینکونه حبوانات ممنوع 
و حرام بود پید ۱۱:۹ چنانکه در شریعت 


موسوی نبز بدان اشاره رفته است لا ۱۷:۳ 
حواریان و برادران هم در محلس اورشلیم 
شایل جدید الایمان‌را از خوردن آن گونه 
حوان منع تمودند اع ۰۰۵ ۰*"۲ 

میگویند در قصاب خانه‌های شهر سویورك 
حموا ناترا بر حسب رسم بهود بح مکنند 
یعنی مگذارند که خون انها تماما جاری 
شود و بیرون آید و آن خون‌را خشکانیده 
نرم ساشده از برای گوت زمین بکار برند و 
تشحه و حاصل اینمطلب آنه خون باید 


سر کش خودرا بدان تهدید مفرماید ایوپ | بزمین ریخته شود لا ۰۱۳:۱۷ 


فال . 


. خمور مايه‎ er 





خاغال . 
مثل دست بندکه بر ساق پا بندند و از جنس 
دست ند ساخته شود نا در وفت خرامدن 


| 
از 


و0۳ 


ا وغد و ,خر بر ان است که فصد 
از خلخالهای که ز نان محض زینت بر ساق 
می‌ستند این بود که با فخر و نکر مخصر 
راه برو ند چنانکه در اش ۱۱:۳ مسطور است 
و فعلا" در مشرق مستعمل مساشد 

لات . ملاحظه در افر ینش ۰ 
خلقت نویا تولد تازه . عمل روح 
القدس است و بر آنجهت روحی که سابقا 
در گناه مرده بود در مسح از نو مولود 
منود برای عدالت؛ در نوشتحات مقسه این 
مطلب یعتوان تولد تازه يا مولود از سر 
نو یا از بالا یو ۷-۳:۳ و یا خلقت تازه 
شدن ۲فر ۱۷:۵ و با زنده شدن حات تازه 


اش ۱:۳ و۱۸ زینتی است | و فداست اف ۱:۲ و یا تازه گی ذهن دوم 


۳۲ و يا بسته شدن صورت مسح در فلب 
علا :۱۹ و یا دارای طسعت الهی شدن و 
با حصه در آن داشتن است» ۲ بط ٩:۱‏ والته 
عملا ین تمدیل‌خاصی روح القدس است یو ۱: 
۲ ۱۳ ۰:۳9 اف ۱۰-۸:۲ و عموماً آنرا 
بتوسط حققت انحل معمول مدارد ۲فر +: 
۵ یع ۱۸:۱ ۱بط۲۳:۱ ؛ دراين صورت این 
دیل اساب رجمت سکه اخلاقی خدا بجان 
شخص و باعث ایحاد محست بی نهایت باو 
تعالی و سب وجود و محنت و عدم 
خود خواهی ست به اهمښايه خواهد 

خلقت تازه که بتوسط ایمان باشد عدالت 
و فداست فعلی حات‌را نر در بر دارد و 
شخص طفل در مسح با سمان مبرند یعنی 
بری فامت مرد کامل در مسح در رساله 
تطلس ۰۵:۳شتن خلقت تازه مقصود از 
عمل تطهیر روح القدس است که در تولد 
نو بعمل مسایدء و در مت ۲۸:۱۹ اشاره به 
تحدید تمام اشا است در ظهور با جلال 
ملکوت مسح اع ۰۲۱:۳ 

خلوی . 


که اهل خانه او پولس‌زا از ساحثاتی که 


(کاء سز) زن مسحته بود 





در ماله کلسای فور نتوس وافع شد مضر 
ساختند افر ۰۱۱:۱ 


۰ 


جير ءابه . خرو ۲ معروف استء 
و هر کس نك داندکه جون فدری در خمسر 


خداو ند ما مسح» درمت۳۳:۱۳» کار مخفی 
انجل‌را که در فلب اسان بجا آورده مشود 
به خمیر مايه تشه میفرماید» و گاهی از 
او وات هم فصد از تعلىمات فاسدہ تادرست 
است مت 1:۱ ومنلهای فانده قلوت شر یره 
میباشد» و چون اسرائلیان تعجلا از مصر 
ببرون امدند بدا نواسطه برای ایشان ممکن 
نشد که خمبر خودرا مخمر سازند و نان 
فطر خوردند و ازانوقت تا بحال اینمطلب‌را 
شان تعحصل خودشان فرار داده در باد 
دار ند خرو ۰۱۹:۱۲ 

خندق . (جاله مدو ری است) اباد ۱۸: 
۲ و در اسمو ۷-٥:۲۹‏ و سمو ۲۰: 
۵ مقصود از محلی است که بتوسط تر تب 
دادن شتران واساب اردو با کاروان محوطه 
مانند ساخته در مان آن جادر زنند اسمو 
۷ (ملاحظه در جادر) ۰ 

خندفپا. از برای ممانعت حمله دشن 
کنده مشد تا از رسدن بدوار شهر 
محصور مانع شود و منگری باشد؛ خندفها یا 
جویهای عمسق کنده خاك انرا همحو دیواز 
بر بالای هم انبائته مکردند» منحی ما 
چند روز قبل از مصلوب شدنش برابر 
اورشلیم ایستاده بر اورشلم گریسته همی 
گفت «۱یامی بر تو مماید که دشمنانت گرد 
تو سنگر‌ها ساز ند و ترا احاطه کرده از هر 
جانب محاصره خواهند نمود» لو4۳:۱۹: 
رومانسان این نسوت‌را کامل کرده او رشلم‌را 
به روز محاصره کردند مادا یهودیان 


. نو ل‎ et 


بگریزند و یا امدادی از خارج بدیشان 
و 

خنده  .‏ فعلی است که از تعب و با 
اظهار شادی از برای اسان دست مدهد 
مز ۲:۱۲۹ و هم از برای استهزاء و ر یشخند 
پد ۱۳:۱۸ و برای تاآمن متکتران مساشد 
ایو ۰۲۲:۰ و خداوند بر حمافت و 
دیوانگی گناه سخندد مز 4:۲ و۰۸:۵۹ 


حنوحع 
که در کتاب مقدس مذ کور است احتراماً 

(۲) پسر بارد و پدر متوشالح و هفتمین 
سل آدم ۰ وی یکی از متقدمین است که گفته 
شده است «باخدا سلوك نمود» و بوابطه 


۹ او ل زادم" فاین ۰ او ل» شهر ی 





ایمانش در منحی‌موعود معروفی بود عب 
۱ و۰۱۳ شاهد بر تقوی کماب او در 
فرن بی خدائی این بود که او بدون جندن 
ذایقه مرگ مثل ایلا منتقل شد این دو مرد 
معروف خدا بتوسط این شان ظاهر از 
حات آینده محترم شدند» وی ۳۹۵ سال 
زندگای کدی ار تال ٩۸۷2۲۲۲‏ 
تاریخ دبا پد ۰۲۹-۱۸:۵ در نامه یهودا 





ايه ۱4 و۱۵ نبوت متواتری از خنوخ 
ذکر سکند که دلالت منماید بامندواری او 
بر دیوان ایندم» 

کتاب ابو کریفائی باسم او هست که همان 
تواتررا مو ید است و احتمال مرود که 
شخص مو من متقی انرا در ماه او ل یا 


ختزبر وگراز. 


Tee 


خورد کردن. 





فدری فل از ظهور نور وجود مسح نوشته 
باشد» و چون توضح بر اعتقادات ان زمان 
مساشد بدا نواسطه خالی از اعتبار فست لکن 
هرگز در جزو کنب فانوننه محسوب نشده۰ 
محتمل است که در عری نوشه شده باشد 
لکن نسحه" اول ترجمه" یونانی که نزد 
مقدمن معروف بود مفقود گردید و انحه 
فعلا" در دست است از ترجمه حبشی امت 
و ذکر حوادث عام خدای تعالی‌را منماید: 

خاز بر وگراز. 
شریمت موی ازجمله حیوانات ناباك ممباشد 
ل ۷:۱۱ وتث ۰۸:۱6 آن پسر تاخلف که 
در لو ۱۵:۱۵ مذ گور است بخدمت گذاری 
همين حوان ناباك و مکروه مثغول بود» و 
در صحفه اثصا خوردن گوشت خوك در 
ضمن افعال ناهنحار و کردارهای شریرانه 
بهود موب گشته است اش 4:۱۵ و۱: 
۷ بطرس حواری طبعت این حیوان 
ناپاكرا که همواره بقی خود رجوع منماید 
بطبایم گناهکاران تشه مفرماید که ایشان 
بر مثال آن حوان ثاباك بافعال نکوهدم" 
خود رجوع کرده مجددا از ان ملتذ 
مسشواند ۲ بط ۲۲:۲ ۰ 

اما گنه گرازان که در مت ۳۲:۸ مذ کور 
است متعلق به يهود و باو جودیکه یگاه 
داشتن انها نابرجا و خلاف شر ع بود باز 
برای فرو ختن بمذاهب مختلفه" اطراف خود 
نگاه مداشتند ۰ 


معروف است و در 


خواجه سرا .پاد ۱۱:۲۳ شخصی است که 
امودات حرم سلطان از قیل منزل و لباس و 
غره باو متعلّق است جنانکه همواره خواجه 
سرا يان در در گاه سلاطان مشر ی مسودند اس 
۶ ۲ و۱۵ ۰ 


خواجهُ حبشی . شخص بهودی بود که 
فد یرت باورشليم میرفت و هنگام 
مراجعت در اثنای راه به ملسی بر خورده 
از وی تعمید یافت اع ۰۲۷:۸ باید دانست 
که این دلالت بر این نمی‌نماید که مثل 
سایر خواجه‌سرایان به خدمات مخصویه" 
مذکوره فوق اثتغال مىداشت زیرا که او 
وزیر کنداکه ملکه حش و فیالحشقه 
خواجه او بوده 

خورد ڪردن خرمن-. ان است که 
دا نه‌هارا بواسطه حنحل ار سل اخراج 
نموده کادر ا بطرفی و گندم‌را بطرفی جمع 
کنند؛ اما خرمن‌گاه که محل کو ىدن خرمن 
باشد در جای بلندی ترنب داده مشد که 
هوایش نىك باشد چنانکه منك قلته کو. 
مر با کرت ان رین یبوسی بود ۱تو ۲۱: 
۲۵ و برای این کار بعتی حرمن 
کوییدن گاوهای نر و یا ماده و یا حیوانات 
دیگررا که بر کشدن جنحل قادر بودند 
بکار مسردند نث ۰:۲۵ هت حنحلها 
مختلف بود جنانکه بعضهارا بشکل گاریها 
و عرابه مساختند و چهار جویه" درازی 
ترتیب داده ميان آن سه لوله" چوب که دار ای 


خوردن ۰ 


حرخهای هنين دیدا به دار بود فرار داده 
کرسی نیز بر زبر چهاد پا 
شخصی که برای این کار یافته بر زبر 
کرسی نشسته جنجل‌را گاو یا اسب یا الاغ 
مکشد و ان جرخهای دندانه‌دار بر شل 
فرود آمده دانه‌را از شل برون منأورد و 
گاهی از اوقات هم سنبل نکوییده در میان 
ان ممانده 

اما بايد داستکه دهان حوانانرا که 
یکشیدن جنجل متغولند نمی‌بندند و نباید 
بست بلکه از ان مشلها توا نند خورد» صاحب 
غه يا دئتان بر خرمنگاه یا در نزدیکی 
آن میخوا ید وخرمن خودرا محافظت مینمود 
روث ۰۱-۲:۳ خلاصه پس از کوبدن 
خرمن آنرا باد داده کاه‌را در یکطرف و 
دا به‌هارا در طرف دیگر کومه کنند و آن 
کاه‌را که بسار ریزه بوده فایده از آن 
متر تب شود یا باد آن‌را پراکنده کند مز ۱: 
4 و یا باتش سوخته گردد اش ۲4:۵ و 
مت ۱۲:۳ و پس از اتمام کوبدن دانه‌هارا 
جمم کرده در انبارها و یا چاههای خشك 
ريخته نگاه مداشتند و این جاهها غالماً در 
مسان خانه کنده در کمال سهولت نگاه داشه 
مشد ۲سمو 1:4 و ۱۸:۱۷ و۰۱۹ 

خوردن . بدانکه بهودیان اکل و 
شرب را با خارجان حابز مدا سند ژیرا 


که ابشان بر وفق شریمت : نا پاك بود ند 
جنانکه با اهل سامره و عشاران و مصریان 
بهحو جه همکاسه نمشدند و اینعادت در 





مر 


خوردن . 


مبان مصریان یر رواج داشته اکل و شرب‌را 
بافوم عبرانی ناروا و عبر مقدس میشمر دند" 
و پر واضح است که همکانه شدن و باهم 
دیکر خوردن دلالت بر کرت دوستی و 
اتحاد منماید چنانکه اهالی هر خانه غالا 
با هم فراهم امده غذا خورند و بدینواسطه 
همواره حقوق فیافت مقدس و محترم است 
زیرا که نشانه اتحاد و دوستی مساشد و رد" 
ان یکی از گناهان عظمه محسوب است 

اما طور و طرز اکل و شرب فوم عبرانی 
در زمان خداو ند ما عسی مسح ملل وضع 
اکل و شرب رومانیان بود و بر سفره 
می‌نشتد پد ۲۳:۰۲ واسمو ۲۲:۹ و ۲۰: 
۰ مز۳:۱۲۸» لکن بعد از آن عادت یشان 
بر این استمرار یافت که بر تخت خوایگاه 
خود دراز شده ار نج جب خودرا بر ان 
تخت یا مب فرار داده با دست راست 
سخوردند جنانکه در مسان ابر بان و 
کلداننان نیز شايع بود عا ۲4:۲ لوقا نیز 
درفصل ۷: ۵۰-۳ بذکر این مطلب پرداخته 
مسگویدکه ز نی‌امده ازعقب پاهای خداو ندرا 
با اشك خود تر کرده با موی سر خود 
خشك نمود؛ با بنا بر این معلوم مشود که در 
آن اوقات 7 دراز مشدم 
اند و بدینطور ممکن بود که یکی بر میه" 
دیگری تکه دهد جنانکه بوحتا در صرف 
شام اخرین بر سنه مسح تکه داد یو ۱۳: 
۳ ویهودیان جایز نمیدا ستند که با ز نان 
در يك مجلس فراهم آیند. 


خوردن . 


۷ 


خوردن . 





اما مائده روماننان عبارت از سه مین یا 
تخت مر بح مطل بود و بار نز 
پشت انها فرار مبدادنده و انرا تریکلنوم 
یعنی مائده سه گانه منامدند؛ و ایشان‌را از 
کارد و جنکال و سایر الات خبری نود بنکه 
با دستها نانرا در شوربا ترید منمودند 
چنانکه فعلا نیز در ايران معمول است» و 
هر گاه لقمه" لدیدی در سفره یافت مسشد 
مز بان انرا بر داشته در دهان مهمان 
مگذاشت» و از کتاب انحل متی ۲۳:۲۱ 
مستفاد میشود که بهودای اسخریوطی نزديك 
مسح نشته بود بطوریکه با هم در کاسه 
دست مسرد ند * 

تون در باره" عادا نی که مصریان 
در خصوص خوراك مداشند جنین منویسده 
مرها عموماً متطل الشکل بود و مبرهای 
مصریان نیز تا ایام فراعنه بدینطور می‌بود ؛ 
زیرا در پد ۲۲:۰۳ مذ کوراست که برادران 
پوسف درحضور او نشته» نخست زاده موافق 
نخست زاده گش و خوردمال موافق خورد- 
سالگیش» لکن خود یوسف‌دا میز مخصوس 
بود که تنها بر آن تاول سفرمود و جنانکه 
فلا ذکر شد طعامرا با دست مخوردند ۰ 
هرگاه شور با با اش یا مایع دیگری برمیز بود 
فائوفه‌ارا نیز استعمال منمودند» مفاصل 
کسره‌را که در انتخوانها یافت مشد با کارد 


مسر ید ند * 


و باید دانست که مصریان پوشثی برای 


میزهای طعام ترتیب نمیدادند بلکه مثل 


امالی یونان بعد از صرف طعام و امضای 
مجلس خدام با اسفنج یا دستمال آ نهارا پاك 
میکرد ند۰ (ملاحظه در غسل) و هم خوری و 
هم کاسکی در طرف مشرق زمين دلالت بر 
کرت اعتماد و صدافت مشماید جنانکه در 
مز ۹:۱ مذکور است وهآن دوست خالص 
من که بر او اعتماد مىداشتم که نان مرا نیز 
می‌خورد پائنه خودرا بر من بلند کرد»* 

اما عادت فدما بر این استمرار یافته بود 
که چون کسی خواه نی خواه فقیر ولیمه" 
تدار له منمود گوسفندی مبکشت فض :۱۹ 
و برخی از مو لین یونان و روما گویندکه 
اینعادت تا امروز هم معمول است ۰ تکلف 
طخ عدا و مها نمودن سایر لوازمات مثل 
امروز موکول بکدبانوی خانه می‌بود و ساق 
وران آن حبوان بر سایر اجزا توق داشت 
چنانکه در اسو ۲4:۹ مگوید «پس طاخ 
رانرا با هر چه بر ان بود گرفته پیش 
شاو ل گذاشت»۰ 

اسا اوقات‌تناول طعام روت ۱٤١:۲‏ چنانکه 
در کتاب مقدس وارد شده است مثل اوفات 
معروفه امروز مساشد زیرا که نهاررا در 
حوالی ظهر و شام‌را در وقت غروب افتاب 
یا بعد از آن صرف می‌نمودند» لکن‌رومانیان 
سه از ظهر گذشته شام مبخوردند؛ عادت اهالی 
مشرق این بود که چون اراده تناول طعام 
منمودند دسهای خودرا شته بعد بر سر 
سفره می شتند و تدریج شتن دستها در 
ضمن فرایض ایشان محسوب شد چنانکه فعلا" 


خورزن . 


هم در اما کن شرفبه معمول میباشد» بنا بر این 
فریسیانی که در ایام مسح بودند مطلب 
شتن دسهارا متل یکی از احکام رعابت 
منمودند و بدانوامطه شاگردان ان‌حضرت‌را 
ملامت نموده مگفتند که با دست‌های تاشته 
طعام مسخورند مت ۲:۱۵ و۳ لو ۰۳۸:۱۱ 


در ایام سموئل نی رىم دیگری برای 
خوردن طعام مزید شد و ان این بود که او 
طعام‌را بر کت میداد بعد ازآن قوم به خوردن 
مشغول مشدند اسمو ۱۳:۹ جنانکه حضرت 
مسح نیرز پىش از تناول طعام اینمطلب‌را 
مرعی مداشت مت ۱۹:۱4 و۰۳۹:۱۵ و 
چون بخوردن می‌نشتند رتبه ومنزلت هر کس 
مسایست رعایت شود (ملاحظه در مهمانی) ۰ 

خورزین. . ثهریست که سبح نوت 
هدید امین در بارم" آن و کفر ناحوم و بت- 
صدا فرمود مت ۲۳-۲۰:۱۱ لو ۰۱۳:۱۰ و 
رو یلص گمان دارد که خورزین در نزدیکی 
تلم بوده است و دی‌گران در نزد 
کرازه‌اش دااسته چه که در آنجا خراب‌ها 
بسار است از آن جمله محمعی است که 
مسنگهای «سالت» ححاری شده دیوارها و 
ستو نها در او سنك فرشی که قماببن اورشلم 
و دمشق منتهی می‌شود دارد ۰ 

خوشه حینی . معروف است که بعد از 
اتمام تاکستان و باغ صاحبان ان آمده خوشه 
جنی نمایند و خوثه‌های کوجك مترو که‌را 
به چنند لکن بموافق کتاب لاویان ۱۰:۱۹ 


۳۵۸ 


خون . 

و تث ۲۱:۲۵ خداوند بنی اسرائشلرا امر 
فرمود که تاکستان خودرا خوشه چینی ننماید 
بلحه | نهارا برای فقران و بوه زنان وا 
گذار ند و عابرین سیل‌را حق آن بود که 
از تا کستان خورده سر شوند لکن بهحوجه 
چیزی با خود رند تث ۰۲:۲۳ و جون 





جدعون خواست که افرا ئیمیان‌را شرمنده سازد 
گفت آیا خونه چینی افرائیم از میوه چینی 
ابی عزر بهتر ست و فصد او از خوثه 
جننی ان بود که اشاره به پراکنده شدن ابنای 
وطن و فلت سکان آن بلاد نماید اش ۱۷: 
٦‏ و۰۱۳:۲4 

خوزا. میعنی بننده) و او وکل 
هیرودیس استاس بود و زوجه" او مسح 
خداو ندرا همواره حه در حبات و حه در 
ممات خدمت منمود لو ۳:۸ و۰۱۰:۲ 

خون. مایم سرخی است که همواره در 
جسم دی حبات دوران نماید و فوام حات 
و تغذیه جسم اسان و حبوان بر ان بائده 
خداوند گوشت‌را بر توح نجی حلال 
فرموده ویرا امر فرمود که زنهار 
خونرا که فوام جان بر ان است 
نخوری ید ۰۲:٩‏ و در شریعت موسوی هم 
امر بحرمت ان صادر شد جنانکه در سفر 
لاو یان ۱۱:۱۷ مسطور است» و باید دانست 
که همحنانکه نهی از استعمال آن شده است 
امر باتعمال ان نیرز وارد است عب ۰۲۲:۹ 
و کفت استعمال آن در عریان :٩‏ و۱۰: 
مفصلا" مذکور است و تمام نفوس بواسطه 


خون . ۳۵۹ 


خیار . 





آن خونی که بر صلیب ربخته شد نجات و 
خلاصی از فد گناه خواهند یافت اع ۲۰: 
۸ روم ٥‏ کو ۱:۱ و ایو ۰۷:۱ 

از انزمان تا بحال فوم بهود در 
تخوردن خون و حوانات خفه شده 
مواظت نام را داشته و دارند» این مطلب 
مدت مدیدی در کته مسحبان شايع و 
معمول بود و مجمع حواریان منعقده در 
اورشلیم در بارء" بت پرستانی که داخل 
میشدند نهی سختی اجرا نمودند» که ایشان 


بايد از بت پرستی و زنا و خوردن خون و 
گوشت حوان خفه شده احتراز و امتناع تام" 
دائته بائند ۱ع۲۹-۲۲:۹ چنانکه این مطلب 
تا امروز هم در اغلب کنایس مسحیان جاری 
و معمول است و باید دانست که بت پرستان‌را 


بر اعتفاد بر این بوده و هست که خون وفف 
خدایان مساشد» 


خون پاشیدفی . عبارت از خونی است که 
رس کهنه در روز کفاره بر محل فدس 
آورده آنرا بر پوشش صندوق عهد پاشد تا 
بحای کفاره بائد لا ۱۵:۱۱ که اشاره بخون 
مسح مساشد ۰ اما ون هایل عون کناره 
نود بلکه استدعای انتفام از قائین تاه کار 
مساشد ۰ 


خیار . معروف است و بر دو فسم مساشد 

یکی خبار چنبر و دیگری خبار سز و فصد 
از کر بوستان خار که در اش ۸:۱ و افع 
است اشاره بعدم بقاء و دوام مساشد ايوب 
۰,۷ 





ههه . ۹۰ 


خیبه . 





خی . همان نت لش اس که بو 


اسمرا سل در دشت بر یا مسمود ید ۲سمو 1 





۷ و ۱ تو ۱:۱۱ اما خمه او لی در جعون 
بافی ماند و معلوم نیست که ایا سلیمان ان 
خمه و خمه" داو درا و بهکل اورد با نه 


ایاد ۰:۸ بعضی بر اند که عبرانیان | 
نازك تابده منقش بکرو بان بر آن او بخته 


خیمه" برای سجده کردن قبل از ظهور نمونه 
خنمه" مسطوره فوق میداشتند لکن اینقول 


محل اعتار و اعتماد ست؛ و خود خمه | 
منقسم بسه فسمت بود» یعنی مسکن وخمه و | 
پوشتی ان اما مسکن از پرده‌های کتان تافته ! 


منقتش بكرو سان و از تخته‌های برای مکان 
مقدس و فدس الاقداس ساخته شده بوده 


و خمه از پردهای پوست بز ترس باته . 
در بالای مسکن بود اما پوشش خیمه از" 
پوست فوچها و پوست خز بوده بر زبر همگی | 
پوشده مشد تا آنرا از باران و اققاب 
بات اند ان سا a‏ 


کتان راوته بو ده بلندی] نها ۸ قدم و ستو های 
بر نحنی که بواسطه قلابها و پشت بندهای 


تفر ه از یکدیگر دور بود ند اویخته مشد 
و بر هر طرفی طولا بست ستون و بر این 
سو و انسویش عرضاً هر طرفی ده ستون بر 


فدم و عرضش ۷۵ قدم و عرض مدخلی که 


بو ف مسکن بود ۲۰ فدم و پرده" کنان 


شده و ستونهای مرفوم‌را بواسطه ریسمانها و 
میخهای بر نحین بر پا مداشتند ۰ 

اما خود خمه در طرف غربی خانه بوده 
طولش + قدم وعرضش ۱۵ فام و ار تفاعش 
۵ فدم و عقب و طرفینش با نخته‌ها مسدود 
گنته جلوش کشاده بود و هر طرفرا ده 
نخته وعقش را هشت تخته بوږ و هر نخته‌را 
دو زبانه از نقره بود که در دو پایه از نقره 
داخل مسشد و این تخته‌ها به تبرهای که از 
چوب ننط و باطلا پوشاننده شده بود متصل 
وی ن ۱ 
بالای اين تبر پرده رن‌گارنك بسار 
خوخنمائی بدفت کشده شده بود خرو ۲۱: 





خیبه . 


۳۹۱ 


خییه . 


و ۱۹-۷ و۳۸ و دروازه خىمه با پر ده سایرین بدور انا بود اعد۲۰۳۲ ۰ ۲ وخمه" 


که بر پنج ستون اویخته بود پوشده میشد 
و مانش بواسطه پرده عظمیکه از بالا 
تا پائین او بخته بود منقسم بدو فسمت میشد؛ 
یکرا مقّدس و دیگریرا فدس الاقداس 
مکفتند» و پرده مرفوم به حجاب مسمی 
و 

و در ميان خانه مذبح فربانی سوختنی 
نزديك بوسط فرار داشت» پس از ان حوضص 
بر نجین که در میانه مذبح و خیمه نصب شده 
بود خرو ۱۸:۳۰ که در ایاد ۲۳:۷ دریای 
بر نجین خوانده شده است* و حوض مرفوم 
فقط برای آن بود که کاهنان هنگام دخول 
بمکان مقّدس دست و پای خودرا بشویند 
و تطهسر نماینده 

اما اساب خنمه عبارت از جراغدان‌طلائی 
بطرف جب و میز نان تقدمه در برابران 
و مدیح بخور در ماله میز و جراغدان و 
در جلو تابوت و از ان پس تابوت عهد 
بود 

نقره و طلائی که در بنای خمه صرف 
شد علاوه بر بر نج وچو بها و پردها واساب‌ها 
معادل ۱۲۵۰۰۰ لبره انگلسی بود و کار 
گران و استادان ماهر مدت نه ماه در آن 
مشغول بودند و بعد از اتمام انرا تقدیس 
نمودند خرو 4۰: عب ۰۲۱:۹ و تا هنگام 
مسافرت ایشان دردشت خمه مذکور در وسط 


مرقومه بطوری ترتیب یافته بود که بکمال 
سهولت متفرق گنته حمل و قل مشد؛ و 
هر دسته از لاو یانر! کار نخصوص نست به 
خیمه بود ومحل خیمه و کوج از جائی بجائی 
بر حسب خطاب خدائی بود+ و در دوزی 
که خمه‌را باتمام رسانیدند خداوند تبارك 
و تعالی خودرا در ابرء که خیمه‌دا پوشانیده 
انرا مملو ساخت» ظاهر فرمود از ان پس 
عمام ستونی ىدل شده هادی راه ایشان 
مسود جنانکه هر گاه شل نموده روان شدی 
ایشان نیز کوچ کردندی اما ستون مسطور 
شامگاهان بستون نور مدل گنتی خرو ۰*: 
۵ اعد ۰۳۲۳-۱۵:۹٩‏ و چون ایام 





مسافرت منقضی گشت خمه مقّسه در جلحال 
استقرار بات یوش ۱۹:۶ و تا مفتوح 
گشتن آن بلاد در انحا مانده پس از 
ان به شلو برد شده يوش ۱:۱۸ و از 
سصد الی حهارصد سال در انحا همی بود 
از ان ریت بت ازردو کد اسو 
۱ و در زمان سلطنت سلنمان در انحا 
مسود ٣‏ تو ۰۱۳-۳۰۱ بعضی بر انند که چون 
هیکل بانجام رسد خیمه مرقومه‌را با تمامی 
اساب و ظروف و الات ان مَل داده در 
آنجا محفوظ دائتند لکن برخی گویند که 
خیبه‌را که سلیمان نقل نموده در هیکل 
گذائت همان خمه بوده که داود برای 


و خمه کهنه و لاویان بدور آن و خام | تابوت عهد در اورشلم بر پا نموده بوده 


خیهمکون ‏ ۳ س 


خمة ملکون . عمارت از خمه" بظهور تخد یتعالی در ان خمه مساشده 


کوجکی بود که تمثال بت مذکوررا در ان 
منهادند عا 1:0‘ 


خمۀ شهادت یامیکن. خرو ۲۱:۳۸ 
اعد ۷:۱۷ و۸ این الفاظ اشاره به شریعت 
مساشدکه در خمه نگاه داشته مشد و همواره 
بر تسلط و تقدس حضرت واجب الوجود 
شاهد مسود خرو ۲۱:۳۵ و یا اينکه اشاره 


خپوس . ۱ع ۱۵:۲۰ جزیره پر کوه و 
در ه | نت که در حلود اسای مغر در 
منانه لسوس و ساموس وافع مساشد و در 
قدیم الايام بوامطه انجر و انگود و مرمر 
مشهور بود و چون پولس رسول از میتبلینی 
به ساموس میرفت از جزیره مرفوم نی 
گذر نمود * 





داپره . 


برس 


دار جين . 





> 


دایره . (جراگاه) یوش ۱۲:۱۹و ۲۸:۲۱ 
و او ۲:۲ ۰۷ 
داتان. (مخصوص بجشم) یکی از 





رو "سای رو بین که در عصان فورح شریك 
بود اعد ٩‏ و۳۱ تث ۱:۱۱ مز ۱۰۰ 
1¥ 


داچون . بت مشهور و معروفی بود که 
فاسطنمان اورا در غزه داو ۲۳:۱۲ ۲ و در 
اشدود اسمو ٣-۱:١‏ و در ت داجون در 
حون یود يوش ۱:۱6 و در بست داجون 
حدود اشر یوش ۲۷:۱۹ و ماير اماکن 
پرتدندی؛ اما در خصوص هشت این بت 
اختلاف کرده اند و قول مشهور انستکه از 
کمر بالا شه انسان و از کمر بائین شه 
ست که اسم اورا از داج 








ماهی بود و دور د 
که بمعنی ماهی بزرك مساشد مشتق نموده 
باششد: سم یکی از خدا بان هندو بان است 





اما بسن بر مت که جوا 


نخان عرانی ما خوذ است که بمعنی گندم 





مساشد و بدین لحاظ داجون خدای زراعات 


بوده موشان و حوانات مضرهرا هلاك 
مننموده است اسمو 4:7 لکن اینقول محل 
اعتنا و اعتبار ست»علی الجمله از صورت 
این بت و سکونت فلسطشان در ساحل دریا 
و سایر مطالب که بدا نها ست دارد معلوم 
میشود که خدای ماهبان بوده است؛ و از امور 
عجبه" تاریخ عبرانبان اينکه چون تابوت 
عهدر ا در هکل این بت گذارد ند خود بخود 
برد در افتاده گرد نش شکست ۰ 

دار الولایه . مر ۱۱:۱۵ یو۲۸:۱۸ و 
ان محلی بود که در دیوانخانه حاکم 
رومانی برای استماع دعاوی و محاکمه و 
احرای عدل در مسان رعابا تصان گشته بود؛ 





و چون يهود بر منحی و خداو ند ما شکایت 
گردند بهحوحه بدار الولایه که متعلق به 
بت برسستان بود داخل نشدند تا بدا تواسطه 
فصح‌را توانند خورد۰ اما کرسی الولایه 
مت۱۹:۲۷ مکان مر تفعی مساشد که در داز 
الولایه برای صدور احکام مقرر گشته بود 

دارچین . یکی از اجزای روغن مقدس 
است که مسایست خنمه و الات انرا توسط 


ان مسح نمایند حرو ٣‏ ۲ ۱ ام ۱۳۰۲ مرو د 


دار کشهدن . 


۹ 


دار بوش . 





۰٤‏ على الحمله دارجین پوست ثانوی 
درختی است که از جنس غار یا دهمست 
مسباشد که ۲۰ فدم ار تفاع دارد و چون پوست 
مرقوما میکنند بتوسط ار حرارت هوا 

لوله ‏ مشود بطوریکه در بازارها 
موجود است و دیده میشود ؛ر نگش فرمز تبره 
ایست و طعم معطر و تیزی دارد و بهترین 
دارچین‌را از جزیره میلان (سران‌دیب) 
ما وردند و از برای بهود در انزمان از 
راه بابل مامد مکا ۰۱۳:۱۸ 


دار کشهدن با ام یخن . معروف است» 
و فوم بهود این عمل‌را در حق مقصرین 
کشته شده محض خواری و تحقیر آنها معمول 
داشته ایشان‌را مسا و یختند اعد ۰:۳۰ یوش 
۰ و بدیهی است که اجساد ایشان 








مسایست تا شب اویخته باشد و شب بر داشته 
شود تث ۲۳:۲۱ و۲۳ مقابل یو ۲۱:۱۹ اع 
JE ۳۰:0‏ ۳ که در خصوص مصلوب 
شدن مسح سخن میر ا نند ۰ 

گاهی او یختن مقصود از پوشاسدن است 
چنانکه‌پرده‌را بر در خمه جماعت رو بروی 
دروازه صحن سا و یختند که اندرون خمهرا 
بسوشاند خرو۳۱:۳۱ و۳۷ و۲۸:۳۹ و برده 
که قسی الاقداس‌را از محل مقدس جدا 
سکرد در زبان عبرانی همین است خرو o‏ 
۱۳ ۳:۳۹ ۲۱:۹۰ اعد ۵:4 ۰ 





دار یوش . (مانع) و او همان داراباوش 
است که بر نصب منقور و سکه‌های تشر ه 


مساشد اسم جلد بادشاه است که در توار یخ 


قد یمه مذ کور است ۰ 





(۱) دار یوش مادی دا ۱:۱ و ۱:۱۱ 








بن اخشویروش دا ۱:۹ که همان اتاجس 
آخرین پادشاه مادیها باشد» و لفظ داریوس 
علم شخصی و اساجس و اشداهل لقب 
معروف اوست که بمعنی افمی گز نده مباشد 
و اینمعنی دلالت بر شوکت و عظمت مادیها 
منماید دا ۲۱:۵ و۰۱:۱ 








(۳) داریوش بن هستاسس که در سنه" 





۱ قبل از مسح بعد از سمردیس کذاب 
براریکه" شهریاری اسقرار یافت و تا سال 
7 قبل از مسح سلطنت نمودء و در مدت 
طت خود در احمتا فرمانی‌را که بکورش 
پادشاه منسوب بود یافت بدین مضمون» که 
هکل‌را محددا باید بنا نمود» لهذا امر و 
مقترر فرمود که قوم بهود باورشلم مراجمت 
نمایند؛ بنابراین دو باره مشفول بنای هکل 
گردیدند عز ۱١-۱:۹‏ زك ۰۳-۱:۷ در این 
اثنا اهالی بابل گردن کشی اغاز نهاده بدان 
لحاظ داریوش توجه خودرا بان طرف 
گردانده مدت دو سال بمحاصره برداخت ؛ 











بالاخره بابل‌را مفتوح ساخت و نوت اشصای 
نبی که در فصل 4۷ از صحفه خود فرموده 
کامل گر دید ٥‏ هیرودو تس گوید که دار یوش 
امر فرمود که دروازه‌های بر نحان بابلرا 
کندند ار ۵۸:۵۱ و خود داریوش نيز در 
محلّی که به ماراتون معروف بود منهزم 











شت» ملاحظه در احشویروش و فارس ۰ 


,۳( آخرین بادشاه وار.س که در وفت 
جلوسش بدین‌اسم مسمتی شد و آن با داریوش 
ثانی و با ثالث یکی است که همان داریوش 
ا ی یا 
یاقته دولت فرس قدیم بوابطه" موت او 
بانجام رمیده انجه که در صحیفه" دانیال 
نی۳۹:۲ و4۰ و ۵:۷ وا و۲۰ و۲۲ مکتون 
است کامل گردیده 

دام . 





ام ۱۷:۱ معروف است» و له تنها 
برای صید ماهی بلکه برای صد طبور هم 
بکار بود؛ و افاده معنی محازی نیز نماید 
واعظ ۲۱:۷ و فصد از حله و تزویر بود 
و بر هبکل‌های مصر صورت انواع محتلفه 
صد ماهی و مرغ و سایر حبوانات با دامهای 
متنوعه منقوش بود و در اش ۸:۱٩‏ اشاره 
بدام کوچکی که با دست مافکندند منماید و 
عادت بر این اسمرار بافته بود که دام 
مرفومر ا در شب استعمال منمودند مت ۱۳ 
۰۷ 


دامن . معروف است مت ۲۰:۹ و۱4: 
۱ و ۵:۲۳ ۰ 


س ا 


دامرس. عجله اع 1۷ زن :اتا 
بود که بوانطه موعظه پولس بدین مسح 
گرو ید و بعضی بر انند که او زوجه" 





دیونیسوس اریوپاعی بوده است" 
دان . (فاضی) او ل اسم شخصی مساشد 
پید ۱:۳۰ یعنی سر پنجمین یعقوب که 


خود آنجناب در باره" او بدینطور نوت 
فرمود پید ۱۱:۹ و۱۷ «دان قوم خودرا 
داوری خواهد کرد چون یکی از اساط 
اسراشل» دان ماری خواهد بود سم راء و 
افعی بر کنار طریق که پاشنه اسرا بگزد تا 
سوارش از عقب افتد» و فصد از آنحه که 
در پد ۱۱:4۹ و ۱۷ در باره او وارد گشته 
این است که سط اورا نیز با سایر اساط 
اسرائثل مساوی نمایند در حالتکه او پسر 
متعه مساشد» اما با سایر نسوات وارده در 
حق دان دلالت بر زیرکی و فطانت و مکر 
ذر"یه او منماید و بر مطالعه کننده کتب 
متسه عهد عتبق واضح است که شمشون که 
یکی از مشاه سط دان بود جقدر زیر گرم 
حله و فطانت داشت داو ۱: و٥۱‏ : و دور 
نست که این صفت زیرکی و فطانت و 
حله‌وری مخصوص اینطایفه بوده است داو 
۸ و۲۷ (ملاحظه در افعی) ۰ 

(۲) اسم سطی مباشد خرو ۱:۳۱ که 
فسمت و حدود ایشان از طرفی در انه 
املاك بهودا و افرائم واقع و از طرفی دیگر 
در مانه حدود بن تاشن و کنارم" در با و افع 
بود و بهیحوجه ایشانرا استراحت و 
انودگی نود مقابل یوش 4۸-4۰:۱۹ 
داو ۳۶:۱ و۳۵ و۱:۱۸ بلکه غالا متوطتنان 
ان بلاد مشرب صافی ایشانرا تبره و عش‌را 
بر اینان تلخ مسکردا ندند؛ اما مملکت 


ایثان خرم و بارور و دارای کوه و دشت 


دان . 


بسار و مساحتش از همتهای ساير اساط 
کوچکتر بود یوش ٤۷-٤۰:۱۹‏ داو ۳4:۱ و 
۵ و۱:۱۸ بدین لحاط همواره در پی ان 
بود ند که محلی‌را بدست اورده برای خود 
[باد نمایند» پس پنج تن از مردان جنك دیده 
وکار آزموده‌را انتخاب کرده بحاسوسی 
فرستادند و ايشان محلی‌را در حدود شمال 
بنظر در اوردندکه اهالسش در کمال آسودگی 
واطمینان بسر می‌بردند واسم‌آن مکان لايش 
داو ۷:۱۸ با لشم بودیوش ۰۷:۱۹ نا براین‌ان 
پنج تن بقوم خود بر گشته احوال‌را کماهو 
حه انان ودند هن هیک ذز حال ان 
افتادند که چاده" اندیشند و اهالی لایش‌را 
مستا صل نمایند چنانکه این مطلب در کتان 
داوران مسطور است ؛ على الحمله بر لايش 
حمله اورده نبع در ان نهاده شهر را با تش 
سوختند بعد از آن محندا" آنرا بنا نموده 
دان نام نهادند (ملاحظه ر بثر شع)۰ 
(۳) اسم شهری که تفصل بنای آن مذکور 
گردید موقعش در طرف شمالی زمین بنی 
اسراثسل در فسمت ۳ در داه کوه 








حرمون نزديكث رف تل القاضی مساشد» 


بادشاه آشوزر به به این شهر دست یافت ۱ باد 
۵ ۲۰۰۱ بر بعام در گوساله رز ا در ان 
(LA ۰‏ عادت 





بر پا نموده ۱ پاد 
ترا رواج داده در حالسکه قىل از بر بعام 
هم بدان مشغول بودند داو ٤١۱۹-۱۷:۱۸‏ و 
۳۱-۶ و از فرار معلوم دائره تحار تش 


۳۹۹ 


دائیال . 


وسع بوده و بواسطه اينکه بر حدود وافع 
بود اساء در سوات خود بدان اشاره فرموده 
اند ار ۵:4 و۱۹۱:۸ ۰ 

دائیال . سم داود بود از ابی‌جایل 
اتو ۱:۳ که در ۲سمو ۳:۳ کنلان خوانده 
شده است۰ 

دانیال . (یعنی خدا حاکم من است) 
کلدا نان ویرا به بلطشصر موسوم نمودند؛ 
اتحضرت نی بود (مت ۵۶ از ذرایه 
و خانواده" ملو کانه داود دا ۲:۱ در هنگام 





جوانی در سال سوم سلطنت یهو یام پادشاه 
۰ سال هل از مسح بایل باسری برده 
شدء مطا بق سید اش ۷:۳۹ او با رفقای 


س — —— 





یت حت. me‏ 


خود حنننا و ممشاشل و عزریا محض اقامت 


در بار گاه بو کد ھر اکان دو جنانکه 
یونف در مصر معتزز و محترم گردید او 
بر در نظر ایشان مورد عنابت و الطاف شده 

در علوم کلداننان و در زبان مقتدس ایشان 
ترفی بسار نمود ولی خودرا باعدیه و 
اشر به ابشان که يا بر حسب رسوم يهود و با 
بوامطه بت‌پرستی ناباك بود ملوث نساخت" 
و بعد از آنکه مه سال ایثان‌را حس المقترر 
تر بیت نمودند دانبال و رفقایش بر سائرین 
بسار ترجبح بافتند بنابراین در هایت 
اعزاز و احترام از برای پىش خدمتی 
پادشاه اختمار اند در این اننا عنتا متیر 
رو بائی دیده دانمال پواسطه تعسر انرو با 
عطبه و بهرء پغمبری خودرا آشکار فرموده 


دانیال . 


۳۷ 


کاب دائیال . 





ذارش بالا گرفت و بحکومت بابل و بریاست 
سلسله" علما و کهنه سرافراز گشت» از 
فرار معلوم هنگاسکه رفقایش‌را در تنور 
اتشان افکندند وی غایب با بسفارتی فرستاده 
شده بود» و چندی بعد رو یای دیگر 
ن وکدنصر و بعد رو بای معروف بلثص را 
تصیر فرمود بدین لحاظ بلئصر در مدت 
سلطنت خود دانسال‌را بمنصب عالی بش از 
از بش‌سرافراز گردانند دا ۲۹:۵ و۰۲۷:۸ 

بعد از آنکه مدیها و فارسان بابل‌را فتح 
نمودند دارايش هخامنش که بعد از بلشصتر 
سلطنت نمود داننالرا بصد و بست شر از 











شاهزادگان ریاست داده بدین سب ایشان 
حسد برد باعث ان شدند که در مغاره شران 
انداخته شود» ولی‌ندبر فاسد آنها بر خودشان 
معاودت نموده سب هلا کت ابشان شد د۱۱٩:‏ 
داننال در اعمال عالبه" خود بر فرار مانده 
۳ هنگام وفاتش مورد عنابات و الطاف 
کورش مسود؛ در این اوفات با جد و جهد 
نمام دعا منمود و روزه سداشت و مشورت 
و نصحت میکرد که بهودرا بوطن خودشان 
مراجعت دهد زیرا که زمان موعود رسده 
و وفت منقضی شده و همواره در این امد 
عمر میگذرانید» اما معلوم نست که بار 
دیگر باو رشلمم معاودت فرمود يا نه زیرا در 
آن وفت که سال ۵٩۳۲‏ قبل از مسح بود او 
هشتاد سال متحاوز داشت ؛ درسال سوم کودش 
رو یاهای متواله که منی بر اظهار حالت 
یهودبان تا آمدن منحی موعود بود داشه است 





و عمر خودرا بخوبی گنرانیده همواره 
منتظر فیامت عادلان میبود* معروفترین و 
بهترین اشخاصکه احوال و سرت انها در 
تار یح بان شده است دانال است: جوانی و 
پبری او بالتساوی وفف خدمت خداو ند 
بود» صفا و طهارت خودرا بصعوبت محافظت 
نموده در مان ساحران اندوره پاك و منزه 
بود و همواره در حضور شاهزاد گان 
بت‌پرست نام خدای حی‌را افراد منمود 
باین جهة ایشان کنه اورا در دل گرفته 
کمر فتل اورا بر مسان تند ولی اعحازا" 
از مرك رهائی یافت۰ فی الحققه مزاوار 
است که سرت و تاریخ ان حضرت‌را با دعا 
و دفت تمام مطالعه نمام و تعلیمات مهمه 
آنرا درك كنم ۰ 
ڪڪتا بپ دانيال .اینکتاب محتوی است بر 
نسّوات و تواریخ‌که سکدیگر مخلوط مباشده 
شش باب او"ل غالا تاریخ و ما بقی نسوات 
8 : بعضی از محققان و محصلین مدعی 
ی بوسله داننال نوشته نشد آنها 
عموماً مد که اتشارش در حدود ۱۱۸ 





فل ار 2 در دوره " مکابان ‏ بوده است ° 


این تصور صحتش محر ر تشه است و 
شهادات محکمی موجود است که کتابرا حود 
دا مال نوشت: از ان حمله" عحانات 
مرفومه انرا تاشر و زنده‌گی خاصی است 
و مقصود از این است که قوم خدارا بفهماند 

که در هنگام تنزل ایشان ید فدرت الهی از 


رهائی فاصر بست و هم نا بمخالفان ایشان 


کناب دانیال. 


۳۹۸ 


داود . 





بفهماند که در مبان بهنوه و بتها و مبان فوم | کلیسای يهود و طایفه" ايان که همینه 


خدا و اهل دنا تفاوت کلی است» نسّواتنکه 
در آخر کتاب مسطور است از ایام دانبال تا 
بقامت و روز پسین امتداد دارد و بموافق 
بعضی از تفاسر مقصود از چهار مملکت 
لکت با بل و دف او ارت و بر نان 
مسائد» اما این تکسل اولبن رو یا فقط 
دیباچه ایست بر تکمیلات مفرده و با متعدده 





امه اتلد مسحجان ۰ و ن ب ر 
عام مملکت اشور و ایران و یوان و روما 
بالمناسه محاز ۱" توصف کته زمان معان 
آمدن مسحرا ذکر فرموده و ظهور و زوال 
دجتال و طول تسلّط و ظفر یافتن مسح بر 
دشمنان خود و انتشار کلی دین او بواضحی 
بیان شده است* کتاب مرفوم از افکار بسیار 
عالی وتشكر مقا نه مملواست و سار سهل 
العبارة و واضح و مختصر مساشد و بسارى 
از ننواتش چنان سلس و واضح و مفصّل 
بیان شده است که بعضی از ملحدین معتقدند 
ت ا ت ای 
دانبال تمام تین واضح‌تر وآشکار تر 
و برای فهمیدن آسانتراست بنا براین شخص 
مذکور جنان تصّور منماید که در مطالی 
که بزمان آینده منسوب است داننال مقتاح 
کتب سین دیگر است ۰ 

فول خود مسح است که در مت ۱۵:۲ 
مرفوم است و هم فول یوحتا و پولس که 
از سوات او استشهاد نموده اند و نیز شهادت 





اینکتابرا جزوی از فوانین کلب مقدبه 
دانسته اند و هم فول یوسفون که انحضرت‌را 
اعظم و اجتل سین دااسته؛ اما دلبل داخلی 
آستکه وضع و زبان و طرز تحریرش با 
زمان مرفوم موافقت کلّی دارد و مخصوصا 
مدلل شن نوت او بوامطه تکسل یافتن 
مسواتش مساشد» 

دان پعن . ۲سمو ۱:۲4 دور نست که 
همان دانان باشد و آن خرابه ایست که در 
نزدیکی اکزیب مساشده 
(یعتی محوب) و او جوان نرين 
ورز ندان یسا از سط بهودا بود که تقر یا 
در سنه ۳۳ ۰ فل از مسح در ببت لحم 
تولّد یافت و یکی از مشاهیر است که در 
تاریخ مقّدس و غیره مذ کور است؛ عمر او 
بطور کمال در اسمو ۱۱: الى اپاد ۲: 
ذکر یافته و حبات روحانی او نیز بقلم 
خودش در ز بور مرقوم گشتهء «او مسحکرده 
خداو نده بود و خدای تعالی ویرا اختار 
نمود تا بعوض شاو ل بادشاه اسراشل گردد 
و سالهای چندی قبل از جلوسش سموئیل 
مسن و محترم ویرا برای این منصب مسح 
کرد اسمو ۱۳-۱:۱١‏ و خداوند روح 
خودرا بوی کرامت فرموده بواسطه انقللابات 
و خطرهای مهلك ویرا برای آن تخت مها 
فرمود» و مدت شانی خود خودرا بواسطه 
دلبری و شحاعت و امانت و ایمان در خدا 
معروف ماخت و در ایام شاب بواسطه 











مهارت در موزيكث و شحاعت و تدر در 
رفتار و حسن منظری که داشت بای تخت 
خوانده شد او گاه گاه خاطر شاو ل ملكرا که 
متلا بمالیخولیا و حزن بود انوده منمود 
و پیش خدمت محبوب وی گردید اسمو 
۰۲۱:۱۹ 

اا هنگام طلوع جنك فلسطبنبان چنين 
منماید که مرخ ص شد تا دو باره گنه پدر 
99 محافظت کند و بواسطه هدایت الهی 
حواست که اردوی سلطنتی‌را دیدنی نماید و 
بشحاعت نمام و ایمان بر جلات پهلوان 





باند فد غلبه نمود و با سمرافرازی به بار گاء 
مراجمت نموده به نبل منصب نظامی نایل شد 
و مکال دختر شاو لزا تزویج کرده در 
نمام او فات کردار نکو منمود و ددم 
محل اطمنان و محنّت مگردید؛ و حسد 
اول بالاخره اورا در دشت بهودیه متواری 
کرد و در انحا دسته که ععارت از شش صد 
تفر مرد بائد جمع آوری نموده در توجه و 
اطاعت کامل نگاء مسداشت و فقط بضّد دشمنان 
ملك بکار می‌برد» با وجود این شاو ل ویرا 
با دشمتی اطفا ناپذیر تعافب کرد و چون 
داود سراوار نمسدانست که دست خودرا بر 
بادشاه خود دراز کند با وجودیکه بارها در 
وه او بود بنا بر این مصلحت چنان دید 
که بزمین فلسطینیان رود؛ در آنجا ویرا 
با نلطف پذیرائی نمودند اما دشواری حال 
خودرا در ان مکان آن قدر مخت یافت که 





۳۹ 


داود ۰ 


بامانت خود تواست متحمل شود در 
آنوقت خبر وفات شاؤل و یوناتان رید و 
راه اورا برای تصرف تاج موعود شود“ 
تام وا توا وا وا ور 








حبرون بادشاهی انتخاب نمودند و بعد از 
آنکه مدت هفت سال جنك نمود تمام اساط 
اسرائبل ویرا بیادثاهی انتخاب کردند و 
خودرا در اورشلم مستقل ساخت و بر پا 
کنده" خانواده" ملوگانه" گردید که تا 
بقوط حکومت بهود بافی مان‌د۰ اخلاق 
سلطانی او از جهت امانت بخدا و مقاصد 
عظمه که برای ان دعوت شد فابل ذکر 
است و صندوق عهد خدارا با اظهارات عزت 
ورور بشهر مقدس آورد» فواعد پرستش‌را 
منظم ساخته با اندیشته عظیم در انها اهتمام 
فرمود و یی طرفداری حکومت عادلانه نست 
بقوم خود جاری منمود و ترقّی قوی برای 
کامیابی عموم قوم میداد حکمت و غیرت 
او مملکت بهودرا مستحکم نمود و ترتیب 
نظام و مهارت جنك ویرا له نها بر 
حمله‌وران مظفر نمود اما ویرا مقتدر نمود 
تا حدود مملکت‌را امتداد دهد و بر تمام آن 
زسنی که در سوت و عده شده بود و ان از 
بحر قلزم و مصر تا فرات بود پد ۱۸:۱۵ 
یوش ۳:۱ و فوم خودرا بتوسط غنسمتهائی 
که در جنك تحصیل مینمود غنی میساخت و 
اساب فراوان برای هکل عالتی که فصد 
داشت محض حرمت یهوه بنا نماید فراهم 





۳۷۰ 





آورد و حال اینکه امتاز بر پا نمودن آن 
بسلبمان عطا شد۰ داود از تارات فاسده" 
که از کامسابی وفدرت بحد یات مئود کلا" 
مستخلص نشد تحربه‌های او زياد و فوی 
بود و باوجودیکه عموم رفتار او بخلاف 
بلاطین اطراف او بود باز بگناهان فسح 
افتاده مثل دیگران در آنزمان زنان متعّدده 
مىداشت و سالهای اخر عمر او با نتایج 
فحه" دد ازواج تلخ گردید؛ گناهان او 
در ماجرای اوریا و بت‌شم بسار فوی بود 
اما وفتی که از خواب غفلت بدار شد در 
غبار و خاکستر نشته توبه نموده تویخ و 
تسه الهی‌را با فروتتی فبول کرد و رحمت 
از خدا طلبیده یافت از آن‌پس محض مسکنت 
و عدم اعتماد بخود مورد رتحهای بسار 
گردیده اغتشاش و سق و فحور و فقتل در 
خانه او واقع شد "سمو۱۰:۱۲ و از حکایت 





تست —~ 


نامار و امنون و ابشالوم معلوم میشود که چه 
غم عظم و اندوه دلخراش در فلب وی جای 
گرفته بود» یاغی‌گری ابثالوم و شع و 
ادو تسه و فحطی و طاعو نی که فوم او متا 
گردیدند و خطایای یوآب و غیره اساب 








آن شد که داود فریاد نماید «ایکاش چون 
کوتر بالها مداشتم آنوقت می‌پریدم و آرام 
مشدم مز1:۵۵» اما تشحه امتحانات او 
نکو بود پایداری و شات رفتار و فرو تتی 
و نحات و تقوای او در فقره یاغی‌گری 
ادو ىاه بخو بى واضح و اشکار است؛ وصت 








او بسلیمان در خصوص فتل یوآب و شممی که 
شاسته" مرك بودند نه از روی اتقام بلکه 
بر مقتضای عدالت بود۰ تهبه‌هائی که برای 
بنای هکل دید و عباد تی که باجماعت نموده 
بر تمام فوم ندا همی کرد که بهوه خدای 
اجدادتانرا تىريك نماشده تارك آن مرد 
خدارا با تاج زیبائی متوج مسازد و مدت 
چهلسال سلطنت نموده در سن ۷۱ سالگی 
وات نمود و در شهر داود بر کوه صمهون 
مدفون گشت» گویند مقبره" او فعلا" درآ نشهر 
موجود است" 

قابلست تحصلات و استمداد فطری داود 
بسار عالی بود عموم رفتار او با سخاوت و 
عدالت و تقوی و شحاعت و دلبری و سات و 
حلم و مهابت مزین بود و شخصی متقی و 
عبور و دین‌دار و در امورات دولتی و جنك 
جو نی و انشاء شعر مهارت تامی داشت * تمامی 
مکثوفات قلب خودزا در مزامرش با 
اخلاص کامل اشکار مکند و آنها اشعار 
ملهمه او یندکه شامل توبه و اعتماد و توکتل 
بخدا مساشند و دارای نوات بسارند» و 
مادامکه خدای تعالیرا بر روی زمن 
کسائی هست این مزامر از برای هدایت 











بندگان خدا در لهایت مناست خواهد بود 
هر حند مزامر وی در ادا بز بان عىرا نى 
در وادیهای بت‌لحم و بر فراز صهیون 
براشده منند حالا بزبانهائی که در انوقت 





ممروف ښودند در نزد تمام مسان درا 


داور . 


۳۷۱ 


داوران ۰ 





تمام دیا سرانده میشود و همان انر و 
شرینی و طراوت‌را داراست" 

داود در اخلاق ملوکانه خود نموه" 
مسح بود و ظفرها و فتوحات او ل ظفرها 
و فتوحات ملکوت مسح میباشد؛ سلسله 
سلطنت او بطور روحانی در شخص منحی ما 
تحدید شد که از طرف جسم از سل او بود 
و بنا بر این «فرز ند داود خوانده شد» و در 








باره" او گفته شده است که بر تخت داود 


می مشند * 


داور. حاکم شرع با عرف (۱) موسی 
بایه و درجه داوررا به اندرز خسوره خود 
پثرون در مسان فوم فرار داد خرو ۱۳:۱۸ 
٩‏ و سر داران هزاره و صده و پنحاعه و 
دهه تامته مشدند و لکن داور و پادشاه 
همان فاضی بود و او نیز مسایست که در 
اصول و فرو ع امور از کاهن اعظم مشورت 
خواهد اعد ۲۱:۲۷ واسمو ١١-۱۱:۲۲‏ 
مقابل ٤1:۲۳‏ و در ز یردست داود پادشاه شش 
هزار ناظر و داور بود اتو ۰:۲۳ از 

حمله اصلاحات یهوثافاط که معمول داشت 

بر فرار نمودن داوران بود ۲تو :۱٩‏ 
۱۱۵ و از برای ایشان محلس مشورت 
راهم نمود که بدستاری ان کارهارا بدر سی 
وراستی‌فصل دهند» چنانکه منهدر یم یا يامجىع 
تقلد همان محلس بود» و داوران‌را فر مود 
که تا توانند راستی و راست کرداریرا بسثه 
کنند و رشوه دير ند 


و اما داوران و قضاة بنی اسرائل که در 
سفر داوران مذ کور ند حاکمان صاحب اقتدار 
و سرداران لشگ رکش بودند و زمان داوری 
ابشان تخمياً ٠‏ ۰ سال یعنی از موت بوشم 
۲ (فان ل خر نود اع ۱۹:۱۳ و۰۲۰ 


داوران ۶ او ۷" موسی رنه و درجه" 
و دی اسرائیل‌را بر حسب امارد 
خسورم" حود نرون (شسب) درار داد خر 
۷۸ و رو سای هزاره و صده و 
بنحاهه و دهه بودند ولی حاکم با بادساه 
فاضی و داور عظم بود و و بر ا واچبت بود 
تب کی نماید عد ۲۱:۲۷ 
)۱( توار یخ 7 ۳ e‏ قاضی 
در تحت اختار داود بود و از حمله 
اصلاحات یهوشافاط یکی تعبن فضاة بود ۲ تو 
۱-۹ که محلسی از برای ایشان از 
برای اجرای احکام فراهم آوردکه احکامرا 
بعدالت و امانت جاری ساز ند و منهدریم با 
مجلس بهود تقلیبد همين مجلس بود و 
فضاء به اسقامت و عدم فول زر شوه ما مور 

انأه قضات اسرائیلیان که تاریخ ایشان 
در سفر داوران مد گور ات حکام صاحت 
افتدار و سلط مطلق بود ند و مدت حکومت 
تمام ایشان از فوت یوم تا ایام سموشل بی 
اع ۰۳« ۳۰ طول گشد. 








داوران ۰ 


۷ 


داوران ۰ 


جول داوران و مدت داوری هر یك از ایشان 












































اسم داور رها نمودن فوم اسرائشل از مد حكومة 
عتشل ۰ کوشان رشعتایم شهريار آرام التهرين ۰ سال 
اهود۰ سس شهر یار موآب* ۰ مال 
دبوره و باراق یاب پادشاه کنمان کنمان و سسرا۰ ۰ سا 
جدعون. زبح و صلمناع پادشاهان مدیانیان. ۰ ال 
ابى مالك ۳ ال 
تولع* 6 بال 
یاشر * ۲ سال 
یفتاحه ‏ بی عمون سال 
| بصان ۰ ۷ سال 
ایلون* ۰ سال 
عدون ۰ ۸ سال 
ششون . فلسطینیان" راون 
عالی کاهن ۰ ۰ سال 


و در پان داوری این فضات مدت و 
زمانهانی بود که بطوایف محاوره خودشان 
بندگی منمودند چنانکه ۱۸ سال بمجلون 
و مدت غير معلومی فلسطینیان قبل از آنکه 
شمحر ایشانرا رهاثی دهد و از آن پس 
پاین مدت ۲۰ سال بر ایثان مسلط شده 





۳ مدئی که دبوره و باراق ایشانرا رهائی 





بخشدند . بعد از ان هفت سال بمدی‌ها 


بندگی نموده جدعون آنهارا ‏ مستخلص‌ساخت 
و مدت ۱۸ سال تس ان بندگی نموده 


یفتاح ایشان‌را رهائی بخشید و چهل سال 
بفلسطشان بند گی نمودند با ث شمشون ایشانرا 
مستخلص ساخت ۰ 

کتاب داوران کتابی است که از تاریخ 
بنی اسرائیل فبل از موت یوشع تا ایتام شاو “ل 
گفتگو مکند و تقسم آن از اینقرار است 
(۱) مقدمه از باب ۲(:۳-۱) تاریخ خلاصی 
بخشن خداو ند فوم‌را بتوسط فضات از باب 
۳۱:۱۹-۴۳ (۳) فتح‌لایش بوط دانبان 
و حکایت سخا و کاهن است در باب ۱۷: 








داوران . 


۱ باب‌های ۱-۷ الحافی است 
متضمن دو حکایت حدا گانه است ۰ عصان 
خودشان رد نمودن از اینکتات بخوبی معلوم 
مشود و قبل از آنکه داود صهون را مسخر 
سازد داو ۱۱ و بعد از اسقر ار و استقلال 
سلطنت نوشه شد داو ۷ ۱:۱۸9 و۲۱ 
۵ ممتّفش معلوم نیست ولی ا کثر مور خین 
بر آنند که سموثیل در ۱:۰۳ قبل از مسح 





انرا نوشت» نوجه و عنابت الهی‌را که در 
باره" فوم داشته است معلوم می‌شود و دير 
غضی و کثر الاحسانی خدارا بخوبی بان 
منماید. چهار مرنبه" قابلالذکر فرشته بهوه 
از برای نحات ایشان ظاهر شد داو ٥-۱:۲‏ 
و۱۹-۱۰:۱۰ و۰۲۳-۳:۱۳ على الحمله 





ایام داوران روی هم روته ایام سعادت و 
کامرانی بود و فرمایش حضرت افدس الهی 
که «اگر رد کنید و یاغی شوید طعمه شمشیر 
خواهید شده بطور یقين فطعی این نتبجهرا 
می‌بخشید که «اگر راضی شوید و عبادت کنید 
از نعمت رمان خواهد خورده» 

و در ضمن تسلط داوران گاهی از اوفات 
افوام همحوار بر بنی اسراشل دست یافته 
ابثان مسلط گشت» قل از ابکه شمحر 
منمودند جنانکه مدت هحده سال حون ین 
ایثان مسلط گنت و قل از آنکه شمحر 
آنهارا مستخلص سازد» فلسطنان هم مدت 
نا معلومی بر ایشان تسلّط همبداشتند» از از 





پس یابن رایت استقلال بر افراشت و مدت 


۷ 





داوری. 


بست سال در تحت سلط و افتدار او 





روزگار بردند» و دبوره و باراق از برای 
اسَخلاص ابشان دامن همت وک اسسّوار 
ا سس در عودیت مدبان مدت هفت 
سال سم بودند و جدعون از برای رهائی 
ايشان بر خواست و بعد از وی عمونبان 


رابت اسّداد بر افر اشته مدت هحده سال 








مسلط گردیدند و یفتاح از برای رهانی 


ايشان بر غیرت آمده و پس از وی هم 


فلسطنان بر ایشان دست بافته مدت حهل 
سال آ نهارا در عودیّت بداشتند که شمشون‌را 
آتش غبرت در گانون سنه ملتهب گشته از 


بی خلاصی ایشان بر خاست" 

(۳) سفر داوران و ان کتایی است که در 
و 
یعنی فدری فبل از مرك يوشع بن نون نا 
بروژ گار شاوال و آن هم بر نه قم است 
(۱) شروع و اعاز ٤:۳:۱‏ (۲) تاریخ 
خلاص نمودن فوم است توسط داوران۵:۳- 
۹ (۳) فتح لایش است که دانبان آنرا 
مقتوح ساختند و بحکایت مسخا و کاهن منتهی 
شود ۲۵:۳۲۱-۱:۱۷ ۰ 


داوری . و آن اجرای حکمی است که 
خداو ند عالم در روز جرا بر مر دمان‌خواهد 


فرمود مت ۱۵:۱۰ واعظ ٩:۱۱‏ مت ۳۹:۱۲ 


اع ۷ عب ۹ و۲ بط ٩:۲‏ و ۷:۳ 
ایو ۱۷:۶ و داور آن روز خداو ند و منحی 


ما عسی مسح خواهد بود مت ۲۱:۲۵ و۲۲۳ 


VE 


دلوره ۰ 





و1 يو ۲۲:۵ اع ۳۱:۱۷ روم ۱1:۲ 
۲فر ۱۰:۵ واینداوری‌عمومست خواهد داشت 
یو ۲۸:۵ و۲۹ روم ۱۰:۱ و۲۳ و۲فر 
۵ مکا ۰ و۰۱۳ باید داستکه 
انداوریرا تخسر و تدیلی له خواهد بود 
لهدا بر حسب فرمان داور پاکان در ملکوت 
مسح و اشرار و نا پاکان در ظلمت خارجی 
و یاس و نوسدی ابدی خواهند بود مقابل 
مت ٤١-۱٣:۲١‏ و افر ۲:۱۵ ۵۷-۵و۱ سلو 
۱۷-۹ عب ۲:۱ ۰ 

دیاغ. معروف است» ومتق‌دمن خصوصا 
فوم يهود دباغیرا یکی از کارهای پست 
مدا ستند و بدان لحاظ همواره دباغان در 
خارج شهر افامت مبورزیدند چنان‌که در 
بعضی از اما کن معمول 
مساشد و بطرس رسول که در جا دون 
دباغ منزل فرمود فصد از این بود که 
استقلال خودرا نشان دهد اع ۰۳:۹ 

دپره . (جراگاه) یوش ۱۲:۱۹ و۲۱: 
۸ و او :۰۲۷ 


اینروزها یز در 





شهری است که در حدود پساکار و ز بوآون 
وافم لکن از کتاب مقتدس امتتباط نمسشو د که 
داخل حصه کدام یك از آن دو سط بود و 
دور نیست که هر یك از ایشان شهری بدین 
اسم میداشتند؛ على الجمله موقعش در دشت 
یزرعل بدامنه کوه تابور نزد قریه" دبور یه 
ایست که سساحان حالته معلوم نموده اند. 

دباشه . (کوهان شتر) یکی از شهرهای 
زپولون مساشد یوش ۱۱:۱۹ ۰ 








دیله . حز :۰۱4 احتمال مبرود که 
همان دبل حالته مباشد که مخروب است 
(ملاحنله در ر بله) ۰ 

دلوره . (مکس عسل) (۱) داو ٤:٤‏ 
نته" که در حکمت و تقوی و ندین 
معروف و بر اسرالیل فضاوت منمود و او 





زوحه" لفدون بو ده همواره در ز بر درحت 





دبوره برای داوری می ست داو ۰۵:۶ و 
در روز کار او اسراملمان یا بین‌پادشاه کنعان‌را 





و ممودند» پس دبوره بواسطه هدایت 
الهی بارافرا که شخصی ممتاز بود بنزد خود 
خوانده جنانکه خداوند فرموده بود اورا 
ار کد که و نوز او تا دشار 
نفر بر سیسرا رئيس لشگر بابین حمله برد 
که مظفر خواهد گشت؛ و باراق جواب داده 
گفت اگر تو با من همراهی کنی خواهم 
رفت و الا" فلا و دبوره ویرا گفت با تو 
خواهم امد لکن نصرت و ظفر اين جنك 
بنام تونه‌خواهد بود زیرا که خداوند 





سسرارا بدست ز نی‌خواهد فروخت‌داو ۰۹:٤‏ 
پس چون لشکر در صدان جنك صف آرامتند 
با وجودیکه عساکر سیسرا بش از عساکر 
باراق و مکل و مسلتح‌تر از ايشان بودند 
و نهصد عرابه آهنن داشتند مفاد قول دبوره 
بوقوع پیوسته سسرا فرار کرده عساکرش 
عرصه" تبغ گشتند از آن پس دبوره مترانم 
گردیده خداو ندرا سرود شادمانی سرود 
(ملاحظه در باراق و باعل)۰ 





دییو . 


Ve 


دجال . 





)۳۲( دایه رفقه که موش در رسده در 
تحت بلوط بیت ایل مدفون گردید پد ۳۵: 
۰۸ 

دپهر. (قتدس) (۱) بادئاه عجلون 
و یکی از سلاطین پنجگانه ایست که برای 
انهدام جمون هسدامتان گردیدند بنابراین 
يوشع ویرا بامایر رفقایش کشته بر درخت 





او یخت یوش ۰۳:۱۰ 

(۲) اسم موضعی میباشد در نزدیکی‌حبرون 
که در اول بقریه سفر داو ۱۱:۱ و قریه" 
سفر یوش ۱۵:۱۵ مسمی بوده پس از آن 
قریه مه ناسده شد یوش 4۹:۱5 وچنانکه 
مذکور شد دبر یعنی مقّدس و قریه مفر 
بمعنی ده کتابها مساشد بدین لحاظ دور ست 
که آنجا محل تعاليم دینته کنعانبان بوده 
ست* و دسر شهر حصارداد نی عناق ود 
که يوشم بدان دست بافته بوش ۲۸۰۱۰ و 
٩‏ به سط بهردا داده شد از آن پس محددا" 
بر اسراشلبان استقرار یافت یوش ۱۵:۲۱ 
و در تعبان موضع این شهر بعضی بر انند که 
همان دو بریان میباشدکه بمسافت سفر یکاعت 
در طرف غربی حرون مباشد و دیگراز 
برانکه همان ظهر یه است که موفع RES‏ 
های فوفانی و تحتانی مساشد داو ۰۱۵:۱ 

(۳) شهر دیگری که در فسمت بنی حاد 
و در شرفی اردن وافم بود یوش ۲۱:۱۳ و 
دور نست که لودبار باشده 








(4) شهری که در نزدیکی دشت عخور 
يوش ۵ و دور نست که در دشت دسر 





فیمابین اورشلیم و اریحا واقع بوده است» 


دجال . این عبارت در جائی دیگر 
جز در رتال بوحنا بافت نمنشود و متصود 
از کسی است که با مسح مقاومت و ضذایت 
منماید و مدعی ان باشد که خود در جای 
مسح مساشد ۰ از فراریکه از ایات وارده 


= — =~ 





در رساله" بوحنا مستفاد مشود مقصود بوحنا 
از كتانق ات که در ار تجسم مسح 
اراء مختلفه دار ند حنانکه در نامه" او ل 
ارت ون جز وی 
محسّم شدء‌را انکار کند از خدا ست و این 
است روح دجال که شنده ابد که او ما ید 
و الان هم در جهان است»۰ مر در اوال 
بوحتا ۱۸:۲ مگوید «شنده اید که دجال 
سا ید الحال هم دحالان بسار ظاهر شده 
رت 9۲۲۰۳ 
Ss‏ 
انکار کند آن دجال انت که پدر و پسمررا 
انکار منماید و در ٣يو‏ ۷ وارد است زیرا 
گمراه کنندگان بسار بدننا رون شدند که 
عسبی مسح ظاهر شد در جس مرا افر ار 
نسکند انست گمراه کننده و دجال»۰ حاصل 
آانکه مد" مسح همان کسی است که مجسم 
شدن مس را انکار کند و اتتحاد ناسوت و 
لاهوت و برا انکار کند و از آ نحمله سر نتش 


دخار . 


۳۷۹ 


درخ . 





در . گاهی عبرانبان اینلفظرا در غیر 
معنای اصلسش امتعمال کرده اند چنانکه 
گویند ایدخترم و فصد از دختر يا دختر 
پرادر مساشد مثل اينکه امتر دختر مردخای 
خوانده شده و حال اینکه برادر زاده او 








بود» و گاهی فصد از ست مساشد جنانکه 
گویند دختران موب حت و اينکه تقدمه 
است۰ الصابات که یکی از دختران هارون 
بود نیز از این فسل است زیرا که هارون 
فرنهای چند قل از وجود البصابات وفات 
نموده بود تفسر ا که در بد ۲:٦‏ 
وارد است یعنی پسران خدا و دختران انسان 
این است که مردمان عادل و مقدس زنان 
شر برهرا. نزو یج نمودند؛ 

ددان . (زمین پست) او لء در از ن ابن رعمه 


س ےس سے — 





ابن کوش ابن حام ابن نوح است پيد ۱۰: 
۷ 


دوم» ار ۲۳:۲۵ و ۸:4۹ مقاطعه از بلاد 
عرب مساشد که در جنوت زمين ادوم واقع و 
در به دران ابن یقشان ابن ابراهم در 
انجا سکونت ورزیدند پد ۰۳:۲۵ 

سوم» مقاطعه از بلاد عرب در حوالی 
خلج فارس» و این مقاطعه با صور تحارت 
نموده عاج و ابنوس و فالبحه بدا نا 
سفرساد در حز ۱۳:۲۵ و۱۵:۳۷ و۲۰ و 
سل ددان ابن رعمه ابن کوش در انحا 
مکونت مداشتند. 


همواره در آن تواحی شهر ی باسم ددان 














بعد از انهدام صور بر 





موحود و معروف بوده دایر ˆ تحار مش 
و آن بات آنرا 
حزفال نی مذ کور داشته است اما ددا مان 
اش ۱۳:۲۱ با ددا نم پد ۰:۱۰ همان 
سکنان ددان مساشند» 








لیکاو نته و در مشرق ایقونبه وافع بود و 
همانحائی است که پولس و بر نابا در حالشکه 
از لستره اخراج بلد شده بودند بدا نها 
ناهد ند و همواره در انحا شارت داده 
شاگردان سباری فراهم کردند اع ۲۱:۱۶ 
و در به سقط الرااس غایوس مباشد اع ۲۰: 
؟ و موفعش بقین فطعی معلوم نیست" 

در پانان . ۱ تو 2۲:۱١‏ دربان کسی‌را 
گویند که مستحفظ دروازه شهر يا هکل و 
عره باشد ۲سمو ۲۱:۱۸ و۲باد ۱۰:۷ و 
عدد در بانان هکل اورشلیم به چهار هزار 
میرسید انو 0:۲۲ و ایشان‌را رئیس‌ها نیز 
بود که بر ایشان تسلّط مداشتند ۱تو۲1: 
۱۳-۱ و۲ تو ۰۱:۸ 














درحت . درختها غالا کنایه از اشخاصص 
صاحب افتدار و سلاطین و متمولین میباشد 
مز ۲۵:۳۷ اشن ۱۳:۳۲ دا :۱۰ زك ۱۱: 
۱ عرانسان از فطع درخت زار موه 
دشمنان در موفع جنك ممنوع بودند تث ۲۰: 





۹ ۰ ۲۰ ۰ نمر درخت دانش مك و بد موه 
ممنوعه" بود که بمحضص حخوردن از آن ادم 
ابوالشر دانش مهلك و مرك آوری از برای 


درضت روغن. 


خود افز و ده در گناه گم گشته عذاب فوری 
از برای خود تسس نمود پد ٩:۲‏ و ۰۱۷ 
وصد از درخت حبات از این دومطلب روز 
نست یعنی با فصد از ايقان و یا فصد از حبات 
بخشی است و مهر هدیس و خوشنودی و 
سعادت ابدی در صورت معصت نکردن ادم 
ابوالشر مکا ۲:۲۲ و در اع ۳۰:۵ و غلا 
۱۳:۳ درخت یمعنی الوار مساشده 

درخت روغن . اش ۱+:۱۹ که در ١‏ پاد 
۲ درخت زیون خوانده شده است و در 
نح ۱۵:۸ شاخه نخل خوانده شده محتمل 
است که همان پاسنه باشد که درختی بلند و 
خوش منظر است که غرس مینماینده 


درخت زیکون . اش ۱۹:۶۱ درخت غر 


معروفی است لکن کلمه عبرانی غالبا بزیتون 


اپاد ۲۳:۲ و۳۱ و۳۳۳۲ و گاهی زیتون 
صحرائی ترجمه شده است نح ۰۱٥:۸‏ و 
در این ايه زیتون نیز مذ کور است از فراد 
معلوم باید درخت زیت غر از زیتون باشد 
و مله تحشق ایندرخت از جمله مطالب 
مشکله است ۰ 

درجات . اسابی بود که فل از 
اختراع ساعت برای تین اوفات روز بتوسط 
سر سایه افتاب اسَعمال مکردند و درجات 
آحاز که در ۲ پاد ۱۱:۲۰ واش‌۱:۳۸-٩‏ 
مذ کور است چنان معلوم است که در طرز 
ساختو و با اندازه اختصاص, داشته از بابل 
و یا از دمشق بعاریت‌گرفته شد ۲ باد ۱۰:۱۹ 


VY 


مز امیر درجات ۰ 


درجات آفتاب در نوشتجات آشوریان نیز ذکر 
گنته و لفظ درجات يا پله‌ها مینماید که 
صور تا شه به پله‌ها بوده و سره داشته که 
در هنکام پست و بلندی افتان مایه از آن 
به بعضی یا به بساری از آن پله‌ها مبافتاده 
موافق هبکلهای بابل با پنه‌های بسیار و بر 
دنه سابه ده درحه که حزهای پادشاه‌را 
مطمئن ساخت که از مرضش شفا خواهد یافت 
احتمال مرود که بتوسط باز داشتن و بر 
گردانیدن حرکت کره زمین نبوده بلکه نور 
افتاب بطور عحسی منعکس شده که سایه‌را 
بر گرداننده و این مطلب فقط در بهودیه 
دیده شد لکن شهرت او بابلرا فرا گرفت 
۲تو ۰۳۱:۳۲ 

مزژامهر درچات . عنوان پانزده مزمور 
است یعنی از مزمور ۱۳۹-۱۲۰ مفسررین 
در خصوص این عنوان سبهای متنوعه ذکر 
مسکنند و ميت ترین آنها از فرار ذیل است* 

اولا" انکه سرود مسافرینی است که هنگام 
مسافرت باورشلیم برای عبادت سرائیده میشد 
مقابل مز ۱۲۲: لکن فقط بعضی از مزامر 
مذ کوره با این مطلب مناست دار ند مثل 
مز ۰۱۲۲ 








انیا سرودهای درجات یعنی پله‌های 
سرودهائی است که بر پانزده پله که از 
صحن زنانه تا بصحن مردانه فرار داده شده 
بود تلاوت میشد و ودد ا عقیده بر این بود 


که هر یك از آن مزامر بر یکی از آن 


درد . 


بله‌ها خوانده مشده 

الا ۰ جسنوس و سایرین گمان دار ند 
که این عنوان مناست تامی بافوافی این 
مزاسر دارد یعنی که معنای انها درجه 
پدرجه بالا مبرود و ترفی منماید و کلامی 
که اخر يك جمله است همان ابتدای جمله 
دیگر مسائد مثلا" ٤۱:۱۲۱‏ لکن اینفقره 
بر مناست تمامی تدار و ۰ 

درد . معروف است* و آنحه در اش 
٥‏ مذکور است فصد از شرابی است که 
دون حر کت بحالت خود گذارده شود نا 
مصفّی گشته و خواصش افزون شود و در 
صحفه" ارسا ۱۱:۹۸ ومف ۱۲:۱ محازا" 
برای اسراحت اسَعمال شده است 

درهم . (ملاحظه در كلها و وزنها و 
تشر ه ۰ 

6 

در وصلا . 
هرو دیس که با یلکس حاکم طرحمزاوجت 
افکند و حال اینکه زوحه" شخص دیگری 
بوده شوهرش هنوز در حبات بود و او بادشاه 
امسا (حمص) بود که استنطاق پولس در 

تن (ذات و جوهر کذب) و فصد 
از فریب دادن است و گناه هو تشنع آن بر 
ست* نوشتحات 


اع ۰۲:۲4 دخت سومین 





حسب فسانست و خبث مقصد امت 
مقدسه انواع و اسام دروغ‌را م و کدا" 
ممنوع مدارند و آنرا کلت] بشیطان و 
فرزندان او که پدر دروغها هستند سبت 


۳۷۸ 


دروازه 
سدهند لا ۱۱:۱۹ یو 4:۸ فی ۸:٤‏ کو ٩:۳‏ 
اتىمو ٩:۱‏ و۱۰ مکا ۷۱ و ۱۵:۲۲ 
شطان والدين نختان ما ر یی ادم ادم | بوالشر 
و حوارا بتوسط دروغی عظم فریفت یعنی 
«که نخواهید مرد» و تمامی مواعید یکه نسبت 
بفرز ندان ایشان از شحه دروع داده مشود 
کلّة" کنب و مهلك است و دروغرا افسام 
است یعنی بتوسط نگاه کردن و اشاره و فعل 
و سکوت و غبره درو ع توان گفت جنانکه 
زباناً و موکد بقسم گفته مشود نمام افسام 
کذب بر خلای مشت و ذات امس خدای 
خ ادو درو عیام که گروی یود 
کناب مقتنس تماما بر خلاف رضای خدا 
بوده است 
درواژه. 
حصاردار از آهن اع ۱۰:۱۲ یا از بربخ یا 
از چوب بود و غالبا در یکی از لینکه‌های 
در در کو کی برای کن فرار داده 
ی | بودند که بعد از ستن دروازه" بزرك در 
صورت لزوم ازآنجا ترد "د میشد و آن محلی 
که داخل دروازه است غالا برای اجتماع 
مردم بود ۲سمو ۲:۵ ۲ پاد ۱:۷ نح ۱:۸ 
ابوب ۷:۲۹ و گاهی در همین محل فضاوة 
منمودند نث ۵:۱۷ و ۷۰۲۵ عا ۱۲:۵ و ۱۵ 
و کفسّت آن از کناب روث >:۱۲-۱ معلوم 
مشود و مردمان یر بعد از انمام ثغلهای 
خود بدروازه می‌نشتند پد ۱:۱٩‏ مز :1٩‏ 
۲ و چون هرکس بدزوازه شهر غالب 


بدا نکه دروازهای شهرهای 


دروواژه. 


۳۷۹ 


دریای فلزم . 





میا ید بر شهر غالب آمده بود بنا بر این لفق 
دروازه‌را برای کنایه از فوت استعمال 
نمودند پد ۱۷:۲۲ اش ۱۲:۲ و خداو ند 
ما فرمود « که ابواب جهتم بر کلیشایش اسلا 
زخو اهد بافت» و بايد داستکه دروازه‌های 
شهر و خانه‌ها دو تا مشد اپاد ۳۹:٩‏ و۳۵ 
۲پاد ۱:۱۸ و یکی از درهای هىکلرا 
جمیل منامیدند اع ۲:۲ و بست نفر هرد 
برای بستن ان لازم بود و فصد از ايه که 
در امثال ۱۹:۱۷ مذکور است «آنکه خودرا 
ند بسازد» آنکسی است که منظر نیکولی 
مسازد و بدان واسطه چم حسودان بر او 
نگران مساشئد و بخرابی خواهد کشاند 
ملاحظه در مسکن ۰ 

دروازهگوسفند. یکی از دروازهای 
اورشلم فدیم بود نح ۳: او ۳۲ و۳۹:۱۲ و 
یو ۲:۵ بعضی بر انند که دروازه مرفوم 
نزديك هکل و فما بين برج الماء و باب 
السجن واقع ۱ 











س ا سس 


باع تسا بر و 0 رون u‏ مشود 
اما کروف بر آن است که نزديك دروازم* 
کنانان است۰ 

درواز *وادی , ۲ تو۲: یکی‌از دروازه‌های 
اورشلیم مساشد که محل ان هنوز معلوم 
ست 


دریا . 





اب سار در انجا جمم شود اسَعمال شده 
است و حنانکه در دیل نموده مسشود اش ۲۱: 
۱و ار ۰۳:٥۱‏ 

اول لجه پد ۲:۱ و۱۰ تث ۱۳:۳۰ 

دو م» در بای متوسط که آنرا در یی 
عر بی نث ۲۰۰۱۱ و دریای فلسطین خرو 
۲۳ و دریای بزرك مسامدند اعد ۳4: 
ا“ ۰۷ 

سوم» دریای فلزم که همان دریای سوف 
مسائد خرو 4:۱5 ۰ 

چهارم» دریای شور با دریای عربه یا 
بحر الموت يا بحر اللوط تث ۰۱۷:۳ 


پنجم» رود نیل اش ٩:۱٩‏ و رود فرات 
ار ۳۲:۵۱ ۰ 





ششم» مصب حز ۲:۳۲ که قصد از مغرب 
وقوع دریای در مغرب بهودیه باشده 
دریانی مساشد 
که فیمابین آمیتا و افریقا است و عبرانبان در 
زمان بودنشان در مصر انرا دریا مگفتند 
خرو ۲:۱۶ و٩‏ و۱1 و۲۱ و۲۸ ۱:۱۵ ۰ 
و۸ و۰ و۱۹ یوش ۱:۲ و۷ و دریای 





مصر ر ودر یی , سوف بر ر خوایده شده است 


اش ۱۵:۱۱ یونانبان خلیج فارسرا لیر 
در یای احمرمگفتند بعضی بر آنندکه در یای 





احمر بواسطه مرجان فرمزی که در ان یافت 





میشود باین اسم نامیده شده است و مصریان 


نهرها و دریاجه‌ها و گودالهای عظمی که | انرا دریای بنط یعنی عربی میکفتند و اعراب 





در یای ححاز گویند اما دریای فلزم خلبجی 
از دریای هند مساشد که ۱6۵۰ مل طول آن 
است و بواسطه بوغاز باب المندب که ۱۸ 
مل عرض دارد بدریای هند اتصال یافته 
غایت عرض دریای فلزم ۲۲۱ مسل مساشد و 
به تدریج رو بطرف شمال تنك شده به دو 
است خلیج عقبه و دیگریرا که بمغرب میباشد 
خلج سویس گویند و این آخری تخمینا 
۰ مل تابه در یای متوسط مسافت دارد و 
شه جزیره سنا در مبانه" ايندو خلیج میبائد 
مطح دریای قلزم ۱۰۰ قدم و معدل عمقش 
Y4.‏ تا ۲۸۰۰ قدم مساشد و در کنارهایش 





بوته‌های مرجان و جزایر بساری یافت 
منود که مانع گذختن گنتی مبائد اما طول 
خلیج سویس ۱۵۰ میل و عرضش ۲۰ ميل 
است و در فدیم الا یام فراعنه مصر ب رکه" 
که ٩۲‏ مل رومانی طول و۵4 فدم عرض 
و ۷ قدم عمق داشت فیمابین این خلیج و رود 
نبل کنده هر دورا بکدیگر وصل نمودند 
که در مائه" چهاردهم قبل از مسح محل 
عور و مرور کشتی‌ها بود و مهندسین مصر 
نیز بدانواسطه برکه تازه احداث کرده اند 
اما بر که بزر خلج سویس که دریای 
متوسط و دریای هندرا بیکدیگروصل میماید 
در سنه ۱۸۱۹ باتمام رسد طول خلیج عقبه 
۰ میل و متدل عرض ۱8 میل میاشد۰ 
و بايد دانست که هچ رودی با نهری در 


دریای فلزم ريخته نمسشود لکن در فصل 
زمستان آب تمام ان وادیها که در اطر افش 
هستند بدانجا جاری و منتهی مبشود آبش 
کلتاً کبود دنك میباشد مگر در نزدیکی 
سواحل که سز رنك است و مد" و جزر ایز 
دارد بطوریکه در وقت مد" آب از ۷-۳ قدم 
بالا مسرود و در فصل تابستان هوای شمالی و 
در زستان هوای جنوب شرفی به طرف 
شمالش غله دارد اما سواحل این دربا 
که سنکلاخ و ريك‌زار است و بدین لحاظ 
ساکنانش کم مباشد و چندان از ساحل 
نگذنته کوههائی یافت مشود که تخمناً از 
۰ الى ۷۱۰۰ فدم ارتفاع دار ند و 
شهرهای مهتم و ممروفی که در کنر فریقائی 
آن یافت مشود از فرار تفصل ذیل است ۰ 


عدد قوس 
8 
دو م» فصر ۰ Y۰‏ 
سوم» سوا کن سودان ۰ |0٠‏ 
و نت 


ولی شهرهای کناده" آسایش کمتر مباشد 
و معروف‌ترین آنها جنده است» 

بعضی بر آنند که خلیج ویس در قدیم 
الایام به بر کة التماح و دریاچه‌های تلخ 
امتداد میافت زیرا که عرض خلسج سویس 
کمتر از۲۰ یا ۲۵ ميل میشود لکن این مطلب 
ی 


و از جمله حوادث معروفه که بر دریای 





فلزم واقع شد این بود که فوم اسرائیل از 
آن گنشتند و مصریان در آن غرق شدند 
خرو ۱۹:۱4 و کب مقسه بسار باینوافعه 
اشاره منماید اعد ۸:۳۳ مت ۰:۱۱ یوش 
۲ سمو ۱1:۲۲ نح ۱۱-۹۰۹ مز ۱۱ 
٦‏ واش ۲۱:۱۰ اع ۷ افر ۱:۱۰ و 
عی ۲۹:۱۱ و در حصوص موصع عورشان 
اختلاف بسار است و هیچ يك مسلم بست 
جنانکه ذ یلا" نموده مستود ° 

اول در جزء شمالی لکن اینمطلب با 

دوم» در سر خلیج جنوبی کوه عناقه ولی 
بايد دانست که جکونه امکان داشت که قوم 
باین کثرت و عدت بمسافت دوازده سل در 
ممان راه تنك کوه عنافه و در با بگذر نده 
دریاچه‌های تلخ یا در نزدیکی شلوف این 
نیز محقق نست زیرا که عمق دریای | نجارا 
برای وافعه مذکوره صلاحت داشته است 
یا خس * 

چهارم» در نزدیکی سویس مساشد که 
بساران بر ان هستند و روینصن نیز مدلل 
کرده است که باد شرفی شمالی بر این طرف 
موزد که فادر به بر طرف کردن آبها 
مساشد» 











یافته که گذرگاه فوم اسرائیل‌را به خوبی 
معین نتوان کرد 

و چون از دریا گذختند بساحل خلیج 
سویس کوح کردند اعد ۱۰:۳۳ و از دریای 
فلزم ملخ خرو ۱۹-۱۲:۱۰ و سلوی بر 
امد اعد ۲۱:۱۱ بعد خلنج عقه‌را دور زدند 
تا بدروازه ادوم گذرند و در زمان سلطنت 
سلیمان کنتی‌ها در عصون جابر و ايله که 
در سر حلیج عقبه واقع است ساخته شد ١‏ پاد 
۹ و ۲۲:۱۰ ۲ نو ۱۷:۸ و۰۱۸ 

دریای طبریه . بو ۱:۲۱ (ملاحئله در 
طبر یه) * 

دریای بزرك . اید 1:۳ یا دریای 
فلسطین و آن دریای عظیمی است که فیماببن 
آسا و اروا و افریقا واقع مباشد و بدین 
لحاظ دریای متوسّط نیز خوانده شد طولش 
از مشرق تا مغرب ۲۰۰۰ مبل و عرضش از 
۰ الی ۸۰۰ مل مساشد و تقریباً در او اسط 




















کناره‌اش موقع زمین کنعان است * 

در با یکنارهیاهکار وت . اعد ۱:۳ ۱ 
تبث ۱۱۷۰۳ یوش ۳:۱۲ ملاحظه در بای جلل 
در جلل. 

دریاسه فك با بر الم تث ۱۷:۳ 
۶۹:6 یوش ۱۱:۳ و ۳:۱۲ که دریای عر به 
۳ پاد 4 و دربای مشرفی خر ۱۸:۶۷ 
يول ۳ و دریای سدومی (۲)اسدر اس 
٥‏ خوانده شده است و در تلمود لیر 


دزد . 


ےت و وت 


پدر یای نمك و دریای سدوم و در یوسفس 
به دریای زوشه و درج سدومیه مسمی 
مباشد و لفظ بحبرة الموت در مو لفات 
عبرانیان بهیجوجه یافت نمیشود بلکه از 
مساشد و فعلا" 








مخترعات مو لفین یونانی 
آنرا دریای لوط گویند 
دزد . بدانکه در شهرهای غر متمدنه 
دردر | بطور مخصوص سزامدهند ازقرار یکه 
از کتاب مقّدس مستفاد مشود فوم بهود غالبا 
حوا نات‌را مسدزدیدند خرو ۲ لکن 
حکم هشتم بطور عموم از دزدی گردن نهی 
منماید و حکمی که در شرع برای دزد 
وارد است این بود که اگر کس گاوی 
بدزدد پنج مقابل بصاحیش رد نماید و اگر 
گوسفندی باشد چجهار مقابل و اگر دز در ا 
جبزی نود که رد نماید مسایست خود شخص 
اورا فروخته متش را در عوض مال‌مسمروفه 
بصاحب مال رد کنند و گاهی از اوفات هفت 
مقابل هم مسایست بدهد ام ۲ ار جه 
تمامی مایملکش هم از دست برود و موسی 
در خصوص جبزهانی که دزدیده شده و با 
غصاً گرفته شده فرمود که خمس انرا بر 
همتش افزوده بصاحش رد نمایند و امکان 
دارد که حکم مرفوم بسي هر او وات 
تفییر مسافت" 
کنایه از هنروری و فقوت و 
eS‏ ۱ ۳ 
حز ۳۷:۲۳ و کنایه از غضب و انتقام الهی 


۵ شت ۰ 


فدرت و ساير اعمال فویه است 


TAF 


نیز مساشد اش ۲:۹۵ دست از برای استحکام 
و امانت شرط و عهدی معین ام ٩‏ و از 
برای اطاعت و سعت با فا يا فاتح داده منود 
۲تو ۸:۳۰ حز ۱۸:۱۷ یا ۱:۵ ار ۱۵:۵۰ 
دست از برای بستن عهد و یا دادن بر کت 
ید ۶ ل ۲۲:۹ و با دعا بلند کرده 
مشود ايوب ۱۳:۱۱ مز ۲:۲۸ و۱۳:٩‏ 
انيمو ۸:۲ تقدیم کننده فربانی که دست 
بر سر فربانی مگذارد کنایه از ان است 
که تقصرات خود و محازاتی که خدا یتعالی 
از برای گناه مقرر فرموده بر سر آن حیوان 
مگذارد لا 4:۱ و۲:۳ و۱۵:4 اش 1:۵۳ 
و۲فر ۲۱:۵ فقره بز عزرائل لا ۱۱:کنایه" 
کاملی از عفو گناه مساشد مقابل مز ۱۰۳: 
۳ مکا ۹:۷ دست گذاشتن فصد از تقدیس 
اعطای عطابای الهسه است پد ۱4:۸ اعد 
۸ و و ۸۰:۳۷ مر ۱1:۱۰ اع ۷۹ ۰ 
انمو :۱ عب "۰ 

دست راست. یکی از اعضای مهمه بدن 
اسانی است که بثتر از سایرین در کار 
است مت ۳۰:۵ و اوامر ارادیه بتوسط آن 
بحا آورده مشود علبهذا نموه فدرت‌و فوت 
بتخصص نمونه اعظم قدرت الله است خرو 
٥‏ مز ۸:۲۱ و ۱۰:۷۷ و کنایه از احترام 
و عزت مز ۹٩:۰۵‏ مت ۲۲:۲۵ و۲۶ اع ۷ 
٥‏ و تبريك مخصوص پد ۱۰:۸ و کنایه 
از دوستی ار ۵ انلاعت و بته گی 
مساشد اتو ۹ (ملاحظه در یامن) ۰ 


دهک بوسیدن . 


AF 


دعا با غاز . 


دست در موفع دعا يا قسم افر اشته مستد گناه دشمن نداریم و خود دشمنی‌سب جدا ئها 


پد ۲۲:۱4 اش ۲ دست راست شخص 
کاذب يا دست ظاهری بنا بر انحه که در 
مز وارد است دست راست درو ع 
است در دست راست شخصی بودن از برای 
مخالفت وممانعت خضلی مناس است مز ۱۰۹ : 
1 زك ۱:۳ و بملاحظه جهات فله نما دست 
راست طرف جنوت اسمو ۱۹:۲۳ و۲سمو 
۳ و دست چپ طرف شمال مقصود است 
پد ۱۵:۱ ۰ 

دست بوصیدن . محض احترام فوق العاده 
ات ايوب ۲۷:۳۱ اب به دست ریختن 
کنایه از خدمت نمودن مساشد ٣‏ پاد ۱۱:۳ و 
شتن دست در حضور جماعت فصد از بری" 
التزمه‌گی است تث ٦:۲۱‏ و۷ مت ۲۶:۲۷ 
در دست راست خدا شتن کنایه از محل 
عزت و احترام و فدرت و خوشی مساشد مز 
٩‏ و ۹:4۵ و۱:۱۱۰ مت ۱:۲۱ کو 
۳ وچون خواهم که جهات اصلبه‌را معین 
نمام دست راست بجنوب و دست چپ شمال 
است در مورتیکه بر حب حساب عبرانیان 
رو بمشرق بایسم پد ۱۵:۱ اسمو ۲۳: 
٩‏ در زك ۱:۱۳ خطاب به سی است که 
زخمها در دست راست وی بود مقابل ١‏ پاد 
۸ (ملاحظه در شتن دست) ۰ 
دستاس کننده» جا ۳:۱۲ فصد از دندانهای 
آسائی میباشده 

دشمنی . 
ما عسی مسیح امر فرمود که کسی‌را بجز 


ضد دوستی است و خداو ند 


و خصوماتی است که بضررهای عظیم منتهی 
می‌شود (ملاحظه در محبت)* 

دما یاغاز . (علی الاطلاق) چه‌انفرادی 
و جه جماعاً همواره از حمله" واجات 
دینته بنی نوع بشر بوده و هست و معنی 
آن گقتگو کردن و تكلم نمودن با حضرت 
افدس الهی است که حضرتش‌را محض 
برکات و مراحم شکر نموده ما بحتاج خود 
مانرا از جنابش در خواست نمائیم و دعارا 
اقسام است یعنی مسموع خانگی یا جماعتی 
اما در هر صورت لازم است بطوریکه در 
ناژ خود دعا میکنم در اس دیگران نر 
دعا كنم یم ۱۹:۵ على الخصوص برای 
بلاطن و صاحان منصب اتمو ۲:۳ و 
خویشان و دوستان و دشمنان و لمن کنندگان 
خودمان باید دعا کم مت ۰4:۵ و بايد 
دانست که جز بجناب اقدس الهی بدیگری 
دعا نتوان نمود مت ۱۰:۶ تث ۱۳:۳ و *۱: 
۲۰ والستّه مارا جایز است که جمیع مایحتاج 
جسمانی و نفسانی حتی وظفه" یومته" 
خودرا از آن منبم جود ومصدر احسان بطلیم 
و واضح است که دعارا در حضور خدا باید 
بتوسّط سبح و روح القس کرد» و جایز 
است که بمسح و روح القدس نیز دعا کنم 
مقابل ۱ع۵۹:۷ و۰٩‏ افر۲:۱ وفی ۱۰:۳ ۰ 
و نماز با دعائی که بتوسط مسح کرده شود 
آنتکه با روح متس و مطهتر آن جناب 
مسحد شویم و بتوسّط او کمال حلم و تهابت 


دعا با غاز . 


تواضع از مثست جناب افدس الهی راضی و 
خوشنود باشم و البته چنین نماز یا دعائی 
بدون شك مستجاب و دعا کننده‌را نفع خواهد 
رساند مقایل مت :۱۵-۱ و۱۲-۷:۷ و 
۱ بو ۲۳:۱ و۲4 و۲۵ یم ۱۵:۵ 
و روح القدس وضع و طور و طرز نمازرا 
ہما میاموزد* جمیع انساه وممنین و مفدسین 
سلف برای نماز و دعا مشهور بوده اند من 





جمله ابراهم ہد ۷۰|[ و بعقوت ید ۲۲: 
۳۱-۹ و مونی اعد ۲:۱۱ وتث ۱۹:۹ و 





۰ ویوشم یوش ۱۲:۱۰ و سموئیل اسمو 
۲ و داود جنانکه از تمامی مزامبر آن 
حنان واضح مسگردد و ایلا ۱ پاد ۷ و 
۸ و4 یع ٥‏ ۱۸9 و الیشع ۳ پاد 
٢‏ و۳۰ و حزها ۲ یاد ۲۰-۱0:14 و 
۰ و دانبال دا ۱۰:٩‏ و حنا اسمو 
۱۷-۶۱ و حت ای سه لو ۳۷:۲ و 
حواریان اع ۱١:۱‏ و۲۵ و٣‏ وو 
17 ۱۵:۸9 و۱۲:۱۲ و ۲۵:۱۹ Pig‏ 
و ۵:۲۱ روم ٩:۱‏ و ۱۲:۱۲ وا سلوه:۰۱۷ 
و بساری از اوفات منحی و مخلص ما 
منفردا برای دعا و نماز در صحراها مرفت 
مت ۲۳:۱ و ۳۹:۲٣‏ مر ۲۵:۰۱ لو ۱۱:۵ و 
خود ان جناب شاگردان خودرا تعلیم داد 
که چگونه نماز کنند مت ۱۳-۹:١‏ لو ۱۱: 
4۲ 








اما وضع و هشت جسد دز شام و فعود 
نزد عسویان مراعات نمی‌شود و دارای 


FAL 


دعا با غاز . 


امت نمیادد که شخص صلی در ام 
باشد یا در فعود یا در رکوع یا در سحود» با 
چشمهای بسته یا گثاده ؛ بلکه فصدگلّی نسّت 
خالص و پاکی و طهارت فکر میباشد و البته 
باید ملتفت این معنی نیز شد که استحابت دعا 
با نماز والته بکثرت کلمات مکرره و 
طولایت نماز نیست بلکه بهترین نمازها 
آنست که مختصر ومد و با نهایت گرمی و 
حرارت هدیم شود مت ۷:۹ لو۱۳:۱:۸ و 
۳ جز کفار و ملاحده کسی مطلقاً 
منکر نماز نبوده و نیست و بدون شك شخص 
نماز گذار لازم ات که وجود حضرت 
واجب‌را مسلم داشته سئولست اساترا در 
روز باز بسن نیز معتقد باشد و در صورت 
نفی این دو تعلیم نمازرا نشحه و معنی له 
خواهد بود۰مسلم است که خداو ند نمازهای 
بندگان خودرا شنده جواب عطا مفرماید 
همحنانکه پدری در خواست و استدعای پر 
خودرا بعمل سا ورد مت ۱۱:۷ و باید 
دا نست که ما بخدائی زنده و پاینده و نزديك 
وعارف القلوب و فادر کل که تضمرعات 
مارا با وجود شروط مصنه می‌شود دعا 
منماشم ۰ فائده دعا و لماز متننه ساختن 
فوی و منور نمودن فلوب و ضمایر و سب 
ترغب وامتحکام اعتماد و توکّل بر حضرت 
خالق و فادر کل مساشد بطوریکه از آن پس 
امکان دارد که اسدعاها و در خواستها و 
تضرعات مارا مرحمت فرماید؛ اما نماز 


دما یا غاز . 


خانگی که عارت از نماز جماعتی اهل 
خانه بائد سب اتحکام و تقویت و سلط 
وادین و حفظ تظامات ضانوادگی خد 
حقایق دینی‌را در فلوب اطفال غرس منماید 
و شواهد اسّحایت لماز در کاب مقدس و 
تاریخ کلسا و سر گذشت صالحین بسساراست * 

سب اینکه کنایس مسحبه کناب مخصوصی 
برای نماز دار ند و بايد بر حسب انحه در 
آن مکتوب است نماز بخوانند این است که 
آنها حواس ساجدین‌را کلة بالفاظ و معانی 
مستعمله م ی کشاند و خود کتابها شامل افضل- 
ترین و بهتر ین ادعه و نمازها و اعترافانی 
که از زبان مو ملین و مقتسین و صالحین 
کلسا جار يشده میباشند و نیز سیب آن مشود 


که گفته و الفاظ باطله که مناست ندارد و 


تعالیم جدیده که قابل نستند در کلسا داخل 
نشوند؛ و گذشته از اینها افکار ساجدین و 
خالات عادت گذارانرا بصورت و هی 
که با ذوق سلیم مطابق و موافق است قدیم 
منماید 


Ae 


دها یا ناز . 


اما در باره نماز ارتحالی که شخس 
مصلی بخودی خود نماز کند این است که 
افکار و استدعاهای مخصوصه" خودرا بنوع 
مخصوص در حضور خالق خود میا ورد و 
الته در ابنصورت باختلای ظروف و 
حرارت نفس مصلی تفاوت کلی خواهد 
داشت و بهیحوجه مقد به فود مخصوصه نه 
خواهد بود ۰ خدا روح است و اورا برو ح 
و رای باید پرستد بو ۲4:4 و السّه واضح 
است که نمازرا زمان و مکان مخصوص نست 
بلکه در هر جا و هر وفت متواند بود 
اتسلو ۱۷:۵ لکن اگر جنانحه حفظ و تصین 
اوقات مخصوصه ممکنه باشد خالی از ضرر 
است» جنانکه بهودرا عادت بود که ساعت به 
و شش و له از روز و اول شب و اخر شب 
و فت طعام خوردن دعا و لماز نمایند مز 
۵ دا ۱۱:۱ لو ۸ اع ۱:۳ و 
۰ ۳ و۰۳۰ 


و حدول دیل نمازهای مذ گوزره مهمه 





اناس 


ابراهیم ۰ 


اجور ۰ 
ارب 
ار 
1۳ 











استفا نوس * 


اسرائل* 
اسرانل* 
المشع * 


۱ و ۰ 





دعا یا غا . ۳۸۹ دعا یا غاز . 


شواهد موضوع 
ید ۰۱۸:۱۷ برای فول اسماععل۰ 


پبد ۰۱۸۰-۱۲:۲4 برای هدایت یافتن از خدا در باره" دختر 
مصنه برای اسحق ۰ 


ام ۰۹-۷:۳۰ برای اعتدال ۰ 
ار ۹-۷:۱١‏ و٩۱-‏ در وفت فحطی عظمم ۰ 
ار ۰۱۸۱٠١:۱١‏ برای تسلی ۰ 
۲ نو ۰۱۱۰۱ در وقت محاربه" زارح کوشی۰ 
ONE‏ برای سلیم خود بخدا ودر خواست آمرزش 


برای فاتلان خود ۰ 
بت ۷:۲۱ و۸ برای کفاره فتل در صورت بدست سامدن‌فاتل ۰ 


تث ۱۵-۱۳:۲۲ ۰ نماز سال عشر ۰ 
پاد ۱۷:٩‏ ۰ برای گشادن جشمان خادمش ۰ 
۲ پاد :۰۱۸ برای متلا ساختن عساکر آرامرا بکوری ۰ 
۲پاد :۰۲۰ برای گشادن چشمان عساکر ارام» 


اباد ۲۰۶۰۱۷ و ۰۲۱ 
اباد ۳۹:۱۸ و ۰۳۷ 


برای ز نده شدن پسر بوه رن ۰ 
تا خدا بر او شهادت دهده 


اپاد ۰4:۱۹ برای مرك ۰ 
حب ۰۱۹-۱:۳ برای زنده کردن کار خدا۰ 
حز ۰۸:۹ برای خلاص بقیّه اسراثیل۰ 





٣‏ پاد ۱۹-۱١:۱۹‏ برای اینکه خدا مملکت خودرا از سنحاریب 
اش ۷ ۲۰-۱ حفظ فرماید ۰ 
۲پاد ۳:۲۰ اش۳۸ ۰۳ 

۲تو ۱۸:۳۰ و۰۱۹ برای کساننکه فصحرا بدون امتمداد خوردند 
دا :۰۱۹-4 برای اعاده اورشلیم» 
سمو ۰۲۹-۱۸:۷ برای بر کت بر خانواده‌اش * 
اتو ۰۱۹٩-۱۰:۲۹‏ نشکر بخدا و در خواست حکمت برای‌سلمان 
سمو ۰۱۷:۲٤‏ تا آنکه از قوم بوامطه که ایثانرا شمرده است 




















دما یا غاز . PAY‏ دمایا غاز . 
انتقام نکشد» 
داود ۰ مزاسر متعدده ۰ مقاصد مختافه ۰ 
حواریان ۰ اع ۰۱ و ۰۳۵ برای هدایت در اتخاب حواری» 
سلىمان ۰ اپاد ۰۹-٦:۳‏ تا خدا ویرا حکمت عطا فرماید برای‌تدبر 
اع م 
سلسمان ۰ اپاد ۵۳-۲۳:۸ و۲ تو ۲۱۹:٦‏ تقدیس هکل 
شمشون ۰ داو ۰۲۸:۱۹١‏ برای در خواست فصاص مخالفن خود ۰ 
دعای ربانی ۰ مت :۱۳-۹ ولو ۰4-۲:۱۱ دعای عمومی ۰ 
7 عز ۰۱-1:٩‏ اعتراف بخطای قوم در تزویج زنان غریبه۰ 
باج کیره لو ۰۱۳:۱۸ برای آمرزش ۰ 
ی لو ۰۱۱:۱۸ شکر گذاری برای عدالتش ۰ 
دزد بر صلب ۰ لو ۰۲:۲4 تا انکه مسح اورا در فردوس یاد نماید 
منوح» داو ۰۸:۱۳ برای‌در خواست هدایت خدا در تر ست‌پسرش 
موسی ۰ خرو۱۳-۱۱:۳۲ 
تث ۰۲۸۹-۲۹:٩۹‏ برای آمرزش فوم که بت پرستی کردنده 
سب خرو ۲:۳۳ ۰۱۸-۱ تا انکه خدا همواره با او وبا قوم اسرائل باشد 
و اعد ۳۵:۱۰ و ۰۳٩‏ در وقت حر کت مندوق و وفت ورود آن ۰ 
از اعد ۰۱۵-۱۱:۱۱ تا آنکه اورا در حکمرانی بنی اسراشل 
اعانت فرماید 
موسی * اعد ۲ ۱۳۶۱ ۰ تا انکه مر یم از برص شغا یایده 
و اعد ۰۱۹4-۱۳:۱4 برای امرزش خطای تمترد فوم بعد از 
مراجعت جاسوسان ۰ 
5 اعد ۱۱:۲۷ و۰۱۷ تا آنکه خلفه برای او معّان شود۰ 
ا تن ۲۸:۳ و۰۲۵ تا آنکه خداو ند اورا بصور کنعان اذن دهده 
خا نح ۰۱۱-۵:۱ برای به در اسری ۰ 
تحما» نح 4:4 و۰۵ برای نحات از شط و طوباء 
هارون و کهنه؛ بر کت هرون و پسرانش بر قوم اسراشل۰ 
مسح * مت ۲۵:۱۱ و۰۲۱ تشکر برای وضوح حقایق الهی بر اطفال» 


یو ۱:۱۱ و۰۲ تشکّر برای اینکه بدر» دعای اورا استحابت 


۱ 1 ٩ 


111۹ 


4 
¢ 


دعا با فار . ۳۸۸ دما یا ناز. 


فرمود ۰ 
بو ۰۲۷:۱۲ برای طلب اعانت خداء 
يو ۰۱۷ دعا برای خود و شاگردان و مومنن و 


اتحاد روحانی ۰ 
مت ٤۲-۳۹:۲۱‏ برای گذشتن‌آن‌ساله وا لا بر حس مشت او 


لو ۲:۲۲ ۰ شود ه۰ 

لو ۰۳:۲۳ برای آمرزش فاتلانش ۰ 
مت ۰:۲۷ مسئلت که جرا پدر ویرا وا گذاشته است ۰ 
مت :۱۳-۹ لو ۰٤۲١۱۱١‏ دعای ر بانی ۰ 
بوش ۰۹-۷:۷ توسل بخدا بعد از خطای عخان ۰ 
اتو :۰۱۰ برای بر کت خدا بر او ۰ 





پد ۲ ۰۱۳-۹:۳ در خواست اعانت خدا و نحات از عسوه 

۲و ۲۰:-۰۱۲ در خواست اعانت خدا بر ضنّد عساکر موآن 
و عمون؛ 

يونس ۰۹-۲:۲ طلب رحمت از شک ماهی۰ 





دعا یا غاز . 


و طولانی‌ترین نماز و بلندترین و مهم ترین 
دعالی که سبح بعمل اورده و دست بدست 
بما رسده است نماز اخری اوست که با 
ناگردان خود بجا اورد و برای شاگردان 
خود فرمود یو ۱۷: و ان بره فسم است 

اوال» محض نفس خود ۰۵-۱ 

دوم» برای محافظت شا گردا نش ۰۱۹-۱ 

سو م» برای کسانىکه 9 اخر الزمان 
ایمان خواهند آورد و فکر عمل فدائی که 
خدای پدر بواسطه مسح و حواریان انحام 
داد» در ضمن افسام ثلثه مذکوره شت است ۰ 
شاف مگوید که این نماز کهانتی که در 
آن شب آرام در تحت سار گان اسمان در 
حضور شاگردانکه هنوز در پشرفت عمل 
آن حضرت برای خود و شاگردان و کلسا 
بحا اورد معحب بودند بوحود سارك آن 
حضرت اختصاص داشت و هرکز دیگریرا 
حقی نست که بدا نطور تکلم نماید بلکه 
منوان گفت مسیح نیز بجز آن یکدفعه دیگر 
بدان دعا و نماز کلم نشد؛ اله بايد 
دانست که نماز انحضرت همحو جواب و 
مئوآل شخص پستی از شخص اعلائی نیست 
بلکه چون گفتگوی و مشاوره شخصی است 
با همدرجه خود و در عمان حالت بهمان 
کلمات شاگردان خودرا تعلیم میدهد که او 
وابطه و وسله واحد قبمابین اسمان و زمین 
است و شاگردان حالته و اینده خودرا با 
خود و پدر همحو برادران کامل و مقدس 
فرار مدهد ؛ 


۳۸۹ 


دعا یا ناز. 


اما دعای ربانی همان نماز عامی است 
که انوجود مبارك بشاگردان خود تعلیم 
فرمود مت :۱۳-۹ لو ٩-۲۱۱‏ و ان نماز 
نمازها است همحنانکه کناب مقس کتاب 
کتان‌ها است؛ الته بايد دانست که فصد 
از این مذاکره نه انست که جز ان نماز 
نماز و دعای دیگرنست بلکه فصد ما این 
است‌که نماز آن حضرت نمونه کاملی برای 
نماز و دعاهای ما مساشد 

یکی از اجداد متقدمن گفته است که 
نماز سطور محض مذهب و دیانت مسحبه 
مساشد که دارای اتدعاها و توسلات و 
تشکّرات و تایج نمازهای زمانی وروحانی 
نست به حضرت افدس الهی و انسان است و 
بطور بکوطر یقه مخصوص و سندیده تر تیب 
یاقته است که اولا" با تمحد و تسح حضرت 
سبحان شرو ع نموده متدرجاً منتهی باحتباجات 
بنی نوع بشر شده از آن پس خلاصی از 
شریررا مذکور داشته با تشکر و تمحد 
ختم مبشود» ومارا بايد که تمام مرفومرا از 
مهد تا لحد ورد ز بان نمائم و امکان ندارد 
و نه خواهد داشت که انرا عوض نمام و 
بعد از |نکه استدعاها و احتاجات و مسئولات 
خودرا در حضور خالق کل معروض داشته 
باشم باز بمذاکره نماز مارك مسطور بر 
گشته انرا از جسع عرایض خود مهم‌تر و 
شرین تر و بهتر و مختصر تر می‌یابم ؛ ونماز 
یا دعای در بانی بر مه فسم است: 

اولا» توجبه و توجته بحضرت اقدس 


عوی . 

الهی ۰ 

نا ناه مئولات شش گانه با هفتگانه ۰ 

الثاء تسح و نکر و تمحده اما 
توجه مارا از ست اسشت بخدا و برادر 
با بنی نوع بشر و حتمست صعود نفس بنی 
بشر بدرجات عالبه سماوبه ماگاهاند و 
مسئولاتش بر دو فسم است» سه تا از انها 
مختص بخدا و ملکوت و مشسّت او تعالی 
مساشد و به‌تای از آنها مختص احتاجات 
روحانی و جسمانی اسان تا انکه از شریر 
رهائی بایده 

دعوی . ۱ع ۰۱۱:۲۵ بدانکه رفع دعوی 
جنانکه در همین ايه مسطور است در شر يعت 
یهود امر دسمی و مصتی بوده است تث ۱۷: 





٩ ۸‏ شریعت روماننان هم اجازه بر این 
داده بود که هر یك از رعایا به خواهند 
توانند که رفع دعوای خودرا بامپراطوز 
نمایند و بحکم سایر حکام راضی نشونده 

دق . خرو ۰۲۰:۱۵ یکی از الات 
موسقی و بعنه مثل همین دفی بوده که فعلا 
معروف و معمول است (ملاحظه در اساب 
غنا) ۰ 

دفقه .(بازار حوانات) یکی از محلات 
نی ارال بود در دشت اعد ۱۲:۳۳ و ۱۳ 
که در وادی فیران واقع است" 

دفن . فوم بهود که در تمام اوفات در 
دفن اموات بسار دفت منمودند ېد ۹:۳۵ 
و ۲۹:۳۵ ودفن نکردن مسّت یکی از علامات 
بی احترامی و اساب دل تنگی می بود جا : 


۳۹۰ 


دفن . 


۳ ار ۱۸:۲۲ و۱۹ و امکان نداشت که کسی 
مانع دون اموات شود و حتی اجساد دشمنان 
هم مسایست دفن شوند تث ۲۳:۲۱ اپاد ۱۱: 
۵ مردمان صالح‌ندین‌خودرا دردفن نمودن 
اموات می‌داستند و فى الحققه در صور تىکه 
کسی گمان برد که منت غير مدفون اساب 
ملوثی زمین وی خواهد گردید در ابنصورت 
چقدر ناخوش و ناپسند خواهد بود که 
احساد اموات غر مدفون در انحا دیده شود 
۲شمو ۱4:۲۱ مس" منت‌را مس" نموده است 
بخس و سل و طهارت شرعی لازم داشت 
اعد ۱:۱٩‏ ۳۲۲۱ ۰ 

سه کرت سوزاندن ابدان اموات در کتاب 
مقس مذکور است یکی خانواده عاخان 
است بعد از انکه سنگسار شدند یوش ۲۰:۷ 





و۲۵ و جنازه شاو ل و فرزندانش اشمو 
۳۱ و محتمل است اجساد اشخاصی که 
از طاعون تلف شدند عا :۰۱۰ 

و حون ى ات مار مر 
مسایست خویثان نزديكث وی جشمان وی‌را 
به ندند و بوه آخرین يعلى نویه وداعرا 
بر سر و روی ایشان بدهند پس از ان شرو ع 
بناله و گریه نمایند پد 4:٤٩‏ و۱:۵۰ و 
الته سایر خویشاو ندان و دومتان در این 
گریه و زاری و ماتم و موگواری که تا بعد 
از دفن هم بافی مسود شر کت مىداشتند یو۱۱: 
٩‏ که ناله بلند و شون رو اویلای ایشان 
در مر ۳۸:۵ وارد است و بعضی اوفات ز نان 
تعزیه خوانرا از برای گریستن و گریانیدن 


دفن . 


۳۹ 


دل . 





اجر می‌نمودند چنانکه این عادت حکماکم 
و بش در مشرق زمان معمول است ار ۱۷:۹ 
عا ۱:۵ که همواره شخص مست‌را مدح 
و توصف کنند اع ۹ و عادی بودند که 
با فریاد و شون و حرکات وحشانه و گاهی 
باستصوات صوت موزيك مت ۳۳:۹ نصه و 
سو گواری خودرا اظهار نماند حز ۱۷:۲ 
و۰۱۸ 

باری چون روح از بدن مفارفت می‌نمود 
فورا" بدن‌را عسل داده در اطاق مناسی 
میگذاشتند اع ۳۹-۳۷:۹ و گاهی با روغن 
تدهان نموده مت ۱۳۲۰۲۲۱ و حنوط کرده در 
بار جه" از کتان پحده سررا نیز با دستمالی 
عمامه‌وار می‌ستد مت ٥۹:۲۷‏ و هر عضوی 
و انکفتی‌را علحده می‌پبحدند یو 4:۱۱ 
چنانکه اینمطالب در اجساد مومبائی مصر 
که از خاك بر اورده مشود مشهود است و 
اگر چنانکه بدن‌را مومبائی نمی‌کردند دفن 
فورا" الفاق مافتاد زیرا که هوا گرم و 
علاوه بر آن شرعاً و دسماً نجس و ابا 
محسوب بود و ندرتاً در مىانه دفن و موت 
6 ساعت فاصله سافتاد اع ٥‏ و۱۰ و فعلا" 
دفن اموات در اورشلم بیش از به یا چهار 
ساعت طول نسکند و بدنرا کفن کرده در 
تابوتی گذارده بقبرستان مسر ند ۲سمو۳۱:۳ 
لو ۰:۷ ۱ بعضی از او وات تابوت‌را از اشای 
همتی و نفس اسعمال مکردند ۲ تو ۱4:۱ 
و بدن‌های ملوك و سردارانرا در صندوفهای 
حویی يا شور مسگذاردند پد ۲۱:۵۰ و 


۲باد ۲۱:۱۳ و خویشان مت نز همراه 
تابوت تا بقبرستان که غالبا خارج از شهر 
بود مبرفتند و حنوط و عطور و جوبهای 
معطررا در فر می‌سوزاندند ۲و ۱۰:۱۲ 
و غالا بعد از دفن اهار یا شامی بتوسّط 
اولبای منت داده مشد ار ۹ و۰۸ 

و تا چندی بعد از دفن دومتان و خویش و 
افرباء مت هر روزه بقریستان رفته گریه 
و ندبه و شون مکردند و کلهای تازه بر 
فر می‌افشاندند یو ۳۱:۱۱ و این دمم فعلا" 
هم در مشرق و مغرب معمول است ملاحظه 
در حنوط عزاداری وره 


دقله . (درخت خرما) و او پسر یقطان 
میباشد پد ۲۷:۱۰ ۱تو۲۲:۱ که در موضعی 
از مواضع عرب که دارای درختان خرما بود 

نت مورزید و دور ست که محل 
مرفوم در یمن بوده است" 

دل . معروف است» و بمفاد کاب مقدس 
محل و مرکز جمع و امد واراده دوست 
و دشمن اع ۱۶:۱٩‏ و نیز مرکز بصرت 
عقلی است و در صورتی که بسکه و طسعت 
اخلافی متاتر شده باشد مز ۱:۱۶ یو ٠۰:۱٣‏ 
افر ٩:۲‏ و دارای تمام طبایم روحاننه بنی 
نوع بشر مساشد روم ۲۱:۱ وافر ۰۹:4 دل 
انسان افتاده ذا تا از خدا دور و مهحور است 
پید ۲۱:۸ جا ۳:۹ ار ۹:۱۷ و همواره مننع 
گناه و تقصرات بوده و خواهد بود مت ۱۵: 
٩‏ على هذا محتاح تحدیدی است که بتوسّط 


دلعان . 


°۴ 


دمشق . 





توفق مخصوص خدا بعمل اید مز ۱۰:۵۱ 
ار ۰۰:۳۲ حز ۲6:۳۹ در اینصورت مر کز 
و منبع ایمان خواهد گردید روم ۱۰:۱۰ که 
بدا نواسطه خدای تعالی قلبرا صاف و پاك 
میماید اع ٩:۱0‏ مقابل عب ۲۲:۱۰ ومحل 
اقامت مسح اف ۱۷:۳ و مسکن روح القدس 
فر ۲۲:۱ و منزل خدای پدر می گردد 
یو ۲۳:۱۶ و اثر تحدید ان از تفسر رفتار 
معلوم مشود مت ۳۵:۱۲ و خدای تعالی 
همواره بر آن كران است اسر ۷:۱۱ و 
اع ۸ و بر فلب و رفتار اسان داوری 
می‌فرماید ار ۱:۱۷ مکا ۰۲۳:۲ ما موریم 
که فلب‌را تماما بخدا تسلیم کم و آنرا 
همسثه در طرق خداو ند نگاه داریم اسمو۷: 
TT‏ ۲۱۸۲۳۵ مز ۱۷:۵۱ E‏ 2:6 
يوىل ۱۲:۲ و ۱۳ فی ۷:۰ ابط ۱۵:۳ ۰ 

دلعان . (کدو یا خار) و ان شهری در 
اناقل اراضی بهودیته که در نزدیکی مصفاة 
وافع مساشد یوش ۳۸:۱۵ و فاندافلد بر 
انست که همان تینبه میباشد که به جنوب 
عقرون وافع است لکن وارن بر آن است 
که همان یعابین مساشد۰ 

دلاطیه . ۲تیمو ۱۰:۶ در قدیم الایام 
یکی از فسمتهای التّریکون بود لکن الاان 
کد 
کناره دریای ادریا یا خلىج فىنىسا وافع 
است» گویند اول کسکه انجیلرا بدان سر 
رمان آورد ی برو ملاحظه در 
الثیریکون۰ 














دلائوئه . فر به" است که در کناره 
دریای جلل تزديك به محدل وافع مساشد 
مر ۱۰:۸ مقابل مت ۳۹:۱۵ و بگمان بعضی 
همان چشمه سرد مبائد که بطرف غربی 
دریای مرقوم» و تا طریته دو مل مسافت 
دارو ۰ 

دلهله . 
زانه بود که در وادی سورق که در قسمت 
بط بهودا و نزديك بحدود فلسطین واقع 
بود» سگونت مبداشت» و هم او سب شد که 
شون بدست دشمنانش گرفتار شده 

دمشق . یکی از شهرهای معروف شام 
است که بمسافت ۱۳۳ مل بشمال شرفی 
آورفتم واف وان طرف ال و معرق و 
جنوب دشت حرم و بار آوری آنرا احاطه 


(معشوفه) ۰ داو ۰:۱۱ و او زن 








نموده است و رود بردی ا اعوج 
که همان فرفر باش دکه در ۲ پاد ۲:۵ ۱ مذگور 
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دبوار دمشق 


دمشق . 


(۳۴ 


دمشق . 





انبت. ترا اماری تمانده اما ارم دمتق | آنا فا نا در تزاید است جون شب در آید 


مقدار ااا ا 
یی وم تا تیان 


که وافع 
شود سب مر ثهای نائهانی رد و با 


معتدل الهوا و 
هوایش بواسطه کرت اببار یهائی 


وجودیکه در 
ا ۳۳ 


ومد 


کد 
۳ 


و 
و 


ای برخم 8« 1 4 
تن ۳۹ جر 3 4 
۱ وس 


که بانی انی این شهر عوص ۱ بن آرام این ا 
این 9 می باشد و بموافق بد ۱۵:۱ 
EG‏ 
اسرائنل همدست شده سص ار ا 
ایشان سلسله دشمتی بحناند اباد ۱۸:۲۵ 


و۰ واو ۰۱۱و هنت‌لامی بیز بر ین 





دست یافته ارسای سی لر بر ان اعلان فرمود 


ا 


| خنك شود و شب نم بسار فرود اید: و از 


بساری کوههای بی اب و علفی که در 
دمشق می باشد دشت ان بسار سز و 
۹ مبه نظراید" گویند این شهر ازفدیم ترین 


تا سای رای دا ماد , یویفس بر آن است 


بیط مد ی ۳۳ 9 





ست در سنه ۲۳۳ فل از مسح 


ادر و ترا ست ان ان لك 
او بر ان دست بافت . و چول شهر مرفوم 





محل هدایت بافتن پولس حواری بود لهذا 
در عهد جدید مذ دور گردید اع ۲۵-۱:۹ءو 
,پس از انکه مدهب مسحی در انحا انشا 
ق مرس 
۵ ملادی خالد ابن ولد که سرداد نامی 


ار 44٩‏ :۰ و بعد از آن در عهد عتق جندان لشکر اسلام بود بر ان دست یافت* و در این 


دهائیان . 





بین دول مختلفه همواره گاهی این و کاهی 
آن بر ان دست همی بافتند» تأ دز 4 هزار 
و پاانصد وشانزده سلادی دولت عله عنماسه 
آنرا مفتوح ساخته بر آن حکمران شد و 
فعلا" دارای ۱۰۰۰۰ نفوس مساشد؛ وانرا 
مسجد جامع مشهوریست که انرا جامع اموی 
گویند و کوچه نیز دارد بکوچه سلطانی 
مسمّی» و بعضی بر انندکه همان جاده ایست 
که در اع ۱۱:۹ مستقم نامیده شده است» و 
گویند خانه نعمان وحننا و آنجائبکه پولسرا 
در سد نهاده فرو دکردند فعلا موجود است ۰ 
و در حوالی شهر چهار موضع مبائد که 
مدعی آن اند که پولس در یکی از انها 
هدایت یافت ۰ 

دمن . یکی از شهرهای لاو یان است که 
در حمته سط زبولون واقع یوش ۳۵:۲۱ و 








دور نست که همان رمونو باشد که در ۱ تو 
۰ مذ کور و فعلا انرا رمانه گوینده 


دملها. جوشهای سوژنده بود که در 
زمن مصر پدا شد» یعنی موسی خاکستریرا 
گرفته در حضور فرعون به هوا پاشد و باد 
آن‌را پراکنده ساخته بر هر انسان یا حوا نی 
که ذر"ء از آن می‌افتاد بدینمرض متلا میشد 
خرو ۰۹:۹ فصد از این ایات و عحائب 
این بود که خدای تعالی ایشان‌را بفهماند 
که این بلاها بوامطه ظلمی که بر بنی 
ارال وارد اوردند بر ایشان وافع شد و 
در نت ۲۷۰۲۸ دل مصر یر خوانده شده 


ده . یکی از شهرهای کوهستان بهودا 
مسائد یوش ۰۹:۱۵ و بگمان کاندر همان 
ادنه حالته مسائد که بمسافت ۸ ميل بشمال 
شرفی حبرون واقع است" 

دندان. خرو ۲4:۲۱ بدانکه در شریعت 
موسوی قرار بر این بود که اگر کسی دندان 
کسی‌را بندازد یا چشم کسی‌را ضایع کن 
دندا نش بعوض دندان و جشمش بعوض 
چنم‌اوداده شود» وعلما ومفسرینا ینمطلب‌را 
حمل بر جایز بودن انتقام کر ده بودند؛ لکن 
خداو ند و منحی ما فرمود که این تفسر نا 
راست و نا بر جا است بلکه سزاوار است 
که دشمنان خودرا عفو نمایند مت ۳۸:۵ و 
۹ و نظافت دندان عا 1:۶ اشاره بکرسگی 
و محاعت و فثار دندان اشاره بغضب و ترس 
و نومدی مسائد مت ۱۲:۸ اما آنکه در 
حز ۲:۱۸ وارد است که پدران انگود ترش 
خوردند و دندان پسران کند گردید» فصد از 
آن است که پدران گناه کردند و عقوبتش 
بر پسران وارد آمده 


دنده. غالا به پهلو ترجمه شده است" 
و همان فسمتی است که از ادم ابوالشر 
گرفته شده حوا از آن مخلوق گشت پد ۲: 
| ۲۲ دا ۰۵:۷ 

دهائیان. عز ۹:4 گویند که فسله" از 
دودمان فرس اند که بموافق فول‌هبرو دو تس 
داهتان خوانده شده اند و دیگران بر آنند 








۰۵ 


£ 


ده بك ۰ 





که ایثان همان فومی اند که از عوا آمدند 
۲ پاد ۷ "«*۰ 


ده. محموعه از خانه‌ها یا ساکن غر 
منتظمه است که کمتر از فصنه با شهر بائد 
اسمو ۱۸:۹ نح ۲:1 لو۱:۸ یا اینکه مقصود 
از مسکن و موفع موفتی است که شامل.چادرها 
و با کله‌های گلی مساشد که در اطراف 
انها خار بست با حصاری کشده شامل دروازه 
بر مساشد یوش ۲۳:۱۲ و۲۸ و۲۲:۱۵ و 
غالا فصد از رستافات یعنی خانه‌های حوالی 
شهر محصور مساشد لا ۳۱:۲۵ و۳ مرا: 
1 و ۲۱۷/۰۸ ۰ 


دهان . گاهی در نوشتحات مقسه فصد 
از گوینده است خرو ۱۱:۰ ار ۱۹:۱۵ ۰ 
خداو ند ا «رو برو» تكلم فرمود 
اعد ۸:۱۲ یعنی بطور واضح و آشکار گفتگو 
نمود»شر بعت مسابست در دهان عبرا سان 
باشد» یعنیغالماً| نرا مذا کره کنند.عمارت‌عصای 
دهان او که در اش 4:۱۱ وارد است و شمشر 
نیز که در مکاشفه ۱۹:۱ وارد است بمعنی 
قوت کلام مساشد یعنی فقوت کلام مسح در 
ملزم ساختن و غله نمودن و داوری کردن 
مساشد مقابل اش ۲:۶۹ عب ۶ لمع 
عری که از برای دهان مستعمل است گاهی 
بلفظ حکم ترجمه شده است پد ۱۲:4۵ جا 
۵0 وارواح پلیده که ازدهان ادها بیرون 
آمدند مکا ۱:۱۳ حاضر اند که احکام 
ازدهارا محرا دار نده 


ده يك . اینمطلب که دادن ده یك باشد 
در ميان طوایف قدیمه که فبل از موسی 
بودند شهرت تامی داشت على الخصوص 
فیمابین اهالی اسیا بسیار مرسوم بود وحضرت 
موسی بالهام الهی انرا در شریعت مقتسه 
خود داخل نموده امر فرمود» که ده يكرا 
بلاو يان که حصه از زمین ندار ند بدهند» نا 
براین ایشان معاش خودرا از برادران خود 
تحصل منمودند و لاویان برای کهنه نز 
عشر فرار مدادند اعد ۰۱۳۲-۲۰:۱۸ 

و فوم اسرائلرا بفرمان خدا عادت این 
بود که عشر محصولات خودرا فراهم اورده 
در بست المقدس با محلّی که نزديك آن 
باشد رفته عبد منمودند واگرچنانحه بواسطه 
بعد مسافت بردن خود آن محصول امکان 
نداشت آن شخص‌را جایز بود که محصولرا 
فروخته فیمتش‌را باضافه خمس قیمت در 
دست گرفته به بت المقدس شود و در آنا 
لوازم عدرا خریده عبش نماید؛ و شخص 
عشر دهنده در این عد خانواده و رفقای 
خود خصوصاً لاو یان‌را مهمانی مسمود اما 
عثم سال سوم‌را در خانها واملاك می‌خورد ند 
تا فقرا و محتاجان و سال خوردگان و 
ضعفان که یارای رفتن به بت المقدس‌را 
نداشتند از آن بهرهء‌ور گردند تث ۲۸:۱4 
و۲۹: 
حبوانات بطور یست که در سفرلاویان مکتوب 
است یعنی هر چه بزیر عصا بگذرد يك دهم 


| آن برای خداو ند مقس خواهد بود و 


۳۹۹ 


دومه ۰ 





فدیه داده نشود لا ۳۲:۲۷ و۳۳ لکن عشر 
سزیحات مطلوب ننبود جز اينکه فریسان 
نعناع و شت و زیره‌را عشر مداد ند مت ۲۲: 
۳ والبته وجود مبارك مسح ایشان‌را برای 
این مطلب ممانعت نفرمود بلکه بواسطه ترك 
امور مهمه شریمت اقدس الهی سرز نش 
فرمود. 

دوا . (ملاحظه در طب) ۰ 

دواغ . (ملاحظه در اخمالك ) . 

دوتان . (یعنی دواب انبار) پد ۱۷:۳۷ 
موفعش در نزد تل دونان در نزدیکی 
E ES aS‏ 
جلبوع که بمسافت ۱۲ میل از سامره دور 
است وافع میباشد وچون برادران یوسف ویرا 
در آنحا فروختند لهذا فابل ذکر مساشد و 
عساکر ارام نیز در انحا اراده گرفتن 
الشاعرا نمودند ۲پاد :۰۳۳-۱۳ گویند 
که چاه مشهور بحاه یوسف در نجا در محتل 
وسمی که بحانب کاروانسرائی مساشد وافع 
است؛ بر کاردت گوید که فطر جاه سه قدم 
و عمقش ۰ قدم و تکش در سنك کنده شده 
است و در بعضی ار فصول اب در ان یافت 








شود و دیوارهایش نیز بصعت بنانئی بر 
آورده شده است؛ و کارواسمر‌ائی بمسافت 
پنج مبل بشمال غربی حوم مانده دیده شود 
که آن‌را کاروانسرای جاه یوسف گوینده 
دور . مسکن داو ۱ و آن فر به" 
کوجکی است که در ساحل بحر روم وافع 





اول ار رت فلا ر شارت 
دارد و آنرا طنطوره گویند و ماقا ثهر 
سلطان نشین و پای تخت مقاطعه از مملکت 
کنعان بود یوش ۲۳:۱۲ که پس از آن به 


نم سط منسه داده شد 


دودأئم . (ملاحظه در ددان) ۰ 
دورا . دا ۱۶۳ و آن دشت با وسعت و 
صحرای پهن و فراخی است که در مملکت 
بابل بوده نس وکدنصر تمثال طلائی خودرا 
در ان بر با داشت و خود لفط «دورا» ر 





بمعنی دشت مساشد» اما مسو ادیرت بر آن 
است که همان دشت دویر مسائد که بجنوب 
شرقی بابل واقع است و اينکه خود او فاعده" 
نصب عظمی‌را اسخراج نموده ای ۰ 

دوك . این پثه در ری در مدیم 
الایام مثل همين روزها مختص زنان بود 
خرو ۲۵:۳۵ و۲۱ وام ۱-۳۱ و پشم و 
کتان و موی شتر و بزرا میریسدند؛ 

دومه . (سکوت) (۱) پسر اسماعل مساشد 
پد ۱۰:۲۵ و انو ۰۲۰:۱ 

(۲) یکی از شهرهای بنی یهودا یوش 
۵ که خرابه‌های آن فعلا" در فر یه که 





به دومه معروف و بمسافت ۰ مل بحنوب 
غربی حبرون واقع است موجود میباشد ۰ 

(۳) موضوع نبوت است که در اش ۲۱: 
۱ مذکور است و فول معتنابه آن است که 
دومه اسم مملکتی مب‌ائد که اولاد دومه 


ف و ست ۰ 


۳۹۷ 


دجون ۰ 





ابن اسماعیل در ان سکونت مداشتند پد ۲۵: 
4 وبعضی دیگر بر آنند که اولاده" دومه 
در محرای شام در محلی که ۱۵۰ پا ۲۰۰ 
ممل بدمشق مسافت داشت ساکن بودند؛ و 
فعلا" هم مقاطمه در آنجا موجود و بدومة 
الحجريه يا دومة السوریه مسمّی مساشد 
و بمعنی اراضی ادوم است ۰ 

دوصت . ابرهم درجه و احترامی بافته 
پلقب خلیل اترحمن ملقب گردید اش ۱ 
۸ یم ۲۳:۲ و حضرت روح الله الا عظم هم 
همان درجه و احترام و ب رکت‌را بشاگردان 
خود کرامت فرموده چنانکه در یو ۱۵:۱6 
۰ لفظی که مسح در مت ۵۰:۲۹ 
یهودارا بدان خطاب فرمود در بونانی با 
لفظ فوق در نهایت این است جه که لفظ 
او ل بمعنی دوستی حققی و لفظ دو م افاده 
معنی محازی نماید (یعنی دفق) و از فراد 
معلوم این اصطلاح در آنزمان از برای دفق 
شهرت تامی داشه است و همان لفظ در مت 
۲۰ و ۱۲:۲۲ بر وارد است 





وارد است 


دوش . معروفست» بارها عموماً بر دوش 
بر داشته مشد اعد ۹:۷ مز ۱:۸۱ خم کردن 
دوش که در پد ۱۵:4۹ وارد است فصد از 
اطاعت و بندگی و پس کشدن دوش علامت 
اغ ی گری مساشد نح ۲۹:۹ زك ۰۱۱:۷ 
دییون . نزاد (۱) یکی ازشهرهای موآب 
که بمسافت چند مل بشمال ارنون واقع و 
فعلا" آنرا دیمان گویند» بانی این شهر بنی 





نوا بودند اعد ۲ بدان حهت در اعد 


س ا س 





۳۳ ۰ دیون جاد و در اش ٥‏ دیمون 
خوانده شده است و در آنوفت جزء مملکت 
موآب بود اما دیمان بمسافت مه ميل درشمال 
ارنون یا وادی الموجب واقم است و در 
سنه ۱۸۱۸ ملادی در آنحا سنك ساه مختی 
که طولش ۳ فدم و۸ فیراط و نم و عرخش 
دو قدم و نه فبراط و انبم و فطرش يك فدم 
و یکقبراط و هفت عشر مساشد یافته اند که 
۵ نطر بخط عبرانی ار آن کنده 
بود و بطور عحب تاریخ ۲ پادشاهان فصل 
۳ را بان منماید و ترجمه‌اش از فرار 
تفصل ذیل است» «من مسا بن خاموس 
ناداب ابن یینی شهریار موآب میباشم که 
پدرم سالهای چند شهریار موب بود و من 
بعد از پدر شهر یار شدم واين محل مر تفع‌را 














زیرا که او مرا از همه خلاصی داد»»۰ 

زیرا که او مرا از همه خلاصی داد 
«وعمری پادشاه اسرائیل با تمامی مغضان 

اد معاهده نموده مدت درازی بر مواب 








جور نمود پس خاموس بر مواب و ارافیش 
غضناكك شده آنرا تسلیم نمود پس موآب‌را 
بر ملا ظلم نمودند و در روز گار من خاموس 
کلم شده گفت که بر خائه خود رحمت 
خواهم نمود و اسرائل در خرابی ابدی 
هلاك خواهد شد پس عمری مدبه‌را مفتوح 
ماخته در آن افامت ورز بده خود و پسرش 
تا چهل سال موا برا ام نمودند۰ پس از آن 


دییوق ۰ 


۳۹۸ 





در روزگار من خاموس نظر مرحمت بر 
مواب افکند پس بعل مصون‌را بنا کرده 
دیوارها و کومه‌ها در آن ساختم و بقصد فتح 
شهر فریتایم عزیمت کردم» پس مردمان جاد 
از زمان اجداد خود در مقاطعه فریتایم سا کن 
شدند و شهر بار اسراثل قریتایم‌را کرد پس 
جنك کرده انرا مفتوح ساختم و تسامی 
مردمان شهردا برای قربانی خاموس خدای 
موآب خفه نمودم»۰ از اینحا به بعد سنك 
شکسته فده مطلب‌را به خوبی در یافت توان 
نمود جز اینکلام « که در ا 
دو فر به» ۰ 











« پس محل مر تفعه" بهوه‌را منهدم نموده 
آنرا در حضور خاموس در دو فر به هدیس 
نمودم واذن دادم که مردان۰ ۰ ۰ومردان۰ ۰۰ 
در آن ساکن شوند؛ پس از آن خاموس مرا 
گفت که بر آمده شهر نبورا بر ضّد اسراثل 
مفتوح از پس در شب بر آمده از طلوع 
, فجر تا ظهرمحار به نموده شهررا گرفتم۰ ۰۰ 
و آنرا کشت" یمن ی 
۰ بهوه 
۰ در حضور خاموس ۰۰۰ و پادشاه 
اسراثشل با هص‌را بنا کرده در زمانکه با 
من محار به می‌نمود در انحا سکونت ورزید 
پسش خاموس اورا از حضور من رانده از 
مواب دویست مرد گرفتم و شهر باهصی را 











حروف مساشد» «وبه استار ار خاموس ۰ 











محاصره گرده آنرا : بادیسون بحطه" تصرف 


آوردم» ‌ 


و کورخای سوررا در مقابل غاب و سور 
ا نمودم* ۰ ۰ و درهای اترا استوار ساختم 
و برجهای آن‌را یا نمودم و فصر پادشاهی را 
نیز بر پا داشتم و بر که‌ها بحهة اب کوه در 
مبان شهر ساختم ؛ و در خود شهر اب انباری 
وجود نداشت لهذا اهالی‌را امر نمودم که 
هر يك آب اساری در خانه خود احداث 
نماید» ۰ پس ار ان تفیل مرفوم افتاده که 
بخویی مشروح نگشته است و احتمال میرود 
که ترجمه‌اش از فرار ذیل باشده 

«و طوایف کورخارا نهی فرمودم که با 
اسر الان مخالطت و امد و شد نمایند و 





عروعررا نا نمودم و بازارها در ار نون 
احداث کردم و بیت یاموت‌را نیز بساختم 
زیرا که خراب شده بود و باصررا نیز بساختم 





زیرا که مردمان دیون" بر ان محور بود ند 
و عدد ايشان پنجاه نفر بود زیرا که تمامی 
دیبون مطبع بود و بکران‌را متاهل ل گرده 
جزء ممالك خود ساختم و هیکل و بلتایم و 
کل بعل معون‌را در آن 
حاموس‌را بدآنجا بردم». انتهی+ پس از آن 
سنك خالی و چیزی بران کنده یست" 
ا و حور و نایم ۲۰۰ 
در آن ساکن شدند و خاموس مراگفت که 


بر امده با حور و نایم جنگ موده آن‌را 





بر با داشته 


معتوح ساز » ۰ 


۴۹ 


دهاز بوس . 








(۲) شهری که در جنوب بهودا وافع بود 
نح ۱ و دور نست که همان دیمونه 


باشد یوش ۲۲:۱۵ گویند که همان الزیب 
حالنه مساشده 
ديك . ابوب ۲۰:۶۱ برای انواع 


طروف خانگی گلی و اهنی و برنجی یا 
طلائی که برای‌بختن یا نگاهدائتن خوراکی 
است تعمل بود داو ۱۹:۲ ۲ پاد ٤۰:٤‏ 
دا ی وی ای ری ۳ 
الى 17 است 
و ابنطور کوزه‌ها در بمشی بسار است که 
از برای شراب استعمال مشود 

دیکاپوله ی . لفظی است یونانی» «دیکاه 
یعنی ده وهپولس» یعنی شهر ولایتی است که 
در یسوریو و برده طهر 
که بزرگترین انها در مشرق رود 
اردن واقم میباشد مت ۲۵:6 مر د: :۰ و 
۷ و بر حسب انجه که پلینی منویسد 


عمده است 


ان شهر ها از اینقرار اند : 
فلادلفاء رفانی» حداراء هساس» دیاس * 

















بلاحر ساء کنااء دمشق» بوسفون و کناتار۰۱ 
اوتولسی مینویسد و باوجودیکه دیکایولیس 
در حدود اشراتل وافع بود خارجبان در 
انحا بسار سکونت داشتند و بدینوابطه است 
که اسم خارجی بر آن اطلاق شد“ و امکان 
دارد که وجود خارجان اساب نگاه داشتن 
گنه گراز درآن مملکت بوده است مت۳۰:۸ 


در صورتی که این عمل در شریمت موسوی 
ممنوع بود و فعلا" چندان مرسوم یست» 

دیاس . کو ۱٤:۹‏ یکی از شاگردان 
پولس که بصفّت غیرت موصوف و با او 
بکار مثغول بود فل ۲4 لکن پس از ان 
بشارت مارك اتحلرا ترك کرده دوستی 
و حب دنادا بجای آن بر گزید ۲تیمو 
4 





دهار یوس . اع ۱۹ ۰ شخص زر گری 
که در اس افامت ورزبده اکل نقره" 
ار طامسی را مساخت (ملاحظه در ار طامسی 


س ت 


و ابنصعت‌را در افسی درجه و مکانت بسار 








و منفعت بی شمار بود زیرا که عادت 





ار طاسی در ان شهر معروف و بثتر از 
سایر امکنه مراعات میشدعلی الجمله چون 
دیمتریوس دید که پولس مردمان‌را بنرك 
نمودن خدایان ساخته دست انسانی موعظه 
و اندرز مسماید و ایشان‌را بایمان بر خدای 
حی و انجیل مقدس ترغب مفرماید یم 
ان کرد که جون این اعتقاد در ان شهر 
بالااگرد صنمت وی کسادی پذیرد پس با 
خود گفت که علاج وافعه بل از وفوع باید 
کرد» لهذا تمامی استادان انحرفت‌را با خود 
همداستان کرده ایثانرا گفت که پولس 
رسول موعظه و اندرز منماید براینکه 
اینخدا بان» ساخته شده بدست» خدا نسائند 
و مردم‌را بر ترك الها ترغیب منماید و در 
اند زمانی صنعت‌ها از دست خواهد رفت و 


دهونه . 


دینار ۰ 





کار برایشان سخت تنك خواهد شد؛ و در 
خفا نیز ایشان‌را گفت که هبکل ارطامسس 
خدای اعظم هم در خطر اهانت و انهدام 
مساشد و چون جنبن شود دیگر اهالی سایر 
شهرها از اطراف بدین جا جمع ایند و 
این مطلب اساب خسارت کلی بر شهر 
خواهد گردیده 

و چون اهالی این احوال زشت عافترا 
اسماع نمودند در نظر ایشان گران آمدم 
شعله غضب در گانون سنه ايشان ملتهب شده 
شهر را بشورش در آوردندء لکن وفایم تکار 
تهر که مردی زیر د یکو تدیر بود یی 
بر ۱ نش ان فتنه عظیم ریخته منطفی گردیده 
(ملاحظه در ارطامسی» افسس» کاتب) ۰ 

(۲) و ۳یو ۱۲ یکی از شاگردان که بسار 
معروف بود و بعضی بر انند که همان 
دیمتریوس افسی مسائد که بدین باك مسح 
گرویده 

دهونه . 
یوش ۲۲:۱۵ و دور س اها و توا 
باشد که در نح ۲۵:۱۱ مذ کور است 
(ملاحظه در فر ض) ۰ 

پد ۳۲:۳۹ پای تخت بالم 


مکانی است در جنوت بهودا 


دی ۰ 

دینهابه _ 
شهر بار آدوم مساشد و موقعش بقین فطعی 
e‏ ۱ 

دینه . (انتقام یافته)۰ ید ۲۱:۳۰ دخت 


بعقوب است از زوجه" او له و اور! جز 





دپنه دخترې بود . ؛ باری چون از فدان آرام 


بعزم دیار کنعان مسافرت اختبار کرد بسالیم 
که یکی از شهرهای شکیم بود در آمده دینه 
محض تفرج بشهر در امد تا دختران آن 
بلد‌ر! دیدار نماید پس شکیم ابن حمور 
که والی شهر بود ویرا دیده اورا فریفته با 
وی‌هم بستر شد از آن پس سخت مفتون او 
گردیده خواست که اورا بحباله نکاح خود 
در اورد؛ اما برادرانش‌را از ششدن این 
امر اتش غبرت در زاویه دماغ زبانه زده 
امتناع جستند لکن بالاخره فرار دادند که 
گر مت ر ا 
برسوم و آیین عبرانیان در آیند همانا خواهر 
خودرا بدو تزویج خواهندکرد» پس حمور 
و شکیم بدین شرط تن در داده خود و تمامی 
اهل شهر مختون گردیدند»وچون شمعون و 
لاوی سران بععوب و برادران دینه دا ستند 
که امالی شهر از اثر ختنه دردناك اند و 








محار به و مدافعه تواند نمود بر شهر هحوم 
آورشده حموروشکیم‌را بدم ۶ شمشر کدرا نىد ند 
و زن و بچه شهررا اسر کردند؛ لکن‌یمقوب 
از این عمل سخت دلگران شده اسشان‌را 
ملامت همی کرد اما ایشان جز بی عصمت 
نمودن خواهر خود دست آو یزی برای کشتار 
تا هنحار نداشند ېد٤‏ ۲۱:۳ و دینه در ضمن 
خانواده 3 بمصر فرود شدند نز 
مذ گور است پد ۸:4۱ و۰۱۵ 

دیثار . مت ۰۲۸:۱۸ مر ۳۷:۱ که 
عمده " رومانی استکه‌قابل ۸ پنس انگلسی 


دینداری. 


مساشد درهم یونانی هم پاره" ره" ابست 
که تقریاً همین ارزش میاند لو ۸:۱۵ و 
علامت کمال تنکی خواهد بود مکا 1:5 
اگر جنانحه مزد یك روز مزدور فقط همت 
بك چهارك هشتصاسی گندم باشد با يك دینار 
عموماً یك بشل که موازی دو من شاه است 
خریده مشد دیناریرا که بمسح نمودند 





دارای تال £ اسم طسار یوس امیر اطور بود 


مت ۱۹:۲۲ و۲۱ و مت اصلی و حققی 
دینار مقابل يك شلنك انگلسی و با يك 
فرانك فرانسوی است و مت دینار در سابق 
الایتام از برای عمله و مزدور و جنس پیش 
از حالسه بود و عطای شخص مامری که در 
لو ۳۵:۱۰ مسطور است مطابق ۲ دالر یا ۸ 
شلبنك انگلیسی بوده است ۰ 

دینداری. صد از احترام و پرستش 
مسح مباشد» یعنی خدا یتعالی‌را در فلب و 
عمر خود بدان احترامات لابقه واجه که 
مافوق آن متصور ست محترم داری و 
توصف نمائی پد ۲۲:۵ مز ۱:۱۲ مکا ۸:۱ 
مللا ۱۵:۲ اتمو ۷:4 و۸ ۲بط ۰:۱ و 
«سر دینداری» که در سمو ۱۱:۲ وارد 
است یمنی وجود دین مکشوف و آن سّری 
است که در محسم شدن و عمل مسح که مظهر 
ایمان و دین داری و عمر و اطاعت ایشان 
است مکشوف مگردد ودر اتموا:۵ مگوید 
که برخرا گمان چنان است که «دین داری 
سود است» ۰ 


دینداری. در اول تیمو 4:۵ بمعنی 


° 


دیواله . 


محبت و احترام فرز ندی» 

دیوار . بدانکه در فدیم الایام و زمان 
حاله غالا دیوارهارا باخشت بنا منمودند 
و ان ترکبی بود که از کاه و کل و آب 
بکدیگر مخلوط نموده در فالبی می‌ر بختند 
پس در اتاب خشك موده برای ساختن 
دیوار حاضر مشد و دیواررا با آن بر 
مماورداند باسل‌ها مقاومت تواند نمود 
چنانکه در مز ۳:۱۲ و اش۱۳:۳۰ مذکور 
است و خشتهای مسطور سریع الا نکسار و 
مختلف التر کیب بودند چنانکه اشصای نبی 
در ۱۰:۹ می‌فرماید خشتها افتاده است اما 
با نکهای تراشده بنا خواهیم نمود پس در 
این صورت شخص خواننده چرا باید ار 
فرمایش افون ی در نعحب اتد در باب 
۱ ۰ ۱۱ که می‌فرماید پس آتش به 
حصارهایعَزه خواهم‌فرستاد تا فصرهایش‌را 
بسوزاند و گاهی از اوفات در دیوارهای 
قدیم سنگهای بسار بزر لك دیده منشود و در 
ايوب ۲ ۱ مذ گور است «در دروازهای 
آنها روغن م گر ند» و فصد ازدروازها همان 
دبوارهای پستی مساشد که در اطراف 
تاکستانها سکشدند تا روه‌های مو و تاكرا 
بر ان انداز ند و باید دانست که دیوارهای 
مذکور موقتی بود و محض محافظت انگور 
از شال مسکشدند و در نح ۳:4 مذکور است 
که طو با بهودرا سرزنش کرده میگوید اگر 
روباهی نیز بر انحه بنا مکنند بالا رود 
حضار سنگینی آن ایشان‌را منهدم خواهد 


دبوار . 


°۴ 


دیولیمپوس . 





قات 

دبوار . 
که صحن فایل‌را از سایر صحنهای اندرو نی 
هکل جدای نمود و کنایه از هر آن چیزی 
اس تکه اسباب جدای‌قوم مقترب خدا میگردد 
از ایل و این جدائی‌را مثل سایر رسوم 
خداو ند در بری زمان بر طرف نمود بو4: 
۱ اع ۱:۱۱ - ۱۸ و ۲۷:۱۶ و 
۲۹-۵۰ (ملاحظه در هىکل) ۰ 

دیوانه . اشخاصی هستندکه غالا عقلا" و 
مزاجاً مریض اند و مردمانرا اعتقاد براین 
بود که در وفتی ماه به بانزده رسد و نهایت 
ترفسش باشد دیوانگی انان بر شدت نماید 
خط دماغ و صرع و مالیخولما انری از 
وحود دیوها بود و دیوانگی یر صسمی از 
آنها و سخت‌تر از آنها مساشد دیوانگان از 
ائخامی که دارای ارواح پلده بوده اند 
تفاوت کلّی دارند مت ۲۵:۶ و۰۱۵:۱۷ 
(ملاحظه در دیوها)* 

اسمو ۱ ۱۵ تث ۲۸:۲۸ و 
۲باد ۱۱:۹ ار۲۹:۲۹ و آن حالتی است 
که بر عقل شخص مریض دست داده خودرا 
شخص دیگر می‌بندارد و بضال مطالبی که 
وافمت ندارد می‌افتد علت ان حزن و 


حدا نی ای ۱:۳[ دیواری بود 








زحمات عقله و غضب و تصورات ناراست 
دینته مسائد و گاهی از اوفات از امراضش 
که بر دماغ مستولی گردد عارض شود و با 
وجودیکه اعلب مر دم برانند که دیوانه 
شخصی است که خداوند عقل اورا از او 


در حق او مهربانی و لطف بجا آورده مشود 
و داود نی هم بدینطور خودرا از حضور 
۵ و بعضی حالت دیوانگیرا از اجنه و 
شاطین دانند (ملاحظه در شطان) ۰ 
دیوترفیس . کسکه زفس اورا عالی 
نموده است ٣و‏ ۸ یکی از اعصاء کلسای 





فرنتس بوده یوحتای سول نبز نامه" سومین 
خودرا بهمن کلسا نوشت روم ۲۳:۱۱ 
اقر ۱4:۱ و در آنها دیوتریفی‌را که در 
فدرت و گرامت حوار یان شك داشت ملامت 
منماید» ملاحظه در رسایل یوحتاه 





دیونیمپوس . بده با خوس اع ۳4:۱۷ 
شحصی یونانی که بو اسطه موعظه‌های له 


و اندرزهای پولس بدین مسح گراشد لکن 
ابنکه جرا او را ار یو باعی مگفتند معلوم 
نست اما دور نست که از فضات مجلس 








اریوس باغوس بوده است مو رخین کلسا 
گویند که پس از ایمان آوردن شروع به 
بشارت انحل نموده همواره در این عمل 
کامباب و معروف همی گردید و در نه ٩۵‏ 
ملادی در اطنا شهد شد و نوثه‌جاتی که 
خر مذکور فوقرا مسطور دارند مسوب 
و 


ذرام. ¢ ذل . 


۰ 


> 


ذراع . فصد از فاصله همابان بند دست 
و مرفق یا از مرفق تا انتهای انکشت وسطی 
مساشد و اینمقدار دبع سمایش فامت اسان 
است پیمایشی است که در میان قدما بسیار 
معمول بوده و فعلا" در مشرق زمین مخصوصا 
در مسان الوار معمول است بعضی گویند که 
ذراع عبری ۲۱ بحر و مه ربع بحر است 
و برخی گویند ۱۸ بحرتمام مباشد تلمودیان 
بر آنند که ذراع عبری یك ربع از ذراع 





رومانی بلندتر است و باين تقدیر دراع 


۲ بحر منود و این فقره تقریاً موافق 
بذراع مقدس مصری است که ۲۱ بحر و 
مه ربع ات و حال اينکه ذراع عمومی 
ایشان ۲۰ بحر و ربع بحر مشود 

ذئې ۰ (کرك) داو ۲۵-۱۹:۷ و۳:۸ و 
مز ۱۱:۸۳ سردار مدیانی است که جدعون 
بر او دست یافته ویرا در مصر اردن کشت 


در حوریب) ۰ 


رایا. 
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راحیل . 


(م 


رایا. (کسکه خداو ند باو متوجه است) 





(۱) مردی از سط راو یبن و پسر مبخا انو 
0 ۰ 
(۲) پسر شوبال ابن بهودا اتو ۰۲:4 
(۳) اسم مردی که پسرانش بازرو بابل 
مراجمت گردند عز ۷:۲ نح ۰۵۰:۷ 
رابع . (چهارم) یکی از سلاطین پنحکانه 
مدیان است که بنی اسراشل ایشانرا بقتل 
رساندند عد ۸:۳۱ یوش ۰۲۱:۱۳ 





راجم ۱ رهق و صدیق و او راجم بن- 
بهدای از سل بهودا مساشد ۱ نو ۰۷:۲ 

راحاپ . یوش ۱:۲ زن اریحائی که 
براحاب زانیه مشهور بود و چنانکه از کتاب 
مقس مستفاد مشود وی خبر هوم اسراثلرا 
شنده دانست که خداوند همواره با ایشان 
ات و در عمل ایشان‌را کامبات خواهد 
داشت بوش ۱۲-۸:۲ بدا نوامطه جاسوسانی‌را 





که از جانب یوشع ین نون فرستاده شده بود ند 
ینهان داشت» حون آینمعنی بسمع امالی 
اریحا رسد جممی فراهم شده به طلب 
جاسوسان بخانه راحاب در آمدند لکن او 





ایشان‌را بالای بام برده در مسان شاحه‌های 
کتان پنهان داشت و هنگام فرصت آنهارا 
بریسمانی معلق کرده در خارج حصار شهر 
گذاشت زیرا که خانه وی در کنار شهر بود 
امسا قل از انکه ایشانرا ازاد سازد عهدی با 
ابشان استوار داشت بدینمعنی که چون 
خداو ند این شهررا بدست شما تسلم نماید 
مرا و خائه بدرمرا دریع فرموده ز یده 
نگاهدارید و محض اتحکام عهد ریسمان 
فرمزی بر روزن پنجره خود همی آوبخت 
که نشان عهد او با ایشان باشد یوش ۱۷:۲- 
۲۳ چون یوثع به اریحا در آمده آن‌را 
مفتوح ساخت و برخی از واقمه راحاب و 





رهتار او با جاسوسان بسمع وی رسد راحاب 
و خانه پدر اورا برحس وعده از هلاك و 
دمار محفوظ داشت یوش :۲۵-۱۷ و در 
عب ۳۱:۱۱ ایمان ویرا حمد منماید و از 
ان پس سلمون: که از سط یهودا بود 
تزویج شده یکی از اجداد مسح گردیده 
راحیل . (گوسفند) پد ۱:۲۹ دختر 
لابان و زوجه یمقوب و مادر یوسف و بن- 





یامن بود» ملاحظه در یمقوب۰ لفظ راحبل 


راخال . ۰.۰ رئیس . 








در نبوت ارسای سی نیز وارد است و اشاره 


ي و اشاره | عادت برای دیدن و علم بر آشائی که فقط 
بدان مب‌ائد که او جنده سط افرائیم و | خدا بر آنها عالم است از جانب خدا منتور 
مب انیه بیس ۳ وت میگردند و از ۱ 
مسطوره فوق اولا در وفتی که اطفال بستلحم . استعمال شده است اسمو ۹:۹ ۲ نو ۳۰:۲۹ و 
قتل رسدند کامل گردید مت ۱۷:۲ و۱۷ | ۱۸:۳۳ و۱۹ اش ۱۰:۲۹ و۱۰:۳۰ مقابل 
وو ا اعد ۳:۲ و (ملاحظه در یغمر) ۰ 
ببت‌لحم مدفون گردید و فعلا مقبرء او دز ترجمه تازه در ۲ تو ۱۹:۳۳ لفظ هوشع را 
۱ 


سح و سس سه 


و۱۸ و راحبل در گذشته در راه افراته یا 








نجا بمسافت يك ممل بشمال بست لحم پدیدار 
است (ملاحظه در رامه) ۰ 


همحو اسم اشخاص اسعمال نموده ره حون 
رای و بغمیر * 





راخال . (تجارت) شهری در بهودا که ریس . لو ۲۰:۲ اع ۵:۱6 اینلفظ 
داود پاره" از غنایم خودرا به آنجا گسل | در عهد جدید مقصود از شخصی است که در 
فرمود اسمو ۲۹:۳۰ وموفعش معلوم نیست* | مان فوم بهود صاحب افتدار و تلط و 
رای . اینلفظ ترجمه دو لفط عری | دارای منصب و محل عالی بوده باشد و 
امت و بمعنی اشخاصی مساشد که بطور خارق ! بعضی اوقات اینگونه اشخاص دارای 


رئیی افجوس . 


۹ 


رامه . 





مامور ینت نير بودند همحو رو سای م 
یا کنسه مت ۱۸:۹ مر ۲۲:۵ و۳۸۳۵ 
لو 4۹:۸ و ۱١:۱۳‏ اع ۲۳ و ۸:۱۸ و 
۷ (ملاحظه در کنیسه) و یا همجو یکی از 
احرای دار الشورای منهدر یم لو ۱۳:۳۳ 
و ۳۵ اع o:‏ و۸ و ۲۷:۱۳ و۱۹:۱1 و 
غالبا تعین آن غیر ممکن است+ ریس جوان 
که در مت ۲۲-۱۹:۱۹ مر ۲۲-۱۷:۱۰ لو 





۲۳-۸ بعضی دلایل و براهان اقامه 
نمود که اغلب کلسای ما آ نهارا بدون ايراد 
فول EE‏ لکن مسح لزوم شدیل فلیرا 
بسار اهمست داد ۰ 

ریس اجوس . ار۲:۳۹ و۱۳ وظفه 
و ربه مجتل و محترمی بود که سلاطین 
بابل به هر يك ازملازمان در گاه که استحقاق 
انرا مداشت مداد (ملاحظه در محوس)۰ 
رئيس اللائکه. اینلفظ دو وقت در 
کتابں مقدس وارد گنته ااسالو ۱۱:۶ و 
هود ٩‏ و اين مسله در کناب بهود ممصو د 
از ممکائیل است یعنی آن فرخته" که در کتاب 
دا نبال ۱۳:۱۰ و۲۱ و۱:۱۲ همحو یکی از 
سر داران عالی محل توصف گنته که وی 
نوجه مخصوصی سبت بخانواده فوم بهود 
مداشت و ور مکا ۲ ویرا پسنوای 
عسکر و فوح ملائك خطاب نموده است ۰ 
رپاست . فصد از اینلفظ و لفظ سلطنت 
که در اف ۲۱:۱ وکو ۱۸:۱ ۱۰:۲ وارد 


راقم. (خدمت نمودن باغجه‌های گل) 
او ل» شهری که به بنی بن‌يامین تعلق داشت 
يوش ۲۷:۱۸ و موفعش معلوم نست* 

دو م» مردی از سل منستی اتو ۰۱۹:۷ 

سوم» یکی از سلاطین مدیان که بنی- 
اسرائنل ایشانرا بقتل رسانندند اعد ۸:۳۱ 
يوش ۲۱:۱۳ ۰ 





چهارم» مردی از سل بهودا و از بنیت 
حبرون بود اتو ۰۳:۲ 

رام. (مر تفع (۱) مردی از نسل یهودا 
و او لاده ارول اتو ٩:۳‏ و۱۰ که در مت 
و ولو ۳۳:۳ ارام خوانده شده است ۰ 

(۲) مردی از سل بهودا و از اولادم" 
ی انو ۲۵:۲ و ۰۲۷ 

(۳) یکی از منسوبان الفاز ايوب ۲:۳۲ 
و بعضی بر انند که همان ارام م‌اشد که 
در پد ۲۱:۲۲ مذ کور ات۰ 

رامه . (محل مرتفع) (۱) فریه کوچکی 
که بر یکی از مر تفعات املاك سط بن‌یامین 
ار بافته بود یوش ۲۵:۱۸ و اسمو ۱ 
٩‏ مت ۱۸:۲ و بمسافت ٦‏ مل در طرف 
شمال اورشلیم بر راه ببت‌ایل واقع مساشد و 
پادشاه ارال آن‌را بنا نموده» حصاری بر 
اطرافش استوار داشت* لکن شهریار بهودا 
حیله انکیخته آنرا از تصرفات شهریار 
اسرائشل خارج نمود ۱ پاد ۲۲-۱۷:۱١‏ و 
پس از نکه نبوزردان‌اورشلم‌را منهدم ساخت 
فوم اسراشل در اینحا فراهم شدند ار ۱:4۰ 


رامه . 


۷ 


راموت جلماد ۰ 





و از اینحا با کمال خواری وذلّت بشهرهای 
دشمنان خود رحلت کرده یناه بردند» و 
ارسای سی در ۱۵:۳۱ از کتاب خود بدین 
مات تاره نموده مفرماید «خداو ند چنین 
می‌فرماید آوازی در رامه شده شد مانم و 
گریه بسار تلخ که راحیل برای فرز ندان 
خود گریه مکند و برای فرزندان خود 
سی نمی‌پذیرد زیرا که نستند»۰ اما در 
خصوص امکنه که بدین اسم موسوم اند 
اختلاف بسار است لکن روبنصن بعد از 
تحیقات گثیره و منقات عدیده مین نموده 
ابت که رامه همان ارام مساشد که بمسافت 
سفر نيم ساعت بطرف غربی جعه و سفر دو 
ساعت بطرف شمالی اورشلیم وافع است۰ و 
رامه که برامتایم صوقم معروف امت مسقط 
الراامی و مقام و مدفن سموئیل بوده در 
آ نحا نپزشاو را بادشاهی مسح فرمود اسمو 
۱۱ ۱ و ۱:۲ ۱ و ۷۷ و ۰:۸ و ۲۸:۱۹ 
و۱:۲۰ و بزعم بعضی همان رامه ایست که 
در عهد جدید مذکور است و یونف نامی 
که جد مارك مسح ‌را گرفته در فر خاص 
خود دفن نمود از اهل رامه بود یو ۳۸:۱۹ 
و در تصین موضع رامتایم صوفم اختلاف 








سار است 
(۲) اسم دیگر راموت جلعات مباشد ۲ تو 
۲ و جون کلمه رامه یا راموت افاده" 
بلندی نماید بدانوابطه با بعض کلمات 
دیگر مر کب شود اواده ار تفاع نماید* 


رامتام صپوفم . (۱سمو ۱:۱ ملاحظه در 
رامه) ۰ 
رامه جنول . شهری است که در حدود 
وی ۳ e‏ 
است تا تمیرزی همابینانحا و راموت گذر گاه 
اردن بوده بائد بعضی بر انند که همان کوه 
برابر مساشد و ان کوهی است که بمسافت 
٥‏ میل بجنوب غربی شرشع وافع مباشد و 
9 ۳ او ی 
ا 08 گرد که تل الانقه 
است در نزدیکی بثرشع واقم است" 
و آن دهی است که در حدود بنی جاد وافم 








است یوش ۲۱:۱۳ و دکتر مزل بر آن است 
که همان قلعه ر بصن مباشد وان خرا به ایست 
که در کوه عحلون بمسافت ل ن 


اردن در مانه دریای لوط و در یای طر به 
وافع است 

راموت. ععنی مکانهای مر تفع) اسمو 
۰ (ملاحظله در رامه در اموت جلماد و 
رمه) ۰ 

راموت جلعاد . 
بود که اولا" ملك اموریان بوده از ان پس 


ار نقاع جلعاد) شهری 





تصرف بنی جاد در امد و از معروفتر ین 
شهرهای ایشان گردید» موفعش در طرف 


راموت جلعاد ۰ 





شرفی اردن است که به لاو يان داده شده برای 
شهر ست تصن گردید» نث :۳+ یوش ۲۰: 
۸ و در ۲تو ٩:۲۲‏ رامه خوانده شده است و 
مر کزیکی از و کلای سلمان بود اپاد 4: 
۳ از ان پس اموریان بر آن دست بافته 





بدان لحاظ آحاپ و یهوثافاط هم قسم شدند 
که انرا مسترد ساخته از تصرف ایشان بدر 
بر ند اما آحاب زخم کاری بر داشته هلاك 
شد اپاد ۳۱-۲:۲۲ و۲ تو ۲:۱۸» ویهورام 
نیز در انحا زخم بر داشته بالاخره آن‌را از 
دست ارامیان بدر برد و یاهو نیز در آنجا 
پبادشاهی آل اسراشل مسح شد ۲ پاد ۲۸:۸ 
و۲تو۵:۲۲ و۰ بعضی بر آنند که راموت 
جلعاد همان السَلط مساشد لکن دلبلی برای 
امات این مطلب ندار نده 

اما السّلط شهری است که بمسافت ۲۵ 








مل بمشری اردن و۱۳ مل بحنوت رود 
یتوق که آنرا زرفا گویند واقع و فعلا" شهر 
آباد معروف است و ۲۷۰ قدم از سطح دریا 
مر تفع ؛ هوایش نيك ساکنانش بسیار و كله 
برز گرند و تخمناً ۳۰۰ یا ۰۰ خانوار 
عرب و بعضی از مسحبان نیز در انجا سکنا 
دار ند۰و دارای بعضی خرابه‌ها مساشدکه از 
زمان رومانمان تا بحال بافی است و انرا 
قلعه است که بر فله کوهی مشهود است 
و در کوهستان حوالی ان ار قرهای قدیم 
دیده شود و کوه هوشع بمسافت ۳ مبل بشمال 








مغر بی انحا واهع ار تفاعش مقدار ۳۱۵۰ 


فدم مساشد و از بلندترین فله‌های جلعاد 
است ۰ دکتر مرل گوید که راموت جلماد 
همان جرش است که بمسافت ۲۵ مسل بشمال 
شرقى السلط واقع ميباشد. 

راموت . (مکانهای مرتفع) و آن یکی از 
اشخاصی بود که ز نان غریبه‌را تزو یج‌نمودند 
عز ۲۹:۱۰ ۰ 


ران . معروفست» تفصلی که در کتاب 
بدایش۲۱-۲۹:۰۷۹-۲:۲ در خصوص 
سم باد کردن و دست در زير ران گذاردن 
وارد گشته فصد و کنایه از ضمانت آن شخصی 
است که قسم یاد میکند نست باطاعت و 
وفاداری و امانت چنانکه این مطلب در عهد 
ختنه بر ملاحظه مشود ۰ مصوب گشتن ران 
یعقوب بتوسط فرخته مقصود از این بود که 
به یعقوب بفهماند که غلبه و ظفر او بتوسط 
ایمان او ست له بواسطه اظهار زور اوری و 
فوت پد ۳۱-۲۰:۳۲ و از اثر و اعتنای 
بهم ین مطلب است۰ فصابه‌ای بهودی در 
انگلستان الى حال رك ران کاوهارا سرون 
مي کشند۰ زدن ران اشاره بالزام نفس خود 
و کثرت اندوه و افسوس است ار ۱۹:۳۱ 
حز ۱۲:۲۱ چنانکه فعلا" هم در مشرق زمین 
معمولاست که در موفم اسوس واظهار تأسف 
دست‌بالای ران ز نند* شحاعان و جنگحویان‌را 
عادت بر این بوده و هست که شمشر بر 
ران چپ اویزند که از برای استعمال حاضر 
و موجود بائد مگر چپ دستان که بر ران 








راست آویزند داو ۲۱-۱۵:۳ مز ۳:4۵ 
غزل ۰۸:۳ و اسامی و القاب شجاعان نه بر 
بالای سر بلکه بر شمشر یا بر ردا و یا بر 
زره که تا بالای ران ايشان می‌رسد فراد 
داده ممشد مکا ۰۱:۱۹ لفظ ساق تا ران که 
در داوران ۸:۱۵ وارد گشته یعنی تماما و 
بدون تغسر حلقهای ران‌هایت که در کتاب 
غزل سلنمان وارد است بعضی انرا به ند 
کمر تفسر نموده اند 

راو بهن . (اينك پسر) پيد ۳۲:۲۹ ,سر 
اول زاده" یمقوب از زوجه" او ليله که 
بو اسطه ارتکاب شر ارت ورک حق اوال 
زادگی و یکوریت خودرا از دست داد پد 
۰۵ ۳:۰۹ و اولاده‌اش کم فوه 
بودند» اما حصّه و نصب رأو بین از این 
فرار است حدود جنویش در طرف شرفی 
اردن و بحره الموت و وادی ار تون و 
حدود شمالی بشمال وادی حشمان تا سرحد 
جاد و سرحد غربی‌اش اردن لکن از طرف 
مشری محنود نود زیرا که بدشت امتداد 
مسافت یوش ۲۱-۱۵:۱۳ مقابل اعد ۳۲: 
۷ و۰۳۸ زمبن مرفوم سابقاً از املاك 
موا ببان بود که سحون شهریار اموریان 
ایشان‌را اخراج نموده از ان پس فوم 
اسرائل نیز ویرا اخراج نمودند اعد ۲۱: 
۵ ث ۱۱:۳ و۱۷ یوش ۰۱۲۳-۱۵:۱۳ و 











ملك داو به سه حصه منقسم بود 


او ل» الغور ۰ 


دوم» کوههای مواب و جلعاد۰ 
سوم» دشت بلقا بجز شهرهای عربه 


چهار ده» شهر معروف داشت ست و از برای 


نب و گنه ا رمه صاحت جرا گامهای 

نك بود که هدیاه حشون» دیون. مون 
مل بعل“ بت بعل معون» یت قنور داصر » بهصه 
وفدیموت از ان جمله بودنده وبابد دانست 
که بنی راوبین درفتح ارافی مسطوره فوق 
از اسرائبلیان كمك همی‌یافتند و از آن پس 

















بنی راو بین نیز بنی اسراشل‌را در فتح سایر 
املاك واراضی كمك همی‌نمودند و بعد از 
انقضای فتح به ملك خود بر گشته مذبحی 
برای یادگاری معاهده که در مان ایشان 
رفته بود بنا نمودند یوش ۳۹-۱۰:۲۲ و 
با وجود یکه فسمت سط منستی در طرف 
شرفی اردن بود او ل طایفه که باسری برده 





شد اینان و طایفه جاد بودند اتو ۰۲:۵ 

رب یا خداوند. غالبا فصد از اینلفظ که 
در کناب مّدس وارد است اولا" ادم خدای 
تعالی مساشد و گاهی از اوقات احتراماً بمعنی 
بزرك و اقا استعمال شود پس بملاحظه معنی 
او ل دلالت براب و ابن مماید بدون ادنی 
فرق و تمیزی در میانه آنها اع ۳۹:۱۰ مکا 
۰۹ 

رپ انود . پیشوای عساکر روحانی 
آسمان و سردار عساکر زمین اش ۰۹:۱ 

رباع . اع ۰:۱۲ فصد از این ابه که 


ال به جهار دسته در باعی سل شد این 





است که جهار مرد در وفت معان ویرا 
حراست منمودند بدینطور که دو تا بر در 
ابستاده دو نای دیگر در مان زندان با وی 
بودند اع ۱:۱۱ و در هر سه ساعت یکدفعه 
ان دسته‌را عوض کرده دسته دیگری بحای 
ایشان می‌فرستادند يا در هر پاسی که از 
شب مگنشت چهار نفر کشکجی بزندان 
مسفرستادند که عدد ايشان در هر شی بشانزده 


اول ربه عمون تث ۱۱:۳ یکی 


e 
. ر به‎ 
از ثهرهای معروف بنی عمون است که در‎ 
اراضی جلعاد در نزدیکی مخرج رود سوق‎ 
واهع بود و از جمله" وفایع این شهر یکی‎ 
ابنکه در وف که بواب شهر را محاصم ه‎ 





نموده اوریا در اتا مرد ۲سمو ۱:۱۱ و 
۷ از ان پس داود عساکر اسرائل‌را 
فراهم کرده بمحاربه ايشان شتافت و آن 
شهررا مفتوح ساخت ۲سمو ۲۹:۱۳ و 
باو جودیکه شهر مرفوم دار الملك بنی عمون 
بود در باره تهدید وانذار ان نوات مختلعه 
وارد گشته است ار 1-۱:6۹ حز ۲۰:۲۱ و 
٥‏ و فعلا" آنرا عمان گویند؛ بمسافت 
۲ میل دور از اردن وافع و دارای خرابه- 
های بسار است من‌جمله تماشا خانه و يك 
هیکل یونانی و کنایس چند وقلمه" و کوچه- 
های منك فرش و ستون بزرگی که هنوز 
کسی مقصود وجود آنرا نفهمنده است و 
بطلیموس فبلادلفوس در قدیم الایام انرا 


مجدد!" بنا کرده فملادلضا نامسد (ملاحظه در 
عمون) ۰ 

دو م» یکی از شهرهای کوهستان یهودا 
یوش ۱۰:۱۵ و دور ست که همان ربه 
باشد که در حوالی بست جبرین بوده بافر به" 
یماريم مذکور است * 

ربه‌مواپ . ملاحظه در عار موآب. 

ربول» یو ۱۱:۲۰ لفظی است عبرانی 
بعنی ای معلم و یکی از القاب معنززه بهود 
و 

رییت . (یعنی جمهور) شهری‌ازشهرهای 
نی ا که در ی جنوبی ابشان 








که مان 9 الرابه Ea‏ وید 
که ریت در موفع ربا و در جنوب جلبوع 
وافع بوده است 

ربسار بس . 
یکی از رجال دولت اشور یا بابل است ۲ پاد 
۸ مقابل ار ۳:۳۹ و۰۱۳ 

ربشافی . 
9 تر بان از جات شهر بار اشور به حزهای 
بادشاه فرستاده شدید ا اورا امر نماند 
که دار الملك خودرا بدون حنك و گارژار 
تسلیم نماید ۲ پاد ۰۱۳۷-۱۷:۱۸ 
رپله . (خرم وبار آور) شهری که در 
حدود شمالی زمین کنعان وافع است و شهر 
دیگری نیز بدین اسم در حوالی رود عاصی 











رسس خواجه سرایان لقب 


رسس سافان که ثه با ر بساریس 





ره ۱ رحیعام . 








بسافت ۲۵ ميل بجنوب حماة واقع مبائد۰ | رخیعام. یعنی‌کسکه قوم‌را وسعت میدهد 
در نیکوئی و خوش منظری و نکی اب | اپاد ۲۱:۱۶ پسر و جانشین سلیمان بود که 
وهوای ربله محل شك و ریب نست چنانکه | در چهل و يك سالگی بتخت ملطنت آل 
بملاحظه اینوسایط شهریاران بابل هموارء | یهودا جلوس فرمود و مُدة ۱۷ سال ملك 
در انجا مقام کردندی و فرعون نخو در رانده وچوں هنوز ۳ بر اریکه شهریاری 
حالتیکه از کرکمیش مراجمت منمود به | انتقلال یات بود فوم فراهم شده نزد او 
آنجا شد ۲پاد ۰۳۳:۲۳ و یهوآحاز نیز ور | شدند و از سختی افعال و اعمال پدرش بدو 
بدا نجا از اسب شهریاری بزیر شده بهویاقم شکایت بردند لکن او مشورت پیران کار 
در جایش پا بر کاب نهاد و نب وکدنصتر دوا 2 کرم چشیده‌را ترك کرده 
حالتىکه ا لشکرش ده موب و تن پباله و دوستان نواله‌را بر 
گزیده فوم‌را از روی سختی بدین طور 

جواب داد ؛ که اکر پدرم شمارا با تازیانه‌ها 
تبه می‌فرمود من شمارا با عقربها (که آن 
نیز یکنوع تاز یانه بود) تیه خواهم کرد و 
فوم از این مطلب کوفته خاطر شده ده طایفه 
سر از اطاعت او باز زدند و یر یعام‌را 
بشهریاری بر گزیدند و جز دو طایفه بهودا 
و بن‌يامین در تحت اطاعت و حکمرانی او 
بافی نم‌اند ٣‏ تو ۰۱٤۱:۱۰‏ در اینوقت 
رحعام با خود اندیشد که فوجی عظیم 
نبع القاضی گویند۰ خر کت و انم بایان را نه زر ما ند لکد 
رقه  .‏ (اردج) یکی از منازل بنی- 
اسرائىل است اعد ۱۸:۳۳ و۰۱۹ بعضی بر 
انند که رتمه همان فادش است اعد ۲۳:۱۳ 





اورشلم میرداخت بربله شده پس از انکه 
اورشلیم مفتوح گردید اسر انرا در ربله به 
حضور وی بردند و امر نمود تا پسران 
صدقبارا در پیش چشمان پدر بکفتند و از 
آن پس صدفبارا چشم بر کنده بند بر لهاد 
اما در اعد ۱۱:۳4 مذکور است که ربله در 
طرف شرفی چشمه بود و بلا شك مراد از 
چشمه همان منبع رود عاصی مساشد که در 
طرف جنوب اوح رم ات وف نر 

















خداو ند و یرا منم فرمود پاد ۲۰۰۱۲ و این 
خصومت همواره در ممان مردمان رحعام و 


۰ | ایعان بریعام همی بود ۲ تو۲ ۰۱:۱ وجون 
لکن رولند بر آن است که در ساحل تمه | مملکت منقسم گردید و مّدت سه سال بر این 





بطرف غر بی جشمه فادش مساشد؛ بر آمد سط یهودا در راهها و طرق ممنوعه 
رجم مللك . دوست سلطان‌یکی ازاسرانی | که اساط اسرائل در آن سلوك نموده بودند 
که گر ستاد هه زا که در مکل ور ور اتاد زد 5 خداو درا 2 کک بت‌شای 


خداو ند نماز گذارند زك ۰۲:۷ شفی را بر مصود حفصفی ترجح داد ند از 





آنرو خداو ند ایشان‌را بدست ششق شهریار 
مصر تسلیم نمود و او شهرهای ایشان‌را 
خراب نموده به حندیکه فوم از آن خائف 
بودند که مادا امده پای تخت ایشان‌را نیز 
منهدم سازد؛ بدین لحاظ از افعال نکوهده و 
کردار ناهنجار خود نادم گشته خداو ند 
عالم آن بلته‌را تخفف داد۰ لکن فوم بنده 
شهریار مصر گردیدند ۲تو ۱۲-۲:۱۲ و 
وفایم او لین و اخرین رحعام در فصه 
شمصا و عدو مذکور است ۲ نو ۱۵:۱۲ و 
در یکی از هیاکل کرنك تمثال چند نفر از 
پادشاهان که بدست ششق گرفتار آمده اند 





منقوش است که رحیعام و خلیفه او نیز در 
ضمن انان مساشد ۰ بايد دانست که 
مانیئوشیشق‌را منخس نامیده لکن در نوشتجات 
براغلیفی شسوتك مکتوب است و بر هر يك 
از تمثالهای مذکوره دایره اهلبلحی شکلی 
رسم شده و نوشتحات چندی بر انها منقور 
است؛ من جمله در یکی یودای بادشاه منقور 
است و اشاره به پادشاه بهودا مساشد خود 








عبرانی زیرا که وضع محاسن و عمامه‌اش 
شبه بمحاسن و عمامه‌های عبرانبان میباشد 
و سیر اسمهای منفوره بلاشك اسمهمای 
شهر های بهودا مساشند و دور نست که صورت 
یی رای ریت ی کی و 
بهودا در احا سم شده است (ملاحظه در 








ششق) * 


رت . احسان و الطاف حضرت افدس 
الهی است که بر مقتضای حققت و عدالت 
نست باشخاص عاصی و گناه کار بحا اورده 
مشود مز ۱۰:۸۵ وطور وطرز رحمت نحات 
بخش خدا که بتوسط مسح نت بانسان 
خطا کار بحا اورده مشود و اخرین عمل 
حکمت و محنّت امتناهی الهی مساشد فقط 
بتوسّط الهام بما مکشوف گردید خرو ٩:۲۰‏ 
وه۱:۳۹ و۷ مز ۱۵:۸۱ واا و ۸:۱۰۳ 
۲قر4:؛ در این صورت آن جان و روحی 
که فی الحققه رحمت بی منتهای حضرت 
اقدس الهیرا احساس نموده است همحو او 
تعالی رحیم خواهد بود لو :۳۹ و بر 
سحار گان روف و رحم مز ۵ و 
عفو کننده نست بجمیع نی نوع بشر خواهد 
بود مت ۷:۵ و۰۳۳:۱۸ 


تا مت ی ده 


(۲) شخص لاوی که عهد نامه‌را مهر 
کرد نح ۰۱۱:۱۰ 

(۲) مکان آخرینی که جاسوسان بدانسجا 
رسدند اعد ۲۱:۱۳ که در ۲سمو ۱:۱۰ و۸ 
بست رحوب خوانده شده است ٠‏ رو بنصن گمان 
میرد که مکان مرقوم در طرف غربی تل 
القاضی در نزد فلعه هنان در کوههائی که 
در طرف غربی اردن است وافع بوده لکن 
طمسن بر ان است که در موقم بانىاس بوده 


است ۰ 





رحوبوت . 





(4) ثهری که در حصه سط اشر در امد 
یوش ۲۸:۱۹ و در نزدیکی صدا واقع بود 

(۵) شهر دیگری که منسوب به بنی اشر 
و به بنی جرشون داده شد یوش ۲۰:۱۹ و 
۲۱ ۰*۲« 





رحوبوت . (مکانهای وسع) پید ۰۱۱:۱۰ 





(۱) شهریکه آشور یا نمرود تاسس نمود۰ 
بعضی بر آنند که خود لفظ رحوبوت علم 
ست بلکه لفظی است نگره و دلالت بر 
یهن کردن جاده و شاهراء‌های شهر ننوی 
نماید لکن قول معتنابه محیح انستکه علم 
مساشد و بگمان رولنصن همان CE TERT‏ 
که در نزدیکی کالح مساشده 

(۲) اسم چاهی است که اسحاق حفر نمود 
بد ۲۲:۲۱ ۰ 


بعضی بر اند که همان رحسه مناشد که 





بمسافت ۱٩‏ مبل در جنوب بئرشع واقع است 
و در انجا چاهی فدیم و حوضهای چندی 
است که قطر هر یك از آنها تخمیناً پنجقدم 
می‌شود * 

رحویوب هر . یبد ۲۷:۳۱ سقط 
الراس شاول ادومی و بر فرات واقع و 
فعلا در همانبوضع شهری که به رحابه 
معروف است موحود مساشد ۰ 


رحوم . (مشفق) (۱) یکی از کسانیکه با 
رروبابل مراجعت نمودند عز ۲:۲ که در 


1۴ 


رسول . 
تحما ۷:۷ نسحوم خوانده شده است ه۰ 
دو م» فاضي که نامه بار تحشتای بادشاه 
نوشت که کار تعمیر د بوارها وهبکل اورشلیم‌را 
در تاخر اندازد عز ۸:4 و٩‏ و ۱۷ و۰۲۳ 
سوم؛ لاوی که در مرمت حصار اور شلیم 
كمك کرد نح ۰۱۷:۲۳ 
چهارم» یکی از انانکه عهد نامهر ۱ مهر 
کردند نح۰ ۲۵:۱ حاریم خوانده شده است 
رخم . که مردم عوام مرغ فرعون خوا نند 
یکی از مرغان ناپاك است لا ۱۸:۱۱ ٿث 
:۱۳ و بطور اشتاه اورا بجع نیز گوینده 
رداي شغاری . همان ردانی ات که 
عخان انرا در وفت خرابی ار سحا سرفت 
نمود یوش ۰۲۱:۷ یوسفوس مورخ گوید 
که ان لبانی ملوکانه بود که با طلا مطترز 
مسگشت ۰ 
رز ون . 
رزون ابن الیداع است که از نزد هددعزر 
فرار کرده چند تن از جنك جویان‌را با 
خود همداسان نموده در حوالی دمشق جنك 





بزرك و امسر اپاد ۲۳:۱۱ و 





در پوست و تخت سلطنت‌را متصرف گشته 
در نمامی روز گار ز ندگانی خود دشمن ال 
اسر اتیل می بود ۰ 

رسول . بمعنی فرستاده شده ۰ ابنلفظ در 
حق عسی مسح گفته شده است زیرا که او 


رسول . 


رسول خدا بود که از برای نحات جهان 
فرستاده شد عب ۱:۳ ۰ هر چند اینلقب مخصوصا 
باشخاصی که خود منجی مامور میفرمود 
تخصص دارد باوجود ان لفظی است که در 
۲فر ۲۳:۸ رسولان ترجمه شده و مقصود 
از اشخاصی است که از کلسا پرسالت حسنات 
تسین شده فرستاده مسشدند و در فی۲۵:۲ در 
تاره افر ود شین گفته شده است و معقصود 
آ یات باب ۶ اعمال ابه ۱4 در حق 
بر ناباس و پولس نیز همان است" اسلفظ در 
معنی عام فصد از شاگردان مخصوص حضرت 
مسح است که عبتا بر جلال او شاهد میباشد 
لو ۲۸:۲۲ افر ۱:۹ و ایشاترا دز تهایت 
افتدار بر گزبده با روح خود مملو ساخته 
تعلسمات و جدمات مخصوصه" خودرا بدیشان 
رده محض بنای عمارت کلسای خود تعین 
فرمود و بدیهی است که منصب این حوار يان 
مسح بانقضای حبات خودشان منتهی شده و 
یخلفای ایشان داده نمشد اع ۲۱:۱ و۰۲۲ 
عدد اینان بر حس تعداد دوازده سط اسراثل 
دوازده بود مت ۲۸:۱۹ و اشخاص عامی 
و ای بودند که از مان ن¿ مردم منتخب کته 
بعد از دعوت و اعطای دستور العمل کامل 
مت ٤۲-٠:۱۰‏ افای مقس و الهی خودرا 
متابعت همی نمود ند و همواره از مشاهده 
اعمال و افعال او از روح مقس او شرمسار 
کنته متدرجاً حقایق و تعلسمات انحل‌را 
درك منمودند و در ا خود 
ابشان‌را دو بدو از برای تهبه در بهودیه 


ا 


رسول . 


می‌فرستاد مت ۱۰: لو۱-۱:۹ ؛ ور پس از هام 
خود آن‌هارا بتمام دننا ما مور فرمود که رفته 
اهل جهاترا موعظه و اندرز نمایند وایشانرا 
بر اظهار معحزات و خوارق عادات و عره 
فدرت بخشد ملاحظه در بو ۲۷:۱۵ ۱فر٩:‏ 
| و ۸:۱۵ ۲فر ۲۲:۱۲ و اتسالو ۱۳:۲ 


اسامی آن دوازده تن از اینقرار است* 





شممون پطرس واندر یاس برادرش» یقوب- 
ابن زبدی که ویرا یوب کیر مگفتند و 
E a‏ 
مت ی که ویرا لاوی نیز نیزمگفتند» شمعونغور» 
لسوی که بتدی ملقب بود و بهودا نر 
خوانده ممشده» يعقوب صخر الفوس و 
بهودای این آخری یعنی‌بهودای اسخریوطی 
اقای خودرا انکار کرده پس از آن که بر 
اشتاه و فماحت خطای خود متشه گردید 














خودرا خفه نمود و متباس در جای وی 
بمنصب حواریت منتجخب گردید اع ۱9:۱- 
۲ بدیهی است که حواریان هر دوازده تن 
در افتدار و اظهار معحزات و خوارق عادات 
و عره مساو ی بودند و هبج يكرا افضلستی 
بر دیگری نبود و هرگر ایثان مدعی این 
معنی نبودند لکن هیچ يك از ايشان همجو 
پولس مقتدر و واا و کار پرداز سود ند 
۲"فر ۵:۱۱ و۲۸۲۳ و متدرجا در فهم و 
ادر ال رسالت مسح سر آمدند و ترقی نمودند 
لو۲۵:۲4 یو ۱۲:۱ تا موقع افاضه روح بر 
تمام ايشان لو 4۹:۲4 ۱ع ۸:۱ در کناب 


رصه . 


۱۰ 


رصن . 





اعمال حواریان وضع انکار لذات و زحمات 
این دوازده تن که شاهت بمسح داشند و 
افعال ایشان که بر طق اراده حضرت افدس 
الهی بوده و محض محتی که بخداو ند 
ایشان مسداشتند بجا می‌آوردند مفصللا مذ کور 
است و خودشان‌را تماما با غعرت و محستی 
که بر حسب مل و رضای مسح بود وفوف 
اینکار کرده همواره مارا تعلیم مدهند و فقط 
توفق حواریت است که متواند دارای 
صفات حواریت بائد (ملاحظه در پولس و 
اسامی دوازده حواری) ۰ 

اعتقاد نامه" حوار یان هر حند نوشته 
اعلی و اهم ایمان کلسای او ل است لکن 
بتوسط حواریان نوشته نشده 

رمته با ریشه و منگوله . زوایدی است 
که در جهار گوشه ردای‌عرانی فرار مداد ند 
تث ۱۲:۲۲ و آن عارت از رشته بود که 
نخی از کنود مقدس با آن تافته محض 
مقصودی که در اعداد ۳۸:۱۵ و۳۹ مذ کور 
است بکاد مسردند بنابراین امکان دارد که 
کناره" ردای مسح‌را که آن زن مریضه لمس 
نمود بدینطور بوده است مت۲۰:۹و ۰۳:۱ 
فریسیان محض اينکه خودرا متشترع قلمداد 
کنند من‌گوله‌های ردای خودرا بزر گتر از 
سایر ین مساختند تا چنان نمایند که شر يعت 
رابی نهایت احترام هدار ند مت ٥:۲۳‏ و 
وقتی که بهود قومی مفضوب شدند دیگر این 
اتعمال نکردند بلکه آن رنه و ریثه و 
زوابدرا بر لناسهای درو نی خودشان فرار 


دادند وفعلا هم در وفت نماز صح بالاپوشی 
ر بشه‌دار همی بوشد» 

رصه  .‏ یخی از منازل اسرائشلمان است 
اعد ۲۱:۳۳ و۲۲ و دور نست که همان 
رایه" رومانی باشد که بمسافت ۲ مسل دور 
از ايله در نزدیکی تلّی که به راس القاعه 
معروف در شمال عربی عبصون جایر وافم 
مسائد و ولتون بر ان است که دسه در 


س س ل ww‏ 


جشمه جوعامله بمسافت ۲۵ ۱ مسل به جنوب 











شر شع واقع است ریلاند گمان میبرد که 
همان فصبه است‌که بمسافت ۵۵ مسل بجنوب 
غربی بشرشع وافم است" 

رصف . (سنگی داغ که بر ان نان پز ند) 
۲پاد ۱۲:۱۹ اسم مکانی است که در موفم 
رصافه حالته و تخمناً ۲۰ یا ۳۰ مل بطرف 
عر بی فرات و ام است در بشافیان‌را در ضمن 
شهرهائی شمرده است‌که آشوریان بر ان دست 
یافتند اس ۰۱۲:۳۷ 





رصفه . ۲سمو ۷:۳ متمه" شاو "ل که بدن 
دو پسر خودرا که جعونان بر دار کشده 
مدت جند ماه ش و روز بردار گذاردند 
حراست می‌نمود سمو ۰۱۰-۸:۲۱ 

رصین . (محکم) یکی از سلاطین ارام 
بود ۲باد ۳۷:۱۵ و2۵:۱۹٩‏ اش ۸-۱:۷ 
و1:۸ و۱۱:۹ و او همان شخصی است که بر 
ضّد يوتام اعلان جنك نموده اورشلیم‌را در 
ایام اجار سخا نمود» لکن تغل فلاسر 


رضامندی . 
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انی که با احازهمعهد و همداستان بود | بارانی نود» دیگری مش است که از 


رصین‌را بقتل رسانند و ایتواقعه در منگهای 
آشور بافی و منقور است۰ ۰۲ یکی از آنانکه 
خلفای او با زرو بابل معاودت نمودند عز ۲: 
۸ نح ۵۰:۷ ۰ 





رضامندی. _ بمعنی توق یا خوشنودی" 
و در بعضی بات مقصود از وحه اه است 
مز ۱۲:۹۵ و ٥۸:۱۱۹‏ ام ۱:۱۹ و ۲۱:۲۹ و 
در عبرانی همین لفظ فوق از برای صورت 
ترجمه شده است پد ۲:۰۲ و ۵ اعد ۲۵۰۹ 
ایوں ۲۹:۳۳ حز ۰۳۹:۳۹ 


رعد . مز ۰۷:۱۰۹ در این ابات صدای 
خداو ندرا بصدای رعد شه نموده است"* 
و انحه در مزمور ۹ وارد است نیز مژ کد 
اینمقال است که مفرماید» «اواز خداو ند 
فوق آبها است خدای جلال رعد مدهد 
بخداوند بالای آبهای بسار است» آواز 
خداوند با قوت است اواز خداوند با 
جلال است آواز خداوند سروهای ازادرا 
مسشکند»۰ صدای رعد در کتاب مقدس 
همواره دلبل بر حضور خدای تعالی بوده 
است مز ۱۳:۱۸ و ۷:۸۱ و اسمو ۱۷:۱۲ 
و در ار ۰ ۱۳۰۱ گردباد شرفرا وصف نموده 
است لکن یکی از ساحان گوید که «صدای 
رعد بطوری است که زمن‌را بلرزه در 
ار 

اما برق بر به فسم میباشد یکی آنکه 
ابری بابری دیگر مرور نماید و این فس‌را 


ابر گذر نموده رو بزمان هوط ماید و 
بسار مهيب وخطر ناك بود» وفسم سوم آنست 
که غالب اوفات وافع شود؛ و انرا متصل 
گویند و از زمین بهشهای مختلفه بجده 
کج و واج بلند شود و چند دفقه دوام نماید 
و شخص سساح انرا تواند دید که بتدر یج 
نابود شود و در این اوفات امکان دارد که 
شخص سدای مستمره ر عد هو لنالدرا در 
کار گاه خال کشدء خصوماً در وفتی که در 
یك دفقه بست دفعه برق زند و بسا دیده 
شده است که در بخارهای غلظه کنفه برق 
درخشده و بشکل شاخهای درخت متشکتل 
گردیده از آن پس باران بطوری سر کند 
که گوئی با دست از دهان کوزه‌ها ریزند و 
بزودی اب بر بساط غبرا سلان نماید و 
پیش از شش فیراط بر زمین فرو نرود مگر 
در ريك‌زارها که به خوبی به جوف زمین 
سرايت نس‌اید۰ و چون چنین شود آهوان 
صحرائی از هست اینوافعه هولناك فراری 
شده در گوشه و یا در شکاف صخره خزند 
و سا مشود که اهالی دهات سحرخبرزی 
نموده در پىی تسش حال خورده حوانات 
خود شوند و انهارا در حالتکه قوه و طافت 
ایشان از خوف صدای رعد ضصف و ملحل 
گردیده است خواهند یافت؛ و اینمطلب نیز 
مو ید فول حضرت داود است که مفرماید 
داز صدای رعد آهوان بحه خوددا مقط 
خواهند کرد»۰ 


رمه ۰ 


41۷ 


رفایا. 





ر ېه . (لرزه) اول نوه حام ابن نوح 
پد ۰۷:۱۰ 

دوتم» حز ۲۲:۲۷ مقاطعه که در بلاد 
عرب بر حدود خلبج فارس وافع و در 
عطریات و منگهای گران بها و طلا با صور 
تچارت میداشت گویند اهالی این شهر از 
ذر" به رعمه" و حام مساشد د ۱1۰:¥ 

رعیسیس . (بسر آفتاب) شهری که 
در حدود مرزوبوم مصر بوده فرعون 
اسراششلمان‌را در آنجا سکونت داد پد 4۷: 
۰۱١‏ 

دو م» خرو ۱۱:۱ و ۳۷:۱۲ اعد ۲:۲۳ 
یکی از شهرهای فرعون که گندم وی‌را در 
اکا جمع همی‌کردند و دور نیست که ثهر 
حصار داری بوده است و در ده حالنه که 
بابی خشب معروف است و تخا ۰+ ميل 
از سویس دور است»در نزدیکی آن فرق ی که 
شهر مرفومرا با رود بل متصل مسازد 
خرابه‌هاگی مساشد که بعضی بر انند که اثار 





شهر قدیم رعمسس میاشد و دیگران آنرا 
در نزد بابول و برخی در نزدیکی اون و 
جممی در حوالی مردوپولس و فومی در 
دزد سان و عانه داسته اند ملاحظه در 





هینوم ۰ 
رفائیان . N‏ 
طرف شرفی اردن سکونت داشته کدر لاعومر 
ایشان‌را هزيمت داد پد ٥:۱۹‏ و ایشان 


فومی از جناران اند که در 





همان طوایفی مساشند که خداوند به حضرت 
خلبل الرحمن وعده داد که زمین ایشان‌را 
به سل تو خواهم داد پد ۲۰:۱۵ لهذا سل 
از آنکه بنی اسرائل باملاك ایشان در ایند 


ایشان از موطن ومسکن خود مطرود و آواره 


گردیده تث ۲۰:۲ در غربی فلسطان که از 


املاك خودشان بود سا کن گشتند يوش ۰۸:۱۵ 

و وادی رفاشان که در ۲سمو ۱۳:۲۳ و 
یوش ۸:۱۵ و۱۱:۱۸ مذکور است وادی 
بود که در خترمی و حاصل خیزی مشهور و 
در اش ۵:۱۷ وادی رفایم خوانده شده است 
و در میاه بیتلحم و اورشلیم وافع و در 
وديم الابام قومی از جبّاران در آن سکونت 
همىداشتند پد >۵:۱ و اینوادی بواطه 
اينکه داود در اپنحا دو دفعه بر اهالی 
فلسطین دست یافت مشهور است ۲سمو۱۸:۵- 
۵ و اتو >۰۱۱-۹:۱4 دور ست که 
رفاشان اول کسانی بودند که در آنجا 
مکونت ورزیدند و اینان از کنعانان که از 
مشرق امدند قدیم تر بودند ۰ اس ۳۳ 





۲ و زمزمان نز از این طایقه بودند 
و بعضی بر آنند که آن بقعه که در طرف 
جنوبی فدس شریف وافع است همان وادی 
رفامان مساشد لکن دلبل کافی بر صحت و 
ثبوت اینمطلب ليست 

رفایا. (کسکه خاو زرا اد 
است) او "ل: شخصی از سل داود ۱ تو۰۳۲۱:۳ 

دو م» یکی از رو سای بنی شمعون که در 


رفتار . 


۸ رفیدم : 








ایام حزقای پادشاه میز بست ۱ تو ۲:4 ۰۶ 
سوم» شخصی از بنی بسا کار تو ۰۲:۷ 
جهارم» شخصی از ذریه شاو ل اتو :٩‏ 





۳ که در ا تو۳۷:۸ رافه خوانده شده است ۰ 

ینجم» پسر حور و رئیس لصف اورشلیم 
نح ۰۹:۳ 

رفعار. غالا نثانه و نمونه وضع رفتار 
و عمر شخص با فصد از سکّه و طسعت 
روحانی و روش و نستهای اومساشد حز ۱۱ 
۰ علبهذا می‌تواند و مختار است که چون 
شخص دنموی وجسمانی راه رود و با همجحو 
مردی اخروی و روحانی روم ۱:۸ و عارف 
و با خدا و یا جاهل و خاطی و دور از خدا 
د ۲۰:۵ ایو ۱:۱ و۷ در اتش مصت اش 
۳ با در نور و تقدس و پاکی و شادی 
فض و الطاف مسح خواه در این دنا و 
خواه در دنبای آینده مز ۱۵:۸۹ مکا ۰4:۳ 

رفح . . (دولت) شخصی از سل افرائیم 
اتو ۰۲۵۰۷ 

رفقه . 
و زوحه" اسحاق ابن ابراهیم است جنان که 





(بند) پید ۱۵:۲4 خواهر لابان 


فصه مزاوجه ایشان در کتان وارد و از 
جمله حکایات شرین و دل نشان مساشد 
ید ۲4: (ملاحظه در اسحاق)۰ 

و چون بست سال بر این نکاح مپری شد 
رت و غر ا امه وا و 
عالم حالت آینده ايندو نفر اولاد ذکوررا 
برفقه منکثف فرمود» چون هر دو بد 


رشد و بلوغ رمدند محست عقوب در فلب 
رفقه بیش تر از عبسو جای گیر شد چنانکه 
تجه این مطلب سب بعضی زحمات و شرور 
در | نخانواده گردید از آن‌پس رفقه جهان‌را 
بدرود گفته در مقبرء ابراهم مدفون گردید 
ند ۳۱:۹ 

رفهدم. ‏ (راحت‌ها) خرو ۱:۱۷ یکی 
از منازل بنی اسرائشل است۰ جندان از کوه 
سنا دور سود و جون در ایحا اعحا زا" از 
صخره برای آن قوم بهانه جو و گردن کش 
آب ببرون امد بدینوابطه شهرت یافت خرو 
۷ رون که به فصت معروف 
است نیز با اهل بیت خود در اینجا مهمان 
موسی شده با مشایخ ارال خداو ندرا 
سحده نمود؛ بعضی بر آنند که این وافعه 
در وادی فاران بوفوع پبوست و برخی بر 
اينکه در وادی شح بود و آنانکه بوفوع 
آن در وادی فاران معتقدند بدین متمسك 
مساشند که وادی مرفوم برای اجتماع فوم 
اسراشل بخوبی مناست دارد و آنموضی که 
به حصی الخطاطین مسمّی است نیز با موضع 
صخره مرقومه مناست کلی دارد خرو ۱:۱۷ 
۸ و اعراب بر آنند که ان صخره همان 
صخره موسی مساشد و گمان می بر ند که کوه 
طاحو نه همان کوهی است که موسی بر ان 
بر امد تا جنك اسراشلمان‌را مشاهده نماید و 
در همانجا هارون و حور دستهای اورا تا 
غروب آفتاب بر افراشته نگاه داشتند و در 











اين کوه اثار و علامات بساری که دلالت 
منماید که متقدمین انرا مراعات نموده 
بدان نوجه داشته اند مشاهده شود تخمتا 
تا کوه ا هو 
مسافت فما بین انها در سفر يك روزه است 
بالمر مدعی ان است که نص ابه وارده 
در خرو ۲:۱٩‏ مقتضی سفر دو روز مساشده 

اما آنانکه رفیدیم‌را در وادی شخ دا نند 
گویند که در نزدیکی واطه بوده است که 
طولش ۳۰۰ ذراع و عرضش ۱۰-4۰ ذراع 
مساشد و در نحا صخره را نشان دهند که 





اعراب انرا نشیمن موسی بی گویند و 
تخا دوازده سل از وه متا دوز مساشد 
خرو ۲:۱۹ اعد ۱۵:۳۳ و مکان مرفوم‌را 
مریبه یعنی مخاصمت نامند زیرا که بنی- 
اسراشل در انحا مخاصمت کردنده 

رقا. (باطل)۰ مت ۲۲:۵ لفظی امت 
سریانی و افاده تحقر نمایده 

رقص. 
الابام مثل زمان حالسه فصد از اظهارعلامات 
فرح و سرور بود داو ۳۰:۱۱ و اسمو 1:۱۸ 
و ار 4:۳۱ و۱۳ و لو ۲۵:۱۵ و گاهی از 
اوقات از جمله شعایر ديه بود وفعل مرفوم 
با صدای اساب طرب و دایره بانجام میرسد 
خرو ۲۰:۱۵ جنانکه داود هنگاسکه تابوت 


بدا نکه کار رفص در قدیم 


خداوندرا بثهر خود مرد در حضور 
خداوند رفص نمود ۲سمو :۲۰2-۱۱ و 
باو جودیکه رفص از وديم الایام مخصوص 


کودکان و 


اطفال ايوب ۲۱ و دختران 
بود مر ۳۳۹ بهحو جه مردان با زان در 
يك جا فراهم نمی‌آمدند و غالا فعل رقص 
مختص" زنان بود»و بعضی بر انند که کلمه 
عرانی که در مز ۱۵:+ وارد است و بمعنی 
رفص ترجمه شده است در عرانی فصد از 
یکی از الات طرب است ۰ 

رکه . (ساحل) شهر محصور سط نفتالی 
است یوش ۳۹:۱۹ علمای يهود بر آنند که 
در موقم طبر يه بوده است لکن دلبلی معتنابه 
در طریه)۰ 
رثوق ۰ 
الایام پوست‌را برای کتابت بکار می‌بردند 





(پوست) ۲تبمو ۱۳:4 در قدیم 








هردونس مۇرخ گوید که ایونبان این 
صنعت‌را از فنقان آموخته پوست گوسفندرا 





مئل بر بریان برای نوشن اسعمال می نمود ند 
ولی در قدیم بدون اینکه بخوبی دباغی شود 
بکار می‌بردند تا زماننکه بومشس شهریار 








در آن هنگام واعده " نىکو ئى برای دباغی 
آن احداث کردند که در کمال ترمی برای 
نوئتن در کار بود و از آن پس ہوستهای 
دباغی شده برای کتابت‌را پرغامنا نامیدند 


(ملاحظه در کتاب) ۰ 
رقوّن. (رقت) یکی از شهرهای دان 


و حندان از بافا دور نود يوش 2۹ و« 


رثیق . 


۳۰ 


رمت ی . 





کاندر بر آن اس تکه موقعش در تلا رکب 
پر کناره دریا بشمال يافا واقم بود و ان 
قطه مررتفعی است که ريك بر آن بالا امده 
در دهله رودی که انرا ابهای ررد گویند 
وافع است ۰ 

رفیق . فرصی است که از ارد سرشته با 
روغن زیت الوده با سایر تقدمات در حضور 
خداوند مسردند خرو ۳۱:۱1 و۲۳:۲۹ 
۷ ۱۲:۷ ۲۱:۸9 اعد ۱۵:۳ و۰۱۹ 





رکاپ . (سوار) او ل» پدر یا جد یهو ناداب 
و ر کابان بود ۲ پاد ۱۵:۱۰ و۲۴۳ و الو 
۷۲ ار ۱۹-1:۳۵ ۰ 

دو م» یکی از رو سای جنك که بر ضد 
ایشوشت مشورت کردند ۲سمو ۰۲:۶ 

سَوم» پدر یکی از آنانکه بر مرمت حصار 
اورشلیم اعانت نمودند نح ۰۱٤:۳‏ 


وت . 


رکاییان  .‏ فبله" از نبان یا مدیانیان 











بودند تو ۵۵:۲ که سب به یوناداب این 
رکاب مرسانندند ۲ پاد ۱۵:۱۰ و بمدیانیان 
شهرت بافتند مقابل اعد ۳۲-۲۹:۱۰ با داو 
۱ و۰۱۱:4 و جنان که از کناب مقدس 
مستفاد میگردد یهوناداب شخصی غور و در 
عبادت خدای پاك ساعی بوده با ياهو برای 
معدوم ساختن خاندان آحا ب که از پرستندگان 
بعل بودند همداستان گردید؛ و یهو ناداب در 
حال حبات ذریه خودرا امر فرموده گفت 
ها گر خواهىد که قومی بالامتقلال و از سایر 
طوایف ممتاز باشد برای خود خانه مساز ید 


و زراعت مکند و تاکستان غرس منماشد و 
دارای انها نیز اشد بلکه چادر شنی‌را 
شعار خود ساخته از شراب و هر نوع سکری 
به پرهیزید» و ايشان فول اورا اطاعت کرده 
فومی مستقل و صلح دوست و چادر نشین 
گردیده همواره از جائی بجائی همیرفتند و 
چون نو کدنصر بهودیه‌را مفتوح ساخت 
رکاببان باورشلیم گر بنختند ودر آنجا حضرت 
افنس الهی بتوسط ارمیای نبی ایشانرا 
امداد فرموده آنانرا در برابر اشراراورشلم 
که از اوامر او تحاوز همی‌نمودند نمونه 
فرمود ار ۱۹-۲۰۳۵ ۰ 

گویند اینطایفه فعلا" در کوهستان عر بستان 
بشمال شرفی مدینه ساکن و به بنی خیبر 
معروف و اراضی ایشان نیز به خر مشهور 
است و ایشاترا با سایر بهود بهیحوجه دست 
اویز و علافه" نی بلکه آنانرا برادران 
دروعی‌خطاب نموده گو یند شر بعت‌را مسشکنند 
و بهیحوجه با فافله و مکاریها مسافرت 
اختبار نکنند تا بهر حال مختار بائند واحکام 
ست را نگاه دار ند لکن بقن قطعی معلوم 
نیست که ایا اینان همان ر کاببان مباشند یا 








فومی از بهودند که حاوظط شریعت و اوامر 
الهی اند 
رام . 
سم بازان پباده است که یزهدار بودنده 
رمتامی. ‏ (نبته‌لحی) اسم مکانی است 
که شمشون در | تجا هزار مرد ازفلسطنان‌را 


(یانیزه‌دار) اع ۲۳:۲۳ اشاره 


رمز یا مثل 

با جانه خری شتل رساد داو ۱۷:۱۵ 
(ملاحظه در لحی) ۰ 

رمز پا مثل . غلا ۲۹:4 اشاره با کنابه 
استکه در جمیع کنب مشرق زهین علی‌العموم 
و در كناب مقدس على الخصوص بساراست» 
و آن بر دو نوع است صریح و غبر صریح 
و هر دو مطلب در فول پولس رسول که 
در افر ۰:۱۰ مذگور مسائد مندرج است 
جنانکه اشامدن اسراشلمان از آن آبی که 
از صخره برون امد امر وافعی و تار یخی 
بوده و هم اثاره بدان اب روحانی است که 
از آن صخره ابدی که مسح باشد جاری 
است و همحنین غلا ۲4:4 و۲۵ که مسگوید 
هاجر و ساره دو عهدنده 

رمفان . ۱ع۰+۳:۷ اسم یکی از سار گان 
و دور نست که اسم زحل باشد که در ایام 
گذشته مصود فومی :ود و صورت این معبودرا 
ساخته در صندوفها با نایر امتعه و صور نها 
همحو هکل ارطامس و غیره حمل و نقل 
مینمودند اع ۲۶:۱۹ مقابل اش ۰۷:۶۱ و 
فرموده سی آن است که آن تمنال بود عا ۵: 
٩‏ لکن اسفان شهد آن‌را رمفان خطاب 
سکند (ملاحظه در تمثال) ۰ 

رملیا. (کسکه خداوند اورا مزیتن 
فرموده است) ۲پاد ۲۵:۱۵ و او پدر فقح 
است که بر فقحا بادشاه اسراثل بشورید و 
اورا بکشت» 


e 
٠ رمه‎ 


3 


رهول ۰ 


پساکار است یوش ۲۱:۱۹ و بسا منود که 





همان راموت اتو Y۳:‏ و برموت یوش 
۱ باشد۰ بعضی گمان برده اند که در 





موفع رامه واهع بوده است و آن دهی است 
که بر فرازی بشمال مفربی سامره وافع و 
تا سامره پنج مل مسافت دارد و در منتها اله 
ته تاکستان زیتون کاشته شده است 





۰ e 
رمون . (انار) اول» مرد بن‌یامینی که‎ 
پدر آن کسانی بود که هم فسم شده ایشوشترا‎ 

بقتل رمانندند ۲سمو ۲:4 وه و۰۹ 





دو م» اسم می ات که در دمشقی بر سش 
مشد جنانکه در حکابت همان سریانی 
مذکور است ۲ پاد ۱۸:6 (ملاحظه در نعمان) ۰ 
و تمامی اسم» هدررمون است و فصد از خدای 
آفتان مساشد که مىوه‌جات‌را مىرساند و نضح 
مسدهد * 

سوم» اسم شهری است که در فسمت سط 
بهودا و بطرف حو بی اورشلم و به سی 
شمعون تعلق داشت و محددا" بعد از اسری 
اباد شد یوش ۵ و ۷:۱۹ و او ۲۲:۶ 
نح ۲۹:۱۱ زك ۰۱۰:۱6 
بمسافت ۱۳۰ مل بجنوب غر بى الخلیل وافع 
و تا رشع هم ۱۳ مل مسافت دارد و آثار 
حشمه و <وضن اب در ای مشاهده افتاده 





ست ° 


(بلندی) یکی از شهرهای بنی-|  )٤(‏ در یوش ۱۳:۱۹ و اتو ۷۷:۹ است 


رمون فارس . 


که رمّونو خوانده شده است» ملاحظه در 
دمنه ؛ و آن یکی از شهرهای ز بولون استکه 
بلاو یان داده شد و دور نست که همان 
رمانه بائد که بمسافت ٩‏ سل بشمال ناصره 
وافع است ۰ 





_پنجم» صخره:مشهور و معروفی که بنی- 
بن‌یامین در حالی که هزيمت یافته بودند 
بدانحا التحا بردند و دهی به همان اسم در 
فته کوهی که در مانه بت‌ایل و اردن است 
وافع مساشد داو 4۵:۲۰ و۷٤‏ و۰۱۳:۲۱ 


رمون فارس . (انارعضب) یکی از منازل 
ی اسرال است در دشت اعد ۱۹:۳۳ 
و ۰۲۰ 


رف . فصد از اینلفظ غالا دردهای بدنی 
مساند پد ۲۳:۰۹ اش ۰:۵۲ مت ٩۹:۸‏ 
ابط ۱۹:۲ ۰ 


رئك رز. معروهست. و اینان در ر نك 
کردن پارچه‌هائی که برای خیمه مقدمه 
لازم بود مشغول بودند و البته این.مناعترا 
قبل از خروج از مصر بخوبی تحصل کرده 
بود ند و یومف را براهن رنگار نکی بود 
پبد ۰۳:۳۷ عراننا عادی بودند که همواره 
دیوار و بر خانه‌های خودرا رنك کنند ار 
۲ بت پرستان صور بتها ومحسمه انهارا 
بر دیوار هباکل و بتخانهای خود نقش 
نموده رنك آمیزی مکردند حز ۰۱:۲۲ 


خرابه‌های آشور و مناره‌های مصر به دار ای 





<F 


روااهبن . 


صور انسان و سایر زینت الات است که ر نك 
آمیزی شده (ملاحظه در سوی) ۰ 





رنك کردن چشم با سورمه و غبره در 
مبان عبرانبان و هم در مبان زنان مصریه 
و اهالی مشری زمین متداول بوده و هست 
(ملاحظه در چشم) ۰ 

رو . لفظ رو و حضور در زبان عبرانی 
يك لفظ مساشند و بسار اوفات از برای خود 
شخص نیز استعمال شده است پد ۱۱:۰۸ 
خرو ۱:۳۲ اش ۰۹:۹۳ هچ یك از بنی 
نوع بشر در هیچ وفت روی خدارا ندیده 
است یعنی مکاشفه کامل جلال اورا نداشته 
است خرو ۲۰:۳۳ بو ۱۸:۱ انمو ۱۸:1 
«خدارا رو برو دیدن» مقصود از مسرور 
شدن در حضورش پد ۲۰:۳۲ اعد ۱۰:۱۶ 
تث 4:۵ و داشتن مکاثفه توفشق او تعالی 
شانه مساشد افر ۱۲:۱۳ ۰۱:۷ آنانکه 
بطور صحبح روی اورا طالب اند متارك 
اند اتو ۱۱:۱۹ ۲ تو ۷:٤۱مز ۰٦۳:۲٤‏ 
روی و صورت باز که ۲فر ۱۸:۳ وارد 
ات خرو ۲۰:۳۳ یو ۱۸:۱ ۱ نمو :۰۱۹ 

روائیین . جمعی از فلاسنه اند که کش 
بت بر ستی داشه در اة سوم سل ار مسح 
ظاهر شده شاهت بفریسان داشتنده موسی 





اینطایفه و طریقه زینو نام مرد فرسی بود 
و وجه تسمه" ايشان به روامن از ان است 
که زینو همواره در روافی نشته ابثان‌را 
تعلم همداد ۰ تعالم اینان شه بتصالم 


روباه. 


مذهب مسحبان است لکن در بعضی جاها 
دنت دارند: منحمله فضلت ایشان مننی 
بر عجب و تکبر بود و حال اینکه در ازای 
آن مذهب مسحی امر بحلم و تواضع مینماید» 
و نیز گویند که نفس حکمت برای تصفیه و 
سعادت مند نمودن اسان کافی است و زحمات 
و مصات این جهان فقط شرور و تایج 
وهمیّه غير حقیقیه اند و شخص حکیم‌را 
نشاید که از حزن متا"ثر شود و بفرح متو کل 
گردد و اینان در اعمال و افعال خود سيار 
صابر و امین بودند ومد تهای متمادی معروف 
بوده اند على الخصوص در اتنته جاشکه 
پولس اہشان‌را ملاقات فرموده با ایشان بحث 
می‌فرمود اع ۰۱۸:۱۷ مشاهیر اینطایفه یکی 
اپکتس است‌که تخمیاً در سنه ۱۱۵ مبلادی 
در گذشت ودیگری‌مرفس اور بلیوس امپر اطور 
بود که از سنه ۱۸۰۲۱۲۱ مىلادی میزیست ۰ 
اپنطایفه نست بسایر طوایف در افتنای 
فضایل و اکتساب اداب خود کمال حرص‌را 
داشته معتقد بوحدانت خدا بوده خلقت 
گشتن دنا و مافهارا پوابطه کلمه کن و 
شمول عنایت الهی‌را بر جمله کاینات مسلم 
سداشتد 

روپاه . حوانی است که در کثرت 
حیله‌وری و زیرگی ضرب المثل و معروف 
میباشد و در مشرق بار است و مرغان و 
حوانات کوجكرا صد نمایدء از کثرت مکر 
و بساری حبله ضرب المئل شده است حز 


۳ 





۳ و خداو ند ما عسی مسح هیرودیس‌را 
بدان تشه فرموده گفت «برو ید و بدان رو باه 
گوشد» لو ۳۲:۱۳ و این حوان در مان 
باعها و خرابه‌ها و فرسان‌ها پسار یافت 
مشود نبا ۱۸:۵ ۰ 

روبند. اش ۱۹:۳ پوشثی است که 
زان مصر به ان‌را برای حفظ صورت خود 
استعمال مه ند خاک لن ا سان نموده 
است و دور نست که همان روبندی باشد 
که فعلا" در مشرق معمول است ه۰ 


روت . زن موآبی بود که با مادر شوهر 





خود نمومی به زمین بهودا مراجمت کرد" 
احتمال میرود که اینمطلب در زمان جدعون 
وافع شد ۰ ہس از آن به بوعز که از 
خویشاو ندان و مسوبان شوهر تعومی بود 
منکوحه شد از این نکاح داود ملك که منجی 
ما عسی مسح از سل او بود بوجود امد 





مت ۵۶۱ ۰ 

کاب روت. محتوی حکایت فوق امت 
اما بطور ساده و محسّت امز مرفوم گنته» 
بلاشك فصد مصنف از تحریراین رساله 
ذکر نس نامه" داود بادشاه است» در اوایل 
کتاب سگوید اين وفایم در زمان حکومت 
فضات بر اسرائیل واقع گشت و از این مستفاد 
مشود که در زمان مصتّف حکمرانی فضات 
منقضی شده بود در اخر کتاب اسم داود ملك 
مذکور است این مطلب مینماید که قبل از 


روجلهم . 


ایام وی نوشته نشد بلکه بعد از آن مرفوم 
گشت" اینکتاب در کتاب مقّدس ما بعد از 
کتاب داوران گذارده شده است مثل ابنکه 
بمنزله ضمسمه اوست چنانکه بسیاری از 
متقنمین کتاب داوران و کتاب روت‌را يك 
کتاب کرده اند حکایت آنکتان اطوار و 
اوضاع اداب ساده و سهل انزمان‌را می‌نماید 
و هم ملاطفت و مهربانی شریعت عبرانیانرا 
که اشاره ایست برسانیدن مژده نجل بقایل 
در زمان آینده و نیز توجته عنایت الهی‌دا بر 
خانوادها و بر کاتی‌را که از پادشانی فرز ند 
خواندگی و ایمان بخدا جاری می‌شود ظاهر 
مىسازد ° 
روجلم . هری در اراضی جلعاد که 
برزلای بدانحا منسوب بود ۲سمو ۲۷:۱۷ 
و ۰۳۱۶۱۹ 

روح .۰ پد ۳:٩‏ غالبا لفظ مذکور در 
کتاب مقدس بطریق محاز وارد گشته و 
معنای آن بقراین معلوم مشود۰ 

روح القدس . بدا نکه تعلیم کناب مقّدس 
در تار روح القدس از فر ار تفصل است ۰ 

اولاء انکه روح القدس افنوم سوم از 
اقانیم ثلثه الهته خوانده شده است و آنرا 
روح گویند زیرا که مبدع و مخترع حبات 
مساشد و مقدس گویند بواسطه اينکه یکی 
از کار های مخصوصه اوآ نکه‌فلوت مو منین‌را 


۲ 


روح القدس . 

اما روح القدس که سلی دهنده ما 
مساشد یو ۱۹۱:۱۹ و ۷:۱٣‏ و۸ همان است که 
همواره مارا برای فول و درك راستی و 
ایمان و اطاعت ترغب می‌فرماید و اوست که 
اشخاصی‌را که در گناه و خطا مرده اند ز نده 
می گرداند و ایشان‌را پاك و مزه ساخته 
لایق تمجید حضرت واجب‌الوجود می‌فرماید 
روم ۵:0۵ و۰۳۱:۸ پس بدین لحاظ واضح 
و مبرهن گردید که کار روح القدس 
انست که آنانی‌را که از آن مسح اند 
جدب نماید و همواره مسحرا ہما بنماید 
و عقول مارا منور ساخته خون مسحرا 
در فلوب ما باشد و آن فضایل و محاسنی 
که اخلاق بنی نوع بشررا مزین و مصفا 
میگرداند ثمرهای روح‌القدس اند و تحصل 
انها نویر مجد آینده است (ملاحظه در 
تسلی دهندم) ۰ 

و بايد دانست که کتاب مقّدس مارا در 
خصوص روح القدس و الوهنت بکمال 
وضوح تعلیم میدهد چنانکه اسمهای خدای 
حی و صفات و اعمال و عبادت اورا برو ح 
القدس منسوب مدارد جنانکه در ذیل نموده 
می‌شود ۰ 

اولاء اسمها مثل بهوه اع ۲۵:۲۸ با اش 
۱ عب ۷:۳ وه با خرو ۷:۱۷ ار ۲۱: 
۳ با عب ۱۵:۱۰ و۱۱ و خدااع ۳:۵ وه 


تقدیس فرماید و بواسطه علاقه" که بخدا و | و دب" ۲قر ۱۷:۳ و۰۱۸ 


تسود دارد اورا دوحج الله و دوحج المسح 


نیز گویند۰ 


ثانیاء صفات مثل عالم بودن افر ۱۰:۴و ۱۱ 
اش ۱۳:۶۰ وا و حضور مز ۷:۱۳۹ و 


{fo 


روز . 





اف ۱۷:۲ و۱۸ روم ۸ و۲۷ و فدرت 
لو ۳۵:۱ و امتتاهی بودن عب ۱۲:۹ ۰ 
الثًء اعمال پد ۲:۱ مز ۰۳۰:۱۰6 
رایعاًء عادت اش ۳:۱ مت ۱۹:۲۸ و 
۲فر ۰۱:۱۳ (ملاحظه در تمیز روحها)۰ 
وحامه . (مرحوم) اسم مجازی است 
که در هوش 1:۲ مذ کور است مقابل باب 
او ال هوشع 1 و۷ (ملاحظه در لوروحامه) ۰ 
ررودا . (بمعنی گل‌است) و او کنیز کی 
بود که در خانه مریم مادر بوحنای ملقب 
بمرفس میزیست اع ۰۱۳:۱۲ 
رودس . (بمعنی گلاست) اع ۱:۲۱ و 
آن جزیره در بحر الروم و به جنوب عر بی 
آسیای صفیر واقع و آنرا شهری است که هم 
رودس نام دارد» طول جزیره ۰+ ميل و 
عر ضش ۵ مل اشد و بواسطه مدربه‌ها 
و صنایع و علوم معروف بود و تمثالی ار 
برنج در انجزیره بود که ار تفاعش ۰۵ ۱۰ 
قدم و بر بالای مدخل آن جزیره نصب نموده 
کشتها از مسان یایهای او عبور می‌نمودند 
بدین ساق مدت پنحاه و شش سال بافی ما ند 














در این انا زلزله متوالی شدیدی در جز يره 
حادث شده تمثال مرفوم منهدم گردید و 
برنحشرا بر ٩۰۰‏ شتر حمل گردند ۰ و در 
ماء پانزدهم شهر مسطور مسکن رو سای 


مار بوحنا یود * 





بعضی بر آنند که لفظ رودس مشتق از 


ورد است و بعضی تحریفات و تفسرات در | 


ان واقع شده بدین شکل رسده است» و بر 
مکه‌های رودسی صورت زهره" دیده مشود 
اما صورت گل بهیچ وجه دیده نشده است 
اما شهر حالته بقدر ربع شهر سابق و محلی 
در آن بافی است که باسم رودس معروف 
است لکن اثاری که دلالت بر عظمت وشهرت 
سایق 








نماید دیله شله است ۰ 

روژ. لفط روزرا معانی مختلفه است* 
مثلا" روز عملی و آن عارت از گردش 
زمان است بر محور خوده 

ثانبا» روز سساسی و آن عبارت از شروع 
و انتهائی است که بتوسط ربوم و فوانین 
روز عراسان از عصر شرو ع نمود لا۲:۲۳ ۳ 
و کما بیش این معنی فعلا" در مشرق زمین 
معمول است و روز بایان از طلوع افتاب 
و روز اروپایان از نصف شب شروع 
می نماد * 

ال روز عام بر حسب عرف و عادت 
عمارت از مدنی است که افتاں‌را توان دید 
و ظاهر است و ان بوابطه خطوط عرض 
فرضی که بر کره مرتسم مشود مختلف و 
فصول اربعة آن بواسطه غر مستقیم ماندن 
خط استواء تغسر تمایده 

اما کاتمان کتاب مقس عموماً روزرا 
بدوازده ساعت متساوی سم نموده ساعت 
ششم را در تمام ایام ظهر و ساعت دواز دهم 
اخر ساعت روز هل از عروب و انتهای روز 


روز مجاهم . 


۳۹ 


روز خداوند 





مساشد۰ در ایام بهار و تا ستان ساعت روز 
طولانی و ساعات شب کوناه است بر خلاف 
زمستان (ملاحظه در ساعت) ۰ 

لفظ روز غالبا از برای اوفات غر معان 
نیز استعمال شده است» ملاحظه در افرینش ۰ 
و نیز از برای دو بارء آمدن مسح در جسم 
و هم از برای دو باز ه آمد نش ار برای 
داوری اش ۱۳:۲ حز ۵:۱۳ یو ۲۰:۱۱ 
۱اسالو ۰۲:۵ 

روز نسّوتی مقصود از يك سال و سال 
ونی فصد از سصد و شصت سال مبائد 
حز 1:4 مقابل کند سه سال و نیم دانبال 
دا ۲۵:۷ را با ۲+ ماه و1۰ ۱۲ روز مکاشفه 


مکا ۲:۱۱ و۰۳ 
روز جاهم و عید بخجاهم. همان ع 


هفته‌ها مساشد که در خرو ۲۲:۳٣‏ ولا ۲۳: 
۵ وت ۱۱:۱۱ مسطور و در اعد ۲۸: 
۲ روز نوبرها خوانده شده است؛ و ان در 
روز پنجاهم که روز دوم فصح باشد اتفاق 
می‌افتاد لا ۱۱:۲۳ و۱۵ و۱۸ وتث ۰۹:۱۱ 

اما بايد دا نست که در ابتدا" این عد یك 
روز مخصوص و محض ققدم شکر حصاد 
بلاد مقّسه تصبن گشته هدیه ان دو گرده از 
آرد حاصل حصاد مذکود بود» لکن جون 
اورشلیم منهدم و فوم بهود در اطراف 
پراکنده گشتند عد مذکوررا بسار صاحب 
اهمسّت دا سته متدرحا بدین گمان افتاد ند 
که شریمت در همان روز پنجاهم بعد از 


خروح از مصر بموسی داده شد و چون بهود 
در جاهائی متوطن گردیدند که وضع هوای 
آن با فلسطین مخالفت داشت بدان واسطه 
حصاد | نحاها مقارن اینصد اتفاق نسافتاد» 
آنرا محض یاد گاری داده شدن شر یمت نگاه 
داشتند و افاضه" روح القدس نیز در اثنای 
همین عبد بود اع ۱١-۱:۲‏ لهذا کلسیای 
مسحی ان‌را در ضمن عدهای معتره خود 


بگاه د اشد ۰ 
روز خداوند . مکا ۱-۱ و ان ست 


مسحبان است و بدان وامطه بدین اسم نامیده 
شد تا تمیزی همایین او و یوم الشمس بت 
پرستان بوده باشد۰ اعرابش یوم الاحد و 
بهودیانش یو)الست خوانند۰ و مسحیان 
گذشته در حن موعظه وصحبت نظر باشخاص 
مستمعین نموده در صورتی که هم بت برست 
و هم مسحی در یك مجلس مسودند برای 
یوم الاحد لفظ يوم الشمس؛»استعمال میتمودند 
و فطنطان در ۳۲۱ ملادی اینمعنی‌دا منم 
نموده امر کرد که لفظ مرفوم یعنی یوم- 
الشمس‌را در خطابه‌های عمومی استعمال 
تماند؟ 

و علاوه بر این روز خداوند در مان 
رسولان ومسحان سلف بشتر دارای اه‌ست 
و امتاز بود لکن چون لفظ یوم الشمس 
در مان سایر امم محاوره شوع داشت لهدا 
ایشان آن‌را برای یوم الاحد و روز خداو ند 
استعمال نمودند جنانکه مسحان بلاد عرب 


رو زکفار. 


باستعمال یوم الاحد مأنوس اند ملاحظه 
در ست۰ 

رو زکفاره. دوز مهم سالیانه ایست که 
با ارامی و اسراحت و زوزه در دهم ماه 
تشرین یمنی پنج روز فبل از عید خیمه‌ها 
نگاه داشته مشد لا ۲۷:۲۳ و۹:۲۵ اعد 
۰۹ که فعلا" این عد در دهه اوال 
اکتویر وافع میشود+ رسوم این روز مهم 
مفصلا" در کتاب لاویان ۲۹:۱ مشروح 
است فقط در همان روز کاهن حق دخول 
بیکان اقدس داشت عب ۷:۹ لکن ربوم 
متنوعه و مختلفه" آن روز باعث آن ميشد که 
او در آن روز مکّرر با لباس نفد داخل 
مکان افدس شود ؛ دفعه او ل با منقل طلائی 
که پر از بخور در دست داشت» پس از ان 
با خون گوساله که برای رفع گناهان خود 
و کاهنان دیگر تقدیم میشده ومسایست انذشت 
خودرا در ان خون فرو برده و هفت دفعه 
در زیر تخت رحمت و یکدقعه بر بالای آن 
بائد پس ظرف خونرا گذاشته برون اید. 
و کرت سوم با خون فوج که برای رفع 
گناهان فوم تقدیم مشد داخل مگردید و 
از آن خون هشت دفعه بطرف پرده" هکل 
پاشده بعد همان خونرا باخون گوساله 
اسخته هفت دفعه بر شاخهای مذیح بخور 
مساشد و یکدفمه بر بالای آن بطرف مشرق 
مساشد» از ان پس از محل افدس و ظروف 
خون در دست خارج شده همگی آن خونرا 


۳" 


روژه ۰ 


کو ت جهارم از برای رون آوردن منقل و 
ظرف بخور در آمده بعد ببرون امده دست 
خودرا می‌ست و خدمات دیگر آن روزرا 
| نجام میداد و اجرای رسوم بز عزازیل هم 
در همین روز بود که «بز مخصوص را تعیین 
کرده یکی از آانهارا بخداوند فربانی 
میکردند و دیگریرا بر حسب تصن فرعه از 
برای جدائی کامل با بار گناهان قوم بدشت 
رها میکردند اعد» ۰۱۱-۷:۲۹تمامی رسوم 
مسطوره اشاره بمسح بودند و در جمیع 
اعصارانظار مو منین بر معانی معنوی و 
روحانی انها بوده و خواهد بود عب ۰۱۱:۹ 

ایشان بر آن کسبکه ليزه زدند نگریسته 
ماتم گرفتند على الحمله چون روز کناره 
روز روزه اعظم کنسه یهود بود هم چنین 
غم و دلتنگی از برای گناه انظار مسحان‌را 
به بره خدا جذب منماید و وجد عفو گناه 


با اثکهای توبه و پشیمانی مخلوط میگردد۰ 


روژه . 
هر طایفه و هر ملت و مذهب در موفع 


کله در تمام اوفات در مسان 


ورود اندوه و زحمت غر مترفه معمول بوده 
است يونس ۵:۳ و منتوان گفت که حکم 
طسعت است که در اینموافم پرودش و 
نمورا ترك میکند و انتهارا می برد و محر 
اجتنان دی‌گر مساشد» در کتاب مقتدس 
بهیجوجه اشاره نست که قبل از ایام موسی 
روزه بطور صحیح معمول بوده است و چهل 


بر زمین مذبح قربانی سوختنی مبریخت» | روز روزه داشتن آن حضرت و ايلا و 


روژه ۰ 


۳۸ وتا 





خداوند ما عسی مسح بطور معجزه و خارق 
عادت بوده است نت ۹:٩‏ اباد ۸:۱۹ مت 
6 قفوم بهود غالبا در موقمی که فرصت بافته 
مسخوامتند اظهار عحز و تواضع در حضور 
خدا نمایند روزه مداشتند تا گناهان خودرا 
اعتراف نموده بواسطه" روزه و توبه رضای 
حضرت اقدس الهی‌را تحمیل نمایند داو 
۰ واسمو ۱:۷ واسمو ۱۱:۱۲ نح 
٩۹‏ ار۹:۳۹ و مخصوماً در مواقم مصبت 
عام روزه غبر مرسوم فرار میدادند و در 
این صورت اطفال شر خواره و گاهی 
حبوانات‌را نیز از چرا منع مسکردند یوئل 
۳۲ دا ۲:۱۰ و۰۳ شروع روزه و امتناع 
از خوراك از غروب آفتاب بود که آنثب و 
فر دارا تاغروب بدون خوراك سمرمی برد ند » 
روزه اعظم با کفاره محتمل است که فقط 
روزه یك روز سالمانه مخصوص بود که در 
مسان طایفه يهود مرسوم اع ۷ و الته 
روزه‌های موقتی دیگر نیز از برای یادگاری 
خرابی اورشلم و غیره میداشتند ار ۲:۳۹ و 
۲ ۱ زك ۰۵-۲:۷ و بهودیان صرف 
و متقی در ایام عهد جدید هفته دو دوعه 
یعنی روز دو م و پنجم هفته روزه مداشتد 
لو ۰۱۲:۱۸ لکن از وضع رفتار مسح 
بهیجوجه معلوم یست که خود روزه مخصوص 
داشت و یا امر بروزه مخصوص فرمود ولی 
يك وفت بزبان مبارك خود فرمود که 
شاگردانش بعد از فوت او روزه خواهند 


داشت لو ۳4:۵ و۰۳۵ بنا بر این حات 
حواریان و مو منین ایام گذشته عمری مملو 
از انکار لذات و زحمات بی شمار و روزه 
داری بود ۲فر ۰۲۷:۱۱ و بر حسب نص 
انحل خداوند ما اینعادترا منظور نظر 
داشته حواریان آن حضرت نیز درموقع لزوم 
منظور و معمول هسداشند مت :۱۸-۱۲ 
اع ۳:۱۳ لکن امری بر حتمسّت و وجوب 
ان نفرمودند روم ۲-۱:۱۵ امو ۲:۵ وه 
و همواره باید متذکر باشم که پرهیز و 
روزه در خود فی ضه مفد فایده و مثمر 
نمری نستند اما فقط هم چون مدد و اعانتی 
از برای تقدس و توبه مساشند اش 4:۵۸- 
۷ یکی از علامات ار نداد عظم حکم پرهیز 


از گوشت مساشد اتسمو ۰۳:4 


روفس . (فرمز) مر ۲۱:۱۵ و او پسر 
شعون هروا است که برای بر داشتن 
صلب مسح محور شد در تحناتی که در 
روم 1 مذکور است اسم او هم ذگر 
شده است و چنان که معلوم مشود مادرش 
موٴمن بود لکن دلبل قطعی بر اینکه همان 
روفس ابن شمعون فوق است نیست" 

روصا. که بونانیان انهارا ساتراپ 
گویند و از قراریکه از دانیال ۳:۳ معلوم 
میشود اینان از والی بزرگتر و مجثل‌تر 
بوده اند چنانکه اسم ايشان قبل از والی 
مذ کور است 


روفن . 


۳۹ 


روم . 





روقن . علامت شادی و خوشحالی است 
مز ۷:۵ و اش ۲:۱۱ وسل ۱۹:۲ و نه 
فقط در ایام فدیم از برای تقدیس و تدهین 
کاهنان و بادشاهان لا ۱۲:۸ و ۱سمو؛ ۱:۱ 
و۱:۱۹ در کار بود بلکه از برای تدهین 
سروریش و تمام بدن در تمام ایام ز ندگانی 
مسعمل بود ید ۱۸۶۲۸ نت ۰۰:۲۸ روت 
۳ مر ۱۰:۹۲ (ملاحظه در تدهین) ۰ 

روعن‌را اطا نیز استعمال منشمودند اش 
۱ مر ۱۳:۱ لو ۲۶:۱۰ بع ۵ و 
نیز تقریاً تنها از برای چراغ استعمال میشد 
خرو ۱:۲۵ و ۲۰:۲۷ و۲۱ ۸:۳۵ لا ۲:۲ 
اسمو۳:۳ و مدام از برای خوراك استعمال 
شده و مشود اباد ۱۱:۵ ۲نو۱۰:۳ وها 
حز ۱۳:۱7 و۰۱۹ روعن زیتون تازه‌را بر 
کره و دنه و سایر دهنات خوراکی از 
برای خوراك ترجح مدادند و نا امروز 
هم در شام انواع اطعمه‌ر! با روعن دیتون 
نماینده روغن در فربانهای اردی هکل 
هم در کار بود و عموماً انرا با ارد سرشته 
استعمال منمودند لا ٥‏ و روعن 
زیتون خالص‌را از برای چراغ ترجیح 
داده از برای روشائی و چراغ خمه" 
مقدس استعمال می‌نمود ند جنانکه در خرو 
٥‏ و ۳۷:۳۹ و اعد :۱۱ بدان تصر یح 
مینماید ۰ البته کثرت امتعمال روغن اساب 
کثرت ترفی غرس و پرورش درخت زیتون 


گردیده یکی از مشاغل عمده و افع گردید 


اتو ۲۸:۲۷ حز ۱۷:۲۷ هو ۰۱:۱۲ بر 
حسب شریعت موسوی روعن‌را عشری بود 
که مسایست ادا کنند اعد ۱۲:۱۸ تث ۱۲: 
۷ نح ۱۲:۱۳ و روغن مثل گندم و شراب 
از جمله اشائی بود که همواره انسار کرده 
در موقع مفروختند اتو ۲۸:۲۷ ۲تو ۳۲: 
۸ عر ۰۷:۳ بهتر بن روغن زیتون از موه 
زیتون نارس گرفته میشد بعضی در ماه نومبر 
از موه آن گرفته و کوییده بکمترین فشاری 
روعن از آن جاری شد خرو ۲۰:۲۷ و 
۵۹ و پس از کوبدن آن‌را در ظرف 
یا در طشت سر از یر گذارده روغن درظروف 
فابله جاری مشد لکن موه زیتون رسد" 
که در ماء دیسمیر تا فبروری تحصل شود 
روعنش بشتر است ولی ارزان‌تر مساشد و 
زیتون‌را چرخهای سنگی یا جترهای دیگر 
اسا کرده نرم میکردنده هر حند در اين 
زمان دانه‌های زیتون‌را پاولا نسکنند اما 
از فرار معلوم اینعادت در مان عبرانان 
رواج داشته دا نه‌هاشرا که بتوسط طول ماندن 
ترم مبشدند پاولا مکردند میکا ۰۱:٩‏ 





لفظ «جتسمانی» بمعنی جر زیتون است 
و محتمل است که وجه سمه ان بوانطه 
کثرت وجود جر در آنها بوده است 
(ملاحظه در زیتون) ۰ 

رومه. مقط التراس فدایه بدر مادر 
یهویاکم بود ۲پاد ۳۹:۲۳ و کاندر بر 








رومیه . 


۰ 


روئیه . 





انست که همان رومه ایست که در شمال 


مساشد که در نزدیکی حبرون است یوش 
۰:۱۵« 








رومیه . ۱ع ۱۱:۲۸ پای تخت مملکت 
روم است و در قدیم الایام همجو پای تخت 
دسا مصسوب و بر دود تبر یعنی بسافت 
پانزده مسل از دهنه آن وافع است» گویند 
مو سس این شهر رومسلوس بوده است که 
انرا در سنه ۷۵۰ قبل از مسح بر یکی از 
هفت تبه که در انجا واقع است بنا کرد و 
جون متدر"جا بمظمت و اعلی درجه کمال 
نایل شد کم کم تمام آن هفت هرا در زیر 
بنیان و بنای خود کشیده دوره شهر تقریاً 





بست مل وعدد نفوسش يك ملون و دو بست 
هزار شد که نصف ایشان غلام بودند؛ وعلاوه 
بر مسا کن اعان و اشراف دارای صد و پنحاه 
هزار خانه و چهار صد و بست هکل بود که 
از خدایان مملّو بود و خود مملکت شامل 
عالم متمّدن آنزمان بوده ساکنانش یکصد 
و بست ملبون بودند و با وجود این عظمت 
و افتدار و دانش و شعور عبادت بت پرستی و 
ترهات باطله در انحا انتشار کامل داشت و 
علم و دانش ایشان اسباب ترفی نگردیده 
بود که ایشان‌را از غرقاب ضلالت بت پرستی 
و عادات باطله رهائی بخشد و دراین حالت 
بودند که منجی جهان حضرت مسح اعظم 
تولید یافت* 





ویهود در رومه بسارند؛ و بطور بقن 
قطعی معان نتوان نمود که دين مسحی چه 
وقت در رومه داخل گردید۰ لکن محتمل 
اس تکه قدری بعد ازروز پنجاهم ۱ع۱۰:۲ و 
در سال ۹4 یعنی بعد از آنکه مدت هشت با 
ده سال از تامیس کلیسای رومه گذخته 








بود روم ۷:۱ و ۱۹:۱ رون امپراطور بر 
ضّد کلسای مذ کور ایستاده اساب زحمت و 
جور بر آن گردید از آن پس دومینیاس 
ظهور نموده جور و اعتساف‌را در سنه ۸۱ 
مبلادی از سر گرفت؛ و پس‌از وی تراجانس 
تخت سلطنت بر آمده بیش از پیش بر جور 
و ظلم و اذیت ممحبان بیفزود بطوریکه 
مسحبان در ایام وی یعنی از سال ۱۱۷-۹۷ 
میلادی سخت‌نرین زحمات و تلخترین 
عذاب گرفتار بودند و همواره بر این ساق 
همی بود تا انکه در سال ۵۰ ملادی 
صطنطین بر تخت شهر یاری بنشست دراینحال 
دین مسحی بر تمام آن مملکت غله کرد 

اما شرت رومه حالته فقط منحصر 
بعظمت و شو کت حالنه‌اش نت بلکه اثار 
و علامات فدیمه آن بر عظمت زمان فدیم آن 





مسفزاید و همواره مقصد ساحان و مصوران 
و نقاشان و مهندسان و محين فنون جمنه 
بلند و کنایس کسره و عادات دینه و تحف 
مساشده خرابه‌های عظمه قدیمه و فصور 
و اثار قدیمه و منایم و حرف غریبه و 
اشائی که شاصد بر عظمت دومه مساشد 


رومیه . 


1 


رومیه . 





ییا است و اسباپ آن مینود که شخص 
ساح با کمال تعحب حبرت زده انگشت 
تفکر بدندان گرد که آن شهر مشهود و 
معروف درجه درجه بوده بحه درجه رسده 
است ۰ 

سلطنت این مملکت بعد از جمهوریت 
بر قرار گنته متدرجا بر تمام دنبای و 
معموره معروف قدیم امتداد یافت و مدنی‌را 
که در عهد جدید بدان اشاره منماید فصد 
از مدت سلطنت اوغستوس و طیباریوس و 
کلودیوس و نیرون است» وسمت اینمملکت 
در این اوفات از سایر اوفات و فرون بهتر 
و بشتر بوده است؛ چنانکه دریای اتلانتك 





در مغرب» رود فرات در مشرق» دشت 
افریقا و عر بستان در جنوب ورین و طونا و 
بحر الاسود در شمالش وافع و بر بر بطانا 
و المانا و بر نا بر اشمال داشته است ه 
عدد شوش ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ و هر گاء 
مملکتیر | مقتوح مساختند حکومت و داور 
آن حکومت منمود 
لکن گاهی از اوفات حکومتها و والبان بومی 
آن مملکت همحنان بر افتدار خود باقی 
مانده بانده بدولت روماه و 9 و 











از رومته تعین گشته بر 





وت نت مت اه 


وه N n‏ 
شامل ولایاتی بود که محتاج عساکر ولشکری 
بماز بودند و فسمت دوم عىارت از انھانی 
بود که مایل بصلح مودند» گالیا و لوستانا 


موریه و فنقته و فلیقیه و فپرس و مصر 





از ولایات فمصریه بودند» افریقا و نومدیا و 
اسا و اخائثه و اپروس و دلماطته و 
مک هتسه و قرو انوا فش 
و سردینا و وتا از جمله ولایات منانسته 

















بود ید ۰ 
و الته در شهرهای مسطوره فوق تغسر و 
ىديل راه بافته مثلا" فرس و گادا که 











قصر یه بودند سناتسه شدند و دلماطه که 
ا بود قضریه گردید ۰ حاکمهای 
او در زبان اصلی بونانی 
تفاوت دار ند لکن در ترجمه کتاب مقدس 
همئی‌را والی ترجمه" نموده اند لو ۲:۲ 
مت ۲:۲۷ اع ۳ و ۱:۳ و ۰۱:۲۵ 
و در عهد جدید سه نفرازفباصره مذ کور ند 
شن او نط لو : و طیاریوس لو ۱:۳ 
2 اع ۲۸:۱۱ و۲:۱۸ و یرون 
هم قیصر خوانده شده وهم اوغسطس اع ۲9: 
۰ ۱ 9 وه فی ۰۲۲:۹ و در وفت 
ولادت مسح صلح عام در مملکت روماه 
شوع یافت و سلطنت رومانه بزد گترین 
استعداد و عظمترین واسطه انتشار دیانت 
مسحبه بود زیرا بواسطه فدرت و افتدار 
ان راه زنی موقوف و ظلم و جور بر طرف 
گشته بود و درهای بسار مفتوح و احکام 
مفىده تاسس و بر فرار گشته دایره تحارت 





انجا وسع و لغت لاتبنی در مغرب و لغت 


یونانی در مشرق شوع نام و نمامی داشت 


رماله رومیان . 


بد هی است که اینمطلب سب سهولت امتداد 
و انتشار معارف و بشارت مگردید چنان که 
پنتر ولایات روماه در ایام حواریان 
په بشارت نحات نایل گردیدند۰ 

_ رساله رومیان . یعنی نامه که بمسحان 
روم مکتوب گردید مصنفش پولس و در 
ین آن مه ماهی که در فرنتس می‌بود یمنی 
در اوائل سال ۵۸ ملادی فل از آنکه 
باورشليم برای عد پنطکاست برود بگاشت 
روم ۲۵:۱۵ مطابق اع ۲:۲۰ و۳ واا 
روم۲۳:۱۹ ۲نمو؟:۰۳۲۰ این نامه از همه 
نامه‌های پولس بسثتر با استدلال و مهم و 
مر تب مساشد و در باره"حالت اسان گناهکار 
و طر بقه" نحات مدفقانه محت مدارد؛ از 
قرار معلوم سب نگارش این‌نامه آن اختلافی 
بود که در مسان جدید المسحان فایل و 
جدید المسحیان بهود نه تنها در روم 
بلکه در هر جا ناشی گشته بود؛ زیرا که 
بهودی خودرا در حقوق بر فبایل ترجیح 
میداد و از انطرف هم فبایل بهیجوجه به 
این مطلب تن در نداده اظهار اینمعنی باعث 
التهاب نائره خشم ایشان مبشد؛ لهذاء حواری 
در پنج باب اول مدلل مکند که کل بنی 


بهود و بونانی‌را از حیث تولد و يا حیث 
فضلت شخصی بر یکدیگر ترجیح وافضلستی 
ست بلکه فقط عطای توفق خدائی است 
که هر يكرا بالشسه به خود فابل بر گات 


<F 


۲ 
روما . 


ملوکانه خدا سگرداند؛ و مدلل مسازد که 
مسح بانفراده منحتی و مختص و مرا 
کننده و تقدیس کننده ما مساشد و 
ایراداتبرا که بر تعلیم مرا شدن مجانی 
طرح شده و اساب ار تکاب گناه مشود و 
تحه‌اش ان خواهد بود که خدارا حقی 
نیست که با بنی نوع بشر چنین معامله کند 
جواب سدهد؛ در باب دهم و یازدهم این 
مطالب‌را به یهودیان نست داده و در ما بقی 
نامه که شامل مواعظ و اندرزو پند و نصحت 
است حواری‌دستورالعملی برای رفتار گذارده 
که برای تمام مسحبان در اعلی درجه" 


اهمست ا ست * در اینجا بهیحوجه اشاره ست 


که بطر س در رومته بوده است و پولس‌را 
این عادت سود که بر شاد دیگری عمارت 
کند روم ۵ زیرا که فمایل مزرعه" 
پولس و بهود مزرعه پطرس بودند گل۲: 
۷ روم ۱۱:۱ و ۰۱۳۲ 

زو فا ِ 
که در مستعمرات دوه اسائی سکونت 
دانته کار وظفه ایشان ریاست و دسوم 
احکام و فواعد دینه و بازیهای عمومی 
متحمل می‌شدند ۰ اسم 


اع ۰۲۱:۱۹ طایفه بودند 


کار و وظفه بر حسب 


e ۱۵ وان موی‎ E a 


وظایفی‌را که در بود کاربارخ و 
آنکه در مسا بود مسار خ و غره منامندند 








و اسم عمومی از برای آسا اسیارخ یعنی 


tf 


رياڪار . 





وجوه اسياء 

رهب . (فوت) لقب مصر است اش ۳۰: 
۷و۱ وایوب ۱۳:۹ و٣۰۱۲:۲‏ 

روا . متقدمین رو یارا اعلانی از 
اعلانات الهی مدا ستند و حضرت افدس 
الهی بعضرا دیدن رو یا و بعضرا به تفر 
و تعر آن مسلط فرموده بود پد ۱۲:۲۰ 
۱۵-۱۲۲۸ اسمو۱:۲۸ دا ۲: یوء ۲۸:۲ 
و خداوند رو بارا سزاوار بود که بطور 
مخصوص و طریقه معبّنی به حضور ر سس 
الکهنه رفته رو یای خودرا بان کند و 
کفّت تفسررا از او استفسار نماید» لکن 
رو"یاهای عادیه و تفاسیر جادو گران و 
محوسان بهیچ وجه محل اعتنا و اعتبار 
سود تث ٩-۱:۱۳‏ و۰۱۰-۹:۱۸ و گاهی از 
اوقات لفنا رو یا فصد از حالتی است که در 
خواب یکسی نمودار شود چنانکه در ا 
1 ودا ۲۸:۲ و۱:۷ مسطور است و حال 
ایلکه در نایر جاهای کتاب مقّدس قصد از 
لفظ سر و یا مطالبی مبائد که بر شخص 
لدد در بداری هو بدا گردد مقابل ۲ باد 
۱۳:۹ واع ۸ و ۱۱:۲۳ و۲۳۰:۲۷ و 
فر ۱:۱۲ و۲ وځ لو۲۲:۱ و اسمو۰۱۵:۳ 

روی . فلزی معروف و در ایام گذشته 
معمول و در کار بوده است مثلا" مدیانسان 
انرا بکار می‌بردند اعد ۰۲۲:۳۱ اهالی 





صور آنرا از ترشش مآوردند حز ۱۲:۲۷ 
و بمفاد یات کتاب اشصا ۲۵:۱ وحز ۱۸:۲۲ 
و۳۰ در هم مخلوطی است که از سرب و 


حلبی و عبره ساخته شده باشد و در مان نقره 
مخلوط کرده و يا بتوسط فال گذاردن از 
نقره امتخراج منمودند و نقرء‌را از آنها 
خالص مساختند ار ۲۹:۹ و۳۰ و بر حسب 
زك :۱۰ آن‌را از برای شاقول بنائی بکار 
می‌بردند۰ چون انرا با مس بمیزان ممن 
مخصوصی داخل نمایند فلز التی از انها 
تولىد گردد که آنرا بر نج گویند. این فلز 
یعنی روی در فلسطین یافت نمبشد و محتمل 
است که از مدیانیان وشه جزیرء" اسانیول و 
یا از انگلستان در کنتهای فنفی آورده 

ریا ار . شخصی است که همجو بازیکر 
حر کات و تشبیهات اورا حققتی نبست ولقبی 
است از برای انانکه صورتاً و ظاهر!" دین 
دار ند و حال اینکه حفقه و باطنا ابدا" 





بو لی از دين داری نداشته و ندار ند» خداو ند 
ومنجی ما فریسیان‌را پوسته بواسطه ریاکاری 
ملامت میفرماید لو۱:۱۲ بنابراین ریاکاری 
علاوه بر خود فریبی بر چهار فسم است" 
او ل» ریاکار دنوی که محض مقاصد 





شخصی و دنبوی متدیین بدین مشود مت 
۳ 

ان ریکاری شرعی و قانونی است که 
محض اینکه فردوس و بهشت‌را بمزد گرد 
اطاعت مکند و متدیتن می‌شود و ابدا" از 
تجدید فلب خبری ندارد روم ۳:۱۰ ۰ 

ثالئاء ریاکار انحلی است وآنان اشخاصی 
اند که از موت مسح که محض گناهان 


رلته گر. 


ایشان بود خوشحال و مسرور ند لکن در 
افعال ایشان مطلبی که حفت ایمان ایشان‌را | د 
ثابت نماید دیده نسشود ۲ بط ۰۲۰۰۲ 

رابعاء ریاکار غور است یعنی متوکل 
بحالات و احساسات روح مساشد و متوجه 
تمرات روحانی ست ۲فر ۰۱١۹-۱۳:۱۱‏ 

رغخله گر . اینان در ساختن اسابهای 
جمه مقسه و لباس کهنه مثخول بود ند 
حز ۱۳-۱۱:۲۵ و۱:۳۹ و۲۱ و همواره 
در طلا و مره و مس و برنج و منگهای 
گران‌بها مثفول بودند و اینصنعت در ایام 
نحما رواج کی داشت نح ۰۸:۳ 

ریمن . همان رسن معروف است و یکی 
از شهرهای نمرود میباشد۰ موفعش در میانه 
ننوی وکالح است پد ۱۰ aT‏ 
که همان لارسّه زنوفون بائد و ز :وفون 








نمرود است» ملاحظه در ننوی * بعضی برا نند 
که این شهرهای چهار گانه که عبارت از 
رحوبوت و عر و کالح و دمن مباشد يك 
شهر شده آن‌را ننوی منام مدند ۰ 
"ریمن. _ یکی ار شهرهای بسیار فدیم 
آشوریان است که فیمابین نینوی و کالد واقع 
پوده پد ۱۲:۱۰ رولنصن که اشوررا با 
کاله شر گت و کاله‌را با نمرود یعنی ز نفون 
ا داسته گوید که بمسافت 








۳۰ سل بحنوت موصل و افع است و ریسن‌را 
۳ نزدیکی ده سلنمنه ۳ مل بشمال نمرود 
جائی که آثار ابادی اشوریان دیده شود 


4{ ریش . 


ین که r‏ با کاله 


a 


ریسان . اپاد ۳۱:۲۰ یوش ۱۸:۲ 
بدا نکه ز بسمان بکردن انداختن دلالت بر 
کمال تنگی و سختی مینمود چنانکه مشاهده 
مشود ۰ در وقتی که کاتلش‌را در ایام ادورد 
پادشاه انلس محاصره کردند وی فرمان 
داد تا شش نفر از اعان و اشراف شهر بند 
بگردن نهاده خودرا قدیه برای ابنای وطن 
گذرانند و بسا مشود که فصد از لفظ مرفوم 
وتان گناد باشد ام ۲۲:۵ و دلالت بر قوه 
منافع نماید۰ گویند که ریسمان نقره" که در 
واعظ ۰:۱۲ مذکور است فصد از نخاع 
شو کی میبائد زیرا که در رنك و ترکیب 
شه بنقره است۰ و فصد از ریسمانها که در 
مز ٩:۱‏ مذ کور است ر بسمانهابی است که 
برای مساحت و پیمایش زمين مستعمل بود 
مقابل عا ۱۷:۷ بازك ۱:۲ و۲ وحز ۰۳:4۷ 





ریش . عبرانبان ریش تنكرا عیب بزرك 
و ریش بلند و ابنوه‌را زینت و اعلا درجه" 
کمال و جمال و وفار و احترام شخصی 
محسوب مداختند و احترام و اعزاز اشخاص 
نست بریش ایشان میبود» همجنانکه کما 
بش این عادت فعلا" هم در مشرق زمان 
معمول‌است " ناسزا گفتن بر یش و تف انداختن 
و نره بی احترامی بود که مافوق آن متصور 
نود و بر خلاف این ریش‌را در تهایت 


te ۰ رش‎ 


ريلك . 





احترام در دست راست گرفتن و بودن 
یشایه اظهار احترام ومحت و اين مطلب 
همواره در باره دوستان وافر با معمول مافتاد. 
عراسان ریش‌را با زحمت تمام پرودش 
مسدادند مز ۲:۱۳۳ و عدم توجه و بریدن و 
پاره کردن دیش نمونه سیاری غم و اندوه 
می بود عز ۳:۹ اش ۲:۱۵ از ۷:۸۵:4۱ ۰۲ 
کندن ریش ثشانه عودیت و تحقر و بی 
احترامی بود و اعلب اشخاص مر لدرا بر 
جنان عمل نا هنحار ترجح مدادند ۰ 
اینمطالب اعاب ظلمت وابهام‌را از تفسر 
بساری از ایات کتاب مقّدس بر مىدار ند 
C0‏ بی احترامی ناهنحاری که ست 
برسولان داود کردند یعنی ریش ایشان‌را 
بریدند ۲سمو ۱٤١٤:۱۰‏ و تنضر غورانه 
تحمبا نح ۲۵:۱۳ و و ضع اطهار دیوا نکی 
داود اسمو ۱۳:۲۱ و عم و اندوه مفسوشت 
۲آسمو ۲۸:۱٩‏ و خبانت پوان ۲سمو ٩:۲۰‏ 
و بلکه خبانت بهودا هم از ذکر مطالب فوق 
بخوبی تفسر مشود و معلوم میگردد: هم 
چنبن معانی ایات چندی از سین هم معلق 
بمطالب فوق است اش ¥:° و ۱:۵۰ حز 





۰٥-٥‏ فور و مشاهد سریانی شحاعان و 
کاهنان خودشانرا بار یش بلند و انوه نقش 
نموده اند که بعضی اوفات در نهایت دفّت 
اراسته مسشد و خواجه‌ها در شاشهای مذ گور 
بی دیش منقوش انده این است که فقط 
اسرا و خارجان با ریش منقوش و خود 
مصریان بی ریش منقوش اند۰ هیرودتس 





گوید که مصریان هر گاه رش گذاردندی 
نشانه سوگواری و مانم بودی و بدیتوامطه 
بود که یوسف وفتی که از زندان رهائی 
یافت روی خودرا تراشده از ان‌پس بحضور 


فرعون در امد پد ۱۹:4۱ (ملاحظه در 
تراشدن) * 


شهری است که در قسمت جنوب غربیایطالا 
واقع و تامسنته سسلبائی که مقابل اوست 

ا م فد تون ات 
که پولس حواری در وقت رفتن به رومته 
یکروز در آنجا توقّف فرمود اع ۰۱۳:۲۸ 


ریفات . (شکننده) شخصی ازبنی جومر 
بود ید ۰۳:۱۰ بعضی بر انند که رومانبان 





سل نیت مه 


ذر به" او مساشند ورفاشان ۱ 


سم قدیم پفلغو به 
مساشد ۰ برخی دیگر بر آشد که ادا قوس 
بودند که در کوههای ریبن که در شمال 
بحر خزر است ساکن مشدند ۰ 
ريك . بدان که ريك غالا در ساحل 
دریاها و کنار رودها و در کومهائی که از 
سنك ریگی تر کب گشته اند د ادت می‌شود 
چنانکه در بعضی از نواحی سنا بسار است 
و در مصر نیز به خصوصه در طرف غربی 
وادی بل یات مشود »و دور نست که وفتی 
ابد که اهرام مصر و سایر آثار قدیمه" 
آن با ريك پوشیده گردند و خود ريك هم 
برای اینمطلب یعنی پوشدن اشا موافقت 
کلی دارد خرو ۱۲:۲ ۰و خدا یتعالی ريكرا 


ربك زار . ٦‏ رع ۰ 


اون ابدی رحد در با فر ار داده است : 


ار ۰۲۳۰۵ 


از برای ملاحان فدیم سار ترسناك بود و 
آنهارا ميرتش بزرك و میرتش کوچك 


در کتاب مقنس لفظ ريك اشاره بدت مگفتند» گئتی پولس که از کناد جنوبی 
و کثرت پد ۱۲:۳۲ و۱+:1۹ و منگینی | کریت گذشته و باد شمال شرفی طعاً آنهارا 


مساشد ايوب ۳:٦‏ و ام ۷ و در باره" 
سا کار در تت ٩:۳۳‏ ۱ وارد گشته است « که 





از فراوانی دریا خواهد مکند و خزانه‌های 
مخفی ريكرا»۰ اما بعضی از علما بر انند 
که ايه مرقومه اشاره به ذخایر مدفونه ایست 


که در شهر زرفاه در حوالی عکا میباشد زیرا | 
که از انحا شنه و صدفهای بسار اسخراج | 


می‌نمودند که انهارا مور کس تر نقس گویند 
و اهالی صور رانك ارعوانی از ان تحصل 
منمود ند و کثرت صدفهای عکا 
صحّت این صنعت قدیم منماید و کاندر بر 


بر این رأی مباشد. 


ريك زار . ۱ع۱۷:۲۷قصد از سیر تس‌است ‏ 


اسمی است که بدو خلج ريك زار وافعه 
در شمال افریقا داده شد که کم آپ و بسار 
خطر ناك و مجرای عبور آب غير ممین آن 








دلالت ش/ 


به سر نس بزرك مرانده حالا" آنجارا خلیج 
ندرا گویند و بشمال طرا بلس واقع است و 
رتس کوچك فعلا بخلیج کید موسوم و 
در ماحل شرقی تونس بجنوب مغر بی مالتا 
و اقم است" 


ریله . 
در فسمت سط بهودا اتو 1:4 


رم ۰ 
ا یکمان برخی جنسی از 
اهو و يا عزال سفد مساشد و دور نست که 
ق 
بائد و ادر اروفکولس حوانی شکل است 
که ار تفاع او سه فدم و پنجقدم و چهار بحر 
طول او مساشد و کله‌های انها مکررا" در 





(قسمت آخری) و آن مکانی است 


(ران عضد) تث ۵:۱6 ترجمه" 


بویا و گاندو لا دیده شود 


زاباد . 


«۷ 





۰ 


( 


زاباد . (بخشش) یکی از کنندگان یواش 
بادشاه ۲و ۲۹:۲4 و در ۲پاد ۲۱:۱۲ 
یوزا کار خوانده شده است لکن اسم آخرین 
صحح تر است ۰ 

زارح . (ظهور نور) پنج نفر در کتاب 
مقس باین اسم بودند» 

(۱) پادثاه حبش یا کوش که در زمان 
اسا بالشکر بشمار برای دزم بهودا ببرق 
جنکجوی بر افراشته در مریثه در وادی 
صفاته منهزم گشت ۲تو ۰۹:۱ 

(۲) زارح ابن رعولبل نوه عیسواستکه 
در پد ۱۳:۳۹ و۱۷ و۳۳ وا تو ۳۷:۱ 
مذ کور است 

(۳) شخصی از بنی شممون اعد ۱۳:۲۱ 
واتو ۲۹:4 که در پد ۱۰:4۱ صوحر 





خوانده شله است ۰ 

(4) شخصی لاوی از بنی جرشون اتو 
۹ و ۰۱ 

(۵) زارح بن بهودا ید ۲۰:۳۸ و۰۹ 
۲ اعد ۲۰:۳۱ یوش ۱:۷ و۱۸ و۲۰:۲۲ 
واتو :> وا و۹:۹ ونح ۰۲:۱۱ 


زارحیان . . ذریه زارح این بهودا 
مساشد اعد ۱۳:۳۱ و۲۰ يوش ۱۷:۷ و ا نو 
۷ و۰۱۳ 

زارد . (کثرت) اعد ۱۲:۲۱ تث ۱۳:۲ 
نهری است که از کوه عباریم خارج شده 
در بحیره الموت بطرف جنوبی ارنون که 
از اراضی موآب است دیزد و بسا می‌شود که 





اسم وادی حصی میباشد» و بعحی انرا وادی 


ی يا سل عرایی دانسته اند ۰ گوبند که 


فوم اسرانل در وفت انمام مسافرت دشت بر 
کذارهای انرود منزل افکندنده 


زالو . (بمعنی چسنده) کرم ابی مشهور 
است که در فلسطین بسار بود و مکّررا در 
وفت اب خوردن داخل بی و دهان مادبان 
شده در نهایت محکمی می‌جسد تا موفمی که 
از خون مملو گردد و اینلفظ بطور مجاز 
از برای طمع و اشخاص طماع استعمال 
شده است ام ۰ و دو دختر او لفظ بده 
بده است 

زانو. معروف است لکن غیر از معنی 
معروفش معمائی دیگر لي دارد جنانکه 


زانوح. 1۸ زبان . 


کود کانرا بر زانو نهادن نشانه پم | اما مقصود از افرینش و عطای الهی است» 


خواندگی بود پد ۳:۳۰ و ۲۳:۵۰ و خود 
زانو همواره مر کز قوت و قدرت بوده و 
هست تث ۳۵:۲۸ ابوب 4:4 اش ۳:۳۵ 
نا ۱۰:۳۲ عب۰۱۲:۱۲و چون کسی سر بزانو 
نهد نشانه ذلت و تضرع بود ۱ باد ۲:۱۸ + 
و رانو زدن علامت تواضع ات ست کی 
دیگر جنانکه همواره در وفت دعا و عادت 
زانورا خم نمایند ۲ پاد ۱۳:۱ اش ۲۳:۵ 
دا ۱۰:٩‏ و۱۱ لو 4۱:۲۲ ۱ع 4۰:۹ و۲۰: 
۰ رو ۰:۱۱ اف ۱۶:۳ فی ۰۱۰:۲ 

زانوح . (نیزاد و بسثه) فول صحیح 
انکه اسم دو شهر بوده است که در بهودا 
واقع ؛اولی در یوش ۳۹:۱6 ونح ۱۳:۳ و 
۱ در دشت همواری بود و دور ست 
که همان زانوع باشد که بمسافت ۱۶ ميل 
به جنوب غربی اورشلیم وافع است ۰ 

(۲) شهری که در کوهستان بود یوش 
۵ و دور نست که همان زعنوطه باشد 
که بسافت ۱۰ میل جنوب غربی الخلیل 
وافع است 

زبان . یکی از عطایای مخصوصه حدا- 
یتعالی است که به بنی نوع بشر عطا فرمود 
که منشا" تمام تذات و منبع تمام ترقبات 
نوعنه مساشد و بدیهی است که بايد انرا 
ی کر ف :3 ته بطور لايق و شایسته 
در ازدیاد جلال بی‌بهای خدایتعالی و 
برکات بنی نوع بشر بکار برد ز بان املا 
نه مقصود از ترفی قوه نطق آدم است 


بدیهی است که آدم و حنوا هنگام آفرینش 
خودشان با یکدیگر و با خالق و آفرینده" 
خود صحت همداشتند و تخمناً تا دو هزار 
سال تمام دنا دارای يك ز بان و يك لهحه 
بودند پد ۱۱ ۰ لکن یکصد سال بعد از 
طوفان یعنی در زمان یاغگری کوشان بابل بابل 
خدای تعالی بطور خارق عادت ز بانهارا در 
هم و مخئوش کرد و دوی زمن‌را با این 
خانواده‌های مخلفه و السنه متتوعه متاهل 
گردانید و بدین امتصواب فصد ایشان یعنی 
بنی بشررا مانم گشته فصد مقّدس و عالی 
خودرا پیش برد۰ اکنون صدها زبان و ثعب 
مختلقه بر روی زمین موجود است و ملاحده 
ابنہمطلی‌را عنمت شمرده تعلیم کناب 
مقس‌را که مزده" اتحاد بی نوع هشیر 
دهد منکر گنته نفی مینماید ۰ بوضوح 
پوسته و توسط اهل تحقق مکثوف شده که 
السنه متفرفه منتشره بافسام عطمه منقسم 
کردیده و بایکدیگردر نهایت مشابهت مسائند 
و هر فدر علم مقایسه السنه یکثفات خود 
بفزاید و دورم" خودرا تکسل نماید به 
همان قدر دلایل بسار و براهین بیشمار بر 
صحت و حققت کاب مقدس اوامه می‌نماید ۰ 

نوشتحات قدیمه بایلی که : بر اجرهای 
نحا و الواح اشوری دیده شود خطوط 
مخی و مثلت الشكل اند و حروف آنها 
غالبا بمثل ور"ةهای چوبی و آهنی بنظر آید 
که بعضی مستقیم و بعضی بالاآمده و برخی 


زبان . 


۹ 


زپان . 





خوابده و غر مستوی اند خطوط مذ کوره 
قسمتی از زبان مقّدس قدیم آشور و بابل 
و ايران است و الها نیز منشعب بثعب 
چندی مائند و مناست نام و تمامی با 
زبانهای سامه دارند در حالتی که خود 
اینها دلبل میباشند بر زبان قدیم تری که آنرا 
اکدی گویند و از ان زبان ترجمه بزبان 
آشوری دیده می‌شود و بساری ازاصول کلمات 
آن در زبان مسکریت نیز موجود است" 

آن معحزه که در روز پنحاهم در اورشلیم 
وافع شد بخلاف معحزه و خارق عادت بابل 
و اغتشاش السنه بود اع ۱۸-۱:۲ و بطور 
صحیح اثاره است بر مبل بی نهایت انجل 
بداخل کردن سلامتی و اتحاد (در جائی‌که | که 
گناه افتراق و عدم اتحادرا داخل کرده 
است) تا تمام طوایف بنی نوع بشررا باخوت 
و اتحاد کامل دعوت نمایده 

از برای خوانندگان کتاب مقدس یکی 
از جمله مطالب مهمه کثف طور و طرز 
و تاریخ زبان اصلی ان کتاب مقتدس مساشد 
بالتسه بزبان اصلی که کتب عهد جدید در 
آن نوشته شده است (ملاحظه در یونان)۰ 











عهد حدید افتاسات بساری از ترحمه 


یونانی عهد عتسق یمنی ستویجنت کرده و 
یعضی با ز بان اصلی حز لی تفاو تی دارد و 
آن همان ز بانی بود که در ایام خداو ند ما 
و شاگردانش معمول و مستعمل بود و بلائك 
اصل لفظ و زبان اصلی ایشان از برای ما 
محفوظ مانده است ۰ 


زبان عبری که کنب عهد عتیق در آن 
نوشته شده یکی از جمله" زبانهائی است که 
با دیگران اخت بوده و در قدیم الا یام در 
اسای عر بی معمول, به بوده وعموماً زبانهای 
سامته گفته مبشوند و منسوب بسام ابن نوح 
مساشد» بنابراین دانش کامل زبان عبری 
موقوف بدانش شعب منسوبه آن اد 

زبانهای مامه منقسم سه فسم است یعنی 
ارامی» عبری و عربی» ارامی در شام و 
فا و یال مخت ال و مل دوه 
و آن نیز بسریانی و کلدی منقسم میشد و 
گاهی آنهارا ارامی شرقی و غربی میگفتند۰ 

ای تا ایب نی 

در فلسطن معمول و جزلی تفاو نی 
باز بان فشقی و مهاجرین فنقسته داشت ت مثل 
کارتح و غره اثار باقیه فنبقی و پونی 
بحّدی کم و کثیر اتفبر است که از برای 
ما امکان ندارد که تشخص ده بدهیم که ایا 
EG ny‏ 
اند با نهه 











(۳) عربی که با حبشی مناست و شاهت 
مخصوصی دارد و در ایام عهد جدید دارای 
شصات معمول به که در مملکت وسمی امتداد 
داشته است بوده و هر فدر بر کثف حالات 
سابقه ان اطلاع یام معلوم مشود که در 
بدوالا مر بعر بستان و حبئستان منحصر بوده 


است ۰ 


زبانهای مذکوره فوق‌را با زبانهای 
ارو یاتی تفاو نها ۱ ست* من جمله تمام انها 


زبان . 


جز حبثی از راست بحب نوشه مسشوند و 
کتابهای ایشان بر خلاف کنب ما است یعنی 
اول ما اخر آنها و اخر اینها اول ما است 
و الف بای آنها جز حبثی دارای حروف 
غر متحرك است و حرکات در بالا با پائین 
آنها نوشته مشود ؛ علاوه براین حروف حلقی 
حندی دار ندکه تلفظ انها از برای ارو پاشان 
بسار مشکل است 

ریثه و اصول این زبانها غالبا منتهی 
بفعلهای ثلائی است و با يك حر کت با بیشتر 
تلفظ شوند؛ افعال نيز دارای دو زمان اند 
ماضی و مستقل و ضمایر این زبانها نز 
ضمایر متصله است که بفعل متصل شوند» و 
شص السنه مختلفه" مذکور كلَّة و اصلا" يك 
و منتهی بك زبان مشوند و محل اصلی 
آنها آسای غربی بوده است» مدا اثتقاق 
انها نیز از يك مدا است ولی تخسر و عدم 
تعر هر يك از آنهارا بخواهم معان نمائیم 
مطلی بسار مشکل مساشد۰ 

زبان اصلی حضرت نوح و پسرش سام 
ز بان حضرت آدم ابو البشر و اشخاص قبل 
از طوفان بوده ۱ ست * سام و حر با حضرت 
ابراهم معاصر بود ند و بادلا یل قاطعه " بوضوح 
پوسته ومعتقدیم که ايشان زبان معمول به 
خودرا ارثا بقوم اسراشل دادند زیرا 
نمتوان تصور نمود که در وقت اختلاف 
و تبلبل بابل هیچ يك از طوایف زبان اصلی 
خودر ا نگاه نداشه باشد» و از مفاد کتاب 
یدایش ۸:۱۰- ۱۰ نپز معلوم ليست که 





° 


زبان . 


ذر يه سام در مبان بنایان بابل دیده شدنده 
فدیمترین نوفته و شهادتی که از ان اطلاع 
داریم در ز بان عبری مساشد که حضرت موسی 
اخبارات الهته و تاریخ فوم اسرائیلرا در 
آنزبان نوشت خرو 9۱:۱۷ 4:۲4 و ۲۷:۳4 
اعد ۲:۳۳ وزبان مرفوم در اراضی فلسطین 
مانه فشقمان و عبرانمان تا ایام انتقال بسا بل 
معمول و ستعمل بود و بزودی بعد از ان 
رو بتزلزل گذاشت ۰ در ننه 4۰۵ فل از 
مسح شعبه عبرانی ارامی جای آنرا گرفته 
متدر جا معمول و ستعمل گردیده حتی در 
زمان منجی ما در مان فوم بهود معمول و 
متداول بود و مدتی ارامی غربی در مشرق 
شمالی فلسطین معمول بود ۰ و در اینتحال 
متدر جا بشتر بمفرب امتداد یافته در ایتامی 





که کلیساهای مسحی شام در ترفتی و پیشرفت 
بود ز بان مسطور نهایت ۳۹ وامتداد داشت 
و حالا نزديك بفراموشی است» ترجمه از 
عهد عتبق که فل از ایام مسح شده بائد در 
دست ندار یم و فعلا" ز بان عبری از جمله 
ز بانهای مترو که محسوب و از دو هزار سال 
فل تا حال جز در مسان سلسله از علما در 
جای دیگر معمول یست" 

خبر و اطلاعی که از نوشجات عریته 
داریم بحندی فل از زمان حضرت رسول 
عرب منتهی میشود و تابعان| نحضرت اصطلاح 
فران‌را در قسمت و دایره" وسعی از دنا 
اتشار دادند و شدا" زبان عربی ز بان 
متداو له عربستان وشام ومصر وفسمت بز ر گی 


زئ 
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زبولون. 


۰۱۱:۸۳ اماکن و در هر جا که فرآن | قض ۲۸-۰:۸ مز‎ a 


اسثار دارد 


تاتار نوشته و خوانده و فهمنده مشود ۰ 

| ثار وعلامات زر بان عری قدیم‌در نوشحات 
مقسه عهد عتبق و بعضی لفات فشقته و | 
پوننه و غبره باقی است" 

آثار و علامات زبان ارامی نیز در کتب | , 
مختلفه دیده مشود و فسمتی از کناب 
دانبال و عزرا در زبان کلدانی که فدیمترین 











نمونه این شصه است دا ۲۸:۷-4:۲ عز + 
۱۸:۱۸ و ۲:۷ ۲۷۱-۱ توشته شده ۰ 


ترگوم انکلاس یعنی ترجمه پنج سفر 
که در زبان کلدانی است نمونه اعلا و اتم 
ز بان کلدانی مساشد 

نوشتحات زیادی یر در سریانی موجود 
است و بهترین و فدیمترین نمونه ترجمه 
کناب عهد عتبق و جدید است که آنرا پشتو 
گویند که تخمیناً یك صد سال بعد از مسح 
ترجمه شده ۰ نویسندگان این شصه سبار و 





سا 


توشتحات ایشان غالماً موجود است و فدری از 
انها در ارو پا بحاپ رسده است؛ 

نوشتجات بساری از فيل کتب علمبه 
و انشاشه و تار یخه در زر بان عر بی موجود 
اند که دانش صحح این ز بان و اخوات ان 
اساب دانش کامل کتب مقسه عهد عسق 
خواهد گردیده 


زع . 


زبدی . (خداداد) مر ۲۰:۱ و او شوهر 
۰ بدر دو تن از حواریان بود و مثل 
ا مردوران سود که یومه هر روزه‌را 
در همان روز تحصل نماید» بلکه مزدوران 
و چون خداو ند دو 
بی در نك ایشاترا بقر ستاد 





در تحت ید خود داشت 
سم اورا خواند : 

و زوحه او سالومه بر از مال خود در راه 
خداو ند صرف می‌نمود مر ۰۰:۱۵ و ۰۱:۱۹ 

زبدئیل . (عطاء اله) دو نفر بان اسم 
بود ند او ل» پدر یشحابم که یکی ازسرداران 
عساکر داود بود اتو ۰۲:۲۷ 

دو م» کاهنی معروف در ایام نحمیا نح 
۰۱-۱« 

زپرچد. ‏ اسم سنك گرانبهای سبزی است 
قشع مس یی خرو 
۰ ۰۲۸ دا ۱:۱۰ مکا ۰۱۸۰۲۱ 

یکی از شگهای گران بهاو منك 
دهم هر تن رته. دود روا 
٥‏ ۷ و ٩:۱۰‏ مکا ۲۰:۲۱ ۰ 

زبول . (منزل) که در مدت جنگ ابی- 
مالك با کنمانیان او در تکیم وکل آبیماللت 
بود داو ۰۱-۲۸:۹ 





و لته بد ۱۳۰ ۰ و در ۷1 فسمت ذر به 


او در زمین موعوده یعقوب بتوسط بهره و 


(قربانی) و او یکی از سلاطین | بخشش نبّوتی مدتی مدید قبل از تینش 


بولون . 


ttf 





معن فرمود و از ساحل دریا و بندر گاهها 
نیز مداشت پد ۱۳:4۹ و یکی از مقاطعات 








باراور و خترم زمین کنعان به سط زیولون 
داده شد که قیما بین بحر روم ودریای جلیل 
بود مت :۰۱۳ حدودش از فرار تفصل 
است: از جنوب مرزو بوم سا کار از شمال 











ار و نفتالی و چمن ابن عامر و ساحل 
عکا و کوه کرمل نیز در این ضمن است" و 
سط نفتالی با ز بولون معاهده نموده با باراق 
وو کا که بای مها اس و 
عساکر او برون آمدند داو ۶۱۸:۰ ایلون 
که یکی از داوران بنی اسراشل است از این 
سط بود و او در گذشت و در ضمن حدود 
خود مدفون گردید داو ۰۱۲:۱۲ 

و باید داست که ز بولون‌را در مسان اساط 
بنی اسرائئل مقامی اعلا و بااهمست بود 
جنانکه وقتی تعداد افراد اساطرا همی کرد ند 
اعد ۳۰:۱ ۳۱ عدد بنی زبولون به۰ ۵۷۰ 














و از ان پس به ۱۰۵۰۰ نفر رسد اعد ۲۱: 
۷ جون زمبن اینطایفه از نقاط مر کزبه 
دور بود بدا تواسطه در حوادث مهمه تار یح 
یهود دست نداشتند۰ و جنانکه از داوران ۱: 
۰ مستفاد مشود تمامی اهالی زمین‌را 
اخراح نکردند بلکه با سیاری از ایشان 
صحت از آمرش و فومست زده بدان لحاظ 
از جاده رامت عدول نموده قدم بطریق 
معوج بت پرمتی گذاردند و بعضی از ایشان 
فرستاد گان حزقارا دشنام E E‏ گفتد 


۲و ۱۸-۱۰:۳۰ و تفلت‌فلاسر ساکنان اراضی 
زبولون‌را دسگر نمود ۲پاد ۲۹:۱۵ لهذا 
از آن پس ایشانرا تاریخ سطی نمساشد؛ 

(۲) اسم محلّی است که در مرزو بوم 
جنوبی اشر وافم یوش ۲۷:۱۹ و دور تیست 
که همان شب حالبه باد و سل ابشان‌را 
ز بولونمان گویند داو ۰۱۱:۱۲ 

زرحیا . (کسکه خداو ند باعث وجود او 
شد) اولء کاهنی بود از سل العازاد ۱تو 
1 و۵۱ عز ۳:۷ ۰ 








دوم» مردی که پسرانش از بابل با 
عزرا مراجمت نمودند عز ۰۶:۸ 

زرگر. ‏ نح ۸:۳ و۲۲ اش ۱۹:۹۰ و 
۱ و ٠:٦‏ املا مقصود از قال‌گر و 
مصفّی کننده است مقابل ملا ۲:۲ و۰۳ و 
طرز و طربقه تصفه و قال گذاردن هم در 
اال ۱۷ :۳ و ۲۱:۲۷ مذ کور است» نوشتحات 
مقتسه غالاً از عمل زرگری مصریان ذ گر 
نموده و نقثه نوامون و بنی حسن طرذ و 
طور کار و حاصل و نجه" نکوی اعمال 
ایشان‌را منمایده 





زره . نح ۱۱:4 ایوپ ۲۹:۶۱ نیم آنه 
ایست که در فدیم الایام در بر سکردند و 
از گردن تا کمر مسوشاند و انرا از ماده 
سخت و ضخم و يا از کنان تو بر تو و یا از 
فلس‌های برنجی تریب مدادند و دوی هم 


زرش ۰ 





گذارده مخ مبکردند و همجو فلس ماهی 
بنظر مرسد و یا از حلقه‌های کوجك و 
آهنی که با یکدیگر جفت کرده بودند 
مساختند خرو ۳۲:۲۸ و۰۲۳:۳۹ 


زرش . (طلا) لفظی است فارسی اس :٥‏ 
۰ و او زوجه هامان بودکه اورا برار تکاب 
شرارت مشورت همناد ۰ 


زقیی . همان یر سفت است خرو ۳:۲ 
اش ۹:۳4 و از معادنی که در نزدیکی 
تا مساشد امتخراح شود (ملاحظه در 
فبر)* 

زفرون . (بوی خوش) و ان شهری است 
که در مرزو یوم شمالی املاك ارال میباشد 
اعد ۹:۳4 و دور نست که همان زعفرانه 
بائد که در راه مانه حمص و حمات واقم و 
بقدر سفر شش اعت بجنوب شرقی حمات 
دارد۰ 

زروبایل . (تولد یاته در بابل) و او 
پر ثالشل حج ۱ مت ۱۲:۱ با فدایا 
برادر شالشل با پسر او مساشد ۱ تو ۱۹:۲ و 
یشوای یهودیانی بودکه او لا" با زرو بابل 
به بهودیه مراجعت نمودند عز ۲:۲ و او 
از خونواده" داود و از ملسله" ریو ناتان 
بود لو ۲۷:۳ و۳۱ اما می اورا در ضمن 
سلسله سلیمان و یکنا مذکورمدارد مت ٩:۱‏ 


و ۱۲وی ظروف مقنسد طلائی‌ر! از گورش 
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زکریا. 


گرفته باورشلیم معاودت داده و والیاورشلیم 
شده اساس هنکلرا محندا" نهاد زك 1:4- 
۱۰ و او اول شخصی بود که شرایم و رسوم 
ديه برای جماعت یمان کرد و ابنای وطن 
خودرا دوست سداشت و در بنای هیکل جد 
و جهد تمام بحای آورد و در دیانت و 
وطنخواهی معروف بود عز ۱۳-۲:۳ 
(ملاحظه در هیکل)۰ 

زکری . (فابل الذکر) ۲ تو ۷:۲۸ یکی 
از امرای دلبر افرائمی که در جنك آحاز 
سردار یقح پاداه ارال بود و محتمل است 
که همان شخصی بائد که در اش 1:۷ بن- 











تب‌شل خوانده شده که رمین و یقح در 
خال ان بودند که ویرا بر بهودا شهر یاری 
دهنده یازده نفر باین اسم در کتاب مقتدس 
وارد گشته ۰ 

زکریا. کسکه خداوند اورا ذکر 
میفرماید (۱) زکریّا پسر و جانشان بر بعام۰ 

دو مین پادشاه اسرامل است ۲ پاد ۲۹:۱ 
که شش ماه سلطنت نموده از آن پس بدست 
شوم گرفتار امده مقتول گردید و خود 
بحایش بر تخت شهریاری به نشست ۲ پاد 
۵ مقابل عا ٩:۷‏ و این اسم در آن 
اوفات بسار مسعمل بوده 

(۲) لو ۵:۱ کاهنی از فرقه"ابیاء ملاحظه 
در ابّاء و او پدر بحبی تعمید دهنده بود 
که حکایت او و زوجه‌اش با کمال وضوح 
مذ کور است و ايشان هر دو پرهیز کار و 


زکریا. 
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زکریای فی . 


تکو کرداد و در جمیع اوامر الهی ساعی 
بوده در پی آن جد و جهد مینمود ندکه روح 
القسی‌را داشته بائند لو ٩:۱‏ و طریقه تولد 
یحبی بطور عجیب و اسلوب عریبی برای 
زکریا توضح کشت و بجای خارق عادت 
بود که وی انرا تصدیق نتوانست نمود" 
لهدا محض تصدیق اینمد عا در نفس خود 
طالب ایت و شانی بود بدین لحاظ کنك 
شده تا روز هشتم بعد از تولّد طفل ساکت و 
صامت بود و حون اهل خانه از او وال 
نمودند که طفل‌را بحه اسم بنامیم او بفرموده 
فرشته طفل‌را یحبی نامید و بدینوسله مهر 
سکوت از زبانش بر داشته بشکر و حمد 
حضرت سحان مثفول گردید» و سرودش 
وضع شه سرودهای قدیم عرانی مساشد 
جنانکه در لو ۸۰-٥۷:۱‏ مذکور است" 
(۳) زگریا بن بهویاداع است و فول 
صحیح و معتنا به آن است که نوه بهویاداع 








بوده در ايام احزیا و بواش واف تفت کات 





مفتخر و سرافراز بود» و چون بهویاداع 
سرای فانی‌را بدرود گفت پادشاه و خانه 
خداوند خدای اجداد خودرا ترك کرده 
بت‌پرستی آغاز کردند و زکریا از اینمعنی 
آگاه گشته باعث افروختن غضب ان فوم 
گشته ویرا در حاط خانه خداوند در ماله 
مد بح و هکل سنکسار نمود ند لکن ان 
حضرت رهم دعوای خود بخدا کرده تمامی 
کاررا باو وا گذار نموده فرمود خداو ند 
نگاه مکند و مطالبه منماید ۲ تو ۲۰:۲4 و 


۲۱ و دور نست که مسح خداوند نیز در 
مت۳۵:۲۳ ولو ۵۱:۱۱ بدین‌مطلب نکوهده 
اثاره سفرماید» اما در آیات دیگر زکریا 
و برخدا ذکر شده است و سا هست که لفظ 
این هنا نیز ذکر گفته دلالت بر نست او 


ج ان اعتات رکری 
است جنان که گفته مشود که عسی پسر 


داود است ۰ 


)۲( مردی که در ایام عزیا در ار اضی 
بهودا مبریست و از او و شغل او خری 


نداريم لکن همين قدر میدانم که در 


رو یاهای خدائی بصر بود ۲و ۰۵:۲ 
دور نست که مراد از ذکر اینکلام ان باشد 
که او شخصی بسیار متقی بود و یا اینکه 
نبوت مخصوصی مداشت 
یت ایا بر اتمام 
و اجبات ومفترضات مکلفه‌اش هدایت نماید 


ت اما مشورتی که 


واینمعنی میب تحات ات وی گردید و او او پدر 
ابی‌یا ابه مادر آعاز: و ك حزفا بود 
باد ۲:۱۸ و۲تو ۰۱:۲۹ 

(ه) زکریتا بن برختا که اشمیای بی 
اورا فی ما بان خود و سه شاهد گرفت و 
سه حامله شده پسری برای ان حضرت 


آورد جنانکه در اش ۲:۸ مذکور است و 


قول صحبح آن است که اورا از بنی آساف 
مدانند ۲تو ۰۱۳:۲۹ 
وش تئوایکه زکریا در 


و مسح سوت فرموده از نوات انساء 


زکریای نبي. 


tt0 


ژگي . 





دیگر بئتر اختصاص بمسح دارد زك ۸:۳ 
و :۱۳ و و ۱۲:۱۱ و۱۰۱۲ و ۱۲: 
۱ و و۷ جه که بساری از نوات مذ کوره 
مثل سوت دانبال برمز گفته شده۰ کناب او 
با مقّدمه تنسه آمیزی شروع می‌شود و 1 باب 
نخد از آن دارای سلسله رو یاهای متواله 
است که بان زمان تحدید موعوده اسرائیل 
و هلاکت دشمنان فوم خدا و تائب شدن 
طوابف بت پرست و ظهور مسح و افاضه 
شدن روح القدس و تااشرات مقسه آن و 
اهمست و سلامتی تمسك بخدمت با امانت 
خدای عهد در انها مذکور است» دو سال 
بموافق باب ۷: و۸: مدودی از و کلای 
بهود به هکل امده سئوال نمودند که ایا 
بايد روزهائی‌را که دراسری روزه مداشتند 
درحال مراجعت هم باز همان ایام را مراعات 
نمایند و روزه بدارند يا نه لهدا تعلیم بافتند 
بیش از 
روزه و پلاس پوشدن دوست مبدارد و يږ 


که خداوند رحمت و حققترا 


از انحام عم و ظهور روزکار شادی و رور . 
و ۹:-۱۱: ترقی بهودارا در ایام مکابان 
و انهدام دمثق و حدود شام و مضافات‌را 
نوت مفرماید»مه باب با قیرا بوضع‌عبار نی 
که در خور مطالب مهمه است متگارد و 
نصب اینده بهودیان و محاصره اورشلم و 
ظفرهای مسح و جلالهای روز اخرین‌را 
که القدس لشرب بر تمام اثیاء نگاشته میشود 
بان میفرماید۰ 


رکی. (بارسا) لو۲:۱۹ مردی ازاغنیای 
بهود استکه در اریحا سکونت داشته دس 
عشاران انحدود بود و بدین لحاظ يهود اورا 
گناه کار مداستنده و از جمله مطالب 
غربه که در حق او مذکور است اينکه چون 





فهمد که مسح در راه است بردرخت اردجی 
بر آمد تا اورا مشاهده نماید و با وجودیکه 
مسح فکر فلب اورا میدانست و بر جهاتی 
که اورا بر امدن بالای درخت محر ك شدم 
عالم بود حون بنزد وی رسد عزم کرد که 
در انحا توف نماید بلکه اینروزرا در 
نزد او باشد لهذا زکی اینمطلی‌را با کمال 
شادی پذیرفته از عمل روح القدس متا ثر 
شده خود و اهل بتش بضض نحات نایل 
گردیدند لو ۰۱۰-۱:۱۹ و فصد از اینکلام 
که «او نیز پسر ابراهیم است» این نس تکه 
او فی الحققه از اسل ابراهيم مباشد بلکه 
مقصود آن است که در ایمان و وعده‌ها شر يكث 
فردید؛ و چون ز کی آن جماعت عظمم‌را در 
حوالی خود دید محض تبری جستن و پاك 
شمردن خود عرض کرد ابخداو ند اينك 
«نصف مال خودرا بفقرا دهم و هر که را 
دینی بر من است جهار برابر باو رد خواهم 
کرده مگویند که با عشاران و گناهکاران 
مشود که جون زکی دید که جماعت همهمه 
کرده مگویند که با عشاران و کناهکاران 
غذا مسخورند مطلب مذ کوره فوقرا بحلو 
آورد؛ 





زلز له. 1 ژمان . 
زلرله . . ۱باد ۱۱:۱۹ گویند که فورح | آفتاب بدان تابد چون شعله‌اتش بنظر آید 
و رففایش بزلزله عظیمی گرفتار گردیدند و | لکن محققاً معلوم که زمردی که در کتاب 


زلزله که در عا ۱:۱ و زك ٩:۱۶‏ وارد است 
یوسفوس مور خ نیز تعرض آن گشته است» 
و نیز مذکور میدارد که زلزله مرقوم بحدی 
شدید بود که کوهبرا در حوالی اورشلم 
نشقی ساخته قسمیرا از قسم دیگر جدا کرده 
بحای دیگر انداخت» و یکی از علامات 
مخوف و ترسناکی که در وفت صلب نمودن 
مسح بظهور رسد زلزله است حنانکه در 
مت ۵۱:۲۷ وه مسطور است* غالا در 
فلسطین زلزله عظم حادث شود چنانکه در 
مال ۱۸۳۷ زلزله در طریه حادث گشته 
تضبیناً ثلث اهالی شهررا هلاك نمود و بی 
در پی زمین همی‌تر کید و از انجا بجاهای 
دیگر رسده هزارها از مردم‌را بقتل رسانیده 
شهرها و دهاترا خراب ساخت» و زلزله با 
سایر بلایاثی که سب تخریب اورشلیم میباشد 
مذ کور است مت ۷:۲4 و یوسفس و سایر 
مور خین سوت مرفوم‌را از اول الى اخر 
بك بك ثابت منمایند» و زلزله‌هائی که 
در سوت مرفوم افتاده اشاره بکثرت فتنه و 
فساد در ولابات و ممالك مساشده 





زمران . مشهور پد ۲:۲۵ و او اول 
زاده فطوره بود ‏ بعضی نانک که رما 
که در اوانط بلاد عرب سکنا دار ند ذر يه او 
مساشد» 





زمرّو . خرو ۱۷:۲۸ یکی از منگهای 
گران بها است که نکش فرمز مساشد و چون 


مقس وارد است همین زمرد مصروف 
حالبه باشد اما ترجمه هفتاد و یوسفس 
و ولگیت درعوض لفظ زمرد بهرمان ترجمه 
نموده اند خرو ۱۷:۳۸ و ۱۰:۳۹ ۰ 

زمری. (ترتیب یفته) (۱) دئس 
شمعو مان ات اعد ۰:۲۵ | ۰ 

(۲) شخصی از نسل یهودا اتو ۱:۲ که 
در یوش ۷ و۱۷ و۱۸ زبدی خوانده 








شده است ۰ 

(۳) شخصی که سردار ايله بن بمشا بوده 
پس از آن بر اسراشل سلطنت بافت ۱١‏ پاد 
۰-0 

زمزمیان . تث ۲۰:۲ بازوزیان پد ۵:۱ 
طایفه مساشندکه از کنعانبان قدیم‌تر و قومی 
بلند فامت و با هست که در اراضی شرفی 
اردن و بحبره الموت سکونت مداختند و 
ایشان‌را رفائبان میگفتند وکدرلاعمر بر 





ایشان دست یافت و از آن پس عمونیان 
ایشان‌را راندنده 


زمان . بدانکه فوم يهود همواره در یی 
تشر اوفات و ازمنه بوده اند لکن معرفت 
و دانش ایشان در این مسئله قل از اسری 
بابل از روی علم و فهم امود و ساعت در نزد 
ایشان کمتر ین‌فسمت اوفات بود و ازفراریکه 
معلوم است آن‌را هم بوابطه الت و اسات 
شمسی که آنرا درجات سکفتند تصان نموده 


زمان . 


بود ند ۲ باد۱۰۲۰ ۰۱ عروب افتاب‌را ابتدای 
روز مدنی و طلوع آنرا ابتدای روز طبیعی 
مدا نستند و شب‌را نیز سه پاس منقسم نموده 
بود ند جنانکه پاس دوم در داو ۱۹:۷ و 
پاس صحش در خرو ۲۰:۱4 اسمو ۱۱: 
۱ مذکور است مر ۳۵:۱۳ و از این فراد 
مساشد : مغرب» نصف شب» خروس خوان» 
صح۰ و هفته عبرانبان عبارت از هفت روز 
بود که به ست منتهی شود اما ماههای 
عر اسان عبارت از ماه فمری بوده روز او ال 
ماه‌را هلال مگفتند و عبد نگاه مسداشتند و از 





انقاز خمسه موسی و کاب یوشع و داوران و 
راعوث بجزایب اسم ماه دیگر مذکور نست 
وماه بعد آن دو م و سوم و چهارم خوانده 
شده است* لکن در کتاب پادشاهان او ل اسم 
مه ماه مذکور است اولی زیوپازیف است 





اپاد :۱ و ایثانیم هفتم پاد ۲:۸ و بول 
هشتم مساشد اپاد ۳۸:۹ و بغر از اينها در 
اسفاریکه قبل از اسسری تالیف گشته اسم ماه 
یافت نمسشود 

اما سال عمارت از ۱۲ ماه قمری که با 
او ل نسان شروع مشود و چون ماه 
دوازدهم گاهی قل از اعتدال شب و روز 
باتمام میرسید و باعث تخیر تقدیم نویر 
جو و گندم و سابرقّدمات در اوفات خودشان 
مسود لهذا ماه سبزدهمی دبر فرار دادند» و 
یهودیان متا خرین‌را دو او ل سال بود زیرا 
که ماه هفتم مدنی او ل سال مقّدس بود و 
سالهای هفتم و یوبل نیز در ماه هفتم شروع 


۷ 


زمان . 


مینمود لکن فصول ایشان بطور حالیته تر تیب 
نافته بود و در کتاب مقدس بحز تایستان و 
زستان و زرع و درو که شسمات طسعی 
مساشد حير دیگر مسموع : 
ایام ها و رو هان س اقا بالنسه 
کم بود چنانکه غیر از ستها و سر ماهها چهار 
عبد بزرك میداشتند که یکی فصح و دیکری 
هفته‌ها و سومی عبد کرناها و چهارم عد 
سایبانها بود و روزه ایشان نیزمنحصر بروزه" 
فصح بود ؛ لکن بعد از اسیری عبدهای بسار 
مثل عد فوریم و عد تقدیس و روزه تفکّر 
برای مصائب و زحمات خود در جلای بابل 
برای خود فرار دادنده بايد دا نست که سال 
هفتم سال اسود گی و اسراحت بوده و در 
ماه هفتم در ووت عبد سایبانها شروع مینمود 
مت ۱۰:۳۱ و سال یول نیز در روز فصح 
بعد از 4 سال شروع مینمود و شاهت بسال 
هفتم داشته لکن اهمتش از آن بهتر و سشتر 
می‌بود۰ اما تواریخ مشهور و معروف دیگر 
کمتر استعمال شده است مثل خروج برای 
اشاره بزمان سلممان و بنای هکل ۱ پاد ۱:1 
و اسری یهویاکین که در جاهای بسار از 
ی وی تیدج 
دا ست‌که يهود تاریخ سلاطن خودرا از 
ابتدای سال شروع منمودند نه از وفت 
جلوس و امکان دارد که مدتها و ازمنه 
یهودرا تشخضص دهم و آن از فرار يست له 
ذکر میشود* 


ست ۰ در آن 





زمان . 


14۸ 


زمان . 





او ل» از آدم تا بجلای ابرام از حاران 
است که تحقق اینسدت اشکال دارد زیرا 
که جداول و سب نامه‌ها که فعلا" در دست 
ماست و از ادم شروع نموده بنوح و اولاده" 
او منتهی مشود پد ۰۳۲-۳:۵ و پس از آن 
از تام ادا ووه بابرام مه سرد بل 
۱ بوامطه ترجمه‌های تورات که 





ترجمه عبرانی و ترجمه مامرینه بائد در 
توار یخ اختلای بهم ممرسد ار انرو که 
ترجمه هفتاد امین را تخمتا ۰ سال 
پیش از ترجمه عبرانی قرار دهد و هنوز 
محفّق نگثته که کدام یك افضل و معتنابه 
ات ° 

دو م» از جلا از حاران تا خروج است که 
ملهل ۰ 


سّوم» از خروج تابنای هیکل سلیمان است 
تا منهدم گشتن آن که در اینموارد تحقق و 
تصدیق تواریخ بهتر امکان دارد زیرا که 
آثار و علامات و تواریخ فبایلی که منسوب 
به۱۰۰۰ سال قبل ازمسسح اند شهادت بتار يخ 
مقس میدهند و ملول اینمدت تخمیناً ۲۵) 
سال مباشد که ۲۰ سال آن قل از انقسام 
مملکت اسرائبلیان بود* پس مدت مملکت 
و حکمرانی بهودا ۸ و مدت مملکت و 
حکومت اسراشل ٥‏ ماشد ۰ 

چهارم» از انهدام هبکل سلیمان تا 
مراحمت از اسری بابل است و اختلاف و 
اشکالی که در تعین اینمدت مساشد متعلّق 


به حساب سالهای سوت یعنی هفتاد سال مساشد 
و احتمال مبرود که مدت هفتاد سالی که 
بابل بر فلسطان و مشرق تسلّط یافت ار ۲۵: 
و هفتاد سال اسری بابل هر دو يك مدت و 
بك زمان باشند و شروع او"لی در سال او ال 
نو کدنصر که سال چهارم بهو یام باشد 
شروع منماید ار ۵ که در اینوفت وفت 








کامرانی بو کدنصتر بود ار ۲:4٩‏ و سقوط 
بابل هي مو پرو اضح است که مدت 
اسری همین مدت مساشد زیرا که تزديك 
بود که بواسطه عود اسر شدگان منتهی گردد 
ار ۱۰:۲۵ و در اینوقت کورش فارسی در 
ابتدای سلطنت خود که بابل‌را تصرف 
آورد امر بمراجعت اما نمود و زمان کاب 
مقّدس ازاین نه سم خارج سست يا طولا نی 
یاکوتاه یاحاخامی مساشد و از فراردیست که 
در جدول ذیل مذ کور است؛ 











هیاز پول پلمر اشير 
قم ق ۰م. 
پبدایش ۱ | ۲۱۱ ۷ ۲۱ ۰۲۱۳ | ٩۰۰4‏ 
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ابرام‌ازحادان ۷۸ | ۳۰۸۲ ۶ | ۱۹۳۱ 
حردج ۸ | ۱۱۹۲ ۶4 | ۱۱۱ 
بنای 
هیکل سلمان ۱۰۲۷ |۱۰۱۰ ۱۰۱۳۱۶ 
انهدام 
هیکل سلبان ۰۸1 | ره ۲ | oA‏ 








زمستان . 


<۹ 


ونا . 





زمستان . مت ۲۰:۲ در فلسطين اين 
از ماه 7 الى هروری امتداد دارد و 
فصلی است که باران و تذرک بسار آید و 
بعضی اوفات بادهای شمالی وزد و تخر گ و 
برف فرود اید و در اماکن کوهستان زمانی 
بماند پد ۲۲:۸ مز ۱۷:۷ و ۱۱:۱۷ و 
۷ ار ۲۲:۳۹ زل؟۸:۱» ملاحظه در کنعان 
و برف* 

زمه . (فصد) دو نفر باين اسم بودند» 

او ل» یکی از لاویان جرشونی بود ١‏ تو 
و 

دوم» یکی از اجداد جرشوابان ۲تو ۲۹: 
1۲ 

زموره. (آرنم) شخصی از نسل بن‌بامین 
است او ۰۸:۷ 

زمین . در عبری ویونانی یك لفظ برای 
تمام زمین د ۱ و با از برای ملك و 
فطعه مخصوصی استعمال مشود ید ۲۲:۲۱ و 
۳ و ۳:۳۳ لکن از پس و پش مطلب 
بايد فهمد که کدام یك از معانی مقصود 
است دراین صورت ابه را که در مت ۵۰۲۷ ٩‏ 
وارد است که «از ساعت ششم تا ساعت نهم 
تاریکی تمام زمین‌را فرو گرفت» و هم چنین 
ايه را که در لو44:۲۳ و مر ۳۳:۱۵ وارد 
است توان بتمام دنا تاویل نمود» 

لفط تمام زمین باتمام دنا گاهی از او فات 
بطور اعراق مساشد و مقصود از صمتی عمده 
از زمین است جنانکه در عزرا ۲:۱ وارد 


گنته۰ لفظ تمام زمین با تمام جهان محض 
مقابل بودن با اسمان است و فصد از امالی 
و سکنه دنا مساشد و بر حس نص ايه که 
در ايوب ۷:۲۰ وارد گشته چنان منماید 
که دنا در هوا معلق نت و لی عوام 
عبرا نبان و ی نانیان! عقیده براین بود که زمین 
نطحی است محدب که بر ستونها و بنیادها 
استوار و دارای بعد مسافتی نا معلوم ايوب 
۹ ۰:۳۸ وا مز ۳:۷۵ و٤۱۰:٥‏ و 
لجه در زیر تمام آن مسائد پد ۲۵:۶۹ 
مز ۲:۲4 و۱:۱۳۹ و رفع طاق داری در 
بالای ان است که ستار گان در آن وضع شده 
از روز نه‌های ان باران همی بارد (ملاحظه 
در اسمان و گودال) ۰ 

«اداما» لفظی است عبری و معنی گرد و 
خاك و يا زمین فابل زراعت مساشد و مدا" 
اشتقاق اسم آدم از ان است پد ۷:۲ جا ۱۲: 
۷ و در پد ۲:۹ در ار توح گوید که 
ادمی خاکی بود و از این ماده بابد مذبحها 
ساخته شود خرو ۲۰:۲۰ و۲ اد ۱۷:۵ و 
گاهی زمینی گویند و فصد از معنی مباشد بر 
ضد و خلاف اسمانی که روحانی و مقتدس 
است یو ۳۱:۳ افره 4۷:۱ کو۲:۳ یم ۱۵:۳ 
اسفل زمین یعنی دنبای عبر مرثی عالم اموات 
مز ۹:۲۳ اش ۲۳:۶ اف ۰۹:4 

زئا . ار ٩:۳‏ مت ۲۸:۵ گناهی ممنوع 
است که در حکم هفتم از احکام عشره وارد 
کته ات همواره بموافع شرایم الهی و 
فواعد اسانی مستوجحب فصاص سخت بوده 


زناکار . 


و هست۰ در شریعت بهود فصاص مردی که 
با زنی اجنبی هم بستر شود و هم زنی که با 
مرد اجنبی هم بستر شود فتل بود؛ لا ۲۰: 
۰ تث ۲۲:۲۲ و اگر مردی با زنی که 
نامزد شده بود هم بستر ميشد و دختر 
فرباد نمی نمود مبایست هردورا 
تکار ند اگر فر یاد منمود آن 
مردرا به ھا من‌گسار منمود ند نث۲۳:۲۲- 
۷ و اگر کسی با دختری امزد نشده 
هم بسترمیشد میبایست پنجاه شافل به پدردختر 
بدهد و حکماً اورا بگرد تث ۲۸:۲۲ و 
۹ و اگر آن دختر آزاد نه بلکه بنده 
می‌بود مبایست آن مرد قربانی رفع گناهی 
تقریب نماید لا ۰۲۲-۲۰:۱۹ و طربقه 
اظهار ز نای زن متهمه در اعداد ۳۱-۱۱:۵ 
مفصلا بان گشته است و بسا مشود که ابنلفظ 
در کتاب مقّدس برای خیانت فوم و بت 
پرستی و عهدهای مقّدس‌را شکستن استعمال 
شده است ° و لد الزنا تمسایست در مجم 
خداو ند داخل شود و یا اینکه باعرانمان 
زو یح شود نٹ ۰۲:۲۳ 

زناکار . ام ۳:۲۹ لفظی است که هم بر 
مرد و هم بر زن زناکار اطلاق شود او ال 
ز نا کاری که در کتاب مقدس و ارد گشته نامار 
است پد ۰۱۸-۱۵:۳۸ شریعت موسوی فوم 
اسرائل‌را منم میکند که دختران خودرا بزنا 
وا دارند و اگر دختر کاهنی زنا کند باید 
سوخته شود لا ٩:۲۱‏ و زن زانه بر حسب 
شریعت نجس بود چنانکه اسم ویرا باسم مك 


40° زنبور . 


فرین ساخته سفرماید «اجرت فاحشه و همت 
مك‌را بخانه خداوند مساور» تث ۰۱۸:۲۳ 
و در ام ۲۷:۲۳ زن زاننه‌را بگودال عمق 
و جاه تنك تشه نموده است و جوانان‌را از 
معاشرت تکردن با وی اگاه ساخته است ام 
۰۲۷-۷ وچون فوم اسراشل بر خداو ند 
تعالی تعدی نموده شرارت ورز بدند و برای 
شکشن عهد خود نجوی نمودند و از عبادت 
پزدان پاك رخ بر تافته بت پرمتدند پدان 
لحاظ در اش ۲۱:۱ و ار ۲۰:۲ و۱:۳ و 
حز ۱۵:۱۱ هو ۲:۲ و۱۵:4 یا 4:۳ باسم 
زا ىه خطاب کرده شدند (ملاحظه در 

زنبور . (مکس عسل است) که بر دو 
فسم است دشتی و اهلی: اما دشتی غالبا در 
مخره‌ها مز ۱۹:۸۱ و درخت‌ها ماوی 
گزبند اسمو ۲۷-۲٣:۱۹‏ و اگر کسی ویرا 
خشمناك سازد بر وی هحوم اورد مز ۱۱۸: 
۳ و زور عسل در واحی بلاد مقسه 
بسار است بحدیکه در باره انحا گفته شده 
انت که زمنی است که شر و عسل در آن 





حاری است خرو ۸:۳ و۰۱۷ عنره و نیت 
اسرائیل تجارت زنبور عل مداشتند جر 


۷۰ و در کاب مقدس وارد است و 





خداو ند ز نورهائی‌را که در زمین اشور ند 
صدا خواهد زد اش ۱۸:۷ و سامنود که 
در زمان فدیم از برای زور عفر میزدها ند 
چنانکه درینروزها از برای کبوتر عفیر 
مز نند ۰ 


زور . 


91۱ 


زمره . 





زنبور با زنبور صراخ . این مکس فوی 
اساب خارج شدن کنمانیان از حضور بنی 
اسر‌اثل گردید خرو ۲۸:۲۳ تث ۲۰:۷ 
یوش ۱۲:۲ و برخی از مفسرین آنرا 
بمعنی مجازی تفسیر کرده اند و بطور واضح 
قصد از ان تحری است که خدای تعالی بر 
دشمنان بني اسرائشل مستولی گردانید تث 
۱ ولی اله بدیهی است که زنور 
حققی عاجز از راندن لشکری نمساشد. 
جماعت زنوران در یعضی اوفات جاهای 
مسکون‌را غیر متوطن ساخته اند و در بعضی 





میگوید که زشوران بطور بسار شدیدی بر 
انسان حمله می اور ند و دور نست که بتوان 
گفت لشکریرا توانند راند (ملاحظه در 
صرعه) ۰ 

زنییل. این لفظ يك دفعه در کناب 
مقدس مذ کور است مر ۲۰:۸ ۰ 

زتجور . اسیران‌را با ز نجیرهای‌بر نجین 
می ستند داو ۲۱:۱۱ و۲ باد ۷:۳۵ ار ۷:۳۹ 
و رومابان‌را عادت این بود که دست 
اسیرانرا بدست سر بازی می‌ستند اع ۱۳: 
۱ و۷ و۰۳۳:۲۱ دیواف‌گانرا نیز ز نحر 
مکردند مر ۳:۵ و۰4 

زندان . محلی بود که بعد از آنکه 
مجرمین‌را دسگر می‌نمودند در آنجا حبس 
مکردند لکن اینمطلب قبل از امیس 
مملکت در مان عبرانبان معمول نبود و 


ذکری از او نداریم جز اينکه در لا ۱۲:۲۶ 
اعد ۳۹:۱۵ وارد است که چون بنی اسراشل 
در دشت راهی بودند مقصم ین‌را در زر ندان 
کردند» و از کتاب پد ۲۸:۳۷ و ار ۳۸: 
۱۳-۱ معلوم مشود که زندان انزمان چاه 
مانند بوده است و چون ملوك در ارال 
پدا شدند همواره زندان‌را در ضمن قصر 
خود مساختند ار ۲:۳۲ و این رسم تا زمان 





هرودیس و خلفای او مسود اع "oY‏ 
لکن رومانیان برج انطونبارا که در اورشلیم 
بود ز ندان فرار دادند اع ۱۰:۲۳ وروسای 
دین‌را ر در اورشلم زندانی بود اع 4 
۲۳-۸ ۳:۸ ۱۰:۲۹ ۰ 





زنك . مخفی نماند که بهود در قدیم 
الابام زنگوله‌های طلائی بر دامان ردای 
ر سس کهنه میاو بختند تا آنکه چون به 
بت المقدس داخل شود و یا از آنحا سرون 
اید صدایانها ششده شود خرو ۰۳۵۰-۳۳:۲۸ 
و بايد دانست که زنگوله شض گردن اسان 
جنگی می‌افکندند و از این جهه در نوشتحات 
یو ناتان در باره اسی که با داب جنگ 
آموخته نشده است منود که بهحوجه 
صدای زنك بگوشش نرسده است زك ۱4: 
۰ گویند اسی که جنازه اسکندر 
ذو القرنینرا میکنید زنگوله‌ها بر گردن 


۵ » و 


داشت 


زره . 
ابنلفظرا ستاره درخشان ترجمه نمایند و 


مضمون ايه جنان شود که ای ستاره درخشان 


اش ۱۲:۱ بهتر آن بود که 


زوحله . 


۰۳ 


زيون . 





زوحلت . 
است‌که ادو لباه در آ نجا در روز تاج گذاری 
خود و لنمه ترتیب کرد و در در نزددکی عین- 
روجل است (ملاحظه در عن روجل)۰ 


زوزیان. ید ١٠:۱١‏ کی ات ر 
که له عمونیان_ برای انطایفه که در شرفی 

مره الحوت و اردن كوت دادو جار 
۳ یعنی پس از نکه کدر لاعمر 
با ایشان در اويخته ایشانرا هزیمت داد از 


اپاد ٩:۱‏ اسم همان مکانی 











آن پس بنی عمون ایشانرا از انحا رانده 
بدین اسم موسوم نمودند. 

زوفا . خرو ۲۲:۱۲ علفی است‌که برای 
تطهیر اسعمال مشد لا ۰:۱۶ وا واه مز 
۱ و در اباد ۳۳:۶ گوید زوفاشکه 
بر دیوارها مرو ید۰ و زوفارا با سر که برای 
رفع عطش خداوند ما عسی مسح دادند یو 
۸۹ بعضی بر انند که زوفا همان 
کبراست زیرا که اعراب طور سینا آنرا 
اطف گویند اما لفظ عرانی که بزوفا 
ترجمه شده است از یونانی منقول گشته و 
دلالت بر علفی غر معروف نماید» از کتاب 
مقدس مستفاد مشود که زوفا برای تسکان 
عطش مفضد است اما تفسر ايه مرقومه در 
مت ۰۸:۲۷ و مر ۳۹:۱۵ که مگوید 
اسفنحی‌را مملو از سر که کرده بر نی 
گذارده بوی داد ند لازم نکرده اتید که 
نی زوفا باشد زیرا که در این دو انبل 


لفظ زوها بهیحوجه مذکور ست لکن در 
یو ۲۹:۱٩‏ گوید که اسفنحی‌را مملو از 
مر که کرده بر زوها نهادند و بهحوجه 
نسگوید که بر ئی از زوفاء؛ در اینضورت 
امکان دارد تصور کیم که دته از زوفا 
ترتیب داده و انفنج از سر که مملو بوده بر 
ان نهادند» امکان دارد که فصد از زوفا 
زعتر بوده است و از فرار معلوم مناستی هم 
برای تسکین عطش دارد زیرا که جون او"ل 
بدهان وارد شود و از دندا نها خاشده گردد 
طعمش تنداست و از آن پس شخص جاینده 
در دهان خود احساس برودنی نماید و در 
کت شا ا بر دیوارها و صخره‌ها 
روید و در فارسی انرا اذر به گویند. 
زیت . مز ۱۰:۹۲ بدانکه اهالی مشرق‌را 
عادت این بود که حون در اعاد و عرزا 
خانه‌ها در ایند سر و ریش خودرا بروغن 
زیت که با بهترین عطریات معطّر شده بود 
تدهین نمایند اما اهالی بونان تمام بدن 
خودرا بروعن مسطور تدهین منمودند ۰ 
بعضی از مشرفیان در این روز هم ریشهای 
خودرا بروعن زیت همی الایند تا دلالت 
بر کمال فرح و سرور نماید مز ۵:۲۳ و 
عدم اسعمال ان دلالت بر اندوه منمود 
سمو ۲:۱ ملاحظه در زیتون» و فصد از 
تمام این اشارات که در کتاب مقدس روغن 
ترجمه شده است روعن زیت مساشده 
زیتون. یکی از درخت‌های معروفه" 
اراضی متسه است تن :۰۱۱ بر گهایش از 


ژزیره ۰ 


tof 





بالا سبز و از پائین سفید نقره نما ميباشد 
چنانکه چون باد بر آن وزد از دور چنان 
نماید که پرده نقرثین بر درخت آويخته 
شده است و شکوفه‌اش فد رانك مساشده و 
سا مشود که شکوفهاش می‌ریزد لهذا 
عافره‌را بدان تشه مننمایند ايوب ۳۳:۱۵ 
ومر زیتون از ماکولات است لکن اهمستش 
روغنش مساشد ابوب ۱۱:۲ حز ۱۷:۲۷ 
و همواره ثمر آنرا بتوسط تکانیدن بدست 
ماوردند و اسراشلبان مامور بودند که 
بقایای انرا بر درخت برای فقرا گذار ند 
رت ۰۲۰۰۲ 

اما درخت زیتون بسار عمر نماید و 
در پبری هم مثل سرو و خرما بار اور مساشد 
مقابل مز ۱۳:۹۲ و٤۱‏ و حرخشت دیون 
هموازه در سنك تراشده مسشد ايوب 1:4 
جنانکه بساری از اثار که در بروت یافت 
شود دلالت بر آن نماد و جوب زیتون‌را 
برای ساختن بعضی از آلات و ادوات هبکل 
بکار مسردند اپاد ۲۳:۲ و۳۱ و۰۳۳ 

اما فقره پیوند زیتون صحرائی با زیتون 
اصلی که در رو ۲۹۱۷:۱۱ انت مخالف 
طبیعت مساشد و کار توفیق‌را بیان مینماید که 
آن هم بر ضد طبعت و شریعت است" 


زیره. ‏ بوه ایست همحو رازیانه که از 
تخمش روغنی معطر و مقوی لیر ند اش 


۰۲۷-۸ فریسان نضناع و شت و 





زیره‌را عشر مدادند و از اطاعت شر بعت 


الهی و اعمال نىك غافل بودند مت ۰۲۳:۲۳ 

زیف. (۱) مردی از سل یهودا تو 
۰ 

(۲) شهر بست درفسمت جنوبی بهودا یوش 
۰۵ 

(۳) یوش ۵۵:۱5 شهری است بر تلی 
که بمسافت 4 مبل از حبرون دود در موضعی 
که به تل‌الزیف مسمی است و بر حدود 
دشت زيف وافع مساشد اسمو ۲٣-۱٣:۲۳‏ 








و٣۲:۲‏ که داود بدین جا فرار نموده از 
دتتا خلاصی بافت * و دور نست که 
همان شهری باشدکه رحبعام آنرا قلعه ماخت 
۲تو ۰۱۸:۱۱ اما جنگلی که در اسمو ۲۳: 
۵ مذکور است معلوم نیست و بعضی بر 
آنند که کلمه اصلی آن از لفظی گرفته 
شده است که معنی موضع جدید مدهد 
چنانکه قول یوسفس و نص فاتکانی و 
اسکندری نیز بر شوت اینمطلب دلالت 
مینماید؛ لکن مانعی در دست نبست که بتوان 
گفت در انحا جنگلی وده انت و لفظ 
عرانی که معنايش جنگل است «خودش» 
مساشد و جنات تفه سل زف نانك 





خرابه خریسه واقم و کاندر گمان برده امت 
محرف «خورش» است پس باید در عوضص 
لفط حنگل در ابه مرفومه لفظ «خورش» 
گذاشه شود ۰ 

)٤(‏ اسم یکی از ماههای عبرانی مباشد 
که ز یو نز خواندم شده است | یاد ۰۱:٩‏ 


ينه . 


۰ 


زيو . 





زینه. (غزل) ۱6:۲ محل سراشب 
جنانکه در حز ۲۰:۳۸ مذ کور است» محتمل 
است که محل سراشب طنعی باشد که از 
آن بالاروند» در ۲باد ۱۳:۹٩‏ گوید که 
سمروران اسراسل رخت خودرا گرفته بز بر 
ییهو بر روی زینه نهادند و یبهورا بادشاهی 
خطاب نمودند و شاید که زینه محلتی بود 
که پله‌ها بتوسّط بام سطحی بصحن خانه 
منتهی مبشد و این محل واضح بود از برای 
تدهبن و مسح سوتی بهو ۲ پاد :۱۲-۱ 
(ملاحظه در خانه) ۰ 

و زینه که در اتو ۱۹:۲۹ و۱۸ مذکور 





است راه سر بالا ی بود که بدا تو اسطه مردم 
مرفتند» اولا" از جوب ۲ نو ۱۱:۹ و پس از 
آن از سنك ساخته شد (ملاحظه در دیوار) ۰ 
زیور. اگرتوادیخ بنی اسراشسلرا 
حفدر بر بور بسن مابل وده اند جنانکه 





غالب بنی نوع بشر بدان مايل و راعب 


مساشند» اول ذکری که در خصوص طلا 
الات در کتاں مقدس یافت مشود در ید 
۶ مبائد که خادم ابراهیم گوشواره‌ها 
و دست بندها برفقه داد۰ کثرت ميل اسراثمل 
بز یور بستن از کتان ار۳۲:۲ بخوبی واضح 
مشود که مفررماید «ایا دوشره زبور خودرا 
فراموش کند» و زیورهای بنی اسرائیل از 
فسل طوفها و گوشواره‌ها و دست بندها و 
حلقه‌های بی بود حز ۱۱:۱7 و۰۱۲ و 
حضرت اثصای نی در فصل ۲۵-۱۲:۳ از 
کتاب خود تعریف و توصف زنان آن ایام 
وزیور و لباسایثانرا مفصلا ببان مفرماید۰ 
حواریان زنان عصر خودرا به مزین گشتن 
باعمال تیکو اتیمو ۱۰:۲ و بروح حلیم و 
سکوت ترغب مننمایند نه بطلا وسایر زینت‌ها 
ابط ۰:۳ 

زیناس : تطلس ۱۳:۳ مردی بود که 
او را ناموسی مگفتند زیرا که کارش درس 
گفتن شریعت بود۰ 

ژیو. (ملاحظه در ماه) ۰ 


سارای . 


وم 


ساردیی ۰ 





س 





هارای. (امیرء من) اسم اصلی ساره 
است که زوجه ابراهیم بود پد ۰۲۹:۱۱ 

ساره. (امره) خواهر پدری ابرهیم بود 
نه مادری پد ۱۲:۲۰ که زوجه ابراهیم شد 
و در اول اورا سارای مگفتند لکن از پد 
۷ معلوم میشود که خداو ند اسم اورا 
ساره تخسر داد» شکی نست که او مثل 
ابراهیم صاحب مواعید بسبار شد پد ۱۱:۱۷ 





و از رتارش در مصر پد ۱۵:۱۲ و وصع 
کار او با هاجر پد ۱:۱1 و ۱۰:۲۱ و شك 
آوردنش بوعده که خدا در باره تولد 
اسحاق باو داد جنان منماید که در ایمان 
خود مستقیم و پا بر جا نبود لکن باوجود 
اینها برای ایحاد نسل موعود کافی بود عب 
۱ مدت صد و بست و هفت سال عمر 
کرده در گذشت و در مفاره" مکضله که 
حضرت خلیل برای مدفن خریده بود مدفون 
گردید. 

صاردیی . مکا ۱۱:۱ یکی از شهرهای 
قدیم ليده بود و یکی از کلساهای هفتگانه 
آسا در آنجا بود» اسم قدیمش سرت فلسی 
ویسافت ۳۰ مل بجنوب شرفی شاتیرا و 


۰ مل بشسال شرفی سمیرنا و دو مل 
بحنوب ر اھر ی زا و افع بود و فعلا" 
جز ده کوچکی از آن جیزی بافی نیست» و 
دارای حند خانوار رعّت مساشد۰ اما شهر 
اصلی‌را کورش مفتوح ساخته کریسی 
شهریار آنجارا دستگیر نمود و خزانه اورا 
که معادل دو ازده لون له امترلشه بود 
بغارت برد و همواره طا بفه" از وارسان در 
آن مسودند تا زماننکه انکندر کر بر ان 
دست یافت» پسی از او انطوخسی آنرا 
مفتوح ساخته در زمان طتار بومن امیر اطور 
از صدمه زلزله منهدم گردید و همواره 
خرابه‌هایش بطرف جنوبی فصبه جدیده 
حالسه دبده شود۰ فعلا بعضی خانهای گلی 
در ان بر پا و معدودی از رعایا در ان 
سکونت دارند و کمی از مسحان نيز در 
آنحا مکنا نموده اند و پثه ابئان اسابانی 
است۰ لکن تمام مطالب و مشاهده بر ان 
دلالت مماید که خداوند چون دزدی بر 
آن امده است مکا ۰۳:۳ از آثار قدیمه 
سردیس که فعلاً باقی مباشد دو ستون سنگی 
است که گویا ما بقی هیکل سییلی باشد و 


سار دیان ۰ 


خرابه نیز دارد آنرا خانه کریسی گویند و 
دارای محنوطه ایست که طولش ۱۵۱ قدم 
و عرضش ٩۳‏ هدم و فطر دیوارهایش ۱۰ 
فدم میباشد و قبر الیانس نیز که یکی از 
عجایب هفتگانه دسا است در آ حا مساشد» 
ساردیان . از نسل سارید بن ز بولون اند 
اعد ۰۳۹۱۰۳۲۱ 

صارید. (بافی بعد از غبر) یکی از 
مرزو بوم زبولون است یوش ۱۰:۱٩‏ و۱۲ 
که در ترجمه سریانی اشدود و در ترجمه 





هفتاد دول خوانده شده است* کاندر بر 
آن است که ساریه همان تل اشدود است که 
بطرف دشت بزرعل بحنوب عغربی ناصره 
مساشد* 

(۲) یکی از جتاران فلسطشان ۲سمو ۲۱: 
۸ که در او ٩۰:۲۰‏ سفای خوانده شده 





است 

صالار مغنهان . عنوان مزمور ٦۱‏ است 
و اینلفظ در حقوق ۱۹:۳ مقصود از اساب 
موزيك تار داری ات که عرامان بکار 
مسر دند و بتوسط ان مرامررا مسمرا سد نا 
اسمو 1:1۸ مر ۲0:۸ ايوب ° مر 
۷ شا ۱۰:۳ مرامسر >؟: و۹ و؟ه: و 
۵ و۱۷: و۷۳: پالار مفتان منسوت 
اند ملاحطه در موسعی * 

صالع . (صخره) و او همان است که 
یونادانش پترا گویند و در ۲پاد ۷:۱۶ 
یقشل خوانده شده است یعنی مطبع خداو ند۰ 


£“ 


سالع . 


على الحمله سالع قصبه از ادوم و از جمله" 
شهر های مشهوزه معموره" د سای وديم است 
که در دنک داه کوه هور در وسط راه 
در مانه کوه سنا و اریحا وافع و کوههائی 
که این شهررا پوشانده اند از طرف شرفی 
عربه که همان وادی عمق است که از 
بحره الموت بخلج ممتد است از سایر 
کوهها مر تفع تر مساشده 

سلسله" از کوههای اهکی نزديك اینوادی 
مساشد و بر اینکوهها منگهای «پورفری» بطور 
فله‌های دندانه دار بر امده است و اکثر 
کوه از اینها است۰ بالای اینها نبز بر ام 
گبهای بی ترانب از منگهای دیگی و بالای 
آنها سنگهای اهکی تر سب بافته است و دشت 
صحرای عظم در طرف شرقی آن مساشد اما 
قال« پورفری» تخمیناً دو هزار قدم از عر به 











جر عم بل و 
اما ءاله ۱۹ 51 a e oc.‏ ۱ ۱ ۰ 
ی ی ای هی ی ی 5 
گشته و امصا انرا مفتوح ساخته یقتشل نامد 


ا ون ان ان وات لق 
پذیرفت" پس پغمبر اهالی انرا ترغیب 
فرمود که جزیه گوسفندان خوددا بصهبون 
فرستد اش ۱:۱ و چون حدود اموریان بود 
داو ۳۹:۱ بنا بر این امصیا از سرکومهای 
ان ده هزار اسر از بنی ساععر دست‌گیر نمود 
۲تو ۱۲:۲۰ و اثصای نی اودا پمسرور 
گردیدن از مقّدم خداو ند دعوت مفرماید» 

اما در عهد جدید بهیحوجه مذکور نست 








مالم . ۷ : 


که اورا متللقه نمود تا هرودیارا بسلك هر يك از سلاطین پترا مساشد جنانکه فرعون 
ازدواج در آورد لو ۱۹:۳ دخت اریتاس | لقب نلاطین مصر وکسری لقب شهریاران 
روا وو ا ا ۱ عجم و فصر لقب پادشاهان روم بود۰ و 


مگر اینکه زوجه او ل هبرودیس انتساس | فمابین ایندوطایفه گردید؟ اما ادیتاس لقب 
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» 9۸ شالیم . 


بموافق پد ۱۳:۲۵ و اش۷:۱۰ پسران | که آنرا خزانه فرعون گویند؛ ارتفاعش 





تا یوت برادوسان فدیم صرت بافته ابشان‌را 
از شهر خود اخراج نمودند و انتکونس 

یکی از خلفای اسکندر کیررا برای فتح 
این بلد گسل فرمود لکن او به معصود خود 


کامیاب نگشت ۰و چنانکه ستر ابو وپلنیوس 


جات سے مت 


ویوسفس و اوسیوس و جرم ذکر کرده 
اند سالع تجارت گاه عظیمی بود از ان پس 
مرکز کلیسای گردید که امقوفانش تا سال 
۰ ملادی مذکور ند و بعد از آن مدت 
۰ بال از تار یخ محو گشته درسنه ۱۸۰۷ 





نون و در سه ۱۸۱۲ بور کهارت و در سنه 
۸ اربی ومنحلس آنحارا ساحت نموده 
انده ساحان دیگر نیز سیارانرا ساحت 
کرده توصف نموده اند اما هيلت حالبه 
سالع از طرف مشرق داخل وادبی شود که 
آنرا سق گویند» اطرافش دیوار مانند و 
بقدر ۳۰۰۰۱۰۰ قدم ارتفاع و تخميناً يك 
مبل و ایم طول دارد و انرا وادی موسی یر 
گویند زیرا اعرابرا گمان چنان است که 
موسی در انحا با عصای خود صخره‌را زده 
اب از آن حاری شده نهر عظطمی در وادی 
روان گردیده اینوادی سبق در زمان قدیم 
منك فرش بوده فعلا" هم بعضی از آن باقی 
است و دیوارهای آن از سنکهای دیگی است 
که بالوان مختلفه از فيل فرمز و ثبلی و زرد 
و ارغوانی متشکل است و رو بروی منتهی 
الله در"ه هکلی در سنك تراشده شده است 





۵ هدم و حجاریش بکمال خوبی بافی 
مساشد و دارای شش ستون است که پنج‌تا بر 
وت ار یط 
خانه ایست که طول و عرضش ۲۱ هدم و 
ار تفاعش ۲۵ قدم مباشد و بمسافت ٩۰۰‏ 
قدم از هبکل مرفوم تماشاخانه ایست که 
مخروب و فخر الع بوده است که در منك 
منحوت و فطرش ۱۱۷ فدم مساشد و دارای 
۳ صف شتگاه وم سر ناسوت 
ال فون ای دهد؛ از حمله" 


در بالع ‏ دیده شود یکی فصر 
فرعون ار اکل چند و فبرهائی 
است که فابل ذکر مسائند» طول وادی شهر 
تخمیناً مه ربع میل و عرضش از ۷۵۰ قدم 
الى ۱۵۰۰ قدم مبائد و فول ارمبای نبی که 
در ۱۱:4۹ و۱۷ در باره خرابی آن نوت 
فرموده کامل گشته است ۰ 

صالومه . 
مادر یعقوب کر و یوحنای انجیلی بود و 
وول صحیح آنکه خاله مسح یو ۲۵:۱٩‏ و 





مر ۰۰:۱۵ زوحجه زبدی و 


از تابعان مسح بود مت ٩۱:۲۷‏ مر ۱:۱ 
و حال اينکه در بدوالا مر ماهنت ملکوت 
مسح ر | شهمده بود مت ۰۲۱۰۲۰ 

مالم . (ىلامتی) یو ۲۳:۳ اوسسوس و 
جرم گویند موقع اینشهر تخمناً شش مبل در 
جنوب بسان و دو میل بمغرب اردن مانده 





وافع بوده است اما رو نصن گمان می برد 


صام . 1۰٩‏ صاموه . 


که همان سالم حالته میبائد که بمسافت ۳ | هر یك تخمیناً شش مبل مباشد و تل" سطته 


مل بمشرق نابلس مانده وافع مساشد؛ لکن 
بر کلی بر ان است که الم همان وادی 
سلم میباشد که ۵ میل بشمال شرفی فدس 
شریف مانده وافع است ست 

سام (اسم) و او ارشد او لاد توح بود کا 
با زوجه " خود در کشتی داخل گشته از هلال 


در طرف شرفی این محل وافع و۱۵۹۲ قدم 
ازسطح دریا مر تفع‌تر ودراز شکل و اطر افش 
سرازیر ممباشد» خا کش حاصل خیز و محلش 
بسار محکم است و از فله‌اش بحر الا ونط 
دیدم شود * اما تفصل بنای آن این است که 
عمری شهریار آل اسراثیل کوه سامر وم یل از 





طوفان رهائی یافت و رفتاد نیکوئی که در | شامر مربوزنتین خریده شهر مرقوم‌را بر ] 


باره" پدر بزرگوار خود کرد در پد :٩‏ 
۳۱۷-۵۲۰ مذ کور است۰ فوم بهود و تن 
فرس و اشور و عرب از : تا تساه و 
لغات ابشان‌را لغات سامته گوینده 

سامره . (یناگاه) شهر مشهور و معروفی 
است در فلسطین وسطی» بانیش عمری شهر یار 
آل اسرائیل بود» وسامره همان سطبه مباشد 
که بمسافت سی مسل ۳ 


سل بشمال غربی شکم مانده وافع است 








بنا کرده بامم صاحب کوه نامسد اپاد :۱٩‏ 
۶ احتمال میرود که قبل از تاسس 
سامره شکیم پای تخت و ترمه مقتر مجلس 
تابستانی بوده است ایاد ۲۱:۱۵ و۳۳ و 
۰۱۸-۵ و چون سامره اباد گردید سریر 
سلطنت بدا نحا انتقال یافت» و مدت دویست 
سال یعنی تا زمان اضمحلال سلطنت شمالی 
ال اسرائیل که در سال ۷۲۱ فل از مسح 
بود باقی ماند. و آحاب شهریار اسرائل 


رات با هی احاطه ده ات که قار هکلی برای بعل در آنحا بشاد نهاده سامرء 
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م رکز بت‌پرستی گردید و چون در سنه ٩۰۱‏ 
قل از مسح ياهو بر سریر سلطنت جلوس 
نمود هبکل مرفومرا باتش سوخته کهنه بعل‌را 
نیز طعمه شمشر ساخت اپاد ۳۲:۱۹ و ۲۳ و 
۲پاد ۱۸:۱۰ و۰۲۸ اما در ایام آحاب 
شامبان بر آنحا حمله برده شهررا محاصره 





کردند و از آن پس در ایام یورام نیز ثانا 
آنرا محاصره نمودند اپاد ۱:۲۰ و در 
محاصره اخرين بر فوم بشدت تنك شد 
بحدیکه نزديك آن بود که از گرسگی تلف 
گردند؛ لکن بموافق نبّوت اليشع نبی كمك 
برای ایشان یافت شده بدست فوی نجات 
بافتند ۲ باد :۳۳-۲ و۰۳۰-۱:۷ چون 
صد و هفتاد سال بر این بر آمد شهر بار آشور 
آمده شهررا بدام محاصره انداخت و مدت 
سه سال بمحاصره پرداخته شهررا مفتوح 
ساخت و اساط عشره‌را ببابل کوچانید ۲ پاد 
۱۲-۸ ومهاجرین از جای دیگر بدا نحا 
فرستاده سکونت داد ۲ پاد ۲4:۱۷ عز ۹:4 
و۱۰ اما خود شهر با همست خود بافی بود؛ 
از ان , پس اسکندر کیبر انرا مفتوح ساخته 
اهالی یز در ان سکونت 
داد» بعد از آن و | هر کانس در سه 
۹ فل از مسح بدا نجا تاخت اورده مدت 
یکسال شهر را محاصره کرده اخر الا مر آنرا 
مفتوح ساخت و بنادش‌را منهدم گردانیده 
میس هیرودیس کبیرا نرا تعمیر کرده شوادع 
آنرا وسعت داد و گردا گرد شهررا حصاری 


محکم امتوار داشت و دسته‌را که مر کب از 
شش هزار نفر سرباز بود در انجا افامت 
داده محض احترام اوضطس قیصر که شهر 
مرفوم‌را بوی بخشده بود انرا سطه 





نامند * در ايام عهد جدید فلسس در سامرء 
بانحىل بشارت همداد اع ۸ و ۱۳-٩‏ و 


آن محتل ابرته گردید , پس از ان ستمس 
سفرس درمثه سوم مسحی دنته از رومانباترا 
بدا نحا گسل فرمود ودران وفت در اهمسئت 
انی این قصرینه و شکیم بوده سپس جزه 
دولت انلام گردیده و فعلا" در محل سامره" 
قدیم ده محقتری است که ابنیه‌اش از مابقی 
اثار فدیم ساخته شده است و در مىائه این 
خانه‌ها متونهای شکسته و سنگهای ححار ی 
شده و اسانه‌های منقش بسار دیده شود 
سا که در مزرعه‌ها ستونهای بر پا دیده شود 
و بر دیوار تاکستانها منگهای تراشده مشاهده 
افتد ۰ مشهور ترین اشه" ان مسحد جامعی 
ات که گمان دارند یحی تعمد دهنده 














واقع میائد و آثار قصر هیرودیس کبیر بر 
زبر ان تل دیده شود رواق مشهوری که 
طولش دو هزار فدم است در طرف جنوب 
وافع و از آثار آن رواق فعلا یکصد ستون 
بافی است که بعضی بر پا و برخی در خاك 
افتاده اند گویند که عوبدیای نبی و الیشم 
پغمیر در زیر سنك فرش کلسای مخرو به 
که در آنجا است مدفونند۰ و نبوت میکای 





سامره. 


۱ 


ان 





نی ۱:۱ که فرمود پس سامره‌را بتوده سك 
محرا و مکان غرس نمودن موها مدل 
خواهم ساخت و سنگه‌ایش بدر ه رز بخته 
پنبادش‌را منکثف خواهم نمود موبمو کامل 
گردیده سامره بعد از تقسیم در جزء مملکت 
اسرائشل بود و گاهی مساحتش شامل تمامی 
حصه اساط عشره میشد لکن در این اواخر 
بسار تنك گردید تا در ایام یربعام که تا 
بطر ف شرفی اردن امتداد یافت» اما بعد از 
اينکه پول | نحدودرا مقتوح ساخت اراضی 
شرفی اردن بتدریج کم شد و در ایام تفلث- 








ایر اف کان ارا انی ودد 
ہس سکان مملکت اسرائىل باراضی مابین 
سس پحر الروم و مابین اراضی یهودا و 
سوربه اتحصار یافت» 
اما سامرء در زمان عهد جدید شامل 
اراضی مىشد که از شمال فیمابن جلل و از 
جنوب در انه" یهودیه و افع و حدودش از 
تان نا جتان وکفرازان که حدود شمالی 





منسی مساشد امتداد مافت» و بسان و وادی 


یزرعل در بدوالا مر جزء املاك سامره 
بودند لکن بعد از ان در تحت تصرف يهود 
در امده و حدود جنوبش علی الظاهر از 
وادی دیر بلوط تا راس العین و بر وکین 
پودء 

و سامره‌را حدودی که بدريا برسد نود 
زیرا که دشت سارون جزء املاك بهودبه 


مود گمان مسر ند که املاك سامره که در 





عربه اردن بود بحنوت وادی فرعه امتداد 
نمسافت و شاهراء رومانی که در مىانه جلبل 
و اورشلیم بود از عربه اردن مگذشت و 
بار یجا مبرسد» همواره حاجبانی که فصد 
اورشلیم داشند و مابل نودند که از سامره 
بگذر ند در ان حاده ودم می‌زدند۰ خلاصه 
مملکت سامرء از زمان انقسام مملکت منتحده 
تا سال ۷۲۰ فل از مسح مقر مملکت 
اسمرا لان بوده از ان پس ناریح سامر بان 
شرو ع متماید ۰ لفظ سامریتن حز بکدفعه 
در کے عهد قد: بم مذ کور سست و ان در 
پاد ۲۹:۱۷ 9 و پس از آنکه 
اسراشلان باشور رهسار شدند مهاجرین 











جندی از شزرا اور در آنجا سکونت 
داد ند ۲ باد ۲:۱۷ وایشان اجداد بام نان 
مساشند که در کتب عهد جدید مذکور نده 
اما در مسئله تصین اصل و اسب تامریان 
بعد از اسری علما بهبحوجه اتفاق ندار ید 
و معلوم نست که ابا همخی بکانه بودند یا 
بکانگانی که با ن خوشی 
می نمود ند ۰ اما دور ست که مخلوط بوده 
اند زیرا که امکان eT‏ تمام اهالی, ۱ 
باشور برده باشنده شاهد بر این مطلب 
قمه‌هالی مساشد که در ایام یوضا از 
شهرهای منستی و افرائم و بقیّه اسرائل 
برای مرمّت. هکل اورده شد ۲ تو ۰۹:۳۲ 
على الحمله مهاجرین اشوری کاهنی از 
اسرائشل اوردند تا تکالف خدای آن زمن‌را 


ا 


رت 


صامره ۰ 





بایشان تعلم دهد لهذا , بعضی از فرایض و 
سنن خدای حی‌را با پرستش بت‌ها مخلوط 
کردند ۲ پاد ۱-۷ و حون يهود از 
اسری مراجمت کردند بثتر در پی دین 
داری و حفظ احکام حضرت باری بودند 
بدینئو اسطه عصت و اختلاف بساری در 
مىانه ايشان و سامریان پیداشد۰ و سامریان 
بسار شایق بودند که یهودرا در بنای هیکل 
مساعدت نمایند لکن اینان خواهش ایشانرا 
نسذیرفتند لهذا اتش جنگ در گانون سنه" 
ایشان ملتهب گشته شعله عبرت در زاویه" 
دماغ ایشان ز بانه زده اخار کاذبه بهم بافته 
گوش زد پادشاهان فارس کردند ا بدا نواسطه 
امر بنای هکل در تا خیر افتد عز 4: : نج >: 
۰۱۱ در خلال این احوال تحما داماد 
مشلتطرا که پسر یویاداع رس کهنه بود 
از هکل و از اورشلم اخراج فرمود نح 
۳ ونتحه" این معنی ان شد که سامریان 
هیکلی برکوه گزيزيم برای خود بنیاد 
افکندنده یوسقس مور خ گوید که داماد 
ملظ دی وق که اهاط ار 
اسکندر کسر اجازه گرفت تا هکل اورشلیم‌را 
بنا نماید لکن معلوم است که هبکل قبل از 
ایام اسکندر بنا شد ۰ خلاصه چون ناه 
هکل بانحام رسد بتدریج اهست 








سامره رو ازل نهاده شکیم دارای اهمست 
گردید و بعد از A‏ سال NET‏ 
هر کانس هیکل سامر یاترا منهدم گرداننده 


پس اختلاف و منازعه سامریان و بهود 
متدرجاً بالا گرفته فومی‌ازسامریان همداستان 
گنته امتخوان امواترا در هیکل اورشلیم 
آورده هکل‌را کشف نمودند و د و در زمان 
پلاطس صامریان با دولت رومانی ضدیت 
نمود ند بدینوامطه وی‌با ایشان بکمال سختی 
رفتار همیکرد از آنرو معزول گردید و بر 
وساسانس شوریده وی تتضمیناً ۱۱۱۰۰ نفر 








از ایشان‌را عر صه تبغ ساخت" حلاصه عداوت 
در مان ایندو طایفه رفته رفته تا زمان عهد 
جدید بالا گرفت بحتدیکه اهالی جلل حتی 
الا مکان از نامر غور کش ودند وا کر 
هراینه ناچار شده از انحا عور مکردند 
خودرا هدف ترو سنك و فحش و لعن 
می‌ساختند بلکه بمضی از اوفات بقتل هم 
منحرمىشد ؛و خداو ند ما مسح آن هفتاد نفررا 
منع فرمود که در سامره بشارت ندهند مت 





۰ چون یوحنا و یعقوب بر ان حدود 





رسیدند سامریان ایشانرا پذیرائی ننمودند 
بدین لحاظ غض ایثان افروخته گردید 
لو ۵۲:۹ الی ۵٩‏ اما چون حضرت مسح 
پس از آن مثل سامری صالح‌را لو ۳۰:۱۰- 
۷ زده سامری شاکررا مدح فرمود لو ۱۷: 
۹-۱ معلوم گردید که روح دين پاك 
مسح با این روح مطابقت نمی‌نماید و از 
گفتگوئی که انحضرت در لب چاه با آن 
زن سامریه نمود بو 4۲-۱:۶ معلوم مشود 
که سامریان در باره خود چه خبالات عالی 


ساموه . 


داشته اند؛ من جمله ایشان خودرا فرز ند 
یمقوب میدانستند در صورتی که بهود 
بهیچوجه اینمطلب‌را سلم‌نداشتند. لکن دور 
ست که حق بحانب اهالی سامره بود زیرا 
که یوسفس گوید که سیاری از بهود که 
مر باه بان بسامرء رفتند۰ باری انحل نوعی 
در سان سامریان رواج یات اع ۸:۱ و۸: 
۲۵۵ لکن اکثری از سامریان بمذهب قدیم 
خود چسیده شحه ان شد که مبان ایشان 
و مسحبان شعله نزاع افروخته گردید و 
بتدریج آتش فتنه بالا گرفت تا وفتی 
روماننان بر آنحا دست یافتند و در سال 














۳۹ مىلادی سامریان بساری از مسحان‌را 
بقتل دساننده کنایس ایشان‌را منهدم 
گرداندنده از آن پس و بر ابشان 
دست يافته بساری از یاععان و خطاکارانرا 
عر ضه تیغ ساخث و در فرن شانزده و هقده 
مسئله تورات سامر بان در مانه علما" و 
واه شین من اتکی خن دز 
طایفه مکاتمات و مراسلات بکدیگرفرستادنده 
اما سامریان که معاصر ما مباشند در نابلس 
سوت دارند و تخمناً جهل با 
خانواراند و پنج سفر موسی بخط و زبان 
سامری در نزد ایشان مباشد و ترجمه. 
مذ کوره بوابطه قدمت در نزد علما دارای 
اهمّت بنسار است و خود سامریان نیز کمال 





حرص را در باه آن داشته و دار ند هر 


ا 


سال . 


نمایند او لی» عبد فطبر و دوم عبد هفته‌ها 
و سوم عید مایبانها میب‌اند و تمامی 
عدهای مدهب موسویرا مراعات نمایند و 
در عد فصح ذبح کننده 

سای . یکی از کارهای مهم و معتر 
در گاء سلاطین بود پد ۱۳:۵۰ نح ۱۱:۱ 
که پباله بدست پادشاه دهند» این مطلب بر 
حسب رسوم اهالی مشرق زمین است که پاله 
بر سفره نسگذاردند بلکه بدست گرفته 
مسگردانندند و سافمانرا در خانه پادشاه 
ر سبی بود دا ۰۱۱۶۱ 

ساعت . معروف است و یك جزء از ۲۶ 
جز نی است که شب و روزرا شسم نموده 
اند» در او ال روزرا به صح و ظهر و عصر 
و شرا به پاس اوال و دوم و سوم تقسم 
نموده اند و اول دفعه که لفط ساعت در 
کتان مقدس ذکر کته دا ۱:۳ مساشده 
ماعات سم و شثم و نهم برای نماز مین 
بود و طول ساعات روز مثل طول خود روز 
اختلاف داشت زیرا که آنرا از طلوع افتاب 
تا فرویش حساب منمودند اما مصربان 
روزرا دوازده و شرا تي دوازده ساعت 
ور ار داد ید ۰ 
سال . 
همان نسان معروف است شروع مشود اما 
سال دو لتی از سمری ادا شود که همان 

نشرین او ال ١‏ ست ۰ مالهای ایشان هم شمسی 
a‏ ای وی 


سال دنه بهو د از ماه | بسب که 


مال یوییل . 


تاستان و بائیر و زمستان مساشد مز ۱۷:۷۶ 
ار ۲۲:۳٩‏ زك ۸:۱ عا ۱۵:۳ اما ماههای 
ایشان همری و هر یك دارای سی روز 
مساشد۰ در صورت لزوم هم يك ماه بر سال 
افزوده سالرا سیزده ماه فرار مندادند یعنی 
ایام کسه‌را جمع نموده هر وقت که يك 
ماه تمام میشد انرا بر سال می‌افزودند و 
اعاد ایشان از اینقرار است" 

او ل» عد فصح که در ۱ ابب بود 

دو م» عد فطر که از ۵ اپب 
مساشد ۰ 

سوم» عبد خسین که انرا عبد حصاد و 
عبد نوبرها نیز گویند و آن هفت هفته بعد 
از روز شانزدهم ببب است" 

چهارم» عید بوفها که در ره ماه هفتم 
مساشد ۰ 


پشحجم» روز کفاره و آنروز روزه داشتن 
میبائد که در دهم ماه هفتم واقع است ۰ 

ششم» عبد سایبانها است که از ۵ ماه هفتم 
الى ۲۰ مساشد۰ بعد از تاسس عدهای 
موسو. مه عد فود یم هم رسم شد و ان از 
۱۵۰۲ ماه دوازدهم است و عد تقدیس 
هم در ۲۵ ماه هفتم مساشد اس ۰۲۹٣:۹‏ 

سال یوییل . (ملاحظه در یویل)۰ 


سال صبق . لا ۲:۲۶ همان سال آزادی 
۱ که سال هفتم است و 
مسایست از فلاحت زمین دست کشد ومحصول 
خود روی انرا برای فقرا و غربا و مرغان 


مساشد تث 


1۹4 


اوش : 


و حوانات صحرا گذاشت لا ۰۷-۱:۲۵ 
مقصود از این مطلب اولاء تقویت یافتن زمین 
اناء محافظت نمودن حبوانات الئاء تربت 
نمودن فوم که بر خدای فادر مطلق توکّل 
کامل داشته باشند ۰ اما بايد دانست که در 
اسال فوم‌را سزاواد بود که صد نمابند و 
مس عسل‌را تربت کنند و گنه و رمه 
خو درا بحراند و خانئه و ابنه" خودرا 
مرمُّت نمایند و با یکدیگر تحارت کنند و 
کمال سعی‌را در محافظت این سال بکار بر ند 
تث ۰۱۱۳-۱۰:۳۱ و در آن سال فرضها نیز 
داده مسشد نث ۱۱-۰۱:۱۵ ۰ 

ساموتراکی . جزیره امت که بشمال 
شرفی دریای یونان وافع طولش تخمیناً ۸ 
ميل و عرضش شش میل میباشد» هومیروس 
گوید امکان دارد که از انحز یره مدان 
جنك مرواس‌را مشاهده کرد این حزیره 
دارای کوههائی است که بلند ترین آنها 
۵:۲۸ فدم .مساشد وپولس رسول در سفر 
دو م خود بار بره وارد شد اع ۱ 
و فعلا انرا ساموتراکی گویند» در تحت 
تصرف دولت علمانی مساشد و تخمناً دارای 
دو هزار نفوس است ه 

ماموس . (ارتفاع) و آن جزیره‌های 
دریای یوان است و حندان از خشکی دور 
یست طولش ۲۸ میل و عرضش ده میل و 
مساحتش ۱۱۰۵ مبل مریع میباشد و مر کز 
عادت جونو و مگان ولادت هساغورس بوده 
است و برای کوزه‌های نفسه‌اش مشهورا 





سایه . 


۰ 


سبلت . 





است» بولس رسول در سفر دو م خود بدا نجا 
وارد شد اع ۰ و هکل جونو بمسافت 
دو مل بطرف مغرب شهر بناشده خط راهی 
از شهر بدانحا کشده شده بود» ساکنان 
جزیره تخمنناً نصت هزار و محصولش زیت 
و شراب و پرتقال و انگور و مویز و حریر 
مساشد ° 


سابه. گاهی از اوفات فصد از ظلمت 
غلظ مساشد مز 4:۲۳ و بعضی از اوفات 
مقصود از محل خنك و خوش است اش 
۲ و با فصد از محافظت کامل مساشد مز 
۷ اش ۰۲:۹ سایه بلندی که در وفت 





غروب آفتاب بتوسط اشاء مره بروی زمین 
سافتد در ايوب ۲:۷ وارد گشته و در ارما 
٦‏ نیز مذ کور است* تند روی وعدم وفوف 
سایه اشاره سمرعت گذشتن عمر اسان است 
اتو ۱۵:۲۹ مز ۱١:۱۰۲‏ و در کو ۱۷:۲ 
و عب ۵:۸ و۱:۱۰ وارد است که شریعت و 
فانون موسوی همجو مایه مساشد و حقبقت 
انها در فوانان دين باك مسح مشهود است ۰ 
سبا. یعنی انسان (۱) سا بن کوش است 
ید ۷:۱۰ و اتو ۰۹:۱ 

(۲) اسم مملکتی است اش ۳:۶۳ که در 
مز ۱۰:۷۲ سا خوانده شده است و در افر با 
در شمالی بلاد حبش واقع مباند» وسفن 
گوید که سا همان مبروی مساشد که در نوبا 
است لکن معلوم است که این اسم مقاطعه 
معتر و با وسعتی در کنار دریای فلزم :وده 





است و در سایر جاها شا مذکور است: 
یونانیان ساکنان شا و مبارا سین میگفتند 
اما لفظ شا و سا در زبان عرانی تفاوت 
کلی دار ند و مبروی در مانه دریای سفید 
و بحر اسود واقم است؛ اما سا یا سا" که در 
اباد ۱۰: ۱ و و 9۱۱ ۱۶ و اتو :٩‏ 
۱و۳ و٩‏ و ايوب ۱۹:1 در عرانی شا 
میباشد و با وجودیکه سا نوشته شده است 
فصد از بلاد دیگری مساشد (ملاحظه در 
صبم . اسم آنروزی است که فوم يهود از 
تمامی اعمال خود دست کشده امتراحت 
مکردند و اینلفظ از عرانی معرب گشته 
و افاده استراحت‌را نماید» اما چون مسح 
از اموات فام فرمود مسحان روزخداو ند 
ست خود فراد دادند زیر ا فامت مسحرا 
بباد ماورد و بوانطه یاد آوری محسّت و 
صفات و کار او سب قرب ما بوی می‌شود» 
و پرواضح است که از بدو خلقت خداو ند 
عالم انسانرا امر فرمود براینکه هفت وقت 
خه شرا برای خدمت و عادت کردن خالق 
نود صرف نماید ودرقدیم الا ینام اینروزرا 
بسسار مراعات منمودند و نگاه نداشتن آن‌را 
گنامی عظم می‌شمردند بلکه هبج گناهی‌را 
بحز بت پرسی با ان برابر نمداستند؛ 
حکم چهارم از احکام عشره که امر بحفظ 
روز ست منماید خرو ۸:۲۰ مبلی بر این 
است که خداوند انروزرا تقدیس فرمود و 


مق . 


۹ 


هبث . 





بینوامطه بندگان خودرا نیز ابر بتقدیس 
ان فرمود و این مطلب عموم مردم‌را شامل 
است۰ پس بر هر ذیشموری که بخدای 
خالق کائنات پی برده مشت واراده اورا 
فهمستده است واجب است که هفت يك 
اوفات خودرا برای پرستش و عادت ان 
روح باك وفف نماید فى الحققه محمل 
گذاشتن این حکم بسار مشکل است و باید 
دانست که ستی که در حکم چهارم امر شده 
است اعاده همان امر سایق مساشد۰ و چنانکه 
گفته شد که یوم راحت انسانی از ابتدای 
وجودش برای او مقرر گشت و خداو ند 
انروزرا روز عادت و روز اتمام اوامر 
دنه فرار داد که هم خود استراحت فرمود 
و هم مخلوفات خودرا باستراحت کردن در 
ان روز مثال داد فی الحققه جون بدیده 
عبرت و دفت ملاحظه نمائم علاننه می‌بنیم 
که نگاه داشتن روز ست و استراحت نمودن 
از جمله ضروریات بنی نوع بشر میباشد 
لهذا متواند در ان روز بسشتراز سایر روزها 
افکار خودرا در حکمت و فقوت خالق خود 
صرف نماید پس این حکم تا زمانیکه اساس 
این عالم استوار و پا برجاست مهمل نه 
خواهد شد زیرا که بشادش محکم و اساسش 
استوار است و این مطلب در سان بت پرمتان 
یز رواج دارد ۰ 

فی الحقبقه میت بهود مبت اجداد متقدمین 
فیل از شریعت مباشد که بعضی مطالب دیگر 
بر آن مزید گردیده بتدریج آن اضافات از 


خاطر محوگنته حکم اصلی که همان تقدیس 


نمودن ان روز باشد بافی مایده 


و علاوه براین حکم چهارم متضمن مطلبی 
است که فرفی در میانه روز هفتم شرعی و 
روز هفتم اصلی میگذارد چنانکه میگوید 
«روز ست‌را بخاطر دار» که فصد از روز 
هفتم شرعی مباشد؛ پس از آن گوید از 
ان جهت خداو ند روز ست‌را مبارك خوانده 
تقدیس فرمود و فصد از آن روز ست اصلی 
مائد۰ پس مسبت که جزه شریمت اخلاقی 
است بطور سابق بافی و حکمش جاری است 
و به تفر دادن روز شنه به یکشنه ضرری 
بامل مطلب وارد نمی‌اید و همواره حکم 
مرفوم مارا امر می‌فرماید که يك روز در 
هفت آرام گیریم و اتراحت جوئم» لکن 
در بعضی موارد ست مسحان با ست بهودیان 
اختلاف پیدا مکند» من جمله اينکه نظر 
نبت میحی نست به نوع بشر نه آشتکه 
فقط انسان مخلوقی ازمخلوقات خداست بلکه 
مخلوفی است از درجه خود سافط گنته 
و در بحر گناه مستفرق شده لهذا بدا نطور یکه 
بصادت نمودن باریتعالی امر مفرماید به 
همان طور امر منماید که انسان خاطی 
مسح امدوار شده غله را که او بمرك 
پیدا کرد در مطمح نظر خود اورد ؛ پس 
بدین لحاظ ست از طرف خدا تخسر یافته 
است و روز او ل هفته روزی بود که رسولان 
عادی شده بودند که در محلی برای پایان 
بردن عبادت مسحیّت جمع ایند وان روزرا 


<1۷ 





روز خداو ند نامدنده 

و مسحیان مقدمین هم میت بهود و هم 
ست مسحان‌را مراعات منمودند لکن نه 
هر دو روزدا بالتساوی‌بلکه بالتفاوت یعنی 
ست بهودی‌را مثل یوم دوزه و یا روز تهسه 
برای بت مسیحی میدا نستند »| ینمطلب مدت 
جهار صد سال بافی بوده بالاخره متروك 
گردید ومجمع لاود که در سنه ۳۹۶ میلادی 
انعقاد یافت بر اشخاصی که ست بهودرا 
مراعات نموده دست از کار مىكشىد ند طعنه 





زده امر باسراحت نمودن در روز خداو ند 
نمود؟ و از قراریکه در تار یخ کلسا مکتوب 
ابت معلوم می‌شود که محض اطاعت امر 
رسولان روز او ل هفته‌را نگاه سداشنده 
واغناطوس امر مینماید که روزخداو ندرا 
که قوام حبات ما بدان است نگاه دارید ۰ 
وجسیوس شهی دگو ید که در روز یکشنه 
جمع شویم» «زیرا که آن اول روزیست که 





خداو ند ظلمت‌را ور تىدیل فر مود و دسارا 
از عدم بوجود آورد و خداو ند ما عسی 
مسح درهمین روز از اموات فام نمود ؛ زیرا 
که در روز پش از ست صلب گردید و 
روز بعد از ست به حواریان و شا گردان 
خود ظاهر گشت و مطالب و چیزهاثیرا که 
شمارا مر مینمایم بدیشان الا فرموده" خکی 
ست که خود اینقول موٴ ید اين است که 
باید ست مسحیرا که مسح خداوند از 
اموات فام نمود نگاه داشت“ و و 
فورنتی گوید «روز اول‌دا بروز مقتدس 


و ی 


خداو ید جمم میشویم»* اماسوس گوید 
که خداوند ست‌را بروز خداوند تدیل 
فر مود" 

اومیییوس در شرح مزمور نود و یکم که 
مزمور یوم ست است گوید کلمه (یعنی 
مسح) بان عهدیکه با ما بست ضافت روز 
خداو ندرا بنور صح تبدیل فرمود و منحی 
راز خداوندرا برای نشان استراحت بما 





عنایت فرمود پس در این روز بر ما واجب 
است که بر حسب شریمت روحانی عمل 
نموده | نجه که سزاوار کنسه بود بعمل 
باو ریم و مرانجه که در روز ست بعمل 
مساوردیم همان‌را یه در روز خداو ند بايد 
معمول داشت* و باو جودیکه اجداد متقدمان 
هم مثل ما انسان بوده اند باز کلام ایشان در 
اینخصوص ند میباشد وایشان برست بهودی 
استهزا نموده بر ست مسحی اتفاق داشته 
اند و در خصوصس ابنمطلب بهیحوجه محتاج 
بادله و براهین نودند زیرا کسی جرات 
نمی نمود که شکی بخاطر راه دهد و | نحه 
حواریان امر می‌فرمودند مثل امری حتمی 
که از جانب مسح است قول مشده 
روزمرقوم‌را بطورمخصوص نگاه میداشتند 
و افعال و اعمال و بازیهای دنبویرا کل" 
از روی ميل ترك منمودند و بحز اعمال 
واجه اعمال دیگر از ایشان سر نمی‌زد و 
تمامی اوفات خودرا در تفگر ات عفلانی و 
عىادت خدای اشتات صرف منمودند و 
شو اهدیکه در کناب در خصوص روز حداو ند 


صبت . 


14۸ 


سبط . 





وارد گشته از فرار تفصل است: 

بی حرمت نمودن سبت و حکم بر فبایل 
نم ۱۸-۱١:۱۳‏ حز ۱۵:۲۰ و١۱‏ و۲۳ و 
TA:‏ 

ست بهودی از جانب خداست یبد ۲:۲ 
و۲خرو ۱۱-۸:۲۰ تث ۱۳:۵ و۱۵ و خرو 
۰ . | حز ۱۲:۲۰ و6۵+:۳۲۵۰ ۰ 

نهی از کارهای دسوی خرو ۲۳:۱ و 
۹ ۱۰ ۱ و ۱۲:۲۳ و ۲۱:۳ و 
۵ و۳ تث ۱۰:۵ و۱۵ ار ۲۱:۱۷ و 
۲ مر ۰۲:۱۵ و۱:۱۹ و۲ يو ۱۰:۱٩‏ 
و۳۱ و۰۲ 

تخر دادن ست از روز هفتم بروز او ل 
هفته یو ۱۹:۲۰ ۱ع ۰ افر ۲:۱ مکا 
۱ "*۰ 

واجباتی که در روز ست ما امرشده است 
حز ۳:4۳ مر ۲:۹ لو ۱۹:4 و۱۳۱ع ۱۳: 
۱-4 ۲۷۰ و۰۲ و و۲۰۱۷ و ۲: 

وجوب اعمال ضروریه و کارهای خریبه 
در روز ست مت ۲-۱:۱۲ وه و۷ و۸ و۱۲ 
و۱۳ مر ۲۷-۲۳:۲ و ۲:۳ و؛ لو ۹:٦‏ و ۱۳: 
۵ و۱ ۳:۱۵ وه يو ۱۰۸:۰ و۱۸ 
و۷ و ۱۰:۹ ۰ 

بر کات موعوده بر اشخاصی که ست‌را 
نگاه مدارند اش ۲:۵۱ و٤۷‏ و۱۳:۵۸ 
و۰۱4 

وعد بر کسانی که حکم مبت‌را ممانعت 
منمایند و روز خداوندرا اپاك و تدنس 
مکنند خرو۱4:۳۱ و۱۵ و۲:۳۵ عد ۱۵: 


۳۶۹ ار ۲۷:۱۷ حز ۱۳:۲۰ و۱1 و۲۳ 
و۲4 و۸:۲۲ ۱۳ و۱4 و۱۵ و۰۲۹ 

نزع منافع یوم سبت اش ۱۳:۱ هو۰۱۱:۲ 

و بايد دانست که مسحان هر قدر در 
اهمیت و عزت دوز سېت خود مبالغه نمایند 
هنوز از هزار یکی و از خروار اندکی گفته 
اند» اوست که آنان‌را به بهشت عدن مفقود 
راء‌بری و از یاس دور مشماید» 

سبراع . (ارزوی دو چندان) محل 
مر تفعی در زمین مقدس و وما بين سرحد 
دمئق و حمات واقع میباشد حز ۰۱۱:٤۷‏ 

سط  .‏ بدانکه سل هر یك از اولاد 
یعقوب بدین اسم نامیده مشد حتی نسل 
افرائم و منسی هم به سطین مسی گنتند و 
با اساط عشره محسوب گردیدند اعد ۵۵:۲۹ 
و اراضی مملکت موعوده هدر سهم هر يك 
در مبان اساط انی عشر سم یافت و سط 
لاوی برای خدمات هکل تخصص یافتند و 
بافی اساط مسایست متحمل مخارج ایشان 
دوند (ملاحظه در لاویان و عشرها)۰ 

و همواره اساط ائنی عشر تازمان رحلت 
سلیمان همدست و همداستان بودند از آن 
پس اختلاف در مانه ايشان پدا شده دو 
سبط که بن‌یامین و بهودا باشند با رحعام طرح 
یکانگی و بساط یکرنگی فرا چیدند و 
مملکت بهودا خوانده شدند و ده سط دیگر 
به بر بعام پیوستند و آنهارا مملکت اسرائیل 
گفتند و باز هر سطی‌را کما فی السایق 


صو ۰ 


1۹ 


ا 





رسی که بر ایشان امارت داشت مسود اعد 
۱ وا تو ۰۲۲:۲۷ لهذا هر سعلی فی 
تفه مستقل و با سایر اساط طریق مودت 
طراز داشت و غالا هر سطی علنحده 
می‌جنگد یا با سایر اساط همدست گشته جنك 
در می‌پبوست داو ۳:۱ واتو ۲:4 و4۳ و 
۵ و ۲۲-۱۸ و تااسس مملکت ناشی از 
خصومتی بود که فیمابین یهودا و افرائیم 
یافت مشد ۲سمو ٩۹4:۲‏ و۳-۱:۱۹ 





بدین واسطه فوم‌را پسند آمد که رحبعام‌را 
در شکیم بشهریاری مسح نمایند پس چون 
اساط عشره از یهودا کناره گرفتند بدین 
مضمون فریاد نمودند که «ای اسراشل به 
جادرهای خود بروید»» 

منحی ما نيز دوازده رسول پر حسب 





تعداد دوازده سط مقرر فرمود و بوحنای 
لاهوتی نیز رو یاهای آسمانیرا بدوازده سم 
تقسم نمود مکا ۸:۷ و۲۱-۱۰:۲۱ و 
اسماء هر يك از اساط و مشاهبر ایشان از 
فرار تفصل است (ملاحظه در اشر و 
سایر اساط اسرائل در محل خود)۰ 

سو . پد ۰۱٤:۲۲‏ از قدیم الایام تا 
بحال اینظرفرا محض برای بردن اب 
قرار داده و معروف است و از قراریکه از 
آیه ۱۸ فصل ۲ کتاب پندایش مستفاد مسشود 
کوزه‌را بر سر یا بر شان چپ گذاشته با 
دست دیگر اورا بمر کز خود نگاه همداشند ۰ 
سګاره . عرانبان فرفی فیمابین متار گان 
و سار گان نسگذاردند و لکن بعضی از 





صور تهای | نهارا مسشناختند مثل بنات العش 
و ثرینا؛ و در کتاب زبور مرفوم است که 
خدا یتعالی عدد و شماره متار گان‌را مداند 
مز 4:۱4۷ و چون مقصود از ذگر جمعستی 
مىداشتند انهارا ستارگان تشه منمودند 
ید ۵:۱۵ و۱۷:۲۲ و۰:۲۱ خرو ۱۳:۳۲ 
و غره۰ «اسمان جلال خدارا بان مکنده 
مز ۳:۸ و۱:۱۹ و در داننال بلفظ ستارگان 
اشاره برو سا موده است دا ۱۰:۸ و مقصود 
از خدمتکاران دینی نیز مساشد مکا ۱۹:۱ 
و۲۰ و بر حس گمان برخی اشاره بملائکه 
ابو ۷:۳۸ و خدای جلال نیز مساشد عد 
۶ که ساره درخشان صحگاه نیز 
خوانده شده است مکا 4۱۹:۲۲ اما در باره 
بتاره" که بر محوسان ظهور نمود مت ۲: 
۲۱-۱ دو رای هست: اولاء اينکه بر حسب 
مفاد آبه همان ستارم" بوده است و احتمال 
کلّی رود که متاره" از سارهای دناله‌دار 
در حلو ابشان افتاده در جاشکه طفل بود 
ایستاد مت ۹:۲ و این خال نزديك بصواب 
است و مطابق ص کناب نیز مساشده 

تانباه بر آنند که مقارنه مثتری و زحل 
در برج حوت بوده ومتریخ وستاره درخشان 
دیگری نیز با ایان بوده است و منجتمین 
بهود گمان میدانتند که چنین مطلبی و همجه 
مقار له در زمان ولادت موسی وافم شد و در 
زمان ولادت مسح نیز وافع خواهد شد؛ 
و بنای این دای و خال بر براهین فلکه 
میباشد۰ اول کسکه این فولرا مسلم دارد 


ستون . 
کبلر است که در سال ۱۱۳۰-۱۵۷۱ مبلادی 
بر این رای بود و در ۱۰ تشرین اول 
۶ رصدی‌را دیده ستاره" ملاحظه نمود 
که بامفتری و مریخ و زحل مقارنه نمود 
و پس از بحث و تفتبش دفیق معلوم گشت 
که جنین مطلنی! ۱و ۱۷ سال فل از مسح دو 
مر نه اتفاق افتاده است» و حون ناریح 
مسحی معمولی حالبه چهار سال از تاریخ 
حققی متا خر است علبهذا با او لین مقار نه 
مسطور که مجوسان مشرقی آن‌را در مملکت 
خود دیده بودند و ظهور بعد انرا تا وفشکه 
آمده در محل بودن طفل اتاد ملاحظه 
نموده مطابق یافتشد و حساب با حساب 
منحمین متعدد مقابل و مطابق است" 

و ستاره شناسان‌را منحمان گویند دا ۲۷:۲ 
و ایشان قومی بوده و هستند که مدعی اخار 
از مفسّات و فهم و درك مستقبلات مساشند که 
بواسطه ملاحظه حر کات اجرام سماوی حکم 
بتا شرات انها در اين عالم توانند نمود و 
عىادت اجرام سماویه در مشرق زمین در 
غابت انتثار واشتهار بود و کاهن این دینهای 
فاسده غالبا منم بوده است* کلدانبان نیز 
در علم هت مشفول بوده آن‌را در انزمان 
یکمال رساد بودند و لی اين علم ثابت و 
محقّق‌را با تتحم یا فالگری که آنرا اساس 
و پایه تست مخلوط نموده بودنده 

ستون . معروف است و گاهی مقصود از 
ستون بادگاریست پد ۲۰:۳۵ سمو ۱۸: 





۸ و با فصد از ستون ابر با ستون دود 


۷۰ 


جر . 


مساشد خرو ۲۱:۱۳ داو ۰٠۰:۲۰‏ آن متون 
ملوکانه" که در حلو هکل بوده هکل‌را 
مزین مساخت و اساب بر پا دائتن خیمه 
هکل بود داو ۳۰-۲۰:۱۹ ايوب ۱:٩‏ و 
٩‏ ناینده حال سین ار ۱۸:۱ و 
حواریان غلا ۹:۳۲ و مو منین مکا ۱۲:۳ و 
خود کلسا حققی مساشد اتىمو ۱۵:۳ و 
در داو ۱:٩‏ بلوط سّون مذ گور است* 
ده . 
نشانه وفار و تواضع میباشد و بهیحوجه 
مدخلستی بامر دين ندارد ایاد ۵۲:۰۱ و 
۲ مت ۱۸:۹ و اع ۲۵:۱۰ و هرگاه 


پد ۰:۳۷ ۱ بدا نکه سحدم بر دن 


فصد از سحده نماز بردن بخدای خالق 
موحودات باشد از فر بنه کلام معلوم مشود 
پید ۲۹:۲4 و۸٤‏ یو ۲۹:4 عب ٦:۱‏ مکا 
٩ ۲‏ لکن اگر کسی مصد مذ کود بضر 
خدا بحده برد بت پرستی کرده است دا ۳: 
۰۱۸-4 

سجر و ساحر یا جادوگر . اع ٩:۸‏ و 
۳ و۰۱۹:۱۹ یکی از فنون اشخاصی بود 
که مدعی شقا دادن امراض و بحا آوردن 
خارق عادات بودند خر ۱:۷ ۱ وکاب 
مقدس ساحران و تابعان ایشان‌را بشدیدترین 
عذاب‌ها تهدید سفرماید ملا ۵:۳ مکا ۸:۲۱ 
و۲۲ این اشخاص مدعی بودند که 
بر وافعات اینده تسلط تامی دار ند بحدیکه 
بطور نامعلوم وقوع آنهارا غر واقع توانند 
نمود و جنان گمان منمودندکه ساحر علاقه" 
با اجه بلکه با خود خدایان دارد و هر 





نوع که بخواهد ایشاترا مسخر خواهد 
ماخت و کناب مقدس ساحران مصررا بخوبی 
تعر یف منماید خرو ۱۱:۷ و۱۳ و۲۳۲ و۸: 
۷ و پر واضح است که محر در شریعت 
موسوی راه نداشت بلکه شریعت اشخاصی‌را 
که ازسحرمشورت طلبی می‌نمود بشدیدترین 
فصاصها ممانعت منمود لا ۳۱:۱۹ و ۱:۲۰ 
لکن باو جود اینها این ماده فاده در 
میان قوم بهود داخل گردیده قوم بدان معتقد 
شدند و در وفت حاحت بدان پناه بردند 
منحمله ثاو ل و آن زنی که ساحره بود 
اسو ۲۰-۳:۲۸ و میمون اع ٩:۸‏ و۰۱۰ 

ره . . (بگار) مقصود از اشخاصی است 
که از جانب اربابان و ملاکین و اهل ظلمه 
محورا" بدون مزد بکاری وا داشته مشو ند 
اپاد ۱۳:۵ و٤۱‏ و۱۵:۹ و اغلب اوفات 
مقصود بر اتلاف زندگانی آن اثخاص 
مسود » 

صدای . لو 4۲:۱۱ سزه عضرالحجمی 
که در بستان سراها روید وخواص طسمی‌اش 
بسیار است و در ضمن اثائی که فریسیان 
عشر انهارا مىداد ند در حالسکه مطالب مهمه 
شریمت‌را ترك منمود مذکور است چنانکه 
گفته شده است « برای پشته صافی بکار می بر ید 
لکن شتررا می‌بلید»۰ 

سدوم. (مسوزانیدن) شهر عظیم مداين 
مو تفکات است که سسب ثقاوت اهالسش 
منهدم گردید پد ۱۳:۱۳ و اول دفعه که 








۷۱ 


مدوم 


لفظ سدوم در کاب مقس وارد گشته در 
تعریف مرزو بوم کنعان است پید ۱۹:۱۰ و 
لوط انرا از برای محل سکنای خود قراد 
داد زیرا اراضی اطراف ان حرم و بارآور 
بود و مثل جنت سراب بود» کدرلاعومر 
بضد انحا جنگده بساریرا باسری برد از 
ان پس ابراهم خلبل اسرارا_باغشمت 
استرداد فرموده بعد از ان خداو ند | نحارا 
بوابطه خطا و خانت ایشان معاقب فرمود 
پد ۳۳-۱۹:۱۸ و۲۹-۱:۱۹ و بسار از 
اوقات تقوم رت المئل شده بود تث ۲۹: 
۳ اش ٩:۱‏ و۱۰ و ٩:۳‏ و ۱۹:۱۳ ار ۲۳: 
۶ و ۱۸:۰۹ و حز ۰۹:۱۱ و۰۰ و عا+؟: 
۱ صف ۹٩:۲‏ مت ۱۵:۱۰ و ۲۳:۱۱ روم 
۹ ۲ بط ۸1:۲ مکا ۰۸:۱۱ 

اما موضم سدوم بوانطه" انقلابی که بر 
مداین موتفکات وارد آمد معلوم ست و 
بسماری را گمان بر این بود که در یای لوط 
محلاین شهرها بوده است و بعضی‌از ساحتت 
گران قدیم گفته اند که ستونها و سایر آثادی 
که دلالت بر خرابه" شهرها منماید در فقس 
در بای مرقوم مشاهده کرده اند؛ بعضی دیگر 
بر آنند که آنحزء دریای که بجوت لسان 
واقع وعقش بیس از ۱۳ قدم نیت محل 
آنشهرها مساشد لکن در کناب مقس دلیلی 
بر اينکه آن شهرهارا آب گرفته باشد ست 





علاوه بر این از تاريخ و طقات الارض 
آنمکان معلوم مشود که چنین مطلی دافم 


سدوم ۰ 


نگشته است پس موضع آن شهرها جز در دو 
طرف نمی تواندبود یعنی با بطرف شمال است 
یا بطرف جنوب؛ اما فول هلبد که منسوب 
بایام یومیفس و جرم میباشد طرف جنوبیرا 
معان منماید و کساننکه معاضد این رای اند 
گویند که جل اصدم اشاره بسدوم است؛ و 
متونهای سنك موجوده انجا هم گاهی باسم 
زن لوط معروف است و نیز گویند که ابراهیم 
دود شهررا که متصاعد بود در حالتکه در 
نزدیکی حبرون ایستاده بود دید ید۹ ۲۷:۱ 
و۲۸ و هم که در آنجا فير بسار است پيد 
4 اما کساننکه معاضد رای طرف 
شمال اند گویند واضح است که لوط اطراف 
اردنرا برای سکونت اختبار کرد و ناچار 
در نزدیکی اریحا بود پد ۱۱:۱۳ و ۰۱۲ 
وکسکه برکوههای نزدیکی الفور که در 
نزديك بت ایل است بایتد شهرهای 
منهدمه‌را تواند دید چنانکه ابراهيم و لوط 
ایستاد ند و اشخاصی‌را که گویند ابراهمم در 
حالسکه در دامنه کوه مقابل حبرون ایستاده 
دود شهر را دید که باسمتان متصاعد است 
بدبنطور جوان مدهند که آیا امکان دارد 
شخص واقف دودیرا که از طرف شمال 
متصاعد است به بند در حالتکه خود شهرها 








از وی مخفی باشنده و نیز گویند مناست 
حکایت کدرلاعومر در فسم شمالی سفتر از 


میی کون میاه و دگخز رل مر ا 
چاههای فر چندی يافته است و بزعم وی 


؟۷ 


سر . 

انحدود برای محل شهرهای مرقوم مناست 
کلی دارده در این صورت الته اعتماری 
بعدم وجود سونهای نمك در انحنود 
تمیباشد زیرا اگر چه ستون مذکور بطور 
اعحاز ایحاد شدباو جود آن درمدت اینحهار 
هزار سال حتماً آب شده و مضمحل گشته 
است» خلاصه حل این مسلله از جمله مطالب 
مشکله مساشد مگر اينکه من بعد آثاد و 
علاماتی که صریحاً دلالت داشه باشد سایند 








(ملاحظه در عموره و صوغر)۰ 

سدع . لفظ عمق سدیم‌را به وادی کثف 
یا محل زراعت با وادی فله‌ها یا وادی 
جفمین ترجمه نموده اند على الجمله 
مدیم وادی است که در حکایت جنك 
کدرلاعومر و سلاطان متعاهد مذکور است۰ 
گویند که وادی مرفوم دارای چاههای فير 
بود و شکی نیست که وادی عمیق سدیم در 
محلی بوده است که فعلا انرا بحره الموت 
گویند پد ۰۳:۱۶ 

سر . فصد از اینلفظ در عهد جدید معنی 
حققی روحانی است که انسان باستعانت ذهن 
و نور معرفت خود آنرا در اين دنا درك 
تواند نمود» انحل‌را بدا نواسطه درافسسان 
۳ و کو ۲۱:۱ سر مننامد که پنهان بود 
و بعضی از تعالم‌را سر نامند زیرا که مهم 
اند و فهمبدنش اشکال دارد روم ۲۵:۱۱ 
افر ۵۱:۱۵ اف ٩:۱‏ اتسمو۳:٩‏ وا و 


ازحمله مسائل مشکله و اسر‌ار یا مفهوم 


سراب . ۷f‏ سرائیدن . 





مسئله هفت متاره و هفت جراغدانی است که روی خودرا مسوشدند زیرا که سزاوار 
در مکاشفه ۱۲:۱ واردگشته و نیز اينکه ز نی لقاءاله سودند و با دو دیگر باهای خودرا 
بقرمز ملس بود مکا ۷:۱۷ ومعنی زوجیت | می‌پوشدند و با دو پرواز مینمودند تا اراده 
اثاره باتحاد با مسح و کلسای او مباشد | پروردگار خودرا بجا آور ند (ملاحظه در 
اف ۳۲:۵ و غیره کروب) 

سراکوس ۰ شهر معروفی است که در 
طرف شرفی سسلا واقع و در زمانیکه بو لس 


سراب . اش ۰۷:۳۵ ننگهای درخشنده 
ایست بر سطح زمین که از دور مثل دریاچه 
نمایان شود که اطرافش اشجار و علفهای 
بسار و بعضی اوفات ابنه نیز باشد و فصد 
بغمر این است که در مدت مسطوره 
اینمطلب سراب که بطور مجاز است بحقیقت 
مدل خواهد شد و دشت در باحه خواهد شد 
که به باغهای مثمره احاطه شده باشد 





برومیّه میرفت مدت مه روز در آنجا توفف 
موده اع ۸ یکی از تحار تگاههای 
۱ نىك و بندرش از ر ا فر سس وة 
| ساکنانش از قرنتان بودند که آنرا در ۷۵۸ 
| قبل از سیح بنا نمودند و در قرن سوم قبل 
صرافم . (در خنند گان) اش ۲:۹ و٩‏ ارواحی از مسبح محبط دیوارهایش ۲۲ میل بوده؛ 
اند که همواره ملازم عرش پرورد گاد مساشد 
و در رو یا باشصا نبي نمودار گردیدند و 
دور ست که فصد از لفظ مذکور کرو بان 
بائد که در وفت حلول جلال خدائی در 
فدس الاقداس درخشندگی یافتند» اثعبای 
سی آنهاشرا که در رو یای خود دید 
بککروبیان درخشنده تشه میفرماید لکن 
عددشان بهیچوجه مذکور نیست بلکه پشمبر | سو 
مذکور ایشان‌را به کمال وضوح توصف و ۱ فدیم همتی از عبادت الهبه محسوب بود 
تعریف موده سخنی‌را که یکی 7 ۹ عز ۱۱:۳ و۲۰:۷ مز ۷:۸۷ 
و 


روماتان. فد ار ما کل ارا انز 
سال ۲۱۲ فل از مسح مفتوح ساختند و 
ار خسدس مهندس معروف که بواسطه مهارت 
هندسش معين دفاع بود نیز در این بان 

مقتول گردید اما شهر حالیه بر حزبره 
اور تسج جا وافع و هنوز آثار شهر فدیم بر 
ساحل مسلیا مشهود است* 


سرائیدن . معروف است و در کلسای 





مگفت و از صدای ایشان اساس استانهای 
هکل بار تعاش در مامد مذ کور مدارد ۰ از 
این حکابت معلوم مشود که بابد ایشان از 


فرعگان و تن د ار د 3 ,اشد نگ 


۱ و هر بك از ایشانرا شش بال بود بادو 


و ۲:۱۰۰ و در تمام اوفات نماینده شادی 
و خوشحالی بوده وهست مز ۲:۱۲۹ جا ۸:۲ 
اش ۲:۳۵ و :۳ و۱۳:۸۹ ار ۳۶:۷ 
ملاحظه در موسقی ۰ 

یکی ازستاحان جدید میگوید که سرا لیدن 


سرایا. 


در مصر و فلسطین معدوم صرف است حصوما 
در سان اطفال که ابدا دیده نمىشود زیرا 
که خوشی و سرور از زمین معدوم گشته است 
اش >۰۱۱:۲ 

صرایا. ‏ (سر باز خدا) نه نفر بدین اسم 
در کناب مقّدس مذکور اس ° 

)۱( یکی از کاسان داود ۲سمو ۸ که 
در ۲سمو ۳:۳۰ شوا و در | پاد :۳ مشه 
و در اتو ۱۱:۱۸ شوشا خوانده شده است 

(۲) کاهن بزرگی که در زمان سلطنت 
صدفا بدست نو کدنصر گرفتار شده در 
ربله مقتول گردید ۲پاد ۲۱-۱۸:۲۵ و 
انو 1 و ار ۲۰:۵۲ ۰۲۷ 

(۳) مردی نطوفات ی که مطیع جدلیا گر دید 
۳ پاد ۵ ار ۰۸:۰ 

(4) مردی ازسط یهودا ۱تو۱۳:4و ۰۱4 

)6( مردی از سط شمعون ابو :۰۳۵ 

)١(‏ کاهنی که با زرو بابل مراجعت نمود 
عز ۲:۲ نح ۰ و ۱:۱۲ و۱۲ که در نح 
:۷ عزر با خوانده شده است 

(۷) یکی از اجداد عزرا عز ۱:۷ نح 
۱ که در اتو ۱۱:۹ عزریا خوانده 


شده است 


(۸) ضابطی که بهویاقیم اورا امر فرمود 
که بارو خ و ارسارا بگرد ار ۰۲:۳۹ 

)٩(‏ ر ژیسی که در زمان مسافرت زرو بابل 
سابل ریاست منمود ار ۵۹:۵۱ و ۰*٩۱‏ 








۷4 


سرجون . 


سرب . ایوب ۲:۱۹ فلز معدنی مساشد 
که از فدیم الا یام معروف بو ده است حرو 
۵ عد ۲۲:۳۱ زك ۷:۵ و۸ و طلا و 
ار ۲۹:۹ حز ۰۲۳۲-۱۷:۲۲ 


سرجون . . (سلطان ثابت السّلطنه) که در 


عبرانی آترا يسرو کین گویند» اسم آشوری 
انتا که فة فلار و ر ارتب 
آشور بر آمده از سال ۷۰۵-۷۲۲ قبل از 
مسح ملك راند چون جز از قول اشعبا که 





ذ بلا" مذ کور مشود خری در بازه او ست 








یعنی که تر تان اشدودرا امر سرجون مفتوح 
ساخت اش ۰ لهذا بعضی از کفاد این 
تنوترا بغلط حمل 3 اند؛ لکن بطور 
واضح و طریق اکمل معلوم است که اشصا 
در فول خود صادق‌است جنانکه انار خرساباد 
همواره دلیل بر ثبوت این مطلب میبانند 
زیرا که از ان آثار منوان شانزده تا از 
تاریخ و حوادث هفده سال اورا معان کرد 
منحمله از همين انار معلوم مشود که اودر 
نىك نامی و استحکام ابنه و کاشی‌کاری بر 
اجداد خود فایق امد و کاشی بدان خوبی 
بعد از 7 نساخت ومملکتش نیز بواسطه 
۳۷ که پی در پی می‌نمود شهرت تام 
داشت و سابل و سوستانا و دیا وارمنته و 
راوس 
لشکر کشده باو جودیکه عساکر وی سرداد 





سرجوس پولس . 
ایشان ترتان از جمله شجاعان بودند خود 
مرجون هم دد فن طمن و ضرب و جن بد 
طولا ثی داشت۰ اما وافعه" فتح اشدود در 
سال ۸۱۱ قبل از مسح واقع شد و یك ال 
فل ازآنکه بمصر رود سامره‌را مفتوح ساخت 
وبعضی از ساکنانش جلای وطن اختبار 
نمودند ۲ پاد 1:۱۷ و۱۱-۹:۱۸ زیرا که 
پادشاه اشور که در آن یات مذکور است نه 
شلمناصر بلکه سرجون مساشد که در باره او 
در تواریخ مسطور است و لفظ گرفتند که در 
باب ۱۰:۱۸ «لالت بر این منماید که چون 
در مدت محاصره بادشاه شد۰ از نوشتحانکه 
بر آثار نینوی مکتوب است معلوم منود که 
بهودا در وقت محاصره اشدود باج گذار 














سرجون بود و چون شهر مرفومرا مفتوح 
ساخت با مرودخ بلادان شهر یار بابل در 
آویخت و اورا نیز خراج‌گذار خودگرداند 
و در سال ۷۰۷ فل از مسح فصر ۔خرسابادرا 
بانجام رسانیده در سال ۷۰۵ قبل از مسح 
در همان فصر کشته شده 

صرجوس پولس . ۱ع ۷:۱۳ در زمانکه 
پولس و برنابا بقبرس وارد شدند این‌شخص 
والی فبرس بود و چون معجزه را که بر 
علیم ساحر واقع شد مشاهده نمود از رسولان 
در خواست نمود و ایمان اورد و لوفا 
سرجیوس پولس والی‌را در زبان بونانی 
«بر وقنصل» خوانده است و این مطلب نیز 











{Ve 


صر و ۰ 


که والی سایق در مدت مملکت اوغسطس 


س سس هت 


برو بر سور بود و در سلطنت فلودیوس 
درجه‌اش به پروفنصلی ار تقا جست جنانکه 
از مسکوکات این دو پادشاه بخویی واضح 
مگردد۰ 

صرکه. ام ۲۱:۱۰ بدانکه بهودرا دو 
نوع سر که بود که یکی نزديك بشراپ و 
برای اشامن اسعمال مشد عد ۲:۰۱ و 
دیگری مشروب ترشی بود که با ب مخلوط 
بود روت ۲ کی که 
که عساکر رومانی در وفت صلنب بمح 
داد ند همان سم او لبن میباشد یو ۲۹:۱۹ و 
در ام ۲:۱۰ گوید همحنانکه سر که برای 
دیدان و درد برای جشمان است همحنین است 
مرد کاهل برای انانکه اورا صفرستند» و 
فصد از ریختن سرکه بر نطرون ضدیتی 
است که در مبانه غم و شادی مسباشد ام 59 
۰ 











سرو . درخت معروفی است که در شام 
و فلسطین بسار بود و علمای نات در 
زبان لاتینی انرا کوپرسی سمید و رانس 
گویند» بعضی گمان برده اند که آن کلمه 
عرانی که سرو ترجمه شده است اشاره په 
صنوبر میباشد و سرو بر دو نوع است یکی 
صحرائی و دیگری شهری است؛ او"لیرا 
«شمر بمّا» گویند و دیگری ان است که در 
مقبره‌ها روید شاخهای سرو صحرانی کشده 








دلالت بر استعداد و ذکاوت او منماید زیرا | و خود درخت مخروطی و شه تخم مرغ 


سرو آزاد لبنن . 


است بخلاف سرو شهری که شاخه‌هایش راست 
بطرف بالا بلند شده وهشت درخت مخروطی 
مستطنل مساشد و رورا اغلب اوفات برای 
بنای کشتیها حز ۵:۲۷ و الات طرب ۲سمو 
1 و خانهای محکم بکار مسردند ۱ پاد ۵: 
۸ و۱9۵:۱ و۲۶ و۱۱:۹ و ۲ نو ۸:۲ 
و ۵:۳۲ سرود ۱۷:۱ و از بساری بلندی 
همواره لکلك بر ان اشانه گذارد مز ۱۰4: 
۰۷ 

و گاهی فصد از لفظ سرو فوت و عظمت 
مساشد چنانکه در ۲ پاد ۲۳:۱٩‏ و اش ۸:۱۶ 
و ۲:۳۷ وارد است و جنس شاخهای 
سرورا با باد په جنسدن ليزه در جنك تشه 
نموده اند نا ۳:۲ و شکوفه نمودنش فصد 
از خرمی و فراخی بود اش ۱۹:٤۱‏ و۵ه: 
۳ ۱۳:۱۰ (ملاحظه در صنوبر) ۰ 

سرو آژادلنان. درخت بزرگی است 
که همواره سبز و در نوشتجات مقسه بسیار 
معروف است مز ۱۲:۹۲ حز ۱-۳:۳۱ ؛ این 
درختها بسار ضخم و مرتفع اند و محیط 
تنه بعضی از انها ازده الى دوازده ذرع و 
ار تفاعشان ۲۹ ذرع مسباشد و بمسافت ٦‏ ذرع 
از بطح زمین بالا شاخه‌ها بر ماورد که 
بسار بزرگ و مستوی اند؛ طول بر گهایش 
يك گره مساشد که باريك و راست و دته 
دسته مسرویند» لمر ایندرخت‌ها مثل صنوبر 
کوجك است و نه تنها در کوه لنان بلکه در 
آسای صغبر بر کوههای عمانوس وطاوروس 
و در سایر جاهای لونت مبروید لکن اندازه 





۷۹ 


سرو آزاد لبنان . 


و ارتفاع انها در سایر امکنه باندازه و 
ار تفاع انهاشکه در لسان هتند نمبرسد ٠‏ 
علاوه بر اینها در باعهای اروپا هم عرس 
کرده اند من جمله یکی در باع ساتات 
پاریس و دوتا در جزويك انگلستان است و 
ممتوان گفت فعلا نهالهای سرو آزاد انگلستان 
پش از فلسطان است ۰ حسن سرو آزاد در 
موافقت واعتدال شاخه‌های‌متفرفه ومخروطی 
بودن سر اوست از نه و از سوه ایندرخت 
صمفی تحصل مشود که مثل بلسان نرم و 
بوی ان شبه به بوی بلسان مکی است 
بطور یبکه هر جه در اطراف درخت باشد 
ببوی عطر زننده بلسان معطر میشود» بدان 
جهت تمام جنکل آن خوش نما و خوش 
بواست و خرامیدن در آن بسار خوش است 
سرود ۱۱:4 هو ۱:۱6 ؟ چوبش فرمز رنك 
و وزین و صاف و مبان پر و بسار با دوام 
است مز۱۲:۹۲ وپوسدن وکرم خورد گی‌را 
در ان اثری نست» از این جهت برای بر 
و سقف و زمین عمارات بسار استعمال مشود 
چنانکه فسمتی از قلعه" تخت جمشید و هیکل 
اورشلیم و عمارت سلیمان و خائه" جنکل 
لسان از سرو ازاد ساخته شد و احتمال مسرود 
از بساری سرو ازادی که در آن بکار بردند 
بدین طور معروف شد ا پاد ۲:۷ و ۰۱۸:۱۰ 

درخت‌های متفرفه سرو ازاد که فعلا" در 
لبنان یافت مشود نست به جنگلهای قدیم 
که آنرا مسوشانند چند عدد باقی است اش 
۲ #دکنر جس واعظ امریکائی 





و دکتر پوست در ساحت خود یازده بثه 
جداگانه که دوا از انها دارای هزار سرو 
ازاد است (که سابق گمان می‌بردند که فقط 
آنها است) در بشه یافت مشود که فدری از 
ممری که بعليك بکوه لبنان و طرابلس 
مگذرد دور و ۱۸۷۰ ذرع از سطح دریا 
بالا و بقدر نود ذرع از فلّه کوه پائن تر 
بطرف مغرب در دامنه" بلندتر ین فله‌های 
لنان وافع است 

این بثه معدودی از درختهای سيار 
کهن دارد که احتمال مبرود بزمان مسح 


پرسد و عغلاوه بر اينها دارای حهار صد یا 
یانصد درخت جوان‌تر از اینها نیز هست 
(ملاحظه در لسان) ۰ 


لفظ سرو آزاد غر از این مورد در کتاب 





مقدس برای درخت اردج نیز اسَعمال شده 
۷ 4:۱6 و٩‏ ۰۲-4۹ اعد ۱:۱۹ و بعضی 
اوفات برای صنوبر خر ۵:۲۷ ایاد ۵: و 
1 ۱۱۹ و هم برای کاج و صنوبر حلبی 
استعمال شده است ۰ 

سروج. (ثاخه) یکی ازاجداد متقدمبن 
بعد از طوفان است که از سل با بود پد 
۱ و٣‏ وا تو ۲۱:۱ لو ۰۳۵:۳ 
سرود سلیان . یکی از کتاب‌های فانو ننه 
الهامه مباند (ملاحظه در غزل غزلهای 
سلىمان )۰ 

سرمنك . یو ٥۳-٤٦:٤‏ مقصود ازشخصی 
است که در خانه سلطان مثغول کاری 





سر دون ۰ 
۰:۲۹ 


. (دشمنی) اسم چاه دو "مین است که 


اسحق در وادی سس حفر نموده شانان 
وی باشانان فلسطنان بر سر آن رزاع 





کردند پد ۲۱:۲۹ و آن در مانه بئرشع 
و توت و وادی کوچکی وافم است و 
آنرا شطنه الترحسه گویند و اله بر مطالعه 
کننده باهوشی معلوم است که لفظ سطنه- 
الرحبه دارای الفاظ مطته و رحوبوت 
ات ۰ 

سعه . محلّی بود که بدروازه شهر برای 
اجتماع مردم و خرید و فروش حیوانات و 
ما کولات و سایر متاعها ترب یافته بود؛ 
عز ٩:۱۰‏ نح ۱:۸ و۳ و۱۸ ایوپ ۰۷:۲۹ 

صعیر . (پرمو) اسم یکی از امرا" حور 
ابت که مقاطعه سکن خودرا باسم خود 
نامید ید ۲۰:۳۹ ۰ 

(۲) دشتی است که از بحر لوط تا بخلیج 
عقه ممتد است و دشت عربستان در شرق و 
عر به در مغر بش واقع کوههایش منک ريك 
و سنگ سماق است و بلندترین قله ان کوه 
نی هارون گویند و 
۰ ودم از مطح دریا مر تفع و در فدیم 


هور مسباشد که هم آنرا : 


سعنژر؟ ۰ 


۷۸ 


سفروام . 


٤‏ تث ۱۲:۲ از ان پس عسو و خلفایش 
بر آن دست یافتند ید ۳:۳۲ و ۱4:۳۳ و٣۱‏ 
و ٩9 ۸:۳٩‏ تث 4:۲ و۲۲ بدین لحاظ اکثر 
اوفات فصد از لفظ سعبر همان زمین ادومته 
میباشد* و چون اهالی ادوم اسرائیلیانرا از 
داخل شدن بزمین خود ملع نمودند لهدا بنی 
اسراشل ناچار شده به عربه بالا رفته بطرف 
جنوب در میانه کوهها و فله‌های آهکی 
مغرب ره‌سیار شدند و وادی تم‌را دور زده 





بمشرق سعبر رفتند و داخل موآب گردیدنده 

(۳) کوهی است در زمين بهودا که حدود 
همین طایفه و در میانه قربت یعاریم و بیت 
شمس وافع بود *وفریه سحیر حالیته در راهی 
است که به بت عنون در نزدیکی تقو تقو عه 
میرسد و دور یست که محل کوه مذکور 


باشد ۰ 





سیر . (بز ماده) محلّی که اهود بعد 
از کثتن عجلون بدانجا پناه برد و دور 
تست که در کوه افرائم بوده است داو ۳: 
۱ و ۰۲۷ 

سفاره . پد ۳۰:۱۰ یکی از حدود نی 
یقطان است و احتمال مبرود که همان طفر 
باشد که در نزدیکی لا ر بوط در ما نه 
حضرموت و ادمان در ساحل دریای هند 
و افم است ۰ 

صفال. بدانکه عمل کوزه گری در مان 
اعمال او "لنی است که اسان بدان پی برد 











بودند چنانکه هنگام مسافرت ایشان در دشت 
ظروف سفالین بکار مسردند لا ۲۸:۲ و 
۱۱ عد ۱۷:۵ و داد و سد ایشان بدین 
حرفه" از اپتدای متوطتن شدنشان در ار.ص 
کهان اطاشن ات و ور اورشليم نیز برای 
کوزه گران ملك ومحتل مخصوصی تصین بافته 
بمزرعه کوزه گرمعروف گردید اتو :۰۲۳ 

سفر . فر روز ست درمان یهود عارت 
از مسافتی بود که بقدر يك مسل باشد مت 
۶ اع ۱۲:۱ و سفر روزهای مصمولی 
عمارت از مسافت ۱۳۰-0 مىل مساشد که در 
وسط روز هم در منرل استراحت کننده اها لی 
مشرق زمان جون سفر رو ند سفرروزاو لرا 
کوتاه قرار دهند تا اينکه بتوانند باسانی 
اشاء لازمه‌را که فراموش نموده اند باز 
آوردند» و ممکن است که غربرا که والدین 
عسی فهمیدند که وی با ایشان نیست از 
همین فسل بوده است لو 44:۲ ملاحظه در 
د | خروج و کردش 

سفروام . (دوسفاره) که یکی بر 
اینطرف و یکی بر ان طرف فرات بود که 
مهاجرین از انحا بسامره آوردند ۲ پاد ۱۷: 
۶ و ۳۰:۱۸ و ۱۳:۱۹ اش ۱۹:۳۱ و ۳۷: 
۳ رولنصن بر آن است که سفروایم همان 
۳-7 است و آن شهر بست بر رود 
فرات که در مبانه جت و بابل واقع ات و 
شهر رفوم بر دو ساحل رود وافع و اسم 
یکی مفتاره" ماسسی یعنی تقدیس شده برای 








سفای . 


افتاب و دیگری سفاره" ساانونت بود يعلى 
تشقدیس شده برای نت و کتابخانه شه 
یکتاببخانه نینوا داشت وشهر مصیّب در محتل 
شهر فددم و افع مساشد ۰ 


۲ (استانه) واو پهلوان فلسطنی 





صفای . 
بود اتو 4:۲۰ که در ۲سمو ۱۸:۲۱ صاف 
خوانده شده است و بمعنی طویل مساشد؛ 
سفیوث . (مکانهای با ثمر) و آنمکانی 
است در جنوب بهودا که داود هنگاسکه از 





حضور شاول فراری بود بدانحا یناه برد 
اسمو ۰۲۸:۳۰ 

صفید . علامت پاکی و خوشحالی و ظفر 
است ۲تو ۱۲:۵ اس ۱۵:۸ جا ۸:۹ مکا ۳: 
4 وه و۱۸ و۶۷٩۹‏ و۱۳ لفظ نفد که در 
مکاشفه ۱:۱۵ و ۸:۱۹ وارد است بمعنی براق 
و ثفاف مساشده 


صفهدار . (مفید) درخت معروفی است که 
در نواحی سوریه روید و انرا حور گویند 
وشره متجمده آن‌را میعه نامند؛ باندازه شش 
ذرع و بثتر بلند شود بطور یکه امکان دارد 
در زیر آن بخور سوزانند هو۰۱۳:6 بعضیرا 
گمان جنان است که مقصود از مضدار که 
یعقوب شاخه‌هارا ازآن می برید همان درخت 
حور است که در پد ۳۷:۳۰ کنوده خوانده 
شده است» 

سفهره  .‏ (خوشکل) زوجه حنانبا بود که 
در گناه و عقاب زوج خود شر يك گردید 
اع ۱۰۵ "* 


۷۹ 


سکوث . 


صقل . بدانکه سقف هبکل و ديرك و 
دیوارهایش از جوب سرو آزاد بود اباد 
۹ و ۳:۷ و سقفهای سایر اقوام در زبان 
ارممای نی با شنگرف رنك میشد ار ۲۲: 
6 ملاحظه در مسکن ۰ 

مکاکه. محافظت شده یکی از شهرهای 
هفتگانه ایست که متعلق به یهودا ودر مغرب 
بحر الموت واقع است یوش ۱۱:۱۵ و کاندر 
بر آن است که سکاکه همان سکته مساشد که 
در مشرق العازریه است" 

سه . پول رومانی که در ایام مسح 
معادل جهار غروش و اجرت روزینه يك 
فعله بود و صورت طاریوس فصر بر ان 
منقوش بود مت ۲۱-۱۹:۲۲ (ملاحظه در 





شره) " 

صکوری . (سایبانها) او ل اسم ان محلی 
که یمقون بعد از مفارقت از عیسو در آنجا 
رفت و خانه در انحا برای خود بنا نهاد و 
سایسانها برای مواشی خود فراد داد ید ۲۲: 
۷ کوت در فسمت سط جاد وافع بود 
یوش ۲۷:۱۳ و از اینقراد معلوم میشود که 
در مشرق اردن و افع بوده است : جدعون 
اهالی آنحارا بسختی تلافی کرد زیرا که 
او را بر ضد مدیانان اعانت نمودند داو ۸: 











۸-۵ ۱۱-۱ و جون بر زبح و صلمونع 
غله یافت مراجعت کرده مشایخ شهر را با 
خارهای صحرا تا دیب نمود و برج فنوئل‌را 


سکوت تبوث . 


۸۰ 





منهدم ساخت و حسودان شهررا بکشت» در 
مسا نه کوت وغ ان که کیان مادم است 
گلدته‌ها بود که ظروف هىکل‌را در انها 
ربخته بودند ١‏ پاد 4۱:۷ و ۲ تو۱۷:4؛ و در 
عربه بمسافت يك مل به اردن و ده مل 
بجنوب بسان خرابه ایست که آنرا سوت 
گویند و روبنصن و غره گمان برده اند 
که همان سکتوت است» لکنا نموضم درطرف 
غر بی اردن است و حال اینکه بايد سکنوت‌دا در 
طرف شرفی اردن جستجو نمود؛ اما تلمود 
EE‏ درالا خوانده است و دگتر مرل 
هم موضعی‌را در شرفی اردن یافته است که 
انرا تل درالا گویند و بمسافت يك سل 
بحذوب هن زرا وافع است و دور نست که 
آن تل همان سکوت باشد» و از جیزهائی که 
دلالت بر اهست اینه‌وضع منماید وجود 
کوزه شکسته بساریست که در سرتبه مرفوم 
دیده مستود * 

(۲) اول منزل» بنی اسراشل است بعد 
از ببرون آمدنشان از مصر خرو ۳۷:۱۲ و 














۳ وعد ۵:۳۳ وا و از دعمسس تا 
با نحا مقدار یك روزه راه مسافت داشت 
بمضی بر آنند که برکة التمساح که قدری 
دور ازسویس مساشد همان‌سکوت دوم است" 

سکوت بوث . (سایبا نهای‌دختران) یکی از 
بتهای اهالی بابل که مهاجرین بابل که در 
سامره سکو نت میورز یدند هیکلی برای او در 
سامره ساخته بودند ۲ پاد ۰۳۰:۱۷ 











سکوندس . (دو مين يا مىارك) اع ° 
شخص مسیحی که از تسالونیکی با پولس 
از پونان تا به اسای صخر رفافت ۳ 

سکیتی. کو ۳ کو ۱۱:۳ اسم طوایفی 
در اراضی بحر E‏ و فزبان ۳ 
می‌نمایند؛ و مفاد آیه مرفوم اشاره باتحالت 
وحشی‌گری و بر بری است که طایفه مرفوم 
از آن زمان داشتنده 

سك . معروف است» این حوان در سان 
هود بسار مکروء و نجس بود لکن مصریان 
و حون در مبان فوم یهود کسی‌را بامگ با 
۹ و۲۷ اش ۳:٦٦‏ کمال افتضاح و بی 
احترامی‌را در حق وی معمول داشته بودند 
اسمو 4۳:۱۷ و۱:۲4 و۲سمو۰*۸:۹حالت 
این حیوان در ميان فوم يهود نظیر همان 
حالتی بود که فعلا" در مشرق زمبن متداول 
است یعنی که این حوان همواره بصا حب 
و بی پرستار در کوچه و بازاد سر گردان 
است و خوراك وی منحصر بان چیزی يا 
انتخوانی است که مردم انداز ند و در تهابت 
مردار که در رون و بازار انداز ند ,سر 
برند و در شب سختی براه گذرها حمله 
آورند مز ۰:۵۹ و۱4 وها اپاد ۱۱:۱۶ 
و ۲۳:۲۱» لکن بعضی اوفات این حوادرا 


برای محافظت و نگاهنانی کله و رمه و 


سلام . ۸۱ سره . 


خانه‌ها نگاه داشته و مبدارند ایوپ ۱:۳۰ | جز در زمستان آب ندارند؟ و از قرار 


اش مت ۲۱:۱۵ و۰۲۷ در بعضی 
چاهای کنب مقّسه برخی از اشخاصرا 
یگ خطاب می نماید تا اشاره بغرورو حرص 
ایشان باشد مز ۱۱:۲۲ مت ۰:۷ فی ۲:۳ و 
هم نماینده حیواننت و وحشی گری ایشان 
باشد تث ۱۸:۲۳ و۲ بط ۲۲:۲ مکا ۱۵:۲۲ ۰ 
سلام . کلمه ایست که مکتررا" در عهد 
قدیم وجدید مذ کور است خرو :۱۸ لو۱۰: 
۵ بو۱۹:۲۰ و۲۱ روم ۱ و مقصودش 
معلوم است و در روم ۰۵ و اف ۱۰:۲ 
فصد از حمایت خدائی و راحتی است که 
از آن حمایت تحصل می‌شود. گاهی از 
اوفات سلام‌را بسار طول مداد ند ید ۳:۳۳ 
وڪ وبهمان واسطه بود که الیشع جبحزی‌را 
از سلام کردن در راه ممانعت فرمود تا به 
کمال سر عت شر ۱ بحه" مرده برسد و 
عصای ویرا بر او گذارد ۲ پاد ۲۹:۶ و بهمان 
طور مسح نیز شاگردان خودرا از سلام 
کردن بکسی منم فرمود لو ۰4:۱۰ 

سلامیی . زده شده با دوستدار سلامتی 
و آن شهری بود بر ساحل شرقی فبرس و 
انرا پنه‌های معروف و نکوئی بود که 
پولس و برابا در سفر اول رسالت خود 
برانجا شدند اع ۵:۱۳ و شهر مرقوم در 
فدیم الایام پای تخت فبرس و در کنار 
شمالی نهر پدیشوس واقم و زمین آنجا پست 
ونهر مرقوم به تنهائی در آنجزیره لایق 
اطلاق اسم نهر است زیرا که شه نهرها 


معلوم چنان منماید که قوم بهود دد آنج 
بیار و ایشانرا در آنجا مجممی هم بود و 
تحارت آنجا در میوه‌جات و کتان و عسل و 
مس بود و اعسطس امیراطور معادن مرا 
به هسرودیس داد بدا نو اسطه برای مثغول 
شدن بمعدن بدانحا رفتند؛ 





و در ایام تراجانس و هدریانس قوم 
بهود بر رومانبان عاصی و یاغی شده سلامسی 
جزئی خرابی بهم رسانیده از آن پس زلزله 
برخرابی ان افزود؛ لکن‌یکی ازامپراطور- 
های مسحبان مجددا آنرا بنا نمود و آنرا 
کونستانیتا ناد و در محل آن ستونهای 
شکسته و اصلها و بنوه‌های قدیم بسار دیده 
شود و انهارا فاماغوسطای قدیم گویند. 

صلاه. لفظی که منسوب بموسقی مساشد 
و هفتاد و یك دفعه در سی و له مزمور و به 





دومه در حقوق مذ کور است و اشاره بآن 
است که در وقت خواندن و نواختن آلات 
تاردار شبورها نیز با انها هم نوا باشد ؛ بعضی 
بر انند که در اینلفظ تحریص و ترغی به 
هو بت صدا مساشد ۰ 

که  .‏ . (ساحت) شهری است بر حدود 
باشان و همان سلخه ایست که در کنار جنوبی 
کوه دروز مساشد و بنی اسرائل آن‌را مفتوح 
ساخته از آن پس در نصب سط منستی بر 
حدود جاد واقع شد تت ۱۰:۳ یوش 9:۱۲ 
و ۱۱:۱۳ و اتو ۱۱:۵ اما فلعه سلخه بر 


حدود دشت شام و بر تلی که نزديك به دشت 
مر فوم است بنا شده از دور مخروطی وار 
1 
با تم بافته اطرافش خندفی عظم دارد که 
فدری از آن با منگ اناشته شده و در بعطی 
از آستانهای آن نسرهای رومانی وکتا؛ ت 
عر بی و یبونانی که منسوب بسال ۱۹۲ و۲4۹ 
بعد از سح مساشد موجود است؛ ودراطراف 
قصر تخمناً هشت صد خانه است که سقف 
آنها از سنك مساشد و سباری از آنها کاملا" 
بافی است لکن اهالی ان کم اند و از این 
فلعه خرابه شهرهای بسار دیده شود ۰ 

صا . (پوشنده) ١‏ تو ۵۱:۲ پم کالب 
وار و کک هان ملمون ات 
ملاحظه در سلمون ۰ 

سای . (تشکرات) پدر بعضی از نشنیم 
است که باورشلدم بر گفتند نح 4۸:۷ و 
شملای نیز خوانده شده است عز ۲۹:۲ ۰ 

صلیوی. ‏ سر جزیره شرقی کربت امت 
که در رساله پولس پرومانمان مذ کور است 
اع ۷:۲۷ و بسیاری بر آنند که سلمونی 
همان سر سدرو مساشد و دیگری بر اینکه 
همان محلّی است که در جنوب سدرو ابت 
و اهالی آن‌را پلاکا گویند (ملاحظه در 
گریت) ۰ ا 

سلوام . (مرسل يا بر که سلوام) در 
نزدیکی اورشلیم مباشد وآنرا یلو نیز گویند 
اش۰۱:۸ گویند این برکه در نزدیکی باغ 

















بادشاه نج ۳ و در یو ۷:۹ و۱۱ یر 
مذکور است لکن این ابات هیچ يك دلالت 
بر موقع و محل آن ندار ند ولی بوسفسیی 
مور خ گوید که در نتها اليه وادی پنیر 
فروشان بوده است و بلا شك همان بر که" 
ایست که فعلا" آنرا جشمه سلوان گویند و 
تمسافت 40۰ ذرع بجنوب حرم و1 ذرع 
بطرف جنوب مغربی اوفل دافم مساشد: 
طولش ۵۲ و عرضش ۱۸ و عمقش ۱٩‏ قدم 
میباشد» ابش شور و ناپاك مساشد زیرا که 
مردم در آن غسل کند و دباغان پوست خام 
در ان انداز ند و خود پرکه قدری در منگ 
تراشده و فدری دیگرش با سنك بنا شدء 
است* منبعش چشمه ام الدرج است که آب 
بواسطه فناتی که در سنگ تراشده شده است 
۸۵ ودم طول دارد بدانتحا چاری است 
و رو نصن و بر کلی در مبان آن قنات رفته 
اند 








وادن بر آن است‌که این برکه همان است 
که حزفا حفر نمود و به بر که پادشاه مسمی 
مساشد نح ۱:۳۲ و همواره در ایام عد 
شخص لاوی با ابریق یا افتابه طلائی بد 
انجا فرستاده می‌شد و خداو ند ما عسی مسح 
بدین مطلب اشاره کرده فرمود» «هر که تشنه 
باشد نزد من اید و بنوشده بو ۷:۷ ۲۹-۲ و 
آن شخص ناینارا بدا نحا فرستاده فرمود در 
آن سشت و شوکن یو ۱۱-۷:۹؛ وفعلا 
باغجه‌های بسیاری بوابطه بر که مرقوم آب 
یاری شود و در انها درخت‌های زیتون و 


سلوالس. 


Af 


سنه . 





انحر و انار بسار بود 

امّا موقع برج سلوام که در لو ۳:۱۳ 
مذکور است معلوم نست ولی اسم فریه تا 
بامروز باقی و انرا کفرسلوان گویند» و آن 
مزرعه ایست که بر دامنه کوه زیتون نزديك 
بان محلی که ملیمان هیکلها برای کموش 
و عشتاروت و اروت و ملکوم ب با نمود وافح و فعلا" 
آنرا جنل الفساد گویند. 

سلوالس . (ملاحظه در سلاس) ۰ 

صلوکه . همان سویدیه حالبه مباشد 
که بندرانطاکیه است و پولس و پر نابا از نجا 
یکشتی سوار شدند» و آن بر کناره دریا واقم 
و ا بشمال نهر عاصی ۵ مسل مسافت دارد 
اع ۹:۱۳ اما سلوکته قدیم بر دامنه" کوه 
کوریفیوس بوده ملوفس مظفّریمنی اتود 
که در سال ۲۸۰ فل از مسح جهانرا بدرود 
گفت انرا بنا نمود و انرا ساو که در با 
گویند تا از سایر شهرهائی که پادشاه مرفوم 
باين اسم تأمیس 
فراریکه معلوم مشود در زمان سلطنت 
ملاطین سلوکیّه دارای رونق بسار بوده 
است و انه آن تا بامروز باقی مساشد و 
دروازه در گوثه جنوب مشرفی شهر باقی 
است و گویند پولس و برنابا از آن گذخته 
اندو در نزدیکی خرابه سویدیه قریه ایست 
که آن‌را فلصی گوینده 

سلوی . خرو ۱۳:۱۹ اعدا ۳۱:۱بدانکه 
سلوی از افریقا بطوری زیاد حرکت کرد 




















مود جدا شود و از 





روا ی رز تا 
در يك فصل از انها صد نمودند و در 
ری ر ون یکروز صد 
شد؛ برخی از ساحان گویند که ایشان 
جماعت سلوی‌را دیده اند که مثل ابر روی 
هوارا تبره و تار گردانیده است» و ابنمرغ 
از راه دریای فلزم آمده خلیج عقبه وسوثزرا 
فطع نموده در شه جزیره" سنا داخل مشود 
و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه 
کشده است با سانی با دست گرفته مشود و 
چون پرواز نماید غالبا نزديك بزمین بود 
چنانکه در اعد ۳۱:۱۱ اشاره بدین مطلب 
رفته است که فریب بدو ذرع از روی زمبن 
بالا بودند» از فراریکه از اعداد ۳۲:۱۱ 
معلوم میشود فوم اسرائشل سلوی‌را از برای 
خود خثك مکردند جنانکه گوید آنهارا 
باطر اف ار دو برای خود پهن کردند؛ على 
الجمله یافت شدن اینمرغ بدین زیادی در 
ظرف بك ماه یکی از معحزاتی است که 
شحه عنایت و نثانه التفات خدا یتمالی در 
باره اسرائشلمان مساشد۰ 

صلی. (سوس محلتی است که يواش 
پادشاه در نزدیکی ان کشته شد ۲ پاد ۲ ۲۰:۱ 
و در وادی که در زیر بیت القلعه است واقم 
مساشد ملاحظه در قلعه) ۰ 


وه . پوست درخت معطّری است که 


جزء یکی از اجزای دوغن مقس مساشد 
خرو ۲۰:۲۰ مز ۸:۰۵ حز ۱۹:۲۷ ۰ 





صلیان . A4‏ سلیمان . 





سلهان . (یعنی پراز سلامتی) و او خدا اورا پش از تولد بحانشنی داود 
جانثن داود و یکی از چهار پسر او از | تعن نمود اتو ۹:۲۲ و۱۰ و اینمطلبرا 


نوت بود ۲سمو ۱۰۵ o:‏ وخا به بت‌شم وعده داده ۱ باد ۱۳:۱ و۱۷ ابه 


۳۹ اتو سو‎ PA 





و ۰ هر چند بواسطه " ادوینای غاصب و 
وافعه ابثالوم زندگانی سلمان در خطر 
بود ۱ پاد ۲۷-۲49.۱۰-۵۶۱ آیه" ۱۲ و۲۱ 
بخوااند یعنی محبون خداو ند ايه" ۶۵ على : مقابل ۲سمو ۱9:۹ اما داود به تحريك 





۰ 
خدابه ناتان سی امر نمود کارا یت | 





الحمله برعم مصی سلمما ن هنگام باغی گری ۲ سی 9 و برودی در مان افتاده 





۵۳ و۱۸ و ۲۳ | ۱ :4 ۳ و حسب اتر پىش از ۳3 
و۳۰ ۱:۱۰ وه و۱۳ و ۲۲:۱۷ و۲4 و | داود باشکاری بادشاهی سلیمان ندا کرد؛ 
با آنها به اورشلیم مراخعت کرد ۲سمو ۱۹: از برای جانشنی داود» وبنای هکل که 
۵ و۱۸ و۳۹ و۰ و۰۳:>۰ سلیمان طفلی | داود تهه انرا دیده بود مسح گشت و 
بود با وعده مخصوص ۲سمو ۱۵-۱۳۲:۷ و | وصایای داود ست بسلنمان در ١‏ تو ۲۸ 


سلهمان . 


A0 


صلهمان . 





۵ مقابل اپاد ۹-۱:۲ مکتوست: 
و حون داود بدرود زندگانی گفت 
سلیمان که مننی بیش از بیست سال نبود 
مستقلا" بشهر یاری اسقرار یبافت ۱ پاد ۱۲:۲ 
و ۷:۳ و۲ تو۱:۱؟ او"لن کار او این بود که 
در جیمون جائی که خیمه" موسی و مذیح 
برنجین موجود بود در حضور جمعتت 
عطمی فربانها قريب نمود در اینجا 
خداو ند در رو"یای شانه بوی ظاهر شده 
فرمود ای سلیمان هر چه میخواهی بخواه 
که بتو عطا خواهد شد» ان حضرت خواهش 
سار عالی کرده حکمت‌را طلسد و خدات 
یتعالی دولت و احترام‌را رز ا افزو ده 
بوی عطا فرمود اپاد ۱۵-4:۳ ۲ لو ۱: 
۱۳-۱ رابا ام ۱٦-۱۱:۸‏ ومت ۳۳:۹ مقابل 
کنید» فراست بی نظیر ودانش بیمنتهای 
سلیمان بتدریج در مشرق زمبن معروف شده 
اعاظم ولایاترا .یبای تخت او کشانند که 
از آن جمله ملکه" سا بود که از مسافت 
بسدی آمد تا حکمت سلیمانرا بشنود ١‏ پاد 
۹ ۳-۰ و۱۳-۱:۱۰ ۲تو ۱۲-۱:۹ و 
۳ قصدیر ا که داود در بنای هکل داشت 
بمایان آورد و باوجودیکه آن هکل بزر گ 
نود ولی از حبث زیور و لطافت و زینت 
ممتاز بود» در سال چهارم سلطنتش به بنای 
آن شروع نموده در سال یازدهم بانجام 
رساند ١‏ پاد :٩‏ ۲تو ۳: و٤:‏ و خود سلیمان 
در نهایت اهمت دعائی از برای تقدیس و 


۱۰:۷-۱ وفر بانها وهدایای‌مقرری‌هکل‌را 
بموافق شریعت موسی مقترر داشت و ترتیب 
کاهنان و لاویان‌را نیز همجنان که داود 
مقرر فرموده بود مرعی داشت اباد ۲۵:۹ 
۲نو 2۱۵-۱۲:۸ پس از آن عمارتی عالی 
برای خود و نیز عمارتی برای دختر فرعون 
که محتمل است ویرا برای مقاصد پولتکی 
نکاح نموده بود بنا کرد اباد ۱۲-۱:۷ و 
۹ ۲ تو۱:۸ و ۱۱ در بای ابنعمارات 
از حرام پادشاء صور امداد یافت یعنی گندم 
و دوغن زیتون بوی فرستاده با منگها و تبرها 
و استادان ماهر منادله نمود ۱ اد ۱۳۲-۱:۵ 
۲و ۱-۳:۲:؛ اکثرعمله جاتش از رعایای 
خودش هم از اسرائیلبان و هم از غربا یا 
از نسل کنعانبان متوطتنین در آن زمن و 
یا از جدید البهودیانکه دریندگی نسگاه 
مداشتند بود | پاد ۱۸-۱۳:۵ و ۲۰:۹ و۲۱ 
۲تو۲:۲ و۱۷ و۱۸ و۷:۸ و۰۸ حوض‌ها و 
انطخرها و فناتها بنا کرد و در فسمتهای 
مختلفه مملکتش شهرهای حصاردار احداث 
نموده اپاد ۱۹-۱۵:۹ ۲ تو ٩-۱:۸‏ سرحد 
ار از کی کاو رون داد 
و افع است نا الوت اب خلج شرفی دریای 
فلزم امتداد یات اپاد ۲۱:۶ و۲۶ ۲ تو :٩‏ 





۷ تحارت پر سودی با صور و مصر و با 
مهاجرین فنقبا که در ترشش اسانبا و 
عر ستان و هندومتان بودند تشکل داد ا پاد 


تبريك آن تلاوت فرمود اپاد ۸: ۲تو ۵: | ۲۸-۲۹:۹ و ۲۲:۱۰ و۲۸ و۲۵ ۲تو ۱۷:۸ 


سلیمان . 


و۱۸ و۲۱:۹ و۲۸ و محتمل است که سلیمان 
بواسطه کاروانان با لو با مشرق زمان 
از راه تدمر تعحارت سکرد؛ از ثمرات این 
تحارت و از باج فوم و پشکشهای دول 
متحابه اپاد ۱:۱۰ و۱۵ و۲۵-۲۳ بی 
نهایت غنی گشت و بعمارات عالمه و باعات و 
تاکستانها وساهبان خاص و کثرت پیشخدمتها 
وعساشی و حشمت و اندرون بر حسب فاعده 
و عادت اهالی مشرق که در تث ۱۱:۱۷ و 
۷ از خدا ممذوع است بسار مفتخر بود 
هحوم این امتحاناتی که در ضمن ابنطوفان 
کامیابی بود ویرا مغلوب ساخت و باوجود 
تهدید مهمتی که در رو بای دوم از خدا 
یافت ا پاد ۹-۱:۹ ۲تو۲۲-۱۱:۷ با نکر 
و سهل انگاری متلا شده خدارا فراموش 
کرده و زنان خارجی‌را حندان بنکاح در 





آورده که بالاخره در عقايد هم پرو آنها 
شد اپاد ۸-۱:۱۱ نح ۲۱:۱۳ و توق 
خدارا از دست داد» لهذا خدا یتعالی 
تقسم مملکتشرا در زیر دست پسرش بوی 
اعلام نمود ۱پاد ۱۳-۹:۱۱؛ لکن بساری 
معتقدند که من بعد» وی بتوسط امداد توفق 
الهی توبه نمود» و دلبل بر اینمطلب مطالب 
مندرجه کتان وعظ سلیمان است (۲سمو ۷: 
۱۵-۲ را نیز مطالعه کند) ۰ 

سلطنت لمان که تا جهل سال یعنی از 
سال ٩۳۱-۹۷۱‏ قل از مسح طول کشد اکثر 
در سلامتی وصلح بود اپاد ۲4:6 و۲۵ مر 
ان اغتشاشی که هدد و یر بعام بر داشتند ١‏ پاد 








۸٦ 


صلیمان . 


۰۳-۱ مادامیکه سلسمان بواسطه اعمال 
وسع‌داخلی و تحارت خارجی» ترفی می نمود 
و بر جلال عظمتش می‌افزو د اباد ۲۰:۶ 
بساری از فوم خودرا بواسطه" خدمت 
اجباری و اضافه مالتات مظلوم دانسته و 
اینمطلب‌را بر ملا در جلوس یر بعام عرضه 
داشتند اباد ۲۰-۳:۱۲ مقابل ۱۳:۵ و۱ 
اسمو ۱۸-۱۰:۸ و بش از پش اساب 
ضرر و اذیّت ایشان گردیده 

دا تره افتدار ذهنی» دانش و تحصلات 
سلىمان بحدی وسع بود که در اشاء طسعی 
ونساتات و حوانات وپرندگان و حشر ات 
الا رض و ماهمان دریا سخن راند؛ شاعری 
بود که ۱۰۰۵ سرود انشاء نمود؛ فلسوف و 
معتّ الا دابی بود که مه هزار مثل گفت 
اباد ۳۲:۶ و۰۳۳ 


نوشتحاتی که دارای اسم او و در ضمن 
نوشتحات مقّسه الهامی مندرح است از 
اینقرار است: یکی غزل غزلها که عموما 
به ابتدا يا اواسط سلطنت او ست داده اند 
مقابل سر ۱۱:۳ و ۸:1 و امثال و وعظ سلسمان 
که محتمللا" باواخر عمر او نست داده مسئوده 
و درآ نها ثمرات امتحانات خود راجم نموده 
ستی طبعت انسان و خطرهای عیافی و 
کامرانیرا بان کرده تصریح منماید» که 
تمام ننکوئشهای دنبوی که متوان تحصیل 
نمود برای رفم مابحتاج انسان کافی نست 
پس از ان اهمست ترس از خدا و اطاعت 


سلهمان . 


نمودان اورا بان منماید ۰ بغر از کنب 
مذکوره مز ۷۲ سوای ايه ۲۰ ومز ۱۲۷: 
مطابق عنوانات آنها بسلیمان منسوب است و 
مطالب آنها سلطنت اورا منعکناً منماید در 
حالتیکه مطلب او لین «بر مسبج فرز ند ارشد 
داود» منتهی مشود و بر کات سلط حهان 
گر اورا منمایند؛ مز :را بزمان سلیمان 
ست داده اند وامثال آن واضحاً از وافعات 
سلطنت او ما خوذ است و ظفرهای سلطنت 
ابدی و بی انتهای سیح‌را بیان میکند و مثل 
غزل غزلها نسست زوجیت مان او و فوم 
اورا واضح منمایده 

مور خین کناب مقدس سلطنت سلیمان‌را 
از بعضی تحریراننکه معاصمر او بوده گرفته 
اند مثل « کتاب وفایم سلیمان» اپاد ۶۱:۱۱ 
و در رو یای یعدوی رائی و غبره نیزمکتوب 
است» ۲توه۰۲۹:۵ تنزل سلمان در سالهای 
آخرین نقصی باعتبار تعلیمات الهامی او 
وارد نمآورد ولی تصریح منماید که شخص 
هر حند در اعلا درحات امتاز روحانی باشد 
امکان دارد که در اسفل در کات شماوت و 
گناه کاری زل نماید 

سلسمان از جهات بسار نمونه مسح است 
که او «فرزند داوده و دارای الوهسّت بود 
مت ۱:۱ «بزرکتر از سلسمان» مت 4۲:۱۲ 
و سرور سلامتی» اش ۹ و «محوت 
پدر» مت ۱۷:۳ فرزند بر کزیده ۱تو۲۸:٥‏ 


مز۷:۵ عب ۵:۱ و۸ وه صاحب خزانن 


AY 


برکه های صلهمان . 
حکمت و معرفت لو ۰:۲+ کو۲:۲ معلم 


محترم اباد :۳۲۱-۲۹ و۳ لو ۱:۵ و۱۵ 
و ۲۸:۱۹ مبانجی فوم خود ١‏ پاد ۵۳-۲۲:۸ 
یو ۱۷: پادشاه پادشاهان مکا ۱:۷ و ۱۱:۱۹ 
فی ۱۰:۲ و شوهر کلیسای خود موافق سرود 
سلیمان اف ۳۲-۲۳:۵ مکا ۷:۱۹ و ۰۲:۲۱ 
اما رواق سلیمان روافی است که در 
طرف شرفی هکل و دار الا مم بود بو ۱۰: 
۳ واع ۱۱:۳ و۱۲:۵ قفش از سرو ازاد 
ار تفاعش حهل ودم و دارای دو صف از 
متونهای فر نتسی بود که از مرمر سفید تر تیب 
یافته بود» ملاحظه در اورشلیم و هکل 
برکه های سلهان . تعر یف او مفصلا" در کتاب 
خلاصة الا سفار مذکور است اما ب رکه‌های 
سلیمان در وادی تنگی که بجنوب غربی 
ببت‌لحم است وافم مباشد و فصد از بنای 
این بر که‌ها جمع شدن اب است که از فنات 
مخصوصه باورشلیم جار يشود جا ۰:۲ بعضی 
از انها در نگ تراشده و بعضی دیگررا 
بکمال استحکام ساخته بودند و همگی‌را از 
اندرون صاروج کرده بودند» بنا بر این اب 
از کوهها در ان جشمه که در طرف فوفانی 
بر که اعظم بود جمع شده از قنات مخصوص 
بدیگران جاری مده طول برکه او لین 
۰ قدم و عرضش ۲۳ در طرف شرفی 
و ۲۲۹ در طرف غربی و عمقش ۲۵ قدم 
و از برکه وسطی ۱۱۰ قدم بالاتر بود؛ اما 
طول بر که اوسط ۲۳ قدم و عرض طرف 
شردش ۲۵۰ و طرف غربش ۱۰۰ بوده 


بندکان سلهمان . 


عمقش ۳۹ فدم و از برکه تحتانی ۲+۸ 
ودم ار تفاع داشت ۰ 

اما طول ب رکه تحتانی ٥۸۲‏ قدم وعرض 
طرف شرفی ۲۰۷ و طرف غربی ۱۰۸ و 
عمقش ٩۰‏ فدم بود و چون این بر که مملو 
میشد بزر گترین کشتبهای دریائیرا جای 
مداد ۰ 

بندکان سلمان  .‏ عز ۵۵:۲ و۵۸ نح۷: 
۷ و۰۰ دور نست که ایشان فی الحفقه 
بنده بودند و چون در امر هیکل و سایر 
عمارات بادشاهی كمك نمودند بادشاه بر 
مره و درجه ایشان افزود۰ 

عل و حکیت سلهان . 
منشا" علم و حکمت سلیمان جوابی بود که 
خداو ند تعالی بر سوال او داد» یعنی چون 
خداو ند در رویا بوی نمودار شده فرمود 
جه می‌خواهی تابتوداده شود سلمان در 
جواب عرض کرد «۱بخداو ند تمتّا اينکه به 
بنده‌ات فلب فهیم داده شود ١‏ پاد ۵:۳ و٩‏ و 
اورا فطنت و تمیز و ذهن بسار نیکوئی بود 
که تشحه علم و دراست است بود» از 
جمله" مطالی که دلالت بر استعداد و 
ذکاوت و زیرکی او منمود فتوائی است که 
در باره" آن دو زن داد که در حضور او 


بدا نکه مصدر و 


برای ان سم زنده مخاصمه منمودند اپاد 
۰۲۸-۳ علم و حکمت و دانش و 
معرفت سلیمان بحدی بود که بر تمامی 
علما و دانشمندان معاصر خود تفوق 
داشت و از جمیع مردم دانشمندنر بود و در 


A^ 


سلهیان . 

طعات مهارت تامی داشت؛ دور نست که 
این فن‌را در دستان ایثام تحصل نموده و 
در مان آن موارانی که لباس منقش در 
بر داشته موبهای خودرا با ب طلا مزن 
کرده بود ند داخل بود و کتاب امثال و سرود 
و جامعه‌را تصنیف نموده ومیت حکمت و 
معرفت سلسمان اطراف و اکناف عالم‌را فرا 
گرفته همواره از هر طرف دانشمندان 
بدیدن و امتحان نمودن وی همی آمدند و 
اورا بامسائل مشکله امتحان همی کردند 
۲ تو۰۹:۹در زمان او رعایا در کمال امنسشت 
بوده هر کس در زیر درخت انحر و تال 
خود ساکن مشد و کسی در ایام او اسمی از 
جنك نمستنید واز دول مطعه همواره جزیه" 
بخزانه او داخل مسشد» علاوه بر مداخل 
ملکی و تجار تی که با سایر بلاد مىداشت* و 
از فرار معلوم تجارت سلیمان کلة" مختص 
خود او بود زیرا که کثتهای او در هر دفعه 
که سفر منمودند چهار صد و بست پاره 
طلای اوفبر مماوردند؛ وعلاوه بر اینها اورا 
کشتهای تحارتی چندی در بحر الاوسط و 
دریای هند مسود و دایرم" تحار تش تا به 
بعليك و تدمر نیز امتداد داشت و سلاطان 
اطراف هدایا و تعارفات تحارئی برای او 
می‌فر ستادند مز ۰۱۱-۹:۷۲ 

و از جمله چیزهائی که کشتبهای او 
میا وردند طلا و نقره و برنج و عاج و 
آبنوس و ارغوان و اس و استر و طاوس و 
سمونها و ادویه‌جات بود اپاد ۲۲:۱۰ : و 





سوئیل ی . 


۸۹ 


سمرلیل لي . 





اشخاصی که برای مشاهده حکمت و معرفت 
آن حضرت می‌آمدند هدایا و تعارفات از 
سل ظروف طلا و نقره و مال و اسلحه و 
امتعه و اسب و استر میا وردند و شکّی ليست 
که زنان متعدده سلسمان از برای ازدیاد 
دولت و مکنت او کافی بود زیرا که جهیز 
هفتصد زن فقط برای دولت‌مند کردن او 
کافی بود۰ سلممان ملك نقره‌را در اورشلیم 
مئل سنك و سرو آزادرا مثل زاغ صحرائی 
فراوان نمود و از مخارجی که سلىمان ملك 
می‌نمود امتدلال بر دولت و مکنتش توان 
نمود جنانکه در اپاد ۲۲:4 و۲۳ مذکور 
است؛ و قر بانی‌هاثیرا که او تقریب نمود در 
فوه هیچ کس نبود جزانیکه سيار دولت مند 
و با مکنت باشد ۱ پاد 4:۳ و۱۳:۸ و امکنه 
بللد بساری بنا نمود ایاد ۸-۵۰۱۱ و 
هکل و خانه" جنکل لبنان و رواق ستون‌ها و 
رواق فضات و خانه برای دختر فرعون و 
شهرهای دیگر بنا نمود ٣‏ تو ۱-۱:۸؛ و پر 
واضح است که مصالح ابنه مرقومه از بهترین 
مصالح بود و برخیرا از مسافت‌های بعیده 
اورده بودند و اشخاص بساری در انحام 
این خدمات مثفول بودنده 

سوئیل نی. (لفظ سموئل يعلى مسموع 
از خدا) اسمو ۲۰:۱ و او فرزند دعا و 
پغمبر و هم فاضی معروف عبرانیان بود اع 
۳ و ۲۰:۱۳ و بموافق او :۲۸-۲۲ 
و۳۸۳۳ از لاو ان برد ,در وی ااةاله و 


مادرش حنّا نام داشت و در رامه در گوه 





افرائم که بطرف شمال شرفی اورشلیم وافع 
است متولد گشته در سن شباب به شلو برده 
شده در پهلوی خبمه" در تحت توجته علی 


کاهن بزرگ نشو و نما نمود»والدینش از 





ابتدای تولّد ویرا بخداو ند وقف نمودند 
و نذیره شده در سن کودکی مهبط الهام الهی 
گردید اشمو۳: و بعد از وفات ععلی بقضاوت 
اسراثیل منصوب گشت" او آخرین قافی 
عبرانیان و بهترین ايشان بود و هنگامیکه او 
بر سر پرستی اساط دوازدگانه استقرار یافت 
ایشان جه از حبث اخلاق و جه از حبث 
ساست در حالت ىسار یستی بودند و آنهار ۱ 
بترك بت پرستی ارشاد نموده ایشان‌دا از 
زیر یوغ فلسطبنبان آزاد ساخت و با عدالت 
و افتدار کلّی بدون مداهنت و طرفداری 
حکمرانی نموده تعلیمات و مذهب حقبقیرا 
رواج داد ۲تو ۱۸:۳۵ و اساطرا متحد 





نموده | نهار ۱ در مدست بدر جه عالی رسانید ه 
و جون او مسن شده و فرز ندانش ایز لبافت 
اداره نمودن امورات فضاوت اورا نداشتند 
بنی اسرائشل خواهشمند شدند که سلطانی 
داشته باشند» و این معنی دلالت بر عدم ایمان 
وعدم اطاعت باراده خدا سنمود» و لی خداو ند 
«یادشاهیرا در عضب خوده بایشان عطا 
او لا شاو ل پس از آن داو درا که مسایست 


در وفت ماس جاشم. شاه ل کردد نه 


پادشاهی مسح نمود زیر ا که شاولرا 


کتاپ سولیل . 
خداو ند رد" نمود؛ و مادامکه مونل در 
حبات بود افتدار وی بر تمام فوم حتی بر 
شاوّل هم اثر مخصوصی داشت* آن جناب 
«مدر سه پىغمىرا ر ا» اتش نمود که مدت 





مدیدی باقی مانده فواید بسیاری از انجا 
نشر گردید و مشار اليه یکمال پیری جهانرا 
و مراسم تعزیه داری وی افدام نمودند و 
بعد از وفاش شاول محزون بود که خداو ند 
او را وا گذاشته جونکه او یر خداو ندرا 
رك نموده بود ارزومند تصایح نی مرفوم 
گردیده خواست ویرا بتوسّط ز نی که اد عای 
تسخیر ارواح مینمود احضار نماید» ومشت 
ازلی بر این فراد گرفت که سموئل با 
پیفام نبوت بدو ظاهر شود او بموافق 
مز ۱:۹۹ و عب ۱۱۱ باموسی و هارون 
بکسان شمر ده شده است ؛ بوه" او همان در 
زمان داود سالار مه 
٥‏ ۶ و بنا بر انحه از توانر بهود 
که در کتاب «تلمود» با نصد سال بعد از مسح 
دم تس وج تفای فضات و 
اسم او TT‏ یدرز زیت وا وان 
بموافق تواتر دیب‌گری که به فرن هفتم 
مسیحی میرد مقبره. او در تلی وافع است 
ی جبمون میاشدوآلان + به الحی 


مغنمان بود اتو ۳۳:۹ و 


e‏ ا بملوك 
اول و دوم مسمتی گثته محتمل است که 


"۹۰ 


سنبل . 
وجه تسمیه آن باسم سموئیل از اين جهت 
باشد که در کتاب او لينا نحه‌را که اختصاص 
بایام سموشل داخته نوشته شده است" بعضیرا 
عفیده چنین است 

سناة م محلی بود که سا کنانش بازرو بابل 
مراجعت نمودند عرز ۲۵:۳ نح ۲۸:۷ و در 





نحما ۳:۳ هسناة خوانده شده است؟ و جرم 
3 اوستوی. دل اه د کر نوت ید که 
بمسافت ۷ میل بشمال اریحا واقم بوده است 
لکن نمیتوان معلوم کرد که این همان هسنا 
است با یه ۰ 

صنبل . در زبان عبرانی آنرا نرد گویند 
و از شکریت ما خوذ و بمعنی معطتر 
میبائدروغن معطّر و نفیسی که عروس‌را 
معطر مسازد» در غز ۱۲:۱ و>۱۰:4 وارد 
است که مادامکه سلطان بر سفره نشسته است 
عطر خودرا تشر منماید و در عز :۱۳ و 
4 ویرا ببافی تیه نموده منبل‌را در ميان 
ساتات گران بها مذکور مندارد که عروس 
همواره شایق است که عطر بات از او نشر 
نموده سلطان‌را خوشود سازد عز ۱1:4 و 
بر حس عادات و رسوم شرفان تدهین 
عروس یکی از عطریات پادشاهانه محصسوب 
می‌شود اس ۰۱۲:۲ این عطریتات خوشو و 
نکو نمونه توفقات روحانی کلسا است 
که از خدای تعالی جاری و باتا شرات روح 
او معمول مسگردد» جه نکو است که آبات 
مذکوره فوق‌را با آیات وارده در عهد جدید 


سنبلط . 


۹ 


سار پب ۰ 





توافق و تطبیق نمائیم چنانکه مشاهده منود 
که چند روز فبل از مصلوب شدن خداو ند ما 
مریم خواهر العازار ششه عطر نبل گرانبها 
اورده مهر با گلوی شثهر | شکسته ان 
حضرترا معطر ساخت بطور بکه حانه از 
عطر مملو گردید و بوابطه اظهار اين 
محنت مورد توصف و تعریف پادشاه کلسا 
یعنی عسی مسح گردید مر ۹-۳:۱٤‏ یو۱۲: 
۸-۱ مقابل مت ۱۳-٦:۲٣‏ فل >۱۸:۶: و 
فمت انحه که از آن عطر بکار رفت معادل 
سصد دینار یعنی تقریاً معادل پنحاه تومان 
پول امروز بود" سبل در نوشحات بسیاری 
است * على الحمله این بوته در هندوسان 
شرفی روید و خارهای بسار دارد و بدان 
وابطه است که اورا «نارد» و «ستکوس» با 
«ستاسا تاری» و با در انگلسی «سایکنار د» 
و هندیها اورا «جتماسی» با «بالخوزده 
گویند و از جنس و سلسله" «ولبربان» است ۰ 

سنبلط . نح ۱۰:۲ شخصی بود که در 
حورو نايم ولد یافته در فصد ان شد که 
طوایف اعراب وغره‌را که درسامره متوطتن 
بود ند بهبحان آورد تا بهودرا از سای هکل 
وحصار شهر منع نماید؛ و چون نحما بز کت 
کشدم دختر خودرا به و او نکاحم کرد 
لکن چون نحمیا مراجمتتکرد د ٹیس کهنهرا 
ار مسب وج مرول و اه ۸۷:۳" 


جز این در باره مسلط در کتات مقدس 








ذکری یافت نمنشود * 
(حاد ه)یکی از اعضای کلیسای 


7 ی . 
یلبی بود و پولس حواری ویرا ترعب 
فرمود که با افودیه صلح نماید فل ۲:4 > 
بعضی بر آنند که در کلیسای حواریتان 
شماسات جندی در رنه و درحه" عل‌حده 
بودند و آن دو زن از ان جمله بودنده 


سنفار بب . یعنی (ماهتاب برادران متعدد 
فرستاده است) و فصد از اینمعنی آنکه او 
ارشد او لاد بدر دوده» علی الحمله وی در 
رمان حزفا بادشاه بهودا شهر بار اشور بود 
وبنی یهودا در آنزمان بسلاطین آشور جزیه 
همی داد ند؛ لکن در ایام حزفا گردنکشی 
نموده به سخاریب اطاعت له نمودند پا 
براین وی با لشکر بیار و عساکر بیشماز 
دو 1 به فلسطن تاخت اورده در او ال 
بار بادشاه بواسطه هدایا و پش کشی با او 
صلح نمود ۲پاد ۱4:۱۸ از ان پس حزفا 
محددا عاصی ثد بدان لحاظ نخاریب 
اطاعت کنند و نوشته نز بعنوان حزضا 
فرستاده اورا استهزا همی نمود پس حزفا 
ان نوشته‌را بر داشته در خانه خداو ند شده 
انرا در حضور خداو ند گسترد و خلاصی 
خودرا استدعا نمود» لهدا خداو ند زاری 
اورا انتجابت نموده عساکر آشوریان‌را زد 
که در یك ش , ۱۸۵۰۰۰ از ايثان هلاك 
شد» بدا تو اسطه محاصر ه در عهده" عویق 


۰ نا 


۹ 


سنگ‌جدای . 





افتاده ارت نيز به سوا مراجعت نمود 
۲پاد۹ ۳:۱ و۰۳۹وجون تخمناً بست سال 
بر این بر امد در حالتکه سنخاریب در 


سے ات 


خایه سروح خدای خود سحده منمود 


سانش ادرتلك و شراصر ویرا کشتند 
٣‏ باد ۳۷:۱۹ و پسرش اسرحدون به تخت 
مملکت جلوس نمود؛ و زمان شهر یار یش 
۳ ساله بود ۰ محد و افتخار مملکت وی 
در وفتی بود که عصای افتدار بابل‌را شکسته 
صدارا مفتوح نموده شهرهای بسساریرا 
خراج گناد گردانید و ننوا راپای 
تخت خود فرار داد و انرا با عمارات عاله 
ریت داد و از اثار او در جاهاشکه هج 
وجه گمان نمیرود که وی بر انحاها رفته 
باشد یافته اند» منحمله منگی است که بر نهر 
الکلپ نصب شده صورت منخاریب وکفسّت 
رسیدنش با نجا بر آن منقوش است" 
سلسنه . (شاخه درخت خرما) و آن محلّی 
است در جنوب یوش ۳۱:۱۶ که در يوش 
خف وتا و در او ا یر 





سوسم خوانده شده است بعضی انرا وادی 
سته و دیگران ست سوسان که ۱۵ سل در 
طرف مغر بی فدس شر یف است دانسته انده 
سنتور . یکی از الات موسقی مساشد دا 
۳« 

سنگگی. بناهای سنگی درقدیم الا تام الی 
کنون در مبان هود معمول و معروف بوده 
و هست خصوعاً بناهائی که از نگهای 





یدمع بنا نودندچننه عم 
نمی در حق ایشان منویسد: که خانه‌هارا از 
نگ تراشده بنا خواهد نمود اما در آنها 
سا کن نخواهىد شد؛ وجون سلممان یادشاه دست 
بکار خانه خداو ند شد امر نمود که نگهای 
بزرك و منگهای گرانبها و منگهای تراشیده 
شده بحهت بنای خانه خداو ند کندند ١‏ پاد 
٥‏ (ملاحظه در مسکنها) ۰ 

و بسا میشد که منگرا در عوض کارد 
استعمال منمودند خرو ۲۵:۶ یوش ۲:۵ : 
گویند که مصریان کاردهائی از سنگ 
خارابرای حنوط و تدهین نمودن بدن 
مرد گان تر تنب داده بودند و در ۱ بط ۰۵:۳۲ 
شاکردان مسح سنگهای گرانها خوانده شده 
اند و فصد از این معنی آستکه ایشان در 
مسح بر مسح بنا شده اند مثل بنای و احدی 
که از جانب خداوند بر منگ زنده گذاشته 
شده است ۱بط ۲:+؛ و فصد از دل سنگی که 
در لسان مردم جاری است فساوت و عدم تو به 
مساشد و گاهی از اوفات مراد از نگ ها 
مساثند جنانکه در حب ۱۹:۲ مذکور است» 
و چون خداو ند خلاصی و با عدابی‌را جاری 
میفرمود مردم کوم‌های‌نگ محض یادگاری 
ان گرد ماوردند یوش :۷-۵۰ و بعضی از 
اوقات لفظ منگ بر احمال و امال دلالت 
موده 

سنگ جدای . سنگی اس ت که در نزدیکی 
مسکن شاو ل جاشکه یوناتان از داود جدا 
شد بر پا شد اسمو ۱۹:۲۰ ۰ 





ماگ بزرك . 


سنك پزرك . اسمو ۱۸:۱ ۹ منک عظیمی 
که در کشت زار یهوشم ت زار بهوشع بیت شمسی بوده بعد 
از اينکه فلسطنان تابوت عهدرا به فر ید" 
یماریم معاو دت داد ند بران گذارده شده 
سنگهای گرائیها . تخمیناً یست جور از 
این سنگهای گران بها در کناب مّدس مذ کور 
است بطوریکه تحقىق و تمیزآ نها اشکال دارد 
پد ۱۲:۲ ۱تو۲:۲۹ و چنانکه از صحفه 
حز ۱۹:۲۷ و۲۲ معلوم مشود اهالی صور با 
سنگهای مرفوم از بلاد هند و عرب و سوریه 
تحارت مننمودند و مقصود نویسندگان کتاب 
از ذکر منکهای گرانبها قممت و جمال و 
بقا مساشد سر ۱6:۵ اش ۱۱:۵4 و۱۲ ينا 
4 مکا ۲۰-۱۸:۲۱ و توصف هر يك از 
آن سنگها در محل خود خواهد امد 
سنگر. ار ٩:1‏ و۲4:۳۲ و4:۳۳ توده 
و با سد و مانعی است که در حوالی شهر 
محصور در موقع حمله دشمن بر میا ور ند۰ 
نگ سنید . مکا ۱۷:۲ فصد از مطلبی 
بود که در مان متقدمین در باره مقصمر 
رواج داشت زیرا چون بر مقصری اجرای 
حکم مینمودند و اراده رهائی اورا داشتند 
سنگهای سفىد در ششه " منکردند واگر اراده" 
مقصر کردنش‌را داشتند ریگهای ساه در 
شثه مبریختند و چون عدد ريك های سفید 
بش از ساء مشد اورا رها مکردند و اگر 
برعکس مود بحال خود بافی میماند» بعضی 
بر آنند که قصد از ریگهای سضدی بود که 


< 


ر کردن. 


هنگام باز بهای او لمسته باشخاصی که نصرت 
می بافتند داده اسم و مت انعام ايشان بر 
انها کنده شده بوده 

و فوم بهود بارها خداوند مارا نگ 
زدند و چنانکه مذکور شد امتبفانرا منگار 
نمودند و پولس‌را نیز شربتی از این مطلب 
چشانیدند اع ۰۱۹:٩‏ 

سنگسا رکردن . معروف است و بطوری 
در ایام فدیم برای تبه مقصرین معمول 
بود که اگر بالفرض اسم برده نمیند هر 
کس میدانست که حکم فتل در باره فلان 
باید منگسار کردن باشد» چنانکه در لا۱۰:۲۰ 
مذ کور است* بنا بر این مقصترین و کسانی‌را 
که به بت پرستی گرائیده و اشخاصی که 
ست‌را تدنس می‌نمودند و مر تکب فواحش 
میگردیدند و یا سر از حکم والدین پدر 
می برد ند ایشان‌را از شهر بیرون کشده دست 
و اول کسکه 
شروع به منگ زدن منمود آن شاهدانی 
بودند که دیده و یا علم کامل بر اینمطلب 
دا نموده بودند؛ لکن‌باید دا نست که همگی 
لباس خودرا که مانم از عجله و اتمام عمل 
می‌بود از تن سرون مکردند تا بدا تواسطه 
برای کار زر نگ وجابک باشندء جنانکه ۳ 
اع ۵۸:۷ مذکور است که در وقت منگسار 
کردن امتفان شاهدان لباس خودرا کنده 
نزد پایهای شاو ال یا مولس گذاردند و از 
قرار معلوم خود شاو ال یا سولس هم یکنوع 








سنك لفزش . 


ریاستی بر فوم مىداشت چنانکه از غبرت و 
نشاط و تخوت و عرور او در زحمت دادن 
مسحیان بخوبی واضح مگردد و جماعت 
نیز در اجرای مطلب افتدا بروسای خود 
مننمودند تا وفتکه انشخص مقصم بمرد۰ 
نگ لغزش . حبزی است که اساب گر 
کردن پا و لغزش خوردن شود لا ۱4:۱٩‏ 
ایو ۲۰:۲ اینمسئله از برای بت که راه 
نمابه بت پرستی مساشد استعمال شده است 
بعضی اوفات دزدان و راه 
زان در معابر و گذر گاهها حبر‌ها مسگذاشتند 
که اساب معطلی و تا خر عابرین گردد تا 
بدین وسله بر انها دست یافته ابشانر! برهنه 
کنند ار ۲۱:۹ حز ۲۰:۳ مکا ۱4:۲ علنهذا 
مطلب تعلیم صلیب یمنی که ما عاصی و 
گناهکاريم و برحسب عدالت محکوم بموت 
میباشم و فقط توفیق سبح مارا نجات تواند 
داد اساب لغزش ؛ وسنگ لغزش قلوبی است 
که تجدید نافته است روم ۳۲:۹ و۳۳ افر 
۱ ۱ بط ۲:-۸, ملاحظه در لغزش ۰ 


مف ۵۲۰۱ 


سنهر . (زده با دعنه) اسم يك فسمت از 
جل شخ مساشد ا حز ۵:۲۷ ۰ یادشاه 
مصر که بكمك هوشم پادشاه اسرائیل بر 
ضد بادشاه آشود در ۷۲ فل از مسح بر 
خاست ۲ پاد ٩:۱۷‏ مطابق لهحه عرانی و 
حرف سالن این ز بان اسم اورا بسو ع 
خوانده اند» بطوری که از فرائن مستفاد 
مشود و بافو اه عوام افتاده * بدون شهه او 


۹ 


"مذگور با قىرعای ي سار یا 


سوخار . 





باتفاق حانون پادشاه غزه بمقابله سرجون 
بادشاه اشور در جنگ رسمه در ساحل 








مدتبرانه تقریاً بست میل در جنوب زه بر 
آمد ؛متحدین منهزم شدند و سبع فرار کرد 
حانون گرفتاد شد و فرعون پادشاه مصر 
بادثاه آشور جزبه داد» علماء فقه الله 
برین عقیده گواهی نمیدهند که سبع همان 
شگور فرعون مصر باشد اقلا خاطر جمم 
هستم که در موقع ذ کراسم او در کتاب مقدس 
او فقط سهدار بوده نه فرعون ۰ 

صوپاطوس . (پدر نجات دهنده) مردی 
از اهالی بیریته و مصاحب پولس بود اع 
° 








صوخار. يو ٥:‏ سیاری بر آنند که 
سوخار همان شکیم مباشد (ملاحظه در شکیم) 
لکن این فول محل اعتبار یست؛ زیرا که 
جاه يعقوب در مدخل انوادی و نا بشکیم يك 
سل و نیم مسافت دارد» و بدین لحاظ امکان 
ندارد که آن زن اینمسافترا برای اوردن 
آب طی نماید زیرا که در نزدیکی شهر اب 
شتآ است و از ابرم س طمن بر آن انت 
که سوخار همان مزرعه" عسکر مساشد که 
بر دامنه" شرقی کوه عبال و يك مبل و نیم 
تا نابل مسافت دارد و در نزدیکی مزرعه" 


٠» | 


سود .۰ 


4 


اوسن ۰ 





صود. یاربامت ۱۷:۲۵ بدانکه شریعت 
موسوی بر این استقرار یافته بود که سود از 
برادران دینی خود نه خواهند و اگر 
بالفرض کسی به خواهد فعل حرامی بجا 
آورده باشد؛ لکن اینمطلب در حق اجانب 
و خارجیان معمول نبود بلکه ایشان مسایست 
بر حس متعارف سودرا ادا کنند؛ و بموافق 
صحفه حضرت حزقل ۱۲:۲۲ صرافان 
پول‌را سود کمی گرفته سود زياد همسدادند 
و کتاب مقّدس مود گیری و سود خواهی‌را 
با کمال سختی ملع منماید نح ۷:۵ و۱۰ مز 
۵ ام ۸:۲۸ زیرا که بدینوامطه اغنا و 
دو لت مندان‌فقر ارا عارت نموده مال ایشان‌را 
بدین وسایل‌بدست سا وردنده کلمه" عبرانی 





که در زبان فارسی به سود ترجمه شده است 
در عرانی افاده" گزیدن نمایدء ملاحظه در 
رهن دين فرض ۰ 

سورق . (مو بر گزیده) داو ٠:۱٣‏ وادی 
سورق جای دلیله" محبوبه" شمشون بود و 
NS‏ ی 











وادی سار است و در نزدیکی بت شمس 
و صر عه وافع و در پهلوی اینوادی خرابه 
ایست که انرا سورك گویند و دور نست که 








گاوان تابوت عهدرا از اینحا عور دادنده 

صوستائیس . (سالم) یکی از سای مجمع 
یهود در فرنتس بود و چون يهود پولس‌را 
زحمت داد ند فومی از یونامان او را دشر 
ا ر دو و سر 


بعد از ان مسحی گردید افر ۱:۱ و۲ اع 
4۸ء 

صوبیار . یکی از حیوانات ارضی است 
که بر حسب شریعت موسی ناپاك مباشد 
لا ۰۲۹:۱۱ در فلسطین و حوالی آن سوسمار 
ابی و موسمار دشتی بسار بود و لفظ عبری 
سوسمار بمعلی سر پوشده مساشد اعد ۲:۷ و 
گاهی فصد از تخت روان شتر مساشد اش 
۲ و اشاره بدان پوشثی است که بر 
بالای این حوان دیده مشود ۰ بعضی گمان 
دار ند که قصد از این لفظ سوسمار عربی است 
که بقدر دو ودم طول دارد و دم او با 
فلس‌های خار دار پوشده شده است ۰ 


سوسن . معروف است» در خائه‌ها و 
بستان سراها و باغحه‌ها کاشته شود سرود ۲: 
۷ ۵:49 و٣٣٣‏ و۲ و۲۰۷ و در هوشع 
۶ و سرود ۱۳:۵ به نکوئی و خوش 
نظری ان مثل زده است و بموافق ابا 
۷ و ۲ نو 6 نداو ند ما هم در مت 
۶ سوسن اشاره فرموده است* هشت 
سوسن‌را بر سریتونهای حجاری شده منست 
منمودند وسوسن‌را در فلسطان اجناس متعدد 


سوسن . سوسن لفظی است که در عنوان 
مزمور ۵ و۹۰ و۹٩۱‏ و۸۰ باوت مشود و 
فصد از آن نوائی است که ان مزموررا بدان 
نوا باید خواند» بعضی دیگر بر انند که 
اثاره با لات طرب مساشد۰ 


سوسن . 


سوسن . یکی از زنانی است که مسحرا 
حدمت منمودند لو ۰۳:۸ 
صوسیباطرس . (یعنی خلاص پدر) و او 


شخصی از مضوبان پولس و ساکن بیریه بود 
روم ۰۲۱:۱۹ 

صوف. (علف دریائی است) و آنکه در 
تث ۱:۱ وارد است فصد از وادی است که 
مقابل دریای قلزم مباشد و مىگوید «عر به 
مقابل سوف» ۰ و غالا در عری سوف بام 
(یعنی دریا) مقصود از دریای هلزم است 
خرو ۱۹:۱۰ و ۱۸:۱۳ و غره و در اعد 
۱ انرا سوفه خوانده است و جائی که 
بسوف یا سوفه موسوم باشد تا بحال یافت تشده 
است * 

سه دکان . که در اع ۱۵:۲۸ وارد است 
محل معروفی مساشد که در سر راه معروف 
اپوس بود وپولس در حین مسافرت برومه 
از ١‏ حا عور نموده و در وک ر باق 
حاليه وافع است که ۳۲ مبل تا روم مسافت 


دارد ۰ 





سوکوه. بوش ۲۵:۱6 اسمو ۱:۱۷ و 
۲تو ۷:۱۱ دو محل در زمین بهودا مساشد 
که هر دورا سو کو گویند و در یکی از آنها 
که نزدیکی غریقه مساشد داود با جالوت 
محار به نمود اما محل دو مين یوش ۲۸:۱۵ 
تخمتاً بقدر نفر سه باعت و لیم به جنوب 


۹۹1 


"یر ن . 


سهپ . سرود ۲:۲ وه و ۸:۷ و۸:ه يوا ۱: 
۲ لفظ عبرانیش معنی پاکیز گی و خوشو ئی 
مدهد و اینها از جمله صفات مخصوصه سب 
هستند زیرا که منصش و برای مریض بسار 
مفید و فرح آور مباشد» لکن کسکه لفظ 
عری سب‌را به زردالو یا انار ترجمه نموده 
گمان برده است که در مشرق سب وجود 
بدار و ۰ 

و گاهی فصد از شیءکروی مانندی است 
که مانند انار از فلز بر جراغدان مقدس 
تصه منک ر دند خرو ۳٦۳۱:۲١‏ و ۱۷:۳۷- 
۲ و درعا ۱:۹ تاجهای متونها وارد گشته 
است؛ و لفظ دیگر عبری بهمین معنی مقصود 
از زبنت الات کروی مانند دیوار هکل 
میباشد و هم مقصود از دریاچه بر نجین است 
ایاد ۱۸:٩‏ و ۰۲:۷ 

صه دندانه . اسمو ۲۱:۱۳ فصد از مض 
از اسابهای‌زراعت است و دود نست که 
همان اسان سه دندانه بائد که پدانواسطه 
غله‌را باد دهند ۰ 

سیتون .اسم جبل شبخ مباشد تث ۰4۸:4 

سیون . (تمام شدن) اعد ۲۹-۲۱:۲۱ 
یکی ازسلاطان اموریان است‌که اسراننلمان‌را 
از گذشتن به زمن خود منع نمود بدیتواسطه 
خود و لشکرش هزيمت یافته حشون که 
پای تخت او بود مفتوح و بافی مملکتش در 





غربی حبرون واقع است و الان آثرا | مبان اساط انمراثیل قسمت گردنده مز ۱۳۵: 


شویکه گویند. 


۱۲۰ ۱۸۱۱۳۹ و۰۱۹ 


۹۷ 


مین . 





“و . (تل) محلی است که در مما نه 
جیعه و رامه یعنی در میاه" مسکن سموئیل و 
شاو "ّل واقع و تاه جا ر رک که در 
آنحا بود شهرت داشت اسمو ۰۲۲:۱۹ 
شوارنز گمان دارد که چاه بناء الله که در 
نزدیکی بنی‌سموئل میبائد همان چاه سخو 
است اما کاندر آنرا اصلی دانسته است که 





در نزد سویقه در جنوبی بره مباشد" 
سیر . معروف است و آن اتی است که 
ریثه‌اش شبه به پاز میباند و :ویش در 
نهایت تندی و تیزی است و بهودیان در مصر 
بسار سخوردند اعد ۰۵:۱۱ 

سیره. اسم ان موضعی است که یوآب 
ابنیررا در آنجا بقتل رسانید ۲ سمو ۲۱:۳ و 
فعلا" بمسافت سفر تة ساعت از الخلل جشمه" 
مساشد که آنرا عان‌ساره گوینده 

سیر تس . محلی است که 
دریای افریقا وافع و ريك‌زار است و موجی 
در انحا تولید گردد که کشتی‌هارا از رفتن 
باز دارد و آنهارا در هم شکند اع ۰۱۷:۲۷ 
صیسرا . سردار لشکر یابین است‌که باعل 
حبله" انگخته در حالتىکه وی در حضور 


در کناره جنوت 











باراق و دبوره فراری بود اورا بحادر 
پرده مبخ جادررا : بر سثانش ورو کوفته 
ویرا بقتل رساد داو :۰۲۱-۲ 

سیلاس . اع 0 مخفف E‏ 
مسائد ۲فر ۱۹:۱ که در اع ۲۲:۱۵ اورا 
یشوای برادران خوانده است و در ۱بط 0: 


۲ اورا برادر امن خطاب منماید» گویند 
مولدش در انطاکته و یکی از اجزای 
کلسای انحا بود و در مسافر تهای رسالتی با 
پولس رفافت نمود و در فملبی با وی اسر 
گشت اع ۰:۱۰ و ٠۳:۱٣‏ و در اع 
۵ اورا نی خطاب نموده است لکن 
یقن فطعی معلوم نیست که چرا منصب 
سوات‌را بوی نست داده است» ملاحظه در 
وت 

سبون . اع ۹:۸ یکی از سحره معروف 
که در سامرء سکو بت داشت و اد"عای ایمان 
کرده فلوس اورا تعمد داد لکن پطرس 
اورا بواسطه ریا کار یش سرز نش و توسح 
فرمود زیرا که مبخواست منصب رالت‌را 
بوابطه اسابهای نفسانی تحصیل نماید؛ 
لهذا دسم خریده و فروش سحقوق کلسارا 
موه گویند و آنهارا بآن بدبخت نقی 


نست دهند و هشت نفر هم باین اسم هستنده 








سین . اول حز ۱۵:۳۰ و همان 


تیه دہ است. 

و اسراثیلمان همان که از ns‏ 
سوف عور نمودند بدا تحا داخل گنتند 
خرو ۱٩‏ : و در مبانه ایلیم و کوه ه سینا واقع 
است و آن همان جائی است که من بر فوم 
اسراشل نازل گردید (ملاحظه در سنا) ۰ 





سپنا. کوهی است که در شه جزیره طور 
سینا واقع و حضرت اقدس الهی از بالای آن 
شر يعت خودرا به فوم اسرائسل عطا فرمود 
وچون خواهیم اشاراتبرا که در کناب مقئدس 
بدین محل عالی و اعظم و اکرم رفته در 
یام مسایست آن نستی‌را که در منانه سنا 
و حوريب مبائد به خوبی در نظر داشته 
باشم . جنانکه در کتاب تورات ف ان 
محلی‌را که شریعت باسراشلان داده شد 
حوریب نامیده است وحال اینکه همان محل 
بائتثناء ایات خرو ۱:۳ و ۱:۱۷ و ۱:۳۳ در 





سابر اسفار مقسه سنا خوانده شده است" 
حون ۳ کمال دفت در تمامی ابات کتاب 
مقدس ملاحظطه نمام علابه و واضح 





می بینیم که لفظ حوریب بمعنی سینا استعمال 
شده است» من جمله خرو ۲۳-۱۸:۱۹ و 
4 لا ۳۸:۷ ۱:۲۵ اعد ۱:۱ و۲: 
4 مقایل بت ۹۲:۱ و۱۹ و :۱۵-۱۰ 
و۲:۵ و۸:۵۹ و۱:۲۹ که از ایات فوق 
بواضحی تمام معلوم مسئود که قل از انکه 
بنی اسر اسل در ان محل وارد شوند و هم 
بعد از انکه از انحا مسافرت اخشار نمو دید 
شده است» در مدت افامت ابشان در آن سر 
زمن لفظ سنا برای همان کوه استعمال مشد 
و یز لفظ حوریب در ایات ذیل قصد از کوه 
سنا مساشد ۱ پاد ۹:۸ و ۸:۱۹ و۲ نو ۱۰:۵ 
مز ۱۹:۱۰ ملا ٤:٤‏ مقابل داو ۵:۵ ومز 


۹۸ 


۸ و۰۱۷ ایدی گوید که نویسندگان 
الهامی حوریب‌را چون کوهستان و سنارا 
حون قلّه داسته اند چنانکه در عبارت گو ید 





سے .- ص ا 


در حوريب و بر سنا من جمله خداو ند 
خدای ما در حوریب با ما متکلم شد تث ٩:۱‏ 
و در حوریب گوساله ساختند مز ۰۱۹:۱۰٩‏ 
گویند آنصخره‌را که موسی زد در حوریب 
بود خرو ۰٦:۱۷‏ پس این ایات رد" فول 
آنکسانی است که گویفد حوريب و سنا دو 
قله واز يك سلسله مساشند ونيز فول آنانی‌را 








که فصد از تمام این الفاظ یعنی حوریب و 
کوه حوريب و حوريب کوه خداو ند و سنا 
و کوه سنا کوه خداو ند مساشند رد منمایده 











وهم راستی رای لیسیوس‌را واضح میتماید 
زیرا که او گوید گمتن حوريب کوه خداو ند 
باعث آن مبشود که آنرا یك سلسله نداننم 
اما فی الحققه جای تمحب است که نه فقط 
لسیوس بلکه مطالعه کنندگان کناب مقنّدس 
چنبن ذکر نمایند و از این عبارات غافل 
باشند که کوء لبنان و کوه باثان و کوه سعیر 
هر یك دلالت بر سلسله عظمه جداگانه 
منماید۰ و علاوه بر این همان الفاظکه در 
ذکر سلسله" کوهها یعنی باثان و للنان و 
سصر امتعمال شده بصنه همان الفاظ در ذکر 
سنا وارد است (تمام شد قول ایدی)؛ لکن ما 
در جواب گوئم که فصد از اینصارت «در 
کوه» همان سنا و در دشت سنا مساشد خرو 





سینا . 


۹۹ 


سينا . 





۲۸ ۳۸:۷۷ و ۱:۲۵ اعد ۱:۱ و ۰۱:۳ 

اما طور سینا که کوہ سینا نیز یکی از 
ونه‌های ان است در وسط شه جزیره ایست 
که در منانه" خلیج سویس و عقبه وافع است: 
اینکوهها از گرانیت و پورفیری و دیودیت 
و منك ريك مر کب و سلسله مانند از جنوب 
شرفی بشمال غر بی امتداد بافته است۰ و در 
مابان این سلسله‌ها وادیهای ريك‌زار مساشد 
و این سلسله بکوههائی رسد که شکلا" شبه 
بکدیگر و تمامی فله‌هایشان از نناتات 
عاری۰ چون شخص از انجا به شوره زار 
که در ] نحوالی است نگرد منظر بسبارعجب 
خوشی خواهد دید که از نگهای رنگین 
ساه و زرد و فرمز و ارغوانی و نفدو سز 
تر تنب یافته و در مانه اینها وادیهای عمق 
مساشد و ريك اینوادیها از دور چون رود 
زردی نماید که سواحل ریگزار اطراف 
کوه جاری است» و تخمیناً چهار صد جور 
علف در اینکوهها دیده شود در وادیها 
درخت بلوط و کز و خرما و امرود و کاهو 
و سایر مبوجات از فسل سب و شفتالو و 
پرتقال و لیموی ترش و عیره بسیار است 
و در بعضی جاها انحر دشتی و سایر اتات 
که دارای گلها و شکوفه‌های کو مساشد 
دیده شود ؛ لکن باوجود اینها چون کسی از 
قلّه کوه سرازیر نگرد این علفهارا نتواند 
دید و جز سنگلاخ و دشت خشك چیزی 
بنظرش نخواهد رسد کوه کترینا و کوه 


موسی در مبان اینکوهها دیده شود اولی 


۳ ددم ودو می ۵ وم ار تفاع دارد 
و هر یك از اینها دارای سلسله هستند که 
تخمناً نه مسل مسافت دار د ۰ در کمر کوه 
موسی فله حوریب است که اعراب انرا 
راس الصفصافه گویند و جون مسافر از 
طرف شمال غربی بکوه موسی نزديك شود 
از وادی تنگی که در سان کوههای عظیم 
و بلند وافم است عور نموده در هموار 
داخل میگردد که مقدار يك مبل مر بع وسم 
و کوههائی که از سنك گرانست است انرا 
احاطه نموده است» لکن از طرف مشرق 
باز است و داخل وادی شخ مشود و رأس- 
الصفصافه در طرف جنوب شرقیش واقم 
است که ار تفاعش ۱۵۰۰ فدم مساشد و از 








ابنقله همواری ووق‌را توان دید و در اين 
دثت‌ها و وادیها محل مناسی برای نزول 
اردوی مفصلی مساشد که جدا گانه از سایر 
مردم در انحا مدتهای متمادی ز ست نوانند 
موده 


اما باید دانست که جز کتاب مقتدس دلبل 





نی وان ات کرد و6 ای منت قنج 
لهذا هر ان رای و تقلدی که مخالف آن 
است مردود و هر رائی که مطابقت نماید 
مقشول خواهد بود؛ و از کتاب مقدس سه 
مطلب مستفاد مشود و شخص محاهد 
باستصواب انها صحّت و سقم هر رای‌را ثابت 
تواند نمود: 


)۱ اينکه محل خام در کار در بای 


سین 


موف بوده اعد ۰۱۰:۳۳ 
(۲) عدد منازلی مساشد که در مبانه 





رفبدیم و دریای سوف يا فلزم بود اعد ۳۲: 
۰۱٥۱۱‏ 

)۳( اینکه در دامنه کوه سنا فضای کافی 
و نبکوئی برای نزول و زیست اساط بود 
خرو ۱:۱۹ و۱۲ اعد ۱۱:۱۰ و۰۱۲ 

بعضی از موالتفین بر آنند که کوه سربال 
همان کرو انت که در کتان مقدس 
مذ گر انت ی کوه سال شتافت:۳۰ غل 
بشمال غربی موسی وافع و دارای بنج فله 
است که متساوی الا ار تفاع مساشند و تخمینا 
۹ ودم از سطح دریا مرتفع و ان او ل 
قلّه بلندی است که به نظر مسافر میرند در 
صورتی که از مصر شروع نموده باشد؛ و از 
جمله کسانی که مو ایند دا ی مز کور ند یکی 
بر کهارت اس ت که اطمنان کی بان کنابهائی 
دارد که در نزدیکی این مکان وافع و دلالت 
منماید بر آنکه ستاحان سیاری در آنجا 
وارد شده اند؟ لکن این برهانی کافی برای 
امات مطلب نبست زیرا که او لا ساحان‌را 
نمیثناسم اا نمیداننم بجه مقصود بدا نجا 
آمد. اند و چگونه تحصق نمودند که کوه 
سربال همان سنا میباشده و لسیوس برلینی 
لز از جمله" معاضدان رای مذ کور دوق 
مساشد و از حمله" دلایل او یکی اینکه 
مگوید کوه سر بال منفرد اتفاق افتاده و 
بطوری عظم و مهیب است که جای انکار 


سينا . 

ست که همان کوه خداو ند مساشد» و علاوه 
بر این دشتهای اطراف ان خیلی خرم و 
علف خی و برای جراگاه بسار مناس است ۰ 
مکانهای خلوت در آ نحا بسار باوت شود که 
برای مناجات موسی با خدا کمال مناست‌را 
دارد و گذشته از اینها اشارات و تدهقاتی 
که در کناب مقس وارد گشته در حق 
اینکوه بهتر صادق اید تا در حق ساير جاها 
لکن بعد از صحت‌های ریاد و محادلات 
بسیار معلوم گردیدکه ایندلایل نیز شخص‌را 
قانع نتواند نموده و نیز گوید که او تواند 
جان کلام مقاصد الهیرا درك نم‌اید و 
خداو ند عالم السّه محل منفردیرا اختبار 
فرمود که فومش بتوانند نقرب جسته مشت 
و ات افو اورا در باشد و هر کز بهنت 
ظاهری و جسمانی محل نمی‌ن‌گرد» و 
آ نجه‌را که در باره" اتساع وادیبهای کوه 
سر بال گفته است آن نیز شخص‌را قانع نتواند 
مود بلکه این مطالب در حق وادیهای 
اطراف سهل الراحه صادق آید؛ زیرا چون 
کسی بنظر دفّت ملاحظه نماید خواهد در 
بافت که وادیهای مرفوم‌اطراف سهل الراحه 
برای مواشی بنی اسرائیل بخوبی کفایت 
منمود و نیز خواهد در یافت‌که جرا گاههای 

حوالی کوه موسی از دست رس زورمندان و 

جتاران عمالقه مصون و محفوظ مباشد و 
شواهدیرا که از کتاب مقتدس اورده است 
و آنهارا معین رای خود ساخته فی الحیقه 
بر رد" رای وی تقویت مینماید» من جمله 


سینا . 


میگوید که منزل ایلیم همان منزلی است که 
در ساحل دریای فلزم بود علهدا لازم مسا ید 
که زمان مسافرت اسراشلمان کوتاه گردد در 
صور که کناب تصر یح مینماید براینکه ایشان 
از دریای فلزم کوج کرده در دشت سان ۱ ت سان وارد 
هدند اعد ۱۱:۳۳ و نیز شخص مرفوم گوید 
که در همان روز بکه واقعه رفیدیم اتفاق 





افتاد فوم در همان روز به سنا رسدند و 
بدینطور واقفعه" پدر زن موسی از مسان 
میرود» بنا بر این لابد است که افراد تماید 
براینکه مان و سنا هر دو کا و 
قصد از مقاطعه ایست که بدامنه" کوه سنا 
منتهی شود۰ و از آنچه موراخ مقس 
فرموده که بنی اسراشل از دشت سين کوج 
کرده فل از آنکه به سنا رمند در اما کن 
متعدده نزول نمودند عد ۵۰-۱۲:۳۳ یز 
بواضحی معلوم مبشود» پس از اینمطلب 
مفهوم گردیه که کوه سربال کوه 
خداوند نمساشد ۰ یعضی دیگر بر 
آنند که کوه کترینا همان کوه سنا مساشد 
لکن دلایل و براهین ايشان نیز سب افناع 
شخص تواند شد و علاوه بر آینها در دامته 
کوه مرفوم محلّی بدان وسعت و طراوت 
ست که لافت منازل اسرائملمانرا داشته 
باشد» اما باید دانست که ما در این مطلب 
که کوه موسی همان کوه سنا مباشد 
ابع تقلىد عام نمی شولم بلکه در e‏ 








وارده در کتاں مقدس دفت نمو ده مکو ثم 


سینا. 


زیرا که اعتباری بتقلید تنها نتوان نمود؛ 
اگرچه در بعضی جاها تقلید معتبر است اما 
ان در صور نی است که سند انرا بشخص 
معتبری برسانم و در این مطلب اعتبار قلد 
امکان ندارد زیرا که هیچ یك از اسراشلبان 
جز ایلیا آنجارا ملاقات ننمود و از او هم 
خری نداریم پس جکونه امکان دارد که 
تابع ظن قلید شویم که کوه موسیرا سینا 
گمان برد» پس از ان گوید ان سنگی که 
در رفیدیم زده شد همان سنگی است که 


اس سد 





راهمان انرا در وادی النحا شان دهند و 





نیز گوید ان موضعی که شکافته شده فورح 
و اتباع اورا بلعید در حوالی کوه موسی 
مباشد و اگر گویند که باید تمیزی فمابن 
تقلیدات حققی و وهمی فرار داد و انحه‌را 
وا وا ای ایند خی هراب 
گوئم بسار خوب در اینصورت کله تقلدرا 
باید رد نمود و بحکایت وارده در کناب 
تمسك جست و از آن متوان تحقق نمود که 
ایا کوه موسی همان کوه خداو ند مساشد 
با هه 

دکتر روبنصن گوید که کوه موسی 
بهسحوجه برای اعطاء شریعه نتواند شد و 
کسی‌را در اینمطلب دلیلی نست و دامنه 
ان هم برای منازل وفوف بنی‌اسراثیل کفایت 
نکند و لايق اشد زیرا که تخمناً نه ميل 
از سهل الراحه برای ایستادن قوم به خوبی 


مناست دار د» و علا وه بر اين وله کوه 


سینا . 


°۲ 


سينا . 





موسی‌را داس الصفصافه مستور نموده است 
و بر فرض آنکه کوه موسی همان کوه سنا 
است و فوم در سهل الراحه ایستاده کلام 
خدارا همی‌تندند پس چه لازم بود که 
حدودی برای وم تعین شود که از ان 
تجاوز نه جویند و کوهرا مس ننمایند 
خرو۱۲:۱۹؛ زیرا که فلّه راس الصفصافه 
ماله فوم و آن فلّه که خداوند شریمت 
خودرا از آنحا ظاهر فرمود وافع بود و 
بهحوجه اختباجی به تعیل حدود نداشت" 
علبهذا دکتر رو بنصن تمامی افوال و اراءرا 
ر وید رای قاس بدا بان 
است و در شرح منظری که از آن قله دیده 
شود گوبد که فلّه مرفومه ۰۰۰ فدم از دشت 
اطرافش مر تفع و بشتر از يك سل از دشت 
تا بقله" آن مسافت دارد لکن آن منظر خوش 
نما و نکو بطوری است که دوری راه چندان 
معلوم نمسشود زیرا که سهل الَراحه در جلو 
وادی شخ بر طرف راست و وادی اللجاء 
بطرف چپ وافم است؛ على الحمله گمان 
بیشتر در این است که در اینموضم یا بر یکی 
از فله‌های ان خداو ند دراتش نزول نموده 








شریعت‌را عطا فرمود و انحا است اندشتی که 
لایق کنحایش فوم بود و احا است ان 
کوهی که اگر فوم‌را نهی نمی نمودند امکان 
داشت که انرا مس نمایند و همان قلّه ابست 
که رعد و برق و ابر علظ و صدای کر نا 
از آن شنده شده خداو ند عالم بر آن تحلّی 


فرمود؛ مستر ضدس نیز مود این داای 
میباشد و کوه موسی‌را همان کوهی مداند 
که موسی برای مناجات در آنجا میشد* باری 
شکی و دیبی بست که کوه سنا برای قصد و 
مشت حضرت افدس الهی کمال مناست‌را 
داردء زیرا که مشت او بر آن قرار گرفت 
که اسرائل‌را فوم خاص خود گردانده از 
سایر افوام جدا سازد» بدین لحاظ ایشان‌را از 
محل بختی بمحل حال دعوت فرمود و 
احترام ذات پاك خودرا برقلوب آ نها انداخته 
ایثاترا بخطا کاری خودشان مقر و معترف 
گرداند و صدای رعد و منظر کوه سنا که 
با دود و شعله اتش پوشده شده بود فومر | 
بلرژه در آورده موها بر تن اشان راست 
ایستاده و از آنوفت به بعد در تواریخ 
اسرائلمان کوه سنا همواره مذکور است"* 
ایلیای نبی نیز هنگامیکه از حضور ایزابل 
فراری و متواری بود بدانحا پناهنده در 
آنجا خداوند ویرا برای آن اصلاح عظم 
تهوبت فرمود اباد :۱٩‏ و پفمران نیرز 
عظمت شان کوء سنارا همواره مذکور داخته 
اند داو ۵:۵ مز ۸:۱۸ و۱۷ حب ۳:۳ و 





نویسندگان عهد جدید انرا چون رمزی 
دانسته اند که اشاره بمطالب مخوفه و سخت 
شر بعت مساشد علا ۲۸:4 و۲۵ عب۱۸:۱۲- 
4‘ 

ترجمه نموده است این است که تمامی 


سین . 


9۵۰۰ 


سینا. 





اسرائیلیان در روز دادن شریمت در هل | دیده باشد بخوبی در خواهد یافت که 


الراحه مجتمع مود ند بلکه در تمام ان 
وار که باطر اف کوه موی و را سر 
ال صفصافه است فراهم شدند و این مطلب 
بملاحظات اه است" 

اولاء اينکه پر واضح است که خام و 
منازل ایشان در تمام این همواره زده شده 
بود زیرا که یك همواره مسطح برای مضرب 
خبام ايشان کافی ی نبود پس از اینقرار در 
بهل الراحه و سل اللتجا و وادی شخ و 
وادی وادی الدیر و وادی الساعه ار ده زدند 
و تمامی امکنه مذکوره در ا کم 
ابت که راس الصفصافه یکی از فله‌های آن 
مسماشد ° 





اناء اينکه خداو ند موسی‌را امر فرموده 
گفت که از هر طرف حدی برای قوم فرار 
ده مبادا بکوه بر ایند و یا آنرا لمس نمایند 
و از این معلوم مشود که فوم تمام کوه‌را 
احاطه نموده بودند و اگر مقصود از این 
همین دا س الصفصافه بائد بهچ وجه امکان 
نداشت که قوم انرا احاطه نمایند تا تصین 
حد برای ایشان لازم گردد» 

الئاء بر فرض اینکه منازل بنی اسراعل 
در همواره هائی بود که باطراف سلسله 
منائی مساشند در اینصورت اشکال دارد که 
یگوئیم ایشان از انجا دمته دسته فراهم شده 
در سهل الراحه صف ارائی نمودند زرا 


هر آنکس امر لشکری وفراهم شدن سر بازرا 





اینمطلب امر بسار مشکلی است خصوصاً 
برای چنان فومی که بهیجوجه از امر 
لشکری و صف ارائی و غبره واقف لبود نده 
رابعاء بهیحوچه از حکایتی که در باب۱۹ : 
و۲۰ سفر خروج وارد است لازم نمی‌اید که 
قوم میایست در بکجا مع دوند بدو نطو 

اولا» انکه حضرت اقدس الهی بر حسب 
ص فاطم سفر خروج ۹:۱۹ و۱۸ در ابر 
تار يك مشخصه در حضور انجماعت تجلی 
فرمود و فاش اا دود فرا گرفته نود 
خرو ۱۸:۱۹ و تمامی فوم رعدها و برفها و 
کوهرا که دود منمود همی ديد ند خرو ° 
۸ و حضرت افدس احدیت بر زبر کوه 
خرو ۲۰:۱۹ تجلّی فرمود» حال اعم از 
اینکه مثل بعضی گمان بریم که موضع حلول 
و تحلی بالای راس الصفصافه و یا مثل 
دیگران مسلم داریم که بر کوه موسی بود 
على ای" حال تحلی او سحانه در ابر 
تار یکی بود که تمام انکوه‌را فرا گرفته بود 
بحشتتی که هبج یك از فنه‌های آن ظاهر 
نود و فوم جز بخار و دود و رعد و برق 
جبز دیگررا مشاهده نمی‌نمودند ۰ 

اننا اينکه موسی در وقت دادن شریعت با 
خدا ماند و از مضمون عبارت چنان معلوم 
مشود که موسی فورا » بعد از اردو زدن قوم 
در برابر کوه» بکوه بر امد خرو ۳:۱۹ س 
از ان پائن آمد خرو ۷۲:۱٩‏ از ان پس بالا 
ne‏ 


3 


۲ 6 


۱ مین بند . سینیم . 


۵ و خداوند ده احکام‌را بقوم تصریح 
فرمود* از این معلوم میشود که موسی گاهی 
در نزد ایشان و گاهی بحضور خدا قرب 
مسحست و قوم با او مخن مگفتند و مگفتند 
«تو با ما متکلم شو که خواهیم شد و خداو ند 
با ما مخن نگوید مبادا بمیریم» پس موسی 
پکوه در مسان آن بخار غلظ داخل شد خرو 
۰ و فرایضی‌را که در خرو ۲۱: و ۲۲: 
و۲۳: مکتوب است از خداوند یافت پس 





مأموز شد که هارون و ناداب و اهو و هفتاد 
نفر از مشایخ فومرا بکوه بر ارد خرو ۲4: 
۱؛ بدین لحاظ مومی از کوه بزیر شدء 
فومرا ساگاهانید خرو ۳:۲4 از آن پس او 
و هارون و ناداب و ابهو بهمراهی هفتاد 
نفر از مشایخ اسرائل بر زیر کوه در 
جائیکه خداو ند تجلی فرموده بود برآمدند 
خرو ۶۹ و در ان دود غلظ ایشانرا فرو 
پوشد خرو ۱۵:۳ و٣۱‏ و۱۸ و بدین نهج 
مدت جهل شانه روز در انحا باقی مأنده 
شرایم لاویان بوی القا شد پس از این 
مطالب واضح و مبرهن مىگردد که خداو ند 
تبارك و تعالی بر فلّه کوه موسی تجلی 
فرمود له بر راس الصفصافه. 

سیله بند . سنه بند عدالت که در خرو 
۳۰-۸ وارد است قطعه" پارچه قلاب 
دوزی اعلائی است که باندازه" ده ۳ 
مربع مباشد خرو ٩۰-۱۵:۲۸‏ و کاهن 
بزرك بر سنه خود فرار مداد و از دو قطعه 
پار حه فلاب دوزی که ایفود از ان ساخته 


مىشد ترس داده شده بود و دارای رویه و 
استری بود کسه مانند که بر رویه آن 
دوازده قطعه از منگهای گرانها که بر هر 
یك از آنها یکی از اسماء اساط دوازده گانه 
محكوك بود تصه کرده ؛ کاهن بزرك داوری 
بنی اسرائل‌را بتوسط ان در حضور خداو ند 
می‌اورد که تذکره" مقولی ایشان بتوسط 
فربانی بائد و بر حسب فول یوسفون و 
ترجمه هفتاد این منگهای گراننها همان 
اوریم و تمیم بودند؛ بعید ليست که فعلا هم 
در جائی موجود باشند و HES‏ امانت 
دائمی خدا یتعالی بودند» این جواهرات 
نفسه به ترتنب وضع اساط واردوی ایشان 
در جهار فطار تسه شده بود و فاصله فما بان 
آنها بتوسط زهوار طلائی بود و هر يك از 
گوشه‌های ان حلقه زرین فرار داده» این 
جهار حلقه سنه بندرا در جای خود در برد 
ایفود نگاه سداشت یعنی چهار بند لی از 
هر یك از حلقه‌ها گذرانده سنه بند و 
ایفودرا بهم مستند (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

این اسم در علمای سلف و خلف اختلاف 
بسار است اما صاحبان تر گوم و ولکیت انرا 
اسم بلادی دانسته اند که در جنوب و افم 
مساشد لکن ترجمه هفتاد آن‌را مملکت فادس 
و هیرونیمس و برخی دیگر و کردیتوس 


می 


اش ۱۲:4۹ بدانکه در ترجمه 





آنرا اسم دشت مين و سينا دانسته اند» گویند 
لفظ سنیم با الفاظ مرقوم مناست کلی دارد* 


میم . ۰۰ سهنیم . 
ی ات ed‏ اینصورت معلوم مشود که اقوام 

میباشد» برخی دیگر بر اينکه اثاده بجین | از شمال و مغرب و ینیم به خداو ند دجوع 
است؛ منحمله لسن و لانگلسی و غره اند خواهند کرد و لفظ دور در ابه فصد از 

که بقطع نظر از تفسر کتاب مقدس مسلم | اقصای زمین مباشد چنانکه در مت ۲:۱۲؟ 

مدارند که اشاره بحبن مساشد و مو ید | وارد استه 

اشخاص اند که ايه مرفوم‌را بدینطور نفسر 








e. 


شاخ . در کتاب مقّدس اینلفظرا معانی 
مختلفه است و بطور محاز در معانی ذیل 
اعمال شود : 

(۱) نشانه فوت تث ۰۱۷:۳۳ 

(۲) محد ايوب ۱۵:۱۲ شا ۳:۲ و چون 
شاخ بر افراشته مىشد نشانه زیادی مجد 
و جلال بود اسمو ۱:۲ و اتو ۵:۲۵ و 
بربدن آن شانه زوال عزت و جلال ار۸>؟: 
۰۳۵ 

(۳) غله و ظفر اپاد ۱۱:۲۲ مکا ۰۰:۵ 

(4) مملکت دا ۲٤-۲۰:۷‏ زك ۰۱۸:۱ 

() زمان ايوب ۸ شاخهارا بمقاصد 
دیل مساختند؛ 

(۱) از برای ظروف مایعات خصوماً از 
اباد ۰۳۹۶۰۱ 

(۲) از برای بوقها یوش ۸:1 و۱۳ لکن 
بعضی از بوقهادا که اختصاص بنواختن 
و پوشده نماند که برخی از زنهای للنان 
شاخ برسر خود از برای زینت فرار مبدادند 


و همحنین مردان یز عادت مداشند؛ و 
شاخهای مذبح یز کرارا" ذکر شده حز ۲۷: 
۲ 


شاروحن . (منزل نیکو) اسم یکی از 
شهرهای شمعون است یوش ۰:۱۹ که در 
جنوب وافع بود و دور ست که در محتل 
مخروبه که فعلا" آنرا شریع گویند و بشمال 
عر بی بشرشح می باشد وافع بوده ۰ 

شارون. (دشت) همان ساحلی است که 
در میانه مصریه و یافا واقع و آنرا سارون 
یز گوبن ۰۳:۹ طولش ۳۰ مبل وعرضش 
از ۸ تا ۱۵ مل مساشد و اولا" در یوش ۱۲: 
۸ لشارون مذکور است و بوامطه خرمی 
و بار اوری مشهور بود» و مواشی داودرا در 
انجا مجرانبدند» و اشعبای نبی آنرا مدح 
منماید و وعده و وعد مدهد او ۲۹:۲۷ 
اش ۳۱۳۰ و ۱۰:۱۵ و سلیمان هم 
نر کس شارو نرا در کتان جامعه خود تعریف 
منماید سرود ۰۱:۲ 

بايد دانست که دشت شارون فعلا" هم 
خرم و باراور مساشد و در شمال این ساحل 








خاطر . 
کوههای مر تفعی تشکیل یافته که اغلب خاك 


0۷ 


شاگرد . 


)۳( یکی از سلسله سلطتتی بهودا اتو ۳: 


سرخ و منك ريك فرمز و سنك ریگی که ۲‘ 


با صدف مخلوط است مساشد و تلهای که 
پواسطه هوا و باد فراه شده در | نجا مؤجود 
است و تبه‌های طباشری در انجا پسار و 
بغضی با درخت بلوط پوشده شده است" 
اما خارونی که در اتو ۱۹:۵ با باشان و 
حلعاد مذ کور است است بر حسب زعم متانلی 
همان دشت جلماد و بافان است زیرا که 
امکان ندارد که املاك جاد تمامی عرض 
فلسطین‌را گرفته باشده 


شاطر. خادمان امرای مشرق زمین اند 
که از برای دویدن در پسثاپش عرابه و 
کالسکه‌های ايشان تعلیم یافته بودند اسمو 
۸ ۱۷:۲۲ و ایلبای نبی هم بدین معنی 
در جلو کالسکه آحاب همی‌دوید ۱ پاد ۱۸: 
1 سرعت و تيز روی و دوام بعضی از 
این شاطرها خارج از باور است» در بعضی 
جاهای کتاب مقّدس این لفظ فصد از پاده 
نظام است خرو ۳۷:۱۲ اعد ۲۱:۱۱ که 
سرعت و تبزروی ایشان بسار معمول ومطلوت 
بود ۲سمو ۲۳:۱ و ۱۸:۲ اتو ۱۸:۱۲ ار 
۲ 

شافاط . فاضی: 

(۱) یکی از جاسوسان سط شمعون بود 
اعد ۵:۱۳ ۰ 

(۲) پدر السشم ۱ پاد ۱۱:۱۹ و۲ پاد ۱۱:۳ 
و :۰۳۱ 





)٤(‏ که دو مر نه در | تو ۵ [ مذ کور 
است» او لی شافام و دو می شا شافاط بابد باشد 
و هر دو ر( بن از روسای سط جاد بو د ید ۰ 

:۲۷ یک از شانان داود است اتو‎ )٥( 
۰۲۹ 

شافر . (در خشندگی) کوء شافر در دشت 
عر ستان و یکی از منازل بنی اسرائشل بود 
اعد ۲۳:۲۲ رو لندس بر ان است که کوه 
عریف همان کو. ه شافر است و بر ساحل غربی 
خلیج عقبه واقع است اما دیگری کوه 
شر بف را شافردانسته است که تخمتا بمسافت 
۰ میل بشمال خلیج عقبه واقع مساشده 
شاذیر . 


ممحاء سی ان 











(بازار) و ان شهری مسائد که 





زر | جا و ور ۳۱-۱ 
و اوسسوس و > ود سین . انرا در کوهستانی 


که در ممانه الو نرو پولس و اشقلون وافع 
است داسته اند لک. ن بعضی بر انند که همان 








تاو مساشد : و موافر عمارت ار دهات 
محقری است که بمسافت ۵ ميل پجنوب 
شر فی اشدود مانده و افع است ۰ 

شافل. (ملاحظه در وزن) ۰ 

شاگرد . قصد از این کلمه که در عهد 


جدید مذ کور است تابعین خداوند ما عسی 





وه مساشد لکن همواره دلالت ر آنانی 


| نمی‌نماید که ویرا با کمال اخلاص و 


اسقامت متایعت منمودند جنانکه ابنمطلب 
از آیات ذیل معلوم میگردد مت ۲۹:۱۰ و 
۱ لو ۲۱:۱ و۲۷ و۳۳ یوا:۱ و٩:‏ 
۸ (ملاحظه در مدرسه) ۰ 

شالم . (صلح) پد ۱۸:۱4 بر حسب 
ری عام همان محلّی است که بعد از ان 
اورشلیم خوانده شد که در مز ۲:۷۹ سال الم 
مکتوب است (ملاحظه در سالیم)* 

شام خداوند. افر ۲۰:۱۱ بدانکه در 
شب آن روزیکه مسح مصلوب شد با شا گردان 
خود در جانی فراهم شده فصحرا با يشان 
تشاول فرمود» از ان پس نان و شراب 
بدیشان داده فرمود «ماداسکه از این نان 





خورید و از این شراب آشامد مرا یاد آوری 
نموده و مرك مرا ظاهر کرده باشد.تا باز 
آمد نم»۰ اکثر مسحان مراعات ابتقاعدهرا 
از جمله فرضات شمرند که بايد تا انقضای 
جهان در کلیسای مسیح مراعات شود و آنرا 
جزء یکی از امتازات مهمه" هر شخص 
مسحی دانند و این فاعده اگر چه فی حد 
ذانه سط و حنان منماید که دارای ۱ همستی 
ست لکن فی الحققه دارای مره اعلی 
و مقامی ارف و افوی مساشد زیرا که فصد 
از آن باد اوری موت مسح است که کفاره 
اعظم و ذبحه سلامتی مساشد۰ بجا آوردن 
این مطلب اساس ایمان ما است و موضوع 
حمد و ` سبح ما در امان مساشد و اشاره 
انخدمت بملاحظه انکه باد گاری مرك 


هم چنین بر عقیده استحاله که منافی طبیعت 
ومخالف کتاب مقدس مسائد اما فول سبح 
که فرمود «ین است جسد من که در راه 


مسح است و کفّاره خطایای ما مباشد و 


شما شکسته مىشود» بس واضح است که هر ان 
کس ايه مرفومه‌را بمعنای تحت لفظی ترجمه 
و تفسیر نماید خبط فاحثی نموده بائد و 
رسایل و کتب در اظهار اثتاهات و خطهای 


حال ایا خداو ند عسی مسح نمی‌توانست 
بگوید که این مثل جسد من است که در راه 
شما شکسته مشود و يا اينکه ادوات تشه در 
لسان معمولی ان ایام ننود» حاشاه بلکه 
لسان مرفوم از ان فسل الفاظ و ادوات مملو 
استعمال نمودی لکن عادت اهالی مشرق بر 
این استمرار یافته بود که کلام خودرا با 
اشار ه و استعاره رشت دهد و شاهد بر 
اینمطلب هم وول خود مخلص است که 
«منم تاك حققی منم در» و یعقوب که در 
باره پسر خود میگوید «یهودا بحه شر است 
و بن‌یامین كرك درنده است» و بهچ وجه 
دات تشه از قیل لفظ ثل و غیره دد ان 
کلمات در کار نست و کلام مسطور فوق 
نیز که خداوند ما فرموده است از این فسل 
مساشد و هر انکس منکر این مطلب وده 
آبه مذگوررا بمعنای تحت اللفظی تفسر 
نماید بايد اینمطلب‌را مسلم دارد که دو نفر 
از اولاده یعون در زمره چهار بایان بودند 


شام خد واند . 


8۰۹ 


شام . 





و نیز اهالی مشرق زمبن‌را از استعمال اشاره 
و استعاره باز دارد» و پالهرا که خداو ند 
بدست گرفته فرمود این است خون من فی- 
الحققه خون او دانده 

بعضی بر آنند که نان و شراب بدون تغسر 
و یدیل بافی میمانند و این هر دو اشاره 
بحسد و خون خداو ند میباشد لکن انحلین 
گویند که معانی این تکالیف ديه کله 
روحانی است و اشاره بدریافتن و متحد 
شدن مسح است در فلب و مدتهای متمادی 
گذشته است که کلسای مسح در مراعات این 
منت بر کت بافته و می‌بابد و مارا فدرت داده 
است براینکه ایمان خودرا با کمال هوشاری 
و حواس پیروی نموده بعضی با بعضی دیگر | ر 
در آن رمزهائی که بناسوت مسح ابن الله 
اثاره ممنماید که محض خطایای ما درد کشد 
شر کت منماشم* و این سنت‌را اسمهای متعدد 
است» من جمله عشاء» زیرا که در شب بود که 
مسح برای انحام آن با شاگردان فراهم شد؛ 
و ولیمه, زیرا که او ل شادی وفرح مساشد؛ 
و عساه دبانی» ذیرا که مومنین فرمتی 
مخصوص بافته شکر خودرا ادا سکنند؛ و 
شرکت؛ زیرا که با آن با مسح وسایر مومنبن 
شر بك مشویم ؛ و سر مقدس» زیرا که آن 
سریست که احدی کنه انرا نه خواهد فهمد 
مگر آنکه پنور ایمان منور گردد» و سر 
مسطور هموازه در کلسای مسح بوده و 
خواهد بود تا زمانکه خود او انا زمن‌را 
دوم مسمون خودرئك روضه ارام سازد 


ملاحظه در شر کت ۰ 

شام . همان مملکتی‌است‌که عبرانیانآنرا 
ارا م سگفتند که گاهی فصد از لسان و 
A E‏ بود و وهتی 
شامل جبال نصريّه و کوه اقرع و غیور 
طاغ و دشت مابین آنها و نهر فرات و ساحل 
صور تا بایکندرته مشد؛ بنا بر این حدود 
آخرین طول شام ۳۷۰ مل و عرضش تخمیاً 
۰ ميل میباشد که ثامل ارام دمشق و ارام 
صوبه و الحزیره است» و شام‌را بافسام دیل 
فی وده اند 

۳ ) ملسله کوههای ان است که از 


س الخنزیر شروع نموده کوه موسی و 
وت (فزل طاغ) و و (حز بل طاغ)_ و 
طاس طاغ و غبود طاغ و کی پوك طاغ و 
بندراس طاغ و دربن طاغ و زیارت طاغ‌را 
شامل است و ابهای طرف شرفی این سلسله 
به نهر عینتاب و غبره و از آنجا به نهر 





عاصی جاری شود و دشت مر تفعی از این 
سلسله تا نهر فرات ممتد است 

(۲) ملسله جبل الافرع و کوههای نصیر تصر یه 
ات که از دهنه" هن ای یر کی 
ممتداست و در داء‌نه هقرت ساحل سنگی 
(۳) وادی عاصی است که از هرمل به 
سویدیه ممتد و طرف مفربش کوههای 
نسیریه و مشرفش سلسله کوههائی است که 





شام . 9۱۰ شام . 


بلماس که در دشت 
ان جمله مساشده 

)٤(‏ کوه لبنان است که از وادی نهر کر 
نا پوادی فاسسته ممتّد است» 

(۵) کوه شرفی و کوه شخ است که از 
بقل تفا با اقا مه ات : 

(1) بقاع وان دشت 
ممانه" لبنان و کوه شرفی وافع است ۰ 

(۷) دشت دمشق و آنحه در شمال او نا 
پحدود شمالی شام پرسد که شامل اغلب دشت 
شام مشود * بايد دانست که در بدو الامر 
حان در آن ساکن بودند از ان پس بدست 
یاری کدرلاعمر و حضرت خلیل الرحمن 
بعضی از نسل سام o‏ 
شدند و در زمان قدیم در مانه پادشاهان 


میتی یدز 








مر تفعی مساشد که در 





زیاد مثل پادشاه دمشق و رحوب و صوبه و 





جشور منقسم بود اباد ۲۹:۱۰ و۲ پاد 1:۷ 
و از فراریکه از کتاب یوشم ۱۸-۲:۱۱ 
معلوم میشود آن جناب بعضی از نواحی لبنان 
و جبل الشخ‌را در تحت تصرف در اورد 
و داود نیز بر آنها و اهالی دمشق غله بافته 
آن شهررا مفتوح ساخت ۲سمو ۳:۸ الی ۱۳ 
و۱۹-۹:۱۰ و در حطه تصرف و سلط 
سلیمان باقی مانده تا وقتی که آن مملکت 
مستقل گردید ایاد ۲۱:۶ و ۰۲۵6-۲۳:۱۱ 
پر واضح است که بلاطان دمثق همواره 
دشمن سخت نی اسرائشل وده با ایشان 
همی‌جنگدند ۱ پاد ۲۰-۱۸:۱۵ ۲ پاد ۸:٦‏ 


۳ ۷: و ۱4:۹ و۱۵ و۳۲:۱۰ و۳۳ و 
۲۳ و ۲۵-۱ و چون سلطان شام و پادشاه 
اسر‌اشل همّت بر آن گماشتند که مملکت 
بهودارا مفتوح ساز ند آحاز از شهریار آشور 
استمداد خوامته چون جنك بانحام رسد شام 
جزء مملکت آشور شد از آن پس جز بابل 
بعد غارس یبوسته سس در سال ۳۳۳ ل 
از مسح جزء مملکت اسکندز کر گردید 
وچون آن شهر یار بزرگ رایت کشور گشائی 
و مملکت گبری‌را بر طاق نسان گذارده در 
گذشت ان مملکت در سال ۳۰۰ قل از مسح 
در تحت تصرف سلوفس افتاده انط کنهرا 
پای تخت فرار داد و پس از آن در تصرف 
خلفای‌او بود * من‌جمله انطبوخسابی‌فانس 
است که با يهود عداوت نموده باورشلم آمده 
هکل‌را غارت و فدس الا فداس‌را تنتحس 
نمود تا زمانیکه بهود بدست‌یاری سلاطین 
اسمونی سر کثی‌نموده برضند وی بر خواسته 
و در سال ۱۹۵ وبل از مسح پریتان بعضی 
مقاطعه‌های مشرفی شام‌را بدست باری 














متریدانش او ل بتصرف در آوردند؛ از آن 
بس در سال 14 قبل از مسح تمام مملکت 
شام بدست رومانبان افتاد؛ و چون اوغسطس 
امبر‌اطور مملکت خودر | منظم گردانند شام 


— nm 


یکی از ممالك امبراطوری شده انطاکته پای 
تخت آن گردید لکن بعضی از مقاطعات 
ان باستقلال خود بافی ماند» خلامه دین باك 
مسح بواسطه بشارت پولس به مملکت شام 





داخل گردیده اع ۲۳:۱۵ وا+ و۱۸:۱۸ 
و ۳:۲۱ غل ۲۱:۱ و در سال ۱۳۲ ملادی 
مفتوح لشگراسلام گردید پس از آن صلیسّون 
آ نوا استرداد نموده تا در سال ۱۵۱۷ سلادی 
بدست سلاطین عثمانی افتاد و بعد از خاتمه 
در آمده 

شامیر. (طرف دیسمان)۰ 

(۱) شهری در کوهستان یهودا یوش ۱۵: 
۸ و دور نست که همان صومره باشد که 
در مغرب دبیر واقع است ۰ 

(۲) جائی است در کوهستان افرائم که 
تولع در آن سکونت میورزید داو ۱:۱۰ و۲ 
بزعم شوار تز در نزد منور بر تل ی که تخمینا 
۱ سل بشمال سامره است واقع میباشد لکن 
فاندافلد گوید که در برد صمراست که در 
جنوب شرفی نابلس وافم میباشد: 

شاوّل . (مطلوب (۱)او لین بادشاه اسرائبل 
و او شاؤل ابن فیس از سط بن‌يامین است که 
شخصی خوش منظر و کو اندام و نجیب 
از الاغهای پدرش 
مفقود گردید و او یکی از خدام‌را بهمراه 
الاعهای بدر خود 
بر اه افتاد و روز سوم بجائی که سموئیل 
نی در آنجا سکونت داشت رسد پس ان 
خادم در خبال او انداخت که این مطلب‌را 
از سمو یل استفسار نماید؛ وچون سموئل از 
طرف خدا از آمدن شاول ستحضر بود و 





بود» روزی جلد رأس 


خود بر داه به هتیش 











انحه مسایست در باره او معمول دارد از 


خدا یافته بود شاؤلرا بخانه" خود دعوت 
مود و نهایت ۳ و احترام‌را در بارم" 
او مدول داشت شت و روز دوم ویرا مطلع 
ی 
و سرافراز خواهد گردید و جون در راه 
بودند سموئیل ظرف روغن فدسرا گرفته 
ویرا بسلطنت آلاسرائیل مسح فرمود و برای 
اطمنان شاول از حوادث اینده سوت فرمود 
و پر واضح است که مموئل دارای اخار 
از مغسبات لبود بلکه خدای تعالی بوی 
منکثف فرمود اسمو ۱۱-۲:۱۰* و جون 
چند روز بر این بگذشت سموئل بمصفا رفته 
فومر ا در | نحا دعوت فرموده ایشانرا سلطنت 
شاو “ل بشارت داد خلاصه حون شاو ل بر 
مسدشاهی بر شست رابت جهان‌گری 
برافراشت و با ناحاش و عساکر عمونیان 
رزم داده ایثانرا در یاببش جلماد منهزم 
گردانند؛ از آن پس قوم در جلجال فراعم 
شده عد جلوس شاۇلرا با ور بانیها و باز بهای 
بسار بایان بردند» چون شاۆل بتاشد خداب 
یتمالی بهر طرف رو آوردی کامساب و 
بهره‌مند گثتی لهذا خداوند اورا برای 
انتقام عمالقه نامزد فرمود زیرا که با بنی 
ارال ضّدیت نمودند لکن باد نخوت و 
غرور غلبه و مکنت بر دماغ وی چیره شده 
امر خدارا بطورشایسته اطاعت نمود 
بدینواسطه سلطنئت از دودمان وی منتز ع 














شاول . 


گردیده حسد و ریا و خبائت نفس برطبع 
او مستولی گردید و داودرا بشدت دشمن 
مسداشت بطوریکه از رفتار و کردار او معلوم 
مشود که از سلسله انسانی خارج گشته خوی 
بهایم گرفته بوده 

و چندی قىل ازانکه سرای فانی‌را بدرود 
گوید وبنی نوع خودرا از مکابد خود آسوده 
سازد فلسطینبان لشکری عظم ساز داده از در 
مقانله و منازعه باوی در امدند؛ شاول از 
استماع این مطلب فوی ضعیف حال گردید و 
ترس و هراس بر وی امتبلا یافته در یافت 
که خدا یتعالی اورا وا گذاشته است پس در 
همان شب دوتن از گماشتگان خودرا طلسده 








بهمراهی ایشان بموزیت دور شد تا در انحا 
از زنی که ادعای تسخر ارواح مینمود 
استفسار نماید؛ چون بدانحا رسدند از آن 
زن در خواست نمود که روح سموثلرا 
احضار نماید» و باو جودبکه انزن فوه و 
فدر تی براحضار ارواح نداشت لکن‌عخداو ند 
تبارك و تعالی این مطلب‌را در وه آن زن 
گذارد تا بدانواسطه شاولرا توبخ فرماید 
و اورا از عقاب اینده که بر وی معلّق است 
| گاه سازد» بدان لحاظ یا شده با 
وی صحبت همی نمود و چون شکایت اورا 
در باره خدای تعالی شد ویرا متذکتر 
ات کور ام عة اا فرر نان 
و اورا قانع ساخت براینکه هر امتعانتی‌را 
که جز از خدای تعالی جوید نا چیز و باطل 


olf 


شاوه . 


میباشد و خداو ند عالم از وی متنفر است و 


برودی منهزم گنته هلاك خواهد شد و روز 
اة او بر در عالم ارواح خواهد رفت ۰ 
۱ 


هراسان گردیده راه خود پیش گرفت و دوز 
دیگر ساه اسراشلبان هزیمت يافته سباری 
عرضه تبغ گشته و سه پسر شاول بر در مسان 
مقتولین افتاده بود ند وخود شاؤل نیز زخمهای 
مهلك بر داشته نزديك بود که اسر شود» 
بدین لحاظ شمشر خودرا کشده بر آن‌افتاده 


پس شاول شارت سثه ار اين 











بمرده جون فلسطىنىان تن شاژل‌را بافتند 
سرشرا از تن دور کرده ویرا بر دیواد شهر 
آویختند لکن بعضی از دفقا و دوستان وی 
اورا شانه از دیوار فرود آورده به يابسش 
جلعاد برده دفن نمودند اشمو ۲۸:-۳۱: 
(ملاحطه در داود و فلسطنان) ۰ 

(۲) ثاول طرسی (ملاحظه دد پولس)۰ 


ست ات و و سم وی ممت . س و و 





(۳) شاول ابن شمعون است که از زوجه" 





کنمانته او بود ید ۱۰:۱ خرو ۱۵:5۹ عد 
۱ وا نو ۲۹:۵ ۰ 

(+) یکی از سلاطین ادوم است ۱ تو ٩۸:۱‏ 
و٩‏ پد ۰۳۷۰۳۰۱ 

)٥(‏ شخص لاوی از بنی قهات است اتو 
2:7‘ 

شاوه . (همواره عمق شوه) و آن واد نی 
است در نزدیکی اورشلیم که محتمل انست 
همان وادی بهوشافاط باشد ید ۱۷:۱ 2ابل 
۲سمو ۶۸ .۰ 


شاوه فر یکین . 


شاوه در یتین . همواری دو فریه و آن 
هموازه است که در نزدیکی شهر فریتایم 
استکه در اراضی مواب وافع است د٤‏ ۵:۱ 
وبعد از آن برا وین داده شد اعد ۳۷:۳۲ 
یوش ۱۹:۱۳ اوسلسوس گوید که انحا 
در ایام خود معروف و تخمناً ده مبل از 
مدیا دور بود 

شاهد و شهادت . بدانکه شر بعت موسوی 
باستصواب دو یا سه شاهد که بر امری شهادت 
دهند اجرای حکم مینمود و هر گاه بر حسب 
شریمت و شهادت شاهدان کسی مستحق 
منگسار شدن بود مسایست اولا آن شاهدان 
بر او نگ اندازند (ملاحظه در منگسار)۰ 

و اگر بالفرض شاهدی بدروغ شهادت 
مداد همان قصاصی که در حق ان شخص 
مقصم معان بود بر ان شاهد وارد ماوردند 
و لفظ شهادت در پد ۳۰:۳۱ و ۰۸:۳۱ یوش 
٤‏ فصد از اشاره بامری مساشده 

اما فصد از شهادت روح بر ارواح ما که 
در روماسان ۸ مسطور ان اكه 
شخص کم و زياد کار روحرا که در عقل او 
بجا آورده مشود بفهمد وملتفت شود و همان 
فهمدن اورا برای جا آوردن ارادت خدا 
مایل گرداند و نیز روح است که مارا بآوردن 
ثمر پسر خواندگی تقویت مفرماید» 

اما فصد از شاهد امان در اسمان که در 
مز ۳۷:۸۹ وارد است ماهتاب مساشد مقابل 
ار ۲۰:۳۳ که بر شب سلطنت رانده تاش 
هست او نیز خواهد بود و بوحنای حواری 


۱۳ 


شب . 


مکّرر انحل‌را شهادت خطاب نموده امت 
ایو ٩:0‏ وخداوند ما عسی مسح نیز خودرا 
شاهد امن و راست گومنامد مکا ۱ ۰۱۲ 
۰۱ 

شامین . یکی از مرغان شکاری و شکننده 
است که به حسب شریعت يهود نحس بود و 
بواسطه بر جشمش معروف است ایو ۲۸: 
¥ 

شي . عبرانبان در قدیم الا یام ساعات 
روزرا از غروب افتاب تا غروب افتاب دیگر 
محسوب میداشتند و بدین لحاظ شب قبل از 
رور اتفاق مافتاد و احتمال فوی سرود که 
این تر تیب از وضع مذاکرات کناب پیدایش 
مأخوذ باشد پد ۵:۱ و ۸ و۱۳ که سطور 
است «و شام بود و صح بود روز او ل» 
عبرامان ساعات روزرا ۱۳ و ساعات شرا 
یز ۱۲ قرا میدادنده لکن این ترتیب جز 
در خط استواء بطور تساوی نود زیرا که 
در سایر اماکن جون ساعات روز کوتاه شود 
نا چار ساعات شب بلند خواهد شد و بالعکس 
جنانکه اینمطلب در فصل زمستان بخوبی 
مشهور مشود (ملاحظه در ساعت) ۰ 

(۱) شها در ولایت شام گاهی از اوقات 
بسار سرد و روژها بسار گرم مشود و 
مسافرینی که در ان حوالی و دشتها و جبال 
حوالی فلسطین مسافرت مینمایند زحماتی‌را 
که از شُدت سرما و گرما متحمتل مشوند 
ست بلعنت و نفرینی که یعقوب در دایش 
۱ مذ کور داشته است بان منمایند «که 


شب پره. 


گرما در روز سرما در شب مرا تلف مکرد 
و خواب از چشمانم ممگریخت» و وفت شام و 
شفق در امکنه گرم سر خبلی کم و کوتاه 
است پد ۱۷:۱۵ ايوب ۱۵:۲۵ حز ۹:۱۲ 
و ۷ ۰۱۲ 

شب یکی از جمله زمانهای خطر است 
داو ۱۹:۷ ايوب ۹ مر ۵:۹۱ و لفغ 
شب کنایه از ادانی می ٦:۳‏ و عذاب و 
زحمت و مرارت اش ۱۲:۲۱ و مرگ مساشد 
ہو ۰4:۹ بدیهی است که از این اشاء مضره 
در آسمان و فردوس بافت نمشود مکا ۲۲: 
۰6 
اثخاصکه اعمال خودرا در تاریکی بحا 
مآور ند فرزندان شب خطاب شده اند ام ٩:۷‏ 
انسلو ۰۷-۵:۵عمر شخص مسحی فقط يك 
شب مساشد یعنی فل از آن روز بی انتها 
روم ۰۱۲:۱۳ 

شب بره . لا ۱۹:۱۱ حوانی است نحس 
که در مغاره‌ها و خرابه‌های قدیمه و امکه 
کشفه و ناباك ساکن شود چنانکه در اش ۲: 
۰ اشاره شده است و اورا پستانها مساشد و 
بهج وجه به پر ند گان شاهت ندارد مگر 
اینکه تواندپرید و باوجود ان اعضاً پر یدنش 
نز از سایر پرندگان متفاوت است ۰ 

شبا. (ایشان) (۱) شخصی از سل حام 
پد ۷:۱۰ وانو ۰۹:۱ 

(۲) شخصی از سل سام است پد ۲۸:۱۰ 
و اتو ۰۲۲:۱ 

(۳) شخصی از سل ابراهيم از فطوره 





۱ 


شیان . 


زوجه او پد ۳:۲۵ واتو ۰۳۲:۱ 
)٤(‏ اسم موضعی است که در نزدیکی 
دریای فلزم میباشد که با سا مذکور است 
مز ۱۰:۷۲ ۰ 
اما سا که وطن ملکه مشهور بود بايد 





انرا بموافق عبرانی شا گفت اپاد ۱:۱۰ 
وه و۱۰ و۱۳ و۲تو ۱:۹ و۳ وه و شا 
نیز منفردا" در مزمور ۱۵:۷۲ و اش 1:1۰ 
وحز ۲۲:۲۷ و۲۳ و۱۳:۳۸ مذکور است؛ 
ملاحظه در سا و ددان ۰ 

لکن سا یا شا هر دو در یمن واقع و 
برای عطریات و ادویه جات گران‌بها 
معروف بود و امالی‌اش بوامطه فروش 
ادو به جات سار دولت مند و بامکنت 
بودند ۰ 

شبارع . (خراب) موضعی مساشد در 
نزدیکی عای که اسراشلبان بقهقرا در آنحا 
بر گشته یوش ۵:۷ و دور نست که لفظ 
مرقوم بمعنی فلّه‌ها و شکافها نیز آمده باشد 
و محلش معلوم نیست» 

شباط . ملاحظه در ماه ۰ 

شبام . (سرما) شهر بست در مشرق اردن 
که رو بان و جاد در طلب آن بودند اعد 
e:‏ 

شبان . بدانکه مصریان شانان‌را مکروه 
سداثتند چنانکه سابقاً مذکور شد و اعراب 








و عىرا انرا گله‌های بزرك و بمار بود 
و بوسف او لاده يعقوپرا در درگاه فرعون 


پسثه شانی گله‌های‌سلطانی‌را داده پید۱:4۷ | دور ساخته از دیوار بزیر انداخت ۲سمو 


و اغلب اجداد متقدمبن عبرا سان شان بوده 
اند ؟ منصب و ریاست شانان در مملکت بهود 
از جمله منصهای مفتخره و عظیمه محسوب 
بوده است اسمو ۷:۲۱ و پادشاهاترا در ان 
ایام مواشی بسار بود اپاد ۳۳:۶ و۲نو 
۹ ۲ و٩۲‏ و2-۷:۳۵٩ Î‏ ۱۷:۲ 
و عاموس نبی نیز شبان بود و بیشتر دولت و 
ثروت يهود کله و رمه ابشان بوده جنانکه 
مذکور است» اراضی شرفی رود اردن هم از 
جمله چراگاههای خرم و پر آب و علف 
ایشان مسود و علاوه بر آن شارون که در 
طرف غریی اردن اتو ۲۹:۲۷ و کرمل 
اسمو ۲:۲۵ و دوتان پد ۱۷:۳۷ و غىرەرا 
نیز داشتند» ملاحظه در گوسفند و گاو۰ 











طاخی و طابت بکار برده میشود و در 
فلسطین و شام جز در بوستانها یافت نشود و 
فریسان عشر آنرا میگرفتند» 

شبهای. 
شریمت و مسئله نکاح غر مشروع اعانت 
همی نمود عز ۱۵:۱۰ نح ۷:۸ و ۰۱۱:۱۱ 
شم. (سوگند یاد کردن) ۱> شع ابن 
بکری بن‌یامینی است که بداود مقصر شده 
یواب‌را بر وی مأمور کرد و اورا در قلعه" 
ابل بست معکه در یافته» ز نی سر اورا از تن 


مت۲۳:۲۳ معروف است و در 





تولد یافته در روز ست و او 





«۰۰ 

(۲) یکی از رسای سط جاد ۱تو ۰۱۳:۵ 

,۳ اسم شهری است که در فسمت سط 
شعون و در میانه شرشع و مولاده واهع 
بود یوش ۲:۱۹ و دور یست که همان شماع 
باشد یوش ۲۱:۱۵ و بمسافت دو مسل در 
طرف شرفی بثرشم بر راه مولاده تلی 
امت که آنرا سع گویند و در آن نزدیکی 
جاهی بر هست» دور نست که همان شم 
باشد ۰ 








شبعه . (هفت یا سوگند) چاهی است که 
خدام انحاق آنرا حفر نموده بثرشم 
نامدند ید ۰۳۳۰۲۱ 

پولت . (بله یا محراب يا طوفان داو 
۲ لفظی است که افرائممسان آنرا 
تواستندی گفت از ان رو که از مخرج 
شین عاجز بودند بدین لحاظ هن‌گاسکه در 
مبان ایشان و جلعادیان جنك در پوست ا یشان 
هزیمت يافته باردن فرار نمودند و حلعادیان 
اشخاصرا بر گذر گاه‌ها قرار دادند» و هر گاه 








از فراریان مدیدند از او میرسدند آیا 
افرائیمی میافی» و اگر ابا مینمودند ویرا 
مجبور مکردند که شولت‌را بگوید و چون 
ولت میگفت مدانستند که افرائیمی مساشد 
و اورا مکشتند؛ بدینوابطه ۶۲۰۰۰ از 
افراشمان عرضه" تبغ گر دیدند ت۲۹ ۰۷۳ 


11 





شیکه. لفظ شکه که در داو ۲۸:۵ و 
٣‏ پاد ۲:۱ وارد است فصد از شکه‌هائی است 
که در جلو بنحره‌ها محض محافظت گذار ند» 
ملاحظطه در خائه ۰ 

شبنا. (جوان) یکی از و کلای فصر 
حزفای پادشاه بود و بواسطه نخوت و تکرش 
اشصا عزل اورا نوت فرمود اش ۱6:۲۲- 
۰۱۹ 

شبنا. وفایع نگار حزفای پادشاء بود اش 
۹ ۲ اد ۱۸:۱۸ و۲۰:۱۹ و یکی از 
رسولانی بود که بر بشافی فرستاده شد ه 





شب . معروف است و در فلسطین و 
بعضی ولایات شرفی بسار فرود میاید و 
سب محافظت و نگاهداری سزیحات و 
رود نهااست که در ایام خشکی و فلع 


باران محفوظ مانند؛ ماندرل گوید که چون 











جادر در تابور و حرمون زدم بطوری از 
شنم تر شدند مثل آنکه تمام شب باران 
فرود آمده بائد داو ۳۸:۲ وغز ۰۲:۵ شب نم 
در ممالك محاور کوهستان سشتر ابد و 
عموماً چندی فل یا قدری بعد از باران فرود 
آید لکن در وط تاستان هر کز فرود نناید 
و یکی‌از برکات مخصوعه و گران‌بهای الهی 
است پد ۲۸:۲۷ تت ۲۸:۳۳ ۱ پاد ۱:۱۷ ابوب 
۲۹ حك ۱۰:۱ زك ۸ و شب‌نم 
موضوع شیرین قلمی‌نویسند گان گناب مقتدس 
مساشد تث ۲:۳۲ و۲سمو ۱۲:۱۷ ومز ۱۱۰: 
۳ ۹ هو 4:1 و۱4: مکا ۰۷:۵ 


شعر . در مشرق معروف است و بعضی از 
مولفین مثل ارسطاطالیس و ار یان در صفت 
شتر گفته اند:اذیت‌را فراموش نکند و بزودی 
انتقام کشد» منافعش یار بود لکن بموافق 
شریعت موسوی از حوانات نجس محسوب 
است لا ۱۱:> تث۰۷:۱4 ار تفاعش ازا الى 
۸ فدم است و در زحمت و حمل بارهای 
گران صابر میباشد پایش پهن و بی جاك است 
تا در مان ريك غرق نشود؛ و شتری که در 
كناب مقس مذکور است صاحب يك 
گوهان مساشد» اما شتر بکتری دارای دو 
گوهان است ۰ معده شتررا سوراخها و 
مسامهائی است که در وقت آب اشامدن پر 
شود و تخبیناً مدت بست یا سی روز برای 
او کافی باشد و مدت یکر بع ساعت آب آشامده 
خورا کش شاخهای درخان و خار و علف 
مساشد و صفات واطوارش لایق سکونت دشت 
و چون فدم گذارد اقدامش مستقل و پا بر 
جا بود و زودتر از الاغ باطاعت اید و 
مشرقبان اورا کشتی بری گویند؛ گوئی 
خداو ند تارك و تعالی اورا محض بارهای 
گران و زحمات بکران آفریبده است و 
بطوری‌اودا تر بست مینمایند که چون خواهند 
زانو زند و بار بدوشش بندند در انوقت 
چنان نماید که غضبناك و بی عبر میباشد لکن 
مدت درازی متحمل ان بار شده بدون‌ظهور 
خستگی براه افتد۰ و یکی از عادت‌های شتر 


اينکه روزی یکدفعه به خورد و درخت‌های 


! بلند با علفهای زمان در نزد او مساوی است 


شار . 


۲ 





زیرا که با گردن دراز خود شاخهای 
درختانرا سخورد و تخمنا از صد الى صد 
و شصت من بر دارد و روزی مقدار سی سل 
طی کند و چون مسافت کمتر از مقدار مرفوم 
باشد بارشرا بشتر کنند و گردن اورا بانواع 
زینت‌ها زینت نمایند داو۳۲۹9۲۱:۸؟ گوشت 
و شر و مو و پوست و سر گنش بکار آید 

شت و شرش خورده شود موش برای 
لباس و عباهای خوب بکار آید مت ٩:۳‏ 
(ملاحظه در مو) ؛ از پومتش کفشها دوز ند و 
انبانها و خنگ‌های آب ساز ند و سر گنش‌را 
بسوزانند*عمرش از سی تا چهل سال برد 
و بواسطه مطالب مذ کوره فوق مشرقنان شتر 
ز باد نگاه‌دار ند و برای حمل مال السحاره 
و سواری بکار برند پد ۲:۲4 جنانکه 
گویند که ملکه سا با موکب عظیم و بافتر- 
انکه بعطر یات و طلای بسار و منگهای 
گران بها بار شده بود باورشلیم آمد و در 
۲پاد ٩:۸‏ گوید که حزائل جهل شتر با 
کر ترفن عرسا 
صاحب مکنتان محسوب شدی جنانکه در باره 
ابوب گوید که اورا دو هزار شتر بود و 
مدیاسان‌را که فسله" از اعراب اند گوید 
که خود و شترانشان‌را حصری نود داو ۷: 
۲ وگاهی الات حرب بر انها حمل کرده 
و در رزم هم بر آنها سوار شدندی اسمو۳۰: 
۷ چنانکه دیودورس مکولس گوید که 
اعراب در جنگ دو نفر بر شتری سوار شده 
پشت بر پشت یکدیگر مدادند و هر یك پشت 


آوردند کابه" شر 


دیگری‌را در هر حال حمایت منمود و 
هرودو تس نیز گوید که اعراب در حنكث 
زرگیس بر ختر سوار بود ند د 
در نزد اعراب قیمتی عظم بود چنانکه در 
بد ۱۵:۳۲ گوید که یعقوب سی شتر شرده 
به برادرخود عسو داد پلشوس مور" خ گوید 
که شتر مدت مدیدی شر دهد و یبور گوید 
از جمله طعامهائی که اعراب برای او 


شران شرده‌را 


نود رن ي 
غلظ و برای اشخاص انولایات خوشگوار و 
بسمار نافع مباشد 

و از جمله صفات شتر اينکه دردرا کمتر 
احساس کند مگر آنکه بسار شدید باشد و 
بدا نوابطه خارهای صحرارا مثل علف نرم 
باکمال مبل ورغبت چرا نماید؛و باو جودیکه 
مخلوقی است که خدا یتعالی برای سفرهای 
صحرا خلقت فر موده باز هم سوار یش دشوار 
میباشد و اگر کسی بمسافت پانزده مبل باشتر 
طی مسافت نماید زحمتش مساوی پنحاه سل 
با اب میباشد؛ اعراب آنرا مرحمتی از 
مرحمتهای خدا گویند۰ 

بايد دانست که زانو زدن شتر برای بار 
کردن کسی و تعلیمی یست بلکه طبعاً بدان 
ءادی مساشد و همواره به همان طور در 
سایر اوفات امتراحت مننماید و گاهی از 
اوفات مسافر ین صندوفی کحاوه مانند بر 
طرفین او بسته در آن نثینند و اساب سفر 
در آن گذار نده 

اما فصد از عبارتی که در مت ۲۸:۱۹ 


شار بوزنای . 


یعنی «گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتراست 
از دخول شخص دولت مند در ملکوت خدا» 
این است که کار ممتنع الوجودیرا تشکبل 
دهد چنانکه اهالی ملاراین مثلرا در باره 
فل گویند» و در یونانی لفظ جمل‌را در ايه 
فوق به جل ترجمه نموده اند لکن مارا دلبل 
معتبری بر صحت اینقول نست؛ و در مت 
۳ عارت دیگری که لفظ شتر در ان 
وارد است مذکور مباشد و کنبه و فریسیانرا 
خطاب کرده میگوید «برای پشه صافی بکار 
برند لکن شتررا فرو می‌بر ند۰ 

شهربوزنای. (تاره مجد) والی فارسی 
که در شام بود عز ۳:۵ و و۰۱۳:۹ 

شر مرغ. معروف است» بزر گتر ین طبور 
و واسطه فیمابین پرندگان و جار پایان مساشد 
بطوریکه ایرانمان و اعراب و یونانمان اورا 
شتر مر ع خطاب کرده اند و در افریقا و 
آسیای غربی و حدود گرسیر یافت شود و 
بتفاوت و مختلف الالوان است »شکری ر نك 
آن هفت قدم ار تفاع دارد و گردنش به قدم 
و وزنش دوازده من است و فوه و افتدار 
حمل دو نفررا دارد ۰ 

نوع دیگر بالهای ساه و ثفاف و دم 
سضدی دارد؛ ارتماع آنها ۰ فدم و پرهای 
بال او در نهایت گران بهائی مساشد و تقریا 
در هر بالی بست دانه پر کار امد اعلا یافت 
شود لکن پرهای دمش غالا شکته و بکاره 
است» رانها و زير بالهای او عاری از بر و 
گردنش دارای موهای مفد از ڭ مساشد ۰ 
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شارمرغ . 


از وضع و هت و اندازه و تر کیب بالهایش 
چنان منماید که این حوان از برای دویدن 
خلق شده له از برای پریدن» این حوان‌در 
ایوب ۱۸-۱۳:۳۹ و۲۹:۳۰ ار ۳۹:۵۰ 
واش ۲۱:۱۳ و ۱۳:۴٤‏ و ۲۰:۹۳ ومی ۸:۱ 
توصف گثته در ایات فوق و در سایر آیات 
اورا مرغ دشتی خطاب نموده : على الحمله 
شتر مرغ بسیار ترسو و رمنده و بعضی اوفات 
بواسطه شدت گرسنگی بخرابی زراعات 
می‌پردازد لکن غالا در او اسط دشت گله‌های 
کوچك و بزرگ که باگنه‌های گوره خر 
داخل مساشند دیده شود اینگونه حموانات 
در شر يعت موسوی ناباك محسوب است لا۱۱: 
۲ تث >۰۱۵:۱ گاهی بوابطه پژمرده شدن 
ساتات دشتی بى خوراك ماند و حلزون و 
حشرات الا دض و مار را می‌خورد» اشتهای 
موی و زور اوری دارد که ست‌نرین و 
سخت‌ترین اشبارا می‌بلعد؛ حضرت ايوب 
سرعت مشی و تندروی شتر مرغ‌را توصیف 
کرده مگوید که «اسب و سوارشرا مضحکه 
منماید» ۰ 





زنفون در بان سرت کورش در باره شتر 
مرغ عربستان می‌نویسد که هبحکس بأنها 
نمبرسد و سواران تبزنگ از تعاقب آنها 
مأیوسانه مراجعت مکنند» اما شتر مرغ ماده 
محل گودی در ريك‌زار کنده تخم زیادی 
در انجا مگذارد و معدودیرا نیز خارج از 
اشانه مگذارد و دور نست که از برای 
خوراگ جوجه هایش باشد پس از آن 


شار مرغ . ۱۹ شدرك . 


پاستعانت افتاب سوزان و یاری شتر مرغ ار | سایر اوقات صدای او خلی محزون و اندوه 


در شهای سردآنهارا محافظت و حصانت 
منماید اما نقدر ترسو است که در موفع رو 
اوردن خطر فورا" مگریزد» 

دکترشا ممنویسد که چون ادنی خطری بر 
تر مرغ رو آورد فورا" تخم یا جوجهای 
خودرا ترگ مکند و گاهی اتفاق میافتد که 
مراجمت نمیکند و با الفرض که مراجمت 
کند بسار دیر خواهدکشد؛ گاهی از اوفات 
اعراب بدین اثانه‌ها بر خورده تخمهای 
تازه و شرین و خوی‌را می‌یابند و گاهی 
هم گندیده ومتعفن شده اتفاق می‌افتد۰ بعضی 
اوفات لانه انهارا دارای جوحه‌هائی‌است که 
چندان از مرغهای خانگی بزر گتر نیستند و 
از گرسنگی نم جان شده الان و آواره همجو 
یمان مصبت زده و زحمت کش یافت میشود 
بدین لحاظ است که گفته شده و مثل مشهور 
اس تکه شتر مرغ سبت به جوجه‌های خودش 
نگ دل است مثل ابنکه ا بدا باو مدخلستی 
دار ندو زحمت و حضانت او در حق ایشان 
بی هوده و بهدر خواهد رفت؛ و این فساوت 
و عدم محسّت در مرائی ارما ۳:۶ مذکور 
است که مفرماید» «امَا دختر فوم من مثل 
شتر مرغ بری بی رحم گردیده است» یعنی 
که بحه‌های خودرا ترك کرده دیگران‌را 
به عوض آنها بر منگزيند٬‏ چون شتر مرغ 
مسب شود صدای تیز و غضناکی از گلوی 
خود بر مأورد و گلوی خودرا پر باد 
کرده هموازه دهان خودرا سکثاید و در 


اورو همحو صدای نوحه خوانان است و شتر 
مرغ نر در شب بتوسط غرشهای بلند و کو ناه 
خود دشمنانرا رد ممکند چه که غرش آنهارا 
غرش شیر فرض توان نمود می ۰۸:۱ 

جویه يا حجولوت . 
معنايش معلوم نست و احتمال مرود که 
وزن سرودی باشده 
#حصییه . (بلندیها) وآن شهری درقسمت. 
با کار بود یوش ۲۲:۱۹ و احتمال مرود 
که همان تل القاسم باشد که در وادی اردن 
و افع است ۰ 

شدر له . (بادئاه من) یکی از آن جوانانی 
است که در کتاب دا سال مذکور و از او رشلهم 
در سال ۱۰۶ فل از مسح ببابل پاسیری 
برده شدند و در انحا برای خدمت سلطان 
بابل تریست گشتند دا ۷:۱ واسمهای ایشان‌را 
تخسر داده باسم خدا بان خود نادند چنانکه 
دا نسالرا بلطثصر و حننارا شدرك و 
میثائیل‌ر| مینك نام نهاد ند وعزریارا عبدنغو 
رامد ند * 

پس داسال بوامطه اینکه خواب پادشاه‌را 
نقسر نمود بدرحات عاله ار تقاحسته رفقای 
خودرا رقن داد و بواسطه سحده نکردن 
بتمشال نو کدنصر مشهور بودند و بدان 











لحاظ در تنور آتشین افکنده شده باوجود آن 
(ملاحظه در وکد نصر) ۰ 


شراب . 


9۲۰ 


شرق مشرق 


شراب . در لفظ عبرانی اینکلمه اختلاف 
کرده اند که آیا الفاظی که در کناب مقدس 
وارد گشته است همان مایم‌ومسکر معروف 
مساشد یا نه لا ۹:۱۰ اعد ۷:۲۸ ام ۱۰:۳ 
دا ۶۱:۵ على الحمله و بموافق هوش ۷:۱۶ 
و حز ۱۸:۲۷ شراب لیشان و حلبون از 
مرات سایر جاها پا کیره تر و بهتر بوده است 
و شرابی که با گندم و روغن زیتون در کتاب 
مقتدس وارد گشته است نظبریکی از عطایا 
و بخششهای طسمی است که باسیان داده شده 
است و در هر خانه" موحود بوده در عدها 
و ضافات بکار مسردند پد ۱۸:۱۶ یو ۳:۲ 
لکن يهود و سایر فایل در استعمال آنها گناه 
میورز یدند» لهذا کناب مقدس عهد عتیق مثل 
عهد جدید ابشان‌را سرز نش و تو بخ منماید 
ام ۰ و ۲۵-۲۹:۲۳ اش ۲۲:۵ و۲۸ 
۷-۱ ۱۲:۵۱ هوش ۰۱۱:۹ و شراب‌را در 
هدیه ریختنی که در شریعت موسوی معمول 
بود استعمال منمودند خرو 4۱:۲۹ جنانکه 
در وقت قدیم نوبرها لا ۱۳:۲۳ و بقمه 
ذبایح نیز بکار مبردند اعد ۵:۱0 و شخص 
صاحب ندررا هم جایز نود که در مدت 
نذر خود بهچ وجه شراب و یا سکری 
بباشامد اعد ۳:٦‏ و نیز کاهن‌را سزاوار ادود 
که هنگام اشتغال بخیمات مقس شراب 
باشامد لا ۹:۱۰ و شراب ممزوج که در 
ام ۲:۹ مذکور است فصد از ان نست که 
آنرا با اب برای تخفف ممزوج منمودند 
بلکه ادو به‌جات متنوعه در آن مسریختند تا 


بدا تواسطه طعمش لذیذتر و رنگش نخوتر 
شود مرود ۰۳:۸ 

شرارت روحاق . ای «۱۲:٦‏ با فوجهای 
روحانی شرارت» فصد از ارواح شریره است» 
ملا حه در دودح ۰ 

شراصر . (امیراتش) و او شراصر این 
منخار یب است که با برادر خود اد"رملك در 
فتل پدر اتفاق نمود ۲ پاد ۳۷:۱۹ اش ۳۷: 
۰۳۸ 








شرق , مشرق . عبراندان ابنلفظ را برای 
اراضی که در دشت بهودیه و شام و اراخی 
که در کنار دجله و فرات وافع بود استعمال 
منمودند ید ۲:۱۱ و ايوب ۳:۱ حز ۷+: 





عادت عراسان بر این استمرار یافته بود 
که جون در باره جهات صحت دار ند 
همواره رو بمشرق باید باشند و بدین لحاظ 
پیش رو يا جلو فصد از مشرق و بشت سر 
یا عقب فصد از مغرب و دست راست جتوب 
و دست جب شمال مقصود است" علاوه بر 
معانی مخصوصه فوق یوش ۱۹:4 مز ۱۰۳: 
۲ بهودیان لفظ مشرق‌را بسار اوفات از 
برای ممالك وسعه که بشمال شرقی وجنوب 
شرفی وافع و فلسطین شرفی و عریستان و 
شام‌را شامل بود استعمال میکردند و هم از 
برای تمام حدود ال آشور و تمامی 
زمان وافعه در مغرب دریای خزر و خلمج 
عربستان مستعمل بود پد ۳۰:۱۰ و۱:۲۹ 
اعد ۷:۲۳ داو :۳ و ۱۳:۷ و۲۱۰:۸ ايوب 





۱۱ شریعت . 





شرا کت . 


نبی یکی از اشراف مشرق زمین بود ايوب 
۱ و در ارما ۲۸:۹۹ و۲۹ وحز 1:۲۵ 
اشاره بطوایف بدوی مساشد که در شمال 
عر بستان‌سکو نت داشتند ؛ ومحوسانی که بدیدن 
ملحی در حالت طفولستش آمدند از اهالی 
مشرق زمن بودند و متاره اورا در آنحا 
مشاهده نمودند و ساره هادی راه ایشان شده 
آنهارا بطرف مغرب راهبری‌نموده باورشلیم 
رساند» ملاحظه در مت۱:۲و۲ اباد ۰:4 ۰۳ 
شراک . افر ۱۱:۱۰ برادری وشراکت 
شخص مسحی با خداوند خود مسح یا با 
مسحی دیگر مساشد مقابل یو ۷-۱:۱۵ و 
۳-۷ روم 4:۱۲ وه وایو ۲:۱ و 
باوجودی که عشای ربانی مارا برای این 
روح حاضر مسازد انرا محض تعظیم و 
توقبر شرا کت در جسد و خون مسح مننامی ؛ 
مراد از شراکت با روح القدس ان است 
که او در ما حلول نماید ۲قر ۰۱:۱۳ 
شریر . الفاظ عرانی و یونانی که 
بشرارت ترجمه شده افاده معانی مخلفه 
منمایند و غالبا مقصود از کحی و کج دوی 
است یبد ۲۲۰۱۸ ث ۲۷:۹ و بعتی !. 
اوفات افاده معنای بدی نماید پد ۱۳:۱۳ 
و ٩:۳۹‏ و گاهی فصد از سفایدگی و سمصرفی 
است ايوب ۱۱:۱۱ و۱۵:۲۲ مز ۳:۱۰۱ 
و وفتی مقصود از کحرو ۲سمو ۱۰:۷ ايوب 
۸ و نامهر بان لا ۰ و امشروع 
اع ۲ ۲ سلو ۸:۲ ٩‏ سح مت ۱۹:۱۳ 
و۳۸ و4۹ و ۱۸:۲٣‏ ۲ سلو ۲:۳ دیو یو ۵: 


:۱۷ و ناخوش مشرف بموت مساشد ار‎ ٩ 
۰۹ 

شر هری . اینلفظ در کاب مقدس گاهی 
فصد از تمام کلام خدا است مز ۱۱-۷:۱۹ و 
۹ و اش ۲۰:۸ وگاهی از اوقات فصد 
از کتب عهد عق مساشد یو ۳:۱۰ و۱۵: 
۵ و وفتی فصد از پنج سفر موسی است که 
فسمت او لین افسام ثلثه کتب مقسه عبرانی 
مساشد لو ۰4:۲6 ۱ع ۱6:۱۳ محتمل است 
که پنج سفر همان شریعت بوده است که 
میبایست هريك از سلاطبن اسرائشل یك نسخه 
از آن در زد خود داشه هموازه بمذا کره 
و تلاوت آن مثفول باشد و پر و جوان‌را 
واجب بود که چه در خلوت و چه در ظاهر 
بر مطالب ان عارف و مطلع باشد تث ۷:۹ 
و ۱۸:۱۷ و 9۱۹ ۲۱۱۹-۰۹:۳۱ و در سایر 
جاههای کناب مقدس لفظ شریعت مقصود از 
تمام دسوم موسوی میباشد یعنی عهد عتق نا 
نقطه مقابل عهد حدید باشد بو ۱۷:۱ اع 
۵ عب ۰۱۸۱:۱۰ 

و چون این لفظ اشاره به شریعت موسوی 
باشد در آنموفم بايد نهایت دفت‌را بجا 
آورد تا از فل و بعد و مقّدم و موخر مطلب 
معلوم شود که مقصود از شرایم میامی یا 
شر بعت رسمی با اخلافی‌مباشد*شر بعت رسمی 
مقصود از طور و طرز عبادات و فربانها و 
کاهنان و طهارات و غره است تا اينکه قوم 
بهو دد اا بت ب ستان حدا ساز د» و ظا عهد 
انحصلی بائد» و ان گونه شرایم بعد از صعود 


شر بعت . 


مسح منسوخ گردید غلا ۲4:۳ اف ۱۵:۲ 
عب :٩‏ و۲۲-۱:۱۰؛ هر چند که برخی از 
توجه و اعتنا مساشد» فوا ین دولتی از برای 
فوم بهود اع ۳ و؟۱:۲ دور العمل 
حکمرانی و شامل احکام عشره و حکم و 
فضایل اعلی درجه بوده اثر کلی بر فواعد 
اه ایام اه دارد و روح قلس و 
عدالت و اساشت ان مسایست در نمامی 
فوانین و احکام بنی نوع بشر دیده شود؛ 
فوانبن اخلافی ان تث ۲۲:۵ مت ۱۷:۵ و 
۸ لو ۲۹:۱۰ و ۲۷ بواسطه اینکه مر بوط به 
نجات ہنی نوع بشر است بر سایر فوانین 
آن ترجیح داشته دادای اهمست کامل مسائد 
و این شرایع‌را خالق کائنات بر قلوب بنی 
نوع دشمم نگاشته و گناه بر محوان فدرت 
نافته است روم ۱۹:۱ و ۱۵-۱۲:۲ و در 
سینا بنوان احکام عشره به بنی اسرائیل 
تعلیم داده شد وحضرت عسی آنرا یعنی تمام 
شریعت‌را در محسّت کامل ست بخدا و 
همسایه خودرا نیز مثل خود دوست داشتن 
جمع فرمود مت ٠۰-۳۷:۲۲‏ و ان نتبحه 
محمت بسوی اسان بوده در روم ۱۲-۱۰:۷ 
خواستار اطاعت کامل مساشد غلا ۱۰:۳ یع 
aH!‏ وتکلف واجه عموم خلق در همه 
ازمان و اوفات بوده و هست و مسح آن‌را 
مستحکم فرموده مجری داشته مت ۲۰-۱۷:۰ 
و واضح فرمود که تقدس قلبی مطلوب و 
ستها یآ نرا بحالات گوناگون واضح فرموده 


ّ 2 orf 


و سب‌های تازه و بواعث جدیده از برای 
اطاعت و بند گی بظهور اورده بهشت و 
دوزخ‌را بطور اتم و اکمل بهدایت و توفق 
روح القدس بیان مینماید۰ بعضی‌را عقیده بر 
این است و از مفاد بعضی !یات مدلل توانند 
نمود که شریمت موسوی از برای مسحیان 
واجب ست و اید بدان عمل نمایند زیرا 
که انها دیگر در تحت شریمت نستند پلکه 
در تحت توق مساشند روم ۱ و ۱۵ و 
۷ وا غلا ۱۳:۳ و۲۵ و۱۸:۵ و بدین 
لحاظ باستصواب این معنی نا صواب مردما ترا 
بگناه و هلاکت راهیر شده گفتند که توفق 
ادزون است و چون بکمال دفّت فهمده و 
درك کرده شدند تماما با فرمایثات مسح که 
در باب پنجم متی ۱۷ مکتوب است مطابق و 
موافق مساشد و همواره اراده و رضایت 
حضرت افدس الهیرا که فعلا محتل رضایت 
و خوشنودی اوست ظاهرمنماید مز ٩۷:۱۱۹‏ 
مت ۸:۵>و ۳۰:۱۱ لفظ شر یعت گاهی‌مقصود 
از هدایت و تسلط درو نی مساشد؛ شریعت بر 
حسب فانون عقلی و فانون اعضا فصد از آن 
تحریکات مقتّسه مباشد که از زوح توتّد 
یافته جاری مشود نست بتقاضاهای ناراست 
و کج طیعت انسانی روم ۲۳-۲۱:۷ روم 
۸ ۲۱:۹9 یم ۲۵:۱ و ۰۱۲:۲ 

شطم . اخرین منزل بنی اسراشل است 
در دشت هل از آنکه باراضی کنعان داخل 
شوند؛ و این همان محلی است که قوم به 
همدستی مدی‌ها ناه ورزیدند و عقوبت 


شطیم , چوب . 


eff 


شعر . 





پافتند اعد 4۱:۲۵ و هم جائی است که 


شریعت کامل گردید و موسی وداع نمود و 
جاسوسان بار بحا فرستاده شد و در ایحا برای 





عور از اردن حاضر شدند یوش ۰:۲ فعلا" 
آنرا غور السسبان گویند و از دریای لوط 
و اردن تا بدامنه" کوه‌های موآب امتداد 
دارد و خاکش حاصل خی و در معط 
در آنجا بسار بود و کوههای مرفوم ذیل در 
اطراف آن برآمده اند؛ تل‌تمریم (که همان 
بیت لمره) بائد و تل کفریم یعنی ابل 
شطيم و تل الرامه ۰ 

شطم , چوب شطم. اش ۱۹:۶۱ درختی 
است که انرا السّبال یا سال گویند و در 
اطراف در یای فلزم و اردن و دشت 7 
سيار بود؛ چویش بسار سخت و سنگین و 
پر دوام» رنگش گندم گون مایل بقرمزی 
مساشد : شاخهایش خار دارد و بر گهایش‌شه 
به پر و شکوفه‌هایش کوچك و مثل شکوفه 
عنبر در بالاجمع شوند و از آن صمغ عربی 
همی تراود* چوبش برای ساختن اساب 
بسیار نیکو بود خرو ۱۱-۱۳:۲١‏ و بسار 
اوفات از آن ذغال بسار خوبی ساخته شود. 











اسا وادی شطیم که در يوىل ۱۸:۳ وارد 
است بعضی گمان برده که همان ثطم میباشد 
که در اعداد ۱:۲۵ مذ کور است و برخی بر 
آنکه همان وادی است که در دشت یهودا 
مساشد و چوب شطّم در آن بسار است ۰ 


شعر . معروف است و فوم یهود بشاعری 
بسار شوق داشته و شعرها گفته و انهارا 
همی‌خوا ندند چنانکه اعراب‌را در اینروزها 
نیز رسم است که در مجالس عروسی و ضیافت 
و ماتم سراها اشعار بسته همی‌خوا نند عا ۵:5 
و چون در جنك بر دشمن نصرت مافتند 
محض اظهار دلبری اشعار مسخواندند خرو 
۵ و داو ۰:۵ 
ومرئنه‌را نیز در ثعر مآوردند» مئل مرئته 


دوثیزگان بر دختر یفتاح داو ۰۰:۱۱ و 





مرشه‌های داود بر شاول و یوناتان ۲سمو 
۲۷-۱ ؛ و علاوه بر اینها ثلث کتب عهد 
عتبق منظوم است» مثل ايوب ومزامیر وامثال 
و واعظ و سرود و سفر ناحات* بشری از 
بنین و اشعار عبرانی بر دو فسم است: یکی 
انکه برای سرودن حاضر وموجود است» مثل 
مزامیر» و دیگری آنکه محض تعلیم و تعلتم 
مساشد مثل فسمتهای کنب اساء که در شعر 
واردگشته است؛ خلاصه شکی نت که اشعار 
مزامیر فصبح و بلیغ‌ترین اثعار دینبه مباشد 
و با وجودیکه از وضع تخلات آنها معلوم 
مشود که اصلا عبرانی اند باز عداراتش 
ا تخیللات و قبایتات بنی نوع بشر در هر 
فرن مناسب بوده و هست و کله در ہمان 
نستی است که بنی نوع بشر با خدای پدر 
و حالق موجودات دار نده 


و باید داانست که سجم و قافبه و اوزان در 


| اشعار عبرانی نیست و باوجودیکه بعضی 


ort . شعر‎ 


اووات بر مب حروف ابحدی بنظم اورده 
شده است باز قوافی انها در هر دو مصرع 
باترتیب نست بلکه بر وفق افکار شخص 
شاعر منظّم گشته است و افکار شاعررا 
بدینطور شرح توان کرد» یمنی یا هر دو 
مصراع با یکدیگر مشابهت دار ند مثل مزمور 
۸ «پس اسان جست که اورا باد اوری" 
و نی آدم که ازاو نفقد نمانی»۰ و 
مزمور ۲۱:۱٩‏ 

«آسمان جلال خدارا ان میکند»» 

«وولك از عمل دسهایش خر مدهد» ۰ 

«روز سخن مراند تا روز» 

«و شب معرفت‌را اعلان میکند تا شب»۰ 

ویا اینکه مخالف یکدیگر ند مثل مز ۳۷: 
۰۹ 

«زبرا که شریران منقطع خواهند شد» 

«اما منتظران خداوند وارث دمن 
خواهند بود»۰ 

ويا بتدر یج رفته رفته در مصرعهای دیگر 
کامل مسگردد مثل مزمور ۱۰-۷:۱۹ «شر بعت 
خداو ند کامل است و جانرا بر مگرداند»: 

«شهادت خداوند امین است و جاملرا 
حکیم مسگرداند»۰ 


«فر ایض خداوند راست ودلرا شاد 


مسازد» * 
«امر خداو ند باگ است و چشم رآ روسن 
«ترص خداوند طاهر است و ابت 
تاا بدالا باد»* 


شنام . 


«احکام خداو ند حق تماما عدل است»» 
بسار»۰ 


شعراع . شهر ی است که در فسمت سط 
شمعون واهع اتو ۳۱:۶ و در سایق به یهودا 
تعلق داشت يوش ۵ و احتمال مىرود 


که شهری دیگر بوده* 
شعلبم و ڈ شعلیین. (شهر شغال) و آن 


شهر ی است در فسمت سبط دان وافع یوش 
۸۹ داو ۳۰:۱ اباد ۹:4 و همان فریه" 








سلسّت اس تکه بجنوب شرقی لد واقع است 
شعلم , زمون شعلم. . زمین رویاهان اسمو 
4 و بصد نست که در مشرق شلیثه واقع 
بود ۰ 

شغال . حموانی است موّذی که از رو باه 
بزرگتر و ازگرگ کوچك‌تر مساشد و در 
مشمرق بسار بافت مشود ۰ در داو ۰:۱۵ 
منویسد که شمشون ۳۰۰ شفال گرفته مشعلها 
به دمهای ایشان بسته در زراعت فلسطشان 
رها کرد که زراعترا سوزاندنده و هر جا 
یافت شود غالا در کنار شهر سکنا دارد و 
بسبار اوقات به قبرستان یا مدان جنگ رفته 





بدن امواترا در صورت امکان مسخور ند مز 
۳ "* 

شفام . (پینانی خرسها) یکی از مرزو بوم 
اراضی موعوده است که فما بین عنان و ر بله 
وافع بود اعد ۱۰:۳۶ و۰۱۱ 





فنا . 


اش ۱۲:۵۳ و ۱٣:۹۹‏ یعنی 
در خواست نمودن عفو از شخصی که تقصیر 
در باره او وافع شده و شخص شافع هم مدعی 
و هم مدعی الیه‌را متخلص مسازد و گاهی 
خود شافع بر ضد خصم خود شفاعت مینماید 
جنانکه در رساله رومانبان در حق مردم 
مکتوب است روم ۲:۱۱ و بموافق دوم ۸ 
۹ «روح در ما شفاعت مکند»ء و مراد از 
اینمطلب بطوت روح القدس مساشد که در 
فلب ما موجود گشته مارا تعلیم سدهد و 
هدایت مفرماید تا بدانوابطه فدرت یایم 
بر ابحاد ان عواطف مقس ه که حضرت فادر 
متعال آنهارا بواسطه شفاعت کننده از ما 
می پذبرد * 

و کتاب مقدس شفاعت و فربانی مسحرا 
پش نهاد خاطر مسازد و انرا چون شاد 
شفاعت مسیح فرار میدهد بدین لحاظ چون 
ثفاعت مسحرا دار یم بهیحوجه من الوجوه 
احتاج بثفاعت دیگر نه خواهیم داشت اعم 
از اينکه مقس با ملك باشد (ملاحظه در 


و اسطه) ۰ 

شفای . او ۲۷:۲۷ برای نست بشفام 
مساشده 

شف . (۱) حمالی از لاو یان ۱ تو ۲۰۱: 
°۱٦‏ 


(۲) شخص بن‌یامنی اتو ۱۲:۷ وه ۱ 
که در اعداد ٩:۲۱‏ ۳ شفوفام و در اتو ۵:۸ 


شفوفان و در پد ۲۱:۲۱ مفم خوانده شده 


است ۰ 


شلاق . شکاف با دریدگی و در متی :٩‏ 
1 و در سایر حاهاي عهد جدید فصد از 
جدائی و افتراق در کلیسای مسحی میبائد 
که از نزاعها و عدم محبت و عدم افتراق 
ظاهری نائی شود جنانکه در افر ۱۰:۱ و 
۲ مشهود است؛ امکان دارد که گناه بر 
طرف اکثریّت یا بر طرف اقل و یا بجانب 
طرفین بوده باشد و در هر مورت گناهی 
است بر ضد محبت شخص مسحی و فلب 
مذهّت مسحی‌را عمس منماید یو ۲۱:۱۷ 
روم ۰۲۱-4:۱۲ 


شکر ون . (مستی) يھ یکی از حدود بهودا 


است که در مىانه" عقرون و us‏ 
۰11:0٥‏ 


شک . (شانهکتف) (۱) یکی از شهرهای 
قد یمه کنعان که هود اسمش را به وار 
سر داد ند و ‘o:‏ وک ودک سار سوخار 





لفظی است سریانی بعنی مستی و دروع زیرا 
که اهالی آنحا بواسطه ايندو مطلب یعنی 
مستی و دروع و بت پرسی مشهور بودند" 
یو یآ 

نامندء و بمسافت ۲۳ ميل سشمال 
س‌ و در زمان سلطنت ت بار بعام حزء 
مملکت اسر اشل بود ؛ اما شکیم در میانه کوه 
عبال و جرزیم واقم یعنی کوه عسال در 
شمال و کوه جرزیم در جذوبش بود و فعلا" 
دارای دو کوچه طویل و عظم مساشد؛ منظر 
شهر نگ و بواسطه خوشی و خرمی مشهور 





شکیم . 
و درختان بلند سایه پر ان گسترده و دارای 
۰ خانوار از سامریان است که ایشان‌را 
مسجد و مدرسه نير هست و هر شنبه در مسجد 
رسوم عبادت بایان برند و هر روزه در 
مدره" بتعلیم و تعلّم لغت زبان خویش 
مشخولند۰ اینان به تص ایه که در تث۲۷: 








۽ وارد است تمسك جسته عسالرا بجر زيم 
تبدیل نموده گویند که بهود عیبالرا محض 
دشمنی و عداو نی که تاسامر بان داشند در 
کناب خود داخل کرد ند و بر عم عداون 
ایشان با بهود همدست شده بر رومانمان یاغی 
شدند و پس از رومانیان بر ایشان دست 


۳۹ کے 


یافتند» ۱۱۰۰ نفر ازایشان‌را بر کوه جرزیم 
9 
ناه بردند بقتل رساندند و در مدت سلطنت 


یومنانس نیز عصان ورزیده یاعی شدنده 


در حالتىکه درا نحا جح بو ده یه هکل 


پس وی صد هزار نفر از ایشان‌را بغلامی 
فروخته زمین خنرم و بارآور ايشان بشور کات 
مبدل گردید لکن معدودی از ايشان باز بکوه 
جرزیم مر اجعت 59 امروز بافی 
مساشند۰ 





و ايشان شریعت موسوی‌را با کمال تعصنب 
مراعات کنند و در عوضص اورشلیم در کوه 
جرزیم رسوم عبادت بايان بر ند و در اعتقاد 





شکیم . 
پرستش خدای واخد با بهود شرکت دار ند» 
و ختنه و سایر اعبادرا مثل «پوریم» و عد 
التحدید نگاه دار ند و به فرشتگان و مامت و 
عذاب و عقاب معتقدند و منتظر امدن مسح 
نیز مساشد که امده به تنها نوت خواهد 
فرمود۰ 
کهنه ايشان نیز از سط لاوی و بسار 
معزز و محترم مساشند و بوابطه عدم دولت 
و مکنت در عبد فصح تنها بره ذبح کنند و 
تكم ایشان عربی لکن عبادترا به لغت 
سامری تقدیم نمایند؛ مردانرا عمامه سفیدی 
بر سر و باصنایع و دست رنج خود زیست 
نمایند و بهیحوجه بکارهای سایر طوایف 
مشار کت شمایند و از اجانب تزویج نکنند 
و هر شخصیرا رواست دو زن گرد لکن 
اگر یکی از انها بمرد جایز نست که 
دیگریرا به حاله" نکاح در آورد (ملاحظه 
در عسال و سامربان) » 
تخمیناً چهل خانوار از سامریان در آنجا 
مباشد و ايشان لفت خودرا لغت عبری اصلی 
دا نند و گویند که شریعت بدین زبان نازل 
شد۰ سالی سه دفعه برای عادت بکوه جرزیم 
بر ایند لکن بوابطه خوف حکومت مثل 
سابق فربانی نسکند؛ و کنسه ایشان اطاق 
کوجکی است و مذبحی در آن مساشد و 
بهیحوجه کرسی یا صندلی ندارد و داخلین‌را 
لازم است که کفشهای خودرا بکنند واعتقاد 
شان بر این است که وعده سل زن اشاره 








بسیح یست بلکه اشاره بوعده پغمبری مثل 


۰۳۷ 


شکیم . 

موسی یا آشاره بسح میبائد و هم چون این 
وعده شلو یبد ۱۰:۰۹ و ایشان این ایه‌را 
مثل ما تفسر مکنند و کوشش دار ند بر اینکه 
عصای سلطنت بهودا در بعضی جاهای بافی 
است و گویند چون اسرائل توبه و انأبه 
نمایند مسح خواهد امد؛ نیز گوین- که جدائی 
یهودا و اسراشل در زمان رحبعام یکی از یکی از 
جملسات بهود است و شهر لوز یا بیت ایل 








بر کوه اس ۰ و یوس یز بر 
اینکوه ه بوده است و ابه " که در داو ۱۹ 
وافع است درجای خود نمباشد ۰ ایشان 
بهچ وجه مايل نستند که طوایف دیگر 
تورات اصلی ایشانرا به بنند» و این سخه 
تورات اصلی به خط سامری مکتوب و در 
ظرفی از امس ون میلقا ابشان 
انرا به ابی شوع دوه " هارون نست دهند که 





تخمناً ميزده سال بعد از فوت موسی یعنی 
۵ قل از این آنرا نوشت اتوا:۰4 

و ایشان‌را نسخه دیگری هست که گویند 
در ۰ سال فل از این مکتوب شده و کتاب 
بوشم و فضات نیز در نزد ایشان موجود است 
و مدعی آنند که پغمبری دیگر بعد از یوشع 
معوث نشده است* خلاصه لفظ شکیم چهل و 
هشت دفعه در کناب مقّدس وارد گشته است 
و جهار هزار سال فل از بنای اورشلیم در 
کتاب مقدس ذکر گنته از ان وفت نا بحال 
نیز بافی است* 


تفصل اینمقال آنکه چون ابراهمم از 


شک . 
زمین سافرت اختبار کرد در آنجا نزول 
فرمود پد ۱:۱۲ و یعقوب هم زمانکه از 
الجزیره آمد مزرعه را از حمور شکیمی 
خر بد 
۷ ۱۸9 یوش ۳۲:۲۶ بو :۵ و شمعون 
و لاوی پسران یعقوب بر آنحا دست بافته 


به سم خود یوسف بخشد ید ۲۲: 


تمامی ذکور انجارا عرضه تیغ ساختند پد 
یه ۵:۹۳ ۷ * وابر هس نیز در نزد درخت 
بلوطی که در شکیم واقع بود مجده نمود و 
هم ییقوب بتهائی که خانواده او از فدان- 
ارام آورده بودند در آ نحا پنهان کرد و 


یوسف از حرون تفحص برادراانش بشکيم 
آمد ىد ۲۷--۲۸ و بالاخره در | حا 


مدفون گردید یوش ۳۲:۲ و تمامی جماعت 
در نزدیکی شکیم. هدیس شدند تث ۲۹:۱۱ 
و۳۰ و ابی‌مالك اهالی شکیم‌را بضد عبرا نان 
انگخته خواست که خود بادشاه شود لکن 
چندان طول نکشد که از انحا رانده شده 
از آن پس از در انتقام بااهالی آنحا در 
او یخت و شهررا منهدم گردانده در جایش 
نمك‌باشد داو :٩‏ لکن 
رحبعام نیز برای تاج گذاری بدانحا شد 





در باره نا شد و 


اما چون اساط عشره بر وی بشوریدند 
فراررا بر فرار اختبار نمود و پاز بمام 
حصاری به گرد ان کشده انرا جزه مملکت 
شمالی گردانند ۱باد ۱۹-۱:۱۲ و۲۵ و۲ تو 
۰ و اسماعیل نیز بسیاری از اهالی شکی‌را 





بدم شمشیر گذرانید ار ۱) و ی 


. شیم‎ e FA 


از اسیری شکیم مر کزعبادت سامریان گردید۰ 

و باید دانست که شکم چندان در عهد 
جدید مذکور ليست چنانکه گوید که مسج 
سر جاه یعقون رسده آنزن سامرینهرا 
بشارت داد و بسیاری از اهالی سوخار بوی 
گرویدند بو4:هو۲-۳۹؟؛ لکن علماء هھ 
اینسئله که سوخار در موضع شکیم واقع باشد 
اختلاف کرده اند و استفانوس فور اجدادرا 
در شکیم نشان داده است اع ۱۹:۷ و نباپولس 
محل یکی از کنتبهای زمان قدیم بود و 
مسقط الرأس و و نير بود و 
صلیتین انرا بعد از اورشليم مفتوح ساختند و 
بلدو ین ثانی در سال ۱۱۳۰ مبلادی مجمع 
مشهوری در انحا احداث نمود» اما عدد 
نفوس حالیّه نابلس تخمیناً ٩۰۰۰‏ است که 











۰ نفر نصاری و۲۰۰ نفر از سامریتن 
مباشد و چاه یعقوب که در کتاب مقتدس 
مذ کور مبائد در طرف مشرفی شهر یوش 
۶ و فر یوسف بطرف شمال آن وافم 
مساشد و در کمال پاکیز گی محفوظ است» 
زیرا که یهود و سامریان و نصاری و اسلام 
تهابت احترام‌را در بارم" ان سدول مدار ند 
لکن فر حالته تازه احداث مساشد و 
مسلمان‌را اعتقاد بر آن است که بدن یوسف‌را 
از انا نقل کرده بمغاره مکفله نهاده ایده 

مستر جورج ولیمز بر آن مس ون 
مقبره که e‏ ۱ 


در شکم بو ده 














مساشد همان نصی است که 


EU 


داو 1:٩‏ اهالی شکیم در آنجا ابمالك‌را 
ببادشاهی تحت گفتند۰ 

(۲) مردی که مجورا با دینه دخت 
بعقوب هم بستر شده بدان لحاظ چون شمعون 
و لاوی بشهر در آمدند و اهالی شهررا 
عرضه تبغ ساختند او نیز در آن ضمن مقتول 
گردید پد ۱۹:۳۹ و۰۳4 

(۳) مردی از بنی منسّی اتو ۰۱۹:۷ 


سیم . (تسلیم شدگان) _ شهری در 
یهودا مساشد یوش ۳۲:۱۵؛ ویلسن بر آن 
است که السّرام در موضع شلخم واقع است 
لکن کاندر انرا شلخه داسته است۰ 
شلکه. (انداختن) و آن یکی از درهای 
هیگل است ۱ تو ۱۸:۲۳ که زبل و خاکستر 
و سایر اثفال هیکل‌را از آنجا ببرون می- 
افکندند و سلیمان ملك راهی از قصر خود 
بدین در قرار داد؛ کروف گمان دارد که 
شلکه همان باب السّلسله است که در حصار 
حرم شریف وافع و تا بزاویه جنوب غربی 
۰ دم مسافت دارد ۰ 

شلوم. (اجر) (۱)کشنده زخریا شهریار 
اسرائشل بود که بعد از زخریا به تخت 
سلطنت بر آمدد مدت يك ماه ملك راند و 
منحیم اورا در سال ۷٤۷‏ قبل از مسح بکشت 
۲پاد ۰۱6۵-۱۰:۱۵ 





(۲) شوی حلده سه که در ۲ پاد ۱۶:۲۲ 





وتو »۳۳:۳ شلام خوانده شده است* 


er ۰ 


شمان . 


(۳) مردی از بنی بهودا اتو ۰۰:۲ و 
13 

)٤(‏ پسر چهارمین وشیا شهر یار یهودا که 
مدت به ماه سلطنت نمود ۱ تو ۱۵:۳ ار ۲۲: 
۱ و در ٣‏ پاد ۴٤۳۱:۲۴‏ و٣‏ تو ٤۱:۳۹‏ 
و ا ار خوانده شده است۰ 

۰۲۵:4 مردی از بنی شمعون ۱ تو‎ )٥( 

۰۲:۷ رسس کهنه ۱ تو :۱۲ و۱۳ عز‎ )١( 

(۷) پسر نفتالی ۱ تو ۱۳:۷ که د١٤:٣۲‏ 
و عد 4۹:۲٦‏ شلسم خوانده شده است ۰ 

(۸) رسس یکی از خانواده در بانان هکل 
ائو ۱۷:۹ که اولاده او با زروبایل 
مراجعت کردند عز ٩۲:۲‏ نح ۰۵:۷ 

۱۹:۹ یکی از دربانان هکل ۱ تو‎ )٩( 
۰۳۱ و‎ 

(۱۰) یکی از روما افرائیان ۲تو 
۰:۱۳:۲۸ 





(۱۱و۱۲) دو نفر از دربانان که زنان 
غریبه‌را تزویج کردند عز ۲4:۱۰ و۰4۲ 

(۱۳) یکی از بایان که بر دیوار شهر 
بود نح ۱۲:۲ ۰ 

۰۷:۳۲ عموی ارمنای سی ار‎ )۱١( 

(۱۵) یکی از دربانان هکل ار ۰4:۳۵ 

شان . اسم یکی از سلاطین آشور است 
که قل از پول ملك همی‌راند هوش ٩۱:۱۰‏ 
و کسانی که مان برده اند که شلمان مخفف 
شلمناصر است خطا کرده اند. 


لناسر . 


شلناسر . 
سلاطین آشور است که از سال ۷۲۷-۷۲۲ 
هل از مسح یعنی ما بان تفلث فلاسر و 
ی نبا 
برده هوشم‌را خراج گذار خود گرداننده 
۲ پاد۳:۱۷ بملك خود بر گشت لکن مجددا. 
هوشم سر از اطاعت وی باز زده lL‏ سوا 
شهر یار مصر معاهده نمود؛ در این هنگام 
شلمناصر در گذخته و سرگون زمام مملکت 
بكف داشت لهذا لشكربه ملك اسرائشل 
کشد ومّدت به سال سامره‌را در گرداب 
محاصره انداخت از آن پس انرا مفتوح 
ساخته هوشم‌را با اهالی انح دستگر نموده 
بالحز یره اورد ۲ باد ۰:۱۷ و۰۵ 

شلومیه . (سالم) (۱) زنی که پسرش از 
سط دان بود و کفر گفته سنگسار شد و 
پدرش مصری بود لا ۱۰:۲۶ و۰۱۱ 

(۲) دختر زروبابل است اتو ۰۱۹:۳ 

شیثه . (متلث) مقاطعه ایست که در 
کر کوء افرائم وافع اسمو ٩‏ و 
محنمل است که شهر بعل شلیثه در اجا باد 








پاد وتو هبرو نس کون 
که تخمنا پانزده مسل رومانی بطرف شمال 
ند واقع است و دود نست که همان ثلث 
حالته باشد (ملاحظه" در بعل شلسثه)* 
شليم . شیر فتالی بود سد ۲4:4 اعد 
۰ و در اتو ۱۳:۷ شلوم خوانده شده 





0° 


مرون . 


(شلمان صاحب نعمت) یکی از | یعنی ادا شده 





شاتی . لفظ شمات اسم محلی است که 
هنوز معان نگشته است و با افاده لست 
نماید اتو ۰۵۳:۲ ۱ 

شهاع. (خبر) اسم موضعی است که در 
بهو دا وافع میباشد یوش ۲۱:۱۵ و دور نست 
که همان شم باشد یوش ۰۲:۱۹ 

یال . ابوب ۹٩:۳۷‏ ام ۲۳:۲۵ یا دست 
چپ پد ۱۵:۱4 ایوپ ۰٩:۲۳‏ ملاحظه در 
شرق ۰ 

اهالی بابل و آشور از راه شمالی بمملکت 
اسراشل داخل شدند تا از دشت عور نکنند 
ار ۱۶:۱ و ٦:٤٦‏ و۲4 صف ۱۳:۲ ايوب 
سگوید درخشندگی طلائی از شمال مباید 
ايوب ۲۲:۳۷ و اینمطلب فعلا در شام و 
عر بستان چنانچه نه هزار سال فبل از این 
دیده مسشد مشهود است ۰ 
تمثبیر . (بلند پرواز) و او پادشاه صبوئم 
و یکی از ملوك متحالفه" است که کدرلاعمر 
با ابشان مصاف داد پد ۰۲:۱4 

شیر . (پاله داد) یکی از فضا بنی- 
اسرائثل است که شثصد نفر فلسطنیرا با 
حانه کاوی بکثت داو ۰۳۱:۳ 











شمرون . (کشکجی) (۱) پسر چهارمین 
یساکار است پد ۱۳:4 اعد ۲:۲۳ و اتو 
۷ 


(۲) شهری از شهرهای کنعان است که 
یاببن شهریار آن بود یوش ۱:۱۱ و۱۵:۱۹ 


ریه . 


۰۹۱ 


شون . 





و شمرون مراون خود همین شهر مساشد یوش 
۷۲ و دور ست که فریه سمریه باشد 
که بمسافت یکساعت و نم راه از عا دور 
است که در سال ۱۲۷۷ لادی محمعی در 
آنحا منعقد گردید» و مور"خی دیگر گمان 
مبرد که شمرون همان قریه. موه مق 
که در جمن ابن عامر وافع و بقدر سفر يك 
ساعت ونیم تا بناصره مسافت دارد ۰ 











شیر یف . . (حراست شده) و او زن موا به 
و مادر یکی از کشدکان يواش بادشاه بود 
۲تو ۲۱:۲۵ که در ۲پاد ۲۱:۱۲ شومر 


خوانده شده است 





شمشون . و او شمشون ابن منوح است که 
مدت بست سال بر ارال فضاوت منمود 
و فصه ولادت او در داو ۲٢-۲:۱۳‏ مذکور 
است» ملاحظه در مانوح۰ 

اما شمشون در فوت و شحاعت بسار 
معروف بود و چون بحد رشد و بلوغ رسد 
بدون رضایت والدین خود زن فلسطنهرا 
که از ی بحاله" نکاح در اورد و 
جون به تمنه مشد در راء به شری بر 
خورده اورا کشت داو ٩-٥:۱۹‏ از آن 
پس آمده در لاثه آن حبوان زور عسلرا 
دید که عسل نهاده اند از ان عسل خورده 
بوالدین خود یر داد حون روز عروسش 
در رسد از فلسطنان معمائی‌را که بر شر 
و زنوران عسل تأسس 
و جواب وعدم جواپ‌را معلق بشرطی نمود 


یافته بود به پرسید 


که اگر جواب گویند تعارف خوبی با نها 
ا بالعکس همان تعارف از ایشان گرد ؛ 
و چون ایشان از حل معمای وی باز ماندند 
نا جار از زوجه او استعانت جستند و او 
ویرا الحاح مینمود تا معمارا از او در بافت 
نموده بافلسطنان باز گفت و شمشون بر این 
واقعه اطلاع یافته لکن بوعده خود وفا کرده 
سی نفر از فلسطنان‌را بقتل رساننده تعارف 
و هدبه خودرا رد لمود؛ از آن پس زوجه 
خودرا که خانت نموده بود و معمای اورا 
با فلسطنان باز گفته بود گذاشته از آنا 
مهاجرت اختبار کرد» بعد از چندی از کار 
خود نادم گشته چون به تمته آمد زوجه اش‌را 
بدیگری داده بودند پس بدین لحاظ سصد 
ثغال گرفته جفت دم ایشانرا بایکدیکر سته 
مشعلها در مسان هر دو دم گذارده مشعلهار ۱ 
بر افروخت و شفالهارا در مبان گشت‌زاد و 
باغات فلسطنتان رها کرده تمامی غلات 
و باغات زیتون ایثانرا بسوخت؛ از آن پس 
فلسطنان فر اهم شده خانه را که زوجه و 





خسوره شمشون در آنحا بود باتش سوختند 
و زوجه و امالی خانهرا هلاك کردند» بدین 
لحاظ شمشون بقصاص زوجه خود جمعی 
کثیر از آنهارا بقتل رساد داو ۸۱:۱۵ و 
خود بیکی از جبال ادافی بهودا بناید و 
فلسطشان برای انتقام شهرهای اطراف 
انحارا منهدم ساختند؛ بدینوانطه سه هزار 





نفر از مردان بهودا به نزد شمشون شده ویرا 


شون . 


ملامت همبکردند که چرا سب انهدام 
شهرهای بهودا کردیده است وی ایشان‌را 
گفت سزاوار انست که مرا بسته بدست ایشان 
تسلیم نمائید و چون ايشان دشن خودرا 
اسر و دستگر یافتند بسار شاد خاطر گردیده 





eff 


شمشیر . 


فراهم بودند و تخمینا ۳۰۰۰ نفر هم بر بام 
انخانه بر امده تماشا همی کرد ند و بر ذلت 
و خواری عدوی خود شادمانی منمودند» 





پس شمشون اذن خواست تا بر متونها تکته 
اورد و چون دسّش ستونها رسد خدارا ياد 


بند از او بر داشتند و شمشون جانه الاغی | کرده با تمام فوت رو بزمبن خم شد و 


بدست کرده هزار تن از ایشانرا بکشت و از 
گوفتگی و تعب جنك عطش بر وی زور 
آورشده در این وفت از جانب خدا جشمه 
خوشگواری در آنجا پدیدار شده نوشده 











از آن پس شمشون به زه شده بنزد دلمله" 
رفت و آن نا بکار حبله ان‌گخته سر 
فوت و شحاعت عظیم اورا در یات و دا نست 
که فقوت او در مویش مساشد زیرا که 
نذیره خداوند است داو ۱۷:۱5 پس 
فلسطنان‌را از این مطلب | گاهانده در 
حالتىکه شمشون در خواب بود بر او هجوم 
اورده مویش را به‌حدند و با ز تحرهای 
بر نجین بسته چشمانش‌را کندند و با خود 





فَزه‌اش برده در زندانش کردند و 
بدینواسطه فرحناك شاد مسودند۰»روزی تمام 
فوم درخانه فراهم شده جشی ساخته شادی 
همی نمودند بدین لحاظ شمشون‌را اوردند 
تا برای ایشان بازی نماید و خانه مرفوم‌را 
دو ستون کلفت بود که قف بر آنها استوار 
مبود پس جوانی دست شمشون‌را گرفته برد 
ستو نهایش برد تا بر آنها تکه زند و جمعی 
کثیر از اشراف و اعاظم فلسطین در آنجا 





بتونهارا کنده خانه‌را بر خود و جمیع 
حضار منهدم گرداننده همگی هلاك شدند» 
على الحمله باوجود تمام آن خطاهائی که 





ازشمشون سر زد باز ازجمله مومنین محسوب 
است عب ۳۲:۱۱ و۳۳ و ظاهرا تعلیم نبافته 
بود و بدین لحاظ همواره از خالات و 
شهوات خود مغلوب مود" 

ثمغیر . الفاظ چندی در زبان عبرانی 
موجود است که بشمشر ترجمه شده است 
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جنانکه در حز ۱:۵ و۲ و در یوش ۲:۵ 
بمعنی کار دهای تيز مساشد* شمشیرها غالبا دو 
دم بوده مز 1:۱٤۹‏ و بعضی اوقات دارای 
ففه‌های مرصع و غلافهای ننکو مسود اسمو 
۷ ۲سمو ۸:۲۰ که بر کمر سته 
اسمو ۱۳:۲۵ بر ران چپ آویخته مسشد 
داو ۱۹:۳ مز۳:4۵؛ و جون شمشررا یکمر 
می‌بستند اشاره باستعمال نایره" نزاع و جنك 
بود اش ۵:۳4 مکا ۱۷:۱٩‏ و۲۱ و علامت 
فوت روم 4:۱۳ و هم علامت فصاص الهی 
بود تث ۰۱:۳۲ مز ۰۱۳:۱۷ شمشرهای 
یونانی و دومانی غالا پهن و راست و کوتاء 
ود دو دم بودند (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

شمع . غالا در کتاب مقدس از برای 
چراغهای روغنی مستعمل است ايوب 1:۱۸ 
ام ۱۸:۳۱ لو ۸:۱۵ شمعها در مشرق زمین 
معروف نودند (ملاحظه در چراع)* 

وروشنائی در خانه اشاره بکامیابی مسباشد 
ايوب ۱ و غالا شمعها تا صح روش 
بودنده 

شمعي . (ثنونده دعا) مه نفر در کتاب 
مقتدس باین اسم بود ند 

(۱) برادر داود سمو ۲۱:۲۱ وا تو ۲: 
۳ ملاحظه در شه 


شمعه  .‏ (شنونده) زن عمونته که مادر 
یوزاکار یا یوزاباد بود ۲پاد ۲۱:۱۲ و 
۲و ۰۲۹:۲4 

شهعون . (خنونده) ده نفردر کناب مقتدس 
باین اسم مذکور است: 








(۱) لو ۲۵:۲ مرد متقی و پرهیز کاری 
که در اورشلیم سکونت داشت و وحی بدو 
رسد که نه‌خواهد مرد تا مسحرا به بند لهدا 
در حالتىکه والدین مسح خداو ند ویرا بر 
حس فرموده شریعت به هبکل اورده بود ند 
شمعون بهدایت روح القدس بهنکل در امد 
طفل‌را بر بازوهای خود گرفته خدارا شکر 
همی گفت و در خصوص نتایج آمدن ان 
حضرت سوت نمود . اما از حکابت فوق 
میعاد عمر شمعون‌را نتوان دانست لکن ببختر 
مردم بر انند که اومستن بود جنانکه خود 
او مگوید «الحال ایخداوند بنده خودرا 
رخصت سدهی بسلامتی بر حسب کلام خود» 
لو ۲۹:۲ ۰ 

(۲) شممون پطرس (ملاحظه در پطرس)۰ 

(۳) شمعون فانوی مت ۰ که همان 
شممون غود و یکی از جمله" دوازده 
حواری بود و لفظ فانوی نه اینکه اشاره 
بموطن و مسقط الرأس او مباشد بلکه لفظی 





(۲) سر داود از بت‌شع اتو ۳ که کلدانی و اشاره بضوری او منمایده 





در اتو 4:۱4 شموع خوانده شده است" 





(۲) شخص لاوی از له مراری ۱ نو 
۰۳ 


(4) شمعون اسخریوطی پدر بهودای 
(0) شمعون ابرص مت ۹۰:۲۱ 


شم . 
(1) شمعون فریسی لو ۳۹:۷ و۰۰ 
)۷( ھون بر از خداو ند ما عسی مسح 
مت ۵۵:۱۳ مر ۰۳:۱ 
(۸) شمعون فیروانی که صلیب مسیح‌را بر 
ی مت ۳۲:۲۷ مر ۲۱:۱۵ لو ۰۲٣۹:٣۲٣۳‏ 


داشت 

۱:۱۳ شمون نیجر اع‎ )٩( 

(۱۰) شمعون دبا اع ۳:٩‏ 

شهی . مشهور (۱) شمعی ابن جرشوم 
لاوی است خرو ۱۷:۹ اعد ۱۸:۳ ۱ تو :۱۷ 
و۷:۲۳ وه زك ۱۳:۱۲ ۰ 

(۲و۳) دو نفر از نسل مراری اتو":۲۹ 
و ۰۳۰ 

)٤(‏ شخصی استکه معلوم نمی توان کرد که 
آیا اوهمان شمعی اول است يا از نسل لعدان 
مساشد اتو ۰۹:۲۳ 








(۵) شخص بن‌یامنی که از خاندان شاؤل- 
ابن فش و از ساکنان بحوریم بوده داودرا 
در وقتیکه از حضور اپثالوم همیگریخت 
لعن نمود ۲سمو ۱۳-۵:۱7 لکن بآزردنش 
رضا نداد و حون داود مظطفر و منصور 
مراجعت, نمود شمعی درك حضور ویرا 
بموده اسغفار و برای گذشته معذرت خواست 
و داود نز اورا عفو فرموده مو گند یاد کرد 
که اورا نخواهد کشت ۲سمو ۲۳:۱٩‏ لکن 


در وفت مرگ سلنمان پسر خودرا وصت 








نمود که گناه شمعی‌را ساد اورد پس سلىمان 
ویر ا گفت ز نهار از | ژ رشلہم حدا شوی 
که کنته خواهی شده اما معی را ډر علام 


ort 


ل 
هي . 

بود که از نزد وی گریختند لهذا برای 
تفحص ایشان از اورشلم ببرون شد و امر 
پادشاه‌را شکست بدین لحاظ سلیمان امر 
فرمود که اورا کشتند اپاد ۰4:۲ 

(") یکی از شجاعان داود که با ادونا 
مقاو مت کرد ند اباد ۰۸:۱ 

(۷) شخص بن‌یامنی که یکی از ضابطان 
سلىمان ۰ 9 | پاد «* 

۸ بن‌یامبنی دیکر اتو ۰۲۱:۸ 

)4 برادر زرو بابل اتو ۰۱۹:۳ 

(۱۰) یکی از شمعونان اتو ۲۹:6 و ۰۲۷ 

(۱۱) شخ صس رأو سنی انو ۰:6 

(۱۲) اسم دو نفر لاوی از سله جرشوم 
اتو ۳۹:۲ و۰4۲ 

(۱۳) رىس فرفه دهمبن اشخاصی که 
باالات طرب در خدمت هبکل مشغول بود ید 
اتو ۰۱۷:۲١‏ 

)۱١(‏ یکی از باغمانان داود ۱ تو۰۲۷:۲۷ 

شخص لاوی که در ایام حزفا 
مززیست و حزقبارا در تطهیر هکل اعانت 
نمود ۲تو ۰۱:۲۹ 











(۱7) شخص لاوی که حزفا ویرا بر 
خزاین هکل گماشت ۲تو ۱۲:۳۱ و۰۱۳ 

(۱۷) شخص لاوی که زوجه" عر سه 
خودرا طلاق داد عز ۲۳:۱۰ ۰ 

۸ اء دو شخص دیگر که زوجه" 
خودرا طلاق دادند عز ۳۳:۱۰ و۰۳۸ 

(۲۰) یکی از اجداد مردخای اس ۰۵:۲ 


تُهعیا . 
شمعيا. کسکه خداوند اورا 
مشنود) بست و مه نفر در کتاب مقّدس باین 


اسم بو د ند * 
(۱) شمعیای نبی که در ايام رحبعام بوده 





تاریخ نویس رحعام بود ایاد ۲۲:۱۲ و 
تو ۲:۱۱ و ۵:۱۳ و۰۱6 

(۲) شخصی از نسل زروبابل اتو ۰۲۲:۳ 

(۳) شخص شمعو نی اتو ۰۳۷:٤‏ 

۰4:0 شخص راوبنی اتو‎ )٤( 

() اسم لاو یانی که در آیات ذیل مذکور 
است ۱ تو ۱4:۹ مقابل نح ۱۵:۱۱ وا تو :٩‏ 
٩‏ مقابل ۱ تو ۱:۹ و۸:۱۵ واا و>۲: 
٦‏ و۲ و ۸:۱۷ و ۳۱ و ۰۹:۳۵ 

(1) شمصا بن عوبد است اتو 4:۲۳ وا 
و۷ 

(۷) یکی از اشخاصی که عزرا به اد"ر 
فرستاد عز ۱۳:۸ و۰۱1 

)۸( کاهن و مرد دیگری که زوجه" 
غریبه نکاح نموده بودند عز ۲۱:۱۰ و۰۳۱ 

)٩(‏ اسم مردی که در ایام تحمیا خبانت 
ورزید نح ۰۱۳-۱۰:۹ 

(۱۰) کاهنی که عهد نامه‌ر ۱ مهر کرد 
نح ۸:۱۰ ۱:۱۲ و۱۸ و ۰۳۵ 

(۱۱) یکی از روسای بهودا نح۲ ۰۳:۱ 

(۱۲) یکی از مغتان در وفت تقدیس 
حصار نح ۰۳۹:۱۲ 

(۱۳) اسم کاهنی است نح ۶۲:۱۲ | 

)۱٤(‏ پدر پغمبری که در ايام یرمبای 





oe 


۰ ۵ 


و 
سی بود ار ۲۰۰۳۲۱ ۰ 

(۱۵) پخمسر کاذبی که در ایام یرما 
بود ار ۲:۲۹ و۳۱ و۰۳۲ 

(۱۱) پدر رس کهنه که در زمان سلطنت 
بهویاکین بود ار ۰۲۰:۲۹ 

شمعیون . از نسل شمعی اول میباشد 
اعد ۰۲۱۰۳ 


شیه. زانتقام) (۱) یکی از امراء ادوم 
پد ۱۳:۳۰ واتو ۰۳۷:۱ 





(۲) اسم پسر مّومین شی است اسمو 
٨٥‏ که در ۲۱:۲ شمعی خوانده شده است۰ 

(۳) اسم یکی از شحاعان داود است که 
از درجه اول بودند ۲سمو ۱۱:۲۳ و۰۳۳ 

(4) اسم الحرودی است که او نیز یکی 
از شحاعان داود بود ۲سمو ۲۵:۲۳ و در 
اتو ۲۷:۱۱ شموت الهرودی و در اتو 
۷ شمحوت البزراحی خوانده شده است 

شمپوت . خرابها اتو ۸:۲۷ و اتو۱۱: 
۷ کویا باشموت یکی باشده 

شموع . چهار نفر باين اسم بودند. 

(۱) یکی از جاسوسان سط راو بین اعد ۱۳: 
4 








(۲) یکی از پسران داود است که در 
اورشلم برایش تولد گشت ۲سمو ۱۹:۵ و 
اتو ۶:۱٩‏ و در او ۵:۳ شمعی خوانده 
شده است" 


(۳) اسم شخص لاوی مساشد نح ۱۷:۱۱ ۰ 








تموئیل . 1ه شنمار . 
)٤(‏ کاهنی که در ایام بهو بافم بود نح منماید» بخلاف کتاب سموئل که اسم اسر ی 
۲ "*: مش ینود و نت از ایا ون 


بنی شمعون که در وفت تقسم اراضی حضور 
داشت اعد )۲۰:۳ ۰ 


(۲) دس بنی بساکر اتو ۰۲:۷ 

و چون سموئیل موضوع کتاب او ل است 
بدا توابطه بام او منسوب گشته و زمان 
مؤلفش بعد از زمان داود است؛ لغت اینکتان 
عری ساده وازاصمطلاحات شامی خالی است* 

و تقسم هردو کتاب از فرار تفصل است 
(۱) سرت و اعمال سموئل است که هم قاضی 
و هم بی بی اسرائشل اسمو ۱:-۰:۷ 

(۳) سرت شاول است اسمو ۸:-۳۱: 

و اين فسم نیز بر دو فسم است او ال تأسس 
مملکت اسمو ۸:-۱۵ ۰ 

دو"م» انتهای آن منباشد اسمو -:۱٩‏ 

سوم» سرت داود است ۲سمو؛ این فسمت 
نیز منقسم بدو فسمت مىشود (۱) سلطنت داود 
بر بهودا به نهائی ۲سمو ۲۵:۵۱ لطت 
او بر تمام‌اسرائمل۲سمو ۱:۵ ۱۰:۲۲ ینکتاب 
در اصل عبرانی يك سفر و فل از دو کتاب 
پادشاهان مسائند و ملف آنها غر از مو لف 
دو کتاب بادشاهان مساشد جه که در هر دو 
کتاں پادشاهان در جاهای پسار اشاره به 
شر بعت منماید در حالتىکه در دو کاب 
سمو مل ابدا" اشاره باین مطلب وجود ندارد 
و نیز درکتاب پادشاهان مکررا اشاره باسری 





۰۳ 


ابدا دخلی بوضع گفتگوی کت سمو ئيل 
ندارد چه که دو کناب نموئیل ترجمه شخصی 
و کتاب پادشاهان تاریخ مساشده 

شناب . (خشك) و او د در زمانکه کدر_ 
لاعومر بر اراضی سدوم و تفت آورد بادشاه 
ادمه بود که در عمق سدیم و وافع است پد 
۰۳:۱4 


ط ۰ ۰ مت ِ 
رف . . ىء فرمز و شفاف و تقریبا 





است ار ۰:۲۲ ۱ حز ۱۰۰۲۲ ر بر دی‌ار های 





خرماباد و بر مرمرهای منقوله از نمرود که 
فعلا" در موژه" انگلس موحود است | ثار 
رنك شنجرف بافی و مشهود است و شحرف 
مستعمله حالنه مرکب از زیق و کریت 
مساشد 


شنعار . (تبر انداختن یا دو نهر) اراخی 
است که در آنجا بعد از وقوع طوفان خشت 
زده شد و فبررا در عوض گل بکار مسردند 
و شنعار اسم عىر انى دشت ارام است که در 
مسانه رود فرات و دجله وافع بود و حنان 
معلوم است که فصد از شنعار فسمت شمالی 
بابل مباشد چنانکه ارض کلدانبان مراد از 
قسمت بابل است و گاهی هم از روی تقلب 
لفظ کلدانی برای مملکت با بل استعمال شود 
پد ۱۰:۱۰ اش ۱۱:۱۱ دا ۲:۱ زك ۵: 





شور . 


۱ و شهرهای آن مملکت منحمله بابل 
وار و کلنه وارد است 

شوو . (مئورت) و ان محلی امت در 
دشت که بجنوب غربی فلسطین وافع و در 
مان" حدود شمال شرفی مصر و زمین کنعان 
واقع و آنرا دشت ایثام گویند اعد ۸:۳۳ و 





آن دشتی است که بنی ارال در آنحا 
گردش کردند؛ و اولا" در حکایت فرار 
کردن هاجر وارد گشته پد ۷:۱۰ و از 
آن پس مسکن اسماعلمان شد پيد ۱۸:۲۵ و 
اپراهیم نیرز در میانه قادش و شور ساکن 
بود پید ۱:۲۰ و شور مقابل مصر پود اسمو 
۵ و ۰۸:۲۷ 

بعضی بر آنند که آشور همان محلتی است 
که انرا عیول موس گویند و در نزدیکی 
سویس است؛ و ترمیل بر آن است که آشور 
دیواری بود که فیمابین بحر متوسط و دریای 
سوف بناشده بود ۰ 

شورش. انلفظ در لو ۱۹:۲۳ و۲۵ 
بمعلی تمره و عصیان و در غلا ۲۰:۵ لفظ 
یو نانی دیکر ممل او بمعنی افتراق و 
جداتها مساشد و در روم ۱۷:۱١‏ ير بهمین 
طور است ه۰ 

شوره. شی فلبائی است که در بعضی 
اراضی مسکون بافت‌گردد وغاللاً از گماههای 
بانانها همحو اشثان و علف قلبا گرفته شود 
و طریقه آن این است که علف مسطوررا 
سوزاىده خاکترشرا که دارای ماده 











۷ 





شوشان . 


مذ کوره است جمع کرده شوره‌را که همان 
کربونات دو صود است تحصیل مینماینده 

اما سر که شوره که در امثال ۲۰:۲۵ 
وارد است جوششی است که بواسطه طران 
حامض کر بونيك دیده میشود» و خود شوره‌را 
خالصاً استعمال کنند ویا آنکه با روغن داخل 
کرده صابونش سازنده در ار ۲۲:۲ شوره 
و ءاشنان» هر دو مذکور است و هر دو يك 
شی است و یا اينکه «اشنان» همان علفی است 
که شوره از آن گىرنده 

شوری, اهل شوری. (لو ۵:۲۳ یکی از 
اجزای سهدرین) و چنان معلوم است که 
بعضی از اجزای اینمجلس اد عای مسح‌را 
تصدیق نمودند و با آن مکر و حبله وجبری 
که بر ضّد او و تابمانش فراهم کرده بود ند 
مقاومت کردنده 

شوشا. (سر باز خدا) یکی از کاتبان داود 
بود اتو ۱:۱۸ که در اپاد ۳:4 ششه و 





در ۲سمو ۱۷:۸ سرایا و در ۲سمو ۲۵:۲۰ 
شوا خوانده شده است 

شوشان یا شوشن . (ز بق) شهری که 
یونانبانش سوسای علام میگفتند و خود علام 
ات نان مایت نح ۱:۱ شوشن 
فصر خوانده شده است ۰ باید دانست که 
علام پسر سام ابن نوح است و اراضی بین- 
النهر ین‌را باسم او نامیدند و علام گفتند و 
در ضمن حکایت کدرلاعمر و نوات اشعا 
و ارما و حزقال پغمبر مذ کور است 

















ته از 


شوشان . 


0۸ 


شوشان . 





فرار معلوم علام در پدو امر خود بنفسه 
مملکت مستقلی بلکه ش ال وق داشه 
است» لکن در این اواخر دولت فارس بر 
آن دست یافت و انرا مفتوح ساخت ید ۱۰: 
۲ اش ۲:۲۱ ار٩4:‏ حز ۰۲٣:۳۲‏ 
اما شهر سوسا از جمله شهرهای بسار قدیم و 





اسمش در مان تواریخ آشور بانسال اوری 
۰ فبل‌از مسح مذ کور است و خود آشّور.- 
بانی پال آنرا مفتوح ساخته این مطلب‌را در 
نگ قش نموده و نقثه شهررا بر در 
انجا منقوش داشت 
اینجا مذ کور خواهدگردید: «بتحقیق‌عبلامرا 
کلب مفتوح ساختم ۰۰۰۰ و اجساد و ابدان 
ایثان در نزدیکی شوشن چون خبث الحد 
و تبرها ريخته شده و شوشن‌را که قصر 
سلطنت است مفتوح ساختبم» از این پس در 
ايام میاکسریس و نبوپدسر» شوش در تحت 
تصرف بایلان در امد و در سال آخرین 





و بعضی از کلمات او در 





بلشاصر بود که داسال در فصر شوشن 
رویانی‌را که در فصل ۲:۸ از کتاب خودش 
مکتوب است مشاهده فرمود ۰ و چول کور دش 
فارسی بابرا مقتوح ساخت شوشن بدست 
فارسان افتاد» و داریوش و خلفایش انرا 
پای تخت قرار داده قصر عظمی‌را که در 
کتاب اسر ا ۱-٤:‏ مسطور است بناد نهادند۰ 
و شوشن نست بابل یبلاق و خوش اب و 
هوا بود و بدینواسطه برای پای تخت 
مملکت فارس کاملا مناست تام داشت 


سلاطین غالبا جز تابستان در تمام فصول در 
انجا افامت مورزیدند۰ اما تایستان‌را در 
میان کوههای اکباتان (همدان) بسر 
مسردند : و بعد از وافعه ار سل 
اسکندر کسر ذخایر بساری در شوشن یافت» 
الکن چون بابل در رونق و رواج بر امد 
شوشن متدر جا رو به نقصان نهاد و من بعد 
پای تخت محسوب نشد از آن پسانطیوخس 
در سال ۳۱۵ فبل از مسح آن‌را مفتوح ساخته 
ذخایر بساری که معادل نه ملون و پانصد 
ليره انگلسی بود بدست اورد» از آن پس 
مولو در سال ۲۲۱ فل از مسح آنرا بگرفت 
لکن بفتح قلمه و قصر نایل نگردید؛ و در 
سال ۱4۰ میلادی بتصبرف ساه الام در 
آمده پس از ان خراب گشته تا مدت مدیدی 








اثری از آن بافی وده زمنش در حاصل 
خیزی و بار آوری مشهور و آبش بطوری 
خوشگواد بود که پادشاه در وقت مسافرت با 
خود حمل و قل نمودی ۰ 

اما شوشن فا انار کف هت 
در محل فریه شوشن با سوس در میانه نهر 
خرفه و اولای واقع میباشد و این دو شمه از 
نهر واحدی مباشد که متفرع گردیده اند 
و بدین لحاظ فول دانیال که در فصل هشتم 
ایه ۲ و۱۹ از کناب خود مفرماید که در 





نزد نهر اولای و در ما نه اولای استاده 
بودم صحیح مبباشد» موفعش در طرف شرفی 
بابل و شمال خلیج عجم مباشد و خرابه‌های 


شوشان . 


e“ 


شولیف . 





آن تخمناً مه ممل جارا گرفته طولش ٩۰۰۰‏ 
قدم از مشرق تا بمفرب و عرضش ۰۸۰ قدم 
از شمال به جنوب است و دارای چهار کومه 
است: کوچکترین آنها در طرف مغرب و 
دارای خاك و ريك و خشت مساشد و ۱۱٩‏ 
ودم ار تفاع دارد و سرش مسطح مباشد و 
دور نست که همان فصر عظم بوده و غبره» 
و قصری‌را که داریوش با کرد نیز کثف 
کرده اند چنانکه از نوشتحات که بر ستونها 
مکتوب است و در سه زیان نوشته شده واضح 
مگردد» وطول وسطی آن۳+۳ قدم وعرضش 
4 قدم بوده است» گویند که محل ان 
ضافتهای عظمه در اینجا بوده است» و موضع 
چهار ستون عم و هفتاد و دو ستون که در 
فصر بر پا بود نیز معبن گشته است" 

و وقایم مرقومه کتاب اتر در این فصر 
و اطراف آن بوقوع پیوست و احتمال دارد 
که در خانه بادشاه یعنی جاشکه مردخای 
می‌نشست اس ۲۱:۲ محلی بود که طول 
و عرضش ۱۰۰ فدم و در ومط متونهای 
چندی داشت و بمسافت ۱۵۰ قدم از رواق 
شمالی مسافت داشت؛ و محتمل است که خانه 
وسطی که استر در ان ایستاد همابن اینها 
بوده است اس ٥‏ و خانه و حرم پادشاه 





در عقب حياط بزرگ به جنوب یا میانه" 


حراط بزر گ و قلعه و بوده رشته اتصال آندو 
یلی بو ده است که بر سیر آن وادی امتداد 
مىداشت؛ اما باعحه سمرای فصر مذ کور 


ضافتی که اخشویروش ملك برای تمامی 
فوم بر پا داشت در انحا بود اس ۰:۱ و" 
و چنان معلوم است که مهمانان در جادرهای 
رنگار نك که بالوان مختلفه فد و سز و 
آسمان رنگ منقش بود میزیستند» و منظر 
خنام و عمارات و فصر‌های مذ کوره سار 
خوش ونىك می‌بود ؛ وآنجه از تواریخ آثار 
این شهر بدست امده برای ابات مطالب کتب 
مقّسه دلیلی‌کافی و لایح است* در نزدیکی 
نهر ری است که انرا قر دانبال پغمىر 
گوینده 

شوعال . (رویاء) شخص اشری بود 
۱تو ۳:۷ ؛ و زمین شوعال مقاطعه ایست که 
یکی از طوایف مر به فلسطشان » مخماس 
در آنجا شدند اسمو ۱۷:۱۳ و چندان از 





بت ایل دور بود و بهیحوجه ذکری از 
انجا نیست مکر اینکه در دشت شرقی تست 
وادی است که انرا وادی کفتارها گویند و 
دور نست که مقصود آیه همان یا اراضی 
شعلیم باشد اسمو ۰:۹ 


شولیت . لقب عروس محبوبه سلمان 
است که در غزل :۱۳ وارد؛ . لفط عرانی 





ان مشولمیت است که بعضی انرا رن 
شونسه ترجمه کرده اند جنان‌که گویا 
عروسان روستائی‌را با دختران اورشل م مقابله 
مکند عز ٥:۱۰‏ وا ۰دیگران بر آنند که این 


لفظ محازی مخصوص واز اسم سلیمان مأخوذ 


دوبروی رواق شمال شرفی با غر بی بود و | است و بمعنی ارامی و اسراحت مساشد 


شومور . 


همحنانکه نظر اینلفظ در زبان انکلسی 
میشود یعنی جولیا که از اسم جولیس مأخوذ 
مساشد و بعضی‌را گمان چنان است که فقط 
لقب و بمعنی آسودگی و صلح است» ملاحظه 
در شوم و شونمی * 

شومیر . (نگاهدارنده) (۱) مردی از 
اشر اتو ۳۲:۷ و در انو ۲۰:۷ شامر 





خوانده شده است؛ 

(۳) پدر یهوزاباد است که یوآش‌را کشت 
۲۳باد ۲۱:۱۲ که در ۲تو ۲۱:۲4 شمریت 
خوانده شده است* 

شوم . دو محل راحت یوش ۱۸:۱۹ 
و آن شهری است در زمبن یساکاد که 
فلسطنان هل از وافعه عظیمه جلبوع و 
ابی‌شل هم از شونم بود ایاد ۳:۱ و ان 
زنی که از البشم مهمان داری کرد نی از 
اهالی شو نم بود ۲ پاد.؟:۰۸و این شوتم همان 
سولم است که بر طرف جنوب غربی کوه 
دوحی و مه مسل و نیم بشمال یزرعیل واقم 
است و ده مذکور بسار خرم و باصفا مساشد 
و مواضم مشهوره کوه کرمل‌را از آننجا توان 
دید و ارا چشمه ابی نیرز هست و دور بست 


که فلسطنان در مدت افامت از ان نوشده 


























باشند ه 

شهر . معروف است» در تواریخ نیب 
اسراشل تمبر همان شهر و ده در تهایت 
اشکال است اما همین قدر معلوم متوان نمود 
که هر شهری بدوا ده بی‌حفاظ و بی دیوار 


۰:۰ 


شبرهاي . 


و خندق بوده حون عدد اهالی بحد گفایت 
مرسد در پی محافظت و حفظ خود افتاده 
دیوار و خندفی از برای ال ده فر ار داده 
متدر جا بزرك مسشد و یا فصه مانند می گشت 
اعد ۲۸:۱۳ تث ۵:۳, و اوآل شخصی که 
بنای شهر گذارد قائین بود ید ٣*4‏ در 
مدیم شهرها پر وس و دارای کوجدهای 
تنك کج و معوج و بعضی از کوچه‌ها مسدود 
و يا سر پوشده و بر حسب سته و صلعت 
اهالی نامیده میشد چنانکه در اورشلیم کوچه 
پنبر فروشان و غبره و محل اجتماع و خرید 
وفروش اهالی در جلوخان درها ودروازه‌ها 
بود نح ۱:۸ و۳ وایوب ۷:۲۹ اشاره باین 
مدان و جلو خان مسماید؛ و در بعضی از 
شهرها سدانهای متعدد و تماشاگاهها مسود 
مخصوماً در آشور و بابل» و کوچه بسیاری از 
شهرها منك فرش بود* 

شهر با شهرهای حصار دار .۳ و۲ اد 
۰ اش۱:۳۹ دیوارهای شهرها بلند و 
دارای دروازها و پشت بندها و برجها مسود 
تث ۵:۳ و بعضی از دیوارها از جوب و 
غره ساخته شده است که فابل سوختن بو ده 
عا ۷:۱ و ۱۰و۱۶ و دروازه شهرهارا گاهی 
از اوفات بامفحات مس و اهن مسوثانندند و 
یا اينکه دررا از این فلّزات مساختند مز 
۷ اش ۲:۰۵ و اع ۳ و در 
شهرهای حصار دار برج و محلی که سم باز 
در انحا باه برد سود و هر گاه اهل شهر از 
مداقعه عاجز می‌آمدند انها نز بآن برجها 


شبرهای . 


ekl 


شپرهای . 





بناه می‌بردند داو ٥۲-٤٣:۹‏ و اینگونه 
برجها غالاً بر جایهای بلند و تبه‌ها ساخته 

و کنعان در زمان آمدن ابراهیم دارای 
شهرهای بسار بود که بعضی از انها در 
کناب مقتّدس مذکور ند مثل سدوم و عموره 
و حبرون و دمثق و اریحا؛ و جاسوسان نیز 
خبر دادند که در مملکت کنعان شهرهای 


حصار دار بساری دیده اند و وس ابن نون 











صد شهر را که اسراشلنان مفتوح سا خد 





خر میدهد. و چون عای مفتوح گشت 
اهالیش‌را که دوازده هزار نفس بودند 
قتل رساندند یوش ۲۵-۱۹:۸ و جیعون 
از عای خبلی بزرگتر بود یوش ۰۲:۱۰ 
شهر خدا همان اورشلیم است مز :4 زیرا 
که خداوند آنرا از برای سکونت خود 
یدای سای ف 





در خزن و فبشوم و رعمسسی ۰ 

شهر داود . همان قلعه صهبون است ۱ تو 
۱۱ که او لا" مال بوسان بود و یس از 
انکه داود انرا مفتوح ساخته متصرف شد 
قصری و شهری در ان بنیاد افکنده باسم خود 
موسوم ساخت و بت لحم هم شهر داود 
خوانده شده است لو ۱۱:۲ زبرا که سقط 


الر أس داود بود 
شپر مقس . نح ۱:۱۱ همان اورشلم 


است که همواره از آن وفت تا بحال به قدس 


مسمی و اینمعنی دلالت بر انست که در نزد 
جمیع طوایف معتبر و مقدس بوده و هست" 
شپرهای پست . ش شهر از شهرهای 
لاو یان‌را خداو ند از برای بست معان فرمود 
که شخص فاتل از دست ولی مقتول بدا نها 
فرار نماید تا حکم صریح و رسیدگی صحح 
شرعی در باره او بعمل آید و چون حکم 
بر او جاری میشد بولی مقتول تسلیم مگشت 
و الا در همان شهر سکونت نماید و تا دو 
هزار ذرع اطراف ان شهر نیز از برای وی 
ملحاًبود تا وقتکه ریس کهنه" آن زمان که 
در وفت فتل حاضر ومع 3 ۳۳ مهن 3( 





مشر ق اردن و سه شهر در شرن ارون از 
برای بست قرار داده شده بود اعم از اینکه 
اسرائیلیان متوطن باشند یا غریب و در کناب 
مقس تمامی شروط و وواعد بست بدفت 
مذکور است اعد ۳۵-۱۳:۳۵ تت 4:۱۹_ 
۳ و اس آن شهرها از فرار تفصل است : 

قادش دد جلیل و نک در کوهستان 
افرائیم و حبرون در ای اردن 








و باصر در دشت 
در ۳ وی 
که تحققات امر فاتل در کحا بعمل مامد 
ایا در خود شهر بست یا در نزدیکی موضع 
فتل۰ گویند که اسر اشلمان تخته‌هائی که لفظ 
تا واا وه دو وو ی ر آ ها 
ماوبخند تا فاتل‌را بشهر ملحا هدایت 
نمایده 


شپوت . 


۰ 


عم مشا . 


شپوت. اولاء فصد از سلهای غیر شرعی | شیمق . (عوض) و او پسر آدم و حتوا 


است افر ۱:۱۰ و ابط ۱۱:۲ و۲:4 و۲ بط 
۲ 

تاناء فصد از فاسد گشتن فلوب است که 
انسان‌را بشرارت و شطنت وا مدارد م 
۱ و۰۱۵ 


شپید . ۱ع ۲۰:۲۲ شخصیرا گویند که 
جان خودرا برای شهادت بر رامتی بازد و 
لفظ شهید یا شهدا جز در آبه فوق و مکا ۲: 
۳ ۲ در حای دیگر عهد جدید یافت 
نمی‌شود : و لفظ شهد که در ايوب ۱:۹ 
وارد گشته بمعنی شاهد مساشد ۰ 


شوارع . در قدیم الایام فلسطی‌را 
راههای چرخ و عرابه و کالسکه دوی 
می‌بود که آنهارا شوارع میگفتند پد ۵:40 
یوش ۱۰:۱۷ داو ۱۳:۶ ۲پاد ۱۹:۱۰ اع 
۸ آثار راههای دومی فعلا هم باقی‌است 
و راههای عمده و شوارع مهمه حالبه فقط 
راههای پیحایچ تنقی هستند که مالهای 
مکاری یك یك در آنها توانند عور کرد و 
اسلفظ در مت ٩۹:۲۲‏ شوار ع عامه خوانده 
شله ات ۰ 

شوع . حز ۲۳:۲۳ بمعنی لقب یا نجیب 
و یا اسم محلی یا اسم طایفه کلدانی مساشد۰ 

شیئون ۲ (هلا کت) اسم موضعی است در 
املاك بسا کار یوش ۱۹:۱۹ و دور نست که 
همان شاعین باشد که بمسافت نه مبل بشمال 


کوه طور وافع است ۰ 





است که در ۱۳۰ سالکی ادم» برای او بوحود 
امد و۱۲٩‏ سال بزیست پد ۰۳:۵ گویند که 
مخترع حروف هجائه شیث بود 

شور . (سیاه یاتار) اسم رود نبل است 
اتو ۵:۱۳ و عبرهء ملاحظطه در سل 
شحور لینه . (ساه سفید) و این حدی 
از حدود اشر بود یوش ۲٣:۱۹‏ و محتمل 
است که ان اشاره به نهری است که در 








جنوب اشر می‌باشد و دور نست که همان 


رود زرواء باشد» لکن کاندر انرا وادی 
شاعور داسته است ۰ 


شخ مشایخ . معروف است» و اینان در 
رمان سایق مثل ایام حالنه در نزد مردم 
بعضی بوامطه تقدم سن و برخی بوانطه 
تحدم ریه و علم اعبار تمام مداشنند و 
همواره اهل محلس واهل مشورت و مصلحت 
بودند خرو ۲۹:۶ مث ۱۳:۱۹ و۲:۲۱-٩‏ 
یوش ۰:۲۰ داو ۰۱:۸ و علاوه بر مشایخی 
که در هر شهر و فصته و دهی مسود حضرت 
موسی بر حسب امر الهی مجلس مخصوصی 
مستی که مر کب از هفتاد نفر از این مشایخ 
خصو صه بود که خداوند روح حکمت و 
وطانترا در ایشان سرشته بود که موسی را 
در کار اعانت نمایند تر تسب داد اعد ۱۹٦:۱۱‏ 
و۱۷ و۲4 و٥۰۲‏ هفتاد نفر از مشایخ 





اسرامل باموسی در کوه .1 ۰ بد درو 
49 و در ایام اخرین محلسی که 


س مشا . 


8 , مسا 
مر کب از هفتاد نفر از مشایخ بود در مبان 
بهود تر تیب یافت و آنرا در عبرانی منهدریم 
ینادند که ترجمه‌اش بلغت عربی مجمع 
مساشد مر 4 ما حئله در مجمع۰ و 
سزاوار نست که ایشان و رو سای کتهرا 
یکدیگر شاهت دهیم مت ۰۲۱:۱۱ 

و لفظ شخ و مشایخ در عهد جدید برای 
رسای مجمم که مکلف بر توجه احوالات 
انحا بودند استعمال شده است و اولا" محض 
مستی خود برای آن منصب تعیین نمود لکن 
بعد از آن ابنلفظ بر خود آن اطلاق شد و 
لفظ شخ و مشایخ در رسایل حواریان بدو 
معنی اسَعمال‌شده است: او لا ء مقصود ازمردی 
است که مسن و سال خرده باشد فل ٩‏ و ۲ يو 
۱: شانا» قصد از شخصی است که در امور 
کلسا و تعاليم ان صاحب رتبه ودرجه میباشد 
اانموه:۱۷ و تط ۵:۱ و۲:۲ یع ۵ و 
ابط ۱:۵ وه۰ گاهی لفظ مشایخ به فسسیان 
ترجمه شده اع ۱۷:۲۰ و ایشان امقوفان 
اند که در اع ۲۸:۲۰ مذکور و از يك رتبه 
و بکدرجه مساشند و بش از بك یا دو یا مه 
نفر در یك کلسا مساشند» چنانکه بعد از 
مقابله دو آیه فوق بر مطالعه کننده مخفی 
نه خواهد بود؛ و پولس‌رسول هم بر امقوفان 
و شماسان کلسای قبلبی سلام منفرستد فل 
۱ و هبحوجه مشایخ و کششانرا ذکر 
نمیکند؛ از این هم معلوم میشود که مثایخ 
و کشش بايد در یك رنه بوده باشند» و 
اله کسی‌را که اعتقاد بر تعدد امقوفان در 


. شور‎ otf 


کلبسای واحد باشد منکر ریاست یك کشش 
با يك شخ در يك کلسا خواهد بود؛ 

شور . حوان معروفی است که سلطان 
موفر بهایم مبائد و در نوشحات مقسه 
بارها ذ کر گشته است ار ۳۸:۲۵ حز ۲:۱۹ 
و۸ و٩‏ عا ۱۲:۳ مکا ۷:4 مقابل حز ۰۱۰:۱ 
طولش غالا بدو ذرع و یکحاركك و ار تناعش 
به يك ذرع و دو گره مرد و طلعت مهیب 
و پر جرأت وکثرت فقوت و هوشاری و 
غرش مخصوص او تمام جنکل‌را مخوف 
میگرداند۰ در زمین مقتدس یار یافت میشد 
و سر ۸:٤‏ اسم این حوان در عرانی در 
اسماء امکنه عدیده یافت مشود مثل لشش و 
لبوات و عبره» ملاحظه در اردن ۰ 

عبریان اسمهای متعدده برای او وضع 
نمودند که دلالت بر درجات عمر او منماید 








چنانکه در ايوب ۱۰:۶ و۱۱ پنج اسم در 
پیش یکدیگر یافت منود و هم چنین در 
ناحوم ۱۱:۲ و ۱۲ الفاظ چندی یافت مشود 
که بحر کات و غرش او دلالت منماید و در 
زیور ٩:۱۰‏ و۱۰ باهسته رفتن و جست و 
خیز او برای شکار اشاره رفته است» در 
| بط ۸:۵ شطان» ان مخرب بیرحم به شر 
غران تشه شده۰ اله حکایت شمشون و 





داود و بنایا که در داو ۵:۱6 وا و اسمو 
۳٣۹-۷‏ و٣سمو‏ ۲۰:۲۳ مذکور است 
و پغمر امطعی که شر اورا کشت ١‏ پاد 
۳ و اطاعت داسال که اورا از مغاره" 
شران سلامت رهالی داد دا *: و هم آن 


شیر . 
هیثت مهم توجه یهنوه بر فوم خود که در 
اش 4:۳۱ مکتوب است در نظر مطالعه کننده 
کناب مقدس میاشد. 

مراد از شر سط یهودا که در مکا ۵:۵ 
مکتوپ است عسی مسیح میبائد که از سبط 
یهودا و از سلسله داود بر آمده مرگ و 
دنیا (شیطان)را مفلوب ساخت و چنانکه گمان 
برده اند شر علامت سط بهودا بود جنانکه 
پد ۹:4۹ اشاره رفته است۰ 


شهر . خوراك طسعیاطفال است به خلاف 
خوراك اشخاص کامل که گوشت و غبره است 
افر ۲:۳ عب ۰۱۲:۵ و شر در کناب مقدس 
نمونه" پاکی و صفا و سادگی و حقیقت و 
حبات بخش مساشد عب ۱۲:۵ و۱۳ ابط ۲: 
۲ و شر و عسل در کاب مقس فصد از 
حاصل خیزی و وفور نعمت است پد ۱۳:۶۹ 
خرو ۸:۳ و ۵:۱۳ اعد ۱۳:۱۹ یوش ۰۱:۵ 
فوم بهود و افوام محاور ابشان نه نها شر 
گاو بلکه شر شتر و مش و بزرا هم استعمال 
منمودند پد ۱۵:۳۲ تث ۱6:۳۲ ام ۲۷: 
۷ ملاحظه در گره و بنر» مثل پختن 
بزغاله‌را در شر مادرش که در خرو ۲۳: 
٩‏ و ۲۱:۳4 وت ۲۱:۱ وارد امده 
محتمل است که بواسطه اينکه یکی از جمله 
آثین بت پرستی و با جادو گری بوده است 
ممنوع گفته۰ 


در در گاه سلطان فارس برای زروبایل 





۰: 


شیشون . 
گذاشه شد عز ۸:۱ ۱۱ و۱4:۵ و۰۱۹ 


شهشق . اول شخصی از سلسله بست و 
دومان پادشاهان مصر است که فل از فرار 





کردن یریبعام از زمین اسرائل به تخت 
سلطنت بر امد ایاد ۰۰:۱۱ و در سال 
پنجمین رحمام که ٩۲۷‏ قل از مسح باشد 
لشکر به بهودیه کشده هکل اورشلی‌را 


سر 





غارت کرد ایاد ۲۵:۱۶ و٣٣‏ و۲ تو ۱۲: 
٩-۲‏ و ایتواقعه در کر نك مشروحاً مکتوب 
و در مبان اسرا اسری است که وضعاً عرا نی 
مینماید و نوشته در پهلویش مکتوب است که 
ترجمه‌اش بعربی مملکت بهودا مساشد و در 
مکتوبات دیگر اسامی شهرهای حصار دار- 
بست که در ۲تو 4:۱۲ مذکور است۰ 

نیشون. (خرابه) یوش ۱۹:۱۹ یکی از 
شهرهای یساکار است که حالا" بمسافت نه 
مل بمفرپ کوه تابور وافع و آنرا عون- 
این گویند. 


ت ششه ۰ 


۰ 


شهطان . 





شیشه . (خداوند مخاصمت مینماید) یکی 
از نویسندگان داود ایاد :۲ و در اتو 
۸ وشا و در ۲سمو ۱۷:۸ مایا و 
در ۲سمو ۲۵:۳۰ شوا خوانده شده است ۰ 

شيشك . اسم رمزی بابل است از ۲۹:۲۵ 
۱ ان تشه شك مساشد که اسم خدای 
آنجا بود 





شىشه. ابوب ۱۷:۲۸ و۱۸ مکا ٦:٤‏ و 
٥‏ بدانکه شنه در نزد متقّدمین 
معروف بوده است» چنانکه بر شخصی که از 
آثار و عنتقه‌های مصر يان اطلاع دارد مخفی 
نست» و اشخاصکه در تفحص اثار عتقه 
مساشد شثه‌های درست وظرفهای شثه در 
شام و فلسطین یافته اند پلینیوس گویند « که 
اینمطلب شثه سازی در فدیم الایام در 
محلّی که آنرا حفا گویند استنباط گردید 
زیرا که کشتی‌هائی که پر از «نطرون» بود 
در همان نزدیکی لنکر افکندند و ملاحان 
و عمله های کشتی بىرون شده بدشت امد ند 
که برای خود طعامی ترتیب دهند و چون 
سنگرا سافتند که ديك خودرا بر آن امتوار 
دار ند حند فطعه از «نطرون» بمثل اوجاق 
ترب داده ديك بر آن گذاردند و اش 
در زیرش افرو خند و بتدر یج «نطرون» اب 
شده با ریک متّحد گشته شثه بتلهور رسده۰ 

شیطان. (دشمن) و آن ترجمه لفظا 
یونانی دیاپولس مباشد که به معنی سخن 





کننده و فرشته جهتم مکا ۱۱:۹ و بعلزبول 
مت ۲۸:۱۲ وبعال ۲فر ۱۵:۹ و دس 
اين جهان بو۲ ۳۱:۱ و رسس دیوهامت :٩‏ 
۶ و رىس فدرت هوا ان روحی که در 
ابنای معصت در کار است اف ۲:۲ و خدای 
این جهان ۲فر :> و ابلسی و فاتل و 
دروغگو و پدر دروغگویان یو 4:۸ و 
ثکایت کننده بر برادران مکا ۱۰:۱۲ و 
دشمن وشر غران ۱بط ۸:۵ واژدها و مار 
فدیم گویند مکا ۰۹:۱۲ 

اما وجود شطان فى الحقبقه موجود و از 
بنی نوع بشر مشخص تر است و اورا بر 
جوفی از ارواح پلیده ریاست و سلطنت 
مساشد افر ۳:۰ و کتاب مقس مارا بر 
طسعت و صفات و حالت و چگونگی کار و 
کردار و مقاصد و کامابی و قسمت او مخر 
مسازد * ودلا یل بر شخصت او همان دلایلی 
است که بر شخصّت روح القدس و فرشتگان 
داریم ؛ اما طسعت شطان روحانی مباشد و 
او فرشته ایست که مثل سایر فرشتگان از 
سایر ممکنات ممتاز مساشد حال اعم از اینکه 
آن امتاز عقلی باشد مثل ادراك و ذاکره و 
تمیز و یاحسی مثل مسل و شهوت یا ارادی 
باشد مثل اختبار اف ۱۲:۳ و علی ای" حال 
او خسث و پشوای خست‌ها و عاصان و ضد 
شدس و عدالت و پر از تکتر و مکر و 
حبله میباشد و جمیم حالات وی باصفا تش 
موافق و مطایق اند» پس جون که دشمن خدا 


چین است؛ و آنرا ابدون واپكون یعنی‌هلاك | و صد اراده او تعالی مساشد بدین لحاظ 


شیطان . 


۹ 


شیطان . 





مفوض و از نظر لطف حضرت سحان 
مطرود و اواره و بامتابعین خود در محل 
عذان محنوس و معاقب مباشد. ۲بط ٩:۲‏ 
خلامه روحی شقی ومطرود و ملعون میباشد ۰ 
لکن باید دانست که مطرود بودنش مانع 
مثفول شدنش در این دنا نمیباشد بلکه 
خداو ند و رس این جهان و دشمن خدا و 
اسان است و همواره در ان است که 
مقاصد و مشات حضرت فادر ذو الحلال‌را 
بعکس نموده نسحه انهارا فاسد سازد و از 
یخست الی الان همواره در بی آن بوده 
است که تخم نفاق و خصومت و ظلم و 
فساوترا در داوب بنی اوغ بشر خرس نموده 
ایثانرا از بندگی بحون منحرف ساخته 
بحاه ضلالت سرنگون‌گرداند و يا خود و 
یا فرشتگانش على الدوام در پی آن هستند 
که انسان‌را بگناه کردن و منم از تقتدس 
و پاکیزگی بازدارند مت :۱۱-۱ یو ۸: 
4 اع ۱۸:۲۰ افر ۵:۷ و۲فر ۱۱:۲ اف 
۹ ا۱ سلو ٥:۳‏ مکا ۱۰:۱۲ ؟و باید دا ست 
که شطان به هر وسله از وسایل و بهر شکلی 
از اشکال در آید حتی به هشت فرشتگان نور 
تا پدانواسطه تواند اسان‌را بدام فریب 
گرفتار ساخته از خدای خود بیزار گرداند 
۲قر ۱4:۱۱ وتحاربرا بنوعی تشکنل دهد 
که در نزد تابعین پسندیده و مقبول باشد 
تك ۱۳-۱:۳ و مردمرا از عمل خر باز 
دارد مر ۱۵:۶ و ایشان‌را بر آن دارد که 
مقاصد خودرا ترگ نمایند و سا منود که 


در این مطالب بهر ه‌مند و کامات گردد و 
پر واضح است که از ان ساعتی که او بفریفتن 
ادم ابوالیشر و حنوا شروع نمود الى حال 
بك دفقه از کار خود عافل نوده تمامی 
بنی بشررا در تحت فدرت و سلط خود 
کشده است اف ۳۱:۲ مکا ۰۹:۱۲ اله 
باید دانست که نصب و فسمت هلاك کننده 
برای او موجود مساشد زیرا که از کتاب 
مقّدس مستفاد مشود که او با فرشتگانش در 
ز نجیرهای ظلمت برای داوری محبوس اند 
۳۲ بط 4:۲ و جون او از جمله موّمنان ست 
السته در آنروز بعذاب ابدی معذب و معاقب 
خواهد شد مت ۰۱:۲۵ و لفظ شطان و 
شاطین بر موجودات و ارواح شریره که 
بفرمان خدا در اسان و حوان داخل شده 
آنهارا بدیوانگی و صرع متلا مساختند نیز 
استعمال شده است و در خصوص این مطلب 
سه فول مناشده 

اولاء اینکه دخول شاطین و ارواح نجه 
شریره دربنی نوع بشر دلالت بر آن مینماید 
که شرارت در ان اشخاص شرو ع نموده و 
خارج شدن الها به گفته خداو ند دلبل است 
بر اینکه او بوابطه تعالیم و ميرت خود بر 
شرارت غله جسته انرا زیر دست کردة 
است ۰ 

دو م» بايد دانست که اشخاص دیوانه 
و مصروع در تحت فدرت و افتدار شاطین 
ودند بلکه مردم‌را اعتقاد چنان بود چنانکه 
فعلا" هم معتقدند» بدین لحاظ خداو ند ما و 


۰۷ 





حواریانش بر حسب اعتفاد مردم صحبت 
مىداشتند بدیئوابطه اشخاص مصروع و 
مجنون‌را امراض جسمانی بوده از فسل کری 
مت ۳۲:۹ و کوری مت ۲۲:۱۲ و صرع 
مر ۲۷-۱۷:۹ و دیوانگی مت ۲۸:۰۸ و 
گذشته از اینها در این روزها اشخاصی که 
بشباطین مبتلاباشند یافت نمیشود لکن امراض 
و حوادنی که بدینها شاهت بسار دارد 
موجود است" 

سوم» اينکه دخول شاطین امر حقیقی 
بوده در صورت امراض جسمانی و عفلانی 
بظهور پیوست و این رأی صحبحترین اراء 
مساشد» درابنصورت خداو ند شاطی را خار ج 
نمود صحت دارد» و از ایات اناجبل معلوم 
میشود که شیاطین و اشخاص مبتلا بشیاطین 
حدا بودند و ارواح پلده مسحرا شاخند و 
از خال روز جزا همی‌لرزیدند و گفتگو 
کرده از شخصی بشخصی دیگرمنتقل مشدنده 
و از کتاب مقدس مستفاد مشود که شطان 
خائت خودرا بطور مخصوص در اطوار 
مختلفه بر ضد مسح ظاهر مبکرد ودر خلال 
این احوال بر الوهست او نیز اعتراف منمود 
و اگر این تفبر نسود فهم مسله آن 
شخصی که در مبان فبرستان بسر میبرد بسار 
اشکال مىداشت مر ۲۰-۱:۵ وعلاوه بر اینها 
يك مطلب بافی است و آن این است که مسح 
با صادق است یا کاذب در صورت او ل خود 
او مفرماید تمامی این اعراض و امراضص 
از داخل شدن آن شریر بروز منماید ومعتقد 


بر صدافت مسح باید باور نماید مت ۱۲: 
۵۹ لو ۳۵:۵ و۰۱۸:۱۰ 

شيلو . پبد ۱۰:4۹ بعضی از مفسرین 
بر آنند که اشاره به شهر شلوه مساشد لکن 
اغلب ایشان بر انند که یعنی کسکه حق 
دارد و آنرا بمسح راجم منمایند» و برخی 
دیگرلفظ «شیلوءرا بصلح وسلامتی تعییر نموده 
اند مقابل اش ۰:٩‏ و دیگران ابه مرقومه‌را 
بدینطور تفسر کرده اند «ا بايد کسکه 
عصای سلطنت دارد»۰ 

شباوه. (محل امتراحت) وان شهریست 
در شمال بست ایل و جنوب للونه درنمه" 
راه در ماله دو خانه و ابلس واقم است 
داو ۱۹:۲۱ و فعلا انرا سلون گویند و 
بمسافت ۱۷ میل بشمال اورشلیم وافع امت * 
و یوشم شلورا محل مندوق عهد و چادر 
فرار داده در آنحا نیز بلاد مقسه‌را باساط 





قسم فرموده یوش ۱:۱۸ و۱۰۸ و چادر 
جماعت سصد سال در انجا ماند و هر ساله 
در آنجا عدی مرسوم بود که در ان عید 
دختران شلوه همی‌رفصدند جنانکه در یکی 
از این اعماد بن‌یامشان دویست نفراز آنهارا 
اسر کرده تزو یج نمودند داو ۰۲۳-۱۹:۲۱ 
و شلوه سکن عبلی و سموئل بود و خبر 
افتادن ندوق بدست فلسطنان در آنحا به 
غل ود اسمو ۳: و٤:‏ لکن از آن پس 
صندوق دیگر در شلوه آورده نشد بلکه 
داود آن‌را باورشليم برد آسمو ٩‏ و چادر 














جماعت‌را نیز به نوب برد اسمو ٩-۱:۲۱‏ 
از آنجا به جعون پس از آن باورشلیم برد 
۲تو ۲:۱ و٤؟‏ اضای نی نیز در انحا 
سکونت داشت ۱ پاد ۰۱۱-۱:۱4 چنان معلوم 
است که شلوه در ايام ارمیا مخروبه بوده 
ار ۱۲:۷ و۱ و٦1:۲‏ و٩‏ و در روز گار 





جیروم نیز مخرو به بود» واهالی فرن متوسط 
بر آنند که موقع شلوه همان موفع نبی 
سموئبل است لکن شکی یست که موقح 
صحبحش همان سیلون میباشد و بر تلی که 
در انحا است ۱ از ناها و اساسات قدیمه 
مبائد و محوطه در آنجا است که طولش 
۲ و عرضش ۷۷ قدم مساشد که در سنك 





تراشده شده است و دور نست که تل الفتحه 


همان متصر صندوق باشد»و بمسافت یکمیل و 
دم از این مخروبه چشمه ملون و چاهی 
است و بلا شك بن‌یامشان از همانحا دختران 
: در حوالی این چشمه 
فرهائی است که در نگ تراشده شده گویند 
که عیلی و اولادش در آنجا مدفونند* شيلو 
با حوض شلوه نح ۱۵:۳ یعنی تبرء اینلفظ 
بعنی شوه بمعنی فرمتادن مساشد و 
از شله مأخوذ است اش ۹:۸ چنان گمان 


او رده بودند 











مسر ند که این نحوض در مبان حصار فدیمی 
اورشلیم در زاویه جنوب شرفی وافم بوده 
است آبهای شلوه متدرجاً باغات و 
مزروعات حوالی خودرا مشروب و حاصل 





خی نموده و نموه بر کات بهوه مساشد که 


شيلو . < شيلو . 


بهودا فقظ در او باید امیدوار باشد اش ۸: | ۲۱-۱۲ و طولی نکشد که عساکر ایشان 
۸_٦‏ و این بر خلاف طغبان مفر رود فرات | مملکت اسرائل‌را خراب کردند ۲ پاد ۱۵: 
است که اشاره به مملکت آشور مساشد که | ۲۹ و۱-۳:۱۷ و یهودارا جاروب نمودند 
بستگی و مواصلت با آن اساب فقر و مسکنت | ۲ پاد ۱۷-۱۳:۱۸ و۳۱-۳۲:۱۹» ملاحظه 
حاصل گردیده ۲پاد ٩-٥:۱١‏ و۲ تو ۲۸: | در سلوام۰ 











صادوق. 00° صانان . 
صادوق . (عادل) هشت نفر باين اسم نحما مذ کور ند 
بود ند: | (۸) یکی از اسلاف خداوند ما مسح مت 
(۱) پم اخطوب از خانواده البعازر و | ۰۱4:۱ 


یکی از دو کاهن بزرك که در ایام داود 
بودند که در ۲سمو ۱۷:۸ وا تو ۳:۲٣‏ وا 
و ۳۱ اخمالك ابن ابی‌یاثار و در اتو ۱۸: 
٩‏ ابی مالك خوانده شده است؛ وی در 
حرون بداود ملحق گردیده انو ۲۸:۱۲ 
یکی از امنای وی شد و بوامطه" در خواست 
از پادشاه اذن یافت که در اورشلیم در مدت 
یاغی گری آبشالوم بماند و در آنجا سلیمان‌را 
بسلطنت مسح نمود ایاد ۲۹:۱ و سلنمان 
نیز بوابطه دیانت و پاکدامنی صادوق ویرا 
کاهن اعظم فرار داد اپاد ۲۷:۲ و۲۵ 
ملاحظه در | بی یاثار ۰ 

(۲( کاهنی که در روز گار اخزیای بادشاه 
بود ۱نو ۰۱۲:٣‏ 

(۳) پدر زن عزیا ٣‏ پاد ۳۳:۱6 و۲تو 
۷-` 

)٤(‏ یکی از کسانکه پاره از دیواد 
شهررا مرمت کردند نح ۰4:۳ 

(۵واو۷) نه نفر از کسانکه در حکایت 





صارث الشعر . (خوش نمائی فحر) 
شهری است در فسمت راو بین و در وادی بر 
تلی واقم است یوش ۱۹:۱۳ و فعلا" بمسافت 
یك مبل و سم از دریای مرداب موضعی در 
نزد دهنه زرفاء بطرف مشرق بافت مشود 
که آن‌را صاره گویند و بسا مشود که همان 

















| حارن الشحر :اند 


صافون . (شمال) شهری از شهرهای جاد 
است که در مشرق اردن و افع بوش ۲۷:۱۳ 
و دور نست که عارتی که در ايه مسطوره 
در داو ۱:۱۲ وافع است «بطرف شمال» 
مقصود از این شهر باشد زیرا که در 
تر جمه‌هفتاد ممنویسد تاصافون تلمود مگوید 
که آن امائوس است که خرابه" امانه باشد 
که به جنوب شرفی دریای جلیل واقم است ۰ 

صانان . (محل کله‌ها) می ۱۱:۱ 
کاندر گمان دارد که‌صانان در نزد خرابه 
سامه واقع است» ملاحظه در صنان۰ 


هویم ۰ [ ۵۵ ود وه ۰ 


صبوتم ۰ (رنگها) موصعی است که 
بن‌بامینبان بعد از اسیری در آنجا ساکن 
شدند نح ۱ و محلش فعلا معلوم 

(۳) وادی صوعم اسمو ۱۸:۱۳ وادی 
است که ظاهرا در طرف شرفی مخماس 
بطرف دشت بربوده و تا باین روزها شق 
الصباع خوانده مشود ° 
موتفکات است پد ۱۹:۱۰ و٣۲:۱‏ و۸ و 
تث ۲۳:۲۹ هو ۰۸:۱۱ ملاحظه در سدیم و 





سدوم و صوعر * 
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ات طیعی د در جنوب 
شرفی حرون وافع است و ۳ که 
داود در آ نحا از دست ازل بطور عحب 


رهائی یافت و بنابر تحقیق اهل دانش 





صخره" مرقوم در وادی ملکه در مشرق معون 
وافع است ۰ 

صدد. (جانب‌کوه) و ان شهری است بر 
مرزو بوم شالی اسرائل چنانکه موسی و 
حزفال فرار دادند اعد ۸:۳۶ و حز ۷+: 
۵ بساری گمان دار ند که مدد همان صدد 
حالنه است که ۷۵ مسل بشمال شرفی دمشق 
و۳۵ مل بجنوب شمرفی حمص مسافت 
دارد» و آن مزرعه عظمی است الا" اينکه 
آثار قدیمی در آنجا جز چند عدد متونهای 
که در دیوار خائه با شده است و دارای 





ستانها و اراضی مزروعه مساشد و مسحان 
آنجا از کلیسای یعقویه ماشنده 

صده . معروف است» اینلفظ در عهد 
قدیم وارد نشده است لکن از بعضی اشارات 
معلوم میشود که ترحم بر فقرا از جمله 
واجبات مساشد : از جمله اوامر واجبه 
اسراشلمان وا گذاشتن گوشه و کنارهای‌مزاد ع 
بود که انهارا در موفع حصاد صرف نظر 
کرده خوثه جنی نکنند و بحهه فقرا وا 
گذار ند لا ۱۹: ٩‏ و۱۰ ۲۲:۲۳ تت ۱۵: 
۱۱ و>۱۹:۲ و مأمور بودند که از نوبر 
محصولات خودشان در حضور کاهن ان عصر 
بساور ند که او بحضور خداو ند تقدیم نماید 
تث 4۱۳۲:۲۹ و از حکایات روت معلوم 
میشود که عادت خوشه چننی که در ایام هم 
معمول است در ان زمان هم رواج داشته و 
هر سه سال یکمرتبه هم میب‌ایست عشر 
محصولات ارض‌را بلاو يان و یتمان و غر با 
و سوه زنان بدهند تث ۲۸:۱4 و۲۹ و هم 
چنین کسکه بر فقرا تصتدق دهد ,سندیده 
باشد ۲ تو ۱۷:۳۱ مز ۱:۶۱ و ۰۹:۱۱۲ در 
هکل نیز صندوقی فرار داده بودند تا عطابا 
و تصدهفاترا در انا جمع کرده او لاد 
فقرا که از خانواده محترم وشریفی مود ند 
ترست نمایند و تصدق از حمله اعمال 
مخصوصه فریسان بود که خود بدان نهایت 
مرامت و فخررا داشند و خداوند ها عسی 
مسح ایشانرا محض دادن صدفه سرز نش و 
توبیخ نفرموده بلکه بواسطه فخر ايشان بود 


صدوتی صد وئیان . 


که متعرض حال ایشان گردید مت ۲:٩‏ 
۲۷-۵ و او ۰٤۱:۱٦١‏ 

صدوفی صد وژهان . 
که در عهد جدید مکررا مذکور مساشند اما 
مدا اثتقاق این اس و معنایش مهم است لکن 
رای محکم ایکه ابشان از صادوق کاهن 
متسلسل شده متدرجاً بدین اسم شهرت بافتند 
اع ٥‏ و خود صادوق رىس کهنه بود 
که سلیمان ملك بعد از عزل ابی‌بانار بجایش 
مقرر و منصوب داشت ۱ پاد ٠۳٥:۲‏ اینطابفه 
صدوقبان جمم فلل و دارای افتدار بمار 
ننودند و اعلب تمائل بفلسفه داشتنډ ۰ 

و خالات و افکار ايثان در باره دین 
طاهری بود بدین لحاظ چندان در ميان عوام 


طابفه" از بهودند 





شهرت نافته بودند و علمات ایشان دارای 
چهار ماده عمده بود : او الا انکار نواسس 
و شرایع سماعی یعنی تفسر شریعت مکتوبه 
که برغم فریسان از موسی دست بدست مأخوذ 
و سس وى رسد ۲ 

ثانیا» فول تعلیم موسی به تنها و از این 
معلوم میشود که ايشان کنب عهد قدیم‌را رو" 
مبکردند و فقط اسفار حضرت مومی‌را قول 
داشند ۰ 

ال انکار امت اموات یعنی ابشان معتقد 
بودند که نفس هم با جسد فانی مشود مت 
۲ و از فرار معلوم بعد از آنکه انکار 
قبامترا نمودند البته منکر تعلیم واب و 
عقاب و اعتقاد بملائکه و ارواح نیز مساشند 
اع ۳ ° 


eof 


صدفیا . 

را بعاء اعتفاد بر وجود آزادی و مختاریت 
مطلقه و بصارة اخری تفویض تامه از برای 
بنی نوع بشر و بحدی در این اعتقاد راسخ 
بودند که نزديك بود توجه و عنایت حضرت 
اقدس‌را نست بعالم نیز منکر شونده 

و حضرت مسح بقدریکه فریسن‌زا 
سرزنش مینمود صدوقبا ترا ملامت نمی‌فرمود 
لکن ایشان نیز با وی نهایت ضّدیت‌را داشتند 
و با فریسیان در موقع شکایت و صلی ب کرد نش 
موافقت کردند و حثانبا وقافا مدوفی بود ند؛ 
این طابف در صفحات تاریخ ذکری 
ندار ند اما آنهاشکه فعلا" باین اعتقادند 
صدوفی میباشند۰ 
(اطراف) موضعست در تفتالی 
یوش ۳۵:۱٩‏ و دور ست که همان مزرعه 
کفرخطین بائد که بمسافت ٩‏ سل در مغرب 
طبر به واقم است ۰ 

صدئیا. ‏ (عدلهی) (۱) آخرین ملسله" 
سلاطین يهود او بسر یوشیا و عم بهویاگین 
و اسم حفیتی‌اش متانیا بود و نبوخدنصر 
اسمش‌را به صدفیا مدل کرده به تختش 
نشاند ؛ در بست و یکسالی به تخت مملکت 
جلوس نموده یازده سال یعنی از سال 
۰۸۸-۸ فل از مسح ملك راند ۲تو 
۹ وی مردی جهالت پثه و متخضف 
اندیثه بود بطوریکه اساط در ایام او فاد 
گردیدند و در او انمقدار توانائی واقتدار 
نبود که ارمارا پاك نماید و یمران 


هدع . 





ضدئیا. 


دروغگورا بر آن داشت که اساطرا فر بفتند 
و اینمطلت اساب نتایج مضّره گشته در سال 





نهم سلطنت خود بر نبوخدنصم عاصی شده 
انمسئله باعث ان شد که موخدنصر بر 
بهودیه لشکر کشد و جمیم شهرهای آ نجارا 
مسخر نمود و در سال یازدهم سلطنتش که 
مطابق فرن چهارم قبل از مسح بود اورشلیم 
مفتوح پادشاه بابل گشته صدفا نیز با رجال 
یو و ی ی وا 
کنند لکن عساکر کلدانیان آنهارا در دشت 
اریحا در یافته صدفارا صدفیارا دست گیر کرده به 
ربله به حضور موخدنصر بردند و او و برا 
برای بی وفائی و عهد شکنی سرزنش و 
عتاب سخت نموده امر فرمود که سزای 
این کرداد تاهتحار اولادشرا در پىش 
چشمش کشتند از آن پس چشمان ویرا کنده 
مغلولا" بسابلش بردند ۲پاد ۱۱-۱:۲۵ و 
تو ۲۰-۱۲:۴٣‏ و بدینطور نسوتی که در 
باره او شده پود که بابل برده خواهد شد 
ولی انرا نه خواهد دید کامل گردید ار ۳۲: 
۽ وه و۲:۳4 مقابل حز ۰۱۳:۱۲ 

(۲) پغمبر دروغکوئی که در ايام آحاب 
بود !پاد ۱۱:۲۲ و۲4 و۲ تو۱۰:۱۸ و۰۲۳ 

(۳) یکی از کسانکه عهد نامه‌را مهر 
گردند نح ۰۱:۱۰ 

(+) بیغمبر دروغکوئیکه نبوخدنصر امر 
هتلش نمود ار ۲۱:۲۹ و۰۲۲ 











oof 


ار ۱۲۶۲۲۱ ۰ 

صابون. ملا ۲:۳ که در زبان عبرانی 
انرا «بوریت» گویند ویمعنی پاگ کننده 
مساشد ۰ در ار ۲۲۰۲ در مسان صایون و نطرون 
تفاوت مگذارد ؛در ایام فدیم وحالسه اب با 
خاکستر بعضی از نباتات‌را از برای پاگ 
کردن استعمال کرده و منکنند نساتاتی که در 
شوره‌زار و نمكزارها مرو ید دارای نمك 
فلیاب میباشد و در عمل شثه گری و صابون 
سازی مستعمل است؛ خاکستر درخت صنوبر 
و بعضی ناتات دیگر دارای نمك شوره 
هد مردمان سلف این املاح و فلناب‌را 
روغن و دهنات مخلوط کرده صابونی مایع 
ترتیب میدادند و از برای شتن تن ولباس 
و تصفه فلزات نیز استعمال مبکردند ايوب 
۹ صابون متحمدی که فعلا" در فلسطین 
فراوان است در فدیم الایام در نزد مصر بان 
و اغلب فدما معروف شود 

صپر . یکی از صفات حضرت اقدس الهی 
است که نمانده تحمل و دير عضی 
ز دوام رحمت و پر محستی اوست نست 
بعصیان و خطایای بنی نوع بشر خرو 1:۳4 
و۷ روم ٤:۲‏ و۲بط ۹:۳ همحنانکه توفق 
شخص مسحی بعضی اوفات مقصود از تحمّل 
شداید و مثقات است با ارامی و اعتماد و 
مداومت در ایمان و تکلف لو ۱۵:۸ روم 
٥‏ یع ۳:۱ ۱۲ ۲ط ۱:۱ و گاهی مقصود 
از تحمل نست بنوع وهم جنس , خود مساشد 


(۵) یکی از رسای دیوانخانه بهوياکيم | مت ۱۸ ۰ ۲۹9 اسلو ۱4:۵ ٣‏ تمو ۲: 


صرژان ۰ 
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صر افان . 





٤‏ بنابراین خدا یتعالی منبع صبر و توفیق 
و تمام توفقات از او حاری است روم ۵:۱۵ 
و شخص مسحی باید که انرا در تلاوت کتب 
مقدسه و حبات خداوند عسی مسح که 
نمونه" کامل صبر بود از خدا یتعالی بطلبد 
روم ٥-۱:۱١‏ علا ۲۲:۵ عب ۱۳:۲ وها 
و۲ و۲یم ۱۰:۵ واا ایط ۱۸:۲- 
o‘‏ 

صرتان . (خنك کننده) دور نست که 
همان تل صارم باشد که در نزدیکی بسان 
واقع است | پاد ۱۲:4 در اینصورت صر تان و 
صرتان يك موضع خواهد بود؛ 

صرتان . (خنك کننده) همست از 
حوالی‌اردن یوش ۱:۳؛ ملاحظه در صرده ۰ 

صرتان . (خنك کننده) شهری است در 
وادی اردن ایاد 4۱:۷ و در ان فضا و 
جلکه" که میانه این شهر و سکوت وافع 
است ظروف بر نجین‌را از برای هبکل ر یخته 
گری کردند؛ دريك تلی‌را که بمسافت ۳ 
ميل به جنوب بسان وافع مباشد نشان میدهد 
که آنرا تل صارم گویند و به گمان وی 
صر تان همان است و اسم مذکور ات 
صارم موافقت کلی دارد با صارم که در 
سخه" اسکندریه در عوض صرتان وارد 
کته ملاحظه در صرده ۰ 

صرده . (جنث کننده) موضعی است در 
افرائیم در حوالی اردن اپاد ۲۹:۱۱ و دور 
نبست که همان صرتان مذ کوره در یوش ۳: 











۲ با صرتان مذکوره در ۱ پاد ۲۸:۷ باشد 
و در داو ۲۲:۷ وایاد ۱۲:4 مذکور است 
لکن احتمال کلّی مبرود که تمام اينها يك 
مکان باشده 

صرعه . شهر زنبور یوش ۲۲:۱6 نج 
۱ قغشهری است در ساحل یهودا که بعد 





از حندی به دان داده شد یوش ۲۲:۱۵ و 
۹ این شهر سقط الرأس شمشون بود 
داو ۲:۱۳ و۲۵ و ۲۱:۱۱ و از صرعه سط 





دان جانوتان‌را براق قشم زهان فاده 
که موضعی برای سکونت بدست اور ند داو 
۸ و رحمعام انرا محصور ماخت ۲ نو 
۱ و بعضی از کساننکه از اسری 
مراجمت کردند در انا سکونت و رز بدند 
نح ۱ و الان نیز اباد و مسمسی به 
سوره و بسافت ۱۳ میل در طرف غربی 
فقس و۲۳ مل به جنوب شرفی يافا و دو 
می بشمال بیت شمس بر تلی که ار تفاعش 
از مطح دریا ۱۱۵۰ فدم مباشد وافست؛ 
صرافان . بر هر اسرائیلی که بسن بست 
میرسد فرض بود که نصف شافل بخزانه 
خداوند بدهد خرو ۶۱5۵-۱۳:۳۰ صرافان 
در نزدیکی هکل می‌نشتند تا آن نقره را 
که محل احتباج مردم بود وزن کرده برای 
تقدیم مذکور حاضر نمایند و اله بواسطه 
خدمت سطوره اجرت مگرفتند و چون 
صرافان متدرجاً اینکاررا در خود هکل پا 
کردند علهذا مسح خداوند ایشانرا از 








صرقه . 


صقار . 





آنحا برون فرمود مت ۱۲:۲۱ ومر ۰٠٥:۱۱‏ 


صرفه. (خانه فال گری) و آن شهری 

فیقی میاشد که در ماحل دریا در | نزدیکی 
صرفند حالبّه که هفت مبل از صدا و ۱5 
مبل از صور دور است و ایلیا در انحا ناه 
برده با آن سوه رن ماداسکه در اراخی 
اسراثل فحطی بود سم برد ایاد ۸:۱۷ 
4 و مسح آنرا مذ کور داشته اند لو؛: ۲۱‏ 
فعلا" از آن بجز خرابه‌هائی چند که 
تخمناً بقدر يك ممل بکنار دریا امتداد 
دارد و دارای حند فطعه ستون مساشد جبزی 
بافی ‏ هر ۱2 
هدس نامند ودور نست که همان زیارت گاهی 
است که صلسون آنرا به خبال خانه بوه زن 
بنا کردند و این زیارت گاه‌را ری ست 
زیرا بعضی بر آنند که ایلیا زنده است و در 
دبا گردش همی کند و افسانه بر انست که 
خداو ند ما عسی وفتی که بدین موضع سید 
استراحت فرمود و در آنجا قدری ماند؛ آم آما 
ده صرفند سر‌فند حانته پر جانب راس ص‌فند 
بمسافت يك مبل بساحل مانده وافست؛ 


صرویه یاصرویه . (شکافته یا مجروح) 
خواهر داود و مادر یواب بود اسمو 1٦‏ 
و اتو ۱۹:۲ ۰ 


صعود . ملاحظه در مسح۰ 


صعننم . (بیزاریها) موضعست بر حدود 


همان صنعايم است» ملاحظه در بلوطات 
صنعایم * 





صمیر. (کوچك) موضعست در ادوم و 
همان جائی میباشد که یورام بر ادومبان غلبه 
یافت ۲پاد ۲۱:۸ ؛ و بعضی بر آنند که صعر 
صوغر است و دیگران آنرا مصر دانند و 
برخی_ لو گویند زومره است که در حوالی 
کوه ه اصدم مساشد» 

صفا. (سك) لقب شمعون است که 
خداو ند ما به پطرس تفسر فرمود و آن کلمه 
یونانیه ایست که معنایش سنگ مباشد یو ۱: 
۰ 





صفات . (برج کشگ) شهر و برجی 
که در کوههای اموریان دز نزدیکی 
دادش وافع است داو ۷ تاره در بيك 
گمان دار ند که همان ستسّه حالته است که 
در وط همواره و دشت باراوری است۰ 

(وادي صناته . (دشت برج كثشيك) و آن 
وادئی است در نزد مریشه است ۲ تو۱4 :۱۰و 
در انحا وادی استکه به بست جبرین مکشد 
و از آنجا تا ساحل فلسطنان امتداد یابد؛ 
پورتر گمان دارد که آن همان وادی است 
که در فوق مذکور شد. 

صلور . (۱) علامت امتهزا و ریشخند 
است حز ۳۹:۲۷ می :۰۱۹ 


است 











(۲) علامت ندا نمودن و خواندن است 


نفتالی در نزدیکی فادش یوش ۳۳:۱۹ و ۱ اش ۳۹:۵ و ۱۸۶۷ زك ‘A:1°‏ 


۰:۹ 





صفور . یکی از الفاظی است که افادم" 
تحقر نماید ايوب ۲۳:۲۷ ایاد ۸:٩‏ 
ار ۸:۱۹ حز ۳۱:۲۷ منکا ۱3:۲ و از برای 
وضع احضار نوکر نیز در مشرق زمین 
معمول و متداول است اش ۲۹:۵ و ۱۸:۷ 
زك ۰۸:۱۰ 

صا . اشاره" سم باز است در وفتی که 
از روی" فاعده و نظام مخصوصی و شخصی 
ردیف شوند یا برای حرکات چنگی حاضر 
باشد ۲ پاد ۸:۱۱ و۱۵ و۲ نو ۰۱:۲۳ 

صنور . (گنجئك کوچك) پدر بالاق 
شهر یار موآب بود اعد ۲:۲۲ و٤‏ و۱۰ و۱ 
و ۱۸:۲۳ يوش داو ۰:۱ 


صنور . (کنحثك ماده) و او دختر کاهن 
مدیانی بوده که در ازدواح موسی در امده 
سرای وی دو پسر تولید نمود حز ۲۱:۲ 
و ۰۲۲ 

صفارد. (جدائی) موضعی است که بعضی 
از اسران اورشلم در آنجا بودند عو ۲۰ و 
بعضی بر آ نند که آن ساردس میباشد ودیگران 
آن‌را صرفه وسایر آ: را بلاد اساسا میداانند۰ 

صفات فع . 
از آنکه یوسف‌را فرمانفرمای مصر فرار داد 
آن جناب‌را بدان اسم نامید پید 4۵:4۱ و 
بعضر ا گمان جنان است که اسم مذکور 
از عرانی مشتق است و معنایش کاثف- 
الاسرار مساشد و دیگران انرا لفط مصری 
دانند که معنایش مخلص العصر مساشده 





اا که عون یه 


صلئیا . ۱ پسر مصا که در زمان سلطنت 
سدقا کهانت منمود ۲پاد ۲۱-۱۸:۲۵ ار 
۱ و-- و۳:۳۷ tio‏ 
۷‘ 

(۳) لاوی فھاتی انو ۳۹:۹ ۰ 

(۳) بدر :وشا زك ۰۱:۲ 

صفتها . لفظ صفنا یعنی محفی شده بتوسط 
بهوه و او نهمین انا" امن 3 بسر کوشی 
و محتمل است که نوه حزفنای بادشاه باشد 
صف ۱:۱ تخمناً در سال 4۳۰ قل از مسح 
یعنی در ابتدای سلطنت یوشای پادشاه قبل 
از آنکه اصلاحات آن پادشاه نکو نهاد 
تکمیل‌گردد به نتوت شروع نمود صف ٩:۱‏ 
وه انیدام نویرا در باب ۱١-۱۳:۲‏ 
نوت فرموده که گویا در سال 1 فل از 
مسح و افع شد و هم تهدیدا نی‌را که در 
1-۱ بر ضد بعلبان و چماریم و عبره شده 
بود اخبار فرمود و بتوسط یوشا تکمیل یافت 
۲پاد 4:۲۳ وه وتش مشتمل بر دو مطلب 
و در نه باب مندرج است از ان جمله 








و بت پرستان حوالی ان یعنی موآب و 
عون و حبش و نوی و هم بر ضد روما 
و کاهنان و پغمران شرارت پسثه مساشد در 








باب ۳-۱:۲ طوایف‌را بتوبه و انابه دعوت 
مفرماید در بان ۷۱:۳ اورشلم‌را از سامت 
آینده متنته مسازد اما کلام خودرا با مواعد 
برکات‌آمیز ومژده ختم مینماید طرزعبارا تش 


صله . 


۰:۷ 


مایب . 





بصارات رسا شاهت دارد زیرا که در 
سالهای او ل با یرما معاصر بود و تاریخ او 
وی 

صفه. (برج کشك) یکی از شهرهای 
کتعاننان است که بعد از مغلوبی مخروب 
گشت اعد ۳:۲۱ داو ۱۷:۱ و محددا اباد 
قنه خر مه وا تشه ا ۳۰:۳۰ و یکی 
از شهرهای يهود است که در جنوب وافم 
و بشمعو سان داده شد یوش ۲ ۱:۱ و ۰۶:۱۹ 
راصن این اسمرا اسم گردنه طولانی و 
مختی داسته که آنرا الصفه گویند و در 
د بطرف کوهستان بھودا وافع 
میباشد لکن دابنصن و پلمر و ترمیل و غبره 
صفةرا آثار مخرو به وسعی دانسته اند که به 
صاتا ممروفست وفبمابين بثرالصتبا و عبن 
فادش و ام ات در همین صفه بود که 
اسراشلمان حون مسخوایشد مشادش رو ند 
جواب داده شدند اعد 4۵-4۰:۱4 تث ۱: 
۰ 

















صنی . ملاحظه در صفو ۰ 

صقلغ. ‏ (فرو دیختن چشمه) شهرهای 
است که در طرف جنوبی بهودا و افع اسیت 
یوش ۳۱:۱۵ که بعد از چندی به شمعون 
داده شد یوش ۵۹ از آن پس جندی 
فلسطنان آنرا متصرف شده بعد از ان 





اخش شهر یار جت انرا به داود داد و از 
ان وفت به بعد به تصرف سط بهودا در 


امد اسمو 1:۲۷ و۱:۳۰ وا و٣٣‏ و 
سمو ۱:۱ و٤١٠‏ وا تو ۲۰:۵ و۱:۱۲- 
۰ و در زمان بعد از اسری هم آباد بود 
نح ۲۸:۱۱ ولصن‌را گمان جنان است همان 
عسلوج ات که در وادی عمیقی بمسافت 
۲ مل بطرف جنوب بثرشع وافع است 
و کاندر بر این است که زحبلقه است که 








بمسافت ۱۱ مبل بجنوب شرقی زه و ۱٩‏ 


ميل به جنوب غربی بیت جبرین وافع مساشد 
و آن در دشتی است که در نزدیکی تلول 
الشفله مساشد و دارای خرابه‌هائی است که 
بر نه تل وافع و مثلث متساوی الاضلاعىرا 
تشکیل مدهند که هر يك از دیگری بقدر 
نصف مىل مسافت دارد و در صانه" این 
خرابه‌ها اصیلهائی بوده اس تکه سنگ آنهارا 
برده اند لکن علماء در این اراء اتفاق 
ندار ند حلیهذا موضع مقلغ به بقین قطعی 
و ىو 

صلیب . 
الات قدیمه است جنانحه وعلا" در سان 
هندوها و اهالی جین مسعمل است و این 
مطلب یعنی صلیب نمودن در نزد رومانیان 
بدترین مرگها و فیح‌ترین موتها بود و 
انرا برای خانت کاران نگاه مىداشتند و 
مصلوب‌را ملعون مبدا نستند و حکماً لازم بود 
که اورا بزودی به خاك سارند تث ۲۳:۲۱ 
غلا ۱۳:۳ بدا تواسطه صلیب مسح بهودرا 
لغزش و بونامان‌را جهالت بود ۱فر ۲۳:۱ 








معروف است» و از حمله" 





مقابل عب ۲:۱۲ و چون کسی‌را بدین 
فصاص منمودند مسایست که اورا برهنه 
نموده بر مسخی که ار نفاعش ۳ تھی گاه 
مبرسد به بندند و با چوب دسی يا تازیانه- 
های جرمی که دارای د گمه‌های سر بی با 
استخوانی بود بز ند و اغلب اوفات از شدت 
درد و اذینت می‌مرد و پس از آیکه او را 
تاز یانه میزدند ویرا محور مسمودند که 
صلب خودرا بر داشته شتلگاه که غالا بر 
تلی در خارج شهر می بود به برد 

وصلسرا هنات مختلفه بود بطوریکه 
نموده مشود یعنی بعضها چوب بلندیرا 
بطول وا داشته جوب دیگری عرضاً در بالا 
آنرا تقاطع می‌نمود بطوریکه سر چوب طول 
از وسط چوب عرض‌قدری میگذشت و دیگری 
آنکه چوب طولرا وا داشته جون عرض‌را 
مساوی سر ان میخ میکردند و دیگری شبه 
اکس لاتبنی بود بدینطود +2 . 

و صلیب‌را بطوری در زمین نصب منمودند 
که باهای شخص مصلوب مشدر یکذر ع از 
زمین مرتفع شود و نزديك نصفه چوب 
عمودی طول خی فرار داده شده که 
مصلوب‌را بتوسط طناب‌ها بالا مسکشدند و 
پس از برهنه نمودن دمتهایش‌را هر يك 
در محل خود بچوب عرض بسته مخ 
میکردند اما به یقین فطعی معلوم نیست که 
پاهارا هم میخ منکردند یا بتوسّط طناب 

می‌بستند و محض تخفیف الام مسلوب 
شراب ممزوج با مر منوثانیدند لکن 


خداوند ما عسی مسح انرا ننوشد مر :۱٥‏ 
۳۳ و گاهی از اوفات در عوض شراب سر که 
اتعمال مکردند مت ٩۸:۲۷‏ و چهار نفر 
مو کل شخص مصلوب بودند و لباسی‌ای 
وی‌را در مبان خود تقسم می‌نمودند و 
تقصرات مصلوب‌را با خط جلی در بالای 
صلب منوشتند یو ۲۲-۱۹:۱۹ و رومانمان‌را 
عادت بود که شخص مصلوبرا بعد از صلب 
کردن بر صلب وا مبگذاشتند تا بحدیکه 
خود از صلیب فرو دیزد لکن بهودرا بر 
حس شر یعت‌اذن داد.ند که اجساد مصلو بین‌را 
خودشان سل از عروب افتاب کته و از 
صلب فرود آوردند تث ۲۱ و٣۲‏ بدین 
واسطه در ابكار حله‌ها و جاره‌های بسار 
می‌انگختند که حتی الامکان مقصود زودتر 
انجام یابد چنانکه گاهی باتش افروختن 
در پائین صلیب وگاهی به شکستن ساقهای 
مصلوب و گاهی بفرو بردن ليزه بر مصلوب 
انحام سافت یو ۳۷-۳۱:۱۹ و دردهای 





فصاص بسار سخت و شدید بود ششرون گوید 
که نه تنها مصلوب و صلنترا از اجساد 
رومانبان مسبایست دور کرد بلکه اسم صلیب 
از انظار و گوشها و افکار ایشان مسایست 
دور شود زیرا که حکایت و ذکر وقوع یا 
انتظار بر وفوع و عدم وقوع اینگونه چیزها 
از مطالی بود که هر رومانی و آزادیرا 
مصوب و بد نام مىشاخت و فاضان !یشان 
فساص صلیب‌را فساس ری می امیدند 
پس چون بنظر دفت ملاحظه نماشم که بعد 


9 مصاه . 


از تازیانه شخص مقصریرا بر صلب بلند 
کرده دست و پایش‌را مجیورا" کنید. با 
میخهای آهنین ميخ کنند که بهیچ وجه قادر 
پر حرکت نباشد و در زیرا افتاب صبح تا 
پشام مانده بدن محروح و پاره پاره‌اش 
ساعت بساعت افتاب خورده متدرجا خون از 
او جاری شود و گذشه از اینها از احساس 
عار و خحالتی که لازمه" این مطلب است 
معلوم می‌شود که خداوند ما عسی مسح 
منتهای درد و خجلت و عاریرا که به تعریف 
و توصف نناید متحمل شد و باوجود تمام 
این درد و زحمت گاهی از اووفات مصلوب 
مدت به روز يا بشتر بر صلب میزیست 
و بدینوامطه پلاطس از سرعت مرگ مسح 
در حبرت شد مر4:۱۵+ و از آن تاریخ به 
بعد عساکر مسیحی شکل صلیب بر علمهای 
خود رسم نمودند و گاهی از اوفات صورت 
سومی صلیب‌را که مذکور شد بر علم نقش 
منمودند یعنی اکس لاتنی که او ل حروف 
اسم مبارك آن حضرت است تقاطع مینمود و 
پس از آنکه فسطنطین امیراطور از ائین بت 
پرستی دست کشده بدین پاگ مسیح گروید 
صلب که سابقاً علامت عار بود نشانه شرف 
و عزت گردید و در عهد جدید لفظ صلیب 
کنایه از عار و انکار الذات و ذبایح عزیز 
و گران‌بهائی است که هر مسحی از انها 
ناجاراست مت ۲4:۱۲ ۰ 

صم مصائجه . اف ۱۱:۲ و آن چنان 
است که انسان بوامطه کفاره مسح بمبل 


9۵9+ 


و دضایت و توفیق حضرت اقدس الهی بر 
گشت و معاودت نموده در ان دو مطلب 
شراکت بهم رساند زیرا که خداو ند بواسطه" 
کفاره مسح با اسان مصالحه می‌نماید و 
اسان با خداوند مصالحه نموده خودرا 
تسلیم اراده‌های محبانه و پدرانه او تعالی 
می‌نماید و ریثه کفر و بی ایمانی‌را به 
تيشه ایمان از فلب خود فطع نموده شکر و 
محبت در جای ان غرس منماید مقابل 
فر ۲۰-۱۸:۵ و نامه‌ها و رسال پولس 
حواری عموماً از این مطلب و مقوله مباحثه 
مسمایند روم ۸۵۲ عب ۰:۱١:۷‏ 
اما کفاره مسح بوابطه فر بانی خودش 
مبنا و شالوده ایمان مسحان است 
و بدا نواسطه شخص گناه‌کار برضابت 
خداو ندی معاودت مسماید در حالتکه طیعاً 
فرزند غضب می‌بود و بدین لحاظ از باز 
خواست و حکم رهائی یافته وارث حبات 
ابدی و محد سرمدی خواهد گردید و 
خطایایش مستور خواهد شد مز ۱:۳۲ زیرا 
که مسح خودرا بو اسطه ما نفس لعنت و 
کفاره نمود نه برای ما فقط بلکه برای 
خطا و گناهان تمام دنا ایو ۲:۲ و:۰۱۰ 
. (سایه اقتاب) و ان موضعی است 
در قسمت بنيامین در نزدیکی قر راحیل 
اسمو۲:۱۰ بعضی‌را گمان جنان است که 
صلصح بیت جالا میباشد که بمسافت یك میل 
بطرف مغرب فر راحیل و مه ميل به جنوب 


صافیار . 


۰۹۰ 


صاعه . 





غربی اورشليم وافم و دور ليست که صیلع 
باشد ملاحظه در صیلع * 

صافیار  .‏ (بکر) یکی از اجداد منسی 
است که در دشت فوت کرده جز جلد دختر 
از او باقی نماند علهذا امر شد که همان 
دختران وارث او شود در صورتسکه خودرا 
به خارج از سط خود تزویج نمایند اعد 
۲ ۱:۲۷ و۷ و۲:۳۹ وا و۱۰ و۱۱ 
یوش ۳:۱۷ و انو ۰۱۵:۷ 

صلنای . (کسکه ملحاٌ و مقر برای 
او نوده است) یکی از دو پادشاه مدیان که 
حدعون اورا پقتل رساند داو ۲۱-۵۰۸ 
مز ۰۱۱:۸۳ 

صلون. (سایه دار) ۱ گوهی است در 
حوالی شکیم که ابی‌مالك از انحا شاخها 
برای آتش زدن برج شکیم فطع نمود داو 
۹ و۹ مز ۱4:3۸ و انرا کوه عسال 
نیز سگفتند و فعلا" به جبل السلامه معروف 
و دور نست که مدا" اشتقاق صلمون باشد. 

۲ یکی از شحاعان داود ۲"سمو ۲۸:۲۳ 
و در ا نو ۱ علای خوانده شده است؛ 

صلوئه. (سایه دار) یکی از منازل بنی- 
اس ال است در دشت اعد ٩۱:۳۳‏ و ۲ که 








در شرفی ادوم بود و بگمان پلمر و رومر 

صلمونه همان معان است و دیگران انرا 

وادی الاثم داسته انده ۱ 
عیارام. (کوهی در هم) ۰۱ شهری در 








است که در عربه بمسافت چهار سل بشمال 
اریحا وافم است و اسم مسطور در لغت 
رای میابا او درز انب دق جر اه 
هست که هر یك از انهارا سمره گوینده 
۲ کوه صمارایم در افرائم ۲ تو۱۳:+ و 
دور ست که همان طلء" السمرای حالته 
مساشد 

صنان . (جای کله‌ها) موضعی است در 
ساحل یهودا در نزدیکی کنارش یوش ۳۷:۱۵ 
و دور نست‌که صانان باشد مك ۱۱:۱ بعضی 
گمان برده اند که صنان جموع است و آن 
دهی است که به جنوب شرفی اثقلون واقع 
است و دیگران انرا زنایره دانسته اند که 





بمسافت دو مىل و نم از ریشثه وافع مباشد 
و دیگران بر انند که خرابه‌های سنات مساشد 
که در شمال بیت جبرین وافع است ۰ 


صناعه. باوجودیکه بی نوع بشر در 
بدوالامر حر سثه" فلاحت صنعتی دیگر 
نمدا ستند و بدان لحاظ معاملات و داد سّد 
ابشان در کمال سهولت و ساده گی بود الته 
واضح است که با الات و اساب ان صنعت 
محتاج بودند و از آن پس هر قدر که بنی 
نوع بشر در دسا ترفی نمودند و احاد و 
افرادشان افز ود بدان مقدار احتاجات 
ایشان نیز رو بتزاید نهاد این مطلب اساب 
اختراع آلات و اساب گردید چنانکه گوید 
توبال فایین استاد تمامی اماب و آلات 
بر نحبن و آهنن بود پد ۲۲:4 و از جمله 


صناعه . 


صنایم که در کتاب مقّدس مذکور است از 
قرار ذیل میباشد۰ 

(۱) بایان از فرار مملوم و 
مستفاد از کتاب پیدایش شهرها هبل از وفوع 
طوفان بنا شده بود پد ۱۷:4 و بنی ارال 
هم خانه‌ها بحهه ار بایان خودشان در مصر 
مساختند خرو ۱۱:۱ و باوجودیکه رسای 
بایان و معماران هبکل سلىمان از اهالی 
فنقه بوده اله بدون شك اسر اشلمان نیز 
از زیر دست ایشان در عمل بنائی مشغول 
بودند | پاد ۱۷:۵ و۱۸ و از |نوقت تا بحال 
آثار دانش و مهارت ايشان معلوم بوده و 
هست چنانحه سنك‌هارا در خارج بطوری 
می تر اشدند و ححاری منمود ند که در 
وفت مثفولست محتاج بتراشدن و حجاری 
انها ننودند اپاد ۷:۲ و دیوارهارا بطور 
حالته اندود کرده با خاك مخصوص آنهارا 
مفد میکردند لا ۲-4۰:۱4+ حز ۱۰:۱۳- 
۵ مت ۰۲۱۲۷/۰۲۳ 

(۲) نسّاجان اینصنعت‌را بنی اسراشل در 
کمال خوبی از مصریان آموخته در دشت 
بدان مشغول بودند و لوازم خمه اجتماع‌را 
مساختند و بساری از اوفات ز نان در اینکار 
مهارت مىداشتند ۲ پاد ۷:۲۳ واتو ۲۱:4 و 
صنعت مر فومه غالا در عال و اطفال يك 
خانواده از پدر به اولاد مرسد | تو :۲۱ 
و زنان آن ایام بواسطه استحکام کار بافندگی 
مورد مدح و تعریف مگشتند ام ۱۳:۳۱ و 
۰۹ 


٦4 


صناعه . 





(۴) خضازان و نانوایان که رئس 
نانوایان در پد ۱:4۰ مذکور است و بدون 
نك" این صنعت هم از فدیم الایام بوده 
است ۰ 

ملاحظه در نان و کوره» 

(+) خراطان» خرو ۱۸:۲۵ و۰۱۷:۳۷ 

(۵) خیمه دوزان» اکبلا و پرسکلا از 
خنمه دوزان بودند و پولس نیز که خمه 
دوز بود بدیشان ملحق کردید اع ۰۳:۱۸ 

(7) طرازان اینصنعت‌را نیز برای فراهم 
اوردن لوازم اهمست بساری بود و هم 
چنین برای ساختن لناسها خرو ۰۳:۲۹ 

(۷) عطاران وحنوط کنندگان فوم اسراشل 
این صنعه‌را از اهالی مصر اموخته بودند 
زیرا که اطبّای ایشان بدن اموات‌را حنوط 
سکردند پد ۰ و در مان بنی اسراثشل 
هم زمان بود نشان در دشت عطاران بودند 
خرو ۲۵:۲۰ و۲۵ و همواره حنوط نمودن 
در میان بنی اسرائیل مرسوم بود تا زمان 
ملوك که مرفوم است بدن اسا شهر بار 
اسرائل‌را حنوط کردند ۲تو ۱۹:۱7 و در 
ایام نحمیا نیز مرسوم بود نح ۸:۳ و طسب 
عطار در واعظ ۱:۱۰ مذکور است۰ 

(۸) کوزه گران این صنمت نیز از جمله 
صنایم قدیمه است ملاحظه در کوزه گر 
مقابل ار ۰٦-۲:۱۸‏ 

)٩(‏ کاذران چون بنی اسرائیل عشق 
بسیاری بلباس مفید میداشند بدین لحاظ این 
صنعت مضد گری از اول در مان ایشان 
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مرسوم بود اش ۲:۷ و۲:۳۱ ملا ۲:۳ مر 
۰۳:۹ 

(۱۰) قال گران بنی اسرائل آهن و 
برنج یا مس‌را از زیر زمین استخراج 
مینمودند چنانکه حضرت ايوب هم در 
صحفه مسار که خود بدینمعنی اشاره فرموده 
است ايوب ۱۰-۱:۲۸ و در مزامنر و کتاب 
دا سال و ملا کی نیز اشاره بدین صنعت شده 
است مر ۲:۱۷ دا ۱۰:۱۲ ملا ۲:۳ و۲ و 
خود نی اسراشل‌را یز بوئه‌ها از برای 
مس و آهن در حوالی اردن می‌بود اپاد 
1-۷ ° 

(۱۱) نجاران چون حضرت نوح کشتی‌را 
برای خود بنا نمود از آن معلوم مشود که 
صنعت تحاری از قدیم الايام شهرت داشته 
صنعت حتی الامکان مهارت 
مسداشته اند و بموافق سفر خروج ۵ الات 
وادوات خمه و حادر جماعت از صنعت 
نجاری بود لکن بعضی از طوایف مجاوره 
که با بنی اسرائل همسایگی میداشتند از 
اسراملنان در این صنعت مهارت بسثتر داشتند 
همحو اهالی صور که امتادی و حدافت 
ایشان خبلی بسثتر از اسرائلبان بود ۲سمو 
۵ و اباد ۹:۵ و یوسف و خداو ند ما 





و مردمان در ان 


عسی مسیح نجار بود " 

(۱۲) منك تواشان و نقتاشان بصلشل و 
قرات در تراشدن سنگها و تقش انها و 
نحاری و منت چوب بر سایرین ریاست 
می‌داشتند وهم چنین آن مردی که حبرام اورا 


از صور فرستاد ۲"تو ۱۳:۲ تا بر کارهای 
طلا و نقره و برنج و اهن و منك و چوب 
و انواع نقش و تهاشی ریاست داشته باشد 
مقابل خرو ۰۱۱-۹:۲۸ 

(۱۳) مسگران یا کسانکه در بر نج استاد 
بودند چنانجه از ذکر اساب والات بر نجین 
خیمه جماعت معلوم میشود که بنی اسراثیل 
در انصنعت نیز مهارت داشتند و بعد از وفوع 
اسری فوم یهودرا واجب بود که هر کس 
نضه صنعت دسی داشته باشد و هرکز از 
آن وفت به بعد صعت دستی‌را عار نسشمردند 
چنانحه یونانبان کار کردن و صنعت‌را بر 
خود عار داسته بدین لحاظ علامانرا برای 
لوازم و مایحتاج خود نگاه مبداشتند یخی 
از حاخامها و علمای بهود گفته است که هر 
کس که بحه خودرا صنعت نناموزد و عمل 
بدی باد ندهد اورا بدزدی وا داشته است* 

عنییا . . معروف است" و در فادسی 
آنرا جنك گویند و ان بر دو نوع است یکی 
آنکه مخصوص صدا استعمال کنند و دیگری 
محض گلبانك و صدای غلبه و نصرت بکاز 
بر ند مر ٠0:۱٥١۰‏ 

اما نوع او ال ان است که اشخاص رفاص 
بکار مبرند و فسم دوم همان صنحهای 
معروفه است که دارای دو صفحه" مدو"ر از 
بر نح صقلی است که چون یکی‌را بدیگری 
رنند صدا کند افر ۱:۱۳ و از فراربکه 
معلوم است عرانان هر دو قسمر | در عادت 
اسعمال منمودنده 


صندل . 


راش 


عپیون . 





صندل . اپاد ۱۲:۱۰ و۲ تو۸:۲ و ۱۰:۹ 
و ۱۱ اینلفظ ترجمه چوب معروف ومشهوری 
است که اسابها و اساس الست از ان مساز ند 
و آنرا در زمان سلیمان اولا از اوضر بشام 
و از آنجا با چوبهای سرو آزاد باورشلیم 
مآوردند اما صدل معروف که در این 





روزها نیز در کار است چوبی است سرخ 
رنك و وزین وهمتی که فعلا ازهند مأور ند 

صندوق . بدانکه در زمان بنی اسرائل 
صندوقی در درب هیکل محض فراعم کردن 
پول برای خدمات مقسه مىکذاشتند ۲ پاد 
۲ و١٠‏ و۲ تو ۸:۲ و۱۰ و۱۱ مقابل 
خرا نه و خزاین اتو ۲۱:۹ ویو ۲۰:۸ 
مر ۰۳-4۱:۱۲ لو ٤-۱:۲۱‏ و در جانسین 
عرایه‌ها و گاریها صندوفها بجهة حمل و 
نقل اشاء فرار مىدادند اسمو ۸:٩‏ واا 
و ۰۱۵ 


صنو بو . درختی است که همواره سز و 


خوشمنظر که بلندی و سبزی پر و در هم 
آن اساب امتداد و سعت سایه ان است 





ملاحظه در سندیان این درخت در فدیم 
الایام از برای کشتی سازی حز ۰:۲۷ و 
هم از برای ساختن آلات موسقی در کار و 
برای بر خانه یر مستعمل بود ۲سمو ۵:۱ 
اباد ۸:۵ و۱۰ و۰۱۱:4 

صیهون . کوء پر آفتاب یا خثك گاهی 
ز اوقات مقصود از این اسم تمام شهر اورشلیم 


شهر مذ کور است و کوه مرفوم بجز از طرف 
شمال از همه طرف با وادیهای عمقه و 
پلندیها احاطه شده بود جنان‌که وادی 
پثیرفروشان بطرف مشرق اورا از موریا 
جدا مکرد و اوفل و وادی بنی هنوم بطرف 
جنوب و مغربش وافم و صمت محاذی 
شهررا از طرف مغرب وادی جبحون مگفتند 
اما علما در حدود کوه صهنون بطرف شمال 
اتتفاق ندار ند بعضی‌دا گمان جنان است که 








تا برج داود امتداد مىداشت که در نزدیکی 
باب الخلیل است و گمان دارند که وادی 
پنیرفروثان بدانجا منتهی میشد و دیگران 
بر انند که رو بطرف شمال در نزدیکی 
یکصد و پنج فدم از موریا مر تفع‌تر و 
تخمناً دو هزار و پانصد و سی و له قدم 
فوق سطح دریای متوسّط مباشد و ترکیا 
مستطل و اطراف وادیهای مرفوم در قدیم 
الایّام بلندتر از حالته بوده است و خود 





شهر دیوار مر نفعی دارد ۰ 


اما تاریخ صهبون که در کتاب مقدس 
وارد است اینکه اولا بقلعه یوسان معروف 





است یوش ۱۳:۱۵ مقابل ۲سموه:۷ وهموار 
در دست ایشان بود نا وتکه داود بر آن 
دست بافته انرا شهر داود و بای تحت 
مملکت خود فرار داده قلعه و فصر و محلی 
برای صندوق عهد در ان بر با نمود ۲سمو 


مساشد اما غالا قصد از کوه جنوب غربی| ۷:۵ اپاد ۱:۸ و۲پاد ۲۱:۱۹ و۳۱ واتو 
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۱۱ و٣‏ تو ۲:۵ و بايد دانست که این در 
کتب تاریخه عهد فدیم بجز در آیات فوق 
وارد نگشته اما در اسفار شعریته و نسّوتی 
۸ مره یعنی در مزامر داود ۳۸ و در 
سرود سلیمان يك دفعه و در اثصا 4۷ و در 
ارما ۱۷ و در باحات ارما ۱۵ و در پوثل 








۷ و در عاموس ۲ و در عویدیا ۲ و در 
میخاه ٩‏ و در صفنا ۲ و در زکریا ۰۸ 





اما در عهد حدید هفت دیعه مذ کور 
است و در این اسفار اخرین له تنها فصد از 
خود کوه صهبون مساشد بلکه احباناً مقصود 
از اورشلیم نیز هست مز ۲:۱٣۹‏ و۲:۸۷ و 
اش ۱:۳۳ بول ۱:۲ و گاهی از اوفات 
مقصود از شهر بر گزیده خداوند مباشد 
مز ۱۸:۵۱ و ۵:۸۷ و وفتی مقصود از لسا 
است عب ۲۲:۱۲ و زمانی مقصود از شهر 
مقّدس اسمانی است مکا ۱:۱۶ از این سب 
اصطلاح حالبه که در مبان علماء متداول‌است 
این است که قصد از صهبون آرزوی قوم 
خداو ید است که فرصتی بحهه حمایت و 
محافظت و خدمت او تحصل نماینده 

پوشده نماند که بوسفوس مۇرخ 
بهیحوجه اسم صهون‌را در نصنفات خود 
مذ کور نداشته است بلکه هر گاه خواسته است 
که بدانحا اشاره نماید «شهر داود» با 
«شهر علبا» یا بازار علبا ذکر نموده است 
چونکه صهبون در انوفت مرغوب‌ترین و 
مشهور ترین محلی از محلات اورشلیم بود 








و مساکن و بوتات اشراف و اکابر همواره 
در آن طرف مسود و فصر جمیل و شکل 
هبرودیس در زاویه شمالی آن بود که از 
آن به بعد بواسطه سکونت والی دومانی به 
دارالولابه سمّی گردید مر ۱۱:۱۵ و در 
شمال این قصر سه قلعه" مشهور بود که یکی 
از آنها فعلا" هم بقلعه داود مسمتی است* 

اما حالت حالسه صهبون اينکه حصار شهر 
تخمنا ا کوه صهتون‌را احاطه نموده 
است و در ضمن حصار دير ارامنه و کنسه 
اشکنازيم و کنسه مار یعقوب ارامنه و کلسا 
و مدرنه انگلسها و برج داود واقم است و 
در خارج حصار بجز مسجدیکه آن‌را نبی 
داود گویند نست و گویند که مقبره داود 
و سلیمان و ناير ملوك اسرائیل در اجا 
است و برخی بر آنند که خداوند ما عسی 
مسح در یکی از غرفات همين بنای مسطور 
فوق عشای ربانی‌را بجا اورده شاگردان او 
در انجا برای حلول روح القنس منتظر 
همی بودند و در این فسم کوه معدودی از 
مور صاری مساشد و مقداری معتنا به از 

















آن تبر زراعت مشود بدین لحاظ فول 





ن ا و میکاه که فرمودند «صهبون 
همحو مزرعه" رراعت کرده خواهد شد ار 
۲ می ۱۲:۳ و کوه صهبون بطرف 
وادی‌هنّوم امتداد بافته در این فت مزارع 
ندم و جو و تاکست‌انها و درختان زیتون 
مساشد و فعا“ وادی در نزد باب الخلبل 


هو به و صو 4 . 


هست که آنرا وادی صهون گویند اما علمارا 
در تسین محل و موضم صهون اختلاف است 
بعضی اکرا و برخی موریا و دیگران 
اوفل‌را صهون دانسته اندلکن فول مرجتح 
و مسر آنستکه همان کوهی است که شرح 
آن در ووق داده شد ۰ 

صوبا و صوبه . (محله) جزئی از سوربه 
است که یکی از ممالك ارام , بود و انرا ارام 
صو به مگفتند ملاحظه در ارام ۰ 

وموقع آن در مانه" فلسطین شمالی و نهر 
فرات است و ارام مملکت فوی و صاحب 











فوه و اقتداری بود که شهر يار انحا با 
اسرائیلیان در زمان سلطنت شاول و داد 
و ان مصاف داده شاو ل ا ابشان دست 
یافت اسمو؟ ۱ :۷ و همحنن داود بر هدر 
عزر و سوریان که برای اعانت هدرعزر 
آمده بودند عله نموده انرا منهزم ساخته 








مراجعت داد ۲سمو ۸-۳:۸ و۱۲ و اتو ۱۸: 
۸-۳ و یوآب نیز بر کساننکه از اهالی ارام 
صو به و بنی عمون و غره که با یکدیگر بر 

ضد داود هم فسم شده بود ند غله یات ۲سمو 
۸۰ و مردمانی که از بین النّهرین 
آمده بودند نیز در ضمن اینان بودند ۱تو 
٩۹‏ و یکی از شحاعان داود یعنی پسر 
تاتان ان تیه وه و 
باوجودیکه بر جماعت سطوره فوق دست 
یافت ایشان‌را متفترق ساخت و مملکت 
ایشان‌را ضایم ننمود زیرا که در ایام سلیما 
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صورت . 


مردی که هدرعزر نام داشت و شهریار صوبه 
بود مذ کور است ۱ پاد ۲۳:۱۱ و خود سلمان 
نیز حماءة صوبه‌را مفتوح نمود ۲تو ۲:۸ 
ملاحظه در حماة ۰ و در عهد قدیم شهرهای 
دیگری که تابم صوبه بوده اند مذکور است 
بعنی باطح و بیرو ثای و حلام سمو ۸:۸ و 


سا 


۰ ۱ و بعضی بر آنند که صوبد 





صورت . در سفر پد ۲۹:۱ و۲۷ وارد 
است خداوند اسان‌را بصورت خود افربد 
و مقصود از این است که انسان‌را در تقوی و 


دس و سایر صفاتکه امکان دارد مثل خود 
آفرید کو ۱۰:۳ و گفته شده است که مسح 
صورت خداست فل ۱۵:۱ یعنی تماما مثل 
او مبباشد زیرا که او نیز از جوهر حضرت 
الهی است و بنی اسرائل‌را در زمان وديم 
عادت این بود که سقفهای خانه" خودرا 
باصور و تمائل الوان نش مسمودند ار ۲۲: 
6 حز ۱:۲۳ و حزفل نی ممانعت شدید 
مفرماید و آنجه شوخ بنی اسرائل در 
تار یکی در ححره‌های بتهای خود می کنند 
حز ۱۲:۸ و دور سنن :که اینمطلب اشاره 
بتصاو یری باشد که قوم ارال در خانه‌ها 








و مرها و معبدهای خود همجو مصریان و 
آشوریان مداشتد اعد ۵۲:۳۲ مثال و 
اند PE‏ ان یرفس 


با منگهای منقوش و حجاری شده و یا رانك 


آمیزی کرده باشند مقابل حز ۱۹:۲۳ صور 


ضور ۰ 






و تمائل نقره‌ای‌را که در ام ۱۱:۲۵ وارد 
است محتمل است که صور منقوشه بر دیوارها 
و محسمه های کج بری ده بوده است ۱١‏ پاد 
٩‏ و ۳۵ صور جداگانه منقوله در نزد 
عبرانیان معمول و معروف لبود ملاحظه در 
ریگ لفظی که در اش ۱۹:۲ بصورت 
ترجمه شده است ممکن است که مقصود از 
منظرها و یا ببرفهای کشتی باشد مقابل 
حز ۰۷:۲۷ 
مفر هفت ساعت در جنوب صدون واقع و 
بر یك یا دو جزیره بنا شده است طولش از 


ساحل بقدر نصف مبل و امتدادش تخمناً 


يك مبل ماد و صوررا در قدیم فسمت 
دیگری بر ساحل در با بوده است بلی نوس 
گوید که محبط جزیره صور دو مل و 
نصف و محبط خود جزیره و صور فدیم ۱۷ 
ميل بوده است یونانان و فنقان بر انند 











که صور یکی از شهرهای بسار قدیم دنا 
است هرودو نس گوید که کاهنان صور 
ویرا خر دادند که صور ۲۷۵۰ سال قل از 
مسح بنا شده و اولا" در کتاب مقتدس د 
عصر یوشم مذکور است و در انوفت شهر 
حصارداری بود یوش ۲۹:۱٩‏ و همواره با 
صدا مذ کور بود اش ۵-۱:۲۳ و ۱۲ ار :٤۷‏ 
> و دور نست که اصل اهالی صور از 
صدون بوده اند یوش ۰:۱۳ خرو ۳۰:۳۲ 
و در وقت سلطنت داود و سلیمان حرام که 
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دد آنزمان شهریار مود پود با داود و مان 
طریق مودت اماده داشت 
عدد مردان بهودی که در قلعه" صور مسود ند 
منشمارد ۲ممو ۷:۳ و اهالی صور چوبها 
برای بنای هیکل اورشلیم و سایر بناهای 
مشهوره اورغلیم می میدادند بدینطور که از 
پروهای ازاد لان از صور به یاقا برده و 


و خود داود بر 


ازا نجا چوب‌ها باورشلیم می برد ند و صنعت 
کاران 9 اورشلم همواره مثغول 
انجام صنایع مهمه و دفقه می بودند ۲سمو 
۵ 9 و او ۲:۲ و۳ و۱۱ علبهدا در 
ازاء این عمل نىك و شوه مستحسنه بست 
شهر از جانب سلیمان به حبرام داده شد لکن 
آ نها اساب رضابت او نشده آنهارا په کابول 
مسمی نمود اپاد ۱۳:۹ و سلمان از آن 
پس با حرام بثغل تحارت پرداخت ۱١‏ پاد 
۹ و ۲۲-۱۱:۱۰ و در ۲ نو ۲:۲ و۲ و 








۱ و۱۸۸ ۲۱:۹9 حبرام حورام خوانده 
شده است بالاخرء اهالی صور قوم مختاد و 
بر گزیده خدارا به ععادت اصنام وا داشتند 
و اباب خرابی عقیده" صحیحه ایشان 
گردیدند و چون چندی بر این بر امد 
محنّت کرم و مودت عظیمه ايندو طایفه 
مدل بکنه و دشنی گثته همواره صور در 
پی ازار و اذیت اسراشلمان بوده ازاینمطلب 
e‏ ی و 
نیز بر خرابی این شهر بت پرست و متکبر 
سوت نمودند اش ۱:۲۳ وه و۸ و۱۸-۱۵ 


ات 





صور ۰ ۷۲ صور . 





ار ۲۲:۲۵ و ۳:۲۷ و 4:۷ حز ۲۱: و۲۷: | نموده اما تأوبلات ایشان در باره آنحه در 
و۹ هو ۱۳:۹ یو4:۳ عا ٩:۱‏ و۱۰ | صحفه" متسه حزفل ۱۸:۲۹ وارد گشته 
زك ۲:۹ و۳ مقابل مز ۱۲:۵ و تمامی این | که «از صور بحهه خدمتی که ضدان نموده 
سوات تکمل یافت زیرا که دشمنان یعنی بود خودش و لشکرش هچ فرد نافتند» این 


- ۱ ۲ چ ۱ 
I‏ 4 من کچ i‏ 
1 4 


جم ای o‏ وه 

کی e E‏ ۷ نی 
۷ کح کار میتی ۵ 
O E‏ 7 


4 E 
3 ا ۳ یک‎ 4 


0 E 
PA و‎ ۳ 


I‏ لا 


2 تن 
i‏ و 
iE‏ 


ی جو 


۰ ۵ . 
رز 7 - لا ا 
مورا گام ۳ e‏ 
PRE FC EE‏ ۲ 
کک دز SK‏ ر 





شلمناصر صوررا در سال ۰ فل از مسح 
محاصر ه نموده مدت نج سال در دام 


است که در فتح و عدم فتح صور اختلاف 
دار ند بعضی گویند صوررا مفتوح ساخته لکن 
در آنجا مال و غنیمتی که با مخارج و 
خود موفق نگشته از آن پس بخت‌النصر زحمات شافه فوق العاده او مطابقت نماید 





س ت سس مت مت مت 


محاصرهہ بود لکن بعد از اینمدت هم بمقصود 


س 


آنرا مدت سیزده سال محاصره نمودکه انتپای ننافت ولی بعد از اینواقعه صور خودرا تاع 


آن ۲ ول از مسح بود لکن در تاریخ " و مطبع قوم فارس نموده عمار تی عظیم برای 
بهحوجه من الوجوه مذکور تست که | حکومت فارس بر اورده اینمطلت سب 
بخت التصر آنجارا مفتوح ساخت یا نه و | انتعال نایره غضب اسکندر کیبر گشته بقصد 
یوسفوس خود بر اینمطلبرا محقق نه " تأدیب و هلاکت ایشان مصمّم شد و چون 


صور . 


از رسدن بحصار شهر و خراب کردنش 
عاجز آمد از این مطلب صرف نظر نموده 
تمامی منگها و چوبهائی که از صور قدیم 
باقی مانده بود فراهم کرده در ان بوغاز و 
تنگه که فماببن صور و الحزیره بود ر بحته 
بدین اسصواب بعد از آنکه انرا مدت هفت 





ماه محاصره نموده بود بمقصود نایل 
گنته شهررا مفتوح ساخت و هشت هزار نفر 
از اهالی در مدت محاصره مقتول و بعد از 
فتح دو هزار نفررا نیز مصلوب ساخته می 
هزار نفر مرد و زن و اطفال و بنده و برده 
اسر نموده بشروخت مقابل یو ۸:۳ وشهررا 
باش سوخت زك 4:٩‏ و بعد از آنکه اسکندر 





سرای فانی‌را بدرود گفت صور در تحت 
تصرف و سلّط سلاطان سلوکید افتاده در 
حالتیکه انتبوکوس سرداد لشکر بود آنرا 
محاصره نموده از آن پس روماسان آنرا 
تصرف نمودنده 

و در زمان عهد جدید صور یکی از 
شهرهای عمده و دارای نوس بسار بود و 
مسح نیز بر ان اشاره فرموده خود نیز بدان 
حدود شد مت ۲۱:۱۱ و۲۳ و ۲۱:۱۵ مر ۷: 
4 لکن بقن فطعی نمتوان گفت که آبا 
خود و جود مبارك مسح داخل صور گردید 
یا نه و حدود مور از جنوب تا بکوه کرمل 
و از طرف مشرق تا ابطوربه امتداد مىافت 








و پولس نیز هفت روز در صور سر برد 


۱ و و در روزهای فل محل جلوس 


eA 


صور . 


انمقف‌ها بود و در فرن چهارم بعد از مسح 
چنانکه جرم توصیف نموده بهترین شهرهای 
فنقیه و خوش منظرترین آنها بوده است 
و گوید که صور در آنوقت با سایر دنبای 
معموره تجارت منمود و در قرن متومطه نیز 
چنان معلوم مشود که صاحب اهمسّت و در 
اعلی درجه شان و رنه بوده است و از 
طرف دریا انرا دیواری دو پوست و از 
طرف دشت و خشکی دیواری مثلّث مداخته 
است و بش از جهار صد سال در تحت 
تصرف رومانبان بوده از ان پس مسلمانان 
انرا مفتوح ساختند 

انا صور حالته در شمال غربی الحزیره 
فدیم واقم و طول ان از سّدیکه اسکندر 
بدان وسله الحزیره‌را با دشت اتصال داد 
طولش دبع میل و عرضش ۱۸۰ قدم بود 
لکن بوابطه شدت فراهم شدن ریگهای 
دریائی عرضش در نزديث دشت يك ميل 
و در نزد دیوار فدیم بش از ثلث ميل شده 
است و همواره آثار دیوار قدیم نموداراست 
و در ان دیوار سنگی بکار گذاشته شده است 
که طولش ۱۷ قدم و عرضش ٩‏ قدم و نیم 
میباشد و در کنار دریا سنگهای معظم و قطعات 
متونهای شکسته بسار است و فعلا" در عوضص 
تحار و شاهزاده‌گان ماهی کبران دامهای 
خودرا در آنحا سگستر ند حز ۷۱ و در 
آنجا کلسائی متعلق بجماعت لاتبن یافت 
مشود و امکان دارد که ان کلسا در حای 


دوعی ۰ 


۹ 


صوغن . 





کلسائی که در سه ۳۲۳ ملادی تتدیس 
شده اوسی سوس در نحا بشارت داد بنا شده 
باشد ۰ 


و فعلا" از این شهر پنبه و توتون و منک 





اسا که از حوران اورده مشود میأور ند و 
ی ا تشن 
ایشان مسلم و باقی نصاری‌مباشند و در آنجا 
معدودی از هود نیز یافت میشود و مقبره 
پمسافت فلبل در برون شهر یافت مشود 
میگویند قبر حیرام است وآثار قناتهای قدیمه 
که آب از کوه رأس العین در شهر می‌آمده 
است دیده مشود ۰ 

اا دیس اھا اعد ۱8:۲۵ بوش 
۳ و اسراشلبان اورا در وقتی که 
خداوند مدیانانرا بوابطه گناهانشان 
فصاص منمود کشتنده 

(۳) پسر بانی جعون ۱ و۳۰:۸ و۰۳۹:۹ 


(؟) یکی از اسابهای موزيك که تخمناً 


هیده فبراط طول مداشت ت و کاهنان هنکام 
عبادت استعمال منمودند اتو ۰۲۸:۱۵ 
صوعن . (محل فدم یا جدا کننده) شهری 
در ساحل دریای مصریونانی‌ها طانس نامده 
و فعلا" آنرا صان گویند و بر یکی از فروع 
نبل واقع و در طرف شرقی ان همواره" 
وسم و فراخی است که انرا بلاد صوعن 
نامند مز ۱۲:۷۸ پوشده نماند که صوعن 
شهر قدیمم, است که تخمناً هفت سال بعد 


از حبرون : نا شد اعد ۲۲:۱۳ و منشومگوید 





ثهری بود و مستی به فرص که سلاطین 
مق ا حصاردار نموده و در ان دوست 
و چهل هزار مردان جنگی مببود و گمان 
دار ند که همان صوعن است و بر حسب تلد 
این همان شهری است که مذا کرات فمابین 
موسی و فرعون که در سفر خروج مذ کور 
است در این وافع شد و در مزمور ۱۲:۷۸ 
و۱۳ مذکور است که عحایب و معحزات 
خدای تعالی در بلاد صوعن واقم شد و صوعن 
در زمان حضرت اشعبای سی یکی ازشهرهای 
عمده مصر بود اش ۱۱:۱۹ و۲۳: و۳۰:) 





جونکه در این ارات حضر تش از روسای 
صوعن مذا کره مفرماید و حضرت حزقال 
نبی از آن شهر نبوت واخبار نموده میفرماید 
باتش سوخته خواهد شد حز ۱:۳۰ و در 
جای دیگر کناب مقدس اسمی از این شهر 


مذ گور ست ۰ 





اما حالت حالنه رغ ی از مدنقین 
بر آنند که صان حالّه همان صوعن مساشد 
و نوئته در انجا یافته اند یعنی شنه طانه 
که ترجمه‌اش بلاد صوعن مساشد و در آنجا 
تمائل عظیمه پادثاهان مصر و معدودی از 
ابو الهولها دیده شود و تلهائی که حدود 
شهر مرفوم‌را معین میکنند بمسافت يك ميل 
و سه ریم بحسب عرض امتداد دارد و طول 
¿ | حصار هیکل عظیم این شهر يك هزار و پا نصد 
فدم و عر ضش , يك هز ار و دو بست و سحاه 
قدم بوده است و دعمسس ثانی این ھىکلرا 


صوغر - 


مزین نموده 

و در ما نه اثاری که در این شهر دده 
می‌شود معدودی از ستونهای شکسته و تماثیل 
ددم است و متوان گفت که هچ شهری 
در دما بشتر از این شهر دارای آثار و 
علامات تمساشد و خود بلاد صوعن‌را در 





یاچه فرا پوشده و بعضی از جاهای 
مر نفعه‌اش ویله" خارج از اب است ۰ 
صوغر . (کوچك) یکی از شهرهائی است 
که در پدایش ۱۰:۱۳ بشهرهای وادی 
مشهور است که در او ال آنرا ,الع می‌گفتند 
بد ۲:۱۶ و۸ و در وفتکه ثهر همحوارآن 
بحکم حضرت الهی خراب ثد این شهر ۳ 
پا مانده لوط بدا نحا بناهد پد ۳۰-۲۰:۱۹ 
و از جمله شهرهائی بود که موسی آنرا از 
فله کوه فسحه مشاهده فرمود تث ۳:۳ و 








حضرت اشثصا و ارما آنرا از جمله" شهرهای 
۵ ار ۰۲۳۰۰۸ 


اما در باز ه موفع صوعر علمار ۱ اختلای 
است و اکثری از مدققن من‌جمله بطلمعوس 
و یوسفوس و اوسوس و جرم و غبره بر 
اند که در نزدیکی ساحل دریای مرداب 
یعنی در طرف جنوب شرفی آن وافع بوده 
و بعضی بر انند که ساحل دریاجه که در 











میانه لسان و دشت واقع است موفع شهر 

مسطور مساشد ملاحظه در سدم و سدوم * 
و برخی دیگر بر آنند که صوغر همان 

صاغه مساشد که در نزدیکی کوه بنا شده است 


۷. 


صوفر . 


و دیگران بر آنکه موغر در قرب تل فطائی 
در همواره دشت شطیم واقع بوده و بعضی‌را 
گمان چنان است که صوغر تل شاغور است 
کا تات ر ذو ماقت دی کوت ر 
مساشد ۰ 

(۲) پدر نتنائل اعد ۸:۱ و۵:۲ و۱۸:۷ 
و۲۳ و۰۱۵:۱۰ 

موف . (شهد عسل) (۱) لاوی فهائی 
که یکی از اجداد شموشل بود اسمو ۱:۱ و 
اتو ۰۳۵:۹ 

(۲) زمن یکه شاوّل در آنجا وارد گشته و 
در یکی از شهرهای عن مذکورآن سموئلرا 
ملاقات. نمود اسمو ۵:٩‏ و٦‏ و محتقن و 
دا نشمندان غالا در این سفر شاول حبران و 
متفکرند و بهیچوجه معلوم ليست که از 
کجا شروع نموده بکجا منتهی مشود و 
برخرا گمان چنانست که صوبا که بمسافت 
هفت مبل بطرف مغرب اورشلیم و پنج مبل 
به جنوب غربی بنی شموئل میباشد صوف 





است ۰ 

دیگران گویند که شوف صوف مساشد و 
دور نست که زمین صوف از اسم مردیکه در 
اسمی ۱: مسطور است تامیده شده باشد در 
اینحال بیت‌لحم محتل ومّوطن صوف خواهد 
ٍ 

صوفر. یکی از رفقای ايوب است ایب 
۳ وچونکه در کان ایتوب صوفر نعماتی 
خوانده شده ات معلوم مشود که از نعمه 


٠ موم‎ 


بوده است یوش ۱:۱۵ که یکی از شهرهای 
یهود است 
صوفم . 
که در اول فسجه واقع و بالاق بلعام‌را در 
انحا اورد که ان پغمر کاذت اردوی 
اسمرائىلرا ملاحظه نماید اعد ۱۰:۲۳ و 


(نگاهیانان) اسم ۰ مزرعه ایست 


جون در آن حدود اسمی که با ین اسم مناست 
و موافقت داشته بائد موجود ست بدان 
لحاظ موقع انرا بقین فطمی معلوم نتوان 
نمود لکن همین قدر متوان گفت که ان یکی 
از اراضی" است که در جوار کوه eT‏ 
شت مواب وافع و همواره a‏ 
گندم در تحت فله کوه دو وده ای 
صیبا تثال . 


۹ که داود اورا مفی بوشت و کل قرار 
داد ۲سمه ۰۱۲۲:۹ 


هید . (شکار کردن) بنا بر مذا کرات 
نوشتحات مقسه معلوم مشود که مردمان 
سلف نه فقط بتوسط صد حوانات زندگانی 
مکردند بلکه کلّت] زندگی ایشان 
زندگانی شانی و متوقف بمحصولات ارضی 
و نتایج کله و رمه بوده در هر نقطه 
معدودی از ايشان گرد امده شهری تشکنل 
داده در بعضی از نایم متعلقه بمابحتاج 
خودشان مهارت بدا کرده بودند پد ۱۵:۲ 
وج:۲ و۱۷ و۲۰ ۲۲ و ۲۹:۵ و معلوم 
کی ااا گر ده 


ts gana Û‏ سر ست 


طوفان بو ده است يانه لکن 





اسم خادم شاول دود مو 


ست از , ۱ یات ۱۰ ل از 


در r‏ لوح ان ۱ 


۷| 


مید . 


حضرت اجازت یافت که گوشت حوانات 
اهلی و وحشیرا بعد از ذبح و دفتن خون 
بخورد پد -:٩‏ نمرود در زمان خود 
صّادی فوی بود پد ٩:۱۰‏ و عسو نیز در 
صادی یدی طولی داشت یبد ۲۷:۲۵ و۲۸ 
و۳:۲۷ و4 لکن پتریارخ‌ها غالا عمر 
خودرا در هایت اسراحت و آسوده گی در 
بزر گری و فلاحت بسر می بردند پد ۲۰:۹ 
و۳ و ۱٤۱۲:۲٣‏ و۷-۲:۳۷ وجنانکه 
از اثار و اهرام مصر معلوم می‌شود صد 
دن جزء بازی و با بازو یوز و کمند بوده 
است و جون اهالی کنعان بت پرست و در 
صادی مهارت داشتند بدان لحاظ بعد از 
انکه اسمراشلمان آن مملکت‌را مفتوح ساختند 
فوم کنعان‌را متدر جا اخراج نمودند مادا 
حوا نات وحشی زياد شوند خرو ۲۷:۲۲ 
۰ پس از ان دست بشکار حوانات حلال 
گوشت لا ۱۳:۱۷ و ۷:۲۵ و حوانات وحشی 
و حرام گوشت گشادند چنانکه در خصوص 
شکار حبوانات جنس آهو و جبران و گوزن 
در تث ۱۵:۱۲ و اباد ۲۳:۵ وارد است 
و هم در باره شر و خرس در داو ۵:۱ 
اسمو ۲۰:۱۷ ۲ پاد ۲۰:۰۲ و شفال داو ۱۵:> 
و روباه غز ۱۵:۳۲ وارد است و الته طرز 
صد کردن مختلف بود جنانکه گاهی با 
تر و کمان بود ید ۳:۲۷ و گاهی گودالی 
E‏ ی حوا نات 


۱ 9 ۱ 
بررف مس شر ز بىر و رز ! دز نها 


مگرفتند سمو ۲۰:۲۳ حز ۸-4:۱۹ و 


صیدا پا میدون . 


برخی‌را در سان طورها که فضای وسعیرا 
احاطه مشمود و متدرحاً تنك شده بحاله" 
منتهی مبشد مگرفتند و گاهی نله‌های گونا- 
کون اسعمال کرده بعضی‌را بر روی زمین 
در مصر حوانات نصه کرده بای انها در 
آنحا گر کرده صد منشدند ايوب ٩:۱۸‏ و 
۰ ام ۰۵:۲۲ 

و پرندگان و مرغان هوارا با توری که 
بر روی چهار چوبه حلقه مانند کشده مشد 
صد منمودند و یا اينکه تله و دام‌را با 
حوبی بعطلوری توا سدائتند که باد نی 
حر کی می‌افتاد عا ۵:۳ و یا بادامی که بر 
روی زهء‌ین کسترده میشد صد میکردند ار 
٥‏ و۲۷ از اثار اثوری و بابلی جنان 
معلوم مبشود که سلاطین سواره و يا در عرابه 
گاوهای وحشی و شررا صد مکردند در 
ارما جنك‌را بصد شه مکند ار ۰۱۹:۱۹ 

صیدا یا صیدون . (شکار) یکی از شهرهای 
فدیمه غه فنقیه بود که بر جانب شمالی 
ساحل وافع که عرضش تخمیناً دو مبل و 
فیمابین کوه لبنان و دریای متوستط بمسافت 
٥‏ مل در جنوب بیروت و بست ميل 
پشمال صور در عرض ۳ يا ۳۳ درجه" 
شمالی وافع بود و از جمله شهرهای قدیمه 
دیا و اسمش از اول زاده کنعان بن حام 











بن توح مأخوذ است پد ۱۵:۱۰ واتو ۱: 
۳ و این مطلب در سال ۸ فل از 
مسح یا قبل از آن وفوع یافت و در ایام 
بوشع به صیدون عظمی مسمی گشت يوش 





۰۷۲ 


صیدا یا صیدون . 


۱ ۱ و در انوفت از جمله 





شهرهای بزر گ قنیقیه و سرحد حدود اشير 
بوده است یوش ۲۸:۱۹ لکن اسراشلمان 
انرا متصرف شدند داو ۳۱:۱ و۳:۳ و 
خود اهالی دون در حق بنی اسرائشل 
ظلم منمودند داو ۱۳۰[ و بهیچج وجه از 
کسی باکی نداشتند داو ۷:۱۸ و۲۷ و۲۸ و 
درکتاب اشعصا ۱۲:۲۳ صور دوشیزه دختر 








صدون خوانده شدہ اسیت و خود صور در 
جلال و رفعت و اهمت از مادر خود که 
صدون باشد بر سر آمد و در کتاب مقدس 
غالباً اسم این دو شهر با یکدیگر مذکور است 
و گاهی از اوفات مقصود از صدو مان همان 
اهالی فنقته مساشد داو ۳:۳ و اهالی صدون 
در عمل تحار و صناعت و فلاحت مشهور 
بودند و در بای هکل بر اعانت مودند 
اپاد ٩:0‏ واتو 4:۲۲ حز ۸:۲۷ لکن 
همواره بنی اسراشل‌دا بر ساد اراء و 
عبادات سخفه و باطله من جمله بت پرستی 








و غره وا مداشتند اباد ۵:۱۱ و۳۳ و 
۲پاد ۱۳:۲۳ و از فرار معلوم انسای خدا 
صدو ترا بسار ملامت و تخویف و هدید 
نموده اند لکن له بقدر صور اش ۲:۲۳ و4 
و۱۲ ار ۲۲:۲۵ و۳:۲۷ و 4:۷ حز ۲۷: 
۸ ۲۱:۲۸ و۲۲ و ۲۰:۳۲ یوئل 4:۳ زك 
۰۳:۹ 





و در عهد جدید صدون بصدا مسمی 
مباشد که خود مسح بدانجا شد مت ۲۱:۱۵ 
مر ۲4:۷ لو :۲۹ و بعضیرا گمان جنان 


صيدا يا صیدون . 


ات که مسح هرکز در آنجا داخل نگشته 
بلکه در دهات حوالی آن داخل گردیده و 
از اثخاصی که مواعظ انحضرترا اصفاء 
نمودند اهالی صدون بودند مر ۸:۳ لو ۱: 
۷ و وسایط و وسایلی که از برای خوردین 
وکفر ناحوم فراهم بود از برای صدا نود 
جنانکه در مت ۲۲:۱۱ لو ۱۳:۱۰ مذکور 
است و از فراریکه از سفر اعمال ۲۰:۱۲ 


تست و 








معلوم میشود هیر و دیس بر این نواحی عضب 
نبوده و وپولس حواری نیز در زمان مسافرت 
برومه در صدا وارد گشته مسیحیان | نجارا 
نیز ملاقات فرمود اع ۲۷: ٣:‏ اما ذکر صدون 
در تواریخ منجمله هومر است که حذافت و 





دانش ایشان‌را در صنایع توصف مینماید از 
آن جمله لباس مطرزی که از برای 
اندروماخی و طاس نقره که اکلس انرا 
همحو انعامی از برای بترو کلیس هدیم 
نمود و پاله" که مینلادس به تللماك داد و 
اقا انس سب که ابو 
بود و کثتهای صدون از جمله کشتهائی 
بود که ترواس‌را محاصره نمود هرود تش 
گوید که‌کنتیهای صدو نی در ضمن کشتبهای 
زرکسس از جمله کثتبهای معروف بود که 
زرکسس بر آن سوار شده شهریار صیدون 
نیز باوی مراففت همینمود" 














خلاصه صدون در مدت سلطنت اشور و 
فارس در نهایت با علا درجه ترفی ار تقاء 
حسته الا ابنکه در مدت سلطنت ار تحشستای 





۷ 


میدا یا میدون . 


سوم که همان اوخس میباشد فارس‌را ترك 
نمود و چون فارسسانش مجددا مفتسوح 
ساختند چهل هزار نفر از اهالی صدون 
خانهای خودرا بدست خود آتش همی‌زدند 
و اسکندر اعظم هم بعد از واقعه اسوس که 
در ۳ فل از مسح بود صدون‌را مفتوح 
ساخت و در روز گار تسلط رومانان صدارا 
والیان و مجلس اعان می‌بود و یکی از 
اسقوفان آ نحا در مجمع نقته که از سال 
٥‏ بعد از مسح انعقاد یافت حضور مداشت 
و در ۱۳٩‏ بعد از مسح صدون بدست لشکر 
املام مفتوح گشت؛ 

خلاصه صدون‌را از طرف شمال بندری 
است که بواسطه سلسله ستگهای عظمه از 
امواج محفوظ است و بندر دیگری بطرف 
جنون دارد و فعلا" کشتها در انحا لنگر 
نمی‌انداز ند و خود شهر و جزیره بواسطه 
صفوف سنگهای گران احاطه شده است و 
بواسطه جسری بدشت اتصال منابد و غالا 
در ببرون شهر در مبان مزارع و ساتین و 
مقابر اثار عظمه و مهمه قدیمه بافت شود 
و معروفترین آنها قر اشمنیرز است که بر 
حسب فول بعضی در ۲۰۰ سال قبل از مسح 
ححاری شده است و تخمناً هشت سال قل 
از ن قبریرا در اشا ردک مدفنهای 
سگی آن در کمال استحکام ححاری شده 
و باسکندر کییر منسوب امت و در قبور 
صدای قدیم گرزها و بطریها و زینتها و 
چراغها و مرمرهای منقوثه و حجاری شده 


دور . 


۰۷ 


ورن . 





و فطعه ستونها و غره یافته اند و خود شهررا 
از جانب دشت مزارع و میوه زارهای پار 
خوب ومثمر است که در آنها انواع میوه‌جات 
و مر کات از فبل لیمو و پرتقال و موز و 
زردالو و شفتالو و به و اناد و غیره در 
نهایت خوبی و فراوانی بعمل می‌اید عدد 
نفوسش تخمناً ده هزار نفر است که هفت 
هزار شان مسلم و ما بقی تصاری و بهود 
مساشد و انرا نه مسجد است وساکنان | نحارا 





صدوننان گویند داو ۰۱۲:۱۰ 

ویر . (سنك سخت) موضعست در فتالی 
در جوار دریای جلل یوش ۰۲:۱۹ 
صیص ۰ فقط یکدقعه در کتاب مقدس 
وارد است یعنی در ۲ نو ۰ ۰ 


فراز صیص . کروف گمان دارد که آن 
محل بلندی است که در وادی حصاصه 
بمسافت هشت مسل بمسافت عبن جدی وافع 
است و دیگری گمان دارد که ان محل 
مرتفعی است که مشرف بعین جدی مساشد و 


از انحا راهی فما بین ساحل بحرء الموت 





و جال بهو دا وافع است ۰ 

صیعور . (کوجکی) موضعی است در 
کوهستان یهودا در حوالی حرون یوش 
٥‏ و دور نست که همان صخر باشد و 
آن خرابه ایست که بر تلی که مسافت پنج 





میل بشمال شرفی حبرون وافع است" 
r ETS‏ 
یوش ۲۸:۱۸ که قر فسی در آنحا بود 
۲سمو ۱۸:۲۱ وگویند که مسقط الراس شاؤل 
نیز بود و دور نیست که همان رمون حالیته 

راشد ۰ 


صین . (نخله پست) دشت صبن همان 
دشت نی اسراشل و دشت جعفر است اعد 


۳ و۳:۳ که بر حدود اراضی بهودا 


و در عر بی بلاد ادوم وافع بود یوش ۱:۱۵ 
و۳ اعد ۱:۲۰ و ۱۰:۲۷ و گاهی از اوقات 





فادش در دشت صان اعد ۲۱:۳۲ و گاهی در 
دشت فاران مذکور گشته اعد ۲۱:۱۳ و 
اشکالی که در ابنحا وافع است این است که 
فاران تمام آن دشت است و مبن زاویه دشت 
شمال شرفی ان مساشده 


۷ 





فان . بسار اوقات مولف کتاب امثال 
مارا از ضمانت مردم ممانعت مسنماید ام ۱:٩‏ 
و ۱۵:۱۱ و۱۸:۱۷ و ۱۱:۲۰ و۲۱:۳۲۲ و 
دست بهم دادن در آن ایام مثل این روزها 
علامت ضمانت بود اینوب۳:۱۸ ومرفوم است 
که مسح ضامن عهد افضل و بهتری است زیرا 
که فیمت و اهمیت این نعمت موقوف بر 
این است که حضرتش دارای جوهر الوهنت 
بوده باشد ؛ 

خر . فوه ایست ممنزه که خررا از 
شر و صحح را از فاسد تمیز دهد و شریمت 
فلسّه مکتوبه الهته که در تمام افراد بنی 
نوع بشر مودوع است عبارت از همین فوه 
است که بر اعمال و افوال ما حکم نموده 
شکایت وححّت بر ما وارد اورد روم ۱۵:۲ 
و عموم بنی نوع بشررا ضمیر هست الا" 
اینکه انسانرا امکان نخواهد داشت که ضسر 
خودرا ضعبف یا فاسد یا بست یا سخت نماید 
و حکم وضوح و عدم وضوح ضمیر سته به 
ترقنی ادبسات شخص است لهذا تسلط و 
افتدار ضمر متوفف بر اعمال هر نفسی 


مساشد بو ۹:۸ ۱ع ۱:۲۳ و>۱۹۱:۲ روم ۱:۹ 
اتىمو ۰۵:۱ 

ضهافی . ضافت است که غالا از برای 
امر مهم و عمده" مثل از شر باز گرفتن 
پد ۸:۲۱ و مفارفت از دوستان پد ۲۲:۲۹ 
و منلاد پد ۲۰:۹۰ و عش و شادی دا ۱:۵ 
فراهم بکردند مر :۲۱ و یا طرب و شرب 
سداشتند اش ۱۲:۵ و۷:۲4-٩۹‏ و ولىمەرا 
رئسی بود که امورات ولیمه بعهده وی 
موکول بود یو ۸:۲ و٩‏ و آنحه که از برای 
مهمان آورده مسشد وی اولا" امتحان منمود 
و مسحان زمان سلف ولیمه‌های دوستانه و 
محبت آمیز با عشای ربّانی تهسه مینمودند 
۲پط ۱۳:۲ بهو ۱۲ و مخارجش از کسه" 
مشترك بود و چون کسه باتمام می‌رسد 
اشخاص دولتمند و صاحب ثروت متحمل 
مخارج و لمه مسشدند و در سابق‌این و للمه‌ها 
در کلساها ترس مافت لکن در سال ۳۲۰ 
بلادی لاوکیّه این مطلب را نهی بلیغ نمود 
و متدرجاً اینعادت مترو ک گردیده 


۷۹ 


ط 


طا . (فربانی) او ل زاده ناحور از 
متعهٌ ورومه پد ۰۲:۲۲ 

طابتا . (آهو) زنی که خود از شاگردان 
مسح بود در یافا و تمامی قوم ویرا بوامطه 
اعمال حسنه‌اش دوست مداشتند و پس از 
آنکه سرای فانی‌را بدرود گفت و اورا کفن 
نمودند بقول پطرس خداو ند ویرا زنده 
فرمود اع ۳۹ »۰*۰ 
طام . اسم شهر يست که در جنوب اراضی 
بهودا در مبانه زیف و بعلوت وافع بود 
یوش ۲۹:۱۵ و دور نست که همان طلایم 
باشد ولکنصن گمان دار د که طالم همان 
ظلام است که بجنوب شرفی بشرشیع وافع 
و در نزدیکی مولاده که همان ملخ باشد 
واقع است و دیگران بر آنند که قله البول 
مساشد ۰ 

طاهر وس . ل ۱۰:۱۰ اندو لفظ 
برای اشخاص وحوانات ومایر اشا مستعمل 
است و هر آنکس که قصدش اشترالك و دخول 
در کنسه" بهودینه میبود میبایست بر وفق 
شر بعت موسوی محتون گشته تطهیر نما بد 
و تفصل انواع و اسام نجامات و وضع 








تهر آنها در لاویان ۱۱:-۱6: و اعد ۱۹: 
مذکور است و بدیهی است که حبوانات قل 
از طوفان به پاك و نا پاك منقسم بودند پد 
۷ و این مطلب وا ته بامر فر بانها 
می‌بود و علامت طهارت حبوانات سم چاك 
و نوشخوار کردن بود لا ۳:۱۱ وې که در 
همین فصل از کناب مقس حوانات و 
پرندگان و حشرات الاارض و ماهمان پاك 
و نا پاك تسین یافته است مقابل خرو ۳۱:۲۲ 
و۱۵:۳4 تث ۲۱:۱ و یکی از تایح و 
مقاصد این تفاصل این بود که بنی 
اسراثل‌را از بت یرستی نگاهدارد و مراوده 
بابت پرستان و طعام خوردن با ايشان از 
چپلهٌ خلایای عنلمه شمرده مسشد مت ۱۱:۹ 
اع ۲:۱۱ و حکم مسطور بوابطه اعلانی که 
در باب دهم | یه نهم الی۱۱ اعمال حواریان 
برای بطرس وافع گشت منسوخ و مرفوع 


وة 
طېثیل . (خداو ند نیکوتر است) ۱) پدر 
شخصی که عساکر فقح بن رملیاه با خود 
فرار داده بودندکه اورا بر اء, سلطنت بهه دا 
اختار کردند اش ٦:۷‏ ۰ ۱ 





۲) طسل که از جانب ار تحشتتای پادشاه 





در سامره می بود عز ۷:6 ۰ 

طبابت . (معروف است) و چون عرانبان 
در مصر سکونت داشتند فدری از علم طبابت 
از آنقوم آموخته بودند زیرا که علم مذکور 
در آن زمان در آن مملکت معروف بود و 
از جمله وسایط وجهاتی که اساب ترقی 
ایثان در علم طب میشد حنوط و تدهین 
اموات بود که نا جار بودند که ابدان 
اموات‌را تشریح نمایند و بدان وسله علم و 
او فلت بافتا و انزای کلمری 1 
باطتی بدن بهم میرسانیدند و بطوری در 
طب و جراحی شهرت و مهارت داشتند که 
کورش و دار یوش همواره طسان‌را از مصر 
برای مداوا و معالحه امراض می‌طلسد ند 
و از قراریکه از اجساد اموات موسائی 
مستفاد مصریان در معالحه دندان ید طولا تی 
داشته اند و السّه واضح است که حضرت 





موسی هم در مدت توقف خود در انجا دز 
مبادی علم طب دست یافت چنانکه از قواعد 
و قوانینی که برای حفظ صحت بنی اسراثیل 
فرار داده است معلوم مشود ۰ 

و نسحه فوائین مرقومه آنکه بنی اسراشل 
بامراض بساری که همسایگان ايشان بدانها 
مبتلا میشد ند مبتلا نمبگردیدند و باوجودیکه 
علم تشریح در مبان بنی اسرال معروف 
سود چونکه از اجساد اموات همواره نفرت 
می‌ورزیدند باز در مبان ایشان فابله‌های 
فابل 2 جراحان حاذق یافت مشد و در 


شریمت موسویه وارد است که اگر کسی 
شخصی‌را اذیّت و ازار نمود بطوریکه اورا 
بستری ساخت الته باید عوض انرا متحمّل 
شود و مخارج مداوای.وی یعنی حق طبابت 
اورا بدهد خرو ۱۹:۲۱ و در ايام ملوك 
عدد اطبا بفزود ۲ تو ۱۲:۱۲ و ار ۲۲:۸ 
و هم چنین در ایام خداوند ما عسی مسح 
یز طسان بسار بودند مر ۲۹:۵ و در خود 
هیکل طبیب مخصوص و در هر مقاطعه طبیب 
و جراح مخصوصی بود 

و حضرت سلیمان حکیم در فن پزشگی 
معروف بوده اشارات طسه متصدده در 
مولفات حضر تش یافت مشود ام ۸:۳ و1: 
۵ و ۱۸:۱۲ و ۲۲:۱۷ و ۳۰:۲۰ و۱:۲۵۹ 
و تلمودیان گویند که ویرا کتاب معالجات 
نیز بوده است لکن یوسفوس گوید که آن 
حضرت طلسم‌ها و حرزهارا مثل فدیسان 
اسعمال منمود و برخی از اوفات بعضی 
مطالب طبیه و دانش آنا از کهنه مطلوب 
بود و اعتنا به حفظ صحت فوم خود مننمودند 
۲پاد ۷:۲۰ و در ایام عهد جدید تمام آراه 


َ9 خالات راجع بطب منسوب مونامی‌ها بود 





که ایشان نیز از مصریان اقتباس نموده و 
درا نها مهارت تامی رسانده بودند و بر وفق 
رساله کولستان ۱4:4 لوقا طسب بود و قبل از 
آنکه به کلیسای مسحی دعوت شود این فن 
شریف‌را سارت همی نمود ۰ از جمله" 
امراضی که در کتاب مقتّدس مذکور است 
کی ضعف چشم ید ۱۷:۲۹ و کوری ۲ پاد 


طبات . 


۱ و سه شدن رحم يا عم بودن ید 


9۷۸ 


طبریه . 
طیریه . شهری از جلبل که در ساحل 


۱۸:۳۰ که برای آن مهر گاه اسَعمال عر بی دریای جلیل واقع که انرا در یای 


مسمودند یبد ۱۱-۰ و دمل لا ۱۳: 
۸ و گوژپنتی و کوتاء فدی و لکنه چشم و 
جرب و گری و شکسته بضه لا ۱۹:۲۱ و 
شکسته و آ بله‌دار لا ۲۲:۲۳ دمل مصر و 
بواسر و خارش و دیوانگی تت ۲۷:۲۸ و 
۸ و دمل بد مث ۳۵:۲۸ و برص و فالج 
و تب و صرع و ضربه الشمس ۲پاد ۱۹:۶ 
و از جمله علاجهاثی که برای امراض 
مذ کوره مستعمل بود افسام دوغن و شربتها و 
عسل و شر و روعن زیتون و خشخاش و 
بهار و صفراء السمك و غار و نمك و 
لعاسات و بسامشد که آب خالص‌را برای 
علاج اسَعمال منمودند لا ۱۳:۱۵ و ۲ باد 


۰ ۱ ۵ 

ط ات . (مشهور) موضعی است که عساکر 
مدیانیان از حضور جدعون بدآنجا فرار 
نمودند داو ۲۳:۷ و گروف گمان دارد که 
همان طبخات فحل مساشد و آن لی است که 
ار تفاعش تخمتا 1° دم و بطرف اردن 
مقابل بیسان وافم است* 

طعوه . (کشتن) اتو ۸:۱۸ ملاحظه در 
باطح * 

طبر هون . 
بن‌هدد او لبن پادشاه شام که معاصر اسای 
بادشاه یهودا بود ایاد ۰۱۸:۱١‏ 














(رمون رحیم ومشفق) پدر | 





طریه گویند یو ۱:۹ و۱:۲۱ و بوحنای 
حواری که انحل خودرا بعد از تمام 
اناجل نوشت دریای جلیل‌را که درایه او ل 
واقم است دریای طبرینه تفسیر نموده است» 

اما طریه جز یکدفعه در انحل مذکود 
ست یو ۲۳:٩‏ و باوجودیکه طریه در 
ایام مسح معروف بود حضرتش در آنجا 
نرقت و در آن زمان طبریه از جمله شهرهای 
جدید بود زیرا که هبرودیس آن‌را در سال 
۲۲-۲ بعد از مسح محددا" بنا کرده 
محض احترام نام طباریوس امپراطور آنرا 
طبریه نامید یومیفوس گوید که هیرودیس 
طبریه‌را بر موضعی که قور قدیمه سار و 
بقایای شهر فدیم اولاد منسه بود بنا کرد 
بدان لحاظ در انظار يهود ناپاك و مردود 




















بود و هبرودیس غربا و اجنسان و غلامان‌را 
در انحا مسکن داده مبدان وحمامها و هاکل 
و بناهای عظسمه دیگر بنا نمود و قناتی در 


ان حفر نمود که طولش له سل بود و در 





مدت جنك بهود با رومانبان یوسفوس در 
انحا متحصن بود و بعد از انهدام اورشلیم 
مجمع منهدریم در آنجا اتقرار یافته مر کز 
مشهور و معروف تعالیم بهود گشت و منشا 
که شریعت تقلدیه بهود باشد و ماسوره که 





ان باشد در انجا تصشف گشت ۰ 


طوریه . 


اما حالت حالته طریه آنکه بر ساحل 
جنوپ غربی دریای طبریّه واقع است و 
قدری از شهر قدیم‌را که خرابه‌های آن 
مسافت يك مبل و نیم بطرف جنوب امتداد 
میابد پوشانیده است و بسساری از منگهای 
فدیم به ساختمانهای شهر جدید تقل و انتقال 
یافته ولی فعلا باز در بعضی از خرابه‌های 
شهر قدیم منگهای مرمر صقلی و غیره یافت 
شود ملاحظه در دریای جلمل و شهر حالنهرا 
از جانب دشت حصار مخروبه ایست و اغلب 
شهر در زلزله که در روز او ل سال ۱۸۳۷ 
مبلادی وافع شده شثصد نفر از اهالی مقتول 
گردید خراب گشته و در مکانی که گویند 
خانه پطرس در آ نحا بوده فعلا. کنسه افترت 
و هر چند منظر شهر از دور بس خوش و 
نیکو و صفابه نظر میرسد باوجودان از 
کف ترین شهرهای مشرق میباشد و گاهی 
از اوفات درحه" حرارت در ١‏ نحا ترفی 
منماید که به یکصد درجه فار نهایت بالاتر 
میرسد و شهر طبریه فعلا یکی از چهاد 
شهر مقدس بهود محسوب مشود و لصف 
سکنه آن بهودند که زیست ایشان ملق و 
منوط بر صدفاتی است که از برادران دینی 
ابشان که در اطراف و اکناف دبا هستند 
فرستاده میشود و مسلم و نصاری نیز در ان 
مساشند و عدد نفوسش از سه الی جهار هزار 
میشود در اهالی شهر مسطور حمامهای طبیعی 
است که آب آنها ۱۳۱ درجه و ۱۶۱ درجه 
فار نهایت گرم است مقبره" که بعضی از 





۰۷۹ 


طبیی یا طلبیعی . 


ممی عناه بو رجا قوش پر 
واقم است که تخمیناً یك مبل بطرف غربی 
ثهر مرفوم مسافت دارده 

طق . اعد ۱۳:۷ بثقاب یا کانه مانندی 
بوده است و بسا مشود که فصد از طق جننی 
بائد مت ۸:۱4 و ۱۱ یا بثقاب که از یکی 
از فلزات ساخته شده باشد» 

طبقه يا طبقات . ترجمه عبری است که 
بمعنی دایره مساشد لفظ دیگری در عرانی 
و بونانی یافت مشود که معنای تولّد پى 





در پىی دهد گاهی افاده" زمان معان و 
نایحدو د نماید لکن غالا مقصو د از دت 
دوام سر هم رفته عمر انسان است که فعلا" 
منتهی به سی سال میدانند هر چند که در 
قدیم الایام زیادتر از این بوده است یبد 
۵ ايوب ۱۱:۰۲ جا 4:۱ مت ۱۷:۱ 
و ۱:۱۱ لو ۸:۱ معنای دیگری که از 
لفظ فوق انتتباط ميشود يك طایفه یا يك 
جنس از بنی نوع بشر مساشد ام ۱۱:۳۰- 
۶ اش ۳ مت ۷:۳ و ۰:۱۱ لو ۸:۱۱ 
ابط ٩:۲‏ و گاهی فصد از سب نامه شخصی 
است که مدا" وجود و تار بخ شخصی با طابنه 
با واقعه" در آن مندرح مساشد چنانکه تاریخ 
خلقت ادم و سل او در پدایش ۱:۵ و 
تاریخ خلقت آسمان و زمین در پدایش ۲:) 
مکتوب است" 

طبیعت یا ظبیعی . (قط مدا) یا تولد 
یا سکّه اصلی شخصی یا شی میباشد روم ۲: 
۷ غلا ۱۵:۲ و؛:۸ وگاهی که حواني 


است روم ۲۹:۱ و ۲۷ و گاهی مقصود از تمیز 
بین طبیعت و مطالب روحانبه و ولد میباشد 
افر ۱:۲ و4:۱۵ و٩‏ اف ۰۳:۲ 

طراز . 
مبان بنی اسرائیل در وقتی که از مصر ببرون 
آمدند معروف بود خرو ۳۹:۲۸ و۳۵:۳۵ 
۳۳:۳۸ ۰ 


(زینت کننده) این صنعت در 


طرصوس . شهر معروف و مشهوری است 
که سقط اراس پولس حواری بود اع :٩‏ 
۱ و !2۲ و و در 
کلکای که در اسای عضر است وامع 
می باشد و طرسوس بر ماحل وسیمی که 
بسافت ۱۲ مل به بحر متونط و کوه 
طوروس مسافت دارد وافح مساشد و در قدیم 
الابام بردو طرف تا وافع ده 
است لکن بايد دا نست که مجرای رود مسطور 
تغسر یافته است و سابق در دهنه" رود مذکور 
بندری بوده که اجناس ومال التحارء 
بساری در آ نحا وارد مسشده است و برخی 
جر شنت در در کتاب مقّدس 
همان طرسوس است» گویند موسی و بانی 
رن سرد نابالس بوده است و در وفتی 
که در مانه" اهالی جنگی روی داد اساب 
ی ۱۳۲ ۲ ۲۳ 
اوضطس آنحارا شهر رومانی خوانده و 
مدان‌های وسح از برای بازی فرار داد و 
تاسس مدرسه نمود و بعد از اطننا و 
اسکندریه طرسوس شهر سومان بود که در 


بر آنند که ترشش 














تمام دنا معروف گشت و برای خانواده 
امبراطور معلمان وموّدبان از این شهر سان 
lS‏ 
برای تحارت معمروف بود تعليم یافت 
E‏ زان هیر 
تام داشت و همواره از آن وفت 9 بحال 
بطر سوس موسوم است لکن در اين روزها 
شهر کوجکی شده که عدد نفوسش در زمستان 
سی هزار و در تاستان از چهار صد الى 
پانصد و متحاوز از اهالی به بلافات مرو ند 
۳ ۳ ب 

طرفلیان . فومی بودند که از اشود 
فرستاده شدند تا سامره‌را متأهنل سازند عزا 
:۰*۹ 

طر بفینا وطر بفوسا . 
پولس حواری محص عرت ابشان انهارا 
مدح و تعریف مسماید روم ۱۲:۱۹ 

طعام پا خوراك . در شریعت موسی وضع 
E‏ اکل و شرب تیه 
تسین باقه و 4 E‏ توسطا موی 








دو زن بودند که 


e 
آنها بکار برند لا ۱۰:۱۰ و پس از آن‎ 
چون کلیسای مسبحی تأیس افت اینمطلب‎ 
یعنی نجاست و عدم نجاست و پاکی و نا‎ 
پاکی اطعمه در مسان مسحبان محل مذا کره‎ 
و ماحثه گردید خصوماً در باره قریانی‎ 
بتها بدین لحاظ برخی از موّمنین‌را اعتفاد‎ 
این بود که بت چیزی نبست تا فربانی او‎ 


طلاع . ۰۸1 طاق . 


محل اعتنا و اعتبار باشد و هم اینکه خود 
نفس نفیس حضرت سح تمیز و فرق 
اطعمه‌ر | رفع فرمود بدین وسله هر انحه‌را 
که بدیشان تقدیم میشد بدون وال و جواب 
و چون و چرا تناول میفرمودند و نیزا نجه‌را 
که در فصابخانه بفروش میرد بدون 
ملاحظه طهارت و نجاست ابتاع مفرمودند 
تا بعد از جندی از اجرای اینمطلب تقاعد 
ورزیدند زیرا که اساب لغزش بعضی 
گردیده گمان کردند که خوردن قربانی 
پت‌ها سب شر کت در فر بانی بت مشود ۰ 

خلاصه این اختلاف بطوری بالا گرفت 
که پولس حکم فرمود که هر شی" برای 
پاکان پاك است بط ۱۵:۱ وهم اينکه بت 
چیزی بست و انسان‌را خوردن هر آنجه در 
فصابخانه فروخته مشود جایز است و هر 
آنحه که بر سفره خارج مذهب یافت شود 
خوردنش جایز مساشد افر ۲۵:۱۰ و با 
وجود همه اینها حواری مذکور بوجوب 
مراعات شریعت محست امر مفرماید و از 
آنچه که اسباب لغزش برادر ضعیف الایمان 
است نهی مفرمابده 

طلاع . اسم موضمی که شاعول عساکر 
خودرا در انجا جمم کرده ابشانرا هل از 
هجوم بر بنی عمالىق سان دید اسمو ٤:۱١‏ 
و شاید همان طالم باشد و در اینصورت باید 
در نزدیکی فصر باشد که خرابه ایست در 
میانه بشرشیع و دریای فلزم* ‏ 








طلاق. رها کردن) که در شریمت 
موسوی معمول و مجاز است زیرا که قبل از 
آن موجود نث ٤-۱:۲١‏ و در بعضی از 
اوفات ممنوع بود مت ۱۹ ٩۹_۳۲:‏ و باو جودیکه 
این مطلب در ایام يهود شوع داشت و 
همواره زوجات خودرا باد نی سب و افل 
حهتی طلاق مسدادند و بساری از متشرعن 
این مطلب‌را با روح و اصل ناموس مطابق 
و موافق دانند نه اينکه بر سل حکایت 
حادئه و واقعه عهد عتسق ذکر گنته باشد و 
جون ایشان از مسح در خصوص طلاق 
مئوال نمودند نتواستندکه اورا محاب ساز ند 
بلکه در عوض ان خودرا محل توبخ و 
ملامت آن حضرت کرده آنهارا بواسطه فطع 
رشته محّت و ادب توبخ فرمود و اذن 
طلاقرا معلق بعلت زنا فرمود م ۳۱:۵ 
و ومر ۱۱:۱۰ و۱۲ لو ۰۱۸:۱۹٣‏ 


و عادت فوم یهود در آن ایام بر این 
مستمر بود که چون کسی خوامتی که زوجه" 
خودرا رها نماید اورا نوشته باسم طلاق نامه 
دادی که در ان نوشته تاریخ طلاق و سب 
ان مرفوم افتاده وماذونت اینکه آن زن 
بتوا ند شوهر دیگراختار نماید در آن مسصور 
بود و الته مطلق‌را حایز بود که مادامکه 
مطلقه‌اش بشوهر دیگر اختار شموده بود 
خود بدو رجوع نماید و از فراریکه از 
مرفس ۱۲:۱۰ معلوم مشود در ایام اخرین 
زوجه" نیز زوج خودرا طلاق مداده است ۰ 


طلون . 


رس در بانان هکل بود ۱ تو ۱۷:۹ عز۲: 
۲ نح 6:۷ و ۱۹:۱۱ و ۲۵:۱۲ ۰ 

طلیعا قوعی . عبارنی است سریانی یعنی 
دختر بر خی مر ۰۱:۵ 

طمع . اثتها و مسل بی حدیرا گویند که 
در شخص يافت شود اگر چه آن ميل نست 
باشا" جایزه بوده باشد لو ۳۹-۱۵:۱۲ و 
اتىمو ۹:٩‏ و۱۰ و پولس در نامه فلسان 
o:‏ طمع‌را بت برسی داسته است که در 

طنابي . معروف است طنا بها در وديم 
ایام وزمان حالیّه از برای بستن مقتصرین 
معمول و مستعمل بوده است داو ۱۳:۱۵ 
مز ۲:۲ حز ۲۵:۲ و حون شخصی از روی 
اختار به سته شدن با طنابها تن در دهد 
انمعتی دلالت بر اطاعت و حلم و فرو ی 
او نماید اباد ۳۱:۳۰ و ۰۱۳۲ 

طوب. (نکو) موصعست در گذر گاد 
اردن که یقتاح بدا نحا گریخت داو ۳۲۰۱۱ 
وه و ۲سمو ۱:۱۰ و۸ و دور نست که همان 
طبه حوران حالبه باشده 

عوییا. (نبکوئی خداوند) ۱) لاوی که 
یهوشافاط برای تعلیم به بهودا به بلاد بهو دا 
فرستاد ۲و ۰۸:۱۷ 

(۲) غلا عمّونی که بش‌وای مخالفان 
بنای هکل ثانی بود نح ۱۰:۲ و چون وی 
از دختران اعان و اشر اف در سلك ازدواج 





خود سداشت بدان لحاظ همواره با بزر کان 


۸۳ 


طوفان . 


بهود مراسله و مکاتبه همی نمود و نحمیارا 
تهدید میکرد و در تیاب نحمیا منزل و مقام 
خودرا در یکی از غرفات هکل قرار داد 
و چون نحمبا مراجعت کرد ویرا از آ نا 
رانده منزل ویرا تطهر فرمود نح ۰۸:۱۳ 

۳ شخصی که اولاده‌اش از بابل با 
زروبابل مراجمت نمود اما نتوانست سب 
خودرا معین نمایند که اسراشلی مساشند 
زیرا که سب نامه خانواده" آیای خودرا 
گم کرده بودند عز ۱۰:۲ نح ۰٩۲:۷‏ 

)٤‏ یکی از اشخاصکه زکریتا ایشان‌را 
تاحهای طلا و لقره داد زك ۱۰:۲ و۰۱ 

طوفان. مصیت و بلیه که بر بنی نوع 
بش وارد امده و هیچ یك از بنی نوع بشر 
جز هشت نفر خانواده نوح رهائی نافتند 
بد ۱۷:1 و توح کنتی عظیم ترتیب داده 
عال خود و معدودی معبن از حوانات‌را 
در ان داخل فرمود در ابنحال باران شرو ع 
نموده سلابهای گران بر بسط غبرا جریان 
یافت و۱۵۰ روز آبها همی افزود تا وفتی 
که کوهها پوشده شده مقدار پانزده دراع 
اب بر فلل انها بالا آمده تمامی ذیحبات 
مسکو نه سوای اشخاصکه در کشتی بود ند 
هلاك گردیدنده 

از آن بی آبها متدرجاً رو بتناقص نهاده 
کم همی‌شد تا وفتیکه کشتی بریکی از فلّه‌های 
جال اراراط قراد گرفت پس. نوح کلاغی 
از کشتی رها فرموده که رفته بر نگشت بلکه 
بافتن مردارها پرداخته در پی کار خود 











طوفان . 


شد و نوح از برای استخبار و اطلاع بر 
حالت روی زمین کوتری‌را رها فرمود جون 
کوتر مقر و مضری برای خود نیافت به 
حضر نش مراجعت نمود بعد از چندی نانا 
ویرا فرستاده هنگام شام بابرگ سزی از 
درخت زیون مراجمت مود پد ۱۱:۸ 
بدآ نوابطه نوح دانستکه آب‌ها کم شده است 
و الته بايد دانست که نه تنها کتاب مقدس 
متعرض واقعه طوفان شده بلکه اینمطلب 
در نزد بساری از طوایف مذ کور و معروف 
است جنانکه در صفایح آشوریه و کابهای 
بونانیان و چنیان و اهالی امریکاثی شالی 
و جنوبی مذکور است و البته ننایست فرض 
کنم که طوفان عالم گر بوده تمامی روی 
کره‌را فرا گرفته است بلکه همین فدر معلوم 
میشود که تمامی اجناس بنی نوع بشررا 
هلاك ساخت جز خانواده" توح که رهائی 
یافتند اگر کسی گوید که بر حسب سفر 
پدایش ۱۹:۷ معلوم مشود که تمامی 
کوههای روی زمین‌را فرا گرفت پس جواب 
مگوشم از مفاد پد ٩۷:۶۱‏ معلوم میشود 
که تمامی افراد بنی نوع بشمر برای 
خریداری غله بمصر شدند و متاع و 
پش کش باوضطس گنرانیدند و این از 
حمله محالات است و در عهد جدید از لو۲: 
| مستفاد مسود که شام مهوم نیز بطوفان اشاره 
رفته است مت ۳۷:۲ و۲ بط ۵:۲ و ۰۰:۳ 

و فقرات ذیل که فصته طوفان‌را حاویست 


ترجمه" از ز بان آشوری مساشد - «در روز 








۸۳ 


طبارت . 


هفتم کبوتررا کسل نمودم که نابدید کر دیده 
پس از جندی باز گشت زا نرو که آرامگاهی 
نبافته بود از آن پس ساررا فرستادم که او 
نیز ارامگاه نبافته باز گردید سس کلاغرا 
روان ساختم که او ناپدید گردیده کاستی 
آبهارا دیده خورد و اشامید و باز نگشت ازا 
آن پس جانوران به بادهای چهار گانه 
فرستادم و ریختنی‌هارا ریختم و قربانگاهی 
برتیغ گوهی بر پا کرده هفت گناهرا درو یدم 
و صومر و صنوبر و صمغرا در زیرش گذاردم 
از آنرو خدایان هنگام بلند شدن و بر آمدن 
بو و دایحه همحو مکس‌ها بر کرد قربانی 
فراهم شد ند» ۰ 

طوق . معروف است چنانکه در پد ۱+: 
۲ مکتوب است که فرعون محض احترام 
طوفی از طلا در گردن یوسف نهاد و اما 
طوفهائی که در سفر خرو ج ۹ در شرح 
خمه مسطور است حلقه‌هائی طلائی بود که 
سنگ جزع در آنها نشانده بر كتف ردا 
فرار مدادند در دست بر نحن يا دست ند 
طبارت . پاکی این حکم رسماً و شرع 
در شریعت موسوی از برای اوفات محتلفه 
وارد گُشته بتوسط پاشدن اب و شست شو يا 


سل معمول منگشت و در ایا کی و نحاسات 


مهمه طهارت با گذرانیدن ذبایح و فربانها 
در بت اله بعمل منآمد لا ۱۲:-۱۵: اعد 
۹ لو ۲٣-۲۲:۲‏ و تشحه" حققی و 
روحانی که از اینمطلب بدست مامد انست 
که انسان از برای پاکی از عصان و طهارت 


طیبار یوس قیصر . 
از نایاکی گناه فربانی رفع کناهی لازم دارد 
اش ۱:۱ حز ۲۵:۳۹ زك ۱:۱۳ عب۱۰:۹ 
و۱۳ و۱4 و۲۳۱۹ و۲۲:۱۰ اما بعد از 
مراجعت بنی‌اسراثبل از اسیری رسوم طهارت 
علاو ه بر انحه شر بعت امر فرموده بود 
افزون گردید بتخصص فریسیان که آن 
رسوم نجات بخش معمول میدافتند و ابدا" 
در فک معانی روحانی انها نمودند مر ۱:۷- 
۸ ۳۳:۱۸ ۰ 

طیبار یوس قیصو. ‏ این اسم تمام و کامل 
وی‌است که خالی از خدی می باشد طسار یوس 
کلودیوس رون بود که بعد از اوغسطس 
قصر شد لو ۱:۲ و۱:۳ و باوجودیکه بعضی 
از اخلاق حه و صفات حمده داشت بی 











حبا و ظالم بود و اغلب زندگانی و زیست 
مسح در ایام حکومت وی بود برخی‌را 
گمان حنان است که وی د یوا به بود و 
ایتدای سلطنتش در سه ۱۶ بعد از مسح 


۱۸: 


اوت . 


بوده مدت ۲۳ سال ملك رانده 

طیاتیرا. شهری از مقاطعات لیدیا آمیای 
صغیر میباشد که فعلا" آنرا آق حصار گویند 
و بر دشت وسمی که بر یکی از فروع رود 
لکویی است بطرف جنوب شرقی ازمر در 
مبانه ساردس و پرغاموس واقع میبائد و 
یکی از هفت کلسا که در مکا ۱۱:۱ مذکور 
مسائد در آنجا بود و لبدیه جدید الایمان 
که پولس رسول اورا تعمید داد از اهل 
همان شهر بود و فعلا" دارای هزار خانواده 
ات لکن بحز قلعه حاکم نشین خانه که 
لایق ذکر باشد ندارد و مصد سمبت نیز از 








ندیم الایام در اینحا بوده و در برون شهر 
وافم است و دور ست که مست همان نله 
که در مکا ۲۲-۲۰:۲ سطور است؛ 
طبرالس . 
بونانی بود در افسس و پولس حتواری 
مدت دو سال در مذربه او تعلیم می‌داد لکن 
مدزنه مرقوم مثل سایر مدارس نود چنانکه 
بعضی گمان داز ند بلکه محلی بود که 
روزها در اوفات مه در آنحا فراهم امده 


اع ٩:۱۹‏ مدرس فلسفه 





متفول درس مشدند ۱تو ۰۱۹:4 

طوبت. _ یکی از ماههای معروف قوم 
بهود است ملاحظه در ماه اس ۱۹:۲ اسم 
ماه دهم سال مقّدس ملی عبرانیان است که 
با هلال جنوری یاسلخ دیسمبر ماه فر نگی 
شروع مکند روز هشتم و نهم و دهم این 
ماه روزهای مخصوص روزه بوده 


ظفر العقر یف . ۸۰ ظفر العفر بت . 


ظ 


ظفر العفریت. عطر و چوب عطری 


است که ظفر الطب نیرز خوانده شده است و 


یکی از اجزای دوغن مقدس است خرو 
۰ 





۸۹ 


ماشان . 





تر . (وفور) شهری در ساحل یهودا بوش 
۵ که به سط شمعون داده شد یوش 
۹ که آن‌را توکن نیز گویند اتو :۳۲ 
و بعضرا گمان جنان است که عاتر همان 
تل اثار است و دیگران آنرا عتاره و بعضی 
گمان دار ند که عطره مساشده 
عاج . (دندان فل است) و از جمله" 
متاعهای عمده تحارت صور حز ۱۵:۲۷ 





و رشش بود ١‏ پاد ۲۲:۱۰ و۲ نو ۲۱:۱٩‏ 
و تخت سلسمان از عاج بود ۲ تو ۱۸:۹ و در 
بناء خائه‌ها و اساب و اثاث الست مستعمل 
بود عا ۱۵:۳ و4:1 حز ۰۱:۲۷ 

و بعضرا گمان چنان است که مقصود از 
فص های عاج که در مز ۸:4۵ مسطور است 
ظرف جوبی است که بهشت فصر از عاج 
تنکیل یافته یا با عاج مرصتم گشته بود که 
از برای محافظت عطریات مساختند و دور 
نیست که مقصود از قصری باشد که بیشتر 
اسابهایش از عاج باشده 

عادل . روم ۲۵:4 اینلفظ متضمن 
فانونی مساشد که اساس ایمان مسحبان است 
وان بر ضد داوری است زیرا که شخص 


بواطه ايمان بعسى مسح از لطف الهى 
عادل شمرده مشود و چون گناهان ما امرزیده 
شد صالح مباشم یعنی مثل آن است که در 
زمان حبات خود هچ گناه نکرده ام و 
اینمعنی عادل شدن مساشد که ما عادل شمرده 
میشویم نه از اينکه خود نکو کاریم حاثا 
بلکه بواسطه عدالت عسی مسح۰ 

عار با عار موآب . 
معظم مواب که در مشرق بحر الملح وافع 
بود که آنرا اعروعیر نیز گویند تث ۳۹:۲ 
و گاهی از تمامی اراضی موآب مساشد تث 


اعد ۲۸:۲۱ شهر 


۲ و بموافق اعد ۳۰-۲٣:۲۱‏ سحون 
آن‌را سوزانند بعضی‌را گمان جنان است که 
عار همان ربه است که عمان حدید باشد 
و دیگران بر آنندکه در وادی لجوم بمسافت 
۱۲-۰ مبل در شمال عمان وافع است؛ 
عاشان ۰ (دود) شهریکه در ساحل بهودا 
وافم یوش ۵ و او ۹:٦‏ و سا مشود 
که عاشان که در جزو فسمت سط شمعون بود 
شهر دیگری بوده یوش ۷:۱۹ و انو:۳۲ 
کاندر بر آن است که او لی در نزد عله در 








۱۸۷ 





سس 


نزدیکی عبن رمون و دو"می در برد حشت 





وافع بو ده است همان عبن است که در بوش 
۱ در جدول املاك و شهرهای لاویان 
وافع شده است" 


عاصي . (اسخوان) شهری است در جنوب 
یهودا یوش ۲۹:۱5 و بعد از تقسم اول 
به سط بهودا داده شده یوش ۳:۱۹ و او 
6 ۰ 

عاڪارعا کان 0 آمده) پسر کرمی 
از سط بهودا بود که : 
در حالىکه بر خلاف امر حضرت افدس 
الهی بود مخفی داشت ”بوش ۱۸:۱ و۱:۷ و 
اتو ۷:۲ بدین لحاظ غضب خداوند بر 
ایشان افروخته شده در مقابل شهر عای منهزم 
دند وشن ۷ ا پر این عتخان. با 
ستصواب فرعه گرفتار آمده یوش ۱۸:۷ 
اسرائل ویرا با خانواده‌اش منگسار نمود ند 
و تمامی انهارا در خارج از شهر سوزاندند 
یوش ۲:۷ و۰۲۵ 


بعضی ازعشمت ار بحارا 








ءاموس نی . لفظ عاموس معنی يار 
شخص شانی بود از سا کنان تقوع که بدر جه" 
نبوت مفتخر گشته سومان انساء امخرمحسوب 
گردید تقوع قصه ایست در بهوداکه تخما 
بمسافت دوازده مبل بطرف جنوبی اورشلیم 
وافع بود او تقر با ۰ فل از مسح در 
ایام عزبا بادشاه بهودا و بر یام دو م بادشاه 
رال در بت ایل در ناه ار سا سوت سوت 





و نو تام ننا بود و باید دا نست که پىغمىر 
زاده نبود بلکه اولاد یکی از شانان بود دو 
باب اول کتابش محتوی است بر نبتواتی 
که بر ضّد طوایف اطرافی یعنی دشمنان 
فوم خدا نوت شده است اما موضوع 
مخصوص نوات او ده سط اسراشل است 
کامیابی موقتی که در زیر دست یربعام 
حاصل نموده بودند انهارا به بت پرستی 
عظیم و جور و ظلم و فساد می‌کتانند لهذا 
بواسطه ار تکاب این گناهان آن حضرت حکم 
الھیرا بر انها اعلام مفرماید اما کتان 
خودرا با کلمات فرح امير و تسلتی انگیز 
ختم منماید و چون در توخ و مرز نش 
بر گناه خبلی دلیر بود اینمطلب آ تحضرترا 
مورد غضب کهنه نموده بحدیکه کوشش 
نمودند تا اورا ا بلد نمانند عا ۷: 
۱۰ -۱۷ ۰ وضع عبارت عاموس میان نین مقام 
و مر تنه" اعلی دارد و همواره از سثه" 
فلاحی سخن میراند با وجود اینها خیلی 
محخصر و مفید و واضح است در باره تصضشف 
و فانونست ان شهه نست و در عهد جدید 
دو مرتبه از کناب آن حضرت افتباس شده 
است او لا باب ۲۷-۲۵:۵ استکه در اعمال 
۷ مذکور است و دوم باب ۱۱:۹ است 
که ایا در اعمال ۱۸:۱۵ مسطور است ۰ 


عاثیر . (طفل) شهری منسوب به لاویان 





که در قسمت منسی در مغرب اردن واقع بود 
انو ۷۰:۹ بعضیدا گما: , جنان اس-. که آن 





عانم. (دو چشمه) ۱) شهری مسوب 
بلاو بان که در فسمت یس کاد وافع بود ۱ نو 
:۰۳ 


و بعضی‌را گمان چنان است که عانیم 
همان عبن جنّیم است یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ 
یعنی جتّبن که بجانب چمن بنی عمیر وافع 
است ملاحظه در عین جنم ۰ 

۲) شهری در کوهستان یهودا یوش ۵:۱6 
و بعضی بر آنند که همان خرابه الجف و 
دیگران : بر ؟نند که الغوین اش است که بمسافت 
۰ میل بجنوب غربی حبرون الخلیل مانده 
وافم است ۰ 

ای . (کومه" خرابی) یکی از شهرهای 
کنمانبان پد ۳:۱۳ که یوشم آنرا مفتوح 
ساخت یوش ۵-۲:۷ و۲۹-۱:۸ که در اش 
۰ عبات و در نح ۳۱:۱۱ عا خوانده 
شده است و ابراهمم نیز چادر خودرا در میا نه 


ها 


عای و بت ایل بر پا نمود پد ۸۰:۱۲ و 
مسافت مانه ایند و شهر بهدری بود که امکان 
داشت کمین گاهی بطرف غربی عای فراهم 
کرده که مردان و اهالی بیت ایلش | نتوانند 
دید» عای در مشرق بت ایل و بمسافت ٩‏ 
مل بشمال اورشلیم وافع و محل و موفعش 
فعلا" به خرابه حنان معروف است و عای 
۸ مره در کتاب مقّدس وارد گشته است 
۲ یکی از شهرهای عموننان که در 
نزدیکی حشان واقم بود ار ۳:4۹ ۰ 


عبارم. (مخاضات) اعد ۱۲:۲۷ و ۳۳: 
۷ تث 1۹:۲۲ ار ۲۰:۲۲ اسم لله 
کوههائی است که از شمال بجنوب شرفی 
اردن که سلسله فله‌های موآب شمالی است 
واقم است و از جمله فله‌های این سلسله در 
اعد ۱:۲۱ عبی عباريم یعنی کومه" عباریم 
خوانده شده است* 

عبد ملك . عد الملك خواجه سرای 
کوشی دای بادشاه بود که ارسارا از 
مرگ گرسنگی رهائی داد بدینواسطه وعده" 
نحات خودرا در وفتی که شهر بدعت دشمنتان 
تسلیم شود از ان حضوت یافت ار ۱۳-۷:۳۸ 
و ۰۱۸۱:۳۹ 

عېدنغو. 
باشد که در لسان کلداننان اسم ستاره مریخ 
بود و کلدا مان ىورا وفایع نگار و ترجمان 
خدایان مدا نستند لکن لفظ عندنفو اسمی بود 
که شهریار بابل بعزریا که یکی از شاهزادگان 
نی اسرائیل بود داد و بر وفق صحفه" 
دانسال این شاهزادگان چهار نفر بودند و 
در سال ۱۰4 قبل از مسح از اورشلم برده 
شده برای خدمات در گاه سلسطنت نریست 
مافتند دا ۷:۱ وشهر یار بابل اسامی سایرین‌را 
نیز تخسر داده دانبال‌را بلطثصر و حننارا 
میثائیل و ميشكرا مشاخ اميده و چون 
دانبال بواسطه تعییر رو یای پادشاه بدرجات 
عالمه ار تقاء بافت باد رفقای خود افتاده و 
اینان همان اشخاص اند که به تمثال طلائی 


دور سات که نغو همان نو 




















عجدون . 


eA“ 


عبود بت غلای . 





که ىو کدنصر نصب لموده بود سحده سر دند 
بدان لحاط در کوره اتشان افکده شلد 
اعحازا" خلاصی بافتند دا ۰:۳ 

(عبادت شده) (۱) شهری در 
اراضی اشر که به لاو یان داده شد یوش 
۱ و یف :و ۳ 


عدون . 





E OEE 


است ° 


عودیت غلای. مفاد اینلفظ یعنی 
عودیّت با طبعت انسان و روح کتاب مقذس 
ضدیت کامل دارد زیرا که مکتوب است 
انسان بصورت خدا مخلوق گشت و در بدو 
الاامر هم جز آدم و حوا شخص دیگری 
مخلوق نکنته بود و عبودیت و غلامی و 
جنك که همواره متدرجاً در مبانه" ہنی وع 
بشر دیده می‌شود جز نتایج گناه چیز دیگر 
نتواند بود و هر قدر که قومی در بحر گناه 
مستغرق گردیدند به همان مقدار عبودیت و 
بندگی در مان ایشان ترفی نمود و خود 
کتاب مقدس در بعضی موارد دون بعض اذن 
عودیت را مدهد لکن افراط و تفر یط 
اینمطلب‌را ممنوع و بقصد رفع و ارتفاع 
آن شروط انرا تخضف دهد شاف گوید 
که وضع رفتار و معامله" مسح و شاگرداانش 
در مسئله عودیت که در | نزمان در تمام 
دنیا شوع و اثتهار داشت یکی از جمله" 
دلایل فاطعه بر دانش و حکمت الهنه ایشان 


ممبائد و بسی واضح است که دين پاك مسح 
در اینخصوص بطوری رفتار نموده و نمونه" 
بدست داده که ھىحىك از ادیان سابقه و 
جدیده حنان نکرده و نتواند کرد زیرا که 
بهیچوجه من الوجوه متعرض عبودیت و 
غلامی نگفته نه بوضع ساسی و نه بطریقه 
مانه روی ادن سدهد و ابدا" مؤمنان‌را بر 
متبار که و جدائی فرفه خود از حیث غلامی 
و عبودیت تحریص و ترغب نصفرماید و 
همچنین ابدا" مذاکره و مطلبی بر ضّد 
حقوق ار بابان و اقایان در عهد جدید مذکور 
استقرار و 
اسقلال امر نمیفرماید و از اذیّت و آزار و 
ضرر عودیت گفتگو میکند و هرکز امر 
بآزادی فوری غلام نکرده نستهای شرعی که 
در مبان افا وغلام مساشد تغسر و ندیل نداده 
بلکه بالعکس حقوق هر يك از ایشان‌را 
ثابت و بر فرار منماید لکن مسح و 
حتوار یانش اصل و منشا افایان و غلامانرا 
ۋهمىدە اث شتر اه هر دو انهارا در مطلب 
قدیه و نحات دانسته معلوم داشتند که نصب 


نست و بهنچ وجه علامانرا بر 


و مت هر دو ایشان در روز جزا بسك 
طور خواهد بود و هرکس‌ردا بر حسب 
اعمالش حزا خواهند داد و مسادی عدا لت 
و بنای محستر ا دا نسته افتاد گان و حلىمان 
و بی بهر گان در دنیارا بتقلید مبادی فضیلت 
و طهارت و ازادی روحانی در مسح بنده 
ساختند و بدین وسایل و وسایط راه تنحات و 
سل اصلاح حال غلامان‌را فراهم کرده 


عبود یمق حبرائهان . 


6۹° 


عودیمه رومانیان . 





متدرجاً برقع این مطلب بنوعی که اماب 
اذیت و اضطراب بنی نوع بشر نشود اشاره 

دوم عودیی غور عبرانیان . بدان‌که 
غلامان و بندگان که در مبان عبرا نبان میز یستند 
از فایل و اسران جنك بودند و یا اینکه 
آنهارا از تحار خریده بودند لا ۲۵: 
٥‏ و اینان از هایلی بودندکه خود عبرا نان 
یا اولاده ایشان آنهارا غلام می‌خواندند 
پد ۱4:۱4 جا ۷:۲ و این عودیت همواره 





پیش از اسیری و قبل از اسیری بابل مستمّر 
و بر فراد بود لکن فریسان بر ضّد آن 
بودند و مت معدل و معّین غلام سی شاقل 
نقره بود خرو ۳۲:۲۱ اما حقوق و فسمت 
علامان غالب اوفات کو و نکو بختی بود 
چو نکه شریعت همواره حامی ایسان و حامی 
حقوق ایشان بود چنانکه اکر از ظلم و بد 
رفتاری مولا چشم ايشان کور و یا دندانایشان 
شکسته مشد آزاد بودند خرو ۲۸:۲۱ و۲۷ 
و اگر کش علامی را میکشت قصاص وی 
همحو فصاص شخص ازاد فتل بود لا ۲4: 
۷ و۲۲ و تمامی مطالب دینه نیز در حق 
ایشان محوز و روا بود چنانکه مسایست 
همحو یکی از اولاد خانه مختون گردند 
ید ۱۲:۱۷ ۰ 





و علامان شحم و زراعت کاری و دستاس 
گردن گندم و بستن بندکفش خانم خود و 
شتن پابهای ابشان و سار 
خانگی‌را بجا مباوردند و هرگاه غلامها 


اوعال و ادغال 


شخص موقر و نی مسودند متدرجاً درجه" 
ایشان در نزد افا ترفی منمود و ناطر یا 
وکیل خانه مشدند مثل العازر پد ۲:۱۵ 
وصا ۲سمو ۲:۹ و۰۱۰ 


انیا غلای وعبودیت رومائیان . نی 
نماند که انجل خداوند ما عسی مسح در 
خصوص ازادی روح اشخاصکه در تحت 
عبودیت رومانبان بودند تصریح میفرماید 
که باوجود بندگی از فد غلامی گناه آزاد 
خواهند بود و ددم عظیمی از کلیسای اصلی 
زمان سلف علامان بودند و خود دیانت و 
شریعت ایشان نمتوانست که انهارا حمایت 
و محافظت نماید چنانکه دیانت عبرانبان از 
علامان و حقوق ایشان محافظت منمود و 
رومانیان غلامان خودرا که همحون ملك 
خود محسوب میداشتند و باوجودیکه اغلب 
اوفات نست بغلامان بانهایت رفق و ملاطفت 
رفتار منمودند اینمطلب دلمل بر این نود 
که شرعا مكلف بر این گونه رفتار مسائند 
و انحیل پاك حضرت مسح نیز ابدا" در 
خصوص اطلاق و ازادی غلامان سخن نرا نده 
بلکه بالعکس غلامان‌را باطاعت آفایان و 
خواین ایشان امر میفرماید و نیز میفرماید 
که انها صفات مسحت خودشان‌را با حلم 
و صر بظهور رسانند اف ۳:۹ وه فل ۰۱:۱ 


(۲) شخص افرائیمی که بر بنی اسرائیل 
فضاوت می‌نمود داو ۱۶-۱۳:۱۳ و دوز 


تست که همان بدان بائد اسمو ۰۱۱:۱۲ 


عبرانیان . 


غلامی در مان عورائیان . توضیح انکه 
عبرانمان‌را دو حالت بود حالت ازادی و 
حالت غلامی و هر گاه شخصی بفقر وفافه 
مبلا ميشد به بندگی و غلامی میرسید و غلامی 
عبرایان نیز دو نوع بود اولا" غلامی 
بعبرانیان نا غلامی فبایل. 

اما غلامی بعبرانبان موقوف بر سه سب 
ر و 
آنها در شخصی سب بند گی و غلامی او مبشد 
اولا فقر که شخص فقررا واجب بود که 
خودرا بفروشد تا فروض خودرا ادا نماید 
لا ۳۹:۲۵ لکن در اینصورت مشتر يرا روا 
نبود که با وی همحو غلام رفتار نماید ۰ 

(۲) دزدی کردن‌یعنی در صور تی که شخص 
سارق فادر بر ادای مثل شی مسروق نمسود 
سایست علامی نماید خرو ۱:۲۲ و۲ 
یویفوس موراخ گوید که فروختن دزد 
عبرانی ر عبرانی جایز نود " 

(۳) والدین‌را جایزبود که دختران 
خودرا یکنبزی پفروشد لکن خریداررا روا 
نود که آنهارا بفروشد یا نست بدیشان غبر 
از رفتار با متعه گان رفتاری‌نماید خرو ۷:۳۱ 
و۸ و برای رفع عبودیت و تحصل ازادی 
شخص عرانی سه راه بود او لا" وفت ادای 
دين ورد" مثل شی" مسروق (۲) وفت امدن 
سال يو پىل لا ۳۹:۲۵ و۰ (۳) در وفت 
انتهای شثن سال خدمت خرو ۲:۲۱ تث ۱5: 
۲ و غلمان‌را مدت علامی و بند گی 
طولانی‌تر از مدت مذکود نبود مگر وفتی 


۹۹ 


عررالیان . 


که خود علام بو اسطه محنت ست بافای 
خود يا زوجه اجنسه او يا بوابطه محنت 
اولاد خود که مسایست انهارا ترك نماید 
راضی بآزادی شود | نوقت افای وی مکلف 
بود بر اينکه اورا به حضور خداو ند تزديك 
در آورده گوشهای و برا با درفش سوراخ 
کند خرو ۱:۲۱ تث ۱۷:۱۵ و پدیتوابطه 
تا بابد غلام مود و از اینجا معلوم میشود 
که بندگی و غلامی عبرانبان چندان سخت 
شوده است و از شریعت بهود حنان مسفاد 
مشود که آفارا جایز نبود که محورا غلام 
خودرا مالك شود لا ۳:۲۵ و جون مدت 
بندگی غلامی بانتها مبرسد روا نود که 
دست خالی از خانه" افای خود برود بلکه 
آقارا واجب بود که از گله و رمه و مزارع 
و چرخشت با سخاوت تمام ویرا سهمی عطا 
فرماید تث ۱4:۱۵ و لبکن کنیزان در انتهای 
مدت شش سال آزاد نودند بلکه اگرافا اورا 
برای خود و يا برای پر خود تزویج 
نمی نمود ویرا روا نود کنیزكرا بغر 
عبرانی بفروشد بلکه میبایست که اورا بر 
پدرش رد کند یا اينکه اقای دیگری‌را برای 
وی تحصل نماید و با اينکه آزادش سازد 
خرو ۱۱-۷:۲۱ و چون شخص عبرا نی غلام 
خارجه یمنی غير عبرانی ميشد میبایست که 








فدیه داده شود با اینکه خود خودرا قدبه 
دهد و يا اينکه در سال یوبل آزاد گشته 
بکار خود شود و همواره فوم بهو درا و سم 
و عادت همین بود تا اینکه از اسری بابل 


عبرائیان . 


ef 


عررانیان . 





مراجعت نمودند از آن عىودیّت و غلامی‌را 
رفع نموده از ان پس عودیّت و غلامی 
بهودیرا نست به بهودی دیگر منم نمودنده 

عیرائیان. اینکلمه از عابر مشتق است 
که بمنی گذر کردن از نهر یا مکانی دیگر 
مساشد و يا اينکه از عابر مشتّق است که جد 
ابرهیم خلیل بود پید ۲۹:۱۰ و۱۸:۱۱ و 
جون بموافق کتاب پبدایش ۱۳:۱ ابرام 
از گذر گاه فرات گذشته باراضی فلسطین در 
آمد کنعانان ویرا به عرانی ملقب نمودند 
و از پس این لقب در خانواده او بافی‌مانده 
در نزد مصریان و فلسطینیان نیز بدین لقب 
معروف گشتند پد ۱۰:۳۹ و ۱۲:۶۱ و اسمو 
4 و خود عرانان نیز همین کلمهرا 
استعمال همی نمودند پد ۱۵:6۰ و حز ۷:۲ 
جز اینکه اعلب اوفات لفظ اسراشلی و 
اسرائلبانرا بر ان کلمه ترجیح مدادند و 
پس از آنکه از اسری مراجعت نمودند به 
بهود مسمی گثتند لکن همجنان ایشانرا 
عرانان مگفتند تا فمابین آنها که به لغت 
عبرانی متکلّم بودند با انهاشکه خود بهود 
بوده به لسان یونانی تكلم می‌نمودند فرفی 
بوده باشد۰ 

اسا اصل و منثاً اینقوم انکه اولا" یزدان 
ياك ابرام‌دا که در آور کلدا نان سکو نت 
داشت اختار فرموده اورا بر حسب مسمای 
اسمش پدر طوایف بسار و مخصوصاً بدر 
فوم بر گزیده خود قرار داد و حضر تش‌زا 
وعده داد که موجد امتی عظم خواهد گشت : 





پد ۱:۱۲ بدان لحاظ فوم و ذریه اورا 
عبرانی و ذریه ابراهیم گویند مز 1:۱۰١‏ 
يو ۳۷:۸ و اولاد ابراهیم غل ۷:۳ مت ٩:۳‏ 
و بنی اسرائمل خرو ۰۱۳:۱ 

اما حکومت اینطایفه در اغاز در خانواده 
خودشان بود و پس از قل و انتقال بشوب 
و اولادش بمصر خرو ۱۹-۱۱:۱ در تحت 
بند گی مصر يان در آمدند نا وفتکه خدات 
یتعالی موسی‌را همحنون مخلص و شربعت 
گذار و مقئن فوانین بر ايشان مقترر فرمود 
و او حکم یزدان‌را بر فرار داشته وحی و 
الهام شرعه‌را بدیشان داد و تمام احکام 
و تواسس ادبه و دیشه و بتهرا که 
بدا تواسطه از سایر طوایف ممتاز بودند 
بدیشان عطا فرمود و علاوه بر اینها ایشان‌را 
فرمود که من خدای شما و شما قوم خناص 
من خواهد بود لا ۱۲:۲۲ خرو ۷:۱ در 
اینصورت واضح و مرهن است که خود 
خدای تعالی رأس و ریس و مباشر امورات 
آ نها شده و با وجود بودن فضاء و ملوك در 
مبان ایشان حاکم واحد و سلطان مقتدر ایشان 
خدای تعالی بود جنانکه روزها بتوسّط ستون 
ابر و شانکاهان بو اسطه سٽون آتش و دوب 
هادی فوم خود می‌بود و من و سلویرا 
بدیشان فرستاده بر عمالقه ایشانرا نصرت 
داد خرو ۱۳-۸:۱۷ و شریعت مقندس 
خودرا بدیشان عنایت فرمود خرو ۲۰: و 
ایشانرا از دود اددد بای اضی 


| کنمان رهبری فرمود و یوثع‌را برای آنها 





عو داده 


عبر انیان . 


ef 


حپرانهان . 





خلفه موسی فرار داد یوش ٩-۲:۱‏ و ۷:۳ 
و انهارا تعلیم فرمود که حکونه مسایست 
اربحا و عای‌را مفتوح ساز ند یوش :٦‏ و۸: 
و بدیوره سه غله عطا فرموده داو :۱ 
خاول‌را بسلطنت وحکمرانی امتماز داد اسمو 
۰ از آن پس ویرا از سلطنت خلع نمود 
اسمو ۱:۱۳ و نفصل باهی تاریخ يهود در 
کناب مذ کور مندرح است» 

اما دیانت بهود بدا نکه دين و اىن 
عبرانسان بدوا" بطور وحی و الهام مخصوص 
بر ابراهیم و یعقوب نازل گشت پس از آن 
خدای قادر آنرا بتوستط موسی تکمیل فرمود 
و اصل و اصول دیانت عادت خدائی است 
که مسّصف بصفت توحد تث :+ و قدس 
خرو ۵ ومز ۳:۸۹ بدینوابطه است 
که قوم بهود از سایر افوام اطراف خود 
بطور اختصاص فرق و امتباز داشتند چه که 
انان معود خودرا متعدد و بصفات نةه 





متضاد"ه متصف مدانستند و عوب و فضایل 
انساننه‌را بوی نست مدادند خلاصه دیانت 
عبرانبان تعلیم میدهد که خدا خالق کل پيد 
۱ و عارف کل ام ۳:۱۵ و همه جا حاضر 
مز ۷:۱۳۹ و بر همه چیز فادر مز ۲:۱۱ و 
ازلی مز ۲:۹۰ و پدر دحمن و رحم خرو 
٤‏ اش ۱۱:۱۳ لکن صفات او تعالی شانه 
بطوریکه در انجیل بتوسط عسی مسح 
واضح و مشروح است بدا نطور بر عبرانیان 
منکثف بود ۰ دین عرانسان عمادت خدائی‌را 
بدون امتصواب تمائل فلز یو چوب و منگ 








تعلیم مدهد خرو ۰:۳۰ و از بت پرستی هی 
و منم شدید نموده بت پرست‌دا فصاص سخت 
و شدید فرار دهد چنانکه در وافعه" 


کوساله طلائی واضح گردیده است خرو ۳۲: 


۵ و شریعت آنان شامل شرایع ادبه و 
واجبات انسان نت به برادر دینی خودش 
مساشد خرو ۱۷-۱۲:۲۰ لکن دیانت مکفی 
تمام و کاملی نیست چنانچه در عب ۷:۸ 
و۱:۱۰ و ابط ۱۲:۱ مذکور است و علاوه 
بر اینها شریحث را نان موی حراج و 
فواعد خارجنه رمزیه ایست که حضرت 
مسح آنهارا بر طرف و زایل فرموده عبادت 
و شرایع روحاننه‌را در جای آنها بر فرار 
فرمود خلاصه اگر چنانجه دیانت عبرانیان‌را 
با سایر ادیان برابر کنبم خواهيم یافت که 
از عوب آنان خالی و پاك است لکن چون 
با دين پاك مسح برابر کنیم بواضحی تمام 
مسلوم منود که دینی موقتی و دمزی 
مختصرا" همجو تهبه و تدار کی بود برای 
دین مکفی و کامل و مکل حضرت مسح ۰ 

اما تاریخ ساسی انانرابه هفت مدت و 
زمان تقسم توان نمود اولا" از ابراهیم خلبل 
تا موسی و این شامل مدت اجداد و توف 
در مصر است که در اینمدت سل حضرت 
خلل افزون گشته مدت چهار صد سال او لا" 
در تحت رضابت و الطاف یادشاهی و پس از 
آن در تحت ظلم‌فراعنه روز گار بسر بردنده 

انا از موسی تا شاؤل و این شامل مْدتی 
است که از زمان خلاصی بنی اسرائل از 





هررانیان . 


o4 


عررانیان . 


عودیت مصر و تأمیس حکم الهی در کوه شرو ع میشود فوم مشغول خود پرستی بودند 


سنا و جهل سال گردش فوم در دشت و 
گذشتن از اردن باراضی موعوده و فوت 
حضرت موسی بعد از رویت اراخی موعوده 
از سحه و تعین یوئع بن نون بخلافت و 
جانثینی و فتوحات یوثع و جنگهای سخت 
وی و تسم املاك در ممان اساط پس از ان 
نظم و نص فضات چهارده گانه که دیوره" 
سه بر در ضمن ایشان محسوب است و در 
مدت فضاوت اینان حکومت مشخص ومعنی 
سوده بلکه هريك هر آنحه را که در نظرش 
خوش و یکو میامد معمول میداشت 
همی نمود داو ۱:۱۷ که آخرین ومشهور ترین 
ایشان سموئیل بوده 

سم از شاؤل تا انقسام مملکت يهود که 
تخمنناً یکصد و بست سال مشود در اینمدت 
عبرانمان در نهایت ترفی واعلی درجه حظ 
و خوشخی بودند و مملکت ایشان در تحت 
سلطنت داود و سللمان بسار ترفی نموده 
اراضی ایشان وسم گشته اینمطلب سب بعثت 
انساء مخرم ورسولان معظم در مان اینطایفه 
گردیده اباد ۱:۵ و ۱:۱۰ علوم بدرحه" 
کمال امد ١‏ پاد ۳۳:4 ۰ 

جهارم از انقسام مملکت تا انتهای تألف 
عهد قدیم تقریا ۰ بال طول کشد که 
در ظرف این مدت مردم در آن شهراجتماع 
نمودند و این مدت که از موت تیان و 
انقسام مملکت در مان رحبعام و يار بعام 








و رفتار 





و انسای عظام در مبان ايشان ظهور نمودند 
و دین عبرانبان‌را بعد ازآنکه نزديك بزوال 
و از مان رفن بود احا نمود و در اینمدت 
در مبان این دو مملکت یعنی مملکت رحبعام 
و یر بعام وممالث محاوره جنگها عظم اتفاق 
افتاده سب فتور فوت عبرا سان گردیده تخت 
و سلطنت اسرائیلته منقرض گنته فومش نید 
در سال ۷۲۱ وبل از مسح پاسری برده شد ند 
از آن ہس مملکت بهودا انرا اختار نموده 
لکن برخی حسب العهد با زرو بابل و عزرا 
و نحما شدند چنانحه اینمطلب مفصتلا" در 
کتاب عزرا و نحما مشروح است ° 








پنحم * از مراجعت از اسری تا بعت 
سبح تفصیل اینمقالآ نکه چون جمع یکتیر از 
بهود اسر شده بابل برده شدند بساری از 
ایشان بر تحذیرات و ممانعت یرما ضتدیّت 
نموده بمصر رفتند و در انحا هکلی با 
نموده شعایر وتر تسات شریعت‌را بحا اوردند 





و عادد ایشان در اسکندریته همی‌افزود و باس 
سبط معروف بوده از ساير اهالی امتاز 
سداشتند و بر همین نهج و منوال عده ایشان 
همی افزود تا تقریاً به ثلث اهالی شهر 

رمیدند و علمای ایشان عهد فدیم‌دا یو ہو نانی 
ترجمه نموده انرا ترجمه سعنشه یعنی 
ترحمه هفتاد نامدند که در حت توحه 
بطلماس فلادلفوس در سال ۲۸۵ فل از 
مسح اجام پذیرفت و ایشانرا مدرسه فلسفه 





e te 


عبرانیان . 





ر بود و فلو که از جمله" مشاهیر بود و در 
انزمان عقول فوم بهودرا در تحت سلط و 
اقتدار خود مىداشت از آنمدرسه و شهر بود 
و از جمله منافع و تأثبرات فلسفیّه او اینکه 
فلسفه‌اش حد اوسط فیما بان فلسفه یونانان 
و مسحبان بود و پس از آنکه بهود در سال 
۸ بل از سیح از اسیری مراجمت نمودند 
فوم در تحت افتدار و سلطنت حکومت فارس 
روز گار همی بودند نا وتکه اسکندر اک 
آنمملکت‌را مفتوح‌ساخت و یهودرا باستصواب 
امتسازات مخصوصه مورد الطاف و اكرام 
خود فرموده در زمان وی در کمال راحت 
مگذراندند لکن افسوس که این راحت 
و امتباز چون خانه حباب و موج سراب 
خوش نما و بی بقا بوده بواسطه موت ان 
دلیر فرزانه و فرید زمانه مملکت وی در 
مبان چهار نفر از رسای لشگرش منقسم 
گشت و اراضی بهود در تحت سلاطین جنوه 
یعنی مصر و شهرباران شمالی آ نطاکه افتاد 
و قوم يهود تخمیناً یکصد و پنجاه سال بعد 
از موت اسکندر در تحت افتدار و حکومت 








و در اوایل فرن سوم فبل از مسح فوم 
یهود طوق اطاعت مصریانرا از خود بر 
انیداخته در تحت سلطنت انطوخس کسر 
شهریار موریته_دد _ در آمدند وتکه , سر ش 
ماود ی اد اب 
تشویش و اضطراب ایشان گردیده دين 





ایشان‌را و هکل ایشان‌را ۱ تجس نموده 
مذبحی در انحا از برای زوس اولمبی بر 
داشته امر کرد که احترامات لایقه الهته‌را 
ست بدان بت مرعی دار ند لکن بهود در 
ان وفت در عادت خدای واحد حشقی 
بحدی مسفرق بود ند که متحمل ابنعار 
و عمل زشت ت نگشته بر آنحه ضمایر ایشان 
اجازه نسداد تن در ندادند و جنگها و 
تزاعها و جدالها در مان ايشان پدیدار 
گردیده عزم خودرا جزم کردند که فت 
پرستی‌دا گردن ننهند و در این مطلب هادی 
و پیشوای ايشان مکایبان بودند و بعد از 
چندی فی الحمله اسقلالی بهم رسانیده 
بوحنای هر انوس که راس و ر دس 
اینفرقه بود شرایط و امتسمان‌را در سال ۱۳۳ 
بادور به استحکام داد و ,سرش ار رم 
در سال ۱۰۷ فل از س خودرا پادشاء 
خوانده لکن از آن پس فوم بهود در تحت 
سط رومانبان افتاده پمسوس در سال ۷۳ 
قبل از مسح اورشلیم‌را مفتوح ساخته انتساتر 
پدر هیرودیس‌را در سال 4۷ قل از مسح 
بوالی گری بهودیه مقترر داشت چندی بر 
این بر یامد که وی مقتول و هبرودیس در 
سال ۳۷ بسلطنت بهودیه منصوب گردید. 
ششم * از آمدن مسح تا انهدام اورشلیم محقی 
نماند که بر حسب اخاریکه از اناجبل 
مستفاد مشود واضح و مبرهن است که فوم 
يهود نهایت بغض و عایت عداوترا نست 




















حورائیان . 
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رصاله حورائیان . 





بمسح اظهار نموده حضر نش را رد نمودند 
و بدین وانطه راه و طریق بقوط لت 
خودرا فراهم کردند مت ۳۷:۲۳ چنانکه 
بوسیفوس تاریخ و کیفیت مقوط و ذلت 
ابشان‌ر | م نویسد که چگونه تبطس اورشلیم‌را 
در زمانکه اساط در آ نحا فراهم بود ند 
محاصره نموده بعد از ورود مثقات و 
زحمات و بلایای وق العاده اورشلمم‌را 
مفتوح ساخث و هیکل‌را سوزانیده شهررا 
منهدم ساخته بدینطور سوت حضرت مسح 
انحام پذیرفت مت ۳۹-۳٤:۲۳‏ لو ۲۰:۲۱ 
ا 

E Sl 
است ° که فوم یهود در تمامی ربع مسکون‎ 
متفّرق گشته اند و بهمان رسوم و اداب دين‎ 
خود بر فرار ند و همواره دشمن دين مسح‎ 
بوده منتظر ماشه اینده مساشد و پس از‎ 
آنکه اورشلیم مفتوح گشت بساری از بهودرا‎ 
بفلامی فروختند و برخی دیگر مجددا بشهر‎ 
منهدم و وطن خراب خود مراجعت نمودند‎ 
و برعتتی کلودیوس امپراطور تن در داده‎ 
متحمتّل زحمات و مثفّات وارده از خلفای‎ 





کاود نوش میبودند و در ایام هدریانس در 
۱۳۵۰ مىلادی پغمبر کاذبی که بار کو که نام 
داشت ظهور نموده اد"عا کرد که خود همان 
کت a‏ بدین لحاظ فوم بهود از 
اين نوید رایحه" امد شنده امد در او 
بسته بطاعتش شتافتند لکن حوصله" رومامان 
این مطلبرا بر تافته انهارا مغلوب ساخته 


مجددا اورشلیم‌را خراب نمودند و در جز" 
مملکت دومانیان محسوب گشته ایلیا کاپتولینا 
موسوم گردید و بهودرا از دخول آنجا 
محروم داشت و در سال۱ ۳۱۳-۳۳ یولبانس 
امراطور فصد بنای هکل نموده جونکه با 
دين مسحی بشدت مقاومت منمود اما و یرا 
دست نداد و بعد از آنکه مملکت رومانان 
در سال +۳٩‏ ملادی روی باتحطاط گذارد 
احوالات بهود بخایت مختلف گشته بدین 
واسطه متحمل زحمات و مشقات بسار شده 
بر روی زمین متفرق و پراکنده گردیدند و 
فعلا" بدو قسم منقسم اند یعنی ارئودکسان و 

احرار و همان اختلافات و ضدیاتی که در 
مبانه فریسان و صدوفان فدیم مسود در مسان 
ایشان نیز موجود است فرقه ارئودکس در 
روسه و پولاند و مشرق زمین و احرار در 























اطریش و محارستان و انگلس و فرانسه و 
امریکا بسار ند و عدد يهود در روی زمان 


تخمناً دوازده ملبون است 

رساله عبرانیان . این امه از جمله" 
نامه‌های کنب عهد جدید است و مقصود 
عمده و اهم آن این است که الوهست و 
انسانست و کفاره شبن و شفاعت مودن 
مسحرا از برای مومنبن عرانی توضح 
شوت ناتک ترا پز‌سرس ۱ 
فرشته‌ گان مدلل نماید و افضلسّت مژده 
انحلرا بر شریمت ثابت نموده قصد و 
موضوع حققی شرع و رسوم موسویرا واضح 


عبر وله . 


۷ 





میسازد و مؤمنین عبرانی‌را تقویت نماید که 
در موفع ورود مصائب مرتد نکردند بلکه 
بطور یکه مسحی حققی‌را سزد رفتار نمایند 
بدین لحاظ نامه سطور کلید توضح نوشتجات 
عهد عتبق و ایضاح و تفسر الهامی و برهان 
شوت ان فربانی کفاره بخش است که در 
رسوم عهد عتسق پىش نهاد شده است لهدا بی 
هابت گرانها و دارای اهمست مساشد و 
حون ذکری از مصتف ان نشده علبهدا 
محل اختلاف است بعضی آن‌را به پولس 
رسول و دیگران به الس یا لوقا با ای 
نسبت داده اند و احتمال میرودکه در ابطالما 
خارج شهر دوم در حدود سالهای ٩۸-۵‏ 
بعد از مسح که هنوز هیکل خراب نشده 
بود نوشته شد عراننان ۰۱٤١-۱۰:۱۳‏ 
عپروله . مر یکی از محتلات ومنازل 
بنی اسرائیل که در جواد عصون جابر بود 
و موضعش معلوم نست اعد ۲۰:۳۲ و۰۲۵ 
علاق . (خوابگام) شهریست در جنوب 
بهودا و دور نست که همان عاتر باشد اسمو 
۰ مقابل یوش ۰۷:۱۹ 
علیا. (کسکه خداو ند اورا مبتلا مکند) 
(۱) دخت پسر عمری از پسرش احاب 
زوج ایزابل و او زوجه بهورام شهریار 
یهودا و مادر اخزیا بود ۲پاد ۱:۱۱ و این 
عتلما همان زنی است که عبادت بعل‌را در 
بهودا داخل نموده وی از جمله ز نان شر یره 
و بد بود که حتی در باره پسر خودش نیز 








بد میا ندیشد و چون ياهو احزیارا از فد 
حبات ستخلص ساخته بود عتلا کمر هلاك 
ساير اولاده زوج خود که از زوجات سابقه 
خود مداشت ته تا بدین وسله خود به 
تخت مملکت بھودا بر آید لکن يهو شع 
دخت یورام پادشاه یواش‌را که از نسل و 
سلسله سلطنتی پنهان داشته ویرا با ماددش 
مدت شش سال مخفی نموده در سال هفتم 
ویرا اورده بر تخت نشانند و عتلا از 
مشاهده اینمطلب بهنکل شتافته فومرا دید 
فراهم شده و پادشاه تازه بر تخت نشاننده در 











. بافت نمود که تزویرات او در نگرفته و 


حیله‌هایش مور نفتاده لهذا لباس خودرا 
در یده فر باد نمود خبانت خانت و مقصودش 
از اینمطلب این بود که شاید برخی از قوم‌را 
بسوی خود کثاند لکن کامیابی نبافته کاهن 
اعظم امر فرمود که اورا از هکل بسرون 
کشیده در خارج شهر از لباس هستی عاری 
ساخته بدیار عدم فرستادند ۲پاد ۱۸:۱۱ 
ملاحظه در بهویاداع و یوش ۰ 

(۲) شخصی که پسرش اشا با عزرا 
محددا" مراجمت نموده عز ۰۷:۸ 

على . (اسد الله) و او پسر شمصا و یکی 
از شحاعان بود اتو ۰۷:۲۰ 


عداشی( ۲ 
که شهر دبیرا و قریه مفررا مفتوح ساخت و 
بدینو اسطه کالب که عموی وی بود دخت 





و او پسر فناز بود داو ۱۳:۱ 


عکسهر ۱ بوی نزویج نمود بوش ۵ از 


حلنی. 


آن پس بنی اسرائیلرا فضاوت همی نمود 
و ایشاترا از جور وستم پادشاه ارام التهرین 
یعنی کوشان رشعتايم ستخلص نمود داو 
۸:۳ °۹9 

تجایپ با آیت یا علامت . 
گویند که بقوت خدائی بطوریکه خارق 
عادت بود و برای صدق رسالت و سوت و 
پغمبری پغمبر باذن الله بر دست آن مدعی 
نوت جاری شود و آبت و علامت حققی ما 
فوق فواعد و فوانین طسعی است که بواسطه 
توف نوایس طیمه ظاهر شود و اله 





واقمه را 


بسی واضح است که توقیف نواییس طبیعیه 
طعت ندارد بلکه انتظام اعلی و اشرف از 
قوانین طبیعی است که نظام طبیعی مطیع و 
تابع آن است و مثل اعلی و اشرف برای 
اینمطلب همان فعل اراده است که بتوسّط آن 
امر عجایب و آیات واضح و مبرهن خواهد 
گردید ز بر ا بتوسط اراده است که دست 
تقالت‌را روع 
منماشم و پر واضح است که خدای قادر 
مطلق بر فوای طبعبه مقتدر مباشد و بهر 
طور که مشت مقدسش فرار کرد انرا 
اجراخواهد فرمود زیرا که فوی طسصّت 
عاملان و معان اراده و مشّت او تصالی 
مسماشند و باید دانست که اجرای ممحزه با 


خودرا بلند میکنیم و نامو 


ایات يا علامات مختصل خدای واچب 
الوجود است و از هیچ یك از بنی نوع بشر 


۵ ۸ 


گجایپ . 


بظهور نخواهد رسد پس چون بدلبل و 
برهان شوت پوست که خدای تعالی فادر 
کل و توانای مطلق است اعتقاد بر وفوع 
اعمال و !یات و عجائب اشکالی نخواهد 


داشت ° 


و اول ایت و نختین علامت خلقت دبا 
و ما قها است که بواسطه کلمه انهارا از 
کتم عدم بمرضه شهود آورد و بعد از تصدیق 
برسالت وابنست مسح اله اعتقاد بممحزات 
او نیز اشکالی نخواهد داشت اگر کسی گوید 
که شطان هم بر عمل عحایب فادر است 
جواب گوثم که اعمال شطان بر وفق دستور 
العمل کامل حضرت افدس الهی یعنی کلام 
خدا که عارت از تورات و انحل است 
کل کذب و دروغ محض امت تث ۱:۱۳ 
مت ۲۹:۲ و۲ سلو ٩:۲‏ مکا ۱۳:۱۳ و٤۱‏ 
و ۱:۱ و۰۲۰:۱۹ 


و در عهد جدید به لفظ است که دلالت بر 
معحزه منماید اول ایت مت ۳۸:۱۲ و۳۹ 
و"۱:۱ و4 ومر ۱۱:۸ ولو ۱۱:۱۱ اقر 
۳۳ دو م معحزات و عحایب یو ٩۸:‏ 
روم ٥‏ و این دو لفظ یعنی ابات و 
عجایب همواره با یکدیگر ذکر می‌شوند و 
السته بسار واضح است که وفوع ایات و 
عحایب در دین از جمله واجسات است 
چنانکه مسیح اغلب اوفات دلیل بر ثبوت 
مسح بودن و الوهیت خودرا ممجزه فراز 
میدهد و همواره معجزات خودرا بر مومنین 


بدون ادن او تعالی ابات و اعمال عجبه" و مفرضن مذ کور مدارد مت ۹ و ۰:۱۱ 


لون . 


٩‏ ه 





وه یو ۳۷:۱۰ ۲۹:۲۰ و۳۱ و حضر تش 
تمامی معجزات و عجایب خودرا محض 
مت ر رهی بی نوع ر اجر 
سفرمود و عموماً ایات‌را در حضور جماعت. 
و در ملا بجا مبأورد بطوریکه اعدا ومنکرین 
هم انکار آنهارا نتوانستند نمود بلکه نست 
انهارا به بعلز بول داده همی گفتند که این 


شخص باستظهار بعلزبول این جنن کارها 
مکند مت ۰۳۵:۱۰ 


تجلون . ( کوساله مانند) یکی از شهرهای 
آموریان که در بهودا بود :وش 9۳:۱۰ 
و ۳۹:۱۵ و فعلا" آنرا عحلان گویند و آن 
تلی است که بمسافت ۱۰ میل بشمال شرقی 
عزه وافست ۰ 

جلون. (گوساله مانند) پادشاه موآ بان 
که ۱۸ سال بنی‌اسراشلدا بنده خود گردا نید 
داو ۱۶:۲ و با عمونان و له ذافن 
نموده ار بحارا مفتوح ساخته در انجا ساکن 
شد تا وفتی که اهود ویرا بقتل رساننده 





۱ ور . (نارو کدر) وادی است در جوار 
ار بسا که عخان‌را در احا کار نمودند 
بوش ۲:۷ و محتمل است که همان وادی 
۳۹ 


عدالت  .‏ (یعنی دوننم کردن) رامتی و 
درستی و عدل و تقدس از جمله صفات 
کمالته ونته حضرت اقدس الهی است 
ایوپ ۳:۳۲ اش ۸۵:۵۱ یو ۲۵:۱۷ و 


از جمله صفات کمالنه و لازمه و ملزوم 
دیانتی و حکمرانی او مساشد پد ۲۵:۱۸ 
روم ۲۱:۳ و ۲۲ و ۲:۱۰ عدالت نقطه حبرت 
آور توفق است یعنی بطوریکه حافظ عادل 
شریعت افتدار بر اتخلاص ظالمان و 
بعدالتان دارد عدالت شخص مسح یر به 
هم چنان است و شامل تقدس بی لکه و 
اطاعت کامل او نست بشر یعت است ماداسکه 
در این جهان بود و محتوی تحمل عذاب 
و جزای شریعت است در عوض ما و عدالت 
خدا یز خوانده مشود جونکه خدا انرا 
فول فرموده است روم ۲۵:۳ عدالت شرعی 
همان اطاعت کاملی است که تقاضای شر بت 
مساشد و عدالت بدون شریعت يا با ایمان 
همان عدالتی است که بعاصی تائب و مؤمن 
برمسح محسوب میگردد و چون عادل شمرده 
شدن در شر بعت از برای انسانی خاطیء و 
ساقط امکان نداشت مز ۲:۱۳ علهذا محل 
و مرکز جدیدی از برای اینمسئله بتوسط 
خدا تصین یافت مز ۵:۲4 که انسا و شریعت 
نیز در بارهم آن شهادت دادند لو ۲۵:۲4- 
۷ روم ۲۱:۳ و ان محل امد و اعتماد 
یهودیان پارسا و مسحبان متقی این ایام 
ممبائد عب 4:۲ و ان بطوریست که تمام 
عداب و عقاب از عاصی ایمان‌دار بر داشته 
شده در محبوب خود مقبول مسشود روم ۱:۸ 
اف 1:۱ عدالترا نت باشخاص دو معنی 
است یکی فصد از راستی و راست کرداری 
فیمابین بنی نوع بشر سبت بکدیگر و 


علد . 


1۰۰ 
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دیگری مقصود از مذهب حققی مساشد پد | کامل وغالباً با ذکر اشا متسه و غیر متسه 


۸ لا ۱۵:۱٩‏ اش ۱۷:1۰ روم ۱۷:۱4 


ای ۰۹:۵ 


عدد . مخفی نماند که بهودرا در بعضی 
اعداد عقده عجسی بود جنانکه ذيلا نموده 
مشود او لا اعتقاد تام و تمامی بر عدد سه 
مدائتد جنانکه لفط فدوس همواره سه 
مرتبه متوالی مذ کور میشود اش ۳:۹ و بر کت 
نز بره گونه ذکر گشته است اعد ":۲۳- 


٩‏ و داسالرا سه ساعت معسنه و مختصه از 





برای نماز و دعا بود دا ۱۰:۹ ۰ 

دو م۰ عدد جهار که رمز و اشاره برد ا 
و جنس بنی نوع بشر مباشد و بادها نیز 
حهار حز ٩:۳۷‏ و حوانات جهار مساشند 
حز ۱۰-۵:۱ که برای هر یك از آنها 
جهار صورت و جهار بال و چهار طرف بود 
و همحنین حبوانات مذکوره در مک‌اشفه" 
حهار ند مکا ۶ و حوایات مذ کوره در 
سفر داسال نیز چهار مساشد دا ۲:۷ و عوضص 
مال مسروق‌را نیز جهار برابر مسایست رد" 
کنند خرو ۰۱:۲۲ 
سمه عدد پنج است که نصف ده مساشد که 
عوض مال مسروقرا در صورتبکه گاو میبود 
مسایست پنج گاو داده شود خرو ۱:۲۲ و 
دوشرزه گان داشمند پنج تن و جاهلان یر 
پنج تن بودند مت ۰۲:۲۵ 

چهارم ۰ عند هفت است که عدد عهدهای 
حضرت افدس الهی است در میانه بنی نوع 
شش و این ی ع 


مذکور است جنانکه عدد کاهنان که بر 
دار نده" شور باشد هفت و در اطراف 
ایحا هفت مر تنه طواف نمودند یوش ٩:1‏ 
و ایام هفته هفت و عدد کنایس مذ کوره در 
سفر مکاشفه" هفت مکا 4:۱ و گاوهای 
مذ کوره در پدایش هفت و لها هفت و 
سالهای فراوانی و بار اوری هفت و سالهای 
فحطی نیز هفت بودند پد ۳۲-۲٣:٢۱‏ و 
هم جنن عدد فرشتگان مذ کوره در مکاشفه 
۵ هفت بود که هفت جام و هفت بلا 
در دست ایشان بود و از برای ازدهای 
مذکوره در همان صحفه باب ۳:۱۲ هفت 
سر و برهر یك تاجی بود۰ 

پنحم * ده است عدد ایگشتان که اشاره 
بانجام و اتمام کار مساشد و نیز عدد احکام 
عشره است و عدد شاخهای است که بر سرهای 
اژدهای در مکاثفه مساشد مکا ۳:۱۲ و 
حوانی که در رؤیای دانبال مذ کور است 
نیز صاحب ده سر بود دا ۷:۷ و بلایای وارده 
بر مصر بر ده بودنده 

ششم ۰ عدد دوازده است که اشاره بر عهدعا 
مساشد و عدد اساط هم دوازده و عدد سنگهای 
گراسهای در سنه بندهارون و کاهن بزر ک 
دوازده خرو ۲۱:۲۸ و عدد رسولان دوازده 
و درهای اورشلیم جدید نیز داوزده موده 

هفتم۰ چهل که عدد روزهای امتحان 
خداو ند و منحی ما جهل روز بود مت +: و 
عدد سالهای گردش بنی اسراشل در دشت 


علد . 


1۰1 


عد لام ۰ 





چهل سال بود 

هشتم * عدد هفتاد که عدد مشایخ هفتاه 
اعد ۱۹:۱۱ و عدد شاگردان مسح هفتاد بود 
لو ۰۱:۱۰ 

نهم۰ هزار که عموماً از برای عدد بزرك 
غر محدود و نامحصور مستعمل است ثث ۱: 
۱ ۲ وا تو ۱۵:۱1 و ایوب 
۹ مر ۱۰:۵۰ و ره 

عدرئیل . (مواغی خدا) پسر برذلی که 
هت ات دختر شاول‌را که فل از این بداود 
وعده شده بود بحاله " نکاح خود در اورد 





اسمو ۱۹:۱۸ و عدرل از وی پنج پسر 
داشت اینان به جعو سان سلم شدند نا 
بقصاص ظلمی که شاول جد ایشان باهالی 
جنعو نبان کرده بود در حضور خداو ندکشته 
شو ید ۰ 

عدرئیل و عدری‌ئیل . شوهر میرب دخت 
بکر شاژل بود اسمو ۱۹:۱۸ و ۲سمو ۲۱: 
۰۸ 





علس . از حمله بقولات معموله مشرق 
زمین و فعلا" هم در شام و مصر و مملکت 
ایران موجود و معمول است ۲سمو ۱۱:۲۳ 
و در رمان فدیم آن‌را در بالای اش برشته 
کرده از برای‌مسافرین‌حاضرمیکر دند چنانکه 
بر زلای از برای داود و عساکرش در وفتی 
که خسته بود ند هدیم نمود ۲"سمو YA:1Y‏ 
و بعضی اوفات آنرا دد نان داخل مکردند 
حز۹:4 و عصو بر حسب آنحه در پبدایش 








۵ وارد گشته طالب آش عدس بود 
داکترشا مگوید که در بربر عدس‌دا مثل 
لوبا طبخ میکنند و باسانی حل شده آثی 
میشود فرمز ر نك" 
مرزو بوم یا عد و ان شهری 
است در جنوب بهودا یوش ٥‏ و دور 
ننست که همان فوفه یا عداده باشده 

عدل . (دونم کردن) صفتی از صفات 
خدای عالی مز :۱۱٩‏ و۱4۲: و ان در 
حضرت افدس الهی مثل براست اش *4: 
۳ و۵:۵۱ وا و۸ و۱:۵۹ و عدل صفتی 
است که بواسطه آن دنا و ماقها فراد و 


با بدار است ۰ 


عل عد ‏ . 


عدلام . (عدل فوم) يا پنهان کننده 

(۱) اس مفاره" که در حوالی بت لحم 
بوده داود در انحا متواری گردید اسمو ۲۲: 
| و۲سمو۱۳:۲۳ واتوا ۱۵:۱ و بر خسب 
تقلىد در وادی فریطون در مشرق بت لحم 
مساشد و طول مغاره ۵۵۰ فدم و دارای 
دهلیزهای بسار است الا" اینکه * بزعم کاندر 
در وادی ايله در نزدیکی شهر عدلام تمسافت 
۳ میل بطرف غربی ببت‌لحم وافع است و 
در حوالی این شهر مغاره‌های بساری است 
که فی الحققه از برای معاو نان داود بسار 





مناس است اما مفاره‌های بىت جرین که 
بزعم بعضی مضاره" عدلام مباشد سیار 
مر طو بی و سرد وبر از خقّاشیا است بحدبکه 
برزگران آن نواحی نیز در آنحا زیست 





نتوانند نمود بر خلاف مناره‌های عدلا"م 
که همواره متأهل و مسکون اند و در غایت 
استحکام و پایداری مساشند و از انحمله 
معدودی است که از دویست الی سصد مردرا 
کنحایش دهد و اسم مفاره‌ها عىدالماء است 
و محتمل است که لفظ مرقوم همان تصحف 
عدلا م باشده 

(۲) شهر بزر گی از کنعانیان است که در 
فسمت بهودا واقع بود پید ۱:۳۸ یوش ۱۲: 





۵ و۳۵:۱۵ که رحعام انرا محصون نمود 
۲تو ۷:۱۱ و در سوت مسکاهی نی مذکور 
است می ۱۵:۱ و بهود بعد از مراجعت دز 
آنجا مکونت ورزیدند نح ۱۱ ۰ و کانو 
و کاندر گمان دارند که در وادی مثط 
بمسافت دو میل و نصف به جنوبی شو کوه 
وافع است 

عدن . (عمت دار) موضع ادم و مقر 
حتوا قبل از قوط پید ۱۵:۲ معلوم نیست 
که در کحا بو ده است لکن دو هر از 
نهرهای ان یعنی فرات و دجله مشهور است 
و بعضی بر آنند که فیشون همان نهر هندی 
و جبحون همان رود نیل است و اکثری‌را 
شت فرات 

















رای این است که باغ عدن در دشت 
بو ده است ۰ 

عرابه . عرابه مصر بان شامل صندوفی 
بود که بر ره از جوب با آهن گذاشته 
چرخهایش نیز مانند چرخهای حالبه تبره 
دار شود بلکه وطعه چوبرا مدو ر موده 


بحای چرخ اسعمال منمودند عد ۰۸۳:۷ 


عرّایه . معروف است و در زمان سلف 
نه تنها برای جنك بلکه برای مقاصدی که 
فعلا" آنرا استعمال مشد چنانکه از حکایت 
یوبف پد 4۳:4۱ و؟۲۹:4 و نعمان ۲ پاد 
۰ و خواجه کنداکه ملکه" حبش اع ۸: 
۸ معلوم مشود و در بازیهای یونانبان و 
روماشمان در استعمال بود و او ل دقعه که 
در کتاب مقس ذکر عرابه وارد شده در 
حکایت یوسف پس از ان در خروح میت 
اسراشل از مصر است و اول کسکه انرا 
در عساکر اسراثل داخل نمود داود بود 
۲سمو 4:۸ و سلیمانرا ۱۸۰۰ عترابه بوده 
شهرهای حصارداری برای آنها مقترر فرموده 
بود اپاد ۲۰:۱۰ و۱۹:۹ از آن پس یکی 
از ملزومات عسکریبه گردید اباد ۳4:۲۲ 
پاد ۲۱:۹ و ۷:۱۳ و٤ا‏ و۲۰:۱۸ اش 
۷۱ و از آیات فوق مستفاد مشود که اسب 





عرابه وخود عرابه‌هارا از مصر مآوردنده 

اما عرابه مصری دارای نشمن‌گاهی 
بود بهثت نم دایره متشکل و از بان بر 
زبر چوبی که در طرفنیش دارای دو چرخ 
بود فرار داشت و این عرابه‌هارا از اهن 
نیز ترتیب میدادند و مطح ان از ریسمان 
مشك ترتیب مسافت و چوبی طویل از جلو 
عرابه امتداد بافته باسان می‌سوست و جعه" 
کمان و ترکش‌را نیز در پهلوی عترابه 
مساختند و اگر عرابه دو نفری می‌بود 


جمه کمان و ترکش‌دا در طرف دیگر 





استوار سداشتند و عرابه‌های آشوریان نیز 
قرب بهمان شکل بود و گاهی از اوفات 
نه اسب بر عرابه می‌ستند و عرابه‌های 
ایشان نست بعرابه‌های مصریان از زمین 
بلندتر مبود و جصه کمان و ترکش عرابه 
نعسه شده بود و گاهی از اوفات محلی بشکل 
داس در طرفین عرابه تعببه کرده سر باز در 
آ نجا می‌ایستاد و بجنگ مثغول میشد وعرا به 
در ۲باد ۱۲:۲ بطور محاز استعمال شده 


ست ° 


و روسای عرابه‌ها اباد ۲۳:۲۲ صاحان 
رتنه و درجه عالی بودند اما عرابه‌های 
آفتاب که در ۲پاد ۱۱:۲۳ مذکور است يوشا 
آنهارا سوزانیده اسان آنهارا نیز تساه ساخت* 


عراد . 
که ثهریارش بنی اسرائیل‌را از عبود از 
مملکتش مانع گشت و برخی از ایشان‌را 
باسری برد بدین لحاظ سکان و اهالی عراد 
بلعنت خدانی گرفتار کردیده شهر ایشان 
خراب گشت اعد ۳-۱:۲۱ و۰:۳۳+ یوش 
۲ داو ۱۱:۱ و پس از اینواقعه اسم 





شهری است در حدود بهودیه 





شهررا به حرمه تسدیل نمودند که فصد از 
محرومی است 

عرباتی. اکن عربه‌را گویند ۲سمو 
۳ و اتو ۰۳۲:۱۱ 

عربه. (سوخته) یوش ۱۸:۱۸ وادئی 
است که از جبل شخ به خلیج عربه ممتّد 


عر لهه . 


الحلل و بحر الملح يا مرداب مساشد و 
گاهی این اسم به الفور که فیمابین دریای 
مرداب و دریای احمر وافع ات صدق کد 
تث ۱:۱ و۸:۲ و در غير اینموضم گاهی 
اثاره به الفور فصد از شمال دریای مرداب 
مذ کور است ملاحظه در اردن ۰ 


اما آن قسمتی که از شمال در یبای مردآب 
به خلج عقبه ممتد است حز ۸:4۷ طولش 
۰ میل و عرضش از ۱۸-۶ میل و ارتفاع 
دیوارهای آهکی و کلسهاش بمغرت دشت 
از ۵۰۰ الی ۱۸۰۰ فدم و بطرف مشرق 
ار هاعشان ۰ الی ۲۳۰۰ فدم و ار نفاع 
کوء هور ۵۰۰۰ قدم و منگهای طرف شرقی 
غالا پورفبری و باسلت مسائد و سطح دشت 
مرفوم‌را پورفیری و دنگهائی از سنگهای 
مختلفه فراهم امده پوشده است و سزه و 
علف كمساب و حرارت هوایش 
شدة مسائد ولی فضیه این که در زمان قدیم 





در عابت 





رود اردن در عر به حاری بوده است از 

جمله اراء سخفه و بی اعتار است ۰ 
عربیه . ۱ 

جزیره ایست که در فسمت جنوبی‌اسا فما بین 


(خیك و بی اب و علف) شه 


دریای احمر و دریای هند و خلج فارس 
وافع است طولش از ۳ بشمال ۱۳۰۰ 
سل و عرضش در عریضترین فسمتهایش 
۰ مل و در اماکنی که عرضش بدین 
درحه رسد تخمناً ۰ مل است و از 


است طولش ۲۵۰ میل و شامل حوله و بحر | جمیع اطراف جزشمال دریا آنرا احاطه 





سل مر بع مساشد ۰ اما ان قسمتی که در تاریخ 
قدیم به عرینه سعیده معروفست مساحتش 


ثلث مساحت شه جز یره مساشد و بلادیمن در 
آن واقع و در کتاب مّدس ندرتا ذکر شده ۰ 

اما هت عربه با عر تان از فرار تفصل 
است عر ستانر ا ساسله کوهها و دشهای 
مرتفعه که ارتفاع آنها محتمل است زیاده 
برد و هزار ودم باشد احاطه نموده است و 
در عقب آنها بطرف مشرق سواحل ریگ 
زار مباشد و در عقب کوههای سطوره سلسله 
کوههای قسمت جنوبی وشرفی‌است کوههایش 
در جاهاشکه بدریا امتداد سابد غالا خشك 
و برهنه و دارای فله‌های بسار بلند و 
عنم الصعود ماشند و مانه" این کوهها که 
عر ستا یر ا احاطه نموده صحرا و دشت 
عربته اس تکه ريك‌زار مباشد و آنرا احقاف 
و صخریّه گویند و در این مبانه دشت‌ها و 
هموارهای مر تفعه مساشد که صاحب در ء‌های 





حاصل خیز و باراور است و این دشت و 
هموارها تخمیناً ثلث شه جزیر عربستانرا 
فرا گرفته و ثلث دیگرش هم صحرا و 
دشتهای لم‌یرزع است و ما بقی انرا کوهها 
تست 
مثتّث الشتکل و در زاویه" شمال غربی 
عر بستان وافع مساشده 


و بشته‌ها و تسه‌ها پوشاندده است اما دشت 


بدا نکه قدما عر بستانرا سه فسمت نموده 
اند صخریه ففرییه و معده اما جفرافیین 
آنرا بشش فسمت منقسم مینمایند یعنی یمن 


س ل س mm‏ 


حضرموت عمان نجد حجاز شومر يا سينا و 
این همت‌های معظمه تخمتا ۰۵ مقاطعه 
و فسمت کوجك مشود و در بعضی از این 
افسام فلاحت پسثه گان سکونت دار ند و در 
سایر اماکن انها بدویان ساکنند و تمام این 
بلاد مطبع حکومت عنمانی مساشده 

اما محصولات عر ستان منحمله اس عر بی 
استکه در سرعت وشتاب و خفت و خوشگلی 
و خوش ترکبی مشهور است و از جمله" 
حوانات نافع این مملکت شتر و گوسفند 
و دراز گوش و سگ است. و حوانات 
وحشه‌اش آهو و پلنك و سعدان است و 
مرغها و پرندگان ان سلوی كبك خروس 
فرعون‌طوطی شنرمرغ میباشد مارهای متوعه 
وعقرب و ملخ در انحا بسار است ۰ غله‌اش 
گندم جو ارزن و برنج و لوبا و عدس و 
معروف تر ین انمادرش خرما است و دارای 
معادن و سنگهای گران بها مساشد تاریخ 
عر ستان در کناب مقتدس آنکه پنی اسراشل 
آن قسمت عریبه‌را که درطرف شرفی‌فلسطین 
واقع‌است به کوه مشرق‌مسمی نمودند پید*۱: 
۳ و ار مشرق و زمین مشرق پد ۱:۲۵ و 
زمبن پسمران مشرفی ناممدند و فصد از عربه 
که در غلاطان ۱۷:۱ وارد گشته همین 
مقاطعه ایست که دشت سوریه مباشد و کوه 
سنا و عریته نیز در عربسه واقع بود غلا :٤‏ 
Yo‏ وساکنان این فسم‌را اسماعسلمان و ادوسان 
و حوریان گویند و این قسمت و ساکنانش 
مکررا" در عهد فدیم مذکورند و این همان 








عر ۶ر ۰ 


1۰0 


عروس عرهی . 





فستی است که بنی اسرائل مدت چهل 
سال در انحا گردش نمودند و سلمان ملك 
نیز طلارا از عربستان تحصل منمود ١‏ پاد 
۰ وا تو ۱٤١:۹‏ و از همان جا بود که 
از برای بهوشافاط بز و گوسفند و فوج 
مآوردند ۲ تو ۱۱:۱۷ و بعضی از اهالی 
همان مقاطعه در ی در اورشلم 
بودند اع ۱۱:۲ و اثصا و ارمبای بی بسیار 
از اوفات در نوات خود بدا نحا اشاره 
فر موده اند اش ۲ ۱۱:۳9 و 
۰ وار ۲۰:۲۵ ۲۸:۵9 و۲۹ ملاحظه 
در فبدار ادوم سالع ۰ 

محفی نماندکه درایام جاهلست عربستان 
بحکومت‌های عدیده انقسام یافته و عمده و 
NT‏ 0 وش e‏ 
یعنی یمن بود و در فرن پنجم مسحی فبایل 
شمالی اراضی یمن‌را مفتوح ساختند از آن 
پس در سال ۹ ملادی حنشه بر ان اسلا 
یافته مدتی پس از انها تمام عر بستان بدست 
محمد و خلفای وی افتاده همواره از انوقت 
تا بحال در تحت فدرت اسلام بوده در سال 
۷ ملادی بدست سلطان سلیم او ل افتاد 
و تا جنگ بین المللی در تصرف دولت 
عتمانی بوده 

عرعر . ار ۱:۱۷ و ٠:٤۸‏ درختی‌است شه 
بصنو بر و در دشت رويد و در عربه و وادی 


موسی‌یافت شود و بسا مشود که بزا نرا می‌چرد 
بدان لحاظ کوجك و بی مر شود و 


بدآ نوامطه است که ارمبای بی در ٩-٥:۱۷‏ 
مردیرا که بر انسان متو کل است و اعتماد 
بر یی بشر منماید بدرخت عرعر شه 
مفرماید که بر گهايش کوچك و شاخهایش 
نازك مساشد و حبوانات انرا سجر ند در 
حالتکه مرد مت وکل بر خداو ندرا بدرختی 
تشبه مفرماید که برکنار نهرهای آب غرس 
شده همواره سز و شاداب و در تمام سال 
پژمرده نشده از ثمر نخواهد افتاده 

عرق النساء. 
ورگی است"* 
عرقه . (آهوی ماده) عروس نعمی که با 
مادر شوهر خود مرافقت نموده در بان راه 
ویرا ترک کرد را 4:۱ و۱6 ۰ 

عرقی . خانواده" از اهل کنمان که در 
عرفه ساکن بودند و عرفه در نزد تل عرفه 
بشمال‌طرا بلس واف که پرمتندگان عشتاروت 
پد ۱۷:۱۰ واتو ۱۵:۱ در ابنجا بوده 











عروسی عروس . بدانکه امر جفت گرفتن 
و ازدواجرا خدا یتعالی تأسی و بر فرار 
فرمود پد ۲۵-۱۸:۲ و خداوند و منجی 
ما هم آنرا مؤکد ساخت مت 1-٥:۱۹‏ مر 
۰-۰ و ازدواج اتحاد مردیست با زن 
خود از برای خوبی و سعادت طرفین و بقا و 
افزايش نوع و اینمطلب در بهشت عدن قبل 
از قوط آدم و حوا بر قرار گشته و بهیچ 
وجه و سب و جهتی جز علت زنا فقط 
افتراق در مان این دو پدید نشود و تعدد 


عروس ظروی . 


ازواج در تورات مذکور است ېد :۰۱۹ 

و با وجودیکه نوح و اولاده او بحز 
يك زن نگرفتند پد ۱۳:۷ و روح شریعت 
موسوی نیز بر این مطلب تصریح میفرماید 
و با تعدد ازواج ضدیت مینماید باز در 
مبان فوم بهود تا زمان اسری شوع داشت 
جنانکه از فصّه جدعون داو ۳۰:۸ و القانة 








اسمو ۲:۱ و شاوكل ۲سمو ۸:۱۲ و داود 
ىمو ۱۳:۵ و سلنمان اباد ۳:۱۱ و اولاد 
یسّاکار ۲تو 4:۷ وشحرایم اتو ۸:۸ 
و ٩‏ و رحعام اتو ۲۱:۱۱ و ابا ۲ تو 
۳ و بواش ۲و ۳:۲4 واضح میگردد 
و در شریعت موسوی جمع بان دو خواهر 
در بك وفت ممضوع است ۷ ۱۸:۱۸ و 
مراعات حقوق زنان‌را توصه مسفرماید خرو 
۷۱ و۰۱۱ 

و در کتان مقدس بعد از زمان اسری 
در باره" تعدد ازواج ذکری مذکور ست 
۷۱ ابنکه در کتاب عزرا واوا 
انا فوم بهودرا از تزویج زنان اجنسه منع 
منمایده 

اما قبل از آمدن نفس نفیس حضرت 
مسح بعضی از اشخاص یافت میشدند که 
گمان مسردند تزویج امری نامناسب و 
ببجاست و در صورت وفوع شروط آن بسار 
است و دیگران اجازه عددرا جایز 
میداننتند همچو هیرودیس که در يك وقت 
دارای نه رن توق و نیو لس مز در امه او ل 
تمو ۲:۳ منگوید که انقوف باید صاحب يك 


1°“ 


ګر وس عروسی . 


زن باشد بدین وانطه دیانت مسحه 
طرفین‌را ضدیت نموده و مینماید یعنی 
هم اشخاصیرا که تزویج به بیش از یکی 
جایز نمیدانستند و هم کسانیرا که بر تعدد 
زوحات احازه سداد ند و بهر صورت اعتفاد 
تمدد زوجات در کلسای مسحی چندان 
امتداد ىافت لکن باو جود حلالت و احترام 
تزویج و هل شرعی بتولیت در کلیسا از 
آنوقت تا بحال ممَزز و محترم بوده و هست 





و بل از ایام موسی تزویج افارب در مبان 
عبرانبان در كمال انقان و نهایت استقراد 
بود و فصد از اجرای این مطلب آن بود که 
حتی الامکان خون‌را پاك نکاه داشته با 
اجانب بت پرست خویشی و اختلاط نکنند و 
پس از بعشت موسی شریمت فواعد و فوانن 
مه از برای اجرای این مطلب مقرر 
فرمود لا ۱۸-۱:۱۸ و از تزویج مادر و 
خواهر و زن پدر اعم از آنکه خواهر دختر 
مادر یا دختر پدر یا قق او باشد منع فرمود 
و هم تزویج دختر سر و دختر دختر و 
دختر زن پدر و عمه.و خاله و زن عمو و 
عروس و رن برادر و تزویج زن با دخترش 
و بدختر پسر زن و بدختر دخترش واجتماع 
بين آختین‌را ممنوع داشت لکن در سفر مثنی 
مقرر فرمود که چون برادری بی سل فوت 
کند بر برادرش واجب است که زوجه بوه 
پرادر خودرا نزویج نموده سل برادر 
متوفی‌را بر فرار دارد تث ٩:۲۵‏ واه 

و چنانکه از کناب مقّدس معلوم و مستفاد 


عر وس عروسی . 


مشود تزویج اجنبان یعنی عبر اسرائیلیان 
پر اسراشلنان روا وده همواره انساء نیز 
اینمطلب‌را مراعات منموده اند مکر اینکه 
بر حسب قاضای وفت» بوسف زنی مصری 
تزویح نمود بد ۱ که او دختر 
فوطی‌فار ع بود و منسی هم زنی ارامسهرا 
متعه نمود اتو ۱۶:۷ و خود موسی نیز که 
مقن قانون موسوی بود او لا" زنی مدی‌را 
خرو۲۱:۳ و پس از آن زی کر تزویج 
نمود و نکاح اجنسان جز کنعانیان در شریعت 
موسوی ممتوع بود خرو ۱۱:۲۶ مث ۳:۷ 
و و ممنوع بودن عمّونی وموآبی از دخول 
در اردوی بنی اسرائیل اساب امتناع تزو یج 
در میانه انها بود و تزویج زنان اسرائله 
بغربا از تزویج اسراشلمان زنان غریه‌را 
بشتر اتفاق مافتاد و پس از اسری 
اسراثیلیان امر تزویج زنان غریبه در ميان 
اسرا ئیلیان‌شوعیافت بطوریکه اساب متضّرر 
شدن فوم اسرائیل گشته بدان لحاظ نحمیا 
ایشان‌را از تزویج غربا منع نمود که از 





زنان عمّونی و موآبلّه و فلسطینته تزویج 
نه نمایند نح ۰۲۵-۲۳:۱۳ 

و از جمله نواهی شریعت موسویه اینکه 
کاهن اعظم‌را جایز نبودکه ز نی اجنسه اعم 
از اينکه موایته وعمونته و فلسطینته باشد 
بحاله نکاح در اورد بلکه مسایست 
با کره را از طایفه خود در سلكث ازدواج 
کشد لا ۱۳:۲۱ و۰۱4 

و کهنه‌را جایز نبودکه زانبه و مطلقه‌هارا 





1۰¥ 


عروس عروهی . 


زو یح نماند لا ۰۷:۲۱ 

و وارث و فایممقام کهنه‌را نیز جایز نود 
که بزنی خارج از سط خود تزویج نماید 
اعد ٩-۵:۳‏ و طلاق دادن ز نان مثل ایام 
حالنه محمدیان بو اسطه" طلافنامه بود و 
پس از طلاق زن بهر کس که مسخواست 
اختار منمود تث ۰٤۱:۲٤١‏ 

لکن خداو ند ومنحی ما اینعادت‌را منسوخ 
فرمود فقط ز نارا اساب وقوع و افتراق قراد 
داد و کسی‌را بر تزو یج مطلقه امر نفرمود 
بلکه فرمود که هر آن کس که مطلقه‌را 
تزویج نماید زانی است مت ۰۹:۱۹ 

و فصاص فمل زنا در شریعت موسوی این 
بود که زانی و زانه هر دو کشته شوند لا 
۰ تٹ ۲:۲۲ ۲۰-۲ و از فرار معلوم 
این است که ايشانرا مسگسار مسمودند حز 
٩۰-۹‏ و یو ۵:۸ و زوج مسایست 
که طلاق نامه‌را در عوض سنگسار نمودن 
بزوجه خود دهد واین عادت در ایام مسح 
بر معمول بود مت ۱۹:۱ ۰ 

و در انوفت عادت اهالی آن عصر مثل این 
روزها در مشرق زمین بر این اسمرار بافته 
بود که انتخاب داماد و عروس سه خو یشان 
طرفان بود و گاهی از اوفات خود داماد 
عروسی از برای خود اختار منمود اما 
عروس هبحوجه مختار در اختار کردن 
داماد نود لکن چون دین مسح انتشار بافت 
ازادی داماد در انتخاب عروس بش از 
پیش شده پس از انتخاب عروس شروط 


عررس ظروسی ۰ 


1 ۸A 


عر وعزر . 


نامزدی و رسوم عقدر ۱ بعمل اورده عقده | از دوشز گان گرد او راهم شده مز ۱۳:4۵ 


باجرای فسم و دادن هدایا بانجام میرسد و 
در زمان اسری و قل از آن حفظ معاهده" 
تزویج یعنی کتابت عقدنامه معمول نود و 
مهر هم از جانب پدر نسست بدختر لبود 
داماد مسایست مهررا به پدرزن خود رد 
نماید و از اینمطلب چنان مستفاد مسشود که 
فصد اصلبی عمرامان بر این بود که داماد 
عروس خودرا خریداری نماید چنان که 
گاهی از اوقات داماد عوض مهریه خدمت 





سنمود مثل یمقوب که ز نان خودرا بواسطه 
خدمت یافت پد ۲۹: و یوسف پد 4۵:4۱ 
ونون خرو ۲ و ۱:۱۳ و عتنشل و عره 
هم چنين بودند داو ۰۱۲۰۱ 

و بعد از آنکه کسی دوشیزه را نامزد کرد 
و اورا همحو زن خود انگاشته فصاص زنا 
کاری او همحو زناکاری زن محسوب میشد 
متنی ۲۶:۲۲ مت ۱۹:۱ و در ظرف اینمدت 
که دامادی دختریرا در نامزدی خود مسداشت 
مخابرات فمابین ايشان بواسطه یکی از 
دوستان یا خویشان عروس انحام می‌پذیرفت 
یو ۲۹:۳ و جون وفت عروسی مبرسد داماد 
خودرا بدهنسات و عطریبات اراسته مز ۷:4۵ 
و لباس عرونی در بر کرده عمامه بر سر 
نهاده بخانه عروس مبرفت اش ۱۰:۹۱ 
سرود ۱۱:۳ و عروس هم در این حال 
خودرا بعطربات تدهان نموده سرود ۱۰:۶ 
و ۱۱ جواهر الات بر خود ور ار واده تاج 
بر سر گذارده رو بند استوار نموده باجمعی 


و۱4 اش ۱۸:۸۹ و ۱۰:۱۱ مکا ۷:۱۹ و۸ 


و۲:۳۱ داماد در مان جماعت بسار و 
مهمانی شایان عروس خودرا بخانه خود 
که در آنموقع آرامته و چراغان مسود مبرد 
مت ۱۰-۱:۲۲ و ۱۰-۱:۲۵ لو ۸:۱٤‏ یو ۲: 
اب۱۰ مکا ۹:۱٩‏ و در آنجا ضافت و 
ولیمه‌را که گاهی از اوفات به هفت روز 
میا نجامىد تدار ک منمودند و در بعضی 
عادات تماما شه بعادات حالنه اهالی 





مشرق زمین بود و نست بهوه بافوم خود 
غالبا تشه بداماد و عروس شده است اش 
۶ هو ۱۹:۲ و هم چنین مسح نیز نست 
بکلسای خود مت ۱۵:۹ یو ۲۹:۳ ۲قر ۱۱: 
۲ مکا ۷:۱۹ اما لداس عرومی در نزد 
اشراف مت ۱۱:۲۲ و سلاطان آن بود که 
داماد بتمام حضار ومهمانان مىداد وهمگی‌را 
واچت بود که ان لماس‌را در بر کرده در 
مجلس حاضر شوند و اگر کسی آن لباس‌را 
در بر نکرده داخل مجلس میشد ناپسندید, 
و چنان منمود که دامادرا اهانت نموده» 

عروعور . 


است ۰ 


(خرابه‌ها) اسم جند مکان 


(۱) ثهری که در شمال نهر ارنون در 





مواب وافع و برأو بان داده شد بوش ۹:1۳ 
و ۱۹ که در او ل متعلق بسحون پادشاه 
آموریان بود تث ۳۹:۲ و۱۲:۳ و 4۸:4 
بوش ۲:۱۲ داو ۲۱:۱۱ سی از آن حزائشل 





بادشاه سوریه آنرا مفتوح ساخت ۲ پاد ۱۰: 


عزاز یل . 


۳ و خرابها بر محل مرتفمی است که 
بمسافت ۱۲ مبل بمشرق دریای مرداب وافم 
است و انرا عراعبر گوینده 
عمّان حالسه باشد و جادیان آنرا بنا کردند 
اعد ۲ ۳۰۳ یوش ۰۳۲۵:۱۳۲۳ 





(۳) موضعیست در حوالی دمثق اش ۱۷: 
۲ 

)٤(‏ شهری است در فسمت جنوبی بهودیه 
واقم اسو ۲۸:۳۰ و این همان عرعاره 
حال4 است که بر راه غزه و وادی موسی 
که بجنوب بثرشع وافع و در آنجا چهار 
جاه است* 

عرازیل . لا ۸:۱۱ و۰۲۱ در معنی این 
کلمه که اصلا" عرانی است چهار رأی است 
او لا" اينکه اشاره به بزی است که در 
وادی عرذی ددع فرستاده مشد و این رای 
در نزد اغلب مفسبرین مردود و غیر مقبول 
است* 

دوم گویند که اشاره بان محلی است 
که بزرا در انحا مفرستادند چه که ان دشت 








دور از آبادی بود 

سم گویند اشاره بشخصی است که 
شطان باشد و انکس که مژیید این عیده 
است گوید که این بزخطای فوم‌را حمل 
نموده |نرا بامل و منبع ان که شطان باشد 
می برد " 

چهارم که اشاره است بانفصال خطایای 
فوم و محتصم 1 بزد بح شله آشاره به کفارم" 


۱. 


عزرا. 

خطایای فوم است و بززنده و ازاد خطاهای 
فوم‌را حمل نموده بدشت مسرد یا بحائی با 
بشخصی یا بوادی لم یزرعی که کله دور 
از قوم بوده بائد و قبل از آنکه بزرا بدشت 
رها کنند کاهن دست‌های خودرا بر سر او 
گذارده خطایای اسراشلرا اعتراف می نمود 
۷ ۱۲۱ ۰۶ از آن بس شخصی انرا بدشت 
ی برد و بعد از رها گردنش شست خو کرده 
لماسهای خودرا نیز شته به لشکر گاه داخل 
میشد و اینمطلب اشاره بکفاره خطایا بود 
که بر سر آن بزبی کناه گذاشته شده بدشت 
فرستاده شود همحنانکه مسح بی کناه و عادل 
کناهان فوم‌را حمل نمود اش ۰:۵۳ 
عزرا. (لفظ عزرا بمعنی كمك و امداد 
است)۰ او کاهن و هادی معروف عبرا نبان و 
کاتب ما هر شریعت و هم شخصی عالم و فادر 
و امنی بود و چنان منماید که در بار گاه 
سلطان ایران درجه و اعتار تامی داشته و 
در مدت هشتاد سالی که در حکایت او 
مذ کور است اکثری از زمان سلطنت کورس 
(کیخسرو) و نیز تمامی ملطنت کمبایسس 
واسردیس یعنی (لهراسب) و هم سلطنت 
دار یوس هستاسیس یعنی گنتاب و هم 
سلطنت زر کسس یعنی اسفندیار و نیز هشت 
مال از سلطنت از زر کسیس نگیم نس 
یعنی اردشر دراز دست سبری شده 

عزرا از این پادشاه اخرین توشته‌حات و 
فرامین و نقود و هر امداد و اعانتی که لازم 


کتاب عررا . 


۱۱۰ 


عزی‌ئیل . 





بود یافته بسر کردگی و پشوائی جماعت 
بزرگی از اسران مراجعت کننده باورشلیم 
در سال 4۵۷ فبل از مسح روان گشت عز۷: 
و در اینحا بساری از رفتار ووم و نیز پرستش 
جماعتی از ایشانرا اصلاح نموده کنایس 
چندی تايس نمود که على الَدوام تلاوت 
نوشتحات مقسه و دعا در انحا مستدام باشد 
عز ۱۰:۸ ونح ۸: و عموماً متقدند که بعد 
از این وقایع کنب تواریخ و عزرا و فسمتی 
از تحارا تصنیف مود و تمامی کلب عهد 
عتیق‌را که حال فانون ما مساشد جمم آوری 
و تصحیح فرمود و در این عمل از نحسا و 
بلکه هم از ملاکی امداد یافت. 

کناب عزرا. فدری از ان در کلدانی 
نوشته شد و مشتمل تاریخ و مراجعت بهودیان 





از زمان کورش مساشد عز ۱:-1: پس شصت 
سال بعد از ان حکایت اعمال خودرا بان 
مکند عز ۷:-۱۰: و این حکایت وافعاتی 
است که در سال 1 فل از مسح وافع شد 
دوکتاب ابو کریفا یعنی جعلی بوی منسوب و 
باسم ازدراس که اسم یونانی او است موسوم 





است 
حزریا و عزریاهو . (کسسکه خداو ند اورا 
کمک مفرماید) ۰ 

(۱) نوه" صادوقکاهن که در ایام علتیان 
کاهن اعظم بود اپاد ۲:۶ و اتو ۹:1 و 
ببست و دو نفر دیگر بهمین اسم در کتاب 
مقدس مذ کور نده 


و صاحب بوستان ی که در نزدیکی 
اورشلیم بود و در همانجاکه قر منسی 
و پسرش آمون شهریار بهودا واقع بود ۲ پاد 
۱ و٣۲‏ و موضع آن بوستان معلوم 


زه پسر ابی‌ناداب که تابوت عهد 
در حوالی خانه او که در فرب یعاریم بود 
توقّف نمود و چون وی دستش‌را بصندوق 
عهد دراز کرد بدا نوابطه خداوند اورا 
کشت ۲سمو ۸۳:۱ زیرا که امطاب 
۵ و انو۵ ۲:۱ جه که ثغل حمل صندوق 
بر بنی فهاث موکول بود و در اتو ۱۳: 
۱۱-۷ عزا خوانده شده است" 





فارص عزه . ۲سمو ۸:۱ که در ۲ تو 
۳ فارس عزا و 7 ان 
همان موضعی است که خداوند عزارا 
بواسطه دست درادی تابوت کشت و در 
سمو ٦:٦‏ خرمن تون حون ده است 
و در اتو ٩:۱۳‏ خرمن کدون که در جوار 
خانه غزه در اورشلیم واوع بود 

عزی ثيل و عزالیل. ‏ (کسکه خداوند 
اورا تقويت و سلی مدهد) ۰ 

(۱) سر جهارمین فهات خرو ۱۸:1 و۲۲ 
۰ و بدر عزی‌ئلان که سر ش 
المصافان رسس خانواده فهامان بود اعد ۳: 
٩‏ و۲۷ و۳۰ و عمنادان_ که از بنی- 





عزی سل بر رسس بود یعنی در ایام داود 
اتو ۰۱۰:۱۵ 

(۲) ریس شمعونی که در ایام حزقیا او 
و برادرانش اولاده بشمیرا که هم از او لاد 





عمالقه در وادی حدور بود ابید ساختا. 
اتو ۰۲:4 

(۳) شخص لاوی از خانواده" یدوئون که 
در تطهر و تقدیس هکل بعد از آنکه آحاب 
آنرا تدنسی نموده بود ۲تو ۰۱۹-۱۶:۲۹ 


عزیا. (عَزت هه پسر امصا وجانشین 
او که در ۲ پاد ۲۱:۱4 و ره عزریا خوانده 
شده است که در سن شانزده سالگی از سال 
۷۳۰-۹ ل از مسح به تخت سلطنت 
جلوس نمود و ۵۲ ال سلطنت کرد وی در 
ساعی جمیله خود بر ائرداود دم زده 
همواره براعدای خود مطفر و منصور بوده 
بدینواسطه شهرت بافته فوم ویرا دوست دار 
گردیدند لکن چون چندی بر این بر آمد 
بواسطه کامیابی و ظفرهای خود بخود ببالید 
حسارت ورزیده خواست که دست اندازی 
بعمل مختصی کهانت نموده بخور بر مذبح 
بخور سوزاند بدین لحاط خداو ند ویرا 





بافت برص متلا نموده تا روز وفاتش در 
خانه که مخصوص مبروصان بود میزیست 
۲یاد ۷-۱:۱۵ و۲ نو۳۹: و در زمان او 
چنانکه در عا ۱:۱ و زك ۵:۱4 مکتوب است 
زلزله عظمی حادث شد و او در سان سلسله " 
اساب مسح مذکور است مت ۸:۱ و۰۹ 


عزموت . (ا بموت فوی) اسم موضعی 
است در بن‌يامین عز ۲۹:۲ نح ۲۹:۱۲ که 








در تح ۲۸۰۷ ست‌عزموت خوانده شده است 
و بزعم بعضی همان حزمه است که در شمال 





عنانوث یعنی عنانای تازه و افم است ۰ 

عز بته . (یواش ۱۰:۱۰ و ۱۱ و۲۵:۱۵) 
شهری است در بهودا در نزدیکی شوکره که 
بعضی بر آنند که همان تل زکریه مساشد و 
دیگران بر آنند که همان دیرالسوئك است 
که بمسافت ۸ سل در شمال شوکوء واقم 


است ۰ 

عزهه خوان. کسانیکه مدعّی بودند 
بر اینکه ارواح خبثه‌را از اشخاص یا اماکن 
۸۹ و از فراریکه از انحل مستفاد 
مشود عده بساری بوده اند مت ۲۷:۱۲ 
مر ۳۸:۹ و فوم‌را اعتقاد این بود که آنان 
اینصنعت‌را بوابطه تحصل و متصف تشون 
بصفات سلیمان و اسعمال ادویبه‌حات و 
بخورات بدست مباورد ند چنانحه این مطلب 
فعا در مبان اهالی مشرق مشهور است که 
چون خواهند کاری عجب ياعمل سحریرا 
بانجام رسانند گویند بعشق سلیمان پیفمبر 

عمائیل. (کسکه خداوند اورا خلق 
کرده است خواهر زاده" داود و برادر 
یواب که به کم همتی مشهود و یکی از 
سی نفر شحاعان داو د بود که اب‌نتر ویرا 








عمق . 


TIF 


عما . 





در جنك جعون بقتل رساد سمو ۱۸:۲ 
۳ و اتو ۲۱:۱۱ و ۰۷۰۳۲۷ 





عسق . (دشمتی) چاهی در وادی جراد 
که شانان اسحق حفر نمودند پد ۰۲۰:۲۹ 


اراضی مقسه شر و عسل جاری است خرو 
۳ و۱۷ و اراضی مقسه بکثرت انواع 
گلها و شکوفه‌ها معروف است و بدان لحاظ 
است که جماعت زنوران هموازه در شکافی 
سنگهایو شاخ درختان و خانهای مردم میب 
نشنند تت ۱۳:۳۲ مز ۱:۸۱ بطوربکه 
فقیر ترین و بجاره‌ترین مردم عسل‌را توانند 
خورد و بسا مشود که بطور محاز بسل 
اشاره منرود حنانکه در مز ۱۰:۱۹ و ام 
۳:۵ و۷۳۷ مذ کور است و در ۲سمو EY‏ 
۹ و اش ۷ شاره منماید به عسل و 
شر با سم شر همحو طعام و خوراک ۰ 
عفا. ملاحظه در خوراك ۰ 


(معروف است) و همواره در 


عشتاروت وعشروت . (۱) شهری است 
در باشان در مشرق اردن تث ۱:* یوش ۹ 
۱ و که هان عة انت که در 





يوش ۲۷:۲۱ مذ کور است و برخی‌را کمان 
جنان است که تل عشرة در جولان وافع 





است 

(۲) خدای صدوننان داو ۱۳:۲ که بت 
آن بصورت مخصوصی بود و عبادت این بت 
در بوریّه و فنقتّه معروف بوده سلیمان 





عادت ویرا در بنی اسرائل نیز شوع داد 


ا پاد ۳۳:۱۱ که یونانان و روماننان آنرا 





استرتی نامند و يوشا این عادت‌را که فی- 
الحققه خلاعتی در صورت و پرایه تقوی 
و دین داری بود از مسان بر داشت و 
عشتارو ترا ملکه السماء منامدند و غالبا 
عىادت او باعبادت بعل مذ کور است و بساری 
از علماء بر آنند که فصد از بعل آفتاب و 
فصد از عشتاروت ماهتان مساشد یا اينکه بعل 





فنوه ذکور و عشتاروت ووا ان ایت و 
گمان مرود که (سثه‌های مذکور در 
ميان اسرائیلیان محل عبادت همین خدائی 
منت بوده است ۰ 


عشتاروت فرناع . بعی عشتاروت صاحت 





دو شاخ یکی از شهر های رفانان است در 
باثان پد ۵:۱4 و بعضی‌را گمان چنان است 
که قصد از دو بت مساشد یاقناتها لکن فول 
صحبح انستکه تل عشرة مساشد ۰ 

عصا. اینکلمه هم در حقبقت وهم بمجاز 
استعمال شده است چنانحه در عب ۲۱:۱۱ و 
محازا" که دلالت بر اعتماد وتکه مز ٩:۲۳‏ 
و فقوت نماید مز ۳:۱۲۵ ار ۱۷:۸ افر 
٤‏ و بر مصائب و زحماتی که او تعالی 
قوم خودرا تأدیب میفرماید نیز دلالت مکند 
ایو ۳4:۹ مقابل عب 1:۱۲ و۰۷ 

اما عارتی که در صحفه حزفیل ۳۷:۲۰ 
مسطور است که شمارا زیر عصا خواهم 
گذرانند اثاره بعادت اسراشلبان است که در 
تقسم عشر گوسفند و کاو معمول مداختند 


عصابه . 
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جنانکه در لا ۳۲:۲۷ مذ کور است و عادت 
ایشان بر این اسمرار بافته بود که بره‌هارا 
در آغل فراهم کرده میشهارا در درب اغل 
ناه مداشتند و مردی در دم آغل ابستاده 
دررا میگشود و بره‌ها بنزد مادر خود 
مرفتند و انمرد شماره آنهارا نگاهداشته 
بتره" دهم‌را نشان میکرد یعنی قدری از پشم 
اورا در مان اب مغر ه فرو مسرد و انرا 
باسم ده يك تقدیس منموده 

عصابه . فطعه جرم مکسّی است که در 
وفت نماز بر پثانی یا بازری چپ بندند و 
این قطعه چرم دارای چهار ايه است که هر 
آبه‌را بر قطعه" از بوست با گاغذ نوشته در 
آنحا قرار سدهند ايه اول از خرو ۲:۱۲- 
۰ دوم خرو ۲۱-۱۱:۱۲ سوم نت :+ 
۰۹ چهارم تث ۲۱-۱۸:۱۱ از آن پس 
حرف شین عبرانی‌را که بدین شکل است بر 
يك طرف ان قطعه چرم منوشتند و گاهی 
از اوفات ابات ووق‌را با مر کی مخصوص 
بر دو فطعه بوست نوشته هر دورا : بحلده 
در غلافی از بوست گوساله گذارده انرا 
بابند با سمه که از خود پوست مسطور جدا 
گنته و عرضش نصف فیراط و طولش بقدر 
دو فدم مسود بسته غلاف مرفومرا در وفت 
نماز در نزدیکی ار نج دست چپ فرار 
مدادند و بعد از آنکه طرف چپ ان تسمه‌را 
بهشت بای عبرانی گره میزدند آنوقت خود 
سمه‌را بدور ساعد پحده تا بنزد خنصر 
منتهی میشده 


و بهودرا گمان جنان است که خداو ند 
مخصوما باستعمال این عصابه امر فرمود 
است زیرا که انحه‌را در خرو ٩:۱۳‏ و۱۹ 
تث ۸:۲ ۱۸:۱۱ بطور ظاهر ترجمه 





عصر . عرانیان دو عصر از برای هر 
روز فرار مدادند چنانکه در خرو 1:۱۲ 
و اعد ۳:۹ و4:۲۸ مابين العصرین وارد 
است و در همین موفع بود که فصحر | ديح 
کرده فربانی عصرانه هر روزء‌را تقدیم 
مسمودند خرو 4۱۳۹:۲۹ و بر حسب 
فول کرائتیز عصر از غروب آفتاب و ابتدای 
تار یکی تاشفق مساشد تث 1:۱٦‏ مز ۱:۵٩‏ و 
موافق فول فریسیان و معلمین بهود عصر 
او ل وفتی است که افتاب شروع بفرو دفتن 





مسنماید یعنی از ساعت نهم از روز شروع 
مینود و شروع عصر دو م حقیقی از غروب 
صحح افتاب است ملاحظه در روز ه 

عصمون . (فوی) موضصست در جذوب 
غر بی فلسطبن یوش ٩:۱۵‏ و دور نست که 
در نزد فصحه حالته باشده 

عصیون جاپر. (قرات جبار) شهریست 
بر خلج عقبه که آخر منازل بنی اسرائیل 
است سل از رسدن ایشان بدشت صان اعد 
۳ تت ۸:۲ و محل مذگور همحو 
بندری بجهة کشتبهای سلیمان بود ۱ پاد :٩‏ 
٩‏ و۲ تو ۱۷:۸ و یکی از کشتهای بهوثافاط 
در انحا شکسته شد اباد 4۸:۲۲ و گمان 





عطارد . 


دارند که عصون جابر در نزد عبن غدیان 
بو ده که بمسافت ده مىل از دریا در فعر 
وادی عر به واهم است زیرا بر حس گمان 
کسرت و رو بنصن خلیج عقبه در فدیم الابام 
۳ بر ین موضع امتداد مسداشته است 
عطارد. خدای موهومی بت پرستان ودم 
و فاصد مالا" اعلی خدائی که همواره معاون 
ر 2 بوثانیان ویر اب 
بواسطه مله فوق بو ده 0 بواسطه 
مطلبی باد که اود در باره ملاقات روس 
و هرمس و هموطنان ایشان ياس و فلیمون 


لنگ‌را شفا بخشده است در صدد ان شدند 














که از برای ایشان همحون عطارد خدای 
ایشان فر با نی گذر اند و بار تاباس را مر یخ 
خطان کردند جونکه از حث صورت مسن 


و سالخورده بود اع ۶ ۱۲9 ۰ 
عطارها. نح ۸:۳ مقصود از ساز ندگان 
و فروشدگان عطر بات و دهنسات معطره 
مساشد خرو ۲۵:۳۰ و ۲۹:۳۷ ۲ نو ۱۰۰۱۱ 
حا ۰۱۶۱۰ 
عطاروت . 
و حدود جاد در طرف شرفی اردن اعد ۲ ۳: 
۳۳ و۳4 و آن بمسافت ۷ مسل بشمال عربی 


(تاجها) (۱) شهری در قسمت 











دیون وافع و فعلا" انرا اتاروس نامنده 
(۳) شهری در سمت افرائنم :وش ۳:۹ 
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عطر بات . 


دور نست که همان عطاروت ادار باشد 
یوش ۱۳:۱۸ يا عطاره حالته که بمسافت 
۱ سل بشمال ببت‌ایل واقم و کاندر بر نست 
که همان الراریه مساشده 

عطای روحالی. افر ۱:۱۳ بخثش و 
افتدار معحزه و خوارق عادت است که بتوسط 
روح القدس اول بر مومنن مسح افاضه 
شد مقابل اقر ۰۱۱-۳:۱۳۲ 

عطر . معروف است در ایام فدیم و 
حالنه عطریات در مشرق زمان بسار متداول 
و مسَعمل بوده و هست ام ۷ اش ٩:۵۷‏ 
و باشخاص یو ۲:۱۲ و بلباس باشده مسشد 
مز ۸:4۵ و رخت خواب‌هارا نیز با عطریبات 
معطّر مکردند ام ۷ و در جلو نخت 
روان شاهزادگان بخور مسوزانندند سرود 
۳ و۷ موسی نیز در باره علم عطریات يا 
عطّاری ذکر مینماید و دو نسخه از برای 
ساختن عطریّات مقسه معموله در هکل 
میدهد که یکی از برای تدهین و دیگری از 
برای بخور معمول بود خرو ۲۲-۲۳:۳۲۰ و 
4 ۰۳۸-۳ 

عطروت شوفان . 
۳ بود ۰ 


عظروت بیت پواپ . اتو ۵4:۲ گمان 
مسرود که آن لطرون باشد که بر راه اورشلیم 
سافا وافع است ۰ 

عطریات . در مومبائی کردن اموات نیز 
مستعمل بود مر ۱:۱ بو۳۹:۱۹ و۰ 








عطسه . 
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علبه هلر بوم . 





ملاحظه در مومبائی بخور حنوط عطربات؛ 

عله . (نفسی است) که از بسنی اسان 
و حوانات در اوفات مختلفه سخت برون 
جهد ۲ پاد ۳۵:6 و در ايوب ۱۸:۶۱ همین 
لفظ اشاره بسخت نفس کشدن لویاتان در 
حال غضب میاشد۰ 

عفرون . (شیه بأهو) (۱) پر صوحر 
حتتّی که ابراهیم مزرعه" مگفیله‌را از وی 
خرید پد ۰۸:۲۳ 

(۲) موضعکه بهودا از اسرائل گرفت 
۲تو ۱۹:۱۳ و بعضرا گمان جنان است که 
عفرون همان است و دیگران بر آنکه فرام 
است که مسح در انجا مخنی گشت ملاحظه 
در عفره ۰ 

(۳) کوه عفرون کوهی است بر حدود 
شمالی بهودا یوش ٩:۱۵‏ و دور ست که 


س س س 


همان سلسله فله‌های غر بی وادی ست حننه 





اس ° 





عفره. آهوی ماده (۱) بست عفره موضع 
بر از ری اما هان وا ی 
۱ 

(۲) موضعست در حدود بن‌یامن که فوجی 
از فلسطنن بدانحا شدند یوش ۲۳:۱۸ 
و اسمو ۱۷:۱۳ و بعضی بر انند که عفره 
همان عفرون است ۲تو ۱۹:۱۳ يا اینکه 
همان افرائیم است که خداوند ما بعد از 
زنده کردن العازر بدانحا شد یو ۵4:۱۱ 
اوییوس و جرم گویند که آن بمسافت پنج 





مل رومانی از بت ایل دور بطرف مشرق 
وافم است و در صورت صحت فول ایشان 
عفره در نزد طببه حالیه میباشد۰ 

عفری يواش الابیعزری . 


مس سس 


۶ همان دهی است که حدعون فرشته خدارا 





داو ۱۱۶۱ و 


در انجا دیده مذبحی‌را که خود در آن دفن 
شد بر با نمود داو ۲۷:۸ و۳۳ و در همان 
عفره ابمالك هفتاد نفر از برادران خودرا 
بقتل رساننده داو ۱:۹ وه وا پر فسله خود 
سلطنت یافت و از این معلوم مشود که عفره 
ابی‌عزر در لاتم دز نزدیکی شکیم 
واقع و کاندر گمان دارد فرعاتای جدیده 
مساشد ۰ 


بن امان يوش ۷۸ که همان حفنه 











بوسفوس است و همان جفنه حالبه مساشد 
که بمسافت دو مسل يا نه بشمال غربی 
ببت‌ایل وافع و در ایام وس‌اس‌انش هر 
عمده بو د * 

عقاب . مرعی شکاری و تا پاك است 
لا ۱۳:۱۱ تث ۱۲:۱۵ که زیست او بر 
شکارش موقوف و اینمرغ در فلسطین و شام 
بانواع مختلف دیده شود و کوچکترین آنرا 
رخم يا مرغ فرعون نامند و اشتباهاً آنرا 
لاشخوار نامسده اید ۰ 

عتبه . عفر بم . اعد ۰:۳ یوش ۳:۱۵ 
داو ۲۱۶۱ کوهی است که بحر ال لمستر ا از 
عربه جدا مکننده 


عقرب . 


عقرب . معروف است حیوانی است موذی 
که طولش از یك الى دو قراط و بسشتر است 
گزیدنش بسار سخت و دردناک ات :کا 
۹ و در فلسطان وشام خصوصاً در سنا بسار 
است و بر هشت فسم مباشد و در ایام زمستان 
بهوش‌و بحس و همواره بر حشرات و ملخ 








عقرب 


و غبره زیست نماید مشش در منتها اله 
گره دمش مساشد و جون راه رود دم خودرا 
بالا گیرد چنانکه اشاره به گزیدن بنماید و 
در اپاد ۱۱:۱۲ مسطور است که رحعام 
فومرا جواب داد پدرم شمارا بتازیانه‌ها انيه 
میکرد اما من شمارا با عقر بها تنبه خواهم 
کر د۰ 

عقرون . (ممهاجرت)» شهر شمالی از 
شهرهای بنحکانه فلسطنان یوش ۳:۱۳ که 
بر حدود یهودا وافع یوش ٥‏ و ,هودا 
آنرا مفتوح ساختند یوش 4۵:۱۵ لکن از 
آن پس به سط دان داده شد یوش ۳:۱۹ 
و بعد از آنکه فلسطشسان انرا محتندا" در 





ملك خود در آورده بو د مد اسمو ۵ ۱ 
شموئل انرا مفتوح ساخت اسمو ٩۳:۱۷‏ و 
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عقیق . 





باز بعد از آن بتصترف فلسطنان در امد 
اسمو ٥۲:۱۷‏ و۲ یاد ۲:۱ ار ۵ عا ۱: 
۸ زك ۰:٩‏ و الائن آنرا عافر گویند و آن 
ده کوچکی است و بر تلی که دوازده سل 
از یافا دور و بطرف جنوب شرقی مساشد 
وافع و در آن بنحاه خانه یوشی مساشد بدیین 
لحاظ نبوت مفنبای نبی تکمیل یافت که 
فرمود عقرون ازر بثه کنده مشود صف ۰:۲ 

علیق . معروف است و آنرا نوعهای بسار 
است لکن مخصوصاً بايد درك فرمز معروف 
اسَعمال شود و در اینصورت ذکر صفت از 











برای آن لازم نست مکا ۳:۹ وگاهی از 
اوقات بصفت فرمزی متصف گشته مذکور 
است ملاحظه در خرو ۱۷:۲۸ و۱۰:۳۹ 
حز۱۳:۲۸ مکا ۲۰:۲۱ و هر گاه مقصود از 
ذکر عقیق فرمز نبائد باید آنرا برنکهای 
مستنه مثل عقسق كود خرو ۱۰:۲4 حز ۱: 
۹ و ۱:۱۰.و نفد خرو ۱۸:۲۸ و ۱۱:۳۹ 
حز۱۳:۲۸ مکا ۱۹:۲۱ و سز مکا ۲۰:۲۱ 
ومب تموو: 

اما عصق فد نه مقصودشان از الماس 
است زیرا که قدما علم تراش آنرا نداشتند و 
دور نست که مقصود از بلور بوده است که 
در اصطلاح معدنحبان آنرا کلسدونی گویند 
و عفیق فرمز همان قسمی است که قدیمیان 
آنرا از برای نگین انکشترها نکاه مداشتند 
و بکار مبردند و اما عقىق کنود همان ياقوت 
است ملاحظه در" بافوت ۰ 





علیق . معروی است خرو ۷۲۸[ حز 
۸ مکا :۳ و ۲۰:۳۱ یکی از سگهای 
گراننها و حکاکی شده است که بر سنه بند 
کاهن اعظم بود و هم یکی از سنگهای اساس 





اورشلیم جدید است که یوحنای حواری در 
رو با مشاهده نمود لفط عری ان او دیم 
بمعنی سرد یا سردیس مبباشد که منسوب بشهر 





سردیس است که در ولایت لدیا وافع است 





در این اوقات انرا کار نان منامند و آن 
عقبق اعلا درجه ایست که در نهایت سر خی 
است و شاهت بخون دارد و يا بر نك بشره 
انسانی مساشد سنگی بسار شاف و از برای 
حکاکی خیلی مناسب و یکو است و جنس 
دیگر این نگ که سرخ تبره مساشد بعقة 


ب 





یمانی مشهور است که در یمن و عربستان 
یافت میشود ۰ 

عکسه . (خلخال) دخت کالب بن یفته 
که پسر عمویش ویرا از عتتشل تزویج 
نمود چه که کالب با خود شرط کرده بود 
که هر کس دیّررا بقتل رساند دختر خودرا 
بدو تزویج نماید پس عتشل ویرا زده 
عکسهرا بحباله نکاح خود در آورده پدرش 
جشمه‌های فوفانی و تحتانیرا با املاك 
حوالی انها بعلاوه بر مهر بوی داد یوش 
۱۹-۵ داو ۰۱۵-۱۱:۱ 

عکو . ريك داغ اسکله ایست منسوب به 
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ر ۰یا و‌ 


کرمل واقع و به اشر داده شد لکن سکان 











° 1 ؟ه ۰ اه - ۸ م | ٠۹ا‏ ۳ ۰ 
تسس نا ف‌ Cee een‏ ر 





انجاها بر حال خود بافی ماندند و هم چنین 
سکان صدون واحلب و اگذیب و جله و 








افبق و رحوب داو ۳۱:۱ و در زمان یونانمان 
و رومانان انرا بتولمایس مگفتند و آن 
همان عکای حالسه است که الوم دارای 
شش هزار نفوس مباشد و آن یکی از قلاع 
مشهوره تار یخی مشرق است و ناپلسون اول 
آنرا محاصره نموده لکن سعیش ناچیز شده 
بی سل بمرام مراجعت نموده 

علف. ‏ گاهی فصد از مطنق رو شدنی 
مساشد اش ۰:۱۵ و گاهی مقصود از علوفه" 





حوانان است مز ۱۹:۱۰4 سرعت رو ىدن 
و تر و تازگی و موختن و پزمردگی علف 
در هنگام خشکی اساب مثل زدن نویسندگان 
کنب متسه گردیده است جنانکه در مز ۹۰: 
° وا و ۷:۹۲ و ۵:۱۰۳ ۱ و۷ و اش ۰*: 
۸-٩‏ و۱۲:۵۱ ویم ۱۰:۱ و ابط ۲٣:۱‏ 
مسطور است انواع و افسام علفهای بو ته 
داررا فعلا در شام از برای سوخت استعمال 
منمایند چه که هیزم در انحدود کاب است 
مت ۳۰۰۲۸۰۱ و ساحان در اتنحدود 
همواره علفهارا بر روی بامها رو ده می 
بینند چونکه بام تخت و مسطتح است و مثل 
بامهای ایران ساخته مسئوند جنین گونه علفها 
در ایام فطع باران زود می‌خشکند مز ۱۲۹: 
۱ و۷ اش ۲۷:۳۷ ۰ 

علم سابق یا پیش والي. صفتی از صفات 


ی و هه 
اا ي E ES‏ 


وفوع عالم است اع ۲ و اینعلم از لی 


1۸ ۰ 


است اع ۱۸:۱۵ که بدان استصواب حضرت 


عاسا. 


علت . (بوشش) ۵ شهری منسوب سمط لاوی 


افدس الهی مومنن‌را از برای اطاعت خود که در قسمت بن‌یامین بود اتو ٠۰:‏ که در 


بر گزیده است ۱ بط ۰۲:۱ 

. اتیمو ۲۰:۹ حواری بادعای 
کذب علم اعلی درجه اشاره میفرماید چنانکه 
فرفه ناسکها مدعی آن بوده خسالات 
باطنسهرا بر مژده پاك مسح و راه حصقی 
نحات ترجبح همداد ند اور ۱:۸ فل ۲: 
۰۲۳-۸ 
اینلفظ از دو کلمه عرانی ترجمه 








شده است یکی نس که بمعنی چوبی است 
که بر زبر آن مشعلی باشد مز 4:۰ و اش 
۸ مقابل اش ۱۷:۳۰ و ۱۰:۱۲ و ار 
4 و ۲۱: و ۱۳:۵۱ و۰۳۷ 

و دیگری دجل استکه بمعنی علم یا سرق 
مساشد که از فماش ترس یافته صورت بر 
آن نگارند جنانکه در عد ۵۲:۱ مز ۵:۲۰ 
سرود ۰۰:۲ علم و سرود ۰:۱ برق مکتوب 


است 

بعضی از علمای يهود گویند که بر علم 
بنی بهودا صورت شیر بود و بر علم_بنی 
راون مورت مرد و بر عام ینی افرائم 
صورت گاو و بر علم دان صورت کر کس 
منقوش بود ملاحظه در مکروه مخربی ۰ 
علاموت يا الاموت. دوشیزگان لفلی 
موسقی و محتمل است که بمناست معنایش 
فصد از این باشد که با صدای دوشب گان 
خوانده شود عنوان مز :٤٦‏ است اتو ۱6: 
۹ 





یوش ۱۸:۲۱ علمون خوانده شده است و 
بعضی بر آنند که علمت همان علمست جدیده 
است که بمسافت چهار سل بشمال شرفی فدس 
و يك مىل دور از عناتا وافست۰ 

علون . ملاحظه در علمت ° 


علون دبلعام  .‏ سرپوش دو قطعه انجیر 
یکی از منازل بنی اسراشل که در نزدیکی 
نهر ارنون بود اعد 4:۳۳ و۷٤‏ و امکان 
دارد که همان بت دبلاتایم باشد ار 4۸: 
۲‘ 

اس . (گوسفند) (۱) پسر يرا و ابی- 
حایل که در گناه | بشالوم شرا کت مسداشت 
سردار لشکرش بود ۲سمو ۲۵:۱۷ هنگامیکه 
:واب لشکر ویرا هزيمت داده آ بشالوم‌را 
بقتل رسانید عماسًا باطاعت داود در آمده 
داود ویرا بجای یوآب سردار لشکر نمود 
زیرا که داود بواسطه قتل آبشالوم يوآ برا 
مکروه میدافت لکن چون شع 
عماسارا برای جمع اوری لثکر فرستاد که 
در ظرف سه روز لشگررا فراهم اورد و 
او از اینمطلب عاجز گشت و ابی‌شایرا با 
ساه خاصه فرستاد که به شع برسند بنتابراین 





عاصی شده 











يواب با برادر خود ابی‌شای رفته عماسارا 
در نزد صخره عظب م که در جعون است بافت 
و جنان نمود که عماسّارا سلام خواهد کرد 








جالیق . 


11% 


شعاد . 





و چون نزديك رسد ویرا با شمثیر زده 
محددا" -خود در جایش سردار گشت ۲سمو 
۱4-۰ 

(۲) دس افراشمی پسر حدلای که در 
سلطنت احاز ریاست سداشت ۲ تو ۰۱۲:۲۸ 
عالیق . (ساکن وادی) و او سم البفاز 
بن عیسو امیر ادوم بود پید ۱۱:۳۹ و لکن 
طایفه عمالقه از اینان بدین نام ناسده نشدند 
زیرا که خلی فل از این بدان نام معروف 
بودند ید ۰۷:۱ 

عالین وعالله. طایفه وی و صاحب 
اقتداریکه اولا" در حکایت کدرلاعومر 
مذکور ند پد ۷:۱4 و اصل و منشا ایشان 
سلوم نیست ال اینک لام یشترا او ل‌طایفه 
مسگوید اعد ۲۰:۲4 و بنی اسراشل ایشانرا 
از رفدیم هزیمت دادند و خداو ند ن 
ایثانرا مکرر زد زیرا که بابنی اسراشل 
مقاومت مننمودند و جدعون ایشانرا هز يمت 
داد داو ۱۲:۷ و داود نیز آنهارا شکست داد 
اسمو ۳۰: و بالا خره اسم ايشان ابدال‌دهر 
منقرفی گشته اسمو ۱۷:۳۰ و ۱ تو ۳:۶ و 
مملکت ایشان فمابن کنمان و مصر در دشت 
سنا بود پد ۷:۱4 خرو ۸:۱۷ اعد ۲۹:۱۳ 
و > ۱ ملاحظه در ناء 

رام . فوم خدا یتعالی ۱ لاوی که 
بدر موسی بود خرو ۰۲۰-۱۸:1 ۲ یکی از 
کسانکه زن غر یه تزویج نمودند عز ۱۰: 
۰۳4 








ری . (بنده یهوه) رئسی که در 
لشکر اسر‌ائل بود اپاد ۱۱:۱۲ و بمحاصره 
جئون مبرداخت در این حال خر متواتر 
شد که زمری که رس دیگر بود ملكرا 
از لباس حوة عاری ساخته است و خود 
ادعای سلطنت مینماید لکن میاه و لشگر 
را بمادشاهی نامز د کرده از محامره 
جئون دست بر دانته به ترصه جائیکه زمری 
ساکن بود آمدند و اورا ۳ ساختند و 
حون زمری جنان دید خانه را که خود در 











او میزیست سوخت و خود در انحا هلاك شد 
از آن پس اسرائملدان دو فرفه شدنده 

اما بعد از جنك کوچکی عمری غلبه 
یافته به تخت شهریاری بر آمده مدت 
دوازده سال با نهایت بد سر تی ملك رادد 
و در سال ششم سلطنتش سامره‌را بنا کرد که 
از آن زمان به بعد قصه" اساط عشره گشت 
و مکاهی نبی قوانین عمری و اعمال خاندان 
احاب‌را ذکرمنماید ومتابعن| نهارا سرز نش 
و توبخ مفرماید می ۱۱:۱ و گمان جنان 
است که فوانین مرفومه اختصاص به بت 
پرستی داشته است 

عمشیسای . (سنگین) کاهنی که در ايام 
تحما بود نح ۱۳:۱۱ و بعضرا گمان چنان 
است که او معسای مساشد اتو ۰۱۲:۹ 
عماد . (قومی طویل المده) و او شهری 
است از اشر یوش ۲۸:۱۹ که رو بنصن گمان 





| دارد که عمعاد ثفا عمرد است و در يك ثرا 


مق سدع . 


وه . 





العامود دانسته است» 

مق سدم . ملاحظه در سدییم* 

عیل-اعال . کارهای بكرا گویند اف 
۲ که شحه محست و اطاعت بشریعت 
اتس الهی است که محض طلب تمجید او 
تعالی بحا آورده مسئود ایمان بدون عمل 
مرده است یعنی آنرا علامت و نشانه زندگی 
ست لهذا عمل برهان و ماس فوت و نوع 
آن میباشد یم ۱۷:۲ و۱۸ و۲۹ و اعمال لفظا 
از برای ابات و معحزات استعمال شده است 
اعد ۲۸:۱۱ یو ۲۰:۵ و ۰۳۲۵۶۱۰ 

امه . . فوم عبرانی خصوما کاهنان 
تهایت فخررا در عمامّه‌های کو مىدا ستند 
خرو ٠۰-۳۹:۲۸‏ و آنها انواع مختلف 
پودند لکن در توراة چندان مذکود لست 
جزه آنکه تفصیل ساختن و کفنت وف 
آنرا مذکور مدارد و انحه‌را که بدست 
آورده ایم از فرار تفصل است" 

عمامه‌های اشوریان بسصده می بودند 
خرو ۳ و عمامه‌های کهنه اسمراشلبان 
از کان نازك بود خرو ۳۹:۲۸ ۲۸:۳۹ و 
دامادر | با عمامه" رنگار نك زیت مسمود ند 
اش ۱۰:۱۱ و پوشدن سر در تاریخ عراسان 
همواره علامت حزن و اندوه بوده است 
۲سمو ۰:۱٥‏ ار ٣٣:٣٣‏ و لکن در آیات 
ذیل به پوشدن سر و صورت با ردا اشاره 
منماید اپاد ۱۳:۱۹ و بر داشتن عمامه 
علامت واشع میهد E‏ در حز ۳۹:۲۱ 
مذکور است و طهارت عمامه مثل طهارت 


سایر لناسها دلالت بر طهارت فلب منمود 
زك ۰۵:۳ 
عانوئیل . (خدا با ما است) اسم پسری 
که در ایام اشعبای نبی تولد یافت اش ۷: 
4 لکن رمزا اشاره بهمان عمانوئل است 
که در انحل متی ۲۳:۱ وارد گشته ملاحظه 
در مسح۰ 
عه . شهری از شهرهای اشر است یوش 
۳۰۰4 وطن ر انیت که WOT‏ 
علماء است که در شمال اکزیب بمسافت پنچ 
مسل از ساحل وافست ۰ 
مون . زمین عمونیان مقاطعه" ایست 
در طرف شرقی بحر الملح که از نهر 
زرقاء مسین (ارنون) تا بر زفایسوق امتداد 
دارد و هر چند زمین بن_بنی عمون و حدود 
عمون و شهر های عمون پسش از بانزده 
مر ته در کتاب مقس وارد گشته باوجود 
ان تسین و تحدید حدود مملکت ایشان‌را 
نتوان کرد زیرا که همواره از شهری ,شهری 
تقل و اتفال نموده حنود انساع مسافت و 
انحه ممتوانم گفت این است که در شمال 
مملکت مواب بود و اراضی جلعاد هم در 




















جزو ان بود و حشان و ربه و منت از 
حمله شهر های ایشان بود و علاوه بر این 
مضی از شهرهائیرا که عمونیان در ايام 
فضاه ادعای مالکّت منمود ند سابقاً متعلق 
بمواب بوده است مقابل داو ۱۳:۱۱ اعد 
۰-۱« 


مواس . 


عراس . (چشمه‌های گرم) دهی است که 
بمسافت شصت سر پرتاب از اورشلیم و افع 
است لو ۰۱۳:۲ و معلمین‌را در خصوص 
موضع این ده اختلای است و مواضعی‌را که 





گمان دارند که پاید عمواس باشد از قرار 
تفصل است 

(۱) مزرعه ایست که آنرا عمواس 
گویند که در فرن میم به نیکوپولیسمعروف 
بود و ان در ساحل فلسطین بمسافت ۲۲ مسل 
باورشلیم و۱۰ میل به لد مانده وافع است 
لکن از اورشلیم پیش از آنکه لوقا ممگوید 
دور است ه 

(۲) ده انگور یا فریه العنب که بمسافت 
مقر مه ساعت دور از اورشلیم در راه یاقا 
وافع است ۰ 

(۳) کولونه که بمسافت چهار مىل و 
نصف در غربی اورشليم براه یاقا و افست ۰ 

(4) ارطاس دهی است که دو مسل از 
یت‌لحم بطرف جنوب غربی واقع است" 

(۵) کببه که بمسافت ۷ میل بشمال غربی 
اور شلیم وافع است ۰ 

موره. (غرق) یکی از شهرهالی که 
در ر وادی سدیم وافع بود ب بود پد ۱۱-۱۰۱۶ و 
عموزه موره غالبا با لفظ مدوم مذکور است و 
بواسطه شرار تش خداو ند منهدمش نمود پد 
۸ ۲4:۱۹ و۲۸ و موسی اینمطلب‌را 
همحو تحذیر و تخویف از برای بنی- 
اسر ال قرار داده ذکر میفرمود تث ۲۳:۲۹ 














۳1 


عنائوث ۰ 


و۳۲:۳۲ و اثصای نی نیز بر آن اشاره 
مسفرماید اش ٩:۱‏ و۱۰ ار ۱۰:۲۳ و ۱۸:۰۹ 
و ۰:۰ عا ۱۱:4 صف ٩:۲‏ و خداوند ما 
در منت ۱۵:۱۰ روم۲۹:۹ ۲بط ۱:۲ بهود! 
و از فرار معلوم در شمال بحر الملح واقم 
بوده است» ملاحظه در سدوم و بحر الملح» 
عى . (فوم من)۰ اسمی است که پغمبر 
بنی اسرائملرا فرمود که برادران خودرا 
بدین اسم خطاب کنند هو ۱:۲ تا اینمطلب 
تاکدا" از برای این باشد که ایشان فوم 
خاص خدایند چه که حضرت افدس الهی 
بزبان هوشم بی ایشان‌را لوعمتی نه قوم 
من خطاب فرموده بود هو ۰۹:۱ 

عی ناداب . (فوم امبر) یکی از اجداد 
مسح و او پدر رم يا ارام نج و دام وه 





بهودا و پدر اليشابع زوحه" هارون بود 
خرو ۳۳:۱ را ۱۹:٤‏ و اتو ٩:۲‏ و۱۰ 
مت 4:۱ لو ۰۳۳:۳ 

عناب . (موضع انگور) یکی از شهر های 
عنامان است یوش ۲۱:۱۱ و5۰:۱۵ که 
الی !لان هم آنرا گویند و ۱۰ میل از طرف 
جنوب غربی از حبرون دود است 

حنانوت . (جوابها) شهری در بن‌یامین 
که منسوب بلاو یان بود :وش ۱۸:۲۱ و 
اتو که مق الراین ارهای نی 
بود ار ۱:۱ ۲۱:۱۱ و۲۳ و۰-۷:۳۲٩‏ و 





بر راه آشوریان واقع بود اش ۳۰:۱۰ که 


1۳۴ 


عو بد,ا*. 





بعضی از سکتان آن با زروبابل مراجعت 
نمودند عز ۲۳:۲ نح ۲۷:۷ و فعلا" فربه" 
در آن محل است که دارای بست خانوار 
و بمسافت چهار سل بشمال شرفی اورشلم 
وافع و انرا عناتا گویند و آن شخصی که 
گم ید عناتوت همان قر یه " العنب است که در 
نزدیکی ابرغوش در غربی کولوننه وافع 
عساشد اشتاه کرده است وسا کنان شهرمسطوررا 
عنانوتی گویند اتو ۲۸:۱۱ و۰۳:۱۲ 





(ولاده) بدر اربم بود يوش ۰:۱۵ 
۳ و۱4 ۱۱:۲۱ که حبرونرا بدا نوامطه 
فر به و او ی 
۲ داو ۰:۱ ۲ و اولاده وبرا بنی عناق گو ا 
اعد ۲۸:۱۳ و۳۳ تث ۲۸:۱ و بر حسب 
صحیفه" یوشع ۱۵:۱۶ ار بع از مردان بزرگ 
و معروف عناقبان بود۰ 
عافیان . ذریه عنافرا گویند تث ۱۰:۲ 
و۱ یوش ۲۱:۱۱ و۲۲ و؛۱۳:۱ ودا 
و از جمله شحاعان و به بلند فدی مشیور 
بودند و محل و مسکن ایشان در انه" 





اورشلم و حبرون بود بلند فدی و هت 
ایثان جاسودان بنی اسرائملرا ترسانند اعد 
۳ الما اسراشلمان بر ایشان دست باقته 
املاك ابشان‌را متصرف شدند و حىرون در 
قسمت کالب در امد یوش ۱:۱۶ ملاحظه 


ی 


در حبار ۰ 


عنکیوت . حبوانی است معروف که خانه" 
خود از لعات دهان خود نرس 


داده می تند و رمزا اشاره به کوتاهی 
زندگانی انسان و بطلان ارزوهای اومنماید 
انوب ۱4:۸ اش ۵:9۹ و از فراریکه در 
کاب مقدس مذ کور است معلوم مسشود که 
در هر جا حتی فصرهای سلاطین یافت میشود 


ام ۷۳۰ ° 
عماك . ملاحظه در اد رم ملك۰ 
عاوان . ملاحظه در صلب * 


عتی . (جواب دهنده) و او پدراهولسامه 
زوجه عصو ساکن کوه حور بود و چون 
الاغهای پدر خودرا در دشت مجراند 
جشمه‌هائی آب گرم پدا کرد پد ۲4:۳۰ 
اینگونه چشمه‌ها در سواحل شرفی دریای 
فنزم فعلا" نیز .فت مشود که کلیر هوئی 
خرانده موند هنکستن برک گمان داره 
که اسم دیکر عنی بشری میباشد بمناست پدا 
کردن این جشمه‌ها: 

عتنته. (بهوه پنهان فرمود) شهری از 
شهرهای بن‌یامشان بعد از مراجعت از اسیری 
نح ۳۲:۱۱ و فول صحبح آنستکه آن 
خانه حننا مساثد که بمسافت سه مسل بطرف 
شمال اورشلیم وافع بوده 
عوا. ‏ (خراب)۰ ۲ پاد ۲۹:۱۷ و بزعم 
رو بنصن همان هشت است که بر فرات وافع 
مساشد ۰ 

عوبدیاه. (بنده بهوه) ضابط پرهبز کاری 
که در خانواده آخاب بود و یکمد و تخا 
نفر از انسای خدارا در وقتسکه ایزابل در 








عوپدیاه . 


صدد فتل انها بود پنهان داشت 
۰۱ 


اباد ۳:۱۸ 





عوبدیاه. لفظ ءوبدیاه یعنی بنده" بهوه 
و او چهارهین انساء اصفر بود محتمل است 
که تخمنا در سال ۵٩۷۸‏ قبل از مسح نوت 
مسنم ود زمان بودنش‌را بقان فطعی معان 
توان نمود ولی محتمل است که با برماء و 
حزددل معاصر بوده زیرا که او بر بر نکر 
و اهانتهای طالمانه که ادوسان ست 
باسرائیلیان بعد از خرایی شهر ایشان 
منمودند همانعقوبت هولناکیرا که شایسته" 
این افعال اشا سته مب بر ابشان اعلام کرده 
و از غله" آخری صهبون ر سوت نمود آبه 
۲۱-۷ و بموافق کناب یوسفون نسّوت 
مرقوم تخمیناً بقدر ۵ سال بعد از خرابی 


اورشلیم تکمیل یافت» 





عوبید ادوم. (بنده ادوم) شخص جتی 
که در ايام داود بود اتو ۱۳:۱۲ که تابوت 
خداو ند مدن سه ماه بعد از موت عزه در 
ا ا ا -۱۰ و چون خداو ند 
اسب تابوت عهد عویید ادوم‌را مارك فرمود 
بدان لحاظ عىرت داود بحر کت ات 
تابوت‌را از خانه" او نقل نموده باورشلیم 
آورد ۲سمو ۰۲۰-۱۲:۲ 

(۲) امین خزائن هیکل در مدت سلطنت 
امصا ۲ ئو ۲:۲۵ ۰ 

عوج . (دراز گردن با کج) شهر بار باشان 
که در فامت و بأس و هست در کمال شجاعت 


1۳ 


غود ۰ 


بود : ورف 9 ۱ بوش ۱۲:۱۳ و از اولاده" 
رفاشان بوده ۳ از دخول به حدود 
خودش ملع نمود تث ۱:۳ لکن در جنك 
هولناك خونین که در ادرعی واقع شد هزيمت 
یافته خود و پسرانش مقتول گشتند اعد ۲۱: 
۶ تث ٤:۱‏ و شهرهای شثگانه حصاردار 
وی در مبانه سط را وبين و جاد و تسم سط 
منسه آقسیم یافت اعد ۲:۳۲ ٥‏ بر ۵.۳۰۲۱ 
۱۷-۲۵ تختش از اهن بود که اهالی 
ربه" نی عمون انرا در سان تحفه و 
عنقه‌های زمان‌خود نکاه مىداشتند تن ۱۱:۲ ۰ 





عود. عود یا بربط بعد از عود قماری 
نوشته نبود* فماری مکا ۱۳:۱۸ يك نوع 
چوبی است از درخت کوچکی که آنرا توجا 
ارکرل ود که ف وی رف اه 





انرا برای اسابا و بخاریهای خانه بکار 
میبردند چو بش فرمز رنك و ,ویش معطتر 
مساشد ° 


غود . (فماری) مکا ۱۲:۱۸ چوب 
ٹیا یا ینباس که همواره نبز و معطّر و تقریاً 


عودید . 


1۳ 


غوم .۰ 





شیه بدرخت ار باروایتی میباشد» پانزده الى 
پست و پنج قدم مرتفع شود و در لسا در 
حوالی کوه اطلس دیده میشود این چوب از 
با کرد منود و ورن 
را تور نامند و در مان روماننان گران بها 
بوده انرا از برای زینت بکار مسردند و 





صم منداراخ که در نزد تحار معروف 
است از آن حاصل شود 

عودید. (بانی) (۱) پدر عزریای بی 
که در ایام شهر باری آسامیزیست ۲تو ۱:۱۵ 
-۸ و بعضرا گمان چنان است که عودید که 
در ایات همین باب مذکور است قصد از 
عزریان بن عودید مساشد و احتمال هم میرود 
که خود عودید بی نیز بطوریکه پسرش 
سوت و گفتگو کرده است گفتگو کرده 


راشد ۰ 











(۲) پىغمىرى که در ايام فقح فوم 
را تن رز 
که عدد ایثان دویست هزار پسر و دختر و 
زن بودند رها کنند ۲ تو ۰۱۱-۹:۲۸ 

عوص. (ثمراود) ءوص بن ارام نوه" 
سام است ېد ۲۳:۱۰ که در اتو ۱۷:۱ در 
ماه" او لاد سام مذ کور است و این مطلی‌را 
غریب نباید شمرد چه که عبرانیان‌را عادت 


آن داشت که اسران بهودارا 


اين بود که بسار او فات نوه و نسره را 
بمنز له" او لاد طقه" او ل فورض منمود ند ه 
(۲) او ل زاده ناحور وملکه پد۲ ۰۲۱:۲ 





(۳) عوص ابن ویشان و نوه سصر پد 


e: 
اما زمین عوص که وطن ابوب صابر‎ 
بود ايوب ۱ و عوص ابن ارام که این‎ 
۲۳۰۱۰ زمان باسم وی مسمی گشت در پد‎ 


r 


مذکور است و اراضی عوص با مصر وفلسطین 
و انقلون و زه و عقرون و اشدود و ادوم 
و مواب و عون و صور و سایر بلاد آن 
نواحی شرفنه مذ کور است ار ۲۰:۲۵ و با 
مملکت ادوم در نناحات ۲۱:4 وارد گشته 














اما در تاو ارء_موفع زمان عوص علمار ۱ 
اختلاف است یوسفوس گوید که عوص پدر 
سکان دمثق و لحاً مساشد و بعضی بر آنند 
که عوص همان اورفا است که بر فرات وافع 
مساشد ملاحظه در اور ۰ 





ودر آنحا در جوار باب جاران در 
همان شهر چاه ايوب است که اهالی آنرا 
بسار احترام منماید زیرا که گمان دارند 
که ايوب از آن آشامد و اله بر صاحان 
بصبرت اعتقادات تقلدیه که در بارم" ا 
در مشرق زمین معمول و معروف است مخفی 
نخواهد بود حتی اینکه گویند ویرا در 
کوه لننان که در نزدیکی نیحا است مزار بست 
و فول محل اعتبار آنست که زمین عوص در 
تحد و افع بوده است ۰ 
عویع. (خراب) یکی از شهرهای بن- 
یاءین است یوش ۸ که در کر 
ست‌ایل وافع است» 





عویت . 





۴. 


عیبال . 


عوهی . (خراب) هر هداد بن بداد است | میزبانرا واجب است که از ان مهمان که نان 


پد ۳۵:۳٩‏ و اتو 40:۱ و قول فریب 
بمحّت آنستکه در فسم شمالی شرفی کوه 
محر اب 

عد . شرطست که در مان" اسان و 
حضرت باری بر فرار مشود اش ۱۹:۳۸ 
و۱۸ همحو عهدیکه با ابرام بر فرار داشت 
پد ۱-۹ و ۱۸:۱۵ و عره یا در ماله 
انسان و شخص دیگر همحو عهد ابراهیم با 
ابی‌مالك پد ۲۷:۲۱ و۳۲ و گاهی مقصود 
از عهد یادآوری یا فریضه ابست لا ٩۷:۲‏ 
و اشمای نی حاکمان و والمان اسمراشلرا 
همحو اشخاصکه با هاویه عهد بسته اند 
تشه مفرماید اش ۱۸-۱۵:۲۸ و نیز گوید 
که عهدی با مرگ امتوار داشته اند که 
ایثان‌را ضمرری نرساند و قوم اسراشل از 
اسوار داشتن عهد با هایل محاوره خود 
ممنوع بودند خرو ۱۲:۳۶ الا" اينکه جون 
جىعو سان ایشانرا فریفتند عهدیرا با ایشان 
ستند یوش ۱۸:۹ که تا ایام شاو ل نگاه 
مىداشتند۲سمو۱:۲۱-٩‏ وچون مملکت منقسم 
کردید هر دو سط با فبایل بت پرست عهد 
سئه بدان واسطه در شرعظمی افتاده منحر 
بتخرابی هر دو مملکت گردیده اما عارت 
عهد نمك اعد۱۹:۱۸ اشاره بدوام و استقامت 
آن عهد ساشد زیرا که نمک طعام‌را از فساد 
نگاه مدارد و بدا توابطه آنرا عهد نیک 
ابدی گویند و از جمله اخار مشهوره است 
که چون کسی نان و نمك با اعراب خورد 





و نمك خورد محافظت نماید و عهد شکستن 
از جمله گناهان کسره بود که خداو ند انرا 
باشد عقویت جزا مداد ۲سمو ٩۱:۲۱‏ 
حز ۰۱:۱۷ 

عىارت فطع عهد از کاریکه در وفت 
عهد بستن مىکردند گرفته شده است زرا که 
در آ نوت که عهد می بستند گاو جوانی‌را بدو 
قطعه منقسم موده باردرا در اینطرف و 
پاره دیگررا در طرف دیگر گذاشه از آن 
پس از مان انها عور منمودند پد ۱۰:۱۵ 
و۱۸ ار ۱۸:۳4 و لکن بعد از آنکه قواعد 
ديه در مسان خلق استقرار یافت ولنمه از 
برای اینمطلب يعلى فطع عهد تدارك منمود 
پد ۳۰:۲ و بسا مشود که مقصود از عهدها 
که در روماسان ۹:۹ مذ کور است عهدها و 
وعده‌هابی باشد که خدا بابراهیم داد و در 
ههد قدیم قطع عهد بوانطه. خون حوانات 
مشد اما در عهد جدید مت ۲۸:۲۲ بواسطه 
خون مسح است و در عهد قدیم فواعد مقترره 
آن سته به غسلها و طعام‌ها و روزه‌ها و 
صدها و وصایای‌جسدیه بود عب٩‏ اما فواعد 
انی ایمان و اتحاد افرادی است و مقصود 
از عهند فدیم سی و نه کناب او ل است که در 
مك محلد مسائد و عهد جدید شامل بست 
و هفت کتاب است که در منتهای آن محنّد 
مساشد ۰ 


عیبال . (منك)۰ (۱) یکی از نسل عبر 
حوری است پد ۲۳:۳۹ و اتو ۰:۱ ۰ 


۶رال . 


(۲) پسر بقطان از نسل عابر ۱ تو ۲۲:۱ 
که در پد ۲۸:۱۰ عوبال خوانده شده است 

(۳) یکی از کوههائی که اساط اسراثیل 
در وقت نطق بر کتها و لعنتها بر انها ایستاده 
نٹ ۲۹:۱۱ یوش ۳٣-۳۰:۸‏ و اسم کوه 
دیگر جرزیم (کوه طور) بود۰ 

اما کوه عمال ستی سلامنه متگللاخ است 
که ۳۰۷۰ قدم فوق سطح دریا و ۱۳۲۰۰ 
فدم فوق سطح وادی آنحا مساید و از کوه 
طور بکوه سّی سلامیه صدا به خوبی شنیده 
و مفهوم مسگردد و در وادی:همابن این دو 
کوه شهر ناین است که همان شک ودم 
مساشد اما قله عسال همواره ایست که 
منتهایش در نزدیکی حدود غربی کوه و 
از انحا اراضی فلسطین از کوه م شخ تا 
نزدیکی بت‌ایل و از دریای روم تا 
و 

















گمان کاندر بر آن است که آن مدبحی 


که یوشع بر پا نمود در نزد عماد الّدین بر 

قله کوه ه بوده است ملاحظه در جردیم و 
۳ ۳ 
جاد بنا نمودند تا بدا نواسطه خداو ندرا 
فما بان حدود خود شاهد فرار دهند يوش 
۲ و بعضی‌را گمان چنان است که آن 
e‏ 

انا گمان کاندر جنان است که در نزد 
فرن سرطابه بمسافت ۱۱ میل بشمال شرقی 














1۳۹1 


عیدان . 


سلون واقم بوده است* 

عید - اعیاد . عدهای بهودرا برسه فسم 
منقسم نموده اند ۰ 

(۱) ست و عبد سرماه و عد سال هفتم و 
سال یوبل» 

(۲) عد فصح و عد پنجاهم و یا عد 
هفته‌ها و عد مایبانها يا جمع ۰ 

(۳) عيد فوریم و عبد السجدیده 

اما دو فسم اول از دست شارع دین‌موسوی 
یعنی موسای نی از برای فوم اسمرا ل داده 
شد و سمت سوم بعد از اسری بابل معروف 
گشت و از هر ذکوری همين مطلوب بود که 
در موفم دو وسم او ل در حضور خداو ند 
حاضر شده هدیه‌های خودرا در هایت 
اخوشحالی و فرح بگذراند تث ۰۷:۲۷ 

و در عدهای اعظم عموم فوم کاردا بر 
خود حرام کرده در مجالس و محافل فراهم 
مشدند خرو ۱۱:۱۲ لا ۲۱:۲۳ و۲ و 
عبره ° 

و ون هت مت بت هب عرل 
مسکشد بدان واسطه جز روز اول و روز 
آخر در سایر ایام هفته در مجلس فراهم 
نمشدند خرو ۱۱:۱۲ ملاحظه در تحدید 
پنجاهم هفته‌ها* سرماء* سایبان ۰ فوریم» ماه 
فصح + يوببل* 

عیدان . مقاطعه ایست که آشّوریانش 
مفتوح ساختند ۲پاد ۱۲:۱۹ اش۱۲:۳۷ 
حز ۲۳:۲۷ و احتمال میرود که در بانب 


التهرین در نزدیکی الس جدید باشده 


عید کر ناما . 


عیدکرناها. اعد 1۱:۲۹ لا ۲۶:۲۳ 
و آن روز او ل سال مدنسّت است که در او ل 
تسری یعنی تشرین او ال میباشد و حاخامیان 
آنرا روز مسلاد عام گفتند زیرا که در | نوقت 
ثمرهارا جمم نموده تخمهار | نبزمی‌افشاندند 
و در آنروز مسایست که کّرنا کشند مگر 
وفتکه عد در روز ست اتفاق می‌افتاد که 
در آنروز از هیکل کر نا کشیدن جایز نبود 
و در آنروز عبد علاوه بر قر بانیهای روزینه 
و فربانیهای اول ماه يك گاو و يك قوج 
و هفت بره و يك گوساله و يك بز برای 
فربانی گناه مگذراندند و این عبد با سایر 
اعاد که در آنها کر نا مسکشدند تفاوت 
داشت ۰ ِ 

عهدر. (کله) شهری از شهرهای بهودا 
در نزدیکی ادوم یوش ۲۱:۱۵ که فلا 
آترا عدار گوینده 

عیدر. (کله) اینلفظ در عبرانی با لفغ 
محدل مذکور است در دو موضع او لی در 
پد ۲۱:۳۵ و دو می در می ۸:٤‏ و عارت 
مجدل عدر (تا برج کله‌ها) ترجمه شده 








است* 

کاندر بر آن است که عدر در دشت شانان 
بمسافت يك مسل در مشرق بت‌لحم وافع 
مساشد جروم گوید که بمسافت هزار فدم 
از شهر دور است 





عیر ثمس . (شهر آفتاب) موضعی است در 
دان یوش ٩۱:۱۹‏ و گمان مبرود که همان 





عین شمس است ملاحظه در پیت شس ۰ 

عیسو . (موداد یا زبر) و او ادوم ابن 
اسحق و رفقه و جفت یعقوب بود پد ۲۵: 
فت | ۲۵ و با وجودیکه حوادث حبات او با حات 
یوب ارتاط و پستگی کلی دارد آنرا در 
جای خود ذکر خواهيم کرد و اولاده عسو 
در کوه سصر که در شرفی العربه است سکنا 
داشتند و بدان لحاظ | نمقاطعه‌را ادوم گفتند 
و سل ویرا ادوممان گویند و ايشان در دنا 
فومی زور آور و قوی بوده اند ملاحظه در 
ادوم* 


عیطام . 


عیطم . مأوای وحشیان (۱) موضعی که 
در فسمت سط شمعون بود ۱تو ۳۲:4 و دور 
نیست که همین عبطون حالیته باشده 

۳( موضمی در بهودا ۲تو ۱:۱۱ و این 
لغت در اصل عرانی عط ۾ است نه عطام و 
بر حس فول بوسفوس در انحا جشمه" ابی 


ملاحظه در عطم ۰ 








و .~~ ~~ ت صنچ 


از برای باعهای سلیمان و ببت‌لحم و هیکل 
موحود .ود و بعضرا گمان حنان است که 
عطم همان ارطاس است که در نزدیکی 
بت‌لحم واقم است لکن درايك آنرا در نزد 
عین عیطان که چندان از بر که‌های سلیمان 











دور ست داسته است* 

(۳) سنك معظمی است در عبطم که شمشون 
بعد از انکه فلسطشان‌را کشته بود در انح 
پناه برد داو ۸:۱۵ و ۰۱۱ 


یاه . 


TA 





و کاندر بر ان است که ان ست‌عناب است 





که در شمال اشوعه مساشد و در این صخره 
شکافها و مغاره‌ها و سردابه‌ها است که از 
برای انسان امکان دارد که در انحا بطریق 





شهرت تامی داشند ۰ 

عیفه . (طلمت) پسر مدیان و نوه ابراهیم 
پد 4:۲۵ و اتو ۳۳:۱ که در اش ٩:1۰‏ 
بکران عفه خوانده شده است و بعضیرا گمانا 
جنان است که بکران عفه اشاره به فسله 
است ۰ 

عیلام . بادی) او ل زاده سام پد ۱۰: 
۲ و اتو ۱۷:۱ و پدر سله علامیان و 
فرس عز :۰۹ ۱ ۱ 

(۲) پسران عبلام فبیله دیگر از آنهایکه 
از بابل مراجعت نمودند عز ۲۱:۲ نح ۷: 
۶ و رسس ابنطایفه عهدنامه‌را مهر کرد 
نح ۱4:۱۰ و بعضی از پسران علام چه 
از اینطایفه اخری و چه از طایفه وبل ز نان 
غریبه‌را تزویج نموده بودند عز ۰۲۱:۱۰ 

۳0( مملکتی که اولاده سام در نحا سکونت 
داشتند و باس پسرش علام انسجارا عیلام 
نادند پد ۲۳:۱۰ و مملکت سطور در 
جنوب اشور و مغرب فارس وافع و ثا بخلیج 
فارس امتداد سداشت و هبردو نس انرا سس 
نامسد و یکی از ولایات مملکت فارس شده 
شوشن فصر هم در آنجا یعنی در عبلام بود 
دا ۲:۸ ۰واين مملکت عبلام در زمان ابراهیم 








خلل در نهایت عظمت و رونق بود پد +۱ 
| و اهالی آن شهر بر خرابی بابل اعانت 
نمودند اش ۲:۲۱ و براسرانل حمله بردند 
اش 0:۲۲؛ ارمیا و حزفیال نبی به خرابی 
آنجا سوت نمودند ار ۲۵:۲۵ و۳4:4۹- 
۹ حز ۲۹:۳۲ و۰۲۵ در مبانه آثار اثوریه 
در موزه بریطانیا از نوشتحات اشور بانیبال 
یافت مشود که از سال ۱۱۸ الی 4 قل 
از سبح میباشد و مضمون انها از قرار تفصبل 


است : 
«در لشگر کی جم من بملام رو 
آوردم ۰۰۰ و علامزا بکاتی خراب کردم 
و سر پادثاهش‌را که مردی فی و تی‌امان 
نام و شرارت اندیش بود بریدم و جماعت 
سیاری از عساکرش‌را نیز بقتل رساندم و 
مدت يك ماه تما عیلامرا جاروپ کرده 
رفم» ۰ 

و از اینقسم عبارات که مید تاریخ 
کتاب مقدس و مژیید اعتقاد بر الهامشت 
انست بسار یافت مشود ° 

عیلامیان . سا کنان علام يا سل علامرا 
گویند عز ۹:4 و اع ۰۹:۲ 

عيلي. (ارتفاع) مردی از اولاده ایتامار 
ابن هارون چنانکه از اپاد ۲۷:۲ معلوم 
میشود که منویسد ایتامار از نسل عبلی و 
ویرا پسری از بنی ایثامار بود تو ۳:۲4 و 
۲سمو ۱۷:۸ که بر بنی اسراشل کاهن اعظم 
بود سمو ۲۸:۲ و از برای قضاوت بر بنی 











1۳۹ 


عون جدی . 





اسراشل عدو نرا خلفه خود فرار داد 
اسمو؟:۱۸ و چون عیلی در تریست و تأدیب 
سمران خود حفنی و فنحاس سهل انگاری 
نمود بدان لحاظ غعضب حضرت فادر القهار 











پر علی افروخته شده انحهرا که مشت 
مار کش بر اجرای آن فرار گرفته بو د 
پسموئیل اعلان فرمود که باعبلی و اولاد و 
اهل بتش چه خواهد کرد اسمو ۱۲۰۲ و 
4 و علی اين خر وحشت اثررا بانهایت 
حلم و صر تحمل نمود و آنجه در حق او 
گفته شده بعد از ۲۷ سال دیگر انحام یافته 
در يك روز هر دو پسروی در معرکه" 
فلسطینیان با بنی اسرائل مقتول و فلسطینیان 
صندوق عهدرا بردند و چون اینواقعه بصلی 
رسد از کرسی بزیر افتاده گردنش بشکست 
و جهان‌را بدرود گفت و مدت فضاو تش بر 
بنی اسرال جهل سال بود اسمو :۰۱۸ 
عم . خرابی‌ها (۱) اعد ۵:۳۳ 
محقف عى عباریم است" 











(۲) یوش ۵ قفصه ایست در جنوب 
بهودا 

عینام . (دوچشمه) شهری در ساحل بهودا 
یوش ۳۶:۱۵ و بعضرا گمان چنان است که 
آن در نزد بثر التمل و دیگران بر اینکه 
علن است که در نزدیکی تنه است* 

عینام . (دو چشمه) مدخلی است که بر 
راه تمنه وافع است پید۸ ۱:۳ و۲۱ و صحیح 
آنکه این مدخل در دشت بوده است ۰ 








در منسی یوش ۰۷:۱۷ ملاحظه در تفوح۰ 


و( 
بهودا در نزدیکی دریای لوط در نزديك 
تصفه ساحل عر بی در با يوش ٥‏ حز 
4 





(۱) اسمش حصون تامار بود پد ۷:۱4 
و۲تو ۲:۲۰ و از جمله مکانهائی است که 
داود از حضور شاو ل در آنجا پناهید اسمو 
۳ و؛۱:۲ و در آنحا دامن ردایشرا 
فطع نمود اسمو ۰:۲4 و عان جدی بواسطه 
تا کستانهایش مشهور است سرود ۰۱:۱ 

و تخمنا يك مل از ساحل دود و بر 
فرازی وافست که مقدار چهار صد قدم از 
سطح دریای لوط مرتفع میباشد؛ و کومهای 
اطرافش متدار ۱۲۰۰ قدم بر عبن جدی 
ار تفاع دار ند و بسا میشود که شهر قدیم بر 
دامنه یکی از آن فله‌ها جاشکه فعلا" خرابه- 
های ان دیده شود بوده است۰ در فله ان 
دو چشمه است که بزرگتر در طرف جنوب 
و کوچکتر در طرف شمال و در اطرای 
جویهائی که از ايندو چشمه جادی و 
سرازیر شود انواع باتات درختان نبق و 
بلوط و بان بسار است و از این فله منظر 
بسار خرم و ننکوئی که شامل بشتر دریای 
لوط و کوهستان یهودا و مواب و قسمتی از 
وشت اردن و عر به تمودار است ۰ ۰ 














(جشمه باعها) (۱) موضمست 


در ساحل بهودا فیمایین زانوح و تفوح 








پوش ۳۹:۱۵ که فعلا انرا عن جنته 
گویند. 

(۲) موضعست در یساکار که بلاویان داده 
شد یوش ۲۱:۱۹ و ۲۹:۲۱ و فول معتنایه 
آنست که همان بت‌بستان مساشد ۲ پاد ۲۷:۹ 





و از حدول شهر های ۳۳۳۹ حنان معلوم 





میشود تو ۷۳:۹ که عانم در جای عین جنیم 
فرار داده شده > . و صاحبان علم بر بر انند که 
موضع عين جنم دوم همان جنین است که 
در چمن بنی عامر وافع مساشده 

| عون حاصور . (چشمه ده) ۰) یکی ازشهرهای 
نفتالی است در نزدیکی فادش فادش بوده یوش 
۹ و دور ست که همان خطره باشد 
و آن خرابه ایست که در نزدیکی دبل واقم 
است ۰ 

عین‌حده. ‏ (چشمه تند رو) موضعی است 
در اکن توش ۹ و بعضرا گمان 





جنان است که عان حرود است داو ۰۱:۷ 
ملاحظه در حرود ۰ 

حوض عون . موصعست بر کوه کرمل 
بمسافت دو مىل از بحر وافع و کاندر انرا 
کفر عدن داسته است۰ 

عین دور. (جشمه خانه‌ها) موضعست 
در بتاکار که در ملکتت سط منسی بود 


وکن ۱۱۵۱ و را ور ا و نها 
کشته شدند مز ۹:۸۳ و ۰ و در انحا بود 





که شاو ل از آن زن صاحب اجنه وال نمود 
اشمو ۷:۲۸ و فعلا" انرا عان دور گویند و 
تخمیناً بقدر شش مىل و ثلث از بزرعبل دور 





است 


ړن رمون . 
و دور نست که در اول عن رمون بوده 


(چشمه انار) نج ۲۹:۱۱ 


است یوش ۲۲:۱۵ و انو؟:۰۲۲ و بعضی‌را 
گمان چنان است که ام الرمان مساشد که در 
نزدیکی بشرشم است جائکه فعلا" چشمه" 
بزر گی یافت میشود ۰ 

غین روجل. (چشمه کاذران) چشمه 
ایست در نزدیکی اورشلم یوش ۷:۱۵ و۱۸: 
۱ ۲سمو۱۷:۱۷ و ایاد ٩:۱‏ و بعضیرا 
گمان چنان است که آن چاه ايوب است که 
در وادی فدرون واقم و دیگران بر انند که 
E‏ 

عن شمس . چشمه افتاب) چشمه ایست 





فیمابین یهودا و بن‌یامین یوش ۷:۱۵ و۱۸: 
۷ و فول صحیح استکه عبن الرسول 
مبائد که بمسافت يك مبل و نصف بمشرق 
العازریه بر راه اورشلیم وافع است 

عړن مجلاع . (چشمه گوساله‌ها) موضعی 
اسټ در نزدیکی دریای لوط حز ۱۰:4۷ و 
دور یست که همان عين عحله باشده 

عړن .شاط . (جشمه حک) پد ۷:۱4 
که همان فادش است (ملاحظه در فادش 
(چشمه‌ها) موضعی است در 








عین نون . 


نزدیکی مالم یو ۲۳:۳ که بحبی در انجا 


عون اهر . 


1 


عییم . 





بوابطه بسیاری آب تعمید میداد : 
تسین موقع ان سه قول است ۰ 
(۱) آنحه که از جروم منقول است آستکه 
بمسافت ۸ ميل در جنوب بسان واقع است" 
(۳) موضعی است در وادی فاره که مسافت 
پنج مل بشمال شرقی اورغليم مسافت دارد 
8 در نزدیکی فر یه" سالیم در مشرق 
تال در وادی جاشکه حشمه‌های نکو 
یافت مشود واقع است؛ و در آنجا دهی است 
که آنرا عون گویند و بمسافت سه مبل یا 
چهار مل بشمال ان چشمه‌ها وافم است 
عین ار . یکی از سنگهای گرانبها که 
در سنه بند کاهن اعظم بود خرو ۰۱۹:۲۸ 
عین هقور. (جشمه جارچی) چشمه 
ایست که خدای تعالی از برای شمشون 
حاری ساخت داو ۱۹:۱۵ ۰ 


2 دز 








کاندر جشمه را یافته است که انرا عون 


قاره گویند و در نزدیکی صرعه وافست؛ 
و البتّه بر صاحبان بصیرت واضح است که 





هاء‌هقوری در زمان عبرانی بمنزله الف 
ولام تعریف عربی است* با بر این. 
مشابهت لفظی در انه این دو لفظ عن 
هقوری و عون فاره واضح خواهد بود و 
گذنته از آن موقع و محل آن با حکایت 








شمشون بسثتر موافقت دارد تا عن شمون که 
در پهن شو کر و ببت جبرین وافع است» که 
از ايام جروم تا طقه چهاردهم بر حسب 





هلد انرا عن‌هقتوری دانسته انده 
عیون خراپ. شهری است در نفتالی که 
رس و 


اباد ۲۰:۱۵ و ۲ نو س و از آن پس 








تغلت‌فلاسر | نرا مفتوح ساخت ۲ پاد ۱ :۰۲۹ 





رو سنصن بر ان است که همان دان است که 
در نزدیکی جدیده مرج عون مساشد» و لی 
وک وا اس هی 
این چمن مباشد: 

عیا. نح ۲۱:۱۱ ملاحظه در عای ۰ 

عات . مونث عا مساشد اش ۲۸:۱۰ ۰ 
یی عبارم . . (خراب‌های عبادیم) یکی 
از منازل بنی اسرائیل است در جنوب مواب 
اعد ۱۱:۲۱ و۰44:۳۳ 





عم . (خرابه‌ها) (۱) عی عباریم اعد 
۳ وه 

(۲) شهری در جتوب بهودا یوش ۳۰:۱۵ 
که و لصن انرا العوجاء در نزدیکی وادی- 
العان داسته است 





fF 


غبار ياخاك . 


4 


ارت معید . فصد از نجس ساختن و 
تاراج نمودن اشائی است که مخصوما از 
برای خداو ند هدیس شده» و یا سرفت از 
خانه" خدا نمودن و اورا مغاره دزدان 
ساختن مت ۱۲:۲۱ و۱۳ و در اع ۳۷:۱۹ و 
روم ۲۲:۲ اینمطلب مذکود است؛ 

غالهون . پرو فنصول اخاشه که براددرش 
سنگای فلسوف ویرا تومیف میکند که وی 
شخسی حلم و ساده دل بود * و فوم بهود 
پولس‌را در حضور همين غالمون اورده ادعا 
مودند که کفر میگوید» بنابراین غالبون 
از این ادعا صرف نظر نموده اعتنائی نکرد 
زیرا که این مطلب از جمله مطالبی نبود 
که در محکمه رومامان بدان‌توجه واعتنائی 
توان کرد اع ۱٣-۱۲:۱۸‏ و خود غالبون 
و برادرش سنکا از جمله" اشخاصی بود ند 
که نرون ظلم پیشه امر بقتل ایشان موده 

غایس و غایوس . (۱) شخصی مکدونته" 
که پولس‌را در فرنتس ضافت نمود در 
وقتبکه رساله خودرا برومانسان منوشت روم 
۹ هدا پولس ویرا تعمد داده افر 
۱ وی با پولس بافسی شد و فتنه گران 




















بر وی دست انداختند اع ۹ و بل 
وجودیکه اسم او همواره با ارسترخس ذکر 
مشود باز گمان سرود که او غایوس در بد" 
باشد اع ۶۰ و بعضرا گمان جنان است 
که غایوس دربه مرد دیگری بوده است و 
ستی باین غایوس ندارد ۰ 

(۲) شخصی که یوحن نامه" سم خودرا 
بوی نگاشت ۳یو ۱:۱ و برخرا گمان چنان 
بود که این همان شخصی است که با پولس 
در سفر آخرش به فلسطین رفاقت نمود اع 
۰ و انکسیکه با وی در وفت شورش 
در ادسی مرافقه نمود شخص دیگری است 
که در مکدونته تولد یافته» و نیز بر آنند 
که مهماندارش روم ۲۳:۱٩‏ یعنی همان که 
ویرا تعمید داد افر ۱۸:۱ شخص دیگری 
عر از این دو تفر بوده است" 

غبار یا خال. بدانکه تکانیدن غبار 
کفش‌ها و پاها مت ۱4:۱۰ و اع ٩۱:۱۳‏ و 
خاك پاها مر ۱۱:1 علامت ترك و ببزاری 
محسوب شده» بهحوجه لايق آن سود که 
مهمان شخص خاك محل اورا با کفش خود 
سرد» و از فراریکه از عادات بهود متفاد 








1f 


غراب . 





مشود این است که یهود اینعادت‌را مراعات 
منمودند؛ یعنی چون از شهرهای بت پرستان 
مراجعت منمودند غبار پاهای خودرا می- 
تکانندند مادا که چیز نحسی باراضی مقّدسه" 
خودشان داخل کننده اما پرا کندن غار بهوا 
اع ۲ و۲ سمو ۱۳:۱۱ علامت عظ و 
ترسانیدن بود چنانکه موسی در مفر تتنبه 
۸ گوید «و خداوند باران زمنت‌را 
گرد و غار خواهد ساخت که از اسمان بر 
تو ازل شود تا هلاك شوی»؛ و این فول 
اشاره به بادهائی است که گرد و غاررا در 
عوض باران حمل مکنند۰ 

غراپ. اینلفظ در زبان عری بمعنی 
یاه است غز ۱۱:۵ پر نده ایست شییه بکلاغ 
لکن بزرکتر از او ست و منفردا" پرواز کند 
و در شربعت موسوی ناپاك است لا ۱۵:۱۱ ۰ 
و اینلفظ انواع هشت گانه کلاغ‌را که در 


فلسطین یافت مشود شامل است* خوراك وی 
لاشه و اجساد حبوانات مرده است که اول" 
چشمهای انهارا کنده سخورد» ام ۱۷:۳۰ 
و مقصود از این ابه گداردن احساد عر 
مدفونه اموات است در مزارع »مسکن غراب 
عموماً در و یرانه‌ها مساشد اش ۱۱:۳4 و از 
برای تحصل‌خوراك جوجه‌های خود مسافات 
بسده طی نماید اینوب ۱:۳۸ مز ٩:۱۷‏ 
لو ۲:۱۲ و آشانه خودرا بر مقامها و 
درختهای بلند بنا کند و از چهار الی هفت 
جوجهرا توجه و حفظ کند تا موقصکه بحد 
رشد رسده خود بتوانند تحصل خوراك 
کرده خودرا محافظت کنند ۰ و همین حوان 
بود که اعجازا" خوراك از برای ايلا 
ساورد اباد 4:۱۷ و٤٤‏ و اینسئله محل 
اختلاف است که آیا غرایی‌را که نوح از 


کشتی رها گرد دو باره بکشتی مراجعت نمود 





غراب . 


1۴4 


غربب. 


يا نه پد ۷:۸ اما تقریا تمام ترجمه‌ها و ۰۱۳۱ 


جمیع مفسرین لفظ عبرانی‌را به (رفت و 
آمد) ترجمه و تفسر کرده اند مثل اینکه هر 
جای از برای 8 گذاردن مىافت ارام 
مسگرفت۰ 

غراپ . امسر مدیان که جدعون و بر ا 
هزیمت داده افراشسانش بر صخره غراب 
پتل رساندند داو ۲:۰۷ و۲۵ مز ۱۱:۸۲ 
اش ۰ اما صخره عراب باسم امسر 
گشت داو ۲۰:۷ اش ۲۱:۱۰ و این صخره 
در مشرق اردن بود چ هکه جدعون در وقتکه 
غراب و ذثبرا بقتل رسانید خود در طرف 


غربی ۱.دن مثفول بر | نگختن غرت سط 
افراشم و همحان آوردن ایشان بود که 








بدا نواسطه مدیاننانرا هزيمت دهند داو ۷: 
٤‏ و اینان همان اشخاصی بودند که 
گذر‌گاههای اردنرا گرفته مدیانسان‌را 
فرار دادند و متفرق تخود 2۳ پس ار آن 
تعاف ایشان پر داخته غراب و ذئب‌را دست 

گر نموده رىس آنانرا بنزد جدعون 
اوردند داو ۷ از آن پس جدعون و 

عساکرش از اردن عو عبور نمودند ۵ شاید که 











زبح و صلمناع لمناع که شهر بار مدیاننان بودند 
دتگیر نمایند؛ علبهذا بر ايشان هجوم آورده 
در نو بح ایشان‌را زدند و دو پادشاهرا دستگر 
نموده جدعون آنهارا به سکوت و فول 
آورده از انا بدیار عدم فرستاد داو ۱:۸ 











غربال. معروف است اش ۲۸:۳۰ و در 
فدیم الایّام آنرا از نی و مایر نباتاتی که 
مل .آن ۱( 
غرس . وی ای و 
قوم بر گزیده" اسَعمال مشود مز ۰۱٥:۸۰‏ 


غریپ. بد ۱۳:۱۵ اینلفظرا معانی 
بسار است 
(۱) شخصکه از وطن خود خارح گشته 


در محل دیگر رود پد ۰:۲۳ 

(۲) عر بهودی عز ۲:۱۰ نح ۲:۹ و 
اش ۱:۱ و مهمان خرو ۰۱۰۰۳۰ 

(۳) اجنی و متروك مز ۰۸:۹۹ 

(+) شخص غر معروف یو ۵:۱۰ و در 
مان بهود از بدو الا مر عر با ز باد یود ند 





زیرا که از مصریان با ایشان آمدند و از 





اهالی کنعان نیز در تحت عودیت ایشان 
در آمده بساری از ایشان داخل فوم بهود 
محسوب گثته عهد ختنه‌را بر خود فول 
نمودند و در تمام فواعد و شعائر دنه با 
نی اسرائل شراکت نمودند» لکن هیچ 
یك از ایشان‌را جایز سود که سلطنت نمایند 
تث ۰۱۵:۱۷ لکن بعد از اسری فکر تما 
قوم بر آن شد که غربا و اجنسانرا از مان 
خود دور کرده انهارا از حقوق دنه و 
شهربه خود بری نمایند عز ۲:۱۰ و نح 
۹ ۳:۱۳ ملاحظه در دخل* 


غرال . 


۹ 





غرال . آهوی ماده است که ویرا شاخ 
نود در پد ۲۱:۹۹ این حوان بسار زيرك 
و با هوش است و در ۲سمو ۲۰:۲۲ و مز 
۸ وحب ۱۹:۳ تندرو و مستقمم الافدام 
است بطوریکه بر صخره‌های بلند بر جسته 
ابدا لغزش نمسخورد ؛ و در ام ۵ و۱۹ 
و ار ۵:۱6 اثاره به مهربانی این حوان 
است غز ۷:۲ و ۰:۳ و بأسانی مضطرب مشود 
و بر حس مز ۹:۲۹ بسار ترسو است"* 

خرل غزطا. اولا» تفسیر لفتلی؛ که 
مقصود از تزویج سلیمان بدختر فرعون يا 
براعبه" جمیله مباشد و گوینده و تکل کنده 
آن سلیمان و عروس شولمیّه و جممی از 
دو شیزگان اورشلم اند 





ثانباه تفسر تشهی ؛ که مقصود از اظهار 
افکار عبرانبان است در خصوص محبت 
پاکیزه" که در ممان زوج و زوجه و نیز فیما- 
بین مسح و عرونش که فصد از کلسا باشد 
دیده میشود۰ و از جمله" مطالبی که موید 
این تفسر است آنکه عهد عتبق غالبا نسبت 





یهنوه‌را بقوم خودش مثل نست مرد بزوجه" 
خودش ذکر مبکند و پولس محّت مردرا 
نسبت بزوجه‌اش مثل محست مسیح سیت 
بکلسای خود تشه کرده ای ۲:۵ ۰۳ 

الاه تفسر رمزی؛ که مقصود از آن 
است که اسمنها و اشخاصی که در انحا مذکور 
است حققي, نه بلکه رمزی است و فصد از 
اشخاص روحانی مساشده 


غره. (هوی) او "لین شهر از شهرهای 
پنجگانه فلسطنان است که سه مسل از سااحل 
در با دور و تابه اثقلون ده سل مسافت دارد ؛ 
و غزه از جمله شهرهای فدیم دايا است که 
در بدوالا مر کنصانبانی که از نسل حام 
بوده در ان سکونت ورزیدند پد ۰۱۹:۱۰ 
از آن پس بعضی از عناقیان در آنجا ساکن 
شدند يوش ۲۳:۱۱ و بعد از ان به یهودا 
داده شد یوش ۷:۱۵ و در ایحا عرائب 
جهالت و فوت‌را بجا اورد و حدود مملکت 
سلیمان بود اپاد غ۰۲4:۶ و وفتی مصریان 


م 








نیز بر ان دست یافتند ار ۱:۰۷ وه» و 
پغسران ابلاهای انرا نوت فرمود. اند 
عا ۱:۱ و۷ صف 4:۲ زك ۰٥:۹‏ و در عهد 
جدید فقط یکدفعه مذ کور است اع ۰۲:۸ 
و اهل غزه در بت پرستی عبادت داجون 
مستغرق بودند و همواره هسکلهای این خدا 
در انحا موجود مسود تا سال 4۰۰ مسلادی 
که بدست اعراب افتاده در سال ۱۳4 ملادی 
مفتوحش ساخته سلطان صلاح الّدین ایتوبی 
در سال ۰ ۱۱۷ ملادی بر ان حکمران وفعلا 
در تحت حکومت دولت بریتانما است و آنرا 
حصار و دیواری ست و درختان زیتون 
انرا احاطه نموده است و تخمناً دارای 








۰ ۰ ۱/۸۰ هوس است ۰ 
مب . ار ۲۵:۱۰ پدانکه نغضب خدارا 
با غض اسان کفارت و امتساز کلی است 


| زیرا که عضب اسان عىارت از احساسات 


«۹ 


غلاطه . 





وحود موحود گناهکاری است که مستوجب 
حکم میباشد و از حکم هم جنس خود غضبناك 
مسگردد۰ اما عضب خدا یتعالی عارت از 
مکروه داش فتن خطا و گناء از وجود پاك 
و خالی از گناهی مساشد و امکان 
دارد که عضب با رحمت و شفقت دردات 
حضرت افدس الهی موجود باشد اف ۲۹:۶ 
- نح ٥‏ و بدینو اسطه هر روزه بر گناهکار و 
خطاكار غضناك مشود مز ١۱۱:۷‏ اما غضب 
که بدون این علت باشد خطای واضح و 
مبرهنی است اف :۳۱ فل ۰۸:۳ و سلیمان 
حکم در فر امثال ضرر و اذیّت غضب‌را 
ذ کر مینمایده 

مطلق حبوبات و انواع مختلفه بقولات 
میباشد۰ در قدیم الایّام فلسطین از برای 
غله خیزی معروف بود و مقدار زیادی از 
ملزومات و ما یحتاج اهالی‌را تهه مینمود 
پد ۲۸:۲۷ غله و شراب و روغن زینون 
محصول عمومی آنحا و فعلا" گندم و جو 
در آنحا بفراوانی کائته و حاصل سدهد و 





ابنلفظ در کناب مقدس فصد از 


چو دار و ارزن و غیره یز بخوبی در آنحا 
بعمل ميآيد٬‏ حواریون سنبلها گندم‌را در 
مزرعه با دست مالنده می‌خوردند نث ۲۲: 
۵ مت ۱:۱۲؛ گندم تازه تر برشته فسمت 
اعظم خوراك اسراشلمان بود که فعلا" هم 
در مبان اعراب معمول است که گندمرا بلغور 
کرده میخور ند روت ۱:۲ ۲سمو ۲۸:۱۷ 
و۰۲۹ و وضع تهبه غله از برای نان از 


فر ار دیل است : 

اولاء گندم‌را بعد از درویدن با چوب 
دست اش ۲۷:۲۸ و۲۸ یا با پای حموانات 
تت 4:۲۵ یا با االتی که دارای دندانهای 
آهنین مود اش ۱۵:4۱ و همحو عرابه 
بتوسّط اسب یا کاو بالای گندم کشیده میشد 
مسکو بدند ملاحظه در کوبدن» پس از آن 
بتوسط پارو انرا باد داده گاه و گرد و ريك 
و خاك آنرا جدا میکردند مت ۱۲:۳› سس 
گندم خالص‌را غربال کرده اثغال انرا جدا 
مکردند عا ۹:٩‏ لو ۳۱:۲۲ نا براین 
محل کوبدن خارج از شهر بر زمین مر تفعی 
مسود چنانکه فعلا هم در اغلب اماکن مشاهده 
مشود داو ۱۱:۲ ۲سمو ۱۸:۲۶ (ملاحفله 
در کوبدن و دستاس کردن)۰ 

غلاطیه . یکی از فطعات اسای عضر 
است که بجنوب شرفی بطانیه و پفلفونی و 
بمغرب پنطس و شمال غربی کندکی و 
شمال و شال شرقی لیکاونیه و فریجیه 
واقع است» 

لفظ غلاطه از گااها یا کلاتی یعنی فر نکی 
1 
لتوئی و تکتانفی در سال ۲۸۰ قل از مسیج 
مهاجرت کرده امدند و با اهالی ملك مذ کور 
مخلوط شده مجموعا | نهارا ry‏ یعنی 
فرانسوی ونان کفتند. 

و در سال ۱۸۹ قل از مسح دولت دوم 
بر انها دست یافت» لکن تا مال ۲٩‏ فل از 











غلاطره . 


مسح وضع حکومت ایشان کمافیالسابق بافی 
بود نهایت خراج گذار دولت روم بودند. 
و در انزمان او عسطسی غلاطەرا داخل 


ملقب بود بر انها مقرر داشت ۰ 

گاهگاهی فسمتهائی از ابالات دیگرضسمه 
غلاطه مگشت۰ در زمان سر و مسافرت 
هم بنواحی بزر گتری که ایالت غلاطه و 
در تصرف دو لت روم بود اطلاقف مسند و 
بکدام یک از این حالت این عبارت که 
اعمال رسولان ٩:۱7‏ و۲۳:۱۸ و در رساله" 
پولس بغلاطیان ذ کر شده مورد مناظره است* 
حالا" این رساله در چه موفع و بحه فلسسائی 

زبان غلاطبان مر کب از یونانی و غلاطی 
بود و اینان همحنان بر عادت قدیم خود 





یی عدم استقرار در يك محتل متتر 
بود ند مطابق غل ۱:۱ و ۱٠٥:٣‏ و ۰۷:٥‏ اين 
ملك ازجهت حاصل خبزی و رو نق تحار تش 
معروف و مسکن مهاجرین طوایف مختلفه 
بود» بهودیان نبیر در | حا بسار بو د ند ۰ 
و بساری از اینهارا بمدهب عسوی 
هدایت فرمود افر ۱:۱ و گلیسای چندی 
نیز بنا نمود؛ اول دفعه که پولس بدینجا 
آمد اع ۱:۱ تخبیاً در سال ۵۱ و۵۲ 
میلادی» یعنی در سفر انی رسالتش بود 
و جند سال بعد دقعه دیگر باز بدینجا امد 


رورا 


نامه غلاطیان . 


اع ۲۲:۱۸ چنین منماید که بعد از ان 





نامه بغلاطیان‌را نوشت» در سفر او ل مریضص 
شده اهالی انحا اورا چون فرخته" که از 
جانب خدا نازل شود پذیرائی نموده بتمام 
فلب مژده اورا فبول نمودند و چهار یا پنج 
سال بعد معلمان بهودی که کل عسوی 
گرفته بودند به انحا داخل شده قدرت 
رسالت پولس‌را انکار کردند و ارتکاب 
اعمال شر عمه‌را ترجسح دادند و مژده 
حققی‌را بواسطه ارتباط با رسوم بهود 
منحرف و مغشوش ساختند و پولس از حالت 
ایشان اطلاع تامی پدا نمود 

نامه غلاظیان. احتمال سرود که این 
نار | ولش دوو تس از سال ۵۷ و۵۸ 
نگاشت اما نه باستعانت محرر جنانکه عادت 
داشت بلکه با دست خود نوشت غل ۱۱:۲ و 
ابشان‌را بواسطه دوری از مسح و رای 
سخت تو بخ فرموده سلط و تعلنمات رسالت 
خودرا نابت گرداند و مدلل نمود که 
انهارا از خود مسح یافته است؛ و با قوت 
و جرأت تمام تعلم اعظم وعمده دین مسح 
یعنی عادل شمرده شدن بتوسط ایمان‌را بات 
نستهای آن بشریعت و برفتار مقدس بیان 
سنماید» و آزادی فرز ندان خدارا بواضحی" 
مم وف مه و کر ناب 
آمیز و محست انگیز است و موضوعش انامه 
رومانمان یکی است» و ظاهرا زمان بارش 
هر دوی آنها قربا یکی باشد» کلساهای 
غلاطیه در تاریخ کلسا تخمیناً مدت ٩۰۰‏ 





سال مذ کور است ۰ 

خالائیل. (جزای خدانی) حاخامی از 
حاخامهای یهود است که یکی از اجزای 
منهدریم اع ۳4:۵ و مدت ۳۲ سال ر یس 
محلس بود و اول دفعه که در کتاب 
مقتدس مذکور گشته در وقتی است که کهنه 
مانع امتداد وانتشارانحل بود ند و رسولا نرا 
بقتل ممرسا ندند لهدا» عمالائل ایشان‌را 
گمت که اساب زحمت بش از اینها از 
برای کنسه فراهم نباورند چه که با خود 





اندیشد که اگر چنانچه دین مسحی از 
جانب اسان است بزودی بر خواهد افتاد 
و اکر چنانحه از خداست باز همان لایقتر 
که دست از آن بر دارند مادا چون با خود 
آیند با خدا جنگ نموده بائند اع ۳۸:۵ و 
۹ همین شخص در اورشلیم معلم پولس 
بود اع ۳:۲۲ و چنانکه از قلید مستفاد 
مینود پطرس و بوحتا ویرا تعمید داد ند 
لکن اینقولرا محل اعتبار نمتوان دانست» 
على الجمله وی نیره" هبل بود که از 
جمله حاخامهای مشهور و معروف. مثنه 
مساشد » 


غناع . اموالست که در جنك گرفته 


مشود و عشران اموال وفوف خداو ند بود 





که صرف کاهنان شود چنانکه درایام ابراهم 
مذکور است پید ۱۶: ۲عب ۰۶:۷ پس از 





آنکه اسرائملمان ان دست بافتند موصی 


بحکم خداوند امر کرد که غارتهاثیرا که 


در این جنك» از اسران و بهايم بدست 
اورده اند نصف کرده مان دوازده فوجی 
که جنگ‌دند و مایرین که نجنگده بودند 
تقسم کنند و او لبها يك فسمت از پانصدرا 
در راه خدا برای کاهنان و اخریها یك در 
پنجاه از برای لاویان تقدیم نمایند اعد ۳۱: 
۷-۲ و هدیه دیگری از طلا باس هدیه 
شک اختبارا" بخداو ند تقدیم می‌نمودند 
۵-۸ فصد و نتشسحه تمام این اعمال 
این بود که دستور العملی از برای ایام 
امه باشد مقابل ۲سمو ۱۲-۹:۸ و ۱ تو ۲۰: 
۲ و ۲۷ داود مقرر نمود که ملاحداران 
با جنگان بالتساوی حصه براند اسمو ۳۰: 
۰۲۲۶۱ لفظ عارت در پد >۲۷:۳ و۲۹ 
اسمو ۳۱:۱۶ ۲ پاد ۱:۷ و۲تو ۱۰:۱۶ 
مذ کور است و در خرو ۲۲:۳ و ۳۹:۱۲ لفغ 
غارت بمعنی باز گرفتن اسابی است که 
محورا" گرفته شده است ملاحظه در ۱سمو 
۰ ۲9 مسح تمامی افتدارات و 
فواترا بتوسط ود یه دادن خودش عارت 
نموده دست فدرت شطارا از سر امت 
خودش کوتاه ساخت فل ۰۱۵:۲ این لفظرا 
از برای طلم لباس و زره هم کار می‌بردند؛ 
و بعضی لفظ «بیرون کردن بدن خود» چنین 
تفسر مکنند که او افتدارات خودرا ظاهر 
مسازد؛ و پولس مسیحیاترا سگوید که 
نگذارید طالنین فلسفه انسانی و تواتر و 
غره انهارا غارت کنند یعنی آنهارا اسر 
سخنان خود سازند کو ۰۸:۲ 


نمی . 


1۳۹ 


يرن . 





غنهت . 
بتوسّط شارع آن موسی امر به نیمه نمودن 
غنیمت ادرا ردان چک که مول 
جنك بوده اند شده است و نصف دیگردا هم 
مسایست در مبان سایر فوم تقسیم نماینده لکن 
مسایست زکوةرا از سایر فوم که مردمان 
جنگی سالد و در سدان جنك حضور 
تدارا که مرن ات انات مات 
ده مقابل بگر ند اعد ۳۰-۲۵:۳۱ اسمو 
۰۲-۰ چون فوم اسراشل یعون خدا 
یتعالی اریحارا مفتوح ساختند خداو ند 


بدان که در شر بعت موسوی» 


ایشانرا بر تصرف مت اریحا اذن نداد 
بلکه فرمود آنجه در آ نجاست بغیراز ظروف 
طلاه نقره» مسنه آلات و الات آهنین حرام 
دانند» و ظروف طلا و لقره و مسین و 
اهنن‌را از برای خداوند هدیس ممایند 
یوش :۱۹-۱۷ لکن سایر غنیمتها که از 
اماکن دیگر بدست میاوردند بر ایشان حلال 
و مباح فرار داد تث ۱۵-۱۲:۳۰ و یوش 
۸ ۲۷ و ۱۰:۱۱ و عبره * 


غواص . یکی از مرعهای ناباك است 
لا ۱۷:۱۱ که بقدر کلاغ مساشد ر نش ساء 
و منقارش بلند و پامايش همحو پاهای اردك 
پرده داراست» و در اب ورو روته ماهی را 
شکار سکند» و اهالی چین انرا از برای 
شکار ماهی ترست کنند؛ و بدین لحاظ طوفی 
در گردن او گذارند تا اساب ممانعت فرو 
بردن ماهی باشد بنابرین دراب عوطه خورده 
ماھىرا شکار کرده بنزد صاحب خود مىاورد۰ 


غول . اش ۲۱:۱۳ و ۱:۲ ابنلفظ در 
عری بمعنی مو دار و گاهی فصد از بز و 
ترجمه به بز شده است لا ۳۹:۶ ؛ و در لا 
۷ و۲ نو ۱۵:۱۱ دیوها ترجمه شده و 
اشاره بمقصد و مناظر بت پرستی است که 
محتمل است بزویا محسّمه و شکل بزها باشد 
که مصریان در مندیس مپرستدند؛ و بر 





مناره و مقبره‌ها و ایشه معمر تصاویر منك 
و سمون دیده مسثود که منظر و مقصد عبادت 





و مود مصریان بوده است» ترجمه یونانی 
یعنی ستبو بحنت دو آیه آمذکوره کتاب اشعبارا 
به دیوها و دیوان ترحمه نموده و فصد از 
ارواح پامده مساشد که بگمان اهالی مشرق 
در ویرانه‌ها مکونت دارند مکا ۲:۱۸ 
پثتر احتمال مرود که فصد از حوانات 
مودار مثل بزهای صحرائی یا جنسی از 
سمون دساشده در هر صورت ویران بودن 
اراضی بابل اش ۲۲-۹:۱۳ و بصراه که 
در ادوم و افست اش 4 ۵6:۳ ۱ سوت شده 











است* و بر جسب علم موهومات عول جسمی 
وهمی است مر کب از انسان و بز که بابوست 
حنوان ملس باشد و با گوس» خدای شراب» 
و در حنگلها و بثه‌ها وجود دارد مرافقت 
منماید ۰ 





غهرت . این فعل در موفع وجود شك در 
امانت زوجه" یافت مشود اعد ۳۱-۱٤:۰‏ و 
۲قر ۲:۱۱ یا در موقع غضب مز 2:۷۹ و 
اقر۲۲:۱۰ یا بجهت اهتمام و اشتغال بامری 


غیور . 


مساشد زك ۱۶:۱ و۲:۸ مز ۹:۹۹ و غعرت 
از جمله احساسات بنی نوع بشر است ام ٩‏ 
4 سرود ۱:۸ و در ایات ذیل خدای تعالی 
غور خوانده شده است خرو ۱4:۳۶ تث :٤‏ 
۵ ۱۵:۱9 و یوش ۱۹:۲ نا ۰۲:۱ 
غیور . (مملو از غبرت) لفظ یونانی 
اینلفظ در موارد متعدده کناب مقّدس افاده 
همین معنی‌را کند افر ۱۲:۱۶ نط ۱۸:۲ و 
مخصوصاً فصد از اشخاصی است که نست 
م ۲۰:۲۱ 
و۲۲ غلا 4۱٤:۱‏ و در موارد دیگر فصد 
از لفظ غیور شخص تند مزاج و متعصب 
مساشد و پس از ايام مسح لفظ غور» و 
غوران»را نست باشخاصی دادند که بدون 
اعتنا باحکام شر ع انحه‌را که خودشان فی 
نفسه صحبح و جایز مبدانستد معمول داشته 
ترویج مىدادند. علنه دا خراج گذاردن 
پرومانیانرا تقصیری عظیم و گناهی کبیر 


۰ 


غیور . 


می‌شمردند و یاغی‌گری و شورش‌را تکلف 
هر یهودی وطن دوست و متعصب مدا نستنده 
هر جند اینمطلیرا باملایمت و بردباری 
7 لکن متدرجاً بمرور ایام 
گرفته م متعصب ب همی‌شدند و هنگام 
صره نط که ست بت القدس‌را محاصره 
نمود ابشان خلاف شرعهای زیادی باسم 
غیرت الهی مرتکب شدند چنانکه یوسفون 
مورخ منویسدء وبدان لحاظ بقاتلن ملقب 
شدند و جنانکه مغلوم است ٤‏ ابنطابفه در 
ایام خداو ید عسی مسح نیز یز بوده اند* و انده و 
بگمان بعجضی وجه تسمیه" سمون يمون 
غبور از همین بابت بوده است لو ۱۵:٩‏ اع 
۱ :۳ء اء و میمون کک دور نیست که از 





ور است مت ٤:1۰‏ مر ۱۸:۳ در صورت 


اطلاع کاملی در خصوص سمون ندار یم * 





فاخله . 


1:۱ 


فاران ۰ 





ف 


فاخله . پرنده مخصوصی است که متمایز 
از کوتر معروف و کوچکتر از او مساشد 
و شانها و علامت او با کبوتر تباین تام" 
دارد» صدایش نرم و حزن انگیزاست مز۷: 
٩‏ اش ۱۱:۵۹ حز ۰۱:۷ جشمهایش 
شرین و خوش نگاه است غز ۱5:۱ و >:۱ 
و ۱۲:۵ امانت و بی گناهی او ویرا لايق 
شدیم و هدیه" حضور خداو ند نموده است و 
نمونه روح القدس مبباشد مت ۱۱:۱۰ و ۲: 
۰ فاخته‌های فلسطن بر مه نوعند یکی 
فاخته مطوقه است» و یکی فاخته فهوه" ر نك 
بی طوق دم بلند» و دیگری تور تور اد تبس 
است که از سایر اجناس فراوان تراست؛ 
این پرنده درایام زستان تا چندی‌فلسطین‌را 
ترك کرده بجانب جذوب مسافرت مینماید و 
در اوایل بهار محتددا مراجمت مکند ار۸: 
۷ غز ۰۱۲:۲ این حوان بسار ترسو است 
و تحر درا دوست دارد و جون محوس 
گردد و یا در ففس گرفتار اید خنلی نوم 
و نالان خواهد بود مز ۱:۱۱ شریعت این 
پرنده‌را از برای فربانی سوختنی و رفع 
گناه فقرا لا ۱6:۱ و۷:۵ مت ۱۲:۲۱ و در 
بعضی طهارات لا ۸٦:۱۲‏ و>۲۲:۱ و اعد 





۹ تخصص فرموده و همین مطلب يعلى 
تقدیم فاخته" از برای قربانی بتوسط یوسف 
و مریم دلیل بر فقر و مسکنت ایشان مساشد 
لو ۰۲4:۲ ابراهیم خلبل قل از اعطای 
شریعت پرندگانی‌را که ععارت از فاخته و 
کبوتر باشد از برای قربانی تقدیم نموده 
لکن آنهارا بمثل سایر فر بانی‌ها تقسیم ننمود 
پد ۰۹:۱۵ 

فاران . (موضع مغاره‌ها) آن بیابانی است 
که بنی اسرالیل در آنجا گردش کردند و 
حدودش از فرار مذکور است : از شمال 








دشت شور و زمین کنعان» از شرق وادی عر به 
که فاصله فیمابین فاران و کوههای مواب و 
خلج عقبه مساشد» از جنوب دبه الرمله که 
فاصله فیمابین آنجا و کوههای سنا است و از 
طرف مغرب دشت شام است که فاصله ضما بان 
آنجا و خلیج سویس و مسر مباشد» و آن 
دشتی است مرتفع که بصحراهای اطراف 
خود سراز یر شود و دارای بعضی از کوههای 
آهکی است همچو شویشات العجمه و جبل- 
الته و جبل الراحته و بر دارای فروع 
وادی عریش ات که ابهای زمستان در 


فاران . 


14۴ 


فارس ۰ 





انطرف جمع شده بدر یا رود و اینوادیرا 
در کناب مقس نهر مصر گویند که در 
تزدیکی قلعه" عریش بدریا ریزد. 
علی‌الجمله ابراهيم خلیل ویعقوب ویوسف 
ابندشت‌را فطع نمودندو جزء شمالی‌را که 
بر حدود فلسطین است اراضی جنوب پيد 
۰ با جنوب ید ۱۱:۱۲ یوش ۰:۱۰ و 





۱ گویند و در همین سمت است که 





ابراهیم و اسحاق در بعضی از سفرهای خود 
عر بت اختار کردند ۰ اما دشت فاران 
جنانکه مذ کور است در وفتی که هاجر از 
نزد ابراهیم ببرون رانده شده در دشت فاران 
سکونت اختار کرد پد ۲۱:۲۱ و نیب 
اسرائیل نیز بعد از آنکه از سنا جدا شده 





بودند بدشت فاران داخل گردیدند اعد ۱۰: 
۲ 9 ۱۱:۱۲ و از انحا جاسوسان‌را بزمن 
کنعان فرستادند اعد ۳:۱۳ و٣٣٤‏ و در 
اینمدت که فوم اسراشل در ایندشت سکونت 
داشتند در هبجده موضع منزل گزیدند» یعنی 
اماکن و منازلی که فیمایین رمه و ععصون 
جابر مذکور است اعد ۱۸:۳۳ و ۳٩‏ عث ۱: 
۱> و گذشته از اینها بنی اسراشل در مدت 
سکونت در دشت در اراضی اطراف همحو 
بدویان حالبه متفرق شدند و داود نز بدین 








دشت باه برد اسمو ٥‏ وهدد شهر بار 





ادوم در وفتی که از حضور داود و بواب 
فراری بود بدینحا فرار کرد ۱ پاد ۰۱۸:۱۱ 
اما کوه فاران همان کوهی است که 


خداو ند هنگام آمدن از انحا تحلتی خود 
فرمود ؛ ورا ی معتبر آنستکه کوه فاران جز" 
> | جنوبی کرههائی است در شمال شرفی دشت 
که بنی اسرائل در انجا گردش کردند که 
فعلا" آنرا کوه مفرعه گویند وافع است و 
عین فادش در این سم وافع است که بعضی 
آترا فادش براع دانسته!ند» واینکوه نزد 
یك بدشت است و بر شخصی که از آنحا بالا 
رود منظر کوههای جنوبی بهودا نا مررئی 
است ۰ 

فاره . (شهر گوساله)۰ موضعی است در 
فسمت بن‌یامبن یوش ۲۳:۱۸ و گمان برده 
اند همان فاره است که بطرف مشرق جنوبی 
مخماس در محل اتصال وادی فاره بوادی 
سوینت که به مسافت " مسل بشمال شرقی 
اورشدم وافع است وافم مساشد» 

فارس . (پاکیزه با پلنك‌ها) مملکتی است 
در آسای وسطی (مر کزی) و گاهی این اسم 
شامل تمام مملکت فارس شود و گاهی 
اختصاص به مملکت اصلی فارس دارد حز 
۸ که از طرف شمال به مادی يا مىدياء 
از طرف مشرق به کرمانیا» از طرف مغرب 
موسیانا و از طرف جنوب بخلیج فادس 
محدود بوده 

اما وسمت حدود اینمملکت عظم از 
طرف مشرق از هند تا ثراکا که در مغرب 


























است امداد داشت, از شمال از در یای فزوین 


او بحر انود تا بدریای هندء از جنوب 


نارس . 


۴ 


فارس . 





خلج فارس و دریای قلزم بود؛ علهذا 
مملکت مسطوره شامل بعضی !ز قطعات ارو با 
و افریقا و تمامی آمبای مفربی بود و برشتر 
مملکت فارس اصلی بیابان و صحرا و در 
سواحل دریاپست می‌بود۰ لکن جز متوسط 
آن دشتی است که تخمیناً چهار هزار فدم 
از دریا مر تفع و دارای ملسله کوههای بلند 
و دشتها و در ء‌های بار اور است و در قدیم 
الام طوایف آریانته شرقی دراین مملکت 
سکو نت دافتند۰ آریان طابفه" ژورمند و با 








نبرو و دلاور بودند و در کار نهایت سمی و 
اهتمام‌را داشتند و لغات انان تقریاً مثل 
شکریت بود و بر وجود دو فوه عظیمه 
معتقد بوده یکیرا خالق خر و دیگریرا 
خالق شم و در سرمدیت و فوه و افتدار 
مساوی میدانستنده در تاریخ قدیم آنقدر 
ذکری از انها نسشود اما محقتّق است که 
کورش در سال ۰۸۸ فل از مسح استقلال 
یافت؛ پس از آن تسلّط و افتدار ایشان 
اسای صخر امتداد یافته در سال ۵۳۹ فل 





از مسح با بل‌را مفتوح ساخته در ایحا به 
اسم یهودیان اسر شده شهرت یافتند» بنابر این 
حکمی از جانب کورش برجعت اینان شرف 
صدور یافت ۲ نو ۲۳-۲۰:۳٦‏ وعز ۸:۱ و 
کورش در سال ٩۲۹‏ قبل از مسح جهانرا 
بدرود گفت» و در این ایام گمان دار ند 
که فر او در نزدیکی ذهر قدیم وی که فعلا" 
انرا مرغاب گویند موجود است ۰ علی| لحمله 





چون کورش جهانرا بدرود گفت وار تحشتا 
به تخت نشست بنای هبکل وشهررا در عهدء" 
تعویق گذاشته عز :۲۰-۵ لکن داریوش 
هتانستن محددا" امر به بنای آنها نمود 
و پس از وی اکسرکسس که بگمان بعضی 
همان احشویروش مذکور در کتاں استر 
است جانشین وی گردید؛ و پس از آنکه 
یو نانبان اورا هزيمت داده بودند و خود 
ارتکزر کسس (اردشر) درازدست که نست 
به بهودیان مهر بان بود به تخت پادشاهی 
بر امد عز ۲۸-۱۱:۷ نح ۱۰-۱:۲ و از 
جانشینان او جز داریوش فارسی در کناب 
مقدس مذکور نست نح ۰۲۲:۱۲ از آن 
پس دولت فارس که مدت دویست سال بر 
پا بوده اسقلال سداشت منقر ض گردید» 
یعنی چون اسکندر ذوالقر نین در سال ۳۳۰ 
هل از مسح بر ان دست یافت آندولت مقتدر 
بدست وی منقرض گشت و پس از آن دولت 
یمین یعنی دولت یونان دا ۲۱:۸ که بانی 
و بشی آن انگندر تو ارت بود بر 
فرار گشته آن نیز بجهار قسمت منقسم گردید 
دا ۲:۸ ۰۲ 

اما حالت حالیه مملکت عجم که سابقاً 
جز" مملکت فارس بوده است از قرار تفصل 
است : مساحت این مملکت پانصد هزار سل 
مربتع وعدد نفوسش تقریباً ده ملیون مباشد۰ 
سلطان اين مملکت‌را شاه گویند و موقع 








1 


ثار وس . 





ولایت شیراز حالیّه همان مملکت اصلی 
فارس است یعنی در مدتی که مطبع مادیان 
بودند که فل از ایام کورش باشد؛ و 
خرابه‌های پرسولس و قصر داریوش که 
اسکندر ذوالقر نین در حالت مستی امر باتش 
زدنش کرد در انحا موجود است و هنوز 
مقصود وی از اتش زدن فصر مرفوم معلوم 
ست۰ و در مان ان خرابه‌ها ىکل‌های 
مخرو به و نوثتجات فارسه و فربانگاههای 
مخصوص مذهب فارسیان» که فومی هم از 
اتش پرستان در این روزکار بر آن طریقه 
رهسار ند» دیده مشود * 

و در شمال مملکت دس بلاد نسطوریان 
است؛ اینان فرفه از نصاری مساشندکه تابعان 
قول نسطوریوس مبشّر معروف اند؛ واهالی 
فارس‌را فارسان گویند دا ۰۲۸:۹ 











فارس ۰ ۱ (حد) و او وارص این بهودا 
و توام زارح است پد ۸ ۲۰۶۰۱9 ۱ 
راعوت :۱۳ و۱۸ وانو ۰:۲ و۵:؟ نج 
۱ و مت ۳:۱ لو ۳۳:۳ و او پدر 
خانواده عظمی است که آنهارا فاررصان 
گوینده 

فارص زه و فارص زه . یمنی شکستگی 
عزه ۲سمو ۸-1:٦‏ و او ۱۱-۹:۱۳ و۱۵: 
۳ ملاحطه در عزه. موضعی است در 
جنوت اورشلم در وادی رفاشان ۰ 
است در ادوم پد ۲۹:۳۱ و اتو ۰ و 





بعضرا گمان چنان است که فاعو همان 
فقواره است که در آن نواحی خرابه" آن 
دیده شود * 

فاچ. (جدائی و شکاف) و او فالج ابن 
عابر برادر بقطان است که در ایام او زمین 
منقسم گشت پد ۲۵:۱۰ و گمان مبرود که 
مقصود از این است که عشره عابر در ایام 
فالج متسلسل بودند در بان اللهرين 
(الحزیره) مانده و آنحه که از یقطان متسلسل 
گشته به عربستان رحلت نمودند ۰ 

فالگیر. شخصی است که ادعای اخار 
از مساقلات کد توسط احضار اموات و 
سوال نمودن از ایشان تث ۱۰:۱۸ و۱۱ 
٣پاد‏ ۱:۲۱ ۲تو 41:۳۳ و اینمطلب در 
شریعت موسوی ممنوع و مرتکب آن عاصی و 
خاطی محسوب بوده جرای این خطا سنگسار 
شذن بود لا ۳۱:۱۹ و۰۲۷:۳۲۰ ملاحظه در 
ساحر ؛ و بدیهی است که نمتوان گفت که 
ولا" کراهت اینمسله در حضور حداو ند 
کمتر از کراهت ایام موسی مبائد اش ۸: 
۹ و ۰4:۲۹ 

فاروس. (افلیم جنوبی) و انمقاطعه 
ایست در مصر در نزدیکی تیسس که فعلا" 
آنرا ارض الصمد گویند و بعضی‌را گمان 
چنان است که آن از هاور که بمعنی زهره 
است مسمتی و منقول است۰ و فبروس در 
قدیمالا یام مستقّل بوده سلسله سلطنتی مختص 
به خود داشت و در چهار موضع در کتب 
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فداه . 





نین مذکور است اش ۱۱:۱۱ ار ۱:٤١‏ 
حز ۱۹:۲۹ و ۰۱:۳۰ 





تاروسم . اسم شخص یا مکان فتروس 
است پد ۱4:۱۰ واتو ۰۱۲:۱ 
فتور . مقط الرأس بلعام است که بر 





نهر وافم بود و فصد از نهر نهر فرات است 
اعد ۵:۲۲ تث ۰:۲۳ گمان سرود که 
موفمش در نزد بالس بر فرات است یعنی در 
جانیکه بن‌يامین میگوید که برج بلعام ابن 
پمور در آنجا است» ملاحظه در فدان ارام ۰ 
فصع مواپ. ‏ الی موآب) رئیس 
خانواده معتره سط یهودا که برخی از 
ایشان بازرو بابل مراجعت نمودند عز ۸:۲ 
و۰۸ ۳۰:۱۰ بح ۳ ۱۱:۷9 اه 
6 و چنان معلوم است که | بعضی از اولاده" 
شله ابن یهودا رفمقای مواب بو د ید !نو 4 
۳ لکن بهیچوجه معلوم نیست که چه وفت 
در اراضی مواب بودند و چکونه لقب حکام 
فدان ارام . (مزرعه دشت مر تفع) 
موفعست که که | براهیم از انحا از برای 














پسرش اسحق زن خواست و موضع مذکور 
از فرار معلوم در ارام الشهر ین بو ده است 
سد ۱۰:۲4 ۲۰:۲۵ که یموب هر دو 





زوجه خودرا با مواشی و حواشی خود از 
همین فدان ارام تحصل نمود ید ۲:۲۸ و 
٥‏ و۲۱ و ۱۵:41 ۰ اعلبی بر آنند که 








دان ارام در بان هر دجله و فرات در 


دشت وافع است نه در جزء کوهستانی که در 
شمال جزیره وافع مساشد» و بعضی بر آنند 
که در نزدیکی دمثق وافع اما اینمطلب 
بارا ی اکثری علماء معتر مخالف است 
فداء. فصد از ذکر اینلفظ در عهد فدیم 
غالا خلاصی جسد است تث ۸:۷ و ۵:۱۳ 
اما در عهد جدید اشاره بخلاصی از خطا 
وگناه سط ۱:۲ وعب ۱۵:۹ و نتایج آن 
است مت ۲۸:۲۰ مر ۵:۱۰ و امو 6٩:۲‏ 
و نیز اشاره به خلاصی از بندگی شریعت 
غلا 4 :۰۵و کوشتی در استعمال وفت و مساعی 
خود در خدمت خدای تعالی مساشد ای ۵: 
۲ کو ۰٥:4‏ مطابق ناموس و شرایع فدیم 
بنده یا اسری که مسایست نفس خودرا فده 
دهد | نمقدار از مال که بافای خود از برای 
ازادی خود رد مسمود انرا قدبه با فداء 
مگفتند خرو ۰۲۲۰-۱۳:۱۳ و نیز متداول 
بود که او ل زادگان انسان و حوان ناپاكرا 
فدیه مدادند اعد ۱۵:۱۸ و در وفت شمردن 
صف شافل از برای هر يك قدیه حساأب 
منمودند خرو ۱۲:۳۰ و۱۳؛ لکن از برای 
قاتل امکان نداشت که نفس خودرا قدیه دهد 
اعد ۳۰:۳۵ و ۳۱ بلکه حکم بود که از 
برای گناه خود مقتول گردد» و هم خواب 
شبن با کنبرگی که آزاد نگنته بود ززنا 
محسوب نود بلکه فصاص مخصوصی داشت 
۷ ۲۰:۱۹ و ۲۲ 


خداه : 


و اشخاصی‌را که از برای 
ند وفوف مسمود ند فد به داده نمئدند 
لا ۰۳۲۹۰۲۷ 


قدیه . 


14٦ 





و در شرایع بهود مطالب و ن 
یافت مشود که اثاره بمبدا" و منبع فدائی 
مساشد که مسح آنرا بعمل آورده تکمیل 
نمود» نی در وقتیکه خودرا از برای دقع 
هر قد و هر مسئولیتی فدیه گذرانید تا 
هر کس‌را که در تحت غلامی و بندگی گناه 
است آزاد سازد؛ و شرط این ازادی این بوث 
که شخ گناهکار فادی خودرا بانمام دل 
قول کند و فلا بوی ایمان آورد۰ 

فدیه . ملغی است که از برای غلامان 
با اسرا داده مشود افر ۱۹:۲ و۰۳۲۰ در 
شریعت لاویان هدیه از تمامی افراد نیت 
اسرائشل که متا از بست متحاوز بودند در 
وقت تعداد نفوس و اسم نویسی گرفته میشد 
واو و ی ی 
بود خرو ۰ ۱۱-۱ و ساست ندادن اين 
هدیه ابتلای بطاعون بود ‏ و مقدار این نقد 
نیم شافل بود که مقابل دو ريال پول حالنه 
میباشد و غنی و فقیر در این خصوص مساوی 
بودند ۱پط ۱۸:۱ و۰۱۹ خداو ند ما خودرا 
فدیه ارواح ما فرمود مت ۲۸:۲۰ مر ۱۰: 
٥‏ وا تمو ۱:۲ ملاحظه در قداء. 

فرات (جوشند ).یکی از نهرهای مشهور 
ومعظم آسای غر بی است* منبعش در کوههای 





و از آنجا رو بجنوب و متدر جا رو بجنوب 
شرفی سر نموده از حدود شام گنرد و قبل 
از آنکه داخل حلب گردید بمسافت هشتصد 
مل راه پموده نهر یافرع رودی که فابل 





ذکر باشد بدان جاری و وارد نمسشود و از 
بابل قدیم عبور مینماید؛ علی‌الجمله طولش 
از منبع تامصب ۱۷۸۰ مبل است» و کشتبهای 
معظّم بر روی آن رو ببصره تا ۷۰ میل 
بمصب مانده حرکت مینماید؛ و بحتمل که 
کنتیهانیکه پیش از چهار قدم در اب فرو 
تمبروند بشتر و پشتر روند و زمل بان 
التهرین فرات و دجلهء بتدر یج رو بدجنه 
سراشب میشود و بدین لحاظ هنگام طفیان 
فرات آبهای زیادیش رو بطرف دجله 
جار بشده در آن داخل مگردد؛ و این طغبان 
غالا در ماههای اخر بهار و اول تاستان 
که وقت آب شدن برفهای کوههای آسای 
مضر است شرو ع مسنماید؛ در این اوفات 








گاهی ارتفاع آب بدوازده قدم میرسد و بدین 
واسطه مردمان و سا کین فدیمه این نقطه 
سّدهای‌محکم و استخرهای‌معظم و در یاچه‌های 
مصنوعی بسیاری از برای ممانعت طفیان اب 
بر اراضی مزروعه ساخته اند کنایس‌ها علاوه 
بر فایده ممانعت خرابی از برای آباری 
مواضع مستعده و لازمه نیز در کار نده 
اما تاریخ ذکر فرات اينکه یکی از 
نهرهای باغ عدن است پيد ۱4:۲ که در پيد 
۵ و تث ۷:۱ انرا نهر کسر نامده و 
مقصود خدای تعالی این بوده است که حدود 


شرفی زمبن موعوده باشد تث ۲۶:۱۱ يوش 
۱: واتو ۰۹:۵ داود نز سلط و افتدار 





خودرا در وفت هزيمت دادن هدد عزر تا 





بفرات منتهی نمود ۲سمو ۳:۸ وا تو ۳:۱۸ 
از آن پس اراضی که فمابین مملکت اسراشل 
و فرات بود در تحت تصرف شهریار مصر 
در آمده بعد از چندی شهر یار بابل از تصرف 





وی بدر برد ۲پاد ۰۷:۲4 ارمنای نی نیز 
در فصل ۷٤:۱۳‏ و ۱۰۲:٤١‏ و۳:۵۱٩‏ 
این نهررا ذکر نموده است و یوحنا نز در 
مکاشفات ۱4:٩‏ و۹ ۱۲:۱ ذکر کرده است: 

فراصم . (حدود) کوهی است که 
خداو ند بر آن می‌ابستند که کار عجب 
خودرا بجا اورد اش ۲۱:۲۸ و غر از 
آیات مذکور در جای دیگر کتاب مقتدس 
مذکور نیست مگر در جاثیکه آنرا با بعل- 
فرامم ذکر میکند که هر دو یك اس میباند 
۲سمو ۲۰:۵ واتو ۱۱:۱ و اینقول بر 
سایر اقوال رجحان داردء » بوامطه اینکه در 
ايه مذگوره در محفه" " اشعبای نبی نبی و هم در 
اتو ۱۹:۱۶ جبعون بافراصیم مذ کور است 
و همحنبن جیع در سمو ۲۰:۵ و ۲۵ 
ملاحظ در بعل فراصم ۰ 

فرام . بسا میشود که معنایش تندرو مثل 
گوره خر باشد و او شهر یار پرموت و یکی 
ار امراء و مشاهیر آموریان زمان یوشع بود 
پوش ۲:۱۰ و۳۰ ۰ 

فرایضی . احکام الهی خرو ۲۰:۱۸ و 
یا رسومات دیشه است عب ۱:۹ و۰۱۰ 

فر توئأنوس . (صاحب خط) یکی از سه 
نفر اهالی فرنتس است که در وفت نوشتن 











شمان با پولس بودند افر ۱۷:۱ 

فردوس . ایو اصلا" از فارسی 
مأخوذ است یعنی خوشحالی یابستان یا باغجه 
اما مقصود در کناب مقدس از بهشت است 
لو ۰۳:۲۳ مکا ۰۷:۲ 


فرز بان . (اهل دهات) از فرار گر موم 
کنمانسان در شهر سکونت داشته و فرزیان در 
دهات مسکن مداشتند و سکان فلسطین ايندو 
طایفه بودند و اسرائیلیان ایشان‌را اخراج 
نمودند پد ۷:۱۳ و۳۰:۳4؛ و گاهی از 
اوقات با رفامان یوش ۱۵:۱۷ و یا طوایف 
دیگر مذکور ند داو ۵:۳ ایاد ۲۰:۹ و۲ نو 
۸ عز ۰۱:۹ 

فرس . دا ۲۸:۵ ملاحظه در مناه 

فرسکا. (قدیم) تمو ۱۹:۶ ملاحظه در 
پرسکلا۰ 
فرشته 
وارسی مشتق از ِ_ و بمعنی فرستاده 
شده مساشد؛ و در مت ۱۰:۱۱ و لو ۲6:۷ 
نز بهمان طور ترجمه شده است ۰ غالا په 
زمول با یقمبر وی تفسیز خده چا کا در 
ايوب ۱4:۱ واسمو ۳:۱۱ لو ۰۲:۹ و در 
اش ۱۹:٤۲‏ و حج ۱۳:۱ به پغمبر و در 
غز 1:۵ و ملا ۷:۳۲ کاهنان ترجمه شده است 


اینلفظ در عری و یونانی و 








و حتی به اجسام خادم یز اطلاق شده است 
مز ۹:۷۸ و۱.4: ۲فر ۰۷:۱۲ 

و مسح بر بهمان معی رسول عهد و 
فرشته" اعظم خوانده شده است ملا ۱:۳ و 





خادمان انحل مسح نيز جون سر کاران يا 
فرشته کلسا خوانده شده اند مکا ۱:۲ و 
۸ و عره* 

بهترین مفسرین بر آنند که لفظ فرشته در 
افر ۱۰:۱۱ مقصود از فرنتگان مقدس 
میباشند که بالاختصاص در مجامع سيه 
حاضر بودند و محضص اظطهار احترام ست 
بایشان برزمان واجب است که سرهای 
خودشانرا پبوشند تا اینمعنی دلالت کد بر 
اينکه در تحت اطاعت افتدار اعلیتر نز 
مساشد 

اما عموماً اینلفظ در کتاب مقّدس فصد از 
جمعی از موجودات عافله و اعلی درحه تر 
از اسان است که دور بار گاه حضرت افدس 
الهی حاضر» و ایشان رسولان و پامبران او 
مساشد و فضای امورات داویه و 
اجرای اراد اشخاص و بنی نوع اسان 
موکول بعهده ابشان است مت ۲۰:۱ و ۲۲: 
۰ اع ۳۰:۷ و غره» و بر حسب نص 
کناب مقس فرشتگان مذکر و مت 
ندار ند مت ۳۰:۲۲ هر جند در موافسکه 
باسان ظاهر شده اند بصورت اسان و سك 
اندازه محلل بوده اند پد ۱۱:۱۸ لو>۲: 
٤‏ در کتاب دانال ۱۰:۷ ومت ٩۳:۲۹‏ و 
لو ۱۳:۲ و عب ۲۲:۱۲ و۲۳ فرشتگان 
متعّدده و در مز ۲۰:۱۰۳ و۲بط ۱۱:۲ مکا 
٥‏ ۲۱:۱۸ و۱۷:۱۹ مذکور است که 
فوت ایشان خلی عحب است و بسار زيرك 
و هوشمند مساشد داو ۲۰:۱۳ اش :۷-۲ 


دا ۳۲۲۱:۹ مت ۵۲:۰۲۱9۰۹:۱۳ اع ¥ 
۳ مکا ۱۳:۸ صاحب مراتب مختلفه و 
متنوعه مساشند اش ٣-۲:١‏ حز ۱:۱۰ کو 
۱ مکا ۷:۱۲ ملاحظه در کروبان و 
سرافیم» و بمفاداتص کناب مققدس در آسمان 
موجودند ۱ پاد ۱۹:۲۲ دا ۹:۷ و۱۰ مکا ۵: 
۱ از اسامی ايشان و ظایفبرا که 
در حوادث الهی ست باسان دار ند معلوم 
و مرهن مسگردد که کناب مقّدس دارای 
حکایات بسار نست بوظایف فرشتگان مساشد 
دا ۱۳:۶ و ۱۰:۱۰ و۲۱-۱۳ زك ۱۶:۱ و 
غبره ؛ لکن دراجرای وظایف مستوره ایشان 
اساب و محض تکمیل فضای خداو ند تعالی 
مساشند مز ۱۱:۹۱ و۲۰:۱۰۳ عب۱۸:۱ در 





اینصورت اله بدیهی است که بدیشان نباید 
توکّل‌نمود و یا سجده کرد و یا باسم ايشان دعا 
نمود مکا ۱۰:۱۹ و ۸:۲۲ ٩9‏ هر جند مفاد 
نوشتجات مقّسه بر آن نبست که هر شخصی 
را فرشته است که همواره در حفظ و حراست 
او مشغول است اما مخصوماً مارا تعلیم 
میدهند که فرشتگان جدا مواظب نجات بنی 
نوع بشر مساشد لو۱۲-۱۰:۲ و ۷:۱۵ و ۱۰ 
و بط ۱۲:۱ و با مقسان در بر کات ایشان 
در آسمان تا بابد مشار کت دارند عب ۱۳۲: 
۲ فرشگانی که حالت او "له خودرا نگاء 
نداشته سافط شدند و بر ضد خدا یتعالی اظهار 
عدم انقاد نمودند فرشتگان شطان خوانده 
مسئوند مت 4۱:۲۵ مکا ٩:۱۲‏ و بمفاد ۲ بط 
۲ انان بجهنم انداخته شده از برای 


فرشته خدارند . 


محاکمه ا داشته شده اند ملاحظه در 
مجمع ریس شطان ۰ 

فرشنه ڼه خداوند يا ملك وه . لقب عام 
مسح است که در عهد عتق وارد گشته. 
مقابل کنند پد ۱۳-۷:۱۲ و۱۸-۱۱:۲۲ و 
۱۳-۱ و۳۰-۲:۳۲ باهوش ۱۲: 
۲ پد ۱۵:2۸ و۱۹ خرو ٦۲:۳‏ و۱ 
و٣‏ و۲۱ داو ۲: و ۲۲۱۹:۱۳ اع 
۷ "*« 

و غالا بصورت انسانی ظاهر مشده اند 
چنانکه بابراهیم پید ۲:۱۸ و۲۲ و لوط پد 
۱:۱۹ و بوشع یوش ۱۳:۵ و۰۱۵ وجود 
مبارك مسح در ایام اجداد و عصر موسی و 
مسحان با بهوه و همان «کلمة الله» است 
که کاثف پدر بانسان بوده همان فصد اعظم‌را 
که عبارت از نجات فوم خود باشد پیش 
می برد اش ۹۳ ° 

کت (امبری) موضعی است درافرائیم 

که موطن و مدفن عبدون یکی از فضاة بنی سیب 
اسراشل , بود داو ۲ ۱ ۰۶ و روبنصن گمان 
دارد که فرعتون در زدیکی فرعاتا ات و 
فرعانا دهی است که یمسافت شش مسل در 
مغرب تایلس ی واقع و دیگران بر انند که 
در نزد فرعون است که بمسافت ۱۰ مسل در 
طرف غربی سامره واقع است» 

فرعوش . (كبك) و او مردیست که ۲۱۷۲ 
تقر از او لاد," و ء, از از ل با زرو e‏ 
باورشلیم مراجمت نمودند عز ۳۶۲ نح ۸:۷ 














19۹ 


فرعون . 


و در وقت دیگر ۰ مرد مراجعت مودند 
عز ۰۳:۸ 

فرعون . لقب سلاطین مصر است چنانکه 
فصر لقب سلاطین روم و کسری لقب 
شهرریاران فادس مساشده و گاهی از اوفات 
این لقب با پادشاه مصر ذکر شود و گاهیمقصود 
از شهر یار مخصوصی است» همحو فرعون 
نخو ۲ پاد ۲۹:۲۳» و فرعون حفرع ار٤):‏ 
° بعضرا گمان چنان است که لفظ فرعون 











ی ی ی ا 
الف لام بر نت افو وا که یمعنی افتاب 
مساشد ؛ ای ادرو که 
لفظ فطی و بمعنی پادشاه مساشد مشتق است» 
ولی سایر مدققین بر آنند که لفظ فرعون 
یعنی خانه" بزرك همجنانکه موضع حکومت 
عثمانی‌را باب عالی گوینده 








(۱) فرءون تسخر و او شهر بار جدیدی 
بود که یوسف‌را نمسشناخت خرو ۸:۱ یعنی 
همان که موسی در ایام او تولد یافت» و 
اکتری از علماء آثار مصریه بر آنند که این 
فرغون وت ان انت واو یفقس 
از طقه نوزدهم سلاطین مصر است که در 
نزد یونانیان به سویتر معروف بوده» و او 
معروفترین فراعنه و پادشاهی قاهر و غالب 
بوده شهرهای بساری‌را مفتوح ساخته و 
شهر های زیاد و هىا کل بشمار در وادی نبل 
از دهنه رود تا په ابی‌شل که در نوساست 


فرهون . 


1۰ 





بنا کرد 

(۳) فرعون خروج ۰ خرو ۱:۵ که 
موسی و هارون عحائب و ایات خودرا در 
نی همان کسی که 
عساکرش در بحر فلزم پس از متابعت 
اسراشلمان هلاك شدند واین منفئلی دو م پسر 
سزدهمن رامسس ثانی_ بوده است * در 
روزگار این پادشاه سطوت و افتدار 
مصر رو بنقصان گذاشته بدین لحاظ وی به 
تکمل مقبره خود دست یافت؛ و در یکی 
از آثار صوعن یعنی سان جدید نوشته یافت 
شده است که از مرگ پسر این پادشاه اخبار 
میکند و بروعش‌باشا گمان میبرد که این 
مطلب اشاره بموت او ال زاده بادشاه است 
در بلای دهمبن بلاهای ده کانه 

(۳) فرعون نخو که در ۲تو 
خو خوانده شده است و او پادشاه شنم 


حطور وی بحا آوردند ب 














۳۰۳۵ 


۵٩۹-1۱۰ سامته است که از سال‎ E 
وی از برای‎ >٤ ۰ قبل از مسح سلطنت مینمود‎ 
جنك با اشور بر آمده یوشا شهریار بهودا‎ 
و یرا ملاقات نمود تا ویرا كمك نماید لکن‎ 
:۲۳ مفلوب کته در مجدو کنته شد ۲ پاد‎ 
و۰ ۰ و۲ تو ۰۳-۲:۳۵ از ان پس‎ ۹ 
پسرش شهریار شده لکن نخو ویرا‎ 
از تخت بزیر آورده برادر بزر گتر او بهو-‎ 
باقیمرآ بر تخت نشانید و نخو بر ک رکمیش‎ 
بر آمده ی وکدنصر ویرا هزیمت داده تمامی‎ 
ما بملك شهریار مصررا از فرات تا به نهر‎ 








یهواحاز 


مقر انش ند نمود ۲ پاد ۶۷:۲ ملاحظه در 
)٤(‏ فرعون حفرع که همان اپریز 
مور"خین است که جانشین و شده در سال 
9۹۰ به فلسطان آمد نا محاصره" اورشلیم‌را 
که بتوسط E‏ بود رفع تماید 
ار ۸:۳۷ حز ۱۳-۱۱:۱۷ مقابل ۲پاد 
4-۵ اما يهود از این مطلب منتفع 
نگشته حاصلی نردند چه که نوکدنصر 
اورشلیم‌را مقتوح ساخته لشگر بمصر کشد و 
مصررا مقهور گرداننده اهالی آ نحادا 
پرا کنده نمود» لکن مصریان بعد از حندی 
حفرعرا از لباس سلطنت عاری ساخته 
آموسس‌را در جای وی بر تخت شهریاری 
تشاسدنده وی در بدو الا مر پا حفرع 
مرافقت و مهربانی نمود اما بعد از مدتی 
باز اتش عداوت در مبان ايثان بالا گرفت؛ 
و ارمیای نبی و حزقبال پیغمبر در صحایف 
خود به عحب و تکنر این مرد اشاره نموده 
اند و شروح هیرودوتس نیز با این مطلب 
مطابقت کلّی دارد برای فراعنه معروف 
دیگر رجوع بترهاقه, سواء زارح و شیشق 
نماند ۰ 
فرفر . (ند رو) و ان نهری است در 
نزدیکی دمشق ۲ پاد ۱۲:۵ که انرا ا اعوج 
یر گویند؛ مسعش در نزدیکی غر 5 در 
جل الشّخ است و آبهای اين منابع در 





نزدیکی مصع به نهر خبّانی بر خورده از 
آنجا بدریای هیجانه که بمسافت چهار مل 








بجنوب دریای عته واقم و آبهای بردی 
در ان جاری است» و چهارده مبل بجنوب 
شرفی دمثق وافع است میریزد؛ و چندانی 
از آبهای اعوج در این نهر جاری نمیشود 
زیرا که اکثر آنها بواسطه رودهای مصنوعی 
پا ترعه از برای آباری اراضی و مزادع 
گرفته میفود» و طول اعوج تخمیناً ۰+ ميل 
و آبش خلی از آب بردی کمتر است* 

فرقه . بدانکه کاهنان ۲4 فرفه منقسم 
و هر یك از ایشان خدمت خودرا در موفعش 
پانجام میرساندند اتو ۰:۲4 

فرقه . (یعنی جدا) لفظ لاتینی اینکلمه با 
یونانی مطایق و بمعنی بدعت میباشد که 
گاهی در بعضی موارد بدعت و در بعضی 
موارد فرفه ترجمه شده است» و بطوریکه در 








عهد جدید استعمال شده بهیحوجه بر صدیی 
و تکذیب طایفه که این لفظ بدیشان نست 
داده شده دلالت نمی‌نمایده اع ۱۷:۵ و 
9:۱۵ پنج فرفه در مان بهود بودند که 
بواسطه اختلاف آراء و اعمال متفاوت و 
متباین خوانده می‌شوند ولی کلبّه با يك 
دیگر دم مساوات و اتحاد میزدند و فرق 
مذکوره" عبارت از فریسان» صادوف‌ان: 
آسیان» هیرودیان و غیوران مباشنده 
مهب مسح در بدوالاامر فرفه جدیده 











ر 


فر ره . 





هنگام شکابت تمودن از پولس در حضور 


شتس میگوید که او از پشوایان بدعت 
نصاری مساشد اع ٩,‏ و حون حواری 
وارد روم شد بهودیان روصه گفتند زیرا 
مارا معلوم است که اینفر فه‌را ډر هر حا 
بدعت میگویند اع ۰۲۲:۲۸ 

فرمشقا. (اعلی) هفتمین اولاد هامان که 
بهود ویرا در شوش بقتل رساندند اس :٩‏ 
۰۹ 








فروام. (موضعهای شرفی) موضعی است 
که ملیمان از آنجا طلا از برای زینت هیکل 
ماورد ۲ تو ۱:۳ و بعضی بر آنند که فروابم 
و سفروایم یکی است» 


فرنتیون . (اهل پارشا) که در روز 
پنحاهم در اورشلیم بود ند اع ۲۳ و بزبانی 
وارسی تکلم منمودند و با رومانان در 
نهابت ضدبت بودند» و در تر آندازی و 





سواری مهارت نام و تمامی داشه دشمنانر ! 
در حالت سواری و فرار از بالای اسب بعقب 
ميزدند و ازاینحهت تر اندازی ایشان ضرب 


المئل گردیده 


فرمجیه . (خثك و بی آب و علف) 


همتی از اسای صخر است و حدود این 


مملکت وفت بوفت متفاوت بوده است و بدان 
لحاط تعصان و تحدید ان امکان ندارد و 


فر یجان باعتقاد خود خودرا فدیم‌ترین بنی 


فر ای . 


ایشان قبل از وقعه ترواس از مکدونیه کوچ 
نمودند» و فر بحه در اشعار هومروس 
مذکور است» و از فرار معلوم چنان منماید 
که فریحه در آنوقت شامل قسمت عظیمی 
از آسای صخبر بوده است و پس از روز کار 





تست م 


وی فربحه بدو فسمت منقسم گشت : انکه 
بطرف جنوب بود فریجبه بزرك و آنکه 
بطرف مغرب بود فر يجه کوچك نامیدند؛ 
و رومائبان آنرا م مقاطعه فسمت تمودند 
لکن درزمان عهد جدید ولایت ستقلی وده 
بلکه بعضی از آن تابع ولایتی و قسمتی تابم 
ولایت دیگر بودند؛ و از جمله" شهرهای 
n‏ وه 
انطا کته و پسدیه بود» در کتاب اعمال 
رسولان اسم این محل سه مرتبه وارد گشته» 
و در روز پنجاهم بعضی از ساکنان انجا در 
اورشلیم بودند اع ۱۰:۲ و پولس رسول 
نیز در سفرهای خود دو مر ته از انحا عور 











نمود اع ۹ و ۲۳:۱۸ و یعضی از 
ماکنان آنحا بست وی ایمان اوردند و 





هشت تن از ايشان در مجمع نقنه که در 
سال ۳۲۵ مبلادی منعقد گشت حاضمر بودند» 
لکن مجمع در قسطنطبّه که در سال ۳۸۱ ۳۸۱ 
مبلادی بر پا شد بیش از ان از امقوفان 
فر بحه در آنسا حضور داشتنده 

فریسی. (عزلت گزین) یکی از فرق 
يهود است که در ایام خداو ند ما تاحال 
بوده و هستند؛ اما این اسم در کتاب عهد 


"ef 


فر بسی . 


عتبق بهیحوجه مذکور نست و نیز اصل این 
فرقه هم معلوم ليست بجز اینکه میگویند 
فریسان خلفا و جانشنان فرفه خسدیه یعنی 





مقسن مذ کوره در مکابسان بوده اند امك 
۲ و۱۳:۷ و۲مك ۰٦:۱4‏ و حون در 
انزمان قصد روماننان اتحاد مابین رعایای 
خودشان بود بنابرین فرفه از بهود با ایشان 
مقاومت نموده فریسیان رأس و دئیس آن 
فرفه بودند و بدینواسطه بر سایر قوم وم یکنوع 
تفوفی بیدا نموده بودند؛ وچون هیرودیس 
به تخت بر امد د شش هزار تن از فریسان 
اطهار ا نموده گردن از اطاعت 


وی بحاندند و بدین واسطه ایشانرا بادست 





فوی اديب مود پس از ایام سح 
فریسیان بر ان فرفه که بر ضّد رومانیان 


بودند ریاست یافته» فوم بر وساسانوس و 
تیطس پسرش عاصی گنته اساب نفاق و 
اتفاق وپرا کندگی مابقی ایشان گردیده در 
تمام ربع مسکون متفّرق شدند۰ و فریسان 
درامورات دنه پسشوای‌فوم بودند وهسواره 
با مدوقیانوامئیان ضدیتت مینمودند؟ لکن 
دیانت اینفرفه در ایام مسح ریائی گشت و 





امورات ظاهر بهرا در نهایت اهمت مراعات 
نموده اعتنانی به جان و روح مطلب و حققت 
نشس الا مر نداشند» اما رآیها و خالات 





فریسان در خصوص دوام و بای نفس و 
عذاب و عقاب و عنایت و توجنهات الهی که 
هموازه بر ضد اراده ۴ خالات اسان است 


فر یسی . 


"ef 


نی . 





مختلف بود و بر تقلید روایاتی که از مومی 
متدر"جا نفل فول شده است فائل بودند و 
چنان گمان داشتند که این افوال منقوله 
باشرایع مکنو به مطابق بلکه ازا نها مهمتر ند؛ 
و خداوند ما عسی مسح بو اسطه اینمطلب 
ایثان‌را بطور مخصوص تویخ" فرمود و 
بعذاب خدائی اگاهانده تخویف نمود زیرا 
که موسی آن تعلیم آسمانیرا بدیشان داد تا 
که ایشانرا بمعانی احکام و اوامر مکتو به 
هدایت نماید نه اينکه آنهارا از احکام و 
شرایع مکتوبه مهمتر دانسته شریعت‌را از 
دست بدهند؛ زیرا چون بدین تقلد مثغول 
شدند روح شرایع و جان احکام‌را ضايع 
نمودند و باوجودیکه بعضی از عقلا و نحا 








مثل بوسف رامه و نقودیموس و غمالاشل 
در مبان ایشان یافت مبشد اکثر ايشان در 
عحب و تکنر ذاتی و ریا مشهور بودند و 
نعنا و شت و زیره‌را عشر داده حق و 
رحمت و ایمان‌را ترك مسمودند مت ۲۳۰۲۲ 
لو ۱۱:۱۸ و۱۲ و على الظاهر از تمام 
چیزهاشکه شرا نجس و ناپاك بود دودی 
جسته ابدا" اعتنائی بنحاست فلب و ناپاکی 
اندرون نداشتند مت ۱۱:۱۵ تب ۲۰ و 
بدا نمقدار که از امورات حققته و اصلته 
صرف نظر نموده بود ند در مطالب 

ظاهریه ماحثه میداشتند و بارهای سنگین 
سخت و وزین بر مردم تحمیل نموده» 
همواره از طور و طرز فتبله که از برای 


منمود ند» و با اینکه ساحثه و مشاجره 
میداشتند که یا خوردن تخمی‌را که مرغ در 
روز شه گذارد جایز است با لهه 

فساد . (کوه زیتون) پس از آنکه 
سلیمان انرا بواسطه بنای جاهای بلند از 
برای اثتورت و کموش نجس‌کرد کوه 
ساد خوانده شده است ۲ملو ۰۱۳:۲۳ 

فه‌کوس . شحصی است که در سال ٩۰‏ 
مبلادی جانشین فیلکس حاکم بهودیته گردید 
اع ۲۷:۲۵ و در سال ٩۲‏ میلادی در گذشت» 
و پولس رسول در حضور وی ححت اورد 
در حالتکه فستوس نهایت مسل‌را دراستخلاص 
وی داشت» لکن چون پولس رفع دعوای 
خودرا بحضور فصر نمود این مطلب در 
عهدہ" تعویق و عقدم" امتناع اقتاد اع ۰:۳ 
۲ یوسیفوس موراخ گوید که وی حاکمی 
نىڭ و در نهابت ساعی بود که حدود و 
مقاطعه خودرا از دست دزدان و راه زان 
مستخلص سازد ۰ 

فسچه  .‏ (تل مرتفع) یکی از مرتفعات 
کوه نبواست که موسی قبل از موت خود 
اراضی مقتّسهرا از بالای ان دید تث ۲۷:۳ 
و۱:۳4 و آن از کوههای عباریم است اعد 
۷ 9 ۰۷:۳۳ و4۸ تث ۰۹:۳۲ که دز 
ارافی راو بین در دشت موآب نزديك به 
بحبره الموت وافع است» اعد ۲۰:۲۱ و از 
دامنه" ان دریای عر به دیده شود تبث 6 


چراغ ست میبایست سوحته شود گفت‌گو £ بسا می‌شود که در دامنه‌های صسحهرا 





بحشمه‌های فسحه ترجمه نمایند که همان 


چشمه‌های موسی میباشدہ و گاهی با بیت 





فغور و بت بشموت مذکود است؛ در 
نزدیکی قله" آن مزرعه صوفیم واقع است اعد 
۳ و آن زمنی است که در آنجا گندم 
زراعت کننده و در حصوص تعن محل 
فسجه مباحثات بسار است و بعضی انرا کوه 
صناعه دانند و دیگران آترا فنه" کوه ا 
گفته اند و برخی کوه هوشم‌را فسجه دانسته 
انده 

فس دمیم . (حدخون) موضعست که در 
آنجا جنگهای خونین در ميان اسرائیل و 
فلسطینیان واقع شد ۱ تو ۱۳:۱۱ و۱4 که در 
اسمو ۱:۱۷ افس دمم خوانده شده؛ 
فاندیفلد بر آن است که فس دمم در برد 
دموم بمسافت ۳ مبل در مشرق شوکوه و ۱۱ 
میل بجنوب غربی اورشلیم وافع است" 

فسق . اینلفظ در نوشتحات مقسه له 
تنها از برای گناه ناپاکی نست بضر منکوحه 
استعمال شده است بلکه مقصود از هر فسم بت 
پرستی و انواع خبانت اسبت بخداو ند است" 
در حز ۱7: کلیسای اسرائیلی بطفل مو نشی 
که به بلوغ ترفتی کند تشه شده که پس از 
آن بتوسط عهد ازدواج سهوه تزویج گثته 
چون عهد خودرا بشکند و پیروی بتها و 
رجاسات‌را نماید زانی و فاسق خوانده مشود 
ار۲: و ۸:۳ و٩‏ هوش ۰۱:۳فسق و فاحشه گی 
و بت پرسی و ار تداد و بدعت و عدم امانت 


و بی وفائی محکوم اند» ملاحظه در ز تا 
کاری ۰ 

لور . (ازادی با فدا) پسر ملکا ۱ تو 
۹ نح ۱۲:۱۱ بانی و مسس خانواده" 
از کهنه ايام داود ۱نو۹:۲4 که آن خانواده 
با زرو بابل مراجعت نموده بود ند و در 
مشهور بود و فشحور رس و رئيس این 
خانواده رسس فرفه از کهنه بوه عز ۳۸:۲ 
نح ۰۱:۷ 

)۲( مردی که عهد نامه‌را مهر کرد نح 
۰ و شاید که از همان خانواده فوق 
باشد ۰ 








(۳) پسر‌ایمبر رئسی فرفه ۱٩‏ کاهنان 
اتو ۰۱٤:۲٤‏ 

و همان فشحور او" کاهن و ناظر 
خانه خداوند پود که در ار ۱:۲۰ به امسر 
مسمی گشته و در زمان سلطنت بهویافم 
ارمای سی را زده در مقطره بست شت ار 
۰ بدین ملاحظه پیفسبر ویرا فجور 
مسابیب خواند» یمنی هول از هر طرف» و 
وبرا مخر ساخت که تمام خانواده" وی 
سابل باسری خواهند رفت ار ۰۱:۲۰ 
فنحور ابن ملكا ار ۱:۲۱ لسا مشود که 
از خانواده ملکای مذ کور فوق باشد» که 
صدقبای ملك ویرا برای استخبار بنزد ارمیای 
نبی فرمتاد که از تدارك نو کدنصن اطلاع 
بابد اما ارما جواب‌را بر نسواتی مقترر 








و , و۹9 


فرمود که از شدابد و مصاشی که بر آورشلیم نموده بطر بقه مذکوره فوق ذبح منمودند» 


و پادشاهش وافع خواهد شد اخار فرمود؛ 
از ان پس وفتی که کلداننان بواسطه آمدن 
فرعون حفرع دست از محاصره اورشليم بر 
داشتند فشحور امر کرد که ارمنارا در چاه 
ملكا پسر ملك در بحس خا نه فرود 


آوردنده 





یکی از جمله" عدهای عمده و 


اه بهود است که اشاره بقربانی مسح بره" 
ات کا اش فان ها ول کت 
افر ۷:۵ و۸» و یز تذکره و یاد داشی از 
عور ملك الموت از خانواده اسرائنمان 
بوده و آن چنان بود که در شب روز 
چهاردهم از شاه او ل نش نان گونفتترا 
می‌کشتند و در صبح روز پانزدهم شروع 
بفطیر میشدکه مدت هفت روز طول میکنید : 
اما لفظ فصح اختصاص بان شامی دارد که 
گوسفندرا در آن می‌خورد ند یوش ۵ و 
۱ لکن اغلب اوقات اشاره بتمام عبد میباشده 
بعنی از وقت ذبح قربانی تا نهایت هفته. 
فطرء لو 4۱:۲ یو ۱۳:۲ و ۰۵۵:۱۱ شروع 
این عد بین العشائن بود لا ۰:۲۳ عد ۲:۹ 
وه و بر حس مثتی ٩:۱۲‏ شام وفت غروب 
افتاب بود یعنی در نهایت روز چهاردهم و 
او ال روز پانزدهم» پس بست و چهار ساعت 
تمام بعد از آن روز فصح و او ال فطر است ۰ 
فربانی‌را در روز دهم اختبار نموده بره 
نرینه یکساله صحبح الاعضائیرا اختبار 


و فربانی نمودن بز نیز جایز بود؛ و بسیار 
اوقات بش از يك خانواده در یك بره 
شريك مشدند بلکه گاهی از اوفات عدد 
شخصی سش ۳ بل مه گت 0 هدر 
دانه" زیتونی باشد نمیرمید۰ شروع عدرا 
با گرداندن پاله شراب ابتدا کرده بزرك 
۽ | یارس و درس آن خانواده" انرا بر يك 
منمود؛ و رسم این بود که بره‌را بدون پاره 
کردن بریان نموده بر سفره مسگذاردند و 
بعد از دور دادن پاله شراب دوعه انی 
شروع بخوردن بره با سزیهای تلخ و نان 
فطر می‌نمودند و جایز نود که استخوان‌های 
آن قربانی‌را بشکنند؛ و اگر چنانجه چیزی 
از آن بافی سماند فورا انرا مسوزاندنده 
پس از خوردن بره و نان فطر و سزیهای 
تلخ بار سوم مخصوص پاله‌ر! دور داده 
مجلسیان تر نم و سرودهای روحانی خوانده 
بار چهارم و پنحم پىالەرا بگردش در 
ماوردند و از انموقع عد فطر تا تهایت 
هفت روز شروع میشد. و روز او ل و اخر 
عدرا مثل روز ست مقدس مداستند حز 
۲ ۱۱ ۰ اما تهته و استعداد فصح 
مت ٩۲:۲۷‏ بو ۱4:۱۹ و۳۱ و ۲+ روز 


دوه قبل از ست واقم در عبد فطر بو د» 
ولی در سالی که مسح را صلب نمودند یعنی 
سال ۳۰ تاریخ مسحی روز پانزدهم سان 
در روز حمعه اتفاق افتاد بدین لحاظ تأسس 


نغور . 
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هيا . 





عشای در بانی در عصر پنحشنه که در چهار- 
دهم نسان و از برای فصح مناسب بود انتفاق 
افتادء که پس از آن مسح دز انز 
تسلیم شده در شب بر او حکم شد و در ساعت 
سم صبح روز جمعه پانزدهم ماه صلیب شد 
که انروز روز انتمداد و تهنه بود یو :۱٩‏ 
6 ۰۲ از جمله مطالنی که اساب 
وضوح اینمطلب است فول لوفا است که در 
۲ مگوید «عید فطر که بفصح معروف 
است»» پس معلوم میشود که تمام فطیررا 
گاهی از اوقات فصح مگفتند۰ 

فخور . (ڈ شق) سس کوهی که بالاق. 
بلعام‌را بدآ نجا آورد تا بنی اسرائیل‌را لعنت 
نماید و اردوی ارال در اینوفت در 
عربات موآب بود* و بیت ففور مقابل جواه 
است یعنی در جاشکه بنی اسراشل مکث 
نمودند نت ۲۹:۳ و4 ۱:۳ و در اعد ۲۳: 
۳۸ گوید که سر ففور نزديك دشت بود و 
گمان مبرود که سر ففور یکی از سرهای 
کوه سو است و احتمال قوی میرود که سر 
فسحه اعد ۱4:۲۳ که بالاق بلعامرا در او ل 
پدانجا برد همان قله کوه بنواست؛ و 
م و کٌدا" بدون‌خك بلعام اردوی بنی‌اسرائیلرا 
از آنجا ندید زیرا که عربات مواب سسیان 
از آن قلعه دیده تمنشود لهذا بالاق بلعام‌را 
بر سرففور که نزديك دشت 
آنحا اسراشلرا بر حسب اساطش دید اعد 
۵4 در حالتی که ایشان در دشت ت عر به 





عز ات در ده از 


بودند علهذا ممکن است که کوه صاغه 
همان سرکوه فغور باشد چه که تمامی عربات 
موآب ازآ نجا بنظر مبآید بدین لحاظ بلعامرا 
امکان داشت که از آنجا تمامی خنمه‌های 
بعقو برا تمیر دهد اعد ۰۵:۲ 

ف . (چشم گشاده) پشوای عساکر 
اسمرا سل است که فقحارا در فصر خودش 
بقتل رساند ۲ پاد ۲۵:۱۵ و بر تخت سلطنت 
بر آمده مدت چهارسال یعنی از سال ۷۳۰-۷۳۵ 
هل از مسح سلطنت نمود» لکن مدت سلطنت 
وی در نهایت بدی و بد بختی بوده» آشوریان 
بر مملکت وی حمله برده بالا خره هوشع 
ابن ايله بر وی عاصی شده ویرا مقتول و 
خود در عوضش به تخت نشست ۲ پاد ۱۵5: 
۳۰ 

(۲) در دوم پاد ۲۷:۱۵ مذکور است که 
او بست سال سلطنت نمود اما موقسکه اوقات 
سلطنت پادشاهان آن زمانرا تحت نظر آورده 














می منجدم می پیم او مت سال یادشاهی نکرد 


از این جهت بایستی درموفم نوشتن این کتاب 
کانب اثتباه کرده باد یا فل از سلطنت 
اسم او در شمال مملکت دارای افتدار بوده 
است ۰ 

فقا . (خداو ند چشمان ویرا گشاد) 
(۱) شخصکه در عوضص پدر خود منتحیم در 
سال ۷۳۷ وبل از مسح بر اسرائل سلطنت 
داشته مدت دو سال ملك راند سی از آن 
فقح ویرا بقتل رسانید ۲ پاد ۰۲۹۲۲:۱۰ 


1Y 





(۲)کسیکه در بعضی نسخه‌ها فقحيًا مرقوم 
گشته و حال اینکه مسایست تما باشد ١‏ تو 
4ء 

فقیر . بدانکه شریعت موسوی مراعات 
حقوق فقرارا در هابت اهمست منمود و 
از جمله فواعد و فواننی که از برای فاده 
فقرا فرار داده شد وا گذاردن زمنها در سال 
یو یل است لا ۲۸-۲۳:۲۵؛ و علاوه بر اینها 
شریعت از فقرا پیشکشی وفربانیهای ارزان 
همت مبطلسد لا ۷:۵ و۱۱ و ۸:۱۲ و تص 
صر یح شریعت بر این است که مابقی حصادرا 
از برای فقرا گذار ند لا ۱۰:۱۹ و غلّه سال 
هفتمین مخص فقرا و فدری از عشر وجوه 
نقد یر بدیشان اختصاص داشت» خود موسی 
ار برای ابشان حقوق بسار معان فرموده 
لا ۳۵:» و فاضان‌را امر میفرمود که حقوق 
فقرارا ضایم نکنند خرو ۱:۲۳ لا ۱۵:۱۹ و 
تمامی فوم‌را بمراعات حقوق فقرا امر 
میفرماید مز 4:۸۲ و تصریح منماید براینکه 
خود خدای تعالی حامی ایشان است ام ۱6: 
۲۱ و در عهد جدید نیز امر بصدفه دادن 
بفقرا مینماید و مفرماید» «فقرا همیثه 
باشماهستند» مت ۲٣۱‏ :۱۱ء ملاحظه درمسکن ۰ 


ثلیه . فقها اشخاصی‌را گویند که هم 
خودرا مصروف تحصیل و تفسیر شریعت 
موسوی می‌دارند» تخصص احادیث و 
تواتر» و اغلب اینطایفه از فرفه فریسی 
بوده و بتوسخ و ملامت خداو ند گرفتار شد ند 
چه که کلد داش و مفتاح سعادت‌را از 


دست مردم گرفتند بنا بر این ایشان‌را بکوری 
که هادی کوران شود تشه نموده اند مت 
۲۳ لو ۲۵:۱۰ و ۵۲:۱۱ تط ۱۳:۳ 
ملاحظه در کاتبان؛ 

فقود . اسم دمزی است که از برای بابل 
ور ار داده شله ار ۲۱:۵۰ و گاهی مقصود 
از مقاطعه کلدانته ایست حز ۲۳:۲۳ و در 
لوله" که در ایام شحاریّب کنده وحکاکی 
شده لفظ قود دیده شده است* گویند در 
نزدیکی حوران واقم است۰ لنورمان بر آن 
است که اشاره شایلی مساشد که در وادی 
فرات سکنی داشتند؛ و بعضی گمان دار ند که 
معنای فقود افتقاد است» و دیگران گمان 
دارند که معنی فصاص يا تمام یا شریف 








مهد ۰ 


فلاح . (برز گر) توح قلاح بود پد 
۹ از حمله" اثفال فلاح شکافتن زمبن 
شکافتن سطّح نمودن و کاشتن و درو کردن 
وکوبدن است اش ۲۸-۲۳:۲۸ ملاحظه در 
باعمان » 

فلاحت . (برزگری) کاری است که 
شخص صاحب زمین از برای نکاه داشتن 
معاش خود از فسل شخم و تخم و درو و 
تربست حوانات و پرندگان اهلی و غبره 
متحمل شوده و تاریخ فلاحت فدیمی است 
چه که ادم در بدوالامر فلاح بوده در باع 
عدن شروع شلاحت نمود و فال هم فلاح 


۸ 





و هابل کله‌بان بود؛ و بشتر از اجداد 
اسراشلمان کله‌بان بودند لکن قىل از آنکه 
در زمان موعوده سکونت نمایند چندان 
زراعت نمشمودند؛ ولی چون اسرائلیان 
اراضی مقدسهرا مالك شدند شروع 
بفلاحت و زراعت زمین کردند و غالا از 
طوایف حول وحوش خودشان در انواع و 
افسام ز ست و زندگانی خود شلد مسمود ند 
و بدینواسطه اساط شرقی اردن و اساطی که 
در غربی اردن وافع شده بودند رمه‌بان و 
کله جران بوده کله زیست و معاش ایشان 
بشانی وا سته بود ۰ از حث فلاحت 
فلسطین‌را بحهار فسمت منقسم توان نمود : 
اول» مواحل مثل ماحل مزه و یافا و 
شارون که از برای زراعات منطته حار"ه 


مل ‌ حت دارو» 








اناء وادی اردن یا عربه که مزروعات 
حار ه در انحا نکو روید 

الا کوهستان که در انحا در هها و 
وادیهای بسار است؛ منجمله چمن بنی‌عامر 

ودر ماک رويك امه و اید رحدل 
مساشد که از برای مزروعات منطقه‌معتدله 
در نهایت خویی است* 

رابماء همواره و دشهای داخلی که از 
برای غله‌جات از فيل گندم و جو و کنحد 
نکو است؛ اما خاك فلسطین نکو و حاصل 
خیز است لکن هوایش مختلف مساشده 
ورن گوید که فلسطین که در مشرق ومغرب 
اردن وافع است و از برای سکونت پانزده 





ملیون نفوس کافی است در صورتی که توجه 
و اعتنای واجه در حق ایشان بعمل ايده 
فصول سال در انجا منقسم پتا بستان و زمستان 
است و شرو ع زمستان غالا در ابلول است» 
ولی بارندگی پیش از آخر تشرین دوم 
کمتراست واغلب اوقات در ماه اذار بار ندگی 
منتهی شود ؛ پس باران او لین که در تث 
۱ و یوئل ۲۳:۲ مذکور است همان 
است که در اول آمده پس از آن قدری 
گرم مشود و باران آخرین انست که بعد 
از نصف زمستان اید ایون ۲۳:۲۹ زك ۱۰: 
۰۱ و بنتر بارندگی در وفت وزیدن باد 
جنوبی و یا باد جنوب غربی است ۱ پاد ۱۸: 
۳ و٤٤‏ لو ۰۵:۱۲ 


شکی ست که در ایام کتاب مقتدس 
مملکت مذکود بش از ایام حالنه دارای 
درختان خود رو و دست شان بوده و بدین 
لحاظ هوایش بهتر و نیکوتر از ایام حالته 
بود و خاك هم در اطراف و جوانب کوهستان 
بسشتر و جشمه‌هایش زیادتر و پراب‌تر از 
حالته بوده ؛ علاوه بر اینها آبهای زمستان 
هم در انتخرها و حوضها فراهم منشده و 
بدین وسله زمین بهىج وجه من الوجوه از 
بابت مراتب فوق تنگی نکنیده «لهذا مفاد 
این ايه صمحبح بود» ثانترا بسری خورده 
محتاج به جیزی نخواهی شده لا 4:۲۲ و۵ 
تٹ ٩۹_۷:۸‏ عا ۱۳:۹ ۰ 


و قواعد و عادات فلاحت هم بر آن طریق 
است که در ایام اسراشلمان بوده جز اینکه 


فلاح . 
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ایشان سر گین‌را برای صحرا ار ۲۲:۹ بش 
از این روزها استعمال منمودند: و رسم 
ایشان این بوده است که زمبن‌را در سال هفتم 
و یویل ترك کرده زراعت نمی‌نمودند لا 
۵ و ۱۱ ۰ خار و شوك در انملك زیاد 
بود ار ۳:4 چنانکه در این روزها نیز بسار 
است» و از جمله اسابهای فلاحت گاوآهن 
و بل است اش ۲۵:۷ و تخم‌را بتوسط پایهای 
حوانات در زمان نمدار فرو مسر د ند اش 
۲۳ و پس از کاشتن تخ‌را از مرغان 
هوا محافظت منمود ند مت ۰:۱۳ درو 
کردن بو اسطه داس بود و بعد از درو کردن 
آن‌را خورد میکردند» و تخم گشنیز و زیره‌را 
مثل ايام حاله بواسطه عصامی‌تکا ندند 
اش ۰۲۷:۲۸ زمین فلسطن ملك خداوند 
بوده بهیحوجه فروخته نمشد لا ۲۳:۲۵ 
بلکه اساط گاهی از آ تحا کوج کرده و 
وفتی بدانحا نزول منمودند و مثل مهمانان 
خداو ند محسوب بودند و از این جهه تمامی 
شرایع وفواعد زمین از جانب خداو ند تسین 
مشد و زمین‌را یك سال در هر هفت سال 
لإ ۷-۵ و هم در سال یوبل بایر 
مگذاردند و زراعت نمی نمودند ل٥‏ ۱۱:۲ ؛ 
و در شریعت موسوی فوم بهودرا جایز لبود 
که تخمهای مختلف در يك مزرعه بکار ند 
لا ۱۹:۱٩‏ مثل گندم و عدس ؛ و نیز جایز 
نودکه گاو والا غرا در يك يوغ به ندید ه 
و باغستان در زمان کناب مقّدس با پرجها 
و نوات احاطه شده بود و اما مزارعر ا 
دیواری سود و حدود آنها بوابطه منگهاشکه 


خودشان در ميان خود بر پا میداشتند معلوم 
میشد تث ۱:۱٩‏ و مثل ایام حالته بعد 
از درو حسوانات‌را در محل زراعت 
میحر ا ىدند ۰ و شر یعت فرار داده بود که 
شخصکه صاحب تاکستان نست چون‌بتاکستان 
رمق حود رسد انگور از باغ دیگری به 
خورد و خوثه‌ها از کشت زار دیگری بحند 
ولی جایز لبود که چیزی از آن‌را ببرون از 
تاکستان و کشت زار برد تث ۲۵:۲۳ و 
فقرارا حق چیدن بود بدان لحاظ مخصوماً 
جیزی برای ایشان فصدا مسگذاردند لا ۱۹: 
٩‏ و۱۰ تث ۱۹:۲ ملاحظه در ستان؛ 
گاو آهن» دروء تاك وفت ۰ 

1 
شدن آن حس يا حرکت يا هردوی آنها 
ضايع و نا بود مشود و گاهی از اوفات 
بوابطه اين مرض يکعضو يا تمام جسم يا 
نصفش از یك جانب یا جانب دیگر یا نصف 
پائین تنه یا از زیر گردن ببائین فالج مشود 
و گاهی یکنوع فلج بواسطه خشکیدن عضلات 


دست دهد باد ۱۲:-۱ مت ۱۳-۱۰:۱۲ 


مرضی است که بواسطه عارض 


لو ۱۰-1:٦‏ و گاهی از اوفات باعث درد 
شدیدی مشود مت ۰۱:۸ 

فلس . که نازکی که رومانبان از 
مس ترس داده کمتر از نیم شاهی ارزش 
داشت لو ۰۹:۱۲ و۲:۲۱ و کسی انقدر 
فقر نود که نتواند چیزی در راه مسح 
بدهد لکن ادای فلوس از شخص خسہس 
تقدیم مقبول و پذیرفته بست" 


11° 





فاسماین . (مملکت غربا) و آن مملکتی 
است که در مشرق دریای متوسط وافع و در 
نزد بهود و نصاری و مسلم مقدس مساشد؛ 

این اسم اولا" اختصاص بزمين فلسطسان 
داشت خرو ۱۸:۱۵ و۳۱:۲۳ مز ۸:۱۰ و 
۸ و ار ۲۰:۲۵ از ان پس بر تمامی 
اراضی اسراشلان اطلاق شد اپاد ۲۱:4 
ومز ۷:۸۲ و۰:۸۷ اش ۲۹:۱۶ و۰۳۱ 

اما تفصل اراضی اسراشلان آنکه غربی 
اردنرا املا کنمان مسگفتند پد ۵:۱۲ و 
۲ خرو ۱۰:۱۵ داو ۱:۳ و فلسطین 
باراضی مقدسه نيز معروف بود زك 
۲ و انرا اراضی ارال اسمو ۱۹:۱۳ 
و زمن موعوده عب ٩:۱۱‏ و بهودیه لو ٥:۱‏ 
نیز میگفتند ۰ این مملکت در ماحل شرفي 
دریای متوسط » در انه دشت هرین و 
دریای مسطورء و فیمابین دو قطعه" اسا و 
افریقا واقع و فما بین آشور و مصر و بلاد 
پونان و فارس مساشد و بدین لحاظ است که 
میدان جنگهای بسار بادول مذکوره گردید: 
و همجنانکه مر کز فلسطین از برای افتباس 
فواید تمدن و صنایم و علوم از طوایف 
عنلمه همحوار در نهایت مناست بود بهمان 
مقدار دخول عادات فاسده و بت پرستی در 
ممان ایشان در کمال سهولت و اسانی صورت 





می بست * 

السّه بسی واضح است که معرفت حدود 
فلسطین از برای ما بسار مشکل است زیرا 
که باوجود شروح مفصله از حدودی که 


در مبان يك سبط و سبط دیگر فاصله باشد باز 
از کتاب مقدس حدود امم وطوایف اطراف 
فلسطین‌را نمیتوان فهمید و از قراد معلوم 
حدود مذکور هم طقه بطقه تفاوت مبکرد 
و عوض و بدل میشد؛ 

اما زمین موعوده بابراهيم خلیل که در 
نوشتجات موسی مشروح و مفصّل است از 
کوه هور تا بمدخل حماة و از نهر عخیز 
که عریش است تا به نهر کسر که رود فرات 
است امتداد داشت پد ۸:۱۵ اعد ۱۲-۲:۳۹ 
نٹ ۷:۱ و اکثر این اراضی و املاك در تحت 
سلطنت و افتدار صلمان بود؛ علهذا حدود 
شمالی در آنوفت سوریه و شرقی فرات و 
دشت سوریه بود و حدود جنوبی دشت له و 
ادوم و غربی دریای متوسّط و طول مملکت 
در آنوقت تخمیاً ۱٩۰‏ مبل و عرخش تخمیتا 
۰ مل بود» و رود اردن آنرا بدو نعف 
شرفی و غربی فسمت نمود و مساحت هر یك 
از آن قستها تخمیناً شش هزار.میل مربع 
می‌بود۰ اما خواص طسعی این مملکت آنکه 
فلسطین از حبث طول منقسم به چهار فسمت 
مشود ۰ 

اولا» ساحل دریا که کرمل آنرا بدو 
نیمه میکنده 

۲ سلسله کوهستان فماببن ساحل و غود 
اردن که مرج بنی عامر آنرا بدو قسمت 














مینماید یعنی جلیل و سامره و یهودیه۰ 
۲ عر به اردن که در تحت مساواء در بای 


1۹ 





متوسط است ۰ 

؛» کوهستان و هموارهای شرقی اردن که 
شامل دشت موآب و کوهستان جلعاد و دشت 
حوران که در مشرق کوه دروز که کوه 
باشان است و شرح آنها از فراد تفصل ذیل 








است ؛ 

۱ء ماحل دریا که از عریش تا بکرمل 
امتداد دارد و در نهایت بار اوری و حاصل 
خیزی است و آن شامل بلاد اصلی فلسطینیان 
و دشت شارون میباشد که ار تفاع آنها از مطح 
پیش از ۳۰۰ قدم نیست و کله بوانطه" 
صخره‌های عمودی شکل یا سواحل ريك زار 
بدریا منتهی میشود و عرضش فیمابین ۲ الى 
۸ مسل مساشد و آب در ایندشت غالا نزديك 
پسطح زمین و در بعضی مواضع دارای نهرها 
می باشد* 

و چون بنظر دفت در مساحت اراضی و 
مزارعی که در آنها گندم کاشته مشود 
ملاحظه نماشم و نیز خشکیدن و زرد شدن 
زراعاترا در موسم حصاد ملاحظه نمام 
ضررهای عمده که شمشون بواسطه سصد 
شفال بر آنها وارد آورد کاملا معلوم مشود 
داو 4:۵ و۰۵ اما سواحل که در ۲ نو۲۸: 
۸ مذکور است فمابین ساحل حقتقی و 
ارتفاعات سفلی در نزد دامنه کوهستان 
یهودیّه مبائد که ببت شمس و ایلون و 
تمله جمزو در آنها وافع بود ۰ 

اما ساحل شمالی کرمل بسار تنك و 





غالبا در دست فلسطینیان بود ۰ 

۲ ملسله کوههائی که در مغرب اردن 
واست : عرض این مت ۲۵ سل است و 
از برج عون و باه لته که در خبال 
واقم است تا به کوهستان جلیل که در جنوب 
وافع است امتداد دارد؛ و در نحا همواری 
چمن بنی عامر وافع مساشد که از آن به بعد 
متدرجاً ارتفاع یافته بکوهستان سامره و 
نابلس و قدس شریف و الخلیل منتهی شود 
و ی په مونی رسد* مت ع موامم 
مشهوره سطوره از مطح دریای متوسط از 
فرار تفصل ذیل است : 
الخلیل ۲۸۹۰ قدم. 
بنی شموئیل ۳۹۰۰ ودم ۰ 
کوه عسال ۳۰۷۷ قدم* 
بنی اسماعل ۱۷۹۰ قدم ۰ 

کوه جرمق ۳۹۳4 قدم ۰ 

و باوجودیکه این کوهها چندان ار تفاع 
ندار ند و فله‌های آنها غالا مدو"ر است از 
فنه‌هایآ نها منظرهای بسار کو دیده شود ؛ 
و مشهورترین آن مناظر آنستکه از سر کوه 
دوحی و عیبال وبنی اساعیل که در نزد 
ناصره است دیده شود ۰ راه از فدس بشمال 
جلل طولا" از پشت این کوهها عبور نموده 
بدامنه آنها گذرد و در این جاها موفم بشتر 




















شهر های مشهوره" یهودا و اسرائل است» 
و ناجار همان راهی است که از قدیم الا یام 
خداو ند ما و حواریان و اساط اسراشل از 


1۳ 





ان عور نمودند؛ و همین پشته که مذ کور 
شد فورا" باردن سر از یر مشود اما از طرف 
مغرب متدر جا ساحل منتهی مگردد ؛ و 
در هاشکه بوامطه سرازیر شدن آب احداث 
گردیده است بطوری جال و عمق است و 
اطراف انها مر تفع است که عبور از جانسی 
بجانب دیگر بسارمشکل و دشوار می نماید و 
نزديك است که بگوئم که عور و مرور 
بساحل وسر بالای پشته مذ کوردر فوق‌منحصر- 
به فیمابین‌جنوب وشمال است جز مرج بنی- 
عامر که آن از این حکم مستثنی است و همان 
وادی یزرعل است و همواری وسع و فراخ 
قلل الا تحداری است و آنحه در طرف 
چنوبی اورشلیم و افم است» پشته مسطور فوق 
متدر جا ارتفاع یافته فله‌های سنگّی آن زياد 
مشود و دارای در های عمقه مساشد. و 
انا در جنوب الخلل همواره ايست که 
دارای وادی مساشد که از الخلل بطرف 
رشع سرازیر شود و بر نزدیکی غنزه 
منتهی گردد و این پشته غالا منگلاخ و بی 
آب است» لکن در بعضی از جاها که خاگهای 
بارآور مجتمم گنته از برای کاشتن زیتون 
و موو گندم بسار نیکو امت ۰ 
۲۳»گودی‌اردن است که از مرج و 
به جنون دریای لوط امتداد دارد؛ عرضش 
از ۱۲-۵ مل است و ارتفاع آن در نزد 
دامنه جنل شخ ۱۰۰۰ فدم فوق سطح دریای 
شوتط استه و حون یه حوله ومد بمساوی 
سطح دریای مسطور فوق پست میشود» از 











آن پس جون بدریای طبرینه رسد ۱۸۲ قدم 
از سطح دریای روم یا متوسط پست تر مساشد؛ 
و جون بدریای لوط رسد پستی و گودی به 
4۲ ودم رند و در چات دریای لوط 
بطرف جنوب کوه اصدم که تبه از نمك 
مساشد وافع است؛ ار تفاعش ۲۰۰ فدم طولش 
۷ ودم و عرضش یك الى سه میل میباشد و بر 
بالای آن نمك يا جنین است که آنرا از 
آبهای زمستانی محافظت مننماید و خود دریا 
دارای زفت و ریت است» ملاحظه در 
دریای نمك* در جانبین این غور کوههائی 
است که ار تفاعشان تخمناً ۲۰۰۰ قدم است 
لکن در نزدیکی ار یحا و سلط به 4۰۰۰ قدم 
مبرد» درجه حرارت در غور اردن و 
ار تفاعات کوههای محاوره باختلاف است» 
(ملاحظه در اردن)» حتی اينکه در بعضی 
از نقاط غور اردن علفهائی که اختصاص 
بگرمسیرات دارد مبروبده 





4 اراضی شرقی اردن۰ ممّدل ارتفاع 
دشت اردن ۰ دم و در بعضی جاها به 
۰ هم میرسد و دفعة" بطرف غور اردن 
سرازیر مشود و در یعضی از اوفات برخی 
از قله و برامدگها که ار تفاعشان به ۰۰۰ 
و 4۵۰۰ قدم میرسد یافت مشود ؛ و بثه‌های 
مشهوره" باشان در این قسم واقع بود» و 
چراگاهها و مراتع که سب جنب انظار و 





فلوب بنی جاد و بنی راوبین و نم سط 
ف گردیده بود در اینحنود می بوده 





دشت متدرجاٌ بطرف مشرق و دشت 
سوریه و عریبه منتهی شود و فیمابین نبه‌های 
آهکی و ريك زاران سنگهای آتثفشانی 

یافت شود و تمام حوران مرکب از آتش 
فشانهای خاموش شده و منگهائی است که 
از آش‌فشانهای آنحا برون افتادهء ملاحظه 


این 





در باشان و تراخونینس ۰ کوههای فلسطین» 
مهم بر ین کوههای فلسطین کرمل است که 
بطرف جنوب شرفی حبفا ممتد طولش ۱۲ 
مل الی ۱۸ مبل مساشد و بلندترین فلّه‌اش 
۰ فم انت و ارتفاع کوهی که فوق 
حبفا است تخمیناً ۱۰۰ فدم۰ و از کوههای 
جلىل» کوه دوحی و تابور TT‏ و 
فورن حطین و کوه اسماعل در نزدیکی 
ناصره و کوه جلبوع انت | 

و از کومهای سامرء کوه عیبال (کوء 
املامبه) و کوه ۰ جرزیم (کوه طود) و نی 
شموثئل و کو 
کومهای شرقی اردن کوه عير و کو. 
مصلویّه و کوه لبو و سر فسجه و کوه هوشع 
و کوه ایض و کوه جلعاد و قلیب و جوالیل 
ای ۰ 

رودها و دریاجه‌ها و جشمه‌ها» بزر گترین 
نهرها و رودهای فلسطین رود اردن است که 
مملکت‌را بدو فسم متساوی قسمت مینماید و 
از جمله فروعات مغر بیش در وادی و هر 
جلود و وادی قاریه و از فروعات مشرفیش 
وادی ژعاده (یرموق) و زرقا (یوق) و و 




















زیتون است ۰ و از حمله" 














زرا (ممّین) و معجب ارنون و نهر كرك 
است۰ از رودهای آن که بدر یای متوسط 
جاری شود فاسیه و مقطع فیشون و زرفاء 
وید ویو سین 
که در نزدیکی یافا است و از نهرهای 
دمثق بردی یعنی ابانه و اعوج یه یعنی فرفر» 
و در یاچه‌هایش هصحانه و حوله و دریای 
طریّه و دریای لوط است۰ 

اما چشمه‌هایش ج چشمه‌های اردن است 
که در تل جاصا و جشمه مقطع که 
در وادی ی بزرعیل میباشد و منیمهای ناصره و 
طبه و طبریبه وام فس وبسان و چشمه‌های 
اطراف اورشلیم است که می‌تا مساشد؛ و 
ین السلط در نزدیکی آریحا و عبن جدی 
و ام بعنك و چشمه‌های زرفاء معان است 
بعضی از این چشمه‌ها کبریتی مسائند مثل 
چشمه‌های حوالی ‏ طر یه وام هس و زرفاء 
معان و وادی حمده و او برخی دیگر شود ند 
مثل چشمه‌های وادی نمك در نزدیکی بسان 
و بعضی از چشمه‌های نزدیکی بحیره الموت 
همجحو عبن المریسه در ببروت و غبره و 
بعضی از اینها گرمابه مساشند» چنانحه درجه 
حرارت گرمابه‌های طبریه به ۱66 درجه 
«فار نهایت» و زرفاء مین ۱۳۷ و امقس 
۹ و جشمه‌های وادی نمك۹۸ وعن‌جدی 









































۲ مرند» 
اما معرفت طقات الاأرض فلسطان 


فلمطون . 


1 


فلمطین . 





تاکنون بطور یقين معلوم نگنته است لکن 
آنحه که از تدفقات علماء مستفاد مشود از 
اینقرار است که لینان و کوهستان شرفی 
مرکب از طقات آهکنه مسائد که روی 
آنهارا طبقات طباشنری پوشیده است و در 
آنها دفاین بسار از فسل ماهیهای محجره 
بافت مشود چنانکه در ساحل علماء و معافل 





و عبره موجود است) و در جلل بر زیر 
طقه اهکی موجود است و رنك سنگهای 
آهکی باختلاف دیده میشود» دفاین چندی 
نیز در آنجا مسائد و بسیار از اوفات طبقات 
مستوره از خط افقی منحرف گشته کج مشوند 
چنانکه فیمابین قدس و اریحا و کوه تربل 
که در نزدیکی طرابلس است مشاهده میشوده 
گاهی از اوفات احجار آهکی متدر"جا به 
«دو لومت» که سنك آهکی مغناطسی باشد 
مبدل گشته چنانکه در کوههای مغرب دریای 
لوط دیده شود ؛ و در بسیاری از جاها فیمابین 
طبقات آمکی طبقه از ريك قرمز دیده میدود 
خاصه در لنان که از ساير اماکن بسنتر 
است» گاهی از اوفات در 








بعضی از تقاط 
لبنان يك ورقه ذغال سنك و خشسّت یافت 
شود.؛ و در حوالی صفد و بعضی از نقاط 
لبنان فمابین طقات آهکی سنگهای آتثین و 
اش فشانی و مواد" مذابه و «بسالطه که در 





مشرق اردن بسار یافت شود» خاصه در 
حوالی حوران و لجا و جولان در نزدیکی 
گرمابه‌های زرفاء معّبن طقات سنگهای! تشن 





بر زبر طبقات آهکه میباشد» در شرقی 
بحيرة الموت و عربه جنوبی منگهای که 
م کلب از ريك میباشند و آنهارا نوبی‌گویند 
یافت مشود و در زیر اینها ننك «پورشری» 
است که در وادی موسی وافع است ۰ 

اما شه جزیره سینا مر کب از «گرانیت» 
و «پورشری» و «دبوریت» و سایر منگهای 
اتش فشانی مساشد که از طرف شمال سنك 
ريك نوبی انرا فرا پوشده است و چون به 
دبه الرمله رسد منگهایش آهکی مساشده 
اما دشت تنه بنی اسرائشل غالا دارای 
سنگهای طاشریه است و سنگهایش از فسل 
موان و در بعضی جاها شامل کوههای ريك 
ساه و فرمز و زرد و نفد مساشد» و در 
سواحل آنجا ریگی جدید یافت میشود که 
همواره از برای بنای اکثر عمارات سواحل 
مثل صور و عیدا و بیروت و جبیل وطرابلس 
و لادفته در کار است» اماگودی‌در بای لوط 
و عربه ناثی از کرچی و اجتماع فشر زمین 
است و بدان لحاظ است که طرفی پست و 
طرف دیگر بلند است و از انحهة است که 
طرفان آن وادی عظم بی نظر در تهابت 
اختلاف ؛ و انخفاض دریای لوط ناشی از 
انقلاب مداین موْتفکات مساشد» 

اسا هوای فلسطین و ساير شهرهای 
محاور آن از فرار تفصل ذیل است که در 
رصدخانه امریکائی که در بروت است در 











مدت ۱۱ سال که ابتدای آن از حزیران 
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فلسطین . 


٩‏ و انتهایش در کانون اوّل ۱۸۸۵ | و عربه و دشتهای جنوبته شّدت منماید 


بوده است امتحان شده است؛ 

۱ روبرو شدن يا جهة وزیدن هوا؛ که 
در ظرف سال ۱5 روز از طرف جنوب» و 
از جنوب غربی ۱۳۷ از مغرب ٩‏ از 
شمال عر بی ۳٦‏ از شمال ٦4ء‏ از شمال 
شرقی 4٩‏ از مشرق ٩‏ و از جنوب شرقی 
٣‏ روز مسماشد ‏ 

۲» ميزان باران که در انجا مسارد ۲۵۲۳ 
فمراط است 

<« ميزان و معدل حرارت بر حسب 
مقناس الحراره «فار نهابت» ۰ 


کانون ثاف"۰06۸۱ وز "۸۳6۱۵ »است 
شباط 1۰۸° آپ ۸٤۲۱٤‏ 

اذار 1۱11 اباول ۸۱۰۱١‏ 

نیسان 1٥۲۷٦‏ تشرین‌الاول ۸٦)۸٦‏ 
اپار ٩۲٩"‏ تشرین الثاف ۱۸ ٩۱۶‏ 
حزیران ٤٤°‏ )۸۰ کانون الاول ۸۱ 1۲ 


معدل حرارت در ام سال ۷۱6۲۰ 
سردترین ماههای سال غالا کانون انی و 
گرم‌ترین انها ایست و اله در تاستان در 
دشت و همواری‌های داخلسه گرما شدت 
نموده در سایه تا بدرجه ۱۰۵ «وار نهایت» 





مرسد. در زستان هم سرما شدت منماید 
که بسیار از اوقات آبهای ایستاده کم عمق 
يخ میکند و اللته سرما در کوهستان پر حسب 
وت اب یر کوهها شدت نموده در 
فنه‌های سنا غالبا تا ماه تسسان برف موجود 


است و در تاستان حرارت در وادی اردر ار دن 


بحدیکه در سایه زییق بدرچه ۱۱۰ مبرسده 

امّا ميزان و مقدار بارندگی الته بسته 
باختلاف مقام است جونکه در سنا و دشت 
تنه بنی اسرائیل بسیار کم است؛ و در طرف 
جنوبی فلسطین بسیار کمتر از طرف شمال 
است*۰ مزان بار ند گی در سارو نه که در 
جوار یافا است در مدت ده سال ٩»و‏ ۲۱ 
فراط و در قدس شریف در ظرف ۳۲ سال 
۳ و ۲۵ فراط بوده است در صور که در 
بروت تخمتاً ۷ فراط بود و سا مشود 
که در لنان به ۱۰-۵۰ قراط مبرسده 

اما علفها و اتات فلسطین - از جمله" 
درختهائی که جوب آنها کشر الاستعمال و 
بر منفعت است» سروآزاد» حنار» مندیان» 
ملول» صنویر» سرو» شرین» شوح» بطم 
گردو» حور دردار» ذز و عره است 

و در خت‌هاشکه مثمر ند وئمرهای انها 
خوردنی است : 

انجیر» انگور زیتون» آلو» سیب» به» 
شفتالوء آلوبالو» توت» بادام انار» موز 
بر قال» لمو» کادء و خرما است ° 

و سزیحات آن از این فرار است : 

خبار مبز» خبار چنبر» جنط» کدوء کاهو» 
پیاز» باذنجان» تبط ارفی شوکی» سیب 
زمینی بامیه» لوبسائی‌سز» لوبا بانواع وافسام 
آنهاء عدس» بافلاه فلقاس» چفندد » گندم 
جو» کنجد» نی‌تکر» و تسیز - 

و از جمله اتات آنجا و علفهاشکه در 








فلسطین . 
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فلسطون . 





طّب در کار است : 

سقمو ثا» فثاء الحمار» حنطل» خشخاش» 
اروج» خروع» خردل» انسونء» و دودی 
میباشد» گلهای آن نیز مینوع است* 

حبوانات فلسطین مثل ایام سلف اند لکن 
شبر و گاونر وحشی وکور خر منقرض گنته 
است؛ و تخمت هشتاد نوع از حوانات 
ستاندار در انحا بافت مشود که انعدد 
و مقدار نست قلت نفوس انمملکت بسار 
است ۰ تاریخ فلسطین‌را به پنچ فسمت منقسم 
توان نمود بدین تفصیل : 

(۱) فل از آنکه اسراشلمان انرا مفتوح 
ساز نده 

(۳۲) در ایاسکه در تحت حکومت و 
سلط داوران بوده 

(۳) مدت اسری و زمان مکایبان۰ 

3 مدت سلط رومانبان ۰ 

(۵) مدت سلط و افتدار اسلام* 

او لا" قل از آنکه اسرائیلبان آنرا مفتوح 
ساز ند اهالی فلسطین اقا سب بحام 
مىرسانىدند و او کیان سا بودند که 
منقسم بیازدہ سبط یا بیشتر شده آنهارا کنمانیان 
میگفتند ۰ مشهور ترین اینقوم در اول تاریخ 
فلسطین یبوسیان و اموریان و جرجاشان و 
حویان بودند؛ از آن پس در ایام ابراهیم 
خلل حتان نیز یافت شدند؛ و بر دیوارهای 
هیکل کرنك که در صعید است نوشته" موجود 
است که ششمیس ثالث لشکر بفلسطین کشیده 
یکصد و نوزده شهر انحارا که بشترش در 








کناب مقدس مذ کور است مفتوح ساخته از 
آن به بعد در فتوحات یوشم گشته در مبان 
اساط اسراثیل تقسم یافت» ملاحظه در کنمان۰ 

(۲) ایاسکه در تحت حکومت و سلطنت 
داوران بود ۰ مخفی نست که درایام داوران 
حکومت منحصر بفرد نود و بدان لحاظ 
تضبرات بسیار در ان یافت مبشد و داوران 
نیز متعّدد بودند مثل شمشون و جدعون و 
یفتاح تا وفتی که قوم متفق الکلمه گردیده 
خواستند پادشاهی بر خود نصب نمایند؛ 
بدینوابطه خداوند تبارك و تعالی او" 





انعاتزا وط سول نی انارو تخو 
فرموده مال حال ایشانرا بدیشان واضح 
فر مود پس از آن پادشاهی بر !یشان مقرر 
داشت* على الحمله حون داود و بعد از 
وی پسرش سلیمان بر تخت مملکت قوم 
اسراشل بر آمدند رفته رفته مملکت ابشان 
ترفی نموده عدد ماکنانش نیز بیفزود 
بحدیکه توان گفت که کمتر از چهار 
ملو ودند اما عون کی مان 
منقرض گشت و پسرش رحبعام بتخت نشست 
مملکت منقسم شده یکی به مملکت اسراثیل 
و دیگری بهودا ناسده شد» وحالت آنها رفته 
رفته دیگر کون شده رو بانحطاط و تتزل 
نهادند تا آشوریان اسراشلرا و بابلسان 
بهودارا اسر نمودند» مّدت بقای مملکت 
از سلطنت داود تا باسری بابل پانصد سال 
شد» ملاحطه در اسراشل» بهوداء با بل» اشود 
و اسمهای ملوك ۰ 
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فلسطئان . 





خن وی یا زیر سل 
اغلب فوم اسرائشل در اسری مان‌دند و 
پدینواسطه اخبار و اطلاعات سبت بایشان 
در پرده خفا ماند لکن از سط بهودا بعضی 
در ايام کورس وار سی بعد از مرور هفتاد 
سال اسری بابل مراجعت نموده در طرف 
جنوبی فلسطین مکونت اختبار نمودنده در 
حالتیکه شهریار آن قومیرا از جانب اقوام 
متفرفه ترس داده در اوابط فلسطین سکنی 
داده بانم سامریان شهرت یافته بودند» و 
فلسطان بدین حالت مذکور فوق تا زمان 
ولوس ماندمء او لا" فبلبوس و پس از وی 
پىرىش اسکندر کنر انرا مفتوح ساخت و 
در سال ۳۳۳ فیل از مسح انرا از دست 
اهالی فرس بدر و پس از آنکه مملکت 
اسکندر یز منقسم گشت فلسطین بدست انطاکیه 
افتاده همواره در تصرف ایشان می بود نا 
زمانیکه مکاسان انرا مفتوح ساخته از دست 











آنان بدر بردنده 

)٤(‏ در مدت سلطنت روماسان» در 
اینوقت پمسوس کر آنرا مفتوح ساخته در 
سال 4۰ فبل از مسح پارتها انرا غارت 
نمودند از ان پس در سال ۳۷ قبل از مسح 
هیرودیس کبیر از جانب رومانیان بر آن 
شهرباری یافت و در سال جهارم فل از 
مسح جهارا بدرود گفته مملکت در 
مبانه اولادش تسم یافت و حکام رومی بر 
آں حکمرانی نمودند که هیرودیس ا تیاس 
و پلاطس از آن سل بود ند» لکن بهو درا 








در آنمملکت امتباز مخصوصی نسبت بسایرین 
بود» در سال ۷۰ لادی بعد از فتل و غارت 
بسیاری رومانبان اورشلم‌را مفتوح ساخته 
فلسطین جزو مقاطعات رومامان گشت و 
بهودرا از سکونت آنجا منع نمودند تا زمان 
فاصره مسحنان که فلسطین بدرجات عالله 





ترقی نموده معابد و کنایس بساری در آن 
بر پا کردنده 

(۵) مدت سلط اسلام» در سال ٩۳‏ 
مبلادی بعد از جنك یرموق مسلمانان 
فلسطین‌را مفتوح ساخته و بالا خره در 
تصرف مماليك همی بود تا وقتیکه عتمانیان 
بران دست یافتند» فلسطین بش از ۸۰۰۰۰۰ 
نفوس دارد که اکثر ايشان مسلمان انده 

فلسطینیان . ساکنان ساحل و هامونی 
مساشند که فما بان بافا و وادی شر یع در 








جنوب زه در مبانه دریا ومر تفعات بهودیه 
وافع است» عرض این ساحل در نزدیکی 
یافا ده مبل و در نزدیکی غتزه بیست ميل 
مساشد اما طولش از فرار معلوم در فدیم- 
الا یام تا به بثرشم امتداد داثته است پد 
۱ و۳ و۳۳:۲۱؛ و از طرف شمال 
پساحل شارون و از جنوب باراضی جنوبی 
پد ۱:۲۰ و از طرف مغرب به دریای 
فلسطین خرو ۳۱:۲۳ و از مشرق بکوهستان 
محدود است ۰ 

و در ساحل دریا تل و تمه‌های ريك سفد 
است و بعد از أن دتتی است که از پنحاه 


الى سصد قدم از سطح دریا مرتفع است 





خاکش بسار حاصل خیز و بار آور است» | فسل از آنکه کفتوریان عویانرا از آن 


در مشرق ایندشت دامنه‌هائی است که در 
بعضی اماکن ۱۲۰۰ قدم ارتفاع دارد؛ و 
از کوهستان بهودا در ءهای عمقه تشکسل 
می‌یاید که اب بسیاری در فصل زمستان از 
آنها جاری شود اما در ساحل آبها فراهم 
شده چالابها و مستتقعات از آنها تشکل 
می‌بابد و متدر"جاً ریگهای ساحل می‌افزاید 
گاهی از اوفات اراضی فلسطین در یعضی 
موارد شهر هامون ۲ تو ۱۸:۲۸ و۲ تو ۲۷:۹ 
ار ۲۱:۱۷ و همواره هامون خوانده شده 
است ۲و ۰۱:۲۹ 


تار فلمطین. عراندان فلسطنان‌را 
از جمله کفتوریان میشمردند تث ۲۳:۲ 
ار 4:4۷ عا ۷:۹ و بموافق پد فصل ۱۰: 
۱ بعضرا گمان چنان است که فلسطینیان 
از کسلوحيم (دشت مصر) و از کفتوریم که 
بگمان اغلبی همان جز بره کریت است بیرون 
امده ایده برخرا اعتقاد انست که کفتوریم 
اهل کدوکه اند و برحی انهارا اهل 
فرس وجمعیایشانرا اهل دشت مصردا نند ۰ 

و از فرار معلوم اراضی فلسطننبان که 
ابراهیم خلیل در انحا غر بت اختبار کرد 
د ۱ که ابی ملك در آن سلطنت 
منمود تا بضزه یا شهرهای پنجگانه که در 











ازمنه بعد تصرف ایشان در امد امتداد 
نداشت ؛ و جنانکه از پد ۱۹:۱۰ مستفاد 








مشود غزه در حدود جنویی کنعانبان بود 


اخراج نمایند تث ۲۳:۲ و دور نست که 
آیه آخری دلالت بر لشکری از فلسطینان 
کنتور کریت یا فپرس نماید که چندی قبل 
از موسی بودند و ابراهيم انهارا در جنوب 
یافته با ابی مالك شهریاد ايشان در بشرشم 
معاهده نموده اسحق ان معاهنور | تحدید 
نمود پد ۳۲:۲۱ و۳۳ ۰۱۲۳-۱۲:۲۹ لکن 
در زمان خروح نی ارال از مصر 
فلسطنان فومی فوی و طایفه عظم بودند 
بحدیکه خدا یتعالی بنی اسرائل‌را باوجود 
فرب مکان اذن نداد که از ممالك ایشان 
کذر کند و بزمین موعوده داخل شو ند مىادا 
باس و هشت و جنگحوئی و دلبری ایشان‌را 
دیده پشمان گشته ا مراجعت نمایند 





خرو ۰۱۷:۱۳ 

و باید دانست که فلسطنان از دشمنان 
سخت بنی ارال بودند و سصد مر ته در 
کناب مقّدس عهد عتیق مذکورند؛ و اگر 
جه اراضی فلسطین از جمله اراضی موعوده 
بود اعد 4 ۵:۳ و٩‏ و خرو ۱۷:۱۳ و ۳۱:۲۳ 
و هنگام تقسم در نصب سط بهودا و دان 
وافم گشت یوش ٤۷-٤۱:۱١‏ و 41۱:۱۹ 
باو جود ان یوشع در خال زیر دست نمودن 
و فتح کردن آنء سود و در مىان غزه و 
اشدود و اثقلون و جت و عقرون معاهدم" 
بود* پس از آنکه بوشع سرای فانی‌را بدرود 
گنه بود غنزه و ائقلون و عقرون مفتوح 














ê فلظےرن‎ ٤ تار‎ 


گردید داو ۱۸:۱ لکن بعد از جندی 
ولسطشان باز ا نهارا تصرف خود در آوردند 
و پس از مرور اینمدت فلسبطبنبان فوت 
یافته اممراىلنانرا ممازردند؛ بدین لحاظ 
خدای فادر على الا طلاق داوزانرا بر 
می‌انگخت که رفع حکم و اقتدار ایشانرا 
نموده دست طلم ایشانرا از سر اسرائملمان 
کوتاه ممنمودند مثل شمحر داو ۳۱:۳ مقابل 


۰ و شمشون داو ۱۳ : 








۰ چون ايام 
فضاوت شمشون سبری گشت محددا" فلسطنان 
ساخت بغی و ظلم خودرا خالی از معاند و 
معارض دیده اسرائملبانرا ذلبل ساخته در 
افق ایشان‌را شکست داده سی هزار از ایشان 
پقتل رسانده تابوت خداو ندرا یز گرفتند 
اسو۱۱-۱:4 لکن چون سول بقضاوت و 
پشوائی فوم اسراثشل مقرر گشت دو بازه 
قوت بافته بر فلطییان چیره گردید اسمو 
۰۱۰-۷ و جون شاو ل به شهرباری آل 
اسراشل نامزد گشت اتش جنكرا اشتعال 
داده با فلسطشان داد حرب همی‌داد چنانکه 
واقعه پسرش پوناتان و سلاحدارش که 
جکونه بر اردوی فلسطنان حمله‌ور گشته 
ایشانرا تا به مخماس منهزم گردانیدند در 
اسمو ۱۳: و۱4: مذکور است و از آن پس 
داود جلمات را هتل رسائیده ا 











فلسطشانرا تا بدرواژه" جت و عقرون تعافب 
نموده خلقی بسار از ایشان طعمه شمشر 
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تار عة فاسطون ۰ 


مقتول و ثصت هزار مجروح گردید اسو 
¥ و هر حند داود مکرر فلسطنان‌را 
منهزم گرداننده شکست داده بود اسمو :۱٩‏ 
۸ و۵-۱:۲۳ با وجود ان از حسد بدیشان 
1 مراجعه کنید واز آن‌پس‌فلسطنان شاول 
واولاده اش‌را در کوه جلبوع مقتول ماختند 
اسمو ۳۱: واتو ۰:۱۰ چون داود بر مسند 
حکمرانی شست فلسطشنان بر وی جوم 
اور گشته و لی او ایشانرا در وادی رفاششان 
و بعل فراصم هزيمت داد ۲سمو ۱۲9۰۵۷:6۵ 
و | تو٤‏ ۱۱-۹:۱ »و در زمان سلطنت سلنمان 
فلسطشان ویرا مطح بودند اباد ۲۱:۰۵ و 
۶ بدین وسله شهر جازر و عره‌را که 
در حنود وافع بود ید حصار دار موده 
چون مملکت اسرائشل منقسم گشت فلسطینیان 
گاهی با قسمی و وفتی بافسم دیگر محار به 
مداختند اپاد ۱۵:۱۱ و۲ تو ۱۰:۲۱ و۱۷ 
و وفتی بهوشافاط بر ابشان چیره گردید ۲ تو 
۷ ۱ و زمانی عزبا بر ایشان غله یافت 
و گاهی حزفا بر آنها دست یافت ۲ پاد ۱۸: 
۰۸ باو جودیکه اراخی ایشان بر راه مصر 
و اشور وافع بود اغلب اوقات در جنگهاشکه 
در مبان ان وات وافم مبشد مداخله نموده 
خود گرفتار ممشدند جنانکه ترتان سه سالاد 








عساکر سرجون شهریار آئور پس از آنکه 
مدت سه سال بمحاصره گذرانند بالا خره 








اشدو درا مفتوح ساخت اش ۱:۲۰ و فرعون 


تارذ فلسطین 


هم غتزه‌را فتح نمود ار 4۷: ۱ ۰فل از اسری 
مملکت بابل فلسطشان منقرض گشته چندان 
از شهرهای ان بافی نماند؛ و بعد از نکه 





بهود از اسری مراجعت نموده بودند ز نان 
از برای خود از اشدود تزویج نمودند نح 
۳ در ايام اسکندر کر فلسطینیان‌را 
قوه و افتداری نود د و اراضی ایشان فیمابین فما بین 
مصائب و زحماتبکه بر کل اراخی بهودیه 
پواسطه جنگهای او را 
و رومانته واقم میشد آثتر تراك مىداشت" 
اما عقاید و عادات ابنطایفه انکه در 
مداست و وضع دزم ازمائی و جنك جوئی 
از اسرائیلمان پىش بودند و ایشانرا عرابه‌ها 
۳ بسار بود اسمو۵:۱۳ وسربازهای 
ه٠‏ ایشانرا خودهای وزره‌های و سر 
06 بر نحل بود. * از حمله اسلیحه" 
آنها حربه و نیزه است و هر یك از ایشانرا 
سلاحداری یز بود» چنانکه یونانیانرا عادت 





این بود و در اشعار هومر شاعر یونانی 
مذکور است ۰ پاد گان ايشان در بر اندازی 
مهارت تامّی داشتند و در وفت جنك اردوی 
خودشان‌را محصون مساختند و شهرهای 
خودرا حصار دار و صاحب برج و بارو 
منمودند و تحارت بحر و بر نیز مىداشتند . 
و خدای اعظم ایشان داجون ام داشت داو 
۹ و اسموه:۵-۱ و هنت شه بماهی 
بود چنانکه هیشت خدای مو نر مو نت ایشان در کتو 
هم شه ماهین مد مود» و بعل‌ز بوب‌خدای‌مگسها 





۷۰ 


فلك . 


۰٠‏ جون بحنك مرفتند خدایان خودرا 
نیز همراه مسردند ۲سمو ۲۱:۵ وا تو ۱۶ 
۲ و ایشانرا پغسران نیز بود» و حالت 
حالبه مملکت فلسطنان آنکه اکثر شهرهای 
ممروف ایشان همچنان بر اسم سابق خود 
بافی امت مثل غزه و اثقلون و یافا و اشدود 
و جت ویت رین 

فلسفه و فلاسفه . پولس رسول فومرا از 
ابی‌کورنین و دواقبین در اتینا ملاقات 
نمود اع ۱۸:۱۷ که ایشان رئيس فرفه اده 
یونانیان بودند؛ و خود پولس کولسیان‌را از 
فلسفه باطله منم میفرماید کو ۸:۲ مقابل 
اتىمو ۰۳۲۰۶۹ 

شت . ملاحظه در فلسطان وفلسطنان ۰ 
فلطس . (محبوب) شخصکه پولس ویرا 
باهمشاوس ذکر نموده میگوید سخنش 
همحو آکله است ۲تیمو ۱۷:۲ و از فرار 
معلوم اینان تصدیق بر کتاب مقّدس داختند 
لکن مفسر برأی بودن فیامت امواترا جزه 
وهمتات و معنویات شمرده انرا وجود 
خارجی نمدا ستنده 

فا . بد ۱۷:۱ چنان منماید که فوم 
بهود بر آن بودند که فلك فنه ایست که از 

















مشرق بمغرب کشده شده است مز ۲:۱۰ 
و اش ۰۲۲:۹۰ ترجمه کلمه عبرانی نیز 
معنی پرده مىدهد اعد ۳۸:۱۱ و۳۹ و سایر 
نیز بهمین معنی هستنده و یز بر آن بودند 
که فلك با ستار گان مرصم مساشد و اب‌های 


خدای عقرو نان بود ۲یاد ۲:۱ و۳ وه وا پائن‌را از آبهای بالا جدا سمکنند دا ۰۳:۱۳ 


1۷۱ 





فلیتیان . مستحفظن بدن داود بودند 
۲سمو۱۸:۸ و۷:۲۰ ۲۳ ایاد ۲۸:۱ و۰ 
هر چند که این اسامی به مبرغضب و شاطر 
ترجمه شده اما بعضی‌را گمان چنان است 
که اینان مزدوران جنگی بوده اسم ابشان 
تست بمصدر و اصل ایشان دارد و دخلی 
یتکالیف ایشان ندارد» فلتسان لفظ دیگر 
فلسطنیان» ملاحظه در کریتیان؛ 

فلیگون . (شعله) شخص مسحی بود در 
رومته که پولس در دساله رومبان ۱4:۱۹ 
ور سم رد 

فلهون . . مردیست که در لاود که تولید 
بافته در کولسی مسکن میداشت چنانکه از 
ذکر شدنش با ارخسی معلوم مشود فل ۱: 
مقابل کو۱۷:4 و در آیه ۲۳ و۲4 مقابل 
کو ۱۹-۱۲:4 با اپفراس و دیماس و لوقا 
که از لاودکته بودند مذکورند و در تمه 
رساله باهل کولوسی بعد از انیسیمس مذکود 
است ؛ و علاوه بر اینها شخص صاحب دولت 
و افتدار و دس خانواده عظمی بود و در 
خانه خود کلسا مىداشت و در سال ۵۷-۵۶ 








مسلادی که ول در افسی افامت سداشت 
بدین عسوی گروید و از وضع رساله که 
پواس بدو مینگارد معلوم مشود که صاحب 
احساسات و مودت صادفه بوده 

فلمون . . ابنلفظ یمنی ثفیق و او ساکن 
کولسی بود و بنظر میرسدکه شخصی با مکنت 
و امی و سحتّه مسحی معروف و روف 


و مهمان نواز و خی طبع بود و بتوسّط 
تعلیم پولس ایمان آورد و پولس قریب 
بانتهای حبس او لش در رومه در سال 
۲ و يا ۱۳ ملادی نامه باو نگاشت: 

رصاله فیمون. سب نگانتن» این نامه" 
که بانامه بافسسان و به کولسان در یکزمان 
نگارش یافت» مراجعت تاشانه انسسمس بود 
و او غلامی بود که از اقای خود فلسمون 
گر یخته در رومته در تحت توجه پولس 
پذیرائی یافته اورا با کمال مهربانی جون 
برادری در مسح مثل لطفی به خودش در 
خواست منکند فل ۱:۹-۲۳:۳ با فل٤ ٩-۷:‏ 
مطابق نماشده این نامه که بی شك اصلی 
است بحهه مدننت و ملانمت و مردانگی 
مى ديد :ابت 

فم احور وت . (دهنه اصلها يا مفارها) ۰ 
اخرین منزل اسراشلان بود قل از آنکه 
از بحر سوف گذرند خرو ۲:۱ و٩‏ و اعد 














۳ و۰۸ روبنصن بر ان است که فب 








الحروت در لزد عحرود تمساقت ۱ مسل 
از مویس واقع است و همان محلتی است که 
کاروانبان از آنحا آب اوردنده 

فنوعیل . (وجه الله) (۱) محلی است که 
فما بان وق و سکوت وافع و قوب در 
آنحا با فرشته کشتی گرفت پد ۳۲-۲٣:۳۲‏ 
و چند قرن بعد از آن جدعون شهری و برجی 
در انحا یافت داو ۰۸:۸ 

اما معلوم نست که این فنوئشل که یر بعام 











فیئیل . 


آنرا بنا نمود ۱پاد ۲۵:۱۲ همان فول 
است که یمقوب و جدعون آنرا بنا نمودند 
با نه ۰ دکتر مرل بر آنستکه موضع فنوثل 
بمقوب و جدعون در نزد طبول المذهب است 
که بسافت ٤‏ مل در مشرق اردن بر نهر 
زرفاء معن واقع است» ملاحظه در موق * 

فنیثیل . (وجه اله) سد ۳۰:۳۲ همان 
فنوثیل است* 

فواة . (دهان) مردی از یساکار پدر تولع 
که بعد از ابي‌ملك فاضی اسرائل بود داو 
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فوج مت ۵۳:۲۲ فصد از اینلفتا در 














این آیه فوج رومانی مسائد که دارای*۰ ٩۰۰‏ 
پا ۷۰۰۰ سم باز بود و در فدیم دارای» ۱۲۰ 
اده و۷۳۰ سوار بوده است» لکن لفظ فوج 
افاده عددی غر معان نماید مقابل مر ٩۹:۵‏ 
و٥۱‏ و دلالت بر معدودی از سر باز تماید 
خواء کوجك خواه بزرك پد ۱۹:4۹ و 
شمو ۳۰:۲۲ و ار ۲۲:۱۸ می ۱:۵ 
ملاحظه در جنك 


فورن اپیوس . (بازاد اپیوس) موضی 
است بر راه اپوس که معروف است و 





بمسافت ٩۳‏ مبل بجنوب شرفی رومبه 
چائیکه براددان پولس دسولرا استقبال 
نمودند اع ۸ این محل در طرف 
ترعه" و افم است و دارای منازل و دکاکن 
سيار میبائد و موفعش همان موقع نرییونتی 
حالبه است ۰ 





1۷ 


فوط . 


فوره . (شاخه)؛ غلام جدعون که ویرا 
باردوی مدیانان همراهی کرد داو ۱۰:۷ 
و ۰۱۱ 

فورم . (فرعه‌ها) یکی از اعاد بهوه 
امت که محض یاد گاری خلاصی بهود 
توسّط مردخای و انتر از هلاکت مراعات 
مشود اس ۳۲-۲۰:۹ و چون هامان از برای 
تصین روز هلاکت ایشان فرعه مي‌انداخت 





بدان لحاظ انصدرا «بفوریم» مسمی نمودند 
اس ۳ مامان در اینعمل یعنی فرعه 
کشین روز برور ۴ ماه بماه استمرار 
همسداشت تا یماه دوازدهمان بهود که انرا 





اذار گویند رسد و در انوقت مراد و مقصد 
خودرا بادشاه اعلام داشته امر هلاکت و 
کشتار ایشان در روز سردهم ماه سان که 
هم از ماههای بهود است بر آمد؛ از انموقع 
تا حال فوم يهود روز چهاردهمین و 
پانزدهمین ماه اذاررا عدگرند و به فرائت 
سفر امتر در کنایس ومعابد خود می پرداز ند» 
و چون بجائی که اسم هامان مذکور است 
رسد تمام جماعت بصدای بلند چنین اواز 
دهند «خداوند اسم اورا محو فرماید» و 
چون روز پانزدهم ببایان اید در کمال فرح 
و انبساط باشند» برخی چنانگمان میکنند که 
عند مذ کور در یو ۱:۵ همان عد «فور یم» 


ست ۰ 


فوط . (کمان) (۱) پر رین حام ات 
پد ۱:۱۰ واتو ۰۸:۱ 


فوطیفار . 1۷ فوطي فارع .._. 


)۳( اس مملکتی است که پسر سومين در | عنوانش از اینقرار است 


آنجا روز گار پسر برد ار ۹:41 حز ۱۰:۲۷ 
و۵:۳۰ و۵:۳۸ نا ۹:۳ و برخرا گمان 
چنان است که د. نواحی غربی طرابلس 
لبسا وافم است و بعضی انرا نويا که در 
جنوب صعید مباشد دانند» و در نوشتجات 
قدیمه مصربه قومی ذکر شده است که تقریاً 
با فوط نزديك است و در آنحا مذکور است 
که ایشان اراضبرا که فمابین مصر و کوش 
که همان سودان است محل سکونت سداشتند» 
و گمان زه گشاده و اشاره بدیشان مساشده 

فوطیفار . (مختص بأفتاب) ریس 
خواجه‌سرایان فرعون و او همان است که 
پوسف‌را خریداری نمود پد ۲۱:۳۷ و۳۹: 
| و اورا در مقام و درجه و کل و ناطر 
خانه خود فرار داد پد ۰4:۳۹ بعضی‌را 
گمان حنان است که لفط خواجه دلالت بر 
منصی است و مقصود از خواجه بودن حقبقی 
نست چه که تزویج اوامری است که شاهد 





بر اینمطلب است زیرا که خواجه‌را تزویج 
نشاید ه 

فوطی فارع . (کاهن اون پدر زن یوسف 
پد 4۵:4۱) پوشده ماد که حکایتی در 
زبان لاتین و یونانی و سریانی نرجمه شده 
است که دارای خر زفاف اسنات است که 
ببومف تزویج شده حضر‌نش ویرا بایمان 
بخدای واحد حققی هدایت فرمود و 
اینحکایت بنا بر تقلید بهود است» لکن از 
فرار معلوم در زمان مسیحیان مرتب شده 





«حبات اسات دخت بنتفریس» و این 
همان فوطیفارع است از هیلوپولیس۰ 
وفایمی‌را هم که در ضمن این تزویح 
رویداده بر نگاشته که خلاصه‌اش از فراد 
تفصل ذیل است : اسنات دوشمزه خوش 
منظری بوده در نهایت رفاهست و اسود ی و 


و غالا خواستگاران خودرا دست رد" بر 
سنه منهاد» جز او لزاده فرعون‌را که 
بامند وصال مداشت» و او نیز از پدر رخصت 
تزویج و اقتران آن جمىله‌را نداشته روز گاد 
همی‌برد؛ تا روزی دختررا از روزن نظر 
بر جمال بی مثال یوسف افتاده دل بر اثر 
نظر بفرمتاد و از فصرخود بزیر شده ویرا 
اسقمال نموده رسم تحت بحا آورده گفت 
«آقایم از خداوند متبارك باد» و قدم پیش 
گذاشته خواست ویرا موسد لکن یوسف دست. 
رد" بر سنه وی نهاده و تخواست دختری 
بت پرست ویرا بوسده باشد؛ اما چون 
اشکهای حسرت بر رخسارش روان دید دست 
مرحمت بر سرش کشده خدا یتعالی‌دا بر 
هدایت وی بایمان حققی انتدعا نموده از 
وی کناره جست» دختر حون جنین دید 
بتهای خودرا از روزن بزیر انداخته تاب 
گشت و مدت هفت روز در فصر خود افامت 
ورزیده در آخر ایام افامت فرشته" بدو ظاهر 
گشته ویرا سلّی همداد و از آن پس در 
زفاف اعظم بیوسف تزویج گردید» 


. فول . 


۷ 





فول , (خداو ند) یا فبل (۱) پادشاه آشور» 
ملاحظه در غلت‌فلناس ۰ 
(۲) مقاطعه ایست که در اش ۱۹:۱۲ با 





ترشش و لود و یاوان و جزایربصده مذکود 
است و بوخرت‌را گان چنان است که 
مقاطعه" مذکور همان جزیره" فبلی است که 
و نزدیکی اصوان وسایر بلاد محاوره آ نحا 
۰ دیگری بر آنست که مقاطعه بعده 





ست 
است در افریقا و از هفتاد حنان 
مستفاد منود که همان فوط مباشد که در 
حز ۱۰:۲۷ و۵:۳۰ بالود مذکور کشته و 
بدیئوابطه است که بعضی انرا لیا دانسته 
اند ملاحظه در فوط 

ا (طلمت) یکی از منازل بنی 
اسرامل است اعد ۲:۳۳+ و٣٤‏ که در بین 








صلمونة واو بوت واقع است* جیروم‌دا گمان 
چنان است که اين فونون همان فینون میباشد 
که برای معادن مس معروف بود و فمابین 
وادی موسی و صوعر وافع است که مصریان 
مقصرین و خطاکار انرا در آنجا می‌فرستادند 
که در انحا مشخول باشند ؛ و پلمر انرا عنزه 
داسته است ۰ 








قیبه . شهر یست در مصر که بواسطه آلهه" 
یوستس آن شهررا بدان اسم مسمی نمود ند 
لکن در کناب مقتنس صریان به نی‌باست 
متفه است معروف است و باست 








ارطامس مصریان و خدای موتّث آتش 


مباشد و اورا شبه به سر گوساله و شر 
مساختند و در کتاب مقّدس جز یکدفعه 
مذکود نست حز ۱۷:۳۰ و آن جائی است 
که حضرت حزفیال نبی از دمار و انتقام وی 
اخبار میفرماید و در بعضی موافع در نوار یج 
مصر مذ کور است ۰ 

و منثو زلزله را که در سال ۲٤۷۰‏ قبل 
از مسح رخداد ذکر منماید وهیرودو تس 
نیز هیکل بوباستس‌را ذکر میکند و میگوید 
که او از مام هیاکل زیباتر بود چه که 
از «گرانیت» سرخ در میدانی مر بع که طول 
هر یك از اطرافش ششصد فدم بود بنا شده 
بوذ ۰ و فعلا" در همانجا آثاری بمسافت 
۰ میل بطرف شرفی فرع رود ایل ۰+ 
سل بشمال شرفی فاهره موجود است و انرا 
تل ستا گویند و در آنجا خانه‌ها و قلمه" 
موجود است؛ هبکلش خراب لکن خواندن 
اسمهای بعضی از پادشاهان که بر دیوارهایش 
مکتوبست امکان دارد : از انحمله رعسسس 
انی و ششق است و فقره فتح فادس که 
شهررا در سال ۳۵۲ قبل از مسح مفتوح 
نمودند و دیوارها و حصار شهررا بزیر 
آوردند؛ لکن خود شهر تا زمان دولٽ 
رومانبان بر پا بود ۰ 

















فی . زن معروفه" که از اجزایکلیسای 
کنخریا روم ۱:۱۹ و بخادمه" کلیسا مشهود 
بود (ملاحظطه در خادمه) و بواسطه کارهای 
نىك و خر خواهی محبوب القلوب بود؛ 







فیشوم . (خانه وم) که خدای هکل 
افتاب شهر اون بود و خود اون شهر محزن 
بود که اسرائشلمان در اراضی جاسان بر 





اوردند خرو ۶۱ و در جوار دریاجه‌های 
شور بود که در حوالی سویس واقعند۰ بعضی 
انرا با توسس که هیرودوتس نوم ذکر 
نموده یکی مىدانند و مسو ناپلل گمان 
دارد که تل منحوطه مساشدء و آن محلی 
امت که خرابه و مخازن غلّه و غره در 
آ نحا یاوت شود و اینمطلب دلالت بدین دارد 
که این شهر مخزن بوده است۰ 

فیشون . (تندرو) یکی از منبعهای چهار 
گانه ایست که نهرهای باغ عدن بر آنها 
انقسام یافته بود پيد ۱۱:۲ و چون در موضع 
و تعین محل عدن و نهر مرفوم اختلاف 
است بدین لحاظ امکان دارد که اگر عدن 
در کوهستان در نزدیکی سر چشمه" فرات 
و دجله بوده باشد شون همان فاسس است ه 
اگر چنانحه مَل عدن در نزد مصب دو 
رود مسطور فوق بوده بائد پس رود زاب که 
در نزدیکی قرنه بدجله ریخته مشود همان 
شون خواهد بود؛ از جمله رودهانی که 


























گمان مرود فشون است رود هندی و رود 
کنك و نبل و هیفاسس و غیره است* 

انس الهی است نست بگنه کاران یعنی 
خلاصی بخشدن و تحات دادن در حالتکه 
لباقت و استحقاق انرا ندارند تمو ۲:۱ و 


اظهار لطف و محنت حضرت 


1۷0 


فیلادلفیا . 


از این جهت است که انحل مژده نعمت 
خدا نامده شده است اع ۰ و پولس 
عادی بر این بود که نامه‌های خودرا 
باسّدعای حلول نعمت الهی شروع نماید 
افر ۰۳:۱۷ و غره ۰ 

فیکول . (قوی) با دهان همه رس 
رئیس عساکر ابی‌ملك شهربار فلسطنان در 
جرار در ایام ابراهیم پيد ۲۲:۲۱ و هم 
در ايام اسحق پد ۰۲٣:۲۰٢‏ 

فیلادلفیا . (محبت برادرانه) شهری است 
بر حدود لیدیه و فریجته که بسافت ۲۵ 








ميل به جنوب شرفی ساروس مانده واقع 
است ۰ بانمش اتالس فلادلفس پادشاه 
برغامس بود که در سال ۱۳۸ قبل از مسح 
وداع جهان گفت و رومانیان انرا مفتوح 
ساخته در سال ۱۷ لادی بواسطه زلزله 
منهدم گشت۰ از ان پس در مدت سلطنت 
ملوك بیزانتبوم بدرجه کمال ترقتی نمود 
تا زمانکه در ۱۳۹۹ لادی بدست عثماننان 
افتاد» و در عهد جدید هم مذ کور است ز بر ا 
که یکی از کلساهای هفت‌گانه مشهوره" 
مذکوره در مکاشفه در نحا بود مکا ۱1:۱ 
و ۰۱۳-۷:۳ پوحتای رسول کلسای 
فلادلفارا مدح مفرماید و انقوفان انحا 
در مجمم نبقته و لاودو که و فسطنطنه 














حضور داشتند؛ فعلا انرا الله شهر یعنی شهر 
خدا گویند و از اثار قدیمه آنحا ستون 
واحدی است که فعلا" بافی است و شاهد بر 


1Y1 ۱ 


فول یوحنا مساشد مکا ۰۱۲:۳ 

اما حالله بر چند تل که در دامنه کوه 
مولس وافعند بنا شده است و دارای مه هزار 
خانه و ده هزار نفوس مساشد و خرابه‌های 
دیوار ودم و خرایبه ۲۵ کلسا در آن 
موجود است و محلیرا شان مسدهند که 
گویند مسحبان در انجا مجده منمودند» 
جنانکه بوحنای رسول در مکاشفات مرفوم 


داشته استه 


فپلبی . (اس دوست) ۱ء رسول پنحمین 
از دوازده رسول است که در بت صدا تولّد 
یافت و خداوند عسی مسح قبل از آنکه 
وبرا دعوت فرماید اورا شاخت مت ۳:۱۰ 
مر ۱۸:۳ لو ۱:۱ یو 4٦-٤۳:۱‏ اعمال 
۱ در اناجل چندان مذ کور نست اما 
تقلد بر آن است که در فریجبه موعظه 
نمود و در هیلوپولیس جهانرا بدرود 
گەت 

۲ مشّر از هفت نفر شمّاسکه از برای 
کلسائی قدیمی اورشلم مقترر گردیدند 
اع ۰٥-٦‏ وی در سامره در نهایت کاممابی 
بانحل موعظه مینمود اع ۸-۸ و هنوز 
در آنجا می‌بود که روح القدس ویرا امر 
فرمود که در راهیکه از اورشلیم بغزه میرود 
راهی شود و در هنگام رفتتش خواجه. 
حبثی‌را که وزير کنداکه ملکه حش بود 
ملاقات نمود» این شخص با املا بهودی و 
یا بدین بهود در امده مراجعت منمود و 





فیاپس . 


در تخت‌روان خود بتلاوت کتاب مقتدس 
اشغال داشت و جون فلبوس وبرا دید 
خداو ند ویرا امر فرمود که په تخت نزديك 
شود» چون چنین کرد خواجه‌را دید که 
باب ۷:۵۳ و۸ اشصارا می‌خواند ویرا گفت 
«ابا آنحه‌را می‌خوانی فهسدی» خواجه در 
جواب گفت «چکونه توانم فهمید جز 
آنکه کس مرا هدایت نماید» علهذا 
فلبوس شروع نموده تعلیم فدا و سر قدیه‌را 
بجهة وی بیان نمود بدین لحاظ خواجه 





بمژده مسح معتقد گشته تعسد یافت و 
فلسی از وی غایب گردید و در اشدود 
ا 4۰-۸ از آن پس به 
قصریه مراجعت نبود و در آنجا پولس 


71 بروسه رهسار بود مهمان وی کشت 
اع ۰۹:۲۱ 














۳ برادر هیرودیس ریس ربع ایطوریه 
لو ۰۱:۳ ملاحظه در هرودیس ۰ 

* شوی هىرودیا مت ۳:۱۶ ملاحظه در 
هرودیس ۰ علاوه بر اینها در کناب مکایسان 
ا یوعد و 

ست : یکی فیلبوس والی شام در ایام 
ابی‌فانیس و گمان میرود که وی 
در سال ۱۷۰ فبل از مسح حاکم اورشلم 
بود» دیگری فیلپوس شهریار مکدونیه از 
سال ۳۳۱-۳۵۹ قبل از مسح و او پدر 
اسکندر ذو القرنبن است» و سَومی شهریار 
مکدونه بود در سال ۱۷۹-۲۰۹ قبل از 











YY 


فیلپیان . 





سح و ای ن و و ا 
مملکنش‌را مغلوب و متصرف گشتند. 
فهلبی ۰ شهر معروفست که در فسمت 
شرقي مکدونیته در نزدیکی حدود حدود نراکا 
بمساف ۸ سل بشمال غر بی ) نباپولس واقع و 
در بین دو سلسله کوه اتفاق افتاده و دارای 
راه سنك فرش شده بود که پولس هنگام 
مسافرت به فیلی از آنجا عبور نمود* اسم 
اصلی این شهر کرنیندس (چشمه‌ها) بود 
زیرا که جشمه‌های کو و گوارا در آن 
بساری بود و وقتی آنرا داتوم نیز میگفتند و 
فیلیوس پدر اسکندر کییر آنرا مفتوح ساخته 
از تصرف راکیان بدر_ بدر برده سم بازخانه 
خود ساخت و آنرا فیلپی ن ئامىد؛ -. و چول 
فیلپوس در اینجا با اکناو یوس و انطونیوس 
و از طرف دیگر با بروتس و کسیوس دذم 
داد بدین لحاظ فلبی بسار مشهور بود و 
چون اکناویوس در جنك کامیاب گنته 
فىلبىدا متصرف شد انرا «کولونه» یعنی 
شهر مهاحرین رومانی ور ار داد فصد از 
«کولونته» آنست که اهالی انجا بر حسب 
قوانین و شرایع رومانیان حر کت منمودند 
و السّه این مطلب یکی از امتبازات عمده و 
عظمه" بود؛ و در عهد جدید مذکور است 
که فلبی او ل شهری است از ارویا که 
انجل‌را قول نموده لیدیا هم که از اهالی 
انجا بود بر دست پولس و سلاس ایمان 




















آورد؛ و هم در آنجا رسولان مذکورء روح 
اخبار از مغسبات»را از کنیز کی اخراج 
نمودند و بدائواطه در زندان انداخته 
شدند با اعحاز از انجا رهائی یافتند و 
انمطلب سب مبدایت یافتن زندان بان 
کته بدین پاك مسح گروید اع ۰۰۱ 
از ان پس بار دیگر بفلبی رفته مدئی در 
آنجا توقف نمود اع ۱:۲۰ و یز مسحیان 
فلبی چهار مرتبه وجهی از برای اعانت 
پولس فراهم کردند و پولس رساله معروفه 
بفیلما نرا بدیشان نگاشت» و در بال ۱۰۷ 
میلادی اغناطبوس درحالتبکه برومبه رهسار 
بود به فیلبی وارد شد و رس دس 
نامجات و نگارشهای اغناطبوسرا که بکلیسای 
ساروش نوشته بود و مفاد آنها ظهور محنت 
برادرانه در مبان مسحبان فبلمی بود فراهم 
کرده على الحمله فعلا" در صلی اثار 
شلبی فدیمه برتل مستدیری نمایان است و 
از آن آثار دایره" صور و حصار و موضع 
مرسح و هیکل سلفانس‌را که در آنجا بوده 
است معلوم توان نمود و هنوز چهار سٽون در 
موضع فوروم جائکه رسولانرا در آنجا 
تاز یانه زدند بافست" 

فیایهان . دد این دماله پولس غبرت 
مسحت و اسقامت و پایداری فلبانرا 
تحسین مبکند که در مصایب و بلایا صابر و 
پایدار ند و از حالات دنویه و روحانه 




















خود و ترفی دين پاك مسح در روم اخطار 


مسماید و از اظهاد محنت ایشان و ارسال 
عطایا بتوسط اپفر دیتس BOE‏ یار امتنان کرده 
فی ٥-۱:۲‏ تحذیر مینماید که از اشخاصی 
که مردمرا پرسوم و فواعد بهود ترغیب 
منمایند بر حدر باشند هی ۳ ° 
پولس این نامه‌را در سال ۱۲ و۳٩‏ 
مسلادی در حالتکه در روسه اسر بود 
نگاشت و پواسطه محسّت و را فتی که حواری 
نسبت بمژمنین فیلبی اظهار مینماید معروف 
است فی۱:4 و شامل تعلیمات مهمه در 
خصوص حام و فروتنی و عظمت شان مسح 
مباشد فی ۰۱۱-۵:۲ و در انحا بقبام ممنبن 





اشعار شده است و مس مسحان و ملیرا اخطار. 


منماید که مومنین در مسح دارای رتبه و 
امتبازی هستند که برتبعست روم بیار ترجیح 
دارد اع ۹ .«* 


فیلکی . (خوش بخت) والی یهودیه در 
سال ٩۰-۵۲‏ سلادی شخصی شقی و متمکار 
بود سه زن بحاله" نکاح خود در آورد و 
سّومی دروسلا نام داشت که ویرا فریفت 
تا شوهر خودرا ترك نموده بوی پسوست و 
در وشک پولس بوی فرستاده شد در قصر یه 
سکونت مسداشت TE‏ و چون تر نلس 
بر وی شکایت اورد اع > -_ فشلکس 
ویرا اذن داد که گفتگو نماید و او جواب 
مقنع و خطاب مسکت خودرا شروع نمود 
اع ۲۱۶۵ لکن فلکس بهودرا که 


شکابت مسداشند مدئی مهلت داده غا در 








۳۸ 


ی 
خلال این احوال پولس‌را اخطار کرده 
ویرا احضار همی نمود و از بابت دين پاك 
مسح از وی همی شنود* 

روزی چون پولس از عدالت و نیکوکاری 
و دیوان آینده مخن میراند فیلکس بر خود 
ترسده هراسان شد لکن بوابطه پستی و 
دئائت طبع همواره در بی آن بود که شاید 
از پولس زریافته ویرا رهائی دهد و بدین 
لسناظ ویرا مدت دو سال نگاه داشت و خلاصی 
و تحات خودرا نز بعهده وفت دیگر حواله 
نمود ؛ و همین سهل انگاری اساب ضلالت و 
هلاکت وی گردید و دو سال بعد از آن 
لک معزول گشته بواسطه متمکاری و 
افعال تاهتحار خود بروم برده شد تا در 
انجا مزا یابد» لکن برادرش پلّس در نزد 
فرون شفاعت نموده از قصاص رهائی یافت 
و پس یکی از دوستان کلودیوس قبصر 
بود ۰ 

فیلولوشی . (علم دوست) شخص سیحی 


از اهالی دومیه که پولس ویرا ملام مفرمتد 
روم .«* 


تعاس . (دهن مسين يا بر نجين) 

(۱) فینحاس ابن العازار نوه هرون است 
خرو ۲۵:۱ و اتو 4:1 و۰٥‏ که تخمناً 
بیست مال کاهن اعظم بود و هنگامکه زمری 
ابن سالوی شمعونی با زنی مدیانی زنا نمود 
فنحاس هر دورا بقتل رسانند و بدین لحاظ 
عیرت عظم او اساب دفم غضب الهی از 





فهنون . 
ہنی اسرائیل گشته ابشانرا اعدام نه نمود و 
ویرا اگهی داد که منصس‌کهانت در خانواده" 
او خواهد ماند اعد ۱۵-۱:۲۵ و فی الحققه 
بر طبق امر الهی همچنین تاخرایی هکل 
و اسیری بنی اسرائیل همواره کهانت در 
تا زمان علی و 


ان خانواده" اسمرار داشت 





صادوق ۰ 
(۲) ,سر عیلی که در شرارت شهره بود 
و پدا تواسطه در روزیکه تابوت سکننه گرفته 
هد خود با برادرش مقتول گشت امو ۳:۱ 
و۲۰۲۵ و »۰:4 و۱۱ و۱۷ و۹٩۱‏ و۰۳:۱4 
(۳) لاوی که در ایام عزرا بود عز ۸: 
۰۳۳ 


فیلون. (ظلمت) و او یکی از امراء 
ادوم بود پد 4۱:۳ و اتو ۵۲:۱ و بر 
محسب ملد اولاد » او در فونون که یکی 
از منازل بنی اسراشل در دشت بود سکونت 
مداشند 

فینکی . (درخت خرما) شهر و بندری 
بر کنار جنوبی کریت و ناخدای آن گشتی 
که که پولس در آن بود فصد نمود که بعد از 
آنکه مفارفت از بنادر جسته زمستانرا در 
آنحا سم برد اک تشد از روی 
تحیق مسلوم گنته است که موضع فینکس 
همان لوترو مساشد که بمسافت ۳۵ مبل 
بمفرب مغرب شمالی ماتالا واقع واين بندری 
یکو و از بادها و طوفان زمستان محفوظ 
میباشد اع ۱۳:۳۷ ۰ 





۷۹ 


فیئیلیا . 


فیئیلیا. زسنی است که بر حسب عرض 
از دریای متوسط تا بکوه لان امتداد دارد 
و از راس الا سض تا بطرایلس و ارواد 
احانا از راس الاٴ بض تا باغها و زراعات 
صدا طولا" امتداد مبابد و شهرهائی که در 
این خط مساشند صور و صدا و پبروت و 


س‌ت ‏ س ۹۸ تا و و 


جسل و بترون و انقه و فلمون و طرابلس 


س س وتا 


ت۰ نهرهایش فاسسه و او لی و 











و ارواد است 
نهر سروت و نهر الکلب و نهر ابراهیم و 
نهر قدیثا (ابوعلی) و نهر بارد و ر کر 
ست» و فنقته نیز از جمله شهرهای موعوده 
بود لکن بنی اسرائیل آنرا متصرف نگفتند 
وش ۳ داو ۳۱:۱ و۳۲ و داود 
وسلیمان پا آنجا تجارت داشتند و از یثه‌های 
آنجا چوبها خریداری نمودند ۱ پاد ٥‏ و 
منگ تراشان وکارگران و بایان نجارا کار 
٥‏ و ااد ۱۷:۵ و۰۱۸ 








فرمودند ۲سمو 
احاب نیز دختر شهر یار صدو نرا : بزنی گرفت 
اپاد ۳۱:۱٦‏ و ایلا نیز بصرفه " صدا که 











همان صرفند باشد پنا هنده شد ۱ پاد ٩:۱۷‏ 
لو ۲۹:4 و مسح نیز نواحی صور و صدارا 
گردش گاء و منظر نظر شریف ساخت مت 
۵ مر ۲:۷ و پولس هم فنقبهرا 
دیدار کرد اع ۲:۲۱ و۳ و۷ و ۰۳:۲۷ در 
عهد جدید چهار مرتبه اسم فنقبه مذکور 
گشته است مر ۲۸:۷ ۱ع ۱۹:۱۱ و۳۰۱۵ و 
۱ و حال آنکه در عهد قدیم جزء 
شهرهای مشهور مخصوماً مور و عیدا مذکود 








1۸۰ 


€ e 
. سور به فیئولیه‎ 





اما دين و آئن فنقان آنکه از حمله" 
خدایان ایشان یکی بعل و دیگری عشتاروت 
است که یکی از آئین عادت بعل سوزاندن 
اطفال بود و خدمات دینی ایشان مابو نت 
باد ۲4:۱4 مقابل تث ۱۷:۲۳ و ۱ پاد ۱۵: 
۲ و 0:۲۲ و۲ پاد ۷:۲۳ و زانسان و زنا 
دهند گان بود هو؟:۱ و دین و دبانت ایشان 
اصلا" و حقبقت عبادت طبیعت و فوای طبیعیه 
بود و غالبا تتاسلتهرا قوه الهته مدا ستند 
و خدایان ایشانرا معانی جسمته و روحته 
بود ۰ 

تحارت و دایره داد و ستد این شهر در 
نهایت وسعت : بوده تحار در سواحل دریای 
و و در بای فلزم مراکز تحارت دارا 
بودند چنانکه نقره‌را از اساننا و ارزیز و 
قصدیر را از انگلس بدست ماوردند و با 
ساکنین دریای بالتيك هم در تحارت عنبر 
دست مىداشتند. و اهالی فنقه در داش 
شهره بودند بطوریکه یونانبان حروف 
تهحی و نوشتن‌را از ايشان بدست آوردند و 
سکّه زدن‌را از ایشان اموختند و سوزن 
مغناطسی و علم هسشت‌را که از جمله مطالب 
مهمّه فن دریا نوردی و کشتی‌رانی است 
هم از ایشان آموختند» و ساختن ششه و 




















ارغوان هم از پیثه‌های فنقبان است* در 
مىانه" ايشان و فوم اسراشل رشته مودات 
استوار بود و فلسطین‌را نیز با ايشان در 
حبوبات و شرینی جات و عسل و زیتون و 





بلسان تحارت مسود حز ۱۷:۳۷ و دمشثق 
هم در شراب و پشم با وی تجارت مینمود 
پس بر فرار سطور جمیع بلاد داخله 
اجناس و اه خودرا بصور و صدا 
مسفرستادند؛ و چون اسرائلبانرا بندری 
نیکو نبود بدین لحاظ امر تجارت خودرا 
بشفان وا گذاشته بودید نا هنگاسکه داود 
ادوم‌را توح با ساخت» از آن پس اسراشلمان 
بندری در عیصون جابر فراهم کرده شروع 
بتحارت گردن با صور و هند و افریقا نمود ند 
اباد ۲۸-۲۲:۹ و ۱۱:۱۰ و۲۳ و ۲تو ۸ 














۷ و۱۸ ۱:۹9 استادآن صور از برای داود 





و سلیمان کار مسکردنده اتو۱:۱6 پس از 
جدائی اساط عشره فنقان معاهده خودرا 





که با بهودا داشتند نقض نمودند و چون 
دیانت ایشان اساب فساد دیانت اسرائملمان 
بود بدین لحاظ خداوند ایشانرا لعنت 
فرمود جنانحه که در سوات بساری که 
بطور کامل کمال یافتند مذکور لو ٤:۳٦‏ 
۸ عا ۱ و۱ اش ۲۳: حز ۰:۲۸ 


فینبلیه صوریة . نی است از برای 
زنی که دختر خودرا بحضور عسی مسح 
آورد تا شفا یاید مر ۲۹:۷ و اینصارت 
امال دو معنی | دارد 0 اختلاط جنست 
در ماله فنقه و و ۰ (۲) امتماز 
مخصوصی از برای فنقتین ساکنین در مقاطعه" 
سوریه روماننه از ساکنان در لسه پا 
فرطاجنه (ملاحظه در فیشقیه)۰ 





۸۱ 





قابله مای عرانیه. گمان میرود که 
ایشان رئسی ساير قابله‌ها بودند جونکه دو 
نفر قابله از برای قوم اسرائل بر آن کثرت 
اله کافی نخواهد بود پد ۱۷:۳۵ و ۲۸:۳۸ 
خرو ۰۳۲۱-۱۵:۰۱ 


قادر مطلق , م مکا ۱:۱۹ اینلفظ درعرانی 

«شتدی» خوانده شده یکی از اسمهای خدای 
تعالی است که مظهر فدرت کامله امتنهاهی 
او از جمله صفات شوه او است؛ و نی 
نوع بشر جزئی از این صفت‌دا بتوسّط 
اعمال عحسه خلقت و محافظت و حکمرانی 
عالم درك توانند نمود پد ۱:۱۷ خرو ۱5: 
۱۱ و ۱۲ ث ۲۰:۲ مر ۱۱:۱۲ و۵:*۵- 
۳ مت ۲۱:۱۹ اف ۲۳ و این اسمی 
است که در تمام کناب ايوب خدا یتعالی‌را 
بان خطاب نموده و خدای تعالی نیز آن 
اس‌را از برای تسلی و تشویق فوم خود و 
تشویش دشمنان بر خود اطلاق نموده است 
پد ۱۱:۳۵ خرو ۳:۱ مز ۱:۹۱ و۲قر :۱۸ 
مکا ۰۱٣:۱۹‏ 


م2 لد ںا ۹ ٣ش‏ ف 


سا نیع و آن 


4 





حور یب بازده روز مسافت دارد تت ۲:۱ 
و بر حدود ادوم اعد ۱:۲۰ که چندان 





دور از جررا ست بىد ۳۰[ در مشرق 
بارد پد ۱١:۱١‏ در دشت ت صان اعد ۰ و 


۷ و ۳۱:۳۳ تث ۰۵۱:۳۲ و چون 
کی لاعین حور زرا از عربه تا بدشت 
هزیمت داده بود بداانجا مراجعت نموده از 
ان پس متوجه شمال گردید پد ۰۷:۱4 
گاهی فادشرا مریبه فادش اعد ۱6:۲۷ تث 





۲ حز ۲۸:۳۸ و مرپبوت فادش حز 
۷ و مریه اعد ۱۳:۲۰ و۲4 مز ۱۰۹: 
۲ گونند و سا مشود که فصد از آبه وافعه 
در تث ۸:۳۳ ومز ۷:۸۱ و۸:۹۵ يا رفیدیم 
است یا فادشء زیرا که بنی اسراشل در هر 
یك از این دو محل با خداوند مخاصمه 
نمودند و جایز است که اشاره بهر دوی 








انها بائد ۰ و فادشرا عان مشفاط نیز گویند 
ی ا و اش 
ی رو مر یه یعنی مخاصمه با 
هم در خر ه ۷ تث ۸:۳۳ مزر ۸:۹۵ 


۳ ماکان راو فان برفدیم 


Af 





و در این دو ايه اخری هم جايز است که 








اشاره برفبدیم و فادش هر دو باأثده بهر 
حال اسرائلنان مدت چند ماه در فادش 
افامت ورزیده جاسوسان بزمین کنعان گسل 
کردند اعد ۱۳: مگر اینکه فوم بعد از 
مراحعت جاسوسان همهمه نمودند اعد ۱4 و 
بدین‌و اسطه خداو ند همه آن گروهرا از در 
آمدن بزمین متّدس محروم داشت و آنهارا 
در دشت اجل فرا رسده مردند و جز کالب 
بن یفونه و یوشع بن نون کسی بر جای نماند 
اعد ۰۳۸:۱4 چنان منماید که ماداسکه 





اسراشلبان در دشت می‌بودند فادش مر کز 
و محل ایشان بود و هر جند مدت چهل سال 
در دشت همی گشتند و امد و شد منمودند باز 
بالاخره بقادش مراجمت میکردند و هم از 
آنجا بزمین کنعان شدند و در انجا مریم 
سرای فانیرا بدرود گفته مدفون گردید» و 
منك معروف در آنجا زده شده آب از آن 








جاری گشت» و هم در انجا موسی و هارون 
از در آمدن بزمین مقدس ممنوع شدند 
جونکه جنانکه بایست خداو ندرا در برون 
آوردن آب از منك ستودند اعد ۱:۲۰- 
۳ 

نز ان است که فادش در برد 
عن الویبه ماشد و آن محلّی واقع است که 
تبه‌های چندی بر گرد آمده که بخویی از 
برای فراهم شدن کروه اسرائل جای و 
روستا مساشد» خاکش با رآور آبش یکو و 
بسار شرین است و ستانلی بر آن است که 








بترا (دشت موسی) فادش میباشد۰ 

۲ شھریست بر طرف جنوبی یهودا يوش 
۵ و دور ست که همان فادش بر نح 
باشد ۰ 

۳ شهری از شهرهای حصاردار فتالی 
در جلیل که هم بلاویان جرشونی داده شد 
وش ۷:۲۰ و ۳۲:۲۱ وا تو ۷٦:1‏ و از آن 
پس شهر بست گردید یوش ۷:۲۰ و مسکن 
اق بود داو ٤٤:٤‏ و داز دو سط 
زبولون و نفتالی‌را در آنجا جمع کرد داو 
٤‏ و۱۰ و۱۱ و تغلت‌فلاسر آنرا در دت 
سلطنت فقح مفتوح ساخت ۲پاد ۲۹:۱۵ 

















واقعه_یوناتان مکابیوس و دیمتریوس هم 
در نزدیکی انحا اتفاق افتاد امکایمان 5 
۳ فعلا" فادش همان فر یه" فادش است که 
به مسافت ده مسل بشمال صفه و چهار سل 
غربی حوله واقع است و موفع بسار یکو و 
خوش منظر و بجنوب مرج عبون و حوله 
مساشد و در اطرافش خرابه‌ها و | شکده‌ها 
بسار است* 


قاطر . حبوانی است که از اجتماع اسب 
و خر تولید میشود» از خر بزرگتر و از 
اسب کوچکتر است» لکن از اسب ببشتر عمر 
سکند» از جمله خصایل او یکی لجاجت و 
سر کردن بر مفقّات است و در جنگلها و 
زمنهای منگلاخ و جاهائی که گذختن اسب 
از آنها دشوار است او بآسانی مىگذرد گوئی 
برای فایمقام بودن اس افریده شده است» 








فال . 


۸ قانه . 





بدین لحاظ کوه نشینان سيار بدائتن آن 
مایلند چنانکه در کوههای للنان و سایر 
کوهستانها مشاهده مشود و فاطر نزد 
بهودیان بسار معروف و یادشاهان و امراء 
ایشان‌را دغت بسار بداشتن آن بود مثل 
ابشالوم سمو ۹٩:۱۸‏ و۲ تو ۲4:۹ اپاد ۱: 
۳ و۲۵:۱۰ و۵:۱۸ اس ۱۰:۸ و در 
شریعت موسوی اینمطلب یعنی اجتماع اسب 
وخ وای خر تن خود عون 
است لا ۱۹:۱4 ۰ 

قال . از برای مصفی کردن امتعمال 
مشود ايوب ۱:۲۸ و مصفا کننده‌را فال 
گر گویند ايوب ۱۰:۲۳ مز ۱۰:۹۲ ام ۱۷: 
۳ اش۰۱۰:۸ فلّزات گران‌بهارا فال گر 
مصفّا کرده جرك آنهارا جدا ساخته یعنی 
فلز مذکوررا بتوسط حرارت گداخته سرب 
یا ملح فلی بر آن افزوده اشا" مذکوره با 
مواد دیگر متحد گشته خود فلز خالص و 
پاك می‌شود* اساب این کار دم و کورء است" 
وال گر نقره با کمال مواظت بکار خود 
مثفول میشود و نهایت مواظت و مراعیت‌را 
در آن بکار بیرد وقتی فلز سطود بچرخ 
افتاده فال گر صورت خودرا در آن مشاهده 
نماید آن وقت یقناً سداند که عمل کامل 
و تمام است ملا ۳:۳ اش ۲۵:۱ ار ۲۹:۹ زك 
۳ و مسح نیز فوم خودرا بهمین طور 
از الایثم, و خائت گناه باك و مقدس مسازد 
روم ۳۹:۸ عب ۰۱۰۶۱۲ 


فامون. ساق یا جنوب) موضصست دز 
حلعاد که یار در | نیا مدفون گشت داو 
01° 


انا جلپل . شهر مشهوریست که مسح 
ممحزه اول خودرا در آنجا ظاهر ساخت 
یعنی آب‌را بشراب مدل فرمود یو ۱۱-۱:۲ 
و از آن پس ممحزه" ثانبه خودرا که شفا 
دادن پم خادم بادشاه باشد بحا اورد یو *: 
۵-1 ۰ و فانا وطن نتناشل بود یو ۲:۲۱ 
و بر تقریر تقلید در نزد کفر کنا بمسافت > 
میل بشمال شرقی ناصرء واقع است» و اهالی 
آنجا ساحانرا کوزه نشان میدهند و گمان 
دار ند که آن یکی از ظروفی اس ت که آبش 
در عروسی بشراب مبّدل گردیده» برخی 
فانارا همان محلّی دانسته اند که در شمالی 











ناصره وافع است و به خرابه‌های فانا 
معروفست و رجحان این رای در نزد 
دا نشمندان ببشتر است لکن کاندر گمان دارد 
که در نزد رینه بمسافت یك ميل ونیم بشمال 
شرفی ناصره و افع مساشد ۰ 





انه . (حای نی) او ل» شهری است در 
اشر یوش ۲۸:۱۹ و او همان فانائی است 
که بمسافت ٩‏ مبل بجنوب شرفی صور واقم 
است ۰ 

۷ وادلی امت یمین ارام و مت 
یوش ۸:۱۳ و ٩:۱۷‏ که فعلا" هم آنرا وادی 


| قانا گویند و سرش در مسافت ٩‏ ميل بجنوب 


فانوی . 





شرفی نابلس وافع و متدر جا رو بدریای 
شمالی یافا سرازیر می‌شود+ بعضی‌را گمان 
چنان است که این فانه همان وادی قصب 
است که از نزدیکی نابلس در عین القصب 
شروع نموده از آن پس بوادیالشعروسس 
بوادی ریمر که در شمال وادی مذ کور وافع 
است نامیده میشود و هر انشخصیکه مود و 
مصدق این دای مساشد حدود فمابن 














افرائیم و منسّی باید در شمال وادی همان 
واا باشده 

قانوي. (منسوب بقانا) ملاحظه در 
شمعون ۰۳ 

این . (نبزه)ملاحظه در فمنی عد۰۲۱:۲4 

قابل . (بدست آوردن) اول زاده" ادم 
و حوا بود پد ۱:4 که والدینش گمان 
بردند که او همان مخلّص و منحی موعود 
است که در پد ۱۵:۳ بدان اشاره شده است 
لکن زعم ایشان بر خلاف وافع شده وی 
بر پرادر خود هابل حسد برده و يرا ٽل 
رساننده بدین لحاظ خداو ند اورا از در گاه 
لطف ومرحمت خود و از وطن‌و خانواده‌اش 
رانده نشانی از برای او فرار داد که از 
انتقام مردمان و ارسه بطوری زیست نماید 
و او هم از در گاه رحمت خارج شده بدیاری 
که در شرفی عدن وافع و نود نام داشت 
مسکن گزید و پس از ولادت خنوخ شهریرا 
بر آورده بنام پسر خود خنوخ نامید پيد 
,۷4 «* 


1۸ قبر و دفن . 


قور و دفن . بدان که‌بهود و پشنان‌را 
شوه این بود که خویشان چشمهای میت را 
فرو پوشانند و بهم آورند پد 4:4۱ و بر 
او زاری کنند یو ۱۹:۱۱ و۳۱ و۲۳ و 
همواره جند روزی پس از بخاك يردن 
همجنین کنند و ايشان هم تن‌را شته اع :٩‏ 
۷ انرا با کتان کفن نموده سردا نیز 
با دسمالی می بسحدند یو ۷:۲۰ و بسار از 
اوقات هر يك از اطراف بدنرا مخصوماً 
بوضعی خاص" می ستند یو ۰۶:۱۱ و در 
مصر هر یك از دست وپارا با رمنی مخصوص 
همی‌ستند ولی بهود بدن‌را تدهین نموده 
آن‌را با عطرها و بویهای خوش می سحبدند 
مر ۱:۱۱ و لو ۱:۲ ویو ۰۰:۱٩‏ ۰ در 
کتاب مقتّدس وارد است که آسارا در دخمه" 
که از عطریات و انواع حنوط که بصعت 
عطاران ساخته شده بودند گذاشتند ۲تو ۱۱: 
۶ لکن الیته این نوع حنوط از برای 
مصریان معروف نبود (ملاحظه در حنوط) و 
نظر بحرارت هوا و شریعت موسوی که مس 
مسّت ممنوع و دخول بر آن اطافی که منت 
در انحا است نحس مسود بدان لحاظ پس 
از گذشتن چند ساعت از مرگ بخاك می سرد ند 
اما چون بدن یموب بطور حنوط اهل مصر 
حنوط شده بود از آنرو اسراشلبان اورا با 
خود اورده در مغاره" مکضله بخاك سبردند 
وفعلا هم در آنجا موجود و باقی است پد 
۰ و۷ و۱۳ و همحنین تن یومف‌را 
به همان طور حنوط کرده بودند و در 


قبر و دفن . 


تابوتی گذارده پد ۲۵:۵۰ بدانواسطه 
اسرائبلیان در وفت خروج از مصر جسد 
نجناب‌را نیز با خود بردند و چون اراخی 
کنعان بتصرف نی اسرال در امد جسد 
ویرا در آن قطعه زمنی که یعقوب از بنی- 
حمور خریداری نمود دفن کردند یوش 
‘TT:‏ 

و هم عادت بر این امتقرار یافته بود که 
جمیع خویشان ودوستان عقب نعش می‌اتاد ند 
۲سمو۱۲:۳ و نوحه سرایانی‌را که از برای 
نوحه‌گری اجر منمودند با انها می‌بردند 
حا ۵:۱۳ ار۱۷:۵ عا ۱۱:۵ مت :۰۲۳۲ 
و بهودرا فبرها و فبرستان مخصوص بود پيد 
۳ و ۱۳:۵۰ داو۲:۸ ۲ و۲۱:۱۱ و ۲سمو 
۲ ۱۰:۲۱ و هرهای عمومی بود ۲ پاد 
۳ ار۲۳:۲۱ و غالب فبرهای مخصوعه 
در باغستانها ۲ پاد ۱۸:۲۱ و۲1 یو ۱:۱۹ 
یا در مزارع پد ۱۱:۲۳ یا در مفارهای کوه 
۲پاد ۱۹:۲۳ و ۱۷ یا در سنگها بود اش ۲۲: 
۱۷ ۰ وا گذاشتن بدن بدون دفن عار و 
رسوائی محسوت بود اسمو 41-٤٤:۱۷‏ و 
پاد ۱۰:۹ ار ۱۹:۳۳ و هم جنین مرون 
آوردن استخوان اموات از قبرهای ايشان از 
جمله مقاصد سخفه محسوب بود ار ۱:۸ ۰۲ 
و حضرت ايوب فررا «خانه که برای همه 
زندگان مین است» مننامد ايوب ۲۳:۳۰ و 
صلىمان در کتاں حامعه آنرا خانه جاودانی 
نامده است جا ۰۵:۱۲ چون که فمرستان‌ها 
عموماً مکانهای خلوت و خالی و دور از 


1۸۵ 


آبادی بود علبهذا دیوانه‌گان در آنها موی 
مگزیدند مت ۰۲۸:۸ و بعضی از پادشاهان 
و بزرگانرا در داخل حصار شهر دفن 
منمودند اسمو۲۵:٩‏ و ۲۳:۲۸ پاد ۱۸:۲۱ 
و۲ نو۱ ۱:۱ و>۱۱:۲ و۲۰۳۳ نح ۱۱:۳ 
و در بعضی از اوفات در دور گورستان 
درختها عرس منمودند ید ۱۷:۲۲ واسمو 
۳۱ .۰« 

و بهودیان بسار مايل و راعب بودند که 
با پدران خود مدفون گردند سمو ۳۷:۱۹ 
یا در شهر یکه ايشان مدفون بودند دفن شو ند 
پىد ۲۱-۲۹:۶۷ و ۲۵:۵۰ ۰ 

و فبرهای کنده شده از سنك در فلسطان 
و شام بسار است و معروف و مشهور ترین 
آنها قیر خلیل الله است در حبرون و قر 
بویف در نزدیکی تابس و قبور پادشاهان 
و فور داوران که در نزدیکی اورشلیم واقع 
است و هم فبریکه بقبر المسح مسمّی است 
و قر داحیل که در جواد بیت‌لحم میاشده 

ثپرسی . جزیره مثثّث الشکل عظیم 
بار آوری است که در قسمت شرقی دریای 
متوسط واقع میباشد طولش ۱۵۰ و عرضش 
۰ الی ۱۰ مسل است» و در قدیم الا ام 
دارای دو شهر بزرك بود یکی سلامس در 
طرف مشرق و دیگری پافوس که در طرف 
مغرب بود اع ۵:۱۳ و" و تخميناً دارای 
هفده شهر دیگر بود که جندان بزرك و 
صاحب اهمنت نودنده 








قپرس . 


1۳1 


فیروت . 





چنان که در کتاب مقتدس واردگشته بر نابا 
و بار یشوع ساحراز اهالی قبرس بودند و 
سرجیوس پولس بر آنجا ولایت داشت و او 
اول حاکمی است که از تعلیم خدائی 
هراسان گشته بمسح گروید اع ۳:۵ ۱۳ 
۱۲-4 و۰۳۹:۱۵ 





این شهر و جزیره در زمان فدیم کنبم 
خرانده شده است عد ۲۹:۳۹ حز ۰۹:۲۷ 

و حماعتی فښقمان در انحا سکونت 
ورزیده از آن پس یونانان بدا نجا رفتند و 
آنرا فرس نامدند که بمعنی مس میباشد ۰ 
و بعضی‌را اعتقاد این است که این اسم از 
اسم حنا در یونانی مشتق است على الجمله 
این جزبره ۳7 پساری معادن مسن و 





برای ساختن شمشر ها و سایر اسلحه حر به 
و الات ی معروفست» و 
از جمله شهربارانی که فبرس‌را مفتوح 


ماختند بنمس سوم بادشاه مصر است و پس 
از وی ببلوس شهر یار صور که سیاری از 
شهرهای انرا منهدم نمود و از ان .تون 
سرحون بادشاه آشور در سال ۷۰۷ فل از 
مسح آنرا مفتوح ساخته پس از وی فرعون 
حفرع اموال شهردا بغارت برد و بعد از 








وی دار یوش بدان دست یافت و عك از 








دار یوش یو نامان مده و بر خی از آن‌را در 
و حون EEE‏ کسر در رال ۳۳۵ 


صوررا محاصره منمود قرس یکصد و بست 





کشتی بوی داد و در سال ۲۹۶ فبل از مسح 
در تحت تصرف مصر در آمده از آن پس 








کانوی ی رومانی آنرا با ملاك رومانیان منضم 
نموده ه ششرون‌را از جانب رومانمان در سال 
۲ قبل از مسیح بر آنجا والی قراد داد* 

و چون مملکت رومانبان بر يك قرار 
تمانده تقسم یافت اینحزیره در تحت 





تصرف فاصره فسطنطښه در آمده و از 
آن پس شرقان آنرا تصرف شده سس 
ریشارد شهربار انگلسی در سال ۱۱۹۱ 
سلادیآنرا بدست اورده بسواران هکلمانش 





فروخت» پس از ايشان اهل جنیوا و پس 
از آن اهالی بندفبه (ونیس) آنرا بتصرف 
در آوردند تا زماننکه در سال ۱۵۷۰ لادی 
بدست عثمانسان افتاد و آثار قدیمه که از 














اثار فنقبان و مصریان و یونانیان و از 





عهد دولت فدیمه خود هرس مساشد در 
آنحا بسار یافته شده است 

قیر وت هتاوه . (مرهای و 
یکی از : از منازل نی اسرائیل است د در دشت 
که تابسنا مه روز و „ تابخلیج عقه بانزده 
مىل مسافت دارد ۰ و بر حس کناب مقدس 
بادی بامر الهی بدآنجا وزیده سلوی‌را از 
دربا رانده بقدر مسافت نفر پگروز در 
حوالی منزل بنی اسراثبل بضخامت دو ذراع 
بالای زمان فرو ربخت و فوم مدت يك ماه 
از آنها همی‌خوردند تا وتکه و با در ممان 


قبصاع ۲ AY‏ تعملی 








فوم افتاده بساری مردند اعد ۳۰:۱۱ و۲۵ شهر بست خارج مگشت و در خارج حدود 
و۳۳ ۱١:‏ و۱۷ مث ۰۲۲:۹ کشته مشد خونش بهدر رفته بوده 
فبصاع . (دو کومه) شهری از شهرهای اسا فتل عمدی حکمش این بود که فاتل‌را 
افرائم که بلاو یان بنی قهات داده شد یوش | فصاص کنند و بهیچوجه استتنائی در آن لبود 
۱ که در اتو ۱۸:۲ یقمعام خوانرر | چنانکه در مفر خروج ۱۸:۲۱ و اعد ۳۵: 
فد کات سود ا رن ا و۳۲-۳۰ مکتوب انت که «از نزد 
در حدود شمال غربی افرائیم واقع است ه رت و برای کنتن برده شود» بلکه 
۲ ۱ ۱ اگر گاوی شخصی‌را شاخ میزد و میمرد و 
فبصئیل و بلبصتیل . (فراهم شده اذ خدا) | خود گاو سابقاً بشاخ زدن معروف بود صاحب 
انرا یل نامدند نح ۱ و ان با گاو کشته شود خرو ۲۸:۲۱ و۰۲۹ مطلب 
شهریست بر حدود جنوبی بهودا که سقط فتل عمد و صاحت ان بطوری در نزد 
الراشر بنایا بنا ياهو بن بهویاداع بود | اسرائیلبان اهمست داشت که بمرود ایام 
قعل . (کنتن) بدآنکه قتل در ميان فوم | فان اما کن مر هسب مار م3 برأ ت 
الذمه فاتل نمشد بلکه در هر صورت ویرا 





يهود همحنانکه در ميان سایر امم بر دو فسم 
بود یکی آنکه چون شخصی +خص دیگررا 
بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد 
اسابی بر او انداخت و با سنگی بر او فرود 
آورد و بدون خر مرد در حالتی که شخص 
فاعل دشمن و با در پی اذیّت و ازاد او 
مود بنابراین شخص فاتل در حالات مسطوره 


تصاص منمودند اپاد ۵:۳۲ و" و۳-۲۸ 
مث ۱۳:۱۹ و ٩:۲۱‏ و بر حسب شرایم و 
فوانین قدیمه هم بهمین طور بوده است پيد 
۵۹ از جمله احکام و شراییکه بقوم 
اسراثل اختصاص داشت این بود که اگر 
کسی در شب خانه کسرا نقب زده سوراخ 
میبایست از O‏ ی ی 
شهرهای بست فراد نماید و پس از محاکمه و نود اکر چه نقب 
ی ی PS‏ 6 ۳ 0۳ ۱۳3۲۲۲۱۱ 
منمود که در همان شهر مسکونت ملاحظه در شهرهای بست و فصاص ۰ 
ورزد نا وفتکه کاهن اعظم فوت شود اما تعطی . در کتان مقتدس و غره مکّرر 
اگر پش از دسدن بثهر بست ولی خون ذکر گنته که در فلسطین و مصر و بلاد عرب 
بوی ممرسد اورا سکشت و یا آنکه از | وافع شد و از جمله تتبیهات و فصاصهانی بود 
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قدح . 
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که خداوند عالم برای خطایای فوم نازل 
سفرمود جنانکه انساء هرز در ا نخصوص 
نوت منمودنده بموافق سد۱۰:۱۲ و ۱:۲۹ 
در زمان حضرت ابراهس و اسحق دو مر تد 
فحطی شد و در مصر نیز در زمان 
سال طول گشد و شهرهای اطراف‌را 
نیز فرا گرفت" دیگری آن بود که در ایام 
آحاب پادشاه اسرائیل واقم شد ! پاد ۱۷: و 
۱۸ ۱۳ 





بود در وفت محاصره نمودن سامره وافع شد 
۲پاد ۲۹:٩‏ و۲۵ که اهالی از شدت گرسنگی 
کوشت خر و فضله کیوتررا خوردند» و بايد 
دانست که سب قحطی که در مصر واقم 
میشد بالا نامدن رود بل و در فلسطان 
نيامدن باران يا آمدن ملخ بوو» 





قدح . بدانکه عادت منقّدمین در زفافها 
و محالس دیگر اين بود که دعوت شد گان 
پاهای خودرا باب بشویند و بدینوامطه 
مير بان اساب اینمطلیرا هموازه فراهم 
و دور ست که مطلب مذکوره 
در ٩:۲‏ یوحنا یز بهمان واسطه باشد 


مداشت 


قدرون . (وادی ساه) و ان وادئی است 
که از مسافت یك مل و نسم بشمال غربی 
اورشلم مانده شروع نموده تا بزاویه دیوار 
شمال شرفی امتداد بافته از ان پس بطرف 
شرفی شهر سرازیر شود و آنرا وادی 
یهوشافاط نیز گویند و فما بین حصار شهر از 








طرف مغرب و در مبانه کوه زیتون و تل 
المعصه از طرف مشرق واقع گنته از آن 
پس رو بماد بارسایا جائیکه بوادی التراهپ 
مسمی است سرازیر شود وازآنجا رو بدریای 
لوط امتداد یافته در آنها بوادی النار 
مسمّی شود ۰ در همان وادی است که تماشل 
ممکه‌را سوزانمدند اپاد ۱۳:۱۵ و۲تو ۱5: 
٩‏ و تمامی اساب پرستشهای ناراستی که 
باعث تاپاکی هکل خداو ند مشد در همين 
وادی ریخته شد ۲ نو ۱۱:۲٩‏ و۱*۰:۳۰ و 
پس از اینها گورستان شده و از جمله" 
اشخاصکه از اینوادی گذر نمودند ند یکی 
داود است در زمانی که از حضور ابشالوم 
فرار مشمود ۲سمو ۱۵ :۰ و هم چنن وجود 
مبارك مسیح هم در وفت رفتن باغ جتسیمانی 
از اینوادی عور مود یو ۰۱:۱۸ 





قدس مقدس . او لا تقدیس بواسطه 
تفیر فلب از برای کسی دست میدهد ۲ تسلو 
۲ و ابط ۲:۱ و بواسطه تقدیس نفس 
انسانی از نحات و پلدی گناه مستخلص 
گشته بانعمتهای دوحاننه که ویرا از برای 
شاطهای سماوی حاضمر میسازد و زینت 
مدهد عب ۱:۱۲ ۰ تقدیس بتوسط انحاد 
با مسح با ایمان حاصل مشود و بدان لحاظ 
ممنین حقیقترا پذیرفته در ایشان سکونت 
سفرماید یو ۱۷:۱۷ و تمامی اعمال و افعال 
کو از دیس ناشی مسنود بط ۱:۲ اس أ٠‏ 

انناه سح نمودن شخص یا چیزی از 


قدس اقداس . 


برای اسعمال مقدس اعد ۱:۷ ۲سمو ۱۱:۸ 
اپاد ۱4:۸ و در زمان بنی اسرائل شهرها 
و دروازه‌ها و خانه‌هارا هدیس ممودند 
و این‌را مريك نیز مناسدند نح ۲۷:۱۲ و 
مقصود مسح از تقدیس خود که در یو ۱۷: 
٩‏ مفرماید همین مساشد 


و گاهی از مقصود محل مقسی است که 
از برای خداو ند تقدیس شده گاهی مقصود 
از تمام خنمه یا هکل یوش ۲۹:۲4 و مز 


محلی 
است که مذبح بخور و چراغدان طلائی و 


۳ عب ۱:۹ و گاهی فصد از 


میزنان قدمه در انحا می‌بود اعد ۱۲:۶ 
۲ تو ۱۸:۲۰ و بعضی از اوقات فصد از فدس 
الا فداس یمنی محل پوشده و مخفی که 
صندوق عهد در انحا نهاده شده جز کاهن 
اعظم سالی یك دفعه در روز «کسور» کسی 
دیگر برفتن آنجا مجاز نبود لا ۱:۶ و 
گاهی از برای الات خمه مستعمل بود اعد 
۰ مقابل اعد :۱۵-4 ملاحظه در 
خمه و هیکل. 

هیکل یا فقس زمینی مطابق نمونه فدس 
اسمانی است مز ۱۹:۱۰۲ حز ۱۹:۱۱ در 
این صورت هیکل‌ها ملحاً و پناء مالم و 
مقدس گناهکاران است که شمشر عدالت 
الهی در عقب آنها مساشده 

قدس الاقداس  .‏ محل و مسکن مخفی 
که از هکل ترتیب یافته مندوق عهد در 
نحا گذارده شده بود و حور حضرت 
اقدس الهی مخصوماً در آنجا ظاهر شده از 
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فدس قداس . 


مبان کرو بان اوامر مقسه خودرا اظهار 
می‌فر مود ۲سمو ۲۳:۱۱ ااد ۵:1 و۱۱ و 
٩‏ و ۵۰:۷ و۱:۸ و۸ ۲ نو ۱۱:۲ و؟۲۰:4 
و۷:۵ وه مز ۲:۲۸ ملاحظه در صدوق 
عهد * 

وضع معین و مخصوص سئوال از خداو ند 
بتو سط کاهن اعطم بود که وی بتوسط 
«اوریم و تمیم» وال منتمود اسمو ٩:۲۳‏ 
و ۷:۳۰ و۰۸ الهامات خدائی در عهد حدید 
فصد از تمام اوامر و فرمایشات خدا یتعالی 
مساشد اع ۳۸:۷ روم ۲:۲ عب ۱۲:۵ ۱بط 
۶ و بر خلاف اوامر و الهامات خدای 
حی حققی اعلانات هکل بت‌ها نیز موجود 
بودند که کر ار" در کتاں مقدس ممنوع 
و نهی شده است داو ۱:۱۷ وه ۲ پاد ۲:۱ 
هوش :۱۲ حب ۰۱۹:۲ معروفترین محل 
اینکونه بثوالات در سان يونانسان محل 
مشتری است در زیر درخت بلوط دودو نا 
بوده است و دیگری مل اب انیت در 
دلفی که کاهنه بر مه پایه که بر زیر 
سوراخی در صخره ترس یافته از آنحا 
همواره بخار سکری متصاعد بود نشته و 
کاهنان نیز در اطراف او بر پا بوده مختان 
مزخرف اورا از برای فوم تعبیر و ترجه 
منمودند و کاهنانی که مساشر اینعمل بودند 
همواره جوابهای منافی و مستفاد که دارای 
دو معنی باشد صادر مکردند در حالتکه 
اطلاعات شخصه و اخبار گذشته ایشان 
نشانه صحیحی از برای جوابی مکفی بدست 





قداسی ۰ 


نمیداد و بدینگونه بود که پیروس شهریار 
پایروس‌را بحنك روم تحریص نمودند و 
ہس ازمغلوب شدن وی مفاد الهام با جواب‌را 
مفید دو معنی یافتند که هم بر ظفر و هم بر 
عدم آن دلالت داشت ۰ 

فداست . یکی از صفات حضرت الهی 
است که اورا افدس گویند خرو ۱۱:۱5 
یعنی خالی بودن از گناه و دائتن طهارت 
کامل و اکمل و این ازجمله صفات مخصوصه 
خداست وسله شامائی و تعالی است از 
خدایان بت پرستان علبهدا حضر تش گناه‌را 
مکروه سدارد و شخص گناه‌کاررا باز 
خواست و معاقبت مینماید« و در سفرییدایش 
۱ مکتوب است که خداوند انسانرا بر 
صورت خود خلق فرمود یعنی در تقوی و 
طهارت و بابداری لکن ادم فدوسّت خودرا 
از دست داده روم ۱۲:۵ گناهرا در دنا در 
آورد بدین واسطه چون همگی بنی نوع بشر 
گناه کار شدند باید بمیرند؛ و خود انسان 
بواسطه تأسی و متابعت وجود مارك مسح 
فداستر ا تحصل نواند نمود عب 11۲ 
و شخص ایمان‌دار در ان ترفی خواهد نمود 
۲فر ۱:۷ و هر چند خداو ند عالم بواسطه 
ضعفهاتی که در ما یافت مشود نست بما 
برفق و مدارا رفتار سنماید و همواره خاکی 
بودن مارا در نظر مارك خود دارد باو حود 
آن همواره طالب مقدس بودن ما مساشد 
اش ۳:۹ و هر گاه فرز ندان او تعالی خوانده 
شویم اله مارا مقدس خواهد فرمود۰ 


1° 


قدس . برای عبادتگاه بنی اسرائشل 
ملاحظه در هکل ۰ 
قدوس . ۱»> یکی از صفات خدا یتعالی 


است که مکتوب بازوهای فدوس او مز ۹۸: 
| اش ۱۰:۵۲ و «کلمه فدوس او» مزه۱۰: 
۲ و «کلام فدوس اوه ار ٩:۲۳‏ و «روز 
مقتدس من» اش ۱۳:۵۸ و «روح فدوس اوه 
اش ۱۰:۱۳ و۱۱ و «اسم فدوس من» عا ۲: 
۷و «ذکر فدوس او» مز 4:۳۰ و ۱۲:۹۷ و 
«بقدوست خود سو کند خوردم» مز ۸٩‏ 
۰۵ ملاحظه در فداست 

۲ مسکن سماوی خدا است مز ۱۹:۱۰۲ 
و اش ۱۵:۱۳ مقابل مر ۰۱2۰۳۰۱ 

۳ مسکن خدا یتعالی در زمین يا محل 
بروز جلال و ظهور عطمت او تعالی برا 
فوم خود خرو ۰۱۳:۱۵ گاهی از اوفات 
لفظ فدس تنها مز ۲:۱۳ يا بالحاق لفظ دیگر 
همحو مسکن یا کوه مز ۱:۲ با هبکل مز ۷:۵ 
یا موضم مز ۳:۲۶ یا محراب مز ۲:۲۸ یا 
کرسی مز ۸:4۷ با حدود که مقصود عموم 
اراضی موعوده باشد مز ٥٤۹:۷۸‏ یا شهرها 
اش ۱۰:۹ یا خانه اش ۱۱:۱4 و خضمه 
جماعت و هنکلرا قدس د اسای گویند عب۱:۹ 
تا معلوم شود که پانده و بر فرار نخواهند 
بود و نمونه فدس سماوی مساشده 

4 فدس الافداس ۰ سمت خارجی و 
داخلی سکن خرو ۰۳۳:۲۹ 

در فدس مز نان تقدمه و حراغدان خرو 
0 و مدبح بخور می بود خرو ۰ و 


قدموق . 
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گاهی از اوفات محراب‌را نیز فدس منامند 
لا 4 و لکن غالا بقدس الا قداس مسمتی 
مساشد | پاد ۱۹:٩‏ وا تو ۹:٦‏ و گاهی از 
اوقات هر دو لفظ قدس الاٴفداس بر اطراف 
موضع عبادت صدق نماید حز ۰۱۲:٤۳‏ 

۵ اماب خیمه و هیکل حز ۰۱۳:٤۲‏ 

1 هر آنحه و هر انکس‌را که از برای 
خداوند قدیس نمایند انرا نز قدس 
الا فداس گویند حز ۱۰:۳۰ تا اخر ۰ 

مقدس ۰ مقصود از اینلفظ (۱) موضع مدبح 
بیخور ۲ تو ۰۱۸:۲۹ 

(۲) اساب خنمه با هکل خرو ۱۷:۱5 
یوش ۲۹:۲۶ و۲تو ۸:۲۰ که دانسال آنرا 
مقدس حصن ناسده است دا ۳۱:۱۱ زیرا 
که قوت خدائی در انحا ظاهر مشد و 
حلول موده 

(۳) اراغی موعوده مز ۰۲:۱۱ 

(4) ملجاً و پناه فوم خدا حز ۱۸:۱۱ 
زیرا که مقدس ناه و ملحاً گریزندگان 
بدا نحا بود و یکدفمه از برای عادتگاه بتها 
استعمال شده است عا ۰۱۳:۷ 

قدمولی . (شرفی یا فدیمی) فومیکه در 
زمان ابراهیم خلبل در کنعان بودند بد ۱۵: 
4 و اگر چنانچه من کلمهرا قدیم فوض 
کم محتمل است که اشاره باهالی قذیمه 
باشد و بسا میشود که اسم قدموس باشد که 
مقاطعه ۱اشت در انعر که که از 
اس فوم مسطور فوق گرفته شده است و اهالی 
انحا در قدیما لا بام در فلسطان ره در انحا 





مسکن گرفته بو د ند * 

فدی‌ئول . (حضور خدا) شخص لاوی 
که خود و اولاده‌اش بازرو بابل از اسری 
مراجعت نمودند عز ۰۰:۲ و بر کار کنان 
ثغل بست الله نظارت مسداشت عز ٩:۳‏ و معان 
تشکرات نح 4:٩‏ وه و ۸:۱۲ و اصلاحات 
بر بود نح ۰ و دور ست که در 
اینوفایع که اشاره بدو نفر باشده 

قدهوت . (مشرق بسد) شهر بست در 
مشر ی دریای لوط که در او ل مال سط 
رآوبین یوش ۱۸:۱۳ از آن پس بلاویان 





طایفه مراری داده شد یوش ۳۷:۲۱ وا تو 
1 و موسی قل از آنکه از بلاد اموریان 
بگذرد در این دشت که در اطرای شهر 
مسطور است فرود شد تث ۲۱:۲ ۰ 

فراول . محل با دته از فراولان مساشد 
اسمو ۲۳:۱۳ و۱۵-۱:۱4 و سمو 7:۸ و 
٤‏ و در ۲تو ۲:۱۷ همين لنظرا استعمال 
نموده که در پد ۲۱:۱۹ ستون تر جمه شده 
است و دور نست که بمعنی یادگاری باشد 
چنانکه در اسمو ۵:۱۰ مکتوب است و با 
بمعنی محسمه بت باشد که در حز ۱۱:۲۱ 
مذ کور است ملاحظه در ار ۱۳:4۳ ۰ 

قر بان با هدیه  .‏ بد :۳ لا ۷:۲ 
اینمطلب فر بانی یکی از جمله اجزاء مهمه 
و عمده پرستش اسرائلیان بود چه که نفس 


فربانی دلبل بر توبه و اعتراف و تقدیس 
وکفاره و شکر مساشد و فر بانی هم بر دو 


1۹ 


قربان . 





نوع بود یکی قربانی خونی و یکی قربانی 
غبر خونی* 

اما فربانی خونی آن بود که از حوانات 
املی پاك همجو گاو و گوسفند و کبوتر 
فربانی گذراننده 

و فربانی غیر خونی عبارت از نوبرهای 
مواسم مختلفه و شراب و زیت و ارد بود و 
شریعت موسوی از قربانیهائی که مردمان از 
برای منو لك مآوردند مماعت منماید 
لا ۲۱:۱۸ و ۰۲:۲۰ 

و شخص قربانی گذار مبایست هنگامیکه 
فربانی خودرا نزد فر بانگاه مآورد دست 
خودرا بر آن گذارد لا 4:۱ از آن پس 
اورا قربان کند لا ۵:۱ خود با کاهن ۲ نو 
°۹ 

و هرگاه کام کاهنان بقدر کفاف حضور 
بر حاضر کردن 
و سلاخی فربانها کیک منمودند ۲تو ۲۹: 
٤‏ و پس از کندن پوست حوانرا بارهم 
پاره نموده لا 1:۱ و۸ آنحه‌را که مأمور 


نمسداشتند آلاو بان بان ابشان‌را ,: 


بسوزا مدن آن بودند برفر بانگاه می‌سوزا ندند 
و گاهی از اوقات ان شسکه‌هار ا در حضور 
خداو ند بلند مشمودند ۰ اول فربانی که 
در کتاب مقس مذکور است فربانی فا 
و هابل مساشد پد :۰۸-۳ اما ما فربانی 
هاپل از 
و دوم فربانی 
استکه بعد از طوفان مذکور گشته د ۸: 
۰ و فصل فر بانها از اینقرار است : 





فائن از نوباوه زمین و فربانی 


او ل زاده حوانات بود 


موزانندنیهاه پیش بردنیها» پیش کثها 
جنباندنهاه افرائتنبها» فربانی‌های سلامتی» 
فر بانهای خطا و فربانبهای گناه ۰ 
اما سوزانسدنبها از برای کفاره گناه بود 
عب ۳۱:۱۰ که مسایست نرینه بی عب گاو 
با گوسفند در نهایت رعت و مسل در درت 
هروه خود آوردنده دست خودرا بر 
سر فربانیمگذارد لا ۰4-۲:۱ و فربانهای 
سوختنی یوسه و دائمی بود حز ۲۸:۲۹ 
۲ و در هر روز ستی فربانی سوختنی 
دیکری برای روز ست بر ان افزوده مشد 
عد ۹:۲۸ و۱۰ و هم برای روز کناره 
۳۲-۷ و اعاد سه گانه عمده اعد ۲۸: 
۱ و۰۲۹ 
اما فربانهای تقدمه و پسش بردنی ارد 
ر | یا روغن زیتون و کندر بود لا ۱:۲ و۱4:1- 
۳ که فدری از ارد و روغن و تمام کندررا 
بر فربانگاه گذارده منافرو ختند و یا آنکه 
کرده‌ها از آن بر ساج می بختند و بافی آن 
مختص کاهنان بود و قربانی تقدمه کل" 
از خمبر مايه و عسل خالی بود اما نمك 
مسایست در ان باشد لا ۱۱:۲و۰۱۳ و با این 
تقدمه‌ها هدنه ریختتی از شراب لیر بود 
خرو 4۰:۲۹ وا٤‏ اما نان جناندنی و بافه" 
جنساندنی از جمله ویرهای اولان 





محصولات ارض بود که در عند فصح هدیم 
منمودند لا ۱۰:۲۳ و۰۱4 و انرا در عد 
پنجاهم تقدیم می‌نمودند لا ۰۲۰-۱۷:۲۳ 


و هد به افر اشتنی از محصولات بعك از درو 


فرتان . 


۹۴ 





بود اعد ۲۰:۱۵ و ۰۲۱ و فر بانی سلامتی از 
برای تشکر یا تقدیس خبری از برای 
خداو ند بود لا ۳ و۲۱-۱:۷ و ان هم از 
حبوانات و محصول زمین میبایست قدیم 
شود۰ اما فر بانیهای خطا و فر بانیهای گناه 
از برای کفّاره بعمل آورده مىشد و اختلاف 
فيمابين اين دو بطور یقین فطمی معلوم یست 
جزانیکه شاید او "لی از برای کنّاره خطای 
عام و دومی از برای کفاره خطای خاص 
بوده است» و اینمطلب» بعنی گذرانین 
فربانی از برای خطایای شخصه و خطایای 
عامّه بعهده کاهن بزرك بود» در روز 
کفاره دست خودرا بر سر بزی گذارده 
خطایای مسطوره فوفرا اعتراف مینمود و 
از آن ا بزرا بدست شخصی داده در 
دشت مسرد لا ۳۹-۱:۱۳؛ ملاحظه در 
عزاز یل * 

و تمام اين فربانیها اساب جلب افکار قوم 
اسراثشل بخطایای خود و قدیس خدای 
تعالی بود که خواهان کفاره مساشد و نز 
اثاره یکفاره خون فران بهای مسح است 
که گناه جمیم ماها بر او گذارده شد و 
گناهان مارا در جسد خود بر صلب متحمّل 
شد ۰ و بهود بطوری وضع شریعت‌را تخسر 
داد ند که اگر پسری مدعی کشت که اموال 
خودرا از برای خداو ند تقدیس نموده است 
از ان پس مسایست والدین خودرا اعانت 
تمایده 


قرتان. (دوده متداخل یکدیگر) شهریکه 





بلاو بان جر شو نی داده شد و در فتالی وافع 
بود یوش ۳۲:۲۱ که در ۱ تو ۹ فر یتام 
خوانده شده است۰ 

فرته . (شهر ) شهر بست در ز بولون که 
بلاو یان بنی مراری داده شد یوش ۰۳:۲۱ 


فرص . (کشمش) ۲سمو ۱۹:۹ و اتو 
٦‏ سرود ۵:۲ در فدیم الابام کشمش‌را 
بطور مخصوص فرصها نموده از برای 
خوردن نگاه مداشتند و گاهی از اوفات 
آنقرصهارا از برای خدایان تقدیم منمودند 
هو ۰۱:۳ 

قرض. بر حسب شریعت موسوی 
اسراشلی‌را واجب بود که به برادر فقر 
خود بدون تمتای سود فرض دهد حز ۲۲: 
۵ لا ۳۷-۳۰:۲۰ تث ۱۰-۷:۱۵ و لیکن 
ایشان‌زا روا بود که از بگانگان یعنی غبر 
اتر اتل سود گبرند تث ۱۹:۲۳ و۲۰ و 
هم چنين ايشانرا لازم بود که برادر دینی 
خودرا در اخر سال هفتمن از فرض حود 
آزاد سازند و اورا بریی الذمه نمایند و 
بگانه‌را نه تث ۰۳:۱۵ و ایشان‌را روا نود 
که رهن گر ند مکر با شروط معننه و مقرره 
مثلا": شخص رهن گرنده نبایست در خانه" 
مدیون در آید تث ۱۰:۲4 و۱۱ و هم اینکه 
آن رهن لاس پوه نباشد تث ۱۷:۲۶ و 
اساب و یا سنک بالائی آنرا نمیبایست بکّرو 
گر ند مث ۱:۲4 و رهن فقیر هم نمسبایست 
تا غروب آفتاب بافی بماند بلکه میایست قبل 


قرهه . 


1۹۹4 


فرتقس . 





از عروب بوی باز داده شود نث ۱۳:۲۶ و 
۳ و نیز ایشانرا جایز نبود که شخص 
مدیون‌را نا تال ,عون در یگاهدار ید 
لا ۳۹:۲۵ و ۰ ۰ 

و نیز اممراشلان مأمور بود ند که در هندام 
استقراض دست رد بر سنه برادران فقر 
خود نگذارند و ایشان‌را فرض بدهند هر 
چند که سال یوببل هم نزديك باشد تث ۱١‏ : 
٤ ۱۰-۷ ۳۱‏ اما اسرائلنان تا زمان 
درازی احکام مرقومه‌ر! اطاعت نموده ولی 
در حف ان نکوشدند حتی که در ایام 
ملوك برادران دینی خودرا همی فر و ختند 
پاد ۱:١‏ و ریا و سود خواری همکرد ند 
نح ۱۳-۱:۵ اما در ايام مسح عادات فوم 
بهود مثل عادات هایل و از همین لها بود 
مت ۲۷:۲۵ لو ۱۳:۱۹ و از آنرو انحضرت 
ایثانرا برجوع نمودن بشریمت امر فرمود 
مت ۲:۵ 4 لو ملاحظه در سوده 

فرعه . 
یعنی انداختن فرعه در نزد اسراشلنان 
باندازه و درجه" خواهش حکم خدائی بود 
چنانکه انتخاب میتاس بر حسب حکم فرعه 
بوداع ۳۹:۱ و بانتصوان فرعه نیز شخص 
گناهکار و خاطرا معان منمودند چنانکه 
عاخان بن گرمي یوش ۱۸-۱۹:۷ و یونانان 
اسمو ۱:۱ و ۲ و :ونس نی یون ۷:۱ 
مین گردید؛ و نیز بتوسط فرعه بود که 
ار اضی مقدسهر ۱ تسم نمودند اعد ۵۵:۲۳ 
و هم بدین واسطه بز فربانی و بزی که از 


نهم و نصیب است و این مطلب 





برای عزازیل بود من مکردید لا ۸:۱٩‏ 
و توسط فرعه لماس مسح را تسم نمود ند 
مز ۱۸:۲۴ مت ۳۵:۲۷ وکاهنان و خدمات 
یومه ايشان نیز بتوسط فرعه مین میگشت 
اتو ۲6: و۳۲۵: ۰ در سفر اتر نیز مکتوب 
است که ایشان فور مسانداختند که همان فرعه 
است اس ۷:۳ لکن كفت انداختن فرعه 
معلوم نیست ولی گویا بعضی از اوقات ريك 
یا جیزهای دیگررا از برای علامت در جنب 
یکی از حضار سانداختند و پس از آن‌را 
رون مساوردند ام ۰۳۳۰۱۹ 

قرقور. (بنباد) نام جائی است که در 
انح جدعون او لادم" زبح و صلمناع‌را 
پرا کندم نمود داو ۱۰:۸ و در طرف مشرق 
اردن در زمین جادر شنان و افع بود و 





ذرخع . (شاد) جائی است در مرزو وم 
بهودا یوش ۰۳:۱۵ 

فی ای ا ر 
وافم بود که دریای عونه و دریای 
یوجان‌را از یکدیکر جدا مبکند بنابراین 
فرنتی‌را در زبان یونانی بمریس (یعنی 
بنا شده بر دو.دریا) گفتند ۰ خود شهر فدری 
از در با دور افتاده صاحی دو ندر است یکی 
لکوم بطرف مغرب و دیگری کنکریا بطرف 
مشری بود ° محل ان شهر در تحارت و 
جنك دارای اهمّت بود که همواره اجناس 
تحار مشرفی و مغر بی بدرو ازه‌های آن 


قرنتس. 


ريخته مىشد» و خود شهر هم در نزد دروازه 
پلوسّس و شاه‌راهی فیمابین یونان شمالی و 
جنوبی بود؛ و علاوه بر حصارهای منبع و 
محکم از یك طرف اگر فرنتس که فطعه 
از سنك است تقریبا دش صد ذرع از سطح 
در با ار تفاع دارد و اطرافش بسار سراشب 
آنرا محافظت منماید و بر فله‌اش محل 
فصّبه مباشد» على الجمله فر نتبس یکی از 
شهرهای کشر الفوس و بامکنت ونان بود» 
اما دولتش سب تکسر و خود نمائی و ست 
طعی اهالی آن شده و تمام فتنه و فنادهائی 
است از انها ناشی 
گردیده بحدیکه شهوات‌را نه فقط مىاح 
داسته بلکه بواسطه پرستش خدای موث 
زهره نام و فاحثه‌گی معروف معدودی از 
خادمه‌های او شهواتر! مقدس میشمردند؛ 
در سنه "۱6۲ قبل از مسح رومانبان فر نتس‌را 
خراب کردند و یکصد سال مخروبه مبود 
بعد از آن یولیوس فصر ثانیا آنرا بنا کرده 
معدودی مهاجرین از روم مراجمت داده و 

در آنحا سکونت داد و متدرجاً بعظمت و 
جلال قبل خود نایل گشت و به عباشی و 
شهوت پرستی قدیم خود رجوع کرد در 
۷ بای وا کر اس بذ 
۸ و با اکلا و پرسکله که مثل خودش 
خمه دوز بودند ساکن شد و معاش خودرا 
از این کسب تحصل نموده مدت یکسال و 
نم در آنجا توقف نمود و مژده انجل‌ر! 
اول به يهود و بعد با کامیابی تمام بقبایل 


که عموماً تیجه کامرانی 





“to 


رصاله اول فرنتیان . 

وعظ نمود فر ۰۲:۱۲ در این مدت دو نامه 
به تسلونیگیان نوشت 
میلادی اع ۰ و امه" برومانان 
نکاشت۰ بعضی گمان دارند که در این انا 
سفر مختصر ی بدان شهر نمود که در کتاب 
مقّدس مذ کور نست مقابل ٣‏ فر ۱:۱۳ با ۱: 
٥‏ و۱:۲ و ۱:۱۲ و۲۱ و۲:۱۳ اپلس 
اورا در اعمالش در در فر نتس متابعت نمود 
وا و وتا تشر هم از جمله" واعظن 
انشهر بودند اع ۱:۱۸ افر ۱:۱ و۰۱۹:۱۹ 
مکان این شهر الان ناخوشی آور و نزديك 
است که متروك شود و از اثار عظمت او لبن 
ان چندان باقی نیست 


و در سفر بعد سال 9۷ 








رساله اول به فرنگیان . سب تصنف این 
رساله که پولس در افسس تخمنناً در سال 
۷ ملادی تصشف نمود : : او لا اطلاعی 
بود که اهل خانه خلوئی در خصوص حالت 
کلسای فرنتس بدو آوردند ۱۱:۱ انبا 
امه از کلیسای فرنتس گویا بتوسط امتیفان 
رسد که از پولس امتفسار :کلف منمودند 
۷ ۲ و چون تخم نفاق در کلسا 
نمو نموده بود برخی اسم پطرس و بعضی 
اسم اپتّس و پاره اسم مسحرا در نزاعهای 
متعمانه و تلخ بکار مییردند؛ بنابراین 
پولس در قسمت او ل این نامه ساعی است 
که رخته ار تباط ایشان‌را محکم کرده مجددا" 
آنهارا با راس کسر و یگانه کلسا متحد 
سازد؟ بعد از آن انهارا از معلمان فلسضه 


کذب و معتقد بودن بحکمت انسابی و کلام 
صاف و ساده خدارا بکنار گذاردن تحدیر 
مفرماید۰ در باب پنجم توبسخ اعمال فاسده 
یشان است و آنهارا امر میفرماید که اینگونه 
اعمال‌را از کلیسای مسیح خارج نمایند و 
مسالل مشکله ایشانرا در خصوص نخاح و 
ترك نکاح و خوردن و نخوردن اطعمه که 
به بتها تقدیم شده جواب مبدهد و اثتباهات 
جند و گناهانىرا که در کلسا متداول بود 
بتوسّط تعلم بافتضای زمان رفع مینماید 
منجمله نزاع مبان پرادران و اداب محالس 
اجتماع و عشاء ربانی و فام مومنن و 
محنّت حققی و استعمال صحیح کرامات و 
احسانات روحانی که در آن خصوص‌مسحان 
فرنتس افضلسّت داشتند خالی از خود نمائی 
و عدم تشویش نود ارشاد مفرماید و منماید 
که طریقه_ بهترین امتعمال خیرات و مسرات 
مسحی کدام است و نامه‌را با سلامهای دوستانه 
ختم منماید 

رماله" دو م» سب نکاشتن این امه خری 
بود که تبطس به فبلبی از برای پولس 
آورده 8 از مقول افتادن نامه اوال 
خود و حصول نتایج حسنه مطلع گردید» 
لکن باز معدودی باقی مانده بودند که با وی 
ضدبت منمودند و از ستی او در اهای 
مواعد خود که در خصو صس باز دید ایشان 
مداد شکایت مکردند و ویرا بواسطه‌فساو تی 
که نست به شخص زانی با محارم خود 
اظهار مداشت ملامت منمودند و اورا به 


1۹۹ 


فرمز . 

تکسر و خودنمائی که با افتدار حفقی و 
هشت شخصی او نا مناسب بود متهم میکر د ند ؛ 
و او تمام این ایراداترا رد" کرده جواب 
مگوید و در افضلسّت عهد جدید و تکلفات 
و اجر خادمان آن و تکلف مسحبان 
۱ در خصوص جمم آوری اعانه 
خبرات و منّرات مفصلا" معّان منماید؛پس 
از ان محّت رفتار و رتنه و اتدار رسالت 
خودرا بر فّد معاندین ثابت مکند وآخرین 
کلام او آنست که ایشان‌را بتوبه و صلح و 
محست برادرانه دعوت مفرمایده جلان 
منماید که این نامه چند ماه بعد از نامه" 
او لین توشه شده 

فرمز . (رنك خون)۰ غز :۳ فرمز 
بر افروخته ایست که از کرمی کوچک 
گرفته مشود و در عبری انرا «طوله» گویند 
و در تث ۳۹:۲۸ کرم ترجمه شده است" 
یوناننان و رومانبان رنك مسطوررا از شيره" 
نباتات تحصیل میکردند» کرم مسطور در 
مغرب آمیا و جنوب اروپا یافت مشود و 
مسکن او روی بعضی از اتات است تخصص 
بلوطی که دایم الا وفات سز باشد بر 
شاخه‌های کوچك و نرم آن عمل میاید و 
باندازه" نخود میشود» و رنگش ساه بنفثه 
مانند است و غباری فد بر ان دیده شود؛ 
علهذا انرا از درخت گرفته خشك مکنند 
و پس از آن در آب جوشانیده بستی از فيل 
زاج سفید و عبره بر آن افزوده نابت مشود 
«ککوس السسی» هنوز در هندوستان و 


فر مق . 





ایران معمول است و لکن در مغرب زمین 
در عوض ان «ککوس ککتای» یا « کوج نسل» 
اسَعمال منمایند و آن حوا نی است که در 
بر «ککتوس» یافت میشود که رنك بشتر 
مدهد و فرمزی روشن از آن تحصل شود 
لکن چندان ثابت نست۰ رنك فرمز در 
کنمان در قدیم الا یام معروف بود جنانکه 
در پبدایش ۳۰-۶۸ و هوش ۲۱-۱۸:۲ 
وارد است» یشم فرمزرا از برای ساختن 
پرده‌ها و دسمالها و لاس کاهنان در خمه 
اسعمال می‌نمودند خرو ۰:۲۵ و۱:۳۱ و 
۲۱ 9 ۸9 و۱۵ و ۱:۳۵ و۲۳ 
و۲۵ اعد :۸ و در رسوم تطهیر از بر ص 
نز مستعمل بوده است لا 4:۱۶ و ۰۵۲-4۹ 
زنها نیز لباس فرمزرا دوست داشته مسوشدند 
چنانکه فعلا" هم بهمان منوال است ۲سمو ۱: 
۶ و اشخاص متمول و خراج ينا ۵:4 و 
سر بازهای مادی ناح ۳:۲ و سر کردگان 
رومانی مت ۲۸:۳۷ هم بدین لباس ملسی 
بودند فقوت و عمق اين ر نك «یعنی ر نك 
دو باره» که دراش ۱۸:۱ مکتوب است مقصود 
از نمونه نا خلفی و ظلم است چنانکه در 
مکا ۳:۱۷ و4 نیز اشاره رفته است مقابل 
ار ۲۰:۶ ام ۳۱ و در دانال ۷:۵ و۱۹ 
و۲۹ رنك ارغوانی مذکور است" 

قویسع . (شهر) یکی از شهرهای سط 
بن‌بامین یوش۲۸:۱۸ که شاید همان فرید" 











E ,اد که‎ E 


۱ اھ | a‏ 4 .۰ 
هار یم پا ا کب ۰ 


1۹۷ 











فربه ارباع یا فریه اربع. (شهراربع )ر 
ان شهری است که مردی اربع نام آنرا بنیاد 
بهاد و در تقلد مذکور است که این شهر 
مختص چهار نفر بود یمنی ابراهیم و 
احق و یعقوب و ادم و اسم معروف آن 
حرون بود پد ۱۹:۲۳ و۲۷:۳۵ یوش >۱: 











۵ ملاحظه در حبرون و ممرا۰ 

فر یه بعل . (شهر بعل) یوش ۰۰:۱۵ و 
۸ همان فر یه یعاريم است" 

قربه حصوت . (شهر کوچه‌ها) شهری 
است در مواب عد ۰۳۹:۲۲ 

فریه سفر . (شهر کتابها) همان دبیر است 
که در بوش ۱۵:۱۵ و داو ۱۱:۱ مذ کور 
است و قریه سنه که در یوش 4٩:۱5‏ مذکور 
مساشد و اسم حالبه الظهر به است۰ 


(شهر نخلستان) همان قر یه 








سفرودبر است مقابل یوش ۱۵:۱۵ و٩٤‏ و 
داو ۰۱۱:۱ 

قریه عارم . عز ۲۵:۲ همان فرية يعادیم 
است ۰ 

ذر یه يعارم . (شهر نخلستانها) یکی از 
شهرهای چهار گانه جبمونیان است که در 
حدود یهودا و بن‌بامان و افع بود یوش :٩‏ 
۷ 9 ۹:۱۵ و۱۰ ۱:۱۸ و۱۵ که در 
اا نله و خر اوا یف ردا و 











و ه ۸۵ ٩۰۰۱‏ ۰ ۸ ۱۰۱ ه .۸ .۱ 
“ەر زس ۰۰١۰‏ ل‌ ر ۰ ۰ .۰ we‏ جر 


+" تس ا ل 


هفت مىل در شمال غربی اورشلم وافع است شده است۰ و آنجا متعلق به یهودا بود یوش 


فریتاي . ۹۸ قسم . 





۵ داو ۱۲:۸ و تابوت سکننه‌را از ست 
شمس در انحا آوردند اسمو ۲۱:٩‏ و۱:۷ 
و۲ که تاوفتسکه داو د آترا یف گشتزار 
کیدون و خانه عوبد ادوم برد در انحا ماند 
۲"سمو :۱۰-۱ وانو ۱۳-۵:۱۳ و۲ نو ۱: 
ورای ی که مهو با کین دقاف و۱ 
بقتل رسانسد در همان شهر تولد یافت ار ۰ ۲: 
۰ و۷۳ نفر از اشخاصکه بابل اسر 
بودند بازرو بابل بدین شهر مراجعت نمودند 
نح ۲۹:۷ ؛ و بعضی بر آنند که همان فربة 
العنب است که در نزدیکی قدس شریف وافع 
است و دیگران انرا دانسته که جهار سل 
بمشرق عین‌شمس مانده واقع میاشده 

فریهاي . (دوده با دو شهر) شهر حصار دار 
يست که در شرفی اردن در فسمت راو بان 
واقع است عد ۳۷:۳۲ یوش ۱۹:۱۳ که 
موابان در آنحا سکونت ورزیدند ار ۱:۸ 
و۲۳ حز ٩:۲۵‏ و محلش هنوز معلوم 

فربوت . (شهرها) ۱» شهری در جنوب 
بهودا یوش ۲۵:۱۵ و بعضی بر آنند که 
یهودای اسخریوطی از این شهر بود لهذا 
اسمشی از لفظ «آآیش» عبرانی است که بمعنی 
مرد مساشد و فریوتی ست اورا بقریوت 
معلوم مسازد و دور تست که همان فریتین 
یا ام خشرام باشد که در نزدیکی بثرشم 
مساشده 











۲ شهر حصار دارای در موآب ار ۸+ 


4 ۱9 عا ۰۲:۲ 

یم . سوگند خوردن بخدا از برای شوت 
مطلی عب ۱۹:۹ و این عادت بسار فدیم 
ابت پد ۲۳:۲۱ و خود خداو ند هم جناحه 
در کتب مقّسه وارد گشته فسم یاد نموده است 
پد ۲:۳۱ ث ۱۲:۲۹ اع ۲۳ عب ۲:۰ 
لکن از سوگند دروغ منم فرموده است حز 
۰ لا ۱۲:۱۹ مت :۰۳۱-۳ عمارات و 
الفاظ فسم مختلف و گوناگون بود : همحون 
بحبات خداو ند فسم اسمو ۲۹:۱4 و بحات 
توفسم ۲پاد ۲:۲ و بکرسی خداوند و 
باورشلیم و بزمین مت ۳۹:۵ و بهیکل و 
بعللای هبکل و بمذیح و بقربانگاه و آسمان 
فسم یاد مکردند مت ۲۲-۱٣:۲۳‏ و نیز 
عادی بودند که از برای اظطهاد استحکام 
و سختی فسم دست خودرا بلند کنند پد ۱١‏ : 
۲ مت ۰۰:۳۲ و حا ۰۲:۸ و یر عادت 
داشتند که دست خودرا در زير ران گذاخته 
فسم یاد کنند پد ۲:۲٢‏ و ۰۲۹:٤۷‏ 

و پادشاهان و داوران هم از برای انحام 
دادن پمان سو گند مسخوردند ۲ پاد ۲4:۲۵ 
مت ۷:۱ و مردم و پبروان ایشان یز از 
برای ایشان سوگند یاد منکردند جا ۲:۸ 
و داور کاهن‌را سو کند مداد بح ۵٥‏ و 
اوا له خودرا بىد ۹ و داور دوم 
خودرا ود همی داد ند ید ۰*۰۰ 
برخرا گان حنان است که مسح در 
فرمایشات خود هر گونه سو گندرا باز داشت 
فرموده جنانکه در مت ۳۹:۵ توشته شده 


قصای . 


است لکن مقصود او باز داشت نمودن سو گند 
است در گفتگوی عمومی و در جای غبر 
لازم ۰ و یوشم از برای بنا نمودن ار بحا 
دفعه تانی سو گند یاد مود یوش ۲۱:۱ و 
ریس کهنه مسحرا فسم داد مت ۷۱ و 
شال هم اسراشلبانرا موگند داد که تا شام 





خوراك نخورند اشمو ۲4:۱۶ و احاب نیز 
مسخارا سوگند داد | پاد ۰۱:۲۲ 

قصای. فصاصرا در شریعت موسوی دو 
شاد بود ۰ 

۱ء نگاعداری مردمرا از عوافب و تایح 
گناه ۰ 

۲ بر با داشتن انصاف و داد بتوسط 
محازات گناهگاران بر حسب کردار ایشان 
و بناد ثانی از باد نختین معتبرتر و 
دارای اهمست بود و فصاص بر دو بهره 
بود یکی مرك ار زانی و دیگری بطور 
وا 

اول» مرك ارزانی و میراندن يا به 
سنگسار کردن است تمام مردم مسایست در ان 
شر کت داشته باشند خرو ۰:۱۷ بوش ۲۵:۷ 
لو ۱:۲۰ ۱ع ۵:۱4 و يا به دار کشدن اعد 
٥‏ با سوزاندن پد ۲٣:۳۸‏ لا ٩۹:۲۱‏ 
داو 1:۱۵ یا تبر زدن و يا باحربه دیگر 
گشتن خرو ۹ و یا بشمشر زدن ١‏ پاد 
۹ با خفه کردن جنانکه در کتابهای 
حاخامها مذکور است و با در آب فرو بر دن 


1۹۹ 


تصاس . 


عب ۳۷:۱۱ یا از بلندی بزیر افکندن لو؟: 
٩‏ (ملاحظه در صلب) و انحه بثتر از 
هسمهای مذ کور مستعمل بود E‏ کردن 
ست۰ از جمله گناهانی که مستحق فتل 
مسود گذشته از تل» زدن یا فحش دادن بدر 
با مادر است خرو ۱۵:۲۱ و۱۷ و دزدی 
کردن انسان خرو ۱۱:۲۱ و کفر بخدا لا 
۱۱-۶4 ۲۳ و زنالا ۱۰:۲۰ تت۲۲: 
۲ و در امدن به نامزد در مزرعه و صحرا 
نث ۲۵:۲۲ و بت پرستی لا ۲:۲۰ تث ۱۳: 
۱۷ و شهادت درو غ در مطلی که ماحز 
بموت شود مت ۱۸:۱٩‏ و۱۹ و کشته شن 
مقصر هم موفوف شهادت دو با سه شاهد 
مساشد و در این حال او ل شاهدان و از ان 
پس سایر مردم باید در فتل آ نشخص مباشرت 
نمایند تث ٩:۱۳‏ و ۱:۱۷ و۷ و او یختن با 
سوزاندن غالا بعد از سنگسار کردن و 
طورهائی دیگر فقتل بود؛ و انتقام گرفتن 
جایز بود ولی بعد از امتفای شروط و 
فواعد مذکوره انتقام ملاحظه در ن ق م۰ 

دو م» فصاص بدون فتل است که بر فواعد 
محازات بر پا بود خرو ۲۶-۲۳:۲۱ ل۲۰: 
۲۲۸ تث ۱۹:۱۹ و۲۱ و اینمطلت در 
جائی که ضرری سهوا و عمدا از کسی 
نست بکس دیگر وارد امده بود معمول 
بود خرو 1:۲۲» لکن خود شخص متضرر 
شده‌را جایز سود که خود بنفسه فصا ص کندء 


برادماه ستن ملك عظمی بگردن مقصر بلکه اشطلب مو کول بمیدم" حا کم بود + 


مت 1:۱۸ با قطعه قطعه نمودن ۲شمو۲ ۳۱:۱ 


بعد از فحص و السات شرعی فصاص از 


٠ قلصمیي‎ 


۰ تصیده . 





چهار برابر تا به پنج برابر مقرر بود خرو 
۲ و گاهی از اوفات شخص مسایست 
متحمل ضرر بیگانه و خوراك و اجرت این 
مطلب و اجرت طسب فمت دوا و عبره 
شخص متضرررا متحمل شود حز ۱۸:۲۱- 
٠‏ و جون برخی از اوفات دادن عوضص 
و فصاص بمثل امکان نداشت علمهذا در ان 
گونه موارد شخص مقصر مسایست زده شود 
لکن سزاوار نود که تاز بانه وی از حهل 
افزون گردد تث ۲:۲۵ و از انرو بهود در 
وفت تازیانه زدن همواره سی و له تازیانه 
ميزدند و غالباً شلاقی از برای تازیانه زدن 
تراثنب داده بودند که دارای سه شاخه بود 
و سرده مرنه با آن مردند» ملاحظه در 
شلاق ۰ 

و در شریعت موسوی ابدا ذکری از 
حسی ود لکن در ايام بادشاهان معمول 
گشت ۲ تو ۱۰:۱۹ ار ۰۱۵:۳۷ 

طور سوم» فصاص که در کت پنج کا ند 
موسی ۳۵ دفعه مذکور است «از فوم منقطع 
شود» و معنی اینلفظ بطور یقین فطعی معلوم 
نست؛ بعضی‌را گمان چنان است که معنی 
اعدام و نا بود کردن مساشد برخی دیگر بر 
آنند که مقصود از اخراج از جماعت است؛ 
و حاکم برخی از اوفات شخص مقصررا 
خانه نشین مکرد ۲سمو ۲۹:۱ اپاد ۲: 
۲ ۳۹ و۰۳۷ 

قصي . ايوب ۱۱:۸ ناتی ضخم !ست 
که در مرغزارهای مرطویی و کنار رودها 


میروید و دور تست که همان «سیروس 
ایکلیتوس» باشد که در پد ۲:۶۱ و۱۸ 
مرغزار ترجمه شده و در خرو ۲:۲ وه و 
اش ۱:۱۹ لفظ دیگر استعمال شده است* 
قصب الذریره. همی از عطرتات 
است که در تر کب عطریبات مقّسه مستعمل 
بود خرو ۲۳:۳۰ غز۰۱4:4 قصب الذریره" 
امل و معط از هندوستان آورده مشد و 
اثصا در فصل ۲4:۰۳ وار ۲۰:۹ حز ۲۷: 
۹ انرا چون متاع نفس که از خارج 
اورده شود مذ کور دار ند» ملاحظه در ی * 
قصر . گاهی اشاره به همگی بنائی که 
بادشاه و ملازمان او در آن سکونت و رز ید 
بك 





مساشد دا 4:۱ وځ:٤‏ و با مقصود از 
فسمتی از آن است اپاد ۱۸:۱۹ و۲ پاد ۱۵: 
۵ از جمله قصرهای معروفی که در 
کتان مذکور است یکی خانه سلیمان است 
اباد ۱۲-۱:۷ که مساحتش یکصد و پنجاه 
هزار قدم مرب و خانه جنگل لبنان و رواق 
کرسها و رواق ستونها و غیره نیز در آن 
بود و در ساختن و انحام دادن آن سير ده سال 
بکار رفت ۰ 

قصص يا القصص . غ انو ۱۰:۲۶ سر 
کرده سلسله" از کاهنان ایام داود است 
عز ۱۱:۲ نح ۳ ۲۱ ۰۱۳۰۷ 

قصیده. لفظی است که در عنوانات ۱۳ 
مزمور یعنی مزمور ۳۲: و۲+: و4؟: و۵ 
oY,‏ و۵۳: و۵4: و۵6: Vtg‏ و۷۸ و 
۸ و ۸4: و ۱>۲: مذ کور است و مقصود از 


نمیص . 


۷°۰4 


قلب . 





آن است که شخصیرا تعلمم دهد یا مضرفی 
کند» برخی از مفسرین بر آنند که مقصود 
از لفظ فصده آلات موسقی است و لکن 
احتمال کلی مبرود که مقصود از سرود 
تعلسمی باشد مز ۰۷:4۷ 

قصیص. شهری است بر حدود شرفی 
بن‌یامین یوش ۰۲۱:۱۸ 

قطرون . (دادای گره‌ها) شهری از 
شهرهای ز بولون است که کنعانمان از انجا 


رانده نشده بودند داو ۰۳۰:۱ 


قطعه. (کوچك) شهری از ثهرهای 
ز بولون یوش ۰۱:۱۹ 

فطع ومتطوع . 79 هزلنه ايس ت که 
پولس رسول در نامه پفلسان ۲:۳ از برای 
انخاصی انتعمال نموده است که گان 
می‌بردند که ختنه از برای فبایل از جمله 
لوازم ات غلا ۱۲:۵ ۰ 


فطو ره . (بخور) زوجه ابراهیم خلبل 
است که بعد از نوت غاز تزویج نمود یبد 
۵ و اتو ۳۲:۱؛ وی از برای حضرت 
خلل شش سم اورده 

فعیله . (قلمه) و آن شهری اء است در دشت 
یهودا در حوار حنود فاسطتان يوش ۱: 
4 ۰ وپس از آنکه آنرا مفتوح ساخته اموال 
شهر را بغارت برده بودند داود از برای 
انتخلاصی آن آمد لکن اهالی‌را هراسی از 
داود در دل افتاده با شاؤل همدانتان گشتند 
که داودرا بوی تسلیم نمایند» اما داود از 








خداو ند الهام بافته از دام مکر و حله ایشان 
رهائی یافت ۱سمو۰۱۳-۱:۲۳ بعد از اسری 
دو ریس نصف بلد فعبله درمرمت دیوارهای 
اورشلمم کوشدند نح ۱۷:۳ و۱۸ و فعا 
آنرا کبلا گویند و هشت مبل بشرقی بت 
خر ما وخ و افم است 

فل . مشهور است غز ۵:ه در قدیم 
الا ام قفلها بسار ساده بودند وشه با نهائی 
که فعلا" بر در باغها و خانهای فقرا مشاهده 
مسئود بوده است یعنی فطعه جوبی است که 
کلیدش هم از چوب و دارای مسخهای چوبی 
یا اهنی که از برای آن همحو دندافه است» 
و دروازهارا پشت بندهای برنحین مسود 
اباد ۱۳:۶ و درهای کوشکهارا نیز ففلها 
بود ۲سمو ۱۷:۱۳ و۰۱۸ 





لاپ . ايوب + عا ۲:٢‏ از این دو 
ايه معلوم می‌شود که ماهی گرفتن با قتلاب 
از مدیم الا یام معروف و معمول بوده است ۰ 
قلایا . (فرستاده عحول از خداو ند) یکی 
از لاویان است که باعزرا مراجعت نموده 








زنی از فبایل بنکاح خود در آورد و پس 
نمود وی روحه خودرا مطلقه نمود . و در 
عز ۰ ۲۳:۱ ونح ۷:۸ و ۱۰:۱۰ فلنطا خوانده 
ةا ست 

مرکز ءواطف جسدیه استعمال مشود اس 
۱ مز ۸:1۲ ۱۰ و نز دلالت بر مر کز 


اینلفظ محازا از برای 





روحاننه یو ۱۱:۱۶ع ۱۰:۱۱ و مرکز عقل 
خرو۵ ۲۵:۳ و مل نح :۱ و فصد مز ۲:۱۲ 
و بر طعت روحانی انسانی دلالت منماید 
اعم از اینکه ناراست بوده مز ٠:۱۰۱‏ اش 
۱ و یا راست باشد مز 4۷:۱۱۹ و دلالت 
پر رای نز منماید ار ۰۳۹:۳۲ در کتاں 
جامعه یا واعظ ۳:۹ وارد گشته که فلب بنی 
نوع بشر مملو از شرارت و حمافت مساشد 
و در ارما ٩:۱۷‏ مذکور است که دل از 
همه چیز فر ینده تر ومنبع گناه مت ۸:۱۵ و۱۹ 
ومقر ایمان مساشد روم ۱۰:۱۰ و در اسمو 
٩‏ وارد است که خداو ند بر دل می نکرد 
و در امثال ۲۳:6 مذ کور است که مخرح‌های 
حبات او دد سل مدر ات که 
مراعات حالت دل واجب است یوشل ۱۳:۲ ۰ 
فصد از تكلم نمودن قلبی همان تفکر مساشد 
اسمو ۱۳:۱ و گاهی از اوفات مقصود از 
لفط دل وسط هر جیز ات خرو ۸:۱۵ مت 
e ۲‏ 


قلعه . جزلی از حصار اورشلم است 
۲شمو ۹٩:۵‏ واپاد ۱۵:۹ و۲ و۲۷۲:۱۱ و 
اتو ۰۷:۱۱ بعضی‌را گمان جنان است که 
قصد از لفظ قلعه تمام حصار صهون مسائد و 
برخی بر آنند که مقصود از ساخت صکل 
است و فومی گویند که ترجمه لفظ عبرانی 
آن عوض است۰ و اما خانه ملو که يواش 
را در آنحا پقتل رسانندند محنمل است که 
همان قلعه مذکور فل باشد و لی قلعه مذ کوره 


در داو1:۹ و۲۰ همان برج شکیم است داو 
۹ و۰۹ 

فلای . (ساعی سریع یه بهوه) کاهنی از 
ونای اجداد در ایام بهویایم ا :۰۷۰ 
ل . معروف است» و فلمهای پسثشا 
بواسطه اختلاف ER‏ 
لوشت جور ببجود و نوم بنوع ؛ لاه اگر 
مسایست بر بالای صفحه‌های معدنی و فلّزری 
بنویسند فلمهای ایشان از آهن و سر انها از 
الماس بود ار ۰۱:۱۷ در کتاب خرو 0 
۸ سطور است که لوحهای شریعت با 
انگشت خدائی نوشته شدند و البته پر واضح 
است که مننای اینقول بر محاز است* نیز 
فدیسان بر مفحات چوبی که موم الود بود 
بافلمهای معدنی مینوشتند و اینقام‌را دو طرف 
بود یکی تبز و از برای نوشتن در کار بود 
و طرف دیگر پهن و از برای اصلاح 
غلطهائی که اتفاق می‌افتاد بکار می‌آمد؛ 
و یر عادی بودند که در بالای پوستهای 
مخصوصه و کان بنویسند» از جمله قلمهای 
مستعمله فلم نی بود و در ار ۲۳:۳ فلمتراش 
برای تراشدن انها مذکور است ۰ 
قلطا . ملاحظه در فلایاء 


تمری . 
شریعت موسوی پاك و بتوسط فقرا از برای 
فربانی تقدیم مشد پد ٩:۱۵‏ لا ۷:۵ و ۱۲: 
۸ لو ۰۲:۲ اجناس متنوعه کوتر با 
فمری در اراضی مقسسه بسار بود - 

و بعضی اوفات بحماعت دیده مسشدند و 


بر از 


پر نده ایست معروف و در 


ونیا . 


اینفقره اساب دوشن کردن و شرح آیه شنم 
فصل شت اشعا مساشد۰ تند پروازی و برهای 
فننك و خوشمنای ایشان در مز ۰:۵۵ و۱۸: 
۳ و چشمهای ثیرین و خوش نگاه و صدای 
حزن انگیز آنها در غز ۱۵:۱ و ۱۶:۲ و اش 
۹ مذکور است؛ اینها نمونه سادگی و 
بی گناهی و امانت و وفاداری است هوش 
۷ مت ۰۱:۱۰ همین پرنده بود که 
هنگام انتهای طوفان خبر خوش رجعت لطف 
الهی را اورد پد ۸:۸ و این بر یده همحون 
نموه روح القدس همواره محترم بوده 
است مت ۰۱7۱:۳ ملاحظه در فاخته ۰ 

نا . 
در بیت میس که توبح آنرا مفتوح ساخت 
عد 4۲:۳۲ و همان فنوات جدیده است در 





(بدست اورد دن) شهر بست در حلعاد 











حوران و در زمان رومی‌ها شهری معتس 
و دارای اهست بوده و بعضی خرابه‌های 


عمده وخانه‌های فدیمه که ففلها و بنحره- 


های انها از منك مساشد در آنجا دیده 
مشود ۰ 
فندافه . بار حه است که طفل نوزادرا 
بوابطه آن پوشانند تا بدن نازك و لطف 
اورا محافظت نماید و در مشرق زمین 
اکنون هم معمول است حز 4:۱ لو ۰۷:۲ 
یکی از اجزای بخوریست که بر 
مذبح طلائی در محل مقدس استعمال مىشد 
خرو ۳:۳۰ و آن صمغی است که از بوته 
که در مشرق افریقا بعمل مبآید تحصیل 
مودو بل آ اسر ره نامده : این 


۷.۳ 


تها تیان . 
کریهی است و در ادوبه‌جات استعمال 
مستود ۰ 

فنیدس . شهر و شه جزیره" دار یس 
است در کريه که از زاویه جنوب 
اسای صضر امتداد یافته همابن جزیر 








ی وگودس وق اس دار وب 
دارد و برای پرسش زهره" معروف بود 
و چون پولس بروم مسافرت منمود از 
محادی آن گذشت اع ۱:۳۷« 

قپات. (مجمع) پسر دومین لاوی و 
پدر فسله فهاتان که یکصد و سی و نه سال 
بزیست پد ۱۱:۹٩‏ خرو ۱٦:٦‏ و غرم 
قپاتیان . یکی از قبایل سط لاوی بود ند 
و اين قسله و عشره شریفه به چهار فسمت 
بخش شده اعد ۲۷:۳ و انو ۱۲:۲۳ و در 








دشت اینان جادر خودرا بحنوت حادر 
حماعت بر با مسداشتند و ایشانرا بر تابوت 
سکىنه و نان eS‏ 
اسابهای مقدس و پرده و کالت نامه بود 
عد ۰۳۱-۲۹:۳ جنانکه بعد از آنکه کاهتان 
آنرا فرو می‌پبچیدند سبط مرفوم انرا بر 
دوش خود بر میداشتند. و فهاتبان بنی 
هارو نرا در مملکت کنعان مزده شهر در 














یهودا و بن‌يامین و شمعون بود يوش ۰:۲۱ 
و سایر بنی‌قهات‌را ده شهر در افرائم و دان 
و منسی در جانب مفربی اددن می‌بود؛ 
یوش ۵:۲۱ و۲۰ و ایشان از جمله دسته. 





4 قوس زح . 





هائی بودند که داود ایشانرا ترس داد 
اتو ۲۵: و٩۲:‏ و نز ایشان از جمله" 
اشخاصی بود ند برای اوردن تابوت سکننه 
باو رشلیم اعانت نمودند و دارای شر 
و عزت و روت و از حمله مفان بود ند 
٣و‏ | 

قپیلاقه . (مجمم) یکی از منازل بنی- 
اسمر‌ائمل است اعد ۲۲:۳۳ و ۰۲۳ 





ات 


قوت . مر ۳۰:۵ لو":۱۹ و۱:۸+ فوت 
شفا بخش در کو+:۸ و۲ بط ۳:۱ وه مذکور 
و بمعنی انساننت شخص میحی ماد 
لکن عموماً قوت هر دو مقصود از تعریف 
سکه و عمر شخصی است که خدارا با على 
درجه محسّت نماید و رفقای خودرا نیز چون 
خود دوست دارد» ابنلفظ در روت ۱۱:۳ و 
ام 4:۱۲ و۱۰:۳۱ بمعنی شایستگی و لبافت 
و کاملست میباشد" 

قورح . (کدو) ۱» پسر سومین عسو از 
زوجه اش اهولسامه پد ۵:۳۹ و۱4 و۱۸ 
و اتو ۰۲۵۰۱ 





۲ پم الفاز ابن عسو پد ۰۱:۳۹ 








۳ سر صهار بن فهات ابن لاوی خرو 
٨‏ ۱9 ۲۰ که وی در مسان جماعتی 





بود که بر بر موسی و هارون شور بدند و داثان 
و ا اون از سط بن‌یامین نیز باوی 
همست گردیده در آن خال بودند که 
رباست‌را از موسی بسط راو بن !تقال دهد 
و فورح هم کار کهات‌را در پسش گرفته 





۰ نفر از روسای جماعت نيز با ایشان 
همداسان شده روی بموسی و هارون نهاده 
ایشان‌را تهمت زده گفتند شما بتوسّط ظلم 
و باستصواب جبر خود بر فوم ریاست یافته 
اید علبهدا موسی خداو ندرا بشهادت طلسده 
شهادت کبریاشش بدینطور ظهور مود : 











داثان و ابرام بلعد و اتشی از حضور 
خداو ند هشتعل گردیده اندویست و پنحاه 
نفررا که با ایشان بودند هلاك نمود عد 
1 و٣۲‏ و۳۲:۲۷؛ لکن سل قورح 
زیست نموده در خدمات مختصه بسکل 
شهرت بافتند اتو ۲۲:۱ و۳۷ و۱۹:۹ و 
بهودای حواری در رساله" خود فور ح‌را یا 
فائن و بلعام بطور تساوی فمل و درجه 
مذ کور مسدارد أيه ۰۱۱ 


فورحیان . عد ٥۸:۲٦‏ نسل قورح بن 
بصهار بن قهات بن لاوی اند که بعضی از 
ايشان باواز و خواندن سرودها در انه 
فهاتان معروف بودند ۲تو ۱۹:۲۰ و 
اسمهای ایشان در عنوان یازده مزمور یعنی 
از مزمور 4۲ و>۹-4 و۸4 و٥۸‏ و۸۷ 
و۸۸ مذ کور است» و از ايشان در بانان یز 
بودند اتو ۱۹-۱۷:۹ ۱۹:۲9 و یکی از 
ابشان که منتا نام داشت بر عمل مطوخات 
کماشته بود اتو ۰۳۱:۹ 














قوس رح . ممروف ا..-» و ان 
۳ بواسطه تابش تور 


فوس ۰ 


۷۰ 


یاف . 





افتاب بر فطرات باران هنگام فرود امدن 
تشکیل مسابد؛ و این مطلب از برای شخص 
ناظر بخوبی واضح میگردد» اگر ابر در 
طلرفی و آفتاب در جهت دیگر باشد» و تبر در 
نزدیکهای ابشارهای عظم ملاحظه توان 
نمود جه که در انحا بخاری از ذر ات 
کوچك آن بوجود می‌آید» بر تشکیل فوس 
فزح کرارا دیده شده است۰ و چون فوس 
و فزح هنگام شدت باران در هوا بدید 
می‌اید بر ان استصواب خدای عصالی 
آنرا علامت عهدیکه خود فمابین خود و 
انسان فرار داد مقرر فرمود که بار دیگر 
انسان‌را بوامطه آب طوفان هلاك نخواهد 
ساخت یبد ۹ اش ۹:۵ و۰۱۰ يعلى 
چنانکه فوس و فزح اشاره بانجام زستان 
است علبهدا وحود او در اسمان دلالت 
بانتهای طوفان است و اينکه خدای تعالی 
دسارا بعد از اين بواسطه طوفان هلاك 
نخواهد ساخت۰ و به ملاحظه نکوئی و 
دلربائی فوس و فزح در کتاب مقدس وارد 
گشته که دور تخت مسح در آسمان هوس و 
فزح احاطه شده است مکا ۳:4 و ۰۱:۱۰ 

فوس . (خار) مردی از سط یهودا بود 
اتو ۰۸:4 

فوشیا. ۱ تو ۱۷:۱۵ پدر اتان است که 
یکی از مفتبان سلسله مراری در هیکل بود 
که در اتو 44:٩‏ فشی خوانده شده است» 

قوم. (تر) یکی از امرای بابل و از 
جمله ضّدیت کنندگان بنی اسرائشل بوده 


حز ۲۳:۲۳ ۰ 


قیافا. (بستی) ر ٹیس کهنه بهود بود از 
سال ۳۹۱-۲۷ ملادی و هنگامکه بر مسح 
حکم صلیب کردن داده شد وی بر حاضر 
بود یو ٩۱-٤۹:۱۱‏ و این منصب یعنی 
ریاست کهنه مادام العمر شخص رئيس در 
وی بر فراد بود لکن دولت رومانی در 
انوقت بر حسب اراده رس کهنه‌را نصب با 
عزل می‌نمود ۰ چون مسیح العسازاررا 
دو باره ز ند گی بخشد محمع فوم بهود در 
خصوص اینمطلب در شویش افتاد ند و بر 
خود بترسدند که مادا اینفقره اساب کثرت 
امتداد فوت مسح گر دد بدان لحاظ قافا 
در فکر اعدام حضر تش افتاده در موفع 
صحبت بویرا که خود هم بر معنی و مفاد 
ان مطلع نبود گفت یو ٩۱:۱۱‏ و۵۲؛ و پس 
از ایکه محر | وکر نموده بودند اورا 
در حضور فافا اوردند و بعد از انکه 
دشمنانش در جستحوی شهاد نی که اساب 
تل او شود بودند قافا از وی مثوآل نمود 





که ايا تو ابن اله مساشی و چون مسح در 
جواب گفت آری هماندم فیافا از این جواب 
روی در هم کشده انرا کفر انگاشت و 
گفت مارا دیگر چه احتباج بشاهد است پس 
همگی بك صدا فریاد نمودند که باید 
بسرد مت 1۸-1٥:۲٣‏ لکن جون خود 
ايشان و ریس ایشان‌را هدرت اجرای 
اینحکم نبود بدینوابطه ویرا بنزد پلاطس 





اوردند مت۲۱:۲۷ "ا ۲ آنکه وی او 
نماید (ملاحظه در حتان) ۰ و همان قافا بود 


که بعد از فامت مسح ر و E‏ 
نزد وی آوردند تا بر ایشان حکم نماید اع 
۰1:4 

قیدار. (ساء پوست) پسر دو مین اسماعیل 
است بده ۵ و بدر مشهور رین هایل 
عرب بود و بلاد و مملکت ایشان نیز قیدار 
خوانده شده است اش ۱ ار ۲۸:۰٩‏ و 
همواره شانان حادر شین بوده و مساشد و 
بدویان ایشان‌را گویند غز ۵:۱ لکن برخی 
از ایثان متمّدن و شهری شده در شهرها 
مسکن گزیدند و صاحان مواشی بسار بودند 
و در جنك خصوماً در تر ومان تهابت 
مهارت‌را داشتند و در زمانکه نوکدنصر 
بمملکت ایشان لشگر کشدء آنر خراب 
کرد بسار .بر ایشان تنك گرفت 

قیر. دیوار یا شهر دیوار دار) ۱» شهری 
است که ارامان از آنجا غربت اختبار نموده 
باطراف شالی فلسطین مهاجرت کردند عا 
۹ و فلت فلاسر بعد 
مفتوح نموده بود آرامبان‌را دوباره بقیر 
فرستاد ۲ پاد ٩:۱‏ عا ۰۵:۱علما در خصوص 


بعد از انکه دمشق‌را 





اند که در دشت اناطو لی بر رود کار وافع 
است و دیگران آن‌را گرینه با کرینا دانسته 


اند که در سدیا وافع است ۰ 





هر . پد ۳:۱۱ و۱۰:۱4 خرو ۳:۲ 
يك نوع فر معدنی است که شه به فطران 
مساشد و جون تماماً بسته و منحمد شود آنرا 
زفت گویند که همواره برای اندود کنشها 
اسَعمال شده و مشود و معدن معروفی از فر 
در نزدیکی حاصا مساشد که مقدار زیادی 
از آن بدول اروپ فرستاده مشود (ملاحظطه 
در زفت) ۰ 

قوراط (در لغت بمعنی توت) کوچکترین 
وزنها و که عرانان است و بست يك 
شافل و بقدر پنج شاهی پول حالبه مباشد 
خرو ۱۳:۳۰ ۰ 

فورحارصه . فلعه خشت ۲پاد ۲۵:۳ اش 
۱ قلمه ایست در موآب که الاان انرا 
كرك گویند و در اثصا ۱۱:۱۲ و ار ۳۱:۹۸ 
و٩۳‏ فر حارس خوانده شده است یا قر 





مواب اش ۰۱:۱۵ 

قوروان . قصبه" بود در نواحی طرابلس 
که یونانمان در سال ۱۳۱ قبل از مسح آنرا 
نا کردند و در ایام امکندر ذو الق نین دیع 
امالی بهودی بودند که در رعتی يو نا مان 
گردن داده بعد از فوت اسکندر فروان جزه 
مصر شده از آن ؛ وه ان وین 
ولابت روماننان گردید» شمعونی که صلیب 
مسحرا بر داشت از همان شهر بود مت ۲۷: 
۲ برخی از بهودیانی که در روز پنجاهم 
در اوشلم حضور داشتند از همان شهر بودند 
اع ۲ و ایشانرا در انحا محمعی بود 





¥ 


فیصر به ایلپس . 





اع ۹:۹ و بعضی از ایشان مبشر بودند اع 


۱۱ و۱۳: و در فرن هفتم خراب 
قیشون . (خم) مز ۵4:۸۳ رودی است که 
فملا" آنرا المقطع گویند و از چمن بنی- 
عمیر عبور نموده فیمابین حیفا و عکا د 
دریا ريخته مشود؛ مسعش در کوه طور 
و دوحی میباشد و فرع اعلایش در تاستان 
مي‌خشکند لکن فرع اسفلش بواسطه آبهائی 
که از منابع کوه کرمل بر آن افزوده میشود 
همواره در جریان است* از جمله مطالبی 
که اساب شهرت این رود است وافعه هزيمت 





سرا داو ۷:6 و ۲۱:۵ و وافعه کشتن انسای 
بعل است که بدست ایلما کشته شدند ١‏ پاد 
۸ و نهر مذکور کاهی بطور طضان 
منماید که هر که در نزدیکش باشد غرق 
شود داو ۲۱:۵ ۰ 


قیصر . لقب رسی امپراطوران رومانی 
است که از اسم یولیوس معروف گرفته شد 
و تخمناً سی مرتبه در عهد جدید وارد گشته 
است واوغسطس نیز بدان لقب ملقتب بود 
لو ۱:۲ و طباریوس لو ۱:۳ و کلودیوس 
اع ۲۸:۱۱ ونیرون اع ۸:۲۵ نیز بدین لقب 
معروف بودند ۰ و یهودیانترا که در رععتی 
رومی‌ها در امده بودند حق ان بود که 











دعاو ی خودرا شصر رجوع نماند اع :Yo‏ 
°۱١‏ 


قیصرب . 
در فلسطین پای تخت و از جمله" شهرهای 
معروف و در ساحل دریا بمسافت 44 مسل 
مجنوب عکا و۷٩‏ مل بشمال غربیآور خیم 
وافع و انرا بندر مصنوعی بود اسم اصلی این 
شهر برج ستراتو بود؛ و هبرودیس کسر 
در سال دهم فل از سبح شهری در آنجا 
بنیاد کرد» و محض احترا رام اوغسطس فصر 
آنرا فصریته تامند ۰ و هىرودیس انان 
در آنجا رخت از جهان بر بست اع ۱۲: 
۲۳-۵۹ وفیلسس مشر یز در آنحا سکونت 
مداشت اع ۸: و کر سوت ور 
از انجا بود و پولس رسول مکتررا" در آنسا 
ورود نمود اع ۳۰:۹ و۲۲:۱۸ و۸:۲۱ و 
۳ علاوه بر آن دو سالی که در آنا 
محبوس ماند اع ۰۲۷:۲4 منزل دسمی 
ملکس بر در انحا بود» و 
وساسنانس هم در آنجا بدرجه امپراطوری 
نایل گشت» و دارای کتابخانه عظمی بوده 
از ان بس مر کز اسقوفان گردید و مسقط - 
الرس پروکوپیوس و سکن اوریجانس و 
اوسسوس وی ایت کو انقوف ۱یا بود ند 


در زمان عهد جدید فصر یه 








و فعلا" محروبه است و همحنان شص به 
معروف است لکن بشتر از سگه‌ایشرا 
بشهرهای دیگر نقل نموده اند 
۹ < ۱ ۳ فا 
فیصر به فیلرس . همان بانباس حالبه 
است که بر دامنه کوه شخ بمسافت ۲۰ مسل 
بشمال دریای جلبل و ۲۵ مل به جنوب 





غربی دمشق واقع و این محل آخرین شهری 
بود در طرف شمال که خداو ند ما بدا نحا 
رفت مت ۱۳:۱ مر ۲۷:۸ و برخی آنرا 
بعل حاد داسته اند يوش ۲۶ در 
همین جا بود که پطرس رسول اعتراف نمود 
بر اینکه مسح ابن الله و منجی دبا مسباشد 
و مسح نیز از بنای کلسای انجا سوت 
فرمود مت ۱۳:۱۱ : ۽ و حون حضر نش بر 
این ببانات کامل متکلّم شد آب چشمه‌های 
بانباس و منگهای معظعمه جبل شخ در مد 
نظر ایشان بود ۰ اسم یونانی این شهر پانیون 
بود که از اسم پان که یکی از خدایان ایشان 
است منتق و مأخوذ است 

على الجمله فليس رئيس ربع آنجارا 
وسعت داده فصریه فلس تامید تا از 
فصریه اعظم که بر ساحل دریا واقم است 
فرق دا داشته باشد؛ از ان پس هیرودیس 
اغشاسن. نانی انجارا محض اعزاز واحترام 
رود امبراطود تقو نان نامند و "۳ 
دارای آثار و علامات مهمه" بوده است 

قیلیقیا . EE‏ 
کوجك است که از طرف شمال به کبدو کته 
و از طرف مشرق بسوریه و از جذوت 
یدز ریای متوسط و از عرب بمنلته و گاهی 














به پسدیه لقا محدود بود و طرف 
مغر بش کوهستان است" لکن شهر قلیقیا قدیم 


همان طرسی یعنی ترسیس است که سیاری 
از سا کنا نش بهودی بودند و در کتاب اعمال 


مذکور است اع ۹:۱ و۲۳:۱۵ وا و هم 
در غلاطان ذکر شده است غل ۰۲۱:۱ 
قهنان . قینان ابن ارفکشاد بن سام بن نوح 
است لو ۳٦:۳‏ اما در اصل عبرانی در سلسله 
نسب ارفکشاد مذکور ست پد ۰۲:۱۰ 
مضیرا گمان ان ات که و ترجمه 
سمنته داخل شده و بدان لحاظ لوقا نیز 
از آ نحا تقل نموده در حدول سب امه 
مذ کور مسدارد ۰ 

قینه . (نوحه گری) شهرست در فسمت 
حنوبی یهودیه در نزدیکی حلود ادوم 
بوش ۱۳:۵ ۰۳« 

فینقی و ثینیان. (حداد) فومی اند که 
در داخل اراضی مدبان سکونت داخند که 
با بر اهیم وعده داده شد که زمان ایشان بوی 











و E‏ پد ۱۹:۱۵ ۰ یشرون پدر 
زن موسی فینی بود داو ۱ :۰ و بلمام هم 
ایشانرا در نوت خود مذ کور نموده است 
اعد ۱۰۲۵ ۶۳۲ 

برخی از این سبط بابنی اسرائیل اتحاد 
باوته و بعضی هم بطرف شال مسافرت 
اختار نمودند که حابرقنی نیز از آنجمله 
ا 6 ۱[ ۰ 

خلامه فشان از جمله دوستان و رفقای 
کنمانسان و عمالقه و بنی اسرانل بودند و 
ENS‏ ابشان‌را سازرد و داود 
هم در زمان حنك باعمالقه صدافت و 
راستکرداری و نبکو کاری اينطايفه‌را پیش 








قیلی . ۷۹ تھی . 





نهاد خاطر ساخته ایشان‌را آزاری نرمانید | فان هم ست به حمه پدر خانواده" 





اسمو ۱:۱۵ و ۱۰:۲۷ و۰۲۹:۳۰ فسمتی از | رکابان مرمانند اتو ۰٥٥:۲‏ 


4° 





کابول . |> موضعست در اشر یوش ۱۹: 
۷ و همان کابول حالنه است که بمسافت 
ده مبل بطرف جنوب شرفي عکا وافع است" 

۲ اسم مقاطعه ایست که سلیمان بحیرام 
داد ۱ باد ۱۳-۹ که دارای بست شهر 








بود و آن در جلبل در شرق عکا واقم است 
و اینلفظ را در اصل عبرانی معنی مخصوصی 
تمساشد ۰ 

کالپ . (یاد آوردنده) منصب اعلی 
درحه" در بار گاه داود و سلمان ۲سمو ۸: 
۱ و ۱١‏ پاد :۳ و پادشاهان بهودا بوده است 
باد ۱۸:۱۸ و۲۱ و۲۷ و۲ نو ۸:۳ وه ؛ 
علاوه بر داشن منصب وفایع نگاری حنان 
منماید که کاتب مشر پادشاه نيز بوده است 
اش ۱ و ۲۳ و در اوفات حنك و رمان 
تعمرات هکل هم مأمور امورات مذ کوره 
بود » 

کا ج . اش ۱۹:۶۱ و۱۳:۱۰ معلوم 
ست که در این آیات مقصود از کدام نوع 
از درختهای لسان اسیت» لفظ عرانی که به 
کاج ترجمه شده معنی با دوام و منحنی 


درخت کاج از این تعریف خازج است . 








نارون و بلوط و غبره نیز در کوه لبنان یافت 
مشود و بعضرا عقده بر این است که اشاره 
اھا انت اون کیان .وارد که عضو دز 
لفظ کاج کاجی است که در منگلاخ روید 
که این جنس در لنان فراوان است؟ شاخه 
کاج در عبری بلفظ دیگر مساشدکه در بعضی 
جاها انرا درخت روغنی ترجمه کرده اند 
نح ۱۵:۸ ۰ 

کارد . اين لفط ترجمه حهار لفط 
مختلف عبرانی است و مقصود از تمام الات 
فاطعه ایست که از سنك جقماق خرو ۲۵:4 
هوش ۲:۵ و۳ و امتخوان و برنج و اهن 
مساختند باندازه‌های مختلفه و در ذب 
نمودن و پاره کردن فرباننها ید ۰:۲۲ و 
۰ عز ۹:۱ ۱م ۱۰:۳۰ و پاك کردن در خت 
اش ۵:۱۸ و برای ليزه اپاد ۲۸:۱۸ و 
یز کردن و تراشدن فام در کار بود ار :۳٩‏ 
۳ و مئل ایام حالنه در سر نفره معمول 
و متداول نوده 

کار 4 . آیادی اس تکه منسوب بر وما نان 


مي‌بخشد و بعضي‌را گمان بر این است که بود در اسای مغر در جنوب غربی که 





ملتس از جمله" شهرهای آنست اع ۱۵:۲۰ 
و فشدس نیز یکی از انها مساشد اع ۰۷:۲۷ 

کالب . (زخم) ابن یفته قنرنی که یکی 
از جاسوسان دوازده گانه بود که موسی 
ایشانرا بزمین کنعان فرستاد عد ۱:۱۳ و از 
اشخاص مسن که در ف لد بود ند 
جز کالب و یوئم کسی بزمین کنعان داخل 
نشد زیرا که ایشان خبر صحبح از حالت 
| نمملکت آورده بودید در حالسکه سابر 
رفقای آنها در تخیر و تبدیل خبر نهایت 
دفت و کوشش‌را نمودند و دلهای اسراسلمان 
را گداخته بحتدیکه بر منگسار کردن کالب 
و یوشع دامن بکمر امتوار کردند» لکن 
خداو ند قادر القهار بتوسط عصای تسه 
لته" تآدیب فرمود و دیگر جامومانرا نیز 
هلاك ساخت اعد ۱۳: و ۰:۱4 و جون مدت 
چهل و پنجسال بر این بر امد در حالتکه 
کالب و وش برمن مقدس در امدند و 





اراضرا در مبان اساط تقسم نمودند کالب 
که در اینوفت هشتاد و پنج سال از عمرش 
گذشه بود در خواست نمود که حصه و 
بهره" اورا درمبان فریه ار بع که قلعه عناقیان 
بود فر ار دهند» در خواست وی باحات 
پیوسته بر عناقسان بتاخت و قریه اربع‌را 
متصرف گردید: از آن رو بقریه سفر که 
همان در است رو آورده اعلان داد که هر 
کس آنجارا مفتوح سازد دخت خود عکسه‌را 
بوی خواهم داد بنابراین عتتشل شهردا 





مفتوح ساخته بدان فیض نايل گشت يو 
۷-۵ و املاك وی بکالس مسمی 
گردیده 
کام. 
قدیمه اشور که نمرود آنرا ہنا نهاد د 
۰ گویند که مدت زمانی شهر مذ کود 
بای تخت مملکت معظم آشور بود بعضی 


(سری) شهر.ست از شهرهای 





بر آنند که موقعش در نزد فلعه شرغاط در 
کنار دجله بمسافت چهل مل به جنوب 
نمرود جائکه فعلا" خران و مخنطش به 
مبل مباشد وافم است و برخی بر آنند که 
همان نمرود است» و در آنحا علامت دیبوار 
مربعی‌را که آثار برجها و دروازها وفصرها 
ای بافته اند و برج نمرود 
ر از حمله آنها است که ار تفاعش ۱۰ 
۳۳ ملاحظه در آشّور و بابل» 
کامل .(نام و تمام که دارای تمام افسام 
عناصر لازمه بوده باشد لا ۲-۲۱:۲۲ افر 
۲۳ اسان با وجودیکه خالی از گنا 
و خطا یست و سبة بی تقصیر نه تواند بود 








کامل خوانده منود و در حققت دارای 
صفاتی که خداو ند طلب مکند متواند بود» 
از فسل ایمان بخدا و محست سبت باو تعالی 
و داشتن روح اطاعت و بندگی پد ٩:٩‏ 
اپاد ۳:۲۰ ايوب ۰۱:۱ لفظ کامل شدن و 
کامل کردن فصد از منتهی شدن و یا بانتها 
رمانندن مطلب مخصوصی مباشد ۲تو ۱۹:۸ 
چنانکه میح بمرك پیش کوئی شده خود 


رش 


کاهن که ۱ 





منتهی شد لو ۳۳-۳۱:۱۳ و بطرز کامل از 
برای عمل شفاعت مها گردید عب ۱۰:۲ 
مقابل با ۹:۵ و چنانکه مومن بر مسح 
بارامی و استراحت وجدان منتهی می‌شود 
ع ۱4:۱۰ و۱۹:۷ و۹:۹ و۱:۱۰ و۲ 
و به كمال فول تام وعده مسح نایل 
مگردد عب ۳۹:۱۱ و4۰ و بانتهای مناست 
کامل در دس بی عب در مسح کل ۳: 
۲ و آیه ۱۰-۸ و بتقنس و برکت ارواح 
فدیه داده شده بعد از مرك عب ۲۳:۱۲ 
هیده 

مرد کامل در مسح آن کسی است که 
رخا در ابمان و محت و دانش وقوه 
برای عمل ترقی کرده است بخلاف طفل 
در مسح افر ۱:۲ عب ۱:۵ مقابل باایه 
۲ و۱۳ 9: ۰ پولس حواری خودرا 
در ضمن کاملبن محسوب مسدارد فل ۱۵:۳ 
لکن فى الحففه خودرا کامل نمداند» 
ملاحظه در ابه ۱۲ فوق* 

ایمان داران مکلنند که بکمال برسد 
۲فر ۱۱:۱۳ و سوی کمال رهسار شوند 
عب ۱:1 و بتوسّط توفق کامل الهی طالب 
مکّه و محته شوند که بانسانشت کامل مسح 
منتهی شده و دارای تمام توفقات مسحی 
بائند اف ۱۳:4 یم 4:۱ و۲پط ۱۱-۱:۱ 
خداو ند و صفات او که امکان دارد متمف 
شویم سرمشق و نمونه در مد نظر ایشان 


امت مت ۸:۵ ۰ 


کا. کاه گندم و جورا ايوب ۱۸:۲۱ 
از برای خوراك اس و امتر و کاو و شتر 
استعمال مىکر دند پد ۲۵:۲4 و۳۲ ۱ پاد : 
۸ و اش ۷:۱۱ و۲۵:۹۱۵ و کاه کوېده 
جو و نخود و بافلا و غیره‌را نیز داخل 
مکردند؛ گاه از برای ساختن خشت نیز 
لازم بود چنانکه در خرو ۱۸-۷:۵ مذکور 
است و ریشثه بافی مانده گلش‌را در مزارع 
وا مگذاردند خرو ۱۲:۵ و ۷:۱۵ و اش ۵: 
۶ و ۱۰:۰۷ بوئل ۵:۲ عو ۱۸: ناحوم 
۱ء 


کاهن اعظر یا رئی سکېنه . اول کسیکه 
باین منصب سرافراز گردید هارون بود خرو 
۸ از ان پس العازار پسرش جانشان 
وی گردید عد ۳۲:۳ و۲۸:۲۰ تث ٦:۱۰‏ 
از آن پس ریاست کهنه در خانواده" وی 
تا ایام علی که از خانواده و سلسله ایثامار 
بود بافی ماند» منصب ریس کهنه مادام 
الحبات خود کاهن باقی بود لکن سلیمان 
اینقانونرا محل نگداشته و اعتنائی ننمود 
ابی‌یاناررا معزول نمود و صادوقرا برجای 
وی بر فرار داشت اپاد ۳۰:۲ زیرا که 
ابی یائار بطرف ادو ا مايل بود ایاد ۷:۱ 
و ۲۵ ۰ خلاصه پس از فرود آمدن کتب مدمه 
فانونیه وظفه رئیس کهنه اباب دست 
حکام بلاد گشته همواره بافتضای خال و 








رای خود عزل و صب منمودند همحو 
همرودیس و خلفای او» جنانکه در وفتی 


کاهن که . 


رش 


کوده ۰ 





پنخفر رئیس کهنه بر قرار داشت که یمون 
از انحمله بود و دختر خودرا از برای 
منصب وی بویداد و بدینواسطه است که در 
عهد جدید رس کهنه چندی مثل حنان 
و قفا در یکوفت دیده شود لو ۰۲:۳ و در 
وقت تخصص و قدیس رئيس کهنه مدت 
هفت روز طول سکشد خرو ۳۰:۲۹ و 
ذبایح‌را تقدیم منمودند حز ۳۹: و با روعن 
ویرا مسح ممکردند حز ۲۲:۳۰ ۳۳ لا ۲۱: 
۰ و لاس رسمی‌را بطوریکه در حز ۲۸: و 
٩۹‏ توصف منماید حز ۵:۲۹و و۹9۸ بر 
وی وشا ندندو لباس دشس کهنه نفس تر 
و سکوتر از سایر کاهنان می‌بود مگر در 
روز کفاره که مسایست لباس ساده سفندی 
از کتان ساده بوشد؛ واجات رد سی کهنه 
در نهایت اهمیت بود چنانکه نمی‌بایست 
جز سالی یکدفعه در روز کفاره داخل قدس 


لا فداس شود و نظارة هیکل نیز بايد بسهده 
وی باشد ۲ پاد ۱۰:۱۲ و در ایام خداو ند 
ما عسی مسیح کاهن بزرك ریس مجمع بود 
یو ۱۳:۱۸ و۱4 اع ۰۱۷:۵ عسی مسح 
کاهن اعظمی است که با خون خود در قدس 
الا فداس درامده و تا بابد از پرای ما شفاعت 
همسکند عب ۱۹:4 و ۱۵:۷ و۱۲:۹ و غرءه 

کبوده. پد ۳۷:۳۰ که در هو :۱۳ 
سفداز خوانده شده محتمل است که درخت 
راجی سفید باشد که بواسطه مفید بودن پشت 
بر گهایش چنین نامیده شده» درختی است 
خوشما و سایه‌دار که در فلسطان و حوالی 
آن بسار است ۰ بعضرا عشده بر این است 
که کنوده مقصود از درخت ستراکس» 
مساشد لکن ستراکس» فقط بوته ایست که 
۱۲-۹ قدم ار تفاع مساشد و باایات مذکورء 


در هوش مطابق ست * 





كيك . 


کك . معروف است» و اعراب کوشت 
اورا از جمله طعامهای بسار لدید شمار ند 
و چون خواهند این مرغ‌را بگیرند از هر 
طرف اورا به پرانند تا وفتی از پرواز باز 
ماند و خسته شود پس با دست بگر ند اما 
فسد از مطلی که در اسمو ۲۰:۲۲ وارد 
است گردشهای سخت و راههای صعبی مسباشد 
که شاول در طلب داود طی نمود و در از 
۷ اشاره منماید بر اينکه اشانه کك 
که برروی زمین بنا شده است معرض هر 
گو نه ضرر و اذنت مساشد ۰ 


کیوتر . معروف است» و بر حسب شریعت 
موسی در ضمن مرغان پاك محسوب میاند 
و در کاب مقدس بسار مذ کور شده است» 
وکوتر صحرائی اغلب اوفات در شکاف 
سنگها زیست کند سرود ۱۶:۲ وار ٤٩۸:٤۸‏ 
و جون حوانی است که مایل باذیت و 
مقاومت دشمنان خود نمی باشد لهدا خداو ند 
و منجی ما عسی مسح متابعان خودرا فرمود 
«مثل مارها هشار و چون کوتران ساده 
باشد» مت ۰ این پرنده جفت و رصق 
خو درا بسار دوست دارد چنانکه گر جفتش 
با رفقش کشته و با مفقود شود محزون شند 
و اثار عم و اننوه از وی مشاهده افتد: و 
بسا می‌شود که انساء بناله کوتر اشاره نموده 
اند جنانکه در اش ۱:۳۸ و۱۱:۵۹ و 
حز ۷ ونا ۷:۲ مسطور است: و در 


۷1 


ک کی 


بموافق مت ۱۹:۳ و مر ۱۰:۱ ولو ۱۱:۳ 
و مر ۱۰:۱ ولو۲۲:۳ و یو ۳۲:۱ بعد از 
آنکه مسح تعمید یافت روح القدس بهشت 
کبوتری بر وی ازل شد و هوشم نبی افرائم 
را بكو تر ساده دل تشه کرده می‌فر ماید 
«افراشم مانند کبوتر ناده دل بی فهم است» 
هوش ۱۱:۷ و نز در بارم" بهود می‌فر ماید 
«جون بزمان خود دعوت شوید بزودی مثل 
کوتر از زمان اشور خواهند امده هوش 
۱ و حضرت داود نیز در مز 1:۵0- 
۸ تمنا مکند که کاش مثل کنوتران که در 
سرما بگرسیر میرو ند بفرار کردن از غم 
و اندوه خود فادر باشده 














کیون . شهر يست در بهودا بوش ۰۰:۱۵ 
و در موقع ان اختلاف است؛ بعضی بر آنند 
که در موقع الکفیر حالیته بوده است و 
بسافت ۱۰ ميل به جنوب شرقی اثقلون 
مساشد و برخی گمان دارند که در محل 





کسبه در نزدیکی بست جر ین بو ده است و 
دیگران 9 انند که در موفع ابو کبوس بو ده 


است ° 


کیدکیه. ۱ع ۹:۲ بزرگترین ولایات 
اسای کو چك بوده است که در طرف شرفیو افع 
و پنطی در شمال و فرات در مشرق و شام و 
کیلیکته در جنوب و غلاطیه در مغربش 


وافع بوده است ۰ على الحمله همواره 














سرود ۱ ۲ و ۱۲:۵ و۹:۱ بلطف کدکا دشت مر فعی است که دارای سلسله 


و کثرت وداد کوتر اشاره رفته است* و 


کوههای چنداست اما دارای بثه یا جنگل 


کپر بت . 


Vio 


کاب . 





و درختهای بسار نست» اراضش از برای 
کشت و زرع یکو است و او ل کورس فارسی 
و پس از وی اسکندر انرا مفتوح ساخت 
سس در تحت افتدار و سلط سلو کدها در 
امده بالاخره در سال ۱۷ ملادی ولایت 
رومی گشت* مسحبانش از جمله اشخاصی 
میباشند که پطرس در رساله" نختین حود 
مراسله بایشان نگاشت ۱پط ۰۱:۱ 

کر بت . مز ٩:۱۱‏ معروف است» و 
بزو دی مشتعل شود و دودش گلو را زحمت 
مدهد در کناب مقس وارد است که خداو ند 
بر سدوم و عموره اتش و کبریت از آسمان 
بار امد پد ۲4:۱۹ و معنی !ین عارت تماما 
بطور وضوح اشکار نست مگر اينکه و جود 
کبریت در آن بسار واضح و علامات و ثار 
اتش فشانی در انحاها بسار دیده شود 
سا مشود که لفظ کربت بطور محاز استعمال 
شود ايوب ۱۵:۱۸ اش ۹:۳۶ و از آن 
فسل است مفاد ايه" که در باره" 
شریران مگوید «نصب ایشان در دریاچه" 
افروخته شده باتش و کریت خواهد» بود 
مکا ۰۸:۲۱ 

کتاب . بدا نکه فوم یهودرا عادت این 
بود که کلمات و حروفرا بر الواح منگی 
بکنند و بر روی خنتها طبع نمایند و یا در 
صفحات معدنی مثل فلع و آهن و برنج و 
سس بکنند ولی از اهالی مصر کات و 
تاو بيز عنم یاه بودند خرو ۱۰:۱۷ 
و ایتوب ۲۳:۱۹ و از برای کتابت پوست و 











صب 


٤ 3‏ و نیز کلماترا در منگ کنده قلع در 
اا مىر بختند ابوب ۷۹ از حمله 
وادیهای سنا یکی وادی مکتب است که در 


انحا از اینطور کتابات و توشحات سار 


و بی شمار است و بدینوابطه است که آنرا 
وادی مکتب گویند» اما لوح که در لوا: 
۳ وارد است صفحه" بوده است که ورفه 
ناز کی از موم بر زبر ان کشده بتوسط فلم 
آهنین بر آن ممنوشتند و از اين فسم الواح 
و صفایح نا سال ۰ ملادی در انگلس 
معمول بود » و در زمان سابنی برك درخت 





عاپ . 


و پوست ثرا بر از برای این کار اسعمال 
مسمودند و در این روزها هم اهالی حزيره 
گلان بر زبر برگهای پهن و درخشنده 
همی‌نویسند؛ و صوماترا و میانه هنود آمریکا 
پوسهای از درختان از برای نقش 
صورتهائی که شه بکلمات و درجای‌کنابت 
محسوب است معمول مساشد؛ 





در نزد فدیمیان تیکه کتان با «رفوق» یا 
«باسر» بهشت طومار عریض که از دوازده 
الى چهارده قیراط عریض بود و در طرفین 
آن چوبی از برای پیجیدن؛ میداشت معمول 
بود و جنانکه نقشه‌های جفرافی معموله" 
حالیه با چوبها می‌پیجند همجنان | نهارا نیز 
از هر دو طرف می‌بسحدند بطوریکه نمی 
در اینطرف و ثیمی در انطرف فراهم میشد» 
و یا اینکه دارای يك جوب بوده تمامی 
طومارر ا بر آن می بسحد ند جنانکه در اش 
٤‏ مگوید «اسمانها مثل طومار بسحده 
خواهند شده ؛ و خواننده همواره از بخطرف 
می‌پیجد تا بطرف دیگر منتهی شود علیهذا 
تمام کناب جز آن محل و مبحثی که میایست 
خوانده شود همواره بحده مسود و توشته 
طومار غالا بر يك طرف و گاهی از اوفات 
بر هر دو طرف می‌بود حز ۰۱۰:۲ على 
الحمله خود طومار يا هر دو قسمت انرا در 
جلدی از پوست یا چوب می‌بیجدند» 
ملاحطله در سامره » 

وکتابهای قدیم غالا مصل بکدیگر و 
بدون فاصله نوشته مبشد به خلاف عادت 





۷۱۹ 


کتاپ . 


اعراب که مطالب‌را با فاصله منئوشتند و در 
فن کتابت هم درسانه" مردم اختلاف بود 
چنانکه بعضی از چپ براست می‌نوشتند مثل 
یونانسان و برخی از راست به چپ می نگاشتند 
اعراب و فومی به هر دو طرف اهالی چين 
همواره از بالا به پائین نوشته و مینویسنده 
مصر بان «پاپسروس»را استعمال منمودند» 
ملاحظطه در بردی» و انرا بصفحات باز اد 
بوابطه اسباب آهنین می‌بریدند و عرض 
بعضی از این صفحات از ده الى بانزده 
فراط مسود؛ و از آن پس آنهارا در محل 
سطح و ستوی: فرار داده در اب سل 
فرو مبردند بطوریکه بطح صفحه" با ته 
نشین آب یل پوشده میگشت» پس از آن 
آنهارا در افتاں نهاده خشك مکردند» بعد 
چیزی بر ان میمالیدند که آنرا صاف و نرم 
و فابل دو تا شدن و پبحده شدن منمود و 
سپس نرا با اسابهای مخصوعه همی کو بيد ند 
و صقلی سکردند و بسا مشد که در طوماری 
بست صفحه از آن‌مفحات گنحایش داشت ۰ 

اما قلمها غالا از آهن و گاهی از اوقات 
زبانه و نوك انهارا الماس فرار مدادند 
ار ۱:۱۷ لکن فلمهائیکه از برای نوشتن بر 
بالای صفحات موم الود اختصاص مداشت 
يك طرف آنها تبز و از برای نوئتن و 
طرف دیگر پهن و از برای حك و اصلاح 
صفحه مومان در کار بود؛ و از فراریکه 
معلوم می‌شود بهود در ارما با فلمهای نی 
می نوشتند و آنهارا بواسطه قلم تراش می- 








کتابه . 


۷۷ 


کیابه . 





تراشدند و تيز مىکر دند ار ۲۳:۳۲ (ملاحظه 
در فلم) و مر کب‌را در دواتی نهاده حز ۲:۹ 
در زیر شال بر کمر ميزدند» چنانکه فعلا" 
هم در ایران معمول است» و میرزایان و 
مستوقبان قلمدان و لول کاغذ بر زیر شال 
گذارند» از جمله کتابهای مذکوره کتان 
پیدایش آدم پید ۱:۵ و کتاب پیدایش عیسی 
مسح مت ۱:است؛ و گمان منرود که‌کتان 
زندگان و کتاب حبات بره مکا ۲۷:۲۱ 
اشاره بکتابهای پسدایشی است که بهود دا 
مداشتند و اسامی امواترا از آنها محو 
منمودند اش ۳:4 و کتابهائی که در دا ال 
۷ ۱ مذ گور است کنب حکم میباشد و وضع 
محازی آنها یا از دفترهای محفوظه 
خدمتگاران یا از کتب سلاطین فارس که 
وفایم روزینه و يا خدمات مخصومه که در 
حق ایشان بحا اورده منشد در انها درج 
منمودند گرفته شده است اس ۰۳-۱:١‏ 

اما کتاب جنگهای خداوند اعد ۱۶:۲۱ 
و سفر باشر یوش ۱۳:۱۰ و ۲سمو ۱۸:۱ 
و کناب اخار پادشاهان اسرائشل و بهودا 
اپاد ۱۹:۱4 و۲۹ کتابهای مفقوده هستند 
که در « بو کر یفا» موجود نمساشده 


کنابه یا نوشعن . اما کتابت بر دو نوع 
بوده است» صور نی و هحائی ؛ سمت او ل 
که آنرا هیروغلیفی گویند عبارت از تعبیر 
و تصو بر تصورات ذهنسه است صو را ت> 





مثلا" هر گاه خواستندی که تصور مردرا از 
ذهن بشخص دیگر حالی نمایند همان 


صورت مردرا بر بالای صفحه نقش مینمود ند 
یا اینکه شه چشمی کشیده انرا بینائی 
دا نائی‌فر ار مداد ند یا انکه شه شری کشده 
آ نرا مقصود از شحاعت فرار می‌داد ند و هم 
حنان در مایر اقسام * اما کتابت هحائی 
اكه علامات در جای الفاظ و مقاصد دنه 
فرار داده شده و ان بر بر دو نوع است» 
یکی | نکه نفس علامت دلالت بر تمام يك 
کلمه می‌نمود و دیگری انکه علامات شان 
بعضی از اجزای کلمه مسود۰ 

على الجمله کتابت صورتی بسیار قدیم و 
در مصر رواج داثت و تا این روزها بر 
زبر دیوارهای هباکل و فور و غره دیده 
می‌شود و فعلا هم در میان بعضی از وحشیان 
مثل هنود آمریکا و عره معمول است و علاوه 

ئ ان اثار و علامات آن فسم کات در 
EE‏ ۳ ۲ ت۰ اما کتابت 
هروغلفی مصر از مبان رفته و همواره در 
پرده ظلمت و خفا مسود تا وفتسکه شمبولیون 
فرانسوی انرا معلوم نمود و این مطلب 
بینتر اساب صحت کتاب مقس گردیده 

و فدیمترین وضع کتابت هحائی استکه 
فعلا" هم در آئار آشور و بابل و فارس بامی 
است و حروفش میخ مانند است و کرو تفتد 
اومل شخصی است که آنرا در سال ۱۸۰۰ 
٥‏ پدا کرد بهود در آن ایام عارف 
بکتابت بودند خرو ۱۰:۱۷ و۲ سمو ۱۶:۱۱ 
و اباد ۸:۲۱ ٩9‏ و۲پاد ۱:۱۰ و۲ وا و۷ 
و حروف ایشان از فنقته گرفته شده 


کاب مندس . 


متدر جا بطول زمان ۳ یافت* بسا میشد 
مسود و , و ۱ 
اضافه نموده ست تألفرا بوی مداد افر 
۱ قفل>:۱۸و۲ سلو ۱۷:۳ وطر یوس 
که کاتب پولس بود از خود جمله" بر 
تاه لک به روسان منویسد افزوده 
است ۰۲۲:۱۹٣‏ پولس حندان خوش نویس 
نوده غل ۰۱۱:٩‏ 

کتاب مقدس . قصد از تمامی کنابهای 
ملهمه ایست که در باره خلقت عالم و عمل 
فدا و تقدیس و رفتار خدا ست بانسان 
گفتگو مکند و تمامی نوات اینده و نصایح 
دنله و ادبه که در هر طقه از برای 
بنی نوع بشر در هر زمان و مکان مفید 
و لازم است در انها موجود است» و دز 
بو ۳۹:۵ الکتاب و در مکا ۹:٩‏ کلام خدا 
۰ و نویسندگان الهامی 
چهل نفرند که از جمیع طبقات بنی نوع 
بشر مساشند از شان تا امسر و سلطان که در 


ی تا a‏ 
دو ده اند حر لووا 
که او نیز انجل خودرا از ینابیع بهودبه 
اند نموده نوشت ؛ و لوفا بو اسطه مصاحت. 
د رفافت با بو لس مشهور بود 

نوشتجات نظم ثر و تاریخ و حکایات و 
حکمت و اداب و تعلیم و تهدید و قفسته 
و امثال آن مبائد. و باوجودیکه زمان 


۷1۸ 


کاب مقا س 


طور و طرز آن مختلف است باز همچنان 
دستورالعمل واحد و منفردیست که برمنای 
وحی واحد بنا شده است و هرکز امکان 
ندارد که این کتاب و این دستورالعمل کهنه 
و منسوخ شود زیرا که باحال تمام بنی 
نوع بشر در هر عصر و زمان موافق و مناسب 
بوده و هست؛ هر فدر مردم ترفی نمایند 
اهمیت این کناب بیشتر و بهتر خواهد بود ۰ 
و اصل و مع و مصدر ایمان مسحیان و 
خالی از خطا و اشتباه بلکه غذای روزینه" 
شخص مسحی و هادی راه حبات و ممات 
است و درس و تحصل ان روز بروز سثتر 
و بهتر میشود و طوایف و افوام متمدن بر 
مینای و مبادی قدیمه و محکمه آن بنا شده 
اساس شرایع و اساب عظمت و نحات و 
کامیابی و ترقتی و تمدن ایشان بوده و 
هست و منقسم بدو فسم مشود ٥‏ یکی‌را عهد 
عتبق و دیگری‌را عهد جدید گویند. 

لغات کتاب مقدس۰ (۱) اکثر عمد 
عتبق در عبرانی که لفت سامبه ابست که 
بسار شاهت بعر بی دارد نوشته شد و حند 
فصلی نیز در ز بان کلدانی که آن نیز شه 
۰ (۲) کتب 


عهد جدید است که در زبان یونانی نوشته 





بعر انی مساشد دیده شده است 


شده ۰ این زبان در مبان فوم بهود که بعد 
از قتوحات امکندر ان 
مندند اشتهار تمام داشت و این زبان از 
برای فلسفه و لاهرت (علم الهی) بار دکز 
و مناس است و بدیتوابطه است که خداو ند 


آنرا از برای وحبهای خود نست به تعلیمات 
دين پاك مسحی اختبار فرمود ۰ و زبان 
یونانی که عهد حدید در ان تازل شد 
مکادو نتّه یا هلانته قدیم مساشد که با 
اصطلاحات عرانی ممروج است و این 
تداخل و امتزاج بطور خاص در متی و 
مرفس و مکاشفه و قدری هم در نامه قوت 
و در کتان لوقا مخصوصاً در مقتّدمه انحل 
او و در کتاب اعمال رسولان بواضحی مشهود 
است * 

الهامّت کتاب مقدس ۰ کلام خداو ند 
بر اننیاء و رسلی نازل شده که ايشان نیز بر 
حسب اصطلاح لفات بنی نوع بشر بر ان 
وحی مقس متکلم شدند و وحی مسطوررا 
با خود نی و رسول بنفسه منوشت و يا به 
کاتب دیگر رجوع مفرمود؛ اما از نسخه- 
های اصلی که خود ایشان با کاتنان ایشان 
نوشته باشند در دست ما نست بلخه انحه 
فعلا در دست دار یم از سخه اصلی استنساخ 
شده و هر جند که ایشان در کار خود نهایت 
دفّت و اهتمام‌را داشته اند باز اختلافاتی 
جز ی در ابا دیده مشود لکن ابدا" 
اساب تفییر تعلیم و احکام کتاب مقندس 
موده و ه خواهد بود» و فصل استساج 
انها از فرار تفصل ذیل است : (۱) عهد 
عتق عرانی که فعلا در دست ما است از 
سخه" مسوریه که جمعی از بهودیان در 
طریه و سوره که در وادی فرات واقع است 


۷1۹% 


کقاب مقس . 


و درج نمودند ومعلمان آن حماعت تفسر ی 
که انرا مسوره (تقلید) گویند بدان افزوده 
اند که شامل جمع مقاصد و مطالبی است که 
صحّت واتحکام تص الهام سطوررا حاوی 
است؛ و زبان عرانی تا این زمان بدون 
حرکت و اعراب نوئته مئد علیهذا هیئت 
مسطوره" فوق اختراع حرکات نموده الفاظ 
ز بان مرقومرا با حرکات نوشتند۰ گویند که 





مسوریان سخه‌هاشرا که با نسخه خودشان 
مطابق نود رد" نموده حفظ انهارا حرام 
دانستند و بدیتوابطه نسخه قدیم عبرانی که 
مقدم‌تر بر فرن دهم ملادی باشد توان 
یافت و اصلاحاترا که هت اجتماعه 
مذ کور صوابدیدتد در حواشی» مذ گور 
داشند» اختار رد و فول‌را بر عرانان 
خسر و دانشمند گذاردند که بعد از دفت 
اگر خواهند فول کنند و الا ترك نماینده 
و اول دقعه که کتاب عهد عتبق در عبرانی 
طبع شد در سال ۱۰۸۸ ملادی و در 
دویمننش در سال ۱4۹۶ لادی بوده 





(۲) چون نسخه عهد جدید یونانی سیار 
فد بدان لحاظ اختلافات ان بسنتر از 
اختلافات عهد عتیق فردیده این مطلب اساب 
نوت این عقبده شد که حریت روح تابع 
عودیت کلمات و الفاظ نخواهد شد و 
سخه‌های مسطوره بر دو فسم اند » 

یکی‌را نسخه انفشته گویند و با حروف 
فرده در ستونهای متساوی العرض نوشتد 


از فرن ششم الی فرن دوازدهم مبلادی جمع مسئد و هر صفحه" دارای يك ستون الى 


۷۳۰ 





چهار سون می‌بود» و اگر سطر بانتها میرسد 
و کلمه نا تمام بود محددا تمام آنرا در 
مطر بعد می‌نوشتند؛ و این سخه‌ها که ذکر 
شد بر پومتهای رزازی شده بطور کتاب نوشنه 
مشد * تازه تر ین تست انفشتّه در فرن دهم 


*٭ وه 4 ا ۰ ۳ ی 
بوشته شد و مهم‌ترین انها سخه سناشه و 





فاتیکانیه است که در فرن چهارم نوشته شد 
و دیگری نسخه اسکندریه است که در قرن 
پنحم نوشته شده 

فسم دومن سخه‌هائی است که بخط 
معمولی نوشته شد و از فرن بازدهم به بعد 
تساخ شرو ع نمودند که بر بالای کاغذی 
که از پنه یا از کتان ساخته مشد بنویسند؛ 
و بدیهی است که کتاب از سك و وضع خط 
متوانند مین کنند که فلان نسخه در چه 
زمان نوشته شده است" 

عهد جدید اولا در ۱۵۱ طبع شده در 
سال ۱۵۳۲۲ ملادی منتشر گشت اما اراسمس 
یو نانی آنرا در سال ۱۵۱۷ لادی تشر 
و 

و نسخه مقبوله در سال ۱۱۳۳ مبلادی طبع 
و اشر گردید لکن سخهرا که علما و 
داشمندان فرن نوزدهم صحه گذاردند از 
مایر نسخ مهم‌تر و نزدیکتر باصل مباشده 

(۲) ترتیب کتاب مقدس ۰ 

وصح ترمت فصول و ابواب اسفار مقدبه 
در مسان بهود و مسحان مختلف است؛ عهد 


بشر بعت و اساء تقسم بافت مت ۱۳:۱۱ 
LY”‏ اع ۳ و عره و دور ست 
که اين هسم بطور عموم باشد و در لوفا 
٤‏ شریعت و انساء و مزامر گفته شده 
است ۰ و فوم بهود کتب خودرا سه سمت 
نموده اید ه 

او لا » شریعت یعنی پنج سفر موسی" 

تانباء انساء* 

ثالثاء اسفار مقسه یعنی مزامبر و امثال 


ی e‏ ی ر س 





ر ايوب و سرود و روت و ماحات و اسر 





و دانال و عزراو حمساو ۱ و ۲ تواریخ 
ایام * و اسارا نیز دو فسمت کرده جمعی‌را 
که اتعبا و ارما و حزفال باشند کار نامند ند» 





و جممیرا که هوشع و یوئل و عاموس و 
عوبدیا و یونس و میکا و ناحوم و حبقوق و 
صفنا و ححی و زکریتا و ملاخی باشند غار 
گفتند؛ لکن مسیحیان کنب مقسه‌را به ترتببی 


که در برد تصار ی معروف است سمت 





نمودند» یعنی اسفار تاریخی و شعری و 
تّوتی ۰ اما عهد جدید منقسم بر اناجل و 
اعمال و رسایل پولس و رسایل سایر 
حواریان و مکاشفه مساشد و اآنهارا نیز 
تاریخی و تعلیمی و نبوتی تقسم نموده 
اند؛ و در ترتب اینها نیز اختلاف است 





چنانکه در بعضی نسخه‌ها رسائل یعقوب و 
است و در سخه سنائّه رسایل پولس بر 





جدید اشاره منماید که اسفار عهد عتق | اعمال مقدم است 


۱ 


)٤(‏ تقسم متن کناب مقّدس به آبات و ترگوم نامدند چنان‌که تحمبا نیز بدان 


ابواب و فصول۰ 

کتاب مقس در زمان سایق از برای 
سهولت فرائت به بابها تقسیم یافته بود که 
در اوقات معسنه خوانده مشد لو ۱۷:4 اع 
۳ و ۲۱:۱۵ و۲فر 4۱٤:۳‏ و حاخامها 
شریعت‌را به ۵4 فصل بر حسب تعداد ستهای 
سال در سال کنسه فسمت نمودند» ولی اسارا 
بفصول فسمت شریمت خوانده شود تا 
خواندنش از برای اشخاص مصننه سهل و 
آسان گرددو تقسم در فرن نهم سلادی وافع 
ده و تقریاً در سال ۲۲۰ میلادی امونیوس 
اسکندریه" اناجل‌را به ابواب کوتاء فسمت 
نمود و از آن پس تقسم ما بقی عهد جدید 
به ابواب و فصول تا سال ۵۰۰ میلادی 
متدر جا انجام یافت و سم فصول و آیات 
که فعلا در دست ماست بتوسط کاردینال 
هوگو کرده شد که مشارالنه در سال ۱۲۹۳ 
مملادی بدرود جهان گفت؛ و بدیهی است 
که بعضی از تقسیمات مذ کوره در معنی موافق 
ست و از اين جهت در بعضی از تر جمه 
های عربی این مطلب‌را اصلاح کرده توافق 
معنی‌را نر مراعات نموده اند 

(0) ترجمه‌های کناب مقدس ۰ 

(۱) ترجمه کلدانته است ۰ چون 





پینتری از فوم بهود به آشور و بابل بامیری 
برده شدند تاحار_لِغت کلدانرا در عوضص 





لغت خودشان معمول داخته بعضی از اسفار 
مقسه‌را بدان لخت ترجمه نموده آنرا 


اشاره کرده است نج ۸:4 اما تمام کناب 
مقّدس بکلدانی ترجمه نشده 

)۲( ترجمه" یونانی مساشد مشهور- 
ترین آنها ترجمه هفتاد است که همثنی از 
بهود در تحت توجه بطلیموس فیلادلفوس 
در سال ۲۸۵ فل از مسح به ترجمه آن 





شرو ع نموده هفتاد و دو نتفر در این کار 
متفول بود ند و ١ا‏ بوکریفا» یمن ی کنب جملته 
نیز در ضمن اين ترجمه است* بهود معتقدند 
که انها نیز الهامی مساشند و در ایام مسح 
موجود بوده خود ان حضرت از انها استشهاد 
فرموده و هم چنین کاتبان عهد جدید و اجداد 
کلسائی از انها استشهاد نموده اند» و از 
یونانی بلاتین ترجمه شدند و در کلیسای 
مشرفی تا امروز هم جزء فوانین و دستور 
العمل ایمان محسوب است* ولی چون 
مسحان از ابات ان اسشهاد نموده بر ضد 
بهود ححّت اوردند علبهذا یهود ترجمه 
مرفومه‌را ترك نموده باصل عرانی رجوع 
نمودند و ترجمه هفتاد در بعضی از حاها 





بر حسب معنی تر جمه شده اعتنانی به تر جمه 
تحت لفظی نداشته اند ترحمات دیگر 
یونانی نیز بوده که اثاری از انها بافی 
تمانده است ۰ 

(۲) ترجمه سریانی است که آنرا از 
عرانی ترجمه نموده «پشطو» يعلى سط 
نامد ند حونکه ترحمه تحت لفظی بو د ۰ 
از فرار معلوم در آخر فرن دو م مسلادی 


۷۳ 





تر جمه شد و بعد از ترجمه هفتاد این ترجمه 
فدیمترین ترجمه‌هالی است که از اصل 
عرانی ترجمه شده است از ان پس عهد 
جدید در فرن دوم مبلادی بسریانی ترجمه 
شده آنرا نیز «پشطوه نامیدند۰ 

(4) ترجمه حبشبه است که از یونانی 
ترجمه شده وفت ترجمه آن معلوم ليست 


ولی بقدمت و صحت ترجمه سریانی نست» 


(0) ترجمه عربی قدیم است* عهد عترق 
e‏ پم ون 
از ترجمه هفتاد ترجمه شده خلی اختلاف 
دارند» و لیکن زمان و مترجم ترجمه‌های 
عهد جدیدرا بعربی معان نتوان نمود و از 
آن جمله نسخه کرشونته که لفظاً عربی و 
خلا سریانی است ° 

(1) ارمنتّه که از «پشیطو» بزبان ارمنی 
ترجمه شده آنرا بمطایق ترجمه یونانی در 
سال 4۳۵ مبلادی اصلاح نمودنده 

(۷) ترجمه ممفته است که آنرا فطته 
نیز گویند و در فرن سوم بر جمه شده ۰ عهد 
قدیم از ترجمه هفتاد ترجمه شد» و ترجمه 





سه با مصده نیز هست که مختص فبطان 
معد و از ممفبه قدیم‌تر مباشد۰ 
(۸) کوئته که اولفبلاس‌کونی در فرن 
چهارم مبلادی از یوتانی ترجمه نمود ۰ 
(۵) لاتنی است که عهد عتبق اولا از 
ترجمه شده آنرا ایطالا نادند اما ترجمه" 








که به ولگیت معروف است مترجم آن جیروم 


است که عهد عتبق‌را از عبرانی و عهد 
جدیدرا از یونانی در سال ۰۰۵-۳۸۰ 








میلادی ترجمه نمود و مجمع ترانت در سال 
۲۳ ملادی فول نموده و انرا همحو 
نسخه اصل دانسته حکم بقبول و اطاعت آن 
نمود ند 

(۱۰) ترجمه ایست که در قرن پانزدهم 
در زمان اصلاح عمومی بزبان اروپائبان و 
در این فرب زمان هم بعربی ترجمه گشت" 

کنان . بوته معروفی است که بنی نوع 
بشر بازحمت فوق العاده فواید کله از آن 
برده‌اند یوش ۱:۲ ام ۰۱۳:۳۱ موسی نی 
در کناب خروج ۹ کان مصر را ذکر 
سکند که زمین انجا از زمانی نا معلوم برای 
نمو و بافتن کتان معروف بوده است و رسوب 
طا نات رود نل زمین مذ کوررا از برای 
روشدن این بوته فابل می‌سازد» کتان نارك 
و لطف مصر که از این گاه ساخته مشد 
از حبث خوبی و لطافت در نوشتجات مقسسه 
مذکور است ام ۱۱:۷ حز ۷:۲۷ هر چند 
که نخ کتان در اپاد ۲۸:۱۰ به اسب ترجمه 
شده است لکن نمو روشدن آن در فلسعلین 
در یوش ۰:۲ و داو ۹:۱5 و اش ۳۱:۱ 
و هوش ۵:۲ و٩‏ مذ کور است»غالاً کتانهائی 
که بدور مومباشهای مصر پیچیده شده مقابل 
ملافه‌های معموله ما نخواهد بود و لکن 
بعضی نمونه‌های بسبار لطبف یافت شده که 
در يك گره مربع ان صد و پنحاه و دو نح 


کی 


۷۳ 


کدو. 





تار و ۷۱ نخ پود آن است و نمونه دیگری 
دیده شده که ۳۷ نخ دولا در تار و۱۱۰ 
بخ در پود بك بحر ان موحود است . 
کتانهای متداولی حالنه کمتر یافت می‌شود 
که پیش از صد و شصت نخ در تا ريك کره 
مربع ان بوده باشد» طور و طرز مخصوصی 
که کتانرا لطف و نازك و نفد کند نموه" 
نکوی تهذیب خداوند است که در هدیس 
اطفال خود بعمل مآورد؛ اشسای نی در 
موفعی که از لطف مسح صحت مسدارد 
می گوید «نی خورد شده‌را نمی‌شکند و فتله 
نىم سوخته‌را خاموش نمی کند» اش ۳:۶۲ 
مت ۲۰:۱۲ «او نی خورد شده‌را باو جودیکه 
7 ز برای شکستن حاضر است E‏ 
شدن حاضر است خاموش زر 
تا بعان نادم و پشمان خودر | رو" نمکند 
و زحمت نسدهد بلکه ابتدای دفق و نازك 
توق حقبقی‌را پرورش مدهده 

کت . بد 4:۱۰ عد ۲4:۲۶ و اتوا:۷ 
اش ۱:۲۳ و۱۲ ار ۱۰:۳ حز ۱:۳۷ دا ۱۱: 
۰ بعضی‌را گمان چنان است که فرس 
مساشد و برخی بر انند که کتیم عبارت از 
جزایر و سواحلی است که در طرف غر بی 
فلسطین وافع است (ملاحظه در فىرس) ۰ 
کتلیش . 
بوش ۵ »"* 
کتیرا . نوعی از صمغ است که از بعضی 
درختان جاری شود و در بالای کوه لینان 





شهری است در دشت بهودا 


و کوههای شرفی و کوه فره‌طاغ می‌رویده 
و کتبرا شی» است سفید یا زرد یا گندم 
کون و انرا طعمی نیست و از درخت جاری 
شده در جای خود منجمد گردد و چون در 
آب افتد باد کرده لعاب لزجی از آن بوجود 
آید ۰ در ایام یعقوب کیرا از جمله امتعه. 
فلسطان بود پد ۷  .‏ ۱۱:۶۲ و در 
صنعت‌ها از برای شفّاقی وشةعی و درخشندگی 
مستعمل است و در طب از برای نرم کاری 
و لعاپ کاری به کار برده شود ۰ 
کدرلعومر .(دته" یا منبلی) شهریار علام 
و یکی از جهار بادشاه مختلف است که 
شهر های دایره‌را مدت دوازده سال مفتوح 
داشته خراج گذار خود گردا ندند» از ان 
بس در سال سیزدهم ان شهرها یاغی شده بر 
وی عصان ورزیدند و تمرد نمودند؛ 
علهذا کدرلاعومر بامتعانت شهریاران 
متحالف بر پادشاهان شهرهای دائره لشگر 
کشده آنهارا هزیمت داد و از نها خواسته" 
بسار و عنایم بمشمار بدست اورد و بعصی 
از آنها متعلّق به لوط وو وو زرط | ر 
اسر مود ند , ؛ لکن از شنیدن ابن مطلب دود 
عىرت بکد دماغ ابرام بلند شده معدودی 
معتنابه از خدمت کار ان خود با خود همداستان 
کرده در عقب ایشان شتافت و لوط برادر 
زاده خودرا با عنایم منهوبه از دست ایشان 
مسترد داشه و مراجعت مود ید ۰:۱ 
کدو . گمان می رو د که کدوی یونس 
نبی از جنس «ریینوس کلمونیس» یا بوته 


۷۳۹ 


کرسی . 





کرچك بوده؛ این بوته در مشرق زمین 
روید و نشو و نما نماید و از هشت الى 
دوازده قدم مرتفع شود و جنس دیگر نیز 
از آن مر تفع تر گرد : بر گش پهن و دارای 
شش یا هفت سمت و بطور دستی که 
انگفتانش منسط باشد تر تسب یافته بدان لحاظ 
انرا «پلماکریستی» گویند» در هر صورت. 
وله" در محال سنوی فدیم بوته از جنس 
کدو میروید و اورا تعلیم میدهند که بر 
بالای دیوارهای خشتی یا ز بر دار بستها بالا 
رود تا مانند سایبان مايه گستر شده عمله‌ها 
در زیر آن موی گر ند و از شعله سوزان 
آفتاب بدا نحا پناه برند» و احتمال مرود 
که کدوی یونس از این جنس بوده و اگر 
عىارت آیه‌را که در يونس e4‏ مگوید 
«در بك شب بوجود امده ظاهر ۱" نفسر 
نموده حقبقت دا نم معلوم مشود که خدای 
تعالی اعجازا" نمو طبیمی این کدورا بطوری 
سریم فرار داد که در يك شب روئیده 
کدوی مشرق زمین زود میروید و بسار 
سایه دار است و در شدت حرارت لتر نمو 
نموده ترفی منماید» و اگر اتفافا زخم دار 
شود بزودی پژمرده میشود۰ کدوی دشتی 
بونه سم‌دار بست و پگمان بعضی همان 
«کلوسنت» است که بوته آن شه بوته خار 
سز است و دارای شاخه‌های متعدد وموه‌اش 
در رلك و اندازه شه پرقال و دارای 
پوست بسار سختی است» مفزش سيار سفید 
و مسهل است ۲ باد 6۲۹۰۶ منظرش خوشما 


و شه بدکمه‌های ريخته معموله در هکل 
سلنمان مساشد | پاد ۱۸:٩‏ و۷: ۰۲ 


کرپس . (مبوه) رفبق پولس بود در 

کرسی . مت ۰۱۲:۲۱ اهالی مشرق در 
حصر یا بر محاده بنشنند چنانکه عادت 
بعضی از طوایف حالیّه نیز هست» لکن پس 
از وفوم حادثه اسری عبرانبان در وفت 
خوراك شروع به نشستن بر سریرها نمودند 
و شلد از ایرانی‌ها کردند عا 1 و 








رومانمان و یوناننان‌را نیز عادت این بود 
(ملاحظه در خوراك) ۰ در نزد عرامان 
خوان و کرسی ایز معمول بود ۲پاد ۱۰:4 و 
کرسها نشمن گاه سلاطین بود اپاد۱۲:۲ و 
۷ و کرسی سلیمان | پاد ۲۰-۱۸:۱۰ عظیم 
و بیشتر از کرسسهای سایر پادشاهان منقش 
بود که یکی بر اینطرف و یکی بر آنطرف 
دوازده شر بر حس عدد اساط دوازده گانه 
فرار میداشت؛ عقب کرسی سر مدو"ری و 
در هر يك از دست اندازهایش نیز شری 





می‌بود۰ ملاطین‌را عادت بود که چون بر 
ملوکانه خودرا در بر کنند اپاد ۱۰:۲۲ 
اع ۲۱:۱۲ و گاهی قصد از کرسی پادشاهی 
ات پد ٩۰:۱‏ و۲سمو ۱۰:۳ و گاهی 
محازا" در پادشاهی خدائی استعمال شود 
مز 1:4۵ و4:۸۹ و٤۱‏ عب ۸:۱ و آسمان 


کرکاس . 


کرسی خداوند نامده شده است مت ۳۹:۵ 
اع 4۹:۷ و در مت ۲۸:۱۹ وارد است که 
حواریان بر دوازده کرسی خواهند شست 
در وفتبکه مسح بر کرسی جلال خود نشند 
و فصد از کرسی موسی که در مت ۲:۲۳ 
وارد است تسلط و تعلم اوست" 

کرکاس . گاه مهلك و مضری است 
که بعضی آنرا «دار نل» دانند و رجل انرا 
«اینفلکس لولیوم» گوید و یونانیان آنرا 
«ذز نسان» دانند و اعراب آنسرا «زوان» 
گوینده نامه این سزه همه جا در سان 
گندم روید و تماما شه گندم است بطور یکه 
وہل از ظهور نبل بسختی انرا با گندم تمیز 
مستوان داد و دارای دائه حند در ممان 
علافهای معدود بر نشل بلندی میباشد؛ 
اعراب انرا از گندم جدا نمی‌توانند کرد 
جز آنکه آنرا کویده غربال کنند مت ۱۳: 
۳۰-۰۵ و اگر چنانحه در مبان گندم داخل 
شده نان ساخته شود اساب دوار خواهد شد 
و بعضی اوفات مسهل است ۰ 

و۳ ۳1۳ (در عری بمعنی ففان کننده 
است) پر ند" شکاری است که در شر بعت 
موسوی ناباك محسوب لا ۱۸:۱۱ تت ۱4: 
۳ و برای تیز پروازی و تب چنگی و 
سرعت و عبرت و دود بنی معروف امت 
ايوب ۷:۲۸ وک رکس قرمز ر نك در فلسطان 
بسار است ۰ 

کرکیش . (قلمه کموش) شهر بست در 


شمال سوریه بر هر فرات در جائکه 





۳۰ 


کرمل . 


تم وکدنصتر در سال ۱۰۵ قبل از مسح صف 








نبرد اراسته فرعون نخورا هزیمت داد 
وافع است ۲تو ۲۰:۳۵ که رومانیان آنرا 
کر کسوم گویند. رو لنصون گمان دارد که 
کموش نزد برا وافع و دیگران آنرا در 
نزد برجك داسته ایده 

کرم . ايوب ۲۱:۲۱ و۲۰:۲4 اش ۱6: 
۱ قصد از اینلفظ که در این ایات وارد 
است کرمی مساند که کنافات و کوشتهای 
اموات خورد ۰ کرم مرفوم دروادی هنوم 
که به جنوب غربی اورشلیم بود بسیار یافت 
مشد زیرا که کنافات و نعشهای سار در 
آنجا ریخته مشد» لهذا اهالی‌مسایست | نهارا 
بانشی که خاموشی پذیر نباشد بسوزانند مر 
۹ و٦٤‏ و۸٤۰‏ در بعضی امراض گوشت 
بدن صاحب مرض کرم اندازد ابوب ۵:۷ 
اع eT:‏ 


کرمل . (با ثمر یا با درخت) ١۱ء‏ اسم 
سلسله کوهستانی است که ۱۲ مل مسافت 
دارد و از جلیل شروع نموده بشمال عربی 
امتداد باقته» در نزدیکی دریا په جنوت 
حبفا واقع است؟ بلندترین فلّه اين سلسله 
هزار و هفتصد و چهل ودم فوق سطح دربا 
مساشد ۰ على الحمله كوه کرمل در ایام 
ایلدای دی بواسطه مخاصمت اسای بعل 
معروف بود ایاد ٤4٤۲-۲۰:۱۸‏ ملاحظه 
در ایلاء 











کرملی . 


۷۳۹ 


کرنیلیوس . 





نمودن یغمبرانی که در ساحل ان واقع شدم ۰ 
کوه گرمل در نزد جمیم طوایف مشهور 
است و سابقاً جم غفیری از رهبانان و عابدان 
در آن مسکن داشته اند و مغاره‌های بسار دز 
آن دده شود» از اتحمله مغاره" ایلات ؛ و 
خود کرمل‌را گیاه و 


2 5 “ج 2 


5 ۰ 


۱۰ 


ا = چر4 = 


فرا پوشه است و بدین لحاظ تعریف کتاب 
دس در حنق ان صادق است که سگوید 
و لال کرمل» اش ۵ و از حمله 
حیواناتی که در کرمل یافت میشود بز دشتی» 
گورخر و پلنك است" 
SE ۰‏ ۱ 
۲" نام دهی ات .دد کوهستان بهود 
۵ و۲:۲۵ وه و۷ وء و 





اشسو ای 
عّزیای پادشاه‌را ناکستا نی در جوار کرمل 
۳ ۰۹ وفعلا“ آنرا کرمل گویند 
و بسافت ۱۰ میل بجنوب شرقی جلیل وافع 
و دارای خرابه‌های بسار است" 

کرملیه . منسوب بقریه" کرمل است در 


بهودا اشمو ۰۳۵۳۷« 


کری. ا» سر چهارمین راو بین ی 
۰۹ خرو ۱۰:۱ واتو ۳:۵ و او پدر 
کرسان است عد ۰۱:۲۹ 


۲ پدر عخان که اساب کراهت و دلتنگی 
اسراشل شد یوش ۱:۷ و۱۸ و سل کرمبرا 











کر نا خز ۱۱:۱۹ یکی از اسابهای 
موسقی مسباشد که بهشت شاخ فر ساخته شده 
است و در عدها و زمان اعلان جنك و عغره 
نواخته مشد؛ کرناهای کاهنان از لقره بود 
و کرناهای کفاره که در لاویان ۹:۲ ذکر 
گشته با سایر کرناهای اسراشلدان فرفی 
نداشت ۰ 

کرئیلیوس. 
صر یه و او او ل شخصی بود از بت پرستان 
که بمسح گروید» و با وجودیکه بت-پرست 
بود مومن و پرهیز کار بود اع ۰ و 
چون از صمم فلب در نهایت حرارت بخدای 
تعالی دعا نمود پطرس‌را بنزد وی کسل 


ر سس لد رومانی از 


کره. 


فرمود تا ویرا بخلامی و نجاتی که بتوسط 
فدیه دهنده مصلوب بعمل مآید بشارت 
داده و بحتوسط ایمان او راه از برای دخول 
ایل نیز گشوده گشت» علهذا خود و اهل 
خانه‌اش باسم عبسی مسح سل تعمید یافته 
نجات یافتند اع ۰۸:۱۰ 


کره. اینلفظ از عبری غالا بکره ترجمه 
شده است و در زبان عبری بمعنی شر ترشده 
است ید ۸:۱۸ داو ۲۵:۵ ايوب ۱۷:۲۰ 
خوراك متداولی است که در مشرق زمین نا 
امروز هم معمول و متداول است از فرار 
معلوم کره از فدیم الایام در نزد عىراسان 
معروف بوده است و باو جودیکه حرارت ان 
صفحات آنرا آب مىکند شاممان و اعراب انرا 
استعمال میکنند و وضع ساختن‌آن بدین طریق 
است : شر با دوغرا در مشك ریخته از تبر 
آویخته ح ر کت مدهند تا وفتکه کره از آن 
تحصیل شود ؛ لکن لفظ عبرانی از روی يقین 
بمعنی کره ست جه که امثال ۳۳:۳۰را 
مشود چنین ترجمه کرد «از فشردن شر پنیر 
بعمل می‌ایده و در سایر موارد انرا دوغ و 
یا سر شر کرده اند ایوب ۹:۲۹ مز ۲۱:۵۵ 
اش ۱۵:۷ و۰۲۲ 

کرو ب کروبم . کرو بیم فرشتگانی هستند 
که از حضور خدا فرستاده مشوند پد ۲4:۳ 
یا اینکه همواره در حضورش حاضر مساشند 
و جنانکه گفته شده است ایشان دارای دو بال 
هستنده اما تمثال ابشان از طلا بود و بر 
زبر تابوت سکنه فرار مبافتند خرو ۱۸:۲١‏ 


۷۳۷ 


کریت . 


و۱۹ و۲ تو ۱۳-۱۰:۳ و دو بالهای یشان 
بر تابوت سایه افکن ؛ و داود سی در نشهات 
شعریه خود میگوید که خداو ند بر کروب 
سوار شد چون با جلال خود بر زمین ظهور 
فرمود مز ۰۱۰:۱۸ کرویم در تحت عرش 
کبریائی‌بودند چنانکه بحزقبال ظاهر گردید 
خر ۲۳:۱۱ مقابل ٩:۱‏ و۱۱:۱۰ و دور 
یست که مقصود از بالهای باد که در مز 
۶ ۰:۱۸ واقع است همان کرویم 
بائد؛ و علاوه براینکه تمثال کروبسان بر 
پوش تابوت سکینه بود خرو ۸:۳۷ بر خود 
پرده نیز تمثال انها منقوش می بود خرو ٦‏ 
۱ و٣۳‏ و۰۳۵ در هکل سلمان دو 
کروب با طلا پوشده که بالهای ایشان بر 
تابوت سایه افکن میشده بود و همحنن 
دیوارهای خانه هم با کروبان و درختان 
خرما منقوش بود و بر دو لنکه در صورت 
کرو بانرا نقش نموده بودند اپاد ۲۹:۷ 
۲۵ و فصد از ان است که دلالت نماید بر 
وجود خدای تعالی در هبکل» و مقصود از 
وجود کرو بان بر بالای تابوت سکنه این 
بود که صاحب جلال و کبریائی خدای تعالی 
در انظار ناظران باشد مقابل خز ۹:۱٩‏ و 
1 و ۱۵:۲ چنانکه ابر جلال و کریائی 
او تعالیرا در کوه مسوشاننده 

کر یت . جزیره ایست که فعلا" به کندیا 
معروف و در وسط راه فیمابان مصر و ایطالیا 
وافم طولش ۰ مل و عرضش ۲۵ سل 
مساشد و دارای سلسله کوه‌هائی است که 


کرت . 


دارای در »های حاصلخر مساشد . این 
و ثروت بسار بود؛ برجیلیوس شاعر گوید 
که کریت دارای یکصد شهر و اهالسش در 
زمان پولس رسول در کذب و دروغگوئی 
شهره بودند بط ۱۳:۱ هومیرس گوید که 
امالی کریت اصل دروغگوبانند و در روز 
پنجاهم معدودی از کریتمان در اورشلیم 
بود ند اع ۳ ۱ "* 

کنتی پولس در نزدیکی کریت شکست و 
پولس تطس‌را راعی او ل فرار داد و ویرا 
امر نمود که در شهری دیش سفیدان تعیین 
نماید تسط ۰۵:۱ فعلا" کریت در تحت قدرت 
وحکومت یو نان است (ملاحظه در کفتور یم) ۰ 

کرپت . (جالی و سرآشبی) اپاد ۱۷: 
۳ بعضرا گمان جنان است که نهر. کریت 
همان وادی کلت است و برخی وادی فصل 
و دیگران گمان دار ند که در مشرق اردن 
وافع بو ده است ۰ 

کریتیان . c۱‏ فسله" بو د ند در بهو دا 
اسمو ۱:۳۰ که عمالقه در وفت اتش زدن 
صقلع بود ند در بهودا ۲سمو۲۸:۸ وا پاد ۸:۱ 
مقلغ با انها رزم آزمودند؛ و اسم مرفوم 
در بعضی جاهای کاب به جلادان ترجمه 
شده است ۲سمو ۱۸:۸ و ۱۸:۱۵ و۷:۲۰ 
اما اولی انست که انرا اسم قسله بدانیم* 
على الحمله داود نیز از آنحا اشخاصیرا از 
برای رفافت خود اتخاب نمود» ملاحطه در 














۷۳۸ 


کسلوت . 


جلادان و سخن چنان* 

۲- فومی بودند در ساحل بهودا مف 6۵:۲ 
و بسا میشود که اینان همان فلسطینیانی باشند 
که گمان سرود از کریت آمدند» ملاحظه در 





فلسطینیان * 
۳ اهل جزیره کریت اع ۱۱:۲ تبط 
1۲:۱‘ 


کریمکیس. (نامی) شخص مسحی که 
بغلاطه رفت ۲ تمو :۰۱۰ 

کزیپ . (دروغکو) پد ۰۵:۳۸ همان 
کزیب دوم است و کاندر محل انرا در 
نز دعان کذبه داسته است۰ 

کوزییا. اتو :۲۲ اغلبی بر آنند که 
کاندر محل آنرا در نزد عین کویرینه 
مسدانده 

کمالون . (قوت) موضمی است در فسمت 
شمال مغربی بهودا یوش ۱۰:۱۵ و دور 
نست که همان کسله بائد و بمسافت ۸ ميل 
بمغرب اورشلم وافع است ه 

کفیا . عز ۱۷:۸ موضعست که گمان 
a‏ 
همان حبت است که بر رود فرات وافع 








است ۰ 


کملو . نح ۱:۱ ملاحظه در ماه ۰ 
کسلوت . کمر با پهلو) یوش ۱۸:۱۹ 


شهر بست در سا کار و شاید همان کسلوت- 


کسلوت تابور . 


۷۳۹ 


کنتور . 


تابور باشد یوش ۱۳:۱۹ یعنی اکسل جدید | تن بار بر سداشت و آنهارا با سکان‌کوجکی 


که بمسافت ۳ میل در مغرب کوء طور واقع 


است 
کسلوت اپور . کوه یا شهر یوش :۱٩‏ 
۲ گر چنانکه بمعنی کوه باشد همان کوه 
طور است و اگر بمعنی شهر باد همان اکسل 
است که مذکور و 
کسلوحم . (حصار دار) شصه ایست از 
مصرایم ید ۰۱:۱۰ 
کل : (احمق یا بت پرست) شهر ست 
در فسمت جنوبی بهودا یوش ۵ که 
کان مرود که بتول یا بتوشل باشد 
شی. ید ۱4:1 کشتی نوح است که 
طولش 4۵۰ فدم و عرضش ۷۵ فدم و 
ار تفاعش 4۵ فدم بوده و مقصود از این 
کشتی نه ان بود که بر روی آب روان شود 
بلکه فصد از آن بود که باد سکطوری انرا 
در بالای آب حر کت دهد؛ و آنرا سه طقه 
بود و دری در پهلو مداشت و پلحره بر 
سقف و خود کشتی از جوب «جوفر» ساخته 
شده از درون و اندرون با فير اندود گشته 
بود اما معلوم نست که در کجا و در چه 
زمان ساخته شد یا اينکه جه مقدار زمان در 
ساختن ان صرف گشت» اگر جه بعضی بر 
آنند که فمایبن صد و صد و بست سال بود 
مقابل پد ۳۲:۵ و ۷:۷ با ۳:۲ و ۱بط ۰۲:۳ 
کفتی کوجاك. معروف است» و بکشتبهای 
تجار تی قدیم می بسند و بعضی از این کنتیها 
بطوری بزرك بود که از ۱۵۰۰ الی ۳۰۰۰ 


کردش مدار ند چنانکه در یم 4:۳ مکتوب 
است» و ان‌را با پاروها همی‌راندند» و جلو 
کشی‌را با صور مختلفه ماتی سکردند و 
هر کشتی‌را باسم آنصورتی که در جلوش 
بود مسناسدند» مل علامت جوزاء اع ۲۸ 
۱ هار لنگرها اع ۲۹:۲۷ و ریسمانها 
برای پیمایش بود اع ۲۸:۲۷ و سکان‌را به 
پهلوی کشتی بسته گاهی از اوفات در هنگام 
لزوم میکشاد ند۰ 


کشیکییان . سرود ۷:۵ و اش ۱۱:۲۱ 
بدانکه اهالی فادس‌د | در قدیم الاّام عادت 
این بود که هر انحه از مردم در کوجه 
رفت برده شود از کشکحان گرفته شود 
و بدینواسطه ایشان بدار و هوشار بوده 
مردمرا محافظت منمود حز ۰۹-۲:۳۳ و 
نیز مأمور بودند که در شب در مان شهر 
گردش کرده بدا کند جنانکه ووله" هم 
معمول و متداول مساشد و هنگام خطر ایشان 
بر برجهانی که بالای دروازه‌ها بود رقته 
از انحا كشك مکشدند اش ۸:۲۱ و ۱۲: 
۰1 


کلب . معروف است» اپاد ۳:۱4 و 
عبره ملاحطه در نان ۰ 

کفتور , (تاج) وطن کفتوریم با فلسطینیان 
ات تت ۲۳:۲ ار ۰:4۷ وعا ۰۷:۹ بعضی‌را 
را ۲ ان ات a‏ ۹ کد و که واقع 9 


دیگران آنرا در فبرس و برخی در کریت 


کفاره . 


و افع دانند ولی فول معتنابه استکه در 
بحریه مصر واقم است؛ 

کناره . مصالحه ایست که بواسطه 
شخصی تحصیل شود» بنابراین مسح کفاره 
برای ما خوانده مشود روم ۳ و ایو ۲: 
۲ و۰۱۰:4 و روز کفاره که در لاویان 
٩‏ ۳۲-۲۷:۲۳9 مذ کور است روز روزه 
حلمی و افتادگی است و پنج روز هل از 
عد سایبانها بعنی در روز دهم ماه تشری 
اتفاق می‌افتاد» و روزه مسطور از غروب 
افتاب تا بغروب روز دیگر بود که آن 
روزرا تماما همحو روز ست e,‏ مىداشتند 
و احترام منمودند؛ و رىس کهنه‌را روا 
شود که در هدس الا فداس داخل شود جز 
اروز و مسایست از برای این روز تدارك 
دیده یعنی بحمام رود و لباسهای مقسه از 
کتان سفید در بر کرده فربانبهای خودرا 
که گاوی از برای فربانی رفع خطا و فوچی 
از برای فربانی مسوزاندند از برای خود 
و خانواده" خود شدیم نماید» از ان یس دو 
بز از برای قربانی رفع گناه و فوچی از 
برای فربانی سوختنی تقدیم مینمود ..فیمت 
این حبوانات که او از برای فربانی تقدیم 
منمود از خزا نه" عام داده مسئد و ان دو 
بز را بدر جادر جماعت برده فرعه بر آنها 
افکنده مید یکی از برای بهوه.و دیگری 
از برای عزازیل و اکثری اتفاق شخصی 
است که قربانی بسوی او فرستاده مسشود» 
ملاحظه در عزازیل» 





° 


کفورع . 


على الجمله کاهن اعظم گاورا ذبح 
نموده محمره پر از اتش و دو مشت پر از 
بخور بدست گرفته در هدس الافداس در 
مبآمد و از خون گاو بانگشت خود بر کرمی 
رحمت هفت مرتبه بطرف مشرق مباشد: 





از آن پس بز نرینه یهنوه‌را ذیح نموده با 
خون او نيز بمثل خون گاو عمل منمود و 
بخطایای فوم اعتراف کرده دست بر زیر بز 
عزازیل نهاده آنرا بدست شخصی بدشت 
سفرستاد» و هر یك از این دو نفر یعنی 
کاهن وا نشخصیکه بزرا بدشت مبرد مبایست 





بدن خودرا باب غسل داده» از آن پس کاهن 
لباس رسمی خودرا میوشد و دو فوچ 
مسطوررا فر بانی مسگذرانندء ملاحظه در 
م 

کفتورم. ذریه مصرایم و خویش 
کلوحم که محتمل است در حوالی ایشان 
بر ساحل شمالی افریقا میزیستند و این دو 
طایفه از اجداد فلسطنان محسوب اند پد 
۰ نت ۲۳:۲ عا ۰۷:۹ هست مهاجرینی 
که مر کب از این دو طایفه بود طایفه" 
او یم‌را از اراضی خود در جنوب شرفی‌ساحل 
متوسّط اخراج کردند وانرا اسماً بافلسطشان 
متأهل ساختند» و عموماً محتمل انت که 
بمعنی خارجیان باشد که در ایام ابراهیم 
خلیل در انحا بودند» پد ۲۲:۲۱ و۳4 
اما اینکه ايشان بخط مستقیم از مصر و یا از 
راه قرس و کریت و کدوکنه آمده باشند 
موم بت 





کنر . 


کنفر. هرگاه شخص نست بخدا و صفات 
او بی وفار صحت نماید و یا صفات معمولی 
را بخدا نست دهد یا منکر صفات وه او 
تعالی گردد چنین شخصیرا کفر گو نامند 
مز ۱۸:۷ اش ۵:۵۲ روم ۰۳:۳۲ جزای 
شخص کفر گو بر حسب شریعت موسوی 
سنگسار کردن ابت لا ۱۱-۱۰:۲4 و بهمان 
وابطه" بود که بهودیان از مسح و امتفان 
شاکی شده ایشانرا محکوم ساختند» و چون 
شخصی حرفهای الایق و سخنان ناشایسته 
سبت بدیگری گویند آن نیز کفر محسوب 
بود اپاد ۱۰:۲۱ اع :۰۱۱ 

اما کفر نست به روح القدس که در مت 
۳ و ۳۲ و مر ۲۸:۲ و لو ۱1۲ 
۰ مستلور است همان است که فریسان بر 
ضد معرفت و داش خود عمدا از روی 
عناد و لجاجت معحزات ابن اللهرا منكر 
شده عمل روح اللهرا بشطان نست مداد نده 
بسار اوقات این سئوال خاطر نشان می‌شود 
که ایا این گناه تا بموت است جنانکه بوحتا 
مذکور میدارد یو ۱۹:۵ و هم اینکه آیا 
مر دم در این روزها مررتکب اینگو نه ۳ 
می‌شوند با نه ۰ در هر صورت چه جواب این 
گونه بئوالات داده شود یا نه بطور فان 
فطعی محقّق است که چون شخصی دين و 
ایین دیشه‌را سخریبه منماید و عمل روحرا 
که در فلب انسان کرده مشود استهزاء مکند 
و در ایمان شساوردن بر انحل و دين پاك 


A 


کفرناحوم . 


توق الھیرا ار خود دور مسازد و 
بدترین و پست‌ترین گفر گویان چون از 
گناه خود پشمان شود و طالب شود که انهنرا 
در افدام مسح افرار کند در کمال اطمننان 
فرمود انکس که بنزد من آید هر گز بیرون 
کرده تحواهد ثد بر او واضح خواهد شد 
کفر العمولی ‏ (ده عونی) و آن دهی 
است در هسمت بن‌یامن یوش ۰۲:۱۸ 
کفرناحوم . (ده ناحوم) دهی است در 
نهایت اهمست جه که موطن خداو ند ما 
عسی مسج بود و بهیچوجه در عهد فدیم و 
عهد جدید جز در اناجیل اریعه مذکوز 
ست و بکدفعه در متی ۱:۹ شهر عسی 
خوانده شده است و کفرناحوم محل بعضی 
معحزات و خوارق عادات و زحمات ومواعظ 





موثره ان حضرت بود مت ۱۷-۵:۸ و ۲:۹ 
و ۲۷-۲۶:۱۷ یو ۰۵۹-۱۷:٩‏ 


4 ِ > ِ ار اس ت و 
4 م ۳ ۳ س ِ 0 ۴ یہ me.‏ ۰ ِ» نت 
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تا بحال موضع کفر ناحوم بطور یقین فطعی 
مسح مداومت دارد روبه خطر می رو د و | معلوم نکشته است مکر اينکه از فراریکه در 


کنرناحوم . 


اناجیل مذکور است معلوم مشود که در 
چلل لو ۳۱:۶ و بر ساحل دریای جلنل مت 
۶ واقع و برخی از باجگیران در آن 
بوده اند مت ۱:٩‏ و۲4۰:۱۷ مر ۱:۲ و ۱ 
لو ۲۷:۵ ۰ کفر ناحوم دارای محجمع معروفی 
بود که یوزباثی رومانی آنرا ساخته بود 
مت ۵:۸ مر ۱ لو ٩-۱:۷‏ و حضرت 











عسی مسح آنرا با کورزین و بت‌صدا 
مذکور مدارد یمنی آنرا باولایاتی که در 
باره خرابی آنها سوت فرمود ذکر نموده 
ات مت ۲۳-۲۰:۱۱ لو ۰۰۱۵-۱۳:۱۰ 
برخی بر آنند که کفر ناحوم در اراضی 
بحنسارت بوده است مقابل مت ۳4:۱ با 
یو : : ۱۷ و۲4 و۲۵ لکن رأی معتنابه 
آنستکه در ماحل غربی دریای جلبل نزديك 
بطرف شمال وافع بوده است : بعضی دیکر 
بر انند که کفر ناحوم همان خان مله و 
دیگران آنرا تل حوم دانسته اند» و خان 
منبّه در طرف شمالی غوبر (جنیسارت) 
بمسافت ٩‏ مل به جنوب غربی دهنه اردن 
که در دریای طبریه ریخته می‌شود ۳ ميل 
به تل حوم مانده واقع است ست۰ اما تل حوم 
در ساحل بمسافت ۲ مبل بمصب اردن مانده 
وافع است و کشیشان تارامنتا بر ان اراضی 
دست یافته و اثار تل حوم‌را در زیر خاك 




















مدفون ساختند؛ و دلمل‌کسانی که خان منتّه‌را 
کفر ناحوم دانسته اند از فرار تفصل ذیل 


ات : 


۴ ایور( 


اولاء که خان منسه نزديك دریاست؛ 
انگ که در اراضخی جنسارت وافست در 
حالتیکه غویررا جنیسارت بدانیم؛ ثالث 
اینکه خان مه از برای محل اداره باج 
گیری بسار مناسب است زیرا که فیمابین 
دمشق و اورشلمم‌وافم است ٠‏ ودلایل اشخاصکه 
تل حوم‌را کفر ناحوم داسته اند بساراست» 

او لا/ اينکه در ساحل واقع است ۰ ‘GU‏ 
دارای خرابه‌هائی است که نم مبل طول و 
ربع میل عرض دارد که این مطلب از برای 
اهمست محل کفر ناحوم در هایت مناست 
است ۰ اك دارای اثار محمع عطمی بوده 
است» رابعاء وفتکه مسح از دریاچه عبور 
نمود گروهی عظم در پی او از شهرها 
شتافتند و فول معتنابه استکه از تل حوم 
براه افتاد زیرا که در نزدیکی در یا بود له 
از خان منتّه جونکه از دریا دور است 











] ۳ 


خامساء هنگاسکه یوسفوس در دشت بطخه 
مجروح گنته زخم بر داشت ت ویرا بکفر 
ناحوم بردند و جهش این بود که کفر- 
ناحوم نزديك‌تر بدان دشت و تنل حو حوم 





بدشت بطبخه از خان مه نزديك‌تر بوده 
تا بعضی تواریخ که از فرن ششم و هفتم 
دست بدست رسده انت مژّید حال و مصدق 
همان فول است که تل حوم همان کفر ناحوم 
مسائد و تقالید اعراب و بهود مژید این‌مطلب 
اند»‌سایعاء بعقل درست مساًیدکه لفظ حوم از 
ناحوم اخذ شده بائد و گنفته از اینها خان 





منته بهیج وحه دارای اثار مهمی نمساشد 
که اهمیتش بدرجه اهمیت کفر ناحوم باشد 
و انانکه گمان دارند که خان منسه کفر- 
تاحومست گمان سکنند که منگهایش به 
طریه نقل شٌده است» لکن این رأی مردود 
است بوامطه اينکه کفر ناحوم وطبریته هردو 
در آن زمان | باد بودند؛ و اکثر آنهاشکه 
گمان دارند که خان منته کفر ناحوم است 
تنل حومرا خورزین و طابفه‌را بت صدا 
دانند وآنوقت بر طبق رأی ایشان خرابه‌های 
مهمه کرازه مبهم و لایعنی خواهد ماند و 
حال آنکه اگر ل حوم‌را کفر ناحوم دانیم 
و کرازه‌را خورزین دیگر خرابه و محل 
مهمی مبهم ولایمنی نه خواهد ماند» بهر 
صورت دلایل بودن تل حوم همان کفر- 
پآ لا ال بر خان منته رجحان دارد یا 
وقتنکه بوابطه حفر و کندن آن خرابات 
چیزی یافته نود که بر عکس فضته سطوره 
تیجه" بخشد ۰ از جمله آثار تل حوم 











خرابه مجمع بهودیست و مایمی دیوار شهر 
و خانه‌ها و کوچه بازاری که به خورزین 
قدیمه منتهی مشود و طول و مجمع ۷۵ قدم 
و عرضش ۰۸ فدم و دیوارهایش از منگهای 
آهگی نفد بر بنوه" از منگ «باسلتی» ساخته 
شده | ست۰ در این خرابه‌ها ستون شکسته‌های 
بسیار که بطرح فورنتی میباشد و منگهائی 
که صط من : بر آنها منقوش است موجود 
مساشد یو 4۹:۲ پس اگر چنانحه تل حوم 





کفر ناحوم باشد مجمع مذکور هم باید همان 
محممی باشد که سرهنك صالح و پرهیز کار 
رومانی بنا نمود لو ۱۰-۱:۷ و عسی مسح 
در آنجا تعلیم داد۰ در طرف شمال شهر دو 
مقبره موجود است یکی در زیر زمین است 
که از سنگهای اهکی ساخته شده است و 
دیگری بر روی زمین است که از بسرون و 
درون فد کاری است مطابق اشاره که 
خداو ند عسی مسح فرمود مت ۲۷:۲۳ ۰ 

و راه از خان منسه به تل حوم بسار تنك 
و از سنگلاخی که از کمر کوه که نزديك 
بدر یاحه است مگذرد و بمسافت کمی از 
خان ت مه عبن عن الله و بمسافت يك مسل 
بطرف شمال دریاجه طابغه که بعضی آنرا 
بت صدا دانسته اند وافع است» لکن رای 
معتنابه انست که بندر کفر ناحوم بوده است 
بی که دارای ماهان 
بسار است دیده مشود و فول معتنابه استکه 
ان چشمه کفرناحوم است که یوسفوس 
مذ کور مدارد؛ از این جشمه بقدر يك نگ 
آب جاریست و این در فدیم الا یام در فناتی 
که بقنات ساحل وصل شده و اراضی آنرا 
مشروب منگردانند متصل بوده است» و از 
طابغه راه رو بطرف شمال از جشمه‌های 
چندی که در حوالی انها آثار بناهای قدیم 
دیده شود میگذرد و په تل حوم میرسد؟ از 
انحا رو بطرف مغرب تا بکرازه که شاید 


همان خورزین باشد دو ممل است و دارای 





و در انحا جشمه پر ۱ 











Vt 


کلدانیان . 





راه سنك فرشی است که فمابان اورئلیم و 
دمشی مسهی می‌شود ۰ چون بر ساحل در یاچه 
بقدر دو مل راه پسمائم بدهنه اردن مبرسم 
که امی زره دز آنبا انت که همان پیت 
میدا سقط اراس پطرس و ان‌دراوس 
میباشد ولی آثار این شهرها بطوری خراب 
و مضمحل شده است که تحقق محل آنها 
بهحوجه امکان نه دارد» بر حسب فرمایشی 





که خداوند ما عسی مسح در مت ۲۱:۱۱- 
۳ ور موده است" 

کفهره . (ده) یکی از شهرهای جبعو نبان 
که در نصب بن‌یامین وافع» و گاهی از اوقات 
الف لام تعریف عبری بر آن افزوده مشود 
يوش ۱۷:۹ و۳۱:۱۸ و بعضی از اوفات 
بدون الف لام ذکر شود عز ۲۵:۲ و قول 
معتنابه آن است که همان کفر حالته یا 
کفیره ایست که بمسافت ۸ میل بشمال غربی 





الحب وافع است ۰ 
کلافذیه . زن مسحبه بود در روم که 


پولس ویرا درمیان اشخاصی که به تیموتاوس 
سلام مفرستند مذ کور داشته ۲ تمو ۰۲۱:4 
کلدبه . مقاطعه در اسا است که 
پاتخت ان ان در بدوالامر رمسی 
محقّر و کم وسعت بود اما بعد از ان وسعت 
و امتداد بافت و شامل بابل نیز بود» ملاحظه 
در بایل؛ 
کادانیان . 
کلدیه است ۰ 








او لا اسم سا کنان اراضی 


اا اسم فلسوفان و علف شاسان و 
ساحران است که وظفه مخصوص ایشان 
خواندن علم حساب و تحوم بوده است که 
بتوسط انگونه علوم ادعای اخبار از معضّات 
و خبر دادن از عواقب امور مردم که در 
موفع طلوع ار گان مدد بوجود امده 
اند منمودند دا ۰۲:۲ 

کلدانبان فومی جنگحوء و اصلا" و زبان 
کوشی بوده در جنوب دیاز کعان ماکن 
بود ند ایوب ۰۱ و حون سلاطن آشّور 
بر ممالك مغرب سلط یافتند کلداننان نیز 
در تحت اطاعت ابشان در امدنده حکابت 
سبار واضحی از جنگجویان آشوری بتورّط 
حقوق نی در فصل ۱۱_٦:۱‏ مسطور است 
و محتمل است که آن جناب در زمانی که 
ابشان بر فلسطان و حوالی ان حملهور 
ست* یکی از سلاطان 
بابلی در ایام سلطنت حزقیا یعنی ۷۱۳ قبل 
از مسح مذ کور است که تفصل او بعد از 
حکایت نمرود و امرافل مشروح است و 
بکمد سال بود از کلدا نان ملک با یا را 
مسخر کرد نده او ل بادشاه این سلسله جدیده 





بودند زیست منموده است 





نوپلسر و پسرش نو کدنصر است که بر 
فلسطین حمله بردند چنانکه ارما و حقوق 
نبوت نمودند عز ۲:۵ ۱ ار ۶ پس 
۳ ف پسرش اول مروداخ جانشان 
اوشد ۲پاد ۲۷:۲۵ ار ۳۱:۵۲ و پس از 











ا 


Ye 


کلودیوس تیصر . 








و بلتصر پی در پی سلطنت همی کردند» 
اوران و مادای بدست همین شخص مسخر 
گشت۰ این سلسله ملاطین کلدانی بابلی 
مرا دویست سال سلطنت هم یکردند 
(ملاحظه در بابل) ۰ 

از فرار معلوم کلدانبان قدیم ز بان کوشی 
فدیم‌را در نوشتجات و مطالب علمی به کار 
میردهاند و چون با اهل بابل و آشور مخلوط 
گشتند ملسله علما و کاهنان بودند که در 
دانال 4:۱ مذکورند دا ۰۱۲-۲:۳۲ 

کله . فصد از کلمه خداوند ما عسی 





مسح مساشد و این لفظ جز در یوحتا در 
جای دیگر مذکور میدارد و لکن مقصود نه 
انستکه بوحتا فصد نموده است ۰ 

کله خدا . ملاحظه در کتان 
کلید. محلی یا بلادی است که در 
نزدیکی بشداد است حز ۰۲۳۰۲۷ 


کلنلی . لا ۰۱۹:۱۱ ترجمه لفظ عبرانی 
مساشد» و او حوانی است که در شربعت 
يهود نا پاك است لکن بقبن قطعی نمتوان 
گفت که فصد از لفظی که در لسان عرانی 
است همان کلنك باشد و «تلمودئین» بر آنند 
که مرغی است از جنس کر کس ۰ 

کله . (قلعه) شهری است در کندیته که 
تمرود آنرا بنا نمود ید ۱۰:۱۰ عا :۲ 
و قول معتنابه آنسکه کلنه همان کلنو اش 
۰ با کته است حز ۲۳:۲۷ و برخی بر 
انند که در نزد فلعه شرقه بوده است که 








بمسافت ۱۰ مبل به جنوپ نمرود بر دجله 
وافع است۰ دیگران بر انند که قلمه شرفه 
همان آشور قدیمه است و کلنه هم همان نفر 
حالنه مساشد و نفر خرابه ایست که بمسافت 





۰ ميل بشمال غربی ورفه بر کنار قدیمی 
مشرفی فرات وافم است؛ و اما بمسافت ۳۰ 
سل دور از ساحل حالمه اش وافع بوده» 
خرابه‌های نفر منقسم بدو فسمت شده که 
وادی انرا جدا میکند و از قراد معلوم 
مجرای نهر فدیمی که عرضش ۱۲۰ قدم 
بوده وافع است و بر خشت و اجرهای اين 
خرابه اسم سور که همان نوفر «تلمود» است 
مکتوپ است* 

کلودی . جزیره" کوچکی است که 
طولش هفت میل و عرضش مه مسل است 
بجنوب کریت واقم اع ۱۱:۲۷ که فعله" 
آنرا کوز و گوینده 

کلودیوس فیصر . (لنك) ام امپراطور 
جهار مین رومانی است که خلیفه کلیگولا 
بود اع ۲۸:۱۱ و هیرودیس اغریباس بیش 
از سایرین ویرا بر جلوس تخت اعانت 
نمود» در مدت سلطنت وی فحطهای جند 
پدید گشت» از انحمله فحطی بود که 




















کلود پوس لیسهاس . 


آغابوس از آن اخبار نمود که بسار شدید 
بوده مدت به سال طول گشد؛ و در سال 
هم با دوازدهم ملطنت وی بهودرا از رومته 
نفی نمودند و قول معتبر و معتنابه آنستکه 
عسویان‌را نیز با بهود نفی نمودند اع ۱۸: 
۲ 

کلودیوس لیسیاس . رئیس فوجی از 
عساکر دومانی بود که بحراست هیکل اشتفال 
مىداشتند ؛ وی پولس‌را از دست مردم ر بوده 
با دسته از سر بازان بنزد فبلکس والی کسیل 
فر مود اع ۲۱: و ۲۲: و ۰:۲۳ 

کی لی . معروف است» و هر زمان 
اسرائشلمان سر خودرا می‌تراشدند یا علامت 
اندوهء اش ۲۰:۳ و یا شان خحالت» حر ۷: 
۸ يا انحام یاتن نذری می‌بود» و از 
فراریکه معلوم میشود مرض گجلی در ميان 
ابشان کمات و نادر الوجود بوده است و 
مثل اين ايام آزرم اور بوده ۲ پاد ۲۳:۲ 
و دور نست که بدا ترو آزرم آور بوده است 
که از مرض برص دا منشده است لا ۱۳: 
۳۷ تک نگل و سر موی بفون مرش 
برص در نزد ایشان طاهر و پاك بود لا ۱۳: 
۰ کاهنان‌را روا ننود که سر خودرا 
بتراشد با ریش و ابروهای خودرا ستر ند 
جه که این دوش بت پرستان بود واسراشلمان 
تمسایست بدانها مانند شوند لا ۵:۲۱ تث 
۹ حز ۰۲۱:44 

کلیو پاس ۰ (خیلی مشهود) ۰ یکی از آن 
دو شا کرد است که مسح ایشانرا در راه 


۱۳۹ 


کان . 


عمواس ملافات نمود لو ۱۸:۲4 و بعضی بر 
آنند که کلوپاس همان کلوپا مساشد یو ۱۹: 
۰۳۵ 

کار م . (ساه پوشان) کاهنان خدایان 
درو غ بود ند صف ۱: و گاهی اسلفظ را به 
کهنه ترجمه نموده اند ۲ پاد ۵:۲۳ هو ۱۰ 
© ۰ 

کان. اباب جنك و شکار ایام قدیم 
است که از چوب يا شاخ يا فولاد ساخته مسشد 
بد ۳:۲۷ مز ۳٤:۱۸‏ گاهی از اوفات 
آنرا با پا خم میکردند» پس از آنکه جنك 
5 شکار را تمام سکردند کمانرا در غلاف 
مگذاردند حب ۰۹:۳ طایفه بن‌یامن‌هنری 
شایان درتبر و کمان به کار برده مهارت 
تامی داشتند اتو ۲:۱۲ و۲ تو ۸:۱4 و۱۷: 
۷ (ملاحظه در اسلحه) ۰ 

کمان فریینده که فوم اسرائیل‌را در مز 
۸ و هوش ۱۱:۷ بدان تشه نموده 





مقصود از کمانی بد ساخت و پحده است 
که ترا بطور مطلوب نمیاندازد استعمال 
کمان در جنك مدتی در مان بهود معمول 
بود پد ۲۲:4۸ و عبارت «تعلیم کمان» به 
گمان بعضی مقصود از سرود کمان مساشد 
چنانکه در موقع نوحه گری بر شاو ل و 
یوناتان وارد است و از اينحهة است که لفظ 
کمان درایه | سمو ۲۲:۱ یافت مشود بطور بکه 
پنجکتاب اول کناب مقدس اسم خودرا از 
لفظ اول آن کتاب ماخود مدارنذ (ملاحطه 
در بر )۰ 


VY 





کانچه . دا ۵:۳ و۱۰ الت موسقی 
است که ربی‌ها آنرا هم چون (نیانمانه) 
محسوب داشته دارای دو نی است که بك 
کسه جرمی وصل شده و صدای تیز و بلندی 
از آن حاصل مشود» کمانحه حالیه آلتی 
است که دارای به طرف مساشد و تخمتا 
دارای ۵۰ سم و دو مضراب سك و راز 
است که بتوسط آنها زده می‌شود (ملاحظه در 
موزيك) ۰ 

کلهد . معروف است» اسابی است که 
غالا از فنّزات و گاهی از چوب ساخته از 
برای بستن و گشودن درها استعمال متمایند 
داو ۰۳۵۶۳ گاهی از اوفات کند بحدی 
بزرك بود که انرا بر کتف خود گذارده 
حمل و قل مسمودند اش ۲ و عظمت 


کلید دلیل بر اهمیّت آن موضع بود و حمل 


کلىد عللامت امانت شخص و اهمست خدمتش 
می‌بود مت ۱۹:۱3 جنانکه در این روزها 
نیز کلیدرا بشخص متدین و امین سار ند و 
این مطلب اساب اطمنان واحترامان شخص 
مباشد» گاهی از اوقات کلید بطور مجاز 
بر وسایط نعلیم دلالت نماید لو ۵۲:۱۱ و 
هم بر تسلط مسح بر جهتّم و موت مکا ۱: 
٩ ۸‏ و ۱:۲۰ و بمعنی تسلط و افتدار 
روحانی بر سل داود نز مساشد مکا ۰۷:۳ 
بر آثار آشوری نقش کلیدهای عظیمه دیده 
شده است؛ و تسلیم کلید خزاین یا شهرها یا 
قلمه‌ها علامت تسلیم آنها است بشخص غالب 


کهر . فسمت اسفل پشت اسان ار ۱:۳۰ 
که شامل آلات اندرو نی نیز مساشد پد ۳۵: 
۱ اپاد ۱۹:۸ و نماینده مرکز فوت و 
افتداریست تث ۱۱:۳۳ ایوں ۱۹:۰۰ مز 
۵۹ اش ۳:۲۱؛ و کمررا با پلاس در 
ماتم می‌پوشانیدند و این علامت نوحه گری 
می بود ید ۰۳۰۲۷ 

کر و کر بند. معروف است» اهل 
مشرق عموماً لباس بلندی که تقریباً بسر 
پاهای ایشان برسد مسوشند و چون اینگونه 
لباس مانع از دویدن و جنگدن و سایر افعال 
و حرکات لازمه بود نا چار کمربندی بر 
ز بران امتوار دارند یو 4:۱۳ وه و ۱۲ پا 
بر این نمونه فوت و چایکی و زرنگی است 
اسمو 4:۲ ايوب ۱۸:۱۲ اش ۵:4۵ ار 
۳ مر ستن یی از برای کار 
حاضر شدن و خدمتی‌را بانحام رسانسن ۲ پاد 
۳۹:۹ اع ۸:۱۳ و یا منتظر شدن از برای 
صدور خطاب از جانب اقا و بزرگی لو ۱۲: 
۰۵ فرص و محکم بستن کمر قصد از 
ازد باد فوت تحمل و لموله ووه و افتدار 
مانند مسح مساشد ايوب ۳:۳۸ ار ۱۷:۱ 
اف ۱:۱ و اپط ۱۳:۱؛ ستی کمر نند 
نشانه ستی در کار و حاضر نودن از برای 
انحام عمل است اش ۲۷:۵ و ۰۵:۱۱ مردمان 
عام گمر بند چرمی از برای کمر استعمال 
میکردند و بعضی از انیا نیز کمر بند چرمی 
بر کمر داشند ۲ باد ۸:۱ مت 4:۳ و ثالها 
از کتان ار ۱:۱۳ و از ابریشم که بعضی از 


کہوش . 


۷۳۸ 


کنال. 





اوقات حاشه دار بود ام ۲:۳۱ اش ۲4:۳ 
دا ۵:۱۰ مکا۱۳:۱و 1:۱۵ استعمال منمود ند 
و گاهی از اوقات اینگونه اشارا برسم تعارف 
از برای کسی مفرستادند سمو ٤:۱۸‏ ۲سمو 
۸ شالها غالاً پهن و بلند بوده دفعات 
چند بدور کمر پیچیده می‌شد و گاهی در 
عوض کسه از برای حمل پول یا چیز دیگر 
مستعمل بوده انرا هسان منامدند مت ۱۰ 
٩‏ اعراب و اهالی مشرق فعلا" هم کمر بندرا 
اتعمال کرده خنحرهای خودرا برسم 
عراننان ایام سلف در الها فرو مير ند 
اسمو ۱۳:۲۵ و۲ممو۰ ۰۸:۲ کاتبان فلمدان 
خود و تحاران اندازه و مطرارای خودرا 
یکمر زده با خود مسردند حز ۲:۹ کمر بنه 
کاهنان از کتان لطیف بسار تازك تر تسب 
یافته بر روی کمر چان ایشان بسته شده 
دفعات چند بدور کمرشان پیجیده میشد و هر 
دو سر آنرا از جلو آویخته تقریاً فریب 
سر بای ایشان مرسد خرو 4:۲۸ و۳۹ و1۰ 
و۳۹ لا 4:۱۰ اش ۲۱:۲۲ کمر ند 
عجیب کاهن اعظم فسمتی از لباس او بود 
خرو ۸:۳۸ و ۰۵:۲۹ 

کپوش . (قهر و غلبه کننده) یکی از 
خدایان موابان است که قوم کموش بر ان 
مسمی بودند عد ۲۹:۲۱ و طایفه کموش 
ار 41:4۸ و خود کموش نحات موآبان 
خوانده شده است* سلیمان عبادت کموشرا در 
اورشلیم داخل نمود !پاد ۷:۱۱ و يوشا 








آنرا بر انداخت ۲پاد ۱۳:۲۳ و در یکی 
از نوشتجات که بر سنك یافت شده منویسد 
که مسشع پادشاه فتوحات خودرا بکموش 
ست مدهد ۲ پاد ۳ ملاحطله در يون ۰ 

و از مفاتبکه از برای کموش ذکر شدء 
است و در ۲ باد ۲۷:۳ مذ کور است که مسشم 
اسر خودرا در بالای حصار برای کموش 
فربانی کرد و نیز محقق گنته که کموش 
همان فغور است ۰ 

کمپام . سمو ۳۷:۱۹ بسا مشود که 
سمر برزلای بوده است £ لکن نمستوان 
صراحه گفت جه که در ایاد ۷:۳۲ وارد 
است * و بعضی را گمان حنان است که قطعه" 
زمینی که در جوار بیت وافست و کمهام نام 
دارد به داود داده شده از ان پس جروت 
کمهام خوانده شد ار ۰۱۷:4۱ 

کناره . (۱) عد ۱۱:۳4 اسم دریای 
جلیل است که دریای كروت نیز خوانده 
شده است یوش ۳:۱۲ و ۰۳۷۰۱۳ 

۲۱( اسم شهر بست در کنار دریای جلل 
که آن‌را جنسارت میگفتند و درفسمت نفتالی 
وافع بود مث ۱۷:۳ یوش ۳۵:۱٩‏ بعضی 
غربی طبریبه وافع و کشروت نامیده ميشه 
یوش ۲:۱۱ اپاد ۰۲۰۰۱۵ 

کناق . (مخفف کننا است یعنی کسکه 
خداو ند اورا خلق فرموده است) لاوی بود 











کففریه . 


۷۳۹ 


کنیمه . 





که در تطهر فوم اشتراك مىداشت بداشت نح ۰۶:۹ 

کنضریه. ‏ بند بندر شرفی فرنتس است که 
بر خلنج سارو نی وافع و مركز تحارت 
فرنتی با اسا بود و مسافت نه مل از شهر 
دور بود» و بندر غربی فرنتس ینجوم بود. 
و کنخریه دارای کلسائی بود که فیبی 
خادمه ان مسود روم ۱١‏ :او پولس از آنبحا 
برای افسی و سوریا حرکت نمود اع ۱۸: 
۸ خود کنخریه از معابد اصنام مملو بود 
و فعلا" آنرا ککرس گوینده 

کندا که . (صاحب غلام) لقب قدیمی 
ملکه‌های حبش است» و فملسس وزیر کندا که 
در راه اورشلیم و غزه وی‌را ملاقات نموده 
بمسح هدایت بافت اع ۰۳۸-۸ ملاحظه 
در فلسی ۰ 

کندر . اینلفظ در عبری بمعنی سفید 
مساشد» و عبارت از صمغ سفسد زرد چهره و 
درخشان و زود شکن تلخی است» و یکی از 
اجزای بخور مقس است که از برای 
خدمات هکل تصین شد خرو ۷:۳۰ و۸ و 
۳۶۹ و آنرا تنها با اردنرم استعمال 
سکردند لا ۲:» پاله رز ین پر از کندر 
موده هر روزه بر دو فطار نان تقدمه 
گذارده مشد غز ۸:۳ و یکی از عطایائی 
است که محوسان برای منحی طفل قدیم 
نمودند مت۰۱۱:۲ بهترین ندر در عر ستان 
یافت می‌شود اش 1:1۰ ار ۲۰:1 لکن حال 
در مشرق افریقا و هند از درخت « بسفلا 























نم انا» و تحصل می‌شود: یعنی بوست ابندرخت 


را بتوسط اسایی رخم نموده این صمح از 
او می‌تراود» ار تفاع درخت مذکور ٠۰‏ قدم 
است» «او لس‌انوم» يا شه ان حالا در 
کلساهای یونانی و دومی مستعمل است 
(ملاحظه در بخور)۰ 

کنده . اسابی است که از برای ضط و 
محاوظه و ر نج دادن اسر ان در کار بود 
ايوب ۲۷:۱۳ و۱۱:۳۳؟ و کنده بدینطور 
است که چو برا طولا بریده بدو نمه متساوی 
فطع نموده در هر بك از ا نها دو سوراخ 
بشکل نیم دایره" بریده که چون در برابر 
يك دیگر آورده شود دایره" تشکل دهند و 
از ان پس شخص مقصتررا در جلو آن 
قطعه" زیرین نشا ىده سافهایش را در نیم 
دایره" ان رب بمد از ان قطعه 
ز بر ین‌را بر بالای ان گذار ند و محکم 
کنند, و سافهای مقصر در نهایت امتحکام 
در سان ان دایره که از هر دو قطعه متشکّل 
مشود مبماند؛ و گاهی سوراخهارا مخصوصا 
دور از یکدیگر فرار مداد ند که بدین 
واسطه اباب عذاب مقصر بیثتر فراهم شود ؛ 
و از جمله اشخاصی که بواسطه کنده مب 
گنتند یکی ارسای نی است ار ۲:۲۰ و 
پولس و سلاس اع ۰۲٣:۱۹‏ 


کنیسه . اینلفظ در یونانی بمعنی محلس 
eT‏ مقصود از ذکر محلس 
مدتی وشهری باشد بمحفل وجماعت ترجمه 
می‌شود اع 4۱:۱۹ و چون مقصود از مجلس 
و جماعت دینی باشد به کنسه ترجمه شود 


کنعان . 


اع ۲۳ علاوه بر انها کنسه معانی 
متمدده دارد» منحمله دلالت بر جماعت 
مومنان عموماً منماید مت ۱۸:۱۲ اف ۲۲:۱ 
و گاهی مقصود از جماعت مسحیان يك شهر 
مساشد متل کلسای اورشلیم اع ٥‏ و 
انطاکبه اع ۱۳ : با سالونکی ۲ تسلو ۱:۱ 
یا فور نتس افر ۲:۱ و گاهی از اوفات لفق 
کلسا اشاره بحماعت اسرائبلیان میباشد اع 
۷ عب ۱۲:۲ و وفتی مقصود از بنای 





مختص به عادت مسحان است اع ۲۹:۱۱ 
و افر ۰۱۸:۱۱ 

گاهی از اوفات معنی یك جماعت واحد 
از مومنن مسائد اع ۲۳:۱۶ روم ۱۹:۱۹ 
کل:۱۵ فل۲:: و یك دفعه هم از برای 
کلسای آسمانی مباشد چنانکه در عب ۱۲ 
۳ وارد است «در کلسای نخست زاد گانکه 
در آسمان مکتوبند» جنانکه پولس رول 
مگوید که کلسا جسد مسح است فل ۲۹:۱ : 
و بسا می‌شود که کلیسائی که فصد عمومی 
مؤمنین است بملکوت خدا تعببر شود* کلیسای 
مسحی در روز پنجاهم بعد از فیام مسسح بر 
فرار گردیده متدرجاً تا باقصای زمین امتداد 
یافت » 

کنعان . (حلم و بردبار) پسر چهارمین 
حام است پد ۰:۱۰ واتو ۸:۱ وی جد 
فایل و طوایف است که در اراضی غربی 
اردن سکونت مداشتند» وحضرت نوح حام‌را 
که جد کنمانبان است لعنت نمود زیرا که 
هتك احترام پدر خودرا نموده از وی حا 


۷۹۰ 


کنمان. 


نکرد پد ۰۲۵-۲۰:۹ علهذا تمامی فوم 
کنعاننان این لعنترا بر خود بر داشت 
نمودند جه که در ايام افتاح لطن 
اسراشلمان اکثر ایشانرا بقتل رساندند و 
ما هرا که از دهان شمشر رهائی بافته 
بود ند طوق عودیت بر گردن نهاد ند 

زمین کنعان همان زمینی‌را گویند که 
ذریه کنعان در انا سکونت ورزبدند و از 
جاب خداو ند به بنی اسرا سل داده شد خرو 
1 لا ۰۳۸:۲۵ حدود اصلی کنعان از 
طرف شمال از طریق حمات بشمال لسان و 
از طرف مشرق دشت وريه و دشت العرب 
بطرف جنوب» لکن از طرف مغرب تماما 
بساحل دریای متوسط امتداد نمی‌یافت چه 
که هنوز فلسطینان در آن باقی بودند پيد 
۰ مف ۵:۲ که فلسطنان‌را کریتان 
نامدها نید ۰ 

و پس از آنکه اراضی کنعان بتوسّط بنی 
رتیل مفتوح گنت نام کنعان بزمین آسرآثیل 
اسمو ۱۹:۱۳ و زمن مقس زك ۱۲:۲ و 
زمین موعود عب ٩:۱۱‏ و زمین عرانسان ېد 
۱:۰ مدل گردید و وحه تسمه" آن 











بزمبن عرانسان از آن جهت است که ملك 
ذریه عابر که یکی اجداد ابراهیم است 
بو ده ۰ 

قل از آنکه بوشم زمبن کنعان‌را مفتوح 
سازد افوام و طوایف بسماری در آن سکنا 
داشتند همحو خان (ملاحظه در حتسان) و 


کنمان . 


۷: 


گنز . 





بوسان و اموریان و جرجاشان و حویان و 








فریزیان و عرقبان و سنان و اروادیان و 
صماریان و حماشان پد ۱۹-۱۵:۱۰؛ از 
آن پس اسم کنعانیان بك سط اطلاق میشد 
که باشش سبط دیگر در آنجا سکونت 


مداشند ۰ 


تارح» بقصد اراضی حرکت نمود لکن 
بدا سحا رسد پد ۲۱:۱۱ و ابراهيم در 
آنحا سکونت ورزیده وعدم ملكت آن بوی 
داده شد ید ۵:۱۲ و۸ و غره؛ از ان پس 














اسحق و ینوت و اولاده" او در آن سکن 
گزیدند بد ۲۹:-4۵: و چون فحطی در 
آنجا پدیدار گت یعقوب کنعانرا ترك نمود 
پد :4٩‏ در مصر سکونت ورزید» پس از 
خروح بنی اسرائل از مصر جاسوسان اراضی 
کمان‌را گردش نمودند عد ۲:۱۳ و مومی 
بر از وادی اردن آ نجارا ملاحظه فرمود 





نت ۵-۱:۳4 بعد از آن يوشم بن نون آنرا 
مفتوح ساخته یوش ۲۳:۱۱ بحکم فرعه در 
مان اساط اثنی‌عشر تقسیم نمود یوش ۱۳: 
۷ و کنعان‌را بعد از افتتاح یوشم پادشاهی 
یابین نام بود داوران ۰:٤‏ 

در هکل کرنك که در ارض سعد وافع 
ابت جدولی مثلث از شهرهای کنعان دیده 
شده که دارای ۱۱۸ یا ۱۱٩‏ شهر است که 
ایکا وارد خان تهر غاي اند که پو ست 
سیم قبل از ايام بوشم آنهارا مفتوح ساخت 


(ملاحظه در یهودا» اسر ال و فلسطان) ۰ 
کنه. حز ۲۳:۲۷ ملاحظه در کلنه؛ 


کنیاهو . ار ۲۶:۲۲ و۲۸ و۱:۳۷ پسر 
بهویاقیم و همان بهویاکین میباشدکه یکنینانیز 
نوشته مشود اتو ۱۷:۳ مت ۰۱۲:۱ 


کنیز . زنی‌را گویند که بدون نکاح 
با مردی ز ناشوئی نماید و همحون ملك او 
محسوب شود» لکن در کناب مقدس فصد از 
زن شرعی درجه دوم است» و فرفش با زن 
صحیح آن است که نکاح زن صحح با شرا بط 
مهمه بعمل ماید و نکاح کنیز در عدم 
شرایط مسطور است و فقط با نامزد کردن 
بانحام مبرسد و با خود جهیزنا و رد و در 
امورات خانه هم مطلق العنان نمساشد» بدین 
لحاظ ممکن بود که ویرا مردود ساخته با 
عطای عطه برون کنند و از خانه خارج 
نمایند بدا۱۰:۳۲ و با فرز ندانش ر بهمن 
قسم معمول میداتند و در ارثبه پدر شريك 
و سهم ودند ید ۰۱:۲۵ سب نذاهداشتن 
کنیز بر حسب انحه که از تاریخ ابراهم و 
یوت مستتّاد مسشود نا زادی زن منکوحه 
بوده است پد ۳:۱۳ و طالب گشتن زوج و 
زوجه از برای اولاد؛ و فرزندان کنبز شرعا 
اولاد محسوت اند و بسار اوفات همحو 
فرزندان زن منکوحه محسوب اند؛ ولی پس 
از ایام ابراهیم خلبل و یعقوب داشتن کنیز 
عمومیت يافته شریمت موسوی نیز سفارش 
توجه احوال ایشانرا نموده است که ظلم 


کوارطس . 


VAT 


و۳۹ 





در حق ایشان وافع شود خرو۷:۲۱-٩‏ تث 
۱ لکن بهیچ وجه امر نفرمود 
و صحه بر ان نگذاشت ۰ انبل حکم او لین 
نکاح‌را تحدید فرموده پد ۲4:۲ مت ۱۹: 
۵ افر ۲:۷ و داشتن کنیز که سابقاً فسح بود 
حالا افیح و با زنا کاری مساوی است؛ 


کوارطس (چهارم ). مسحی بود که در 
فرنتس سکونت داشت و تحسات خودرا 
بواسطه پولس پرومه سفرستد روم ۱۱: 
۲۳ 

کوب . فومبکه در افریقای شمالی در 
نزديك مصر سکونت داشتند حز ۰۵:۳۰ 
کوت . ۲پاد ۲۹:۱۷و۳۰ شهری از 
ور است که بمسافت ۱۵ ميل بشمال 
شرفی بابل واقع و در آنجا خفتی از زمان 
بوکدنصر باقی است که اسم این شهر بر آن 
نوشته شده است» این شهر دارای مدرمه 
عظیمی بود که آشور با نیال الواحیرا که 
تاریخ خلقت بر طق قالبد آشوریان در 
آنها مکتوب بود از انجا آورد؛ 

کوچه . لو ۲۱:۱4 لفظ یونانی و عری 
که یکوجه ترجمه شده است بمعنی شاهراه 














پهن عام است پد ۲:۱۹ داو ۱۵:۱۹ ۲سمو 
۱ لو ۲۱:۱۳ و بعضی اوفات فصد از 
مدان وسعی است که در جلو دروازه شهر 
يا محمع عام مساشد تث ۳ عز ٩:۱۰‏ 
نح ۱:۸ و۲ و۱۹ و اس ۰٠:٤‏ مردم اهالی 
ثهر خوش داشتند که قطعه فرشی در انحا 


گترانیده بنشینند چنانکه اتراك حالیته 
معمول مندار ند اسمو ۱۳:4 و ايوب ۷:۲۹ 
و ساعات لماز نر در انحا عادت سکردند 
مت ٥:٦‏ اما اغلب کوچه‌ها در بهترین 
شهرهای مشرق زمین تا کنون هم مثل ایام 
فدیم تنك و سایه گستر ند و آنهارا سنك فرشی 
تست و بواسطه نداشتن ماشین چرخ و کالسکه 
و امثال آن زمن‌های انها نا صاف است در 
ثب‌ها تاريك و غالبا پنجرء بطرف کوچه 
ندار ند ار ۱:۵ پا ۱۹:۲ می ۱۰:۷ اع ۱۲: 
۰ یوسفون مورخ می‌نویسد که کوچه‌های 
مغرب زمین حالبه باسم مخصوص نامیده 
منشئوند: گاهی از اوفات کوجه‌ها مل 
بازارهای شهر های حالنه دارای دکانهای 
مخصوص بوده کوچهرا نیز باسم آنها 
مینامیدند نح۳۱:۳ و۳۲ مثل کوچه خازان 
ار ۲۱:۳۷ و وادی پشرفروشان؛ و کوجه- 
های مخصوص از برای تحار تر تىب داده 
مشد ا پاد ۰۳4:۲۰ 

کوجه‌ها در شهرهای دید دارای 
دروازه‌هانی هتند که در شب سته و ففل 
می‌شوند و مثل ایام فدیم کشکحان دار ند 
غز ۳:۴ کوچه معروفی در دمشق که براست 
معروف بوده است اع ۹ ۱ از فرار معلوم 
در قدیم الا یام هم ملل ايام حالبّه تنك 
بوده است لکن در ایام رومانان یهن و 
بتوسّط متونها بسه قسمت منقسم شده بانداژه 
يك مل مسافت داشت که شهررا از ونط 
تقاطع مننمود ؟ 





کوره. 


Yt 


كوزە . 





کوره. معروفست: و محلی است که 
فلّزات و معدسات‌را در انحا بتایند یا اب 
نمایند ام ۳:۱۷ و اینلفظ را از برای دلالت 
بر مشقات و زحمات بکار بر ند جه که انها 
سب و واسطه قال گذاردن و پاك ساختن نفس 
ات اش ۸ و حون حرارت کوره" 
آهن شدید و در نهایت ازدیاد است علهذا 
بطور محاز بر شدت و ازدیاد و مشثقات و 
بلایائی که بر مومنن وارد گر دد اطلاق 
مشود مث :۲۰ اپاد ٩۱:۸‏ ار ٤٤:۱١‏ و 
کورهء‌را از برای تىز نمسودن کنافت و 
خانت ره اسَعمال منمودند حز ۰۱۸:۲۲ 

کورس . (افتاب) مومس سلطنت فارس 
و فاتح ممالك دیگر است و خداو ند متعال 
ویرا از برای اجرای مقاصد خریه که 
نست قوم بهود در نظر داشت بر گزید 
جنانکه اثصای نی سوت فرمود اش >۶+: 


| یریس 
E E?‏ 





۸ و ۷۱:۵ مقابل تو ۲۲:۳٣‏ و عز 
2۱ دا ۰۲۸:۱ خلاصه وی پو رکمسسس 
و پرادر زاده" دار یوش مدی ساکسرس بود 








و در شخص خودش فوت ممالك فارس و 
مدی جمع بود؛ و مشهور ترین شهرهاشکه 
مفتوح ساخت یکی بابل است که در سال 
۸ بل از مسح مفتوح گشت و از ان پس 
امر برجوع بهود نمود در حالتی که مدت 
هفتاد سال در اسری بابل بسر برده بودند 
و از خزانه خاصه مالی فراوان از برءی 
دو باره بر آوردن آن بخشد؛ و دانیال در 





اینوفت در دیوانخانه کورس بود دا ۲۸:۹ ۰ 
و کورس بواسطه زخمی که در حنك در 
سال ۵ 6۵ هل از مسح بوی وارد افا بود 


بدرود جهان گفت۰ 
کورعاشان . اسمو ۳۰:۳۰ همان عاشان 


است که در نصب شمعون وافع است» ملاحظطه 
در عاشان ۰ 


کوری . معروف است بدا نکه کوری 
در مشرق زمن بواسطه حرارت و تاش 
آفتاب و زیادی کرد و غبار بسار است؛ 
و علاوه بر این بعضی از ملاطین اسران 
خودرا بکوری سیاست مینمودند یعنی جهان 
بان | یشان‌را سکندند داو ۲۱:۱ و اسمو۱۱: 
۲ و۲پاد ۷:۲ و گاهی از اوفات هم خدا 
یتعالی مردم‌را بواسطه خطایای نها بکوری 
متلا ممنمود پيد ۱۱:۱۹ و۲پاد ۱۸:۹ ۱ع 
۹ ۱۱۰۱۳ ۰ 

کوزه . ظرف کوچکی است که از برای 
نگاهداشتن آب و سایر مابعات مستعمل است 
اسمو ۱۱:۲١‏ اد ۱۲:۱۷ ۱۱۹۵ .۶ 





تر کیب کوزهای فدیم که فعلا" هم در مشرق 
معمول است از اشکال فوق معلوم مشود 


کوس . جزیره ایست در بحر ایجی 
بشمال عر بی رودس اع ۰1:۲۱ 

کوش . (ساه) ۱ء اول زاده حام که 
او همان مرود است یبد ۰ ۲ ۸9 و 





اتو ۹9۸۰۱ و۰۱۰ 

(۲) مملکتی که در نزدیکی جبحون بود 
ید ۱۳:۳ ۰ 

(۳) بلادی که بعضی از نسل کوش در 
ان ساکن بودند و در حثه وافم بود حز 
۹ و شامل نو با و سنار و کردوفان و 
شمالی حبش بود و گاهی از اوقات بر افریقا 
که در جنوب مصر بود دلالت منمود» و 
کوش مملکت کوهستانی است که طرف 
جنویش ۸۰۰۰ ودم ار تقاع دارد؛ 

بعضی از اولاد حام در این نقطه سکونت 
داشته بلند فامت و ساه فام بودند اش 4۵: 











۷۹۹ 


کوش . 

٤‏ ار ۰۲۳:۱۳ و بساری از ایشان خواجه 
سرایان در بار شاهی بوده اند ار ۱۳-۷:۳۸ 
اع ۰۳۸-۲۷:۸ و گاهی از اوقات کوش با 
مصر و سااش 4:۲۰ و ۳:٤۳‏ و ۱٤:٤٥‏ و 
فوت ار ۹:4٩‏ و لود و کوب حز ۵:۳۰ و 
لوان و سکن ذکر مشود ۲تو ۰۳:۱۲ و 
موسی زنی کوشی از برای خویش تزویج 
نمود اعد ۰۱:۱۲ و در عساکر ششق کوشان 
بودند ۲تو ۰۳:۱۲ و زارح شهریار حبش 
هزار هزار ساهی گرد آورده بملاقات آنا 
شهر یار بهودا ثتافت ۲ نو ۰۱۲-۹:۱ کوش 
از برای داشتن با فوت مشهور بود ابون 
۸ و با اسرائیلبان تحارت مکرد اش 
۵ .«* 





و اشصای سی در پاب ٩:۳۰‏ وه از 
سحفه خود نوت فرمود که کوش آثوررا 
گردن نهد و در مبان نونتجات آشوری که 
در موزه" بریطانیا موجود است فقرات چند 
يست که مود نوت مرفوم وداعی بر اثبات 
و اتمام ان است» خلامه در کتب سایر انساء 
هم نوات در خصوص کوش بار است 
مز ۲۱:۱۸ و ۰:۸۷ دا ۰۳:۱۱ صف ۱۲:۲ ۰ 

کوش هزار سال قبل از مسیح جزء امم 
متم‌دنه دیا محسوب بوده و شرایم و قوانبن 
کهنه" انحا بر فوم اسلا داشته است؛ و در 
فرن هشتم قبل از مسبح قومی از کوشان بر 
مصر سفلی تسلط یافته او لین پادشاه ايشان 
سوا نام داشت ۲پاد ۲4:۱۷ و هوشع شهریار 





کوشان . 


اسرائل‌را امداد منمود* گویند که در زمان 
سلطنت بسا منتخوس یعنی ۱۳۰ وبل از مسح 
و ۰ ۰ ۰ ۲ از عساکر مصر ترك وطن گفته 
در کوش سکونت ورزیدنده و در سال 6۳۰ 
فل از مسح کامبوزیا شهربار فارس بمصر 
لشگر کشده پس از آنکه دل از فتح نیح 
فار غ ساخته بود بفتح کوش پرداخت» و 
ملکه حبش که همان کوش باشد غلبه یافته 

کوشان . حب ۷:۳ بعضیرا گمان چنان 
است که مقصود از این لفظ ملکه کوش 
مساشد و دیگران بر انند که فصد از ملك 
کوش است" 

ارام التھرین که ہنی اسرائل‌را جور 
همکرد تا وتکه خداو ند مخلصی همحو 
عتنشل ابن فناز برادر کالب از برای ایشان 
فراهم کرد 

کوشیه . 
دور تست که ویرا پمد از فوت مفوده 
مدیانته تزویج کرد 

کوه . بدانکه موسی فلسطینرا بواسطه 
کثرت تل‌ها و کوههایش به بلاد کوهستان 
ملقب نمود (ملاحظه در لبنان و کرمل) لکن 
ست که کوههای انحا آن مملکت‌را 














داو 2۳ | بادشاه 


زوجه موسی بود عد ۱:۱۳ و 








راید دا 


مل دبوار احاطه نموده است بدکه در | 


Vte 


کوه. 


اطراف بانواع مختلف یافت مشود ۰ اما 
لفظ «کوههای اسراشل» که در حز ۱:۳۹ 
وافم است فصد از تمام آن مملکت مساشد 
زیرا که کلبَة کوهستانست؛ و بايد دانست 
که بساری از کوههای فلسطین‌را زراعت 
منمودند» لفظ کوه در نوشتحات و اشعار 
شعرا و انییای عبرانی بطریق مجاز بسیار 
یافت مشود جنانکه بعضی از اوقات اشاره 
بزحمات و سختی‌های شدید مساشد زك ۷:4 
و بعضی اوفات قصد از انقلاب آینده مساشد: 
جنانکه در مز ۳:4۲ گوید «و کوهها از سر 
کے متزلزل کردنده و در مز ۵:۹۷ 
گوید «کوهها از حضور خداوند مثل موم 
گداخته مشود» و مقصود انست که خداو ند 
موانع و شدائدرا در نهایت سهولت و سرعت 
رفع نواند موده اشعیای بی نیرز در باب 
۶4 از صحنه خود به محسّت ازلی 
حضرت فادر القهار اشاره نموده می‌فر ماید 
«هراینه کوهها زایل خواهد شد و لها 
متحرك خواهد گردید لیکن احسان من از 
تو زایل نخواهد شد» و داود بر در باب 
۰ از مزامر خود می‌فرماید «۱بخداو ند 
برضامندی خود کوه مرا در فوت ثابت 
گردانندی» و تشه کامل آن است که داود 
در مز ۲۰۱۲۵ می‌فرماید « کوهها گردا گرد 
اورخلیم است و خداو ند گردا گرد قوم خود» 
و حضرت ارمنای نی در ۲۳:۲۳ از صحته 

خود مفرماید «بدرتکه از دحام کوه‌ها از 
لها باطل مساشد زیرا بدرستکه نجات 


كوه خالق . 


۷۹ 


کوه زیکون . 





ارا ل دد یمه دان آنه و ف ار 
ذکر این ايه انستکه استحکام ایمان و توکّل 
و اعتمادیرا که بخدا دارد بان نماید» و 
در اش ۲:۲ و ٩:۱۱‏ و دا ۳۵:۲ ملکوت 
مسح را یکوه تشه نموده است» ملاحظه 
وو 

کوه خالق. یوش ۱۷:۱۱ و۷:۱۲ 
بعضی بر آنند که آن از سلسله کوه‌هانی 
است که محاذی بشرشع و دیگران بر اینکه 
همان کوه عقربسم است که در هشت میلی 
دریای لوط وافع مساشده 

کوه يعارم . ملاحظه در یعاریم ۰ 








کوهپای ابائر . سرود ۸:۲ همان 
کوههائی است که مجاور سلسله کوه لینان 
مساشد 


کوه جلعاد . (۱) کوهی میباشد که در 
طرف جنوبی یوق واقع ارتفاعش > هزار 
قدم و طولش از ٥‏ الی ٩‏ میل میباشد و از 
شرق بغرب ممتد است" 

,۳( کوهی است در غربی اردن که بك 
قسمت از عساکر جدعون از انجا مراجمت 





نمودند داو ۰۲۰۷ 


کوه زیتون . اینکوه در نزدیکی اورشلیم 
و در طرف شرقی آن واقع است بطوری که 
از بالای آن تمامی شاه راهها و کوجه‌های 
شهر دیده شود و پر واضح است که از کثرت 
وجود درختان زیتون در آنحا آن‌را کوه 


زیتون نامدند و فعلا" هم درختان ناور 
SS‏ د نویر 
کنب عهد فدیم پاسماء مختلفه مذ کور است 
مثل کوه زیتون ۲سمو ۳۰:۱۵ و زد ۰:۱ 
و کوه نح ۸ و کوهی که روبروی 
اورشلیم است ۱پاد ۷:۱۱ و کوهی که بر 
طرف مشرقی شهر است حز ۲۳:۱۱ و کوه 
هلاك ۲یاد ۰۱۳:۲۳ در عهد حدید ن 





بسار وارد گشته است زیرا که ان موضع در 
نظر خداوند ما عسی مسح بسار سندیله 
بود و بسار از حوادث ایام زندگانی آن 
حضرت درا نجا وافم شد مت ۱:۲۱ و۳:۲4 
و۳۰:۳۹ و مر ۱:۱۱ و ۲:۱۲ و؟۲۱:۱ و 
لو ۲۹:۱۹ و۳۷ و۳۹:۲۲ و یو ۱:۸ و 
اع ۱ و آن همان است که الا ن یکوه 
طور مسمی است و در دامنه" کوه بست عا 
که همان العازریه باشد واقم است یو ۱:۱۱ 
لو ۲۹:۱۹ و ۲۸ و۳۷:۲۱ و ان جانی 





است که العازر و راو مر یم در آنححا بوده 
و معحزم" بزرك در انجا وافع شد یو ۱:۱۲ 
و هم ان یك هفته فبل از صلیب شدنش در 
آنجا بود مت ۱:۲۱ و مر ۱:۱۱ و از ایشا 
باورشلیم نزدیکی جسته بر آن گریست و بر 
حکمرانی هولناکی که بر ان معلق است 
نوت فرمود مت ۳:۲4 و فيل از تسلم 
شدنش در بستانی که در دامنه آن کوه است 
دعا خواند مت ۳۹:۲۱ مر ۳۲:۱ و از 
قله این کوه باسمان صعود نمود لو ۵۱:۲ 
اع ۲:۱ 


کوه ز یتون . 


و کوه زیتون‌را یك فله نست بلکه جهار 
وله دارد و بعضی گویند که صاحب شش 
له است و تل مکویس‌را بشمال و تل 
المعصیه‌را بجنوب قرار مدهند» تلسکویس 
(تخمیناً ۳۰۰۰ قدم بالاتر از مطح دریاست) 
و وادی فدرون در مانه کوه زیتون و قدس 
شریف فاصله است اما قله‌هاشکه بر جذوب 
سکوپس واقع است اینانند: (۱) مردان جلیل 
و وجه سمه‌اش باین اسم این است گویند 
آن دو ملك انحا ایستاده رسولان‌را مخاطب 
ماختند اع ۱۱:۱ و این فلّه ۲۱۸۲ دم 
بالا ثر از در یاست* (۲) کوه صعود است که 
۲7٥‏ ودم مر تفع و محل عمارات عاله 
ایست که من جمله کلبسای هلا نه مساشد 
که راهبان ان اثر قدم مسحرا در وفت 
صعودش در انجا نشان میدهند و هم موضعی 
را که وی دعای ربانی‌را به رسولان خود 
تعلیم فرمود بنمایند» لکن پر واضح است 
که محل صعود حققی همان جائست که 
نزديك العازریه مساشد لو ۵:۲4 و۰۵۱ 
(۲) کوه جبل الا نسا و وجه تسمه" آن از 
فبریست در آنجا که انرا قر انیا گویند: 
(4) کوه جيل جنل المعصه مساشد که تخمتا 
۰ ذرع از جل الا نیا دور تر مباشد 
و چون در انجا بت پرستی بسیار شد لهذا 
آنرا جبل المعصه نامدنده 

بايد دانست در ماله" این فله‌ها حفر دها 








و چالیای عمقه بیج وجه نمباشد و کوه 
ریتون در وديم الا یام دارای درختان 


۷۷ 


کولوسی . 


زیتون و اج و «لطیم» و «سندیان» و خرما 
بوده است و در نزدیکی فله آن دو درخت 
سرو معظم بوده که در زیر انها چهار دکان 
کوتر فروشی‌می داشتند و از ان درختان 
فعلا" جز زیتون و انجبر چیزی باقی یست 
کولمی . شهری از فریجنه است که بر 
رود للکوس که از فروع میا ندراست بمسافت 
۱۳ مل از لادوکّه واقع بود و پولس 
رساله از برای کلیسای کولسی نوشت کو ۱ 
۲ و دور بست که در سفرسوم رسالت خود 
بکولسی رفت اع ۲۳:۱۸ و۱۰:۱۹ و از 
کولسی جز خرابه‌های بسیار چیزی باقی 
نست و فریه در انحا موجود که آنرا 
کرو نوس گویند 
کولوسی . شهری از شهرهای فریجنه و 
برتلی که قریب بنقطه اتصال رود لیکوس 
و میندر بود فریب بشهرهای هیراپولیس و 
لاود که واقع بود کو ۱:۲ و۱۳:6 و۰۱۵ 
در این نواحی در سال دهم سلطنت نرون 
تخمیناً در سال ۹۵ میلادی زلزله پدید 
گشته اندو شهر با کولوسی خراب شد و 
در این وفت پولس هنوز در حبات بود» و 
محددا اباد شد ه۰ بنظر مرند که کلسائی 
که در این شهر بود و پولس هم نامه 
بکولوسان‌را بان نوشت بتوسط اپفراس 
تشکل يافته بود کو ۳:۱ مقابل ۷:۱ و۸ و۹ 
با ۱۳۱۲:۲ فلنمون و انسمس و ارچیس 
هم در انجا سکوئت داشتند» و الان آثار 
































رساله کولوسیان . 


ان قریب عکاینکه کوناس خوانده مشود 
بافی است ۰ 

رصاله کولوسهان . این نامه بتوسّط پولس 
نگارش یافت یعنی در زمان حسی اوالی او 
در روسه که در سال ٩۳‏ ملادی اتفاق 
افتاد نگاشته شد و باعت نگارش آن اطلاعی 
بود که ابقر اس در نات حالت باطنی کلسا 


بدو اورده بود کو ۸1:۱ و بنظر مىرسد | 
که پولس تابحال در آنجا مسافرت نکرده | 


بود کو ۲ هر جلد ظطاهر!" بهودی 
یلسوفی که دین مسیحرا قبول کرده لکن 
کمافی‌السایق بر حس اعتقادات باطله خود 
احترام شریعت يهود مننمود و بعضی 
اثتاهات دیگررا هم مخلوط مساخت در 
ان کلیسا بسر افرازی که اساب خطر بود 
رسید؛ پولس نشان مدهد که تمام امید نجات 
ما در مسح است چه که فقط او واسطه ايست 
که در او تمامی کاملست ساکن است و 





کولوسان‌را از اشتباهاتی که در مبان ايشان | 


پدا شده و بانحل ضّدیت داشت مساگاهاند 
و با دلایل و براهین متین و دلکش آنها را 
بخوی و رفتاریکه شایسته مسحان باشد 
ترغب مینماید» این نامه در همانوفتیکه 
نامه اسان نوشته شد نگارش بافت و بتوسط 





همان اشخاص نیز فرساده شد» و این هر 
دو مثل هم و با هم نیز بايد مطالعه شود ۰ 
کلونبه . شهر يا مقاطعه ایست که 
مومس ان رومانی بوده تمامی شرایع و 
رسوم رومانبان در آنجا جاری و مستولی 


VA 


کیسه . 


بود و اهالی حقوق دعستی و تست رومرا 
داشند اع ۷ «* 


کدون. تو ٩:۱۳‏ شخصی است که در 





۲شمو 7:۱ اکنون خوانده شده است و 
ویرا در نزدیکی اورشلیم مزرعه" بود و یس 
از وفوع واقعه عزا آنموضم‌را فارص عنزا 
تامدند » 

کیرینیوس . شخصی است که دو مرتبه 
والی سوریه شد : دفعه او ل از سال 4 قبل 


از مسح تا سال اول قبل از مسح» از آن 


پس از سال ۱۱-۲ ملادی بود . در زمان 


والی گری او لش اسم نویسی او ال وافع شد 


که در لو ۲:۲ مکتوب است و این مطلب سب 
حاضر شدن یوسف و مریم به بت‌لحم 
گردید؛ میس اسم تویسی دوامین در سال 


۰ میلادی وافع شد که در اع ۳۷:۵ و در 





یوسفوس مذ کور است" 

کیسه . معروف است» و غير از کسه 
ایست که تحار از برای حمل نقد و حمل 
و نقل وزنه‌های فان به کار مسردند تث 
۵ ام ۱۰:۱ اش ٨0‏ می ۱۱:۱ لو 
۰ 9 ۳:۱۲ و٣۲‏ و و کمر بنب 
های قدیم مثل کمربندهای حالبه مشرق 
زمان در عوض کسه به کار برده مسشد مت 
۰ مر ۰۸:۱ یعنی فسمتی از انرا دو 
لا کرده اطرافش‌را دوخته دهنش‌را با دهنه 
چرمی مسدود میکرد ند۰ 


کیل. ۷۹۹ کیل . 


کیل. یو ۱:۲ پیمانه" یونانی است که هم زیاد پود و عيش و سور يا ولیمه تمام 

مقابل «بت» عری و باندازه نه من تبریز | هفته طول مىکشد داو ۱۲:۱۶ و احتمال 
مساشد۰ اله مقدار شرایی که اعحازا در | کلی میرود که بسا اشخاص بوامطه شدن 
فانای جلل ساخته شد بسبار بود ولی جمصت | معجزه مذکور بدانجا کشانده شدنده 





گاذر. 


Ve ° 


گاو آهن. 





سس 
f‏ 


گاذر . اینلفظ در اصل عبرانی بمعنی 
زیرپا کردن است و با اینکار نیز مناست 
کی دارد زیرا که گاذر لاسرا لکدمال 
مسکند و صابون بان ممالد تا پاك و مفد 
شود و عبرانسان قدیم لباس خودرا در خانه- 
هایشان می‌شتند خرو ۱۰:۱٩‏ و لکن 
کاذران تا زمان ملوك در کار خود استفلالی 
نداشتند ۲ پاد ۱۷:۱۸ و اش ۲:۷ و۲:۳"۹ 
مر۳:۵ و از جمله جبرهائی که از برای 
سفیدگری لباس بکار میبردند شوره ام ۳۵: 
۰ ار ۲۲:۲ و اشنان بود ايوب ۳۰:۹ 
ار ۲۲:۲ ملا ۲:۳ و طاشردا نیز به کار 
می‌بردند و چون اینکار اساب پیدا شدن 
بویهای نامطوع میشود از آن جهت جایش 
در ببرون شهر و بمزرعه گاذران معروف 





و در نزد چشمه بالائی جحون مسود ۲باد 
۰۸ [ اش ¥ ۲۰۱۳۱۰ و در رد عن 
روجل هم محلّی از برای گاذری بود 
گاو. حوان اهلی مشهوریست که 
بموافق شریعت يهود پاك و سار فوی و 
گاه شخم صور مساشد؛ دو لت و مکنت اجداد 
متقّدمین غالب اوفات کله گاو بوده پيد :۲: 





۵ ايوب ۳:۱ و گاوهارا برای شخم تث 
۲ اد ۱۹:۱٩‏ ايوب ۱١:۱‏ ام>4:۱ 
اش ۲4:۳۰ و کشدن عرابه اعد ۳:۷ و۷ 
و۸ و کویدن خرمن تث 4:۲۵ افر ۹:۹ 
تر ست سکرد ند و گاهی از اوفات | نهارا 
ذبح کرده می‌خوردند اپاد ۲۱:۱۹ وا تو 
۲ و۰ مت ۰4:۲۲ دهان آنهارا در 
زمان خرمن کوبی نمی‌بستند چنانکه در 
تث 4:۲۵ می‌نویسد «دهن گاورا هنگاسکه 
خرمن‌را خورد میکند منده بلکه در حین 
شخم کردن علفهای خوب و ليکو باو 
مدادند اش ۲:۳۰ و در لو ۱۹:۱4 نیز 
در باره امتحان کردن انها مذکور است 
ارمنای سی بر در فصل ۱۸:۳۱ مفرماید 
«مثل گوساله کار ازموده نشده باشدء ۰ 
او اهن . اولا بايد دانست که گاو 
آهن عبرانیان بعینه مثل گاوآهن معموله 
TEE‏ است و هنکامی که در نحت 
عودیّت فلسطنبان گرفتار آمدند ببل و تبر 
و تشه و گاواهن خودرا بنزد فلسطیان 





برده بز می نمودند اشمو ۲۰:۱۳ و برز گر 
هنكام شار یکدست خودرا به حش ذارده 


گاووحشی . 


Ye! 


ارت 





لو ۱۲:۹ منساس‌را بدست دیگر میگرفت تا 
بدینواسطه تمام ان تفه بالتساوی بزمین 
فرو رود و در مشرق زمین بیش از یکجفت 
برای زراعت استعمال نمنمودند و اکثر 
اوفات بيك گاو با الاغ یا شتری اکتفا می 
کردند چنانکه فعلا" هم معمول است و اهالی 
صور يوع بر گردن گاو و الاغ جفت کرد 
مسگذارد ند بدون اینکه یابه که در تث ۲۲: 
۰ وارد شده توحه نمایند و بسا منشد که 
سشتر از يك جفت در مزرعه شار کنند 
جنانکه در اپاد ۱۹:۱٩‏ در باره السشع و 
ملازماانش وارد است و چنانکه معلوم است 
در ان وفت زمین‌را هل از امدن زمستان 
شار مسمود ند تا باران‌را بخوبی به خود 
بکشد و اکثر اوقات زمین‌را دو باره شار 
کرده تخم مساشدند و خاك بر روی آن 
بر مىگردانمدنده 

گا و وحشی. حیوانی است دارای یك 
شاخ و در عبری آنرا ریم گویند و بمعنی 
راست میباشد و اینکلمه دخلی بتعدد شاخها 
ندارد تث ۰۱۷:۳۳ ریم در کتاب مقتّدس 
در جزو رمه‌ها مذ کور است اش ۱:۳4 و ۰۷ 
خلامه در این اوقات معلوم کرده اند که 
اين حبوان عظم الجته شه به کر کدن 
بوده است و باس پرام‌جشوس که حالا یافت 
می‌شود دارای فوت بسار و بسار چابك 
است مثل ان گاو بکه وهای اورت 
منقوش و از برای ساحان مثل شر مهیب و 
خطر ناك بوده است* 


گچ. معروف است و در اشه" قدیمه 
بهیحوجه لازم و در کار نست زیرا که 
سنگهارا بطوری ميزان متراشدند که استعمال 
گچ لا زم نبود۰ 

گردباد . اینلفظ در عبری اختصاص 
بگرد باد ندارد بلکه مقصود از باد و طوفان 
است ۲ پاد ۱:۲ و۱۱ ايوب ۱:۳۸ و۰٣:٣۲‏ 
وا :۱ ار ۲9:۲۳ حز 
۶ زك ۰۱:٩‏ 

گرد باد بسار اوفات در دشت عر ستان و 
جنوب فلسطین دیده شده و غالبا خطر ناك 
نوده اش ۱۳:۱۷ لکن بعضی اوفات تیز- 
رو و هولناك بوده خانه‌ها و درختها مانع 
آن تمتواستند شد و مسافر ا را زنده در 





زير توده ريك و خاك دفن می‌نموده اند 
و له شه انفجار توده آب دریا به نظر 
می‌اید ايوب ۱۹:۱ اش ۰۱:۲۱ عذاب الهی 
بز ناگهان مثل‌گردباد بر عاصیان و مفضو بین 
وارد مشود و هچ ندیس‌ی مانع ان وا ند 
شد مز ۹:6۸ ام ۶۱ اش ۱۵:۱۱ ۰ 


گردن وگرد نکش . لفظ گردن کش در 
امثال ۱:۲۹ وارد است و گردن کنی کردن 
مثلی است از حبوانی که سيار سر کش و 
خودرای باشد و نمونه گناه کارانی است که 
عمدا" خودرای و سر کش و بر ضد فرمایشات 
و احکام الهی رفتار نمایند بوغ گناه آهنین 
است تث 4۸:۲۸ اما بوغ مسح راحت است 
مت ۰۲۹:۱۱ لفظ گردن نهادن یعنی حبات 
خودرا در خطر نهادن روم ۰:۱۱ مظفر ان 


گر . 


و فاتحان فدیم گاهی پا بر گردن شاهزاد کان 
مغلوب نهاده واینمعنی علامت تمکن و 
اطاعت و پایمال شدن ایشان بود و این مطلب 
غالبا بر منارهای مصریه و اشوریه دیده 
میشود و گاهی شطنت و حبله مغلوبین بر 
سر خودشان وارد مسگشت یوش ۲4:۱۰ مز 
۰:۱۸ 








گرد . معروف است و آن حوانی است 
شبه بسك لکن بسار درنده و مخوف و 
دشمن جائی که گوسفند مساشد اش ۲۵:۹۵ 
مت ۱۵:۷ ۱۰:۱۰ اع ۰ توت 
از طماعی سط بنيامین نبوت فرموده 
ایثاترا بگرك درنده تشه فرموده چنانکه 
در حز ۲۷:۲۲ مذکور است اما هجوم 
اوردن گر گان در شب برای صد که در 
حب ۸:۱ مسطور است فصد از فلاکتی مساشد 
که بر روش اشرار معلق است ار ۰1:۵ 


۵ بدا نکه در شریعت موسوی اوامر 
بساری دز خصوص گرو مذ کور است خرو 
۲ نت ۱:۲۵ و۱۰ و۱۲ و۱۷ و 
سختی و عداب بی نهایت از جانب الهی بر 
کسانیکه بی سیب گرو میگرفند معلّق بود 
ايوب 1:۲۲ و ۷-۳:۲٣‏ و بهیچ وجه سزاوار 
نبود که دست آس‌را بگرو گیر ند و اگر کسی 
لباس‌را استقراض مینمود مبایست آنرا فبل 
از غروب آفتاب بصاحیش بسپارد و شخص 
فرض‌ده‌را سزاوار نود که بخانه" شخص 
مقروض در امده کرو خودرا بگىر د بلکه 
مسایست در درب خانه ایستاده منتظر شود 


رف 


گل ملاط . 


نا شخص مقروضن گرو خودر | اورده بدو 
بسارد تث ۱۰:۲ و۰۱۱ 

شا دانه کوحك مدو ر بست که از 
بوته ممطری تحصل می‌شود این بوته اولا" 
از حان اورده شده حالا بسار متداول و 
معروف است و تخم آن‌را در بهار کاشته و 
از برای معطر بود نش بسارمستعمل است دوا 
سازان و فنادان زیاد اسعمال کننده 

من که در زمان بنی اسراشل در دشت 
بار ید از حبث صورت و شاهت مثل گشنز 
بود خرو ۳۱:۱۱ اعد ۷:۱۱ ملاحظه در 
من 

گل . فصد از اینلفظ در کتاب مقّدس 
گل کوجه‌ها مز ۳:۱۸ و گل و لحن دربا 
اش ۲۰:۵۷ و گل کوزه گر اش ۲۵:۶۱ با 
۳ و گلی که بوابطه آب دهان از غار 
کوجه ساخته شود یو 1:۹ و ۱۱ و۱۵ ملاحظطه 
در خشت و سفال و گلرا برای اندود و ختم 


| کارها و درها و فرها بکار می‌بر ند ايوب 


۸ لا ۲:۱ و۰4۸ 


گل ملاط . گلیرا گویند که از برای 
بهم وصل كردن اتصال اجرو سنك و خشت 
و يا کئیدن بر روی دیوار استعمال کنند 
خرو ۱4:۱ لا ۱:۱۶ و4۲ حز ۱۰:۱۳ 
این گل عموماً از گل سرخ و کاه بهم آمیخته 
ساخته سشد و گاهی از اوفات از ريك و 
خاکستر و اهك ترتیب میافت و بعضی اوفات 
در ءوض گل فر اعمال مسمو د لد جنانکه 
در خرابهای بابل دیده میشود* 


گناه . 


: Ver 





گناء. 
امس الهی ابو 4:۳ و يا اطاعت نمودن 
بدان مساشد مت ۰۵:۲۵ و هر ناراستی 
کا اس ابو ۷:۵[ ۰ و کگاهی گناه در کتاب 
مقّدس مذکور شود و فصد از فربانی گناه 
بائد یوش :۸ رومان ۳:۸ و ۲فر ۰۲۱:۵ 
و کتان مقتدس مىدا بدایش گناهرا بوالدین 
او ل مانست میدهد لهذا هیچ کس بدون گناه 
است جنانکه یوحنا در نامه او ال فصل ۵: 
۱۹ در بان گناهی که منتهی بموت و 


"ید :۷ تحاوز از شریعت 


گناهی که منتهی بموت نست فرق میگذارد 
و مفاد |به این است که اسان بدان درحه 
مر سد که روح مقدس خدارا از خود 
خارج کرده از هر شفاعتی محروم می گردد ۰ 
و باید دانست که گناهی نیز هست که بهچ 
وجه امرزیده نشود و آن گناه و ضدیت 
بروح القدس مبائد مت ۳۱:۱۲ و۰۳۲ 
گنج. معروف است ملاطبن بسار مايل 
بود ند که اموال خودرا خزانه کرده در 
شهرهای حصار دار گذار ند و ستحفظان بر 
آنها گمارند و اینگونه شهرهارا شهر گنج 
مگفتید خرو ۱۱:۱ و اتو ۲۵:۲۷ عز ۵: 
۷ گنج در زمین که در کتاب ارما ۸:۸۱ 
وارد گشته فصد از محصولات ارضی است که 
انهارا در زیر زمين پنهان می‌کردند چنانکه 
فمل هم در بسباری از جاها مممول است 
معدودی از اینگونه جاهای مخروبه در 
حوالی بیت شان یافت میشود ۰ مهاجرینی که 


او ۷ بامریکا ورود نمودند اینگونه جاهارا 
پر از ذرّت یافتند که اهالی در زیر زمن 
مدفون ساخته بودند و محض نا امنی در 
مشرق زمین اینگونه کار معمول بوده و هست 
که طلا و جواهرات نفسه‌را در خاك دفن 
کرده اتفافا صاحانش مرده يا ئفی بلد 
شده و یا محل مقصودرا فراموش کرده آن 
خزاین به همان طور مخفی و مدفون مانده 
تا اتفافاً تفحص زیاد آنهارا مکشوف ساخته 
اعراب تا امروز هم انهارا جستجو ممکنند و 
عقیده ایشان اینست که میاحان مغرب زمین 
هم بهمین فصد خرابهای قدیمه‌را حناری 
منمایند و محتمل مثقات لا طابل ممشو ند 
ایوب ۲۱:۳ و ام 4:۲ مت ۰4:۱۳ 
فك . مز ۳:۸٤‏ و ام ۲:۲۱ که در 
عبری آنرا عصفور گویند صدائی کوچك دارد 
و از برای خلی از اجناس پرندگان بدان 
شاهت اسَعمال شود ۰ جهل دفعه در عهد عتق 
وارد گشته و غالا بلفظ پرنده ترجمه شده 
است پد ۱4:۷ و۱۰:۱۵ ایو ۵:4۱ جا 
۲ تث:۱۷ چنانکه لفظ اف غالبا بمعنی 
بال است و ید ۹۰ :۱۷و۱۹ و ۲۰:۱ و ۱:۷ 
بمعنی پر نده ترجمه شده۰ بعضی از اوفات 
ذکر لفظ عصفور فصد از تمام اصناف طبور 
است حتی لاشخوار هم در ان ضمن محسوب 
است بو ۹:۱۲ حز ۱۷:۳۹ و حال اینکه 
لفط مخصوص از برای آنها موجود است 
یعنی عایت که در پد ۱۱:۱۵ و ايوب 
۸ و اش ۱:۱۸ ار۱۳:٩‏ وارد است" 





۶1۰ 


در حز ۰:۳۹ هر دوی این الفاظ وارد 
شده لکن مقصود از عصفور پر ندهای کوحك 
است خوراك ايشان حشرات الارض و برك 





درختان مباشد و بر حسب شریعت موسوی 
پاك و حلال اند تث ۱۱:۱4 و در مئله" 
طاهر کردن برص مستعمل و در کارند 
لا ۰4:۱4 اجناس گنجثك بیش از صد فسم 
در مملکت فلسطین یافت می‌شود که شامل 
گنحشکهای بسار یافت می‌شود و مسلمن 
انهارا مقدس دا نسته در تحت توجه 
مخصوص الهی می‌بندار ند مقابل مز ۰۳:۸4 
پر ندهائی که در مز ۱۲:۱۰ اشاره رفته 
بلیل فلسطین میباشد که در ایران و هندوسان 
و بخصوص در بسثه و جنگلهائی که در 
سواحل رود اردن است بسار ند در صح زود 





سرودهای بسار شرین و دلربائی از ایشان 
شده مشود‘ در فدیم الایام پرندگان 
کوحك خوراك عمومی بوده نح ۱۸:۵ و 
آنقدر در زمان خداو ند ما فراوان و ارزان 
بودند که نست بتوجه خدا بر فوم خود 
ضرب المثل شدند مت ۲۱-۲۹:۱۰ لو۲ ۱:۱ 
و۰۷ 

در موارد بساری از کب عهد عتق اشاره 
رفته است که پر ند گان‌را بتوسط دام و نله 
صد نمایند مز ۷:۱۳ ام ۲۳:۷ جا ۱۲:۹ 
عا ۵:۳ و بعضی اوقات آنهارا توسط 
پرندگان شکاری شکارهمی کردند ار ۵ 
۷ (ملاحظه در کك)۰ مسلمین شکاررا 
ذیح میکنند و خوش‌ردا بزمین می‌ریز ند 


Vet ۲ 


گوزن . 


بطوریکه موسی اسرائیلیانرا امر فرموده 
انت 3 ۱۳۰۱۷ 

و در کات اشا فصل ۰۱۳۱" وجه و 
مراحم خدائی که در ار فوم بر گزیده 
خود دارد بتوجه گنحنك که در حق 
حوحه‌های خود دارد تشه شده است جنانکه 
در هنگام خطر اطراف او جمع می‌شوند 
حالت فرار كردن گنحثك واضح مینماید 
که لعنت بی سب و با سزا بشخصی که ست 
مدهد وارد نخواهد شد ام ۲:۳۱ مقابل 
اعد ۸:۲۲ تبث ۵:۲۳ ۰ لفط صفور در عرانی 
اسم بدر بالاق است اعد ۲:۲۲ و زن مدی 





موسی یز صفوره نام داشت ۰ 

گندم . اهمتش از سایر حبوبات بشتر 
و در اراضی مقّدسه بسار کاشته شود مث 
۸ و در ایام سلف غالا در شارها کاشته 
مسند اش ۲۵:۲۸ و بموافق حز ۱۷:۲۷ 
گندم منت از سایر گندمها معروفتر بوده 
است و احتمال میرود که منت در حودان 
بوده است و در عصر یعقوب گند‌را در وفت 
معسّنی درو مکردند پد ۱۹:۳۰ و موافق 
پد ۲۲:۶۱ یکنوع گندم در مصر کاشته مسشد 
که شلهای چند در يك سافه بر مأمده 
گوزن . حبوانی است معروف و از جنس 
غزال مساشد لکن بزرك تر از غزال و کوچك 
بر از اهو است ۰ در بلاد بشاره و کرمل و 
جلعاد بسار است و بموافق شریعت موسی 











از حوا نات باك محسوب است و هر روزه 
در سر سفره سلیمان ملك در جمع طعامها 


گوفر. 


حاضر بود ار تفاعش دو فدم و پنج فبراط 
و طولش به قدم و ده قراط مساشد ر نکش 
منجابی و حوالی دمش فرمز و مابین ران‌ها 
و زیر شکمش سفید و اورا دو شاخ است 
لکن دمش معلوم نست تث ٠٥:۱4‏ 

گوفر. چوبی است که کنتی نوح از 
آن ساخته شد گمان مبرود که گوفر همان 
صنوبریست که در اشوریه فراوان و متداول 
بود بعضی‌را گمان چنان است که گوفر اسم 
عمومی درختهای صمع‌دار است مئل سرو 
آزاد و صنوبر و غره یبد ۰۱٤:١‏ 


گوصاله . 


وبر حسب شریمت يهود گوساله پروادی 
بهترین خوراك و نکوترین طعامی بود 
اسمو ۲4:۲۸ لو ۰۲۳:۱۵ 

و در کتاب مقس اشارات و استعارات 


ید ۷:۱۸ معروف است 


بسیار نسبت باین حبوان یافت می‌شود چنانکه 
در ار ۲۰:۹۲ گوید مصر گوساله بسار 
نىکو منظر است و بمزد گرفته او در مبانش 
مثل گوساله‌های پرواری و در ار ۱۱:۵۰ 
گوید مانند گوساله که خرمن‌را پا يمال کند 
جست و خیز نمودید ۰ گوساله سرخ رنك | 
برای قربانی رفع گناهی و نگاهداشتن آب 
تنزیه از برای تطهیر مس مت بکاد برده 
مشد و در شر بعت موسوی وارد شده است 
ا ۰2۹۹ عب ۹ و٤‏ و عد ۱۹: 
۲۲-۷ و در ارما ۱۸:۳۶ اشاره بعادت 
قدیمه که در مبان مردمان شايع بود منماید 
یعنی که حوانرا دو فسمت نموده در برابر 


Vea 


گوشواره . 


یکدیگر گذار ند و شخص متعاهد از برای 
استقامت و نوت عهد خود از مان انها 
گذرد باینمعنی که اگر هر يك عهد شکنی 
کنند بدینطور قطعه قطعه شوند پد ۰4:۱۵ 
اما گوساله ریخته شده همان بتی است که 
هارون بواسطه کثرت خواهش نی اسرائل 
ساخت زیرا که ايشان از طول افامت موسی 
ستوه امده در شك افتاد ند و حون در مصر 
اين حنن مطالبرا بسار دیده بودند لهدا 
از هارون خدای محسمی در خواست 
نمودند ۰ 

اما گوساله‌های طلائی بار بعام ۱ پاد ۱۲: 
۸ همان‌ها بود که وی یکرا در دان و 
دیگریرا در هت یل گذارد تا بدینواسطه 
اساط عشره‌را از رقن اورشلیم منم نمود 
و دور نیست که او هم این مطلب‌را از 
مصریان در مدت افامتش در مصر آموخته 
بود پاد 4۰:۱۱ و چون مرتکب این مطلب 
شد دیگر اسم ویرا به خوبی ذکر نمکنند 
بلکه گوید آنکه بنی اسراشلرا مرتکب 


گوشواره . 
عادت این بود که گوشواره در گوشهیای 
خود باویزند پد ۰:۳۵ حز ۱۲:۱۱ و 
الته بايد دا: ا 
نداشت خرو ۲ و گوشواره و سایر زینتها 
در نزد اسمعلنان بسار بود داو ۲٣-۲٣:۸‏ 
و عادی بودندکه بر جنین گوشوارها کلمات 
هش ممایند و | نهار ا صورت‌ها و اشکال 





معروف است ۰ پىشىنانر | 


گوشه . ۷۹ گرفه . 


متنوعه و مختلفه بود جنانکه غالا به گر 





شخص صاحب زمین‌را جایز سود که در وفت 
جعل و سر مار و تر کیب چشم و شه در و گوشه‌های زراعت خودرا درو تمایك 
حوانات و پرندگان و غره مساختند | بلکه مسایست انرا برای فقرا و غربا ترك 
بطوریکه از صورت معلوم میگردد» ملاحظه | نماید لا ۹:۱۹ و ۲۲:۲۳ اما قصد از گوثه 
در دست ند» حلقه " سن ی > هلال و فلاد, ۰ ستّر عا ۲:۳ ۱ موضعی اعلائی است در اه 
گوشه . بدانکه بموافق شریمت موسوی | که مسند بر آن انداز ند 


۷:۷ 


لا بان . 





ل 


لاان . (سفید) و او سر بتوئل و نوم" 





خدمت همی‌نمود و بانواع مکاید و افسام 


تاحور و برادر زاده" ابرام و برادر ره و فریب و حل هرجه مسواست از مواشی و 


پدر لثه و راحل است که در حاران سکونت 
و در آنجا بر حسب ربوم و آداب 
مملکت علام ابراهیم‌را پدیرائی نموده 
وافعه نامزد نمودن رفقه‌را با اسحق فراهم 
کرد پيد ۵۹-۲۹:۲4 و۲۰:۲۵ و رفقه هم 
یعقوب‌دا پس از آنکه با عيسو نزاع نمودند 
بدانجا فرستاد پد ۲۳:۲۷ و اسحق سر 


مىداشت 





خودرا ومیت فرمود که زوجه از برای 
خود از دختران لابان بحاله" نکاح در 
آورد پد ۲۸ :۲ وه و لابان وبرا در تهایت 
ین پذیرفته پد ۱۹-٥:۲۹‏ یوت مدت 





هفت سال خدمت لابانرا اختبار نمود که 
وی راحل‌را بزوجتّت بدو دهد لکن لابان 
ویرا فریفته پد ۲۳:۲۹ در ش زاف 
لثه‌را به خوابگاهش فرستاد لکن چون 
یعقوں شفته راحل بود ویرا چنان خوش 
آمد که هفت سال دیگر لابانرا خدمت نماید 
و چون چنین کرد لابان داحیل‌را نيز بدو 
برد پد ۲۸:۲۹ از ان پس یعقوب تن 








بخدمت لابان در داده شش سال دیگر ویرا 


حواشی خالوی خود بدست کرده پید ۱:۳۰ 
این معنی اساب تکدر و طلال مزاج لابان 
گشته اجرت یعقوب‌را مکرر!" به بهانه‌های 
چند تفیر داد این معنی سب افر مزاج 
یعقوب شده در حالتی که لابان از برای 
بشم بری گوفندان خود رفته بود یعقوب 
اهل بست و مواشی و حواشی شی خودرا جمع 
نموده فرار کرد پد ۰:۳۱ لابان لابان از امتماع 
اینوافعه گرفته خاطر شده یعقوب‌را تعاقب 
نمود و در کوهستان وی‌را در یافت لکن 
خداو ند یمقوب‌را نصرت داد و نگذاشت که 
لابان ضرری بوی رساند و راحل نیز 
بواسطه پنهان کردن ترافیم ویرا فریفته بود 





و پس از منازعه و مخاصمه توده سنك و 


متونی بر پا داشته انرا حدود خود فرار 


دادند که فمابن ایشان شاهد باشد که هیچ 


بك از اشان از حا معیین برای متضرر 
ساختن دیگری تجاوز ننماید ۰ سس لابان 
و بر ا وداع کرده بملك خود مراحعت 
موده 


لادن . 


۷۵ ۸ 


لاودکه . 





لادن  .‏ بد ۲۵:۳۷ و۱۱:۳ صمفی 
است که کیاء ستوس کریتی گرفته مشود 
و فدیمیان از ریش بزهائیکه در ميان این 
علف جرا می‌نمودند این صمغرا می گرفتند 
وفعلا از لباس اشخاصی که از مسان علف‌عا 
مسگذرند و یا از کفشهای ايشان می گر ند 
خلاصه لادن در وديم الا یام در طب بسار 
امتعمال مشد لکن در این اواخر اعتنانی 
بدان نشمودنده 

لاشع . موضعست در نزدیکی حدود 
وت شرفی کنعان پد ۱۹:۱۰ نویسندگان 
مسحان سلف گویند لاشع در نزدکرمابه‌های 
سلىمان در اراضی موآب وافع بوده و همان 
است که یونانمان آنرا کالبروی نامنده 

لالا . افر :۱5 غلا ۲:۳ و۲۵ هادی 
و راهنما و توجه گننده طفلرا گویند» در 
مبان یونانان و رومانبان توکری که توجه 
اطفال خورد سالرا می‌نمود و انهارا 
محافظت مکرد و مادی حکمت‌را متدرجاً 
بدیثان مآموخت و در سن مناسب ایشان‌را 
بمکتب می‌برد و در وفت شام بخائه مىاورد 
و بدین لحاظ توان گفت که شریعت لالای 
نی اسرائل بود ۰ و هنگاسمکه طایفه" 
مسطوره بمنزله" طفل بودند آ نهارا توحه 
نموده تا بالااخره متدرجاً بتوسط پیش 
نهادها و پیش گوئها آنهارا بسیح رهبر 
گشت و چون شخص بهودی بمعرفت ایمان 
مسح نایل گشت تکلف شریعت بانجام 
رسده و تکسل شده است ۰ 





لامك . (فوی) سل طقه پنحمین از 
اولاد فائن است وی دوزن بحباله" تکاح 
خود در اورد یکرا عاده نام بود و دیگریرا 
صله و بابال که پدر جادر شنان و شانان 
بود از وی تولید گشت و پس از او توبال 
که بدر نواز ندگان عود و بر بط بود بوجود 
آمده خلامه لامك اول کسی است که شعر 
موضوعش شرح و ت ما گت است یبد *: 
۰۳۲-۹ 

لامم . (افوام) فسله از اعراب اند که 
‘Yo‏ 

لاودکیه . شهر بست که در ديم الا یام 
آنرا دیوسولس مگفتند و فملا به اسکی 
حصار معروف و فدری دور از کولوسی و 
میاندر است واقع مساشد سلوکوس پادشاه انی 
دیوسولس‌را وسعت داد و اثرا بسار مزین 
نمود و محض احترام اس زوجه خود اسم 
انرا بلاو د که تشر داد 











و در ایام رومانیان مر کز مشهور تجار تی 
با ثروت و دولتی بود و در فرن او ل مسحی 
پس از انکه زلزله‌های شدید انحا 
و کولوسی و هیراپولسرا خراب کرده بود 
ساکنانش بدون اعانت از رومانسان انرا با 
تمود ند و دارای کلسائی توت که بول دز 


لاوی ۰ 


Ye“ 


لاوی لاویان ۰ 





رساله خود باهل کولوسی ویرا سلام میفرستد 


کو :۰۱۵ 


اما رساله که آنرا رساله لاود کان نامند 


اصلی نست اگر جه پولس بلاودکان | ۱ 
لس 3 سل لاوی دارد به حزخانواده هارون و 


" کهنه ۱باد 4:۸ عز ۷۰:۲ بو ۱۹:۱ و گاهی 
.از اوفات همجحو صفتی اد برای کهنه 


نگاشته بود لکن مفقود گردید کو ۱۱:١‏ و 
در مبانه کلساهای هفتگانه آسا مذکور است 
مکا ۱۱:۱ و۱4:۳ و فصلا" از لاودکته 
انجارا لاود کان گوینده 


لاوى. (نزديك) (۱) پسر سومان یعقوب 
است از لیثه و جهت نامیده شدنش باین اسم 
این بود که گفت الا ن شوهرم با من فرین 
خواهد شد پد ۰۳٤:۲۹‏ علی‌الحمله لاوی 
و برادرش شمعون بودند که اتقام خواهر 
خود دینه‌را کشدند پد >۳۱-۲۵:۳ از 





این جهت یموب ایشانرا توییخ و ملامت 
نمود ید ۷٥:۹۹‏ لکن حون اولاده" لاوی 
در مورد گوماله طلائی از برای خداو ند 
غرت کشدند بدا نوامطه ان ملامت به بر کت 
شدیل یافت خرو ۲۹-۲۹:۳۲ ۰ لاوی نه سم 








تولید نمود جرشون و فهات و مراری و در 
مصر جهان‌را بدرود گفت در حالتکه ۱۳۷ 
سال از عمرش گذشته بود خرو :۰۱۹ 

(۲) اسم دو نفر از اجداد خداو ند ما 
عسی مسح است لو ۲4:۳ و۰۲۹ 


(۲) اسم اصلی می است مر ۱۸:۲ لو : 
۷ و۲۹ مقایل مت ۰۹:۹4 





لاوی لاو یان . گاهی از اوقات اینکلمه 
ار برای جمیع اولاده لاوی استعمال شده 
است خر ۲۵:۹ لا ۳۲:۲۵ عد ۲:۳۵ یوش 
۱ ۱ و گاهی از اوقات اختصاص به 


اسعمال می‌شود یعنی که از سط لاوی 


متسلسل است تث ۱۸:۱۷ یوش ۳:۳ اما 


معنی ثانوی که فصد از سط لاوی باشد غر 
از سلسله کهنه بشتر در کتاب مقدس وارد 


. است ° 


و در سفر پدایش بهج وحه اشاره 


بتقدیس و تصان لاویان نست مگر در وفتکه 


در فقره گوساله با موسی از برای خداو ند 
غرت کشدند» از ان پس از برای خدمت 
مقس معین گشتند تث ۸:۱۰ و٩‏ و ۸:۳۳ 
۱ در وفت تین ایشان عدد مردان 
۰ و عدد اول زادگان جمیم اساط 
۷۲۳ نفر بودند و فوم فدیه انهائی‌را که 
افزون بودند هر يكرا بنحثافل داد ند اعد 
۱-۳ و این مبلغ مطایق همان مقداری 
بود که از برای فدیه اول زادگان انسان 
و حبوانات نجس و چیزهای مهیب لازم بود 
ل ۱:۲۷ اعد ۰۱۹:۱۸ و فوم لاوی واسطه 
فوم و کاهنان بودند و ایشاترا جایز نود 
که فربانی گذرانند و بخور سوزانند و بر 
حایز نود که اشاء مقسهرا بدون رده و 
پوششس ملاحظه نمایند اعد ٥:4‏ لکن ایشان 





از سایرین بتابوت سکینه نزديك‌تر بودند 
چنانکه چادر جماعت‌را هنگام کوج کردن 
ايشان بر مداشتند و در وفت فرود امدن 
و منزل کردن بر پا می‌نمودند ۰ و از 
برای وظفه خدمت خود بعد از 
شست و شو و تراشتن بدن حاضر 
مشدنده خلاصه واجات نی لاوی در 


نهایت دفت معان بود و سه بهره منقسم 








بود ند قهاتیان و جرشونیان و مراریان بهره" 
او ل بر دار ندگان ظروف مقدیه بهره" 
دوم بر دار ندگان افسام خنمه و بهره سوم 
بر دار ندگان لوحها و ستونها بودنده 

و شهرهاشکه بلاویان اختصاص داشت 
جهل و هشت شهر با اطراف انها بمسافت 
هزار ذر ع از همه طرف مختص آنها بود 
یعنی سیزده شهر از برای کاهنان و شش شهر 
ار برای بست بتوسط فرعه تسین یافت در 
مان اساط ۰ و لاو یانرا غر از این شهرها و 
اطراف انها عشر تمام محصولات از حوانات 
و نباتات نیز بود و از این عشرایشان بکاهنان 
مداد ند اعد ۳۲-۲۰:۱۸ و در هر سه سال 
يك دفعه عشر ثانوی نیز می‌گرفتند و نیز 
در هنگام خدمت بعضی وظایف دیگر علاو 
بر انهاشکه ذکر شد داشتنده 

و در ایام داود عدد کهنه به ۰ ۰ ۲۸۰ رسد 
که ۲۰۰۰ آنها از برای خدمات معنه 
مقرر گشتند و ۱۰۰۰ نفر از برای تعلیم 
شریمت و اجرای احکام مین شد و ۰۰۰ 
از برای وظیفه دربانی و ۰۰+ نفر از برای 


۷۹۰ 


لاو یان . 


خواندن و نواختن الات طرب بودند و 
این‌هارا فرفه فرفه نموده هر فرفه بنوبت 
خود ازشهرهای خودشان برای خدمت مقدس 
حاضر مشدند اتو ۲۳: و>۲۱-۲۰:۲ و 
۵ و۲۱: و در وتکه سط انمرانل از 
یهودا جدا گنتند سط لاویان با بهود! 
همست گردیدند ۲ نو ۱۵-۱۳:۱۱ و 
ایشان‌را در دسر آن مملکت مخصوما در 
ایام بهوثافاط ۲تو ۱۱-۸:۱۹ و۱:۲۰- 
۸ و يواش ۲تو ۸-۱:۲۳ و حزفا ۲ تو 
۹ ۲۱:۳۰ و۲۲ و۲-۲:۳۱ و 
بوشا ۲و ۱۲:۳۶ و۱۸-۳:۳۵ و غره ید 
طولائی بود لکن بعد از اسیری معدودی از 
ایشان مراجمت نمودند عز ۲-۳۹:۲+ و 
۳ ۱۸:9 اما آناس که باورشلیم 
مراجعت نمودند بر سر منصب قدیم خود 
رفتند و در دهاتکه نزديك اور شلیم بود 
وی گزیدند۰ و قوم کمافی السابق عشر 
معسنه‌را بدیشان می‌دادند نح ۲۹-۳۷:۱۰ و 
۲ ولی در عهد جدید انهارا همحو 
اشخاصکه در رسوم و فواعد ظاهری شرعه 
ماهر می :ودند و باطن آن‌را ترك می نمود ند 
بحساب ماورد لو ۰۳۲:۱۰ 


لاویان. کاب سوم از پنج سفر است و 
از انرو باین اسم ناسده که مخصوصاً مشتمل 
بر ذکر فوانین و الین لیوبان و کاهنان و 
هدایا و فربانبهای ایشانست و عبرانبان آنرا 
شر یع تکاهنان خوا نند درقسم او ل فر بانیهای 
خونی و یز فربانیهای سوختنی و غبر خونی 


لاویان . 


و هدایای آردی و قربانبهای رفع گناهی و 
فربانهای سلامتی و جاهلی و خطالی و 
گناهانی که برای آنها باید قر بانی گذرانده 
شود و دستور العمل و طرز گذراندن آنها 
مفعتلا در جای خود مذ کور ند و تمامی این 
تفاصل له نها اهمت عادت الهی‌دا بان 
مسازد بلکه رده تضعفها و تندیلات 
انسانی که شخصرا به بت پرمتی میکشاند 
نیز مانم است تمامی این نظم و اسلوب ظّل 
خوبهای زمان آینده بود و نشانه بره که 
بروح ازلی خویشتن‌را بی عب بحضور 
خدا گذراندم ۲ اة عرامان برای این 
مطلب بهترین تفسیرها است" 

بعد از ان تفصل قدیس نمودن هارون 
و فرزندانش بمثابه کاهنان و متعاقب ان 
حکایت دانش آمیز ناداب و اییهو مذکور 
است پس از ان فواعد و فوانن تطهس 
شخصی و رسمی که یاد گار و تذکره دائمی 
از آلایش گناه و تقدس خداست عطاشد بعد 
حعایت روز کسر کفاره» در این روز 
نی اسرائیل از وساوس و بت پرستی و 
ناپاکی و سایر اعمال کنعانمان انتاه یافته 
فوانن حفظ اخلاق و صانت تندرستی و 
فواعد ملّتی بایشان داده شد و مأمور گشتند 
که عدهای مخصو مه" خودرا و شرایع 0 
فوانین مخصوصه روز صت و سال پنجاهی‌را 
که یو بل خوانند نگاه دارند و ننورات 
و عشرهارا نیرز مرعی دارنده شهات و 


۳ 


لاهوت . 


مواعدیکه در باقی اینکتاب مذکود است 
نظر و توجه ایشان‌را بسوی اینده مبآورد و 
مقصود از اتحاد تمامی فوم در خدمت خدای 
حافظ عهد ظلی است که اصل آن مسح و 
ملکوت اوست عموماً معتقدند که اینکتاں 
میباید از تصنیفات موی بوده باشد اگر چه 
محتمل است که هارون وی‌را امداد نموده۰ 
این کتان محتوی تاریخ ماه او ل سال دو م 
است بعد از خروحشان از مصر ۰ 

لاهوت . صفتی از صفات شوه حضرت 
امس الهی است اتمو؟:۱ وجود این 
صفت در مخلوفات سنه باراده ومشّت خالق 
است لایموتی ارواح انسانی از امال غبر 
متناهی و اتدارات او که در ترفات عبر 
متناهبه و لباقت عقاب یا اجر ی که در ایندنبا 
منتهی نمی‌شود معلوم گنته است این تعلیم و 
عقیده در مبان تمام طوایف وامم متداول بوده 
و دا نشمندترین فلاسفه قدیم این مطلب‌را کم 
و بش تعلم مبدادند هر چند که تمام دلایل 
و براهین خارجی ست باینمطلب بدون 
ضمنمه" شهادات کتاب مقدس نافص است ۰ 
و کناب مقدس نیز آنرا بواضحی تمام تعلیم 
نمیدهد لکن جواب مسح که بصد وفیان در 





اینخصوص داده ایشاترا محاب فرمود در 
مت ۲۳:۲۲ وارد است جه که ایشان منکر 
سامت اند و معتقدند که مرگ انتهای جمیم 
ارزوهای ایشان است اع ۰۸:۲۳ علبهذا 
مسح از تورات مین و مکشوف فرمود که 
اخداد تت کارا بدرود گفته اند هنوز 


لاهوت . 


۴ 





بافی و زنده مساشند خرو ۰۱:۳ ایمان و 
عقده فدیم عبرانبان در بقای روح بعد از 
موت از کلمات بساری که خدای تعالی 
فر مودد است و در کتاب مقدس وارد گشته 
مثل «جمع شده با فوم خود» و غیره واضح و 
مىرهن مىگردد ۰ و اینگو نه کلمات ابدا" 
دخلی بدفن حسد ندارد که در ابات ذیل 
وارد است ید ۸:۲۵ و٩‏ و ۲۹:۳۵ و ۲۹:۰۹ 
و۳۳ اعد ۲٣-۲٣:۲۰‏ و۱۲:۲۷ و۱۳ تث 
۲ و۳4: و٩۰‏ و مضامين ایات ذیل 
دلبل بر این است که نویسندگان کتاب 
مقس‌را عضده بر این بوده است که موت 
و فنای بدن انتهای عمر روح نمساشد مز 
۷ و۳:-۲۱ دا ۰۲:۱۲ و توصح 
این موقوف بوجود مار که کلمة الله بود که 
هامت اموات و هام خود او از اموات وجود 
حبات بی فسادرا واضح منگرداند ۲ تمو ۱: 
۰ مقا و لایزالی روح در مثل مرد على 
و العازار بواضحی تمام بان گشته لو *۱: 
۳۱-۹ و اخار از عداب و عقاب ابدی 
شریران و برکت صالحین و عادلان در مت 
۵ و یو ۲۸:۵ و۲۹ به خوبی مکئوف 
گردیده است» و حواریان نیز از روح 
القس ملهم گنته بقا و لایموتی روح و 
هام بدنرا در اع 1۰-٥٥:۷‏ و ٤٣:۱۰‏ و 
افر ۱۵: و۲فر ۸-۱:١‏ و فل ٣٣٣٣:۱‏ و 
اتسالو ۱۸-۱۳:۶ بان فرمودند» و برکت 
لا یموتی و لایزالی نجات یافتگان یخی از 
عطایای خداست بتوسط مسح که بوابطه" 





متحد گشتن با او بتوسّط ایمان تصاحب 
توانند نمود یو ۲۷:۱۰ و۲۸ و ۲۵:۱۱ روم 
۱ او ۰۱۳-۱۱:۵ 

لپ . معروف است*و چون با کلمه دیگر 
مركب گردد آنرا معانی مختلفه مساشد 
لا ناپاك لب یعنی کسیکه در کلام خود 
گناه ورزد مثل اينکه دروغ گوید و یا فحش 
دهد و ثمره لها که قصد از حمد و شکر 
مساشد عب ۱۵:۱۳ و لبهای افروخته بعضی 
بر انند که فصد از لبهای افروخته آن لبهائی 
است که الفاظ عارات خثه بر آنها گذرد 
اع ۱:٩‏ و برخی دیگر بر اينکه قصد از 
لبهائی مساشد که کلام و الفاظ ظاهری غبر 
حققی بر انها گذرده 

لباس . بدانکه لباس متقدمین پنج فسم 
بود یعنی پیراهن و عبا و کمربند و کفش 
وا 

اما پراهن متقتدمین لباسی بود که بدن‌را 
از شانه تا زانوها می پوشانمد و انرا استنی 
سود پس از آن باقتضای زمان بتدریج انرا 
بلندتر کرده آستین‌را نیز بر ان افزودند و 
کمر بندی نز برای ان فرار دادند داو۱4: 
۳ لهدا چون شخص جز راهن چید 
دیگری نسداشت ویرا عریان سگفتند اشمو 
۹ يو ۰۷:۲۱ و پراهن مذکوررا از 
کتان یا پشم بموافق مسل اشخاص باختلاف 
انواع مساختنده 

اما کمر بند که زار نز گویند خر ۵:۲۹ 
فائده‌اش نگاه داشتن پسراهن بود و چون بر 





کمر می‌بستند مقصود از بداری و خدمت 
کردن و هرگاه که از کمر مسگشادند فصد 
از استراحت و اسودگی بود چنانکه فعلا" هم 
این مطلب معمول است ۲باد :۲۹ اتو 
۸ اش ۳۷:۵ ار ۱۷:۱ لو۳۵:۱۲ يو 
۱ اع ۸:۱۲ ابط ۰۱۳:۱ و کمر 
بندرا از ریسمان یا پارجه يا پوست به بهنی 
شش قراط درست کرده بر کمر می‌ستند و 
گاهی از اوفات محض زینت سنگهای 
گرانبها و سحافها برای آن فرار مدادنده و 
ملاح جنك از فسل شمشر و خنحر و کارد 
را بر آن می‌ستند و همحنین پول طلا یا 
نقره خودرا در آن مگذاردند و بايد دا ست 
که همجنانکه کمر بند یکمر می‌چسید به 
این طور فوم خدا بوی متو کل خواهند شد 
ار ۰۱۱:۱۳ و حضرت اشصای نی هم 
عدالت و امانت مسحرا یکمر ند تشه 
فرموده است اش ۰۵:۱۱ 

اما عا مت ۸:۲۱ وه:۰+ عارت از 
لباس مربع مستطبلی بود که از فماش ساخته 
طولش از ٩-٦‏ قدم و عرضش * قدم بوده 
بدور خود می‌بحدند۰ و گاهی از اوفات 
بدوش وگاهی در زیر بغل میگرفتند چنانکه 
فعا نیز معمول است خرو ۳:۱۲ ۲ پاد >: 
۹ لو ۰۳۸:٦‏ و در شب نیز انرا برای رو 
پوش خود استعمال منمودند خرو ۲۹٣:۲۲‏ 
و۲۷ تث ۱۳:۲ ايوب ۰:۲۲ و>+۷:۳ و 
گان می‌بر اعد ۳۸:۱۵ م-. 


* بر اطراف همان لباس نود‎ o: 


۳ 5 که واه 
ب 


در فصل زمستان پوستنی از پوست گوسفند 
یا بز بر دوش مگرفتند و دور نست که 
انحه در ۲ پاد ۸:۱ و زك 4:۱۳ مذکور است 
اشاره به پوستان باشد و فصد از لىاس مىش 


مت ۱۵:۷ ادعای حلمی و پاکیز کی 
مساشد ۰ 


اما لباس زنان با مردان جندان تفاو تی 
نداشت مگر اینکه لباس خارجیرا که 
مردان عبا و ز نان چادر گویند قدری فراخ 
مگرفتند مر ۵۱:۱4 و در این اواخر روند 
يا دهن بندرا بر آن افزودند پد ۱۵:۲4 
اما دستمالهارا اع ۹ ا در دست 
مگرفتند با بر صورت خود مگذاردند اما 
کفتها مت ۱۱:۳ یا لین مت ۹:۲۵ و مر 
1 عبارت از فطعه‌های جوب يا پوست بود 
که بهشت قدم ساخته بواسطه ریسمانهای 
پوسّی یا غیره محض سهولت در آوردن بر 
بای خود می بستند پيد ۲۳:۱ و کندن کفش 
دلالت بر ان منمود که موضمی که بر ۲ 
شته اند امن و محل راحت است جنانکهه 
این مطلب تا امروز نیز معمول مساشده 

و چون این کفش‌ها بای شخص را از گرد 
وغبار و سایر کثافات محافظت نمی نمود لهذا 
لازم بود که میزبان همواره آب از برای 
شتن پاهای مبهمان فراهم کند پد ۳۲:۲4 
لو 44:۷ و کشادن بند کفش يا نعلن و 
شتن پاها مختص نوکران و خدمتکاران 
بود هر ۷:۱ بو ۱:۱۳ ۰۱۰ 

اما عمامه خرو۰:۲۸+ و۲۸:۳۹ مختمی 


لباوت ۰ 


کاهنان بود و بعضی از زنان عرانی نیز 
اسعمال منمودند اش ۲۰:۳ ۰ 

و بايد دانست که بلاطن زمان سلف‌را 
عادت این بود که لباس عوضی برای میهمان 
سفرستادند ۲ پاد ۵:۵ و۰۲۲ 
و چون تر کب لناسها متفاوت سود بزودی 
در کمال سهولت لباس یکی با لباس دیگری 
عوض مشد پد ۱۵:۲۷ و اشمو ۰:۱۸ 
تث ۵:۲۲ لو ۲۲:۱۵ ۰ 

پوشده نماند که لباسهارا با جواهر نفسه 
و طلا و نقره و سحاف زینت می‌نمودند و 
نمام مردم گوشواره‌ها در گوش و حلقه‌ها 
در بنی و بازو بند در بازو و خلخال در 
پا مسداشند ۲"شمو ۱۰:۱ اش ۱۱:۳ و۱۹ و 
۰ و آینه‌هائی که از برنج صقلی تر تب 
سدادند بدست گرفته خرو ۸:۳۸ اش ۳: 
۳ و با در گردن و کمر خود میاو بختند و 
زنان یونانی و رومانی‌را عادت این بود که 
مویهای خودرا رها کرده دراز مسشد و بعد 
آنهارا بانواع زینت‌ها مزیتن مساختند 
اتتمو ۹:۲ و۱۰ و ابط ۳:۳ ملاحظه در 
طبلسان ۰ 


لباوت ۲ شهر بست در بهودا يوش ۲:۱۵ ۲ 
که احتمال کلی مبرود همان بست لباوت 
باشد یا ببت برثی که همان الببره جدید 








ست ۰ 


لبی. (شجاع) یکی از اسمهای بهودای 
رسول است مت ۳:۱۰ که اورا تدی گوینده 


۷14 


لنان . 


لینان . (مضد) شامل دو سلسله است که 
ای یو زو 








و یونانیان آنوا اتش املد ۰ 
اما بقعه لبنان همان اغ انت يوش ۱۱۱ 
۷ که بونانبان و ی انرا سلی 








سوریه - سوربه ومعلی مت 

ی بر 
ابتدا نموده نود سل حفرافی از شمال 
بجنوب و سافت يك ميل بطرف مغرب 
بمحاذی ساحل دریا امتداد یافته به نهر 
فاس روز مسئود و ار تفاع که مکی 
۰ ودم و ارتفاع صنین ۸۵۰۰ و جل 
الکنسیته ۰ و کوه باروك ۰ دم 
و مکمل باقی میماند و سراشب غربی 
سرازیریش کمتر از شرقی می‌بائد و بشتر 
حاصل خیز و بارآور است دارای دشها و 
در ههای عمقه و زراعات و سکانش 
سیار بر خلاف سراشب شرفی و ساکنانش 
کم و در لبنان انواع حبوب و افسام درختها 
و گلها کاشته مشود سرود ۰۱۱:4 








اما کوه شرفی در بر ابر 
مدخل حمات که موضعش دشت جنوب شرقی 


لان است و از 





مساشد از جن 9 ا بجبل شخ امتداد دارد 
ملاحظه در خرمون سراشبی غربی اینکوه 
بسار سرازیر است به خلاف شرفی که 
متدر سا بدشت دمشق امتداد یاپد اینک وه 


لنان . 


ساکنانش قلبل و چندان باراور نست و از 
هر يك این دو سلسله نهرهای کر و 
رودهای عظیمه تشکیل یابد همحو رودکسر 
و عاصی و لبطانی و بردی و اعوج و نهر 
با رود و ابوعلی و نهر او لی در ايندو 
سلسله جشمه سارهای بسار دیده شود خصوصا 























در لان و بقاع خلامه در قدیم الا یام 








حویان و جبنبان در لبنان سکونت میداشتند 
داو ۳:۳ یوش ۵:۱۳ و٦‏ و کوه‌نشنان 
جبلیلرا بنا نمودند و خدای تعالی لبنان‌را 
نیز در جزو سایر املاك صمت بنی اسراشل 
کرده بود اما ایشان انرا بتصرف ناوردند 
یوش ۳ داو ۱۳۱:۳ و در تحت 
سط و اقتدار فنقان بود اپاد ۲-۲:۵ و 
عز ۷:۳ در ایام داود و سلیمان اممراشلمان 
در حق اینکوه معرفت پدا نموده مناظر 
نیکو و حاصل‌های پر فایده على الخصوص 


سرو آز ادش در انظار ابشان تهابت اهست 





را ېدا نموده سرود ۱۵:۵ و علاوه بر ان 
شرابی که در انحا بعمل می ايد هو ۷۳:۱ 
و اب گوارای سرد و برف بکویش 
۸ در ایشان تانر بسار نمود و 
نویسندگان ملهمه کناب مقدس بسیار اوفات 
بدان اشاره نموده اند مزر ۵:۲۹ وا و ۱۱:۷۳ 
و ۱۷۱۹:۱۰64 اش ۲:۳۵ و۱۳:۰۰ زك 
۱ و۲ قفوم اسرائشل بعد از مدتهای 
دراز حرمون و کوه شرفبرا بتصرف در 
آوردند اتو ۰۲۳:۵ 


۷۹ 


بيا 


لپنه . (سفد) (۱) منزل پنجمن نی 
اسرائل است پس از انکه از سنا کوج 
نمودند و در ماه سنا و رمون فارص و 
رسه وافع است عد ۲۰:۳۲ و ۰۲۱ 

(۲) شهری است در کنعان در ساحل یهودا 
که یوشع انرا مفتوح ساخت یوش ۲۹:۱۰- 
۲ ۱۹:۱۲ و بکاهنان داده شد یوش 
۵ و ۱۳:۲۱ واتو ۵۷:۱ و از آن 





پس بر یورام یاغی شد ۲پاد ۲۲:۸ و ۲ تو 
۱ که بد از آن نخارت انرا 
محاصره نمود ۲ پاد ۸:۱٩‏ اش ۸:۳۷ بعضرا 
گمان چنان است که لنه همان عراق المنشه 
مسباشد و دیگران آن‌را تل الصافه دانسته 
انده 

ليا . مملکتی است در شمال افریقا که 
در ساحل دریای متوسط وافع و از مصر 
تا کارتاژ ممتد است و فدری هم بطرف 
خشکی امتداد یافته فسمتی از این مملکت 
که بمصر اتصال داشت بعضی اوقات لسا 
امار سکاو ان مت که سا نی انال 
داشت سایرینکا گفته مشد و این بمناست 








پنج شهر عمده آنمملکت بود یعنی سایرینی 





اپولوننه برینامی و ادسنوی و تلمایس عدد 
بسار و گروهی از يهود در ایام مسح در 
این شهر سکونت داشتند و با جدید الایمانان 
لنانی برای عبادة باورشليم میآمدند اع ۲: 
۰ ۰۱ 

مدا" اثتقاق لسا از لهایم 





یم يا لوبیم است 





پید ۱۳:۱۰ و اینان طایفه جنگجو بودند که 


یت تست د 





با بهودیه معاو نت کردند ۲تو۳:۱۲ و>۱: 
٩‏ و ۸:۱٩‏ دا ۰۳:۱۱ و با اهل تبت قدیم 
نیز معاون بودند نح ٩:۳‏ با ار ۹:47 حز 
۰ ملاحظه در فوت ۰ 

اخرا لسا در تحت تصرف کار تاژ و پس 





از ان در تحت تصرف یونانیان و رومانیان 
و سریشها و علمانبان در آمده 

€ لا ۱۰:۱4 ملاحظه در یمانهه 

ییون . . عددی مخصوص در عساکر 
رومی است که در اوفات مختلفه متقاوت 
بود یعنی از به هزار تا با لمضاعف میرسد 
در ایام سیح لجیون شامل هزار نفر بیاده 
علاوه بر سواره بود و هر لحون شامل ده 
فوج بوده که اینهارا سه دسته منقسم کرده 
بود ند و دسه‌های مسطوره ير بدو فسمت 
که هر قسمتی شامل یکصد نفر بوده منقسم 
کرده بودند لفظ لحون در کتاب مقدس 
قصد از عدد زیاد تامعن مساشد و ان دیوانه 
که مسح ویرا شفا داد خودرا لجون نامید 
شل اک دارای کرورها دیو بوده است 
مر ۹:۵ و فصد از فوج ملائکه که در 
مت ۵۳:۲ وارد است نمونه از کثرت 
افواج اسان و عرت ابشان در توجه 

لعاف . 


معمول بو ده اضشنت و در 
مذکور است داو ۰۱۸:٤‏ 








معروف است و در زمان وديم 


عهد عتق بکدفعه 


ان . 


یوش ۰:۱5 و همان لحم است که بمسافت 


(خوردنها) شهری از بهودا 





دو مبل و نیم بجنوب بیت جبرین وافع است" 
- در مان حدود فلسطان و صخره" 
عبطم واقم است داو ۲۰-۸:۱۵ و دور نست 
که همان بست کلا یا عون فازه باشد ۰ 
افیش . که لاخیش هم گفته میشود می 
۱ (بلند) شهر اموریان است در اراضی 


(الواره) موضصعست در نصب 








یهودا که یوشم آنرا متصرف شد یوش *۱: 
٣‏ و یر بعام انرا حصار دار نمود ۲ تو ۱۱: 
٩‏ و امصتا در آنجا بقتل رسد ۲ پاد ۱۹:۱۶ 
و منتخاریب آنرا محاصره نموده احتمال 
مرود که مفتوح ساخت ۲ پاد ۱۳:۱۸ وا 
اش ۱:۳ و۰۲ 

بعضرا گمان چنان است که این محاصرات 
بر دیوارها که از قصر کوينجك یافته شده 
است مکتوب و منقوش است" 

ولا برد آنرا خوانده است عبارتی نزديك 
باین مضمون است که سنخاریب پادشاه عظیم 
ممالك آشّور که بر کرسی حکومت مقابل 
شهر لاخش نشته است مب‌گفت من اذن 
کنتش‌را میدهم ۲تو ۱:۳۲ و۲ پاد ۸:۱۹ 
ار ۷:۳4 و ظاهرا" جنان منماید که بر تنی 
رفع وافع بوده است و بت پرسی از انحا 
باو رشلیم داخل شد می‌۱۳:۱ یعنی بواسطه 


E‏ از بهو دا بعضی لخش را 


لذه . 


1Y 


لمن لعئسی . 





ام لکیس دانسته اند لکن از اکتشافات بیری سری 
و بلس چنان معلوم مشود که در تب 
الحصی بوده است و بستاری کند و کوب 
معلوم شده است که تل مسطور اقلا بقایای 
ده ثهر مساشد که بمرور و دهور فراهم شده 
است و نوشته که شبه به نوشتجات تنل عمر نه 
که داز قهتر E‏ در آ نحا بافت شده است 
لد همان لد حالته است» شهر 
معروفی که در دشت دون بمسافت مفر 
۳ ساعت به جنوب شرفی یافا بر راه اورشلیم 
وافم بود که رومانبان مکررا" انرا سوزا ندند 
و باز آباد گردیده و ساس‌انس آنرا 
دیوسولس یعنی شهر عطارد ناد لکن اسم 
قدیمش تا به حال باقیست 
مقدس ن ني در انحا مولود گردیدند 
پوستبانس کلسائی در آنجا بنا نمود که 





مشرقیان آنرا سوزانیدند از آن پس باز 
معدور گردیده بعد خران شد و لله بوانطه 
اینکه بطر س ایناس‌را در آ نسح شفا داد 
معروف است اع :۳0 

لائیه . شهریست در کریت که فعلا" 
خراب است اع ۰۸:۲۷ 

لساره . شهر لیکاونته است که 
بمسافت بست و جهار مل بطظرف 
جنوب ایقونه و افع شد و الحال اورا 
ذوالدرا منامند» پولس دو مر ته بدا نحا 
رفت او لا" ولا" با بر نابا اع ۱4: : در وقتشکه امالی 


آنحا پولس‌را هرمس خواندند وسس ویرا 


سنگسار نمودنده 
تانب با سلاس بدانجا رفت اع ۱۱: و 





احتمال فوی مبرود که تموتاوس در آنجا 
مولود گشت اع ۱:۱ مقابل ۲تیمو ۰۱۱:۳ 

لغارون. (دشت) مقاطعه ایست که 
بوشم شهریار آنرا مفتوح ساخت یوش ۱۲: 
۸ و هار اه حالنه است که در 
نزدیکی تابور واقم است 

لشم . اسم قدیمی دان است یوش ۱۹: 
۷ ملاحطه در E‏ 

لعطوشم . (کوبده يا دندانه دار یا 
گندیده)۰ له از اعراب اند که از ددان 
ابن یقغان متسلسل کنتند پد ۰۳:۲۵ 

لمل . معروف است" و در میان منگهای 
گرانبهای مشرق زمین بمنزله الماس است 
ی‌الحقیقه اگر اين جنس لمل بزرگتر از 
اندازه باشد گران‌بهاتر و نفسی تر از الماسی 
است که بهمان وزن بائد لعل مشرفی نوعی 
از یافوت سرخ است ر نکش مسائه دودفب 
القرمز و فرمز فانی است لفظ لعل دفعات 
جند در کتاب مقّدس وارد شده ایوپ ۲۸: 
۸ ۱۵:۳۸ و۱۱:۸ اما به مان بعضی 
مفاد لفظ عرانی مرجان یا لو لو مساشد 
و حال آنکه لعل حققی و اصلی شاهت به 
یشم یا رباق دارد اش 4 حز ۲۷: 
۰۱1 

لمن لعنت . ضّد برکت است تث ۲۸: 
۵ ۱۲« 





لک . 


۷۹۸ 


لقلق . 





و اله لعنت‌هاشکه از روی هوا و هوس 
و اغراض شخصه از برای انتقام شخصی 
میباشد بلا تأثیر و بیفایده خواهد بود مثل 
لعنت لوح و موسی و بوشم و داود و غبره 
بلکه لعنت مور آنستکه خدای تعالی بواسعله 
الهام نبوت بر پغمبران خود اعلام مى 
فرماید که جنان و جنان خواهد شد اما 
لضت خدای تعالی که در باره" زمین و مار 
فرمود پد ۱4:۳ و۱۷ تصریح حکمی و 
داوری است که او تعالی بر مار و بر زمین 
خواهد فرمود و لعنت شریمت غل ۱۰:۳ 
حکم شر یعت است در باره" خطا کار و وجود 
مباركك مسح را از ان لعنت شر يعت فدیه می 
فرماید جه که خود از برای ما لعنت شد غل 
۳ مقابل روم ۸ و ۱۱:۵ و۲فر ۷:۳- 
۰۹ 

لفت . معروف است شکی نستکه خدای 
تعالی آدم‌را توانا بر سضن گفتن خلق 
فرمود پد ۲۰:۲ و همان لغت که ادم بدان 
سخن‌راند تا زمان بنای برج بابل بافی بود 
پد ۱:۱۱ یعنی یك صد سال بعد از طوفان 
از آن پس فقره" بهم خوردن و داخل کشتن 
ز بان در دشت شنعار پش امد وهی راهی ار 
برای e‏ 


ابنکه منفسم سه فسمت دو دد است سای 











هصدی» حرمانی» توراه ملا حطله در کار 


قلق . یکی از پر ند گان سف کته انت 


از کنات رر کر و بر وزغها و حلزون و | 


حشرات سر برد در شریعت مودوی در 
ضمن مرعهای ناباك محسوب است و چون 
بر پا ایستد ارتفاع آن چهار فدم مساشده 
و لقلق بر دو نوع است فيد رنك که 
اطراف بالهایش ساه مساشد و اورا سافهای 
بلندیست که بباری انها در باتلافها و 
جالای‌ها تواند رفت نکش دندانه‌هائی دارد 
که رو بطرف انسی ترتیب یافته تا گرفتن 
شکار بر وی دشوار اشد و بر درخنان و 
خرابه‌ها اشان کند مز ۱۷:۱۰ و بواسطه 
محستی که نست به جوجه‌ها و نست بماده" 
خود دارد مشهور است و از افریقا طی 
مسافت نموده به ارو پا اید و بالطبع هنگام 
مسافرت‌را سکو شاد ار ۷:۸ و جون در 


۳۷ ۱ 1 1 ,۱ 1 7 
U‏ ی 1 ۳ E‏ 
۱ ۷ ۳ ب 10 ۸۱ ۱ 
/ ۳ 0 ۱ ۷ 0 ار 1 ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 


ان نا 





لقیه . 


۳۹۹ 


لبه . 





پریدن بسار فوی و توانا است ضرب المئل او لین او بزنانش در شعر مساشد که نمونه 


شده است زك ۹:۵ و چه قدر شکو و خوش 
نما است هنگامکه منقار سرخش در جلو 
و سافهای بلند و فرمزش از عقب نموداد 
مشود لقلقر ۱ صدای طسعی حققی نمساشد 
جز اینکه بانك خود طق‌طق کند و غالا 
بی اذیت است و بدا بحال کسانی که اورا 
بدون جهت مکنند. 

(۳) لقلق ساه است که در نی زارها و 
چالابهای فلسطین یافت شود از ان سفید 
کوجك‌تر و از اسان باکی ندارده 

لقهه . عراندان زمان سلف عادت بر این 
داشتند که مثل اکثر مردمان مشرق با دست 
غذا خورند و لقمه‌را در سر که راعوث ۲: 
4 و هم در سایر غذاها فرو برند یو ۱۳: 
۹ و ۰۳۷ 
تکام . TT‏ ۲ 
صورت انها در ابه فدیمه مصر مفوش 
است و با لکامهای حالبه چندان تفاو تی 


یدار و ۰ 


لك . (فوی) دو نفر در کتاب مقدس 
باین اسم (۱) لمك ابن متوشائل است که 
در ید ۲۰-4 مذکور و از سل فائن 
و طقه پنحمان متسلسله از ادم و جد طایفه 
بزرگی که برای هنریکه در فلاحت و 
موزيك و غره داشتند معروف بودند لمك 


اش ۱۹:۳۷ معروف است و 





اول شخصی است که دو زن از برای خود 
اختار نموده در تور ات مسطور است خطاب 


مواساة عمرانمان است: 
(لملفه) 
عاده و طله صدایم بشئو بد 
زوجه‌هايم گفته‌هايم بشنوید 
بهر حفظ خود کسی‌را کشته ام 
هم جوانی‌دا بخون اغشته ام 
فاین ار باید دهد هفت اتقام 
هفت وهفتاد است بر لامك نمأم 
و در این خصوص تفاسیر بسیار است و 
بهترین آنها این است که محتمل است قاين 
محض حفاظت جان خود کسی‌را کشته در 
خوف انتقام ولی فاتل بوده است و لی خوف 
و هراس زنهای خودرا تسکین داده میگوید 
همحنانکه فقتل قاين از جانب خدا ممنوع 
است د ۱۵:۶ همجنان بطریق او"لی از 
حبات لمك که بالشسه بی تقصر بوده است 
توجه خواهد موده 
(۲) پسر متوثالح و پدر نوح که هفتصد و 
هفتاد و هفت سال ز ندگانی نموده نحسال 
بل از طوفان وفات نمود پید ۳۱-۲۵:۵ 
اتو ۳:۱ لو ۰۳:۳ ۱ 
لوئیل . (مقدس خدا) اسم پادشاهی 
که مادرش ویرا پند و اندرز همی‌داد ام 
٩۱‏ و بهودرا گمان جنان است که 
لمو شل همان سلنمان است و دیگران او را 
شخص عر معروف دیگری داننده 
لبه . وئيل 4:۱ ناحوم ۱۵:۳ ود 
اسم پرنده ایست که از جنس ملخ است قبل 


ثکر . 


۳۷/۰ 


لودع . 





از ظهور پرهای او ۰ 

کر . ۱ع ۱۳:۲۷ ۲۹9 اساب معروفی 
است که برای نکاهداشتن کنتها در هر 
حا که بخواهند به کار برند و همواره در 
آخر کنتی آويخه مشد وگاهی هم امکان 
داشت که در جلو اويخته شود و بعضی بر 
آنند که لننکر مرقوم قصد از لنگر چهار شانه 
بوده است که فعلا هم در بعضی موارد در 
کار است و لفظ لنکر از روی مجاز برای 
اسدواری بوعدهای الهی به کار برده شده 
است عب ۰۱۹۰۱ 

مایم . شعله ور شدگان پد ۱۳:۱۰ و 
اتو ۱۱:۱ قسله هستند که باسم لویبان ۲ تو 
۲ ۸:۱۱ دا ۰۳:۱۱ یالوبم نا ٩:۳‏ 
بالسا معروفند اع ۱۰:۲ و در نوشتجات که 
بر خرابهای مصر مسائد لیو گفته شده است 
خلاصه ایشان از سل حام بودند که در 
شمال افریقا بطرف مغرب مصر سگونت 
داشتند و فنقان بر ایشان دست یافته اراخی 





ابشان‌را که در فرب جزایر مغربی مىداشتند 





متصرف گشته ایشانرا بافریقا راندند و هم 
جنین وهتی یو انان بر اراضی که در سمت 
کرینه واقع بود دست یافته تا کله اراخی 
مسطوره حزه مملکت روم گردید و لھا م 
در قدیم مصم يارا ضدبت منمودند؟* 

لاموت . طسعت الهنّت است فل ٩:۲‏ 
مقابل اع ۲۹:۱۷ روم ٠۲۰:۱‏ 

لو اطان . ترس ۱۷:۲۳ لفقلی است که 


اشخاصیکه مر تكب گناه اهل سدوم بودند 
ید ۹:۱۹ و ۰۵ 
و این مطلب در مبان بت پرستان بسار 





رواج داشت و در پرستش عشتورث و غره 
جزء رسوم مدهبی ایشان بود عبری اینلفظ 
فادش و مو شش وادشه است یعنی دیس 
شده و در ید ۲۱:۳۸ و۲۲ و تث ۱۷:۲۳ و 
هو ۱4:6 مذ کور است بعضی از اسراشلمان 
اين قدیس هولناكرا ىول کردند و حال 
اينکه مخصوصاً در ضمن سایر اعمال بت 
پرستی ممنوع بود ا پاد ۰۲٤٣۲۲:۱١‏ 

اسا و بهوشافاط و يوشا در ضمن تحدید 
خر در صدد نابود کردن این مطلب 
بر امدند | پاد ۱۳:۱۵ و ٤٣:٣۲٣‏ و ۲ پاد ۲۲: 
۷ مقابل روم ۰۲۷۲۲:١۱‏ 

لود . لود ابن سام ابن توح است پد 
۰ که محتمل است جد لوبان بوده 
است ار ۰۹:٤٩‏ 

لودبار . محلی است در مشرق اردن 
در فسمت حاد که در نزدیکی محنایم بشمال 
۲شمو ۹ ۲۷:۱۷ که 











یوق واقع است 
ما کیر عمونی که داودرا در وفت فرار از 
حضور آ بشالوم اعانت نمود و مفییوشت پسر 
فالج یوناتان و بعضی بر آنند که لودیار 
د براست یوش e1:‏ 








لودم . پسر مصرایم است پید ۱۲:۱۰ و 
سل وی در مان فارس و فوط مذ کود است 
حز ۱۰:۲۷ و نیز بعد از کوش و فوط ذکر 


لو روحامه . 


۳۷۱ 


لوط . 





میشود حز ۵:۳۰ و محلش معلوم یست و 
سل ویرا لودیان گویند و چون با کوش و 
فوط ذکر مشود بعضی ایشان‌را از طوایف 
افر یا دانسته انده 

لو روحامه . . عر مرحوم" اسم دختر 
هوشم بی ابت که رمزا اثاره بحال 
مملکت بنی اسراشل است که رحمت خدارا 
گم کرده بودند هو ٩:۱‏ و۸ ملاحظه در 
لو عمی" 

لوز . . (بادام) (۱) اسم اصلی و او لی 

بت ایل است پد ۱۹:۲۸ و۱:۳۵ و۸؟:۳ 
یو ۱٩‏ :۲ و از این آیه معلوم مشود که 
لوز در جواد بت‌ایل بوده است یوش ۱۸: 
۳ داو ۲۳:۱ ملاحظه در بت ایل ۰ 

۳۱( اسم شهری است در اراضی حتتبان که 
یکی از اهل لوز قدیم که با قوم خود هلاك 
نشده بود آن‌را بنا کرد داو ۲۱-۲۳:۱ و 
این ا ل حالیّه است که بمسافت 
4 میل بشمال غربی بانیاس وافع است 

لوط . (پوشش) پسر حاران برادر ابرام 
است که در اور کلداننان جاشکه پدرش در 
گذشت متولّد گردید پس لوط ابرام و 
تارح‌را پیروی نموده باتفاق ایشان به بان- 
اللهرین آمد پد ۳۱:۱۱ و۰۳۲ سس از 
آنحا مسافرت اختبار نموده بزمین کنمان و 
احتمال فوی هم میرود که بمصر در امد پيد 
۲ وه و جون از مصر مراجعت نمود 
اموال و مواشی وحواشی خود ولوطرا برون 


























از حوصله حساب دیده از لوط در خواست 
نمود که از وی مفارفت گزیند جه که 
حوصله ان جناب جنك و نزاع شانان خودرا 
باشابان لوط بر تابد لوط ما 
حا که بنفلرش نکو ابد مضر فرمود 
بنابراین , لوط مرعزار اردن‌را که بهترین 
و نکو ترین علفزارهای ا بود اخشار 
کرد در خلال این احوال در مسان پادشاهان 
اطراف و حوالی اردن با کدرلاعمر جنك 
در پسوسته ایشان از کدر لاعمر هزيمت بافته 
اعلبی اسر شدند و لوط نیز با اسران دیگر 
باسیری برده شد* چون این معامله , 

ایرام رسد لشکری از خدمتکاران خامته 
خود ساز داده رفت و بر ادر زادو" خودرا 
آزاد ساخته با خود باز آوردء خلامه لوط 
سدوم مراجعت نمود و هر چند که زیست و 
زندگی با اهالی آن نهر در نظر لوط بسار 
ناپسند بود باوجود ان دو دختر خودرا 
باشخاصکه از اهل آن 








۱ شهر بودند نزویح 
فرمود و چون پباله شرارت و بزهکاری 
سومبان لبریز گشت دو فرخته از جانب 
حضرت اقتس الهی بنزد لوط شده ویرا از 
بلائی که بر شهر سدوم و عموره و ادمه و 
صوئم و بالع که همان صوغر است فرود 
خواهد امد با گاهاسدند لکن از بساری در 
خواست لوط ویرا امر فرمودند که ببالم که 
فصبه ایست کوچك فراد نماید و اسم آ نا 
بصوعر تدیل یافت و در حشکه فراد 











لوعہی . 


۷ 


لوکپوس . 


منمودند زوجه لوط بعقب خود نگریسته | فبلبی با هم مصاحبت داشتند و از آنوقت به 


جون این مطلب خلاف امر الهی بود بستون 
نمك مىدل گردید از ان پس لوط از صوغر 
انتقال نموده در کوهستان موآب سکونت 
اختبار نمود که ان زمین بهر دو سل وی 
که موا ان و عمو مان باشد داده شد 
تث ٩:۲‏ مز ۰۸:۸۲ در هر صورت لوط 
شخص لون المزاجی بود و حال اینکه 
کتاب مقدس ویرا عادل منامد ۲بط ۲: 
۷ و۰۸ 

لوعمی . (ه فوم من) اسمی است که 
بامر الهی به سر دو مین هوشع نبی داده شد 
مفادش آنکه خدا اسرائلرا رد کرده و 
محددا فول فرموده است هوش ۶ ۱۰ 
۰۳۳۳ 

لوقا کالپ . مصتّف یکی از اناجبل و 
بعید یست که این همان لوفا باشد که پولس 
امتاز مدهدکو :۱۱و۰۱ مصنف انحیام 
باسم او مستی است و مصتف کتاب اعمال 





حواریون نیز اوست و در اغلب سفرهاشکه 
در کتاب اعمال مذکور است با پولس همدست 
و همقدم مبود لهذا لفظ رفتم در اع ۱: 
۱ اول کلمه ایستکه دلالت مکند بدینکه 
او در فر ترواس و سفر اول مکادو نه با 
پولس مصاحب بوده پس از اینکه بفیلبی 
رسدند مفارفت موفتی در مان ايشان اتفاق 
اقتاد ولّی باز در هنگامیکه پولس بعزم 
اورشلیم بکشتی می‌نشست هر دو محددا" در 


بعد در کارها و سفرهای دریا ومصائب دیگر 
تا انتهای محبوسی او ل پولس در رومبه با 
او مصاحىت منمود اع ۷ و ۰:۳۰ و٩‏ 
و٣١۱‏ و۲۸-۱:۲۱ فل ۲: ۲ نموه: 
۱ تاریخ ثخصی او پش از مصاحت با 
پولس و بعد از ان نا معلوم است یا «منی بر 
روایات محهوله عبر مه است ۰ در 
تحریرات خود حتی الامکان از خود ذکری 
ننموده و شکی نس ت که او بوامطه دا نشمندی 
و حکم و امانت و پیثه طابتش برای 
کلسای سلف بغایت مفید و نافع بوده علاوه 
بر این ترکه مین و گران بهائی که فصد 
از نوشتحات او باشد برای جهان بافی 
گذار ده است ۰ 


انجیل لوقا. گویند که این شخص 
انحل خودرا بهدایت پولس که مصاحب 
اعلب از سفرهای او بود بگاشت انظار وسعه 
و عمومیت روح وموضوع او همجو حواری 
جلبل القدری است که بقمایل فرستاده شده 
مسح در انحل او همحو دوست سار 
مهر بان عاصیان و مخلص جهان مذ کور 
است و چنانکه معلوم است برای تىوفلس که 
یکی از اشراف یونان و یا از اعبان روم 
بوده است نگاشته تاریخ آن بزعم عمومی 
تخمنا ۱۳ منلادی مساشنده 

لوکیوس . (۱) یکی از منسوبان پولس 
است روم ۲۱:۱۹ و در ملد وارد است که 
او انقف کتخریا و دور نست که همان خود 





لویائان. 


۷۷ 





لو کیوس ۲ باشد که شخصی فیروانی و یکی 
از معلمن انطاکه بود اع ۰۱:۱۳ 
لویاتان . وصف این حبوان در ايوب 
فصل ۱ بتفصل بان شده است و او از جمله 
جتاران حوانات آبی است همحنانکه 
بهنموت از جناران حبوانات خشکی مساشد 


لهثه . (خسته) دخت بزرك لابان که بطور 
خدعه به یعقوب داده شد پد ۱۱:۲۹ و از 
برای یعقوب شش سم و یکدختر اورد و 
پس از ورود بمصر جهانرا وداع گفت و 
خود لیئه میدانست که یعقوب راحیل‌را بیش 
از وی دوست مدارد پد ۲۵-۲۱:۲۹ و 


کے تن ک: نیت شمه = 
e 2‏ 





دج ۳ 


(لویاتان) بزمحهبی 


و از فرار شرحی که در ايوب وارد است 
با تعریف و توصف نهنك مطابق مساشد۰ 
خلاصه او از ما ی 


که ویرا از و بلاوتسر و گلوله نکاه 
بر او کار گر 
مساشد و نهنك فعلا" ۱ 
جنوب عثلیت واقع است یافت مشود و در 


مدارد جز از شش خانه که 


سابق الا یام در مصر بر یافت مسئد و دز 
مزمور ۶۹ و اش ۱:۲۷ بلفظ لویانان 
بفرعون اشاره منماید و اما در مزمور؟۱۰: 
٩‏ اثاره یکی از حوانات زورمند و 
شجاع ابی مباشد همچو حوت و 
عره* 





۰۰ و باوجود ان بعقوب‌را بسار 


لیبرتینیون . ۱ع ۹:۰ بهودیانی بودند 
او ی ی ی a‏ برد م 
و شدنده سس عدد بساری از ایشان 
ازاد گشتند جنانکه گمان دارند ۰۰۰ 
از اسان در سال ۱٩‏ ملادی از روم نفی 
بلد شده و ایثان را در اورشلیم 
مخصوصی بود و اینان از جمله کسانی هستند 
که با انتمان فهند او ل مقاومت منمودنده 

لهدیه . 


بود از اترا در لدیه که در ارغوان 


۵ اع ۱ ۱:۱٦‏ زن مسحه بهودی 





تحارت ممود و زنی صاحب دولت و مکنت 


لیسانیوس . 


بوده در و فىلىى موفتا سکو نت داشت و در 
انجا بفیض بشارت پولس‌را ضافت نمود* 


لیسانیوس . رس دم ابلنه بود لو 


°1۳ 

لیسیاس . اع T1:‏ ملاحتفه در 
کلودیوس ۰ 

لیثه . اش °1° فر به دان ست 


بلکه قریه" کوچکی است که در مبان جيم و 
عناتوث وافع و ولتر گمان دارد که همان 
عسویه است که بمسافت دو مل بشمال 
اوو ت 

لیکاوئیه . 
کوجك که پولس دو مرنبه بدانجا رفت 
اع : : ۲۳-۷ و ٦-۱:۱٦‏ و از طرف شمال 
بغلاطه و از مشرق به کدوکته و از جنوب 
به فلقه و از مغرب به پسدیه و فریجه 
محدود بود و دارای دشتها و تل و نه‌هانی 
بود که بهیحوجه حاصل خیز بود بلکه از 


و آ ست ناياق 








۳۷ 


لینس . 


اکثر امالی للکاو نه مال و حوان خصوصاً 
گوسفند نگاه مىداشتند و از جمله شهرهای 














معظم و عمده" آن ايقوننه و دربه و لستره 
است بعضرا گمان جنان امت که لغت اهالی 





این مستعمره سربانی مفشوشی بوده خود یر 
از جمله وحشان بوده اند اع ۰۱۱:۱۶ 

لیکیه . یکی از مقاطعات اسای صفبر 
امت که در برابر جزیره دودس فیمابین 
کادرش و یمفلته وافع | است و دارای د دو 
شهر معظم بود یکیر! پاترا و دیگریرا مرا 
مگفتند و در سلطنت اودري متعمره 
رومانی گشت و پولس لبکتهرا دیدن نموده 
در پاترا و سرا بشارت همداد اع ۲ و 
4 

لین . مسحی بود در رومته که با 
پولس و تیموتیوس رفافت میداشت ۲ تمو 
۶ و در تقلند معروف است که بعد از 














بطر س او او ل انقف روم است 


۷۷0 


مادار ۰ 





مأجوج . محل جوج و او مأجوج ابن 
یافث ابن نوح است د ۰ و او ۵:۱ 
و سلسله ویرا مأجوح گویند و یا اسم بلادی 
است که جوج بر آن شهر باری داشت حز 
۸ و ۰۱:۳۹ 





خلامه در فرون متوسطه موریان بلاد 
تاتاررا مأجوج نامیدند لکن اعراب زمنیرا 
که درمبانه دریای‌فزوین و بحرامود وافست 
مأجوج مینامدند بسیاری مکیتبان‌را که در 





ایام حزقبال معروف و در مغرب اسا سکنا 
داشتند ماحوح مدانند و اسان بطي مکشان 

(a‏ بجی ہے 
در ماه چهارم قبل از کوه معروف بکوه 
فاف که لشگر گشده ساردس را که شهر معظم 
لدیا بود در سال ۹ فل از مسح مفتوح 
ساخته بر ساکرس بادشاد مد در نال ٦۳٣‏ 





فل از مسح عسی دست بافتند ۰ از آن پس 
راه مر گرفته پس‌ایتخس 
بدیشان داده ایشان‌را باز گرداند لکن از 
اسای غز بی قل از انتهای فرن اینده رانده 
نندند على الجمله حزقبال در تومیف ابئان 
در سواری و انتعمال ليزه در نهایت مهارت 
بودند و آنحه از تواریخ بوناندان معلوم 


هد ره ۳ 


اما جوج و مأجوح که در مکا ٩-۷:۲۰‏ 
وارد است مر اد از دشمتان دین مسحی 
مساشد ۰ 

ماحول . (رفص) پدر چهار پر است 
که در حکمت و معرفت شهره بودند لکن 
بدر جه" سلیمان نمترسدند اباد :۰۲۱ 

مادی. ‏ (زمین متوستط) پسر سّومین یافت 
است که مدی‌ها از او منشعب گشتند پد ۱۰: 
۲ او ۰۵:۱ 


مادار . فصد از ذ کر اینلفظ در عهد عتبق 
فقط مادر حشقفقی ست بلکه برای ماد 
بزرك ایاد ۱۰:۱۵ و دایه پد ۱۰:۳۷ و 
پیش وا داو ۷:۵ تم استعمال شده است و دز 
ار ۱۳:۵۰ و حز ۲:۱٩‏ مادر شهر‌ها و 
طوابف نیز ذکر شده است و چون مفام زن 
در هت اجتماعنه دلالت منماید بر ابنثه 
انطایفه در تمدن ترفی دار ند لهذا انحهر ! 
که در کتاب مقس در شان مادرها کته 
شده است ذکر نمائیم من جمله ام ۱:۱۰ و 
۵ ۲۵:۱۷ و۱۵:۲۹ و۱:۳۱ و هم 
جنان در امفار خمسه مومی نیز مذکور است 
خرو ۱۲:۲۰ ث ۱۱:۵ ۱۸:۲۱ -۲۱ 


مدی ۰ 





لا ۳:۱۹ و مادر سلطانرا بسار احترام 
منمودند اپاد ۱۹:۲ ملاحظه در ملکه 
بايد دا نست که مادرها با توجه بی نهایت 
بر اولاد خود افتدار یافتند و اکثر مردمان 
تامدار فر ض خودرا بمادرشان افر ار 
کرده اند من جمله وقتکه ناپولبون از مادام 
کامبان پرسد که دولت فراسه جه جرا 
بش از همه لازم جواب داد (مادرها) یکی 
از شانه‌های از خدا بودن مذهت عرانسان 





حالت سرافرازی زنان است ست بزنان بت 
پرستی که در اطراف ایشان بودند لا ۳:۱۹ 
۵ اباد ۱۹:۲ ۲:۱۵ کلسسای 
مسبحی دز محبت و طافت و صر و غیرت و 
جان تثاری مادرها در تربت اطفال ابشان 


a4 “ 


لی 


برای مسح تا بحال بسار مقروض بوده و 
واه و 

مادون . (خصومت) شهری پادشاه شین 
از مال کنعانبان یوش ۱:۱۱ و۱۹:۱۲ که 
a‏ شهر بارانرا کشت و مادون در تزديك 
حطین بو ۵ * 
لفظی است مشتق از مدی ابن 
یافث بد ۰ وا نو ۵:۱ و مدی بلادیرا 
گویند که در شمال و شمال شرفیش نهر 
ا رکسس و دریای قزبین و فرئه وهر كانه 
و دشت فارس بمشرق و فارس و سوسانا به 


مدی . 











جنوب و آشور و ارمنتّه بمغرب ان وافع 
است طول این مملکت از شمال بحنوب ۵۵۰ 
مبل و عرضش از مشرق بمغرب از ۲۵۰ 


الی ۰ مل و مساحتش 0۰۰۰| سل 
مربع است" 

مدی در سایق به شش مقاطعه تسم یافته 
بود و در ایام یونانی‌ها و رومانبان بدو 
مقاطمه تقسیم یافت یکبرا اترو باه و 
دیگری‌را مادای بزرك مگفتند۰ 

اما اتروبنته در شمال و شامل اراضی 
بود که در مسانه" دریای فزوین و کوهستان 
دمالی نهر زاغروس وافع است این اراخی 
بقدر ۳۰۰۰ فدم فوق بطح دریا و دارای 
سلسله کوهها و دختها ات خاکش حاصل 
خیز و انواع سز بحات و بقولات در آنا 





روب 

انا مدی کر در جنوب و مشرق 
اتروباننته واقع طرف مفربش کوهسار و 
دارای اشجار عظم و بثه‌های مهب است 
و خلی باراور و حاصل خیز است" 

انا طرف مشرق و جنوب شرفیش سنگلاخ 
و خالی از کاه و سزه و دارای ريك‌زار- 
بست که متدر"جا بصحرای فارس منتهی شود 
و اکتانا همدان معروف قصه اين هر دو 
مقاطعه مود ° 

مدی از فراریکه معلوم مشود ملقم 
بمقاطعات مره بوده امت زیرا که لوله را 
نسم ور ود است بافته اند که 
در آنحا بست و چهار نفر از روسای مادای 
مذکورند که در ۷۱۳ فل از مسح ریاست 
مسداشتند و مدی فعلا" جزء ءملکت ایران 


مدق ه 


۷۳۷۳۷ 


مار . 





حنانکه از تواریخ آشوریان مستفاد مشود 
یکی از شهریاران آشور تخمناً در سال 
۰ فل از مسح بمملکت مد لشکر گشده 

و در کاب مقّدس نیز مذکور است یعنی 
در وقتی که شهربار آشور اسران اسراشلرا 
در انجا مسکن داد ۲ پاد 1:۱۷ و۱۱:۱۸ و 
حضرت اثعیای نبی در نبواتی که بر ضند 
ال هو از صفات مدی‌ها خر مدهد و 
مدی جزء مملکت آشور لبود بلکه سرجون 





و سنخاریب آنرا مفتوح ساخته انرا باج 
گذار خود گردانندند و در سال ۰۱۵ فل 
از مسح امتفلال یافته ساکسرس در آنجا 
مملکتی بر پا نموده در سال ۱۲۵ قبل از 
مسیح بر خرابی ینوی اعانت نمود بدان 
لحاظ مملکت مدی‌ها فوت و فدرت بافته 
شامل فارس و توابع آن و آشور و عبره 
گردید و از نهر هالیس تا بدریای قزبین 
امتداد یافت و از آنجا به خلیج فارس منتهی 
گشت علیهذا طولش ۱۵۰۰ میل و عرضش 
۰ ميل و مساحتش ٩۰۰۰۰۰‏ ميل مریتم 
بود و در ایام کورش در سال ۸ ول از 
گردیدند و بمملکت مدی و فارس دا ۳۸۷۵ 
و و۱۲ وه۱ و فارس و مد موسوم 
گشتند اس ۰۱۹:۱ و در کتاب مقتدس اشاره 
بهیچ یك از شهرهای آن یافت نمی‌شود جز 
احمتاعز ۲:۹ که همان اکتا:اناست »۰ لاه د 














در سلطنت داریوش هستاسسی در ۰ ول 


از مسح مدی‌ها یاعی شدند و همحنان در 
سلطنت داریوش نوئوس ۲۰+ قبل از مسح 
بنای سم کشی گذاردند لکن کاساب نشدنده 
از آن پس ابکندر کبیر آنجارا مفتوح 
ساخت»سس صاحب استقلال گشته در او ل 
ماه" مسحی جزء مملکت پارتنه گردید و 
در اعمال ٩:۲‏ مدی‌ها با پارتتان مذکورند 
و اهالی مدرا مدی گویند دا ۱:۱۱ اش 
۳ و در ایام هیرودوتس آنهارا 
آریانیان میگفتند ملاحظه در مادی۰ 

مار . بايد دانست که قصد از اینلفظ که 
در کتاب مقدس وارد گشته است مراد از 











نوع مخصوصی از مار نست بلکه مراد از 
مطلق مار می باشد و بموافق سفر پیدایش‌ ۱:۳ 
مار حبوانی حله‌ور و مکار مساشد که زود 
بر خطر و فرار از ان متنسته گردد مت ۱۰: 
۲ و اکثر حوانات و اسان از او خایف 
مساشد 

شطان که به (مار) و (مار قدیم) ملقّب 
گثته است مکا ۹:۱۲ و۱ وه با مراد 
از آن است که اشاره بمکر و حبله و خائت 
او نماید با فصد از این است که به ابوین 
ما بثکل مار ظاهر ایشانرا فریفت ۲"فر 
۱ 

و ذکر مار در مت ۳۳:۲۳ اشاره بشرارت 
در مز ۵:۵۸ و حامعه ۱۱:۱۰ و ار ۱۷:۸ 
اشار ه سحر و جادو گران مساشد و در پد 


انآ م ۳۰ CC. fF‏ 
a ۵ 6‏ ر ۰ سل )¢ و .و 


لو یذ کد ناد خواهی 
خورد و عادت اینگونه حوانات در هند 





و سایر جاها شوع دارد و دور نست که 
سختی که در مبان مردم شوع دارد و شخص 
حبله‌وررا مار خطان کنند نیز اشاره باشد بر 
اینکه مار سب قوط آدم و حنوا شد و امکان 
دارد که تعلیمی که زردشت داده گفت « که 
شریر به صورت مار بوده خود مرا گناه 
کاری اموخت» نیز ناشی از مطلب قوط 
باشد ۰ 

مار برنجون . عد ۱ ٩:۳‏ در وفتی بود که 
بنی اسراشل بر ضّد خداو ند هم همه کردند 
و خداوند در ازای این فعل نکوهده 
مارهای زهر دار در مان ايشان فرستاد که 
آنهارا مارهای انشان گفتند و ایشانرا هلاك 
ساخت بحدی که بنزد مومی آمده ملتجی 
شدند که او به حضور خداوند دعا نماید تا 
مارهارا از ایشان دور فرماید لهذا خداو ند 
عالم محض آنکه توبه ایشان‌را امتحان 
فرماید موسی‌را امر فرمود که ماری از بر نج 
ترتیب داد وانرا بر چوبی بلندکرد بطوری 
که از همه حای اردوی نی اسرائل دیده 
سند و چون کسیرا مار مگزید و بدان 
مار بر نحبن نظر مافکند از هلاکت سرست 
خداوند ما عسی مسح نیز عمل خودرا که 
برای انمام آن امده بود بدان تشه فرمود 
بو ۱:۳ و۰۱۵ 

مارهای آنشین . تث ۰۱٥:۸‏ ملاحظه در 
مار ۰ 

ماران اتا . لفظی است سوریانی یعنی 
خداوند امد افر ۰۲۲:۱٣‏ 


ماره . 
آشور و ایتام بمسافت نفر نه روز از محل 
عور بنی اسراشل از دریا عد ۸:۳۳ و٩‏ 
که دارای جشمه تلخی بود و موسی انرا 
شرین کرد چه از درختی که خداوند باو 
نشان داد در آن جشمه انداخت خره۲۲:۱- 
۵ برخی‌را گمان جنان است که ماره در 


([نلخی) موضعی است در دشت 





نزد عان حواره در وادی اماره وافع است 
و اب این چشمه بسار تلخ است ولی بعضی 
آنرا غرفه دانسته انده 
(نلخی) موضصست در دشت 
غربی بهودا می ۰۱۲:۱ 

مازو . ۲ تمو ۳۱:۱۲ گویا الت و 
ماشنی تیز از برای خورد کردن ندم بوده 
است در فلسطین بعد از شخم یعنی قبل از 
اوشاندن تخم کلوخ‌هارا بتوسط گاوها خور د 
کنند یمنی درختی خاردار به کاو بسته بر 
روی انها کشند و خورد نمایند ایوب ۳۹: 
۰ اش ۰۲:۲۸ 


ماش . یکی از بنی آرام است پد ۱۰: 
۳ که در اتو ۱۷:۱ ماشك خوانده شده 
است و گمان جنان است که وی در کوه 
ماسوس که همان قراجابغلر و در نزدیکی 
شمال الجزیره واقم است سکونت مداشته» 

ماش . (۱) ماش * 

(۲) ماشك ابن یافث ابن نوح پد ۲:۱۰ 
گمان مرو د که سل وی در نزدیکی جشمه‌ها 
و دجله سکونت داشتند مز ۵:۱۲۰ حز۳۲: 


AA 


ماهتاب . 





٩‏ و سل ماشك با تحار صور تحارت 

مسداشند حر ۱۳:۳۷ ۲:۳۸ و ۰۱:۳۹ 
ماقص . طرف موضعست که یکی از 

وکلای سلسمان در آن مسکن داشت اپاد :٤‏ 





| کاندر گمان دارد که ماقص همان موس‎ ٩ 


حالیه است؛ 

ما گر . (خریده شده) اول زاده منسی 
از مه آرامته اتو ۱۸:۷ و او پدر 
جلعاد اعد ۲۹:۲۹ و۱:۲۷ و۱:۳۹ و پدر 
دختری است که اسمش ابا بود ۱تو ۲۱:۲ 
و۲۳ و در فتح زمین کنمان عشره ماكر 
خبلی فوی و زورمند گشته اراضی جلعادرا 
متصرف گردیدند اعد ۳۹:۳۲ تث ۱۵:۳ 
۲پدر عمیثیل که مفییوشت ابن یوناتان در 
خانه وی مکونت ورزید تا وقتی که داود 
ویرا پاورشلم طلسد ۲سمو 4:٩‏ وه و۱۷: 
۰۳۷ 

ما کیروس . در کناب متس مذکور 
نست لکن گمان دارند که همان محلی است 


که سر بحبای تعمد دهنده‌را در آنجا از 














تن جدا کردند و ان در نزد مخور در 
مشرق بحبره الموت واقع مر ۰۲۹-۲۱:٩‏ 

مال . اینلفظ در عبرانی در عهد فدیم و 
جدید در موارد بسار بمعنی دولت و نروت 
و ندیه باشد اعم از ینکه مواشی عد ۳:۳6 
یا اثاث و نقدینه بود ۲تو ۰۱۱:۱ و لفط 
مسطود ترجمه جند کلمه عبرانی و بونانی 
است لکن در مت ۲۶:۹ و لو۱۱-۹:۱ 


ترجمه کلمه یونانئه ایست یمنی مأمون که 
از کلدانی یا سریانی گرفته شده است که 
مقصود از دولت مندی مساشد و بدا تواسطه 
ات که در ایات فوق خدمت خدا و خدمت 
مأمون‌را مقابل کرده است و در ایات ثانی 
مقصود از مال ظلم یا شخص ظالم غنی است" 

مالك . (پادثام) پسر میخا نوه مفیبوشت 
انو ۳۵:۸ و اتو ۰۱:۹ 

مانوح . (راحت) مردی بود از صرعه 
که در فسمت دان وافع و او پدر شمشون 
بود و ناریح تولد شمشون در داو ۲:۱۳- 
۵ مفصلا" مسطور است و مانوح ثانا در 
داو ٤-۲:۱٤‏ در وقت تزویج شمشون مذ کور 
است و ظاهرا فل از پسمر خود بدرود جهان 
گفت زیرا مذکور است که برادران شمشون 
نعش وی‌را از غزه هبر منوح که در مىانه 
صرعه و اشتاول است اقل نمودند داو ۱۱: 
۳۱ 

ماهتاپ . خداو ند عالم ماهتابرا از برای 
سلطنت شب خلق فرمود پد ۶ و سال 
عبرانبان سال فمری بود که شروعش با 
رو بت هلال بود و انرا سر ماه مننا دند 
اعد ۱۱:۲۸ واا و پسثشان‌را ماه برصتی 
عادت بود جنانکه خداو ند در تث :۱۹ و 
۷ بی اسراشلرا از این عادت فاسده 
منم فرمود و دور ليست که ايوب نیز بدان 
اثاره فرموده باشد ايوب ۲۸-۲٣:۳۱‏ و 
بهود بر از برای ماه بخور مي‌سوزاندند 
پاد ۵:۳۳ و انرا عادت مسمودند ار ۲:۸ 





و زنان از برایش فرصهای نان می‌پختند 
ار ۱۸:۷ و۱۹-۱۷:44 و۲۵ و اورا ملکه 
اسمانها مىنامىدند ۰ 


او نز مثل سایر حوانات در تحت سلط و 


پد ۲۹:۱ و۲۸ مز ۸:۸ گویند 


قدرت اسان مساشد و شریعت موسوی تمیزی 
فما بین ماهمان دربا گذارده انهاشرا که 
صاحب فلس و بال اند پاك و آنهائی‌را که 
بال و فلس ندارند نجس فراد داده است 
لا ۱۲-۹:۱۱ و سلمان ملكرا در باره" 
ماهمان فلسطان معرفت و داش تامی بود 
اباد >:۰۳۳ 

اتا در کتاب مقدس بهیجوجه جنس 
و نوع ایشان مذکور نیست و از جمله بلبات 
عشره که بر مصر وافع شد یکی متعفن گنتن 
آب بل بود که ماهیانش کلساً هلاك شدند 
و امد آن فوم از طعام دائمی و لذیذشان فطع 
گردید و اشصای نی نیز در باره نقصان اب 
نبل و فلت ماهیان و ماتم ثیری صیادان 
سوت فرموده است اش ٠۰٥:۱۹‏ مقابل 
حز ۱۰-4:۲۹ خلاصه ماهی در آبهای 
اراضی فلسطتن بسار و در دریای جلل 
پیش از سایر جاها یافت میشود بحیئیتی 
در دریای حلل و رودهای داخل ترمین 
بیش از سی جور ماهی توان یافت که بعضی 
قابل خوردن و بعضی دیگر قابل خوردن 
ست مت ٩۷:۱۳‏ و۰4۸ چهار نفر از 
حوار یون در بد امر ماهی ۳۹1 بودند مت 
۰۲۱-4 و از قرار معلوم چنان متماید 


که ماهی گبران ماهیرا در جاهای دیگر 
گرفته برای فروش در او رشلیم ساوردند 
زیرا که یکی از دروازه‌های شهر باسم 
دروازه ماهی معروف بود ۲ نو ۰۱:۳۲ و 
فسقان نیز در اینکار مهارت تام و تمامی 
داشند حر ۵:۳۱ و4 ۱ بح ۷۲ و اسم 
جود جر یمی: عدا دلالت: ب مد ماهی 
منماید ۰ 





بت پرستان بماهی سجده میکردند و شاهد 
بر این مطلب اینکه داجون خدای فلسطنان 
صورتی بود که سرش شبه بسر انسان و 
بدنش شه بماهی بود بدین لحاظ خداو ند 
تبارك و تعالی اسرائیلیانرا منع فرمود که 
صورت حوانات دریاسرا برای خود 
نساز نده 





و باید دانست که ماهی در بحبره الموت 
رشت ا اگر 1۳ و سایر 
جاها نیز بدانجا رود فور!" خواهد مرد 
جنانکه حزفال پغمر اثاره فرموده است 
حز ۱۰-۱:4۷ و فصد آن حضرت این است 
که مارا بفهماند که آبهای مقس که از 
هکل به بحره الموت جاری می‌شود آبهای 
ان دریاچه‌را اصلاح خواهد فرمود؛ 

مبرهن . دو معنی دارد یکی معتن کردن 
اع ۹ و۷:۲۵ و دیگری آزمایش و 
امتحان کردن خرو "۰:۱ و۲:۲۰ لو >۱4: 
۰۱۹ ادم ابوالىشر امتحان کرده شده سافط 
شد د ۱۷-۲ و ٦-۱:۳‏ در ایبنصورت 
تمام نسل بشر در مورد امتحان اند مز ٩:۷‏ 


نکر ۷۸۱ 


مکردات . 





و4:۱۱ و فرصتی معن دارند که بخدا 
رجوع نمایند و توبه کنند تا نجات اند 
ایوب ۳۰-۸:۳۳ ام ۱۳:۲۸ ایو ۰۹:۱ 
امتحان احساس حق و باطل و اطاعت 
وجدان و لافت جزای عدم اطاعت و مدت 

امتحان و مدد الهی بتقس که بالاخره 
مقىول افتد يا مردود و اعلامهای خدای 
تعالی بر ضّد گناه و خطاب برجوع از گناه 
و زندگانی جاودا نی یافتن‌را متضمتن است 
ولی نونتحات مقّسه این مسله‌را صحه 
نمگذار ند بلکه بر خلاف ان است ام ۱: 
۳۱-۶ مت ۱۰:۲۵ روم ۱١-۱۲:۲‏ مکا 
۱ مقابل جا ۰۳:۱۱ (۲) اطلاع 
مخصوصی از راه نحات فل از آنکه کسی 
بر گناه خود وافف شود و از برای ان 
محزون باشد و خودرا بفضل و رحمت خدا 
که اساب نحات است بسارد لازم نست 
که او تعالی اینگونه فضهای نحات بخش 
را در ایام عهد عتبق به بساری عطا فرمود 
در صوریکه اطلاع صریح و صحبحی از 
مسح نداشتد امد که در بارم" پساری در 
اراضی بت پرستان هم حنان بوده است اع 
۰ روم ۱۲:۳ و ۰۱۳ 

مېشر . فصد از ذکر اینلفظ در عهد 
جدید کسی مساشد که بشارت نحات‌را بمردم 
داده از حائی بحا نی رود و کنایس‌را باسم 
سبح بنا نماید اع ۸:۲۱ اف ۱۱:4 ۲ تيمو 
0:4 

و اگ ر کسی صفحات کتاب مقَدس‌را مطالعه 
نماید خواهد یافت که مسشرین رسولان‌را 


در کارهای خودشان کمك منمودند و در 
سفر با ایشان رفافت سکردند و پولس رسول 
نیز هنگامیکه بدیدن کلیسیاها میرفت ایشانرا 
با خود می برد اع ۰ وه و ایشاترا 
منفرستاد تا بشارت خلاصرا بسایر برادران 
خود برسانند فی ۲۳-۱۹:۲ بلکه کارهای 
مهمه‌را بدست ایشان می‌سرد تا در مدت 
غاب او بانحام رسانند امو ۳:۱ و۱4:۳ 
و۱۵ و+۱۳:4 و هر يك از مشر ین حهار 
گانه‌را بنوعی تشسه کرده‌انده مثلا" متی‌را 
بصورت اسان زیرا که او سلسله مسیح‌را 
از آدم باین طرف ممن کرده است و مرقس 
را به شر زیرا که مسحرا شر بهودا 
سخواند و لوقارا په گاو نر زیرا که 
میگوید مسح خودرا برای گناهان جهان 
قربانی کرد و یوحتارا به نسر زیرا که 
دائما چشم خودرا بمسح دوخته بوده 
متاله . (هدیه) یکی از منازل بنی 
اسرائشل است فیمابین دشت و حدود مواب 
عد ۱۸:۲۱ و۱۹ بعضیرا گمان جنان است 
که مان همان مانه است که بر رود زرفا: 
ممین بمسافت ۱۳ ميل بجنوب دیبون واقغ 
است ۰ 
مقنها. _ (بخشش خدا) اسم پسر يوشا که 
بخت النصر ویرا پادشاه ساخته از آن پس 
اسمش‌را بصدقا مبدل نمود ۲پاد ۰۱۷:۲4 
بهردات . داده شده مثرا (خدای افتاب) 
(۱) خازن کورش که امین بر ظروف 


هکل بود عر :۰۷ 








مکله . 


۷۸۳ 


می . 





(۲) ضابظ قاری در ماس تون ایام 
ار تحشتای بادشاه عز ۰۸:۱ 

مققه  .‏ (شرینی) یکی از منازل بنی 
اسراشل است در دشت اعد ۲۸:۳۳ و۰۲۹ 

مني . لقی است که بهوشافاط بکی از 
اغا اود دا ۳۱و لو 
بست که مقصود از اینلفظ اشاره بیکی اذ 
ابلاف و با مسقط الراس او مساشده 
متوشاع . مرد فرستاد که ااره بطوفان 
است و او پسر خنوخ خنوخ است که در سال وقوع 
طوفان حهان‌را بدرود گفت در حالتکه 
٩‏ مال از عمرش گذشته بود پد ۲۷:۵ 
و او ۰۳:۱ 

متیلینی. (بی شاخ) شهر بزرك جزیره 
لسوس است و آن بندری میباشد که که پولس 


در وفت مسافرت از اسوس به خوس در 
آنحا فرود امد اع ۰ ۱ و در ایام 








پولس شهر رومانی مشهور بود* 

د (بخش خدا) یکی از شاکردان 
مسح است که همواره از شروع و بعلت 
مسح تا زمان صعودش ملازم ان حضرت 
بوده بو انطه فرعه از برای خدمت اتحاب 
شد اع ۲۰-۱ از ان پس از حات و 
N‏ بدار د م مگر اینکه بعضی 
از شلد ی کی ند ارف 
نمو ده در آنیجا ر شهادت ائل 
گردید و برخی دیگر گمان می بر ند که و 
در بهودبه بخدمت خود مثفول بوده نا 
بهودیان منگسارش نمود ند * 


متی زمان تصنیف ان انجیل معلوم نیست 
ولی‌بهر صورت همه تصدیقات قدیم دلا لت 
سکند که پیش از اناجمل دیگر انتشار یافت 
برخی بر انند که در سال۸ ۲مملادی و بعضی بر 
اينکه مابن سال 0° و۰٩‏ تصشف شد و در 
خصوص اینکه ایا این انجیل اعلا بزبان 
یونانی و یا عرانی تصنشف گشته ساحثات 
عظیمه وافع شد و مصنفین سلف بر انند که 
اصلا" بجهت امتعمال عبسویان عبری زمان 
بزبان عبرانی که زبان اهالی زمین مقدس 
بائد نگارش بافت اما این مطلب در معرض 
سوال و افع است که ایا صحح بوده با نه 
زیرا که بر ترجمه شدنش بزبان یونانی 
در تار یج ذکری ست و علاماسکه در 
سخه انجل یونانی حالبه یافت می‌شود 
بر اصلی بودنش دلالت دارد و یر وافعات 
مذکوره آن زمان و متداول بودن زبان 
یونانی در زمین مقدس بر اعتبار و امتحکام 
ادعای دیگر یعنی که نوشته شد نش در ز بان 
یونانی باشد میافزاید و مدفققین نامی بر 
صحّت این هر دو رای مدعتی اند بعضی که 
می گویند اصلا" بصرانی نوشته شد گمان می- 
برند که خود مصتف بعدها آنرا بزبان 
بوننی ترجمه نمود* متی همچو اسرائیل 
حققی و بهودی بغش و جدید المسیحی 
مطالیرا منگارد و مت خو درا تعلیم 
سدهد و مکررا" از عهد ع عتبق اقل مکند و 
منحرا که تکسل کننده" اهاي اسراشل 
و مسح موعوده و بادشاه ملکوت سماو ی 
است ذکر منماید و در جاشکه مصتفین 


مغل امثال . 


VAY 


جدل ايل . 





اناجل دیگر ملکوت خدا ذکر مکنند او 
غالبا ملکوت سماوی استعمال میکند ۰ 

مل امغال . ا) افوال و گفتارهای 
مختصری اس ت که فوا نین و نتایج علم سلوكرا 
بطوری نىك و موّثر توضح و بان مینماید 
و هر فوم‌را امثال معدو د مخصوصی است که 
داانش و جهل و حکمت و معرفت و مهربانی 
و هزال آنقوم از آنها معلوم میشود اء ۲۳: 
۸ ۳:۲9 و اسمو ۱۲:۱۰ وع۱۳:۲ ۲ نو 
۷ حز ۰۹:۲۰ مت ۳۲:۳۵ ۰ 

جد یا جلال . 
کمال صفات الهی است که انسان بتوسّط آن 
درجه بر تریرا بدست مباورد روم ۲۳:۳ و 
جون انسان خواهد خدای تعالی‌را تمجید 
نماید حمد و نا و تسحی که واجب ذات 
افدس الهی است بدو ادا نماید دا ۲۳:۵ 
و در اع TET‏ مذ کور ات که خدا تنم 
خود عسی مسح را جلال داد یمنی تصریح 
بمحد و جلال او نمود و بدین لحاظ مسح 
از خدای بدر در لماز خود در خواست 
نمود که اورا جلال دهد یو ۵:۱۷ و بر هر 
مسحی واجب است که باتمام فوه و افتدار 
خود خدارا حلال دهد افر ۱۹:۲ و۲۰ و 
۰ و در مز ۰۸:۲4 خدارا پادشاه جلال 
ناسده است و نیز در مز ۱:۱۹ گوید که 
آسمان جلال خدارا بان میکتند و در ۲فر 
1:4 گو ید تا تور معرفت حلال خدا در 
جهره عسی مسح از ما بدرخشد* و در 
عب ۳:۱ گوید مسح بهای مجد اوست و 


در یم ۱:۲ مسح رب الحلال و امد جلال 
کو ۲۷:۱ و گاهی از اوفات مراد از جلال 
حالت مومنن است یا مسح در امت فل 
۳ عب ۰۱۰:۲ 


(برج) مسح بعد از آنکه با 
معحزه جهار هزار فررا از مشرق دریای 
جلنل خوراكداد در زورفی بمحدل آمد و 
از آنجا بساحل مقابل دریای جلیل رفت 
مت ۳۹:۱۵ و دور ست که این همان 
محدل ایل بائد یوش ۰۳۸:۱۹ 

و اغلی بر انند که این محدل همان 
مجدل حالیه است که تخمیناً بمسافت سفر 
یکساعت بشمال طبریه واقم مباشده 

اما عارت حدود محدل مقابل است با 


جدل . 


تزا ول بو ےهر ۰۱۰۰۸ 

(۲) موضعی است در نزدیکی بحر احمر 
خرو 4 ۱ اعد ۳ مان دار ند همان 
جاه محدل است که بمسافت ده مبل بمفرب 
سویس وافع مساشد؛ 

(۳) شهر حمار داری بر حدود مصر 
است که رو بروی فلسطین وافع است ار 
۸ :۰ حز ۱۰:۲۹ و۱:۳۰ و 
بارتی که مگوید داز مجمقه تا به ان 
اشاره بحدود شمالی و جنوبی مصر مبباشد 
چنانحه مقصود از دان الى بشرسم اشارء" 
به حدود شمالی و جنوبی فلسطین است" 

جدل ایل . (بر ج خدا) شهر حصار دار 
نفتالی است يوش ۹ که کمان مسرود 


جدل چاد . 


هنال محنل. باق که ماوت نف اعت 
بشمال طبریه واقع است 

مجدل‌جاد . (برج جاد) شهری است در 
اراضی بهودا که بالخش مذ کور است یوش 
۵ که همحنان آنرا محدل گویند 








و بمسافت دو مبل بمشرق اثقلون وافع و 
اطرافش با درختان زیتون و اراضی مزروعه 
احاطه شده است و دارای انار قدیمه مساشد 
مثل ستونها و منگهای حجاری شده و غیره* 
محل ساه شهر 
منسی که در مرزوبوم يسا کار وافع و 
ی بود و یوشع این شهررا 


جد وجدون . 


با دهات آن مفتوح ساخت بوش ۲۱:۱۳ و 
۷ داو ۲۷:۱ اباد :۱۲ و۱۵:۹ و 
اتو ۲۹:۲۷ مدت مدیدی بود که بساری 
بر ان بودند که محّدو همان لجون است 
که بزرگترین شعه "رود مقطع ازآن می گذرد 
و در صورت صحت این رای شعه مرفوم 
همان | بهای‌محدوخواهدبود داو ۱6:۵ اخر 
الامر تاسن محّل محدورا در تل الموتاسلیم 
که بفاصله گمتر از یك ربع فرسخ در شمال 
لحون وافع شده بود فرار داد۰ حفریات 
اخسر شان داده اند که قلعه" محدو در 
این مکان وافع بوده 

و شمه" محدو ۲تو ۲۲:۳۵ زكك ۱۱:۱۲ 
همان جائست که باراق و دبوره بر کنعانسان 
جره گی بافتند در لته سم | داز 
لشگر ایثان بود داو ۱۷-٦:٤‏ و آحزیا 








YAL 


جره . 


پادشاه یهودا نیز در آنجا جهانرا بدرود 
گفت ۲ پاد ۲۷:۹ و يوشا نیز در انحا از 
دنا رفت ۲ پاد ۲۳ :۳۹ ا رن ۲۰ ۲۸۰ و 
در مکا ۱۱:۱۲ هر محدون خوائده شده 
است ۰ 

جدل عدر . 
عدر ۰ 

جروح. زخم و شانهای خراشدء 
ایست که محض فوت کسی در بدن اولبای 
اموات دیده مشود یعنی بواسطه تالم از 
"* | فوت او بدن و صورت خودرا خرائند و 
مویهای خودرا برند چنانکه این مطلب 
در ایام سلف معمول بوده و فعلا هم در 


بعضی جاها در مبان رومتاشان معمول است 
ار ۵:۱7 و۷ و۱۵:4 این حرکات از برای 
قوم يهود شرعاً ممنوع بود لا ۲۸:۱۹ و ۲۱: 
ه زیرا که اینگونه مطالب و حرکات علامت 
وحشی گری و بت پرستی است اپاد ۲۸:۱۸ 
و محتمل است که این ممنوعت بواسطه 
تشانهانی بوده است که در بدن خود 
میگذاردند چنانکه فعلا" هم در مبان اعراب 
و هندویان معمول است و شاید اشاره بمطالبی 
باشد که در حز 4:۹ و مکا ۱۹:۱۳ و ۲۰:۱۹ 
و غعره وارد گشته» 

جبره . لا ۱:۱۰ عریان 6 ظرهی 
است که در هیاکل برای اتش و بخور 
استعمال میشد و مجمرهای که هر روز برای 
بخور در هکل اتال مثا از فلزات 
ارزان مت بود و مجمرهای فورح و 





چوس ۰ 


۷۸۵ 


حراب. 


رفقایش از مس و محمره" روز کفاره از | که مجوسانیکه در متی ذکر میکند از کدام 


طلای خالص بود اباد ۵۰:۷ عب ۰:۹ 
و این محمر هرا از اسن که همواره در 
مدبح مدمه مشتعل بود مملو نموده در 
یکست و بخوررا در دست دیگر سگرفتند 
و چون رس کهنه سالی یکدفعه داخل قدس 
الاافداس گشتی بخوررا بر آتش بستور 
مذکور پاشدی و بوی خوش آنمکان‌دا پر 
نمودی لا ۱۲:۱۲ و ۰۱۳ 

مجوس . لفظی است کلدانی یا مدی 
که مقصود از کهنه است که درجه ایشان 
فما بان حاکم و فوم است و خادمان دين 
زردشت‌را نیز مجوس مگفتند و بوامطه" 
لباس مخصوص و عزلت و گوشه نشینی 
معروف بودند و از جمله تکالف اینها این 
بود که اتش‌را دائماً بر آتشکده‌های اورمزد 
نگاهدار ند و با شر اهریمن مقاومت نمایند 
و ابشان علما و دا شمندان فوم ارس بوده 
فلسفه و هشت و علوم ریامی دیگررا که 
در | نزمان معروف بود تعلیم مدادند و 
با پادشاه در مدان جنك مرفتند ار ۴:۳۹ 
و هر چند که علم ایشان بر قواعد صحبحه 





پا شده بود با وجود ان دانسال ایشاترا 
۱ بحکمت و دانشمندی توصف منماید دا ۱: 
۰ و از برای ایشان نزد نو کدنصر توسط 
نمود دا ۲4:۲ و خود رس ایشان گردیده 
و از فرار حکایت متی ۱٤-۱:۲‏ جنان 
معلوم می‌شود که این اسم در زمان ولادت 
مسح دارای اهمیت بود و ہما معلوم تست 


مملکت و شهر امده بودند جز اينکه خر 
امدن مسحرا از یهودیاننکه پراکنده بودند 
شدند و ايشان نوبر بت پرستان بودند که 
بکلیسای مسح گرویدند و عد ظهور مسح 
از برای فبایل که در ششم کانون دو م وافع 
مشود از برای یاد گاری امدن محوسان 
رعایت شده 

عبت  .‏ صفتی است ذاتی و اگر بموافق 
آن عمل نمام تکاللف خودرا در باره خدا 
و انسان به نکوترین وضعی بعمل اورده 
ایم مت ۰۳۷:۲۲ رو ۸:۱۳ ۱۰ غل ۵: 
٤‏ ايو :۸ و۰۱۵ و از جمله لوازمات 
آن‌باکی ونسّت‌خالص مباشد و یکی از عظم- 
رین صفات حضرت واجب الوجود است 
چنانکه انرا در مسح ظاهر فرمود رو ۰۸:۵ 
و خود محبت دلبل عظمی است برای ایمان 
و اطاعت يو ۳۹:۱۳ و ۰۳۵ 

محراب. اینلفظ بر محل مقّدس در 
هکل دلالت منمود که خدای تعالی مشت 
و ارادء خودرا در آنحا برای بنی اسراسل 
ظاهر می‌فرمود اپاد 9:1 و ۲۳-۱۹ و۰۹:۸ 
و گامی از اوقات محراب قصد از تمام میکل 
مساشد مز ۲:۲۸ و محرابهای فایل مثل 
محراب دلفی محلی بود که از آنجا جواب 
مئوال سائلین داده مشد جنانکه مثلا" کاهن 
دلفی بر کرسی مثلثی که در محراب بر 
شکاف سنگی گذاشته شده بود منثست و از 
شکاف مسطور بخار مکفی متصاعد بود و 





۷۸۹ 


اش پاباس . 





کاهن مرفوم از انجا تلفظات غیر مفهومی 
مینمود و شخص مخصوصی که برای همین 
کار مین بود تلفظات ویرا برای جماعت 
ترجمه منمود محرابهای مرفوم‌را در نزد 
بت پرستان رنبه و جلال عظیمی بود لکن 
پس از آن نا چیز شده بانجام رسد ملاحظه 
در صدوق عهده 

تحنل . در کتاب بمعنی فراهم امدن 
مردم براي عادت مساشد خرو ۱۱:۱۲ و 
در ار ۱۷:۱۵ قصد از اجتماع اشراد است 
اما در عهد جدید اولا فصد از مطلق اجتماع 
است اعم از اینکه شرعی اع ۳۹:۱۹ و یا 
عر شرعی باشد اع ۹ و ۰۱ 

(۳۲( فصد از اجتماع ملائکه ون اسان 
مساشد عب ۰۲۳:۱۲ 

عونه دان . 
یعاریم داو ۱۲:۱۸ در ما بین صرعه و اشتاول 
داو ۰۲٥:۱۳‏ 

سنام . 
اردن که یعقوب انرا باین 
۲ ۲9 


(دو منزل) شهر ست در مشرق 
این اسم نامد ید 
ا 


یکی‌را e‏ به منستی داد ند 
و از آن پس فسمت مختصه جادرا به بنی 





مراری دادند و شهر بست برای قاتل گردید 
بوش _ ۳۱ ار :°۸° تا در شمال 


بافته ۳۹ اشوشت r‏ در انحا 


مسکن داد ۲شمو ۸:۲ و۱۲ و داود در وفت 
فرار از حضور ابشالوم بدا نجا پناهید ۲سمو 
۷ و اباد ۰۸:۲ و منزل یکی از 
و کلان سلبمان بود و در انحاامارت داشت 
اباد ۱:6 و دور نست که ايه" که در 
سرود ۱۳:۹ وارد است اشاره با نحا باشد در 
جائکه لفظ دو صف بزبان عبرا نی انی محنایم 
گفته شده است» و گمان دکتر مرل آنست 
که موضع محنایم در زد ملیخات تمساقت 
7 مل بشمال زرقاء مساشد و در آنجا آب 








بسار و اثار دیده شود و فما بین غود ا 
و منسی واقع است 

عخزن. اپاد ۱۹:۹ و۲تو 4:۸ وه 
و 4:۱٩‏ و ۱۲:۱۷ محل جمم آوری امتعه و 
اجناس فروش قوم امبرائل در ایام اسیری 
مصر شهرهای مخزن برای مصریان بنا 
مکردند خرو ۰۱۱:۱ 

ماش یا ماس . . . (ینهان) شهر سبط 
بن‌یامین که در جنك شاول و یوناتان ب با 
فلسطنان مشهور شد اشمو ۲۰۱۲ ۰ و اشصا 
یز در حکایت لشکر کشی منخاریب در ایام 
حزفا آنرا مذکور مبدارد اش ۲۸:۱۰ و 
بعد از اسسری مسکون شده عز ۲ :۷۰ نح ۷: 


۱ 


۳ متا وان مکا بوس بر در آنجا 


ساکن شد امك ۹ و در ایام یوسیوس و 
E e a‏ 
تی بوده جروم گوید که ان ده تخمین 


٩‏ میل بشمال اورشلم وافع بوده است و 











همواره ده مخماش بمسافت ۵ مسل بشمال 
اورشلیم و در انحا اثار متونها و استخرها و 
حبزهای دیگر دیده شود 

و چون کسی رو بطرف وادی سراز یر 
شود در مسا نه سگهای تز و دندانه دار همدو 





یوصص و ننه خواهد دید اشمو ۰:۱4 و 
از آنجا جمبع جائیکه ثاوال و لشکرش در 
۱ حا بودند دیده شود * 

مدره؛ . بدا نکه مدره در قدیم الایام 
در مان بهود بسن یاه تولت و توجه 
آن معلّق بکی از انساء بوده جوانان‌را در 
آنجا تعلیم میفرمودند و عقول اشارا وسعت 
داده تفقاسر شر بعت ر | بدیشان می‌آموختند 
تا بدان واسطه برای منصب و وظفه کهانت 
قابل و لايق بائند اشمو ۲۹-۱۸:۱۹ و 
باد ۳:۲ وه و۷ و۱۵ اما وضع خواندن‌را 
در سابر مدارس تعلیم مسافتند و درس‌شریعت 
هم موفوف به تحصل در مدارس عاله بود 
که علماً علم الهی بر ان دست و تسلط داتند 
و دور ست که عمالائل غمالائل یکی از رو سای 
مدرنه عالنه بود اع ۳:۲۲ گویند که کرسی 
و تخت معلم از زمان مدرسه بحدی ار تفاع 
داشت که در وفت جلوس پای معلم محادی 
سرهای تلامد و افم مشد» و در مدارس 
مذ کوره مىاحثات دفقه و عمقه عنوان مسئد 
لو 4۱:۲ اع ۹ ملاحظه در سر 
و شاگرد ر ادیب * 

اما فصد از مود اب 5 ل۷۷ که در عل 
۳ وارد است معلمی مباشد که !ولادرا 


توجه نموده در حر کات و سکنات اشان 
مراست داشته باشد غل :۲ و۳ حنانکه 
شریعت مود ب و لالای ما بوده مارا بمسح 
ارشاد مینماید لکن چون ایمان آمد دیگر 
زیر دست لالا نستم غل ۲4:۳ و ۰۲۵ 


مدعي . (دشمن) یا طرف مقابل در 
محکمه شرعته مت ۲۵:۵ لو ۳:۱۸ در 
اینصورت شطان مدعی اشکار و بر ملای 
فوم خداست ايوب ٩:۱‏ زك ۱:۳ مکا ۱۲: 
۰‘ 

مین . (کیلها) یکی از شهرهای ششگانه 
ایست که باعین‌جدی مذکور ند یوش یوش 
۵ وان در دشت بر ساحل عر بی در بای 
متوسط وافع بوده که موقعش معلوم نست" 

مدمته. (مزبله) شهری است در شمال 
بهودا یوش ۳۱:۱۵ در نزدیکی غزه ولتن 
گمان دارد که مدمته بندرست که در 
پانزده مبلی نز واقع است و دیگری بر آن 
ابت که همان ام‌دمنه مساشد که بمسافت 





دوازده ميل بشمال غربی ثرشع واقع است 
و در یوش ٥:۱۹‏ ست مذ کور است ۰ 
مدمینه . (مز بله) دهی است در نصب 
بيامین که در شمال اورشليم واقم و در 
هنگام آمدن سنخاریب اهالی انحا ترسده 
فرار نمودند اش ۳۱:۱۰ و موقعش فعلا" 


وم یت 
مدینه الج . شهر پنحمان در دشت 


ملح مبانه السثان و عین‌جدی یوش ۱۲:۱١‏ 








مدان . 


۷۸۸ مذ 8 . 


و در موفع این شهر اختلاف است بعضی | ۲۸-۱:۸ مز ۹:۸۳ و۱۱ و از آنجا باعرب 


آنرا در نزد نهرالملح و دیگران بر اينکه 
در نزدیکی شكث وافع است» و در انحا 
جشمه ایست که ابش در تابستان خشك شود 
اما کاندر آنرا تل الملح داسته که بمسافت 
۵ میل بمشرق بئرشع واقع است" 

مدیان . (دشمنی) یکی از اولاد ابراهیم 
از زوحه او فظوره پد ۲:۳۵ و٤۰‏ بعضی 
گویند که زمان مدیان از خلج عقه تا 
پمواب و کوء سنا امتداد مداشت دیگران 
گویند که از شه جزیره سنا تا بفرات امتداد 
داشت۰ و فوم آنجا پفلسطین و لنان و مصر 
تحارت داشتند و در وفت فروخته شدن بوسف 
اهالی آنحا با اسماعلیان رفافت داشتند پد 
۷ مقابل ۳۱ و اسماعلان از سکنه 














مدیان بودند و خود موسی نیز مّدنی سکونت 
مسداشت خرو ۲ اعد ۲۹:۱۰ ۰ 





و در بلاد یکه در شرفی ادوم و مواب 
وافع است خرابه‌های بسار دیده شود و بعضی 
اراضی ان در نهایت باراوری است" 

و بل مدیانان‌را گویند که در اراخی 
مدیان سکونت می‌ورز بدند و مدیانان بر 
ضّد اسراشلمان همدست شدند علبهدا خداو ند 
خبر هلاکت ایشان‌را داد اعد۲۲:-۱۱:۲۵- 
۸ و باوجودیکه ایشان بعد از آن زیست 
نمودند و بر بنی اسرائیل تنگ گرفتند باز 
یوشع بر ايشان غله یافت و تزديك بود 
که منقرض و متلاشی شوند داو 0 و۷ و 


و مواببان محسوب گشتنده 

مذیم. و آن بنای مختص برای تقریب 
فربانیها بود" 

اما بايد دانست که لفظ مذبح که در 
سفر پد ۲۰:۸ در حکایت نوح وارد است 
اشاره بخارج شدن لوح از کشتی نمباشد 
زیرا که مذابح و تقریب فربانیها بل از 
طوفان هم معمول و معروف بود بلکه فصد 
از بنای مذابح آنست که استفائه بنام حضرت 
اقس اعلی کرده شود چنانکه در تاریخ 
و مدیحرا 
باشکال مختلفه بر میاوردند و بنائی محکم 
و اساسی مستحکم نداشت و عبارت از کومه 
مربعی از سنك یانلّی از خاك بود چنانکه 


قدیم نیز بدان اشاره رفته است 


آن مذیحیرا که یمقوب در بت ایل با 
نمود همان منگی پود که ثب از آن بالن 
ساخته بود پد ۱۸:۲۸ مقابل ۰۱4:۳۵ 


و خداوند نیز موسی‌را امر فرمود که 
مذبحی از خاك برای او ترب دهد خرو 
۰ و اگر خواهد که مذبحرا از سنك 
ترس دهد مسایست که از منگهای نتراشده 
و درست بر ان گذارد جونکه حفاری و 
نقاشی آنها جایز لبود مبادا بمنزله صور و 
تمانل پرشده شود و بهمن وانطه بود 
که در حین بنای بت الله نیز صدای الات 
و ادوات آهنان ششده نمشد خرو ۲۵:۲۰ 
تث ۵:۲۷ و یوش ۰۳۱:۸ 

و هم میبایست مذبح‌دارای پله نباشد خرو 


۷۸۹ 





۰ و شاخها برای آن مر تب شود خرو 
۷ !اد ۲۸:۲ بدین لحاظ که فر بانی 
بدان شاخها بسته شود مز ۲۷:۱۱۸ و بعضی 
از اوقات مذابح‌را برای یادگاری اعمال و 
حوادث عظیمه مهمه بر پا منمودند چنانکه 
در انهزام بنی عمالبق مذکور است خرو 
۷ .«* 

اما مذا بح بتهارا غالبا دربسثه‌ها و امکنه" 
مر تفعه مساختند که از انحا امکان داشت که 
بتهارا بینند» و مذابحی که برای فوم بهود 
در عادت خانه ايشان لازم بود دو است یکی 
مذیح فربانیهای موختتی که هم مذبح 
بر نجین خوانده مبشد و دیگری مذبح بخور 
است که مذبح طلائی نیز خوانده مشد خرو 
۷ ۷-۱:۳۸9 و خرو ۰۱-۱:۳۰ 

اما مذبح خدای اشناخته که پولس 
حواری در اع ۷ بدان اشاره منماید 








مذبحی بود که الان در شوع وبای 
عظیمی بر پا نموده بدان اسم نادند زیرا 
که گمان بردند محتمل است این بلا از آن 
خدای اشاخته بر ما وارد شده باشده 

مرانام ۾ (گناه داخل شده) اسم مجازی 
بابل است ار ۰۲۱:۵۰ 

مراری. (تلخ) پسر سومین لاوی رئيس 
مراریان پد ۱۱:45 خرو ۱۱:۱ و۱۹ و 








انو ۱:۱ و1۹ و جون نی مراری در دشت 
شمرده شدند ۱۲۰۰ نفر ذکور از بحه يك 
ماهه بالا داشتد عد ۳۹:۳ و۳۲۰۰ نفر 
اپشان سی ساله الى پنحاه ساله بودند عد ب: 


٤‏ و در مانه يهود و اسرائل سرفتند و 
حادر خودرا در شمال جادر جماعت ميرد ند 
و خدمت ایشان توجه بالواح و متونها و 
رها و اسابهای جادر بود عد ۲۱:۲ وے: 
۰ و ۰۸:۷ و بی مرادی بدو له 
منقسم گفتند یکی محلیان و دیگری موشان 
عد ۳۳:۳ و بعد از افتتاح اراضی کنعان 





دوازده شهر از بنی مراری در فسمت راو بان 
و حاد و ز بولون فرار داده شد یوش ۳۰۳۱ 
و۰۲ وه اتو ۱۳:۱ و ۰۸۱-۷۷ 

مرایا . ( گناه) کاهنی که در ایام 


یهویافم بود نح ۰۱۲:۱۲ 
(گناهها) ۱و۲ کاهنانی که 








مقابل عز ۳:۷ و انو ۱۱:۹ مقابل نح ۱۱: 
۱ ۰ 
(۳) کاهنی که با زرو بابل باورشلم رفت 


تح ۱۵:۱۲ و در نح ۲:۱۲ مریموت خوانده 
شده است ° 





مرا . (مو نث) کلمه" ارامی است که 
معنايش خداوند پرورنده ساشده وی 





خواهر العازار و مریم بود و گمان مىرود 
که ورک از دیکران بود جه که 
همواره قبل از خواهر دیگر ذکر مشود و 
از فرار معلوم وی امورات خانه‌را اداره 
می‌تنموده است و از خواهر خود 
زرنك‌تر و کاری‌تر و مثل مریم افکار خودرا 


| فقط بر يك چیز مقصور نمسداشت و باوجود 


مرجان . 


ان امین بود و مسح ویرا دوست مداشت 
پو ۵:۱۱ و بالاخره افکار خودرا بامور 
روحانی و ایمان بمخلص خود مقصور 
سداشت * 

مرجان . در مان متاعهائی که ارام در 
بازارهای صور تحارت منمود مذکور است 
حز ۱۱:۲۷ و آن شیء است آهکی که حبوان 
در یائی] نرا همحو حفظی و حرزی از برای 
جسم خود مسازد و مرجان در زیر آب 
موجود می‌شود و همچو صخره بر بالای 
یکدیگر وجود پدامیکند و سا می‌شود که 
این‌صخره مسافت دراز بر ا گرفته جزیره‌هارا 
احاطه نماید و بسار از اوفات تلهای مرجان 
اباب شکنتن گنتبها میگردد» مرجان 
بر نگهای مختلف و شکل‌های جور بجور 
یافت مبشود بعضی سفید و بعضی فرمز و برخی 
مثل ساير گاهها دارای شاخها و يا همجو 
بادبزن فرنگی مباشد و از بعضی اقسام ان 
مهره‌ها ساخته مشود بدان واسطه در ضمن 
سگهای گرانها مذکور است ايوب ۲۸: 


۰۱۸ 
مردخای . (شخص کوچك) (یا پرستنده 
مریخ) مردی از اسرای بهودا از خانواده 
شاو ل و از رجال در بار احشویرش ومر بی 





هسّه دختر عموی خود که بالاخره ملکه 





وارس گشت ار بنمعنی سب حند هامان وزیر 


احشویروش بر مردخای گردیده در بی 
حاره کوشده حله طرح انداخت که نه 


۹۰ 


مرعله . 


نام عموم بهودارا از دفتر هستی محو سازد 
لکن افسوس که مک" سطوره خیال خییت 
و مقصود خسس ویرا ناجیز کرده هامان و 
اولادهایش مصلوب و مردخای بمنصب رهم 
وزارت سرافراز و در نزد افارب و اجانبت 
مورد احترام گشت اس ۰۳2۱۰۰۲« 
مردود . (رد شده) بوابطه عدم لباقت 
ار ۳۰:٩‏ برخی از مردم در این دنا مردود 
خوانده مسئوند جون که در ارتکاب گناه 
و بی ایمانی سخت دل مساشد ام ۲۸:۱ 
تمو ۸:۳ تط ۰۱۹:۱ 

مر . صمغی از در خت خارداری است 
که در عربستان روید و شه دانهای کوچك 
سفید یا زردی ات خوشو و طعماً تلخ و از 
اجزای روغن مقدس مساشد خرو ۳۰: ۰۳۲۳ 
و از برای حنوط یو ۳۹:۱٩‏ و عطریات 
زنانه اس ۱۲:۲ مز ۸:۰۵ ام ۱۷:۷ نیرز 
اسعمال مشد و شیء گران صمت بود مت 
۲ و در مر ۲۳:۱۵ گوید که بمس 
شراب ممزوح بمر داد نده 

موز . پنته‌مائی مباشد که بعد از عبور 


= 


کاو اهن بر زمین سمالند مز ۱۰:۱۵ و 
۹ و فول ايوب که مگوید مرزهایش 
گریه کردند ايوب ۳۸:۳۱ محازا دلالت 
بر زخمهای ظلم مینماید؛ 
مرض .ملاحظه در طب بلا و وباء 
مرعله . (لرزش) حدی از حدود 
ز بولون است یوش ۱۱:۱۹ که بگمان بور 








تنها نام مردخای و دختر عمویش‌را بلکه | چهار مبل بجنوب غربی ناصره واقع و در 


۰ ۷۹4 مرقص . 


آنجا خرابه" هیکلی دیده شوده 

مرغ. بدانکه مرغها كلية در تث *۱: 
۱ مذکور و خوردن پاك نها حلال و ناباك 
آنها حرام مساشد لا ۱۹-۱۳:۱۱ تث >۱: 
۲ و خوردن ېخم نز مذ گور است 
لو ۱۲:۱۱ و کوترانرا بحهه فربانی 
استعمال منمودند و در فقره تطهر مسروصان 
گنجنکی‌را کنته و گنجنك دیگریرا ب 
چوب سروآزاد و فرمز و زوفا درخون ان 
گنحشك کته فرو برده هفت مر ته بر آن 
شخص مبروص مالیده از آن پس ان گنجشك 
زنده‌را در صحرا رها منکردند لا ۰4:۱6 

و از جمله" شرایع فوم یهودیکی آنکه 
صد مر ع بحه‌دار در حالتکه بحه‌های او 
صد گنته جایز لبود و غالا مرغهارا با دام 
صد منمودند مز ۷:۱۲ و ام ۲۳:۷ عا ۵:۳ 





و ترستر ام ۳۲۲ نوع مرغ در فلسطین یافته 
است که دویست و شصت نوع ١‏ نها در ارو با 
و ۱۱۷۲ نوع در انلس یافت شود و ۲۰ 
جنس انها منحصر و مختص بفلسطین است 
که در جاهای دیگر یافت نمی‌شود ۰ 

مرغزار . پد ۲:۶۱ و۱۸ و در ايوب 
۵۸ خلاب منویسد و محصوصا ان تباتی 
است که بر کار اب می‌روید و در داو ° 
۳ دشت ترحمه شده است* 

مرغ ستا. 
شریعت موسوی ناپاك است لا ۰۱۸:۱۱ و 
اغلی از مفسرین بر آنند که لفظ مرقوم 
در عرانی قانث است و اشاره به پررنده 


ایست که آنرا در عربی حوصل‌گویند و اهل 
مصر آنرا بجمع نامند و او شه بغاز است 
لکن فدری بزر گتر مباشد و طول منقادش 
تخمناً پانزده قراط و منقارش از طرف 
یادن دو شکاف دار است که حنه‌دانی از 
آن او بخته و همحو مخزنی است که ماهمان‌را 
در نحا نگاهداشته حون باشان خود رسد 
برو نش افکند ومعنای اسم عبرا نیش افکننده 
است على الجمله چینه دان مسطور تخميناً 
دو من الى مه من اب منکنرد و منقار زیرت 
ینش‌را شیء جنکال مانند فرمزی است و 
این مرغ در حوالی حوله و دریای طبریه 
بسار است و چون از ماهی پر شود رو 
بصحرا گذارد و در انجا در محلی خزد و 
منقار خود برسنه نهاده سرافکنده همجو 
محزو نی شند مر ۱:۱۰۲ و اشاره بوعشت 
و دمار مساشد اش ۱۱:۳ صف ۰۱:۲ 

مرقس . مصنف یکی از جهار انحل 
بود عمود دا نشمندانرا در صحت این مطلب 
شکی نیست که مرفس همان شخصی است که 
در اع ۲ و۲۵ و۵:۱۳ و۱۳ بوحنا 
و مرفس موسوم است که خویش و شاکرد 
بار نابا بود کو ۱۰:4 و در ذکر حکایت ان 
جوانی که تنها با چادری ملس بوده در 
عقب مسح مبثتافت محتمل است که اشاره 
بسر گذشت خود مرفس باشد مر ۵۱:۱4 و 
۳ در فر و عور از فرس به بر جه 


پمفولیه بابارنابا و پولس مصاحبت نموده 











اجیل مرفس . 


۷4۴ 


مرك . 


از آنجا بدون رضایت پولس آنهارا گذاشته | مخصوصا برای فبایل نکائته مسحرا همجو 





باورشلىم مراجعت نمود اع ۳ و عبره 
و۲۹-۲۷:۵ ولی بعد در هرس بایار تایا 
بامانت بکار مشغول بوده پولس نیز هنگامکه 
در روم اسر بود اورا همحو یکی از 
مصاحبان خود ذکر سکند کو ۱۰:4 و۱۱ 
۲تیمو ۱۱:۶ فل ١۰۲۶و‏ بعد در رفتن بابل 
هم با پطرس رفافت نمود او پسر آن مریمی 
بود که همواره حواریان در خانه" او در 
اورشلیم جمع ميشدند و احتمال هم میرود 
که در انحا از پطرس در خصوص اعتقادات 
مسحیه بتفصل تعلیم یافت لهذا پطرس 
اورا فرزند خطاب منکند ۱بطر ۱۳:۵ با 
اتیمو ۲:۱ و۲ تيمو ۰۲:۱ تواتر گوید بانی 
کلسای انکندریه که در مصر واقم ات 
او بود و نیز متواتر است که اهل و نسس 
بحله شرعی امتخوانهای اورا بر داشته به 
وئس بردند و اهل انشهر اورا ولی و 
حامی خود مدا ننده 














مرقس اجیل مرقس . مصنفین سلف اتفاق 
دار ند که هر چند مرقس حوااری نبود ولی 
انجبل خودرا در تحت اثر توجته پطرس 
صتیف نمود و نص همان تواتر است که 
انرا در رومه نوشت و بعد از وفات پطرس 
و پولس منتشر نمود ولی این مطلب چندان 
محل اعتبار یست از وضع شرح و تفیری 
که در خصوص رسومات بهود در ان بافت 
مشود معلوم است که مرفس انحل خودرا 








رسول الهی که در اعمال و افوال مقتدر 
است توضح مینم‌اید و او تاریخ نویس 
حققی انحلی است زیرا که وافعات‌را 
بسشتر از کلمات مرفوم مسدارد و نهارا سهل 
العبارة و ريع و مختصر و گاهی با تفاصیل 
دبقه و رودن مبگارد» یکی از خمایس 
او این است که لفظ فورا را بسار استعمال 
مکند یعنی در کتاب او چهل دفعه استعمال 
شده و این بش از ان است که در سه انحل 
دیگر بافت مسشود ° 

مرگ . ار ۱۸:۳۰ گویند م رکب در 
زمان جهالت ذغال نرم شده بود که با آب 
مخلوط مینمودند لکن شکی ست که 
جیزهای دیگر غر از انحه مذکور شد برای 
کتابت و رنك آمیزی بکار می‌بردند جنانکه 
رومانیان مایم ارغوانی از بعضی ماهیها 
تحصل مینمودند اما م کب معروف حالیّه 
که در قدیم الا یام در ارویا مستعمل بود 
عمارت از مازوج و زواج و صمغ مساشد لکن 
مر کبی‌را که در قدیم ترتبب مدادند ثابت 
تر از مر کب حالیه بود و نویسندگان قدیم 
و حالمهرا عادت این بوده است که اساب 
کتابت‌را با خود به هر جا که مرفته اند 
ببرند حز ۲:۹ ملاحظه در کتان» 

مرلك. خدا یتعالی در اول کلام و 
فرمایش خود در خصوص شاسامدن درخت 
معرفت یکی و بدی مفرماید در روز 
خوردنت از ان خواهی مرد پد ۱۷:۲ 





مرمر . 


۷4۴ 


مريك . 





مقابل روم ۱٤۱۲:١‏ و اقره۲۱:۱ و۲۲ 
عب ۲۷:۹ اما باید دانست که حکم مرك 
در همان ساعت بر وی جاری نکُشت بلکه 
مقصود بود که از ورود و نزول ان بان 
داشته باشد و خاطر جمع شود و مرك هم 
بر دو فسم است یکی انکه بر جسد وارد 
میشود و دیگری آنکه بر نفس و جسد هردو 
عارض میگردد مت ۲۸:۱۰ و حانت تسلیم 
گشتن بگناء موت خوانده می‌شود اف ۱:۲ و 
هلا کت نفس یر خوانده مشود یم ۲۰:۵ 
اما خداوند و منحی ما صاحب افندار موت 
یعنی ابلسی‌را تاه ساخته و کسانبرا که از 
خوف موت تمامی مدت حبات خود در زیر 
عودیت بودند آزاد ساخته است عب ۱۰:۲ و 
۵ ملاحطه در دفن» فر و فامت" 

مرمر. معروف است سنگی است فیمتی 
مکا ۱۲:۱۸ و بسا مشود که مقصود از 
منگهای نفسه تراشده شده باشد که در بنای 
هکل بکار بردند ا پاد ۹ و۲۱ و ۷: کت 
۲ که از افسام مرمر و مرصتم کاری و 
بنگ فرش و انواع و افسام نقوش مشهور 
بود ند * 

مروخ . (مرك و کشتار) اسم بتی است 
در بابل که همواره بابل مذکور ار ۲:۵۰ 
و مرخ اشاره بدان است و غالا اسمش با 
ملوك بایل مذکور است اش ۰۱:۳۹ 
مرودخ بلادان . مرودخ عابد بعل 


LL lL ۶‏ ۷۲۱ ۱۰ ۱؛ ۱ 
کک °٢‏ ۰ ٍت ما “و و 


۰ 
“ت 











در ۲ یاد ۲۰۳۲۰ ۱ برودخ بلادان خوانده 
شده است۰ 

مریبه . (دشمنی) (۱) چشمه ایست در 
نزدیکی رفیدیم در حوریب که در وفتی که 
موسی بفرمان خدا صخره‌را زد وآب ز 
صخره حار بشد که در خرو ۷-۰۱۷ وتث 








۲ ۲۲:۹ و مز ۸:۹۵ مسه خوانده شده 
است و لفظ مسه بمعنی تححر به است بعضی‌را 
گمان جنان است که در وادی فران در 
نزدیکی کوه سربال وافع و برخی آنرا در 
مضق الواطه در طرف شرفی وادی الشخ 
داسته انده 

(۲) چشمه دیگری است در نزدیکی فادش 
در دشت صین که باب مریبه تث ۸:۳۳ مزا 








:۲۷ و مریه فادش معروفست عد‎ ۰٩ 
تث ۵۱:۳۲ خر ۲۸:۰۸ و در انحا‎ 6 





ممجزه که شاهت بممجزء رفبدیم بود واقع 
شد یعنی نزديك انتهای کوچ کردن بنی 
اسمراسل از دشت عد ۲۹۱:۲۰ و۱۰:۲۷ 
تث ۵۱:۳۲ که در خر ۱۹:٤۷‏ مرینوت 





دادش خوانده شده است و کسکه گمان دار د 








که مریه فادش همان مریبه رفیدیم است 
غلط فاحش است ۰ 

مرید. مت ۱۵:۲۳ کسی‌را گویند که 
در دين موسوی داخل گردد و شر بعت 
موسوی امر مینماید بر اینکه بابیگانگانی که 
در اراضے مقلسه سا کرم مساشند حسن 


بحزفا فرستاد ۲ تو ۳۱:۳۲ اش ۱:۳۹ که | سلوكرا مرعی دارند تت ۱۸:۱۰ و۱۹ و 


۷۹ 


مرم 





شهرها بری بست تصین کننده عد ۱۵:۳۰ 
و بیگانگان کلمات کفر آمیز بر زبان نرانند 
و بت پرمتی‌را یز ترك نمایند لا ۲:۲۰ و 
٤‏ در اینصورت ایشانرا جایز بود که 
در شرایط روز کفاره ۲۹:۱١۷‏ وعد هفته‌ها 
تث ۱۱:۱۱ و عد سایبان زك ۱۹-۱۹:۱١‏ 
در عد فصح شر کت داشته باشند الا انکه 
مختون گردند خرو ٩۸:۱۲‏ عد ۱:۹ و 
چون فوم بهود پراکنده گردیدند شروع 
نمودند که بت پرستان‌را بدین خود کشانند 

و این داخل شو ندگان هم بر دو سم 
بودند یکی آنکه تماما و کاملا" داخل گشته 
مختون شده در تمامی عادت و فرایض 
مجمع شريك بودند و دیگری غبر کامل که 
آنهارا داخلین دروازه مننامدند چنانکه در 
خرو ۲ |[ مسطور اس ۰ 

مریشه . صاحب (فله نبه) ۱ پدر حبرون 
اتو ۰۲:۲ که ذریه کالب بوده 

(۲) شهری در بهودا یوش 44:۱5 که 
دار مود ۲ تو ۸:۱۱ و زارح کوشی و 
آسا در حوالی ان مقاتله نمودند ۲ تو ۱4: 
۱۰-۹ و در تاریخ مکایسان مذکور است" 

٣مك‏ ۳۵:۱۲ و یوحنا هر کانوس انرا 


در سال ۱۱۰ ول از مسح از ادومسان 








مستخلص باخت و هنگامیکه اوسبوس و 
جروم آنجارا در فرن چهارم بعد از مسح 
دیدار نمودند خرابه بود و محلش در نزد 
خرابه المواشی بمسافت يك میل و نیم به 
جنوب شرقی ببت جبرین واقع و در آنجا در 
دشتی که به جنوب خرابه وافع است مفاره 
هائی است که از فرار معلوم مسکنهای تحت 
الا دض بوده است* 

مرم. (با شگری) (۱) خواهر مومی 
و هارون دخت عمرام اتو ۳:۳ و احتمال 
میرود که از موسی تخمیناً ده سال بزر گتر 
بود زیرا که در ووت گذاشتن موسی در 
پوشنه نبان حاضر بود و چون دید که دختر 
فرعون طفل‌را دید و از حالت وی استکشاف 
منمود مریم ویرا گفت ایا زنی شر ده از 
برای تو بخوانم و چون اذن حاصل نمود 
شتابان رفته مادر طفل‌را خوانده وی‌را شر 
داد خرو ۰۱۰-4:۲ و بعد از عور مودن 
از دریای فلزم پس از سرود مشهور موسی 
مریم نیز به سرود معروف خود مترنم گشت 
خرو ۲۰:۱۵ لکن جون در ملامت بر موسی 
با هارون همدست شد به برص مبتلا گردید 








بدین لحاظ موسی دست بدر گاه بی لباز بر 
داشته شفای و برا از خدای تعالی در خواست 





نموده شفا یافت عد ۱۵-۱:۱۲ و در فادش 
جهان‌را بدرود گفته همانحا مدفون شد اعد 
:° 
(۲) زنی از سل بهودا اتو ۰۱۷:١‏ 
(۳) باکره" که مادر مسح و از سط بهودا 


هر ع ۰ 


¥“ 


مرم ۰ 





و از سل داود و خویش المصایات مادر 
یحی تعمد دهنده که از سط لاوی و سل 
هارون بود و بعد از حوادث طفولست مسح 
یعنی زیارت شانان و محوسان و ختنه مسح 
و حاضر نمودنش در هیکل و بمصر رفتن 
بهیچوجه مریم باگره بیش از پنج مر تبه 
در کناب مقدس جدید مذکود نیست یعنی 
او ۷" در حکایت عروسی فانای جلیل یو 
:"۰ 

دوم در وفتکه خواست با پسر خود که 
فوم‌را تعلیم میداد تکلم نماید مت ٤٦:۱۲‏ 
مر ۳۱:۳ لو ۰۱۹:۸ 

سوم در وفت صلیب شدن مسح یو :۱٩‏ 
۰۳۹ 

چهارم در روزهای او ل بعد از صعود اع 
۶۱ «* 








پنجم مادر یعقوب و بوشی و بهودا و 
شمعون و معدودی دختران دیگرمت ۵۵:۱۳ 
و۲۷ مر ۲:۱ و۰۰:۱۵ و۷٤‏ ملاحظه 
در پوت ۰۲ 

(؟) زوجه حلفی مت ۳:۱۰ با کلو باس 
یو ۲۵:۱۹ و مادر یعقوب مت ۵7:۳۷ که 
در یه" ۱ و۱:۲۸ مریم دیگر خوانده 
شده است و او از جمله زنانی بود که از 
برای حنوط نمودن جسد مسح بقبر فرود شد 
مر ۱۰-۱:۱7 و او از آنانی است که موده" 
فام مسحرا بشاگردان رسانید لو ۱۰:۲4 
gL r‏ یت زو ی وس 


در بان راه ویرا ملافات نموده مریم ویرا 


سحده برد مت ۱:۳۸ و۰۹4 

(۵) خواهر العازر و مرتا و دوست صادق 
الا "خلاص مسح که آن حضرت در حق وی 
فرمود «مریم نصیب بهتررا اختیار نموده 
است» لو ٩۱:۱۰‏ و۰۲ و از قرار معلوم 
خلی صالحه و متدینه بوده است یو ۱:۱۱ 
و دور نست که او است که پاهای مسیح‌را 
ندهین نموده در حالکه در خانه الغازر 
برادر خودش می بود بو ۳-۱:۱۲ الا" اينکه 
در مر؛ ۳:۱سگوید ز نی بدون اينکه تصر بح 
باسمش نماید عطررا در خانه شمعون ابرص 
بر سرش ريخت او لا" شاید که این دو وافعه 
یکی بوده در حالتی که مسح ون اله 
العازر منزل مىداشت در خانه شمعون وافعشد 
لکن مرفس تصریح مینماید بر اینکه مسح 
در خانه شعون بوده زنی عطر بر سرش 
ريخت و یوحنا میگوید که مر تا در شامیکه 
از برای مسح تهنه کرده بودند خدمت 
مکرد (و اینمطلب جز در خانه مرتا نتواند 
بود)۰ و بعد مگوید که مریم پاهایش‌را 
تدهین نموده باموی خود خشك مینمود۰ 

(۲) که این هر دو وافعه ایست و مطابقت 
انها لزومی ندارد ۰ 

(۲) از ملزومات و تدفقات وافعه حبزی 
بیان نشده است و مذ کور نست و سا مشود 
که العازر در خانه شمعون ابرص ساکن بود 
و هم امکان دارد که مریم عطررا بر مرش 
ر بخته و فدمهاش را نیز تدهم" نموده باشد و 


این دای اخیر به خیال نزدیکتر مینماید» 





مرهوت ۰ 


۷۹۹ مزامهر . 





(1) مادر بوحنای مرفس اع ور 9 
خاله" برنابا کو :۱۰ و زنی متقه و 
پرهیز کار و در اورشلیم سکونت مبداشت و 
شاگردان در ان شی که بطر س از ز ندان 
رهائی یافت در خانه" همین مریم بودنده 

(۷( مریم مجدلنه و اراء بسار است که 
این مریم زاننه و صاحب دولت و ثروت و 
شهرت بسیار بود و جهت گرویدنش بسیع 
این شد که وی به هفت شطان متلا بود که 
آ نهارا مسح از وی برون کرده اینمطلب 
سب گرویدن وی گردید لو ۲:۸ و۳ و نا 
باخر پایداری نموده حتی در وفت صلیب 
نمودن مسح یو ۲۵:۱٩‏ و دفن وی حضور 
داشت مر 4۷:۱۵ و از جمله زنانی بود 
که از برای حنوط نمودن وی بقبر رفتند 
مر"۰۱:۱ وی از او "لین اشخاصی بود که 
با مریم مادر یعقوب در نزد فر حاضر شدند 
مر ۹:۱٩‏ و خداوند ما مسح ویرا بواسطه 
صحت نمودن با وی بعد از هام خود مشرف 
داشت بو ۰۱۸۱۱:۲۰ 

(۸) زنی مسحیه در رومیه که پولس 
اورا سلام مسفرستد روم ۰1:۱3 

مرهوت . (مر تفعات) (۱) کاهنی که از 
برای منجدن ظروف طلائی و لقره که 
در هکل بود تصبن گشت عز ۳۳-۲۸ و 
در تعمبر دیوارهای اورشلم شر کت داشت 
نح ۰4:۳ 


(۲) یکی از آنانیکه ز نان غریبه‌را تزویج 


نموده پس از آن طلاق گفته بودند عز ۱۰: 


۰1 

(۳( کاهنی که عهدنامه‌را مهر نمود نح 
۰ ۰۷ "۰ 

مزراق . اسمو ۱۰:۱۸ واا و۱۹:٩‏ 


و۱۰ و۳۳:۳۰ ایاد ۲۸:۱۸ وانو ۸:۱۲ 
ملاحظه در اسلحه ۰ 

مزرعه . معروف است ومقصود از اراضی 
مزروعه بی دیوار است و الته بدیهی است 
که این لفظ غر از دشت پد ۱۹:۳۳ و۳۹: 
۵ و بر خلاف باغ مو و تاکستان عد ۲۲: 
۳ و٤۲‏ و بر خلاف شهر است تث ۳:۲۸ 
و۰۱۹ حدود مزرعه در قدیم الایام و بلکه 
در زمان حالبّه هم بتوسّط منگهای بزدگی 
که دیوار مانند ردف منمود ند فرار داده 
مبشد و تخطی از حدود مسطوره و جایجا 
کردن انها گناه کسره محسوب بود تث ۲۷: 
۰۷ بسیار اوفات شوارع عام از مبان مزار ع 
مرور منمود لو ۱:٩‏ و بدین لحاظ بواسطه 
عور و مرور حوانات و مواشی مزارع 
مسطوره در خطر بودند و مراعات توجهات 
مخصو صه در باره انها لازم بود » 

مزامهر . اشعار روحانی است که با اواز 
محض تمجید و تقدیس حضرت افدس الهی 
بتوسّط آواز مزمار و نی خوانده مسشد کتاب 
مزامیر به پنج کتاب منقسم و در آخر هر 
قسمتی لفظ امین مکّرر گشته و اغلب بر انند 
که این لفظ را جمع کنندگان کناب در آخر 
هر کتاب افزوده اند و ایدا دخلی بمصلف 


مژامیر . 


۷۹۷ مژامیر . 





ندارد ۰ خلاصه کتاب او ل دارای ۱+ مزمور 
است که ۳۷ از انها منسوب بداود و ٤‏ که 
که اول و دوم و دهم و سی‌سوم باشد 
یمولفان نا معلوم منسوب است" 

کتاب دو "مین دارای ۳۱ مزمور است یعنی 
از 44 الى ۷۲ که ۷ عدد از انها منسوب 
به بنی فورح و یك مزمور به آساف و ۱۸ به 
داود و به مزمور بمولمان عبر معروف 
منسوب است و یك مزمور از برای سلسمان یا 
از خود سلیمان است و در اخر همين فسم 
است که مسگوید «و تمامی زمین از جلال او 
بر بشود آمین و امین دعاهای داود بن یستی 
تمام شد» ۰ 

کتاں سومان دارای ۱۷ مزمور مساشد 
یعنی از ۷۳ الی ۸٩‏ که ۱۱ عدد از آنها به 
اماف و۳ عدد به بنی فورح و یك مزمور 
بداود و یکی به همان ازراحی و بنی فورح 
و یکی بایثان ازراحی منسوب است" 

کتان چهارمین دارای ۱۷ مزمور است 
یعنی از مزمور ۰ الی۱۰۱ و بافی بمولفان 
غير معلوم منسوب است" 

کتاب پنجمین دارای 4۶ مزمور مساشد 
یعنی از ۱۰۷ الی ۱۵۰ که پانزده تا بداود 
و یکی بسلیمان و باقی بمژلفین غیر معروف 
منسوب است و تمامی برودهای صصود 
مخصوماً باشخاصی که بشهر مقس بلا 
مىرفتند اختصاص دارد در اینکتان است مر 


۱۳۹-۰ و نیز تمامی مزامر تهلیلته 


یعنی ۱۶۳ الی ۱۵۰ در اینکتاب است و 


همحو خانمه کتان مزامیر مساشده - 

و قسم مزمور فوق به عصر نحمیا منسوب 
مساشد و در ۱و ۲٣:۱‏ و۲۳۱ از تسسحات 
کناب چهارمین مزامیر افتباس شده و همین 
تقسم در ترجمه هفتگانه نیز وارد است لکن 
برخی از مسحان متقدمن انرا راد نموده 
گفتند چون با انحه که در اعمال ۲۰:۱ 
مسباشد مخالف است لهذا اين تقسیم مناط 
اتبر نیست چونکه در آنجا نمیگویدامقار 
یا کتابها) بلکه «لفظ در کتاب زبور» نوشته 
شده است ۰ 

بعضی از علماً عقده بر این دارند که 
تقسم سطور فوق محض مثشابهت باسفار 
خمسه موسی میباشد وبا بوامطه نظام تار یخی 
یا بوامطه متابعت و یی در پی آمدن مژ لّفین 
و يا بواسطه موضوعات و منضمات انها با 
بواسطه مناست از برای پرستش و عبره و 
غره مساشد اما بخوبی واضح است که این 
یم بطور محتاج اله پرمتش و عبادت 
تقسم یافته ۰ 
شد مکّرر گنته اند مثل مزمور ۱۶ که در 
o‏ تکرار شده و مزمور ۰ در ۰ و تمه 
۷ و۰ در ۱۰۸ تکرار شده است و از 
ایندلایل معلوم می‌شود که کتب منقسمه 
پنحگانه بطور مختلف جمم گشته و معبن 
نمودن وفت جمع کردن تمام آنها در يك 
محلّد خالی از اشکال ست بلکه امگان 
ندارد ولی از بعضی از مطالب کتاب چهارم 
و پنچم مزمور چنان مستفاد مشود که بعد 


بعضی از مزمورها که اشاره 





از اسیری بابل جمع شده اند» بهر صورت 
کناب مزامیر متدرجاً در يك مجلد جمع و 
فراهم گشته و متضمن مطالب سالهای عدیده 
مساشد یعنی از زمان حکومت الهی تا زمان 
مراجعت نمودنشان از اسری بابل ۰ 





عنوانات ۰ هر مزموریرا عنوانی است الا 
4 مزمور که تلمود آ نگونه مزامررا مزامسر 
پتبمه نامیده برخی‌را عقیده بر آن است که 
عارت «هللویا خدارا تسح بخوانده که 
در ابتدای بعضی از مزاسر دیده مسئود 
همان عنوان آن مزاسر است» در ابنصورت 
شماره مزاسر یتمه ۲ مشود و اصل این 
عنوا نات بهیچ وجه معلوم نیست لکن بعضی‌را 
عقیده این است که جمع کنندگان کتاب آن 
عنوانات را افزوده‌اند چنان‌که عنوانات 
اناجىل و تمه رساله‌هارا افزودنده على 
ای حال عنوانات مزامیر خیلی فدیم و از 
برای تفسر مفد و در جمیع سخه‌های 
عرانی موجود مباشد لکن معنای بعضی 
بقدری نا معلوم است که ترجمه هفتگانه 
آنرا ترجمه نکرده خلاصه انحه ما از آنها 
می‌فهیم ان است که بر وضع تقالید مشهوره: 
که فل از ترجمه مذکوره شهرت تامی 
داشه و بر وضع آن اسایی که در وفت 
خواندن مستعمل بوده و بر طور خواندن و 
وضع تار یخی وشخصی میا گاهاند و ملاحظات 
اضره اختصاص بمزاسر داود دارد و اعلب 
انها اشاره بحوادث و وفایع حات او ماد 





۷۹۸ مزامپر و 


از اسفار تاریخی امتتساج شده مثل عنوان 
مزمور ۵۲ که با اشمو ٩:۲۲‏ و مز؛ه که 
با اشمو ۱۹:۲۳ و مز ۵1 که با اشمو ۲۱: 
۱ مطابی است۰ و علماء در خصوص 
معنی لفط سلاه اختلاف بسار دار ند و فول 
معتبر آستکه اشاره باسابی است که مختص 
خواندن میباشد. 

امری غریب و سيار عجیب است که 
مزامیریرا که اسرائبلیان متقی و پرهیز کار 
فرنهای متعدده قبل از مسح نگاشتند فعلا" 
در بادت کلیسای مسیحی معمول به و ماب 
ذوق جمیع طوایف مسحی مساشئد و همین 
مطلب دلیل فوی بر صحت انها مساشد که 
الهامی و از جانب خداست و از اعماق قلب 
انسانی صادر شده از تمامی احساس بنی نوع 
بشر اخبار منماید و از شکر و حمد و توبه 
و حزن و غم و امد و شادی عمومی مطلع 
مسازد بطور یکه در هر زمان و مکان هر 
نفس ذکه و متقی مناست آنهارا ملتفت 
مشود و اگر چنانجه بطور شایسته قوت و 
اثر هر مزموریرا احساس نکنیم سبش آن 
است که حهات و موجبات و اساب تأللف 
انهارا ندانسته و نفهميده‌ايم چه که مزامیر 
كلية شعر میاند۰ علیهذا مفسر شعر نیز 
باید بطوری احاطه بر احساسات شاعر دا 
نماید که اشعار اورا کما هو حقه بتواند 
تعییر و تسیر کند زیرا که بعضی از این 
مزامر را جز در اوفات رو دادن تحربه 


وتتگی نتوان فهمید و بعضی‌را در موقع 


۷۹۹ 


مژامیز . 





زحمت و مرارت و غبره و بعضی‌را در وفت 
شادی و سرور منتوان فهمده و هر فدر ما 
در امر دين اطلاع تام و کامل حاصل نمائیم 
تمجب وحیرت ما در منامست مزامیر میافزاید 
که چکونه از برای افسام مختلفه حبات بنی 
نوع بشر موافق و مناس است بدین لحاظ 
هیچ يك از اسفار الهامی جز اناجیل بقدر 
مزامیر خوانده نمی‌شود» مزامیر اساس و 
شاد اعلب سرودهای مسحان است و در 
عمادت بالا نفراد شخصی و هم در عادت 
جماعتی که در تمام جهان بحا آورده مشود 
ستعمل بوده و هست و شخص مسحی 
بسیار خوشحال خواهد شد وفتی که به‌بیند 





که همین مزاسر است که در موسی و داود 
و اساف موّثر بوده است» تالف مزامبر در 
مدت هزار سال یی از ایام موسی نا 
مراجعت از اسری تا باینام عزرا کرده شد 
و لیکن اکثر آنها در زمان داود و سلبمان 
تأللف و بر حسب عنوانات آنها هفتاد و سه 
مزمور بداود منسوب است و از انها است ٩-۳‏ 
۰۱-۱ وا٥٥٠‏ و۸٣۷۰‏ و۱۰۱ و 
۳ و۱ و۲۲ و۱۲۰ و۱۳۱ و 
۳ ۰۱۰-۱۳۸9 





و چون او مشهور ترین مولفین و رئيس 
ترنم کنندگان اسراشل بوده بدا نوامطه تمام 
مزامىر «مزاسر داود» گفته شده» و این 
مزاسر تماما بسط و دارای عارت محکم 
مسائند که دلسوزی طفل و ایمان شخص 
شجاع را دارا است ۰ و ظاهرا" صورت انسانی 


را بنظر ما میآورد که بر ضّد موانع خارجی 
و داخلی شهر خدا ساعی است۰» و دوازده 
مزمور باساف منسوب است یعنی ۸۲-۷۲ و 
۰ و آساف شخص لاوی و یکی از رو سای 
الات طرب و مرود داود بود اتو ۱۷۶۱۱ 
و۹ وتو ۰۳۰:۲۹ و بازده مزمور به نی 
فورح منسوب است و اینان خانواده و ملسله" 
شعرائی مساشند که در ایام داود بوظفه" 
کهانت سرافراز بودند اتو ۲۲:۹ و۱۹:۹ 
و"۱:۲ و۲تو ۰۱۹:۲۰ و آن مزامر از 
فرار تفصل است مز 4۲: و4؟:-۹: و 
۶ و ۸۵: و ۸۷: و۸۸: و هقفت تا از این 
مزامیر مخصوصاً بایتام داود و سلیم‌ان 
اختصاصی دارد» و مزامر بواسطه نکوئی 
شعر و خالات عالی بداود و مزمور ۷۲ و 
۷ سلیمان و مزمور ٩۰‏ بموسی یی 
منسوب است و قسیمات مزامیر از فرار 
نفصل است" 

(۱) مزامر حمد و تسبح است که مزمور 
۸ و۲۰ ۲۳ و۲ و۳۱ و۱٩‏ و ۱۰۰ 
و۱۰۳ و۱۰۷ و۱۳۲۱ ۱۵۰-۱۱ باشده 

(۲) مزامر شکرانه است که از برای 
مراحم والطاف خدائی نست باشخاص معنه 
گفته شده یعنی مزمور ٩‏ و۱۸ و۲۲ و۲۰ و 
با از برای قوم اسرائیل انشا گشته یعنی 45 
و۸ و1۵ و۰۹۸ 

(۳) مزامیر توبه آمیز است یعنی مزمور 
٦‏ و۲۵9 و۲۳۲ ۳۸9 و۵۱ و۱۰۳ و۱۳۰ و 
1۳ 





-۱۱۰ مزاسر ساحت یعنی مزمور‎ )٤( 
۰ ۱ ۲ 


(0) مزاسر تار یخی که رفتار خدا و 
الطاف و مرحمتی‌را که در باره فوم خود 
داشته است بیان مگند مز ۷۸ و۱۰۵ و۱۰۹ 
و۰۱۱4 


(1) مزامیر نبوت و مسحی میباشد که 
کا“ می بر و عده خدا بداو د و او لادم" 
او مساشد شمو ۱١-۱۲:۷‏ مز ۲ و۱۹ و۲۳ 
و۰ و۵ و۱۸ و۱۹ ۷۲ و۷٩‏ و۱۱۰ و 
۰۱۱۸ 


(۷) مزامیر تعلیمی است که شخص‌را از 
قرار تفصیل ذیل تعلیم میدهد. 

| در خصایص عادلان و شریران و 
بهره و نصب ایشان مز ۱ وه و۷ و۱۲-۹ 
و۱4 و۱۵ و۱۷ و۲4 و۰۲۵ 


۲ در تقدیس و پاکی و نکی شریعت 
الهی است مر ۱٩‏ و۰۱۱۹ 

۳ در بطالت زندگانی اسان مز ۳۹ و 
٩‏ و ٩۰‏ ۰ 

+ در تکاللف واجبه حکام مز ۸۲ و 
۰٠۰۱‏ 


(۸) مزامبر یست که شامل دعا بر گناه کاران 
مساشد و اکثر آنها منسوب به داود است مز 
۶۵ و ۵۲ و۵۸ و۵۹ و۹ و۱۰۹ ۰۱۳۷9 

مو. ‏ (ترس) نوه عسو و یکی از 
امراء ادوم است پد ۱۳:۳ و۱۷ وانو 
۳۷:۱ 


مس برج . فلز معروفی است‌که ر نگش 
سرخ و چکش‌خور است و مس و برنج در 
ایام عزرا مثل طلا گراننها بود عز ۲۷:۸ 
و از فرار معلوم میں در کوههای اراضی 
مقسه سار بود جنانکه در تث ٩:۸‏ وارد 
است زمنش اهن و از کوههایش مس کنده 
مشود لکن فعلا در شام و فلسطین نادرالو جود 
است» و فلز دیگری نیز هست که از مس 
در وی داخل نموده در عربی انرا برو نز 
گویند و در نهایت انتحکام و قرصی است 
که قدما اساب و الاترا از آن مساختند و 





ز نجبرهارا نیز از ان ترتب مدادند داو 
۷۱ و پاد ۷:۳۵ و انلحه اشمو ۵:۱۷ 
و" و اساب طرب اتو ۱۹:۱۵ و اقر ۱:۱۳ 
واساب عناعات و اعمال‌را نیز از آن مساختند 
پيد ۲۲:4 چه که اباب بر نجین بسیاری از 
فبرهای قدیمیان بدست میاید که بعضی شبه 
بفولاد است و بزر گترین قطمه از قطعات 
بر نج حوض برنجین بود که در خدمت 
هیکل مستعمل بود ۱ پاد ۲۱-۲۳:۷ ار تفاعش 
هفت قدم و نم و فطرش پانزده قدم و ده 
هزار گالن می‌گرفت اما مس زرد یمنی 
برنج که از مخلوط نمودن مس قرمز و 
روی دست مدهد در فدیم الا بام حندان 
اسعمال نمشد و در کاب هم اشاره بدان 
یافت نمی‌شود * 

مسقك . (صمغ) درخت معروفی است که 
در نواحی شام و فلسطان و دشت | ناطول و 
جزایر بحرروم می‌روید بویش شه بوی 











مستوق . 


تر بانتین و از برای جویدن و پاك کردن 
دندان پکار آید و فقط یك دفعه در ابو کر یفا 
مذ کور است سوسنه )۰۵ 

مستوفی . معروف است و این منصب در 
شهر افسی از جمله وظایف و منصهای 
شریفه محترمه بود جنانکه از دخالت و 
اتدار و تصرفی که در و افعه پولس مرفوم 
داشه است معلوم می‌شود اع ۰۱-۹ 
و از فراریکه معلوم مشود ن‌گاه دار نده 
تواریخ شهر و رئيس مجالس شهر و نایب 
مناب و ناب الحکومه او بوده امت صنعت 
نوشتن در مان عبرانان پسار فدیم است 
و غالباً اختصاص بك طبقه از فوم میداشته 
است۰ و اول نویسنده و مستوفی که در 
کتاب مقتدس مذکور است شوا امت که 
مستوفی داود بود آشمو ۰۲۵:۲۰ و مستوفی 
را میبایس ت که وفایم سلطنت پادشاه‌را با اوامر 
او شت نماید و گاهی از اوقات کار خزانه 





داررا نیز منمود ۲پاد ۱۰:۱۳ و رسس 
لشگررا نیز کاتی بود ار ۰۲:۵۲ 

اما کاتبان عهد جدید غالا با فریسیان 
مذکورند» و کار ایشان این بود که کناب 
۰مقدس‌را امتساخ نمایند بدا تواسطه علم 
ایشان بر احکام کناب مقدس از سایر قوم 
بشتر بود و بدان لحاظ ایشان از جمله" 
معلّبان محسوب بودند» و هبج يك مأذون 
نسودند که در جر گه نویسندگان کتاب مقدس 
داخل شوند مگر بعد از تفحص و تجسّس 
و امتحانات لایقه» و او ل مر تسه که درحه 


۸۰ مستی ۰ 


نویسندگان معلوم گشت و از سایر طقات 
متمایز بود در زمان اسریست که عزرا اول 
نمره و عمدم" ایشان بود عز ۰۱:۷ و این 
عت خیلی عمده و از جمله صنایع محترمه 
بوده و هست ۰ 

اما چون زمان سی دیرکشد و وحی 
از فوم بهود منقطع گردید نویسندگان» کلام 
الهی‌را بواسطه اليد خود ضايع نمودند 
مر ۰۱۳:۷ و چنانکه متی مذکور مبدارد 
مت ۳:۲۱ ایشان از جمله اعضای مجلس 
اعظم بوده اند و از جمله خویشاو ندان و 
نزدیگان رو سای کهنه مت ۰۱۵:۲۱ و چون 
حضرت مسح اعمال و افعال برخی از ایشان 
را ظاهر فرمود مت ۳۳-۱:۲۳ بدا نواسطه 
از سخت ترین دشمنان حضر تش بودند لو۵: 
۰ با وجود آن خود حضر تش شهادت 
داد که بعضی از ایشان از جانب خدا مساشد 
مت ۳۰:۲۲ و در ملکوت خدا تعلیم بافته 
اند مت ۵۲:۱۳ ۰ 

مستی. در کتاں مقدس اینحالت جه 
نست بشخصی بالا نفراد و چه نست به 
جمعی حسب العاده على العموم بیان گردیده 
است و حالت افتان و خبران مستی و زوال 
عقلی که از ان حاصل مشود در مز ۱۰۷: 
۷ و اش ۱۰:۱٩‏ و>۲۰:۲ و۷:۲۸ و۸ 
مفصّلا" مذکور و ملامت» و ناهنحاری افعال 
مستان در اش ۲۲:۵ و نتایج قبحه اینفعل 
نکوهیده در اسمو ۳۱:۲۵ و اپاد ٩:۱٩‏ و 
۰ توضح گشته و عذابهائی که بر این 


مطلب مترتب مگردد در پد ۲۱:۹ و۱۹: 
۳ و ار ٩:۲۳‏ و اف ۱۸:۵ و اسمو ۱۳:۱ 
-۱۵ و اش ۱۱:۵ مذ کور است" 

استعمال مسکرات از برای کهنه در هنگام 
دخول هکل و تقرب برذیح ممنوع بود 
لا ۰۹:۱۰ و همگی على العموم مکلفند 
که از آن اجتنان نمایند ام ۱:۳۲۰و ۳۰:۲۳ 
و هرگاه کسی اساب مستی دیگران شود گناه 
کسره کرده است و مکروه خداوند است 
٣‏ سمو ۱۳:۱۱ حب ۱۵:۲ و۰۱۹ این حالت 
در نمام محالس و محاقلی که عادت استعمال 
مایعات مسکره در آنها شوع دارد بسار انت 
و از آن حهت است که حهما و اشخاص 
دا شمندان اسعمال جمیع انواع مابعات 
مسکره‌را منم منمایند افر ۱۳:۸ (ملاحظه 
در شراب) ۰ 

مهاب  .‏ (مرتفع) موضعی است در مواب 
ار ۱:4۸ و دور نست که مقصود از عبارت 
مذکوره در اش ۵ همان بائد که 
مگوید فلعه" بلئد حصار هایت‌را خم کرده 
و خاید مقصود از قير حارنه باشد۰ 


2 در کتاب مقدس فصد از ریختن 
روغن زیتون یا روغن دیگر است بر جیزیکه 
آنرا از برای خدمت حضرت افدس الهی 
تخصص دهند و او ل دفعه که مسح در کتاب 
مقتدس وارد گشته در وفتی است که یعقوب 
سنك زیر سر خودرا همجو عمودی بر با 
داشته از برای خداو ند مسح نمود پد ۲۸: 
۸ ۱۳:۳۱ و شریعت موسوی مسح 


اشخاص و اماکن و ظروف‌را امر فرموده 
است و روغن خاصی از برای اینکاد تر تىب 
مدهد خرو ۲۵-۲۳:۳۰ که مرکب از 
بهترین عطرها ماده و خیمه جماعت و 
تابوت سکنه وسایر ظروف مقتدسه‌را بواسطه 
ان مسح منمودند و به جز در این کازها 
استعمال ان در حای دیگر صحیح وده 
و عرانمانرا عادت بود که سرهای خودرا 
باعطرها و روغنهای معطره در عدها و 
محالس شادی تدهیان منمودند و از این 
حهت ندهان هموازه علامت فرح و سرور 
گردید روث ۳:۳ مز ۵:۲۳ و ۱۰:۹۲ واعظ 
۹ و ترك تدهین نشانه غم و اندوه بود 
۲شمو ۲:۱4 مت :۰۱۷ و کاهنانرا نز 
مسح نمودند خرو ۰۱:۲۸ و پغمنران تو 
٣‏ و پاد شاهان ۲"شمو ۱۰:۱۹ و ۱ پاد 
۱ ۱۹ 9 و گاهی این مطلب در 
مجلسی وافع مبشد و بعضی اوقات در هکل 
اتقای می‌افتاد و اباد ۲:۱ ۳-۲ و۲ باد 
۱ ۲9 داود مه مررتبه مسح شد او لا" 
در وتیکه وتیل قیل از موت خاول ویر 
منفردا بفرمان خدا مسح نمود اشمو :۱٦‏ 
۳‘ 

دوم وفتی است که مردان بهودا ویرا در 
حبرون بر سط یهودا مسح نمودند ۲شمو 
۰۲ 

سوم وفتی که مشایخ اسراشل ویرا برای 
تمام ووم مسح نمودند ۲شمو ۲:۵ و در وديم 
الایام عموم کهنه‌را مسح مینمودند خر 4۰: 





۵ عد ۰۱۳۳ 


و مردمان قدیم‌را رسم بود که سر و پای 
مهمان‌را تدهین نماند لو ۳۸:۷ و٩۲‏ 
همحنانکه مریم فدمهای عسی‌را باعطر تدهین 
و معطر نمود یو ۰۳:۱۲ مریضان‌را نیز با 
زیون از برای شفای ايشان تدهین می نمود ند 
مر ۱۳:٩‏ ویم ۱4:۵ و اجساد مرد گان‌را نیز 
ندهین منسمودند مر ۸:۱۶ ۰۱:۱۹ 

و فصد از مسح شدن از جانب خدا که 
در ۲فر ۲۱:۱ مذکور است این است که 
خدای تعالی نفس مؤمنین‌را از برای خدمت 
خود اختصاص سدهد و ایات ذیل که در 
مسح گفتگو سکند اشاره و اختصاص بمسح 
عسی دارد منحمله مز ۰۷:4۵ پا بر این 
خدا خدای تو ترا به روعن شادمانی بش تر 
از رفقایت مسح کرده است و همحنین اشصا 
٦۱‏ «خداوند مرا مسح کرده است نا 
مسکنتانر | شارت دهم» و هم در دا ۲۰:۹ 
از برای مسح قدس الا قداس مذکور است۰ 

مسرفوت مایم روزنها آب) موضعی 
است در شمال فلسطین یوش ۸:۱۱ و1:۱۳ 
که بگمان طمسن چشمهائی است که فعلا به 
عان المشرفه معروف و در ساحل در نزدیکی 
راس الناقوره واقم و لکن از صدا دور است 
و بدین لحاظ است که کاندر انرا در نزد 





صرفند که مسافت سفر یکساعت به جنوب 
صدا واقع است دانسته» 

ممریقه. (تاکستان نجیب) موضعی امت 
در ادوسه که سا قاً بای تخت بوده است 


ید ۰۲۹۰۳۱ 


( تحر به) اسم محلی است در 
دشت که مربه خوانده شده است خرو ۷:۱۷ 


e 
۰ مصمه4‎ 


ومز ۸:۹۵ جاشکه اسراشلبان بهوه خدای 
خودرا امتحان نمودند (ملاحظه در مر ه) ۰ 

مسفار و مصفارت . (عدد) شخضصی که با 
زرو بابل مراجعت نمود عز ۲:۲ نح ۰۷:۷ 

سکن بدا نکه اعلب مردمان فدیم در 
جادرها ساکن مندند و آن عادت از محلی 
بود که ستو نهای چوبی نصب کرده پرده‌های 
چندی از پوست بز بر انها مباویختند و با 
ریسمانهای فخم محکم سته سر زر یسمانهارا 
بواسطه مخ بر زمین میکوفتند اش ۰۲:۵۶ و 
گاهی جادر بواسطه پردهای متعدده 
باطافهای مختلفه منقسم میگشت و زمبن 
چادررا با پارچه یا حصیر فرش مکردند و 
فطعه قماش هم پدر چادر اویخته در وفت 
خروح و دخول بر داشته و انداخته مئده 
و محل اتش در وسط خمه بود جنانکه در 


این روزها در خمه‌های اعراب دیده 


مشود ۰ 

و در اش ۱۲:۳۸ اشاره بمرعت التقال 
خیمه و زوال اثر ان مینماید» و چون سلیقه 
بنی نوع بشر مختلف گشت و کارهای ایشان 
باعث آن شد که در يك جا مکونت ورزند 
شروع بساختن خانهای محکم کردند و در 
علم بنابی سر امدند؛ 

لکن بعد از آنکه کنعانان و اشوریان 
شهرها و خانه‌ها بنا مسکردند عرانمان تا 





مدت مدیدی باز در خنمه‌ها سکونت 
مسورزیدند تا وفتکه نق وال اند و 
در انحا بعادت اهالی بسکونت ورزیدن در 
خائه‌ها عادی گردبدنده 

و با اينکه بعد از فتح بلاد موعوده چون 
خانه‌هاشرا که خود بنا نکرده و شهرهاشرا 
که خود شاد نفکنده بودند دبدند مايل 
بسکونت در یکحا گردیدند و چون بلاد 
فلسطین مفتوح اسرائیلیان گردید صاحبان 
مکنت و ثروت شروع به بنا کردن خانه‌های 
حاله نمودند ار ۱:۲۲ عا ۱۵:۳۳ حك 
۰۱ لکن خانه‌های فقرا همحنان ساده و 
سخف البنا بود" 

و وضع خانه‌های مشرق زمين شبه بوضح 
حالسه بود یعنی اطافهار! در اطراف حصار 
و در حصار نیز بطور حالنه ترس مافت 
نهایت اينکه بعضی اوفات در نزديك در 
حصار اطاق با ایوان برای دربان فرار 
مىداد ند اع ۲ و خود حصارر! ونط 
منامیدند لو ۱۹:۵ ۰ و زمن حصار غالبا متل 
حصارهای حالته نگ فرش بود و گاهی در 
ومط جاهی ایز داشت ۲شمو ۰۱۸:۱۷ و 
چون جماعنی عظیم خن کسی واردمندند 
در حصار فراهم میآمدند اس ۰۱ و بعضی 
از اوقات جادر بزرگی بر روی حصار 
مکشدند که حرارت افتاب بر سا کین حصار 
مۇر شود جنان‌که در مزمور ۲:۱۰۶١‏ 
مگوید «آسمانهارا مثل پرده پهن ساخته»۰ 
و صاحب خانه مسایست بر ایوان حصار 


جلوس نماید اس ۰۱:۵ و برای این که از 
طقه تحتانی بفوقانی روند پله‌ها تر تیب 
مدادند اباد ۸:٦‏ و اخرین اطاق حصار 
همواره محل سوان و حرم سرای بود 
اس ۰۳:۲ و غالا بازینتهای فاخره مزین 
بود خصوصا شاه نثبن‌ها سر درها که غالا 
به کوچه نگران بود» و به همانطوریکه 
الا ن شاه نشین‌را بالای طقه تحتانی می‌ساز ند 
در ان روزها نیز معمول بود مثل بالاخانه 
کوچك الیشع نبی ۲پاد ۰۱۰:4 و بالاخانه 
تابستانی عحلون داو ۲۰-۲۰:۳ که پنه‌های 





مخصوصی دائته اهود بر آنها گریخت و 
بالاخانه دروازه ۲شمو ۲۳:۱۸ و بالاخانه 
احاز ۲پاد ۱۲:۲۳ اما اطاق اندرو نی 
اطافی که از خانه جدا منکردند اپاد ۲: 
۰ مقابل متی ۰۱:۱ 

و دور شت بام‌را دیوار مختصری 
میکشیدند تا کسانیکه بر بام می‌خرامند نیفتند 
و گاهی علف بر بامهای رو شد ۲پاد ۲۹٣:۱۹‏ 
مز ۰۹:۱۲۹ و سایبانها بر بام درست میکر دند 
نح ۱۹:۸ و در انها سکونت می‌ورزیدند 
۲شمو ۲:۱۱ اش ۱:۲۲ و لو۰۳:۱۲ کتان 
و حوبات وانحررا درا نحا خشك کرد ند 
یوش ۰۰:۲ و گاهی از اوفات بر بام چادر 
نیز ميردند شمو ۰۲۲:۱۲۱ و پر ان جلوس 
نموده مشورت همی لمودند اشمو ۰۲٥:۹‏ و 
در آنحا نماز سگذارد ند پاد ۱۲:۲۳ و 
اش ۳:۱۵ ار ۱۳:۱۹ و۳۸:>۸ صف ۵:۱ 
اع ۹:۱۰ 





و پنجره‌ها نیز مثل انحه که معمول 
است بمیان حصار و گاهی در کوچه باز میشد 
داو ۲۸:۵ و۲ پاد ۰۳۰:۹ 

اما باید دانست که خانهای فدیم دود کش 
و بخاری نداشته بلکه دود از پنجره‌ها خارج 
مسکشت هو ۳:۱۲ جنانکه ویله" در دهات 
معمول است و اجافها برای اطافهای زمستانی 
تر مب مداد ند ار ۲۱ و خاهه‌های اعا 
و دولتمندان از سنگهای تراشده عا ۱۱:۵ و 
مرمر و غبره ترتب مبافت ۱ تو ۲:۲۹ اس 
۰۱ و برای دیوارها و نقف‌ها جوب 
سرورا بکار مسردند ار ۰۱:۲۲ 


و خانه‌را با طلا و لقره و عاج زینت 
مسدادند ایاد ۳۹:۲۲ مز ۸:4۵ عا ۱۵:۳ 
لکن خانه فقرا از سنگهای ناتراشده با خاك 
و خشت زینت مسافت و از این رو جندان 
استحکامی نداشت وخانه‌را تقدیس منمودند 
ری ۰ ۵:۲ ۰ 

مسکون و ممکونه . 
مقدس معا نی بسار دار و ۰ 

(۱) دلالت بر بودن اهالی در محلی 
منماید ايوب ۲۸:۱6 ۰ 

(۲) قصد از دبا است اتو ۰۳۰:۱۹ 

(۳) فصد از طوایف زمبن مساشد مز ۹1: 
۳ و ۰۹:۹۸ 

(4) فصد از زمین است مز ۰۸:۳۳ 

(۵)اشاره بمملکت رومانان لو ۰۱:۲ 

(7) اشاره باهالی بلاد مقسه و حوالی 
آن است اع ۰۹:۱۷ 


انلفظ در کتاں 


اما آنکه لوقا مسگوید که شطان تمامی 
ممالك جهانرا بدو شان داد موفف بتامل 
است لو ۵:4 زیرا اگر معنی لغوی کلامرا 
به خواهیم باید معنای تمامی ممالك جهانرا 
باراضی که از فلّه بلندترین کوهها دیدم 
مشود اتحصار دهم آنوقت با معنائی که در 
ابه " است مطابقت منمایده 

و اگر بالفرض بگوئم که فصد از کوه 
مذ کور همان کوه شخ است پس مسح فلسطین 
و لنان و بقاع و دشت دمشق و حوران و 
جلعادرا مشاهده فرمود و اگر چنانحه کلام‌را 
یمعنای مجازی گبریم که مسح‌دا بر محل 
بلئدی برده در چشم باطن او تمام ممالكث 
جهانرا بوی نمود بحشتی که همگی‌را 
هو بهو تشخص داده فهمد که فصد ان ملمون 
جه مساشد خلاعه برما معلوم است که این 
تحربات مه گانه باطنی و مقاومت انها 
روحانی بوده است* 

مسکین . غالبا از ذکر اینلفظ شخص 
فقیر منظور است (ملاحظه در فقر)۰ 

و گاهی از اوفات بر سختی حالت و بدی 
معسشت نیز دلالت منماید مز ۱۳:۷۲ و ۸۲: 
4 و ۱۵:۸۸ و ۱۱:۱۰ و ۷۰۱۱۳ ام ۰:۲۱ 
۳ و ۲۳۲ و اش ۲:۹۱ و عا ۱۱:۵ و 
حب ۱۰:۲ صف ۱۲:۳ و عره ° و اله 
نجس و بدی حالت مسکین از ایات فوق بر 
مطالعه کننده محترم مخفی نخواهد ماند 
اما مسکننان در روح مت ۲:6۵ آنانی اند 
که ایشایر ا بهیحوجه من الوحوه ادعای 











ست بلکه همواره در احتاج آسمان نگران 
اند چنانکه اجساد فقرا برای این عالم در 
کمال احتیاج میباشنده 

مي . خداو ند ما عسی به مسح ملقب 
گیته است زیرا که از برای خدمت و فدا 
معان و فرار داده شده است »و در پد ۱۵:۴۳ 
وعده آمدنش داده شده است زیرا که مقصود 
از نسل زن همان وجود مارك است غل ٩:4‏ 
که شطان و سل ماررا مفلوب خواهد نمود 
بو44:۸ و ایو ۰۸:۳ و فصد از گزیدن 
پائنه مسح این است که ویرا زحمت دادند 
و اذیّت رساندند و مقتول نمودند لکن آن 
حضرت بالاخره سر شطان و نسل اورا کویید 
زیرا که بر گناه و موت نصرت یافت» 

عبرانیان منتظر فدوم مبارك مسح سل" 
بعد سل بودند و وهه انوجود مار ك 
مجددا به ابراهیم پيد ۳:۱۲ و۱۸:۲۲ و 
به یعقوب پد ۱۰:4۹ و بلعام اعد ۱۷:۲4 و 
موسی تث ۱۵:۱۸ و۱۸ وبه انان ۲شمو ۷: 
٩‏ داده شد و مکّررا" در مزمور و کتب 
انس على الخصوص در اشعا وعده وی داده 
شده است تا وفتکه یحی تعمد دهنده آمده 
بقدوم مىارك وی بثارت داد و در عهد فدرم 
اسامی بعضی از اجداد مسح پد ۱۰:4۹ 
اش ۱:۱۱ و مسقط الراس می ۲:۵ و وفت 
ظهور او دا ۲۷-۲٣:۹‏ مذ کور است ۰ 

لکن بهود ان سوات‌را نفهمده با خود 
همیا ندیشدند که مسح سلطان زمان خواهد 
شد و ابشایرا از دست جور پشه گان و ظالمان 


رهانی خواهد داد و باعلی درحه محد و 
حلال ترفی خواهد داد مز ۲: ار ۳ و1 
زك ٩‏ و عبره و چون مسح ظهور نمود 
ویرا ندا نستند و حضرتش‌را نشناختند بلکه 
در باره وی لغز ش یافته در گمراهی افتادند 
در حالکه خود آن حضرت و رسولان 
بوات مسطوره‌را برای ایشان تفیر 
فرمودند مت ۵۰:۳۱ مر ۱۳:۹ لو ۳۱:۱۸ 
gı ۲۷۰۲۲‏ ۳۹:۵ اع ۲ و ۲۱: 
۳ و ۲۳ اف ۸:4 و ابط ۰۰۱۱:۱ اما 
باید دا نست که برخی از بهود در ایام ظهور 
مسیح منتظر آمدن روحانی حضر تش بودند 
من جمله شمعون وه ان لو ۲۵:۳ و 
۸ و نوات مسطوره‌را از حدول مقابل 
ملاحظه نماشد» محفی نماند که مولود 
حضرت مسح در سال ۷۹۹ بعد از تأسس 
روم یمنی چهار سال وبل از تاریخ حالیه 
سبحبه بود مسقط التراس حضر تش بيتلحم 
بهودیه مادرش مریم دوشیزه نامزد یوسف 
تحار ۰ و در اناجل هشتاد مو ته خودرا 
بایشان پسر اسان خطاب نموده بدا توانطه 





واضح فرمود که برادر تمام احاد و افراد 
بنی نوع بشر مسائد و طبعاً و مزاجاً با یشان 
شرا کت دارد در حالتی که راس و دشس 
انان مساشده و علهذا اوست ادم انی روم 
۵ ۱۹-۱ و بدین لحاظ تمام نی نوع 
بشررا به خود مجنوب منماید» و در شادی 
و غم و سرور و متم ايشان شريك و تمامی 
مونین وی‌را دوست مدارند و محست 


۷۷ ۰ 


منمایند» و جز اشرار هیچ کس حضر تش‌را 
بغخض نمی‌نماید ان حضرت در ایام عمر 
خود بهیج وجه من الوجوه مرتکب گناهی 
خواه مضره و خواه کسره نشد حتی ترك 
اولائی از حضرتش صادر نشد یو ۲۱:۸ 
بلکه جامع تمام فضایل و کمالات و محان 
و بر حسب فرموده خود ابن الله بود زیرا 
که تمام قوای طبعته محکوم حکم او بود ند 
جنان که هىحان امواجرا ساکت نمود و 
درخت انحر بی باررا خشك نمود و آبرا 
شراب مدل ساخت و میروصانرا طاهر و 
کورانرا بنا ولنگانرا راهوار و گناه کارا نرا 
آمرزش عطا فرمود و از برای ايشان شفاعت 
نموده است و او و پدرش در سرمدیت و 
فوت و قدرت و علم و قدوست یکی هستند 
چنانکه پوحتا در ۱:۱ میگوید در ادا کلمه 
بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود * 
مسح در هر وقت و هر ساعت و آن و دفبقه 
در شادی و غم و حزن و الم در فلوب مؤمنین 
حضور دارد و ایشاترا در مایحتاج ایشان 
مشورت و اعانت مفرماید و از بار سکن 
گناه ازادی می بخشد و زحمات و اشکالات 
انهارا متحمل مشود و با ایشان در در ه سابه 
مرك همراهی کرده آنهارا از نهر عور 
داده بز من موعوده خواهد رسانده 

در اناجل مطلبی که دلالت بر توصف 
هنشت مسح نماید یات نمی‌شود 
تقلیدیکه انرا به پوبلیوس لنتوس سبت 
میدهند میگوید که مسیح معاصر پبلاطس بود 





وی به سناتس رومانی بدینطور نکاشت که 
در ابنروزها مردی که الى الا ن موحود 
است ظاهر شده است» مردی صاحب فوات 





و افتدارات عظمه مساشد مردم ویرا پیغمیر 
عم دانند و شاگردا نش ویرا ابن الله 
خوانند و اسمش عسی مسح است مردگان‌را 
زنده میگند و مریضان‌را از هر نوع مرضی 
شفا می بخشد» و خود شخصی معتدل القامه 
است علامات دلسوزی و شدت عزم از سر 
و رویش با هرء بطوری که هر کس اورا بند 
دوست دارد و از وی بترسد» مویهایش 
مون و اصلا" طلائی ر نك و مستقمم میباشد 
و از مقابل کوشها محمّد و درخشان و مثل 
عادت تصاری مویهایش بدو نمه منقسم است 
پبشاندش مستوی و رم رویشراعسی متصور 
تست و مایل بقرمزی میبائد بنی و دهان 
ویراعسی ست؛ دیش کامل و تمامی دارد 
که رنکش همجو رنك مویش میباشد و آن 
نیز بدو فسمت شده است» جشمهایش کود 
رانك ودرخشنده است وجون کسی‌را سر ز نش 
و توخ نماید خبلى ترسناك و باهست است 
و در ارشاد و پند و موعظت و تعلیم خلی 
نرم و شرین زبان مباشد* کسی خنده ویرا 
ندیده است ولکن بساران گریه ویرا دیده 
اند+ دستهایش خیلی خوش تر کیب و خوش 
نما و راست است* شخصی است دير کو و کم 
سخن و از تمام بنی نوع خود خوش رو تر 
و خوشکل‌تر است۰ و هر قدر که حبات و 
سرت مسحرا میخوانيم روح ما از برای 


۸۰.۸ 


حبات روحانی پیشتر مايل و راغب میشود. 

مسبعیان دروغگو  .‏ ۲۲ نفر مسحیان 
دروغگو در مان بنی اسرائل ظاهر گشتند 
که مشهور و ممروفترین آنها بر کوکبه است 
که در اوایل فرن ثانی مبزیست و آن دجتال 
معروف ادعا منمود که راس و ر سی و 
بادشاه فوم بهود است ۰ علبهدا جمعی از 
بهود بر ضّد مملکت رومانته بگردش جمم 
آمده همی جنگدند و مقدار پانصد هزار از 
ابشان در ان جنك عرضه" هلاك کشتند ۰ و 
در ماو" دو از دهم تما ده تفر مسحان 
دروغگو ظاهر گردیده جمعبرا به خود 
گروانده اینمطلب اساب فتنه و جنك شده 
جمعی کر بر در ان معر که طعمه شمشر 
گردیدند و آخرین مسحیان دروغگو که 
از برای تبعه بسار معروف گشت مردخای 
است* و او شخصی بود المانی که در ۱۹۸۲ 
ملادی ظهور کرده اساب اشتداد فتنه و 
اشتعال تایره" فساد گشت ۰ و حون اش 
فساد بالا گرفت فراری‌گردیده معدوم الا ثر 
شد ه 





مسعيي . موّمنان او ل دفعه در انطا که 
مسحی خوانده شدند اع ۱ ععنی در 
سال ۲> یا 4۳ میلادی و از فرار معلوم این 
لقب در بدو الا مر دلالت بر ضعف و یستی 
منمود ابط ۱۹:4 جنانکه تأستس که ٤ه‏ 
میلادی تولّد یافت میگوید که تابعان مسح 
از او ال » پست فطر تان فوم بودید و حون 
اغر یماس پولس‌را گفت « کم مانده است که 


مشاری . 


مرا هم مسحی کنی» اع A:T‏ مقصودش 
این بود که نیکوئی و قوت دلبل و برهان 
تو بحدی است که من می‌خواهم راضی شوم 
که عب و عار این اسم مسحست‌دا بر خود 
گیرم و لقب مسحی بودن بدو معنی بود 
او ل افراد بفین مح دوم فى الحیقه و 
فلا ایمان اوردن و اله مطلب و معنی 
نانوی بهتر از او ل است به هر صورت 
مسان در تمام جهان پراکنده اند و 
فعلا" عدد ایثان تخمیناً ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مساشد» 

مسهر وت . (دسه‌ها) منزل گاه سی و هفتم 
و بست نهم اسرائلبان است در دشت اعد 
۳ ۱ و مقابل تث ۰۱:۱۰ محتمل 
است که این منزل در حوالی الط که بر 
حسب احادیث بطرف مغرب کوه حور است 
وافع بوده و لی اعلی انرا در وادی و ره 
بمسافت ۲ ۲مبل بجنوب مغر بى بحبرة الموت 
در دامنه"_ کوه جبل المدیرء که بگمان ایشان 
کوه حور محیح و اصلی همان است داسته 
اند 

مشاأل . (لجاجت)یکی از شهرهای لاو یان 
است در اشر یوش ۲۱:۱۹ و ۳۰:۲۱ و 
اتو ۰۷:٩‏ 

مشاری . خدای اعظم بت پرستان یونانی 
یهود و رومانی بعقیده ایشان او 
پسر کیوان و در جزیره کریت تولّد بافت 
و خرافات بت پرستان صفاتبرا که مر کې 
از جمع افعال شنیع و کریه و حیوانست 


ایت ° 


مشك . 


۸۰٩ 


مصر ۰ 





بوده و در فهرست فصور بنی نوع بشر ممکن گرما دوره آنهارا ضايع سکرد مر ۸۳:۱۱ 


الوجود بود بدو ست مدادنده 

هر چند که ظاهرا" هیکلی نجیب و موفر 
و محترم مبداشت بنا بر این بعد از آنکه 
آن شخص ناتوان در لستره اعحازا" شفا 
بافت معتقدین آن موهومات جون اینمسئلهرا 
فوق فوت و افتدار انسانی دیدند بار نابارا 














مشری و پولس‌را مر يخ خطاب نموده در 
خبال پرمتش ایشان افتادند اع۰۱۳-۱۱:۱4 





اهالی افسی‌را عقده بر این بود که محسمه 








جوبی دیانا از مشتری برای ایشان فرو 
فرستاده شده اع ۰۳:۱٩‏ و چون اتوخس 
اپی‌فا دس بر بهودیه دست یات هیکل 
اورشلیم‌را بتوسط دیح خوگان بر مذبح 
موث کرده هیکلرا بهبکل مشتری اولمسه 
تدیل نمود و این عمل که باعث ملوث شدن 
مذیح و نصب محسّمه بت بزعم يهود همان 
«مکروه ویرانی» داننال پفمبر مب‌اشده۰ 
(ملاحظه در مکروهات)۰ 

مشک . معروف است و از وضع نقاشهای 
سایق معلوم می‌شود که بوست بزرا از برای 
حمل اب بکار بر ده آب در آنها کرده 
می‌فروختند این پوست که از بز یا گوساله 
گرفته میشد بطوری مخصوص ماخته و دباغی 
میشد یعنی محل پاهای حیواناترا بسته و 
مسدود مکردند و محل گردنرا برای دخول 
و خروج مایم باز مسگذاردند و باسانی! نهارا 


۰ ۰ 5 ۰ رف ۰ ۰ ۰ 











۲ ۰ 
ی 


۶ یوش 4:4 و۱۳ ار ۰۱۲:۱۳ و شدت 


و چیزی مایم که در انها بود در زیرا آفتان 
سوزان تبخر میگشت بدینواسطه بسار اوقات 
آنهارا محض محافظت از اینگونه و فایم 
چرب مبکردند اینها بتوسّط مایمی که در 
آنها ريخته شد متدرجاً بزرك می‌شد و 
بدینو اسطه بود که شراب تازه‌ر | در مشکهای 
نو مریختند تا متحمل فشار جوش ماییع 
تواند شده 

و شرای‌را تا بحد کمال نگاه تواند داشت 
لکن مشگهای کهنه از برای شرابهای کهنه 
بسیار مناسب بودند چونکه زمان جوش آنها 
گنشته بوده است مت ۱۷:۹ لو ۳۸:۵ ايوب 
۰٢۳۲‏ 

مشلام . (رمق) ببست نفر باين اسم 
در کتاب مقدس وارد است ۰ 

مصاهرت. ایاد ۱:۳ (دامادی) و آن 
نستی است که بتوسط نکاح پدا شود چنانکه 
سبت و فرابت منسویست خونی محسوب 
مشود ۰ در فرون سابقه مردم زنان پارسا و 
خدا ترس‌را که معتقد خدای حققی بودند 
از مبان فسله خود اختبار مکردند پد ۱۱: 
۹ و ٤-۲:۲٣‏ و۲:۲۸ و محارمی که نکاح 


ایشان شرعاً ممنوع است در لا ۱۸: مفصلا" 
مذ کور است ۰ 

مصر . مقصود از وادی بل است که از 
جمله ممالکست که بواسطه تاریخ غریب 
و عجینن معروف و بوامطه اهرام و فبور 
و هیا کل و شهرهايش مشهور است و چون 





مصر در حکایت سرت بنی اسراشل اهمشت 
و ار تباط تمام داشته و شارع و پیشوایان ایشان 
نیز از انحا ظهور نمودند بدین لحاظ در 
کاپ متس بیار مذکور است» و دد بید 
۰ مصر‌ايم لیر خوانده شده است بعضرا 
گمان چنان است که مصرایم تشه مصر و 
مقصود از هر دو سمت مصر علا و سفلی 
است که در آنجا وافم است" برخی بر آنند 
که فصد از هر دو ساحل شرفی و مغربی رود 
نل مساشد لکن مارا گمان چنان است که 
اینلفظ از مصرایم بن حام بن نوح گرفته 
شده است پد ۱:۱۰ و۱۳ واتو ۱۱:۱ و 
بعضی از اوقات مقصود از لفظ مصر همان 
مصر سفلی مساشد بر خلاف فتروس که همان 
ارض صصد است اش ۱۱:۱۱ و ار ۱۵:4۶ و 





مصر در مز ۲۳:۱۰۵ و ۲۷ زمان حام خوانده 
شده است و نیز زهب که بمعنی مكبر است 
گفته شده است مز 4:۸۷ و ۱۰:۸۹ اش ۵۱: 
٩‏ و اسم فبطیش بمناست خاك ساهش فحیمی 
است یعنی ساه * 





اما موفم و مساحت مصر از فرار تفصل 
ذیل است ۰ 


مصر قدیم عبارت از وادی مسائد که بر 
طرفین رود اسل از اسوان تا بدریای مدیترا نه 
واقع است و در مقابل هر يك از اين دو 
طرف بمشرق ومغرب دشتهای لسه و عرسه 
ست۰ حزفال نی در ۱۰:۲۹ از صحفه" 








خود مفرماید که مصر از محدل تا باسوان 
که حدود کوش است امتداد سداشت یعنی 
از تل سمط که در مشرق بوغاز سویس 





است تا باسوان و مساحت اینوادی ٩۱۰۰‏ 
میل مر بتم میباشد که ٩۱۲۲‏ میل آن از برای 
فلاحت و زراعت شسکو است» و لفظ مصر 
غالا اشاره باراضی است که از شمال بدریای 
متوسّط واز مشرق بدریای احمر و از جنوب 
به نویا و از مغرب بدشت صحرا محدود 
ات طولش ۵۳۰ و عرضش از ۳۰۰ الى 
۰ مل و مساحتش ۲۱۲۰۰۰ مبل مربع 
می‌ائده هیثت طیمبه مصر که سه قسمت 








مقر ۰ 


AI 


مهر » 





منقسم مشود از این فرار است دلتا يا بحریه 
و ارض صصد و دشت" 

اما دلتا همواره" مثلّت الشکلی است که 
بواسطه فروع نبل و رودهای منشعبه" ان 
آیباری می‌شود و اثار و علامات قدیمه در 
آنحا بسار است و دارای درختهای خرمائی 
است که محل خرابه‌های قدیمهرا فرا 
گرفته است» عرض دلتای مسطور تقریبا 
۰ مل و طولش ۱۰۰ مبل مساشد و اسم 
شرقی نبل در قدیم الایّام التانیتی و فرع 
غربیش کانوبی بوده است و لکن دلتای 
حالنه از مشرق بفر ع دمناط و از مغرب 








بفرع رشد محدود است" 

اما ارض سعد بسار یکو و حاصل خیز 
است لکن عرضش بش از ده مل بست على 
الحمله وادی نل‌را از طرف مشرق ومغرب 
سلسله" کوههای منگی که از ۳۰۰ الى 
۱۰۰ قدم ار تقاع دار ند محدوده نموده 
است» و بعضی از اوقات در کناره رود بل 
و برخی از اوفات در حوالی آن منتهی 
مسشو ند۰ 

هوای مصر خثك و در کنار رود گرم و 
تر در تاستان گرما شدت کند زمستانش 
حندان سرد ست جر در کار رود که 
درجه به پنحاه فار نهایت مبرسد باران جز 
در حوالی دریا ندر مسارد و آباری زمین 
سته به جزرومد اب نیل است یا بتوسط 


اه اه 


ت ا و ڳÇ‏ 
رودها و حرخهی مصوغی ۶+ بدعی 


بساری در آن وزد خصوماً از شمال و گاهی 





از او فات باد خماسان در آنحا وزد و آن باد 
سامی است که از طرف جنوب بلند شود و از 
برای صحت بسار مضر است۰ موه‌های 
مصر انحر و انگور و انار و پرتقال و 
لمو و زردالو و سب و الو و زیتون و 
تود و افسام خربزه مساشد ۰ و سزیحاتش 
لوبا و پاز و سر و سزی و عدس و کدو 
و خار جنر و خار سز و بامه و فلفل 
ریزه و فلقاس مباشد+ حبوباتش گندم جو 
بر نج ذرّت فد و زرد و گشنبز و زیره 
و افسام آنست استء۰ و از له اتات 
نافعه اش که در صنمت به کار آید نل و 
پشه و کتان و خشخاش روناس زعفران 
است» درختانش سط و بنج از درخت بد 
و نی نیز در زمان فدیم در انجا پار بود 
ولی فعلا" خبلی کم است؛ 

حبوانات اهلیش شتر اسب امتر خر 
گوسفند بز کاو و گاومیش ۰ 

حوانات دشتی مصر گرك روباه شفال 
کفتار نمس باه گوش خرگوش بربوع 
اهو لکن کر گدن و اسب دریائی که بهیموت 
باشد فعلا" در مصر وحود ندارده 

پرندگانش لاشخوار عقاب شاهن 
باز هدهد کلنك لقلق اردك است۰ 
حبوانات خزنده‌اش موسمار و مارهای 
کشده مساشد و نهنك در مصر بسار بوده 
است لکن فعلا فقط در مصرسفلی موجود است» 


—. ست 


نبل و دریاهای حوالی آن ماهی بسبار است 


AIF 





و عقرب و مکس و زنبود عسل و زنبور 
سرخ و كيك و بثه و ملخ در انجا 
یار است نگه‌ایش کرانیت انیت 
باسلّت پورفری منك آهك و منك ريك 
و از جواهرات زمّرد در آنحا یافت شود ۰ 





اما لغات ایشان_مصم یان‌را عادت این بود 
که بر متونها و دیوارهای هی‌کلها و 
صندوفهای تابوت بنویسند و بدان لحاظ از 
توشتحات ایشان در این زمان بر بمارسدد 
است و علماً و دانشمندان از آنها استساخ 
نموده در موزهای ارو با فرستادند و مشفول 
کثف رموز آنها شده آنهارا بلغت اروپائی 
ترجمه کردند بحدیکه کنابخانه‌ها از 
نوشتجات معاصرین موسی بی مملو گردید 
و از آن جهت معرفت و شناسائی ما در حق 
عادات و ربوم و تواریخ مصریان نت 
باطلاعاتی که در باره" سایر طوایف دار یم 
افزون گشت۰ 

اما نوشتحات ايشان بر نه فسم است 
مقّسه که انرا هیروغلفه و کهنوتته که 
آنرا هبراتتکته و عامه که آنرا دیموتکه 
گویند و لفت ایثان شاهت بلغت فطه 
حالیّه مداشت* لکن از معانی نوختجات 
هیاکل و آثار تا زمانیکه رشبد منك مخصوصی 
در سال ۱۷۹۹ یافت جبزی مفهوم نمی گشت 
چه که رشد نوشته "را در دو زبان و سه لغت 
یعنی مقّسه و عامه و یونانه که بر آن منك 
نوشته شده بود یافت و مفاد عمارت بونانی 
که پر ان منك مکتوب است این است" این 


عبارت یونانی عبن همان عبار تی است که در 
لغت مقسه و عامّه مکتوب است و آنها نیز 
عبن همین نوشته یونانی میبائند» از آن پس 
شسولبون و بونج شروع به تفسرآنها نموده 
متدرجاً مطلمی‌را که کلد اسرار و مفتاح 
مشکل گشای احادیث و اخبار مصریان است 
بر ایشان مکشوف گردید و النته باید دانست 
که مو لفات مصریان همحو مو لفات بونانمان 
فصح و بلیغ نست و لغت ایشان بلغت سامی 
نزدیکتر است و از حث علم و دانش 
مصریان بر همگی امم و فبایل قدیمه جز 
بونانسان و بابلمان و آشوریان تفّوق مبداشتند 
و از جمله علومی که در آن عصر اشتهار 
داشت علم کیمیا و هبت و هندسه میباشد و 
صنایم آنها بتائی و نجاری و منك تراشی 
مسود و مخصوصاً در حجاری منگهای مخت 
و جواهرات خیلی مهارت میداشتند و در فن 
طبابت هم شهرء افاق بود ند 

اما دیانت ابشان»انکه مصریان‌قدیم خدای 














واحدیرا که فادر مطلق است معتقد بودند و 
متدرجاً بمرور زمان و دهور این اعتقاد 
صحیح با عقاید و اراء باطله سخفه و 
با بت پرستی امتزاج و اختلاط پیدا نمود 
بحدیکه هیرودوتس مور"خ منوسد که 
پیدا کردن خدایان بر ساحل نبل از یافتن 
انسان سهلتر بود و بربست که آن‌را مهلك 
طسعت مدا ستند و متدرجاً آن عقیده منسوخ 
گشته گمان کردند که خدایانرا مراتب و 
درجات متفاوته و متمایزه است» و هر 


مصر . 


AIT 


مشر ۰ 





شهری دارای صفی از این خدایان مساشد و 
ا افتاب رس و رسس خدایان ایشان 
بود مثلا" ا ا ا 

LE‏ ورا مو مب هسیری یا او سرس 
هنس هث‌یا سئوس هار و اسامی خدایان 
اک ارض معد وافع است 











مشهوره سنن 
از ابقرار است 


س ات سل و سم 


امن منتو اتمو شو مب هسیری ست هار 
سك و صورت را که خدای آفتاب مساشد 





شیه مردی بود با سر شاهین ۰ صورت اوسیرس 
شه مردی بود و کلاهی که دارای برهای 
شتر مرغ بود بر سر مبداشت شت و او خدای 
صالح و متقی و داور اموات و ضنّد سث 
هلاك کننده بود و از برای عادت اين 
خدایان هیکلهای مخصوص و مذابح موضوع 
بر پا داشته با رسوم و فواعد مهمه و عظمه 
عادت منمودند و درفر نهای سایق مردمانر ا 
از برای خدابان خود فربانی مسگذراندنده 
مصریان بوجود حسات آیندم بر معقد 
اف تقو ام انز خوط نود ماهها و سالها 
در خانه نگاه مسداشتند (ملاحظه در حنوط)۰ 

و گاهی از اوقات اجساد مومبائی اموات‌را 
در اجتماعات و بزم و ضافات خود داخل 
منمودند و دوام و خلود روحرا بر معتقد 
یود ند * 

اشخاصی که گمان برده و مدعی شده اند 
که دين موسوی اصلا" به دیانت مصر منتهی 
شده و از آن دین مفشوش نا پر جا منشعب 


بوده است غلطی فاحش و انساهی کامل 
نموده اند زیرا که بلاشك دین مقدس آن 
حضرت از جانب جناب افدس الهی مساشد 
اله واضح است که بر حسب فرموده" اع 
۷ موی در حکمت و معرفت مصریان 
تر ست بافته در افعال و افوال خود هابت 
افتدار را داشت و لی در جمیع افصال و 
افوال و تعالم وی چیزی از آراء سخفه و 


| اعمال فسحه مصریان مشاهده نتوان موده 


تار یح مصر از فدیمتر ین وار بخ عالم 
و بشش فسمت منقسم می‌شود ۰ 

(۱) فراعنه که ایشانرا پادشاهان وطن 
گویند که ۵۲۵ سال فل از مسح سلط 
مسداشند ۰ 

(۲) فرس که ۲۳۲ بال قل از مسح 
صاحب افتدار بودنده 

(۳) بطالسه که تا ۳۰ بال قبل از مسیح 
سلطنت داشتنده 

)٤(‏ رومانمان۰ ۳ سال قبل ازمسح داوری 


منمود ند * 





(0) عرب " 
)0( دولت عله عثمانی ۰ 
السّه حل مسائل و اشکالات تار بخ 
صر قدیم خلی دشوار است و | کتشافات 
جدیده از برای شرح و درك آن کفایت 
تمی‌نماید ۰ حوادئی‌را که اکن علماً و 
مدفقين فول نموده اند از فرار تفصل 


ا ست ۰ 


(۱) منس فی الحققه شخصی است و 


مصر ۰ 


AIC 


مهو ۰ 





از او لین پادشاهان تاریخ مصر مسباشده 

(۲) اينکه هرم کسر در مدت سلطنت 
دولت چهارمین در الحزیره ساخته شد و این 
بنا از جمله شواهدیست که بر صعت و دولت 
فوم آن عصر و زمان انتدلال توان موده 

(۳) اينکه سلسله پادشاهان مذکوره در 
جدول مئو غالبا متوالی و پی در پی مباشند 
و برخی از آنها اختصاص به ذکر پادشاهانی 
دارد که در مصر علا و سفلی معاصر بوده 
اند لکن مدت سلطنت ایشان تماما معلوم 
ست * 

(4) بر حسب انجه که از جدول منیئو 
مفهوم مبگردد هکسوس یعنی پادشاهانی که 
شان بوده اند در مصر سفلی عله و نود امر 
داشته فرنها بر آنحا حکمرانی مىداشته اند 
تا اينکه اماسس اول انهارا راند و در 
اینجا فيمابين ملوك الرعاة و عبرانبان که 
مشو بواسطه آنها مسخر فردید اشتاه وافع 
میشود و منیو آنهارا مبروصان مینامد۰ 

(6) اينکه در مدت سلط دولت هبحدهم 
مملکت مصر به نهایت کمال و اعلا درجه" 
جلال ترفی نموده فتوحاتش تا به بابل و 
نینوی و کوش امتداد یافت" 

)۱ بهب<دو جه امکان ندارد که توار یح 
سل از طقه۲۲را تحشق و تسین نمائم و 
لسیوس و ماریات تخبیاً هزار و یکصد 
سال در حساب طقه او لن تا هفتمن 














اختلای نموده ابد و بر خر ا عفده بر 


سس 


همان مصرایم سك توح است که در یبد 
۰ مذ کور است ۰ 





انا نبت با کاب مقندس آنکه چون 
در خصوعی تحقیق مطالب تواریخ مصر و 
مطالب مسطوره کتاب مقدس اتفاق ندار ند 
علیهذا نمیتوان حکم جازم فطعی نمود بر 
اینکه حقایق ومطالب وارده در کناب مقدس 
با حقایق مذ کوره تاریخ مصر موافقت دارد 

اما اختلاف علماً دست به تواریخ مصر 
تخمناً ۰ سال است ° بوخ گوید که 
من در سال ٥۷۰۲‏ ل از مسح به تخت 
سلطنت بر آمد ۰ ماریات بر است که 
اینمطلت در ۵۰۰4 قبل از مسیح بود* بر- 
وغش گوید که ٩4۰۰-4۵۵‏ فل از مسح 
بود“ خاباس آنرا در 4۰۰۰ و لسیوس و 
اوش انرا در ۲ فل از مسح داسته 
است* بنصن گوید که ۳۰۳۹-۳۱۲۳ بود؛ 
برتش گوید ۳۰۰۰ و پول معتقد است که 
۰ و لنگصن گوید ۲۱۹۱ و رالنصن بر 
آن انت که ۲4۵۰ فل از مسح بوده است* 
علیهذا از مطالب سطورء فوق واضح و 
مرهن کشت که تعان اوفات امکان ندارد 
و تصبن زمانها و مدتهای مسطوره کتاب 
مقس وجه ممکن نخواهد بود ۰ بسفی 
تابم ترجمه" هفتگانه مباشند که خلقت عالم‌را 
۰ قبل از سیح قرا میدهد۰ 

برخی دیگر پرو عراندان اند که خنقب 
عالم‌را ۰۰4 ۳۹۸۳۱قبل از مسح مدا نستند 











مر 


بهر حال توافق و تطبیق تواریخ فل از 
زمان سلیمان بهیچ وجه من الوجوه ندارد 
اما تطیق و توافق بعد تقریاً ممکن است؛ 

دوم رفتن ابراهیم خلیل بمصر است که 
بموافق عقیده عبرانیان ۱۹۲۰ قبل از سبح 
بود+ اینمطلب بزعم بعضی تا زمان سلطنت 
هکسوس مطابق است* برخی دیگر گویند 
که ابراهیم فل از ان بمصر رفت 
یعنی از ابتدای سلطنت سلسله دوازدهمین و 
گمان‌می بردند که نقنه" استقالی‌را که 
فرعون از برای آن حضرت کرده است در 
فرستان بنی حسن یافته اند زیرا که در آنجا 
صورت شخ مسی که به او سیرتاسن انی 
پناهنده است بر دیوار ان قبرستان دیده شود * 

سوم شکی ليست که حکایت یومف که 
در پد ٥۰-۲۹:۳۷‏ مکتوست با رسوم و 
عادات و فواعد مصریان فدیم نهایت مطابقت 
را دارد جه از آثاریکه یافت شده اشاره 
بخوابهای فرعون منماید و نیز عادات و 
رسوم ساقبان و ختازان از آنها به خوبی 
معلوم و مستفاد مشود * 

و در کتابت بسار قدیمی مکتوپ است که 
شخصی بگانه در مصر بدرجه او ل در گاه 
فرعون ار تما داده شده بروعش را گمان 
جنان اس ت که کتابتی‌را که شاملذ کر پادشاهان 
هفت سال فحطی زمان یوسف مساشد یافته 
است و مضمواش از اینقرار است «من که 
دوست عزیز خداو ند غه مساشم غله‌را جمع 
نمودم و در زمان زراعت متسه بودم و حین 


Ale 


مهر ۰ 


وفوع مجاعت که سالها طول کشد غله‌را در 
تمامی شهر پرا کنده ساختم» ۰ 

چهارم ظلم فرعونی که یوسف‌را نشناخت 
خر ۲۲-۸:۱ پس اینفرعون و فرعون 
خروح که بو ده است ۰ 

علمارا در جواب این مثوال اختلاف 
است برخی‌را عقده این است که امس 
اموسس اول که او لین سلسله هیجدهمین 
است همان فرعون جار و ولمس انی که 
تخمناً یکصد سال بعد از او میزیست فرعون 
خروج مائد ۰ بعضی دیگررا عقیده آن 
است که رعمسس انی که شهر بار سومان 





سلسله" نوزدهم است فرعون جار و منفثاة 
همان فرعون خروج مساشده اما رعمسسس 
انی که همان سوسترس یونانیان بائد شخصی 
شحاع و دلیر بود ۱۷ سال سلطنت نمود و از 
جمله شهر یاران بزرك و فاتحان سترك مصر 
بشمار اید هکلها و شهرهای متعدده که 
مملّو از نوئتحات مخبره عظمه و فتوحات 
عدیدم" او مساشد منحمله فلمه‌هائی است که 
بطول ترعه از جاسوسان تا بدریای احمر 
بنا نموده است خصوصاً در فنتوم و فرامسو 
بعنی فیتوم و رعسیس که اسرائیلیان آنهارا 
از برای وی بزرك نمودند خر ۱۱:۱ دیگر 
از جمله مواضعی که در آثار مذکور است 











جسن موشی مساشد یعنی جزبره موسی و در 
محل دیگر از اثار مذکور است که منفثاة با 
فرعون خروج پسر خودرا گم کرد و 





دشر ۰ ۸۱۹^ مور ۰ 





بروغش کان می‌برد که اینفقره اشار ه است و بدین لحاظ شاید که مدت بش از 
بموت او ل زاده کان مساشد» ۵ سال باشد» 

هیرودونس گوید که پسر سومترس از ا پنجم پس از خروح از مصر همجنان 
رفتن جنك تعتّل ورزیده بدان لحاظ دت | رشته اتحاد و دوستی فمابین ايشان و 
ده سال بکوری متلا گردید چه که تیر | اسرائیلیان مستحکم و بر فرار مبود چه که 
خودرا در نهری که بواسطه طوفان کهانی بواسطه شخص مصری بود که داود غنمت‌دا 
قىضان نموده بود انداخت و الته مشابهت | از عمالقه اسر داد فرمود اشمو ۰ و 





اینوافعه با وافعه دریای احمر بواضحی | سلیمان ایز با مصریان معاهده همبداشت و 
معلوم است و این مطلب که در فوق اشاره | دختر فرعون‌را تزویج نمود اپاد ۱:۳ از 








شد مردود است بواسطه اينکه فسمابین سلطنت | آن پس فرعون جازررا غارت کرده به 
منفثاه و بنای هکل سلیمان فقط ۳۱۵ سال | مهریته زن سلیمان داد اباد ۱3:۹ و سلیمان 
مساشد ۰ لکن سابقاً مذکور داشتیم تواریخ 
اینموافع و حوادث غیر متخص و نا معلوم 


حود نير اسان‌را از مصر اورد اباد ۲۸۰۱۰ 
ء هدد هم بدا نحا فرار نمود ١‏ پاد ۱۳۱ 





مر . 


را 


فصو ۰ 








و همجنین یربسام اپاد ۰۲:۱۲ و ششق | و در انجا تا وفات هیرودیس ساکن بودند 


شهر یار مصر اورشلم‌را غارت نموده بهودبه 
را خراج گذار خود گردانید اپاد ۲۹:۱۶ 
و این جنك در نوئتجات دیوارهای کرنك 
مکتوب است» و در وسط این کتابت چیزی 
سیر مانند است و بدان صورتی منقوش مساشد 
که تر کساً شاهت به بهود دارد و عنوانی بر 
آن مکتوب است که 
مساشد * و یوشا با فرعون آنکوه در مجنو 
رو برو شده یوشیا مقتول شد ۲ پاد 4:۲۳ 


ترجمه‌اش پادشاه بهودا 


و۳۰ اما فرعون حفر ع صدفارا بر ضد 
ابلیان یاری کرد ار ۱۱-۵:۳۷ بحّدیکه 
محاصره اورشلیم‌را دفع نمود لکن پس از 
آن ترقی مملکت بابل اساب مستی افتدار 
مصر گشت و تمامی متصترفات آمیائی مصررا 
متصرف گردید ۲ پاد ۷:۲4 ار ۰۲:4۹ 

و نوئتحات اسا شامل نوات متعدده که 
از هبوط مصر اخبار مینماید میباشد و تمامی 
آنها بطور غریب تکمیل یافته انجام پذیرفت 
اش ۱٩‏ و۳۰: و۲:۳۰ و۲۰۳۱ و۱:۳۱ ار 
۲ و ۲۵:۹ و۲۱ و ۱۳-۱۱:>۲ وځ 
۰ و حز ۱۳:۲۹ دا ۲:۱۱ بو ۱۹:۳ 
و آخرین این نوات این است که عصای 
قوت مصر خواهد شکست زك ۰۱۱:۱۰ 

شثم ۰ متمددا" و مکررا در عهد جدید 
بوابطه تاریخ بنی اسرائل اشاره بمصر 
مشود اع ۰2۷ عب ۱۱:۲ وا ا:٤٣‏ 
۷ علاوه برینها کتاب بالصراحت مگوید 
که یوسف با مریم و عبسی بمصر فرار گردند 


مت 2۰۱۹-۵۱۲۰۱ 

هفتم ۰ در بسباری از جاهای کتاب مقّدس 
اشاره سار اوری و حاصل‌خرزی مصر شده 
است ید ۱۰:۱۳ خرو ۳:۱۱ عد ۰۵:۱۱ 
و نیز بوضم و چگونگی آبباری تث ۱۰:۱۱ 
و تجارت ایشان با بنی اسراشل و سایر اهالی 
مغرب آسا ید ۲۵:۳۷ و۸٩۲‏ وا باد ۲۸:۱۰ 
و۹ و باثکرها و عرابه‌ها و اسها خرو؛ ۱: 
۷ و اش ۱:۳۱ و دانشمندان و کاهنان پد 
۱ خرو ۱۱:۷ و ایاد :۳۰ و په 
چگو نگی عادت حنوط کردن اموات پد ۵۰: 
۳و بمکروه داشتن کار و پسثه شانی و ذبح 
حوانات پد ۳۹:4٩‏ خرو ۲۹:۸ و به 
بدیرائی ایشان اممرا ىلان را نت ۷:۲۳ و۸ 
و بعدم وجوب معاهده در میانه اسرائیلیان 
و مصریان اش ۲:۳۰ و۱:۳۱ حز ۱۵:۱۷ 
و۹۵ و بشهرهای مقس مصر اشاره رفته 
است و نوشتحات فدیمه که بر اثار آنحا 
یافت میشود دلیل کامل و برهانی قوی بر 
صحت اشارات مسطوره فوق مساشده 

على الجمله تصین و اتخراج تفصلات 
تاریخ مصر خلی صعوبت دارد» و منحمله 
بادئاهان معروف آنجا توئمسس تميس او ل و سم 
فسوی و ری 
دوم و سم مساشد که سیاری از هبکلها و 
فصر‌های کرنك و افصم را نا گرده و 
شهرها در آسای و افریقا فتح نمودنده 

و ازجمله پادشاهان فرون اخبره مصرششق 








مهر . 


و فرعون رنکوه و فرعون حفرع بسا میتخس 
است و از جمله شهرهای مشهورش سس که 
عبرانبانش نو گویند و کرنك و افصر و 
شهر ابوه و لاتوبولس و ابولیولیولس و 
اسوان و ممفیس (نوف) و هزا کلوبولس 
و ارسنوی و هیلیوپولس (اون) و بولسستس 























وا ای 





شده است برخی از مژر"خین سلف گویند که 
نفوس مصر ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ بوده و شهرهایش 
۰ بوده است ولی مالغه این مطلب 
بسی وافحست خلامه کمسن در تال ۵۲۵ 
فل از مسح مصررا مفتوح ساخته از ان پس 
در تحت ریاست و امارت مس و از 
سلسله " بست و هشتم بود افتاده از ان پس 
فارسان آنرا در ایام داریوش اوخس و 
اسکندر ذو القر نین انرا در سال ۳۲۲ فل از 
مسح از تصرف آنان بدر برد واسکندر همان 
است که اسکندریهرا بنا نموده پس از موت 
وی جزء مملکت یو نان گشته در تحت سلاطین 


AIA 


مش ۰ 


بطالسه افتاده اخرین پادشاه این سلسله شوهر 


کلوبترای معروف و برادرش بود 


از مسح اتفاق افتاد شهر مصر در حزو 
مملکت روم در امد و در مدت سلط 
رومادان اسکندریه یکی از مراکز عظمه 


دین مسحی در بزانتیوم (املامبول حالیه) 
اسقرار و اتحکام یافت متدر حا بمصر 
سرایت لموده در انحا استقلال دا نمود 
تا زمانی که عمر در سال ۹4۰ مبلادی بر 
آن دست یافت و پس از وی خلفای فاطمی 
آنرا مفتوح ساختند و فاهره را مقر سلطنت 
نمود و بعد از وی ممالنك در سال ۲۵۰ ۱ 
مىلادی انرا مفتوح نموده و پایتخت گردانذ 
و از آن پس صلاح الدین ایوبی در ۷۰ |[ 
ملادی انرا مفتوح و یس از انها دولت 
عثماننه در ایام سلطان سلبم ۱۵۱۷ میلادی 
بر آن دست یافت و جزء مملکت ترکه" 





بود تا اينکه در سنه ۱۸۸۲ مبلادی بتصّرف | منسوب بایتام اوسرتاسن اول که از سلسله" 
انکلستان در آمده دوازدهمن بوده و هل از زبارت مودن 

خلامه از مشهور ترین شهرهای آن یکی | ابراهیم فرعونرا بوده انت بدان منقوش 
اون است که آنرا هبلموپولس گویند یعنی | اما متونهائی که بستونهای‌کلیویترا مسمتی 
شهر افتاب و در نزدیکی قاهره و افع بو ده و معروف ات در بدو الا مر در اون بوده ۰ 
است و دارای حصارهای عظیمه بوده است | از آن پس در سلطنت طساریوس آنهارا 
و ستونی از گراست: اجر در انحا بر با تاک در یه بر دند سس در این روز ثار 
است که ۰۸ قدم ارتفاع دارد و نوشته که | یکی از آنها بلندن و دیگری به نیویورله 








منحش اعمال از روی سور قدیم مصر 


مصر ۰ 

حمل گثته ات۰ خلاصه يوسف در اون 
دختر کاهن انجارا برویحج نمود پد ۱ :٤‏ 
٥‏ بوسفوس گوید که یعقوت در اون 

سکونت میداشت ت و بسا میشود که موسی همجو 
هرودو تس و افلاطون در آنجا تعلیم یافته 
بائند و از جمله شهرهای عمده و معروف 
آن یکی ینس است که دارای یکصد دروازه 
بوده و عبرانبان انرا نو گویند اد ۳۰:1 
خر ۱۱۰ و در صحفه تاحوم بی 








۳ نو امون خوانده شده است و شهرهای 
دو شوت ان اقفر و کر کنو هر 
ابوه مبائد خرابهای این شهر بسار است 
بحدیکه سافت ۳۰ مبل در جنبین رود بل 
امتداد بافته ۱ ست۰ و ممفسی نیز یکی از 
شهرهای عمده " آنست که در ارما ۱۹:۶۹ 
و خرو ۱۳:۳۰ آنرا نوف امند و از اثار 





شش بر سس 9 گلولای 
سرنگون شده جیزی از آن بافی فست" 
خلامه آثار مصررا به شش نوع منقسم 
توان نمود یعنی اهرام تونها تمائئل قصور 
هیاکل فور و شرح آنها از قرادیست که 
مذ کور مسگردد اهرام درهائی هستند که 
عمده و اعظم آنها نه اهرام الجيزه است» و 
بزرگترین آنها هرم شوپس است که فیمأبین 
۰ سال قبل از مسح یعنی فبل 
از زمان ابراهیم ساخته شده طولش و عرضش 
وعالا" 4 فدم و ارتفاعش ٠٥۰‏ فدم و 


محطش ۱۳ جربب مبائد لکن عرض وطول 











*«" ۰ ۰ 


Af’ 


مصر . 


و ارتفاعش سابقاً بنش از اینها بوده است 
متدر جا بدین حال رسده و دور ست که ار 
بزرگترین بناهای دنیا هم باشد. 

هرم دو م ۹۰ قدم طول و عرص و 
1 ودم ار تفاع دارد و دویهمرفته محفوظ 
مانده ات ۰ 

هرم سوم از دوتای فوق کوچکتر لکن 
انتحکامش بشتر مساشد و در نزدیکی این 
اهرام تمثال ابوالهول است و آن شبه شری 
است که سرش سر انسان مباشد و ۱۹۰ ودم 
طول دارد که تماما در خاك مدفون امتت و 
تنها سرش دیده میشد* عبر از اهرام مسطوره 
فوق در الحبزه در سمت مشرق هرم رل 
به هرم دیده شود و اهرام دیگر غر از 
انها در تفت اي ا 
دشور دیده شود و از جمله فصرهایش لسر نث 
است در فوم که شامل دوازده فصر و۳۰۰۰ 
عرفه مساشده 

و از هماکل آن یکی هبکل کر نك است 


و هیکل لقصر ملاحظه در نو و نو امون 


agg 


ا 














مصر ام . 


ابوس و غیره است و فبرهای معروفش 
سور بادشاهان ات که در نزدیکی شهر 
ابوه ماد و قور بنی حس و ابوط و 
متو نهای منصوبه" معروفش ۰ متون کر نك و 
اون و ابکندریه است که برخی از انها 
بروم و بعصی د دیگر بساریس و اسانه و 
للدن و نبویوركث » برده شده است» و تمانل 
همنون و ری و عم نز موتخوذ است 
لاه تمامی مطالب مسطوره دلالت بر 
عظمت و شوکت و حشمت مصر منماید و 
از برای محّت مکتوبات کاب مقدس 
برهانی قوی و عظم است خصوماً از برای 
مواتی که بر مقوط و انقراضی عظمت مصر 
است تکسلی کامل و شاهدی عدل مساشد۰ 





در مصر ° 
مصخر . ( کوجك) تل است مز ٦:٤۲‏ و 


بسا میشود که در جبل‌الشیخ یا جبل شرفی 
واهع بوده است 

(برج دشتبانان) (۱) موضعی است 
در جلعاد که در داو ۲۹:۱۱ مصفاه جلعاد 
خوانده شده است و در یوش ۲۱:۱۳ رامه 
النسفاة و در ایاد ۱۳:١‏ راموت جلعاد 
ین همان جائی است که 








خوانده شده است و ۱ 
یموب و فوم لابان از برای شهادت ور 
فراهم کردند پد ٩۹:۳۱‏ و در همین جا 
بود که بنی اسرائشل از برای جنگدن با 
عمونسان فراهم شدند داو ۱۷:۱۰ و در همین 


Af! 


مصفه . 


جا بود که یفتاح با دخت خویش ملاقات 
نمود داو ۰۳٣:۱۱‏ 

و بعضیرا گمان جنان است که مصفاة 
مسطوره محلّی است که اسرائیلیان از برای 
انتقام کشدن از بن‌یامین گرد آمدند داو 
۰ و۳ و۱:۲۱ وه و۸ ولی بساریرا 
عقده بر | بر این است که این مصفاة همان است 
ی بن بامان ن وافع است و آراء علماً در 
زاره 2 2 لاد ف ات 





بعضی i‏ 
و سایرین فلعه الر بَض دانسته اند و از قلّه 
ت فلسطین‌را که 


در حات مشرق و مغرب ردق وافع است 


فلعه الر بض بساری از دۀ 


توان دید 

۹ موضمی است در ماب که شهریار 
مزاب : در انحا سكو نت مسداشت در وتکه 
داود والدین خودرا محض محافظت در 
آنحا گذارد اسمو ۳:۲۲ و شاید که همان 
كرك باشده 

(۳) زمنی ات در فلسطین که حویان 
در ان سکونت مداشند یوش ۳:۱۱ و دور 
ست که همین شعه مصفاء باشده 

)%( ف یوش ۰۱ و امکان 
دارد بقاعی باشد که در در مبانه” لبنان و 
کوهستان شرفی وافع است 

(۵) شهریست در یهودا یوش ۲۸:۱6 و 
محتمل است که تل الصاقه یا خرابهای 
مشرفه باشد که در نزدیکی دأس النافوره 





معارات ۰ 


ATF 


معلن . 








است لکن برخی گمان دار ند که این اخری | که همان بت اماره باشد که بسافت ۷ مسل 


مسم ووث تام اشد ه 





بشمال حبرون وافم است" 
معدن . تمامی فلزات عمده و مهم مثل 


۲ که اسرائنلبان در انحا فراهم گشته طلا و نقره و مس و آهن و قلع و حلبی 


اسمو ۷-۵:۷ و۱۱ و۱۲ و۱ و در اینحا 
شاو لرا به پادشاهی ااتخاب کردند اضمو 
۲۱-۰ و آسا آن شهررا محصور ساخت 
اباد ۲۲:۱۵ و۲تو ۱:۱٩‏ و جدلا نیز در 
آنحا مقتول گشت ۲پاد ۲۳:۲۵ و۲۵ و 
ار ۱۱-۱:4۰ و اهالی مصفاة در مرمت 
دبوار اورئلیم هم دست بودند نح ۷:۳ و ۵ ۱ 
و۱۹ و در اول مکابسان ۱:۳ مسفه 











خوانده شده است* 

اغلب معتقدند که همان ديه نی شموئل 
است و ۳۰۰۲۱ فدم دوق سطح دریا ات و 
این از بلندترین فله‌هائی است که در 
نزدیکی اورشلم وافع و بساری از جنوب 
فلسطین از انحا دیده شود و در ووق دشت 
مسطور مسجد جامعی وافع است" 

)۷( کاندر تمان دارد که مصفاة که در 





ار 4۰: وا؟: وارد انت همان ام صفی 
می باشد که فما بین سامره و اورشلیم واقع 


ات 


)۸( محقق کته انت که ایا مصفاه 





مذکوره" در هوشح ٥‏ در بن امان وافع 
ډو ده است با در حلعاد ۰ 

معارات . (موضع مکشوف) شهر بست در 
کوهستان بهو دا بوش ۵:۵ و دور ست 


در نزد عراسمان معروف بود و اهن‌را فدری 
در مملکت خود تحصل نموده مابفی‌را از 
خارج بدست مساو رد ند و در کتان اشاره 
بطور و طرز اسخراج و تحصل و قال و 
آب کردن فلزات منماید حز ۲۰:۲۲ 
اش ۲۵:۱ و۱۹:>۰ و۲۰ و>۱۲:>4 ملا 
AA‏ 

اما آهن شمال که در ارما ۱۲:۱۵ 
مذ کور است دور نست که همان فولاد باشد 
و گمان مبرند که مقصود از مس غالا همان 
برونز میبائد که مر کب از مس و حلبی 
و بسار مخت مساشده 

طلا در فلسطین وحود نداشت بلکه از 
اوفر ۱ پاد ۹ و۲۸ و فروایم ۲تو ٩:۳‏ 
و رعمه حز ۲۲:۲۷ و شاحز ۲۲:۲۷ اباد 
۰ و ومز ۱۵:۷۳ اش ۱:۱۰ و 











اوفاز ار ٩:۱۰‏ و ترشش ۲نو ۲۱:۹ آورده 
مشد و برحس آنحه که در پدایش ۲:۱۳ 
وارد است ابراهيم خلبل دارای طلای بسار 
بود و عساکر جدعون۱۷۰۰ شافل طلا ازفسل 
هلالها و حلقه‌های بی و گردن بند شتران 
گرفتند داو ۲۹:۸ و داود ملك یکصد هزار 
وزنه طلا اتو ۱4:۲۲ علاوه بر سبرهای 
طلائی که از هدد عزر گرفته بود جمم 
نمود ۲سمو ۷:۸ و تخت ملیمان هم با طلا 





معدن ۰ 


پوشده شده بود و ظرفهای آشامیدنش تماما 
از طلا بود اپاد ۱۸:۱ و۰۲۱ و عرانسان 
طلارا زینت خود مساختند مثل حلقه بنی 
پد ۲۲:۲4 و طوفها پد ۲:4۱ و گوشوارها 
و انگنتریها که از طلا بود و طلارا از 
برای یراق لماس بر استعمال منمودند خرو 
۹ و بايد دانست که قبل از فتح سامره 
یعی تا ۷۲۰ فل از مسح پول طلا در مبان 
عرانمان معمول نود 

جنانکه از کناب مقدس متتفاد مشود 
شره در فلسطن وجواد نداشت بلکه از 
ترششی آورده مشد اپاد ۲۲:۱۰ و۲ تو :٩‏ 
۱ و ار ۹:۱۰ حز ۰۱۲:۲۷ و در ایام 
سلیمان نقره در او رشلیم مثل منك فراوان 
بود | پاد ۲۱:۱۰ و۲۷ و بدان لحاظ مقدار 





بساری از آن برای پایهای تخت‌ها بکار 
برده شد و از برای قلابها و چوب دستیها 
و سر یوش سولها خرو ۱۷:۳۸ و۱۹ و 
طق‌ها و لکها اعد ۱۳:۷ و کرناها و 
جراغدانها و میزها نیز در کار بود اعد ۲:۱۰ 
اتو ۱۵:۲۸ و۰۱ لکن غالا استعمال نقره 
از برای پول بوده است و اول سکه در 
فرن شثم قبل از مسح بود و فبل از آن 
نقره‌را وزن منمودند پد ۱۱:۲۰ و ۱۱:۲۳ 
و ۲۸:۳۷ ۰ 

در نت ۹:۸ در باره" زمان موعود مذکور 
ابت که زمنی است که منگهایش آهن و 
از کوههایش مس بدست اید مقابل ۱ تو۲۵: 
۳ و واضح است که آهن از برای ساختن 


Aff 


مظر ون . 


اسلحه از برنج و مس بتر در کار بود 
۲سمو ۱۹:۲۱ و غره ۰ اما روی اولا" در 
مىانه غنسمت مدیانمان مذکور است عد ۳۱: 
۲ و انرا باقلم از ترششی مآوردند حز 
۷ و سرب یافلم‌را در حروفاتی که 
در سنك مکندند مبربختند ایو ۲۶:۱۹ 





و بر از برای عارات استعمال مشده 


معکه و ارام معکه. مملکت کوچکی 
است که بر حدود شمال شرقی فلسطین واقع 
است ۲سمو ۱:۱۰ وا نو ۱:۱٩‏ و۷ و از 
جوب از طرف مغرب و دشت در طرف 
مشرفش مساشد و احتمال مىرود که ایل 
بت معکه باثد ۰ 

معله عقربم . اعد ٤:۳٤‏ یوش ۳:۱5 
داو ۱ ملاحظه در عقریم ترمبل آنرا 
گردنه یمن دانسته که بمسافت ۰ سمل 
بجنوب مغر بی دریای فلزم و 1٩‏ ميل بمغرب 
گردنه الصفا وافع است» 

معون . شهریست در کوهستان بهودا 
يوش ۵ که داود در جوار ان یناه برد 
اسمو ۲۹:۲۳ و۲۵ و نابال در آن نزدیکی 
املاك و مستقلات دارا بود اسمو۲:۲۵ و۳ 
و در جنوب حبرون ټل مخروطی شکلی 
مساشد که آنرا مغن گویند و دور نبست که 





موضع معون همان باشد» 
مغرون  .‏ (بلند) ثهریست در نزدیکی 
که بر سر راه منتاخریب بود در وقتی بنزدیکی 


متطوعان . 





اورشلیم رسد اش ۰ و اصل مغرون و 
محرون در زبان عرانی یکست و گمان 





می‌برند که در جانب مفربی وادی مبونت 
در نزد خرابه که آن‌را مکرون گوبنده 

مفیپوشت . (بر انداختن بتها) (۱) سر 
شاو ل که جعوننان ویرا با پنج خانواده 
وی بقتل رساندند سمو ۸:۲۱ ۰ 

(۲) پسر بونانان و نوه شاو ل که در سن 
بنج سالگی از دست دایه بزمین افتاده لنك 
شد ۲شمو؟: و حون داود بر مسندیادشاهی 








بر نشت مفسوشت‌را خواسه ویرا در 
فصرش سکن داده | نحه‌را که مال شاو ”ل 
بود رد نمود ۲سمو ۸-٦:۹‏ لکن حون از 
وی خبانت نست بداود ظاهر گشت یعنی 
در زمان یاغی گری ابشالوم در خال خانت 
افتاد بدان لحاظ داود هر انحهرا که 
مفسوشت داشت ار وی باز گر فته بسا علام 
مفسوشت داد ۲سمو ۰٤۱:۱١‏ 








اما پس از چندی بر وی شفقت فرموده 
داد ۲"شمو ۱۹ ۳-۲٣:‏ و ۷:۲۱ و در اتو ۸: 





مقس . شخصیرا گویند که خودرا از 
برای خدمت خدا وقف و هدیس تماید 
تث ۲:۳۳ و۳ مز ۵:0۰ و ۱١:۱۰١‏ دا ۷: 
۲۷-۲۱ مت ۵۲:۲۷ اع ۹ ۳۲ و ۰4۱ 


اینلفظ در عری و یونانی بمقدس ترجمه 
شده خرو ۱:۱۹ و۳۱:۲۲ تث ۸:۳۳ مر 


۰ ۳۸:۸9 یو ۱۱:۱۷ و غالا باشای 
غیر ذی روح راجم است که از برای خدمت 
موفوف مسئوند خرو ۲۳:۱۱ و۲۱:۲۹ 
مت ۵:6 ولی در موقصکه بانسان راجم است 
نه مقصود از این است که تماما در این دنا 
مقدس شده اند بلکه مقصود از این است که 
جمیع ایشان مکلفند که در تحصل تقّدس 
سعی نمایند مقابل روم ۷:۱ اف 4:۱ کوا: 
۲ و ابط ۱۵:۱ و۰۱۱ بساری از اوقات 
ی نا مومنینرا در رساله‌های خود 
مقدس خطاب نموده روم Y:۸‏ افر ا 
۳ اف ۱:۱ فل ۱:۱ مکا ۳:۸ و۰4 

اینلفظ که نست بحواریون و ساشرین و 
مسحسان معروف استعمال شده و اساب 
احترام مخصوص انها گردیده است با ساییر 
نقایص و عوب در فرن چهارم در کلیسا 
داخل گشت۰ 

کلسای روم افتدار مقدس ساختن 
اشخاص را بخود نسبت میدهد یعنی باعلان 
نمودن اينکه فلان و فلان که از دنا رفته 
اند ارواح مقسه و لايق احترام اند 
که مؤمنین باید از آنها فض طلب نماینده 
اینمسئله بر خلاف نوشتجات کاب مقتدس 
و بی احترامی تست بمسح است انمو ۵:۲ 
عب ۲۵:۷ ۰ 

مقطوعان . (بریده شده‌ها) فل ۲:۳ لفظ 
توسخ و مرز ش امزی است مت به 
اشخامی که ختنه ظاهریرا سار اهمشت 
داده از جدید الا یمانان مطاله و موّاخنم 


Afeo 





می‌نمودند و حال آنکه ختنه حقىقی بدیشان 
نست دارد که در مسح بخلعت خلقت نو 
ارامته شده بسوی عدالت و قس حققی 
نگراننده 

مقهده . (موضع شبانان)شهری ازشهرهای 
کنعان بود که یوشم پادشاهان پنجگانه‌را در 
انحا بقتل رساند یوش ۱۰:۱۰ و ۰۱:۱۵ 
و از ان پس بادشاه اتحارا مقتول ساخت 
يوش ۲۸:۱۰ و ۰۱۹:۱۲ 

بعضی‌را گمان چنان است که مقتّده همان 
المغار مساشد که بمسافت ۲۵ مسل بشمال 
غربی اورشلم و در میانه غزه و لد واقم 
و در نزدیکی انحا دو مغاره وحود دارد 
که امکان دارد پنج نفر مرد در آنحا پنهان 
شود و مدخل انهارا با منگهای گران که در 
ارال د د ن ت ووو 
از آنها محل از برای گذاردن ابدان ملوك 
موجود است ° 

مکیتشش . موضعیست در اورشلیم که 
صفنا در بارء آن اخار و نهدید فرموده 
است صف ۱۱:۱ ۰ 





ترکوم آنرا قدرون پنداشته و جروم انرا 
در شهر سفلی در محلی که در زمان محاصره 
تبطس بازار بوده است گمان بر ده ۰ 
مکادوئیه . یمنی زمین امتداد یاقه 
ماگ معتر یست که در شمال مملکت يو نان 
واقع مباشد و در 4 فل از مسح بنا شده 


و در ایام فبلیپ و پسرش اسکندر کییر 
معروف گشت و قل از ظهور انحل او ل 
فسمت ارو با محسوب مشد و همواره حدود 
مکادونّه بر حس اختلاف فرون و اعصار 
مختلف مگشت تا زمان عهد جدید که جد 
شمالش کوه هیمس بود یمنی بلقان که 
فیمابین مکادونته و مسا وافع است و حد 














شرفیش ثراکیا و حند جنویش اخائیه 
(بلاد یونان) و حد غربش اپروس و 
الیریگون بود بود ‏ فاصله فما بین ان سلیله 
کوههای پندس بوده است خلاصه مکادو ننه 
منقسم بدو قسمت بوده یکیرا دشت ودیگریرا 
وت زود سر یون کو ند که دهنه‌اش در 
نزدیکی امفپلس میائد و در مبانه" دهنه 


این دو رود خانه شه جز بره است که دارای 





سه سر است که تا بدریای ایحی امتداد مسا بد 
و بر سر طرف شمالیش کوه اوس وافع 
است که اکثر اوقات با برف پوشده شده و 
پولس با رفقایش بدان راهیکه بر گردنه 
این شه جزیره میگذرد عبور نمودند و این 
راه‌را اغناطته گویند و دانسال نیز در فصلی 
۱۸-۸ از صحفه خود در باره این 
مملکت شوت فرموده» خلامه روماننان 
آنرا مفتوح ساخته و تسالونکی در آنزمان 
قصبه انحا بوده 





پولس رسول بتوسط رو بای محصوصه 
بدا نحا از بر ای رساندن مژ ده نحات دعوت 
شد اع "۰ 





و او لا" بموافق اع ۱۲-۱:۱۷ بدانجا 
رفته و دوباره بدا نحا معاودت نمود اع 1۰ 


ا- و دور ست که دفعه سوم نیز با نجا 
رفته بائد امو ۳:۱ و فل ۰۲:۲ 
چنانجه از رساله‌هایکه پولس باهل 
تسالونکی وهلسان نگاشته مستفاد مشود که 
اهل مکادونسه به صفات حسنه و حصال 
مستحسه معروف بودند ملاحظه در فلسی 
اپولونبه تسالونیکی بريه نباپولس ۰ 
مکذیله . (مغاره متداخله) مزرعه بود در 
حىرون و دارای مغار مارد ا که ابراهیم 
خلل انرا از عفرون حتی برای مدفن 
خانواده خود خربداری نموده خود ابراهم 
پد ۵ و ساره ید ۱۹:۳۳ و۲۱۰۹ و 
یعقوب پد ۱۳:۵۰ در آنجا مدفون اند و 





مفاره" مرقومه فعلا در ضمن حرم در الخلبل 
واقع است» طول این بنا ۱۹۶ قدم عرض 
۹ و ار تفاعش از 4۸ الی۵۸ قدم مساشد۰ 
منگهایش بسار بزرك بحتدیکه طول یکی 
از آنها ۳۸ قدم مسبائد و بنايش با بنای حرم 
شر یف در هابت مناست است 

اما در زمان بر پا داشتن این بنا اختلاف 
است بعضیرا گمان چنان است که در زمان 
داود يا سلنمان بوده و دیگران بر انند که 
بعد از اسری ساخته شده و برخی آنرا 
منسوب به زمان هیرودیس مدانند» لکن 
رای معتمد استکه یکی از بناهای یهودیان 
است» على الجمله عقیده مسلمانان بر آن 
است که هر کس تاره مسطوره در اید 


فورا" خواهد مرد ملاحظه در حبرون؛ 
مکاییون . اسفار مکایبان پنج است و 
شامل تاریخ استقلال يهود است در تحت 
تسلط خانواده مکاسان و اسفار مسطوره‌را 
او کشا يا انفار محموله گویند و مجمع 
ترنت رومانی دو سفر او "لرا در ضمن کب 
فانونه مقسه صول نموده اند و لکن سفر 
پنحمین جز در ترجمه قدیمه عربی یاف 


نمیشود * 





(۱) حوادث سفر اوّل شامل وفتی است 
که اش انطوخس فان در ننه ۱۷۵ فيل 
از مسح بر تخت سلطنت در اتان جلوس 
نمود على هذا خبر عصان دشمنی بهوددا 
در ایام متانماس و نجاح و کامیابی ابشانرا 





در زمان بهودای مکابیوس و او اسفراز رزم 
ایشان‌را در | در ایام بایان وسفن تا بموقع 
مرگ سمعان که در ۵ فل از مسح بود 
مذکور میدارد کتاب مسطور گویا اوایل 
فرن اول بزبان عرانی نوشته شده از آن 
پس بونانی ترجمه گشته که ما جز ترجمه 
آنرا در دست نداریم و با اسفار مقسه عهد 
عى در نهایت این و اختلاف است جه 
که كشْة شامل اعمال و افعال انسانی است 
و موالف کله در صدد حق جوئی و 
پیروی راستی است و هر چند در تحقیق 
امورات رومانبان بر نبامده باوجود آن معتبر 
و معتنابه منباشده 

(۲) سفر ثانی از آخر سلطنت سلوفبوس 





۸۳۷ 





چهارم است که ورا فملوباتور گویند شروع 
تموده و به خبر علبه و ظفر بهودای 
مکایبوس بر سلوفوس کا نور ۱۱۰ سال 
ول از مسح منتهی میشود و مدت این سفر 
از مدت سفر او لین کمتر است» و چون 
بشر ح حوادث سفر اول می پر دازد با سفر 
او ل خبلی منافات دارد لکن شکی نست که 
مفر اول صحبحتر مبائد چه که سفر انی 
غالبا از تألیفات جاسون فیروانی 











افتاس شده 
است و بهیچوجه معلوم نیست جاسون کیست 
و تألسفات او جه بوده و افتماس که بوده است 
اما همین قدر معلوم است که اقتماس قبل از 
خرا: بی اورشلیم بوده و مقصودش کله 
دى اند * 

(۳) در سفر سومان فقره زیادت بطلسموس 
واقع که ویرا فبلوپاتور میگفتند مذکور است 
که چخونه در سال ۲۱۷ قبل از مسح بزیارت 
هکل اورشلیم رفته در خال ان بود که 
بقدس الا قداس در آیدکه از جانب خداو ند 
چنان بیم و هراس بر وی مستولی گردید 
که از اینخال منصرف گشت و نیز زحماتی 
که پادشاه مذکور بر اهالی اسکندر یه وارد 
آورد و وضع اتخلاص ایشاندا که 
جگونه انهارا مستخلص ساخته دشمنی و یرا 
بدوستی مندل ساخت در آنحا مذکور است 
خود نفر عبارتاً فصیح و لکن مبنی بر 
خرافات است 





)٤(‏ شروع سفر چهارم با مباحثه فلسفه 
ايست که جگونگی تسلط عقل‌را بر مسلهای 


سای شر ح داده تحقق این مسئّكهر | 





قصه شهادت البعازر و مادر باهفت ,سر 
دیگرش مو کول مسدارد ° ۲مکایمان 1 ۰۷ 
(۵) سفر پنحمین شامل تاریخ بهود است 
از زمان هیلیودورس تا به هبرودیس يعلى 
از سال ۸۱-۱۸۶ قبل از مسح بود 
خلاصه اسم حقىقی خانواده مکایبان 
حسمونبان بوده از حسمون که پدر جد 





متاتباس و از پسران بهوباریب است ۱ تو 
۶ و بهود ابن متاتباس بمکاییوس ملقب 
شده از ان پس اسم جمیع ان خانواده شده 
بالاخره جمیع طابفه‌را که در تحت طلم 
سلوفان پدا شدند مکابان گفتند* بعضرا گمان 
حنان است که معنی ۱ بن اسم محل زدن مباشد 
و دیگران معنی انرا خاموش کننده و مایرین 
خراب داسته اند برخیرا گمان چنان است 
که از حروف اول جمله عرانی تشکل 
یافته است یمنی جمله که بر علم سط بهودا 
نوشته مشد «ای بهوه در ميان خدایان چه 
کس مانندنو است»۰ 

و چون ملازمان از جانب انطموخس 
اپی‌فانسی. به مودن آمدند و فوم‌را به تقدیم 
فربانهای بت ترغب نمودند متاتتاس که 











کاهن فرفه بهویاریب بود بر خواسته بهودی 
او "لی‌را که از برای تقدیم فربانی بمذبح 
تزديك بود مشتل رساننده پس از ان 
ملازماتر! نیز مقتول ساخته خود با پس رش 
در۱7۸ فل از مسح بخوهستان فرار نمود و 
درآ نحا جمعی از اهل خانواده وهموطنانش 





با وی همدست شده غارت و عصان شروع 
گشت ۰ متاناس در سال ۱۱۳ قبل از مسح 
جهان‌را بدرود گفته بهودا و برا جانشین شد 
و پس از ایکه در عمواس بر اعدای خود 
ظطفر باته بود اورشلم‌را مفتوح ساخته 
هیکل‌را پاك نمود و بعد از آنکه در سال 
۱ قل از مسح بر سلوفس مظفّر گشت 
قوم بهود امتقلالی پدا نمودند لکن بهودا 
در جنك مقتول گردیده 

و پس ار وی یو انان برادرش جنك‌را 
تجدید نموده در سال ۱۳۵ جهانرا بدرود 
گفت و در مدت سلطت بوناتان منصب 
کهانت اعظم بطور ار شه به خانواده‌اش 

و یوحتا هرکانس پسر شممون مبادی 
ساسه خانواده" مکابهرا تغسر و تندیل 














داده با مدوفیان هم دست گثت و پسمرانش 
ارستوپولس او ل که در سال ۱۰-۱۰۵ 
میزیست و اسکندر جنوس بدین روش سر 
بردند و چون اسکندر در سال ۸ الى 
٩‏ قل از مسح بدرود جهان فت فمابین 
ارستولس انی و هر کانس ثانی جنك در 
پیوسه رومی‌ها محص اصلاح دات الان 
در مبان افتاده پوم‌پلیوس بر ارمتبولس ظفر 
یافته و را از سلطنت خلع نموده و برادرش 
هرکانس انی‌را بر جایش بر فراد نموده 
وهم او کاهن اعظم شد وهم از جانب رومی‌ها 
امارت مىداشت و پس از ه رکانس انتگونس 














پسر ارنتولس در سال ۳۷-4۰ قبل از مسح 
بر جایش شست» وی آخرین سلسله" 
حسمونبان بود و ملك و سلطنت از حسمو لبان 
به هبرودیس انتقال یافت» 

مکاشفه . این کتاں مکاشفه است که 
یوحتا در جزیره پطمس جائیکه دومیشیان 
امبراطور بعد از اخراج بلدکردن ا نجناب‌را 
حس کرد رویت نمود* این کتاب در جمع 
کنب نوات محسوب و با وات عهد عتبق 
نیز نست و مشابهت کلی دارد خصوماً 
بانوشتجات انبباء لاحق مثل حزفل و زکرینا 
و دانبال جونکه تقریاً رمزی است از این 
جهت تفسر آن زياد مشکل است بحدیکه 
هیچ مفسری تا بحال تماما از عهده" تفیر 
آن بر نامده است۰ تصنشف ان به بوحتای 
حواری محبوب منسوب اين مطلب بهیجوجه 
جای انکار نست زیرا که مصتف در حنق 
خود می‌نویسد مکا 4:۱ و٩‏ مقابل ایو ۱: 





۳-۱ و یز توافق روح این نوفته با نوئتجات 
دیگر بر اینمطلب دلبلی جامع و برهانی 
ساطع مباشد۰ و اغلب مفسرین گمان دار ند 
که تخمناً در سال ٩٩۱‏ ملادی در جزیره 
پطمس بعد از انهدام اورشلیم نوشته شده 
است و دلبل محکم و برهانی قاطع که انرا 
بزمان هل تست دهد در دست لست ۰ 
این کتاب تفسر و ترجمه واضح البان و 
روشی است از ان وعدم" اعظم یعنی که 
«ذریه زن سر ماررا خواهد کوبد» مثلها و 
کنایات آن عالی و موثر است» نوات عظیمه 


مکاشنه . 


۸۳۹ 


مکروه . 





و رمزهای عحسه در ان بسار است هفت مکان بشد . مکانی بود که از برای 


مهر گشاده و هفت صور دسده و هفت پاله" 
ریخته شده و سارزات فویه و افتدارات 
خصمته پر از حقد بر ضد دين 
مسحی مّدتی آنرا مغلوب ساخته اخر الامر 
خود مغلوب گشته و نابود گردیده اند و 
آسمان مظلم شده دریای متلاطم و زمبن 
متزلزل بر ضد انها می جنگ ړ و حاصل این 
فتال طویل غلبه و سط صلح کل و حقبقت 
و عدالت است و تمام اینها اساب تهلل و 
تحلىل خدای وادر على الاطلاق و مسح 
منحی مساشده بنا بر این مقصد عام ان 
بهمه مطالعه کنندگان واضح است و الا 
امکان نداشت که شخص را اسدوار سازد و با 
تسلّی بخشد و کلة مسحرا چون قدبه 
و سلطان کل بان مشماید آن احترام و 
عزت بی بها و دائمی‌را که بره مدبوح 
در حضور تخت قول مکند منگارد» پس 
از آن کناب بخوبی واضح میشود که یا سیح 
خداست و یا اینکه مقّدسین و فرشتگان مر تکب 
بت پرستی اند» تفسیر تفصلات آن نست 
به وقایع تار یخی بسار مشکل است اما بعضی 
از مطالیش بواضحی فدرت پاپی‌را که از 
حبله و طلم مملو و با شطان فریب و 
متحد است بان مسازد مکا ۱۳: و۰۱۷ 
خلیفهٌ نیوتن میگوید که تفسیر نمودن این 
کناب بطور کامل کار یك شخص یا یك 
فرن نست بلکه تا تمام تکمیل نگردد هر گز 
اور وموخ ام هوق ر و 


بت پرستن راب همدادند حز ۲۹:۲۰ 
ملاحظه در حلك ۰ 

مکانهای بلند جاهائی بود که بر سر 
کوهها و ننه‌ها ساخته گاهی برای عبادت 
خدای حقیقی و غالبا از برای پرسدن بنها 
ترتبب می‌یافت و در زمان قدیم هر مکانی‌را 
که از سایرین مرتفع‌تر بود برای تأسیس 
مذیح‌ها اختبار میکردند پد ۷:۱۲ و۸ و 
۲ ۵:۳۱ ۰ 

و قل از آنکه هکل برای پرسش گاه 
عىرا سان بر پا شود ووم‌را سند افتاد که 
مکانهای بلند برای مذبحها بسار خوب و 
عبن صواب است داو ۲۵:۲ و٣٣‏ و اسمو 
۹ ۱۹9 و۲۵ و اتو ۳۹:۱۹ و ۰۲۹۰۳۲۱ 

اما پس از آنکه هکل بر پا شد مکانهای 
مذکوره فوق بواسطه اينکه با پرستش بت 
نحس شده بود متروك بلکه اساب خرابی 
ایشان شد جنانکه يوام که یکی از ملوك 
متدین و یکوکار بود و کناب مقس گوید 
که انحه‌را در نظر خداوند سندیده و 
رابت بود بعمل آورد لکن مکانیای 
مر تفعه‌را خراب نکرد ۲باد ۰۳۵:۱۵ 

اما دین و مذاهب مشرق زمین مکانهای 
بلندرا مقس و برای عبادت لیکو میدا نستند 
زیرا که بر سطح ما فوق دنا فرار گرفته 
ويك سلط نظری براطراف وجوانب دارده 

مکروه. (۱) پد ۳٣:٣١‏ معروف است 
چنانکه پیشه شانی در نزد اهالی مصر ناپسند 


مک وه . 


و مکروه بود لکن بابد دانست که این 
گراهت داشی از دشمن داشتن آن پىشه نود 
بلکه قومی از بادیه نشنان که به هکوس 
معروف بودند بر مصر دست بافته در انناء 
سلط و حکمرانی خود اهالی مصررا 
بشدیدتر ین عذابها همی آزردند و بطوری 
بد رفتاری و بی رحمی کردند که مصریان 
حتی اسم ثبانرا هم مکروه مداشتند 

(۲) تث ۱۸:۲۳ در باره بصضی از 
حبوانات و افعال ناهنحار بود که بموافق 
شریعت مکروه و ممنوع است* 

(۳) ار 6 و۲ پاد ۲۳ عادت ها 
به هر نوع و طور مکروه و ممنوع بود" 

مکرو» ویرال يا خراب کنده . و 
کنکره رجاسات مت ۱۵:۲ دا ۲۷:۹ فصد 
از اینکلمات اعلام رومی‌ها بود که صورت 
بتهای ناپاك و نجس بر انها منقوش بود و 
نزديك شدن انها بجائی نثانه خرابی 
آانمکان بود و تفسر آبه" که در دانال 
مرفوم است اينکه جون شهر محاصره شد 
و علمهای رومانسان در مکان مقتدس يا در 
حوالی شهر بر با شد پس در انوفت سا کنان 
بهودیه باید فرار کنند و ملحائی برای 
خود بدست اور ند لكن بعضی مکروه 
ویرانی‌را گناهانی اندکه از مباشرین اعمال 
هکل سر میزد ۰ 

مکییته . (نگی) شهریست در نزدیکی 
شکیم و در حدود افرائیم و منسی وافع یوش 
٩‏ ۷:۱۷ و بعضی‌را گمان جنان است 








۸۰ 


مکی . 
که مکمست همان مخنته مساشد که در مشرق 
نابلس واقع است" 

مکوثه . (فاعده) محلی است در جنوب 
فلسطین در نزدیکی مقلع نح ۱۱ او 
شاد همان مکنه بائد که در شمال بت 





جبرین واقع است" 

مگی. خرو ۲۱:۸ اش ۱۸:۷ معروف 
است و بعضی از آنها بسار موذی و مضر 
مهلك مب‌اشند و این حبوان در مصر و 
بهودیه بسار بود برخی از ساحان که در 
ساحل نبل گردش نموده اند گویند مکسهائی 
در انحا یافت می‌شود بقدر زور و بسار 
موذی بحدیکه حوانات بزرلارا ضرد 
رسانند و ایشانرا بر ترك کردن جرا گاهها 
و علفزارها نا چار کرده بحاهائی گریز ند 
که زبست توانند نمود و از شدت اثر ان 
مگسها خودرا بخاك و ريك آلایند و آنهارا 
مگسهای حبشی گویند و اله بر مطالعه 
کننده شدت و سختی مگسهائی که در 
عصر موسی در مصر ظاهر شد مخفی نخواهد 
u‏ 

ملآکی . یعنی(رسول‌بهوه) او دواز 
دهمین انساء امغر و ختم مصنفين عهد عتبق 
بود و از او جندان اطلاعی نداریم حك ۱: 
۳ ملا ۱:۳ محتمل است که تخمناً در سال 
۱ قل از مسح یعنی در اواخر حکومت 
ا بعد از حگی EIT‏ در هنگام 
اغتشاش عظیمی که در مبان کهنه و قوم بهود 


۰ ۸۱ ۰ 


روی موده بود سوت مسمود؛ و ان 
حضرت ایشانرا نصحت میفرمود و کاهنانرا 
طعنه زده فوم‌را نیز بحهت داشتن زنان 
بگانه وعدم مراعات فواعد انساننت ست به 
برادران خود و بحهت طلاق دادن زنان و 
ادا نکردن عشربه و نوبرها ملامت مفرمایده 
و چنان مینماید که بآن عهدیکه نحمیا و 
کاهنان و مثایخ فوم با خداوند تجدید 
نمودند آشاره مکنده در اواخر سونش 





آمنن یحبی تعمد دهنده‌را بروح و فوت 
ایلنا سوت هه هلا ۱:۳ 2 وه 
مت ۱۰:۱۱ وا و۱۳-۱۰:۱۷ لو ۱۷:۱ 
و هم آمدن انی مسح و نیز بر کات آنهائی‌را 
که اورا با خوف خدمت منمایند سوت 
میکند» بدین طور عهد عتبق با نوات در 
باره مسح ختم شده و عهد جدید بتحریر 
تکسل انها شروع و افتتاح مینمایده 
هو معروف است و در کثرت حرص 
درپر خوری مشهور مساشد و در طرف مشرق 
از جمله بلاهای شدیده است و در کتاب 
مقس از جمله بلاهائی بود که خداو ند 
فرعون و مصررا بدان مبلا گردانید خرو 
۰ مز 4۱:۷۸ و۳:۱۰۵ و از 
جمله عضهای الهی محسوب است بت ۲۸ : 
۸ !اد ۳۷:۸ و۲تو ۰۲۸:۹ و ملخ‌را 
انواع سار است و هر یك باسمی مسسی 
مساشد ۰ و متقدمین هم اورا از جمله 
عذابهای الهی مدانستند جنانکه پلشوس 
گوید که این بلا دلیل بر غضب خدایان 





ساشد و از کثرت عددش نورد افتاب 
پوشده و طوایف ار دیدارش می‌لرز ند 
زیرا که از دریاهای عظم و صحراهای وسم 
مسگذرد و زراعات‌را سایه خود می‌بوشانده 
جون به منوه‌ها بر خورد آنهارا فاسد سازد 
و ملح بموافق شمر بعت بهود از حوانات 
طاهر ه مساشد جنانکه فعا در یعضی از 
ثهرهای مشرق و فبایل بدوی خورده شود 
و چون نکو پخته شود از جمله طعامهای 
لذیذ است مقابل لا ۲۲:۱۱ مت ۰4:۳ و 
وضع طبخ ان بدین تفصل استکه اول پا و 
دست اورا خورد کنند و شکمش‌را پاك کرده 
در تابه بریان کنند و بعضی در روعن زیت 
گذار ند و یا خشك کرده بسایند و در وفعت 
حاجت در عوض ارد بکار برنده و این 
حبوان نزد ملل و افوام باکنه‌های مختلف 
معروف است ۰ 

و تفصیل ضررهائی که از ملخ حاصل 
مسئود در کتاب یو شل سی مذ کور است ۰ 

و اهالی مشرق از ان به خوبی وافف اند 
که مثل لشکر بساری در روز مسخرامند و 
شب استراحت کنند زیرا که سرما ایسانرا 
ازارسکند نا ۱۷:۳ .و ملخ‌را پادشاهی ست 
و خود بنشه و بالاستقلال حرکت میکند و 
بهیحوچه بحب و رات خود التفات نمی 
تماید ام ۰ و جون خانه با دیواری 
بنظر در اورد بر ان بر اید و در سحره 
و درها داخل شود خرو ۱:۱۰ بو" ٩:۲‏ و 
چون باب نهر رسد انرا مملو نماید و بعضی 


در بالای لاثه بعضی دیگر روند و اکر 
بدریا رسند تماما غرق می‌شوند لکن حون 
لاشه ايشان بکنار دریا افتد مورث وبا گردد 
چنانکه در صد و بست پنج سال قبل از مسح 





در يساو کیرینه و مصر پدا شده هشتاد هزار 
تفر را تلف کرد و چون ملخ بزرك شود 
پرواز کرده در هوا خمه زند یو" ۱۰:۲ 
و گاهی از اوقات بعضی از آنها بر زمن 
افتند و بدینوابطه اهالی شهر اورا بوامطه 
نواختن طبلها و ظرفهای حلبی منم نمایند 
ار ۱:۵۱ ۰ 

لس . (مصاحب) خادم رئیس کهنه. 
که پطرس در وقت گرفتادی مسح کوش 
وبرا بر ید یو ۰۱۰۰۱۸ 

ملعون . کسی‌را گویند که لبافت هلا گت 
را داشته از برای هلاك تصین شده است تث 
۲۱ یوش ۱۷:۱ و۱۸ ملاحظه در 
اناتىماء 

ملكوت و ملاك . مقصود از افتدار مسح 
ادر ۲:۱۵ و فوت خداست مز ۲۸:۲۲ 
مکا ۰۱٠۰:۱۲‏ 


ملك ملوك پا پادشاه. شخصرا گویند که 
صاحب افتدار و توانائی مطلق باشد و 
اینکلمه او لا در وصف خدایتعالی گفته 
شود ۰ 

ثانا سبح ملك الملوك خوانده شده است 
امو ۱۵:1 و پادشاه هود نیز تفه ندء 
ات همین ۱۱:۲۷ 


۸ 


ملك ملوك . 


ثالثاً بر حکام بشری اطلاق شود اعم از 
انکه اراضی و حوزه تصرف ایشان بزرك 
باشد يا کوچك همحو رو سای ادوم که ملول 
ادوم خوانده شده اند ید ۰۳۱:۳و همحنن 





رو سای مدیان پد ۲۱:۳۱ و رو سای مواب 
اعد ۷:۲۳ و نبز حکام هر شهریرا بانفراده 
ملك مبگفتند مثل ملکی صادق پادشاه شالم 
پد ۱۸:۱4 چنانکه این اسم به امپراطور 
روم نیز اطلاق میشد ا بط ۰۱۳:۲ و حکام 
صاحب درجه و اعتباررا نيز ملك خطاب 
میکردند و هیرودیس رئیس ربع نیز نامیده 
شد مت ۰۹:۱ و در مکا ۱ و غبره فوم 
خدا بدین لقب ملقب گشته انده و در 
ابوب ۳۹:4۱ لویانان پادشاه تمامی متکبران 
و فرشته هاویه یعنی شطان و پادشاه ایشان 
خوانده شده است مکا ۰۱۱:۹ 

بر حسب مفاد کناب مقّدس اراده حدای 
تعالی این بود که خود بنفسه پادشاه فوم 
اسرائىل باشد لکن بعد از چندی ایشان‌را 
بر انتخاب پادشاهی موافق شروطی که در 
تث ۲۰-۱:۱۷ و اسمو ٩-۷:۸‏ مذکور 
است اذن عطا فرموده او ل پادشاهی که از 
برای خود فرار داداند شاو ل ابن فس بود 
اسمو :٩‏ که از برای پئوائی فوم در 
محاصره یاببش جلعاد مسح شد اسمو ۰:۱۱ 

و جون بموافق اسمو ٥‏ ۱: شاو ال مخالف 
اراد " انس الهی رفتار مود حضرت 
سموئیل سب الامر رب جئیل داود ہیں 


یسی‌را ببادشاهی مسح فرمود اسمو ۷۱ و 








ملك ملوله . 


۸ 





پادشاهان برگزیدگان خدا محسوب شده 
ایشانرا سط و افتدار مطلق بود بطور یکه 
مالك الرقاب رعایا بوده هر کرا منخواستند 
سکشتند یا زنده‌نگاه مىداشتند ۲سمو ۱4: 
و بسا مشد که در بعضی از اجتماعات دینی 
ریاست مداشتند ۱ پاد ۲:۸ و۲ پاد ۲۳: لکن 
احکام مملکت در کنا یجه بتو سط سمو سل 
نبی مکتوب و بدانطور معمول میشد اسمو 
۰ و ۲پاد ۰۱۷:۱۱ و گاهی از اوفات 
مردم دعاوی و مطالب خودرا در حضور 
پادشاه عرضه مسداشتند ۱ پاد ۲ ۰:۱ و پادشاه‌را 
لازم بود که ولمهد خودرا تعین نماید 
اپاد ۳۰:۱ و۲ تو ۲۲:۱۱ لکن اغلب اوفات 
سم اول زاده برای اینکار نعین و هسح 
مشد اسمو ۱:۱۰ و۲سمو ۰4:۲ 

و شرح حدول مذ گور از اینقرار است" 
(ملاحظه در پادشاهان صفحه ۰۲۱۱ که از 
جدول مرفوم ترتیب ملوك بهودا و اسرائیل 
و تواریخ و ست مدت سلطنت ایشان 
یکدیگر بواضحی معلوم میگردد و مدت 
سلطنت ايندو مملکت تخمناً ۵۰۰۹ سال بوده 
است و جون مدت سلطنت بعضی از این 
پادشاهان کمتر و کوناه‌تر از دیگری بوده 
است علبهدا بعضی از زمانها بیش از لزوم 
طولانی شده چه که در صورت متابعت وضع 
مسطور تحقیق و ایضاح آن امکان نمبداشت 
و بعضی از مدتها همجو مدت سلطنت ناداب 
تصریح گشته و حال اینکه سالهای تمام و 
کامل وده است» و علاوه بر اینها از فرار 





معلوم یهوشافاط بهورامرا در سلطنت با حود 
یهورام در سلطنت یهوشافاط داخل شده است ۰ 

اما صاحب منصان دیوانخانه بادشاه اینها 
بوده اند که ذکر مشود صی وهای کا 
۲سمو ۱۱:۸ و کاتب ۲سمو۱۷:۸ و خزانه- 








دار اش ۱۵:۲۲ و سردارء و کلاء و دوست 
صادق الا خلاص پادشاه ۱ باد ۵:۶ و لماس‌دار 
۲پاد ۱:۲۲ و سردار لشگر و سردار 
جلادان و سردار باجگران ۲سمو ۲۳:۲۰ 
و مشیر اتو ۳۲:۲۷ و ناظر انبارها در 
مزارع و شهرها و دهات و فلمه‌ها ۱تو ۲۷: 
۵ و امورات مصثت سلطان از املاك و 
گله‌ها و عشرها و تجارت و چباول جنك 
مگذشت۰ و رعایارا از برای خدمات خود 
مگرفتند ۲سموه۱۸-۱۵:۸ و۰۲۱-۲۳:۲۰ 
و در زمان حبات خود در نهایت عزت و 
عابت احترام و عظمت و افتدار زیست نموده 
در هنگام مرگ در قر مخصوص سلطنتی 
مدفون ممگشتند ۱١‏ پاد ۰۱۰:۲ 

اما وادی ملك يا وادی بادشاه بد ۱ 
۷ و ۲شمو ۱۸:۱۸ فان کاو که 
هر دو يك مکان و فصد از وادی یهوشافاط 
یعنی وادی متی‌مریم مساشد که در اورشلیم 
و افع است ۰ 

ملگه. ملك مساشد و مقصود از اینکلمه 

او ۱۷ مالکه مساشد همجو ملکه سا ١‏ پاد 
۰ و غلا که بر تخت مملکت یهودا 
عصا جلوس مود پد 4:۱۱ ۰ 


ملک السموات . 


Af 





(۲) فصد از زوجه پادشاه است که متعه‌های 
او از اینمطلب خارج اند اس ٩:۱‏ و۱:۷ 
سرود ۰۸۰٩۱‏ 

(۳) فصد از مادر پادشاه است همحو بت 
شم اپاد ۱۹:۲ و معکه ۱ پاد ۱۳:۱۵ و۲ نو 
۵ و ایزابل ۲پاد ۱۳:۱۰و این مطلب 
در مملکت بهودا و اسرائنل خلی اهست 


| ۵ 


داشت 
ملکه الموات . ماهتاب است که صدو سان 
ویرا عشتورت منامدند و عادتش از انحا 








باسای صخر امتداد یافت و ساممان غالبا و یرا 
انترتی و عشتروت منامدند و احتمال 
میرود که از برای وی فرص‌هائی که نقش 
ماه بر آنها منقوش بود تقدیم منمودند 
ملکوت ملکیی . . زمینی که ملك بر 
آن حکمران مسائد اعد ۳۳:۳۲ و مقصود 
از ملك نیز مساشد ۲سمو ۱۰:۳ و فصد از 
اراضی نز هست ۱ پاد۰ ۲۰:۱ و اشاره مهوت 
زیاد دا ۰۱٤:۷‏ و درجه کهانت خرو ۰۹ 
٦‏ و بعموم مردم دا ۱۷:4 و سلطنت مقدسان 
دا ۱۸:۷ و حالت خلاصی کل ۱۳:۱ و 
مملکت شطان مت ۲۱:۱۲ مساشد؛ 
ملکوت خدا ملکوت اسمان ملکوت خداو ند 
ما۰ الفاظ مسطوره مشهای جند دارد من 
جمله ات و تقوای قلبی مت ۳۳:۹ و نظم 
و فاعده و قانون و اصولی که مسح از 
برای رتسب آن آمد مت >:۱۷ و ۱۱:۱۳ 
اع ۰۳:۱ و برتری فوم خدا بر حسب اراده 
او تعالی مت ۳:۲۱ و مجد و تسلط مسح 


مت ۲۸:۱ و افتدار کلی خدا یتعالی بر 
تمام موحودات مت ۱۰:۱ و حالت سماوی 
مت ۱۱:۸ و۲ بط ۰۱۱:۱ 

و در فر خروج 4:۱٩‏ وه وا فوم 
خدا مملکت کهنه خوانده شده است و مسح 
لز در مز ۲۳ ادشاه خوانده شده است 
و نوات بر استحکام و تأسس و امتداد 
مملکت مسح بسار است از آن جمله اش۲: 
می :٤‏ ار ۵:۲۳ حز ۳۱-۲۲:۳٢‏ و عبره* 
و بحی از برای بشارت بملکوت مسح امد 
مت۲:۳ و مسح نیز در باره" نوات مسطوره 
او و ملکوت خود خس داد مت ۰۱۷:4 و 
آنهاشرا که اختصاص بوجود مبارك خودش 
داشت واضح فرمود تث ۳:۲۵ مر ۰۷:۹ 
اع ٤‏ و خود مسح بطور بادشاه داخل 
اورشلیم گردید لو ۳۸:۱۹ مقابل ۳۲:۱ و 
فوم اسرائل ویرا رد کرده ملکوت از ایشان 
گرفته شد مت ٩۳:۲۱‏ و مسح شاگردان 
خودرا از برای مژده دادن ملکوت روانه 
فرمود در حالتکه زمان ظهورش‌را تنها 
خدای تعالی مىدانست اع :"۰ 

و ظهور مذکور در روز بنطکاست با فيض 
روح القدس تحلّی کرده از آن زمان به 
بعد شا کردان بشارت بدان دادند اع ۱۲:۸ 
و۲۵:۲۰ و۰۳۳:۲۸ لکن وضوح کلی 
اینمطالتب در وفتی خواهد بود که خود 
آن وجود مبارك ثاناً ظهود فرماید ۲تیمو 
4 دا ۱۳:۷ مت ۳:۱۳ لو۲۹:۲۲ و۰۳۰ 
و بعد از اتمام ملکوت و اجتماع نفوس 





مقّسه خالصه حضرتش ملکوتیرا که در 
هنگام صعود متصررف گشت اف ۲۰:۱ بخدای 
بدر تسلیم خواهد مود افر ۲۰:۱۵ و 
ملکوت مسح ملکوت خدا خواهد بود عب 
۸:۱ 

ملکوم . پادشاه ایشان ۰ اسم سی بود 
که عمو سان اورا می‌برمتدند صف ۵:۱ که 
در ایاد ۰۵۶۱۱ رحس عمونان خوا نده 
شده است ملاحظه در مولك 

ملکیا. 


خداو ند است له نفر در کتاب مقدس باين 


یا تشد بط و مخفف ۰ بادشاه 


اسم وارد است ۰ 

ملک صدق . بادثاء سلامتی ۰ و او شهر- 
یار سالیم پيد ۲۰-4 و کاهن خدای 
تعالی بود که نان و شراب از برای حضرت 
خلیل الرحمن آورده و از وی عشر گرفت 
و این مطلب اشاره بمسح است که کاهن از 
رتنه" ملکی‌صدق بود مز 4:۱۱۰ عب ۲۰:۹ 
و ۷: ۱۷-۱ یعنی که هر دوی ایشان کاهن 





بودند اما نه از سط لاوی و نه از خانواده" 
ابراهیم و کهانت ایشان‌را ابتداء و انتهاء 
نخواهد بود و ایشان هر دو بادشاه سلامتی 
مساشند» برخی از احادیث بهود معروف امت 
که ملکی‌مدق همان سام ابن نوح است که 
شرف نسب و کثرت عمرش اساب این شد 
که ابراهی‌را متبارك سازد» در تقلید و 
احادیث دیگر است که ملکی‌صدق خود نفس 
نفس مسح بود 


اما علمای متأخر ین حالسه معلوم کرده 
اند که وی از سل حام و حافظ شریمت 
عتیقه خدای تعالی در مان بت پرستان بوده 
بدان استصواب بر ابراهیم و کاهنان سلسله" 
وی رنه برتری و شدم بافت* 

ملوك مالك  .‏ کاهنی که بازرو بابل 
مراحعت نموده نح ۲:۱۲ عهد نامه‌را نیز 
مهر کرد نح 4:۱۰ و گمان مبرود که این 
کاهن ملیکو بوده است که در نح ۱4:۱۲ 
مذکور است ۰ 

ملیطه . (عسل يا شرینی) جزیره ایست 
در بحر مدیترانه» کشتی پولس هنگام مسافرت 
به روم در آ نحا شکست اع ۱۰-۸ و 
اسم مذ کور بر دو جزیره ای اطلاق مبشد که 
یکی در دریای ادرياتك و دیگری مالعا 
حالنه که مقصود جزیره مذکوره در حکایت 
پولس همين جزیره انوی مباشد که 
بمسافت ۱۲ میل بمغرب جنوبی میسلیا واقم 
طولش ۱۷ میل و عرضش از ۸ الی نه میل و 
محیطش تخب 3۰ مل و1۰٩‏ مل از بل 
الطارق و ۸4۰ مل از انکندریه دور است۰ 

و فبنبقبان و یونانیان و فرطاجبنبان و 
رومانسان و ندلمان و کوشان و شرفان و 
تورمان‌دی‌ها و فرانسویان و بالااخرء 
انگلسان آنرا مفتوح ساخته متصرف گفته 
اند» و در کنار جزبره سطوره در یاجه‌های 
متعدد دیده شود در وديم الا یام خاکش 
حاصل خیز سود لکن اکنون بوابطه زحمات 


























لیکو . 

و توجّهات مصته مخصومه باراور گنته. 

اما محلی که گنتی پولس در انجا 
شکست گمان مسرود که در همان دریاجه 
ابست که بدر باحه مار پولس معروف است 
و در شمال شرفی جزیره وافم مباشد چه 
که این مطلب باتوصسف کناب مقس و 
مفت حالته در یاچه" مرقوم در نهایت تطییق 
است زیرا که اله بر مطالعه کننده تفثه 
واضح و مبرهن خواهد گشت که کنتی که 
از طرف مشرق ايد در مدخل دریاجه 
مسطوره بابهای بسیاری که عمقش ۲۰ فامت 
مساشد داغل شده متدرجا بأبی که ۱۵ فامت 
مساشد داخل مشود که از ساحل تا بدا نحا 
مقدار رد بح سل مسافت داره» و در آنا 
اطراف تریاجه مطور با کوههای راست 
و بلند احاطه شده است» و پر واضح امت 
که در چنین محلی موح‌ها بکمال شدت 
بساحل میز ند و گذفته از اینها قیمابین جزیره 
سلمونتا و دشت بوغازی است که یکصد ذرع 
عرض دارد و مفاه فصلل ۲۷: اعمال ايه > 
همان جا امت که مجمع بحرین ذکر مکنده 

ملیگو . نح ۱۶:۱۲ ملاحظه در ملوك ۰ 

مرا . (فوت یا چافی) سکن ممرا که 
امبراموری بود پید ۱۸:۱۳ و۱:۱۸ و۲۳: 
٩‏ و این ممرا همان حرون است پد ۵ ۳۲: 
۷ و مفاره مکله در بهلوی آن و ام بود 
پد ۱۷:۲۳ ۰ 

منامنا تفیل و فرصیی . جمله ایست در 
زبان کلدانی که بر دیواد قصر بلتصر از 


AY" 


نیقی . 

برای تخویف بر خرایی بابل نونته فد 
و تفسر آن بر حس فرموده" دانبال سی از 
اینقرار است" 

ا شمرده شده شل لحده شده و 
فرسان ایشان فسمت شدند دا ۰٠٣:١‏ 


منا. 
عهد عتق مذکور است اپاد ۱۷:۱۰ عز۲: 
٩‏ نح ۷۱:۷ و بمعنی منه است که در عهد 
جدید مذکور لو۲:۱۹ ۲۷-۱ و مقابل یکصد 
شاقل است که تخمناً ۱۲ تومان مشود ه 

مناچه . (راحت) (۱) از سل محر 
حوری پد ۲۳:۳ و اتو ۰۰:۱ 

(۲) موضعی در بن‌يامین اتو ۱:۸ و خیلی 
ممل است که مناحه همان مالبحه باشد که 
بمسافت ۳ میل بقدس مانده واقم است» 

مناسون . (یاد اور نده) شخص فرسی که 
در اورثلیم ساکن بوده بدین پاك مسح 
گرویده پولس‌را ضیافت نمود اع ۰۱٦:۲۱‏ 

منفحم. (تسلی دهنده) معلمی بود که 
در کنسه انطاکه با هیرودیس رئیس دیع 
تربست بافت اع VIE‏ 


مجنیی . حز٤:۲‏ و۲۲:۲۱ اسابی که 
برای خراب کردن دیوارها و فلعه‌ها بکار 
مبردند و آن برجی بود از چوب و تبری 
از چوپ بلوط که سرش مثل سر فوج بود از 
وسط در ان او بخته بطور یکه نصفش داخل 
و صف دیگرش از برج برون بود و 
برج مرقوم‌را چرخها بود که بوانطه آن 


وزن و مقدار شدی است که در 








یم . 
حر کت نموده بمحل مقصود نزديك مثذه 
و بسار اوفات تبر اندازان بر آن برج بالا 
رفته طرف مقابل‌را از ممانعت خراب کردن 
دیوار بوانطه تر و منك باز مداشتتد 
(ملاحظه در حنك) ۰ 

قح . تسلتی دهنده جوان جادی که 
شلوم بادشاه اسراشل‌را کشته در ءوض وی 
مدت ده سال یمنی از ۷۳۸-۷۷ فل از 
مسح سلطنت نمود و در ظلم و ستم معروف 
بود ۲ پاد ۰۳۲۰-۱4:۱۵ 

مزل . معروف است" و گاهی عفقط 
مقصود از محلی است که کاروانان شب در 
آنجا پتوته کنند و باندازه مسافت سفر 
یکروز مساشد و حتی الا مکان در نز ديك 
جشمه و با آب روان خواهد بود ولی مسکون 
بودن آن شرط نست پد ۲۷:۲ خرو :٤‏ 
4 یوش ۲:۶ و در اين گونه جاها مردم 
کارواسراها مساختند ار ۲:۹ که دارای 
عمارات عالمه و اطافهای متعدده از برای 
منزل مسافران بود و طویله نیز از برای 
جهار بایان در اطراف صحنی بی سقف 
تریب مىدادند و در صورت امکان چاهی نیز 
در آن تر مب مداد ند لکن مسافران مسایست 
خوراك و ما بحتاح خودشانرا با خود حمل 
نماینده 

دور تست خداو ند ما در اینگونه طویله 
ولد یافت اگر از مغاره که احادیث مذ کود 
مدار ند صرف نظر کنیم لو ٦:۲‏ و هفت منزل 
بقسم دیگر که در لوقا ۲4:۱ مذکود است 


e 


AY‏ بى 


همواره در دست مهمان دار بود ايه ۳۵ و 
مهماندار از برای خدماتی که بمسافران 
مسکرد احرت مگرفت و خوراك مسافر د 
کادو یو نجه نیز در انحا بفروش میرید؛ 
ملمی . (فر اموش کار) )۱( او لزادم" 


پوسف است و جون یعقوب‌را احل فرا رسد 





یومف منسی و افرائم‌را با خود بر داخته 
بنزد مش رون برد نا ایشایرا مىارك 
فرماید و آتحضرت نیز آنهارا بنا فرموده 
نوت فرمود که افرائیم بر E7‏ ریاست 
خواهد نمود د ۲۰-٥:۹۸‏ و کاب مقتدس 
بهیچ وجه در باره نیرت منسّی ذکری 
تمیفرماید» و او ماکیررا مکروه مىداشت و 
اولاد ماکتر بر زانوهای یوسف تود یافتند 
پد ۰۳۳:۵۰ و چون اسرائلبان اراضی 
شرفی اردنرا مفتوح ماختند نم سط منسی 
طالب سکونت در انحا شدند و نسم سبط 
دیگر در طرف غربی درمبان افراشم سکونت 
ورزیدند و نیم سط شرفی در کامیابی ترهی 











نموده از حوران ۳ جىل شح امتداد بافتند 
ولی بالا خره با اهالی متوطنن آنحا متحد 
گردیده درا ف پر سیر ا شعار خود 
ساختنده 

و چون نزديك بدشت بود علهدا خلق و 
خوی دشت بانان گرفتند و ایشان اوالن 
اشخاصی بودند که شهر بارانرا اسر نمودند 
اتو ۲۳:۵ ۰۲۵ 

اما فسمت غر بی عادت صححهر | نگام 


منسی ۰ 
داشته بندگی خدای حى نمودند جنانکه 
مفاد تاریخ اسا ٣7و‏ ۹:۱۵ و حزفا ۲تو 
۰ و۱۱ و۱۸ و يوشا نز همان است 
۲تو ۱:۳4 و 





(۲) پسر حزفا و جانثین وی بر تخت 
مملکت بهودا که در سن دوازده مالگی در 
سال ۱۹۸ وبل از مسح بر سریر شهریاری 
بر امده» در ابتدای سلطنت باعمال ناهنحار 
و کفر و مخت دلی اشتهار یافته هوم‌را از راه 
راست منحرف گردانده ایشانرا بر آن 
داشت که از برای جمیم عساکر آسمانی 
فربانی گذرانند و متدرجاً در فماحت افعال 
و اقوال از فىایل بسر آمدند ۲ پاد۰۹-۲:۲۱ 
و جون مرتکب اینگونه رجاسات و نحاسات 
گردید سرداران بابل بر وی حمله کرده 
اورا اسر موده با ز نحبرها بسته سابل‌بردند 
لکن پس از آنکه متنته شد و از کرده نادم 
و از اعمال پشمان گشته بود و بخداو ند 
استفائه و دعا موده حداوند زاری و یرا 
استحابت فرموده رهائی یافت و ببای تخت 
خود بر گشته در پی اصلاح افعال خود بر 
آمده بساری از کردار خودرا الاح کرد 
و در سال ۲ فل از مسح جهانرا بدرود 
گفت ۲ تو ۱:۳۳ ۰۲۰ 

(۳) اطلاق E‏ 
آن از فرار تفه تفصل است 
در طرف شرفی اردن است 
که شامل نصف ملك جلعاد تاباشان و ارجوب 





او هسي 

















بود یعنی از محنايم تا حرمون و از اردن و 


AFA‏ تا 


در یای جلل ۳0 بدشت سوریه امتداد داشت 
اتو ۰۲۳-۱۸:۵ اهالی انحا جوپان و از 
جمله اشخاص شحاع و دلر بودند که در 
جنك حدعون و یفتاح و داود شهرت تامی 
داشتند و جدعون از جمله مردان مشهور 
ابنطایفه بود و احتمال میرود که یفتاح نیز 
از ابشان بوده 








(۲) قسمت منسّی در مغرب اردن که از 





در یای مدیترانه تا باردن و از اشر ویسا کار 
بطرف شمال تا بافرائیم بطرف جنوب امتداد 
مداشت یوش ۰۱۲-۷:۱۷ و ایشانرا در 
سان فسمت یساکار و اشر در کرمل نیز 
دهات و املاك بود که احتمال مبرود از 
کنمانمان گرفته بودند یوش ۱۸-۱۱:۱۷ 
لکن از فرار معلوم افرائم با ايشان در 
فسمت سطوره شراکت مداشت ۰ 

هوا. (لفظی سریانی) و بمعنی دولت 
مساشد خداو ند ما در متی ۲۶:۱ می‌فر ماید 
نمنتوان خدا و ممونارا حدمت نمود بدیهی 
اس تکه دولت این جهان از برای توان گران 
بتی مانند مشتری و عطارد مساشد و الته 
بت برست در اسمان داخل تخواهد شد و 
خداو ند بوسله مثل ناظر خائن مارا متشه 
می‌فرماید که عموماً اموال دارا تحصل 
کرده در راه گناه و عصان صرف منمایند 
از اینحهت ممونا بی انصاف محسوب 
مشود * پس باید مال و دولت خودرا بطوری 


استعمال کنیم که خدای حاکم مطلق مارا 


من . 


دوست داشته و افعال ما مرضی او بوده باشد 
تا بالا خره دولت حفقی آسمانیرا تصاحب 
تمائیم لو ٩:۱5‏ واا و۰۱۳ 

من . (اين جست) شی است که خدا- 
یتعالی بر بنی اسرائشل بطور اعحاز یعنی 
در زماننکه در دشت بودند در ءوض بان 
بر ايشان ازل فرمود که در خرو ۰:۱۱ 
نان آسمائی خوانده شده ات و از حمله 
مطالبی که در باره" من ممتوان گفت از 
قرار تفصیل است۰ 

یکی آنکه مقداریکه فل از روز ست 
فرود مامد دو مقابل سایر روزها مسود۰ 

دوم در روز ست فرود نمیامد» 

سوم | نحه از روز شثم برای روز هفتم 
بافی میماند در کمال خوبی و نیکوئی میماند 
بخلاف آنحه که در روزهای دیگر نگاه 
میداشتند که فاد شده کرم زده و مگندید و 
اینمطلب دلیل بر تقدس روز ست بود 

اتا من همجو تخم کشنیز و لکن نفد 
و طعمش مانند طعم فرصهای روغنی مسود 
اعد ۷:۱۱ و۰۸ و روز به روز فرود می‌امد 
تا جهل سال بحز ایام ست و از برای 
یاد گاری اینمعحزه موسی امر فرمود که 
پسمانه از طلا که یکعمر کنحایش دهد و 
عمر مقدار توشه مردی از برای یکروز 
مسود ساخته و فدری از من در آن نهاده 
نگاهدار ند خرو ۳۳:۱۳ عب ۰4:۹ و عمر 
مذکور که من در ان بود در تابوت سکنه 


۸۹ منوحه . 


یا در نزدیکی ان نگاهداشته مسشد نا اولاد 
ایشان همواره خوراکرا که خدا یتعالی 
بر اجداد ایشان عطا فرموده است به بننده 

مخفی نماند که شاهت فبمابين اين من 
و من طنی که عصارم" در خت و اس 
نمی‌باشد و نیز بهبحوجه شاهتی بأنحه که 
از درخت گز گرفته مسئود ندارد بدلابل 
ذیل۰ 

(۱) اینکه اسراشلمان فبل از نزول من 
بهیج وجه من‌را ندیده بودند تث ۲:۸ و 
۶ خرو ۱۵:۱۱ و۳۲ ۰۳۳ 

(۲) اينکه من عربی جز در زیر درخت 
گز در اوال تابستان یافت نمسئوده 

(۳) نگاهداشتن من عربی امکان دارد و 
هرگز کرم نه‌خواهد زد. 

(4) اسیا کردن و خورد کردن من عربی 
امکان ندارد اعد ۰۸:۱ 

() من عربی در زمان خود در تمام 
ایام هفته بدا میشود و حضرت مسح عیسی 
من مسطوررا رمزا به خود نست داد زیرا 
که او نان حققی است که از آسمان فرود آمد 
و من نان فرشتگان ناممده شده است مز ۷۸ 
4 و ۰۲۵ 

اما من مخفی که در مکا ۱۷:۲ مذکور 
است اشاره بدان خوراك مخفی است که 
مسح بمومنن عطا سفرماید یو ۰٥۱_٤4۹:‏ 

منوحه . 
کناب مقدس مذکور انت داو ٩۳:۲۰‏ در 
حالتی در متن لفظ سهولت مسطور است و 


(راحت با سهولت) در حاشه 


می ۰ 


اگر مقصود از محلّی باشد همان مناحه ۲ 
ات ۰ 

منی . (۱) جزوی از ممالك محرونه 
ایران بوده است ار ۰۲۷:۵۱ 

(۲) اسم بتی است که در اشصا مذکور 
است ۱۷۱۵ ۱ و در فارس بخت ترجمه شده 


است و احتمال میرود که اسم زهره باشد ۰ 


میب . . (قسمتها) موضیست در مملکت 
عمون که فتوحات بفتاح بدانحا امتداد یافت 
داو ۳۳:۱۱ و از انحا غله برای صور 
اورده منشد حز ۱۷:۲۷ و دور ست که 
همان منه باشد که در جنوب حسان واقع 
است ۰ 


منا. ملاحظه در لقره وزن» 


منیت. (تقسیم) یکی از قصبات عمونیان 
است که در ایام بفتاح مفتوح گشت داو ۱۱: 
۳ و چهار الی بنج مل‌بشمال شرفی حشبون 
مسافت داشت گندم این قصبه سيار خوب 
و از برای صور حمل مىشد حز ۰۱۷:۲۷ 
مو . بدا نکه عر اسان عادت داشتند بر 
اینکه موی سر خودرا باتیغ با کارد ی 
بتراشند اش ۲۰:۷ حز ۱:۵ و بسا مشد که 
نذری یا عهد دینی نموده موی سررا نمی 
تراشدند اعد :۵ داو ۵:۱۳ (ملاحظه در 
نذر) ۰ 

و کاهی از اوفات هم موی خودرا با 
مقراض می‌چبدند خر ۳۰:64 تا با کهنه بت 
پرستان که سر خودرا می‌تراشدند و گیسوی 


Ak ° 


ى 


بدن زینت مساشد على الخصوص موئی که 
خرمانی ر يكث باد که در آن ايام بسار 
مطلوب بود و هنگام عدها انرا با روغنهای 
معطر تدهین منمودند مز ۵:۲۳ و ۲ ۱ 
حا ۸:۹ و بعضی اشخاص هر روز انرا یا 
عطر یات تدهین منمودند روث ۲:۳ و علاوه 
بر این جواهرات نفسه و منگهای گرانبها 





۲ و ایط ۳:۳ و موی شمشون نیز بافته 
شده بود و موی ساه و عفد برای مشایخ 
چون تاج جلال بود اما موی سفد نشانه از 
جلال حضرت افدس الهی مساشد دا ۰۹:۷ 

و در ایام پولس مردان‌دارای گس بلند 
نبودند اقر ۱۸:۱۱ وپولس رول موی سررا 
برای ز نان چون پوشش و یا رو بندی فرار 
داد لهدا اگر انرا بر کنند و یا بتراشند و 
با زلف ز نند عیب کلی میباشد چنانکه در این 
روزها سکنند و در ممالك خارجه ز نان بهچ 
وجه موی سر خودرا نمی‌جنند الا وقتی که 
بوه شوند» 

و یونانمان در زمان وديم موی گسورا 
دوست مدانتند و حال اینکه مصر بان نرا 





می‌تراشدند۰ یوسفس موراخ گوید که 
فراولان سلیمان نبی اب طلا بر موی خود 
مىر ! خنند ۰ 





وکاب مقدس زنان مشرقرا از زینت 
دادن مومنع مینماید چنانکه پولس و پطرس 
زلف زدنرا نهی فرمودند انسمو ۹:۲ ۱بط 


مواپ . 
۳ و زلف زدن همواره معمول بوده و 
هست * 

اما تراشدن و چیدن مو برای نشانه غم 
و غصه و توبه از گناه همواره در زمان 
قدیم معمول بوده چنانکه در ايوب ۲۰:۱ 
مذ کور است۰ و مویرا برای پشمانی و 
محزونی بر گناه می‌جدند ار ۲۹:۷ و 
اختلاف ر نك در مو شانه بروز برص بود 
پس ىل از تصین تراشده نمشد لا ٩:۱۳‏ 
و۱۰ و۳۱ و۳۲ و جون بقن می‌سوست که 
مرض مز بوررا ندارد ان وفت مریض موی 
سر خودرا می‌تراشد" 

مواپ . (از پدر) (۱) اول زاده" دختر 
لوط پد ۳۷:۱۹ و او پدر موا بان است* 

(۲) اسم موا بیان است اعد ۱٤-۳:۲۲‏ و 
۲پاد ۱:۱ و ار 4:4۸ و ره ۰ 

(۳) اسم زمین موآیبان است که اولا" 
ملك ايسان بود نت ۱۱:۲ که در اصل 
حدش باز بولون می‌کشد اعد ۰۱۳:۲۱ 

از آن پس از جانب شمال بزمین اموریان 
امتداد یافته که طولش ۰۰ سل و عرضش 
۰ ميل و منقسم بدو قسمت میشد یکی ارانی 
مواب بعنی آنحه همابن از ون و و سوق 
واقع بود تث ۱: که انرا بلاد مات نز 
مگفتند روت ۶۱ ۲ ۰ 

دیگری عربات موآب است و آن همان است 
که در وادی ار سحا و افع 
بود اعد ۱:۲۲ و۲:۲۱ و ۰۸:۳۲ نت ۰۱:۳ 





۱ دن رو و وی 
4 كت * مت و کي ea‏ کی 


1:۱ 


موآب . 

اما زمان موآب دشت مرتفعی است که 
۰ الی ۲۸۰۰ فدم از سطح دریا مر تفع 
و از طرف مغرب محدود سلسله کوههای 
مصلویّه و کوه بنا و کوه هوشم مباشد و 
از برای جرای کله و رمه بسار ننکو است 
زیرا که میشم پادشاه ۱۰۰۰۰۰۰ بره و 
۰ فوج برسم جزیه بشهر باراسراثل 
فرستاد ۲ پاد 4:۳ و وادی اردن‌را که فمابن 
دهنه یوق و دریای فلزم وافم است عر بات 
مواب گویند. 

تاریخ ولادت مواب بعد از خرابی مداین 
مشهور است که از تانق لوط تون یافت 
و ذربه وی در اراضی شرفی دریای لوط 
امتداد یافته ایسان‌را از انجا راندند تث 
°۲ 





و جون پانصد سال بر این بر امد و بنی 
اسرائشل از مصر مراجعت لمودند مواب 
فومی‌قوی گنه و کثیرالمّده بود ند وآموریان 
ایشانرا به جنوب ار نون راندند اعد ۱۳:۲۱ 
داو ۱۸:۱۱ و موا بان و مدیان بلعام بن 
باعوررا از فتور از برای‌نفرین فوم ارال 
خواندند عد۲ 4:۲ وه لکن وی حس الا مر 
خدای تعالی ایشانرا متارك خوانده 
اسرائیلبان بر اراضی شمال ار نون غله یافته 
و راو بان موآبانرا بر مکونت اراضی و 
املاکی که از اموریان گرفته بودند مأذون 
که انا 








له وب جاه هاه ہہ Ç.‏ 
کے ات ”چ تک 7 ی دم لس 


ورزر بده بر محافظت و جرای گله و رمه" 


موآب . 


زر 


موآب . 





خود همی‌پرداخنند و مقاطعه سمت ار نون 
همحنان در دست موا بان ماند و سط راو بین 





ِ عىادت باك حسه دات 
افتاد ند و ا ایشان ا از روی 
مل بود لکن غا کانون عداوت در مان 
ابشان مشتعل بود 

و در ایام فضاة موابان و اسراشلمانرا 








زیر دست نموده خراح گذار خود گردا نندند 
0 زمانکه بهود عحلون شهر بار موا ترا 
مقتول ساخت داو ۳۰۱۲:۳ و روت نز 





موابی بود" 
و از فراریکه در کاب مقدس مذ کور 
است شاوال با مواب جنگ نمود و چون 





داود از حضور شاو ل فرار منمود پدر و 





مادر خودرا در تحت حمات شهر بار مواب 
گذارد اسمو ۳:۲۲ و۰ 


و پس از آنکه به تخت شهریاری جلوس 
نمود موآں‌را بضربت شدیدی زده ایشانرا 





بنده خود گردانید ۲سمو ۰۲:۸ 
و پس از انکه سلمان جهانرا بدرود 
گنت مواب جزء مملکت کت اسراثیل گردید و 
بعد از ووت آحاب هوا تارا به طغان بر 
ا از خراج‌گذاری باز پىحانىد ند 
و در زمان سلطنت بهوشافاط بر بهودیه حمله 
بر ده هزیمت بافتنده 











از ان پس بهورام ۵ اظ بر بلاد 
مواب حمله برده شهر های انهارا منهدم و 
چنمه‌های ابشانرا برکردند و چون منم 
پادشاه مواب از مقاومت عاجز گشت پر 
خودرا فر بانی سوختنی گذرانند ۲ پاد 1:۳- 
۷ و از آن پس مواب گاهی خاضم و گاهی 
مستقل مود و با کلدانسان در سلطنت 











بيو بام بر ضد بهو دا معاهد و هم قسم شد 








موائی . ALF‏ مواشی. 
۲پاد ۲:۳4 و چون خداوند مسرت ویرا | جون طرف شرفی اردن ست بحاهای 
بمذلت بنی اسرائیل دیده اورا به فصاص | دیگر ان مرتفع و خیلی حاصل خیز و خرم 


و عقاب ترسانند حز ۱۰-۸:۲۵ صف ۸:۲- 
۵ ۰۱ 


و در مواب | ار بساری کشف شده است 





و مشهور ترین انها به هوات و كرك و 
دیمان و مادبا و معین و ام دصاص است . 

و از جمله سواتی که بر مواب شده 
آنستکه در ارما وارد گشته زیرا شهرهاشکه 
خران خواهد شد اسما مذکور مندارد ار 
۰۲-۸ و اشاره بخرابی تاکستان و 
انحرسان ايه ۳۲ و۳۳ و محفی گشتن 
اهالی در ممانه سنگها و غبره نیز اشاره نموده 
است ایه ۳۸ و۰44 و در بابهای ۲۷ یکدفعه 
اشاره پموآب فت است لکن در نمام کتان 
۱ دفعه مذ گور است۰ 

ملاحظه در عار دیون فر و حارنه۰ 

مواشی . ۱ 
اعظم و عمده دولت ابراهیم و ذریه و 
خویشان نزديك او بود پد ۲:۱۳ و۲4:۲1 
و۰۵:۳۳۲ و یکی از جمله دولت‌های عمده 
و نفیس طوایف عبرانیان محسوب شده پيد 
۲ خرو 4:۹ و۲۰ و ۳۸:۱۲ و۲ تو ۲۱: 
۰ ۲۸:۳۲ و۲۹ و۹-۷:۳۵ حا ۷:۲ 
گوسفندان و گاوان و بزهای جوان‌را از 
برای فر بانی قدیم منمودند لا ۲:۱ و۳:4 

















مواشی و کله و رمه فسمت 


و پر اب و علف بود اعد ٩-۱:۳۲‏ برای 
جرا گاه مواشی بسار مناسب و فرق‌های 
مخصوصه شتران اتو ۲۹:۲۷ و۰۳۰ 
وکرمل در طرف عر بی اردن وافع بود 
اسمو ۲:۲۵ و در موقعی که علفها از شدت 
گرما می‌خشکدند مواثی‌را در طویله نگاه 
مدائتند حب ۱۷:۳ ملا ۲:4 و انهارا کاه 
مخلوط با غله میخورانندند ید ۰۲۵:۲4 
ايوب ۵:1 اش ۷:۱۱ و ۲۹:۳۰ و ۲۵:۹۵ 
و هر جند عمل نگاهدائتن کله و رمه در 
ایام سلنمان رو نقصان هاده و تحارت در 
ترهی بود بأو جود آن باز در صدد نگاهداشتن 
ان بودند جا ۰۷:۲ عزیای پادشاه برجها از 
برای محافظت مواشی در بیابان بنا کرد 
۲تو ۱۰:۲۳ از قرار معلوم یوشا صاحب 
کله و رمه متعدده بود و بثه نگاهداری 
گله و رمه در مبان اسراشلبان کسب و 
شه معظم و محترمی بود اسمو ۰۷:۲۱ 
مستحفظن مواشی داود از صاحب منصان 
و هر چند که مصریان دارای مواشی سار 
بودند پد ۱۷:۶۷ خرو ۳:۹ با وجود آن 





پسثه شا نىرا بسار مکروه و منفور مىدا ستند 
پد ۰۳۹:۹٦‏ و اشکال شانان که بر منارهای 
مصر دیده شود غالا ریش دار و کوتاه قد 





و ۰ اش ۷ علاوه بر دادن شر و معصوت بنظر مایده فرعون توحه مواشی 


و کره و نر و گوشت و پوست و شاخ د 
غره (ملاحظه در گاو)۰ 


۱۰ گذار ا 


2 ۰ .ه . ا..‎ 1١ 
ر ر .۰ب لوعت ر‎ 


سے “سے س 


ید ۰٦:٤۷‏ ۰ عاموس نی ايز شان و صاحب 


موره بلوطه . 


AL 


موزيك . 


مواشی بود عا ۱:۱ و۷:+۱ ملاحظه در شرفی شهر و نزديك بوادی فدرون وخرمن- 


گوسفنده 

موره بلوظه یا بلوطات موره. موضمی 
است در نزدیکی شکم سد ۲ و کوه 
عسال و جرزیم تث ۳۰:۱۱ و محتل ورود 
مدی‌هارا فل از آنکه جدعون بر ایشان 
حمله‌ور شود تل موره مگفتند داو ۱۰۷ و 
بر طرف شمال وادی یزرعیل واقم و تل 
موره همان جبل الدوخی مساشد. 

و عان حرود همان عن حالود است و 
محل ورود جدعون در سرازیری شمال 
شرفی کوه فرفوع مباشد که همان کوه 
جلبوع است که فیمابین فریه نوریس و 
جشمه است: 


اما جبل دوخی ۱۸۱۵ فقدم فوق طح 
دریا و از شمال فما بان کوه جبوع و کوه 
تابور وافع است" 














مورشته جمت . شهر بست در حوالی جت 
و سقط الراس سکای سی مساشد می۱ :۰۱5 

مورشتی . منسوب به مورشته جت مساشد 
می۱:۱ و ار ۰۱۸:۲۹ 

مور یا (بر گزیده از جانب خدا) 

)۱( زمنی که ابراهم مأمور گشت که 
بدانجا بر آمده اسحق فرزند خودرا بر 
یکی از کوههای آن فربانی گذراند پيد 
۰۱:۲ 

(۲) کوهی اس تکه سلیمان هیکل اورشلیم‌را 
پر آن بنا کرد ۲ تو۱:۳ و ان کوه در طرف 








گاه ادو نه با ازمان در آن وافع بود ۲شمو 
٩٤١‏ و در شمال شرفی صهون که وادی 
پنسرفروشان در مسانه ابشان فاصله بود و 
حون هکل بر فلّه اینکوه بنا شد دیوارها از 
اطراف وادی بر آوردند و اطراف هیکل 
از حهار سو دارای دیوار گردید و مسافت 
ما بين این دیوار و دیوار هکل سطّح 
گنته مسافت و سدان زیادی تشکیل یافت" 

بعضی‌را گمان چنان است که هکل در 
ser‏ 
کرد بنا گشت لکن تقلىد سامریان بر آن است 
که محّل مذبح ابراهیم بر کوه گرزیم بود 
و برخی از علما هم موید رای ایشانند 
(ملاحظه در اورشلم و هیکل) ۰ 

موزيك . عبرانیان ايام سلف عثق 
بساری نست بموز يك داشتند بحدیکه انرا 
در عىادات دنه خود استعمال سکردند 
بطور یکه در ایام ضافات و تعسشات به کار 
برده و استعمال مکردند اش ۱۲:۵ عا ۵:۹ 
لو ۰۲٠:۱۰‏ و حتی در مانمها و مرائی نیز 
مستعمل بود خرو ۱۷:۳۲ و۱۸ ۲ نو ۲5 
۵ با ۰۷:۲ و در توشتحات مقسه 








سرودهای سرور و تشکر و حمد و تعزیت 
دیده شود و سرودهای نوحه‌گری ملل 
وای دار و شاو “ل و اب یر و 
نوحه گری‌های ارمبای نبی از جهت خرابی 
اورشلم و سرودهای فتح و فبروزی و تهئبت 








موزيك . 


Ate 


موزيك . 








امیز مثل سرود موسی بعد از عبور از دریای 
فلزم و سرود دبوره و باراق و عبره و عبره* 
باورشلیم مبرفتند و همواره خودرا با سرود 
های سرور مسرور مننمودند مز >۸: ۱۲۲: 
اش ۰۲۹:۳۰ و کتاب ز بور دارای نوشتحات 





عحسه و مختلفه ایست که از برای موزيك 
مهتا شده گنج عظم فرون وادواد گذشته و 
اینده مساشده 

از فراریکه از کناب مقّدس مستفاد مگر دد 
هنر موزيك از سایر صنایع فدیم‌تر بوده 
ابوب ۱۲:۲۱ و بمفاد کتاب پدایش ۲۱:۶ 
یو بال که قبل از طوفان میزیست پدر منطور 
نوازان و موزيك چان بوده است» لابان از 
داماد خود یعقون شاکی است که چرا دخترم 
را مثل اسران شمشر برداشته رفتی جرا 
مخفی فرار کرده مرافر یب دادی و مرا 
آگاه نساختی تا ترا با شادی و غمات و دف 
و بر بط مشایعت نمایم ید ۳۲ ‘Y9‏ 

موسی پس از عبور از دریای فلزم سرود 
انشاد نموده از برای بنی‌اسراشل همی‌خواند 
و مریم خواهر او با رفص و نواختن موزيك 
ویرا جواب مداد و علاوه بر این امر 
بساختن شورهای لقره فرمود که در 
فربانیها و اعاد مهمه دینی مینواختند ۰ 
داود که در فن موزيك ماهر بود بواسطه 
نواختن موزيك روح مضطرب شاو لرا 
ارامی و استراحت می بخشد اسمو ۱۸:۱ 
و۰۳۳ 





و چون داود بر تخت سلطنت جلوس 
نمود و دید که لاویان از حمل تخت‌ها و 
جادرها و آلات و اداوات جادر جماعت 
تسامح ورزیده اند و این که چادر جماعت 
در اورشلیم بر پا است فسمتی از لاو یانرا 
برای سرود خواندن و نواختن در هبکل 
تین فرمود ۱ تو ۰:۲۵ و خود داود مندوق 
عهدرا با نواختن موزيك‌های ظفر و سرور 
باورشلیم آورد اتو ۸:۱۳ و۰۲۸-۱۹:۱۵ 
و سلیمان ملكرا نیز با نواختن موزيك و 





نوای سرود سرور بیادشاهی نصب نمودند 
اپاد ۳۹:۱ و۰۰۰ داود و سلنمان مردان 
خواننده و زان مطربه و خواننده داشتند 
۲سمو ۳۵:۱۹ جا ۸:۲ و مرودهائی که 
سلىمان ملك انشاد نمود یکصد و پنج اند 
اپاد ۰۳۲:٢‏ انسای عهد عتنق نیز طالب 
معاو نان لا بقه موسفی در عادات خود بوده 
اند اسمو ۵:۱۰ ۱۰ ۲ پاد ۱۵:۳ اتو ۲۵: 
۳ و۰۵ 

اساف و هیمان و یدوتون سر کردگان 
موز يك حادر حماعت و در تحت افتدار و 





اطاعت داود و در هکل در تحت افتدار و 
اطاعت سلنمان بودند اسافرا چهار پسر و 


یدو تون‌را شش و هسمان‌را حهار ده سمر لوده 











این بست و چهار نفر لاوی که پسر رو سای 
موز يك هکل بودند ر سی ۲4 دته موز بش 
جدانند که متواللاً در هکل خدمت مسکردند 
و همواره ۳ العدد بوده در اعاد مهمه 
و عظمه اتو ۵:۲۳ ترتب مصنی داشته در 


۸٦1 


موزيكگ . 





اطراف مذبح فربانی سوختتی فراهم میشد ند 
و کار مخصوص زندگانی ايشان ان بود که 
وضع موزيك‌را باموز ند و بنواز نده 

و از فرار معلوم ایشان جه در مرادن 
و چه در نواختن موزيك مهارت تامی داشته 
اند ۲تو ۲۵:۲۹ در خدمات هکل سرا- 
یندگان‌زن و مرد بوده اند و زنان غالماً از 
دختران لاو بان بوده اند عزرا هنگاسکه 
بقابای اسمرا را که با خود اورده بود تعداد 
مىکند دویست نفر سرایندگان مرد و زن 
بحساب میأورد۲سمو ۳۵:۱۹ عز 1۵:۲ نح 
۷ ولی وضع و طرز سراندن انان را 
فقط فرض متوانيم نمود و طعا معلوم نیست 
جونکه مدتی است از ان زمان گذشته و 
محتمل است که اجماعاً با یکدیگر هر يك بر 
حسب فوه و هنر خود بيك نوا مسرائیدند 
بدون ان تقسیماتی که سب توافق موزیکهای 
ارو یانی مشود و محتمل است که اوازها 
کے با آلات موقی همراهی و توافق 
داثتند اگر چنانجه بخواهیم که نتبحه و 
حاصلی از اثر و جلال موزيك و مطالب 
عالبه سمرودهای انان بدست باوریم بايد بر 
فضلت و كمال انها معترف شویم» 

بعضی‌را گمان چنان است که موز يك جبان 
هیکل منقسم بدو فسمت يا بشتر بوده اند 
که پی در پی در جواب یکدیگر هر يك 
فسمتی کوچك از زبوررا مسمرائدند طرز 
ز بورهای عبرانی بسار با این طرز خواندن 
مناسب بوده ابر و شحه پار خوش و 


مهمی داشته است مقابل مز >۲: و۱۳۹ 
و۸ ۱: و ۰:۱۵ 

انواع و اقسام مختلفه" آلات مومیقی در 
نوثتجات مقتسه مذکور است لکن ممکن 
نس ت که اسامی آنهارا با آلات موزيك حالنه 
مقابل نمائشم ولی با برابر كردن با الات 
موسقی عمومی که در سان روماننان و 
یو نانمان و مصریان معمول بود شجه بدست 
مآید. 

و علهذا آنها برسه فسم بوده اند که از 
فرار ذیل تقسم می‌شده‌انده 

اول آلات تاردارکه آنهارا نکنوت 

(۱) فصد از ساز یا سنطور است بد :٤‏ 
۳۷۲۱ که در نوشتحات مقدمه بسار 
ذکر شده و گویا شه عود بوده است ه 

(۲) بښل اسمو ۵:۱۰ که از فرار معلوم 
اسم التی بزر گ شه سنطور بوده است" 

(۳) عود که فصد از الت ده تار باشد 
مز ۳:۹۲ و از این ابه مستفاد مشود که این 
آلت غر از نای بوده لکن از مزمور ۲:۳۳ 
و۹:۱44 معلوم مشود که شل ده تاری 


بو ده است ۰ 











(4) حتت که در عنوانات مزاسر ۸ و۸۱ 
و۸4 و غره مذ کور است و از اسمش جنان 
اك کف داو اا از حت اورده بدان 
لحاظ آنرا جتت گفته اند و دیگر آن‌را 
عقده بر این است که اسم لفظ عمومی الات 


تار دار است ۰ 


موزيك . 


ALY 


موزيك . 





(۵) سه تار تارها مز ۰ ٩:۱۵‏ محتمل است 
که این لفظ اسم عموم اللات تار مانند باشد 
که در مز ۸:4۵ منویند «که بتارها ترا 
خوش ساختنده ۰ 

(") کمانحه دا ۵:۳ و۷ و۱۰ و۱۵ فسمی 
از عود جهار تاری و عره بوده است * 

(۷) سرنا که در داننال ۷:۳ مذکور 
و به گمان بعضی همان نای است* 

(۸) مکلت که در عنوانهایز بور ۵٩۳‏ و۸۸ 
مرقوم است بگمان بعضی فسمی از بربط 
است جه که لفظ محال برقص ترجمه شده 
و امکان دارد که مثل نی بوده است خرو 
۵ مز ۰۵۳۲:۱۵6۵ 

دو م الات بادی يا دمسدنی ° 

ی 
۵ مز ۰:۱۰ 

(۱۰) شوفار شور اعد ۱۰:۱۰ که از 
برای فراهم شدن و جمع اوری افواج 
منواختند خرو ۱۳:۱۹ اعد ۱۰:۱۰ داو 
۳ و ۸:۷ ۲سموه:۰۱۵ و ايندو لفط 
یعنی شوفار و کر نا عوض و بدل می‌شوند و 
درحای یکدیگر اسعمال شده است» 

(۱۱) کرنا و سرنا يك نوع شبور است 
اعد ۱۰-۱:۱۰ مز ۰۹:۹۸ 

(۱۲) دور ست که با نهم و دهم یکی 
باشد ‏ 

(۱۳) جلل (نی) و لفظ چلیل يعلى 
سوراخ شده اسمو ۵:۱۰ ایاد ٩۰:۱‏ اش 
۵ و ۲۹:۳۰ ار ۰۳٦:4۸‏ 


([۱) برنا دا ۵:۳ و عره محتمل 
است که اسم کلدانی است از برای دونی که 
با یکدیگر جفت قرار مدهنده 

(۱۵) بر بط که در انگلسی ارك ترحمه 
شده است پد ۲۱:۶ ايوب ۱۲:۲۱ و۳۱:۳۰ 
مز ۰:۱۵ عارت از دو نی جفت شده مساشد 
که محتمل است با سرنکس یا نی پن یکی 
مساشد یا شسه نی‌هائی باشد که در اسگات لند 
معمول است ملاحظه در دلسم؛ 

سوم الات واختنی ۰ 

)۱١(‏ دف پد ۲۷:۳۱ عبارت از آلات 
دایره مانند و طمل مانند است خرو ۳۰:۵ 
ایوپ ۱۲:۲۱ مز ۲۵:۳۸ اش ۰۸:۲ 

(۱۷) زن‌گوله‌ها خرو ۳۳:۲۸ و 
۹ که بحاشه فمای کاهن بزرك قرار 
داده مسشئده 

(۱۸) صنحها ۲سمو ۵:1 افر ۵:۱5 
مز ٥:۱٥۰‏ که بر دو فسم بوده است یکیرا 
صنج دستی و دیگریرا صنج انگفتی میگفتند۰ 

(۱۹) شلبشم اسمو۱:۱۸ که در انگلسی 
الات موسقی یا الات به تاری ترجمه شده 
است و بشتر از نویسندگان آنرا سطور 
مثلت الشکل دانسته انده 

(۲۰) منعنم صنجها که در ۲سمو ۵۰50 
دهل ترجمه شده و گویا که همان سترم 
باشد اینلفظ در عبری بمعنی تکان دادن است 
و سترم غالا ۱١‏ یا ۱۸ بحر بلند است 
و بعضی اوفات با نقره مررضم است و انرا 
بالا نگاه داشته تگان مدهند و منلهائی که 





موژه . 


AA 


موژ. 


در دایره مخروطی شکل آن فرار داده اند | غز ۱:۷ و از قرار معلوم بند آنها نیز مزیتن 


حر کتی بطرف خارج و داخل کرده از انها 
احداث صدا نماید و فصل الات 
مسطوره در اسامی ایشان هر يك در محل 
خود موجود است" 

موزه . مر ۹:٦‏ فصد از زبره ایست 
که بتوسط ریسمان یا تسمه که از ميان 
انگشت ابهام و سابه پا گذرانیده شده پاشنه‌را 
دور زده روی پا سته مسشد و محتمل است 
که همین نوع موزه در بسیاری از موارد 
کفش يا نعلین خوانده شده بائد یونانیان و 
رومانیان بعضی از اوقات کفش بطور مذکور 
می پوش د ند " 

اسا از فرار معلوم مصریان فقط موزه 
مداشند و دور بست که عبرا سان یز بر 








حسب درجات ایشان رفتار منمودند مصریان 
موزهائی داشتند که از برك نخل یا نی با 
جرم بافته میشد که از جلو متدرجاً تنك 
شدہ بالا میامد آشوریان نیم موزه که فقط 
بشت پارا مسوشاند و انکشتان برهنه بود ند 
ہا مک ر د ند۰ 

تلمودیان گویند که موزه از چرم يا پارچه 
با چوب ساخته مشد و گاهی از اوقات اهن 
تیر در اجزای ان دخالت داشت۰ 

باری بند موزه و گاهی تمام موزه ضرب 
المثل چیز ناقابل بوده است پد ۲۳:۱4 عا 
۲ و ۰۱:۸ 

اما موزه خواتین از پوست حوانات ساخته 
مبشد حز ۱:۱۹ و بسار اوقات مزینن مسود 


بوده است و ثاهی موزهائی شه موزهای 
مشرق زمین حالیه که با نقره و طلا و 
ابریشم مزین بود میداشتند و غالباً موزه‌را 
در خائه نمسوشدند بلکه در دم دروازه با 
در خانه پوشده بیرون میامدند و برای 
انحام کاری یا سفری مبرفتند خرو ۱۱:۱۲ 
اع ۱۳ ۰ با برای جنك مها ممشدند اش 
۵ اف ۱۵:۰ و گاهی علاوه بر اينکه در 
پا دائتند یکجفت دیگر هم همراه میبردند 
لو ۰:۱۰ مقابل مت ۱۰:۱۰ مر؟:۹ یوش 
۹ و۱۳ و گشادن بند موزه يا ستن و حمل 
نمودن آن در موافع لاز مه و طفه نوکر با 
علام بوده است مت ۱۱:۳ مر ۷:۱ فقرا 
غالباً پا برهنه بودند لکن در مبان اغضا پای 
برهنه رفتن نشانه عزا داری بود همحنانکه 
فعلا هم در مشرق بتخصص در ایام محترم 
معمول است ۲سمو ۳۰:۱۵ اش ٩۲:۲۰‏ 
حز ۱۷:۲ و۰۲۳ 


موزه یا نعلین برون کردن نشان احترام 
دادن بشخص يا نشان مقس ان محلی 
است که شخص در آنحا وارد مشود خرو 
۳ و بدین لحاظ کهنه هنگام خدمت در 
هکل پا برهنه بودند و اهل اسلام هم فعلا" 
چون بمسحد ورود کنند نعلنرا از پای 
خود برون نمایند و سامریان نيز در وفت 
تقرب به هیکل خودثان پارا برهنه کنند 
در ایام سلف در ميان اسرائل مرسوم بود 
که داد و سد بتوسط دادن کفش انجام 


۹ 


۸ 


موأصدوم ۰ ۹ موەی ۰ 


میافت یعنی فروشنده وخریدار موزه بکدیگر 
مدادند روت :۱۱-۷ جنانکه در اروپا 
یز اینمسئله بتوسط دادن دست کش انحام 
میافت و تصاحب ملك و یا مزرعه هم بتوسط 
انداختن موزه بر زمین مرفوم معلوم میشد 
مز ۸:۲۰ و۰۹:۱۰۸ و از فرار معلوم 
گشادن بند موزه در فانون تکاح بر حسب 
شر يعت موسوی نشانه رد کردن و عدم قبول 
تکللف است تت ۱۰-۷:۲۵ و محتمل است 
که در ایات مذکوره اثاره غلامان باشد که 
نعلین افای خودرا بر مدار نده 

و کفش با کردن پر ناخلف اشاره بر 
این است که پدر وی اورا جون شخص ازاد 
و همحو فرز ند خود فول نمود لو ۰۲۲:۱۵ 

مواسدوم . تت ۳۲:۳۲ بوته ایست که 
ثمرش به میب سدوم معروفست معضی‌را 
جنان گمان است که همان حنظل مساشد زیرا 
که حنظل نوعی از موسدوم و مرش خشك 
و تلخ است"* 

بعضی دیگر بر آنند که بعوض موهمان 
درختی است که اعراب انرا عشر گوینده 
خللاصه ار تفاع ایندرخت پانزده فدم موه اش 
گرد و زرد و مانند پر تقال شود و مثل خوثه 
ار درخت فرو اویزد و هر خوشه دارای 
نه یا جهار دانه باشد که بسار خوش منظر 
و نرم مساشد لکن چون صدمه از فسل ضر بت 
با فشار بر آن وارد اید ترکیده جز پوست 
خالی چیزی بافی نماند و پوستی ستون مانند 
در داخل آن از این سر تا بدان سر کشده 





شده است یوسفس مور خ دشمنان خدارا به 
تمرهای موایدوم تشیه کرده میگوید ایشان 
ظاهرا" متقی و پرهیز کار ند لکن باطنا مثل 
ثمر مواندوم جز پوست خالی چیز دیگر 
ندار نده 

موس . (ازاب‌گشیده شده) پیشوای فوم 
اسرائشل است مدت ز ند گانی ویرا سه فسمت 
که هر یك دارای جهل سال مساشد تقسم 
توان نمود اع ۷ ۳۰ ۰۳۲۱9 





او لا ۱تحضرت در وفتی که فرعون امر 
تل اطفال اسرانلتان نموده بود توند 
یافت و کوچکترین اولادهای پدر خود یعنی 
از مریم و هارون کوچکتر بود على الحمله 
بعد از تولد» والدینش اورا مدت به ماه 
مخفی داشته جون بش از ان ویرا پنهان 
توانستند کرد مادرش ویرا در زنبیلی فیر 
ایدود گذارده در ممان نی زار کار رود 
سل گذارد و خواهرش از دور ایستاده 
منتظر بود که جه وافع خواهد شد 


در اینحال دختر فرعون که برای شست 
و شوی در کنار نهر امده بود پسمررا در مسان 
زسل دید دلش بر وی سوخت و چون 
(ز نی بی اولاد بود) گفت این از اولاد 
عبرانبان است» پس از آن مریم گفت ايا 
میخواهی که ز نی شبرده از عبرانیان بخوانم 
تا پسررا شر دهد دختر فرعون گفت برو 
پس مریم رفته مادر بحه‌را خوانده پس 
احرت از برای وی فرار داده داه ان سمر 
گردید و دختر فرعون ویرا نزد معلّمین 





و داشمندانی که بر جمیم فنون و فواعد 
مصریان مهارت داشتند گذارده در علوم 
الهی و طیمی مهارت تمام پیدا کرد و 
تفصل ز ندگانی وی در اینمدت معلوم نست 
چنانکه از زندگانی مسح فل از بت او 
-خىرى بدار یم * 

دو م از جهل سالگی آن جناب است که 
در معرفت و تحصل اسرار کهانت نهایت 
ترفیرا نموده در سان مردم و کهنه به پسر 
دختر فرعون مشهور بود و اگر در ان رتبه 
زیست مینمود بلا شك باعلی درجه کمال و 
ترقی دنیوی میرد لکن خدا یتعالی بهره 
اعظم و نصیی اعلی‌تر از برای وی معین 
فرمود یعنی که پیشوای فوم وشارع و مومس 
نظام دینی باشد که فعلا" هم باسم او موسوم 
است و محض هه و استعداد از برای سل 
بدین فبض عظمی لازم بود که مدتی از 
میان مردم کنار کشده عزلت گزیند علیهذا 
عنایت الهی اساب انرا بطوریکه در ذیل 
نگائته ممشود فراهم آورد یعنی روزی شخص 
مصریرا دید که مرد عبرانیرا میز ند و ظلم 
میکند پس بهوا خواهی عبرانی بر آمده 
مصریرا کشته و در ريك پنهان کرد و برادر 
عبرانی خودرا مستخلص ساخت و چون این 
فقره پنهان نتوانست ماند نا چار موسی‌تن 
بش ار داده تمامی ازادی و تصش و 
حکمرا نی در گاه پادشاهی‌را ترك کرده بطرف 


دشت گربخت و به چادر شصب ناه بر ده 











صفوره دختر بترون‌را بحاله" نکاح در 


اورده در اواخر جهل سال تشی‌را در وسط 
بوته مشتعل دید خرو ۲:۳- که اتش 
افروخته و در بوته اثر سوختگی ظاهر نست 
لهدا موبی محض اطلاع بر حقیقت اين 
منظر عحب نرديك امد که ناگاه از وسط 
بوته خطاب در رسد که ای موسی تو بايد 
که بمصر روی و فوم مرا از دست ظلم 
فطیان رهائی بخشی» و چون موسی این 
مطلب یعنی‌پیشواثی قوم‌را در هنگام طفولست 
شروع نموده ومساعی وی بهدر رمته بود لذا 
خداو ند وعده فرمود که برادرش هارون‌را 
همحو معین از برای او فرار داده پشت 
اورا قوی دارد و اسم اعظم اهیثه‌را بوی 
عطا فرمود خرو ۱4:۳ و وعده داد که ویر( 
بایات و عجاثب معاضدت فرماید خر ۱۸:۳- 
۶ ععلهذا موسی از آنجا مصمم شده راه 
مصر پیش گرفته خود و با زوجه و دو پسرش 
بمصر رفتند «و وافع شد در بین راه که 
خداو ند در منزل بدو بدو بر خورده فصد فتل 
وی نمود انگاه صفوره سنگی تيز گرفته 
علفه " پسر خودرا ختنه کرد و نرد پای وی 
انداخته گفت تو مرا شوهر خون هستی بسیب 
ختنه» خرو ۲4:4 و۲۵ و تفسر این آیه 
بسار مشکل و خارج از دو شق نست؛ 

او لا بر حسب ظاه رکه خداو ند خواست 
موسی‌را بقتل رساند زیرا که پسر خودرا 
ختله نکرده بود و صفوره اين مطلب‌را 
فهمیده معجلا سنگی تيز بر داشته پسر 
خودرا ختنه کرد و معلوم نست که جرا يك 








پسررا ختنه کرد و از آن پس گفت تو 
مرا شوهر خون هستی و خداو ند مومی‌را رها 
کرده 


در پی فقتل جرشوم اولزاده موسی بود له 
خود موسی زیرا که نامختون بود علیهذا 
صفوره اینمطلب‌را در یافته ویرا ختنه کرد 
و خداوند اورا رها مود بهر صورت 
فهمدن عبارن «تو مرا شوهر خون هسی» 
خلی مشکل است زیرا اگر فصد صفوره از 
شوهرش بود معلوم مشود که وی اماب 
بخطر انداختن حبات پسر خود گشته ویرا 
ختنه نکرده بود و اگر فصد صفوره جرشوم 
باشد معلوم است که خطریرا که بر پسرش 
معلق بوده و اخطار نموده است در هر 
صورت معلوم میشود که سنت ختنه که بخلیل 
الرحمن داده ثد از تمام سل وی خواسه 
شده است پد 4:۲۱ و۱۵:۳4 و۰۲۲ 

(۳) چون موسی باراضی جاسان رسد او 
و هارون شروع بتکسل آنمقصدی که خدا 
ایئان‌را برای آن‌سعوث فرمود نمودند لکن 
فایده از آن حاصل نگشته بلکه اساب ازدیاد 
زحمت و مرارت نی اسرائل گشته باعث 
بروز و ظهور غضب خدا یتعالی شده بلاهای 
عشره‌را بر ابشان نازل فرمود و چون بلای 
دهمبن بانحام رسد مصریان بنی اسرائل‌را 
از ملك خود اخراج نمودند خرو ۷:-۱۲: 
مدت حهل سال در نهایت حبرت سر گردان 
بودند و در خلال این احوال موسی بسئوای 


ایشان بوده غالبا افعال و اعمال و تصرفات 
وی بر حسب مل ومشت خدا جاری کشت 
لکن در يك جا عنان بدست فوه غعض داده 
الواحیرا که شریعت بر آنها مکتوب بود 
انداخته بثکست زیرا که ایشان در مدت 
غباب انجناب خبانت ورزیده بودند خرو 
۲۳ دفعه دیگر در مره او و هارون 
از اطاعت امر الهی تمرد جسته در عوضص 
انکه بر حسب فرمان حضرت اقدس الهی 
سنكر | امر کنند موسی دو مرنه سنكرا زد 
و بدین لحاظ خدا یتعالی ایشانرا از دخول 
اراضی موعوده محروم فرمود عد ۱۳-۸:۲۰ 
و از صفات حمیده موسی یکی حلم او ست 
عد ۳:۱۲ و ايز عدم طلب محد و جلال 
دنبوی و شحاعت و ایمان و امانت و محنت 
فوم است بحدیعه از خداوند در خواست 
نمود که اسم ویرا از کتاب محو نماید و 
فومش‌را هلاك سازد خرو ۰۳۲:۳۲ و با 
وجودیکه شریعت از جانب حضرت اقدس 
الهی داده شد در فضلت موسی همین فدر 
کافی است که معنای شریمت و فواند آنرا 
استنباط نموده بطوری انرا ثابت و بر فرار 
نمود که تا بحال قاعده محکم و غر متحّرلك 
جمیع شرایم مساشد و یکی از فضایل 
آنحضرت دفّت و انتحکام تار یخی ات که 
ان جناب مذ کور داشته مارا از کفسّت خلقت 
اسمان و زمین و از تاریخ فرون سابقه مخبر 
میسازد+ زبور نودم هم بدو منسوب است و 
او با مفرهای آن جناب در دشت و وفایع و 


موی ۰ 


hef 


موی ۰ 





حوادث آنها و عنایت حضرت افدس الهی 
نست بان جناب و فومش نهایت مطابقت و 
موافقت‌را دارد. و بعضی از اشعار وارده 
در پنج سفر نیز صریحاً بوی منسوب است 

او ۷ سرودیست که موسی و بنی اسرائشل 
هنگام عور از دریای لزم مرودند خرو 
۰۵ «* 

دو م باره از فصده که بر ضد عمالىق 
گفته شده خرو ۰۱۹٣:۱۷‏ 

سوم اشعاریست که در وفت سرازیر شدن 

ز کوه در حالتی که الواح 
و قومرا دیدکه در اطراف گوساله نغمه خوان 
و دف زنان هستند تصضشف نمود خرو۲ ۲: 
۰۱۸ 

جهارم * سرود موسی که در مشرق اردن 
تالف فرمود تث ۰۰۳-۱:۳۲ 


در دست وی 


پلجم » بر کت نسوتی که بر اساط طلسد 
تث ۰:۳۳ 

مدت پشوائی موسی‌را سه سم منقسم 
توان نمود" 


(۱) ازکوج کردن بکوه سنا ۰ 

)۲( از کوج سنا بقادش ۰ 

(۳) از افتتاح ممالك شرفی اردن است و 
از جمله عحائب و خوارق عاداتی که بدست 








ان جناب جاری گشت سراب نمودن فوم 
انت در ماره خرو ۲۵:۱۵ و در حوريب 
خرو ۷ و۷ و فادش اعد ۱:۲۰ و٣۱۳۸‏ 
و در وقتی که ادوم‌را دور مردند و عطش 
بر انها عله نمود اعد ۸:۲۱ از برای سخت 


دلی و ستم ادوسان که ایشانرا از گذختن 
از اراضی خودشان ممانعت نمودند و بر در 





وفت عور از مرز بوم مواب خداو ند بموسی 
فرمود تمام فوم‌را جمع کن تا ایشان‌را سراب 
کنم اعد ۱۸-۱۹:۲۱ و در وقت کوچ کردن 
ابشان خداو ند موسی‌را بتمامی لوازم ایشان 
الهام می‌فرمود و چون در حوالی مرزو بوم 
امور یان رسدند خود موسی فی نفسه پیشوائی 
و سرداری فوم‌را متکنّل شده جاسوسان از 
برای تحسس زهين فرستاد و اسرائیلیانرا 
از جنك در حرمه منع نمود و بر سحون 
پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان مظفر 
و منصور گشت و .و بدیهی است که تمام اراضی 
جلماد و باشانرا گردش کرده لنان و 
حرمون‌را هم ملاحظه فرمود۰ 














موی چون پفمبری که بدیدار شه و 
لاء الله نایل‌گردید اعد ۸:۱۲ و مدت جهل 
روز در ظهور ابر و غمامه مظلمه بر کوه 
سنا با خداو ند بود خرو ۱۷:۲۳ و ۲۸:۳ 
و تمام اهل کتاب ویرا بلقب کلیم الله مفتخر 
ساخته و مبساز ند و فل از وفات جمبم فواعد 
و فوانن شربعت را از رای شین اسان 
محددا" بہار ن فرمود و تار ب خ مسافرت ایثان 
را در دشت و رفتار خودش را با خدا از 
ابشان مان فرموده انهارا از ار تداد پسئه کی 
تهدید و تخویف نمود و اوامر واجبهرا 
بدیشان امر نموده اساط را تبريك گفته تمامی 
اینمطالب‌را در نفر دوم فراهم نمود و از 


Nef ۰ موش‎ 


مولاده ۰ 





آن پس از برای بدرود گفتن حاضمر گردید» 
و اگر چه صد و بست سال از عمر شریفش 
گذشت باو جود آن ابدا" در طراوت منظر 
و ور دیدگانش شصانی راه نافته بود 
تث ۰۷:۳ و چون روز و فاتش نزديك 
شد بر قلّه کوه فسحه بر آمده «خداوند 





تمامی زمین‌را از جلعاد تا دان و جمیم 
نفتالی و زمین افرائم و منسی و تمامی 
زمین بهودرا تا بدریای عربی و جنوبی و 
مدان در"ه اربحارا که شهر ند تخلساست تا 

















بصوعر بوی شان داد» تث۰۳-۱:۳پس از 
آن بدرود جهان گمته۰ «اورا در زمين موآب 
در مقابل بست‌ففور دره دفن کرد واحدی 
هر اورا تا امروز ندا نسته» تث ۱:۳ «و نی 
مثل موسی تا بحال در اسمرائشل ظهور نکرده 
است که خداو ند اورا رو برو شناخته باشد»۰ 
و قوس با ابا ور ةل تحلی ظاهر شده 
با مسح «در باره رحلت او که مسایست 
بزودی در اورشلیم بانحام رسد گفتگو 
مکردند» لو ۳۱:۹ بعضرا گمان اینست که 
موسی هم مثل مسیح از مردگان قیام نمود* 

موش . حوانی است نجس که در 
فلسطین ۲۳ وسم از ان یافت مشود و مقصود 


از لمظکه در سفر لاویان ۲۹:۱۱ وارد است 


تمام اجناس و افسام موش است و هر چه 
هم که مشابه اینحیوان باشد در اين تعر بف 
داخل مساشد و لفظ عبرا نی آن که در صحفه" 


اتصای نبی وارد گنته بفادسی موش ترجمه 


شده است اش ۱۷:۱۱ و موش دشمن زراعت 
است جنانکه از جمله فساد و ضررهای آنها 
در اسمو 4:۲ وه مسطور است و در قرن 
دوازدهم موش در شام بسثتر زراعات‌را تا 
چهار سال متوالی ضايع و فاد می‌نمود که 
نزديك بود بدانوامطه فحط و غلائی عظم 
ظاهر شود" 

موش کور. لا ۲۹:۱۱ یکنوع وزغی 
مساثد غریب هت و عحب خلقت دمش 
نست بسایر جسمش درازتر بحدیکه آنرا 
بر شاخ درختان پحیده بالای انها رود 
و یا از درخت معلق گردد و اورا در 
گرفتن حشرات ارض مهارت عحی مساشد 
زیرا که ز بان دراز خودرا که طولش بقدر 
تمام جسمش مساشد برون اورده بواسطه 
ماد ه لزجی که بر آن موجود است هر يك 
از حشرات بر آن نشنند گرفتار شوند و این 
حبوان برای متفر شدن رنکش معروف 
است و بدا تواسطه مردمان در این خصوصی 
O‏ 7 

نم که موش کور یکه در شریعت موسوی 

برچ خی کب بسه همان موش کور 
حالته است يا نه۰ 

موصه . (سرون آمدن) شهری از شهرهای 
بن :امین یوش ۲۱:۱۸ و دور ست ت که همان 
بت مره و بمسافت پنج مىل بشمال عربی 
اور شلیم بر کوچه یافا وافع است 


(حای تولد) شهریست در 








مولاده . 


مولك . 


داده شد یوش ۲:۱۹ و شمعی هم که از نسل 
شمعون است در انحا ساکن بود اتو ۲۸:4 
و بعد از اسری هم اشخاصی چند بدا نجا بر 
گشتند نح ۰۲:۱۱ و احتمال مبرود که 
مولاده همان ملح باشد و بمسافت ۱۰ ممل 
بمشرق بئرشع واهع می‌باشد و در انا 
آثار شهری حصاردار و دو چاه است که یکی 
از آنها بقدر هشت فامت اب دارد و در 
اطراف جاه حوفهائی از سنگهای آهکی 
مساشد و اعران آنجا میگویند که ابراهنم 
این دو جاء‌را کنده مواشی خودرا از انها 





راب ات 

مولك . لا ۲۱:۱۸ مولوك اع ٤۳:۷‏ 
ملك که ملکوم نیز خوانده شده است | پاد 
۱۱ عا ۲۱:۵ خدای عموسان است که 
فربانهای اسانی از برای وی قدیم 
منمود ند مخصوما از بحها ۰ 

و چنانکه حاخامیان گویند این بت از 
مس مساخته شده بر کرسی از مس شته و 
دارای سر گوساله بوده تاخی بر سر مسداشت 
و کرسی و خود بت موف بود و در جوف 
ان اتش میافروختتد و چون حرادت 
بازوهای بت بدرجه سرخی مبرسد فر بانبرا 
بر انها گذارده فورا می‌سوخت و احالی نیز 
در آن انا طلها منواختند که صدای داد 
و فریاد ویرا نشنوند و باوجودیکه انسا 
مکررا" این عادت و حشانهرا مخت منع 
فرمودند باز بهود بارها بدان گرفتار گشتند 
و عادت ویرا در آن 





وفت که در وادی 


hot 


٠ #ر‎ 


هنتوم است بجا مبآورد ند ٣‏ پاد ۰٠۰:۳‏ و 
در جاهای دیگر نیز بدان مثخول میشدند و 
دور نست که لفظ ملك که در اش ۳۳:۳۰ 
وارد است اشاره بمولك و عادتش باشد 
چنانکه میگوید «زیرا که توفت از قبل مهيا 
شده و برای پادشاه اماده گردیده است»۰ و 
در اش ٩:۵۷‏ مکو ید با روعن در حضور 
پادشاه رفته و عطر یات خودرا بسار کردی ۰ 
و بعضیرا گمان چنان است که مولك و 
ملکوم کراهت نی عون دو مطلب مختلف 
اند زیرا که در باره" او" لی مذ کور است که 
عادت وی در وادی هنوم بوده است و 
در باره انوی میگوید که مصدش بر کوه 
زیتون بود ۲ پاد ۲ ۱۳ لکن از | پاد 
۱۱ : چنان مستفاد میشود که ملکوم رجس 
عمونبان همان مولك رجس عمونمان اباد 
۲۱ :۷ و از فرار مطالبی که در فوق مذکور 
گنت معلوم میشود که عبادت اين نجس 
خبیث در میان عبرانیان استمرار یافته اساب 
اشتعال نایره غضب حضرت باریتعالی نسست 
بایشان گردیده 





موی بانتن . ابط ۳:۳ اینمطلب مختص 
زر نان بود که مویهای خودرا محعد نموده 
انهارا باشکال مختلفه تشکبل مدادند و 
بدینوابطه هر شکل و هسیرا اساب 
محخصوص بود اش ۲ ۲۰ ۰ 

مر . مبلفی است که از برای تزویج 
زن فرار دهند لکن این مبلع به خانواده" 


۳ 


Aes 


میا . 





عروس داده مشد پد ۱۸:۲۹ و:ذ۱۲:۳ 
اشمو ۲۵:۱۸ هو ۲:۳ و اگر چنانحه مردی 
با باکره غبر شرعی مراوده داشته با وی هم 
بستر مىشد مبایست ویرا از برای خود مهر 
نماید و اگر پدرش راضی نشد که اورا بوی 
بز نی دهد باید مهر یه دوشیز گان بوی تسلم 
نماید خرو ۱۹:۲۲ و۱۷ و پدر آن گاهی 
از او وات هدبه‌ها از برای دختران خود در 
وفت تزویج مدادند یوش ۱۸:۱۵ و۰۱۹ 





مهر یاه . که در عبری انرا دودائم 
گویند پد ۱۱-۱٤:۳۰‏ غز ۱۳:۷ در ایام 
سلف معتقد بودند که این علف زن عقم‌را 


حاره سازد و اولاد بخشد» بونه‌اش شه به 





بلدان و ر یشه‌اش شه بر بشه جقندر مساشد ۰ 
و گلی سفید مایل بقرمزی دارد و ثمرش 
مانند سب بسار معطر است و از اول تا 
اخر ماه او ل تاستان رىد و در مشرق 
زمبن بسار است" 

مها . اینلفظ در لغت بمعی گاو ماده 
وحشی است۰ اما کلمه زمر عرانی که به 
مهات ترجمه شده است تث ۵:۱4 احتمال 
قوی سرود که مقصود از حبوان معروفی 
باشد که در طور سنا و دشت عربستان یافت 
مشود که انرا فوج گویند و او سمار به 
بدن شاهت دارد که انرا بز کوهی بر 
گویند لکن از بز کوهی بزرکتر مباشد 
زیرا ار تفاع فامتش بیش از نه فدم و در زیر 
جائه و سنه و دو دش موی بلند دارد و 
طول شاخهایش دو فدم و بعقب بر گنته و 


پرفتوت وجهنده است از منگی بسنگی می- 
جهد و در دشت افر یقای شمالی و ممالك 
عرب و طور سنا دیده شود ۰ 

مپار . پاد ۲۸:۱٩‏ و حز ۰:۲۹ حلقه 
بود که در نی حوان با اسان کرده 
موکلان عذاب ایشانرا بدا نوابطه به هر 
کجا که میخواستند میبردند وآنجه در ايوب 
۱ وارد گشته است حلقه بود که در 
ینی ماهیان کرده دیسمانی بدان بسته 
محض بدام کشدن ماهمان دیگر در اب رها 
مکر دند چنانکه مصریان حالته این تر تبر ا 
بدام ماهی معمول مدارند اما حلقه‌های 
بنی که در اش ۲۱:۳ مذکور است حلقه‌ها 
از طلا يا سایر جواهرات بود که طرف 
برو نش‌را مرصع نموده در بیی راست 
می نشا نىد ند چنانکه فعلا" این‌عادت در مانه 
اکراد و اعراب معمول است»۰ 

مهای . بدانکه مهمانی و دعوت خصوصاً 
دعوت نمودن غربا یکی از فضایل دیانت 
مسحبه مباشد و خداوند ما مسح ملکوت 
خدارا بضافتی تشه فرمود لو ۱۵:۱ 
مکا ۹:۱۹ که فقرا بدانحا بش از اغناء 





دعوت شده بائند و خود مسح زمانکه در 
ایندنیا بود گرسنگان و بیچار گانرا يشر 
طعام سفرمود و ایشا ترا هموازه بر طعام 
روحانی ترعیب مینمود و بدان لحاظ مومنین 
بضافت عر باء مأمور ند روم ۱۳:۱۲ امو 
۳ و ۱۰:۵ و ابط ۰۹:٤‏ و مصنف رااه 
عراشمان در اینمطلب تاک نموده مکوید 


Ae" 





از غریب نوازی غافل مشوید زیرا که به آن 
بعضی نادا نسته فرشتگانرا ضافت کردند عب 
۳ مقابل پد ۸ و۰:۱۹ و عبرانسان 
نیز در فدیم بضافت غرباء و حسن پدیرائی 
ایشان مأمور بود ند لا ۳۴۳:۱۹ و۲4 خرو ۲: 
۰ داو ۱۵:۱۳ ۰ 

و غالا حکایاتی که از زمان ابراهیم و 











لوط و یثرون و مانوح و شخ جعه مذکور 
است خرو ۲۰:۲ داو ۱۵:۱۳ و۱۷:۱۹ 
دلالت بر وجوب اینفضلت مینماید و کم 
اتفاق مافتاد که کسی اینمطلب یعنی ضافت 
و غریب نوازیرا تحقیر نماید چنانکه اهالی 
سامره از ضافت نمودن مسح ایا نمودند 
لو۰۵۳:4 و مسحان ایام سلف بنوعی در 
اینمطلب ساعی بودند و به تکمیل این امر 
مرداخند که مورد مدح و نحسین بت 
برستان کنته همواره از ايشان و از سایرین 
تصدیق نامها گرفته در هر جا که وارد 
مشدند بدان لحاظ مورد الطاف و اكرام 
و غریب نوازی میگردیدند» و خود مژمنین 
و مسحان سلف عار و خحلت عظمی 
مدانستند که کسی بر انها وارد شود و با 
وحود بودن خائه و منزل درحای دیگر 
منزل نمایده (ملاحظه در منزل) ۰ 

مپور شلال حاش بز . عجول بر غنیمت 
اسمی است که پسر اشعا بدان تامیده شد یا 
اینمعنی دلالت نماید که ملك اشور دمشق 
و سامرهرا مفتوح ساخته عارت خواهد نمود 
اش ۸ و ۰۳ 


مدبا . 
معا . (جه کس مثل یهوه است) بت 
پرستی که در کوه افرائم یکی از لاو بان‌را 


از برای کهانت نمودن خود راضی نموده 
لکن داننان‌ها تمثال‌را دزیده کاهن‌دا نیز 
بردند داو ۱۸ و۰۱۷ 

میداد . (محست) رق الداد در منصب 





و وظفه سوت در مان اسرائشل در دشت 
عد ۰۲۹-۲۹:۱۱ 

میدپا. (ابهای راحت) یکی از جمله 
شهرهای قدیم موآب است که با حشون و 
دیون ذکر گشته عد ۳۰:۲۱ که اسرائلمان 








انرا مفتوح ساخته سط را وبن داد ید یوش 
۳ لکن در زمان سلطنت داود 
تصرف عمونان بود و در انحا بود که 
یوآب بر متعاهدین آدام التهرین و سور مور یه 
و معکه و صوبه ۱تو ۱۵-۷:۱۹ و در زمان 
اشعا بدست هوات رسد اش 10°‘ 

و پس از مراجعت از اسری گاهی در 
دست بهود و گاهی در دست فمایل بود و 
یوحتّای مکاسوس در انحا کشته شد» و از 
آن پس برادرانش انتقام ویرا گرفتند و 
بالاخره هر کانس آنرا مدت ششماه محاصره 
کرده مفتوح ساخت و بعد از آنکه دين 
مسبحی در آن نواحی توسعه یافت میدیا 
محل انقوفان گردید و فعلا جزء فلسطین 
است ۰ 

اما حالت فعلی ان از اینقرار است 
که ۸ مل به جنوب شرفی حشون و ۱ 




















میل بطرف مشرق بحر لوط وافع است و 
بر بالای تلی با شده و در انحا اثار 
شهرهای قدیمه دیده شود و در طرف جنوبی 
آن حوض و تالابی است که طول و عرخش 
۰ قدم و در طرف مشرق وشمال حوضهای 
کوحك دیده شود و دور ننست که اسم میدبا 
که پمعنی آب‌های راحت مساشد بملاحظه" 
همان حوضها و حالا بها باشد و در انحا اثار 
هکل عظمی که دارای دو سون و استانه 
مساشد و در تردتکی در شهر دروازه" 
بزر گست که دارای راه سنك فرشی مساشد 
و جون از دروازه داخل شوی فضائی دیده 
شود که مساحت طولش ۲۸۰ و عرضش ۲۶۰ 
فدم مساشد و در اطراف شهر دهات کوجاث 
بسار است 

مور اب . (سائل گریان) ماحل قدیمی است 
در کته بر کناره" جنوب غربی اسای 
صفبر اع ۵٩:۲۷‏ و دو مل نیم از هر 
اندریاکس دور و همواره آثار عظمه بر نل 
انحا در نزدیکی دریا دیده شود ۰ 
موروبي . (نمَو) دختر او ل زاده شاؤل است 
اسمو٤‏ ۹:۱ که شا ول وعده داده بود ویرا 
پزوجتت داود سارد اسمو۱۷:۱۸ لکن بر 
خلاف وعده ویرا بعدرئیل محولی سپرد» و 
خواهرش مسکال‌را بداود تزویج نمود اسمو 
۸ ۲۷ و پسران مرب‌را که پنج نفر 





بودند جعو لبان معدوم نمودند ۲سمو ۸:۲۱ 
و در این یه مذکور است بر عب روه 


ما و اصل عبرانی که ايشان پسران میکال 





وخر اول ودد که از برای عدرشل 
ابن برزلای محولی متولّد شدند و صحت 
آن این است که لفظ مکال در ايه مسطوره 
خطای کاتب است ۰ 

مور وز . 
فلسطین که اهالیش ملمون شدند چه که در 
جنك باراق‌با سرا از برای اعانت خداو ند 
نامدند داو ۰۲۳:۵ بعضی‌را گمان چنان 





(فرار گاه) موضعست در شمال 


است که مروز در جوار مزرعه در نزدیکی 
رود مقطع وافع و دیگران بر آنند که میروز 
همان کفرموسی است که در جنوب کوه طور 
واقع و برخی آنرا میرون دانسته اند که 
بمسافت ٦‏ ميل بمغرپ صفدر واقع است 

موز وم . (مر تفع) آبهای میروم عبارت 
از دریاجه ایست در فلسطین که یوشع بر 
اشخاص معاهد که در تحت ریاست یابن 
بودند غله بافت یوش ۱۱ اعلی 


برانند که میروم همان دریاچه سماخونیتس 





مساشد و او همان حوله است و این در یاجه 
تخمناً ۱۱ مبل بشمال دریای طبربه وافع 
طولش ۱ میل و عرضش ۳ مل و نم و 
عمقش ۱۱ فدم و مطحش از بطح دریای 
مدیترانه ۲۷۲ فدم است*و در انحا نی بسار 
است و در حوالیش على الخصوص بطرف 
شمال باتلافها بسار است» و در مسان آنها 
اتواع نی‌ها و گز و غبره مبروید و اردك 
رگا ۰ 


۳ ا پر ا دل در ا وا است 


هوایش بسیار بد و مضر میباشد ۰ 





مور وئولي . 


مهرونوقی . . لقب تحدیا است که و کیل 
داود بادشاه بود اتو ۳۰:۲۷ و لقب یادون 
ر بود نح ۷:۳ که در تعمیر حصار و دیواد 
شهر اورشلیم اعانت نموده 

میمیا پامیسیه . یکی از مقاطعات آمیای 
عضر است که در زاویه شمال غربی وافع 
و بتوسط بوغاز بسضور و دردانل از 
ارو با جدا می‌شود و از طرف شمال به شه 
و از جنوب به ليده متصل و خرابهای 
ترواس نز در انجا است* و همواره از 
آنزمان تا پحال سار اوری و حاصل خیزی 
مشهور است و دو مرتبه در عهد جدید مذ کور 
گشته اع ۰۹ و۰۸ 

مهش . معروف است حبوانی است اهلی 
پد ۲:4 که در فرابین تقدیم شود پيد :1 
عمد دولت ومکنت سردسته فمائل فدیم بوده 
ید ۱۱:۱۲ و۲:۱۳ وه و>۳۵:۲ و ۱۹:۲۹ 
و و۱4 ايوب ۳۱:۱ ۱۲:۹۲ و آن 
از میم ترین ثروت اولاد یعقوب هنگام نزول 
بمصر همان حوان بوده است پد ۳۲:4۳ 
و۱:۰۷ و۳ و مکنت ذریه ايشان نیز در وفت 
خروج از مصر ميش بوده خرو ۰۳۸:۱۲ 
و چون به زمان موعوده نزول نمود تمول 
ایشان السّه باین حبوان بود اعد ۳۲: اسمو 
۵ ۲سمو۰۲:۱۲ از فرار یکه از نوشتحات 
مقسه مستفاد مشود تعارفی که فرعون 
با براهیم داده ميش بوده است نه اس و این 
نکنه قابل توجته است که شکل ميش بر 
منارهای مصری منقوش و شکل اسب بهج 





. مهش‎ NA 


وجه دیده لمیشود مگر بصد از دخول 
مکساس ۰ 

على الحمله مىش از حوانات پاك و بر 
حسب شر بعت موسوی حلال مساشد لا ۲:۱۱ 
و۳ نت ۲۰:۱۲ و۲۱ و>۰۰:۱6 شر این 
حیوان عموماً خوراك قوم اسرائیل بود تث 
۲ اش ۲۱:۷ و۰۲۳۲ 


گوشت مش غالب اوفات خورده شود مخصوصا 
در اعاد و ضافات و علاوه بر اینها خوراك 
یومنه اشخاص با مکنت و نروت است اسمو 
۵ ۲ سمو 4:۱۲ و ۲۹:۱۷ ۱پاد ۲۲:4 
و۲۳ نح ٥‏ اش ۱۳:۲۳ عا ۰۰:۱ از 
پشم این حبوان پارجه بافته در بر مکردند 
لا 4۷:۱۳ تث ۱۱:۲۲ ايوب ۲۰:۳۱ ام 
۱ ہوستش مخصوماً از برای پوشش 
جادر جماعت ترس داده مشد خرو ۲۰۱: 
۶ ۱۹:۳9 ۰ و فقرا نیزا نهارا برای لماس 
خود استعمال مینمودند عب ۳۷:۱۱ میشع 
شهریار مواب ميش و پشم میش‌را بجای 
باج مداد ۲پاد 4:۳ حبوان مذکور مال 
التحاره عمده اهل صور و شام و عر بستان بود 
حز ۱۸:۲۷ و۲۱ و غالا این حوانرا 
فربانی کرده و مکنند پد ۹٩:۱۵‏ و۱۳:۲۲ 
خرو ۲4:۲۰ و شریمت موسوی نیز دو سره 
برای سوختنی روزانه خرو ۳۸:۲۹ و۲۹ 
و جهار بره برای روز ست اعد ۱۰۳:۳۸ 
و فوچها و بره‌هادا برای فربانی سوختنی 
او ل ماه و عدهای لاله" اعظم و روز کیبور 
معین فرمود اعد ۱۱:۲۸ و۲۹: بره عموماً 


ميش . ِ" میثع . 





از برای فربانی عید فصح تقدیم میشد خرو 
۲ و مش برای فربانی سلامتی و 
فربانی گناه و خطا معبن شده بود لا ۱:۳ و۷ 
و۳۲:4 و۱:۵ و۱۵ و۱۸ و۱:1 (ملاحظه 
در فربانی) ۰ 

و چون گومفند را از برای فربانی سلامتی 
با رفع گناه ذبح همود ند علاوه بر انکه 
اجزای اندرون اورا همحون اجزای 
اندرون کاو یا فوج مسایست بر مذبح 
سوزانند تمام ده" اورا نیز مسایست 
پسوزانند خرو ۲۲:۲۹ لا ٩:۳‏ و۳:۷ دکتر 
روسل می‌نویسد که دو نوع مىش در شام یافت 
میشود یکی مش بدوی که مثل میشه‌ای 
معمولی است و دیگری مىشهای دنه دار است 
که دنه انها بار لذیذ و همجو مغز 
اشخوان خوش مزه و مقوی است که در 
عوض کره و روغن در پخت و پز استعمال 
مشود و فطمات کوجك ان را در بباری 
از خوراکها داخل نمایند» دنه اینکونه 
حبوان غالا دو من و پروادی آنها تقریا 
شش من مرسد» محتمل است که اینگونه 
مش‌های دنه‌دار ایام سلف هم مئل ایام 
حالیه بسیار خواطر پسند و مقبول اسراثبلیان 
بوده و ایشان مکلف بودند که بهترین فسمت 
انرا از برای خداو ند وفف نماینده 

گاهی از اوفات برجهای فوی از برای 
محافظت کله بنا مکردند پد ۲۱:۳۵ می 
6 بلوزیکه الا یز در مکانهای ویرانه 


یا مک ده در وفت حدن پشم» مىشهارا در 





اغل جمع میکردند و غالا در آن ایام هم 
مثل رسم معموله حالیه مشرق زمین شب 
آنها را در اغل فر اهم می‌نمودند لو ۰۸:۲ 
مسح پهو درا اعلان فرمود که علاو ه بر 
گوسفندان مخصوصه خودش که از آغل 
اسمرائیلند گومفندهای دیگر نیز در سان 
ایل دارد که اواز اورا خواهند شد و 
آنهارا با مؤمنین اسرائیل در يك آغل فراهم 
واف فرمود يو ۰۱۹۱:۱۰ و هچ کش 
انهارا از دست من نمتواند گرفت یو ۱۰: 
۲۹4-۷ ° 

میشا. موضعی است بر حدود شرقی 
زمین یقطاندان پد ۳۰:۱۰ و بعضی بر آنند 
که مشا همان مسان یا مسنی است که در 
دهنه" او ای اس 
دیگران آنرا مور خ يا موسح دانسته اند 
که در نجد وافع است ۰ 

میشائیل . (کست مثل یهنوه) یکی از 
رفقای دا مال است که در پابل اسم ویرا 
به میشع سدیل نمودند دا ۱:۱ ملاحظه در 
عبد نغوء 

میشع . (خلاص) پادشاه موآب است که 











بر يهورام بادشاه اسراشل عاصی و یاعی شده 
از ادای خراج گردن کشد ہا بر این 
بهورام عزم فصاص و تیه وی نموده پادشاه 
ادوم و بهوشافاط پادشاه اسرال‌را از برای 
یادی خود طلب داشت و لشکر بر مواد. 
کشیده عساکر میشع‌را شکست داده جشمه‌های 








اشارا مسدود کرد و املاك انهارا عرضه 
هلاك و دمار ساخت و میشع‌را سخت محاصره 





نمود و چون امر بر میشع مخت شد با خود 
اندیشد که بر عساکر معاهد زده راه بر 
خود گشاده بملك ادوم رهسار شود لکن 
اینمطلب برای اومسر نگردید علبهذا چاره 
در این دید که پسر خودرا بر دبوار شهر از 
برای بتی مجهول قربانی کند از این خیال 
ناهنجار فوم اسرائیل بر خود بلرزیدند 
بدین لحاظ دست از محاصره وی کشدند و 
باراضی خود مراحمت نمودند ۲ باد ۲:۲- 
۷ و از جمله آثاری که بر صحّت اینمطلب 
گواء است سنگی است که در موآب بدا شدء 
است ملاحظه در ییون 


میعه . (قطره) صمغی است شبه بر اتنانج 
که يا از درختی که شه بمر است یافت 





شود و یا اينکه شره درخت حوز مساشد و 
حوز درخت کوجکی است که در تمامی 
اراضی مقّسه روید و برگهای آن در زیر 
سفید و از بالا مايل بسبزی می باشد و شکوفه- 
هاینی فد ر نك و باندازه يك قراط است و 
دارای بوی خوش و از جمله عطربات است 
خر ۳۹:۳۰ و۰۳۵ 

میفعه . (مرتفع) شهری منسوب بلاویان 
که در بهره دوبن واقم بود یوش 2:۳" 
و ۳۷:۲۱ وا تو ۷۹:۲ که موآب انرا گرفته 
ار ۲۱:4۸ و جرم آنرا مرکز و محل لشکر 


مدا ند * 





میکال . (کست مثل بهوه) دخت دوم 





ثاو ل اسمو ۹:۱4 که داود ویرا بدویست 
غلفه از فلسطینان مهر نموده تزویج کرد 
اسمو ۲۷:۱۸ و در او ل ویرا بسار دوست 
مسداشت اسمو ۲۰:۱۸ و ویرا از حله که 
شاوال از برایش اندیشده بود رهائی 








بخشد اسمو ۱۱-۱۰:۱۹ از آن پس شاو ل 
ویرا بفلعلی تزویج نمود اسو 4:۲۵) 
لکن داود طالب وی شده از ایشوشت سر 
شاو "ل خواستکار گشت و ایشوشت مکال‌را 
از فلطی باز گرفته بداود سپرد ۲سمو ۱4:۳ 
و۰۱۵ اینمطلب اماب حزن و اندوه فلطی 
گردیده از کثرت محنتی که با مکال داشت 
هم ی گریست اسمو ۱۹:۳ ولی محنت سکال 
نست بداود سرد شده بعداوت مدل گردید 
چنانکه ویرا بواسطه رقصیدنش در حضور 





صندوی خداو ید تحقر نموده پا بر اين 
داود دست از مراوده و معاشرت با وی باز 
داشته دیگر بار اسم وی‌را بر زبان نیاورد 
۲سمو ":۲۰ ۰۲۳ 

میکاء نی . که از ساکنان مورشت جت 
مساشد و آن قریه است در نزدیکی 
الو ئورو پولس که در عربی یهودا وافع 
است و شثمین انبا صفیر محسوپ است و 
تخمناً پنجاه سال در زمان یونام و آحاز و 
حزفا یادشاهان بهودا سوت مسمود» این 
در صورتست که با بعضی اشخاص که زمان 
نوت اورا از اول سلطنت يوتام که در 


یکی 


A4 


میلیعس . 


سال ۹ قفل از مسح مدا نند موافق باشم * بوم يهود واضح نمود دا ۱۳:۱۰ و۲۱ و 


آنجناب ريا با ائص‌اء معاصر بوده و 


برخی از اقوالش با اقوال او موافق است 
اش ۳:۲ با می ۱:۶ و اش ۱۵:۰۱ با 





می :۰۱۳ و نیز مدت زمانی با هوشع 
و عاموس معاصر بود۰ امانت و شحاعت او 
برای بای نبی یکمد ال ہمد از آن 
بمثابه سبری و حفظی بود ار"۱۸:۲ و۱۹ 
و می ۱۲:۳ و کتاب خودرا با عبارت عالی 
و فوی تصنف نمود امثالش بفلاحی سئتر 
نست دارد تا بشانی نسواتش‌را سه صمت 
میتوان تقسیم نمود که هر یك از آنها با لفظ 
«شنویده شروع منماید ۲:۱ و ۱:۲ و۱۹ 
تبوااتش شامل عصان و عقوبات اسزائیل و 
بهودا و حکام و انا کذبه ایشان مساشده 
و از انهدام سامره و اورشلیم و مراجعت 
بهود از اسری و ساست یافتن دشمنان ایشان 
اخبار مشماید و امدن مسحرا که «ظهور 
اتش از فدیم و از ازل بوده است همچو 
اساس تمامی امت‌دهای جلال و برکات آینده 
ندا مینماید حتّی محل تود آنجناب‌را 











که در بت لحم یهودا خواهد بود تعین 
مسفرماید ۲-۲:۵ و این از جمله سوانی 
است که خود بهود استنہاط موده معتقد ند 
جنانکه در مت ۵:۲ ویو 4۱:۷ و٣٤‏ مسطور 
است مطابق نماشد می؟: ۵ و 0:۵ با بو »۱ 
۵ و۳۸ و اف ۰۱:۲ 

میکائیل . (گست مثل بهوه) رسس 
الملاغکه بهودا )٩(‏ که دانسال نست اورا 


۲ گویندکه وی بشوای عساکر فرشتگان 
است مکا ۰۹-۷:۱۲ 


میکایا . 
که از انقلاب و خسران آخاب و موت وی 
در موفع وفوع حنك راموت جلعاد سوت 
فرمود ۱ پاد ۲۸-۸:۲۲ و٣تو‏ ۰۲۷-۷:۱۸ 


میلیعس . (فرمز) شهریست در کناره 
شربی آمیای عفر که بسافت ۲٩‏ مل 
در نزدیکی افسس بطرف جنوب غربی 
و 
است و رومانمان چهار ندر از برای منلشی 
ساخته بودند و السته بدین لحاظ دایرم" 
تجار تش وسع لکن بمرور دهور و کثرت 
خاك و گل و غیره پس از ایام پولس خلج 
مسطور پر کشت و از انحهت محل شهر 
فدیم بمسافت ده مبل از کنار دریا است" 


بوده پس از شهرهای عمده ایونه و شهر 
معظم هشتاد شهر شد که بر کناره دریای 


پسر یمله و او پغمىری بود 








در او ل از مضافات کار بنه 





ایحی و بحر اسود و مرمره و بوعاز و 
دردانل بودند و نهایت عظمت و نمایش 
آن در سال ۵٩۰۰‏ فيل از مسح عساکر فازس 
انرا مفتوح ساختند و از ان پس در ۳۳ 
فل از مسح بدست اسکندر ذوالقر نین اقتاد 
لکن بعد از آن دیگر بدرجه او لش نرسده 
و شهر مذ کور مولد بساری از مثاهیر بود 
که الس و ذیمقراطس از ان جمله بودنده 








یلو . 


اهالی شهر براحت دوستی و خوشگذرانی 
مشهور بودند و چون پولس از مالك یونان 
مسافرت منمود که دفعه انی در اورشلیم 
پشارت دهد در انحا منزل کرد و در انحا 
با مشایخ اسس مقاوله و صحبت داشت اع 
۰ و چنان معلوم مشود که 
پواس تروفیسس‌را دد حالیکه مریض بود 
در مسلتس گذارده سفر نمود ۲ تمو ۲۰:٤‏ و 
احتمال میرود که اینمطلب در مسافرت دوم 
بعد از حبس در روم بود زیرا که تروفیمس 
در وفت مسافرت پولس بروم با پولس در 
اورشلیم بود اع ۰۲۹:۲۱ وضع حالته مبلیتس 
اینکه در نزدیکی موفعش دهی متعلّق 
بدولت عنمانی بوده که آنرا ملاس گویند و 
از جمله اثار قدیمه که در انجا باقی 
مساشد یکی مرسح‌ملهیاست که دارای صفوف 
نشیمنهای متعدده سنگی مبائد و دیگر هیکل 
اپلواست که جز چند ستون چیز دیگر از 
آن بافی نیست و رود خانه" مىاندر نیز از 
ميان آن میگذرد۰ 

مپلو . (پر) او لا محتمل است که یکی 
از برجهای صهبون باشد که در تاریخ م داود 








A 


ممون . 


و سلممان مذ کور است ۲سمو ٥‏ و ١‏ پاد 
۹ و۲ و۲یاد ۲۰:۱۲ واتو ۸:۱۱ 
تو ۰۵:۳۲ 


تانب اسم خانواده یا برجی در شکیم و اگر 
بالفرض معنی آخریرا معتبر دانیم خانه میلو 
مقصود از آن دسته است که ان بر جرا 
محافظت منمودند داو ٩:٩‏ و۲۰ و و 
۰۹4 


ممون . حبوانی است معروف اباد ۱۰ 
۲ و آنهارا کثتبهای سلیمان از اوضفر 
میاوردند» در مصر این حیوانرا فدیم 
الا یام پرستّش منمودند و فعلا" در 
هندومتان باز مورد پرستش میباشد چه که در 
آنجا هیکلی و معبدی از برای این حیوان بر 
فرار دار ند که دارای هقتصد مستّون است 
و چون اهالی پرتفال به کلان وارد شدند 
و شهررا متصبرف شدند از جمله ذخایر و 








نقایس دینی که در انحا بلست آوردنده 
دندان میمونی بود که پس از آن پادشاه 
اسر داد آن را قاضا منمود ۰ 


نابال . 


A1 


نابوث ۰ 





لب 


ابال . (احمق) مردی توانگر بود در 
ممون اسمو ۲:۲۵ و۳ که مواشی وی به 
هزار گوسفند و هزار بز در کرمل بود و 
هنگامکه وی متفول چراندن گوسفندان 
خود بود داود بنزد وی فرستاده از احوالات 
سلامتی وی باز پرسده در ضمن با نهایت 
لطف و نرمی در خواستی نمود لکن چون 
تابال مردی حسد پشه و بخالت آندیشه بود 
فرستاد گان داود را بدرشتی جواب داده دست 
تھی کسل داشت بنابراین داود جهار صد 
نفر" از بندگان خودرا امر فرمود که ملاح 
بر خود امتوار کرده از برای هلاك نابال 
برو ند و اموال ویرا بغارت بر نده اما حون 
ابی‌جایل زوجه جمله وعفیفه و عاقله ابال 
بود هدیه ای بسزا تدارك نموده باستقمال 
داود شتافت و وی‌را ملافات نمود و عطایارا 
گذرانده معذرت طلسد؛ داود از سر خطایای 
او در گذشت و حون از ملافات داود مراجعت 
نمود زوج خودرا مست بافت علهدا او را 
بحال خود گذاشت» محر گاهان جون‌باز به 
هوش آمده بود ویرا از ماجرا مطلع ساخته 
آنمرد خسس حسد پشه بش بافط شده 
پس از ده روز دیگر زندگانی را وداع 


گفت و داود از استماع این خبر خداو ندرا 
متبارك خوانده شکر نمود که ویرا از انتقام 
باز داشته خود از دشمن وی انتقام کشد 
اسمو ۰۳۹:۲۵ و از آن پس ابسحایلرا 
نامزد کرده تزویج نمود اسمو ۰۲:۲۵ 

(میوه‌ها) مرد اسرائیلی بود از 
یزرعل که و یرا در پهلوی فصر آحاب پادشاه 
تا کستانی بود اپاد۲۱ :۱ پادشاه‌را رغعت بدان 
تا کستان افتاده خواست که انرا بخرد و با 
اينکه تا کستان بهتری بنابوت داده معاوضه 
نماید اما تابوت از اینمطلب ابا و امتناع 
نموده نخواست که تاکستان‌را بفروشده 
علبهذا اینمطلب اساب حزن و اندوه احاب 


ناپوت . 





گشته بر ستر خود خواید ۰ خوراك 
نخورد و چون ایزایل زوجه" آحاب مطلع 
گشت حله ای اندیشده نابوت‌را به تهمت 
کفر بر خدا و پادشاه متهم ساخته نابوترا 
سنگسار کردند و احاب تاکستانرا متصرف 
گردید ایاد ۰۱:۲۱ و جون این خر 
گوئزد ایلیای نبی گشت از انتقامی که 
خدا یتعالی عنقریت از آحاب و ایزابل 
خواهد کشد سوت فرمود اباد ۱۹:۲۱ و 








ناتان 14 


پاد ۲1-۲4:۹ و۰۳۹ 


ناتان . (داده شده) پىغمىرى در بهودیه 
بود در ایام داود و سلىمان اباد ۸:۱ و 
عبره* وی مشر و ترجمه نگار داود و 
سلسمان بود انو ۲۹:۲۹ و۲ تو۲۹:۹ و چون 
از عزم داود که از برای بنای هکل داشت 
مطل ع گشت در خلال این احوال خدای‌تعالی 
ویرا الهام فرمود که بداود اخار دهد که 
خداو ند رأی و فصد وی‌را تحسین فرموده 
لکن اتمام آنرا به پسرش موکول داشته 
۲سمو ۱۷-۲:۷ علهدا داود از برای نل 
بدین موهت عظمی سجدء" شکرانه بجا آورد 
۲سمو ۲۹-۱۸۰۷ و حون داود در مطلب 
اوریا عصان ورزید خداوند ناتانرا از 
برای تنسه وی مأمور داشته» فرمود که و یرا 
از فصاص و اتقام پترساند ۲سمو ۱:۱۲- 
۰۵ اما معلوم نست که اين نانان پدر 





عزریا هو رئس وکلا و پدر زا بود کاهن 
بود ا پاد ۵:4 یا اینکه مرد دیگری است که 


ناحاش . (مار) (۱) شهریاد عمون که 
خواست با اهالی یاببش جلماد عهدی امتواد 
تماید بشرط آنکه چشم راست هر يك از 
ایشاترا بکند اسمو ۲:۱۱ و حون شاو ل 
اینمطلب‌را شند روح خداوند بر وی آمده 





بدان اسصوات ابشان‌را از دست وی رهانی 
دوست صادق الا"خلاص داود گردید ۲سمو 
۰ °۰ 


(۲) پدر ابی‌جایل ۲سمو ۰۲۵:۱۷ بعضی‌را 
گمان جنان است که ناحاش همان پادشاهست 
که ساقاً مذ کور شد و برحی دیگر و بر ا 
بسّی میدانند و معتبرترین انها رأی آخرین 
است مقا اتو ۰۱۷:۲ 

ناحور . (أخر انداختن) (۱) جد 
ابراهیم است پید ۲۳:۱۱ یوش ۰۲:۲ 

(۲) یکی از برادران ابراهیم بود پيد 
۱ که ملکه دختر حاران برادر خودرا 





تزویح نموده در شهر ناحور سکونت ورزید 
پد ۰۱٠۰:۲١‏ 

ناحوم . (یعنی تسلی) و او هفتمین 
انا امضر مباشد» طور و طرز ناحوم نا 
مملوست مگر اینکه او در القوش متوطتن 
بود ومحتمل است که القوش فریه ای باشد که 
در محال جلل واقع بوده» نوتش حاکی 
بك مطلب و در سه باب مندرج است از 
انجمله در خصوص انهدام نینوی چنان 
مقتدرانه و روشن نوت مننماید که گویا 
خودش بشخصه به رأی العین دید لطافت و 
حسن وضع عبار تش مورد تحسین عامه است 
تا ۰۱۶۱ 

در خصوص تعین زمان نوت ناحوم اراه 
مختلفه است و افضل مفسرین با جرم هم 
رای اند و او بر انست که ناحوم در زمان 
حزهیا بعد از وفوع جنك سنخاریب در مصر 





چنانکه بروسوس مور"خ مذ کور داته نوت 


مسمود مطا بی نماد اش ٠:۲۰‏ و ی 1 ° 
ناحوم در خصوص فتح نوآمون و تکبر 


ناداب . 


۰ 


ناصره. 





ریشاقی و هزيمت منخاریب همجو وفایم 
ماضه گفتگو مکند و نیز اشاره منماید که 
در زمان او سط بهودا باز در ملك خود 
بوده اعاد خودرا نگاه خواهند داشت 
از اسری و پراکندگی ده سط نیز اخبار 
منماید» اثصا و ماه با ان حضرت معاصر 
بودند تخمناً یکصد سال بعد از این یعنی 
1 فل از سبح نوی منهدم گردید و 
بقایای آن شهررا که در این ایام کف 
نموده از خاك در آورده اند با بان آن 
حضرت مناسبت بیار خوبی دارد۰ 

ناداپ . (آزاد) (۱) پم هارون که 
خداوند بوابطه" اينکه خطا ورزیده اتش 
غریبه بحضور آورد ویرا باتش وزاند 
ل ۰۳-۱۶۱۰ 

(۲) پسر بربصام و جانثین وی که 
مدت دو بال بگناهکاری سلطنت کرد تا 
وقتکه بعشا در حشون بر وی بشوریده اورا 





از لباس هستی عاری ساخت اپاد ۲۵:۱6- 
۳۸ 

نازاد . یکی از جمله المهای مخصوعه 
که اهالی مشرق زمین از آن بسار متالمند 
بلسه نازادی است پد ۱:۱۳ و۲۳-۱:۳۰ 
اسمو ٩:۱‏ و۱۹ اش ۹٩:۷‏ و۹ :۲۱ لو ۱: 
۵ مخصوصاً در سان زنان اسراشلی که 
وعدم" ماشحرا در خواطر منداشتند پد ۲: 
۵ و در امد بروز این عطیه و احترام 
روزگار مگذراندند و فوت بی نهایت 
این احساس و مل معلوم مشود که ابشان 


ناچار بطور صحیح یا سقیم تمنی می کرد ند 
ید ۲:۱۱ و۲۱:۱۹ و۱۰:۳۸ تث ۵:7۵ 
۰ سمسبحیان وفتیکه ثمرات روحرا 
ساور ند و در اعمال کو نکوشد بدین 
بلنه گرفتار ند لو ۹٩-۱:۱۳‏ ۲بط ۰۸:۱ 
ناصره . مت ۲۳:۳ لو ۲۱:۱ جدا 
شهر بست در جلل که بوابطه اینکه رمان 
طفولست و کودکی مسح در انحا مبری گشت 
بوطن سبح مشهور است و مسافت ۱۸ ميل از 
دریای جلبل و ۱ میل از تابور و ۱٩‏ مل 
از اورشلیم دور است ۰ ت* از طرف شمال حمن 
این عمر وادی هلالی شکلی امتداد باه 
که عرضش ربع مبل میباشد و متدرجاً وسعت 
یافته محلل طشت مانندیرا تشکل دهد که با 
پانزده تل که ارتفاع هر یك از آنها از 
۰ الى ٩۰۰‏ قدم می‌شود: شهر ناصره 
در اینمحل بناشد و از فله تلهای اطراف 
آن کوه شخ و کرمل و طور و جلوع و 
چمن این عسر دیده شود 

مخفی نماند که ناصره بهیچ وجه در کنب 
عهد فدیم و در کتاب يو ناتان و رومانان 
بل از مسح مذ گور نیست ولکن او ل مررنبه 
در انجل ذکر شده است۰ و در سان هود 
خبلی محقر بود یو ٩:۱‏ و نیز مذکور 
است که بر کوهی بود لو ۲۹:۶ در جلیل 
مر ٩۰۱‏ در نزدیکی قانا زیرا که مسح و 
شا گردا نش در همان ده بعروسی دعوت شدند 
یو ۱:۳ و۲ و۱۱ و کنار دامنه کوه در 
نزدیکی شهر بود لو ۲۹:۶ که مردم در 





ناصر ۹ A1"‏ نامر ۰ 


خال این بودند که مسح ر | از انحا طقه" ششم مسحبان بز بارت نمودن آ نحا 
2 نمودند» در سال ۱۱۰۹ ملادی 
تنکرد بر جلیل حکمران بود و ناصره محتل 
مریم ظاهر گشت لو ۲۹:۱ و مسکن یونف " انقف گشت» و در سال ۱۱۱۰ مبلادی 


و مریم بود لو ۳۹:۲ و بعد از مراجعت از ' جماعتی فراهم شده اسکندر سوم‌زا در دوم 


بنداز ند تاصره ۲۹ مره در عه جدید | 


۱ 
۱ 
مذکور است و در انحا بود که فرشته یه 


مصر بدانحا رفت مت ۰۲۳:۲ و اهالی پاب قرار دادند و ساحان همواره اصره‌را 
آنحا ویرا رد" اف وت در فرناجوم ز ز بارت همی نود ند و در سال ۱۵۱۷ 


۱ 1 4 #7 سم 
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داخل شده در نحا NE‏ ورریده لکن مبلادی مفتوح دولت عتمانسه گشته با بحال 
عسی همحنان بسی تاصری شهرت مبداشت 7 تحت تصرف ایشان است ۰ از انوقت و 
مت ٥۸-٥٤:۱۳‏ مر 1۱:١‏ اع ۲ و دارای ۱۰۰۰ الی ۱۰۰,۰۰۰ تفوس ابت ۰ 
IT‏ ۰:6 ۱۹:۱9 وشاگردا نش هم بناصری ز اهالی تاصر ه برز گر و صنعت کار و ناجحر 
معروف بودند۰ و در ايام قسطنطین سامریان | مب‌اشند ۰ و دارای چند کلسا و دير 

تاصم ه سکونت همداشتند ل۹ اینکه در و مدارس است ۰ تم خانه و محمع بهودی 


AY 


نامزد . 





نیز دارد که گویند ان مجمع همان مجمعی 
است که مسح در الجا صحبت نمود و فول 
معتر انست که بنای کنسه مسطوره پش از 
۰ ملادی و در نزدیکی این مجمم 
کلسای بشارت و چشمه مریم باکره دیده 
شود و دور نبست که مریم باکره بدان جشمه 
تردد منموده است ۰ 

ناصری. (منسوب بناصره) بر یماوس 
از عسی ناصری شنبد مر ۰۷:۱۰ و همچنان 
پطرس ویرا ناصری خوانده اع ۲۲:۲ و 
پولس هم عسی‌را بناصری ملقب نمود اع 
۹ و خود خداو ند ما هم خودرا نامری 
نامید اع ‘A:‏ و نوشته که بر بالای صلب 
وی گذاردند عنوانش عسی ااصری بود 
یو ۰۱۹:۱۹ 

اما فولیکه در کتاب پغمبران مکتوب امت 
که به ناصری موسوم خواهد شد شامل اشکالست 
و تفسر آن از فرار ذیل است اولا" که 
مقصود از تذیر و غره است اعد :۱۳ لکن 
مسح ندیره نود ۰ 

(۲) که پغمىرانی که بدیشان اشاره رفته 
است قولی‌را که ذکر کرده در کتابهای 
فانونی مستعمله مرفوم نگشته و این هم با 
آراء ا نحلنان که شهادت مطلب مسطوررا از 
آبات اسا مىأور ند منافات دارد که مقصود 
از انحه در اسا مذکور است نه فقط فول 
بکنفر است بلکه مختصر و خلاصه اقوال 
تمام ایشان است و کله اشاره بحلم و تواضع 
مسیح میباشد و از برای این تواضع اشارات 


متعدده بافت مشود که مشهور ترین انها در 
باب ۳ اشعا است ۰ 

اما ناصره در انظار بهود خلی محفر 
بود یو ۱:۱ و جنان منماید که مکنای 
مسح در اشمدت فلىل الاعتمار اساب باد 
اوری متتی گثته مطالب و نسوات انسارا 
کلا و مختصرا بنظر آورده گفت بناصری 
موسوم خواهد گشت و این‌را ملخص و 
مختصر افوال اسا فر ار داو ۰ 

ناقپ . (مفاره) با ادامی ذکر مشود و 
آن شهری است بر حدود نفتالی یوش ۱۹: 
۳ ملاحظه در ۲دامی و برخی‌را گمان 
چنان است که ناقب شهری است غر از ادامی 
و همان خرابه ساده است که بمسافت + مسل 
بجنوب طبریه وافع است" 

نا کون . (مهیا) خرمن گاهی که عتزه در 
کنارش مرد ۲سمو ۱:۱ و در اتو ٩:۱۳‏ 
و ۱۱ کدون و فارص عزا خوانده شده است 
و در مانه فریت يماريم و اورشلیم وافع 
بود ۰ 

نامزو . اینلفظ فصد از معاهده مرد و 
زن است که در ایام انه یکدیگررا نا کح و 
منکوحه شوند» در ایام سلف والدین اغلب 
اوفات دختران خودرا بدون رضای ایشان 
نامزد منکردند حتی در زمان طفولست هم 
اینمسئله بسار اتفاق مافتاد چنانکه فعلا" 
هم در مشرق زمين باندازه ای معمول است" 
و بعضی اوفات اینمعاهده‌را در ورفه‌ ای نوشته 
داماد متعهد منشد که مبلغ معستی بعروس 


نامه . 


. نامه‎ AA 





بدهد و تکمىل زمان نکاح در وفتی بود که 
دختر بحد رشد یعنی بسن دوازده سالگی 
برسد. و عهد و شرط نامزدی بهیجوجه 
گسخه و فسخ نمشد جز بطلاق یا مرگ 
مت ۲۵-۱۸:۱ لو ۰۲۷:۱ خدایتعالی در 
کتاب ارما ۲:۲ و هوش ۱۹:۲ و۲۰ فوم 
خودرا امزد سفرماید و متعهّد مشود که 
نمام مواعد اعطای توفیقرا در حق ایشان 
تکمل رساند در اینصورت واعظان الت 
و انحل مساشند ۲فر ۰۲:۱۱ علبهذا 
لفظ بوله منکوحه در باره" اسرائیل خطاب 
شدہ اش 4:۱۲ تا اتحاد کامل و حى که او 
تمالی با ایشان دارد مسرهن گردد ۰ 

یامه . اول دفعه که ابنلفظ در کتاب 
بقدس مذکور گفته در تاریخ اوریا امت 
۲شمو۱ ۰۱٤:۱‏ پس از آن در تاریخ ایزابل 
اباد ۸:۲۱ و٩‏ وگذشته از اینها ايلا و 
حزقا و عزرا ونحمبا و غبره نیز ذکر نموده 
اند اما مخصوصاً فصد از مکتوبات الهامی 
عهد جدید است که بتوسط حواریان در 
وفایم مختلفه متنوعه نوشته شده سرت و 
رفتار کلسای مسحرا تحسین نمایند و یا 
توهین و تویخ نموده هدایت بخشند» چه 
که روح القدس نان مقرر فرموده است 
که تعلیمات عظمه و مهمه انجلرا نه 
نها از افوال کاهنین انها بوضع تاریخی 
داشته باشم بلکه با ضروریات مختلفه ز ند گی 
روزانه ما که بطوز وضوح رجوع داده شده 
داشته باشم" 


اما پر واضح است که هر کلامی و ذکری 
که حواریان نوشته و یا دیگری از قول 
ايشان هل نموده الهامی نتواند بود تا از 
برای فرون امه محافظت شود افر ٩:۵‏ 
کل ۱۱:١‏ بلکه فقط نوشتحات الهامی انها 
بوابطه توجه و لطف الهی محفوظ مانده 
همحو مع دسور العمل ایمان و عمل بوده 
همواره ار انها هدایات مقله حاری بوده 
و خواهد بود جه که هر وافعه مخصوصرا 
هدایت مخصوصی لازم است* و جون اراده" 
خواندن هر یك از نامه‌ها و رسایل‌را داشته 
باید همواره سب تصنف و وفایع و نستهای 
ممتفرا با کساننکه راله بایشان مکتوب 
گنته و زمان تحربر و مقصد عمومی از 
دلایل و فقرات خاصه آنرا ملاحئله نمائیم 
و نیز بايد وضع نوشتن و طرز افوال مصنف 
و تاشرات مخصوعهرا که از برای مخاطین 
در نظر داشتند و هم از وضع حالات و خلق 
و فواعد و رسوم عمومی و حالت اصلی 
مخاطبین اطلاع ‏ بهمرسانیده در نظر 
داشته باشم * 

از جمله کتب عهد جدید ۲۱ نامه است 
که مصتّف جهارده تا از آن‌ها پولس بوده 
تصنیف یکی بیعقوب و دوتا به بطرس و به 
تا به یوحتّا و یکی به بهودا منسوب است" 
و بدون ملاحظه زمان تصضف در ضمن فانون 
کناب مقدس ما گذاشته شده بدا نواسطه منتفع 
شدن از فرائت آنها خالی از اشکال نست 
و سزاوار چنان است‌که هنگام خواندن نامه‌ها 


ان و نانو . 


مطالب انها که با مطالبی در اعمال 
حوار بان بکلساهای مسطوره در ان کتات 
ای شیب ات الق اع 
بدینوامطه تقریباً زمان و محل مصتتفان آنها 
نیز معلوم گردد+ بطور طبیعی واضح میگردد 
که جنین نوشتحات حالات و حسات تازه و 
حالسه مصتتفرا داراست» نامه‌هاشکه از بوحتا 
و یموب و پطرس و بهودا به بهودیان 
پراکنده شده مکتوب گشته در وضع عبارت 
و اثر غر از نامه‌هائی است که پولس بقمایل 
نوشت و بلا شك نوشحات پولس دارای 
ععارات و اشارات بوقایعی است که برای 
خوانندگان آنزمان بسار مهل‌تر و آسان‌تر 
مسود ۰ 

نان و نائواء بدانکه عادت فدما بر این 
استمرار بافته بود که عمل پختن نان‌را همواره 
بز نان واگذار منمودند ۲٣:۲٣۷‏ و اسمو 
۸ و۲سمو ۸:۱۳ و ار ۱۸:۷ چنان که 
گوید ساره زوجه حضرت خلیل مثل سایر 
خواتین آن ایام برای مهمانهای خود طعام 
حاضر منمود ؛ 

و پلشوس گوید که تا مدت ٩۸۰‏ سال 








انوائی عمومی در روم نبود* اما از محیفه" 
ارما ۲۱:۳۷ و هوش ۷-٤:۷‏ جنان مستفاد 
مگردد که نانوایان عمومی آن ایام اشخاص 
معروف و در او رشلیم در محله و کوجه" 
مخصوصی سکونت داشته اند 

و طریقه" پختن ]نها مختلف است جنانکه 
هضی اوقات آتش افروخته و حون 


A1۹ 


نان و تانوا . 


اخگرهای سرخ شده نیکو جمع میشد آنهارا 
بطرفی داده خمررا پهن کرده بالاای ريك 
گرم مگذاردند پس از آتش و خاکستر 
بر بالایش ریخته بعد از پخته شدن ببرون 
ماوردند ۰ و بعضی بطورهای دیگر می 
پختند جنانکه در لا ۰:۲ وه و۷ سطور 
است و گذخته از اینها گندم‌را با سنل برشته 
مکردند جنانکه به داود داده شد ۲سمو ۱۷: 





۸ و بوعز نیز براعوث داد روث ۱4:۲ 
ملاحظه در تور * 

و بايد دانست که فوم يهود بشتر نان 
خودرا از کندم خالص تر تنب مداد ند و 
گاهی از اوفات جو و ذرّت و ساير 
حو بات‌را نيز نان مىکر دند جنانکه در داو 
۷ سطور است و از فراریکه معلوم 
مشود در قدیم الایبام حموبا ترا بهمانطور بکه 
هست می‌خوردند پس از ان بتدریج آنهارا 
بر شته کردند و حورد ید * 

اما نان تقّدمه نان فطبری بود که همواره 
در هر ست پخته میشد و گرماگرم بر میز 
طلائی گذارده شده دوازده‌تا از آنهارا 
بموافق دوازده سط ارال بشکل مربع 
جنانکه گمان می بر ند شش دانه در اینطرف 
و شش دانه در انطرف ميز مسحدند و چون 
همواره در حضور خداو ند حاضر بود آ نهارا 
نان تقدمه گفتند بعضی از علمای بهود بر 
آنند که آن نانهارا شکل مریم چیده و 
مان هردو فرص صفحه" از کی از طلا دولا 
کرده مگذاردند که بدانواسطه نان مقدس 


ناپوت ۰ 


۸۷۰ و 





همسثه‌تر و تازه باشد» با وجود آن بموافق | ايشان شانی اش ۷:۱۰ و شهر عمده ایشان 
کتاب لاو بان ۰:۳۹ در هر ست ا نهارا ءوض سالع بوده است ۰ 


ممنمودند» جز کهنه هیچ یك از احاد ناس‌را 
سزاوار نود که از انها بخورد اشمو ۲۱: 
اس و مت ۰۳:۱۲ 

نایوت . (مسکنها) موضعست در نزدیکی 
رامه که مسکن سموشئل سی بود اسمو ۱۹: 
۲۳-۸ ۰۱:۲۰ و بعضرا گمان جنان است 
است که مسکن پسمران پىغمىرا نى بود که 
سمو سمل ایشان‌را تعلیم مداد ۰ 

نائهن . (جمال) شهریست در جلل که 
مسح پسر ببوه زن‌را در آنجا حبات بخشیده 
از اموات بر خبزانند لو ۱۱:۷ و فعلا" انرا 
نين گویند و بر سراژیری شمال کوه دوخی 
بمسافت ٦‏ میل بجنوب شرفی ناصره و ۲۵ 
سل بحنوب غربی تل‌حوم وافع ۰ و احتمال 
مرود که مسح‌جنازه پسررا در وقتبکه بطرف 
باهل فرستانی که در مغرب ده است سراز بر 
مشد دید و از وسست و عظمت خرابه معلوم 
مشود که نین شهر عمده و عظمی و 
حصاردار بوده است لکن فعلا" ده کوجکی 
است که دارای بست خانوار مساشد و این ده 
از کوه طور به خوبی دیده شود" 

لباوت . (محلهای مرتفع) اول زاده" 
اسماعل پد ۱۳:۲۵ و اتو ۲۹:۱ و از 
فرار یکه مسگوید اولاده وی در بلاد عرب 
یکنا ورزیدند در نزدیکی وادی موسی و 
گویند نساطمان که در تواریخ بونان و دوم 


مذ کور ند او لاده" سایوت نو ده اند سثه" 


نوز . . (صدا کننده) بت عنویان است 
۲باد ۳۱:۱۷ و او مثل انوسی است که 
خدای مصم بان بوده و شاید سنگی که بر 
صخره در کنار راه فدیم در بالای نهر کلب 





بوده تمثال همان بت و اسم نهر هم از اسم 
وی گرفته شده باشده 

نبشان. (خاك سك) شهری از شهرهای 
شنگانه دشت بهوداست يوش ۱۲:۱۵ که در 
نزدیکی عین جدی بود و بسا می‌شود که 
همان ام مك باشد. 

نبلاط . (جهالت پنهانی) شهرست که 
بنیامشان در آن مکونت داشتند نح ۳4:۱۱ 
و گمان مرود که ست سالا باشد که بمسافت 
۽ مل بشمال لد واقع و در آنجا اصلهای 
مخرو به و منگهای ححاری شده بسار دیده 
شود ۰ 

نپو . (خبر دهنده) (۱) یکی از خدایان 
آهوریان که با لفظ ذکر شود زیرا که در 
اثسا ۱:47 مذکور است بل خم شده لبو 
منحنی گردید و در این مطلب اشاره بکار 
کورش است که هنگام غلبه بر نینوی بعمل 
آورد على الجمله اين بت در حسن عقل و 
ذکاوت شهره بود و بعضی از تمائیل ان تا 
این ایام هم بافی است و اسم این بترا 
محض تبمن و ترك باسم بعضی از ملوك 
آشور و بابل افزوده ۰ مثلا" ولاسر و 
ننوکدنصتر و غره گفتند و این بت یکی 





eé 


نبوكدلصر . 


۸۷۱ بوک لصو . 





ز ملحاهانی بود که کسانی که در مصستها 

شداید گرفتار بودند بدو مسناهدند۰ 

(۲) کوهی از سلسله کوههای عباریم در 
واب رو بروی اریحا که موسی از بالای آن 
اراضی مقتّمه‌را مشاهده نمود تث ٩۸:۳۲‏ 
و 4 ۱:۳9 و معلمان در تحقق اینکوه 
اختلاف دارند و غالا گویند که کوه نبا 
مساشد (ملاحظه در قسحه) ۰ 

(۳) شهری است در مشرق اردن که جادبان 








آنرا مرمّت نمودند اعد ۳:۳۲ و۳۸ و در 
نزدیکی کوه نو واقم و معلوم نست که 
قصد از نبوی مذکور شهر نبو یا کوه نو 
ساشد» و موابان نبورا مفتوح ساخته 





یتصرف خود آوردند اش ۲:۱۵ ار ۱:4۸ 





و۲۲ و مسافت ۸ مىل به جذوب حشبون وافع 
و دور ست که همان حالس حالبه باشد: 


(4) شهریست که لبوی اخری نامیده 
شده است نح ۳۳:۷ تا از موی مذ کور فوق 
متمایز باشد و دور ست که این نو در 
اراضی شامین بوده با ابنکه نو با در ارای 
حبرون وافع میباشده 

تبوکدنصر . ار ۲:۲۱ بهترین واعلی- 
ترین القاب شهر بابل است و لکن جز در 
کنات ارما و حزفال وارد نگفته ° توب 
کدنصر و نموخدنصر (تا نو تاجرا محافظت 
نماید) اندو لفظ که لقب پادشاه بابل اند 


بود وی مشهور تر ین بادشاهان سلسله " خود 





بلکه میتوان گفت که مشهورترین ملاطین 
دبا بوده است و در کتابهای ملوك و توار یخ 
ایام عزرا و نحسا و التر و ارمسا و 
خصوصاً در دا مال مذ کور ات و برخی 
از حکابات وی از آلار قدیمه آنشهر 
معلوم می‌شود و در موزه برلین منگی 
است که تصویر سر نبوخدنصتر برآن منقوش 
و اين کلمات نیز بر آن مکتوبست «نبوک 
ناصر شهریار بابل این‌را در مّدت حبات 
خود مهحضص ا کرام و احترام مولای خود 
مرودخ ساخت» و از مفاد فصص و حکایات 
چنان معلوم مشود که پدر نبو کدناصتر نبو 
خدنصررا به جنك فرعون نکو امر فرموده 
ویرا در حوالی گ رکمیش در 1۰0 قبل از 
مسح مفلوب ساخت ار :۲ و از آ نحمله 
انحه را که ان پادشاه در بین النهرین و 
شام و فلسطین داشت متصرف گنته اور شلیم 
را مفتوح و بعضی از اهالیرا که دانال و 
رفقایش نز از ان حمله بودند باخود 














باسری برد دا ٤-۱:۱‏ از ان پس جون 
وافعه فوت پدر گوشزد وی گردید ببابل 
مراجعت نموده به تخت شهریاری بر آمد 
و رو سای عساکر خودرا امر نمودکه اسران 
بهود و فنقنه و شام و مصررا ببابل اوردند 
و از این حوادث و وفایع درك عبار تی که 
در ۲ پاد ۱:۳ وارد نده است اسان خواهد 
بود که مگوید «در ايام او نو کدنصر 
پادشاه امد و بهویافم نه نال بنده او بود» 
و لقب پادشاه در بار وی اشاره بدا نست که 


۰ € 
رفعت و علْوثآن و درجه وی بکجا خواهد 
رسد و به سال مذ کور از ۰۰۵ الی ٩۰۳‏ 
فل از ج ا 


از ان پس بهویافم در سال ۲ بر وی 
عاصی شد و خداو ند نیز جنگجویان کلداننان 
و ارامان و موآبان و عمونبانرا بر وی 
مسلط گردانند ۲پاد ۲۰:۲۶ پس از آن 
نیو کدنصتر عساکر خودرا باورشلم فرستاده 
بهویافی‌را اسر و دستگر نموده بالا خره 
ویرا رهائی داد (ملاحظه در یهویاقم) و 
بعد از مرگ پسرش بهویا کین سلطنت نمود 
و نو کدنصمر سه باره بر اورشلم حمله 
برده آنرا محاصره نمود علیهذا یهویاکین 
و خانواده‌اش خودرا بدست نو کدنصر 
تسلیم نموده و او نیز شهررا مفتوح ساخته 
خانه" خداوند و فصر سلطنتی‌را متصرف 
گنته همگیرا بابل باسری برد ۲ پاد ۲۶: 
۱-۲ و متنا را بنادشاهی نصب نموده 
اسمش‌را بصدفا تدیل کرد لکن بعد از 
ده سال عاصی شده سب آن شد که نو کدنصتر 











نوبت چهارم حمله‌ور شده پس از استیلای 
فحطی شدید و فتل دو پسر صدفا در پىش 
روی پدر و کندن چشمهای صذییا در ۵۸۸ 
وبل از مسح ویرا باسری بابل برد ۲ پاد 
٥‏ و اما ارسا که از غلنه نو کدنصر 
سوت نموده بود ار ۷-۳:۲۱ و۱۱-۹:۲۵ 
و4-۱:۳۲ در حضور وی محترم گشته ویرا 
از زندان بر آورده انحه لازمه تلطّف و 
مرحمت بود در حق وی معمول داشت ۰ 


۸۷ بوک نصو . 


اما وفایع و حوادث چهار باب اول 
صحفه دانبال در ايام نبوکدنصر واقع 
گشت (ملاحظه در دا نمال) و از جمله مطالی 
که موّید کلام داننال مساشد که گفت «و 
پادشاه متکلم شده گفت آیا این بابل عم 
ست که من انرا برای خانه سلطنت 
بتوانائی فوت و حشمت جلال خود با 
نموده ام» دا ۳۰:6 فولی است که مسگوید «من 
خانه عظم که در وسط بابل است از برای 
دارالسّلطنه خود بنا نهادم» و با وجودیکه 
انار مسطوره امر دیوانگی پادشاه‌را بان 
نمی نماید لکن از خود مطلب اشاره بان شد 
و مفهوم میگردد. 

و رولنصن نوشه ای را خوانده است که 
سگوید «در مدت چهار سال فلب من شاد 
نود که در مملکت خود سکونت ورزم و 
بهحوجه من‌الوجوه مایل به بناء عمده و 
مهمی بودم و در بابل از برای جلال اسم 
خود بنائی نکردم و در عبادت و برستش 
مرودخ خدای فرائتی ننمودم و بر فربان- 
گاههای وی فربانی نگذراندم»۰ 

على الجمله نبو کدنصم پادشاهی عظیم 
بود که دانبال ویرا ملك الملوك مامد 
دا ۳۷:۲ وی بابل‌را با باغهای مر تفعه بر 
تبه‌های مصنوعی که بهیشت تبه‌های طبیعی 
ساخته بود از برای خوشنودی و نزهت 
خاطر زوجه" خود آراسته بود جه که زوجه" 
وی از شهر و مملکتی که دارای کوهستان 
بود امد بود و این باعها از حمله" عحایب 





نبوزرادان . 


۸۷ نی لبون . 





دبا محسوب بود و رودها و اصلهای بسیار 
از برای مشروب ساختن اراضی ساخت و از 
جمله مطالسکه دلالت بر عظمت و اهمست 
بناهای وی منماید آنستکه نه عشر اجرهائی 
که در بابل یافت شده اسم وی بر انها 
مکتوبست لکن حاکم ظالم و مخت دلی بود 
چنانکه پسران صدفیارا در جلو چشم پدر 
مقتول ساخته و محوسان و ساحرانی‌را که 
بر تفسیر خوابهای وی فادر نه بودند امر 
بقتل نمود و اهالی‌را امر نمود که نفس 
ويرا ععادت نمايند و با وجوديكه 
وی پادشاه اسمانهارا پرستش منمود دا ٤‏ 
۷ گمان مرود که پادشاه آسمانهارا یکی 
از خدایان فرض منمود نه اينکه ویرا 
خدای واحد مسداست و در سال ۵1۱ فل 


از مسح بدرود جهان گفت و مدت سلطنتش 
۰ سال بو و * 
نبوزرادان . (سو رسولی‌را فرتاد) 


رس جلادان نبو کدنصر ۲پاد ۸:۲۰ 
و بر سردار حلادان در اورشلم بود و 
حس الامر پادشاه ارمیارا اکرام داشه 
توجه نمود ار ۱۱:۳۹ و۰+:۲ و پس از 
محاصر و" او ل بنحسال گذشته بود که نوکت 
نصر صوررا محاصره کرده سوزرادان 
باورشليم امد و هفت صد و چهل و بنج 
اسر بنا بل برد ار ۰۳۰۶۰۵۲ 

نېوشارپان . (نبو مرا خلاصی می بخشد) 
و نزن خواجه سرایان نو کدنسر بود از 
ALÎ‏ 


نه . زنان پغمبرانرا به ممگفتند 
اش ۳:۸ و بعضی زنان دیگر هم مثل مریم 
خواهر موسی و هرون خر ۲۰:۱۵ و دبوره 
داو ۱:۵ و حنه مادر سمو سل اسمو ۱:۲ و 
حلده زوحه" شلوم ۲ اد ۷۲ و حنه 
دخت فنوئل لو۳۹:۲ و دختران فلسس اع 
۱ نوت مننمودنده 

نی نبیون ۰ تسوت لفظی است که مقصود 
از آن اخار از خدا و امورات دنه 
بتخصص اخار از امور آینده مساشده مثلا" 
هارون نی خوانده شده زیرا که بواسطه" 
فصاحت و نطایش از جانب موسی خبر 
میداد .و تکلم منمود خرو ۷ پىغمىران يا 
انسای عهد عتبق همواره از شریمت موسوی 
سخن مراندند و از امدن مسح نوت 
منمودند و چون در ایام سموشل نی 
کاهنان از تحصل و تعلیم و تعلم کناره 
حستند و رعسی در تحصل علم بداشتند 
بدا تواسطه ان حضرت در رامه تاسس مدره 
فرمود اسمو ۲۹-۱۹:۱۹ و شاگردان 
انمدریه باسم پسران انسا مفتخر گشتند و 
از اینجا سموئل باحبا کردن شریعت شهرت 
نمود و اسم حضرتش با اسم موسی و هارون 
مذکور گردید مز ۱:۹۹ ار ۱:۱۵ اع ۳: 
۲ و مدارس چندی بدینگونه در 
بت‌ایل ۲پاد ۳:۲ و اریحا ۲پاد ۵:۲ و 
جلحال ۲ پاد ۳۸:4 و سایر اماکن ۲ پاد ۱:٩‏ 


4 


ایس شت و رایس ندز" پنمیرانر! 
پدر نامدند اسمو ۱۲:۱۰ و افا گفتند ۲ پاد 


۸۷ 





۲ در این مدارس نفسر تورات و موسقی 
و شعر تعلیم داده مىشد بدین لحاظ انا غالا 
شاعر و اغلب ايشان الات موسىقىرا 
مسواختند خرو ۲۰:۱۵ داو ٤:٤‏ و۱:۵ و 
اسمو ۵:۱۰ و۲یاد ۱۵:۳ واتو ۱:۲۵ و 
فایده" اینمدارس این بود که طلابرا از 
برای تعلیم مردم تربیت نمایند و حاضر 
کنند و مشت این انسا خلی ساده بود ۲ پاد 
۸ و۰۳۸ 


و غالبا عابد وار زیست مسمودند ا۱پاد۱۷: 
۷-۵ و مت ٩:۳‏ یا اينکه گردش نموده در 
منزل اتا و مومنین مبهمان میشدند اپاد 
۷ و۲ اد ۱۰-۸:4 و ظاهرا تمام 
اشخاصی که در انمدارس تعلیم مافتند 
اختار بر اخبار از مستقبلات نداشتند بلکه 
این مطلب_باشخامی اختصاص داشت که 
خداوند بر حسب امتضای وفت اختسار 
سفرمود و انهارا به ترت فوق العاده 
تربیت میفرمود و برخی از آنهارا مخصوصا 
مهط وحی قرار میداد که ابا" قبل از ان 
تعلیمی سافته و در مدره داخل تشده بودند 
مثل عاموس که شبان بود و انجبرهای بریرا 
می‌جد عا ۷ ۰ 

و نسوت‌را افسام بسار بود منجمله خواب 
دیدن دا ۲: و مکا :٩‏ حز ۱: و تبلغ ۱ پاد 
۲۳ و اسمو ۳: و بسار از اوفات 
سغمران امورات اینده‌را بدون تمیز زمان 
9 منمودند جنان‌که حوادث وفایم 
وريب العهد با بعد العهد بکسان بنظرشان 


سامد مثل نحات یهود از آشوریان اش ۱۰: 
و خلامی دابا بوابطه مسح اش 9:۱۱ مثل 
غلبه ایکندر کر يا آمدن مسح زك :٩‏ 
و مثل وافعه افاضه روح القدس در روز 
پنجاهم بروز فبامت یوئل ۳۲-۲۸:۲ و اع 
۲۱-۲ و از این سل مشته شدن خرابی 
اورشلیم به حوادث روز جزا مت ۲ و 
و ۰۲۵ 

و فصد از بشت انسا این بود که مشّث 
حضرت الهی‌را اعلام کرده شون دینی‌را 
اصلاح نمایند ۲پاد ۱۳:۱۷ ار 4:۲۵ و 
مخصوصاً قصد عمده و کی اسا اخمار از 
آیدن مسح و خلاصی عالم بوده است و 
ایثان آن فوه فماله و موثره‌ای بودند که 
فوم‌را به راه راست هدایت منموده‌اند و 
مداخله عظم در امورات ساسه داشته اند 
و علاوه بر نوات وارده بعضی از جاهای 
کنب مقسه تاریخی ۱۱ سفر مخصوص که 
منسوب بشانزده نبی مخصوص مباشد دادیم 
که در جزو فوا نین محسوب و در ضمن اسفار 
فانونی گذاشته شده است ۰ 

و از برای ایا و البشع بی کناب 
مخصوصی نست بلکه افوال و فرمایشات و 
اعمال ایشان در ضمن کتب پادشاهان مکتوب و 
مندرج است» و اسامی پیفمیرانی که مصف 
کتاب بودند از فرار دیل است eT‏ 


EE‏ ی 
زکریا ملاکی و بر حسب انجه که بهود 


AVe 


€ 


بار . 





میگویند علاوه بر شانزده نبی سطور فوق 
سی و دو تن نبی و بنج تن بيه هم بوده 
است ۰ 

نگهنم . (اشخاص مقدس) طقه‌ای از 
خدمتکاران دینی است و با کاهنان و لاویان 
و دربانان و مفشان یز مذکورند اتو ۲:۹ 
عز ۲4:۷ و در کوه ساکن بودند نح ۲۱:۱۱ 
و از ایشان بهیچج وجه خراج و باج و جزیه 
نسگرفتند عز ۲:۷ و از فرار معلوم خدمت 
آنها ست بخدمات لاو یان پست‌تر و سك‌تر 
بود و برخرا گمان چنان است که جعونان 
که یوشم ایشانرا جوبکش و سقّای جماعت 
فراد داد یوش ۲۷:۹ و همحنن از بنحاه 
نفر از اسران عد ۷:۳۱ که معان شدند 
که با لاویان نگاهدارندگان احکام الهی 
مین باشند» کارهای ايشان شنبه بکارهای 
نتم بود لکن اشانرا در انوقت شم 
نم‌گفتند بلکه این اسم در ايام داود شهرت 
یافت عز ۲۰:۸ لکن نسدانيم که ايا طقه" 
سطوره باین اسم نامده شد يا اينکه کار 
ایشان شبه به کار نتشم بود ۰ 


ای . (خدا داد) اسرائیلی حقبقی 
که در او مکری نیست یو 4۷:۱ مسکنش 
در قانای جلل بود یو ۲:۲۱ و فلسس 
ویرا بنزد مسح آورده باوجودیکه اول 
باور نکرده گفت مگر مشود که از ناصم ه 
جبزی خوب بدا شود یو ۰۱:۱ لکن جون 


مسح ویر! خر داد کل از وتو 


است ایمان اورد و اعتراف باین‌اللهی 
مسح نمود و اسمش در اناجل جز در 
یوحنا یافت نمیشود و چون بوحتا 
بر تولماوس‌را ذکر نمی‌کند برخیرا گمان 
حنان است که وی سال بوده است» 

اینلفظ در عهد 
عتق در باره اشخامی گفته مشود که خدای 
تعالی مخصوما | نهارا بدرجه ای رسانده و 
اقنداری بخنيده که اساپ نجات و کامیابی 
فوم توانند شد مثل یوش بن نون که اسمش 
با سم مبارك عیسی یکی است و داوران نح 
۳۷۳۹ و بربعام ۰ دوم ۲پاد ۰:۱۳ و ایتلفظ 
بارها نست به خود بهوه نیز استعمال شده 
است اش ۳:۰۳ و۱۱ و۲۱:۵ و۱۹:۸۰ 
و۱۷ جه که از او نجات روحانی از گناه‌را 
همواره طالب و منتظر بودند مز ۸:۳۹ و 
۹ ولی این مسئْله بطور مخصوص و 
اعلا درحه به خداو ند ما عسی ست داده 


جات . جات دهنده . 


شده زیرا بر حسب فول فرشته آن حضرت 
امد تا فوم خودرا از گناه نحات بخشد مت 
۱ بنا بر این عسی خوانده شده یعنی 
نحات دهنده یو >:۳۲> اع ۶ .۱:۵ ۰۳ 


جاست . اب تحاست ۰ مالاحطه در ابه 
جار ۲ او ل دفعه که صنعت تحعاری 


مذکور است در فقره کشتی سازی نوح است 
پد ۱۱-۱۳:۱١‏ و از اینقرار حنان معلوم 
مشود که صنعت مر قومه در ان ایام در 
a EC El‏ 
ی 


a ه‎ oe ۰ ۳ 
و‎ aE و‎ 


و جون 


دیده بائد مسح ویرا در زیر درخت دیده | اسراشلان الات و ادوات جادر جماعت‌را 


یس ۰ 


مساختند نجاران ماهررا بکار داشتند خرو 
۵ و ۰۸:۲۷ و بسار اووات در کابهای 
تار بخ سمل تحباری اثاره رفته است اما 
داود سمو ۱۱:۵ و سلىمان ایاد ٩:۵‏ 
تحارانرا از صور اوردنده و یوسف شوهر 
مریم هم نجار بود مت ۵8:۱۲ و خداو ند 
ما هم بدین ثغل مثغول بود مر ۳:٩‏ و حون 
خداو ند و منحی ما از عمل دمتی عار نداشت 
علی‌هذا سرمشقی از برای متایعان گنته 
همواره از اعمال دستی معزز و مکّرم 
مسماشد ۰ 


ملاحظه در باك ٠‏ 

سی . (در خشنده گی) سمر داود و جد 
مسح بود لو ۲۵:۳ و محتمل است که همان 
شخصی باشد که در ۱ تو ۲۲:۳ و۲۳ نعریا 
خوانده شده است ° 

نعشتان . 


موسی در دست بر 
حزقا ۲پاد 4:۱۸ و حزفا انرا بسوهان 


(از مس) اسم ماری است که 
پا نمود عد ۸:۲۱ در ایام 


ساد جه که مردم بدو بخور مسوزانبدند؛ 
فعلال . طبعاً به نهلال خطا ورزید یوش 
۱ (ملاحظه در هلال) ۰ 
نعلامی . لق شمعا است ار ۹ و 
۲و نست ايه مذکور معلوم نبست که ایا 
اة محل با فصد از اشخاص محتلمه 
ابست که ارما آنهارا تخویف مینماید؛ 
نعلیثیل . (وادی الهی) یکی از منازل 


بنی اسراشل است که در ماله متانه و باموت 


AY“ 


بيا . 


وافع بود عد ۱۹:۲۱ و احتمال مرود که 





در وادی ارنون که همان زرقاء معان است 
بوده * 

حیاه . لفظ نحمیاه بمعنی تسلی یافته 
از و تفای شش معا راوز سا 
از سط بهو دا بود نح ۲-۱ ۲ و 
محتمل است که از طایفه ملوك بوده در بابل 
در مدت اسیری متولّد گشت و در شوش 
به منصب ساقی گری پادشاه ابران اردشر 
دراز دست منصوب شد و حالت مصست امیز 
مهاجرین بنی اسرائیل‌را که پیشتر باورشلیم 
مراجمت کردند به حضور خدا در دعای 
تاشانه با الحاح آورد» بالا خره از پادشاه 
اپران در خواست نمود که اورا اذن دهد 
که باو رشلیم برود و در بنای ان امداد کند 
بدا نوابطه در سال۲۰ اردشر و تخمناً ٤٤٤‏ 
سال قل از مسح به حکومت انجا فرستاده 
شده توجه مخصوص خودرا بعمل عظیم و 
لازم یعنی در باره بنا کردن حصارهای شهر 
مصروف داشت و دشمنی سامریان که سابقا 
از آن سب مهاجرین اذیّت مدیدند در این 





وقت بیشتر گردیده در تحت توجه شلط 
حکمران بانتصواب حیله و کنب حتی 
ال مکان موانم بساری در راه بهودیان 
انداختند بحدیکه به عمله جات در حين 
کار کردن حمله‌ور شدند بدانوامطه نحماء 
آنهارا امر فرمود که اسلحه بدست گرفته 
به کار مشفول شوند با وجود این در عرض 


میا . 


یکسال عمل خودرا بانحام رسانندند او در 
این کار عم و در حکومت و غبرت روحانی 
و بیفرضی و جرات و کرامت و محنت 
نست موم و شهر خدا و هم در دعای دائمی 
خود و اعتماد کامل بر امداد الهی به ناج 
کاابی سر افراز گردید و دوستان امین 
هم همراه داشت خصوصاً عزرا نح ۱:۸ و٩‏ 
و۱۳ و ۰۳:۱۲ اصلاحات شهریه بساری 
مقرر نمود و تخمناً در سال 4۳۲ فل از 
مسح ببار گاه بابل بسر عمل خود مراجعت 
نمود نح 1:۲ و ۱٤:٥‏ و۳ ا:۱ اما بعد از 
جند سال دیگر باز باورشلیم طلسده شد تا 
بعضی از مطالب مختلفه از سل ترك عبادت 
در هکل و نگاه نداشتن روز ست و نکاح 
کردن زنان بت پرست و غر ذلك را که در 
تزاید بود اصلاح نماید و بهودیانرا که 
زنان بت پرست‌را نکاح کرده بودند محور 
کرد که یا آن ز نان‌را ترك کنند و یا خود از 
وطن خارج شوند و محتمل است که این 
خروج که نا چار بعضی از کاهنان اختبار 
نمودند سب بنا کردن هبکل بر کوه جرزیم 
و باعث بر پا شدن پرستش بقاعده سامریان 
شده باشده هکل و دیوارهای شهر که 
دو باره تعمبر یافته بود بطور متقن دو 
باره دیس شد و او ربا خواری و ضط 
اموال فقرا را موقوف کرده فقرا را انفاق 
نمود و برای خدمت هىکلی تهه دید و در 
تمامی امور مر مشق حکام بود 

کتاب نحمباه محتوی تاریخ تمامی 


ANY 


ست . 


اینوقایع است که در هنگام بسر امدن عمر 
طویلش گویا در سال ۰ فل از مسح 
تصنف نمود و مثل تمه کتاب عزرا است 
و بعضی از متقدمین انرا کناب دوم عزرا 
خوانده اند» فدری از ان مثل است ٩:۸‏ 
و ۳۱-۱۶۱۲ و منماید که از نتهای دولتی 
استنساخ شده و احتمال مبرود که ذکر يدوع 
کاهن بزرگ و بعضی از اسامی اخر سلسله" 
داود ۲۲-۱۰:۱۲ بتوسط مصنف الهام یافته" 
دیگری بعد از زمانی نوشته شده باشد اینکتاب 
محتوی بر اخار بان محل اورشلیم و سب 
نامه" عمر يان مشهور و اصناف و رسوم ووم 
اوست و ختم کنب تار یخی عهد عتیق میباشد ۰ 

ست زادگان .ابشانرا بر سایر برادران 
امتازات بسار بود که در محل خود خواهد 
امد مثلا در صورت استحقاق امتازات در 
فسمت اموال بر سایرین تفوق داشته دو 
بیخش مسایست برد تث ۱۷:۲۱ و الا از 
جمیع حقوق نخست زاد گی عاری خواهد 
بود چنانکه برای عسو و راویبن وافع شد 
ید ۲۹:۲۷ و اتو ۱:۵ و۲ و یر مسایست 
که يك فسمت از ساير برادران خود بسشتر 
به برد تت ۰۱۷:۲۱ و گنشه از اینیا 
مسایست نخست زادگان برای خداو ند 
تقدیس شوند خرو ۲۹:۲۲ بنابراین خداو ند 
لاو یانرا بر گزید تا در عوض نخست زادگان 
فوم اورا خدمت نمایند و جذانکه مذکور 
شد فوم مسایست برای هر سری پنج شافل 
نقره تقدیم نمایند و نخست زادگان بادشاهان 


اخست ژاده ِ 


اسراشلبانند» بعد از پدر خود بر اریکه" 
شهریاری نشند ۲تو ۳:۲۱ و٤۰‏ لکن 
اینمطلب شايع و معمول نود زیرا که 
سلیمان و بهواحاز و ابا جانشن پدر خود 
شدیبد در صورتنکه نخست زاده سود ند ۲ پاد 
۳ اتو ۱۹:۳ ٣‏ تو ۰۱۲۲-۱۸:۱۱ 

و چون امر نخست زادگی در ميان بهود 
بسار اعتار و اهست داشت لهدا هر امر 
معشر و مهمی‌را نخست زاده خطاب 
منمودند ۰ 

نخست زاده. ووم یهودرا عادت این بود 
که هر نخست زاده مذکررا برای خدمت 
خداو ند تقدیس منمودند واینمطلب تذکره 
ای بود از کشتاریکه خداوند بر نخست 
زاد گان مصر وارد اورده و بخست تفه 
اسمراشلبانرا بسلامت نگاه داشت خرو ۱۳: 
۲ و چون لاویان تعبین یافتند اینحکم 
منسوخ گردید و در عوض هر باکره لاو ئی 
را برای خدمت خداو ند هدیس منمودند 

و جون لاو یان‌را شماره نخست زادگان 
ذکور از عدد ایشان بشتر منشد اسرائملمان 
برای هر سری پنج شافل نقره که تخمینا 
نصف لره انگلسبی مساشد قدیه مدادند اما 
نخست زاده حوان یز برای خداو ند مقّدس 
بود که نه جدا مىشد و له تبدیل می گشت 
مگر در صورتی که از حبوانات :بر طاهر 


. نوحه گری‎ A۷۸ 


ٹکو .کی از فراعنه و پسر پسامتیک 
و مسی دولت طقه بست و ششمان در سال 
۹-۲ قبل از مسح و اوست که تحارت 
مصر یانرا وسمت داده کشتهای تحار تی و 
جنگی شیه به کشتیهای سور ساخت و ترعه‌ای 
که دریای مدیترانه‌را بدریای احمر اتصال 
مدهد کنده میرودوتس منویسد که در 
کندن نرعه مسطوره ۱۲۰۶۰۰۰ مرد مردند 
و نکوه از انحام رساندن آن پشمان شده 
بدینقول متعذر شد که کهنه مرا از عافت 
وخم اینکار ممانعت نموده اند چه که چون 
بانحام رسد سودش به بربریان رسد و چون 
دست از کار حفر بر داشت به بنای کشتیها 
پرداخته دسه‌ای در تحت ریاست هنقان 
باطراف افریقا فرستاد و مدت سه سال در 
اینمقصد صرف نمود و با شهریار اشور رزم 
داد لکن نو کدنصر و بر ا در نزدیکی 
کر کمیش در سال ۱۰۵ قبل از مسیح هزیمت 
داد و در این انا يوشا در محدو بوی بر 
خورده یوشا به تیر مقتول گر دید و چون نکوه 
از جنك مراجعت نمود بهواحاز بن یوشارا 





که بجای پدر صاحب تاج و افسر شده بود 
معزول و برادرش اليافیمرا بجایش بر 


فرار داشته اسمش را به هو یام ندیل مود 
۲ نو ۰:۳۱ 


نوحه گری. 


فصد از زاری کردن و 


می بود و صاحبش مبخواست که اورا جدا کند | گریستن بر مست و یاد آوردن محستات 


و اگر نمی خواست فروخته با کنته يا بدل 
مىشد خرو ۱۳:۱۳ لا ۲۷:۲۷ ۰ 


اوست وعرا مان‌را عادت این بود له با نهایت 
غم و غایت اندوه بر مسّت بگریند و لباس 


نوحه گری . 


۸۷۹ 


تس 





خودرا دریده روی خود خراشده و روزه 
دار ند سمو ۱۳:۱ و بر زمین خوابده سمو 
۲ و باتیغ سر و ریش خودرا چیده با 
تراشده بدن خودرا محروح‌مساختند لا :۱٩‏ 
۸ و ۵:۲۱ تث ۱:۱۶ ار ۱:۱7 جنانکه 
در بعضی از شهرها فعلا" باز معمول است» 


و ایام نوحه‌گری هفت روز بود ولی 
از برای شرفاء و بزرگان همجو موسی و 
هارون ۳۰ روز نوحه گری می کرد ند اعد 
۰ نت ۸:۳4 و نوحه پر پسر یگانه 
خبلی سخت و تلخ بود زك ۰۱۰:۱۲ 

لکن کاهنانرا جایز نبود که نوحه‌گری 
کنند مگر از برای خویش و پوندی که 
در درحه" او ل مسود و فرابت نام مسداشت 
و از برای کاهن اعظم جایز نود از برای 
کسی نوحه و ندیه کند و در مدت نوحه 
و زاری در خانه مانده بر روی زمن غدا 
مبخوردند و طعام ایشان ناپاك و ابدان ایشان 
نا بالك بود هو 1:٩‏ و صورت‌های خودرا 
مسوشانیدند و از مباشرت اعمال و خواندن 
شریعت حنی از نماز هم دست مبکشدند و 
لباس نمیوشدند و رختخواب خوددا بی 
تر تنب نگاه مداشتد و خودرا نمی آراستند و 
به حمام نمیرفتند و کسیدا تحت و 
سلام نمیگفتند و کسی هم حق جواب و سژّال 
با ايشان نداشت و جز جواب صحت ایشان 
را نسداد ایو ۱۲-۱۱:۲ و رفقای ایشان 
فقط ایشانرا دیده تعزیت می گفتند و خوراکی 
از برای ايشان می‌بردند و عادی بودند که 


از برای نوحه‌گری بر بام بر آیند اش 
۵ و بقمرستان یز از برای همین مطلب 
میرفتند یو ۳۱:۱۱ و هر قدر که به فری 
گذر مىکرد ند نمازی که مقصود از امت 
اموات بود می‌خواندند و در مانم وماتمخانه 
لباس خشن و زبر می‌پوشدند و از فرار 
اینها مخصوص به همان زمانها بوده است 
۲سمو۳۱:۳ و زنان‌را از برای‌گریستن اجر 
میکردند که بر میت بگریند و نوحه کنند و 
نیز اشخاصی‌را که اباب طرب نواز ند اجیر 
منمودند ار ۱۷:۹ مت ۰۲۳:۹ 


نذر . بر خود واجب کردن فعل مباحی 
است محضص تعظیم خدا یتعالی و او ل ندری 
که در کتاب مقتدس مذکور است ندر یعقوب 
است که هنگام فراد خود بفدان ارام بر 
خود واجب کرد پد ۲۲-۲۰:۲۸ و۱۳:۳۱ 
و نذر کننده در نذر خود آزاد است و لکن 
شروط نذررا جنانکه در عد ۲۱-۲۰۱ و داو 
۱ مر ۱٤:۱۱١‏ و اع ۱۱:۸ 
مذ کور است یابد بحا آورده 


نذیر . شخصت که در تحت نذری باشد 
و شروط ندر در اعد :۲۱-۲ به تفصل 
پبان شده است منحمله انکه از برای نذیره 
جایز نود که از ثمر تاك يا آنحه که از 
آن بعمل امده بخورد ومسایست موی خودرا 
نحند و ریش خودرا نتراشد و نزد مست له 
نشند اگر چه پدر یا مادرش باشند و اگر 
جنانحه اتفافا شخصی در نزد او می مرد 
اجب بود که در این حال سر خودرا 


نرجص - نوگی . 


تراشده ندر خودرا تجدید نماید و پس 
از اتمام نذر مسایست که نذیره با فربانی 
در هکل در آمده به حضور کاهن برود و 
کاهن موی ویرا به جند و بتراشد و از آن 
پس از نذر خود ازاد مسود و بعضی از 
والدین اولاد خودرا در تمام مدت عمرشان 
تدیره فرار مىدادند مثل شمشون داو ۵:۱۳ 
و سموئل اسمو ۱۱:۱ و بوحنای تعمد 
دهنده لو ۱۵:۱ ۰ 

و برخیرا گمان چنان است که بولس هم 
ندیره بود زیرا که مگوید سر خودرا 
بواسطه‌ای در کنخریا تراشده اع ۱۸:۱۸ 
اما خود پولس شخص مسحی‌را ترغیب 
مینماید که جسد خودرا همجو قربانی زنده 
مقّدس نزد خداوند ببرد روم ۰۱:۱۲ 

نوجس - نرگی. ‏ معروف است۰ گل 
مفدی است که در سواحل شام و فلسطین 
در مبانه شکاف سنگها روید و خلی معطتر 
است سرود ۱:۲ اش ۰۱:۳۵ 

نرجل شراصر . (امیر آتش) اسم دو نفر 
از امراء بایل است ار ۳:۳۹ و۱۳ که با 
مرافقت میداشتند که دو مین رئيس مجوسان 
بوده و شاید همان نریکلسم باشد که دخت 
نو کدنصررا تزویج نموده پس از فوت 
پدررن خود بر تخت پادشاهی نشت و 
قصریرا در بابل در مبان بناهای شهر قدیم 
یافته اند که اسم نريك کسر بر بعضی از 
اجرهای آنجا مکتوب است" 


۸۸۰ 


لمر. 


نردپان . پد۱۲:۲۸ فصد از این خرابی 
که در به داده است این است که عنابت 
مخصوصه خدا در عقل شوت تاشر کاملی 
بنماید و نرد بان مرفوم واسطه اتصال اسمان 
و زمن‌بوده و ملائکه بر ان محض خدمت 
اسان صعود و تزول منمودند و خداو ند بر 
سر نردبان ایستاده بود» بعضی بر انند که 
فصد از لفظ نردبان انساننت مسح است که 
آسمان و زمین‌را بکدیگر اتصال سدهد یو 


*"۰۱ 


ترکموس . (نرجس) مسحی بود در 
روم که پولس ویرا سلام می‌فرستد دوم ۱۱: 
۰۱۱ 

لسر . در کناب مقتدس مذکورست و 
منحصر بيك جنس ليست بلکه بر عقاب و 
نسرهای حققی اطلاق مشود و از جمله 
پرندگان نجس بود لا ۱۳:۱۱ تث ۱۲:۱۶ 





و تمامی مرعهای سمر تند پروازند تث ۲۸ 
٩‏ که در هوا بالا روند ام ۵:۲۳ و۳۰: 
٩‏ اش ۳۱:۰۰ و در مواضعی که تخم 
گذار ند بسختی بدانها توان رسد ایور 
۳۰-۵ ار ۱۱:۹۹ و بسار تیز چشم 
مساشند اما عار تى که در مکا ۱ وارد 
است که « گری سر خودرا مثل کر کس زیاد 
کن» اشاره بعقاب مبباشد که گردنش کلة 
ار پر خالی است اما «مرغ شکاریرا از 
مشرق» که در اش+:۱۱ وارد است او 
نیز مقصود از عقاب میباشد که بر علمهای 
ایرانیها منقوش بود وعبار تی که در مز ۰۳ : 





۵ وارد است «تا جوانی تو ملل عقاب تازه 
شود» اشاره بعمر این حوان مساشد اما 
عارتی که در مسگوید «شمارا با بالهای عقاب 
حمل نمودم» خرو 4:۱۹ حمل بر محاز است 
و انحه که در نت ۱۱:۳۲ وارد است «مل 
عقابکه اشانه خودرا حر کت دهد و بحه 
های خودرا فرا گیرد و بالهای خوددا پهن 
کرده انهارا بر دارد و انهارا بر پرهای 
خود بر دارد» اشاره بکثرت توجه و اعتنانی 
میباشد که این حیوان در تعلیم و ترببت 


E 2 ie‏ سس 
۳ 
el E i‏ 


اطفال حود در پرواز دادن و صد نمودن 
دارد بطوریکه شخص گمان مکند که وی 
جوجه‌های خودرا بر دوشهای خود بر داشته 
است و حال اينکه يا در پهلو و یا در زیر 
ايشان پرواز میکند. 

اسر وله . عقاب بزرلد ۰ یکی از خدایان 
آذوز است که ویر | در نوی هىکلی بود و 
ادرمتك و شراصتر پدر خود متخاریب‌را 
در ایحا بقتل رساندند ۲پاد ۳۷:۱۹ اش 
e‘ *A:TY‏ 





AATF 


نظر خامر . 





بعضرا گمان چنان است که هت این بت 
بطوریکه در آثار مشاهده شده است شبه 
انسانی است که با سر و بالهای عقاب مساشد 
و دیگرانرا عقده بر این است که آشوریان 
کوتر نوح‌را که در الد ایشان مذ کور 
است و اشاره بطوفان مسافد خدا فر ار داده 
ویرا باسم سروك مسمی نموده همی 
9 

نان . (نمونه يا دلیل) پد ۱۳:۹ و 
۳ ۱۷۷ خرو ۱۲:۳ اش ۱۸:۸ و 
علامتی که خارق عادت و طسعت باشد لو 
۲۱ ۲۵ و با معحزه که چون آیت 
الهی بود در خرو؟:۷-٩‏ مر۱۱:۸ شانهای 
عهد عسق بالتساوی داده نشدند ولی 
مخصوماً در سه وفت بسار بودند من جمله 
در وفت استخلاص بنی اسرائل از مصر و 
افامت دادن در فلسطین و زمان ارتداد ایشان 
در عصر ایلنا و السشاع و در زمان اسری 
ابشان در عصر دانال معحزات و خوارق 
عادات مسح در کتاب اشعا ۷:۰۲ و مت 
۸ خر داده شده است مقابل کند مئوالات 
شا گردان یحی و ممحزاتی که مسح در 
جواب ایثان ظاهر ساخت لو ۱۹:۷ و۲۳ 
مت ۲۳:۱۲ بو ۳۱:۷ بدیهی است آنانبرا 
که نویسندگان انحل نوشته اند فقط نمونه 
از ساری است مت ۲۳:4 و۱۱:۸ لو ۱ 
۱۹-۷ يو ۲۳:۲ فصد از نشانهای آسمانی 
حر کات و حالات کواکب ات که ساحران 
بت پرست به خال خودشان از آن‌ها خبرهای 


قبل از وقوع میافتند و امتتباط میکردند اش 
4 ار ۰۲:۱۰ 

نصیپ . (نمثال) یکی از شهرهای هود 
است یوش ۳:۱۵ که بافمله و اگزیب و 
مریشه مذکور است اوسیوس و جرم گویند 
که نصیب فیمابین الیوتروبولس و حبرون 
بسافت ٦‏ مل تا هفت باو"لی مانده واقم 
است که همان بت نصب حالته است و 
خرابه‌های بسیار وسع از بل بن و متونهای 
شکسته و منگهای بنا و برجهای مربم که 
طول هر طرفی ٩‏ قدم است در آنجا دید 
شود ۰ 

نطوفه . (منقط و خالخال) شهر ست 
ظاهر ۱" در بهودا که اسمش در جدول 
اسهای اشخاصکه با زروبابل از بابل 
مراجمت نمودند مذ کور است عز ۲۲:۲ نح 
۷ وا اسدراس ۱۸:۵ و لکن نطوفه از 
ثهرهای وديم بود زیرا که دو نفر از سه 
سالاران ساه داود نطوفاتی بودند اتو ۲۷: 
۳ و۱۵ و لاویان نیرز در دهات نطوفا مان 
ساکن بودند اتو ۱۱:۹٩‏ و لاویان مذکوره 
غالبا از مغتبان بودند نح ۲۸:۱۲ و ظاهر |" 
شهر مسطور در نزدیکی بیتلحم بوده است 
NE‏ فاندیفلدگمان دارد که انطو نه 
یاام طوبه که بمسافت ۲ مل بشمال شرقی 
بست لحم و افعند همان نطوفه بوده اند 

نظرظاهر . (حکام عبرانی) مأمور و 
مکلف بودند که حکمهای خودرا بر حسب 
حق و عدالت بدهند و ایدا" نظر و توجه 











لمرات . 


ایشان بدولت و ارات و زیر دستی و بالا 
دستی اشخاص نست بکدیگر اشد لا :۱٩‏ 
۵ تبث ۱۷:۱۱ و۱۹ ام ۲۳:۲ و خدای 
عالی نیز بدین گونه حکم مفرماید و او 
تمالی‌را هرگز نظر بظاهر نیست بلکه نظر 
ملوب اشخاصس دارد اع ۰ روم ۳9 
۱ اسمو ۷:۱٦‏ علیهذا بنی نوع بشر نیز 
نسبت برفقای خود بايد به همین وضع سلوك 
نمایند و هرگز نظر بتوجه التفات توان 
گران يا تاشرات شخصه نداخته باشد که 
اینگونه مسائل بر حسب کناب مقتدس ممنوع 
است ام ۳۱:۳۸ یع ٩-۱:۲‏ یهودا ۰:۱۱ 
لعرات . (دختر) شهری از شهرهای 
افرائیم است که از فرار معلوم در وادی 
اردن در بالای اریحا وافح بوده است 








اوسسوس گوید که نعرات همان ده اورات 
است که پنج مل از اریحا دور مساشد 
اوسسوس گوید که هیرودیس از نعره اب 
از برای آبباری درخت خود برد 

و کاندر گمان مسرد که نعرات در نزد 
العوجه در نزدیکی ار بحا وافع جه که در 
آنحا خرابه بسار و دارای قناة قدیمی نیز 
هست بوش ۷:۱۱ ۰ 

نعران . (نازه سن) شهریست در افراشم 
اتو ۲۸:۷ و دور نست که همان نعرات 
حالنه باشده 

نعل . (ملاحظه در لباس)" 

نماتی . (لقب) صوفر است که یکی از 
رفقای ايوب بود ايوب ۰۱۱:۲ 


ARF 


نبان . 


لمان . 
شهریار ارام که بمرض برص مبتلا بود 
۲ پاد ۱:۵ زوجه نعمان‌را کنیزگی بهودیه 
بود و چون نعمان را بآفت برص گرفتار 
دید با خاتون خویش گفت بهتر است که 
مولای ما بملك اسرائشل بنزد الیشع نی 
رفته شفا یابد نعمان از شندن اینمطلب 
تدارك مفر دیده سفارش نامه از شهر یاد 
آرام گرفته بسامره بحضور ملك اسرائل 
شافت و چون شهریار اسراشل نامه بر 
خواند از خطر اندیشده با خود گفت دور 


نست که شهربار ارام بهانه جوئی نموده 
در پی انستکه با من جنك نماید جه که شاید 
پغمبر ویرا تفا ندهد و چون این خبر بسمع 
مبارك السشم رسد کس نزد پادشاه گسل 
کرده گفت ملك را بگوی مترس و نعمان‌را 
بدینجا گسل فرما بنا بر این نعمان به 
حضور البشع شتافت آن حضرت نخواست که 
با وی رو برو شود علبهدا خادم خودزا بدر 
فرستاده در حالسکه تعمان در کالسگه" خود 
سوار بود ویرا گفت پغمیر میفرماید الان 
رفته هفت کرت خود را در ابهای ار دن 
شتئو ده که شفا خواهی یافت نعمان از 
شدن اين مطلب خشمناك شده این فرمایشرا 
و فری ننهاد و از شتثوی در اردن امتناع 





جسته گفت آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق 
از جمیع نهرهای اسراشل بهتر نستند لکن 
ملازمانش ویرا بر شین و امتثال فرمان 
پغمیر ترغیب نمودند علهذا بعد از هفت 


مان . 


AL 





ت شتشوگوشت بدنش چون گوشت طفل 
تازه گردید ۲ پاد ۱:۵ بدین لحاظ نعمان 
یی امتنانی به خدمت 
اشع فرمد لکن ب 
امتناع نمود۰ و چون نعمان مراجمت نمود 
حیحزی خادم الشع وی‌را تمافب نموده 
کذباً ویرا گفت که پخسر هدیه‌را می- 
خواهد پس اعمان هدیه ای بسزا برای وی 
داد جون مراجعت نمودان حضرت ویرا 
صرز نش کرده بوامطه" اين رفتار فسح و 
نست کذب بمولای خود ویرا توخ فرموده 
گفت برص نعمان پتو و سل تو خواهد 
رسد و فورا" از حضور ان حضرت مبروص 
ببرون شتافت على الحمله تتیجه" اینکار آن 
بود که نعمان مؤمن گردید براینکه خدای 
اسرائشل نه تنها لایق عمادت است و دو بار 
از خاك بلاد مقسه از برای سای 
مذبحی از برای خداو ند بشهر خود حمل 
مود خرو ۰ و با خود عهد نمود که 
جز بخدای اسرائیل فربانی نگذار ند و لکن 
از الیشم در خواست نمود که بنزد مولای 
خود شده چون وی بهیکل رمون در اید 


بفمر از فول هدیه 








نصان نیز در سجده برمون ظاهرا مرافقت 
نماید و اما فلب وی جز خدای اسرائل‌را 
پرستد و ان حضرت ویرا با لصتراحه جواب 
نداد بلکه فرمود برو بسلامت و مسح یز 
بثفای نعمان اشاره فرموده است لو ۲۷:4 و 
هم چنين اینمطلب در دمشق معروف بود 
جه که در آتحا خانه از برای مروصین 


هست که انرا خانه نعمان کوینده 

تعوهی . 
مادر ڈوهر روت که با دو سم خود سسب 
شدت فحط و غلا از بهودیه رهسار موآب 
گشت رو ۰۲:۱ 


پس از أن الیمالك و پسرانش جهان‌را 
بدرود گفته زان خودرا بوه گذارد ند و 
چون مدت فحط و غلا مپری شد نعومی بوطن 
خود مراجعت نم‌وده و عرفه در موآب توف 
نمود و روت به همراهی مادر شوهر خود 
راه پیش گرفت و بملك ارال مراجعت 
کرد و چون نعومی به ست‌لحم داخل شد 
اراد»" آن داشت که ماره یعنی تلخ روزگار 
خوانده شود و حکایت روت و حکمتی که 
مادر شوهرش در باره عروس خود پکار 
برد در کناب روت مفصلا مسطور است ۰ 


(سرورمن) زوجه اللمالك و 


نعناع . معروف است» و بر دو سم 
مساشد دشتی و اهلی همان نعنای سز است 
که در باغجه‌ها میکار ند و از جمله سزیجات 
خوردنی است که عبرا سان عشر آنرا سداد ند 
مت ۲۳:۲۳ و هم عشر سایر سزیحات‌را 
مداد ند تث ۰۲۲:۱6 


نمپثیل . (مخزون از جانب خدا) موضمی 
است بر حدود اشر و فتالی یوش ۲۷:۱۹ 
که در سانه" بفتحثیل و کابول وافم امت و 
دور نست که همان عار بائد و آن قریه 
ایست که در سر دو فریه مذکو مذکور ر وافع شده 
و کاندر گمان دارد که نمی نل همان بما تین 





نتتای . 





است که بمسافت ۱٩‏ مل شرقی قصرینه | تابید اش ۱:۹ و۲ و این نوت در ایام 


مساشد 

تفای . (دو کشتی گبری) و نفتالیم 
نیز نوشته شود مت ۱6:6 پسمر یعقویست از 
بلهه کنبزك راحل پد ۸:۳۰ و از این سط 
۰ افر مرد شجاع شمثیر زن در کوه 
سنا بشمار امد در وفت دخول بفلسطین 
۰ بودند اعد ۵۰:۲٩‏ و یعقوب در 
وفت موت خود در تا تفتالی عرال ازاده 
ایست که مخان حسنه خواهد داد بد :4٩‏ 
۱ و باراق از این سط بود داو ۰۹:۶ 

اما زمان فتالی در فسمت شمالی اراخی 
اسرائل یوش ۳۹-۳۲:۱۹ و تا به لبطانی 
و آبهای میروم و اردن و دریای جلل 
امتداد داشت و بدینوابطه اختلاف خاك و 
هوا در انحا بسار است و احمالا" کته 
مشود که بار اور بود و کوهستانش دارای 
درخت مندیان و بلوط و گاههای مختلفه و 
حوانات و پر ندگان بود این سط در ررم 
ام وسترا ممیود خد و از قراز منلوم یج 
سط با بت پرستان همحوار خود معاهده نموده 
و بعضی از شهرهایش به حیرام شهر بار صور 
انتقال بافت ایاد ۱۳-۱۱:۹ و در وفت 
انقسام مملکت نفتالی با ارال همدست 
شد از آن پس تفلث‌فلاسر با نفتالی جنگدء 
اهالی انحا را باسری برد ۲پاد ۲۹:۱۵ و 
پس از اسری طوایف مختلفه در ا.امی 
تفتالی سکونت ورزیدند اشعیای نبی نسوت 
نمود از آن نوریکه بر اراضی نفتالی خواهد 


مسح تکمل یات مت ۱۵:4 و۱ که 
حضر نش در انحا تعلیم داده :ور تعالیم و 
عحائب خودرا بدانحا تاباند ملاحظه در 
کفرناحوم و جلبل و طبرینه۰ 
نفتوح. (فتح) آبهای نفتوح فمابین 
بن‌يامین و بهودا وافع :ود یوش ٩:۱5‏ و 
۸ و مان مبرود که نفتوح همان عین 
لا است که بشمال غربی بت‌لحم است که 
قناتهای آن بحرم شریف مامده 

نفه . (ذوات نفخه) عنوان مزمور پنجم 
است و گمان مبرود که نوعی از موسقی 
است که در آن مندمده اند 

نفس . غالبا مقصود از حبات حیوانی 
است پد ۷:۲ پولس رمول انسانرا سه 
فسمت منقسم منمود» روح که زندگانی 
دائمی باشد و نفس حات حوانی و جسد 
اسلو ۲۳:۵ عب ۱۲:۵ و بنا بر این لفظ 
نفس از برای حدات حبوانات یز استعمال 
مسئود پد ۳۰:۱ و از این معلوم مشود که 
ما اسائبان در نفس حوانی با حبوانات 
مشار کت دار یم و پواسطه" روح که بهنت 
خدا مخلوق گشته از آنها جدا مساشم 

و گاهی از اوفات مراد از نفس روح است 
یم ۵ و سار اوفات یمعتی اشخاص 
استعمال مبشود اع ۲۳:۳ و غبرء و گاهی 
مقصود اذ ذات است اش ۰۲:4۲ 

اما دوام و ابدیت نفبس یکی از تعالیم 
اماسی میحیان است بطوریکه شخص مسیحی 


نقره . 


AA" 


نقره . 





آشکار فریاد ممنماید کجا است جلال تو ای 
مرگ و کحااست غله تو ای گور و گذشته 
از اینها کسکه معتقد وان و عقاب است 
بايد که معتقد بدوام و ابدینت نفس هم 
باشد ۰ 

نقره . معروف است یکی از معادن 
گرانبها است که از ترشش در ایام سلیمان 
آورده مسشد ا پاد ۲۲:۱۰ ۰ 








و گمان چنان است که ترشش در اسپانی 
بوده است و نبز از شهر دیگری که در مشرق 
وافم بود شره آورده مسشد و این فلزرا 
دولنمندان در قدیم الايام ذضره کرده پد 
۳ و از برای ساختن ظروی بکار 
مسردند پد ۲:4۵ و از معادن نیز گرفته 
مسئود ایوب ۸ ۰ ۳۲ و هم در هکل 
اتو ۱۷-۱١:۲۸‏ و در بعضی از اسابهای 
طرب بکار مسردند اعد ۲:۱۰ و بت پرستان 
نیز آنرا از برای تزئین بت‌های خود امتعمال 
منمودند اش ۱۹:4۰ و در ایام سلیمان این 
فلز در اورشلیم پسار بود ۱پاد ۲۷:۱۰ و 
نقره‌را در مسادله امتعه در داد و ستد به کار 
میبردند لکن مسکوك نبود بلکه وزن میشد 
پد ۱۹:۲۳ ۰ 

و لفظ نقره در انزمان همحو لفظ مال 
دلالت بر شیء منمود که بتوسط آن قمت 
امتعه و املاكرا تصین مکردند و از جمله 
پولهای اجنسان که در مبان بهود رواج داشت 
پول فارس بود عز ۹:۲ که همتش یکصد 


۷ که همتش دوازده عروش بود در مان 
ایثان رواج داشت و خود یهود استارا را 
سکه مکردند و دینار رومانی نیز که همتش 
مه غروش بود و فلس رومانی که پولی است 
لقره و همتش ده پاره مساشد مت ۲۹:۱۰ در 
مىان ايشان رواج بوده 

و اما فلس مذکور در مت ۲٣:٣١‏ ربعم 
فلس رومانی مساشد و فلس که در مر ۱۲: 
۲ مذکور است مساوی نصف فلس مذکور 
بود و برای هر یٹ از اینها در اصل یونانی 
اسم مخصوصی بود؛ 

اما بهود قل از زمان اسری نقره‌را وزن 
مکردند پد ۱۱:۲۳ و بدینوابطه کلمات و 
الفاظی که از برای فمتها به کار مسردند 
بصنه اسمهای وز نها بود مثل جبره و شافل و 
منا و من و وزنه» ملاحظه در وزن* و 
مت یکوزنه طلا ۳۵۰۰ ليره" انگلسی و 
شافل طلا تخمتاً مساوی ۲ لبره عثمانی بوده 
و همت طلا و ره در ان ایام ده مقابل 
حالیه بود 





اما سی پاره نقره مت ۱۵:۲۳ و۳:۲۷ 
مقصود از شافلهاٹی بود که صمت هر يك 
از انها دواز ده عروش بود و همحنن است 
هزار پاره نقره اش ۲۳:۷ و لقره‌را قال 
مسگذاردند ملا ۲:۳ و ۰۳ 

و باید دانست که یهودرا قل از اسری 
پولی نبود و پس از امیری پول فارس و 


و چهل غروش بود استارای رومانی مت ۱۷: | یونانبان و سوریان و رومانانرا استعمال 


قش . 


AAY 


ماز . 





نمودند از آن پس در زمان مکاببان شروع 
بسکه کردن نقره نمودند و اول شخصکه 
مباشر اینمطلب گشت مردی بود مکابیوس 
نام که از آنطبوخس هفتم امتذان نموده در 
سال ۱۳۹ قبل از مسح شاقل و نمف شافل 
و غره از نقره و طلا و مس سکّه نمود و 
بر یکطرف مسکوك صورت پاله که محتمل 
است اشاره به پاله" من و بر طرف دیگر 
شاخه بادامی که دارای به دانه گل بود و 
محتمل است اشاره به عصای هارون باشد 
رسم شده بود و از آن به بعد امراء اسمونسان 
و سلاطین ادوم نیز شروع بسکه زدن کردنذ 
و هم العازار و بار کوکب نیز مکّه زدنده 

نش کردن؛ در کتاب مقدس یار 
مذکور است من جمله اسمهای اساط اسراثبل 
بر دو سنك منقوش بود خرو۱۰:۲۸ و۱۱ و 





خداو ند موسی‌را امر فرمود که این عمار ترا 
بر صفحه ای از طلا نقش کند «القدس 
للرب» خرو ۳۹:۲۸ و انگشتری فل از 
فروش یوسف در کناب مقّدس مذکور است 
و در کتاب ایوپ این عبارت مذ کور ا 
«سخنانم الان نوشته مشد کاشکه در کتابی 
شت مگردید و با فلم آهنین و سرب بر 
صخره ای تا بابد کنده ممشد ایوب ۲۳:۱۹و 
6 و ده احکام بر دو لوح سنك نقش مود 
خرو ۲ و ۳: و تمائشل و صورت 
قدما را بر سنك نفش منمودند خرو ۰:۲۰ 
و 4:۳۲ اع ۷ و احتمال فوی مرود 
که صورتهائی که بر دیوار هش مسمود ند 


بر حسب عادت آشوریان بود» (ملاحظه در 
انگشتر) ۰ 

نقطه . مت ۱۸:۵ اشاره بدفتهائی اسی 
که در کاب مسمود ند * 


غاز . معروف است» یکی از جمله 
واجبات دینّه هر روژه" تمام ملل و مذاهب 
است جه منفردا و جه جماعتاً و فصد از نماز 
مکلّم شدن و صحبت دائتن با خدا و 
خواستن احتباجات و اظهار شکر"و امتنان 
برای الطاف و مراحم او تعالی مباشد و ان 
بر چند قسم است اتیمو ۱:۲ و لماز اعم 
از اينکه در خانه يا جماعت بحا اورده شود 
مسموع و غير مسموع میباشد و البقه 
همحنانکه برای خود نماز و دعا میکنیم‌ برای 
دیگران نیز به همان طور باید دعا کنم 
یم ۱۹:۵ على الخصوصس بجهت بلاطن و 
مقتدرین و ارباب مناصب اتبمو ۲:۲ و 
خویشان و دوستان و دشمنان و لعنت کنند گان 
مت ۰:۵ و نماز جز به حضرت ایزد تعالی 
بدیگری بجا اورده نمسشود مت :۱۰ مقابل 
تث ۱۳:۱ و ۲۰:۱۰ و مارا جایز است که 
جمیع احتیاجات جسمانی و نفانی حتی ان 
روزانه خودرا نیز از حضور مبار کش بطلیم 
و نمازرا باس پسر و بواسطه روح القدس 
به حضرت افدس الهی تقدیم كنم و التّه 
اگر او لا" به خود مسیح یا بروح انقدس 
هم نماز کم بر جا و محیح خواهد بود 
زیرا که انها نیز از جوهر الهی مساشند 
مقابل اع ۵۹:۷ و۱۰ و افر ۲:۱ و فی ٩:۲‏ 





و نماز و دعا باس مبارك مسح ان چنان 
است که با روح او متحد گُشته با نهایت 
تواضع منت حضرت اقدس الهی‌دا گردن 
می‌نهم و شکی بست که جواب این 
نماز بر حس مشت خدا یتعالی در اوفات 
مخصومه که غالبا با ضالات و فرضات ما 
منافات دارد مرد و نماز کله" برای آن 
شخص که انرا بعمل ماورد مفد فایده 
خواهد بود مقابل مت :۱۵-۱ و ۲۷:۷ ۱ 
و۲۲:۲۱ بو۲۳:۱۹ و۲ و۲۹ بع 10:0‘ 


اما روح القدس مارا تعلم میدهد که 
چگونه دعا کنیم روم ۲۹:۸ و مقسین و 
فضلاء قىل مشهور بودند بجهت نماز از آن 
جمله حضرت ابراهم است ېد ۱۷:۲۰ و 
یموب پد ۳۱-۲۹:۳۲ و موسی اعد ۲:۱۱ 
و تث ۱۹:۹ ۲۰9 و یوشع یوش ۱۲:۱۰ و 
سموئنل اسمو ۱۸:۱۲ و داود ملاحظه در 
تمام مزاسر و ایلا اپاد ۱:۱۷ و۲:۱۸+ 
وه یم ۱۷:۵ و۱۸ و الثم ۲پاد ۳۳:4 
و۳4 و حزفا پاد ۲۰-۱۵:۱۹ و ٦۲:۲۰‏ 
و دانال دا ۱۱:۲ و حنه اسمو ۱۷-۱۰:۱ 
و حنا به لو۳۷:۲ و رسولان اع ۱۶:۱ 
و۲ و ۰۲:۲ Tg TIL‏ و۱۵:۸ و۱۲: 
۳ 9 و۲۰ و۳۲:۲۰ و ۰۵:۲۱ 

دو م ۶۱ و ۱۲:۱۳ و اسلو ۱۷:۵ و 
بسار اوقات خداو ند و منجی ما منفردا" در 
دشت رفته دعا سفرمود مت ۲۳:۱ ۳۹:۲۱ 
مر ۲۵:۰۱ لو ۵: :۵ و شاگردان خود را تعلیم 
داد که چگونه دعا کنند مت ۱۳-۹:1 لو 


۰4۲:۱۱ 


اما وضع و هبشت جسد در وفت لماز از 
جمله چیزهائی است که ما بهیحوجه بدان 
اعتنائی نداشته و نداریم پس دعا کننده و 
نماز خواتده‌را فرفی نست که در وفت نماز 
ر کوع نماید یا قبام کند یا محود نماید یا 
جشمان خودرا بسوشد یا باز گذارد و اينکه 
دستهای خودرا باز گذارد با بهم به بندد 
بهیجوجه من الوجوه اینهارا لزوم و اهمتی 
در نماز نست بلکه انحه در نماز لازم است 
و رکن اعظم میناشد نسّت خالص و صفا 
فکر مباشد و بايد دانست که مستحاب شدن 
نماز با بلندی و کثرت کلمات ان نست 
بلکه بهترین نماز و نکوترین دعا آنستکه با 
حرارت تمام و فلت کلمات بجا آورده شود 
مقابل مت ۷:۲ لو ۳:۱۸ و۰4+۲:۲۳احدی 
جز منکرین خدا منکر نماز و دعا نیست و 
از جمله لوازم نماز یکی مسلم دائتن وجود 
واجب و مسولست اسان است و در صور تنکه 
کسی منکر ایندو تعلیم باشد و خواهد لماز 
گذارد البته نمازش بجا و خالی از نشجه 
خواهد بود و خداو ند عالم دعا و نماز نیہ 
گان خودرا چنان اجابت می‌فرماید که پدر 
مسّلت فرز ند دلبند خودرا میشنود و اجابت 
منماید مت ۰۱۱:۷ و ما بخدای حى که 
محب و مجیب و قریب و عارف القلوب و 
ادر است دعا میکنم که دعاهای ما و تضرعات 
ما را اسَحایت مفرماید و نمازرا وسله" 
بر کات برای ما قرار داده است که بدان 


AA“ 


غار . 





استصواب دارای برکات از نزدش شویم» 
و فایده" نماز انستکه تقوی و پرهیز کاری 
در ما ایحاد کرده ضمرهای ما را نورا نی 
موده ما را ترغب منماید که بر خداو ند 
متوکل شویم و افکار خود را تفیر دهیم 
بطوریکه خدایتعالی هر انحه را که از 
او میطلیم بما عنایت فرماید و نماز که در 
خانواده بحا اورده شود اساب سلط والدین 
است و باعث نظم نظام انخانواده شده در 
ولوب اولاد و اطفال بسار موثر خواهد بود 
و حقایق دیسهرا در فلوب ااشان عرس 
مینماید و در کناب مقّدس و تاریخ کلیسا 
و زندگانی مومنان در مواضع متعمدده 
میخوا نیم که خداو ند دعا را استجابت فرموده 


اس ۰ 


و بساری از مسحبان کتابهای 
مخصوصه بحهت دعا و نماز استعمال سکنند 
و انها را از ادعته و نمازهای دیگر که هر 
شخص بنضه تقدیم نماید اعلی و افضل 
مدانند زیرا که ماجدین‌را بالفاظ و کلمات 
مخصومه که دارای بهترین و افضلترین 
تضرعات و سوّالات و اعترافات است هدا بت 
منماید و نیز معتقدند که آنها دارای افکار 
ساجدین و وضع فدیم آنها مساشد بطور یکه 
مطابق و موافق ذوق سلم است لکن البته 
واضحست که دعا و لماز بر حسب طبایع 
اشخاص مختلف مشود بدین لحاظ مشود 


که بالات ء افکار Es‏ در ان ادع" 
مکتوبه" مخصو صه چ اشد ۰ 





اما دعاهائی که هر شخص فی نفسه تقدیم 
نماید نتشسحه" حرارت نفس خواهد بود؛ و 
اله واضح اس ت که بر حسب فرموده یوحنا 
باب ۲4:۶ خدا روح است و کساننکه اورا 
عبادت مبکنند باید که بروح و راستی عبادت 
کنند ونماز منحصر بك محل و یکزمان 
نمساشد بلکه سزاوار است که نمازرا در 
هر جا و هر وقت و هر طرف بجا اوریم 
اسلو ۰۱۷۰۵ 

اما مراعات اوفات مصنه برای نماز خالی 
از اهمست له خواهد بود چنا نجه بهود در 
ساعت سوم و ششم و نهم روز و ساعت او ل 
شب و اخر شب و وفت تناول طعام نماز 
مگذاردند مز۱۷:۵۵ دا ۱۰:۲ لو ۱:۱۸ 
یع ۱:۳ و۳:۱۰ وه و۰۳۰ 


و بلندترین نمازیکه مسح عسی بجا 
آورد که نست بسایر نمازها اهمتش بدشتر 
است همان لماز اخریست که حضر تش با 
شا گردان و بحهت شاگردان خود بجا اورد 
یو ۱۷: که سه فسم منقسم میشود ۰ 

او ۷ دعا بحهت خودش فی نفسه بو ۱۷: 
۰۱ 

دو م دعانکه بحهت محافظت شا ردان 
خود فرمود ۱۹:۱ ۰ 

سوم دعا بحهت مومنان که از انوقت تا 
اخر الزمان ایمان خواهند آورد ۲۱-۲۰ 
و اله فکر عمل فدیه که خدای تعالی 
E‏ 
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شاف گوید ایندعائی که در نمه شب در 
ز بر آسمان و در حضور شا گردان که در 
باره پیشرفت مسح و شاگردانش و کلیسایش 
که عریق لحه“ تعحب بودند بحا اورده 
شد بطرز خاص و نوع مخصوصی بود که 
دیگری جز ان وجود مارك وادر بر اظهار 
آنگونه تکلمات سوده بلکه خود حضر تش 
نیز به جز آن یکدفعه نمتوانست آن گونه 
اظهارات فرماید و الته از وضع اظهارات 
پواضحی معلوم است که ایندعا درخواست 
شخص ضصف از فوی و با استدعای شخصی 
پست از شخصی اعلا و اعظم نمساشد بلکه 
گفتگوی شخصی با عدیل خود در فقره نجات 
عاصان مبائد و در ضمن آن با پدر خود 
متکلّم بود و همجو متوسّط و شافعی وحید 
در مما نه خدا و انسان دعا منمود شاگردان 
خودرا تعلیم میداد و ایشان‌را بر اتحاد و 
برادری مقّدس و کامل با خود فی لضفه و 
پدر آسمانی دعوت مفرماید» دعای ربانی 
همان نماز عمومی است که خداو ند ما عسی 
مسج بشا گردان خود تعلسم داد مت ٩:1‏ 
لو ٤-۲:۱١‏ و الته نماز نمازها و دعای 
دعاها است چنانکه کتاب مقتدس تاج کتابها 
مساشد اما نه اينکه مقصود ما آن میباشد که 
غیر از آن‌نمازی نسگذاريم بلکه فصد ان که 
آن نمونه روح نماز و طور طرز آن مبباشد و 
امکان ندارد که جنین نماز و دعائی از 
زبان کسی جاری شود جز انکه اورا درحه" 
نبوت و الوهیت باشد» 


پکی از منقدمین کلسا گفته است که 
دعای مرفوم خلاعه مذهب مسحیت میباشد 
و دارای درخوانتها و وسایل و تشکرات 
و نتایج نمازهای زمانی و روحانی مباند 
که بطور خاص و اسلوب مرغوب ترتیب 
بافته * 

او لا" ابتدا تمحد خالق ممکنات نموده 
متدرجاً باحتباجات بنی نوع بشر رسده از 
آن پس به خلامی از شریر ترقی بافته 
بشکر و تمجد حضرت باری تعالی منتهی 
می‌شود و ایندعا و نماز همواره ورد روز گار 
شخص مسحی از مهد تا بلحد خواهد بود 
و بعد از آنکه حاجات خودرا معروض 
داشتم والفاظ مقترره نمازرا امتعمال نمودیم 
باز دعا و نماز خودرا بدان دعا و نماز کامل 
رجوع نموده آنرا بهتر و یکوتر از 
تمامی الفاظ و افوال خود می‌یابسم * 

دعای ربانی بر سه فسم است : او" 
توجه نمودن بخدا «ای پدر ما که در 
اسمانی» دو م در خواستها که شش يا هفت 
مساشد سوم تسحات» اما توجه نمودن بخدا 
مارا ملتفت و هوشیار مینماید بر نسبت نبویه 
که با خدا و نست برادرانه که با ابنای 
جنس خود داریم و اينکه واجب است که 
نفسهای ما بوطن خودشان که اسمان است 
صعود نمایند و در خوامتها بر بر دو سم اند 
مه‌تا از آنها اختصاص بخدا و ملکوت و 
مشّت او دارد و هتا از آنها باحتساجات 
زمانی و روحانی اسان اختصاص دارد نا 


رهه 


A“ 
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جائی که از شریر رهائی یابد» اما تسحات 
را در لوفا و سخه‌های فدیمی نمی توا نم 
یافت و جنانکه معلوم است در زمان وديم 
انرا در حاشه نوئته متدرجا جزء متن 
گردید زیرا که عادت مسحان يڙ بطور 
یهودیان بر این اسمراد بافته بود که نماز 
خود را با ذکر تسبحات بانحام رسانند و 
در هر صورت تسح مذ کور مناست کلی با 
نماز مرفوم دارد و به هر حال اساب ابطال 
نماز نه خواهد بوده 

ره . (صاف) شهر بست در جاد بطرف 
مشری اردن اعد ۳:۳۲ و او همان بت نمره 
است اعد ۳۹:۳۲ يوش ۲۷:۱۳ که در نزد 
تل نمرین ۳ ميل بمشرق اردن و ۱۰ مل 
بشمال دریای لوط مانده وافع بود ه 

فرود. (فوی) و او نمرود ابن کوش 
ابن حام ابن نوح است پد ۸:۱۰ و٩‏ شخصی 
دلبر و شکاری بود و جار روی زمان یعنی 
فهرمان و فرمان فرمای زمین و بانی شهر 
بابل اشد پد ۱۰:۱۰ و بابل تا مدتی 
زمان نمرود خوانده مسشئد می ۰۹:۵ 

غر م . (صاف) آبهای نمريم چشمهای 
بودند در مواب در نزدیکی تل نمر ین 
اش ۰۵ ار ۰:6۸ ۲ مقابل اعد ۲ ۳:۳ و۲۲۱ 
رودیرا تشکل دهند که از جمیع رودهای 
شرفی اردن که در جنوب زرفاء و افم است 
بزر گتر مساشد۰ 

بعضی‌را گمان چنان است‌که ابهای نمریم 


همان وادی نسره است که در نزد زاو یه" 
جنوب شرفی دریای لوط است جز اينکه رود 
خانه در آنجا کوچك است و برخی دیگر 
مان دار ند که وادی نمره وادی صفصاف 
است اش ۰۷:۱۵ 

نك . معروف است» و در اراضی 
متسه بسار بود چه که کوه اصدم مر کب 
از نمك است و طولش ۸ میل و عرضش از 
مه الى مه ميل و تنم و ار تفاعش بك صد الی 
دویست قدم مساشد و در نزدیکی دمشق و 
حلب و تدمر و شهرهای دیگر چالا بها مبائد 
که محل جمع شدن اب باران است که در 
زمستان مقدار ساری از نمك با خود حمل 
نموده در انحا گرد مشود و چون فصل 
تایستان رسد و آبها بوابطه حرارت هوا 
به بخار مبدل گردد نمکهای نرم و بلودین 
بر جا ماند و بعضی از اوفات خود اهالی 
ابرا جوشانده و يا در آفتاب گذارده 
نمکش را کر ند 

و در بساری از جاهای کتاں مقدس 
اشاره بفواید نمك صفرماید جنانکه ايوب 
میگوید ایا چیز بیمزه بی نمك خورده مشود 
ایّوب ۰٦:٦‏ 

و فوم ما وراءالتهر گفتند ما نمك خانه 
پادشاه را می‌خوریم عز ۱4:6 و قربانیها را 
مسبایست نمکین کنند لا ۱۳:۲ مر ۶۹:۹ و 
طفل را هم در روز ولاد تش نمك مساشد 
حز 4:۱1 جنانکه فعلا" هب ايناد در بعضی 
جاها جاری است و چون باشدن نمك اساب 


اك 


AF 





عدم افساد است علهدا عهد دائمیرا «عهد 
نمك نامیده انده اعد ۱۹:۱۸ ۲تو ٩:۱۳‏ و 
نمك تقدمه «نمك عهد خدایت» خوانده شدم 
لا ۱۳:۲ و جون ابی‌مالك خواست که اشاره 
به خرابی شکم کرده بائد مذکور است که 
انرا نمك کاشت داو ۰۵:٩‏ و هم چنین 
مذگور است که فردريك بربروسا زمین 
ملانو را در سال ۱۱۲۲ ملادی نمك کاشت 
و چون نمك اماب املاح و نیکوئی طعام 
است بدان لحاظ در کتاب مقّدس شانه" 
پاکی و دس می‌باشد مر ۵۰:4 کل ۱:۶ 
و مسح بشا گردان خود فرمود «شمائد نمك 
زمین» و لکن گاهی نمك با خاك مخنوط و 
در هم شود فاچار تاثر خود را گم کرده 
فایده از او حاصل نخواهد شد جز آنکه 
ببرون افکنده شده پایمال مردم گردد مت 
۵ ۰*۰ 


ام مقصود از وادی ملح که در ۲سمو 
۸ و او ۱۲:۱۸ و ۲و ۱۱:۳۵ وارد 
است به گمان برخی همان شوره زاری است 
که در جنوب دریای لوط وافع است و حاه 
نمك که در صف ٩:۲‏ مذکور است اشاره 
بچاهی است که اعراب در دشت بحر لوط 
و شوره‌زار انجا کنده اب در انجا جمم 
شده توسط حرارت تخر شده نمك از 
آن بر جای ماند و حزفال نبی نیز در فصل 
۷ از صحفه خود مفرماید : 

اما خلابها و تالابهایش شفا نخواهد 
یافت بلکه به نمك تسلم خواهد شده 


مر ۰ 
وه ۱ انمو ۱۱ در عب ۳۳:۹ 
بمعنی سخه و فالنها مساشد عب ۰۵:۸ 
(۳) هال روه و رمونه درخت را 


گویند و چنان‌که درخت در مثل بمعنی 
مردمان بزرك و شاه‌زاد گانست نهالها و شاخها 
نیز عارت از ذریه ایشان مساشد جنانکه 
مسح شاخه و نهالی از تنه بسی خوانده 
شده اش ۱:۱۱ و۲:۵۳ زك ۸:۳ و۱۲:۹ 
زیرا که سل خانواده" ملو کانه" داود است 
ار ۵:۲۳ و ۱۵:۳۳ و کلمه شاخه مثلی از 
اتحاد مومنبن با مسح مسائده یوه۵:۱۵ و 
1 و در حز ۱۷:۸ تمثالی از بت پرستی و 
دور ست که فصد از شاخهای معطری 
باشد که در عبادت بتها به کار می‌بردنده 
نهر . هر های دائمی و معتنابه فلسطان 
منحصر به رود اردن و لوتس است و 
رودهای دیگر نیز در آنجا هست که در 
زمستان طضان کنند و در تابستان خشك شو ند 
يا اینکه منتهی برودهای کوچك شوند که 
در سواحل و تنك ابها بو نه‌های فال و پر 
انها را پوشده است در اینصورت معانی 
الفاظ و حقايق فوق در اين سه لفظ عری 
مندرج و تفصل آ نها از فرار ذیل است اولا" 
بعار مشتق از لفظی مصری و همواره اشاره 
برودنبل و فروعی که از آن متفرع میشوند 
مساشد جنانحه در ید ۳۱:٤۱‏ و۱۷ و۱۸ 
و در خروج بار ها مذ کور است و در اشعا 
۸۹ و۲۱:۳۳ همان لفظ را حوبها 
ترجمه کرده و در ايوب ۸ تراوش 


نهر ۰ 


Af 


مر مر ۰ 





ترجمه نموده اند و معنای عام دهد و در 
دا مال ۸-۲ مقصود از رود حدفل است 
دا ۰:۱۰ 

تانب نهار فصد از رودهابی است که مدام 
در جریان اند ید ۱۰-۱۰۰۲ خرو ۱۹:۷ 
تث ۷:۱ ۲باد ۱۲:۵ اش ۱:۱۸ و هررگاه 
این لفظ در زبان عبری با الفلام تعریف 
نوشته شود مقصود از رود فرات مساشد خرو 
۳ یوش ۲:۲١‏ و۳ ایاد ۲۱:۶ و۱4 
۵ و در اش ٥:۱۹‏ مقصود از نىل است و 
در مز 11:7 فصد از اردن مساشد ۰ 


الا نهال بمعنی وادی یا محل سراشی 
که در موسم باران مخصوعاً آب در انحا 
جاری شود و هم فصد از جریان آبها است 
لا ۱ تث ۲۰:۲ و۳۸ و۳۷ ۷:۱۰ 
یوش ۸:17 داو ۷:4 و۱۳: اینگونه نهرها 
و جوبها همواره مسافررتثنه و خنته را 
می‌فریند و نزد مشرقیان نمونه عدم مساعدت 
و یا امنی مساشد ابوب ۰۹ ار ۱۵: 
۸ در حز ۰4:۳۱ رود کوجك ترجمه 
عری است که مقصود از محرای اب مساشد 
حنانکه در ۲پاد ۱۷:۱۸ ير به همین معنی 


است 

لفط سطور در کتان حزفل فصد از 
مرزهای مصنوعست که از برای آب‌یاری 
زراعات به کار بر ند و اینگو نه محاری 
بزودی بتوسط پامال کردن زمین محو و 
نابود مشد چنانکه در مث ۱۰:۱۱ و ام 
۱ اشاره رفته است» 


نهر مصر پد ۱۸:۱۵ در عبری انرا نهار 
مصرایم گویند محتمل است که فروع شرفی 
رود سل باشد که در انتهای غربی زمنی 
ات که بذر به ابراهیم وعده داده شد و 
حال انکه هر گز حدود متصرفات خودرا 
پانحا ترماندند و در هفت جای دیگر که 
نهار مصرایم مذ کور است مقصود از حدود 
قدیمی فیمابین مصر و مملکت اسرائیل مباشد 
که فعلا" انرا وادی العرش گویند و آن 
در ه وسعی است دارای وادیهای فا 
دشت وسطی میباشد که انرا تبله گویند و در 
موسم باران اب از انها بدریای مدیترانه 
جاری شود و بمسافت ۰+ ميل بجنوب غربی 
وافع است اعد ۵:۳ یوش ۰:۱5 و ۰۷ ۲ پاد 
۶ و" نو ۸:۷ اش ۰۱۲:۳۷ این حدود 
طیمی را بعضی اوفات سحور یا شحور 
می‌نامدند یوش ۲۰:۱۳ ۱ تو ۵:۱۳ و انلفظ 
اسمی است که در حای دیگر برو دسل داده 
شده است اش ۳:۲۳ ار ۰۱۸:۲ 

نهر مصر . اینافظ ترجمه دو کلمه" 
عبرانی است که یکی نهر مصرایم ید ۱۵: 
۸ که دور نست اشاره بفرع شرفی نیل 
مساشد و دیگری نهر مصرایم ۲ پاد ۷:۲4 که 
بهتر ان بود که وادی مصر ترجمه شود 
چنانجه در سایر جاهای کتاب ترجمه شده 
است اعد ٥:۳۹‏ یوش ۰:۱۵ و۰۷ و !اد 
۵۸ و این همان وادی عریش است که 
فعلا" فیما بین فلسطین و مصر مباشد (ملاحظه 
در وادی مصر) ۰ 


)و ۷4 


A“ 


: نو. امون . 


نهرین . ملاحظه در ارام و فدان ارام ۰ 


یبلال . (جراگاه) شهریست در زبولون 
که متختص لاویان بود یوش ۱۵:۱۹ و ۲۱: 
۵ و مان مرود که همان محلول يا عبن 
ماحل است که بمسافت > سل بشمال شرفی 
ناصره وافم است که در داو ۳۰:۱ نهلول 


ات 

نوار . (سحیده) دیسمان یابافته" بار يك 
کبود دنگست که سنه‌بند کاهن اعظمرا : 
ایفود اتصال سداد خرو ۲۸:۲۸ و۲۷ ر 
۹ ۱ اعد ۰۳۸:۱۵ و فار لی 
خوانده شده است خرو ۳:۳۵ و در داو 
۹:۱۹ نخ و در حز ۰ رسمان خواندد 
شد ۰ 


نهنگ . ايوب ۰۱۲:۷ در کتاب مقدس 
مذکور است که خداوند عالم در روز پنجم 
نهنگان بزر گرا خلق فرمود پد ۰۲۱:۱ اما 
از فراریکه از خود ايه مستفاد مسشود فصد از 
لفط مذ کور رو گترین جبواناست خواه 
صحرائی بائد خواء دریائی و بوسیله عام 
طقات الارض معلوم کرده اند که در فدیم 
الایام حبوانات مختلفه موصوف بصفت 
مذکور فوق وجود داشته است و نی 
از تشریحاتی که تازه بعمل اورده اند 
فهمده مشود که حبوانات مرفوم از حمله 
حبوانات عظمه محسوب بوده است مقابل 
مز ۲۱:۱۰ حز ۲:۳۲ (ملاحظه دز 
پو نس) ۰ 


نو . امون نو . نوامون . محل امون شهر 
مشهوری در ارض صصد است و یکی از 
فصه‌های مصر علبا و اسمش از امون 
مشتق و یونانیان دیوسولس و یبس نامند 
و بر دو ساحل نبل بمسافت 4۰۰ مل از 
دهنه‌اش وافع و در حز ۱۹-۱٤:۳۰‏ نو و 
در نا ۸:۳ نو امون و در ار ۲۵:۶۳ امون 
نو خوانده ثده است و شاهت به وادی نل 
دارد یعنی جلگه ایست که کوههای لشه و 
بلاد عرب آنرا احاطه نموده است و نهر 
انرا دریده و پاره نموده است و نمام این 
جلگه پر از خرابه‌ها و هباکل و متونها است 
طولش پنج و عرضش مه ميل مباشده 

برخیرا گمان چنان است که سس شامل 
اقصر و کرنك و مدینه ابوه بوده و طولش 
۳ سمل بوده است (ملاحظه در مصر) و ۱ 
جمله" آثار آنجا دو محسّه ممنون است که 
ار تفاع هر یك تخمیناً " قدم مسباشد و ستونی 
از متونهای اقصر بپاریس نقل شده در آنجا 
بر پا است هومیرس گوید که ثبس را 
یکصد دروازه و ۲۰/۰۰۰ عرابه بوده 

از فراریکه در تواریخ مذکور است 
سر‌جون سس را مفتوح ساخت و دور ست 
که اینمطلب در ایام حزفا اتفاق افتاده 
باشد نا ۸:۳ و۱۰ و نوکدنصم و اشور 
بانیمال نیز انرا فتح نمودند بر حسب نوت 
ارسای پغمر ار ۲۵:4۳ و۰۲۹۸ 

و از ان پس کموزیا پادشاه ایران 
آنرا در سال ۵۲۵ قبل از مسح موزانید 


نوب . A“‏ نو بره 





و بالاخره بطلوماوس لاشودورمس آنرا در 
سال ۸۱ وبل از مسح خراب نموده 

لوپ . (ارتفاع) یکی از شهرهای کاهنان 
است در زمن بن‌یامن در نزدیکی اورشلیم 
اسو ۱۹:۲۲ نح ۳۲:۱۱ و۳۳ اش ۱۰: 
۲ گویند که جادر جماعت و تابوت 
مکنه در ایام شاول در نوب بوده است 
اسمو 1-۱:۲۱ و شاول انرا خراب نمود 
جون که اخمالك کاهن نان قدمه را بداود 
داد اسمو ۰۱۹۹:۲۲ 

فاندیفلد گمان دارد که توب در نزد 
عسومه بمسافت يك میل و نیم بشمال اورشلیم 
در راه عناتوت واقع بوده است و ترسترام و 
بدکر و کروف نیز در اینمطلب با وی 
موافقت دار ند ولی چون اورشلیم از نجا 
دیده نمسشود جنانکه اثصای نی در فصل 
۰ مفرماید بنا بر این پورتر محلی 
را که بمسافت نیم ميل بجنوب تلیل الفول 
(جعه) واقع است تصین نموده است جاشکه 
اصلها و برجها و منگهای حجاری شاه 
دیده شود و از آ نحا دیدن کوه صهون 
امکان دارد ۰ 





اما کاندر گمان دارد که نوب همان 
مصفه است یوش ۲۱:۱۸ داو ۱:۳۰ و ۱سمو 
۷ و در نزد بنی شموئل وافع و نا 
اورشلم + میل مسافت دارد و گمان دار ید 
که حصار خمه در انحا پدا شده استه 
ولسن‌گمان دارد که نوب بر تل سکوپس 


بود و بعضی انرا علمون داسته اند یوش 
۱ (ملاحظه در علمت) ۰ 

نوم . (۱) گشاینده شهر 
ات اعد ۰۲:۳۲ 

(۲) اسم شهر قنات است بعد از آنکه 
نوبح انرا فتح نموده بود اعد ۲:۳۲+ داو 
۵۸ و این اسم مدت دویست سال بافی 
میود و شهر مسطور بر کوه دروز بمسافت 
۸ مبل در مشرق دریای جلیل وافع است* 
ملاحظه در فنات ۰ 


(عفعف) 


وہر و نوبرها. امر واجبی بود که 
بهود از نویر حصاد تاکستان و زیتون و 
نوبر نان نغله‌های تازه و نوبر پشم گله‌های 
خود بحضور خداو ند تقدیم نماند و به 
کاهنانی که در خانه" خداو ند خدمت منمایند 
بدهند تا بوابطه آنها احتاجات مختلفه" 
خود را رفع نمایند خرو ۱۹:۲۳ اعد ۱۸: 
١١٣١ء‏ 


اما مقدار انها چندان معلوم و معان 
نست لکن کمتر از + نبوده است و کیفیت 
تقدیم نویرها در لا۱۰-۱:۲۳ مفصلا" 
مذ کور است و از جمله امورات مهمه وضع 
قدیم اول بافه جو است که مسایست در 
هکل بر ند و کاهن انرا در حضور خداو ند 
بگذراند بدینطور که او ل انرا پاك کرده 
مشتی از آن گرفته بریان کند و بروغن زیت 
الوده در روز دوم بعد از عد فصح به 
حضود خداو ند تقدیم نمابد اما ارد را نان 
تازه پخته بشکرانه موسمها و فصلهای تازه 





به حضور خداو ند مأوردنده 

اما حکم الهی در خصوص درخان این 
بود که جون شخصی درختی را غرس نماید 
بايد که تا مه سال از ثمر آن تحند و در 
سال چهارم وفف خداوند بود لکن از سال 
پنجم به بعد متوانست که در ملك خود 
بطوری که خواهش اوست تصرف نماید 
اعد ۱۲:۱۸ ۲۳:۱۹ و۰۲4 و بايد دا ست 
که فوم هود را سزاوار بود که قبل از تقدیم 
توبر‌ها بحصاد خود دست زد و همواره 
اینمطلب را تا وفات سلىمان ملك مرعی 
مداشتند و جون او در گذشت این امر را 
مختل گذاردند تا زمانسکه حزهای بادشاه 
باجرای ان فرمان داد ۲ نو ۰:۲۱ و۰۵ و 
همحنبن نحمبا نیز بعد از آنکه از بابل 
مراجعت نمودند اینمطلب را محری داشت 
نح ۳۵:۱۰ و ۰4:۱۲ و پغمبران نیز 
باجرای ان امر سخت فرموده اند حز 
۰ و ۳۰:۰۰ و مقایل مکا >۱: 
4 


وح . (راحت) جد هفتمان بعد از ادم 
است و او مردی عادل و کامل و با خدا و 
واعظ عدالت بود ۲بط ۵:۲ ایمانش بسار 
مشهور عب ۷:۱۱ و پدر دو مين بنی نوع 
بشر است و چون نماوت و شرارت نی نوع 
بشر شدت نموده هر روزه در تزاید مسود 
اراده و مشت حضرت افدس الهی بر این 
فرار گرفت که تمام جنس بشررا غر از 
نوح و خانواده وی هلاك سازد پد ۱۳:1 


بنا بر این طوفانرا بر روی زمین آورده 
نوح را یکصد و بست سال فل از وفوع 
اعلام فرمود و امر کرد که کشتی از برای 
خلاصی خانواده خود نرب دهده ملاحظه 


در کنتی ۰ 
در ظرف انمدت توح همواره به 
پند و اندرز مردم مشغول و ایشانرا بتوبه 
و انابه ترغیب می‌فرمود لکن ایشان پند اورا 
ناشند و نصایح اورا ایح و هذیان نداشته 
اعتنائی ننمودند علهدا وی و زوجه و 
پسرانش سام و حام و بافث و زوجات ایشان 
و هفت عدد از حوانات پاك و يك جفت از 
حیوانات ناباك از برای بقای نوع در کشتی 
در آمدند و طوفان یکصد و پنحاه روز در 
تزاید می‌بوده از آن پس رو به رسوب 
نهاده بالاخره ۳ بر بالاای کوهی از 
کوههای اراراط فرود آمد. نوح چون از 
کنتی بر امد قربانی بر مذبح گذرانیده 
اباب جلب محبت و رحمت حضرت قادر 
القهار گردیده وعده فرمود که من بعد 
زمین را بطوفان غضب نفرماید و قوس و 
بزح را علامت اینوعده فر ار داد و ویرا 
امر فرمود که حوانات را با خون ایشان 
ته خورد یعنی حوان حفه شده و مرده را 
تناول ننمایند و فاتل را تل قصاص نماید 

ہد ۰۷-۱:۹ 
از ان پس نوح تاکستانی غرس نموده 


شرب کرده مست شد و پسر کوچکش در 


اجا که درش کت ایور بود بر وی 


نود . 


۸ لوف . 





نظر کرده ملعون گشت و فصد از کنعان یه 
اولاد حام بلکه خود حام مساشد و یافث را 
برکت مخصوص داد پد ۰۲۷-۲۰:۹ و 
نوح ۹۵۰ سال زیست نمود و مسح حالت 
مردمرا در مراجعت ثانوی بوفت طوفان 
تشه فرمود مت ۰۳۸:۲ 

ود . (فرار) مقاطعه در طرف مشرق 
اردن که فان از حضور خداوند پد انحا 
فرار نمود پد ۰۱:4 مفسرین کلدانی بر 
انند که لفظ نود یمعنی فرار کننده است و 
بدان لحاظ عارت ايه را بدین طور ترجمه 
کنند که «فرار کنان در زمین ساکن شد» ۰ 
نوداپ . (بناله) سطی از عرب است که 
اسرالبان ساکنین مشرق اردن با ایشان 
جنگدند اتو ۱۹:۵ اما یطور و نافش و 
مهاجرین که با نوداب مذ کور ند از او لاد 
اسماععل بودند او ۳۱:۱ و بدا توابطه 
گمان سرود که نوداب هم از سل اسماعل 
بود ۰ 

نوو . معروف است و او ل مخلوهی از 
مخلوفات خدا است و کلمه نور مقصود از 
مسح اشد لو ۳۳:۲ یو ٩-۷:۱‏ و۱۲:۸ 
۳9:۱۳ و مسح در باره ىى موعظه 
فرمود که او نور است بو ۳۹:۵ مت ۰۱٣:٤‏ 
و در باره شطان مکتوب است که خودرا 
بشسه فرشته نور تشکل مدهد فر ۰۱٤:۱۱‏ 
و نز مکتون است که خدا نور است بو 
۱ یا پدر نورها است یع ۱۷:۱ و در 
نور ساکن است اشمو :۰۱۹ 


نوف  .‏ یکی از شهرهای قدیم که بر 
ساحل عربی رود نیل وافع است اش ۱۳:۱۹ 
از ۱۱:۲ و ۱۹:٤٦‏ و۱۹ حز ۰۱۷۱-۱۳:۳۰ 
و اینمطلب با نص عبرانی نیز مطابق است 
و اثار شهر مسطور از اثار يبس قدیم تر 
است و در اثار منکشفه به جهار اسم 
معروفست (۱) ست هایت یعنی شهر دیوار 
دار سفید (۲) من پنت یعنی مسکن نیکو 
(۳) تبانه یعنی عالم حبات (4) هاپتا یا پتاه 
یعنی خانه پتاه و این اسم مقدس و معزز 
انجا بود+ على الجمله شهر مسطور تخمتا 
ده مل از فاهره بطرف جنوت و مسافت 
پنج ميل از اهرام عظم دور است و در ایام 
سلاطین بطالسه دریا بقدر جهل مسل بطرف 
جنوب امتداد مداشه و دور نست که در 
ایام فرعونهای ابق دریا تا بحوالی نوف 
مپرسده است یعنی ۳۶۰۰۰ و۸۰۰۰ سال 
بل از میلاد۰ اما تاریخ نوف بر حسب 
فول هیرودتس این است که منس که اوک 
پادشاه مصر بود نوی را شاد نهاد محط 
شهر ۱٩‏ میل می‌بود و از جمله" بناهای 
معروفه یکی هیکل اپیس امت که دوبروی 
رواق جنوبی هکل تساه مساشده 

وو 
رواق دیگری در مقابل شهر مقتدس اپیس 
ساخته که دارای تمثالهای شهر ابوه می بود 
و گاهی از اوفات گاو مقتدس را اجماعاً از 
امن رواق مگذرانیدند و قبر ایس و هیکل 
سراپیوم که احتمسال ىرود در جات 


نوف . ۸۹۸ 


فى . 


عر بی بوده در شهر نوف بوده و مقىره نوف و مصربان از انها سدها و صندوفها مساختند 


نست بعظمت شهر عظم‌تر است" 

و نوف بای تخت بادشاهان حند بوده است 
که از دولت و طبقه سومین و چهارمین و 
ششمن و هفتمان بوده اند و مدت سلطنت 
ایشان تخمناً ۱۰۰۰۰ سال بوده است و اشصا 
و ارمیای نبی از خرابی و انقلاب این شهر 
خبر داده اند و شوت ارما ار ۱۹:۶۲ 
۰ سال فبل از مسح بود یمنی ۰۵ سال 
فل از لشگر کثی کموزیا که ۵۲۵ سال 
فل از مسح بود و از برای شهر بعد از 
محاربه عساکر کمبوزیا خوشی و خوشنودی 
نماند و از آن پس جون اسکندریه اباد 
شد» شهر مسطور متدر جا رو بانحطاط و 
خرابی لهاد“ و چون لشگر اسلام مصر را 
مفتوح ساخته فاهره را در سال ۳۰ در 
ساحل سل بنا نمودند شهر جدید خودرا از 
بقایای مخرو به‌های شهر نوف بنا کردند و 
از آنوقت تا بحال شهر نوف معدوم الخر 
بود تا وفتکه علماً حالسه آنرا مکشوف 
ساختند و فعلا" دهی کوجك در محل توف 
مساشد 

نول . (نفح) شهر بست در مواب اعد 
۲۱ گویند که همان نوبه مساشد که در 
نزدیکی حشبان است بعضی دیگر نوفخ دا 
از سه داسته اند که بمسافت ۱۰ مسل 
بجنوب شرقی مادیا مساشده 

فی . همان یاپیروس مشهور مساشد ايوب 
۸ که در خلابهای بل و اطراف مرو ید 


مثل صندوفی که موسی را در آن گذاردند 
خرو ۳:۲ و٥٠‏ لهذا محل تعجب نست که 
در اش ۲:۱۸ مذ کور است که کشتی از انها 
مساختند زیرا که در کمال سهولت خم 
می‌شوند و نرم بود ومصریان از نی باپیروس 
مشهور را مساختند و کیفست ساختتش بدین 
طور است که مغز نی دا گرفته مثل ریسمان 
نازك می‌بر ند و سریشم بر آن ریخته بعضی 
از انها به بعض دیگر می‌چسد و جمله را 
در افتای مگذاردند تا به خوبی خشك شود 

و بموافق فول هیرودو تس مور"خ چنان 
منماید که فسمتی از سات مذکور را برای 
طعام استعمال منمودند چنانکه منگوید «نی 
علفی است که در نمام سال مبروید و از 
دوازده تا پانزده ودم ار تفاع دارد و انرا 
از خلابها کنده سرشرا برای بعضی 
احتباجات به کار مسر ند پس از آن مابقی 
سافرا که طولش بقدر قدمی است برای 
خوراك سفروشنده ملاحظه در کتان ۰ 

فی . همان پاپیروس مشهور مباشد ایسوب 
موسقی است که فعلا آن‌را زماره گویند و 
مقصود از نی لوله مان تهی است که در 
یکطرفش سوراخهای چندیست و از سوراخی 
که طرف سر ان واقم است دمنده سوراخهای 
دیگر را بر حسب افتضای مقام بگشایند یا به 
بندند و نی را از نی و مس و غبره مسساختند 
و در محالس عزا اپاد ۰:۱ و محالس 
عروسی اش ۱۲:۵ و دفن منواختندمت ۱۱: 


یاپولیس . 


۹۹ 





۷ و دور نست که نی از تمامی آلات 
موسقی فدیمتر باشده 

نیاپولیس . (شهر نازه) (۱) شهری است 
در شمال بلاد یونان که پولس هنگام رفتنش 
په ارو پا بدانحا رفت اع ۷۹ او شهر 
مسطور بر تنه سنگی واقع و از جمله 
بناهایش هکل ارطامس بود و راه رومانی 
که و يا اکنثا ناممده مشد از مکادونته به 
تُراکا عور نموده بدین شهر میرسد و 
نباپولس ۸ الی ۱۰ میل تا به فیلپی مسافت 
داشت و با و جودیکه انکله فیلیی بود پولس 
لابد بود که هنگام رفتن بمکادو نه در آنحا 
وارد شد اع ۱:۲۰ و الاآن آنرا کافلا گویند 
و ساکنانش ۰ الی ۱۰۰۰۰ و دارای 
آثار متعدده است 

)۳( اسم رومانی شکم است و از کرت 
استعمال به نابلوس رسده انرا فعلا نابلس 
گوینده 

نیعه . (لرزان) شهری است در حدود 
زیولون یوش ۱۳:۱٩‏ که پورتر گمان دارد 
که نزد جشمه ایست بمسافت ۳ مسل بشمال 
عربی ناصبره " 

نیلودهوس . (غالب فوم) رئسی از 
روسای یهود و یکی از اجزای معروف 
منهدرین از طایفه" فریسیان که با مسح 
ماحثه نمود یو ۳: و مقصودش ان بود که 
تعلیم تولد نو را ملتفت شود و شانه نزد 
مسح آمد زیرا که از یهود مترسد ۰ 

اما از آن پس دلبر شده مسحرا از ظلم 





فریسان حمایت منمود یو ۵۰:۷ و اخر 
معنقد تعلیمات مسح شده بر دفن وی معان 
شد بو ۰۳۹۱۹ 

نیقولاوس . (غله کننده فوم) یکی از 
شماسان کلسای اورشلیم در ایام رسولان 
اع 1 مولدش انطا که بوده او ل بهودی 
شده پس از آن نصرانی گشت۰ 

نیکاتور . (غالب) یکی از شماسان کلیسای 
اورشلیم در ايام حواریان اع :۰.0 

لیکو پولیس . (شهر غلبه) همان شهر يست 
که پولس عزم کرد زمستان را در انحا بسر 
برد سط ۰۱۲:۳ علمای جغرافا این شهر را 
سقین فطعی معلوم نکرده اند جون که در 
آسا چهار شهر و در اروپا پنج و در افریقا 
بك شهر باین اسم بوده است ولی لابد یکی 
از این سه‌تا (۱) در ترا کا (۲) بايد فله 
باشد (۳) دراپروس بوده است* 

اما خاتمه" رساله" پولس به تبطسی که 
میگوید نکوپولس در تراککه است اینمطلب 
جزء رساله ست و بداتواسطه در نزد 
سیاری اهمت و اعتبار ندارد ولی جرم 
گماندارد که در اپروس بوده است و این 
قريب بصحت است و انرا اوغسطس قصر 
به یاد گاری غلبه بر انطونبوس و گلبوپترا 
که در سال ۳۱ فل از مسح بود ساخت و 
و ی 
قدیمه مساشد و در آنحا آثار همکلها و قناتها 
بسیار است و بنائی که شه به هیکل است در 
آنحا دیده شود و گویند پولس در انجا 


یل . 

نماز مکرد بعضی را گمان حنان است که 
پولس در آنحا دمتگر شده از برای 
محاکمه به روم اعزام شده 

نیل . ( کود) لفط سل در معدودی از 
آیات وارده شده است اش ۷:۱۹ و۳:۲۳ 
ار ۷:4۲ و۸ عا ۸:۸ و۹٥۰‏ 

و در حاهای دیگر شحور ساه تا ره 
رانك یوش ۳:۱۳ او ٥:۱۳‏ ار ۱۸:۲ با 
نهر ار ۱۸:۲ پد ۱:۱ خرو ۲۲:۱ و ۲:۲ 
وه و۲۰:۷ و۲۱ و بساری از اوقات ابهای 
مصر ذکر شود مز ۲۹:۱۰۵ ار ۷:۳ و۰۸ 
لفظ سل در عهد جدید مذکور نست و انرا 
دو سر است یکی دریای سضد که از سودان 
جاریست و دیگری دریای کبود است که از 
حش جاری است و فضان و طغان نبل از 
این دو"می است و این منبع و سر بايد محل 
تلاقی باشد در نزد خرطوم بکدیخر ۱تصال 
یافته بمّدر ۱۲۰ فدم سرازیر شود و عرضش 
در نزد مصر کم و بالای فاهره ۱۶۱۰۰ 
ودم مساشد و اصل دریای سفد دریاحه 
وکنوریا نبانزا است و ارتفاعش از ۳۶۰۰۰ 
الى ٠٠۰۰۰‏ فدم فوق مطح دریا است و اصل 
نل الازرق منعهائی است در فله‌های حش 
که و الى Ess‏ فدم فوق مطح 
دریا ار تفاع دارد و اهالی انجا ان چشمه‌ها 
را خلی دارای اهمست دانند و بار اوری 
وادی مصر موقوف بر رود بل است بحندیکه 
هیرودو نس گوید مصر هبة الشّل است و آب 
نیل در فرع دمیاط و رشید بدریا ریزد و 


° 


نیل . 


مصهای سل در زمان فدیم لاافل هفت عدد 
بوده است و دلتا از ایام مسح تا بحال 
تخمناً بقدر 4۰ سل بشمال پىش رفته است 
پس از اینقرار دهنه" بل در ايام وديم 
مصر نزديك فاهره بوده است و هر جند در 
سشتری از دشت سل باران ندرتاً باریدم 
مشود با وجود ان اراضی يا بواسطه سل یا 
ترعه‌ها | بباری شود و هضان و طضان رود 
بل در آخر ماه بهار است متدرجاً رو 
بازدیاد گذارد تا اوایل ابان و از آن پس 
کم کم نقصان پذیرد و علو فیضانی که از 
برای فلاحت و کشت کار مناس است ٩۱‏ 
قدم و دو فراط است و لکن در ایام 
هرودو تس ۳۰ قدم کفایت مکرده است و 
این مقدار معادل شانزده ذرع مصری مساشد 
و محض اشاره بدینمطلب خدای لرا 
بدینطور تصو بر نموده اند که دارای شانزده 
پسر است و در اینصورت اگر آب دو قدم بر 
مقدار معین بفزاید ضرر بساری بر دلتا 
وارد ماید و اگر موازی چهار فدم از 
ميزان متداولی کمتر شود گرد فحط و غلا 
ارض صد را فرا گیرد و بدین لحاظ 
شکی ست که باعث فحطی زمان یوسف 
شصان نل بوده است و در قدیم الابام دشت 
نسل در زمان فضان و طغبان بدریاچه عظمی 
مدل منشده است لکن در این ایام رو دها 
و جویهای بسار ساخته اند که مقدار و 
ار تفاع نسل را به ميزان نگاهدارد و بوامطه" 
ان رودها و جویها آبش متفّرق شده اساب 
زیان و ضرر كما فى السابق نمسشود و البته 


نیل . 


۰1 


نینوی . 





واضح و مبرهن است که منفعت و سود فیضان 
سل له تنها آباری زمین است بلکه مقدار 
بساری از گل ولای را که آب با خود 
اورده بر تمام اندشت می نشند و این گل 
ولای از تمام انواع و افسام رشوه‌ها بهتر 
است و از جمله آبباری گشودن جویها با 
پاها است که در تث ۱۰:۱۱ مذکور است 
و یا کشدن آب با شادوف و شادوف مطلی 
است که بر طرف چوبی بلند بسته و چوب 
مسطور را از نزدیکی وسطش بجائی آویخته 
در طرف دیگرش نکی که هموزن سطل 
باشد ماو یزند و هرگاه خواهند بطلرا با 
دست گرفته در اب سرازیر کنند و چون پر 
شود انرا بآرامی رها کرده بدون زحمت 
و اذیّت بوانطه سنگنی منك بالا آید و 
مصریانرا از برای یادگاری فضان و طضان 
نیل عدهای متعدده بود و هم مقیاس و 
اندازه آپ بل را پوابطه" ملومتر (مقماس 
الثبل معین) کنند و این نیلومتر چاهی مرمع 
است که در وسط آن چوبی مدر"ح که شماره 
و مقیاس‌ها و خطوط کوفیه بر آن مکتوب 
است نصب شده و این ماس در سال ۷۱۹ 
مسلادی ساخته شده است ۰ 

مصر بان زمان وديم رود سل را خدا 
داسته عادات مختصه از برایش فائل 
مسودند و بدانواسطه دو تا از بلاهای ده 
گانه مصر اختصاص بدان داشت از آن جمله 
عوض شدن ابهای سل به خون خرو ۱5:۷- 
۳۵ و دیگری دا شدن وزغ‌ها بود خرو ۸: 


۷-۳ و بر حسب سوت اشعبای نی اش ۱۹: 
" فعلا در کنار نیل نی زاری نست و حال 
انکه در قدیم الايام بسار بوده است و هر 
ساله عدد بساری از مردمان از اطراف و 
اکناف دنا به جهت یافتن آثار غریه از 
سواحل بل بمصر وارد مئونده 


مفاس. مسحی معروفی در لاود کته 
که پو لس او را با موّمنان که در خانه او 
رای ا ی 
کو :۰۱۵ 

نينوي . (مأوی و منزل نین) یکی از 
فصات آشور و بزرگترین شهرهای اشور 
است که اشور آترا بر کنار شرفی دجله 
رو بروی موصل بنا کرد و از بابل بقدر 
۰ مل و از خلیج فارس تا بشمال غربی 
بابل ۵۵۰ مل مسافت دارده 

علمای جغرافی را در خصوص اتساع 
ننوی اختلاف است بعضی را گمان چنان 
است که طولش از ۲۰-۱۸ ميل و عرضش 
از ۱-۱۲ مسل بوده است وشامل خرابه‌های 
کویونحك و نمرود و خرساباد و کرملس 
بوده است دیودوروس مکولوس گوید که 
محبط نینوی ۵۵ مبل بوده (ملاحظه در اشور) 
ولی رولنصن مخالف این رای است و بر 
ان است که نمرود همان کالح مساشد و 
خرساباد همان دور سرجنا یعنی دار سرجون 
است و هم او گوید که مور"خان آشور 
بر انند که کالح قصبه معتبری بود در 
حالتیکه نینوی هنوز دارای اهمت نود و 


هم اينکه دور سرجینا که ممرجون انرا بنا 
کرد نینوی نمیبائد بلکه در حوالی نینوی 
بوده است و فیمابین کالح و ینوی شهر 
دیگری ريسن نام بوده است پد ۰۱۲:۱۰ 
و نیز گوید فرمایش يونس که «ئینوی 
شهر ی بزرك بود که بمسافت سه روز راه 
داشت» يونس ۲:۲۳ دلبل بر ان نسست که 
طول شهر ۲۰ مل و عرضش ۱١‏ مل باد 
و گمان میرود که ننوی در محل بنی یا نی 
يونس و کویونجك بوده و کويونحك 
بزرگتر از نبی یونس و ترکیاً ببضی شکل 
ار تفاعش ٩۵‏ و مساحتش ۰ فدان اما 
هت نبی يونس مثلث و از کویونحك بالاتر 
و مساحتش ۰۰ فدان است و فبریونس بر 
حسب ملد در جات مغر بی تل وافع و . 
جانب شرفیش مقبره مسلمانان است ۰ 
اما تاریخ سنوی از اینقرار است که 

آنرا اشُور یا بطوریکه در حاشه مرقوم است 
نمرود بنا نهاد پد ۱۱:۱۰ و بهحوجه 


معلوم نست که نینوی چه وفت از جمله | 
قصبات آشور شد ولی قول معتنابه آنست که | 
e SS‏ بود و | 


۰ نینوی‎ °F 


سنخاریب و اسرحدون و آشور بانسال در 
نهایت ترفی و رونق بود مدی‌ها و بابلمان 
انرا محاصرهہ کرده در سال ۹ فل از 
مسح آ نرا مفتوح ساختند و اگر چنانحه رأی 
اشخاصی را معتبر دایم که ننوی را 
کویونحك و نی يونس داسته اند پس 
محط شهر ینوی ۸ میل خواهد بود و 
تلهاشکه قصر‌ها را مسوشاند در کنار دجله 
مساشد و از جمله بناها و ساختمانهائی که 
علمای جغرافی و تاریخ یافته اند از اینقراد 


است ۰ 

(۱) سه هکل است که بنا شده همواره 
ملاطین که پی‌درپی آمده اند آنهارا مرمّت 
نموده اند 

(۲) فصر تسایر است که برخی از 
ی | جانشنانش انرا مرمت نموده ایند 

(۳) فصر یکی از سلاطین است که متخار یب 


و اس‌حدون انرا تحدید نمودنده 


(؟) فصر تغلث فلاسمر است"* 
)٥(‏ هیکل نبو» 
E‏ 


و ای و۳ رف آنرا ان 
فر موده است نا ۸:۱ و ۱:۲ و۸ و۱۸:۳ 


0 قصریست در طرف شمال غر بی* 
(۸) دیوارهای شهر است که منخاریب 


على الحمله نوی در مدت سلطنت ' انهارا بنا کرده آشور بانسال مرمتشان موده 





وادی برکت . و انوادی است که 
یهوشافاط بعد از غلبه بر موابان در انحا با 
فوم جمع شده خداو ند را متبارك نمود ۲ تو 
۰ و الان آنرا وادی بریکوت گویند 
و بمسافت ۸ میل بجنوب غربی بت لحم 
وافع است ۰ 

وادی مصر . همان وادی است که آب 
دشت در آن جاریست و فاصله سانه فلسطین 
و مصر و بمسافت 4.۰ میل بجنوب غربی غزه 
مانده ريخته مشود اعد ۵:۳4 یوش ۱5:؟ 
و۰۷ و اباد ۱۵:۸ و در اینوادی حز در 
فصل زمستان آبی جاری نشود و آنرا نهر نیز 
گویند پد ۱۸:۱۵ ۲پاد ۰۷:۲ 

وارث . در عهد قدیم شروط و فو اعد 
ورائت مذکور نست و از فرار معلوم صاحب 
مال اموال خودرا در زمان حبات خود تقسم 
منمود و بهر صورت ور اث پسران بودند 
و در صورت ودن ایشان دختران و اگر 
چنانچه مورث دا پسر و دختری لبود 
مسراش به برادران وی مسرسد و در صورت 
نداشتن عمو به خویشان نزدیکتر داده مبشد 
اعد ۱۱-۸:۲۷ و پسر ساره زوجه ابراهيم 
وارث همه گشت و او لاد متعه‌ها بهج وجه 


وارث جبری ودند پد ۱۰:۲۱ و>۳۹۱:۲ 
و ۵:۲۵ لکن یعقوب جمیم پسرانرا بالمساوی 
تبريك فرموده فیمابین اولاد ربقه و راحیل 
و اولاد کزان ایشان فرفی نگذارد پد 4۹: 
و او ل زاده فسمت دو مقابل مسرد پد ۲۱: 
۱۱ 


اما مؤمنین وارثان خدا و هم ارث با مسح 
اند روم ۱۷:۸ و مبراث ایشان خلاصست 
عب ۱۰:۰۱ و ملکوت است یع 0:۲ 

وا . 
است که پروفنصلس يا پر کوراتور باشد مت 
۷ ۱ ۷:۱۳ و۸ و ۰۱۲ 

انیا ترجمه لفظ عبرانی است بمعنی حاکم 
۲پاد ۲۹:۱۸ عز ۷:۹ نح ۱:۵ و غرهه 
والهان . (۱) فصد از حکام اند ۲ تو :٩‏ 
۶ و۱۵ و اش ۲۵:۶۱ و ۱۷:۹۰ ار :٥۱‏ 
۳ ۰۷ اف :۰۱۲ 

(۲) حکام ولایات خر ۱:۲۳ و ۱۲ دا ۳: 
۲ وا :۷ مت ۰۱۸۶۱۰ 

(۳) فصد از فاضیان است اع ۰۳۸:۱۹ 
والهان . انلفظ در نوشتحات متسه 
برای حکام شهر و حکام نظامی مستعمل 


او ترجمه" دو لفط یونایی 


وای . 


۹۰ 


و لپ ۰ 





بوده است و در اع ۷۹ ۲ ,۲۵ و۲۸ 
فصد از حکام رومی مساشد ۰ 


وای . اینلفظ در کناب مقتدس گاهی 
در موفمی که لفظ ساده‌تری می‌شود بکار 
برد به کار برده شده مثل وای بر فلان 
که فصد از تهدید یا اخباری قبل از وفوع 
حادئه ناگوار طسعی یا اجرای حکمی مبائد 
لکن همثه افاده اینگونه معنی نه نماید 
جنانکه لفظ «وای بر من» آه و اسوس بر 
زحمات من يا لفظ «وای بر ز نان حامله و 
آنانی که شر مسدهنده یعنی آه و افسوس از 
زحمات بالمضاعفی که در ایام تنگی بر 
آنها وارد مشود اگر فرمایشی را که مسح 
در خصوص خورزین و بیت صدا فرمود 
اینگونه بخوانیم که اه بر تو ای خورزین 
و آه بر تو ای ست‌صدا عسی بر ان کلام وارد 
نیاورده ایم لکن وای در مواقم دیگر معنای 
مهمتر افاده کند جنانکه در تهدیدات الهامی 
و اخبار از وفایم قبل از وفوع غضب الهی 
بر عاصان مشاهده مشود مثلا وای بر انها 
که خانه‌هارا بناراستی بنا مسکنند و شهرها را 
با خون۰ وای بر آنانی که بر خداو ند باغی 
اند و غره و غره که در موارد متعدده یه 
تخصص در عهد عتسق بسار است حب ۱:۲ 
و٩‏ ۱۲ و۱۵ و٩۱‏ و صف ۰۱:۳ 

وای . (۱) فصد از مصیتی که وافع 
خواهد شد اعد ۲۹:۲۱ مت ۱۹:۲۶ ۰ 
(۲) ترس حب ۱:۲ زك ۱۷:۱۱ مت ۲۳: 
۰*۳ 


0 کلمه است که دلالت بر حزن 
و دلتنگی نماید مز ۰٥:۱۲۰‏ 

وپا. مرضی است عمومی و مسری که 
حنوانات خرو ۳:۹ و ادمنان مز ۳:۹۱ یا 
حوانات و اسان هر دو با هم پدان گرفتار 
شوند ار ۱:۲۱ و در مز ۵۰:۷۸ تاخوشی 
او ال زاده گان را و با ممنامند و خداو ند تعالی 
وبا را از برای تنسه فوم اسرائل مفرستاد 
مثل انکه در قبروت هتاوه واقع شد اعد ۱۱: 
4 و مثل آنکه بعد از شمردن داود قوم را 
اتفاق اقتاد سمو ۱۵:۳ و همحتین در 
تمام تواریخ نی ارا سل مشاهده مشود 
(ملاحظه در بلا). 

وتر اوتار. طرف ماهبحه است که از 
الباف محکم بافته شده است که در داو ۷:۱۳ 
ریسمان خوانده شده است و گاهی خوط 
الات موسقی همحو گتار و رباب است که 
ار روده حوانات ساخته مشود و عارت 
ذوات او نار در مزاسر حند بار وارد شده 
است مز + وا وځه وهه و ۲۱ و۱۷ و 
۲ و در حب ۱۹:۳ و الت صاحب ده‌تار مز 
۲ نوعی از گتار است۰* 

اما ععارت ضرب اوتار که در مز ۱۱:۹ 
وارد است عار تی است از امطلاحات موسقی 
که بدینطور ترجمه شده است تفکر و درا 
مزمور ۳:۹۲ به رباب ترجمه شده است* 
وجپ . فصد از مسافت مابين خنصر و 
ابهام است در موفع باز کردن دست که تقری 
جهار گره مشود خرو ۲۵:۲۵ و اباد ۷: 


وحوش . 


۵:۳۹ و مقصود از کوناهی نیز هست مز‎ ٩ 
۰۱۳۰۲ خرو ۱۱:۲۸ و اسمو ۰:۱۷ و حز‎ 


وحوش . گاهی مقصود از اینلفظ حوانی 
صحرائی علف خوار است مز ۱۳:۸ ولی 
غالا بر حوانات وحشی ضرر رساننده 
اطلاق شود و انها بر دو فسم بودند نحس 
و پاك لا ۲:۵ و بسا مشود که مقصود از 
وحش نی‌زار که در مز ۳۰:۹۸ وارد است 
همان اس دریائی باشد و لفط خر وحنی 
قصد از خرصحرائی و گاو وحشی مقصود از 
رم است مز ۲۱:۲۲ و۱:۲۹ و ۱۰:۹۲ و 
اش ۷:۳4 که همان گاو نر وحشی مساشد 
ايوب ۱۲-۹:۳۹ و فصد از گاو نر اصلی 
است و گاهی مقصود از مار است اع ٤:۲۸‏ 
و از روی محاز بر شطان اطلاق مشود 
مکا ۷:۱۱ اما فصد از حبوانی که از دریا 
بر امد مکا ۱:۱۳ و آنکه از زمین بر امد 
مکا ۱۱:۱۳ مفسرین را اختلاف است و 
گویند مقصود از فوه مساشد که در مقام خدا 
بایستد و از برای خود حقوق نا بر جا اد عا 
نماید و مومنان و خادمان حضرت افدس 
الهبرا زحمت رسانده و متابعان خودرا پاسم 
خود بنامد و این مطلب در سایر جاهای 
مکاشفات نیز مذ کور است مکا ٩:۱4‏ و ۲:۱۵ 
و ۳۲۰۱ و۱۰ و۰۱۳ اما وحش فرمز مکا 
۹ و۲۰ و ٤:۲۰‏ و۱۰ مذ کور است 

اما لفظ وحش گاهی مقصود از جمیع 
حبوا نات یا حبوانات دی مساتد و هر گاه 
بهایم و وحش گفته شود فصد از حوانات 


۰ 


وجي ۰ 


اهلی و حوانات دشی و جانور درنده 
حوانات درنده را گویند و هر گاه و حوش 
و مرغان گفته شود یع ۷:۳ مقصود از 
حیواناتی است که بر دوی زمین سکونت 
دار ند و انهاشکه در هوا طران مشمایند ‏ 

وجي . ابنلفظ در اعد ۲:۲ و ۲سمو 
۳ و ۱:۱۵ و عره استعمال شده و وارد 
گشته و دلالت بر نسّوتی نماید که مخصوص 
شهری یا مملکتی یا قومی بود و در خر ۱۲: 
۰ وارد است اینوحی اشاره به رئسی است 
یعنی ایتی از برای فوم میباشدء خلاعه 
عموماً مقصود از وحی الهام مساشد خر ٩:۱۳‏ 
ملا ۱:۱ روم 4:۱۱ و بنابراین گفته مشود 
تمامی کنب از الهام خدا است ۲ تمو ۱۹:۳ 
و وحی باینمعنی حلول روح افدس الهی 
در مصنفین مباشد و اين هم بر چند سم 
است ۰ 

او"لا" مطالی از حقایق روحاننه و 
حوادث اتن بدیشان القا و افاده نماید که 
بدون الهام بهبج وجه از برای ایشان دست 
تخواهد داده 
انناء ایشان را بر تالف حوادث معروفه 
با حقایق مقّرره ارشاد ممنماید که آنهارا در 
کتاب نوشته و یا در کلام محفوظ و مصون از 
خطا ذکر نمایند جنانکه در ۲بط ۲۱:۱ 
گوید «مردمان از جانب خدا به روح القدس 
مجذوب شده سخن گفتنده۰ 

و بدیهی است که در اینصورت شخص 
متکلم بهسج وحه خودرا به نظر ناورده 


ورل ۰ 


۹°“ 


وژن . 





بلکه روح القدس در وی موثر شده تمأهی 
فوت و فدرت و صفات مکنو نه" خودرا بر 
وفق هدایت و ارشاد روح افدس الهی 
بکار سرد و از این جهت است که در هر يك 
از ملفین و کاتبین کرام کناب مقس 
مواهب طسعی و طرز و سق تاليف و تصنیف 
مخصوص ملاحظه مشود و علما و دا شمندان 
در شرح مطلب فوق اختلاف نموده اند ولی 
اغلب مسحان بر انند که خدایتعالی کاتبین 
و مولفین کناب مقّدس را ملهم فرمود که 
اراده مقسمه" او تعالی را در کتاب محض 
افاده و ایمان و خلاص ابدی بنی نوع بشر 
بدون خطا و سهو و نسان مرفوم دار ند 
ورل . شمی‌سوسمار فسمی از حبوانات و 
منقسم بدو فسم میباشد ورل‌بری و ورل بحری 
یعنی‌ورل رود سل طول او لین فدمالی ٥‏ دم 
است و طول دو"مین ۵ الى شش فدم مساشد 
و دومن از اولین بواسطه طول دمش 
ممتاز است و هر يك از افسام آ نها موش‌های 
دوپا را میخورند و على الخصوص تخم 
نهنك را بش از همه دوست دار ند و اهالی 
مصر به همین واسطه انهارا محترم مداشتد 
و هر یك از افسام که باشد عداوت غریبی 
ست بمارها دارند و بر حسب شریعت 
موسوی ورل نجس محسوب است ل۰۳۰:۱۱ 
وزغ . معروفست" حیوانی است که در 
اب زیست کند و حشرات الاارض و کرم 
و امثال انهارا خوراك خود سازد خرو ۲:۸ 
و در آبهای مصر جز يك نوع وزغ که 


انرا وزغ ما کول گویند یافت نمنشود و 
خود ودغ در کاب مقدس اشاره به نحاست 
و اپاکی است مکا ۹ و بلای دو من 
مصر که بواسطه فرمایش مومی بر آنها وارد 
آمد بلیه وزغها بود که تمامی زمین مصر 
از انها مملو گفته تمامی مملکت از رابحه" 
کریهه آنها مشمئز گشت.۰ 


وزغه. معروف است و فسمی از حوانات 
است از جنس حربا و غره که تماما 
برعت حرکت معروفند و به آثبانه‌ای 
زیر زمین و یا شکاف دیوارها و منگها ناه 
جویند و بموافق شریعت موسوی حرام و 
نخس ات لا ۰۳۰۶۱۱ 

وزن . اصل وزنها كلا در نزد عبرانمان 
شافل بود و انرا به نصف و ثلث و ربع 
تقسم مینمودند» اما شافل مقدس خرو ۳۰: 
۳ ۲:۳۸ وزن مضوط و معنی شرعی 
بوده است ه۰ برخبرا گمان جنان است که شاقل 
مقس که برابر شافل معمولی بود و اوزان 
از این فرار است ۰ 

(۱) جبره» خرو ۱۳:۳۰ که جزء بستمان 
شافل و برابر ۷۵ ست‌گرام بود ۰ 

(۲) نصف شافل خرو ۰۲٣:۳۸‏ 

(۳) شافل بست جره خرو ۱۳:۳۰ که 
برابر يك گرام بود۰ 

)٤(‏ من خرو ۱۲:۰۵ که ۱۵ شافل و 
برابر ۲۲۵ گرام بود یا ۲۰ شاقل یعنی 
۰ کرام یا ۲۵ شافل ۳۷۵ گرام پس از 
اینقرار معلوم مسشود که مه وزن بوده است 





که هر یك از آنهارا من منامده اند یا 
اینکه شاید مراد این بائد که من مجموع 
۵ و۲۰ و۲۵ شافل است که ۰۰ باشد و 
متا نیز خوانده شده است که جمعش امناء 
میباشد اپاد ۱۷:۱۰ و۱۸ عز ۱۹:۲ نح ۷: 
۷۱ لو ۰۱۹۱۹:۱۹ و بموافق ایاد 
۰ مقابل ۲تو ۱۱:۹ متا ۱۰۰ شاقل 
محسوب ات۰ ۵ وژنه ۲سمو ۳۰:۱۲ و 
غیره که مقابل ۳۰۰۰ شافل و پر واضح است 
که تمیز و معرفت به اوزان عرانمان خالی 
از اشکال نست۰ 


وسیط یامتوسط شخصی را گویند که مابین دو 
خصم از برای اصلاح ذات الین توسط نماید 
غل ۱۹:۳ و واسطه حققی و ها فما بین 
خدا و انسان مسح عسی است و او فدائی 
است که خدا و انسانرا مصالحه سدهد ۱ تمو 
۲ و عب ۱:۸ و ۰۲۰۱۲ 


وشن . در اتو ۲۸:٩‏ مگوید که او 
اول زاده" سموئل بود و در اسمو ۲:۸ 
و اسم پسمر او ل زاده‌اش یو بل و اسم دو من 
ابا بود 

اما لفط وشی در زبان عبرانی بمعنی 
«ثانی» مساشد و برخی بر انند که جمله 
واقمه در اول تواریخ نافص است جه که 
کلمه بوشل از آن محذوف است و مقصود از 
وشی همان «ثانی» است و علاوه بر این 
امکان دارد که بول هم آسم دو مین وشی 


برای يك شخص اسمهای معدده یافت 
مشود ۰ 

وعده. که همواره بتوسط پولس 
استعمال شده فصد از تعبن عطایای روحانی 
از جانب خدا مساشد به تخصص وجود 
مبارك مسح و روح إلقدس و كمال انحل 
و برکات عظمه که در خصوص آنها اطمتان 
بابراهیم و سایر مقسین و مژمنین سایق 
و لاحق داده شد روم ۱۳:4 و۱4 و علا ۳: 
۲۹-۱٤‏ و فرزندان وعده یا مقصود از هر 
بك از سل اسحاق و یعقوب است جنانکه 
از یعقوب و عسو اینمطلب اسنا شده روم 
۱۳-۵۹ فصد از یهودیانی است که به مسح 
ایمان اوردند و یا فصد از تمام موّمننی است 
که بوعده نحات بخش مسح دست دراز 
کنند لفظ وعده که در عب ۳۹:۱۱ وارد 
است یعنی انجه که در اع ۰ وعده شده 
بوده وعده‌های بار عظیم و گرانیها از 
جانب خدا هست که شامل تمام بر کات 
مساشد یا در ایندننا یا در دای اینده که 
بلا ثك و ریب بقومی که در مسح اند عطا 
خواهد شد ۲فر ۲۰:۱ اتنمو؟:۸ و۲ بط 
١‏ وتمام اینمطلب بواسطه فضل و انتحقاق 
بی منتهای منحی ایشان و محنت بحد و 
حکمت بی انتها و فدرت مطلق محض فایده" 
ایشان وعده شده و بواسطه دادن فرز ند بگانه 
خود خدای تعالی تمامی نشکها بل ادنی 
بر کتی که برای اینان مشذد بود خواهد 


بائد جه که غالا در جدول سب نامه‌ها از | بخشد روم ۰۳۲:۸ 





(ازدیادی) بدر نحی جاسوس 


وثمی . 
۳ نفتالی عد ۰۱:۱۳ 

وقت و اوقات ۾ بد ۱6:۱ او ل قسمی 
که از برای سال وارد است از این فراد 
است «مادامی که حهان بافی است ددع و 
حصاد و سرما و گرما و زمستان و ناستان و 
روز و شب موفوف نخواهد شد» پد ۲۲:۸ 
پس لفط زر ع اشاره باواخر بائر و لفظ 
حصاد اشاره باواخر بهار و اوایل تاستان 
و سرما اشاره بزمستان و فصد از گرما اواخر 
تابستان و اوایل پائیر است"* 


از آن پس این جهار را در دو لفظ جمع 
نموده میگوید تاستان و زستان و تقسم 
شانه روز بروز و شب در پی ان مذ کور است 
اما زرع و کشت فورا" بعد از باران شروع 
مشود ار ۲۰:۵ و سل از باران سل اور 
منتهی مىشد ام ۳:۲۸ ولی وفت و موسم حصاد 
بر حسب ار تفاع و انخفاط زمان فاوت 
منمود» مثلا" در زمنهای پست که در زیر 
مطح دریا وافع است همجون عربه اردن 
حصاد آنحاها در اوایل ایار و در کوههای 
بلند تا باواخر تموز و اب و افع مشود و 
الته در این اوفات باران نادر الوموع 
خواهد بود انمو ۱۷:۱۲ و ام ۱:۲۹ و 
زمان مبوه‌ها از بهار شروع نموده او ل 
زردالو و فراصیا و بعد بادام و سب و انجیر 
و انگور و موز و زیتون و خرما و لمو 
میرسد و اول باران در ابلول شروع میکند 
و در تابستان موه‌جات به واسطه نرول. شنم 


تر و تازه می‌شوند پد ۲۸:۲۷ ام ۰۲۰:۳ 

و چون این شب‌نم اسباب نیکوئی و حیات 
سائات مشود از انحهت انرا شه بر 
بر کات الهی نموده نت ۲:۳۲ هو ,6:۱4 
می ۷:۵ زلد ۲:۸ ۰۱ 

اما ابرهای تابستان را باران اشد بلکه 
صح گاهان رطوبت را زائل مازد هو 4:5 
و در موسم بهار بادهای شرفی بسیار وزد 
و بداتواسطه زراعات بژمرده شود و ها 
خشك گردد هو ۱۵:۱۳ و اغلب اوفات 
زراعات در کانون او ل بانتها رسد و زمستان 
تا ماه آذر طول کشد و در این بین رعد و 
برق و سرما بسیار بود و در اماکن کوهستان 
برف اید و در حدود ببروت و شام برف 
جز در فله‌های لبنان و جبل الشخ درجای 
دیگر نماند که در آنها از سال تا بسال دیگر 
بافی خواهد ماند و در سواحل آنحدود آب 
بندان در اماکن محاوره آنها بسار بود علی 
الحمله در اینکونه فصل جشمه‌ها پر و نهرها 
مملّو و مطح زمین با فرشهای زمردین 
پوشده شده درختان برك و شکوفه بر آور ند 
و در ماه شاط بادام شکوفه کند و متدر حا 
بهار در امبه بارانها رو بتنافض گذارد و 
مدت ان بطول انحا مد تا وفتی که بارانهای 
اخرین امده متد"رجاً زراعات و سوه‌ها نمو 
بدا نماید» 

از آن پس باران منقطع گشته اوان درو 
رسد و اولا" از اماکن پست شروع نماید 


وکیل . 


۰ 


ولات . 





و بر حسب تورات هوم اسرائل در اینموقم 
مسایست دسته‌ای از نوبر غله که جو باشد در 
اول روز هفته بعد از آنکه دو روز از 
ابتدای فصح گذشته یعنی در روز شانزدهمین 
نسان باور ند و کاهن را واجب بود که 
آنرا در حضور خداو ند پباورد لا ۱۰:۲۳- 
۱۲ و عد هفته که عد نویر است درو غله 
باشد خر ۲۲:۳۲ هفت هفته بعد از عد فصح 
اف مت ود خن ال ود 
۶۹ و زمان درو زمان خوشحالی فوم 
بود مز ۱:۱۳ اش ۰۳:۹ 


وکل .وکیل هیرودیس۰ ناظرخانه‌اش 
نیز بود لو ۳:۸ و و کلان سر خدا افر ۱:٤‏ 
همان خدمت کاران او هستند در بشارت د 
توجّه بر کلسا و هم چنین وکیل خدا که 
در بط ۷:۱ وارد است به همان مقصود است 
بنابراین تمام مسحیان و کلای خدا مباشند 
اپط ۱۰:6 اما و کل ظلم که در لو *۱:۱- 
۸ وارد است ناظر هلاك افای خود بوده و 
از قرار معلوم ظلمش همین بود که از 
شر کا مش از آنکه طلب افایش بود مطلسد 
یعنی با ايشان بنوعی حساب مىکرد و بافای 
خود نوعی دیگر محسوب مىداشت و در ماله 
ايندو حساب اشاهات بسار و ام مشد. و 
چون اینمطلب گوش زد افایش گشت ویرا 
خوانده گفت «اين جست که در "7 و 
شده ام حساب نظارت خودرا باز بده» 
لو ۲:۱ » 

و از فرار معلوم آن دانش و حکمتی را 


که وی به خرج داده مورد مدح و تحسین 
افايش گشت این بود که وی اضافه که بر 
حساب شر کا افز وده بود از ابشان تفن 
نموده جون موفع حساب شد حساب خودرا 
در نهایت ضط و دفت باز داد چونکه در 
اینموقم فقط حق افای خود را از شرکا 
مطلسد چه که با خود اندیشدم بود که یا 
آفای خود را بدینوامطه خوئنود مینمایم و 
مرا دو باره بر عمل سابق خواهد گماشت و با 
اينکه شر کا مرا در خانه خود فصول نموده 
لوازم مرا خواهند پرداخت و در هر صورت 
خالی از این تفسیر نیست که یا شر کاء مطلع 
نه خواهند بود و یا افايش درحساب آ نقدرها 
دفت نمینساید و از حالت شرکاء مخبر 
نمساشد به هر جهت امر را بطوری صورت 
خواهد داد و افای خودرا خواهد فریفت۰ 


ولایت . مملکتی را گویند که دارای 
همتهای کوچك و شهرها باشد اینلفظ در 
اپاد ۱۹-۱٤:۲۰‏ محتمل است که یمعنی 
طایفه باشد و در موارد دیگر شاید فصد از 
قسمتی از دیار کلداننان دا 4۹:۲ یا فسمتی 
از دیار ایراننان باشد عز ۱:۳ اس ۱:۱ 
و۳ و ۲۲ و اين تقسمات کوجك‌تر از املاك 
و اراضی والی نشین است و هر يك حاکم 
نشین علبحده دارد و يا فصد از انحه که در 
اع ۳۹:۲۳ و ۱:۲۵ مباشد که تفصل آن 
از فرار دیل است ۰ 

پس از جنك اختشوم که در سنه ۲۷ قل 
از مسح رویداد اوغنطوس فصر ممالك 


ولد اولاد ۰ 


روم را بولایات (محلسی) (وسلطانی) هسم 
نمود یعنی ممالکی را که سهولت محاکمه 
میشد بمجلس و ممالکی را که نستا بغاوت 
پیشه و س رکش بودند خود دسیدگی کرده 
حکمرانی مینمود* 

و هر ساله از برای مالك محلسی نایب 
قونسولی مقتدر از جانب مجلس تعیین گشته 
حکمرانی ايشان بدو مو کول بود وحکمرانی 
ممالك سلطانی موکول بعهده وکیل و یا 
نایب الحکومه دیوانی بود که از جانب 
امپراطور تسین میشد مثلا" شام یکی از جمله 
ممالك سلطانی بود و یهودیه از حمله 
مضافات آنجا و حکمرانیش بوکیل یا نایب 
تفویض بوده و فو سول در محاکمات دارای 
معاون بود اع ۵ 9 ۱۳ و رعایای روم 
مختار بودند که در محلس حاکم ولایتی 
رفع دعاوی خودرا بامپراطور نمایند ۱ع۲۵: 
۰۱۱ 

ولد اولاد . بی اولادی در مبان عبرانبان 
از جمله عسهای عمده بود بطور یکه در 
شریمت موسوی امر شد که اگر کسی بی 
او لاد بمبرد برادر وی زن برادر خودرا 
بگیرد و اوال بچه‌ای که تولید شود پسر 
برادر متوفی باشد تا اسمش از مبان اسرائبل 
منقطم نگردد تث ۵:۲۵ و و حال اینکه 
گرفتن زن برادر غير اینموفع جایز بود 
ل ۱۱:۱۸ و مراث پدر بالتساوی در مان 
اولادش تقسم میشد الا اينکه اول زاده 
مسایست دو برابر دیگران به برد تث ۲۱: 


1۱۰ 


ولد اولاد ۰ 


۷ و هر گاه پسری نمسود دختران مساینت 
مراث را بالتساوی سمت نمایند ولی 
ایشانرا جایز نود که به غر از طایفه و 
سط پدر خودثان سبط دیگر تزویج شوند 
اعد 1-۱:۲۷ و۸-۲:۳۹ و سلط والدین 
تسلط مطلق بود بطوریکه شخص تحقیر 
کننده والدین ملعون محسوب منشد تث ۲۷: 
۲ ام ۱۷:۳۰ و کسکه والدین خودرا 
لعنت می نمود مسایست کشته شود حتی که 
اولاد را از برای ادای دین والدين 
مفروختند ولی از فراریکه معلوم می‌شود 
اینمطلب در مان اسرائیلبان جاری بود و 
اولاد در سال یوبل ازاد بودند لا ۳۹:۲۰ 
۱ و از این جمله بود که شخص ربا خوار 
و سود طلب پسر زن ببوه را به غلامی 
خواست که فرض پدر خود را ادا نماید 
پاد ۱:4 مت ۰۲۵:۱۸ 

وطفلی که تازه مولود کشت در ونداده 
پیجیده میشد لو ۷:۳ و در روز هشتم ختنه 
ویرا اسم مگذاردند و مادر طفل بعد از 
تولند از برای سر ۰+ و از برای دختر 
۰ روز ناباك مسود و از ان پس | نحه را 
که در شریعت مأمور می‌بود از برای تطهیر 
خود تقدیم هنمود لا ۱۲: و بحه خود را 
از: یکسال و نم تا سه سال شر مداد و در 
وفت از شر باز داشتن ولمه تدارك نموده 
ویرا از شر باز مىداشتند پد ۸:۲۱ و 
دختران در نزد مادر خود تا هنكام نکاح 
شدن میماندند ولی پسران از سال پنجم به 


ولد اولاد ۰ 


هر کسکه پدر فرار مداد مير ده مسئد ند 
(ملاحظه در تعلیم) ۰ 

و روزیرا که کسی تولبد یافته بود ولیمه 
تدارك نموده آنرا جشنی فرار مدادند 
چنانکه اول ولیمه مولودی که در کاب 
مقّدس وارد گنته مولود فرعون است پيد 
۰ و مصریانرا عادت این بود که 
اینگونه مولودها را عبد نمایند و فوم بیکار 
شده تهلىل گویند و و لنمه‌ها تدارك نمایند 
و فوم يهود اینگونه ولیمه‌ها را مکروه داشتند 
و نمی پسندیدند چون که عادات بت پرستی 
در انها بدیدار بود و هج يك از روزهای 
مولود سلاطان ایشان مذ کور نست الا اینکه 
در هو ۵:۷ مذکور است که «روز پادشاه ما» 
و این اشاره بمولودی مساشد و مولود 
هیرودیس روزی بود که سلومه دختر 
هبرودیا دفص نموده سر یحی عمد دهنده 
را خواست مت>۱۰-۹:۱ و از جمله مطالبی 
که اساب بغض و عداوت يهود نست به 
خانواده" هرودیس بود یکی این بود که 
مولودها دا مثل فىایل و بت پرست‌ها نگاه 
مداشتد ۰ 

و الته بايد دانست که سب نامه‌ها را 
در انظار و افکار عبرانمان وفعی عم بود 
جنانکه اینمطلب از اکثر جداول اساب 
کتاب مقتدس خصوماً در اسفار عهد عتق 
واضح و مبرهن میگردد و البته آن جداو لرا 
علاوه بر فواید تار یخی فواید عمده روحانی 
نیز هست جه که اینمعنی امنی خداو ند را 


۹۱ 


ولد اولاد ۰ 


در انحام وعدم" خود که برای ازدیاد سل 
جنس نوع بشر داد معلوم مینماید خصوما 
وعده ازدیاد سل ابراهیم و حراست و 
محافظت ویرا از برای امانت اشخاصی که 
در خدمت مقس مثخولند نشان مدهده 

و بالاخره انحام و اتمام انمواععد را 
پفرمتادن مسح که از سل داود بود و از 
برای فدای تمام دبا امد فرار داده شوات 
عدیده که در این باب شده است از آنها 
وم موه 

کتاب سب نامه او "لین ان است که سل 
فان در آن مذکور است پد ۲٣۱۷:١‏ 
پس از ان کتاب موالبد شث این ادم است 
ید ۵: پس از آن موالید بنی نوح است 
پد ۱۰: و۱۱: و این از جمله سب نامه 
هائست که بسار دارای اهمست و اعتمار 
است و در علم تاریخ بسار عمده است و 
جدول موالید و سب نامه‌ها هشت باب او ال 
سفر او ل تواریخ ایام را شامل است جه که 
اهمست و اعتار انها از برای تمام اسراشل 
است اتو ۱:۹ و از فراریکه ملاحظه مشود 
این نسب نامه‌ها بیکدیگر متصل نستند و 
از انحهت مکفی نمسائند که تحقبق مدتها 
را از انها بتوانم نمود چه که نویسنده 
اسامی ر سه و اسماء اشخاص عمدهرا مذ کور 
میدارد و کمتر اسم زمانی که از برای صفات 
نىك خود و يا از برای ملك و حقوق خود 
مشهور بوده اند مذ کور داشته بد ٣۹:۱۱‏ 
خر ۲۳:1 و اتو 4:۲ لو ۵:۱ و ره و در 


ولد اولاد ۰ 


هر حال و هر صورت در سب نامه‌هائی که 
معلّق بسیح است تدفیق بسیار مینماید مثلا 
در سب نامه شث بش از اسب نامه فائین 
دفت منماید و در نسب نامه ابراهیم بسش 
از سب اة لوط و در سب اة اسحاق 
بسش از نسب نامه اسماععل‌دفت منماید و گاهی 
از اوفات جدول‌ها از پسران شروع و به 
یدران منتهی مشود نو ۲:۰۱ ۰۷-۲ عز ۷ 
اه و يا از پدران شروع و به پسران 
منتهی مگردد راعوث :۲۲-۱۸ و ۱تو۳: 
على الحمله در منان سب نامه‌ها اختلافات 
بسیار یافت میشود از فسل انشاء و املای 
اسمها و غیره که ما را فرصت اصلاح آن نست 
و همه آنها مضوط و بطور صحیح محفوظ 
مساشد و بطور وضوح معلوم است که آنها از 
جداول رسمه که به کمال دفت و مواظت 
نگاهداشته مسشد منقول است زیرا که خادمان 
هکل از روی ان سب نامه‌ها بر فراد 
میگشتند و تعین میشدنده 

و در مدت سلطنت رحیعام شصا و عدو 
انسایرا منوشتند ۲تو ۱۵:۱۲ و در ایام 
حزفیا به نوشتن نسب نامه مردان میپرداختند 
خصوصاً سب نامه کاهنان ۲ تو ۱۹-۱۹:۳۱ 
و از فراریکه از سفر عزرا و نحمبا معلوم 
مستود جداول سطوره در مدت اسری 
محفوظ بوده از آن پس از برای افاده عام 
در کتاب نوشته شد و از جمله شواهد بر 
استقرار و شوت اینمطلب آستکه سنانواده" 


<۲ 


ولد اولاد ۰ 


پوسف بدا توابطه فهمد که خود از خانواده 
داود مساشد از انرو به ست لحم متوجه 
گردید که اسمش در انحا نوشته شود لو٣ ٤:‏ 
گویند سایر جدول سب نامه‌ها جز انهاشکه 
در کتان مذکور است در وقت خرابی هبکل 
اخرین از دست رفتند و لازم هم سود ند 
زیرا که مسح آمده و واضح گردید که از 
خانواده" داود مساشد و سلسله کهنه که از 
خانواده هارون بود ند متفرق گشته فوم بهود 
در مسان تمام مردم پرا کنده شدنده 

و از جمله سب امه‌ها سب نامه عسی 
مسح است مت ۱۷-۱:۱ و لو ۳۸-۲٣:٣۳‏ 
و در عهد جدید سب نامه جز این دو مذ کور 
نیست و هر یکبرا فواید و خصایص است" 

اما می چون از برای یهود مینویسد 
بدان لحاظ ابتدا بابراهم منماید بر ضد 
لوفا که از برای فبایل نوشته او لا" از ادم 
که پدر بنی نوع بشر بود شروع نموده است 
و مقصود متی از دو حال ببرون ست ۰ 

او لا از برای بهود معلوم و سرهن نماید 
که عسی ناصری همان مسح موعود است» 

انیا که علاقه و وابطه" عهد قدیم و عهد 
جدید را واضح نمایده 

و نیز معلوم کند که مسح ختم و تمه 
رموز و نوات عهد عتق و وارث بر کات 
و مواعید و فاصله فیمابین ماضی و مستقبل 
است همحنانکه واسطه اتصال فسمابان آنها 


بوده نهایت تاریخ فدیم و ابتداء عهد دید 


فقرا نیز در یی حفظ سب نامه بودند جنانکه | مسائد و در حدول املاف و اجداد مسح 


حمعت شهود و مختصری از تاریخ عالم 
موجود است تا بمحل انتظار جمیع دهور 
و ادوار یمنی آمدن مسح و تمام شدن عمل 
فدیه منتهی گردد و تاریخ مواعد و انمام 
مقاصد الهی در این جدول مذکور است و 
شامل اسامی بعضی از شحاعان و دلبران مدان 
ایمان و برخی از حلسمان و متواضعانی است 
که از برای اينکه از اجداد حضرت مسح 
خداو ند ما مساششد شهرت دارند و لیر اس 
برخی از عامیانی که به نعمت و فیض 
خداو ند قدیه داده شده اند مذ کور است و 
جدول سب نامه متی سه زبان منقسم 
مگردده 

معلّمین و دانشمندان را در شرح فوق 
فیمابین جدول نسب نامه می و لوفا اختلاف 
است جه که هر یك از جدولهای مذ کوره 
ناقص و نامام است و هر يك محتاج ذکر 
اسامی جند مساشد و نه اسم که منسوب به 
۳ سال مساشد در انها مذکور است علی- 
الحمله هر دو تا پداود متفق و مقابل اند 
ولی بعد از آن می از سلسله ملوك یعنی 
از سلیمان شروع منماید و لوقا از اولاده" 
نائان شرو ع میکند و بعضی از اسمها در این 
دو جدول مخلف است از آنحمله متی 
میگوید که یویف پسر یمقوب است و لوقا 
میگوید که یمقوب پسرهالی است و پر 
واضحست و امکان ندارد که یوسف پسر 
هر دو باشد و هم‌چنین امکان ندارد که 
يعقوب و هالى اسم يك نفر بائد على هذا 


۹۱۴ 


ولد اولاد ۰ 


علماً و دانشمندان را در ایتخصوص مه رای 
است او لا که یعقوب برادر هالی بوده پس 
از فوت برادر زوجه" برادر متوفی‌را نکاح 
نمود تا حس الفرموده شریعت اولادی از 
برای برادر خود تولید نموده باشد بنابراین 
على الظاهر یوسف پسر یعقوب و بر وفق 
شرع پسر هالی میباشد لکن این تسیر بیکی 
از سب نامه‌ها نقص وارد ماورده 

تانب که متی سب نامه سلطنتی و لوفا 
نسب شخصیرا مذکور مدارد و این نیز یکی 
از سب تامه‌ها را مصوب منمایده 

ثالث که متّی نسب یوسف را و لوقا نسب 
مریم را ذکر میکند و نیز میگوید که مالی 
پدر زن یونف و جد مسح بود و لوقا که 
از برای فبایل نوشته است نسب ظاهری 
مسح‌را از طرف مادر که از سلسله نائان 
بود مذ کور داشته مگوید «و او حس گمان 
خلق پسر یونف ابن هالی بود»۰ 


اما بهودیان مریم را دختر هالی دانند و 
می که از برای بهود نگائته نسب شرعی 
سبح را که به نسب پدر شرعی میکشاند 
و از انرو سب یوسف را که شرعا 
پدر عسی و ملسله سلیمان بود مذکور 
مدارد ۰ 

و از جمله مطالبی که مؤید این تفسیر 
است که نظر می بحکایت و فصه طفولسّت 
یوسف مساشد و بدینواسطه در انمطلب سفتر 
از لوفا ساعی شده دفت مینماید و لوقا بمریم 
نظر نموده تفاصل و حکایاتی را که از 


ول . ۹۱ ونیا ۲ 





برای وی رو داد مذکور مدارد خلاصه در | (۲) اقا ايوب ۲۵:۱۹ مز ۱۰:۱۹ و۷۸: 
هر صورت مسح سر داود است و عهد جدید ۵ ام ۱۱:۲۳ اش ۰۸:۵ 
نیز بسیار اشاره مینماید که مسح از سل | ویل‌خون. خویش خیلی نزديك است 
داود مساشد یو ٤۲:۷‏ اع ۲۳:۱۳ روم ۳:۱ که ویرا حق فصاص است اعد ۱۹:۳۵ و 
و ۲نمو :۰*۸« عبر ° 

ولی. (خویش) (۱) لا ۲۵:۳۵ اعد :| ونيا. (ضعف) پسر بانی که زن غربه 
۸ و کاهی فصد از خویش خبلی نزديك | تزویج نموده پس از آن اورا طلاق داد 
مساشد روت ۰۲۰:۲ ۰۳:1۰ 


ماییل . 


|0 





۵ 


هایپل . (نفس يا بخار) پسر دو "مین آدم 
است پد :۰۲ بعضرا گمان چنان است که 
اسم مسطور دلالت بر کوتاهی عمر ماببل 
است و دیگران بر آنند که جون حوا دید 
فاین ان سل موعود ست اینمطلب داعی 
بر این شد که با خود فکر نمایدکه ز ندگانی 
را چندان اهمیتی نیست همچنانکه یمقوب 
٤‏ مگوید «حات شما چست مکر بخاری 
ستد که اندك زمانی ظاهر است و بعد 
ناپدید میشود» علی‌الجمله ها دل شان بود 
و از اول زادگان گوسفندان خود از برای 
خداوند فربانی اورد و خداوند فربانی 
ویرا پذیرفته فربانی فائین را که از محصول 
ارض بود رد" کرد ید 4:4 وه عب ٩:۱۱‏ 
در اینحال دست حسد سرمه" نفرت در دیدم" 
دل قائین کنید. بر برادر خود غضبناك شد 
اورا کشت پید ۸:4 و مسح هاییلرا هاببل 
صدیق نامسد مت ۰۳۵:۲۳ 

هاچر . (فرار) كنيزك مصری که سارا 
زوجه ابراهیم بابراهیم داد «و چون دید که 
حامله است خاتونش بنظر وی حقر شده 
ید 4:۱٩‏ بدین لحاظ سارا نست بوی 
بد رفتاری نموده ویرا ذلبل و هاجر از 


حضور سارای به بیابان شور فرار نمود و 
چون در کنار چشمه گردش مینمود فرشته: 
خداو ند ویرا در یافته وعده پسری بوی داد 
که اورا اسماعل خواهد نامد و سل وی 
بطوری بسار و بی شمار شود که بحساب 
ناید و از آن جهت آن چشمه را بر الحی 
اللرائی نام نهاده پد ۱۰:۱۱ یعنی چاه 
خدای بسله ۰ 

و از ان پس هاجر دیگر مذکور نست تا 
وقت از شر باز گرفتن اسحاق و در آن 
وقت ساره دید که اسماعل ویرا مضحکه 
میکند از ابراهیم در خواست نمود که پسر 
و مادرش رااز نزد وی سرون کند این سحن 
در نظر ابراهیم فسح امده لکن خداو ند 
ویرا فرموده وعده داد که سل اسماععل را 
امت عظطمی سازده 

خلاصه» ابراهیم به همان طور رفتار 
نموده هاجر از حضورش به دشت برع 
رفت و چون در انحا آب مطهره" ایشان 
بانتها رسده جز یأس راه به جائی رد 
نا جار پم را در زیر درختی گذارده خود 
بکنار رفت تا موت و یرا ندیده باشد و شروع 
به گریه نموده هایهای بگریست و خداوند 


ماجریان . 


زاری طفل را استماع فرموده فرشته خداو ند 
با وی متکلم شده وعده مرفوم که نسل ویرا 
اتی عظم خواهم نمود مکّرر ساخته حاه 
ابی را ر بوی شان داده 

خلاصه سم هاحر در دشت فاران نشو و 
نما نموده زوجه از برای خود ا زمصر به 
حباله نکاح در آورد پد ۲۱-۹:۲۱ و از 
آن پس از هاجر مذاکره نمسئود و پولس 
حواری هاجر را همجو رمزی از شریعت 
ذکر منماید غل :۰۲۵ 

هاجریان  .‏ قومی اند که در مشرق 
اردن سکونت دارند اتو ۱۰:۵ و۱۹ و۲۰ 
و۲۷ و اشان عر از اسماععلنان اند 
مز ۱:۸۳ و سب سمه ایشان معلوم نیست 
که آیا بسب اکرام هاجر است با بواسطه 
احترام شخص دیگر است که بدینطور نامده 
شده اند 

هارا. (کوهستان) محلی است در نواحی 
مفربی اشور که اسرائلیان بدانجا برده 
شدید اتو ۲۱:۵ و پساری گمان دار ند که 
اینکلمه از حاران گرفته شده است"* 

هاران. ‏ (کوه نشین) برادد ابراهيم و 
پدر لوط است پد ۰۲٣:۱۱‏ 


هارم . (مرتفع) شخصی از نسل بھهودا 
اتو ۰۸:4 
هارون ۰ ( کوه نشن) یا متنور او لبن 


روسای کهنه و اول زاده" عمرام پر زاده" 
لاوی از یو کابد دخت لاوی که عمه عمرام 
بود خر ۲۱ اعد ۵۹:۲ و از فرار معلوم 


۹۹ 


هارون . 


این تزویج در آنزمان حرام نبوده و پس 
از اعطای شریعت حرام گردید لا ۰۱۹:۲۰ 
و خانواده" هارون از قهاتبان بودند که 
بزر گترین فسله لاویان و فوی‌ترین ایشان 
بودند و اول دفعه که هارون در کتاب 
مقس ذکر کته هارون لاوی ذکر شده 
است محضص ایکه اعسار و بر ا در پشوا ی 
فوم خود نشان دهد و باوجودیکه او ل زاده 
است کاهن خانواده" خود بود زوحه" هارون 
السشاع دخت رس بهودا بود و از برای 
هارون جهار پر ناداب و ایبهو و العازار 
و ایثامار را تولد نمود خرو ۰۲۳:۹ 

و در کناب مقدس خبری از ایام جوانی 
هارون نداریم* 

و او ل دفعه که در کتاب مقدس مذکور 
است عمرش ۸۳ سال بود و آن در وفتی است 
که موسی بوامطه عدم فصاحت از پیشوائی 
فوم خود ابا نمود خرو >:۱۰ بدان لحاظ 
خداو ند فرمود «آیا برادرت هارون لاوی را 
نمیشناسم که او فصح الکلام است» خر 4: 
۰۱ 

از ان پس هر دو برادر در تكلم و عمل 
شراکت همبدائتند اعم از اينکه اینکار و 
تکلم در حضور فرعون و یا در مد نظر 
مشایخ اسرائل مبود و هارون خیلی شجاع 
و دلدار بود چنانکه در جنك رفدیم با حور 
باتفاق یکدیگر دسهای مومی‌را بر افراشتنه 
نگاه مسداشتند خر ۱۲:۱۷ و او با دو پر 
خود ناداب و ابهو و هفتاد تفر از مشایخ 


<1۷ 


هارون . 





اسراشل با موسی بکوه بر آمده خداو ند را 
ملاقات نمودند خرو 4 لکن جون زمان 
غست موسی بطول انحامد اظهار ضعف و 
انکسار نموده از طاعت خدائی سر پحانده 
گوساله طلائی را از برای اسکات قوم 
ساخت ولی از فراریکه معلوم مشود هارون 
به بت مذکور اعتقاد نداشت بلکه فقط از 
برای اسکات فوم ساخته خود به هبحوجه 
نگف تکه این خداست ولی چون بنی اسراثل 
نرا دیدید فر یاد آورده گفتند اینان اند 
خدایان توکه تورا از زمین بر آوردند خرو 
۲ و ظاهرا" جنان مماید که هارون هر 
دو طرف را ملاحظه نموده مذبحی از برای 
بت مسطور بنا کرده عبدیرا برای خداو ند 
اعلان نمود خرو ۵:۳۲ و النته اینگونه 
مطالب دلبل بر ضعف عزم وستی رأی 
و ریای شخص عامل مساشد ولی 
خداو ند خطا و قصر اورا عفو فرموده و یرا 
رىس الکهنه و او لادشرا کاهن فرار داد 
خرو ۱۵-۱۲:4۰ مقابل خرو ۲۸: و لا ۸: 
ملاحظه در کاهن و جون خداو ند ناداب و 
ایهو را بوسطه آوردن اتش غریبه مقتول 
ساخت و او لاده‌اش از اظهار عزا داری 
بطور معمول ممنوع گشتند لا ۱:۱۰ از آن 
پس هارون و مریم در باره زوجه کوشه 
موسی با مومی مباحثه نموده مدع ان بودند 
که خداو ند بر ایشان مکاشفه عطا فرموده 
است مثل |نکه بموسی عطا فرموده بود و از 
قراریکه معلوم میشود داعی بر این حرکت 


مریم بود چه که خدای تعالی ویرا بأفت 
برص گرفتاد نموده و لکن هارون توبه 
کرده در حضور خداو ند تضرع نموده مومی 
از برای شفای مریم از خدا امستدعا نمود 
و بجواب فایض گنته پس از متاعب هفت 
روز از محله اعد ۱۲: ملاحظه در مریم ۰ 


و چون بست سال بر اين بر امد قوم 
فورح با موسی و هارون ضدیت نمودند 
علبهذا در ازای اینعمل و کردار زشت زمان 
شکافته و تمام آن فوم را بلع نموده يك تن 
از ایشان را باقی نگذاشت ولی سایر قوم 
بواسطه هارون خلاصی بافتند اعد ۱7: از آن 
پس خدایتعالی کهانت هارون و او لاد" 
ویرا بوامطه معجزه شکوفه نمودن عصای 
هارون ثابت و بر فرار داشت چنانکه مفصلا" 
در اعد ۱۷: مسطور است و از قراریکه معلوم 
است هارون از جمله اشخاص ضعیف عزم 
و سخف رأی بوده بزودی در تحربه 
می‌افتاد جنانکه با بودن موسی در نزد ابهای 
مریبه خطا ورزیده از دخول اراضی موعوده 
محروم گردید و گذشه از اینها مکررا" خطا 
ورزیده توبه همی کرد تا زمانکه برحمت 
ابزدی یسوسته در کوه هور که فله‌اش 
بر ممالك فلسطین مشرف است وفات بافت و 
هل از وفات موسی لباسهای کهانت را بحکم 
رب العالمین از وی برکنده بایلی‌ازر 
پوشاند و در هنگام وفات ۱۲۳ سال از 
عمرش گذشه بود اعد ۲۹-۲۳:۲۰ و موضع 
بر وی تا به حال در یکی از فله‌های کوه 


هاروئیان . 


هور بافی و معتر است ملاحظه در هور 
سالع * اما وجه تسمه وی بقدوس ارب 
بوامطه" کار وی بود نه بواسطه سرت و 
رفتار وی با وجود همه اینها بش از موسی 
محبوب القلوب بود* و بعد از موتش فوم 
اسرائیل بر وی ماتم و سوگواری بسباز 
مود ند و مدت بك ماه در مام مشخول 
بودند اعد ۲۸:۳۰ و بهودیان متأخرین 
محضص یاد گاری وی روز او ال ماه پنجم ماه 
اب را روزه مىداشتند ۰ 

خلامه» ریاست کهنه اسراشلسان از 
هارون شروع نموده و بخانواده پسرش 
العازار منتهی شده بالاخره از ان خانواده 
بخانواده" عالی منتقل گردید لکن بوامطه" 
خطای خانواده عالی خدای تعالی اخار 
فرمود که این ریاست از او گرفته خواهد 
شد اسمو ۳۱-۳۰:۲ و اینمطلب در زمان 
سلیمان کامل گردید که وی ریاست را از 
خانواده ایی‌بائار نقل نموده بصادوق که 
از سلسله العازار بود عطا نمود ایاد ۲: 
۷‘ 

هارونیان . اتو ۰۲۷:۱۲ لاویانی اند 
که از سلسله هارون مسائنده 

هام . (چای) پدر برخی از سی نفر 
شحاعان داود بود اتو ۳:۱۱ که در ۲سمو 
۳ باشن خوانده است" 

هامان . (مشهور) وزير او ل اخشویروش 
بود اس ۱:۳ که بر مردخای بهودی عضناك 
شده زرا که ویرا تعظنم ننموده بود اس ۲:۳ 


۱۸ 


ماو یه ۰ 


بدین لحاظ پادشاه دا بر آن داشت که فرمانی 
صادر فرمود که بهودرا در تمام مالك 
فارس بقتل رساننده 

اما استر این فرمان را باطل نمود و 
هامان را بر همان داریکه از برای مردخای 
حاضر نموده بود دار کشدند اس ۱۰:۷ و 
رور چهاردهم و پانزدهم آن ماه را محض 
خلاصی بهود از دشمنانشان عد فرار داد ند 
و عبد فور يا فوریم خوانده شد اس ۲۸:۹ 
۵ و در این دو روز در وفت ذکر اسم 
هامان بهود صفر استهزا مر ننده 

هاویه . ترجمه شول عرانی است معنی 
این کلمه املا محل اموات است و ها به 
بعمق معروف است تث ۲۲:۳۲ و اتو ۱۱: 
۲ ام ۱۸:۹ و نیز در ايوب ۱۱:۱۷ و 
مز ۱۵:۹۹ و اش ۱۰:۳۸ مکا ۱۸:۱ و۲۰: 
۳ گوید ابواب ان سته است و خواهد بلصد 
ام ۱۲:۱ اش ۱4:۵ و تاريك و زمین 
ور اموشی است مز ۱۳:۸۸ و خداوند در 
انحا نخواهد پود جا ۱۰:۹ و اسان در 
انحا ساکت و اسوده خواهد بود ايوب 
۲۰-۳ و غالبا در عهد قدیم مقصود از 
هاویه محل عذاب و عقاب نست بلکه گاهی 
مقصود از جای استراحت نفس شخص عادل 
است تا وتکه خدایتمالی ویرا تفقد و 
مرحمتی فرماید ايوب ۰:۱4 

و چون عبرایان اعتفاد جزم و واضح و 
صریحی مقیامت عادلان و حبات ابدیه با 
خدایتعالی نداشتند علهذا هاویه را محل 


هرد ۰ 


۹۱۹ 


فر نفس مدانستند که در آنحا برای آن 
نه حسی و له حرکتی و له امدواری 
خواهد بود 

اما لفظ هاویه در عهد جدید گاهی دلالت 
بر عقان منماید مکا ۱:۹ و ۷:۱۱ و۳:۲۰ 
الا اینکه اینعقاب ابدی نخواهد بود زیرا 
که در بازه " شهر کفر ناحوم مسطور است مت 
۱ لو ۱۵:۱۰ «به جهتم سرن‌گون 
خواهی شد»* پس مقصود از اینصارت | نستکه 
بعد از ترفی و ارتفاع بمحل اعلی و ارفع 
بمقام پست و جای نسیان و فراموشی همحون 
هاویه فرو خواهی رفت و گاهی مقصود از 
هاویه در عهد جدید جای ارواح است بعد 
از مرك چه که مسح موقتا در انحا ساکن 
شد اع ۳ و در انحا از برای مسحو له 
موعظه فرمود ۱بط ۱۹:۳ و گاهی مقصود 
از هاو یه فقط فر است افر ۵۵:۱۵ و هر گاه 
مقصود از محل و موضع عقاب باشد بلفظ 
جهنم مذکور گردد (ملاحظه در هنوم)۰ 

(شجاع) (۱) پادخاهی از پادخاهان 
ادوم که بر مدیانان در زمین مواب نصرت 
یافقته که اسم یکی از فصنبات انجا عویت 
بود پد ۲۵:۳۱ و در تواریخ ایام 1:۱ 
هدد مکتوپ است" 

(۲) پادشاه دو من ادوم که اسم شهرش 
اعی بود اتو ۵۰:۱ که در پد ۳۹:۳۹ 
هدار خوانده شده و اسم شهرش فاعو بوده 

)۳( یکی از خانواده" سلطنتی ادوم که 
در وفت فقتل اسل پادشاهی بمصر فراری 


گشت اپاد ۱۷:۱۱ و فرعون ویرا به 
یکوترین وجهی امتقبال نموده پذیرائی 
کرد و دختر خودرا بوی تزویج نمود و از 
آن پس بادوم مراجعت نموده همواره دشمنی 
سلىمان در دل همداشت اباد ۰۱:۱۱ 
ملاحظه در هدد ۰۲ 

هدد رمون . محلی است گمان مبرود 
که اسمش از اسم دو بت سوری مشق هدد 
بعنی که خدای افتاب و رمون و این محل 
در بقعه محدون واقع بود زك ۱۱:۱۲ و 
حس الرای فاندیفلد همان رمانه است که 
بمسافت 4 سل به لحون مانده وافست؛ 


هدار ۰ 


هدد عز ر . (معونت هد) شهریار صوبه 
که عساکر داود ویرا دو باره شکست داد ند 
سمو ۳:۸ که در سمو ۱۹-۱٣:۱۰‏ هدرعزر 
خوانده شده است و از عساکر وی در 
حنك اول مدر و هه ۳۰ باده و ۱۶/۷/۰۰ 
سواره کشتند و در مىانه غنمتی که از ایشان 
بدست آوردند سبرهای طلائی بود ۱ تو ۷:۱۸ 
و هدرعزر یر خوانده شده است که داود 
ویرا باورثلم برد و چند سال بعد از ان 
هددعزر با سه تن از پادشاهان سوریه و 
عره از عمو سان مشورت نموده نا با داود 
مقاومت نماید لکن یواب عساکر متحده را 
شکسته اتو ۱٥-٦:۱۹‏ از آن پس داود 
باعساکر ارام رژم داده ۰/۰۰۰ پاده و 
۰ بمبواره از ایشان بقتل رسانند در 
سمو ۱۸:۱۰ و۱۹ مذکور است ۷۰۰ 
عراده باشوبك سردار ايشان اتو ۱:۱٩‏ ۱ب 


۹۳۰ 


هد به : 


۱۹ از آن پس در تمام اام عمر داود ربقه" | باد :۳۱ و۲ نو 9:۷ و ظهور احترام 


اطاعت و بندگرا گردن نهادنده 

هدر عزر . ملاحظه هدد عزر ۰ 
هد‌هد . مرع معروفی است که خضلی 
شیرین و خوشما است منقارش نازك و دراز 
و در ممالك مشرق بسار و بر حسب شریمت 
موسوی از جمله پرندگان ناپاك بود لا ۱۱: 
٩‏ و دور نست که بواسطه انکه مز بله‌هارا 
از پى کرم جستحو ممکند ناپاك خوانده شده 


اییری ° 


هدورام . (اتش پرستان) (۱) پسر 
پنحمن‌یقطان پد ۲۷:۱۰ و اتو ۲۱:۱ 
گمان دارند که فسله وی در ساحل جنوبی 
عربستان سکونت میداشتند ۰ 

(۲) سمر توعو بادشاه حماة اتو ۱۰:۱۸ 
که در ۲سمو ۱۰:۸ يورام خوانده شده است" 

(۳) دئیس تسخیری که در ایام رحبعام 
وافع شد ۲تو ۱۸:۱۰ بعضی را گمان چنان 
است که او و یرام رئس تسخر ایام 
سلیمان بود و اورام که در ایام داود رسس 
جزیه بود ۲سمو ۲۰:۲۰ و سدورام هر سه 
بك شخص اند و اگر فول مذ کور را اعتباری 
باشد بايد که این شخص در کار خود لاافل 
مدت پنجاه سال مواظت داشته باشده 

هدیه . در کتاب مقس مطالب و 
حکایات بساری وارد کته که عادات 
معموله" آنزمان در باره هدیه از آنها مفهوم 
سگردد مثل تعارف و پشکش اشتی پد ۳۲: 
۳ و بندگی از رعایا و وظفه داران 


از جاب یادشاهان و یعضی چون اراده 
نمودند که شاولرا تحضر نمایند هدایا از 
برای وی شدیم نمودند اسمو ۲۷:۱۰ و 
هدابا از سل حوا نات ید ۱۵۶-۱۳:۳۲ و 
تقدینه و لاس ۲سمو ۱۱:۱۸ و ۲ پاد ۲۳:۰۵ 
و حرهای دیگر مسود ایاد ۰ الما 
محوسان از برای مسح طلا و کندر و مر 
هدبه اوردند مت ۱۱:۲ و هدیه‌های شرعی 
را فر بانی منامدند مت ۲۳:۵ و۲ و هدبه 
بك عنوان از برای اداره نمودن هر 
حکومتی ملحوظ و لازم بود يا ادارات 
حکومتی و نظامی را نگاه داری کنده 


در ایام گردش ہنی اسرائشل در دشت 
هدیه و جزیه ایشان غالا بر حسب میل 
اشخاص بود و مختار بودند هر چند که نیم 
۰ و چون بنی اسراشل در کنعان ورود 
شال پول فدیه مجبورا گرفته میشد خرو 
نموده سکونت ورزیدند دایره و لظم 
صحیحی از برای جزیه و قدیمات ترتیب 
داده شد یعنی که خدا را حاکم و سلطان 
خود داسته قدیمات بطریق دینی گرفته 
در کارهای روحانی بر صرف منمودند 
ملاحظه در عشر ۰ 

در ایام ملوك جزیه و مالسات افزون 
گردید و عشر محصول زمین و مواشی نی 
گرفته شد اسمو ۱۵:۸ و۱۷ عا ۱:۷ و 
خدمت نظامی بر ایاد ۲۲:۹ و اتو ۱:۲۷ 
و شدیمات اجباری اسمو ۲۷:۱۰ و ۲۰:۱ 


هدیه ری . 


1۳۱ 


هلت . 





و ۱۸:۱۷ و گمرك اشاء وارده | پاد ۱۵:۱۰ 
و انحصار افسام مختلفه تجارترا بسك نفر 
اپاد ۲۸:۹ و ۲۸:۱۰ و۲۹ و۰۸:۲۳ بعضی 
اوفات خارجانی که یهودرا مفلوب و زیر 
دست خود میکردند مالبات و جزیه منگین 
بر آنها می‌نهادند مثل ایرانمان و مصریان و 
شاممان و رومانان مقابل ۲باد ۲۰۰۱۵ و 
۷ و۱»:۱۸ ۳۵:۲۳ نح ۱۱-۱۰۵ و 
۶ و۱۵ و۰۳۷/:۹ 
هدیه ریخلني . 
که قدری از آنرا بر فربانی ريخته و مابقی 
را به کاهن مدادند خرو ۰۰:۲۹ لا ۲۳: 
۸ اعد ۵:۱۵ و۷ و دور نست که اشاره 
به تمام بر کات دنبوی باشد که از جانب 
خداو ند عطا مشود پد ۱۰:۳۵ بت پرسان 
یز بدینطور هدیه ریختنی داشتند که خون 
با شراب مخلوط کرده از برای یاد کردن 
سو گندی هولنالك بکاد می بردند مز ۰۶:۱۱ 


مقداری از شراب است 


هرماس. روم ۱4:۱۱ اسم میحی 
رومانۍ است که پولس ویرا ملام می‌فرستد و 
قدماء را گمان این است که مولف سفر 
معروف به شان هرماس که دارای سه جزو 
مساشد اوست جزو اول کتان مسطور دارای 
جهار رويا است جزو دو م ۱۲ وصت 
روحانی و جزو سم ۱۰ مثل و در هر يك 
فایدم" روحانی مشهود است* 

هرموجنعی. (سل هرمس است) شخصی 
بود که پولس دا ترك نمود ۲شمو ۰۱٥:۱‏ 

هسئأه . 


بر ها د مذکور است ولی معلوم نست 
که آیا اسم مرد یا دهی است و در صورتبکه 
اسم ده باشد بهیچ وجه محلش معلوم نست 
ولسکن بى هسناء باب السّمك را بنا 
کردنده 

هفت . از ابتدا همواره عدد ایام هفته 
هفت روز بوده ابت عدد هفت هم در کتاب 
مقس برای عدد تام و کامل استعمال شده 
چنانکه ملاحظه نموده می‌بنیم که نمونه" 
ان در اعلب حاهای کتاب مقدس مذ کود 
است منحمله حبوانی که با نوح در کشتی 
داخل گشته هفت هفت بودند پد ۲۷: و 
گاوها و منلهائی که فرعون در رویا دید 
هفت بودند پد ۷-۲:٦‏ و سالهای فراخی 
و سالهای فحطی هر يك هفت سال طول 
کشد بد ۳۲-۲٣:٣١‏ و فوم يهود نیز 
مبایست در روز هفتم هفته و سال هفتم جمع 
شوند و سال یوبل هم عبارت از هفت هفت 
سال و عبد فطیر و عبد سایبانها هر يك هفت 
روز و فربانبها نیز هفت شاخه بود و چون 
فوم ارال برای تصرف اریحا جمم 
شدند مأمور گشته که هفت کر نا بنوازند و 
تا هفت روز روری یکمر ته دور حصار 
اریحا را طواف کنند و روز هفتم هفت مر تبه 
طواف نمایند و یوحنای لاهوتی نیز در 
مکاشفات خود به هفت کلسسا خطاب منماید 
و در ریا و هفت روح و هفت مهر و هفت 


صور و هفت رعد و هفت پاله و هفت با 


(کنار خانه) و در تحمبا ۳:۳ و هفت ملائکه که انها را بر روی زمن 


رو 





ریختند رویت نمود و علاوه بر اینها که 
هفت برای عدد کامل استعمال شده اسمو ۵:۲ 
و ایوپ ۱۹:۵ و ام ۱۱:۲۱ و۲۵ اش ۱:١‏ 
ار ٥‏ مت ٩۵:۱۲‏ و هم چنین هفت دفعه 
و هفت چندان دلالت بر عددی تام و کامل 
منماید پد ۱۵:4 و۲4 لا ۲:۲ مز ٩:۱۲‏ 
و ۱۳۰۱۷۹ ۰ 

و هفتاد دفعه هفت نیز عددی است در 
نهایت تمامت و کمال مت ۲۱:۱۸ و۰۲۲ 


هلال یا غره . او ل ماه و شروع ماه 
فمری است ۱ تو ۳۱:۲۳و۲ تو 4:۲ عز ۵:۳ 
مز ۳:۸۱ ام ۷ اش ۲۳:۱۱ فل ۱۱:۲ ۰ 

(۲) شیء که شه به هلال از برای زینت 
ساخته در گردن شتران اندازند داو ۲۱:۸ 
و٣۲‏ و زنان یر در گردن خود ممانداختند 
اش ۰۱۸:۳ 

هلاس یا پونان . ملك مشهوری است که 
در قسمت جنوب شرفی ارو پا وافع اع ۲:۲۰ 
که در عهد قدیم یساو ان معروف بود اش 
1 حز ۱۳:۲۷ زك ۱۳:٩‏ و ونان یر 
معروف است دا ۲۱:۸ و۲۰:۱۰ و ۲:۱۱ 
و در عهد جدید باخائه معروف اع ۱۲:۱۸ 
و۲۷ و غبره و در عهد جدید اس شهرهای 
عمده‌اش نیز مذکور است من جمله اتنا و 
فرنتس و کنخریا است ملاحظه در اخائه 
و یاوان و بونان» 

هلاکت . (یعنی فانی و معدوم شدن)۰ 
مسح بهود را فرز ند هلا کت خطاب میفرماید 
یو ۱۲:۱۷ مر ۲۱:۱ و اع ۲۵:۱ و 


اینسئله بر حسب اصطلاح معموله عبرانی 
اشاره بطیمت و آخرت او میباشد یکی از 
نمونه‌های هملاکت در نوشتحات مقدمه 
در یاجه آنشان است مکا ۸:۱۷ و ۱۱و ۲۰:۱۹ 
که منزل آخرین شطان و اشخاصی است که 
اسم ایشان در دفتر حبات بره مکتوپ ليست 
مکا ۱۵-۱۰:۲۰ و منحی ما پوابطه ذکر 
«تنور آتثن» اشاره به هلا کت فرموده مت 
۳ و در مورد دیگر مفرماید دش 
جاودانی که از برای ابلسی و فرشتگان او 
مھا شدم» (ملاحظه در جهنم ۳ و هنوم)* 

لفظ هلاکت در مکا ۸:۱۷ و۱۱ و روم :٩‏ 
۲ و۲بط ۱:۲ و۳ اثاره بضرر و هلاکت 
۰:۸ 
و غالا مقصود از فقدان حات و برکات 


و خرابی عام ممباشد مت ۸:۲٣‏ اع 


ابدی است مت ۱۳:۷ بو ۱۲:۱۷ عب ۰:۱۰ 
۹ ۲بط ۷:۳ و اله اینلفظ مقصود از 
فقدان و اعدام شریران نست چه که از اغلب 
موارد کناب مقدس مستفاد میشود که ملوئی 
و ناپاگی و خحلت و شرمساری و رنج و 
عذاب مالکین فنا پذیر نیست بلکه دوام و 
ما دارد دا ۲:۱۲ مت ۰۰:۱۳ و۵۰ و۱۸ 
۲۹۸و ۳۰:۲۵ و۱ مر ۲۹:۳ <A‏ 
۸ روم ٩-٤:۲‏ مکا ۱۱-۹:۱4 و ۰۸:۲۱ 


در ترجمه" ستویجنت همین لفظ هلاکت 
در یونانی از برای ترجمه" ابدون عبرانی 
ایوب ۱:۲۱ و۲۲:۲۸ مز ۱۱:۸۸ و ام 
۵ اسعمال شده که افاده معنای هلاکت 
نماید ۰ 





و صفه فعل یونانی نیز که این اسم یعنی 
هلاکت از آن مشتق گردیده است افاده" 
معنای اعدام و هلاکت نماید که عموماً فصد 
از حالت اسان خاطی و عاصی مساشد مت 
۸ لو ۱۰:۱٩‏ مت ۱۳:۲ و۲۵۰۸ و٩:‏ 
۷ لو۸:۱۵ و٩‏ و۲4 و۳۲ که وفتی از این 
حالت پست گناه و شرمساری خلاص مشود 


که ایمان کامل بمسح آورده اورا شفیم 
واحد بداند پو ۱۹:۳ و۲۸:۱۰ و۲ بط ٩:۳‏ 
لکن اگر در اینحالت تا اخر عمر مداومت 
نماید ۲فر ۱۵:۲ و٤:۳‏ بالاخره اخرت او 
در هلاك و شقاوت کامل منتهی خواهد شد 
که هر دوی این‌ها سحه مداومت در گناه 
و بی ایمانی و عداوت نست بخدا مساشد 
یو۲4:۸ مت ۳۱:۱۲ و۳۲ یو ۰۳٣:۳‏ 

و چنانکه از ۲سالوننکان ۳:۲ و غبره 
مستفاد مشود فرز ند هلا کت دیگری در ایام 
آخرین خواهد آمد یعنی ان مرد گناء کار و 
آن شخص شریر بی شریمت که واضحاً بی 
خدانی در او مندرح است و خود ايلمسله 
در یك شخص يا در جممی معلوم نیست بلکه 
واضح است که مسح ویرا هلاك خواهد 
ساخت ۰ 

هللویا . (خداو ند را سح بخوان) 
کلمه شادی و حمد و تشکر است و در 
اول و آخر هر يك از مزامبریکه ذیلا" 
مذکور مشود مسطور است» مز ۱۰5: و 


۱ و ۱۱۲+ و ۱۲ ۱ ود اهاز 


۱ ۸ . 
٩۱۱ ۶ 2 


مکا ۱:۱٩‏ و۳ و٤‏ وا و قوم يهود مزامبر 
۲-۲۳ را هليل گویند چه که بساری 
از کلمات حمد و تسح در آنها مندرج و 
در او ل ماه و در عد تحدید و ساینان و 
هفته‌ها و فصح خوانده میشد ۰ 
هوار . نمنی سطحرا گویند اپاد 
۰ ۲ نو"۱۰:۲ و سر اشاره بزمان 
سطح مرتفع مواب است تث ۱۰:۳ و؛:۳٩‏ 
يوش ۳ و و ۸:۲۰ ار ۸:۸ و۲۱ 
که هموار مذکور در مشرق اردن مقابل 
پربحا وافع است اعد ۱:۲۲ و ٦۳:۲٣‏ یوش 
۳ ملاحظه در عربه بلوط موره و 
موه . (جمهود) شهریست در نزدیکی 
وادی جمهور جوج که در حوالی آن 
استخوانها را دفن مکردند خرو ۰۱:۳۹ 
هند . ملك احثویروش از هند تا بکوش 
بود اس ۱ و ۰۹:۸ ومقصود از هند در 
این ايه همان پنجاب و مند است که در 
مغرب هند واقع اند و هند از جمله ممالکی 
بود که اومىلىنس شهریار پرغامس از ملك 
انطوخس کر جدا نمود امکابان ۸:۸ 
و۳۷:۱۱ و سلماترا با هند تحارت بود 
اپاد ۲۲-۱۰:۱۰ یعنی بواسطه" کشتهای 
مخصوعه و کشتبهای حبرام پاداه صور ۰ 
هنوم . 
اورشلم وافع است وادی ربابه گویند و در 
۳ 


تاب دی انرا ژادی ی ۳۰۱۱ 


ولا" واد ی را که در جنوت 


مکاشفه یوحنّا نیز چهار مره مذکود است | و وادی ابن هتوم یوش ۸:۱ و۱:۱۸ 





و وادی بنی هتوم گوید ۲پاد ۱۰:۲۳ و 
آن وادثی است که از باب الخلیل تا بحاه 
ايوب سرازیر شود و کوه صهبون را از تل 
المژامرء جدا نماید و هست جنوب شرفی 
اینوادیرا توفت گویند ار ۳۱:۷ و۲ پاد ۲۳: 
۰ و با وادی فتل نامند ار ۳۲:۷ و۱:۱۹ و 
حدود بن‌يامین و بهودا آنجا بود و سلیمان 
در طرف جنوبی که نزديك بدینوادی بود 
مکانهای بلند موآب را بنا کرده بود ١‏ پاد 
۱ و احاز و هسي او لاد خود را در 
اینجا از آتش گنرانندند ۲پاد ۲:۱۹ و 
۲و ۳:۲۸ و ۱:۲۳ و یوشا اینصادت ناپاك 
را باطل نموده مکانهای بلند مرقوم را 
نجس ساخته یعنی ات‌خوانهای مردگان 
و ساير ح‌های اياك را در انحا 
همیریختند و چون اینوادی بواسطه اتش 
مولك و آتش دیگر از برای سوزاندن 
کنافات در کار بود يهود آنرا جهنم عنی 
زمین هنوم نایده پس از ان رفته رفته 
محلّی را که موضع عذاب و عقاب بود جهتم 
ناسدند و در عهد جدید هم بدینمعنی وارد 
شده است مت ۲۲:۵ و ۲۸:۱۰ ۱۵:۲۲ و 
اشخامیکه در روز حشر محکوم به عذاب 
باشد بدینموضع برده خواهند شد مت ۲۵: 
1 

و فرشتگان مرد و نامطیع نیز در آنجا 
مساشند ۲ بط 4:۲ و در انحا آتشی است که 
هرگز نمیرد و کرم معذیین هرگز نه 
خواهد مرد مر 4۳:٩‏ و٤٤‏ و۸٤۰‏ لکن 


وارن و ستانلی با سایر علمای جغرافی 
مخالف اند و بزعم ایشان وادی وافیه" 
فیمابین اورشلیم و کوه زیتون وادی هنوم 


است ۰ 


هور. (کوه) (۱) کوه معروفی است که 
فعلا انرا جبل السّبی هارون گویند و قوم 
اسراشل از فادش تا بدینحا امدند اعد ۲۰: 
۲ و ۳۷:۳۳ و چون از اینجا کوج کردند 
اراضی ادوسه را دور زده بطرف عه 
رهسار شدند اعد ۱ در اینحا هارون دار 
فانی را بدرود گفت اعد ۲۹-۲٣:۲۰‏ و۳۳: 
۲٩۹9 ۸‏ تث ۵۰:۳۲ و در محل اینگونه 
بهیجوجه من الوجوه شك و ریبی نیست که 
مس فما بان ادوم و دشت و افع بوده است 
اعد ۲۳:۲۰ و ۰۱۳۱۷/۰۳۳ 


اما ادوم شامل سلسله کوههای ریگی بود 
که در مشرق عربه یعنی از نزدیکی جنوب 
دریای لوط بخلیج عقبه واقع بود و تقریب 
در نیمه این سلسله بقدر مسافت ۵۰ ميل 
از هر دو طرف کوه هور واقع که بلندترین 
فله‌ها است و موسره در نزدیکی آن است مث 
۰ ارتفاع اینکوه ۰۰۸۰۰ قدم فوق 
دریای مدیترانه و6۰۰۰ قدم فوق عربه 
و ۱,۱۰۰ فدم فوق سطح دریای مرداب و 
صمود بر آن دشوار است و دارای دو فلّه 
است که فر هارون بر فله شرفی ان که 
۰ ددم فوق سطح در یای مدیترانه است 
وافع مسائد اما بنی هارون بنائی است که 
طولش ۲۲ دم و عرضش ۲۸ قدم و دارای 





گند نفدی است که آنرا دو غرفه مساشد که 
بالاای یکدیگر ساخته شده اند و در غرفه 
بالائی چهار ستون و دارای پله‌هائی است 
که از غرفه بالا به غرفه زیرش رود که 
غرفه تاریکی است و در کنارش هلال 
مانندیست که به دیواریکه قر در ان است 
سرازیر شود و از قلّه کوه هور کوهستان 
ادوم و یهودیه و دریای لوط دیده شود و در 
دامنه‌اش بطرف مشرق وادی موسی وافع 
است ملاحظه در سالع * 

(۲) کوهی است در حدود شمالی اراضی 
مقسه اعد ۷:۳ و۸ 

برخی را گمان جنان است که فصد از 
تمام لبنان است و دیگران بر آنند که فصد از 
طرف شمالی است که فعلا" آنرا جبل مکمّل 
گویند و ار تفاعش ۱۰۰۲۵۰ قدم است 


هورام . (مر تفع) شهریار جازر که در 
وفت افتتاح فلسطین برجازد شهریار بود 
یوش ۰۳۳:۱۰ 

هوشع . (خداوند كمك کننده است) 
(۱) لفط هوشع بمعنی نجات با خلاصی مساشد 
و ہنا بر ترتیب تاریخی چهارمین بغمبران 
و مدت شصت سال در کار سوت اشتغال 
داشت تخمناً از سال ۷۳۰-۷۸۰ فل از 
مسح یی از فسمت اول سلطنت طویل 
عَزبا که با چهارده سال آخر سلطنت بر بعام 
دوم پادشاه اسرائنل مطایق مباشد سلطنت 
منمود ۲پاد ۲۳:۱۶ و۱:۱۵ و با اشعاء 
و میکا و بلکه با یول و عاموس هم معاصر 


بود هوشم هر چند که در آیه او.ل کتابش 
خلاصه " تاریخ خودرا غالا موافق سلطنت 
ملوك بهودا بدا میکند با وجود آن یکی از 
انسای مملکت شمالی بوده جونکه مخصوصا 
بباری از اماکن انحا را ذکر منماید و در 
ضمن آن بهودا را نصحت و اندرز کرده 
تسلی می‌بخشد و نبوت مینماید که بهودا 
و اسرائنل در ایام اه متحد خواهند 
گشت هوش ۱۱:۱ و ۵:۳ سوت آن حضرت 
بر دو وسم است ا:-۲: و؟:-۱5: ولی در 
خصوص وفوع و عدم وافعیت مطالب فسمت 
او لین وتش اختلاف است بعضی بر انند 
که انها وافست دارد و برخی گویند وافست 
ندارد بلکه در ریا بضال آن حضرت مر تی 
و مصور شده است احتمال کلی دارد که 
مطلب اخری صحبح باشد اما در هر صورت 
اساب انکشاف نستهای بنی اسرائشل است 
که در بت پرستی افتاد و ان حضرت نست 
بت پرستی و ساوت و خود رائی ایشان و 
محبّت خدا را با تأثیر و دلگرمی تمام بیان 
مفررماید ۰ 

فت دو م غالا مکالم 4" هدید امز 
مخصوص بر ضد اسرائل و سامره به جهت 
بت پرسی و بی عصمتی ایشان میباشد و صور 
حبات دو لتی و ملّتی و طایفه اسرائشل را از 
زمان پبدایش سلطنت بعد از وفات یر بعام در 
سال ۷۷۲-۸۷۱ فل از مسح و هم سلطنتهای 
کر الزحمه سلاطنی که بعد از او آمده 
اند تثکل مدهد هوشع مرك زکریا را که 





پسر یربعام سلطان چهارم و آخرین سلسله. 
ينهو بود نوت منماید هوش ۰:۱ ۲ پاد 
۱۳:۵ بزعم بعضی بر حسب باب ۱:۱۰ 
هوشع حمله" اول شلمناصر را که بر ضد 
هوشا حمله ور شد اشاره فرموده است ۲ باد 
۷ و۳ و4:۱۸ دیوان و حکمرانی خدا 
بر اسراشل از اسامی فرز ندان جومر واضح 
مگردد یعنی یزرعبل و لوروحامه و لو 
عمتی غایت دحمت و محت الهی از این 
واضح مشود که خدا باعث ان شد که 
اسراثیل تائب در عوض بعلی او دا اشی 
خطان کنند و معائی آن اسامی از فرار دبل 
است یزرعل یعنی زراعت خدا و لورحامه 
از رحمت محروم و لو عمی له فوم من و 
اشی شوهر من و بعلی افا و خداو ند من و 
شوهر من 4:۳ وه و حالت اسرائنل و 
خلامی عجب ایشان را سوت منماید که 
در ۲:۱ و ۱:۲ مذکور است بت پرستی این 
فوم بوفا و خائن است که در مصر و در 
اور یوش ۱4:۲ و بعدها مرتکب بودند 
مقصود از مصر عذان که در ۱۲:۸ و ۳:۳۹ 
مذ کور است فى الحفقه مصر لفظی ليست 
بلکه قصد از مصر معنوی مساشد ۵:۱۱ هوشح 
تصریح منماید که آشوریه را که دوست 
می‌پندار ند اسرائئل را خراب و ضایم خواهد 
کرد هوش ۱۳:۵ و ۱۱:۷ و۹:۸ و ۱:۱۲ و 
۲ ۲ 2*۰ و ۱:۱۱ ۱ و هم 
تصر بح متماید که علاج رحمات و افعی 
ایثان فقط موفوف به رجوع بخدا و توبه 


و انابه است و چنانکه هوشم منماید که 


۹۳۹ 


در نوشتجات موجوده مقسه موسی و سایرین 
عارف بوده همحنبن اساء متعافب او دلل 
بر موانست با نوات هوشع میاورند مطایق 
نماشد هوش ۱۱:۱ با اش ۱۲:۱۱ و۱۳ 
هوش :۳ با صف ۲:۱ هوش ٦:٤‏ با اش 
۵ هوش ۱۰:۷ با اش ۲۱:۹ و۱۳ 
هوش ۱۲:۱۰ با یر+:۳ استشهادات عهد 
حدید بر هوشع از اینقرار است مت ۱۳:٩۹‏ 
و۷:۱۲ با هوش 1:1 لو ۳۰:۲۳ مکا ۱: 
٩‏ با هوش ۸:۱۰ مت ۱۵:۲ با هوش ۱۱: 
| روم ۲۰:۹ و۲ اپط ۱۰:۲ با هوش 
۱۱۱ ۱ افره۱:+ با هوش ۲:۱ عب 
۳ با هوش ۲:۱ نستی را که پولس 
از هوش ۱:۱ و ۲۳:۲ در روم ۲۱:۱ و۲۹ 
در بار" ایمان قبایل ذکر میکند چنین مینماید 
که ذریه پراکنده اساط عشره بوانطه 
استغراق در بت پرستهای اطراف خود 
مفقود گنته و در جزو فبایل محسوب اند 
تهدیدات و تبهات این کتاب بانصایح لطبفه 
و دل آویز ممزوج وضع عبارتش رمز نما 
و مبهم است و تین ازمنه و تقسم نسوات 
مختلفه آن بسار مشکل است ۰ 

(۲) اسم اصلی یوشم ابن نون اعد ۸:۱۳ 
و ۱1 ۰ 

(۳) پسر ايله و آخر ملوك اسرائشل که 
نست بسایرین شرارنش کمتر بود ۲پاد 
۵ و در سال نهم سلطنتش شلمناصر 
بادشاه اشور بر وی عضناك گردید جه 
که وی در خبال خود با شهر یار مصر معاهده 
نموده بود که سلطنت را از شلمناصر خلم 


هوشیانا . 


FV 


هزر وداس ® 





نماید علهدا وی بر سامره تاخته بعد از 
آنکه سه سال آنرا محاصره نموده بود آنرا 
مفتوح ساخته اهالی انجا را باشور باسیری 
برد ۳پاد ۰-۱:۱۷ تا ننوتی که هوشع و 
مىخا نوت فر موده بودند بانحام رسد هو 
۳ می ۰۱:۱ 

هوشهعانا . (تمنا اینکه خلاصی دهی) کلمه 
ای بود که در زمان دخول مسح باو رشلیم 
باواز بلند گفته مشد مت ۹:۲۱ و از 
مز۲۵:۱۱۸ گرفته شده است و این مزمور 
با مزامبر دیگر در عند سایبانها تلاوت مشد؛ 
هیئت متبدّل . مت ۹-۱:۱۷ یو ۱۶:۱ 
و۲بط ۱۸-۱۹:۱ عوض شدن سمای کسی 
را گوینده اين واقعه عحب که در حبات 
مسح مشاهده مینمائیم گویا در شب از برای 
ان حضرت دست داد یو ۰۳۷:۹ محل وفوع 
آن بر کوه حرمون یا یکی از کوههای فریب 
به قیصریه فلس بوده است و از فراریکه 
از احادث مستفاد مىشود بر کوه تابور بوده 
لکن این قول معتنابه و محل اعتباد ليست 
(ملاحظه در تابور)٠‏ على الحمله فصد از 
اين تبدیل هت اين بود که تمام هيت و 
لباس منجی در جلال خارح از طبیعت ظاهر 
کشت و شریعت و انسا متشکّل در شخصت 
موسی و ایلیا انجیل را تصدیق و احترام 
نمودند خرو ۳٥-۲۹:۳٣‏ و اینمصاحه که 
ایشان با.مسح داشتند اساب اظهار ۱ نوافعه 
مهم يعلى مرك و شفاعت مسح و اتحاد عهد 
عتبق و جدید و اتحاد آسمان و زمین گردید 


و ندائی از آسمان در دسده حضر تش را بر 
تمام كائنات افتدار بخشد علاوه بر تین 
سحبت و الوهنت مسح اینوافمه اساب 
کشف مسئله بقای ارواح اشخاص متوقی نیز 
میباشد و شخص مسح را چون نمونه 
انساننت کامل و محللی شان مدهد و او 
و شاگردانش را از برای تحارت آیندم 
حاضر مسازد مر ۱۳-۳:۹ لو ۳۹-۲۸:۹ 
پطرس و یمقوب و یوحنا شاهدان عنی این 
وافعه تدیل هشت مساشند» ملاحظه در 
یعقوب * 

هیراپولس . (شهر مقدس) شهریست در 
آسای صخر فل۱۳:4 در نزدیکی نهر لکس 
بمسافت ۵ مل در شمال لاودکه و بر 
بحلّی که عقبش کوه بود بنا شده و هیکل 
مشهور پلوتو نیز در آنجا بود و فعلا" آنرا 
(ببوك فلمه سی) گویند و انار هیکلها و 
کنسه‌ها و کمانها با طافهای نصرت و تماشا 
خانه‌ها و ورزشخانه‌ها و حمامها و فرهای 
زیاد در انحا دیده شود و بوابطه گرمابهائی 
که دارای مواد معدنی است مشهور مساشد 
و بر هرچه اب ان گرمابه سلان نماید 
پرده مانندی بر انحا تشکل دهده 

هور وديس . اس معدودی از سلاطبن 
بهود است در ایام خراج گذاری ایشان 
بروم۰ 

(۱) هبرودیس اعظم که از چهل سال قبل 
از مسح تا جهار سال فل از مسح .اطنت 
مکرد و تاریخ مسحبان چهار سال از تاریخ 


هور ودس . 


اصلی عقب افتاده است از اینقرار مملاد عسی 
خداو ید در سال اخرین سلطنت هبرودیس 
بوده است» مت ۰۱۸۱:۲ 


و این هیرودیس شخصی زيرك و هوشار 
و تيز ذهن وفوی الاراده و محل بود 
بطوریکه در حله وری شهره گشته باوجود 
همه اینها سخت دل و سم پسثه بوده محض 
احرای مقاصد خود در ند حق نود و 
هبرودیس از ادوسان و پسر انتسانری بود 
که یولیوس قبصر ویرا پرو کوراتود بهودینه 
کرده بوده 

و چون هیرودیس بسن ۲۵ سالگی رسد 
از برای حکومت جلل مقترر گشت از آن 
پس در سال چهلم فل از مسیح انطونیوس 
رس ربع بر بهودیه فرار داد سس سناتس 
رومانی بر درجه" وی افزوده بادشاه یهودیه 
شد و بمعاو نت رومانان براعدای خود نصرت 
یافت انتی جونس را که ریس و آخرین 
اسران اسموننه بود در ۳۷ فل از مسح 
بقتل رساند على الحمله در مدت سلطنت 
وی همواره در ترفی بود چونکه وی مبالغ 
پساری از برای بناهای عام صرف منمود 
و شهر سيار خوب و یکوئی در ساحل 
دریای مدیترانه ساخته محض احترام 
اوغسطس انرا فصریه نامسد و سامره را که 
در سال ۱۰۵ فل از مسح خراب گشته بود 
اباد ساخت و آنرا ساسطی نامد و ساسطی 
لفظی یونانی که انرا در لاتینی اوضسطس 


TA 


هور ودیی . 


ان موزه و مدانی ساخته فلعه‌های حندی 
در حدود بر آورد که هرودیون از آن 
حمله است و هکلهای حندی در جاهای 
متفرفه متنوعه بساخت و عمده ترین جمیع 
بناهایش هکل اورشلیم بود که ۱۰۰۰ 
کاهن در انحا در خود هکل په کار وا 
داشته صدها هم از اسادان در حجوار آن 
داشت و این کار را در سال ۲۰ سل از 
مسح شروع نمود لکن کارش مدت 4٦‏ 
سال یعنی ۲۰ سال بعد از مر گش طول کشیده 
باوجودیکه هبرودیس اینگونه کارها را پحا 
مأورد در نظر مردم پسندیده و محبوب 
القلوب نبود زیرا که او از طایفه هود ننود 
و فوم بهود حکومت اجنیبان و بگانگان را 
بواسطه اشتمال بر فواعد و آثین بت پرستی 
بغض مینموددند۰ 

خلامه» طیعت بد و خلق نکوهیده 
هبرودیس در رفتار با عال و اطفال نکو 
معلوم مشود چه که وی ده زن از برای 
خود تزویح نموده پمران مختلف از برای 
وی تولید نموده بودند و نست بتمامی 
ایثان بد خوئی و فساوت می‌نمود بحدیکه 
اوغسطس گفتی که «من خوك بودن را بر 
پسری هیرودیس ترجیح میدهم» و زوجه" 
خود مریمنه را در سال ۲٩‏ فبل از مسح 
بفتل رمانیده و هم برادر زن و پدرز نش 
هر کانس را در ۰ وبل از مسح و دو پسر 
مریمنه اسکّدر و ارسشولس را در سال ۷ 


گویند یمنی مجد و در اورشلیم و حوالی | قبل از مسح و انتباتر پسر دودوس که 


یکی از زنانش بود پس از چندی بی حجت 
بکشت و این هیرودیس است که امر بقتل 
اطفال بست لحم نمود باثتیاقاینکه مسیح نیز از 
جمله آنان خواهد بود مت ۱:۲ و جون 
اجلش فرا رسد و خود میدانست که مردم 
از مرك وی شاد خاطر خواهند بود و 
پسو گواری وی لباسهای فاخر خواهند پوشد 
امر نمود که در دوز مر گش محبومین بهود 
را که از مردمان معتر و اعمان شهر بودند 
بقتل رمانند تا بدانوانطه مردم سو گوار و 
کوفته خواطر باشنده 

خلاصه پس از آنکه ۳۷ سال ملك رانده 
بود پاهایش اماس نموده روده‌ه‌ایش 
محروح گردید و بدان لحاظ به کلروی 
حمامیم سلطان که در مشرق دریای لوط واقع 
است رفته در آبهای گرم معدنی آنجا شت 
وشو نموده بدون ظهور ادنی منفعتی مراجمت 
نموده چون بار یحا رسد در سن هفتاد سالگی 
بمر لك دردناك و موت سم نا کی بمرد و بشت 
زمین از بار وجود ناسعود وی خالی مانده 


(۲) هیرودیس اتتباس ریس ربع در 
جلل لو ۱:۳ که مدت ۲+ یعنی از جهار 
سال قبل از مسح تا ۳۹ بعد از مسح حکومت 
منمود و پسر دو امین هبرودیس اعظم از 
زوجه چهارمنش ملثاکی بود این پر 
همحون پدر خود خواهشمند جلال و درجه 
و عزت و حشمت و خوش گنرانی بود 
و خداوند ما ویرا روباه امد لو ۳۲:۱۳ 
و مبالغ عظیمی از برای بناهای عام صرف 


۹۳۹ 


هترودیی . 


نموده طبریه را محض احترام طباریوس 
امپراطور بنا نمود و به ترغب زوجه خود 
هبرودیا از برای تحصل لقب پادشاهی به 
روم رفت لکن کلیگولای امپراطور ویرا از 
منصب خود عزل نموده بواسطه خطایا و 
قمیراتش ویرا به ليون که در غالیا است 
اخراج بلد مود و اسم هیرودیس در عهد 
جدید اقلا" پنجمرتبه ذکر گنته منجمله 
که زوحه" پرادر خود هبرودیس فیلیس را 
روج وده ی سید دهد ورا بر 
ان مطلب توبیخ فرمود و باوجودیکه ماب 
بر ابنها از اخطارات یحی خوشود بود در 
ابنمورد امر بقتل وی نمود و سرشرا در 
ز ندان بریده از برای سلومه دخت هرودیا 
فرستاد که خود را از فسم آزاد نماید مرا : 
۱۳۸۷-۱۹ و همین هرودیس هنگام احرای 
محاکمه بر مسح یکی از جمله فضاة بود 
جه که از برای عبد فصح باورشليم آمده 
بود و پلاطس مسح را بنزد وی فرتاد 
زیرا که سبح جلبلی بود و چون هبرودسس 
مايل بود که چیزی در باره" مسح ملتفت 
شده باشد سوّالات بساری از ان حضرت 
نمود لکن اتحضرت وی‌را جواب نداد لو 
۱۲-۳ و اع :۳۷۳ و این هرودیس 
همان است که گمان برد مسح یحی تعسد 
دهنده است که از اموات بر خاسته مر 1: 
۰1 


)۳( هبرودیس ارخلاوس که مدت ده 
سال حکمران بوده از سال ۲٩‏ قبل از مسح 


هزرود ای ۰ 


تا " سال بعد از مسح حکومت مبداشت 
یهودیه و سامره و ادوسه در تحت تحکم 
و افتدار او مسود مادرش ملا کی از انتساس 
بزر گتر بود و هر چند پدرش ویرا ولعهد 
نموده بود لکن اوغسطس اینمطلب را وفری 
نهاده و بر ا n‏ تا ات 
هیرودیس سوم شخصی ظالم و بد خلق بود 
و بر ضّد شریعت موسوی زوجه برادد 
خود را تزویج نمود و شکایات بسیاری بر 
ضد وی بروم شده بدانوامطه معزول و به 
پین که در غالبا بود اخراج بلد گشت و 
در کناب مقّدس جزیکدفمه مذکور نیست 
مت ۰۳۲۰۲ 

)+( هیرودیس فبلسن او ل ر سس دیع 
ایطوریکه (جولان) و تراخونیتس (لجاه) 
که از سال 4 قبل از مسح تا ۳۶ بعد از مسح 
حکمران بود و پسر ارشد هبرودیس از زن 
پنحمش کلوپترا مساشد و از برای عدالت 
و پرهیز کاری مشهود بود و سلومة دختر 
برادر خود ھىر وديس فىلىس انی را که 
از هرودیا بود تزویج نمود و ایندخت 
هرو دیا همان است که در حضور انتساس 
رفصیده سر یحبی را طلبید و جز یکدفعه در 
انحل مذکور نست لو۰۱:۳ 


(۵) هیرودیس فیلېس ثانی که پسر 
همر و دیس اعظم ار مریمته دختر سمون 
کاهن بزرك بود و شوهر هیرودیا بود و در 
انجىل قىلىس نامده شده است مر ۱۷:٣‏ و 
از فرار معلوم او در دولت و منصب ترفی 


t۰ 


د کو 


هورودسیان . 


(1) هیرودیس اغریباس اول ,سر 
ارسشولس که از سال ۳-۲۷ بعد از مسح 
سلطنت مینمود و او لا رئیس ربع مقاطعه ای 
بود که سابقاً در تصرف فبلسی و لسایناس 
می‌بود پس از آن ریاست مملکتی را یافت 
که مطابق و معادل مملکت جندش هبرودیس 
اعظم بود و پسر ارستوبولس بود که در 
سال ۷ فل از مسح مقتول گردید و در روم 
تعلیم همی‌یافت تا زمانی که طیبار یوس ویرا 
در زندان کرده همحنان در ز ندان می بود 
تا کلگولای وی را آزاد ساخته ترفی داد 
على الجمله وی از فرفه فریسیان و مدعی 
تقوی و پرهیز کاری بوده اساب مزاحمت 
حواریان بود و بقطع سر یعقوب حواری 
فرمان داد و خواست که پطرس‌را هم مقتول 
سازد اع ۲ ۰ 

(۷) هیرودیس اغریباس انی که پادشاه 
مقاطعه ای بود که سابقاً فملسی و لنستانباس 
بر ان شهر باری داشند و این هبرو دیس سر 
اغریباس او ل و برادد برینکی و دروسلا 
بود و پولس در حضور وی ایستاده حکابت 
رجوع خودرا بخداو ند همی گفت اع ۰۳۹ 


هورودههان . فومی از میاسون بهودند 
که مايل به هرودیس و امر اطور رومانی 
بودند اینطایفه همواره با فریسیان ضدیت 
همیداشند و برخی از ایشان خود هیرودیس 
را سبح فرض می‌نمودند و لیکن بافریسیان 
اتحاد و هملمتی نموده با مسح ضدیت 


میرودیا . 


۹۳۱ 


میکل . 





هسکردند مت ۱۱:۲۲ مر ۱:۳ و دور نست | فمت وزنه" نقره تنها به ۳۹۲۰۰۰۰۰۰ 


که مقصود از خسرمایه فریسان که در مر 
۸ وارد گشته است همان باشده 

ههر ودیا . دخت ارتولس بن هبرو دیس 
اعظم و مادر سلومه که در اول زوحه" 
هیرودیس فبلسس بود از آن پس ویرا ترك 
نموده با هبرودیس اتساس ساخت و 
او عموی دو مین هیرودیا بود و چون بحیی 
ویرا توخ فرمود اینمطلب اباب کنه 
هبرودیا گشته دخت خود سلومه را پر ان 
داشت که سر یحی را طلب نماید مت ۳:۱4 
-۱۰ و چون انتساس اخراج بلد گشت به 
لبون رفته در انجا با وی بسر همبرد؛ 


هیکل . مقصود از هکل در بختر مواضم 
کتاب مقدس هیکل اورشليم است که بر کوه 
موریا بنا شده بود و شاهت بجادر جماعت 
مىداشت در کناب مقس به هکل مذکور 
است * 

او ل هکل‌سلمان مساشد ۰ داود اراده داشت 
که هکلی از برای خداوند بسازد ۱١‏ تو 
۷ اما خداو ند وعده فرمود که پس رش 
سلیمان آن هکل را تمام خواهد نمود ١‏ تو 
۷ بدین استصواب داود همواره در پی 
آن شد که اموال بساری از برای انحام 
این مقصود جمع نماید از | نجمله» ۱۰۰۰۰۰ 
و ز یه ط۷ و ۱/۰۰۰/۰۰۰ وزنه نقره و 
مس و اهن را بدون وزن فراهم کرد پس 
اگر وزن نقره را ۳۰۰۰۰ شافل و قمت 
وزنه طلا را دو مقابل وزنه نقره فراد دهم 


لبره انگلسی و قیمت طلا و لقره با هم 
۰ لره خواهد بود و اگر 
شاقل را بر فرار مقماس و اندازه" مدنی قراد 
دهیم نصف مقدار مبلغ مذکور جواهد ند 
و داود علاوه بر طلا و نقره و مس و اهن 
مقدار بیاری هم چوب سرو آزاد فراهم 
کرد و هر کس را در هر شغل که استاد 
بود بکار داشته اتو ۲۲: و۲۹: و بر حسب 
فرمایش خدا یتعالی اتو ۲۱: و۲۲ و۲۸: 
۱۱۔۱۹ هبکلرا طرح کرده محلّش را 
معن نمود لکن چیزی از آن بنا نتوانست 
دید زیرا که جنگهای بسار کرده خون‌های 
بی محابا ر بخته بود ۱ پاد ۰۳:۵ 

اما سلسمان در سال چهارم سلطنت خود 
و من خر موه ۱1۳۰ 
نفر در آنحا مشغول بود از اینها ۳۰۶۰۰۰ 
از يهود بودند که بنوبت کار میکردند 
یعنی ۱۰۶۰۰۰ در هر ماه و ۱۵۳۶۰۰ 
از کنعانبان بودند که ۷۰/۰۰۰ نفر ایشان 
از برای حمل ننگها و چوبها و غبره و 
۰ فر منك تراشان و تحاران و 
۰ اناظر فراد داد و مصالح را در 
خار ج حاضر کرده میاو رد ند بطودی که 
در وفت بنا صدای هیچ اسایی شنده نمشد 
اپاد ۷:٩‏ و چون مدت هفت سال و نم بر 
این بگذشت بنای مرقومرا در سال ۱,۰۰۵ 
قبل از مسح انحام یافته نکوترین بنای 
دنا و فخر اورشلیم گردید 





جلو هیکل بطرف مشرق و تمام وضع و نظام 
و قاعده‌اش همجو چادر جماعت میبود جز 
اینکه اندازه‌اش دو مقابل اندازه خمه بود 
و در طرف شرفی ایوانی از متونها ترتیب 
یافته بود و حون سلاطین اخر بافتدار 
رسدند ایوان مسطور را در اطراف بنای 
مرفوم امتداد داد ند و در طرف مغرب رواق 
شرقی حباط مربمی بود و دیوارهای منگی 
و جوبی از سرو آزاد در اطرافش مداشت 
و در اینخانه درختهای خوش و بسیار نیکو 
غرس نموده و در جانب عربی عمارت خانه 
کوچکتری بود که بر قله تبه در بالای 
خرمگاه ادو نه یبوسی وافم بود جاشکه داود 
فربانی تقریب نمود ۲سمو ۲۵-۱۸:۲۶ و 
منگها را بطوری اراسته و فراد داده و ست 
و بلندی انها را درست کرده بودند که 
محل مذبح بخوبی مسطح میبود ۰ 

و خود مذبح صندوفی بود مربع از چوب 
ترتبب یافته و از بیرون با بر نج پوشده از 
درون هم پر از خاك و سنك بود و اتش بر 
منقلی برنجین که بالای مذیح می‌بود 
همی‌سوخت و در جنوب مدبح دریاچه ای 
بر نحبن فرار یافته بر بالای دوازده گاو 
بر نحین اسقرار مداشت و کهنه در مدت 
خدمت خودشان در اتحا شست لو سکردند 
و در طرفین ایندریاچه بر نحین پنج حوضص 
کوچك دیگر ترتیب یافته از برای شتن 
اباب اندرون قربانها می‌ماند و از برای 
تسهیل حمل و نقل آنها چرخها در زیرشان 


فرار داده بودند و در اطراف خانه و حاط 
کوحك ححره‌های کاهنان و عره بود که 
هر یك دارای دو يا سه طقه مسود ۲ تو ۰ 
۱ ار ۱۰:۳ و طانها و پاتىلها و مطخها 
در گوشه‌ها فرار داده شده بودند خرا»: 
۰ و هرخانه را دو لنکه در بود که 
با بر نج پوشده شده بود ۲تو ۹:4 و هکل 
حقیقی در خانه مبانی وافع و روافهایش 
بش از ۲۰۰ فدم ار تفاع سداشت و در 
عقبش بنای پست‌تر و کم ارتفاع تری بود 
و در طر فان این با بالاخانه و ححرهای 
کوحك بود و دارای دری از جوب صندل 
بود که از خارج بدانحا داخل مشدند و 
بالای این سنگ‌ها ححره‌ای بود که با طلا 
اندو ده هچ کس را جز پادشاهان یارای 
ورود در انحا نود اباد ۰۸:٩‏ 

و دو ستون مشهور منقوش یاکین و بوعز 
در زیر رواق وافع و درب قدس بوامطه" 
دو للگه در مسدود مسئد و در انحا روشائی 
جز روشنائی چراعدان طلائی و پنج شمعدان 
دیگر که بر بالای پنج میز فرار میداشت 
روشانی نود اپاد ٩۹:۷‏ و در محل مب نان 
تقدمه و مذبح بخور فرار داده شده و در 
مسان محل مقدس ودس الافداس وافح و 
در مابین فدس و فدس الافداس دیواری 
بود دارای دری از چوب زیتون که با نقش 
کروبم و درخت خرما آراسته شده بود ۱ پاد 
۳:1‘ 


اما محراب یا فقس الاقداس کوچك بود 





که تابوت عهد را در انحا گذارده بر بالای 
منگی فرار یافته و بر بالای تابوت کروب 
جلال بود و معادن يا محل بریدن سنك 
که سلیمان از انها سنك می‌برید در پائین 
شهر در نزدیکی باب العمود بود که فعلا" 
هم بعضی از منگهای ناتمام نسم کنده در آن 
مغاره‌ها موحجود است۰ 

و همکل سلبمان ۲6+ سال ماند و ششق 
پادشاه مصر در سلطنت رحعام انرا غارت 
نمود اپاد ۲۵:۱۶ و٣۲‏ که از آن پس 
سایرین که بر انحا دست مافتند غارت 
همی‌کردند تا اينکه پادئاه بابل خرایش 
نموده فوم را در سال ٥۹۸‏ سل از مسح 
ببابل اسر برد ۲پاد ۸:۳۵ و٩‏ و ۱۷-۱۳ 
و ۲تو ۱۸:۳۱ و۰۱۹ 


(۲) هبکل زرو بابل» کورش پادشاه ایران 
در سال ٩‏ فل از مسح امر فرمود که 
بعضی از بهود اسرای بابل مراجعت کنند 
علهذا عده کشری با زرو بابل که حکمران 
ایشان بود مراحعت نموده در سال دو مان 
که بعد از رجوع ایشان بنای هبکل دو "مرا 
گذاردند عز ۸:۳ لکن اسوس که ضدینت 
دشمنان انهارا از سل مقصود باز داشته مدت 
۰ سال در بنای ان مثغول همی بودند نا 
آنکه در سال ۵٩۱۵‏ قبل از مسح باتمام رسد 
و تاریخ اینمطلب در فر عزرا مسطور 
است* 

اما هیکل ثانی را تابوت عهد و کرو بیان 
جلال نبود و اوریم و تمس و روح سوت 


و پشتر اندازه‌هایش از هکل 


بر نداشت 


سلیمان بزر گتر و در نه امر با هیکل سلیمان 
مخالفت مداشت ۰ 


(۱) که در حباط‌ها در خت نوده 

(۲) در طرف زاویه شالی برجی از 
برای سکونت حاعم فارسی بنا شد که بعد 
از آن همان محل حاکم نشین رومی گردیده 

(۳) محل عبادت بدو قسمت منقسم گفته 
فسمت برون را حاط فبایل نامسدنده علیت 
الحمله این هکل محل ععادت بهود گردیده 
در اواخر جلال و مجدش بیش از هیکل 
او لین شد چنانکه اکثر نوات براینمعنی 
دلیلی کافی است حج ٩-1:۲‏ ملا ۱:۳ و 
نوات مذ کوره در زمان تعلیم مسح تکمیل 
و انحام یافت: 

(۲) هیکل هیرودیس پس از آنکه هیکل 
زروبابل تخمینا ۵۰۰ سال بر پا بود آثار 
خرابی در او بدا شده باعث ان گردید که 
هیرودیس اعظم انرا تعمیر نماید علیهذا 
در سال ۲۰ سل از مسیح ادا نموده بای 
مر کزی را بعد از یکسال و بناهای اطراف 
را پس از هشت سال بانجام رسانید لکن کار 
تعمیر در سال ٦٤‏ مبلادی انحام یافت یعنی 
در زمان هبرودیس اعریماس ثائی یو ۰:۲ ۳۰ 
و هیکل در ایام مسح در محلی بود که 
وله" او ره بر 
اطرافی تلی که هکل بر آن بنا شده بود 
ححره‌های صراقان بود مت ۱۲:۲۱ و 
فصرهای سلطنتی در طرف جنوبی و رواق 





سلبمان در مشرق بود و ستونها بطوری بزرك 
و سطر بودند که به نفر نمتوانست یکیرا 
در آغوش گنرد و دوتا از انها تا به حال 

خلاصه» هکل پنج درب داشت که باب 
الشوشن یکی از آنها است که در برابر قدس 
الافداس و افع و محوطه‌های حندی در 
اطراف هکل می‌بوده است منحمله حاط 
قبایل که حباط بیرونی و خارجی بوده پس 
از آن حاط زنانه از ان پس حاط بنی 
اسراثل و بعد از آن حاط کاهنان و بعد از 
اینها همه هکل بوده است و دبوار جدانی 
در میاه حباط قبایل زنانه واقع بود اف ۲: 
6 و دارای سرده درب و ستونهای جندی 
بودکه بز بان یونانی برآنها خطوطی مکتوب 
بود بدین معنی که «هر نا مختونی داخل شود 
خواهد مرد» و بدا تواسطه بود که جون بهود 
گمان بردند که پولس شخص بونانبرا در 
هکل در آورده بر او بشور یدند اع ۲۸:۲۱ 
و حبات رتانه را حهار ححره بود و 
باینوامطه ۱ نحا را حاط زنانه مگفتند که 
مختمی ز نان بود و ایشان را جایز نود که 
در خانه‌های داخلی در ایند و حاط زنانه 
را نه درب بود و درب شرفی که از همه 
بزرگتر بود با طلا پوشانیده شده بود و محل 
زنانه را دهلیزی بر بالای ححره‌ها بود که 
در عند سایبانها ازدحام نکنند و گمان میرود 
که دوازده صندوق بت المال در اینحا بوده 
است مر ۰۱:۱۲ 


اما حاط اسرائل پانزده درجه بالائر 
از حاط زنانه بوده است و بر این درحات 
مزامسر درجات خوانده مسشد مز ۰۱1۲۰ 
۶۹ و طول حات اسرائل ۱۳۵ ذرع و 
عرضش ده ذرع بود و الات طرب را ذر 
آنحا نگاه مداشتند و این خانه را ححره‌ها 
و ستونها نبود و جز اشخاص پاك و مفّدس 
کسی در ان داخل نمشد 

اما خانه با حاط کاهنان ۹ ددع طول 
و ۱۳۵ ذرع عرض مداشت و از حاط 
اسرائل بقدر دو ذرع و نم مر تفع تر بود 
و ار تفاع دیوارش يك ذرع و در بالای ان 
به درجه و بر بالای دیوار محتل کاهنان 
بود که بر انحا ایستاده فوم را تبريك 
مگفتند و در ماله این خانه وحاط خارجی 
در بی نبود مگر از حجره‌های طرفین یکا نور 
که در بالای پله‌های بانزده انه وافع بود 
و حاط کاهنانرا هفت درب بود که منحمله 
درب جنوب شرفی باشد و اورا باب الماء 
مگفتند زیرا که از آنحا آب را در هیکل 
مأوردند که در عد سایبانها در کار برد 
و این حباط حوض نداشت و مدیح نیز بالای 
زمین فرار یافته در زیرش چیزی نبود و 
دروازه شمال غربی را موقه مسگفتند و خانه 
نگاهما نان آتش بود و دروازم" شمال شرفرا 
نترو نز میگفتند زیرا شاهت به برج خارجی 
سداشت و بر بالای بان الماء ححره بود که 
انرا اتناس مسگفند که در نحا بخورات 
را حاضر سکردند و مجمع هدريم در 





موضمی که آن‌را بلاط مسگفتند منعقد مىشد و 
آن ححره ای بود که از سنك ححاری شده 
در حاط بلاط گشاده میشد و مذبحی که از 
سنك ساخته شده و گچ کاری شده اطرافش 
خط فرمزی کشده شده بود در این حاط 
وافم و در این سوراخهائی از برای جریان 
خون سداشت که از آنحا به قناتی که از 
منك ترتس يافته بود و کثافات در ان مبرفت 
جاری شد و انرا دری بود که مقنی 
می‌تواست در موفع لزوم برای پاك کردن 
در ان داخل شود و حوض بر نحل یر در 
این حباط بود و روی هبکل مربع و مطلا 
طولش ۱۰۰ ذرع و عرض مدخلش ۳۰ 
ذراع و ار تفاعش 4۰ ذراع می‌بود و هیکلرا 
دو طقه بود که در طبقه تحتانی ۲۸ ححره 
در سه قطار می‌بود و طقه فوفاثیرا به هیچ 
وجه ححره ای نبود و ار تفاع درب فدس ۲۰ 
ذرع و عرضش ده ذرع و ویرا دو درب که 
بداخل و خارج گشاده شود بود و در جلو 
آن پرده ای بود که فاصله فسمابین انها بقدر 
يك ذرع بود پرده خارجی بطرف شمال 
و داخلی به طرف جنوب فشاده میشد 
بطوریکه کسانی که در فدس می‌بودند مبان 
فقس الاقداس را نتوانستند دید و هیچ کسی 
را جز رشس کهنه (سالی یکدفعه) جایز 
سود که اندرون فدس الافداس را به بنده 
تطهیر مریم لو ۲۲:۲ در نزد باب نکانور 
بود و عسی مسح بر پله‌های حباط اسراثشل 
ایستاده از معلمین سوال و جواب می لمود 


گویند که در هیکل که آنرا وجیه مگفتند 
اع ۰۲:۳ 

محل دخول از وادی ,شرفروشان بدان 
فصر بکه ھر و د سں بطرف جنوبی هیکل 
ساخته بود و سرباز خانه" انطونبا بطرف 
زاو یه" شمال غربی وافع و آنرا چهاو برج 
و حباط بزرگی می‌بود که یوحنا هر کانس 
ان‌را از برای سکونت ترس داده از آن 
پس هیرودیس انرا وسع نمود على الجمله 
روماننان این هکل را در ۱٩‏ اب سال ۷۰ 
میلادی خراب نمودند چنانچه مسح در مت 
۶ نبوت فرمود و یولیانس امپراطور 
محددا آثرا بنا نمود در سال ۳۰۳ منلادی 
و خرجش را از خزانه" بادشاهی داد و 
بدینواسطه بهود بسار شاد خاطر گردیدند و 
در اتمامش بکمال خوشنودی ساعی گشتند 
ولی چون کارگران مثفول کندن اساس 
بودند اتشی از مان مفاك بن‌ها بر آمدم 
اساب اضطراب عمله‌ها گردید اش و دود 
و گرد و غبار بطوری بر دمان غله نمود که 
ان محلرا تاریکی فرا گرفته از کار باز 
ماندند وجون خواستند محددا به کار مثغول 
شوند بقوت و فدرتی غبی ممنوع گشتند 
و تاحار اسابهای خود را بزمن انداخته 
در نهایت یاس فرار نمودند و فعلا" محل 
هیکل مسجد به السخره مباشده 


همان . (امین) سر بول ابن صموئل 
اتو ۳۳:۲ که در نکوئی اواز و نواختن 
الات طرب مشهور بود و سمت ریاست در آن 





فن داشت و در هر دو کتاب تواریخ ایام 
مکررا" مذکود است و مزمور ۸۸ نیز بوی 
مسوب ست ۰ 

همینایی  .‏ در اتیمو ۲۰:۱ با اسکندر 
مذکور است همچون کسکه کشتی ایمانش 
شکسته باشد و از آن پس با فىلطوس مذ کود 
گیته جه که هر دو دا گمان این بود که 
شامت رسده است ٣‏ تيمو ۱۷:۲ و۱۸ و اما 
قول پولس که مبگوید بشطان مبرده شد تا 


تأدیب شوند اشاره به ممانعت ایشان از 
شر کت کلیسا مباشده 

هون . (ملاحظه در پىمانه) ° 

هينع . (حزن انگیز) شهریست که انرا 
پادشاه اشُور فتح نمود ۲ پاد ۳۹:۱۸ و۱۹: 
۳ اش ۱۳:۳۷ و دور نست که همان 
آناك باشد که بر فرات بمسافت ۲۰۰ مسل 
به بابل مانده وافع است؛ 


یاییش جلعاد . 


ي 


ڀا . (ملاحظه در الف) ۰ 
پائیر . 


نموده است) * 

(۱) پهلوانی که در ایام موسی بوده 
پدرش از سط یهودا و مادرش از سبط منسی 
بود اتو ۲۱:۲ و ۲۲ و در اعد ۲ ۰۱:۲ سم 


(کسکه خداوند اورا منود 


منسی خوانده شده است و حال آنکه نوه" 
ماکر ابن منسی بود و اینمطلب در مبان 
رز سم داود خوانده مشود 
را که ۲۳ شهر بود گرفت لحاه و هسمتی 
از جلعاد (عحلون) و باشان (حوران) نث 
۳ و یوش ۳۰:۱۳ که تماما ۱۰ شهر 
باشد و انهارا باشان حووت یار یعنی دهات 
يائىر نادند 

(۲) جلعادی از سط بساکر که ۲۲ سال 
فاضی اسرائل بود داو ٥-۳:۱۰‏ وی را ۳۲۰ 
پسر و هر یك را شهری در جلعاد بود و این 
شهررا نیز حووت یاثیر یعنی دهات یار 
مینامید ند* 


پاش : 


پانردهمین اسرائل ۲ پاد ۱۰:۱۵ و۱۳ و 
۱ 

بابیش جلعاد. شهری بود در مشرق 
اردن که اسراشلان آفرا خراب کردند 
داو ۱۰-۸:۲۱ و احاش عمونی بقصد فتح 
آن بر آمده لکن شاو ل آنرا مستخلص ساخت 
اسمو ۱۰-۱:۱۱ و چون شاول و اولادش 
در جلبوع کثته شدند اهالی یابیش رفته 
نعش شاو ل و اولادش را از بت‌شان به 
یاسش اورده موزانندند و استخوانها را 
در زیر درخت گزی در بابش دفن نمودند 
اسمو ۱۳-۱۱:۳۱ و داود ایشانر! بدینواسطه 
تبريك نموده ۲سمو ۵:۲ و٦‏ از ان پس 
امتخوانهای مذکور دا به صلع ین‌یامین 
نقل نموده در فر فس پدر خود دفن کرد ند 
سمو ۰۱۹١-۱۲:۲۱‏ 

روبنصن گمان دارد که یاسش جلماد در 
نزد دیراست که بمسافت ۲۳ مبل به جنوب 
شرفی دریای جلیل بطرف جنویی وادی 
یاییش وافع است" 

اما مورل گمان منکند که در نزد خرابه 
ایست که بمسافت ۷ سل از فحل بطرف 


(خخك و ھ 4 ۳ هر ه 
(خشك) پدر شلوم شهربار | شمال وادی بابش وافم مساشد 





کسکه او خداوند را مرافت 


یایین . 
منماید۰ 

(۱) شهر یار حاصور در شمال کنعان یوش 
۱ که تمام پادشاهان شمالی فلسطین و 
مشرق اردن را از برای مقاومت بوشع فراهم 
آورد لکن لشگر ایشان منهزم گشته حاصور 
مفتوح و یابین مقتول گردیده 

(۲) شهریار دو مين حاصور که بسار 
توانگر و شجاع بود و مدت بيست سال قوم 
اسرائیل در تحت ظلم و افتدار وی می بود ند 
داو ۰۲:4 

اما دبوره و باراق لشگر ویرا منهزم 
ساخته و یاعل زوجه" حابر فنی سسرای 
سه سالار را کشته ایشانرا شکستی فاحش داد 
داو ۰۳۱۶6 

یاژینا . (کسکه خداو ند اورا می‌شنود) 
رسی لشگری که در مصفاء از برای جدلا 
مرفت ۲باد ۲۳:۲۵ و با اسماعل جنگدند 
ار ۱۲:4۱ و از آن پس بمصر فرار نمودند 
ار ۲:۳ و۲باد ۲۱:۲۵ و در ار ۸:۰ و 
۲ بز شا خوانده شده است* 

یاصون . (کسکه شفا میدهد) مردی از 
اهل تسالوننکی که از خویشان پولس بود 
روم ۹ و دود نبست که سب حبس 
شد مش بواسطه این بود که پولس را مهمان 
کرد و پس از آن ضمانت از وی گرفته 
رهایش نمود اع ۰۹:۱۷ 

باشر سفر یاشر . کتاب مفقودی است که 
از ور ار معلوم محمع القصاند بوده است و 


دو مرنه در کتاب مقتدس بدان اشاره رفته 
است یوش ۱۳:۱۰ ۲سمو ۰۱۸:۱۰ 

یاعیل . (بزکوهی) زوجه حابر فینی 
بود داو ۱۷:6 که سرا بحادر او فرار 
نمود چه که در مبان حابر و یابین صلح بود 
و از فرار معلوم جادر وی مثل حادر ساره 
زوجه ایراهیم ید ۱۷:۲۵ و مثل جادر 
ز نان یعقوت پد ۱ از جادر شوهرش 
حدا بود بدین لحاط سیم ا بدان حادر یناه 
برد که مادا کسی ویرا بقتل رساند علبهذا 
باعل ویرا پذیرائی نموده شر از برای 
اشاسد نش اورد و جون از زحمت راه در 
مانده بود خواب ویرا در ربوده بخفت و 
باعل میخی در ثقبقه وی‌کوییده از آنطرف 
بزمن رسده یمرد داو ۲۱:۶ و دبورم" 
یاعل را از برای اینکار مدح نمود جه 
که یابین و سرا نسبت بقوم اسرائیل بسیار 
بر حما نه رفتار منمودند داو ۱:۵ وتاب 
4 

يافا . 
ساحل دریای مدیترانه در فسمت دان بمسافت 
۰ مبل به جنوب فصریه و ۳۵ میل بمفرب 
شمالی اورشليم بر فلّه‌ای که ار تفاعش ۱۱5 
قدم مساشد وافست و از انقله منظر بسار 
خوش اب و هوائی‌را در کار در با مشاهده 


(جمال) شهر قدیمی است که بر 


توان نمود» 

این شهر از جمله ثهرهای فدیم دنا امت ۰ 
یکی از موّر"خبن رومانی گوید که این شهر 
ل از طوفان بنا شده ولی اطلاع صحیح 


0 4 = 
کر 
دی ا 
Ka ۳‏ : 

00 "۷1۱۰۲ AM. ۴۰.5 UN, ۱ 


نداریم » خلامه چون اراضیرا در ميان اساط 
تقسم نمودند یافا یکی از مستعمرات فنبقبه و 
جزء حدود دان بود یوش ۰۱:۱۹ و محلی 
بود که چوب از لبنان از برای بنای هبکل 
سلنمان پدانحا وارد مشد ۲و ۱۹:۲ و 
همحنین در وفتکه خانه خداوند را انا 
بعد از اسری بنا نمودند عز ۷:۳ و يونس 
نبی از این شهر بقصد ترشش بکشتی سوار 
شد یون ۰۳:۱ 

و در یکی از اثار سنحاریب این شهررا 
مذکور داشته آنرا يا اب پو نامده است جه 
که موفم مذ گور همان موفع یافای حالته 
است»مکایبان این شهررا فتح نموده پس از 
آن دولت یونان انرا در سال ۱۳ قبل از مسج 
متصرف گُشته و در اعمال رسولان دو مر ته 





مذ کور است زیرا که در یافا بود که پطرس 
غزاله را از اموات بر خیزانند اع ۳۹:۹- 
۳ و در همان جا بود که پطرس رو یای 
ان ظرف مملّو را مشاهده نمود در حالتکه 
در بام ا شمعون دباغ در کنار دربا به 
نماز مشغول بود اع ۰۱۱:۱۰ وبعضی از 
اسقفان آنجا در کتاب اعمال مذکور نده از 
ان پس محل منازعه مسلمانان و صلّون 
بوده تا بالاخره دولت عثماننه انرا مفتوح 
ساخت و فعلا جزء متصرفات قدس شر یف 
است و منظر حالبه‌اش خیلی خوش و با صفا 
لکن کوجه‌هایش تنك است و خانه‌ای در 
انحا هست که به «خانه غزاله» و دیگری 


گ به «خانه شمعون دباغ» معروف است 


و لکن هر دو جدیدند و یافا همحون ندر 


یافگ . 


۹۰ 


ياقوت . 





بقصد زیارت بلاد مقسسه ایند در انجا 
وارد مئون‌ده لنگر گاهش خطر ناك است 
خصوصاً در موفع طوفان که بسار هو لنااه 
است و خط راه آهنی انحارا با فدس شریف 
وصل نموده است» لیموی این شهر بسار 
مشهور است که باطراف نقل مشود خصوعاً 
بشام و دشت اناطولی و روسته و انگلستان و 
سابر شهرهای ارو یا فرستاده مشود ۰ 

پافك . (وسعت) پسر دو مين نوح است 
پد ۲۱:۱۰ که از اولاده‌اش (۱) جومر 
که پدر گلیتین و (۲) ماجوج که پدر 
سکلافیان و(۳) مادای پدر مدی‌ها یا آریانیان 
)٤(‏ یاوان پدر یاواننان (۵) توبال پدر 
تسبارینبان (1) ماشك پدر موشکیان (۷)تبراس 
پدر توتونیان در جزایر فبایل یعنی در 
سواحل ارو پا و اسای صخر و جزایر دریای 
مدیتر انه سکونت ورزیده از آنحا متدرجا 
در هر اقلیمی از اقالیم اروپا و ایران وهند 
تا به امریکا و امترالیا و افریقای جنوبی 
امتداد بافتند 

اما نوتی که یافت «در جادرهای سام 
ساکن خواهد شده در انوقت تمام شد که 
يو نانسان و رومانمان ممالك سامرا فتح نموده 
متصرف گشتند و بطور مجاز هم تکمیل گشت 
در وفتی که او لاده" بافت مژده" اتحلی را 
که بهود رد لمودند سول کردنده 

یافهع ,. (خوشحال) (۱) پادشاه لاخیش 
یکی از اموریانی که معاهده نمودند که بر 


حورون منهزم گشته در نزد مقده مقتول 
شدند یوش ۰۲۷-۱:۱۰ 

(۲) شهریست در فسمت زبولون یوش 
۸۹ و گمان مسر ند که همان یافا مساشد 
که در طرف جنوب غربی ناصره وافم است" 
که طولش ۱۲ فدم است و از دهلیز بمحتل 
دو"ری منتهی مشود که دارای دو سوراخ 
میاشد که گنجایش عور يك نفررا خواهد 
داشت و از انحا به دو مفاره دیگر در اید 
و از آندو مغاره به مغاره دیگری داخل 
شود و هم جنان مغارهای دیگر و دريك 
گمان دارد که این مفارها مخزن غلّه بوده 





است 

ياقوت . اسم مصدودی از منشگهای 
گرانسهای ر نگار نك است که در کتاب مقتدس 
مذ کور است" 

)۱( یافوت ۰ حز ۱۱:۲۷ و دور ست 
که مقصودش همان یافوت سرخ باشد که از 
جمیع سنگها گرانبهاتر است یا فصد از یشم 
یا عقیق است" 

(۲) یافوت کوش و بهبحوجه معلوم نست 
که مقصود از ان جه باشده 

۳0( یافوت کود که منك دو م فطار 
دو مين سنه بند کاهن اعظم بود خرو۱۸:۲۸ 
و۳ و سنك دو م اساس اور شلیم حد ید 
مکا ۱۹:۲۱ و از اجناس صور قدیم خر۲۸: 
۳اه ايوب (ایوتب 1:۲۸) و سلنمان 
(سرود ۱:۵) و اشعا (اش ۱۱:۵) و 


“| 





ارما نا ۷:6 بدان اشاره نموده اند ر نکش 
کود است که غبر از مکاشفات یافوت کود 
و در سایرین عقیق کبود ترجبه شده است 
خرو ۱۰:۲6 حز ۲۹:۱ و۱:۱۰ و بسار را 
گمان جنان است که سنك مذکور در کتاب 
مقتدس مقصود از ياقوت کنود که کبود تبره 
رنگی است و دیگران بر انند که همین عضر 
حققی مساشد که منگی بسار سخت و ثفاف 
e‏ 3 :2 
۰ خلامه بشگست تالی الماس در 
خوبی و تلالو" و سختی ولی چون قدیمیان 
صنعت نقش منگهای مخت دا پی نبرده 
بودند نمی‌توان گفت که مقصود از این سنك 
بوده است" 
() یافوت اصفر یعنی زرد خرو ۱۷:۲۸ 
و۰۳۹ و حز ۱۳:۲۸ که نك دو مین 
فطار اول سنه بند کاهن اعظم نهم اساس 
اورشلیم جدید مسائد مکا ۲۰:۲۱ سنگی است 
که بقدر کفایت +حکم وشفاف والته شفایش 
تفاوت دارد در یعضی بسار و در برخی 
کم است و رنگش زرد یا مبز یا گندم گون 
است و گاهی هم بی دنك مساشد و از جمله 
منگهای نفسه است که گاهی یکی ۲۰۰۰۰۰ 
ليره فروخته میشود و بهترین این منگها از 
مشبرق هند اورده مشود ۰ 
ڀاکهن . (ابت خواهد شد) اسم ستون 
دست راستی که سلیمان در رواق هبکل بر 
پا کرد ۱ پاد ۲۱:۷ و۲ تو ۱۷:۳ و ار ۵۲: 
۱ (و سل یاکین دا یاکنان گویند اعد 
)° 


پانوح. (راحت) شهری است در نفتالی 
که شهربار آشور آنرا مفتوح ساخت ۲ پاد 
۵ و اندیفلد و پورتر گمان دارند 
که یانوح همان حنین است و کاندر گمان 
مکند که یانوح حالبه است که در نزدیکی 
حدود عربی فتالی مساشد ۰ 

پانوچه . (راحت) شهریست بر حدود 
شمالی افرائیم یوش ٩:۱5‏ و۰۷ 

و دور نست همان ينون باشد بمسافت ۸ 
میل به جنوب شرقی نابلس واقع و در آنجا 
خرابه‌های بسار و فراخ و خانه‌ها و 
دیوارهای تمام و کامل که همگی در زیر 
خاك اند موحود است 


یانون. (خوابده) شهریست در حدود 
بهو دا یوش ۰۵« 

کاندر بر انست که در نزد بت‌نعم در 
نزدیکی حبرون وافع است 

یاه. مز 4:1۸ لفظی است مختصر که از 
برای بهوه اسعمال کنند و اینلفظ بمعنی 
فانم بالذات است بعنى کسکه به خودی 
خود فایم و بر پا است و گاهی از اوفات 
حرف آخرین را از ان محذوف ساز ند چون 
ادوینا و هللویا مز ۳۵:۱۰ و ٤٥:۱۰٥١‏ 
و ۱۱ و اش ۲:۱۲ و۰4:۲۹ 


یأهص . (محل پاو لا کردن) شهر بست 
از شهرهای موآبان که در نزدیکی دشت 


اعد ۲۳:۲۱ و اش ۵ ار ۲۰۰۰۸ و در 





یوش ۱۸:۱۳ و۲۱:۳۱ وانو ۷۸:۱ ار 
۸ پبهصه خوانده شده است و در اینیجا 
بود که اسرائیلیان بر سیحون غلبه یافته بر 
اراضی که در مبان ار نون و یوق وافع است 
دست یافتند ولی از فرار معلوم مواببان بر 
گنته در ایام اخرین مملکت اسرائل باز 
آ تحار متصرف شدند و بر حسب مان 
اصورن بمسافت يك سل به جنوب زرفاء 
مبین واقع و ۱۲ ميل بمترق بحر لوط 
مسافت دار و ۰ 


یاوان. (۱) پسر چهارمین باث و پدر 
پونامان پد ۲:۱۰ وانو ۵:۱ و۰۷ 

(۲) مملکت یونان لفظ باوان در اش ۱۱: 
٩‏ وارد و ترشش و فول و لود و توبال 
و جزایر بعده نیز با وی مذکورند و در 
حز ۱۳:۲۷ نیز وارد و توبال و ماشك با 
ان مذ کور است و مگوید که ابشان بود ند 
که تجارت انسان یعنی برده فروشی دا بر 
پا نمودند و در زك ۱۳:۹ نیز مذ کور است 
و فصد از مملکت سور یه و یو نان مساشد اما 
در داسال ۲۱:۸ و ۲۰:۱۰ و۲:۱۱ یاوان 
به یونان ترجمه شده است و فصد از مملکت 
مکادوسه است ۰ خلاصه از تمامی آیات 
مسطوره معلوم میشود که یاوان لفظی مسائد 
که مقصود از یونان و یونانسان است (ملادظه 
در هلاس) ۰ 

(۳) موضعی که امکان دارد در یمن بوده 
و اهل صور با انحا تحارت داشته "| ند خر 
۷ .«* 


(کسکه خداوند اورا منور 


یارس . 
نموده است) در سس مجمع بهودی که از 
مسح در خواست نمود که امده دخترش را 
شفا دهد زیرا که مشرف بر موت بود و با 
وجودیکه در وقت رفتن مسح دختر بمره 
باز اورا زنده کرده به پدرش سبرد مر ۲۲:۵ 
و ۳ 9و4 


یوق. (خالی) رودی است که سر 
جشمه‌اش در نزدیکی عمان و اول رو 
بمشرق پس از آن بشمال و از آن بمفرب 
جاری گشته در نمه راه فما بین دریای 
لوط و در بای طربه در اردن داخل شود 
و فعلا" انرا زرفا گویند و یعقوب خانواده" 
خودرا از اين هر عور داده در انطرف 
نهر خداوند با وی ملافات نموده ویرا 
برکت عطا فرمود پد ۳۰-۲۳:۳۲ ۰ 
خلاصه اسرائشلنان اراضی را که بر طرف 
سنلای يوق بود مفتوح ساخته لکن بر 
اراغی که در نزدیکی منبع رود مذگور 
وافع بود دست نافتند اعد ۲:۲۱ تبث ۳۲۷۰۲ 
و ۱:۳ یوش ۲:۱۳ داو ۱۳:۱۱ و۲۲ و 
سل از رسدن یوق باردن در دشت عسق 
و تتگی از مبان کوههائی گنرد که قله" 
آنها از ۲۰۰۰-۱۵۰۰ قدم منباشد و کوههای 
مذ کور دارای بسثه‌ها و درختان بسار است 
و خود نهر دارای ماهبهای بسار لذید 

پبلعام . ( تلف کننده دوم) تهری از 


شهرهای منسی که در اراضی بسّاکر یا اشر 


پینئیل . 
وافع بود یوش ۱۱:۱۷ داو ۲۷:۱ ۲ پاد ۹: 
۷ و شکی ست که این همان بلعام است 
اتو ۷۰:۲ و بعضی را گمان جنان است که 
در نزد جلامه مساشد که در شمالی جتان 
است و دیگران آنرا بلامه دانسته انده 
یبتلهل . (خداوند بنا مکند) (۱) شهری 
در یهودا یوش ۱۱:۱۵ که در ۲ نو 1:۲۰ 
ينه خوانده شده است و عزیا انرا از 
فلسطنان گرفته قلمه‌های انرا خراب نمود 
و این شهر در زمان جنك مکاببان مشهور بود 
و یوسفس انرا یمنبا نای‌د» خلامه 
شهر سطور شهری بزرك و دارای ساکنان 
بسیار و بعد از انهدام اورشلیم دارای مدزبه: 
مشهور و محل انعقاد مجلس هدريم و 
این همان ينه حالته است که فریه‌ای بزرك 
و بمسافت ۱۲ مل بحنوت یاقا و مه مىل 
بمشرق در با وافع است و هر غمالائل در 
انحا و کنسه فقدیمی در انحا است که 
مخروب است و دارای بندری بر مساشد 
لکن منك و کوههائی که در زیر اب محفی 
است اساب خطر لنگر گاه است مخصوما 
در وفت شدت طوفان و امواج ۰ 

(۲) محلی است در فتالی بوش ۳۳:14 
که تلمود انرا کفریاما منامد و کاندر 
گمان دارد که در نزد یمه بمسافت + سل 
در جنوب غربی دریای طبریه وافع است* 

یبوس . (خرمن جا یا جای کویدن 
غلّه) اسم کنمانی اورشلم است داو ۱۰:۱۹ 
و۱۱ واتو ۱ وه و امکان دارد که اسم 
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یبوصیان 


مردی از خانواده" کنعان ابن حام ات که 
سل ویرا یبوسی مگفتند پد ۱۱:۱۰ و 
یوش ۸:۱۳ و یبوسان در وفت فتح اورشلیم 
که از اورئلم فلع و قمع نگشته یوش 
۵ بلکه در مان اسرائلبان سکونت 
مىورزیدند و چنان متماید که ايشان با داود 
مقاومت نمودند و کاساب گشتند ۲سمو 1:۵ 
و٩‏ و ۱ تو ۸-4:۱۱ و بعضی از سوسان بعد 
از اسّلای داود در اورشلیم ماندند شل 
ارونه ییوسی ۲سمو ۲٣۱٣:۲٣‏ که داود 
خرمن گاه ویرا خریده بعد از چندی میکل 
در انجا بناشد و اورشلیم به یبوسی مشهور 
بود و یبومیان الی ایام ز کریا همی بود ند 
زك ۷:۹ و موضع و محتل یسوسی بکوهستان 
جنوب غربی بود و پس از آن «صهیون» و 
«شهر داوده خوانده شد (ملاحظه در 
اورشلیم) * 

پبوسیان . اسم طایفه‌ای از کنعانبان است 
که در کوهستان حوالی اورشلیم سکونت 
مىداشتند و اسراشلان بهلاك نمودن ایشان 
مأمور بودند تث ۱:۷ و۱۷:۲۰ و با جمعی 
از پادشاهان بر ضّد جبون همدست گردیدند 
لکن در حضور بوشع شکست خورده شهر بار 
ایشان ادو نی صادق مقتول گشت یوش ۱:۱۰ 
-۲۷ از ان پس بافی سوسان با بابین پادشاه 
حاصور بر ند یوثع متحد گشتند و لکن 
هزیمت يافته پرا کّده گشتند بوش ۰۹-۱:۱۱ 

اما بوسان اورشلم کشت از اورشلیم 
اخراج شدند بلکه با بنی بهودا و بنی 


بار . 


۹: 


۰ 
© 





بن یامین سکونت ورزیدند یوش ۸:۱5 داو 
۰۶ و باو جودیکه داود قلعه" اشان را 
گرفته بود ایشان را اخراج مود ۲سمو 
٥‏ ۸9 و او ۱-۰:۱۱ و سلنمان سایر 
یبوسان را خراج گذار نمود ۱باد ۲۰:۹ و 
۱ و بعضی از یبوسان تا بعد از مراجعت از 
اسری بابل در اورشلیم بافی ماندند عز :٩‏ 
ات۰۲ 

بر . اسمصلی که ابی‌جایل خواهر داود 
را بزنی گرفت اتو ۱۷:۲ و در ۲سمو ۱۷: 
۵ ترا اسراشلی خوانده شده است و در 
آنحا گوید که ایی‌جایل دختر ناحاش بود 
پس از فرار معلوم باید که ناحاش اسم 
دیگر یسی پدر داود باشده 

بهرون. (فضل او) کاهن با امبر مدیان 
و پدرزن موسی خرو ۱:۳ که در خرو ۱۸:۲ 
و اعد ۲۹:۱۰ رعوئل خوانده شده است و 
از فرار معلوم یترون لقب کار وی و از 
نسل ابراهیم و فطوره بوده است ېد ۰۳۲۰۳۵ 

یکله . (مرتفع) شهریست در دان یوش 
۵۹ بعضی را گمان جنان است که یتله 
همین شلته است که در شمال غربی بست عور 
سفلی واقع است و کاندر بر انست که ستت 
نول میباشد. 

یعنان. (دهنده) شهریست در حدود 
بهودا بطرف دشت یوش ۲۳:۱۵ و موفعش 
مو ت 


پتهر. شهریست در کرعستان بهودیه 


یوش 4۸:۱۵ و ۱:۲۱ که داود از غنمت | 


عمالقه بمشایخ آنحا فرستاد اسمو ۲۷:۳۰ 
و شهر مسطور یکی از شهرهای ملجاً بود 
اتو ۰٥۷:٦‏ 

روبنصن گمان دارد که یتر همان عتر 
است که بمسافت ۰" سل بشمال مولاده و 
۱ میل بجنوب غربی خلیل وافع است و در 
انحایش از ۳۰ قر دیده شود و دیوار و 
چاهها موجود است ولی هیچ بنائی در آنسا 
بر پا یست جز بنائی از برای یکی از 
بزر گان» 

یم . شریعت موسوی کمال طرفداری 
و ملاحظه را از حقوق یمان منماید و 
همواره با لفظ غریب و بوه مذکور است 
تث ۲۱-۱۷:۲4 و۱۲:۲۱ وو 
بتیم از جمله کباثر گناهان محسوب بود 
ایو ۲۷:۱ و۰۹:۲4 


ست به 


و اینوب بواسطه خلاص کردن تم نهایت 
افتخار را مشماید ايوب ۱۲:۲۹ و۱۷:۳۱ 
و در مز ۱۹:۱۰ میگوید خداو ند كمك يتم 
است و یعقوب حواری در ۲۷:۱ مسگوید که 
«پرستش صاف و بی عب نزد خدا و پدر 
این است که یمان و ببوه ز ناترا در ممست 
ایشان تفقد کنند»۰ 

و مسح میفرماید که شمارا تیم نخواهم 
گذاشت یو ۱۸:۱۶ و اشاره بگناه ظلم نسبت 
به پتیمان بسار است و اعانت و احسان نست 
بایشان ثواب عظم مباشد مز ۳:۸۲ و۱41: 
٩‏ ۸:۳۱ حز ۰۷:۲۲ 

به . 


(مر نفع) شهر يست در نصیب جاد 





اعد ۳۵:۳۲ که در شرقی اردن وافم بود 
داو ۱۱:۸ و حدعون در نزدیکی آن بر ز بح 
و صلمناع ظفر یافت و امکان دارد که جسه 
باشد و ان خرابه ایست که بمسافت + مبل 
شمال عمان وافع است ۰ 


جر شپدونا . (نبه شهادت) اسم ارامی 
از برای تسه شهادتی که یعقوب از برای 
شهادت در مسان خود و لابان بر فرار داشت 
پد 4۷:۳۱ و يعقوب انرا جلصد لامد 

زيل . (خداو ند نگاه مکند) لاوی 
از بنی آساف که از خداو ند الهام یافت که 
یهوشافاط را در مقابل موا بان و عمونان 
فری دل سازد تو ۰۱:۲۰ 


تعسد دهنده مت ۱:۳ که از 


E‏ کهنه و پدرش زکریا از دسته" 
ابا و مادرش البصابات از دختران هارون 
و فل از مسح و ایلیای عهد جدید بوده 
والدینش مسن بودند (ملاحظه در ز کریا) 
ولادت وی شثماه فل از مسح بود و اشعا 
نیز از این مطلب اخبار نمود اش ۲:۶۰ و 
ملاکی ملا ۵:6 و جبراشل فرشته نیز اخبار 
نمودند لو ۲۰-۱۱:۱ و شخصی ها و خلوت 
دوست بود و چون منّش سی سالگی رسد 
شروع به بشارت در بیابان بهودیه نمود و 
مردم را به توبه و اصلاح امورات دنه 
خود دعوت می‌فرمود و به تعمید توبه تعمید 
همداد و همگی به خطایای خود اعتراف 
یز ان بیع یی وین 


بنداشند ولی خودش ۱ بن خال را از ذهن 


مردم برون کرده بشارت په مسح همداد 
لو ۱۷-۱۵:۳ لو ۲۸۱۹:۱ خلاصه 
وی نها زیست مینمود یعنی عابد مانند 
بود خورا کش ملخ و عسل دشتی و لباسش 
از موی شتر و کمربندی از پوست بر کمر 
مداشت و بملکوت خداوند ندا مىداد مت 
۳ و جماعتی عظیم از برای شندن فول و 
تعمید یافتن از وی جمع میشدند و ازا نجمله 
مسح ناصری بود که از برای تعمید وی 
آمده لکن یحی در اول راضی نود که 
و را تعمد دهد زیرا که خودرا لايق 
اینمطلب ندانست*ولی چون مسح ترمود که 
لازم است که از وی تعمید یابد اطاعت نمود 
که در حال آسمان گشاده و روح القدس 
بهشت جسمانی یعنی چون کبوتری بر وی 
نزول نمود و صداشرا از آسمان شند که 
میگوید این است پسر حبیب من که از او 
خوشنودم مت ۰۱۷۰۱۳:۲۳ در اسحال از 
برای یحبی معلوم و محفّق گردید که او 
مسح است و تصریح وی که در یو ی ۱۳ 
۰ کرده است دلبل کافی بر صدق اینمطلب 


است ۰ 


خلامه» یی شخصی بس حلیم و متوافع 
بود و چون نقصان خود و ترقی و توسعه کار 
مسح را دا نست شاگرد گردید و بالوهنت 
مسح نیز گواهی داد یو ۲۹:۱ و۳۹-۲۸:۳ 
ولی چون در زندان انداخته شد ثانباً در 
باره مسح مستفسر گشت و جواب مسیح این 
بود که از انحه دیده و شنده اید یحی را 


اخار نماد مت ۱-۱:۱۱ اما موعظه بحی 
در حواس شنوندگان بس مور افتاد و از 
جمله شنوندگان یکی هیرودیس رئیس ربع 
بود که از کلمات یحبی خلی متأتر و شاد 
خاطر گردید و بر حسب فول وی رفتار 
منمود مر ۲۰:۱ و لی ترك زنا کاری یا 
صرودیا را تواست گفت و حون یحی 
بوامطه" اینمطلب ویرا تویخ فرمود وی را 
بند کرده به ز ندان سپرد و اگر خوف شودش 
عام نمی‌بود مت ۵:۱ ویرا بقتل میرسانند 
و هبرودیا چون جنین دید حله برای فتل 
آن حضرت | ندیشده سلومه دختر خودرا 
برفصیدن در حضور هیرودیس ترغیب مود" 
بنا بر این سلومه در روز مولود هبرودیس 
رفصی نمود که هبرودیس و سایر حضار را 
بی نهابت خوشحال گرداند؛ بدین لحاظ 
هیرودیس فسم یاد کرد که هر انحه بطلید 
بوی حواهد داد و حون از مادر خود تعلیم 
یافته بود سر یحی تعمد دهنده را بر طقی 
از هبرودیس خواست* هیرودیس اذ این 
مطلب بسیار غمگین شده چون چاره نداشت 
جلاد را امر کرد که سر ان پغمبر خدا را 
در زندان از تن جدا کرده به دختر سبرده 
دختر یر برای مادر خود برد و بدین طور 
ان حضرت در راه خدا بدرجه شهادت رسد 
و مسح در حق او شهادت داده سفرماید در 
مبان زاشده شدگان از زن مثل یحبی بر 
تخاست مت ۱۱:۱۱ و یوسفس نیرز شهادت 
داده مسگوید که او اسان نکوئی بوده 


11۹ 


یدوتون . 


هود را همواره توصه منمود که فضایل 
عدالت و یکو کاریرا دارا بوده نست بخدا 
پرهیز کار بائنده 

و نیز ممنویسد که یحبی شخصی مقتدر بود 
و کلامش در مردم اثر تمام داشه عموم 
نصایح ویرا می‌شنیدند و اشارات یوسفس در 
فتل یحبی مود ایات انحل مساشده 

پداله . شهریست در سمت ز بولون یوش 
۹ و دور نست که دالنه حالته باشد 
که در کرمل است 

پدایا. (خداوند تسیح میکند) (۱) 
شمعونی از اجداد زیزا اتو :۰۳۷ 

(۳) یکی از کساننکه دیوار اورشلم را 
مرمت نمودند نح ۰۱۰:۳ 

یدپاش . (کلفت) پسر ابی عبطم اتو 
۰۳:4 

یداو . (دوست) (۱) یکی از کسانکه 
زنان غریبه تزویج نمودند عز ۰۲:۱۰ 

(۲) رئسی در منسی اتو ۰۲۱:۲۷ 

پدوع. (معروف) بسر یوناتان و آخرین 
رسای کهنه که در عهد قدیم مذ کور ند 

بمضی را گمان چنان است که در زمان 
سلطنت اسکندر کسر ۳۳۰ فل از مسح 
مزیست و در صورت صحّت اینرأی نوشته 
در کتاب نحما ۱۰:۱۲ و۱۱ بعد از ایام 
تحما بوده است* 

پدوتون . (مداح) معلّم آلات طرب که 
در هیکل بوده اسمش بر عنوان مزامیر چند 
مکتوب است یعنی مز ۳۹: 1۲: و ۷۷: و دور 


یدیدیا . 


۹۷۲ 


پر مام . 





نست که خود موف انها باشد و شاید همان 
اسان باشد که در ۱تو 24:7 و ۱۷:۱۵ و۱۹ 
و یایدیتون که در اتو ۳۸:۱ مقابل ۱ 
و۲ و ٦-۱:۲٣‏ مکتوب است و پس از اتمام 
هکل فرفه وی در آ نحا بودند ۲ تو ۲:۵ ۱ 
و همحنین در ایام حزفا ۲تو ۱4:۲۹ و 
يوشا ۲ تو ۱۵:۳۵ و پس از اسری ۱ تو 4: 
۲ و نح ۰۱۷:۱۱ 

پدیدیا. (محبوب خداوند) اسمی است 
که ناتان سی بسلسمان داد ۲سمو ۲۵:۱۲ و 
این کلمه مدا اشتقافش از لفظ داود است 
چه که معنای داود محبوب و معنای یدیدیا 
محوب خداو ند مساشده 

پربوشت . (بت مخاصمه مکند) ۲سمو 
۱ ملاحظه در جدعون ۰ 


پر بعام . (قوم متعدد) (۱) پسمر ناباط 
و اینلفظ همحو صفت از برای وی ذکر 
کته که «اسراشل را مررتکب گناه کرد» 
اپاد ۲۹:۱۵ او لین پادشاه اساط عشره بود 
که از سال ٩۰۹-۹۳۱‏ قبل از مسح سلطنت 
نموده از سط افرائم بود و حون در کار 
و پسثه خود نهابت شادی و شاط را ظاهر 
نمود سلسمان و یرا ناظر عمله‌حات خود که 
هم از سط وی بودند فرار داد و در ظرف 
مدت این خدمت اضای نی ویرا خر داد 
که مملکت سلیمان منقسم خواهد شد و وی 
یادشاهی اساط عشره را خواهد یافت و چون 
اینمطلب گوش زد سلیمان گردید در صدد 
فتل وی بر آمده نا چار یریعام راه مصر 


پیش گرفته برفت و تا مرك سلیمان در آنجا 
ماند ۱ پاد ۰-۲:۱۱ و چون سلسمان جهان 
را بدرود گفت یربعام و جماعت اسراشل 
برحیعام امده طالب املاح گردیدند لکن 
رحعام ایشان را بدرئتی جواب داد اساط 
عشره بر وی عاصی گشته بر بعام را بسلطنت 
تهنبت گفتند» وی شکیم را پایتخت مملکت 
خود فرار داده آترا حصاردار کرد و با 
خود اندیشد که نا جار اساط از برای 
گذراندن مراسم عبد باورشلیم خواهند آمد 
و باطاعت فدیمی خاندان داود رجوع 
خواهند کرد بدان لحاظ دو گوساله از طلا 
ساخته یکی را در بت ایل و دیگریرا در 
دان نصب نمود و امر بوجوب عادت ایشان 
کرد اپاد ۳۳-۲۹:۱۲ و فوم را در ست‌ایل 
گرد آورده در روز پانزدهم ماه هشتم فر بانی 
از برای ان دو گوساله گذرانند و جون در 
این کردار نا هنجار مثفول بود نبی از 
بهو دا امانه در گوش تمام حماعت ندا در 
داد که وشا این مذیح را خراب خواهد 
کرد و استخوانهای کاهنان را بر ان خواهد 
سوزا ند» وعلامت وقوع اینمطلب آنکه مذیح 
شکافته شده خضاکتر از آن فرو خواهد 
ريخت و چون یریعام اینکلماترا استماع 
نمود دست دراز کرده خواست که نی‌را 
بگرد دست وی خشك شد که تتوانست به 
خود باز گرداند و مذبح هم شکافته گشت در 
اینحال از نی مرفوم در خواست نمود که از 
خداو ند شفای دست و برا طلب نماید و حون 





سی دعا نمود دش به جای خود بر 
چون دست دیگرش محبح گردیده 


اما بربعام متنسّه نگشت و دست از عصان 
عىادت گوساله کت گناه همی بودند نا 
هنگاسکه خداو ید سم بر بعام را مر بص 
ساخت» در اینحال یر بعام زوجه خود را گنت 
که نزد اخبای نبی رود و اخبا خیلی مسن 
بود بحدیکه جشمانش تار گردیده تشخضص 
تمتواست داد و آن حضرت بواسطه الهام 
الهی راز آمدن زن مخر گشته ویرا اسما 
خطاب فرموده خطایای بر بعام را شمر ده 
خانواده بر بعام وارد خواهد شد | گاهاند و 
اسری اسرائل و پراکنده شدنش را اخبار 
فرموده گفت « سمرت بر بمحص ورودت 
بشهر خواهد مرد و جمیع اسرائلیان از 
برای وی عزاداری خواهند کرد و ویرا 
به خالد خواهند سيرد جه که از خانواده" 
ل .وی یه و 
رسده به محض ورود زن بشهر پسر بمرد 
اباد ۱۸-۰ و مدت سلطنت یر بعام ۲۲ 
سال بود و ناداب پسرش در جایش بر تخت 
شت خلامه همواره در ممان بهودا 
و اسراشل در مدت حبات بربعام جنك 
همی ود " 

(۲) پسر يواش ابن یهواحاز بن ياهو 


الی۷۹ فل از مسح و بر اثر یریعام او ل 
رفتار نموده تمامی فایح و را بعمل اورد 
پاد ۰۳۲۹-۲۳:۱4 

اما مملکت اسراشئل در زمان سلطنت وی 
بر حس نوات یونان در نهایت ترفی 
می‌بود و بلاد واقعه در مشرق اردن را 
مفتوح ساخت ولی کسالت و راحت طلبی 
و تکبر و ظلم و بت پرستی در فوم غلبه 
مداشت عا ۱١-1:۲‏ وه۵:+-۱ و پس از 
موت وی خداو ند شمشر را در خانواده وی 
نهاد چنان که عاموص و هوشع و دیگران 
سوت فرموده بودنده 

پربوع . حبوانست بقدر خرگوش که 
در اورشلم ارا طصون گویند و در شام 
و فلسطین و بلاد عرب یافت مشود و د 
سنگها پناء می‌برد مز ۱۸:۱۰۹ و ام ۲5:۳۰ 
لکن همحو خر گوش اشانه خودرا در زیر 
زمین نمبسازد و بربوع مثل حبوانات 
شخوار کننده جانه بالای خود را حرکت 
مدهد بطوریکه مردمانرا گمان چنان است 
که وی نشخوار میکند چنانکه همین گمان 
تا پر حارا در باره" خر گوش هم کرده ویرا 
جزء حوانات نشخوار کننده شمرده اند 
لا ۱ تت ۷:۱۶ و از این گذشته بر بوع 
را اسم حقبقی بست بلکه دمتهای ویرا 
چهار انگشت و پاهایش‌را مه انگشت و 
ناخنهای طرف انسی پابهایش چنگال تیزی 
است شبه به سم و ویرا دندانهای تيز و 


که 4۱ سال سلطنت کرد یعنی از سال ۷۹۰ | شسه بدتدانهایکرگدن است»: پشمش فرمز و 


برفئیل . 


و ماده‌اش از چهار الى بنج توله حامله 
می‌شود و از برای انها در حين تولید جای 
نرم‌ی از علف و مویهای‌خود مبسازد* بر بوع 
سیار حلیم و صابر است و لکن اگر کسی 
وبر! دز لانه‌اش دستگر کند بطوری دست 
گبرنده را می‌گزد که مافوق ندارد و بسار 
دانا است ام ۲۱:۳۰ که بدام نمی‌افند و 
با گلوله نیز بسختی زده مشود 

پرفتول . (خداوند ثفا مبدهد) شهر یست 
در بن‌یامان یوش ۲۷:۱۸ و دور نست که 
همان راقات است که بمسافت ۱۵ مبل بمغرب 
هس شریف وافعست ۰ 


پرقان . اینلفظ در عبری بمعنی سبزی 
مساشد و اشاره به ان سزی کم رنگی است 
که از بی آبی و یا کرم خوردگی برگهای 
درختان رو مدهد تث ۲۲:۲۸ ایاد ۳۷:۸ 
٣و‏ ۲۸:۱ عا :۹ ححی ۱۷:۲ ۰ 

پرموت . شهریست در یساکر که بلاو یان 
جرشونی داده شد یوش ۲۱:۱۹ رمه و در 
اتو ۷۳:٩‏ راموت خوانده شده است و کاندر 
گمان دارد که در نزد رامه مساشد» 

پرموت يا پرموث. شهریست در دشت 
یهودا یوش ۵ که بادشاهش فرام با 
حهار بادشاه دیگر بر ضّد جموننان همدست 
شدند چه که ایشان هم بر ضد اسرائشل 
معاهده نموده بودند یوش ۳:۱۰ و بعد از 
رجوع از اسری اباد بود نح ۲۹:۱۱ و 
امکان دارد که همان یرموك باشد که بمسافت 


۹۹ 


يزرعیل . 


٩‏ میل بمفرب فدس شریف وافع است؛ 

پروئیل . (بنای خداوند) دشت یرول 
محلی است که بهوشافاط در آنجا برعمونیان 
و موایان و یاوران ایشان غله یافت ۲ تو 
۰ و در جوار هوع وافع بود و دور 
نست که همان حصامه بائد که در مانه 
عین‌جدی در اورشلم وافم است* 

پروئیل . (خداو ند پا مکند) دشت 
کوچکی است در میانه بحبرة الموت و 
اورشلیم وافع است ۲ نو ۱۱:۲۰ و دارای 
برجی بود که ۲ تو ۲4:۲۰ مکتو بست ۰ 

يزرعیل . (خداو ند م ی‌کارد) (۱) دشت 
و جلگه مثلثی که در فلسطین وسطی وافع 
و یوسفس انرا دشت بزرك منامد که از 
در بای متوسط باردن و از کرمل و کوههای 
سامره بکوهستان جلل امتداد دارد طولش 
از مغرب بمشرق ۲۵ سل و از جنوب بشمال 
۲ مل مساشد ۰ این محل مدان جنك 
بساران بوده حه که در نحا حدعون و 
باراق بر سسمرا ظفر یافتند داو >: و ه: و 
در جوار آن بر کوه جلبوع فلسطنان شاو ل 
و یوناتان را شکست دادند اسمو ۳۱: و در 
آنجا بود که فرعون نکو يوشا را بقتل 
رسانید ۲پاد ۲۹:۲۳ و وفایم و حوادث 
بسیاری در انجا بوقوع رسد که مجال ذکر 
انها نست 

خلاصه» دشت مذکور از مغرب 

ساحل عکا متصل است و جنانکه سابقاً ذکر 
شد که دشت مثلّث مذکود را سه فرع 


بزرعیل . 


۹0۰ بسا کار ۱ 





مشرفست که ماله" ان و کوه جلبوع و کوه پادشاهی در نحا موجود ست؛ 


دوحی را جدا مسازد بنابراین فرعی که 
در ممانه" کوه دوحی و جلوع وافع است 
خلی حاصل خیز و از آن دیگران بارور تر 
است و در بار اوری مشهور و دارای دهات 
چند و یکطرفش همجنان غير مزروع است" 
(۲) شهری است در دشت یزرعل که در 
میاه جلبوع و کوه دوحی وافع و از جمله 
حدود یساکر بود یوش ۱۸:۱۹ که احاب 
آنرا از برای منزل خود امتباز و اختبار 
کرد و در جوار آن درخت زار و همکلی از 
برای عشتاروت و دارای ۰۰۰ کاهن که 
فة ایزابل می‌خوردند بود ۱ پاد ۱۸: 
٩‏ وا پاد ۱۱:۱۰ و قصر احاب که در 
اباد ۱:۲۱ مذکور است در طرف مشرق 
شهر وافع و بسا می‌شود که خانه عاج که در 
اباد ۳۹:۲۲ مذ کور است در انحا بوده 
خلاصه» ابزابل در کان حار شهر 
منزل داشت و مسکن ویرا روزن يا پنحره 
رو بمشرق بود ۲پاد ۳۰:۹ و برجی نیز 
از برای دیده بانان داشت ۲ پاد ۰۱۷:۹ 
و امکان دارد که همانحا اثار آن برج 
مربعی بائد که در فربه جدید مساشد و 
دروازه شرفی شهر دروازه فصر بود و 
تا کستان نابوت ایاد ۱:۲۱ بر تلی در 
مشرق شهر وافع و عین جلود همان چشمه 
بزرعل است و الان ده کوجکی است که به 
زرین مشهور است و در اطراف آن انبارها 
و جاهها دیده شود ولی اثار فصر و عمارت 


(۳) فریه‌ای از فراء یهمودا که در 
نزدیکی کرمل است یوش ۵1:۱۵ که داود 
اخی نوعم را از احا نزویج نمود ۱سمو 
۰۳:۳۵ 


یز لیا . (خداوند می‌شنود) یکی از 
یهودیانی که بنزد جدلیا که از جانب شهر یار 
بابل حاکم اورشلیم بود آمد ار ۸:4۰ و4۲: 
که در ار ۲:۳ عزریا و در ۲ باد ۲۳:۲۵ 
یاز ینا خوانده شده است ه۰ 


یسا کار . (اجرت مآورد) (۱) پنجمین 
اولاد یعقوب از للثه پد ۱۸:۳۰ که سوت 
بعقوب در بارهم" وی تکسل بافت ده 4:4 ۱ 
و۱۵ جه که طایفه بساکار مثخول زحمات 
فلاحت بوده فبایل مسافرین همواره با وی 
می‌جنگدند و دو نفر از پادشاهان یعنی بعشا 
و ايله از این سط بودند اپاد ۲۷:۱۵ و 
۰1:۱١‏ 

(۲) اراضی یساکار شامل دشت بار آور 
بزرعل بوده از کرمل تا اردن و از کوه 
تابور تا عن جنم امتداد داشت و از شال 
به زبولون و از جنوب منسی و از مشرق 
بحلعاد محدود بود و دارای شانزده شهر 
بود که شهرهای معروفش از فرار ذیل 
است ` 

مجدون يزرعيل شونم بت شان عين دور 
افبق و تعنك ویزرعل بز ر گترین شهرهایش 
بود (ملاحظه در یزرععل)۰ 





بسطس . (عادل) لقب بسوع رفیق پولس 
که در روم بود فل :۰۱۱ 

پسوع. ‏ (مختص) (۱) قصد از سبح 
است و در صانه" اسم او و اسم یوشع در ز بان 
عبرانی فرفی تست واینلفظ «خداو ند یسوع 
مسیح» بقدر بنحاه مرنه در انحل وارد 
گشته و عسی مسح بقدر ۱۰۰ دفعه وارد 
است در حالتکه لفظ «مسح» ۳۰۰ دفعه ذکر 
گشته و لفظ مسح يا منجی و مخلص يا 
ات فة مفو افخ لو ا ر ف 
نها در کثر اناجىل مذ کور است و عسی 
مسح و خداوند در سفر اعمال و رناله‌های 
حواریون وارد است ملاحظه در مسح ۰ 


(۲) یسوم که به یسطس ملقب است 
بهودی عادلی که ۳۹ دهندم" پولس بود 
در روم فل ۰۱۱:١‏ 

يموع أبن صوراخ . که کناب وی یکی 
از جمله" اسفار ابوکریفا است۰ (امفار 
محموله) و عنوان کتاب بدینطور است «حكمة 
یسوع ابن سیراخ» نسخه" عبرانی اینکتاب 
مفقود است ولی جرم گوید که يك نسخه" 
را که در ماببن سال ۱۷۰-۱۹۰ فل از 
مسح نوشته شده دیده است و در اوابل ماه 
دوم پسمر وی که موف کتاب مسطور است 
آنرا از عرانی بونانی ترجمه نموده است 
وضم تألفش بامثال سلسمان ماند الا اینکه 
کتان مسطور دارای بحت‌ها وادعاها مباشد 
و کتاب بدو خطابه منتهی مشود او لی از 
۲ .۲ است و موضوع حمد و سی 


و تمحد اعمال خدا مساشده 

دو م از 44: -۵۰: مدح مقدسان و 
شهداست از اختوخ تا شعون این او ناس 
کاهن و بابهای اخرین شامل تشکرات و 
دعاها است و از کتاب وضع عقابد و ارا؛ 
لاهوتته که در انزمان اشهار داخته مفهوم 
مگردد۰ 

پسی. (فوی) و او پدر داود و نوم" 
راعوت بود که سب وی در عهد وديم دو 
مرنه مذکور گشته روت ۲۲-۹ و الو 
۱۲-۲۳ و دو مرنه در عهد جدید وارد 
شده مت ۰-۳:۱ و لو ۲:۳ ۳۹-۳ و غالا به 
یسی بستلحمی معروف مساشد اسمو ۱:۱۲ 
و۱۸ و ۵۸:۱۷ و گاهی از اوقات بدین اسم 
مذکور است «مرد افراتی از یت لحم» 
اسمو ۱۲:۱۷ و بطوری مشهور بود که 
داود را سمر سی مگفتند در صور که 
کارهای حودش شهرت تامی داشت انو۲۹: 
۹ مز ۲۰:۷۲ و بواسطه داود سی از 
اجداد مسح محسوب گشت اش ۱:۱۱ ۰۱۰ 


یشانه. شهری که ابا انرا با دهات 
اطرافش مفتوح ساخت ۲تو ۱۹:۱۳ و 
شوار تز گمان دارد که همان سامین است که 
بمسافت دو مبل بمفرب بت ايل وافع است 
یشت . نك گرانبهای آخرین سنه 
کاهن بزرك خر ۲۰:۲۸ او لین انها اساس 
اورخلیم جدید خواهد بود مکا ۱۹:۲۱ یشب 
فسمی از ای اه و را 
خطوط يا قاط است و فابل صقل مساشد و 





بگمان برخی یشبی که در کتاب مقدس 
مذکور است سبز غلیظ میباشد وانکه بر کرسی 
نشسته بود مکا ۳:4 شه سنك پشت بود 


پشبعام . (فوم ملتفت منشود) رسس از 
روسای داود که بصقلع بنزد داود امد که 
بقتل ۳۰۰ تفر از دشمنان در يك موفع 
شهرت بافت ۱تو ۱۱:۱۱ و اورا حکمونی 
لقب دادند و فورحی بود اتو ۱:۱۲ و 
رئسی فرفه او لی ماه او ال شد بعد از آنکه 
عساکر داود منتظم گشته بود اتو ۲:۲۷ و 
در ۲سمو ۵ پوشت بشست ناسده و به 
تحکمونی ملقب گنته و مشهور است که خود 
۰ از دشمنان را کشت ه 

یشم . منگیست گرانبها و از جنس 
خلکدونی که عقق سفد است مساشد مکا ۲۱: 
٩‏ و او سنگی است ثفاف با تىره و دارای 
خطوط متواز به و گاهی دارای زوایا و اضلاع 
نیز مشود و رنگهای مختلف از عفد و 
صورتی و سیاء و کبود یافت میشود و گاهی 
از اوفات صورت درختها و سزیها و رودها 
و ابرها و عمارات و اسان در انها دیده 
شود و یشم منك دو "مین است که در قطار 
سوم سنه بند کاهن بزرك بود خرو۱۹:۳۲۸ 
و ۱۳:۳۹ 


یشورون. (عزیز) اسم رمزی اسرائل 
ات تث ۵:۳۳ و ۲۱ اش ۰۲:۰۵ اما 
یشورون پادشاه که در تث ۵:۳۳ مذ کور است 
خداو ند پادشاه اسرائشل مساشده 


پشوع يا يوشع . (۱) کاهن بزرك پسر 
یهوصاداق با بوصاداق عز ۲:۳ که یمان پسر 
صاداق بابل باسری برده شد اتو ۱۵:۱ 
و بازرو بابل مراجمت نمود عز :۲ و۲:۵ 
که ویرا بر بنای هکل و اصلاح امورات 
دنه معان نمود و باوجود اینها بعضی از 
پسران وی زنان عریبه را تزویج نمودند 
عز ۱۸:۱۰ و در زك ۱:۳ و۲ و۸ وه و حج 
۱ ۲ و۱4 ۲:۲ و٤‏ یهوئع خوانده 
شده است ° 

(۲) شهری که بنی بهودا بعد از مراجعت 
از اسری در انحا سکونت داشتند نح ۱۱: 
٠‏ کاندر گمان دارد که اين شهر همان 
سعاده. خرا به است که در نزدیکی رصع 
وافست ۰ 

بطبات . (نبکو) منزلی از منازل بنی 
اعرا سل است در دشت اعد ۳۳:۳۲ و در 
مغرب عربه وافع «و زمین رودهای آب» بود 
تث ۰۷:۱۰ 

پطبه . (نیکو) مکانی است که حاروص 
بدر شلمه مادر امون پادشاه اسرا سل در انحا 
سکونت مىداشت ۲پاد ۱۹:۲۱ و دور نست 
که همان یطمات باشده 

یه . . (ملاحظه در یوطه)۰ 

بطور . (محل محفوظ) اسم مقاطعه ای که 
در منانه لجاء و جلبل واقع و فعلا آنرا 
جدورا گویند و اسم سابقش از یطود ابن 
اسماعل گرفته شده طولش ۲۰ مسل از مشرق 


| بمفرب و عرضش از شمال به جنوب ۱۷ مل 


يعارم . 


tof 


یعلوب . 





بود بنتر انمقاطعه حاصل خیز و دارای 
آبهای بسار وخاکش از خاکهای اتش فشانی 
است و دارای ۳۸ ده مساشد که ده تا از 
آنها مخروبه است و فیلیس رئيس ربع 
این دهات بود و اسمش در لاان ابطور یه 
است لو ۰۱:۳ 
يعارم . ت ۶ 
ستان یا بثه‌ها است که فربه بعاريم لير 


کلمه ایست عبرانی معناییش 


از آن اسم مأخوذ است* کوه يعار یم موضعیست 
در حدود شمالی بهودا یوش ۱۰:۱۵ و 
اینحد از شمال از کوه سصر تا به حوالی 
کوه یعاریم امتداد مداشت و این همان 
کسالون است که بمسافت ۷ مسل بقدس شر یف 
مانده وافع مساشد و از جمله ادله که شاهد 
بر بوت اینمطلب است وجود درختان بسار 
است که تا بحال هم بافست؛ 


پعبیص . (دردناك مسازد) (۱) اسم ان 
شخص که اشرف از برادران خود بود 
و از خداوند در خواست نمود که حدود 
ویرا وسع ساخته همواره ویرا از شر 
محفوظ دارد و خداوند عالم دعای و بر ا 
استحابت فرمود اتو ۹:۶ و۰۱۰ 

(۲) محتمل است که اسم محلی باشد ۱ تو 
۲ که باس یسص او کل نامده شد 

یعری ارجم . (سئه‌های جولان‌ها) پدر 
حانان بت‌لحمی که جلمات جتّی را کشت 
۲سمو ۱۹:۲۱ و شاید که از ايه مرقومه دو 


انحا مذکور است* بعری ارجیم را یاعور 
خوانده و مذ کور است پسرش الحانان لحمی 
برادر جلاترا بکشت به هر صورت اين 
جلیات غیر از ان است که داود و یرا مقتول 
ساخت (ملاحظه در جلبات) ۰ 

یعز یر . (خداو ند معان هی 
فرماید) ۰ شهر بست در حلعاد که او لا" به 
جاد پس از آن بلاویان بنی مراری داده 
شد اعد ۳۲:۲۱ ۱:۳۲ و۳ و یوش ۳۹:۲۱ 
و در ایام داود متعلق به حرو سان بود 
اتو"۳۱:۲ و دور نیست که اینان از سلسله" 
بصهار بودند ۱ تو ۳۱-۲۹:۲۱ و در زمانهای 
اخبر بمواب تعلق گرفت و پغمبران 
همواره بواسطه سا کنانش در باره‌اش تهدید 
مفرمودند اش ۸:۱۳ و٩‏ و ار ۰۳۲:٣۸‏ 

محلش در حوالی سار پمسافت ۱۵ مىل 
در مشری حشان وافع و در انجا در پائن 
تل حشمه است که اش باردن حاری 
میشود و بر حسب نبوات فوق در انا 
باغهای بسار بوده است در سر درو" تلها 
و اساسها و ابنه بوده است و دریای یعزیر 
ار ۳۲:۹۸ احتمال کلی مرود که همان 
دریای لوط باشد» 


یعقوب. (بالشه را مگرد) یکی از 
اجداد عراسان است»وی سم اسحاق و رفته 
در وفت و لاد تش رو داد مشتق شده است 


لفظ که لحمی برادر جلات باشد محذوف ېد ۲۱:۲۵ و این هردو پر یعقوت و 
باشد مقابل ۱ تو ۰ که همین مطلب در عسو مختلف الرأی و مختلف الدوق 


بعقوب ۰ 


۹0 


إهقوب . 





بودند عسو صاد وجادر نشان بود ېد٣‏ ۲۷:۲ 
لکن فدری خود خواه بود چه که 
در یی فرصت بوده نخستزاد گی برادر 
خودرا خرید پد ۲۹:۲۵ - ۲۶ و لی 
اسحاق عسو را بش از یعقوب دوست 
سداشت زیرا که بس غور و دلبر بود و 
جون موش فرارسد خواست که عسو را 
تبريك فرماید ولی چون ربقه یعقوب را 
مر ان a e a‏ و 
اسحاق را فریفته بر کت را از برای یعقوب 
گرفت و پس از انکه عسو از اینوافعه 
خردار شد دود از نهادش بر امده از بدر 
خود در خواست برکت انی نموده اسحاق 
فرمود که با شمشیر خود زیست خواهی نمود 
و مدت العمر بادیه شین و بنده برادر 
خود خواهی بود و بالاخره غل اورا از 
گردن خود خواهی انداخت ىد ۷ « 
چون عسو بواسطه وفوع اینوافعه بر یعقوب 
خشمناك شد ربقه بم کرد که مبادا عسو 
یعقوب را بقتل رساند بدین لحاظ اسحاق را 
گفت میترسم یعقوب از دختران حت تزویج 
کند على هذا اسحاق مکررا ویرا تحريك 
کرد و بالاخره به فدان‌ارام بنزد لا بان بر ادر 
زن خود فرستاد و یمقوب در این وفت که از 
پدر خود مفارفت گزید اقلا پنحاه سال 
از مشش گذشته بود و بعضی را گمان چنان 
است که ۷۸ ساله بود ۰ خلاصه» باو جودیکه 
خطا ورزید وارث وعده‌ها گردید و شخص 
پرهیز کار و با قوائی بود و خداو ند لطف 


فرموده در نزدیکی بیت‌ایل رژیای نکوئی 
بوی ارائه فررموده با وی متکلّم گشته وعده 
داد که زمنی را که در انحا غربت گزیده 
بدو خواهد داد و سلش بر فرار خواهند 
ماند و جون از خواب بدار شد از برای 
خداو ند ندری نمود ید ۰:۲۸ 

خلاعه چون بزمین لا بان رسد راحیل را 
بر سر چاه آب یافت و محبتش در دل وی 
جا گرفت و هفت سال خدمت لا بان را اختار 
کرد و چون وفت تزویج رسد لابان حبله 
اندیشده له را بوی داد از ان پس هقت 
سال دیگر از برای راحبل خدمت نمود و 
اورا نیز بحاله نکاح در آورد و شش سال 
دیگر بمزدوری خدمت کرد و بوابطه حبله 
و تدیبری که اندیشد مالهای بسار از لابان 
اخد نمود و در الناء خدمت خود از برایش 
بازده پسر و دختری از زوجات و متعه‌هایش 
تولد گشت پد ۲۹: و۰:۳۰ پس از آن 
اشای وطن در نهاد وی افتاده از حضور 
لابان فرار نمود و لابان ویرا تعافب نموده 
بوی رسد و بعد از مذا کرات بسار معاهده 
نموده ستونی بر پا داشتند پد ۰:۳۱ 

چون لابان از وی جدا گشت یعقوب 
بطرف فلسطین رهسار شده در حوالی منزل 
عسو رسده کس از برای امتخار از احوال 
برادر خود فرستاد گفتند که او نیز از برای 
ملافات تو عازم است یعقوب از شدن اين 
جو بسن رو مجراهان رورا چ دو 
فسمت نمود و پشکشیهای شایان فراهم کرده 


یعلوب . 


too 


یعلوب . 





به حضورش فرساد و جون نمام خانواده و 
همراهانش از ی نها نی 
در نزد رود یسوق بماند و ث شخصی تا طلوع 
فجر با وی مصارعت همی‌نمود و هر چند 
وی ران یعقوب را مس نمود که سر شد 
باوجود آن یوب اورا رها نکرد تا 
تبریکش فرمود و چون یعقوب از اسمش 
سوال کرد در جواب گفت چرا اس مرا 
مپرسی تا واضح نماید که خداوند گار است 
ید ۰:۲۲ 


خلاصه» بعقوب با برادر خود عبسو ملاقات 
کرده صلح نمودند و رشته محسّت در مبان 
ایشان امتحکام یافته و عبسو بادومه مراجمت 
نمود و یمقوب از آنجا به شکم رفته زمنی 
را در آنجا خرید پد ۳۳: و در آنجا شکم 
ابن حمور ست بدینه دختر یعقوب بی 
احترامی نمود و عافت خواست که ویرا 
تزویج نموده با ال یعقوب مصالحه کند 
ولی پسران يعقوب عضناك شده حیله‌ای 
اندیشیده و ثهر را گرفتند و حمور و شکیم 
را کشتند بنابراین اهل ان مقاطعه در پی 
انتقام بر آمده نا چار یعقوب به جنوب 
کوچد پد ۳4: و فل از آنکه به ست‌ایل 
رود خدایان و بتهانکه با همراهانش بود 
جمع کرده در زير درخت بلوط شکم دفن 
نمود و بر حسب الهام الهی به لوز (ست 
ایل) امد و در انحا خداو ند بر وی ظهور 


۱.۱ 16 . از ا 


۱ ٩ 
سم ۰ سس سا رت ۰ مب ۱ ی‎ 


تمو نت اسمشم ! موم 5 
بافراته امده راحل امین را از برایش 


۱ 


تولد نموده خود بمرد و اسرائنل از انحا 
به حرون کوج نموده هل از وفات اسحاق 


برسد ند ۰:۳۵ 


بعد از آن یعقوب در زمین غربت پدرش 
سکونت ورزیده وفایع بساری بر ایشان روی 
داد تا وفتی که در فلسطین و مصر فحطی 
وافع شد بنا بر این پسران خود را جز 
بن‌يامین بمصر کسل نمود تا غله خریداری 
کنند و پس از آن چنانکه تفصل ان در 
بدایش مذکور است بن‌بامین را نیز فرستاده 
اخر الا مر خود نیز بدا نحا رفت پد ۳۷:- 
۷ و چون در انحا زندگانی سر برده 
بر و اسر ده گردید كام موت او لاد 
یوسف را بر کت داده پس از آن جمیع اولاد 
خود را نیز مارك فرموده و ايشان را از 
امور آینده اگاه ساخته در ۱۶۷ سالکی روح 
باك را تسلیم کرد و سرای فانرا بدرود 
گفته بقوم خود پوست پد 4۸: و۹٤:۰‏ 
اهل مصر جسد مبار کش را برسم خود 
حنوط نمودند که هنگام کوج از مصر یونف 
و برادران جسد اتحضر ترا با خود اورده 
وو مفاره" مکفله دفن نمودند پد ۰:۵۰ 
باری عمل لطف و مرحمت حضرت 
امس الهی در زندگانی یعقوب بخوبی 
مشهود و معلوم است که چه مقدار اساب 
اصلاح سرت وی فراهم شد چه که در 
لفو لست عالا خود خواه بود حله‌ها 


AR A Î‏ ات 
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متمدن و خوش زبان و نك سلوك بود 
و ریثه دوستی و محّت در فلب مادر خود 
نشانده بود ولی چون عسو مردی وحشی و 
صیاد و به چادر نشنی خوشحال و از صحرا 
گردی دلشاد بوده و همواره صد کرده 
طعامی را که پدرش 
می‌داد اسحاق ویرا یش از یعقوب دوست 
مداشت و ما النتّه ساید اینمطلب را اساب 
صرف نظر از یعقوب نمائم و از سرت و 
رفتار او چشم پوشی کنمم» 

مثلا" چون نظر میکنیم یعقوب حق او ل 
زادگی را از عسو خرید باید بخاطر 
آوریم که هر دو توام بودند و عسو جز 
طول فامت بر یعقوب تفوفی نداشت زیرا 
که یعقوب در حال تود از پاشنه عسو 
گرفته بود“ گذشته از اینها عسو شخصی 
صحراگرد و وحثی بوده چندان در بی 
برکت معنوی پدر خود نود بلکه در بی 
برکت ظاهری و مالی بود جنانکه اینمطلب 
از خود یمقوب معلوم میشود که از طفولنت 
بدن و دینداری مایل بود و السه حق 
اول زادگی را نیز بر حسب ایمان و 
دینداری خود عمده داسته متابعت پدر 
بزر گوار خودرا همی‌نمود بر خلاف عسو 
که از فرار معلوم بت پرست محضص بوده 
اعتا: ئی به حق نخست زادگی نداشت» 

اگر کسی ايراد کند که یعقوب در مقام 
احتاج عسو بودکه حق نخست زادگی را 
بقیمت فلیل و غیر معتنابهی خرید جواب 


دوست مسداشت بر تب 


میکوئم همین مطلب دلبل بر فول مایق ما 
است و اعتنائی به حنق اول زادگی نداشت 
الا جرا مسایست بدا نطور انرا بفروشد چنان 
که این مطلب در رساله عبرانبان ۱۹:۱۲ 
وارد است که بی مالاتی عسو را ذکر مکند 
«مىادا شخصی زائی یا بی سالات بدا شود 
مانند عسو که برای طعامی نخست زادگی 
خود را بفروخت»۰ 

اما حله‌ای که از برای اخذ برکت 
اخرین اندیشد متوان گفت که بطوری 
معذور است جونکه حق نخست زادگی را 
خر بده بود با خود اندیشد که پدرم بو امطه" 
ضعف مزاج و ستی بنه اینمطلب را معترف 
نشده سهل خواهد انگاشت و اله بعد از 
این وفایع عیسو هم حقی بر یعقوب نداشت 
که بر او عضناك شود و اراده فقتل اورا 
نماید زیرا که عسو در خال آن بود که 
بر کی را که به یغوب فروخته است 
محددا" خود تصاحب نماید و پس از اینها 
ا هه کش موز قوی و برهر 
کاری و خدا شاسی ترفتی نموده و یکی از 
موحدین بود که توکل کامل بر خدای 
تعالی مسداشت و در پی ان بود که نها و 
خبالات شطانی را که بر اکثری از معاصر ین 
وی سلط داشت دور نماید و اینمطلب از 
رویای او لین او در بت ایل پد ۱:۲۸- 
۰ و نذرش پد ۲۲-۱۹:۲۸ و درستکاری 
در خدمت لابان با حبا و پرهیز کاری به 
خویی واضح و مبرهن است و چون از لابان 


یعقوب ۰ 


۹:۷ 





مفارفت منمود تو کل کامل خود را بر خدا 
مسداشت اظهار نمود ید ۵:۳۱ پس از 
آن خداو ند اورا در فنی سل ی داده بر 
ایمانش مهر لهاد پد ۳۲-۲۹:۳۲ و یعقوب 
نیز بواسطه تعد اصنام از خانواده خود 
ید ٩-۱:۳۵‏ و بنای مذبح در شکم پد ۳۳: 
۶ و بت‌ایل پد ۷:۳۵ نات و اسفامت 
ایمان خودرا طاهر ساخت» در این حال 
خداو ند اسم ویرا تفسر داده اسراثل اميد 
و وعده داد که بدر حمهور طوایف خواهد 
شد و از اینجا یعقوب در عبر و پرهیز کاری 
در مصائب و زحماتی که از اولاده‌اش تا 
روز وفاتش بر او وارد آمد ترفی منمود 
و بالاخره در کمال پبری در گذشته مثل 
یکی از ملاطین دنیا مدفون گشت و اسم 
يعقوب و اسرائیل بر تمام فومش اطلاق 
شود تث ۱:۲۲ مز ۷:۱۶ و ۲۳۲:۲۲ و 1:۱۰٥١‏ 
و۱۳6 و اش ۱:۱١‏ و٤٤:۲‏ می ۲۰:۷ 
و غیره و عمارت «اسراشل خدا» که در غل : 
۲ وارد است اشاره به جماعت مؤمنان 
مساشد۰ 


(۲) یعقوب کیر یکی از حواریان است 
که پسر زبدی و سلومه و برادر یوحتّای 
کاب انحل بود مت :۲۱ و در زنده 
کردن دختر یاروس و وقت تحلّی مت 
۱/۷ و۲ و در جهاد مسح در جتسمانی 
مت ۳۷:۲۱ با پطرس و بوحنا بود و 
هیرودیس اغریباس امر بقتلش نمود اع 
۲ و از فراریکه معلوم مسئود در خارج 


اورشلم و یهودیه بشارت نداد کلمنت 
۳ 
کرد تو به کرده و بایمان خود اعتراف 
نموده یعقوب ویرا فول کرده گفت «سلام 
بر تو باد» و در شهادت با وی شر يك شد۰ 

(۲)یعقوب صخر مر ۰۰:۱۵ حواردی 
دیگری از دوازده حوار ست که پسر حلفی 
و مریم بود مت ۲:۱۰ و ٩:۲۷‏ و اع ۱۳:۱ 
و بنا بر احادیث روم در فسمت جنوب غر بی 
فلسطین بشارت مداد پس از ان در مصر 
جاشکه صلب شد و بعضی را گمان چنان 
است که برادر یسوع مسح بود؛ 

(*) یعقوب برادر خداوند غل ۱۹:۱ 
مت ۵۵:۱۲ و مر ۳:۰۱ و گاهی از اوفات 
نها یعقوب خوانده میشود اع ۱۷:۱۲ و ۱۵: 
۳ ۱۸:۲۱ وغل ٩:۲‏ و اقر ۷:۱۵ و 
کناب کنسه ویرا یعقوب عادل و انقف 
اورشلم مننامند* اهل علم و دانش در این 
باب که اين یعقوب همان یمقوپ صفیر است 
اختلاف دار ند بعضی هر دوی آنهارا یکی 
میدانند و گویند خاله زاده" یسوع مریم 


زوجه حلفی بود دیگران گویند که هر 


دو یك شخص اند و عمارت برادر خداو ند 
فصد از برادر مادری میباشد یعنی از مریم و 
یوسف بعد از تولد مسح و یا مقصود از 
برادر پدری است یعنی از زوحه دیگر 
بوسف (ملاحظه در برادران خداو ند) ۰ 
خلامه» بعد از پراکنده شدن حواریان 
و خلاصی پطرس از زندان یعقوب بر سایر 


“eA 





برادران مسحی تفوفی داشت اع ۱۳۰۲ 
و رس مجمع و انجمن حواریان بود و 
جون در سانه يهود و فبایل نزاعی واهع 
بود ری وی اساب رفع غائله و نزاع گردید 
اع ٥‏ غل ۲: پس بنوعی واسطه فما بین 
نظام فدیم و نظام جدید بود و همواره در 
پی تقالند بهودیه و خدمت هبکل استمرار 
میداشت یامد اينکه فوم بهود را باهم در 
دين مسح داخل نماید و در مان بهود 
خلی صاحب اعتار بود ۷ ابنکه بر حسب 
وول یوسفس در سال ۱۲ منلادی سنهدر يم 
امر بسنگسار کردنش نمود؛ 


هحی‌سوس مورخ گوید که در سال ٩٩‏ 
مملادی قدری قبل از خرابی اورشلم بشهادت 
رسد و فریسیان ویرا از بام هیکل بزیر 
انداخته در حالشکه خم شده از برای فاتلان 
خود آمرزش میطلبید ویرا با چوب گاذدی 

(۵) یعقوب برادد بهودای حواری لوا 
۰ ۳:۱ او دور نست که همان یعقوب 
برادر خداو ند باشد ولی مطلبی است مهم ۰ 

رساله" یعقون ۰ زعم عموم آانستکه این 
رساله را یموب برادر مسح در اورشلم 
يخا در سال 4۵ ملادی نکاشت» اگر این 
تاریخ صحح باشد این رساله زودتر از تمام 
بوشتحات دیگر عهد جدید تالف شده است ۰ 
این رساله مخصوصاٌ به بهودیان جدید 
المسحى مکتوست ولی مقصود آن افاده" 
عموم مسحیان بود از اين جهت برساله عام 


بضوب ملقتب گنته گویند که تعلیمات این 
رساله در خصوص ایمان و عمل عبر از 
تعلیماتی است که پو لس در رساله به 
رومیان تصریح می‌فرماید اما املا یکی 
مساشد مگر اينکه پولس در ابمان که فقط 
اصل اعمال سك است صحبت مبدارد و یعقوب 
در اعمال نکی که نتحه ایمان حققی است 
حققی در اعمال نك ظاهر و بنا بر فول 
گفتگو میکنده بنا بر فول پولس ایمان 
حقفي در اعمال سك ظاهر و بابر فول 
یعقوب اعمال نىك حققی از ایمان جاری 
ميشود * وضع عبارانش شجاعانه و ريع الفهم 
و مختصر و کشر المثل و دارای محازهای 
لطفه ممبائد رساله بس عزیز و گرانبها است۰ 

یفتاح . (خداوند آزاد میکند) از فضاء 
بنی اسرائل سم جلعاد از زن زانه که 
برادران شرعی وی بواسطه اینمطلب ویرا 
کنه ورزیده از خانه بدر برون کردند و 
در اراضی طوب سکونت ورزیده داو ۳:۱۱ 
جمعی از بکاران و بعاران به دور وی 
فراهم شدند و چون در مان اسرائشل و 
عمون جنك شد مشایخ جلعاد خواستند که 
ویرا پیشوای خود ساز ند و باوجودیکه اولا" 
به واسطه بدرفتای سایق ایشان از ریاست 
ابا نمود بالاخره فول کرده رئسی ایشان 
شد داو ۰۱۱-4:۱۱ خلاصه جون کار بدیتحا 
کشد خواست که مطلب را بمخابره بانجام 
رساند و بعد از انکه عدم کاسابی خودرا 
واضح دید بنای جنك نهاده هل از شروع 


بفتاح . 


٩ 


بفقاح . 





ندر نمود که اگر خداو ند ویرا نصرت دهد اینمطلب هم بانمام خه‌ها مخالفت دارد ۰ 


هنگام مراجعت هر کس را که او لا" بدو 
بر خورد فربانی سوختنی از برای خداو ند 
هدیم تماید ‏ 


از آن پس بنای جنك گذارده بنی عون 
را شکست داد داو ۳۳-۲۹:۱۱ و جون 
مراجعت منمود دختر یکا نه وی بادف و 
دایره از برای ملاقات پدر ببرون شد یفتاح 
از مشاهده اینمطلب لاس خودرا دریده 
دختر را از ماجرا مطلع ساخت دختر در 
نهایت حلم فبول نموده بعد از دو ماه ویرا 
بکوهستان فرستاد تا از برای بکریّت خود 
زاری نماید و عم خورد و بعد از مراجعت 
یفتاح نذر خود را وفا نمود داو ۲۰:۱۱ 
۹ و اینمطلب عادت دختران اسراشل شد 
که هر ماله چهار روز از برای دختر یفتاح 
عزاداری نمایند داو ۰۰:۱۱ معلمین را 
در معنای این بذر و وفای ان اختلاف است 
چونکه بالطیع از کاریکه یقتاح ست به 
دختر خود کرده است خوشنود تسد علهدا 
بعضی بر انند که یفتاح مقصودش این بود 
که هر که از برای ملاقات وی برون اید 
وقف خدمت خداو ند خواهد بود و اگر از 
حیوانات باشد انرا فربانی سوختنی تقریب 
خواهد نمود ولی حرف واو در تمامی 
نسخه‌ها موجود است و در هبج یك (یا) نست 
بعضی دیگر بر آنند که لفظ دو آنرا خواهم 
گذرانده۰ باید اینطور باشد و از برای او 


برخی گویند که قربانی سوختتی را باید 
بمعنای روحانی توجیه کرد و اینهم با شیر 
لفت مخالف است و اینها كتا بدین دلبل 
متمسکند که فر بانی انسان در شریعت موسوی 
ممنوع است لا ۲:۲۰ - ۵ تث ۳۱:۱۲ 
بدینوابطه امکان ندارد که قوم اسرائل 
یفتاح دا بقربان کردن دختر خود وا 
بر این بود که دخترش دائماً بکر باشد و 
حزن دختر هم از بابت بتولست دائمی بود 
نه مرك علیهذا جواب میگوئم۰ 

او لا" نذر بتولست و عدم تزویج از 
جمله عادات عرانمان نوده است و بتولست 
را در نظر ایشان فخر و وفر و اهمستی 
نبوده بلکه نذر بتولئت بقدر نذر قربان 
نمودن اسان در دين موسوی مردود و 
ممتوع است علاوه بر این عدم نزویج همجو 
مصستی از برای دوش ز گان بود مز ٩۲۰۷۸‏ 
چنانکه بی اولادی از برای تزویج شدگان 
Sls BSG‏ ات ی 
۱:۹« 

ثانا یفتاح در زمان خود شخصی لبود که 
مفتدی وافع شود ۰ 

مالعا محزونی بفتاح دلالت بر صحت 
تفسیر و صحت مطلب مینمایده 

رابعاً دختر بفتاح قبل از نذر دوشزه بوده 
و مردیرا شاخته داو ۳۱:۱۱ اگر فورض 


خواهم گذرانند یعنی از برای خداوند و اکنس که حزن وی از برای دوام و استمرار 


بل . 


۹۰ 


يقنعام . 





اینحالت بود اله دو ماه گفایت اینمطلب 
را نسکرد بلکه گفته مشد که تمام عمر از 
توا ی اب ی وم و 

خاساً واضح است که بعد از مراجعت از 
آن گردش دیگر ذکری از | وشنده نمسشود 
و دختران اسرائل از ان به بعد عادی شدند 
که هر ساله رفته _ برای وی نوحه‌گری 
نمایند و تعزیت کنند ہس اگر فرض کنیم 
ENE nS‏ | 
ایشان مدت العمر هر ساله از برای نوحه- 
گری مبرفت* 

خلاصه از اینواقمه حزن انگیز افراشمان 
یفتاحر ا بخضص نموده گفتند جرا مارا در 
جنك شريك ننمودی اما بفتاح ایشانرا 
شکست فاحش داده هر انکس که می‌خواست 
فرار نماید بگفتن لفظ شولت گرفتار مکرد 
چونکه ایثان مخرج شین نداشتند و سولت 
سکفتند بدینواسطه» 4۲۰۰ از ايشان را بقتل 
رساد و بر جلعاد مدت شش سال فاضی بود 
داو ۷-۱:۱۲ و یفتاح در جمیع کساننکه با 
ايمان بر ممالك مسلط شدند مذکور است 
عب ۳۲:۱۱ و اله از آیات مسطور فوق 
نمتوانم قطعا حکم کنيم که ایمان وی 
تماما کامل بود بلکه باوجود ضعف باز 
ایمان داشت و به لطف الهی دارای آمرزش 
گشته خداوند اورا ستر رحمت خود 


پوشا ده 
یفقیئیل . (خداوند مگشاید) وادئی 


و۰۲۷ روبنصن گمان دارد که همان یوتاباتا 
است و القلعه است که یوسفوس در انحا 
اسر شد و در نزد جفات وافع است و ان 
فریه ایست در کوهستان بمسافت ۱١‏ مىل 
بمفرب دریای طربه مانده هماین یو تا بات 
و عکا۰ 
موضعست در طرف جنوبی بهودا نح ۱۱: 
۵ که در یوش ۲۱:۱۵ و۲سمو۲۰:۲۳ 
فصئل خوانده شده است ۰ 


ييل . 
(۱) شهری است در اراضی بهودا در نزدیکی 
لخش۰ (تّل ريك) یوش ۰۳۸:۱۰ 

(۲) اسم سالم است پس از آنکه امصا 
آنرا فتح نموده بود ۲ پاد ۷:۱4 و بسا مشود 
که این یقشل راس مالع باشد ۲تو ۲۵: 
1۲ 

يقدعام . (فومرا بدست مأورد) شهریست 
در کوهستان بهود یوش ٥‏ و از فرار 
معلوم در جنوب حبرون وافع است" 

یقطان . (کوچك شونده) از نسل سام 
و رس نی بقطان بود پد ۳۰-۲۵:۱۰ 
و اتو ۲۳-۱۹:۱ که ایل عرب انده 

یقهعام. (مجمع یا فوم) (۱) شهریست 
افراشمی که بلاو بان داده شد اتو ۰۹۸:٦‏ 

(۲) گذرگاه یقمعام گذر گاه اردن است 
در نزدیکی ست‌شان ا پاد ۱۲:4 ۰ 

یقنعام . (مجموع يا فوم) شهریست 
زبولونی که با نواحی ان بلاو یان داده شد 


(خداو ند جمع سکند) 


(خداوند حلیم مکند) 


۹۹1 


یواب ۰ 





یوش ۱ و در رد 1 همون در 
نزدیکی کرمل بمسافت ۱۲ ميل به جنوب 
عر بی فاصم ه وافع است" 

پلین . (۱) شاسائی تمام در حق هر جه 
و هر کس فل ۰۲:۲ 

(۲) ایمان کامل و تمام در حق 
نامرشات عب ۲۲:۱۰ و توکل صحح بر 
خداو ند از برای خلاصی ۰ 

(۳) امد واری کامل عب :۰۱۱ 

یگانگی روح . پوند ملامتی است که 
آنهائی را که جسد مسح اند با یکدیگر 
مربوط مسازد اف :۳ و ان از بخششهای 
حضرت اددس الهی است ار ۲۹:۳۲ و بر 
اناس محسّت یو ۲۱:۱۷ و جذب فلوب نا 
شده اع ۶4 از حمله نعمتهای عمده و 
افضل مسحت ۲فر ۱۱:۱۳ و اینمطلب 
نسحه زحمات واختلافات و ضدیت‌ها نست 
و اختصاص به یگانگی حکم ندارد بلکه 
امکان دارد که باو حود اختلافات در امورات 
ظاهره باز یکانگی روح موجود باشد افر 
۲۳ و در لهابت ترفی و اشتداد است در 
وتکه ایشان به نکوشها و محاسن دیگری 
چشم دوخته از بدیها و معایب وی صرف 
نظر نماید و اختلافات غر اصلی و عر 
حقنقی را که در دنا مسباشد بهیچ شمرده نا 
جبز می‌انگارد۰ 

بگانه . مر ۲۰:۳۳ و ۱۷:۳۵ مقصود از 
نفس است که یگانه انسان خوانده مشود 
بو ۰۱:۱ 


پواب. (یهوه پدر است) اول زاده" 
اولاد صرویه خواهر داود که سه بالار 
لشگر داود بود اتو ۱:۲ و ۱:۱۱ یواب 
شخص شحاع و دلاور نام جو جلال طلب 
و شدید الا نتقام بود و جون اب سر عسائل را 
محض محافظت کشت ۲سمو ۲۳:۲ یواب 
حبله‌ای اندیشیده ویرا مقتول ساخت ۲سمو 
۳ و چون آبشالوم آمنونرا بقتل رسانند 
و بدا نواسطه بنزد تلمای شهریار جشور فراد 
کرده غربت گزید یواب فیمابین ابشالوم و 
داود واسطه شده از عر بت ویرا مراحعت 
داد و لی در هنگاسکه | بشالوم یاغی شد یواب 
وفاداری و امنی نموده لشگر داود را برده 
بر | بشالوم غلبه یافت و بر ضّد فرمان مژکد 
داود ویرا بقتل رساند ۲سمو ۹:۱۸ پس از 
ان داود عماسا را سه سالاد نمود ۲سمو ۱٩‏ 
۳ بواب از شدن این مطلب در غضب شده 
حبله انگخه عماسارا طعمه شمشر ساخت 
آسمو ۱۰:۳۰ و شع بن بکریرا تعاقب کرده 
ویرا در ابل‌معکه محاصره نموده سر ویرا 
از مردمان شهر خواست و از فرار معلوم 
داود ویرا دو باره سه لاسار ساخت ۲سمو 
۰ ۲۰:۳۹:9 و حون داود سالخورده 
گردید یواب با اببائار کاهن مشورت نمود 
که ادوینا را پادشاه سازند اپاد ۷:۱ ولی 
اینمطلب دست نداده سلطنت سلمان ندا 
در دادند در این حال سلنمان را گفت که 
یواب را بواسطه خیانتش و مخصوماً 
بواسطه کشتن ابر و عماسا محازات 


يواش . 


دهد خلاصه حون داود بدرود جهان 
گفت و سلیمان برتخت جای گرفت امر بقتل 
یواب نمود و یواب بخمه خداوند بست 
رفته شاخهای مذبحرا بگرفت لکن بنایاهو 
در همانجا بر وی هجوم آورده ویرا بکشت 
اباد ۰۳-۱:۲ 


بواش . 
حدعون داو ۰۲ که مذبحی از برای بعل 
داشت داو ۲۵۰۳۲ و حدعون حسب الامر 


(خداوند بخشد) (۱) پدر 


خداو ند انرا منهدم ساخت داو ۲۹:۹ و۲۷ 
ملاحظه در جدعون ۰ 

(۲) يواش که بهواش ابن اخزیا و 
جانشین وی بر تخت بهودا نوشته شده است 
که عمه‌اش بهوشعه زوجه بهویاداع 
رئیس‌الکهنه بود این عمه نیکو نهاد در وقتیکه 
عتلبا جده بهو اش بود وبرا پنهان داشت 
۲تو ۱۱:۲۲ و در یکی از غرفات هکل مدت 
شش سال مخفی همی بود ۲پاد ۲:۱۱ و۳ 
ملاحظه در عتلبا و چون مشش به هفت 
سالگی رسد با بهویاداع و عزریا و غبره 
معاهده نمود که یوشا را بر تخت سلطنت 
منصوب داشته بدان لحاظ عتلا را معزول و 
مقتول و یوشا را تاج گذارده يواش هم در 
مدت حبات یهوباداع نهایت حسن سلوك و 
نىك رفتاریرا نمود لکن چون بهویاداع 
سرای فانی بدرود گفت یواش گوش بحرف 
و اندرز مشران شر بر داده دست از عادت 
الهی بر داشته بت پرستی را رواج داد و 
ز کریبا بن بهوباداع خطایای وبرا يك بسك 


۹۹۳ بوئیل . 


ببان نموده نتایج انهارا نیز اشاره فرمود 
بدین لحاظ يواش امر فرمود که ویرا در 
مبانه مذیح و هبکل بنگسار نمودند ۲ تو۲4: 
۲۰ مت ۳۵:۲۳ هل از موت یواش را 
گفت این شرار ترا باز خواست خواهد فرمود 
و در ظرف کیال پادشاه ارام باورشلم آمده 
يواش مال و اموال بسار یعنی که تمام 
خزانه‌مای هیکل و خزانه سلطانی را بوی 
داد شهر را قدیه نمود ۲پاد ۱۸:۱۲ و از 
ان پس آراسان مکترر"! ویرا همی آزردند 
و مبتلای امراض بسار گردید و بالاخره 
علامانش بر ضد او بر خوامته ویرا بقتل 
رساننده خارج از فمور پادشاهان دفن کردند 
٣نو ۲۷-۲۲:۲٢‏ مدت سلطنت وی ۱ 
سال یعنی از سال ۸۰۲-۸4۲ مساشده 


(۳) که در ۲ پاد ۹:۱۳ یواش بن بهواحاز 
نوشته شده است با پدر خود بالاشتراك دو 
سال سلطنت نمود و تنها ۱ سال یعنی از 
۷۸۹٥‏ سال قل از مسح سلطنت نمود 
و بسار شریر بود و در مه جنك اراسان را 
شکست داده و شهرهائی را که ایشان متصرف 
شده بودند بر حسب سوت الیشع اسر داد 
نمود ۲پاد ۲۵-۱۵:۱۳ و چون با امصا 
شهریار بهودا مصاف مداد فاتح شده و پس 
از آن بدر و د زندگانی گفت ۲باد ۸:۱ 
۰۹ 

یوئیل . (بهوه خدا است) (۱) اول 
زاده سموئشل اسمو ۲:۸ و اتو ۲۳:۹ و 
۵ که در ۱ تو ۲۸:۲ وشنی خوانده شده 


کتاب بوئیل نی . 


1 


یو بیل . 





است ملاحظه در وشی ۰ 

(۲) پسر فتوثیل و یکی از پغمبران 
غر او لوالعزم که محتمل است معاصر عزیای 
بادشاه بوده و در بهودا ساکن شد ۰ 

او یکی از دوازده نی امغر است و در 
باون او هچ اطلاعی نداریم بجز آن چند 
اشاره‌ای که در نوات مضد و مختصر خود 
او یافت مشود مسکنش در مملکت بهودا بود 
و در آن زمان هکل و عادت آن هنوز بر 
پا بود یو" ۱۸:۱ و ۱:۳ و۱۵ و۳۲ و۱:۳ 
نقادین مختلفه در ناژ تار تح حات او 
اختلاف دارند ولی رأی اغلب آنستکه او 
یکی از او "لین انسا" قانونی بود و تقریباً در 
سال ۷۵۰ فل از مسح نوت منمود 


کتاب یوئیل نی . ابتدای این کتاں 
ذکر حکایت عحب اتلافی است که بواسطه" 
ملخهای متنوعه و خشگسالی هولناك متعافب 
آن واقع خواهد شد و پر واضح است که در 
سمت مشرق بلیّه ملخها یکی از شدیدترین 
عذاب‌ها است و اشاره بدخول عساکر دشمنان 
است جنانکه تک رات یهودیه را خرات 
کردند و بساری چنان استناط نموده اند که 
آن ملخهاشکه يول ذکر مینماید اشاره 
باشور بان و دخول دشمنان دیگر است از 
طرف شمال یو * ٦:۱‏ و ۱۷:۲ و ۲۰ انحضرت 
بمثل گوثی خود بسیار متمسك است اگر 
فى الحققه مثل باد زمین را چنان توصیف 
منماید که گویا از اتات عادی بوده از 
خشگی سوخته شده فوم مضروب و کوفته را 


به روزه داری و توبه دعوت می‌فرماید و 
ایثان را بر دهع فضایای الهی و رجعت 
خرمی و حاصل خیزی مژده مدهد و در حبن 
توصف اینحاصل خیزی و وفور نعمت از 
افاضه" روح القدس وعلامات و عحایب و 
کامیابی روحانی ملکوت مسح که در زمان 
اخرین وافع خواهد شد نوت منماید 
یو ۳۲-۲۸:۲ پطرس حواری این کلام 
را در اع ۱۱:۲ تقل منماید که انحا ابتدای 
تکمیل آنست که من بعد کامل گردد وضع 
عبارت يول منظم و فصح است توصیفاتش 
بسار واضح و هولناك و سواتش در سلكث 
جواهرات منظومه عبری منظم است و از 
برای خوشحالی کلسائی که در مجاهدت 
و کوششص ترفی دارد در تمام اوفات بسار 
ما انت 

یوبپل . سالی است که بعد از هفته هفته‌ها 
سید یعنی سال پنحاهم بدینو اسطه در انوفت 
دو سال راحت پی در یی بودند و در این 
سال تمام اشخاص و عبال و فوم و خویش 
حتی الامکان به حالت اصلته خودشان بر 
مگنتند مثلا" بندگان عرانی الاصل آزاد 
بودند حتی انهاشکه گوشثان سوراخ شده 
بود و تمام رهن‌هارا انترداد منمودند و 
زمنهائی که رهن بودند بصاحدان خودشان 
مسترد مسند مگرخانه‌های شهر های حصار دار 
لا ۱۷-۸:۲۰ و سال یول تاح فواعد و 
نظام سه بود چه که ستها از برای راحت 
انسانی و ترببت روحانی و سالهای ملی از 





برای راحت زمین و سال یوبل از برای 
انتراحت عام بود بعضی را عقده آنست که 
یو سل عملا نگاه داشه نمشد بلکه فولا" 
بود ولی اکثری بر انند که در بعضی از 
آیات اشاره بر اینمطلب شده است اش ۱:۱۱ 
حز ۱۲:۷ و۱۳ و ۰۱۸۱۹:٤٦‏ 


یوتام . (هوه متفیم است) (۱) پسر 
کوچك جدعون که وی از مبان برادرانش 
که در عفره مقتول شدند به تنهائی خلاصی 
بافت داو ۰۵:٩‏ ملاحظه در اسمالك 

(۲) پسر عزیا و جاشن وی بر نحت 
یهودا که هفت سال با پدر و٣١۱‏ سال تنها 
سلطنت نمود یی از ۷۳۲-۷۹۹ فل از 
مسح ۲ پاد ۵ و۳۰ و۳۲ و۲۳ و شخصی 
پرهیز کار بود و تنها يك جنك با بنی عمون 
کرد که فتح نمود و جنگهای دیگر بسار 
نمود» خلاصه مملکت در زمان سلطنت وی 
در ترفی بود ۲ تو ۰۹-۲:۲۷ 

یوحانان و یوحتان . (خداو ند دلسوز 
است) یکی از روسای بهودا که با بندگان 
خود بنزد جدلیا که نوخدنصر ویرا بر 
بمایای فوم و کل فر ار داده بود امد ۳ پاد 
۲۱-۵ و ار ۱۲-۷:٣۰‏ و از جمله 
کسانی که آمدند یکی اسماعل بن نتنبا بود 
که با یسص شهریار عمون از برای فتل 
جدلیا مثورت نمود از آن پس بوحانان 
جدلبا را اعلام نمود ولی جدلیا اینمطلب را 
مسلم نداشت سسس یوحانان از جدلیا اذن 
خواست که اسماعل را بقتل رساند تا بدین 


استصواب جدلنا و بهود را از شر وی رهائی 
دهد اما دسوری ساقت ار ۱۱-۱۳:۶۰ و 
جدلبا یوحانان را تکذیب نمود اسماعل از 
انحا به همراهی ده تن بمصفاة بنزد جدلا 
رفته و کسانش را طعمه شمشر کردند 
ار ٤-۱:۶۱‏ و بر سایرین از بهود نیز ابا 
نکرده اشراف و معتبرین ایشانرا اسر کرده 
خواست به بنی عمون برد ار ۱۰-۵:۱ 
و لی یوحانان ایشانرا از دست وی رهانی 
داده در جبروت کمهام که در جانب بیت لحم 
بود ماندند تا از انحا بمصر شوند ار 4۱: 
۲۱ از ان پس از ارما سئوال و 
درخواست نمودند که از خداوند در بارهم" 
تکلف ایشان مسئلت نماید آنحضرت 
ایشانرا از رفتن مصر منم فرموده گفت این 
مطلب صریحاً بر ضّد اراده" الهی است لکن 
یوحانان و متابعانش ارما را تکذیب نموده 
گفتند باروخ تورا بر ما به هيحان آورده 
است و بر خوانته تمام فومرا به همراهی 
ارما و پاروخ بر داشته بمصر رفتند و در 
انحا ارما نوت نمود که همه" ابشان در 
انحا خواهند مرد ار ۰۱٤٣:٤٤:٤۲‏ 
پوحنا. (انعام توفبقی خدا) لفظ یونانی 
بوحانان است ه۰ 

(۱) یکی از اجداد مسح بود لو ۲۷:۳ 
و بعضی را گمان چنان است که حننا بن 
زروبابل است اتو ۰۱۹:۳ 

(۲) شخصی از فرفه ر ئس کهنه اع ۰۹:۶ 

(۲) اسم شخصی مروس است اع ۲۵:۱۲ و 


یوحن . 


۹6 


E 





۳ و۵ ۰۳۷:۱ 

)٤(‏ او حواری و مصنف انجل و ,سر 
زبدی و مالومه بود و ايان از اهل بست 
صدای جلبل مسودند مطایق نمائد لوه:۱۰ 
با یو ا:٤٥‏ پثه زبدی با دو پسرش یعقوب 
و یوحتا ماهی گیری بود و برفاهیت و 
آسایش زیست منمودند مر ۰:۱۵ و۰:۲4۵ 
یوحنا دارای طبعی حلیم و دلیر بود بباناتی 
که در کتاب مقس در خصوص او بافت 
مشود بوابطه ارامی و حلم و محنت و 
دوستی برادرانه‌اش کت مخصوصی دارد 
در طسعت محّب و متفکر و روحانی او 
عنصر فوه و امتباز موجود بود لو ۵4:۹ 
با وجود مهرربانی بسیار با استفامت و دلیر 
بو ده * 

هنگامکه مسح بدست بهود گرفتار شد 
او بود که با پطرس مسحرا تعاقب نمود 
لکن شاگردان دیگر گریختند و هم او بود 
که در هنگام صلب نمودن مسح حاضر بوده 
اینمطلب را چنانکه خود عناً مشاهده نموده 
منگارد بو ۳۵:۱٩‏ و نير او بود که صح 
زود شر مسح وارد شد و بعد از صعود 
نمودنش هر چند که اورا حس نمودند و 
تازیانه زدند و هدید بقتل کردند باز در 
اورشلم بدلیری مژده انجل همی‌داد اع؟: 
۳ فی الحققه اعتماد کاملی که او بمسح 
داشت و حان خودرا در راه ان حضرت هاده 
بود فابل توصف است گویا همین مطلب اورا 


بدان داشت که نشستن بر دست راست مسح 


را بطلید مت ۰ گمان میرود که 
او از همه" حواریان جوان‌تر و سابقاً یکی از 
شا گردان یحی عمد دهنده بوده هنگاسکه 
یحبی و یرا بمسح ارشاد نمود فورا" خود را 
بمسح سلیم نمود یو ۳۹-۳٣:۱‏ و مدئی 
باز به پینه" سابق خود یعنی ماهی گیری 
در دریای جلیل رجوع نمود ولی بزودی 
دعوت شد که تمامرا رك کرده منحىرا 
متابعت نماید لو ۷-۵:۵ مسح در حق این 
شاگرد پاکدل نیکو نهاد و غبور» دوستی 
مخصوصی داشت یو ۲۳:۱۳ و ۲۱:۱۹ و۳:۳۲۰ 
و۷:۲۱ و در صرف شام آخرین در بهلوی 
مسح دراز شد و مسح نیز در حالت مرگ 
مادر خود را بدو نيرد و او و پطرس و 
بعقوب فام دختر پاروس و ضر هشت 
مسح بالای کوه و سخت متألم شدنش را در 
باغ عنا مشاهده نمودند و در وقایم دیگر هم 
با پطرس مصاحب بود یو ۸-۲:۲۰ و ۷:۲۱ 
و۲۰ اع ۱:۳ و>؟:۱۳ و۱:۸ وی با پطرس 
و یعقوب پولس را به کلسا پدیرائی نموده 
کاری بدو مپردند اع ۳۱-۲۷:۹ و در 
مجلس شورای نخستین که در اورشلم منعقد 
گردید حاضر و شريك بود اع ۱:۱۵ و 
سالهای سار در اورشلیم سکونت داشته و یرا 
یکی از ار کان عمده کلسا مدا نستند کل۲: 
٩‏ ولی چنانکه بنظر میرسد در رجمت آخری 
پولس در سال ۰۰ ملادی در اور شلیم سود 
و در هیچ بك از نامها مسطور نست که او 
در اس بود و حال آنکه بشتر عمر خودرا 


۹1٦ 


انجپل يوحنا . 





در آنجا بسر برد بعد از وفات پولس در 
افسس بود و در اسای صخیر جائکه تأیرات 
عظمه شخصی و رسالتی او مسوط کشت 
در التشار مژده مرامت منمود و محتملا" 
در سال 4۵ مبلادی دومنشان امیراطور ویرا 
اخراج بلد نموده به جزیره پطمس فرستاد 
و در آ نحا رويائىرا که در کتان مکاشفه 
مکتوب است دیده بعد از ان به افسس 
مراجعتټت نموده در آ نحا روز گار دراز سمر 
برد و بحدی پر و سالخورده گردید که 
بدون حمل و نقل خود فی نفسه در محالس 
و معابد و کلساها نمواست حاضر شود و 
حون در این حالت بواسطه ضف نه فادر 
بر وعظهای طولانی نود عادتش بر این 
استمرار یافته بود که در هر محلسی که 
حاضر مشد سکفت «ای کودکان یکدیگر را 
محنت نماند» و حون مردمان از تکر ار 
اینکلام نصحت امیز در حبرت بودند 
ایثانرا بدینطور جواب داد که این است 
آنحه که خداوند بشما امر فرموده اگر 
این‌را به جا ارید شمارا کافی‌است» کرسس-- 
توم و کلمنت و یوسییوس می‌نوسند که وی 
جوان پر امدیرا بافت و توسط او بمحافظت 
کلیسائی که در ان نزدیکی بود مقرر شد 
و هنگامکه انحوان از راه خار ج شده به 
گمراهی افتاده معدودی از راه ز نانرا جمع 
اوری نموده بود این حواری سالخورده در 
تفتسشس حال او در مفاره‌های کودها رفته 
اورا یافت و از خدا بتعالی مسئلت بر کت 


فرموده جان ان جوان را از مرك و هلاکت 
ابدی رهائی بخشد آن حضرت در سال سوم 
سلطنت تریجان یمنی سال صدم میلادی بموافق 
فول اپفشوس در سن ۹4 سالگی در افسی 
بدرود حهان گفت و در حوالی همان شهر 
مدفون گردید و معدودی از متقّدمبن مسحی 
نیز ذکر کرده اند که مقره" او در انحا 


است ۰ 

انجیل یوحن . نویسندگان قدیم نجل 
یوحتّا را آخرین انجل میدانستند و کلیسای 
فرن اول عقده کامل داشت باینکه این 
انحل بتوسط یوحنای رسول توشته شده 
بود» انحل مذکور اسم مؤلف را ذکر 
نیکند همانطور که اناجل دیگر اسم نبرده 
اند ولی شهادات داخلی و خارجی این 
عقده را محکم و انتواد میکنند» شهادات 
ایرینوس که شاگرد پلىكارپ بود که او هم 
شاگرد بوحنا بود بطور وضوح نشان دهد 
که یوحتا انحل مزبور را بعد از آنکه 
اناجل دیگر منتشر شده بودند در افسس 
نوشت" شهادت اغلب نقادین نیز تالف آنرا 
باو اخر فرن او ل ست مدهد. در فرن 
اضر عضی نقادین عقده بدا کر دها ند 
که انحل مزبور در اوایل فرن 
دو م نوشه شده و نز معتقدند که 
مولف بوحنای رسول وده بلکه بوحتّای 
دیگری موسوم به بوحتای شخ آنرا نوشته 
است۰ اگر چه بعضی از مسحبان حققی 
دارای این عقدد هستند ولی این فشسه 


انجيل بوحنا 


متضمن اشکاللات ز باد ست و اکثر مسحان 
حتم دارند که بوحنای رسول این انجل را 


نوشته است ° 


هفت معجزه از بی و نه معجزه 
مسح در انحل یوحنا مذکور است و حال 
اينکه سایر مستفان انحل فقط یکی از انها 
را مذکور داشته اند و از امثله سی گانه 
هچ کدام را ننگاشته در انحل یوحنا مسح 
همجو فادی و شافع مین من جانب الله و 
ابن‌اله متجلی ومجسم بنظر می‌اید روحایت 
انحل یوحنا بر اهمست تاریخش غالب 
و سایر مطالب را که انحل نویسان دیگر 
مذ کور داشته اند او ذکر نمی نماید و مطالسی 
را که به حبات تازه و اتحاد با مسح و 
تولد نو و یامت و عمل روح القدس نسست 
دارد بثتر از اناحل دیگر ذکر متمایده 
روح آن شاگردی که محبوب مسح بود این 
انجل گرانبها را مملو نموده و فرا گرفته 
است و از رد" بدعتهای بی‌دینی ان زمان 
مناست دارد و بهمان طور برای بنای 
کلسای مسح در همه فرنها مناسب است* 
در ضمن عارات او مخصوماً لفظ ماندن و 
شهادت دادن مار بافت مشود یعنی ماندن 


۷ 


یوز بای . 


باشد و تا بعضی غلطهای لامذهان را که 
در خصوص شخصت مسح القا نمودند رد" 
کندو مم اینکه کلسارا در حققت و توق 
خصوما در منت مقدس تعسر نمایده 
دو م نامه است که به خاتون بر گز یده و 
یا کوربه گرامی نگاشته شده محتمل است 
که او یکی از زنان متقه مسحه باشد که 
از جهت تقوی و کاردانی خود صاحب ثأن 
بود سوم رامه است که به عایوس یکاشه 
شده که یوحنا اورا برای امانت و غریب 
نوازیش نحین نموده اورا به ترفی در 
هر عمل نيك ترغب مینماید+ عموماً معتقد ند 
بر اینکه کاب مکاشفه و نامه‌های يوحتًا 
در ادسس تخمتنا در سال ۹۸-1 ملادی 
نگارش یافت ۰ اینها آخرین تمام کنب عهد 
جدید مساشد 

یورام . (خداو ند بر من است)۰ 

(۱) پر توعی پادشاه حماة که پدرش 
وبرا از برای هنشت به نرد داود فرستاد 
سمو ۰۱۰:۸ 

(۳) پسر احاب ۲ پاد ۰۱:۸ ملاحظه در 
بهورام دو م۰ 

(۳) سم بهوشافاط ۲ پاد ۲4:۸ ملاحظه 


۰ دفعه و شهادت دادن ۳۰ دفعه در انحل ؛ در بهورام او له 


وی مذ کور است 


یوز باشی . یکی از صاحبمنصان روم 


علاوه بر انحل بی بها و مکاشفه‌ای که است که يك صد نفر در تحت افتدار خود 
باسم او نامده شده به رساله هم باسم او ؛ دارد و کت مثل کاپتان حالته مساشد 


داریم او لی مکتوب عامی است و بنظر منرمد 
که مقصد ان این است که همراه انحلش 


چند تن از بوز باشان محترماً در عهد جدید 
مذ کور ند مر ٥‏ لو ۱۱۰-۱:۷ع ۱:۲۷ 


یوصتگی . 


۹۹۸ 


بوصقی . 





و۳ و۰4۳ و کرنیلیوس متقی نیز یوز بائی 
و توبر مسحان ایل است اع ° 

پوسعی . (عادل) (۱) لقب یوسف که 
در اعمال ۲۳:۱ با رسابا خوانده شده است 
ملاحظه در بوسف ۰|۰ 


(۲) شخص بهودی که پولس پس از 
مانن وز اه اکلا اع ۳-۱:۱۸ در 
فر نتس به خانه" او رفت اع ۰۷۱۸ 

E‏ (خواهد افزود) (۱) او ل زاده" 
یعقوب از راحل که در فدان ارام پس از 
آیکه خداو ند راحل را باد آورد و استغائه- 
اش را شند تولد یات پد ۲:۳۰ ۲۶-۲ و 
مادرش به وامطه اعتقاد بر اينکه خداو ند 
پسر دیگری بوی کرامت خواهد فرمود و برا 
یوسف نام نهاد پد ۱۷:۳۵ و۱۸ و بر وفق 
اعتقادش نيز معمول افتاد ايندو سم بسار 
اساب حسد سایر برادرانش گشته ویرا بمصر 
فروختند و بهائی که مدیاننان یونف را 
خریدند ۲۰ پاره نقره یعنی ببست شافل بود 
پد ۲۸:۳۷ و فوطیفار میر غضباشی فرعون 
۰ نفر در زیر حکم خود مبداشت و 
وظفه" وی محافظت و مناظره زندان‌ها و 
اجرای حکم بر زندانبان بود پد ۲۰:۳۹ 
و لفظ خواجه که در پد ۳۹:۳۷ و۱:۳۹ 
وارد امت احتمال کلّی مبرود که لفظ مرفوم 
دلالت بر منص مخصوصی منموده است و 
۱ حگونه امکان خواهد داشت که شخص 
خواجه تزویح به چنان رنی نماید و در 
یکی از نوشتحات مصری که از برای پسر 


مس و و تست ات ای و سوت سس وی ی ی ی ی ی ات mm‏ 


رعمسس انی تأللف شده حکایتی که غایت 
مشابهت با حکایت زن فوطفار و یوسف دارد 
مذ کور است که موید صحت اینوافعه مسائد 
و در آثار هم شه اعتقادی که مصریان به 
خوابها مندائتند و منصب رىس سافان و 
رئیس نانوایان و بخشش ملوکانه و غبره 
که در روز مولود بادشاه روی داده مذ کور 
است و رو بای رس سافان و رس 
نانوایان و رو یای فرعون رو یای مصری 
خالص مساشئد و عدد هفت هم در نزد کهنه" 
ایثان مقدس محسوب میشد و سر تراشدن و 
مدیل لىاس یوسف از جمله رسوم و عادات 
مشهوره مصریان بود و جون یوسف در 
تشیر خوابها گوی سقت ربود از جمله 
کهنه محسوب گشت و ناچار چنین شخصیرا 
لازم است که جفت از سلسله کهنه گرد 
بدین لحاظ دختر کاهن اون را بحهت وی 
تزویج نمودند پد ۰۵:۱ و چون جنین شد 
ویونف بدرجه کهانت رسد لابد تکاللف 
کهنه که من حمله هم اموال سلطنتی و 
مناظره و تفتسش احوال گشت و کار و ره 
بود از جمله واجسات و ضروریات وی 
گردیده فرعون وی را صفات فعنح یعنی 
خالق با حافظ حبات نام نهاد و از جمله 
نوشتحات محفوظه در اثار که منقول از فول 
شخصی است مذ کور است «من حوبات را 
جمع کردم و من دوست خداو ند حصاد بوده 
در وفت زراعت دار بوده در مدت فحطی 





بر گرسگان شهر پراکنده نمودم» * که افاده" وظفه و منصب نماید و علم شخصی 
بروغش گمان دارد که فحطی مذکور بست ولی از دوی جزم و فطع متوان گفت 


همان فحطی است که در زمان یوسف وافم 
شد و از جمله عادات مصریان که در اثار 
مذکور است یکی آنکه هرگز با شانان 
مراوده و مخالطه نداشتند بلکه شانان در 
انار مصریان نجس محسوب بودند بدا »؟: 
۵ مخصوصاً شانان خوك چران که بهسحوجه 
من الوجوه مأذون نسودند که در هکل داخل 
شوند و فول یوسف که ايا ندانسته اید که 
«شخصی همحو من تفال خواهد نموده ید 
٤‏ نهایت مطایمّت با افکار مصریان 
دارد چه که ايشان هم مثل سلفاء نظر به 
حیابهای پیاله منمودند انگشتری یا پاره" 
طلا يا نقره در آن مسىان‌داختند و جون 
اینمطلب سب ایحاد حابها خواهد شد 
علبهذا نظر بحر کات حابها نموده از آن 
ساق تفال منمودند و اما تدبری که 
پوسف در خریداری اراضی و مواثی نمود 
یعنی او لا املاك و اراضی مردمرا باستثنای 
کهنه بگندم خرید و پس از آن خود نفس 
مردمرا از برای ملکست فرعون خریداری 
نمود نهایت مطابقت را با حوادث مقترره و 
مسته در اثار و توار یح را دارد و لر در 
| ثار مذکور است که کهنه خراج سگذاردند 
مقابل پد ۳۹:4۱ و ۰۲۲۱-۲۲:۷۷ 

اما بالفرض اگر کسی سوال نماد 


که فرعون کیست مئوالی است که جواب 


که این فرعون فرعون خروج نبوده است 
بلکه از فراعنه هسکسوس با شانان و احادیث 
اسم ویرا پوفس نوشته است که اخرین سلسله" 
ملوك این طقه بوده است ۰ 

و جون شوب بدرود جهان مکفت 
تصریح کرد براینکه يومف شاخ درخت 
بائمری است که بر چشمه‌های آب غرس 
شده باشد و ویرا بر کات سماوی و لحه و 
ستانها و رحم وعده فرمود پد ۲٣-۲۲:٣۹‏ 
و این مطلب در وفتی که سبط یونف بدو 
فسمت منقسم شدم بود انحام یافت که یکی از 
ایشان بر تمام اساط جز بهودا تفوق یافت 
و بالاخره با یهودا متحد گردید و یونف 
در سن صد و ده سالگی وفات نمود و بر 
حسب رم مصریان جسد ویرا حنوط نمودند 
و پس از ان حسب الومیه خود آن جناب 
مومیائی ویرا بنی اسرائیل با خود بکنعان 
اوردندو در شکم در کنار چاه بعقوب دفن 
نمودند پد ۲۵:۵۰ و یوش ۳۲:۲۶ گویند 
که بعد از آن جسد ویرا از شکم به حبرون 
بردند و در غار مکفله ا اجدادش دون 
تمود ند * 

(۲) شوی مریم باکره که نجار بود مت 
۳ و حداوند ما به همان بسثه و صنعت 
مشغول گودید تا وفتکه به کار بعشت خود 
اشتفال فرمون مر ۳:۰ و در حق پویف 


قطعی ندارد چونکه لفظ فرعون لفظی است | مکتوب است که پرهیزکار بود مت ۱۹:۱ و 


توص ۰ 


فرشته ویرا مخبر ساخت که مریم پسری 
خواهد زاشد که همان مسح موعود و منتظر 
خواهد بود علیهذا بر حسب امر قصر یونف 
با مریم به ببت‌لحم رفتند تا اسم ایشان در 
دفتر قریه خودشان ابت شود چه که هر دو از 
نسل داود بودند و چون من طفل به چهل 
روز رسد یوسف ومریم و یرا باو رشلمم بر دند 
نا بر حسب شریعت موسی ویرا در حضور 
خداو ند حاضر نمایند و جون این مطلب را 
انحام دادند از روح القدس الهام بافتند که 
بار دیگر به بت‌لحم نروند بلکه مستقیما 
بمصر بشتابند مادا هر وديس ولد مولود را 
متل رساند و پس از مرك هبرودیس در 
خال مراجعت به بهودیه بودند ولی از 
ار روف له هرود ین هر اسان برد 
بحلمل روان شده در ناصره سکونت ورزیدند 
و جون ۱۲ سال از سن مبارك مسح گذشت 
ویرا در عد فصح باورشلیم آوردند و از آن 
پس ذکر یوسف در عهد جدید مذکور یست" 

برخیرا گمان چنان است که قبل از بعشت 
مسح فوت نمود چه که با مریم مذکور 
نست و هنگامکه مسح از این جهان رحلت 
می‌فرمود یوحتا را بر توجه مادر معظمه" 
خود توصه فرمود و این مطلب بس واضح 
است که اگر بوسف در حسات مسود الته 
توصه به یوحنا خالی از اهمیت بود یو۱۹: 
۰.۳۷2۵ 

(۳) یوسف که از اهل رامه و شخصی 
مشر و از جمله شرفا و اغنا که محتمل 


YN ° 


بوشع بن نون . 


است در اورشلیم یا در حوالی ان سکونت 
داشت مردی پرهبز کار و دا نشمند مت ۲۷: 
۷ و۵۹ مر ۰۲:۱۵ لو ۵۰:۲۳ و در حفا 
شاگرد مسح بود چه که از بهود خاثف بود 
بو ۳۸:۱۹ و چون از جمله رسوم و عادات 
بهود یکی این بود که اجساد مقتولین واجب 
القتل را در فور اجدادشان دفن نکنند على_ 
هذا یوبف محض دوع این اهانت جسد مسح 
را خواست تا در فر خود دفن نمایده 

(4) شاگردی که در اع ۲۳:۱ برسابا 
خوانده شده و یکی از کسانی بود که از 
برای جانشنی بهودای خائن اسخریوطی 
حاضر شده بوده 

)٥(‏ بوسف که از طرف حواریان به 
برنابا سمی بود اع ۳۹:۶ ملاحظه در 
بر نابا ۰ 

یوشع بن نون. هادی شهیر و ممتاز 
عبرانبان و خلیفه موسی بود او ل اسمش 
هوشع بود یعنی او نحات مدهد اعد ۸۰:۱۳ 
بعد از ان در ایه ۱۳ به یهوشوع یعنی بهوه 
نجات مدهد مسمی شد و در زمان خروج 
اسراشلبان از مصر +۰ ساله بود» دوست و 
خادم مخصوص موی بود بعد از آن برای 
خلافت او نامزد شده او لا هنگام جنك بنی 
عمالیق که در رقدیم وافم شد سردار سراه 
بود خرو ۱۱-۸۰۱۷ و با موسی در کوه سنا 
همراهی کرد و نیز هنگام نقل و تحویل 
خمه در خدماننکه بان متعلق است امان بود 
و در پرستش گوساله زرین خودرا ملّوث 


بوشع بن نون . 


ساخت خرو ۹:۲ و ۱۵-۱۳ و۱۷:۳۲ و 
۳ و جون در خدمتگذاری امن بود 
بدان جهت وضع و اسلوب حکمرانی را 
بباموخت و از دوازده جاسوس ها او و 
کالیب عبرانان را بدخول زمین موعوده 
تاکد نمودند که ایشان فورا بانحا داخل 
شدند اعد ۱:۱4 و۱۰ و۳۰ و۳۸ و۱۱:۳۲ 
و۱۲ مطابق یوش ۱:۱4 و خداو ند ویرا 
برای خلفه و جانشنی موسی بر گزید اعد 
۰ 9 و ۲۳-۱۵:۲۷ و توسط تأکد 
موسی تث ۹:۳4 و۱۰ و بهوه یوش ٩-۱‏ در 
امر مهم تولبت داخل شده 

بوشع فوم را بان طرف اردن رهبری 
نموده در مدت شش سال کنعان را از فادش 
برنیع و غزه که بطرف جنوبست الى 
صدون و کوه لنان که بطرف شمال است 
بحبطه تصرف در آورد و هر چند فسمتهای 
متعّدده جابحا در دست کنعاننان بافی ماند 
ولی کلبتاً بطور فتح و ظفر از مملکت 
بگذشت بعد از آن او و العازار آن مملکت را 
در سان دوازده سط اسرائشل تسم نمودند 
۸ شهر بلاو بان داد و شش شهر برای بست 
تسین نمودند و هنگاسکه یوشع از اردن 
عور منمود هشتاد و چهار ساله بود بعد 
از آن تخمیناً بست و شش مال بکاریکه 
برایش مقترر گشته بود اشتفال ورزید پس 
در ملك خودش تمنه سارح بر نی اسراسل 
حهمرانی نموده در سال ۱۶۰۲۳ فل از مسح 
وفات لمود؛ در زمان حات او عبرانبان 


٩۷۱ 


کقاب یوشع . 


مخصوصاً فوم خدا بودند یوش ۱۵:۱۱ و۲4: 
۱ بالاخره وی بنی اسراثل را در شکیم 
جسع نموده ایشاترا به خطابه" مهمی 
مخاطب ساخته بر ضّد بتهای مکنونه" 
فلوبشان متنتّه فرمود و انها را بعهد جدید 
با خدا دعوت نمود و بر حسب کناب مفّدس 
زندگانی خالی از لکه و بی عب او 
بدینطور بانجام رسد چنان مینماید که خدا 
را بامانت مخصوصه خدمت نمود هیچ کس 
معحزات عظمتر و بثتر از آنکه او مشاهده 
نمود ندیدو» در مدت حاتش در موارد 
بسار بان سرور اعظم لشگر خدا که قوم 
اورا در زمن موعوده حققی ابت فدم و 
بر فرار مگرداند مشابهت مسداشت عب ۸:4 
موسی ثارع بنی اسراثیل را تا بحدود زمین 
موعوده اورد و بوشع نمو نه" عسی آنهار ۱ 
عور داد 


کناب یوشع . محتوی بر تمامی وفایم 
موق است و بدست یوشع یا بقرمان او در 
سنه ۱۶۲۷ قبل از مسح نوشته شده 

در دوازده باب او ل ان حکابت سخر 
کنعان و در ده بان دیگر تقسیم نمودن زمن 
نگارش یافته و در دو باب آخر خطابه" 
وداع امیز پوشم را بان مسازد و در باب 
۶ آبه ۲۹ و بافی آن السه بدست دیگری 
ملحق گنته ولی تماما بواسطه الهام روح 
اس اختتام پذیرفت ۲ تمو ۱۱:۳ اشار ات 
بساری از اینوافعات پدا مشود چه در 


یوشیا . 


پوشب یشسّت ۰‏ (بر کرسی می‌نشند) یکی 
ار شحاعان داود بود ۲سمو ‘A:T‏ 


پوشها. (بهنوه شفا مدهد) (۱) پسر آمون 
بادشاه بهودا و جاشن وی که در ۸ سالگی 
بر تخت شته مدت ۳۱ سال یعنی از سال 
۱۰۹-۹ قل از مسح ملك راند ۲پاد 
۷۲ و۲ تو ۱:۳4 و در تقوی و پرهبز کاری 
و استقامت مشهور و معروف بود بت پرستبرا 
نابود و مکان‌های بلند را ست و امال 
و محسمه‌ها را ناحیر نمود و در سال ۱۸ 
سلطنتش شروع بمرمت هیکل کرده در این 
انا حلقا سخه‌ای از شریعت موسی بدست 
اورد ٣‏ تو ۱٤:۳٤‏ که احتمال گلی دارد سفر 
تشه بوده و جون در حضور بادشاه خوانده 
شد بادشاه بسار اندوهناك گردید زیرا که 
دید فوم از شربعت خدا تحاوز نموده اند 
ولی بتوسط حلده اسه از خدا مسّلت نموده 
جواب شد که خداوند شری عظیم بر 
اورشلیم و سا کنانش خواهد اورد و لکن نظر 
بتقوای يوشا چیزی از ان بلنه در ایام وی 
وافع نخواهد شده ۲تو ۲۸-۲۳:۳٢‏ از ان 
پس ہوشیا فوم را گرد کرده تمام کلمات 
کاب عهدبر ا که در خانه خداوند بافته 
بودند خواند و پادشاه و فوم عهدیر | استوار 
نمودند که خداوند را اطاعت نموده احکام 
و برا نگاهدار ند و کارهای خود را که من 
جمله بر انداختن بت پرستی و آثار آن بود 
نیز مذکور داشت و در ضبن عهد ندرج 
نمود و در عد فصح مجلسی فراهم کرد که 


VT 


بوطه . 


مئل ان در ایام سموئل هم دیده نشده بود 
۲تو ۰۱۸-۳:۳۵ 

چون فرعون نکوه از مصر به کررکمیش 
امد يوشا ویرا مقاومت نمود و هر چند 
فرعون ویرا ترسانید با وجود ان از عزم 
خود منصرف نگشته در محدو با وی مصاف 
داده یزخمهای مهلك زخمدار شده ویرا 
باورشليم آوردند و در انحا وفات یافت و 
فوم عدم وجود ویرا ضرری بزرك دا نستند و 
در فور پادشاهان مدفون و رو نق مملکت نيز 
با وی مدفون گردیده ارمیا ویرا نوحه‌گری 
فرمود ٣‏ ۲۵:۳۵ ولی اسوس که مفقود 
گردید و همواره فوم بهود بر يوشا تا اینام 
زکریا نوحه گری منمودندز 2 ۱۱:۱۲ و 
مدت ۳۹ سال از عمرش گذشته بود که 
بدرود جهان گفت و در جدول اجداد مسح 
مذکور است مت ۱۰:۱ و۰۱۱ 

(۳) مردی که در خانه وی بهوشع کاهن 
اعظم را در ایام ز کریا تاج گذاری نمودند 
زك ۱۰:۰ و۰۱۱ 


يوطه . شهر ی است در کوهستان بهو دا 
در نزدیکی معون و کرمل يوش ۵۵:۱۵ که 
به کهنه داده شد یوش ۱ که در ابات 
مذ کور بطه خوانده شده است اوسسوس گوید 
که فربه بزرگی است که بمسافت ۱۸ مل به 
جنوب الیوثروپولس واقعع اه تو دیلاند 
انرا شهر یهودا دانسته است لو ۳۹:۱ که 
ز کریا با یوحنا در انحا ساکن بود و همان 
یطه ات که بر تلی که ۵ ميل بجنوب 


بو ۰ ۷۳ بو ناتان : 


جلیل مسافت دارد وافم است ۰ 

يوغ . معروف است و از فرار تحقق 
چنان معلوم میشود که یوغ گاو به همین 
طوریکه حال مشاهده مشود بوده است و 
فصد از گذاردن تسهیل حمل القال بود و 
اشاره بدینمعنی مطلبی است که مسح می- 
فرماید «یوغ مرا بر خود گیرید زیرا وغ 
من خفف است» مت ۲۹:۱۱ و۳۰ لکن بر 
دائتن وغ غالا علامت آزادی از بندگی 
بوده است پد ۰۰:۳۷ و اپاد۲ ۰:۱ اش ۰:۹ 
ار ۸:۲۷ و غره بدین لحاظ این کلمه غالا 
در کناب مقدس بطور محاز استعمال شده 
است از آن جمله در اء ۱۰:۱۵ مگوید 
پس اکنون جرا خدا را امتحان سکند که 
یبوعی بر گردن شاگردان منهد که احداد 
ما و ما نیز طافت تحمل انرا ندائتیم مقابل 
غل ۱:۵ و اتیمو:۱ و شکستن يیوغ همواره 
علامت رفع بندگی مسود نا ۰۱۳:۱ 


یوکابد . 


(خداو ند مد است) مادر 


هارون و موسی و مریم و عمه و زوجه | 


عمرام دخت لاوی خرو ۲۰:۹ اعد ۵۹:۲۹ ۰ 
پولپوس . سرداری از دسته اوغسطس که 
از جانب فستس مأمور شد که پولسرا بروم 
برد اع ۱:۲۷ و از فراریکه معلوم میشود 
سولس اطمننان داشت زیرا که ویرا 
مرخص فرمود که در صدون رفقای خودرا 
دیدن کند و چون لشگریان خواسند اسران 
را كله هلاك ساز ند مادا کسی فرار کند 
یولیوس ایشان را محض امتخلامی پولس 





از این خال باز داشت اع ۰«:۳:۳۷ 
يونا . (خداو ند سدهد) پدر بطر س 
بو ۰۲:۱ دا ۱۷-۱۵:۲ ۰ 


يونا . زوجه" خوزی و کل هرو دیس 
اتتساس که از جمله کسانی بود که خداو ند 
مارا خادم بود لو ۳:۸ و حنوط از برای 
دفن مسح اورده لو ۰۱۰:۲٢‏ 

ونا , ملاحظه در یوس * 

پوناتان . 
مردی مشهور و شجاع و متقی بوده خود و 
سلاحدارش بالهام الهى بر فلسطینیان هجوم 
آورده بست نفر را مقتول و بافی را هزیمت 
داده فراری کردند و ثاو ل قوم اسرائثل را 
سوگند داد که کسی تا بش جير خوردنی 
نحشد و خوراکی نخورد ولی بوناتان به 
فول پدر خود اعتنائی نکرده چون داخل 
پثه‌ای شد عسلی یافته از آن خورد و جون 
پدرش خواست که بدین واسطه ویرا بقتل 
رساند فوم ویرا قدیه داده راضی باین مطلب 


(خداو ند داد) سم شاول 


: نشدند و یوناتانرا از دست وی رهائی دادند 


پس از آنکه داود جلات را کشت 
یو ناتان و برا دیده محستش نمود اسمو ۱۸: 
٤۱‏ و۲:۱۹ و محنت خود را باتواع و 
افسام ظاهر کرد اسمو :۱٩‏ و۲۰: و یوناتان 
با پدرش در جلبوع کشته شده داود از برای 
ابشان ماتم گرفت انمو ۳۱ ۲9سمو ۱۷:۱- 
۷ و از ان به بعد داود با مفسوشت ابن 


یونان . 


۷ 


یونان . 





یوناتان نهایت مهربانی و ملاطفت را نمود 
۲سمو ۰:۹ 
پونان . اینلفظ در کناب مقدس عبری 
بلفظ یاوان تعبیر میشود که مطابق عیونبه 
است و نه تنها شامل یونان بلکه آسیای صفیر 
و جزایر فمابان انها را که از آثار عونان 
بوده است نیز شامل مساشد ېد۰ ۲:۱ (ملاحظه 
در هلاس) ۰ 

در عهد جدید عالا مقصود از یونان 
اخائته است و فقط یکدفعه هلاس خوانده 
شده و این اسم او لا" اسم شهری از تسالی 
بوده بالاخره بتمام ولایات جنوبی مقدو نه 
اطلاق شد که شامل مقاطعه فریب الحزیره 
نز هست اع ۲:۲۰ و تقریاً ۱4۲ سال قبل 
از مسح رومانبان بر یونانبان دست یافته 
ایشان را مغلوب ساختند پس از آن مملکت 
منقسم بدو فسم گردید او ل مقدونته که 
عبارت از مقدونبه و تسالی و اپایروس و 
البر یوم باشد (ملاحظه در اخائیه)۰ 

حدود یونان از جانب شمال مقدو سه است 
که کوهستان مبباشد و بحر مدیترانه بجنوب 
و دربای ابحی در مشرق و بحر عونه در 
مغرب آن واقع شده این مملکت غالا سه 
فسمت منقسم بوده است يعلى فريب الحزير 
هلاس و یونان شمالی فريب الجزیره در 
ايام سلف به پلسجه و ار گاس موسوم و 
فعلا انرا مورینه گویند و شامل شهرهای 
معروف ذیل يعلى اسار تا مسنی السس 
فر تتوس ار کاس و غیره مبائد هلاس ثامل 


اتسنا مگاره پلنطه دلفوس و اختبوم بود ه 

و ونان شمالی شامل سالی و اپایروس 
بود که شهرهای لاریسه و ننکوپولس و 
غره را نیز در ضمن داشت و جزیره بزر گ 
کریت و يوبا و اغلب جزایر مغرب یز 
بیو نان متعلق بود* 


بونامان اسرای بهود را از اهالی صور 
از برای علامی سخر یدند یول ۱:۳ مقابل 
حز ۱۳:۲۷ دانال نی از ظهور دولت 
ونان دا ٩:۷‏ و۸:ه و۲۱ و زکریا نز از 
غله یونانبان شامی ظلم پثه زك ۱۳:۹ و 
ائصا از رفتن رسولان عبرانی باوان در 
زمان آینده نوت فرموده اند اش ۱۹:17 
که این سوت در زحمات رسولان عرانی 
و دادن مژده شریعت تورات کامل گردیده 
(ملاحظه در یاوان) ۰ 

از فراریکه معلوم مشود بهودیان و 
یوناننان قل از اسکندر با یکدیگر معاشر 
نوده اند و بعد از غله اسکندر کسر که 
ممالك مصر و شام و اغلب ممالكث مشرق 
زمین را پایمال نموده مفتوح ساخت ايندو 
طایفه در هر جا وهر طرف با یکدیگر 
مراو ده پیدا کردند زیرا که هر دو طایفه هم 
ء | بهود و هم یونانمان بسار پرا کنده شده بود ند 
و بهودیان اقوامی را که مغلوب یونانیان 
گردیده در تحت تسلط و حکومت یونانیان 
بودند هلنیز مگفتند و اینلفظ در عهد جدید 
مطابق لفظ فبایل میباند که در مر ۲۳:۷ ام 
۰ روم ۱۱:۱ وارد گشته و بالعکس 


يونان . 
لفظ یونانیان عبارت از بهودیانی مباشد که 
املا" و نژاداً بهودی و بزبان یونانی متکلم 
و غالا فصد از «یهودیان یونانی» همان 
بهودیان خارج و جدید الایمان اند و اینها 
غیر از عبرانبانی هستند که املا بزبان 
عبری با ارمنی متکلم بودند اع ۱:٩‏ و٩:‏ 
۹ لفظ یونانیان که در اع ۲۰:۱۱ وارد 
گشته بهودیان و یوناندان را شامل است اهالی 
یونان ظاهرا بالئسه به يهود بسیار زيرك 
و یز هوش و مود ب مساشد۰ 

و در فنون رزم و صلح بسار ماهر بودند 
مختصر" تظف ظاهری را بر تکلف الهی 
و باطنی ترجیح مداد ند افتخار و تکتر 
عقلی و فساد اخلاق ایشان مانع از فبول دین 
پاك مسح بود افر ۱ و ۲۲ باو جود اینها 
پولس رسول در ميان شهرها و طوایف 
یونانیان مثغول کار بوده بی نهایت کامساب 
گردید و بساری از کلساهای نىك و صاحب 
ترفی در مان ایشان تأسس یافت و از فرار 
معلوم تا مدتی بدون شك و شهه رسوم و 
عادات حواریون را با کمال دقفت متابعت 
کرده طابق النعل بالتعل رفتار منمودند 
اما در اواخر اراء ايشان در خصوص بعضی 
از نکات مشئوش گشت و بدین لحاظ تر دیدات 
اساب تفرفه کلیساها گردیده متدرجا 
رنحثها و تصدات و زحمات در متابعت 
ایشان ظاهر گشت و محض امتخلامی از 
اینگونه مطالب محلسی منعقد ساخته عقاید 
نامه‌ای جند تر تب دادند در اینحال یو اسان 


Ne 


يوان . 


پای تخت خودرا از روم سطنطنه بردند 
و اين مسئله اساب کثرت افتدار ممالك 
یونانی شده باعث رواج تعسنات و تعلیمات 
کلسای یونانبان گردیده 

تقریباً در اواسط ماه هشتم اختلافی در 
میانه کلیسای یونانی و لاتینی پداشدکلیسای 
یونانی خیلی شاهت بکلیسای کاتوليك 
رومانی دارد و دارای ۷۰ ملون نفوس است 
که در روسه و یونان و روم و شام و غیرء 
ساکنند ز بان یونانی زبان اصلی کتب مقتّسه 
عهد جدید است الا انحل متی که محمتل 
است بونانی وده و این نویسندگان متسه 
کت وضع و رسوم بهودیان یونانی را 
مراعات نموده عالا اشارات و شهات و 
اصطلاحات شامی و عبربرا معمول داشته اند 
که با وضع و دسوم بونانبان معروف منافات 
کلی دارد و سثتر شبه به ترجمه هفتاد است 
و ایشان ناجار بوده اند که بعضی لفات تازه 
غير مستعمل استعمال کنند و یا اینکه معانی 
الفاظ را تغسر و ندیل دهند و معانی جدید 
بالفاظ قدیم اضافه نمایند که مطالب رو حانبه 
را که پو نان اشا و معروف نود به 


پروراننده 


پس از اسکندر کسر زبان یونانی بش 
از سایر زبانها در مشرق زمین منتشر ومعمول 
گردید خصوماً در دایره" تجارتی و چون 
پیش نهاد و نقطه نظر نویسندگان مقتسه نه 
نها هدایت بهودیان بلکه هدایت ایل نب 
بود بدین لحاظ خلی مناس بود که کتاب 


يونانیان . 


۹۷۹ 


یوس . 





خودرا بزبان یونانی بنویسند که اغلب 
مردم بدان عادی و متکلم بودند و خداو ند ما 
عسی مسح و شاگردان و مباشرین او غالا 
بدان زبان تکلم میکردند هر چند که عبری 
ارمی را سنتر دوست مداشتند و در مان 
یهودیان متفی و پرهیز کار در اورشلم معمول 
و متداول بود اع ۶۱۱ ۰ ۲۰۲۲ ۰ 

یونائیان . اکنان هلاس ملاحظه در 
هلاس و یاوان اع ۱:۱۹ و۳ و۱۷:۱۸ و 
گاهی از اوقات در حق اشخاص هم مستعمل 
است که مشهور ترین ايشان بوناندان اند روم 
۲ و و يز در بارهم عرانمان غربه که 
داخل عرانمان اصلی شده بودند معمول است 
اع ٦‏ ۲۰:۱۱ و گاهی از اوفات اهالی 
صودعیرا نبان دا به یو نا نبان می فرو ختندیوژل 
۳ و در کتاب داسال اشاره پونان یافت 
مشود دا ۲۱:۸ یمنی در جانکه از اسکندر 
ذوالقر نین خبر مدهد و نبوت میفرماید و 
زکریا نیز نغلبه مکایبان بر سورینه يواه 
بوت مینماید زك ۱۳:۹ و اشسا هم از 
رجوع يو انان به خداو ند بواسطه بشارت 
بهود اخار فرموده است اش ۱۹:۹۲ ۰ 

یونیاس . مسحی بود در روم که پولس 
ویرا سلام می‌فرستد روم ۰۷:۱ 

یونس. ( لفظ یونا بسعنی کبوتر 
است) او پسر امتای و متوطن شهر جت‌حافر 
بود که در ز بو لون و افع است ۲ باد ۲۵:۰۱ 
خداو ند و یرا مأمور فرمود که رفته بر ضد 
تینوی تسوت نماید محتمل است که وقوع 


ایتمطلب در سلطنت یریعام دوم و باپیش 
از سلطنت او که در سال ۸۲۵ فبل از مسح 
بود اتفاق افتاده باشد ان حضرت بسار ساعی 
بود که از این مأموریّت امتعفا دهد بنا بر 
این از یاقا بکشتی موار شده بقصد ترشش 
حرکت نمود که حتی الامکان بطرف دیگر 
فرار نماید مطابق کند پد ۱۰-۸:۳ مز 
۱۳-۹ بر ۲:۲۳ اما بطوفان عظمی 
متلا شده بحسب خواهش خودش به دریا 
انداخته شد و اعحازا ماهی عظمی ویرا 
بلعد * 


یونانان و رومانیان را حکایات چند است 
که ظاهرا از اینمطلب افتماس نموده انده 
خلامهء بعد از سه روز ماهی ویرا 
ساحلی که محتمل است بصدون تزديك 
بوده افکند (اینمطلب تمونه‌ای بود از ماندن 
منحی ما در فر لو ۳۲-۲۹:۱۱ افر 4:۱۵) 
انیا خطاب رید که بر خوامته به نینوی 
برو فورا اطاعت کرد اشارات اینکتاب که 
بوسعت و کثرت مخلوق این شهر اشاره ره 
بتوسط نوشتجات قدیمه و تفتیشات جدیده 
ثابت است چنین منماید که این معحزم" 
خلاصی بونا معروف کته راه رسالت اورا 
اماده نمود لو ۳۰:۱۱ پادشاه نوی به سب 
تهدیدات نی مردم را به روزه داری امر 
سخت نمود و نسویان تائب گشته هلاکتی که 
بر سرهای ایشان معلق بود تخر افتاد و 
چون يونا مشاهده نمود که نسواتش در 
عقو بات آتبه کامل نشد و للاکت دشمنان فوم 


یپواحاز . 


خدا حندی تأخضر افتاد در نفس خود بسار 
متأتر و منفعل گردیده اینمطلب باعث ان 
شد که خداو ند بار دیگر نظر لطف خود را 
از او باز گیرد 

عموم مفسمرین در تعین زمان او بر انند 
که يونا او لین اساء فانونی بوده و هل از 
آنکه به سنوی فرستاده شود سالهای دراز در 
اسراشل سوت می‌نموده دلل بر شوت و 
مدق مطالب اینحکایت اسشهادات متوالمه 
ایست که منحی ما از ان افتاس فرموده 
مت 4۱-۳۹:۲ و ٤:۱٣‏ لو ۳۳-۲۹:۱۱ و 
حون این کناب منماید که حکومات عنایت 
آمیز خدا بر تمام طوایف بت پرستان جاری 
و تافذ است لهذا از برای تعلیم بسار مفید 


است ° 


یپواحاز . (خداو ند مگیرد) پسر ياهو 
و جانشن او بر اسراشل که ۱۷ سال از سال 
۱ قفقل از مسح ملطنت مینمود 
۲ باد ۰۹-۶۱۳ 

در مدت سلطنت او مصائب و زحمات 
بسار بر مملکتش رو آورد زیرا که 
پادشاهان شام حزاشل و بن‌هدد شهر ویرا 
خراب کرده طلمهای زياد بر اهالسش 
نمودند و جون زحمات و مصائسش بسار 
شد رو بخداو ند کرده خدا پسرش یهواش 
را از برای اعانت وی معين فرمود ۲پاد 
0:1۳ 

(۲) پسر و جانشین بوشا ۲ پاد ۲۰:۲۲ 
که در ۱ تو ٠٥:٣‏ و ار۱۱:۲۲ شلوم خوانده 


YY 


بهودا 


شده است و باوجودیکه پسر چهارمین بود 
فوم ویرا بسلطنت مسح نمودند و در نظر 
خداو ند شرارت نمود ۲ پاد۳۲:۲۳ بطور یکه 
حزفیال ویرا بچه شیر نامیده گفت «بدریدن 
شکار آموخته شده حز ۳:۱۹ و جز به ماه 
سلطنت نکرده که فرعون نکوه و یرا در ر بله 
اسر کرده بمصر فرستاد و در ١‏ نحا بدرو د 
جهان گفت ۲ پاد ۳4:۲۳ ار ۱۱:۲۲ و۱۲ 
و برادرش الباقم را در جایش بر فرار و 
اسمش را به یهویاقم تبدیل نمود ۲ پاد ۲۳: 
۰۳ 

(۳) پسر بهورام بن یهوشافاط پادشاه بهودا 
که در تو ۱۷:۲۱ ۱:۲۲ و۸ وه احزیا و 
در ۲ نو ۱:۲۳ عزریا خوانده شده است۰ 

وا (خداو ند داد) لفظ صحح و 
اصلی بواش است ملاحظه در یوآش ۳ و۰4 

يهود . مشهور ۰ شهری از شهرهای دامان 
بود که فعلا انرا بهودیه گویند که بمسافت 
ده مبل بمشرق یافا وافع و دارای ۱۰۰۰۰۰ 
توس است یوش ۰۵:۱۹ 

بهودا. (حمد) (۱) چهارمین پسر بعشوب 
از لیثه که در بین الشهرین تولد یافت 
پد ۳۵:۲۹ و چون مادرش هنگام ولادت 
طفل نهایت شکر گذاریرا داشت بدا نواسطه 
بدین اسم ناسده شد و این همان بهودا است 
که رای داد که یوسف را بفروشد تا بدین 
استصواب اورا از مرك رهائی دهد پد ۳۷: 
۹ و بعضی از وفایع حاتش در یبد 
۸ مذ کور است تا وفتکه ضامن بن‌بامن 





شد پد ۱۰-۳:٤۳‏ و با یوسف بطوریکه 
اساب تحريك وی شود گفتگو همی کرد 
پد ۳۹-۱:4۶ و پس از آنکه بکنعان 
مراجعت نمود مجددا یامه پسر خود بمصر 
رفت پد ۱۲:4۹ ۰ 

(۲) بعله بهودا ملاحظه در بهودا* 

(۳) شھر بهودا ۲و ۲۸:۲٥‏ و در بساری 
از نسخه‌ها و جمیع ترجمه‌ها جز کلدانی 
شهر داود مکنو بست یمنی کوه صهیون جائیکه 
ور یادشاهان بود اما شهر بهودا لو ۲۹:۱ 
از فراریکه معلوم می‌شود در کوهستان 
یهودیه بوده است ۰ 

)٤(‏ بهودای اردن یوش ۲۰:۱۹ شهری 
است در نفتالی که معلوم نیست چرا باین 
اسم نامده شد و دور نست که همان سدیهودا 
بائد در نزدیکی بانیاس۰ 

(۵) بهودای اسخریوطی* تسلیم کننده 
مسح مت 4:۱۰ مر ۱۹:۳ لو ۱۹:۹ که از 
حکابت و فصه او خبری مذکور نست اما 
لقبش مرکب از دو لفظ عبرانی است یعنی 
ايش قریوت یا خریوت (مرد فریوت) که 
یکی از شهرهای بهودا بوده است یوش ۱۵: 
۵ و یهودا پسر شمعون اسخریوطی نیز 
خوانده شده است یو ۷۱:7 و از برای حمل 
خزینه حواریون معین گردیده این انتخاب 
سب بداری عرق طمع وی گشته باعث آن شد 
که مولای خودرا از برای سی پاره" نقره 
ىلىم نماید مت ۱۵:۳۱ در ابنصورت 
فرمایش آن حضرت که ویرا شطان خطاب 


فرمود بر جا میباشد و دلیل بر این مطلب 
| یکه حون وحه را تصرف نمود فورا در 
پی تهنه فصح با خداوند خود شد ولی از 
فرار معلوم خودش در آن شام شر کت نداشت 
بلکه فورا در حضور همگی به جتسیمانی 
روته خداو ند خودرا بومه‌ای سل نمود 
مت ۰۱" ۹-4۷:۲ 4 و لی حون دید که مال 
کار بد شد و محاکمه‌ای را که بر مسح 
جاری شد ملاحظه کرد پشیمانی شطنت ویرا 
گرفته خواست اینمبلغ را پس دهد و چون 
ایشان فول ننمودند فورا" آن را در هکل 
انداخته رفته خودرا خفه نمود مت ۵۳:۲۷ 
و طناب بریده بروی در افتاده امعایش فرو 
ریخت اع ۱۸:۱ و رژسای کهنه ان سی پاره 
ره را در پت‌المال سداختند جون که 
بهای خون بود بلکه مزرعه کوزه گر را از 
برای مدفن غربا خریدند مت ۷:۲۷ و در 
اع ۱۸:۱ و۱۹ گوید که یهودا زمنی را 
از اجرت طلم بدست اورده اما تفصلش 
بجوم e‏ 

(۱) یکی از برادران مسح مت ۵۵:۱۳ 
مر :۰۳ 


(۷) بهودای جلیلی که در ایام اسم 
نویسی سال ۱ میلادی جمع بسیاریرا در ففای 
خود فریفت اع ۳۷:۵ و مدتی هم در عصان 
و خطای خود کاسات بود تا فرار کرده 
هلاك شد و یویفس مردیرا ذکر میکند که 
در شهر حمله در حولان تولد یافت و 
دسته‌ای همحو ده فریسان تشکل داد ولی 


زمون بهودا ۰ 


فرقی که با ان طایفه داشت وی طالب حریّت 
و عدم اطاعت برومامان بوده 

)۸( بهودای که در کوجه راست در دمشق 
ساکن بوده پولس‌را در مدت کوری مهمان 
نمود اع ۱۷-۱۱:۹ و احتمال میرود که 
میز بان بوده دارای منزلی بود ولی ابا شا گرد 
مسیح بود يا نه معلوم نست" 

)٩(‏ بهودای ملقب به برنابا که در میان 
برادران ریاست مداشت و همحون رسولی 
انتخاب شد که حکم مجمع اورشلم را 
بانطاکه برد اع ۳۳-۲۲:۱۵ ۰ 

(۱۰) یهودای حواری رسول که در مت 
۰ لاوس و تداوس خوانده شده است 
مر ۱۸:۳ و در لو ۱۱:۱ و اع ۱ بمهودا 
برادر یعقوب گفته شده و بهودا نه آن 
اسخربوطی یو ۲۲:۱۶ و معلوم نست که او 
برادر یقوب بن حلفی یا برادر یعقوب 
مسمی به برادر خداو ند بود یا نه مت ۱۳: 
٥‏ و مر ۳:۱ همجنانکه نسدائیم که ايندو 
یعقوب یکی بودند با دو و اینمطلب را ناید 
حمل بر مخالفت فیمابین نویسندگان و 
ملهمین کتاب مقس کرد بلکه تفص در 
شرح وارد است که مارا در حل اسمئله 
حبران گذائته است ۰ 


زمون بهودا. در یوش :۱١‏ توصف 
ند است ولی مرا متعترف تیودند 4 
که شهرهای ماحل مثل اشدود و غزه و 
ائقلون و عقرون و غیره همچنان در تصرف 
فلسطنان بافی بود و حدود ایشا ن‌از دریای 


۹۷۹ 


زمین پودا. 


متوسط تا دریای لوط و از بت حجله 
(عبن ححله) در جنوب شرفی اریحا و عبن 
شمس که در نزدیکی یست‌عضا است تا بعبن- 
روجل و وادی هنوم و آبهای نفتوح و فریه" 
یعاريم و ببت‌شمس و نمنه و ععرون و ینی- 
مل یوش ۰۱۱-۵:۱۵ 

و چنان مینماید که رود روبین جنوبی 
یافا حدود شمالی بوده است و از اینقراد 
اورشلیم خارج از اراضی یهودا بوده است 
و حدود جنوبی ان از دریای جنوب لوط 
تا نهر عریش بوده عرض زمبن مرفوم از 
مغرب تا بمشرق تخمیناً ۵۰ مبل و طولش 
از جنوب بشمال 4۵ میل و تخمیناً ۲۰۰۰ 
مبل مربع بوده است که قدری از ان از برای 
فسمت سط شمعون یوش ٩-۱۰۱‏ و باره‌ای 
از برای قسمت سبط دان موضوع گشته بود 
يوش 2۸-۰:۱۹ ۰ 

و زمین سطور بحهار حصه مختلف 
از جانب خدا تقسم یافته بود ۰ 

او لا" جنوب پد ۹:۱۲ و۱:۲۰ زك 1:1 
که بر سرحد دشت است ۰ 

ثانا همواره در مابین دریا و کوهستان 
یوش ۷-۳۳:۱۵+ این مقاطعه بسار بار 
اور بوده فلسطنان بثتر انرا در تحت 
تصرف خود مداشتده 

ال کوهستان بوش ۱۵ :۱۰-4۸ اینمقاطعه 
از حث باعات و درخت زیتون مشهور بود " 

رابعاً دشت از کوهستان تا دریای لوط 
یوش ۱۱:۱۵ و۱۲ و در اینمقاطعه جز در 


سبط پپودا. 


سواحل دریای لوط که شش شهر داشته است 
شهری نوده است یوش ۱۲:۱۵ و در طرف 
جنوب ۲۹ شهر و در دشت ۲+ و در کوهستان 
۸ و در بابان " که جمعاً ۱۱۵ شهر با 
دهات نها می‌شود و سیزده شهر در بهودا و 
بنیامین و شمعون بکاهنان داده شد یوش ۲۱: 
۰۱۹-۹ 

و یوئم بعضی از دئتها و کوهستان را فتح 
نمود یوش 2۰-۲۸:۱۰ داو ۲۳-۲۱:۱ و 
چون یوشع بسرای بافی شتافت بنی بهودا و 
بنی شمعون بعضی از شهرهای فلسطینیان و 
اورشلم را متصرف شدند داو ۲۰-۱:۱ ولی 
در مدت فضاوت کمتر از بهودا مشود و 
به جز یك نفر فاضی از سط بهودا یعنی 
عتشل داو ۱۱-۹:۳ کسی دیگر از ایشان 
فضاوت ننمود ولی بعضی را گمان چنان است 
که ابصان داو ۸:۱۲ و۱۰ از بت‌لحم 
بهودیه بوده است معلوم بست و از فراریکه 
معلوم مشود سط یهودا از فلسطشان بسار 
خایف بودند داو ۱۳-۹:۱۵ و بهودا نها 
۰ مرد از برای لنگر خاول فرمتاد 
اسمو ٥‏ اما داود بادشاه هفت سال و 
نم در حبرون سلطنت نمود ۲سمو ۰۱۱:۲ 
سبط پودا. در مان اساط بزرك و با 
اورا سم در باره" رباست منازعه منمود ید 
۱۲-۹ و یعقوب بر در سوت خود فل 
از مرك اشاره بافتدار حربته بهودا کرد 
مقابل داو ۱:۱ و۲ وانو ۱۷:۱۵ و اش 
۰۹ که کرسش را اری ثل (امد اله) 


۹۸۰ 


ملکت بپودا . 


میخواند مکا ۵:۵ وهم اشاره بدوام مملکت 
او ممنماید تا آمدن شلون مقابل لو ۷-۱:۲ 
بو ۳۱:۱۸ و جنانکه از این دو ايه مستفاد 
مبشود قوت ایشان در وقت آمدن مسح بانتها 
رده بود و پس از ان چون وعده انجام 
یافت اورئليم خراب گردید مت ۱4:۲4- 
۱+ و بهود از جمیع اساط عمده‌تر و سثتر 
دارای اهمسشت بود جنانکه موسی در وفت 
تبريك ایشانرا بر سایرین مقدم داشت تث 
۳ و کالب اعد 1:۱۳ و عخان یوش ۰:۷ 

و عتشل فاضی داو ٩:۲‏ از این سط بود ند 
و اول سطی که فسمت و بهره وی معان 
گشت بهودا بود یوش ۱:۱۵ و پس از آنکه 
یوشم در لذشت بهودا و شمعون بافتاح 
اراضی حود شروع نمودند داو ۲-2۱۰۱ و 
چون بن‌یامن خطا ورزید علهدا خداو ند 
عالم بهودا را از برای ریاست اساط اختبار 
فرمود داو ۱۸:۲۰ و بهودا با بنی‌قن و 
برحمشلان متحد گشت داو ۶۱ و اسمو 
۷ و ۹۰۳۰ و یاعل زوحه" حایز بر 
از ونان بود داو ۱۷:۶ و پس از موت شاول 
داود را بر خود در حبرون بشهرباری بر 


گزیدنده 

ملکت ېودا . این مملکت شامل اراضی 
سط یهودا و اکثر اراضی بن‌يامین است که 
بشمال شرفی و دان که بشمال غربی و شمعون 
که بحنوب وافع بود * اخ الكت 
تخمتا ۰ مل مر بع بوده است و بعد 
از تأسس و اتحاد مملکت اسرائل داود 


ملکی بهودا. 


۹۸۱ 


ملکت ودا . 





ادومیه را فتح نمود و بندر عصون جایر 
ایستگاه تحارت سلسمان و سایر پادشاهان بود 
و از جمله وسایلی که اساب ترفتی مملکت 
یهودا گردید یکی آنکه قصبه‌اش مر کز 
دینی اشخاص بود که حفظ ناموس و شریعت 
موسویرا منمودند و از انها گذشته محل 
مهاجمات و صدمات خارجان نود اهالسش 
جنگجو و دلیر بودند و پس از چندی سامره 
بدرجه ترفی رسده هباکل بعل و عشتاروت 
از هکل اورشلم به مراتب پر رو نق‌تر 
گر دید و مملکت اسراثل در کامابی و 
ترقی دنبوی ترقی میداشت چونکه نفوسش 
زیاد و اراضش باراور بوده 

و نوزده بادشاه بهودا تماما از داود 
فلس گردیدند جز علا دخت عمری 
شهر بار اسراشل و ولایت عهد همسثه از 
برای و لد ارشد شاه نمی بود و سلطنت بهودا 
۵ سال بعد از خرابی مملکت اسراشل 
بافی ماند و بعد از اسری جمعبت بسیاری 
مراجعت نمودند و بهودی نامد شده و 
مسشو ند وهمواره تا امروز بدین اس معروفند 
و تمامی مدت این مملکت از ۵۷۲-۹۷۵ 
فل از مسح ۳۸۹ سال بوده در زمان 
پادشاهان سه گانه اول همواره در سان ايندو 
مملکت جنك بود و ابا بر یریعام غلبه یافت 
۲تو ۲۰-۱۳:۱۳ و جندی بر نامد که در 
مسان ایشان صلح استقرار یافته احاب شهر یار 
اسرائنل با بهوشافاط پادشاه بهودا هم فسم 
شدند و معاهده نمودنید ا پاد ۲۲: و ۲ تو۱۸: 


و بهورام بن بهوشافاط عتلما دحتر عمری 
پادشاه اسراشل را نزویج نمود ۲پاد ۲۹۰۸ 
و پس از مرت اخزیا به خال تخت و تاج 
افتاده جمیع خانواده سلطنتی زا بقتل رسانند 
جز يواش که عمّه‌اش بهوشم ویرا خلاص 
نموده مخفی مداشت تا وفتی که فوم بر 
عتلبا شوریده ویرا کشتند و يواش را در 
جایش پادشاه کردند ۲پاد ۰۲۰-۱:۱۱ 


مصر و سعبر از جمله دشمنان سخت جنوبی 
یهودا و عمون و مواب و آشور و بابل 
دشمنان شرفی وی بودند حونکه در سال 
پنجمین رحبعام شثق از مصر بر اورشلیم 
حمله برده خزاین بت‌الله و خزاین خانه" 
پادشاه را بغارت برد ۲ نو ۱۲۲:۱۲ پس 
اسا لشکُر بشمار موق داده زارح کوشی را 
شکست داد ٩و‏ ۱۳-۹:۱ و بعد از آن 
فرعون نکوه وشا را بقتل رانید ۲ تو ۳۵: 
۲ و۲۰ و نکوه بهواحاز پسر يوشا را 
معزول کرده البایم را در جايش سلطنت 
داد ۲ تو 2-۱ و عمون و مواب و عر 
بر بهودیه در مدت سلطنت بهوشافاط لشگر 
کشده ۲ تو ۰ ولی در مان ایشان نزاع 
افتاده یکدیگر را بقتل مبرسانندند و سعی 
و کوشش ایشان بهدر رفت و در اين بن 
اشور در زمان سلطنت آحاز بر بهودا تنك 
گرفت و سردار لشگرش تفلت‌فلاسر بود 
۲تو ۲۰:۲۸ و در سلطنت حزفا عسا کر 
بنحاریب اعجازا شکست خورده فرشه" 
خداو ند از ایثان ۱۸۵۰۰۰۰ قتل روسان 


رصاله مپودا . 


۲تو ۲۰:۳۲ و۲۱ و۲پاد ۳۵:۱۹ پس از 
آن رسای آشور منسّی پادشاهرا دستگیر 
کرده مغلولا بابل بردند و در انحا از 
شدت سختی و کثرت اذیّت بخداو ند فریاد 
نموده خداوند استفائه" ویرا اجابت فرموده 
به مملکت خودش باز گردانند ۲ تو ۱۱:۳۳ 
-۲۰ و چون بابل بر آشور دست یافت 
نی وکدناصّر بھویاقیم را ببابل برده بهویا کین 
پسمر یهویافم را در عوضص بدر سلطنت داد 
۲و ۸-٥:۳٦‏ و پس از به ماه و ده روز 
ننوکدنصر ویرا عزل نموده ظروف طلائی 
خانه" خداو ند را با خود بابل برد و صدفا 
بر نو کد نصر عاصی شده بدین لحاظ 
نسو کدنصر ويرا اسر نموده دو پسرشرا در 
پیش چشمش بقتل رسانیده از ان پس 
چشمان وی را بر کنده ببابل برد ۲ پاد ۳۵: 
٩-۱‏ و ۲تو ۱۸-۱۳:٣٣‏ و خانه خداوند 
را اتش زده شهر را خراب و مردمان نب 
و اصل را اسر کرده در 17 فل از مسح 
بابل برد ۲ تو ۲۱-۱۹:۳١‏ بدین طور 
مملکت بهودا منقرضص گشت۰ 





رصالهٌ بپودا. این نامه ظاهرا بسال 
0 ملادی منسوب است و اعلام سحخت و 
غورانه ایت که اهالی آ نزمان را از پبروی 
معلمان کاذب و شرکت داشتن در خطابا و 
فاد و عذاب عم تحدیر مسماید خلی 
شاهت نامه" انی پطرس دارد مطلبی که 
در آیه ۱6 و۱۵ مکتوب است از نسوات 


۸۲ 


يورام . 


اخنوخ افتاس شده و شامل داو ری عالم آینده 
مساشد* 


هودی . مردیکه روساء وی را بنرد 
باروخ فرستادند تا ویرا بگویند طومار 
سوات ارما را باو رد و آورده در حضور 
پادشاه خواند و بادشاه انرا پاره کرده در 
اتش انداخت و امر کرد که بهودیرا 
گرفتار کنند» ۰۳۲۹-۱۸:۳۲ 


بهودیه . اس فسمتی از فلسطین است که 
مراجعت کنند گان از اسری در آنحا سکونت 
ورزیدند و در عهد فدیم بلاد یهودا عز ۸:۵ 
یا بهودا خوانده شده نح ۲:۱۱ دا ۱۳:۵ و 
در عهد حدید گاهی از اوفات یهودیه بر 
نمام فلسطین بلکه بر بعضی اراضی شرقی 
اردن اطلاق شود مت۱:۱۹ مر ۱:۱۰ ملاحظه 
در فلسطان کنعان۰ بهودا و ملوك و بایان 
بهودیه مت ۱:۳ اراضی خثك وافعه در 
سان کوهستان و دریای لوط است که 
سنگهایش آهکی و خاکش کم و اهالیش 
شان اندو بهیحوجه شهر يا فریه در انحا 
دیده نشود و محتمل است که تجر به مسح در 
انجا وافع شد مت ۱:۶ مر ۰۱۳۰۱ 

یهورام . (خداو ند بلند سکند) که در 
۲پاد ۲:۱۱ و مت ۸:۱ یورام مکتوب است 
(ملاحظه در یورام)* 

(۱) ولد ارشد و خلفه بهوشافاط ۱١‏ پاد 
۲ که از سال ۸۰۲-۸۵۰ فل از مسح 
مدت ۸ سال سلطنت می‌نمود و محتمل است 


پپورام . 


که در او ل معاون بدر خود بود ۲ پاد ۸: 
۱ و۱۷ و ۲و ۳۲-۱:۲۱ و ععتلا دختر 
عمری شهر یار اسراثبلرا تزویج نمود ۲پاد 
۸ که نوه" آحاب بود از ایزابل ۲ پاد 
۸ و از جمله اعمال او آنکه شش برادد 
خودرا با جماعتی از روسا بقتل رساد ۲ تو 
۷۱ و خداوند تمرد و عصان ادوسان را 
محازات وی فر ار داد ۲ نو ۱۰2۸:۳۲۳۱ از 
آن پس نامه‌ای از ایلیا رسد مشعر بر انکه 
بواسطه" خطا و گناهان وی ستلای زحمات 
و مصائب بسار خواهد شد و اینمطلت در 
وفتی که فلسطننان و عرب بر یهودا هجوم 
اوردند پانمام رسده اموال و انقال و زن و 
اولاد وی را باسری بردند بعد از آن 
خداو ند ویرا بمرض امعا یعنی اسهال گرفتاد 
نمود که کم کم شد ت کرده در تهابت فضاحت 
بمرد ۲تو ۱۹-۱۲:۲۱ و مئل اجدادش 
تشیع حنازه نمودند بلکه در کمال ت 
اعتنابی در گنه در مقره" بادشاهان هم 
مدفون نگردید ۲تو ۱۹:۲۱ و۰۲۰ 

(۲) بهورام بن احاب از زوجه او ایزابل 
که از سال ۸۰۲-۸۵۳ فل از مسح بر 
اسر‌اثشل شهرباری همسکرد ۲باد ۱۷:۱ و 
۳ ولی ست بوالدین خود شرار تش 
کمتر بوده امر بانهدام تمثال بعل نمود لکن 
همحنان حج بت العجلین را منمود ۲ پاد 
۳۳ و۳ و مثل بدر خود با بهوشافاط معاهده 
نمود ۲پاد ۷:۳ و متفقاً بر ضّد میشع پادشاه 
مواب بر آمدند و جون بواسطه کمی لشگر 


Af 


يهو رام . 


ایشان در تنگی افتاد بدان لحاظ بهوشافاط 
اصرار کرد که از البشم نبی کفست را 
مسّلت نمایند و البشم وضع عله را بر ایشان 
واضح فرموده و همحنان وافم گشت ۲ باد 
۷۲-۳ از آن پس جنك فماین او و 
ارامبان در زیر دست بن‌هدد اتفاق اقتاد 
و الستم ويرا از مواضعه" ملك آرام مطلع 
همی‌ساخت ۳ لشگر ارام بدتش افتاد در 
این حال البشم ویرا از ریختن خون ایشان 
منع فرمود ۲ پاد :۲۳-۷ پس از ان چنان 
افتاد که بن‌هدد سامره را مخت محاصره 
نمود و بهورام بو امطه" وفوع اینمطلب 
الیشع را ملامت نموده خواست ویرا بکشد 
ولی جون ان حضرت خر داد که شهر 
مستخلص خواهد شد از آن خال منصرف 
شد ۲ پاد ۲۰:۷-۲4:۹ و بعد از اینوفایع 
مدت ۷ سال فحطی اتفاق افتاد ۲ پاد ۱:۸ و 
خلی محتمل است که همان فحطی باشد 
که در ۲باد :4-۳۸ مذ کور است و 
بالاخره با اخزیا یادشاه بهعودا بر ضّد 
ارامان معاهده نمود و راموت حلعاد را از 
بن‌هدد سرد داشت ولی در جنك زخمدار 
شده به بزرعل رفت ۲باد ۲۸:۸ و۲۹ و در 
حالتکه در یزرعل منتظر شفا و بهبودی بود 
بر حسب سوت ایلیا ياهو بر وی عاصی شده 
وبرا سمل زسانده بد نش را در مزرعه" 
نابوت بزرعلی انداخت ۲باد ۲۷۱۹:۹ 
و اپاد ۲۹-۲۱:۲۱ و بهورام اخرین پادشاه 
سل عمری بود" 


مهو زاباد ۰ 


بپوزایاد. ملاحظه در بوزاباد) 
(خداو ند می بخشد) یکی از دو علام يواش 
بادشاه یهودا که ویرا زده مقتول ساختند 
۲ باد ۲۱:۱۲ و۲ نو 1:۲2‘ 


بپوشافاط . (خداوند حکم میکند) 

(۱) سمر و جانشین اسا یادشاه بهودا ۱ پاد 
۵ و۲ نو ۱:۱۷ مت ۸:۱ که در ۲ تو 
۱ يك مر ته پادشاه اسراشل خوانده شده 
است در سن ۳۵ مالگی بتخت سلطنت بر 
آمده بست و پنجسال یعنی از ۸٩۱-۸۷‏ 
فل از مسح سلطنت کرد و شخصی پرهیز کار 
و در اعمال خود بر خوردار بوده خداو ند 
از وی خوشنود بود ۲ تو ٦-۳:۱۷‏ مکانهای 
بلند را خراب و شریعت خداو ند را مملکت 
خود رواج داده اشخاص دانشمند و اصل را 
بر منصها گماشت ۲تو ٩۹-1:۱۷‏ و۵:۱۹- 
۱ ولی خطایش یکی دامادی آاحاب ٣و‏ 
۸ و دیگری بر ضد مثورت سکایا بر 
ضّد راموت جلعاد رفتار کرده بود ۲ نو ۱۸: 
٦‏ علیهدا یاهوی نبی وی را توخ نمود 
۲تو ۲:۱۹ و جندی بعد از ان ادومان و 
موآ بان بر یهودا هجوم آورده عساکر خودرا 
در عان‌جدی تک دادند در این حال 
بهوشافاط امالی را در اورشلیم فراهم اورده 
امر بروزه و استغانه در حضور خداو ند نمود 
و خود پادشاه دعا کرده ۲ تو ۱۲٣:۲۰‏ 
خداو ند دعای ویرا فر ین احابت فرموده 
بتوسط بحزی‌ئل ویرا وعده فتح و نصرت 
داد و در روز بعد لشگر یهودا برون امده 


AL 


يوشافاط . 


جماعتی از مغنبان در جلو ایشان خدا را 
سبح مگفتند بنابراین خداوند حله" 
دشمنان ایشان را به خودشان بر گردانده 
در بك دیگر افتاده تسح در هم نهاد ند و 
یکدیگر را هلاك همی کردندکه‌یکنفر رهائی 
نبافت و غنبمت و اموال بحدی باقی گذاردند 
که فوم بهودا مدت مه روز بحمل و نقل 
آنها مشغول بودند ۲تو ۲۷-۱٤:۲۰‏ و در 
کمال فرح و انساط باورشلیم مراجع ت کر د ند 
و مملکت بهوشافاط از هر جهت استراحت 
یافت ٣‏ تو ۳۰-۲۸:۲۰ از ان پس یهوشافاط 
در عمل کشتی عصون‌جابر با احزيا هم 
دست گفته ولی کشتیها بر حسب نوت الیعزر 
بن دوداواهو شکسته گردید ۲ نو ۲۵:۲۰ 
۰۳۷ 


پس از آن با پهورام ابن احاب و ادومنان 
محد و معاهد گشته بر موا بان حمله بردند 
و در حالتکه بارافی موآب لشگر کشده 
بودند تزديك ان بود که لشگر ار سودن 
اب هلا و در ابنحال الیشع دعا کرده 
خداو ند ابی از راه ادوم جاری فرمود که 
تمام خندفهائی که لشگر کنده بودند پر 
گردید چون صح افتاب بر ان تابد موا پان 
آن را فرمز بر نك خون دبده گمان برد ند 
که ملوك بر ضّد یکدیگر جنگده این خون 
کنتگان است بنا بر این بر اردوی اسرایلمان 
آمدند که غارت کنند لهذا مردان اسراشل و 
یاوران انها بر ایشان رو آورده ایشان را 
شکست فاحش دادند و حون جنك مخت شد 


وادی 94 شافاط ۱ 


Ao 


بهوعد ان . 





پادشاه موآب پسر خودرا از برای قربانی 
موختنی بالای دیوار شهر قریب نمود پس 
محض قباحت و خلاف شرعی اینکار 
اسراشلمان رو بر افتند ۲ پاد ۰۲۷٦:۳‏ از 
بهوشافاط هفت پسمر بافی ماند و ارشد ایشان 
یهورام بر جای پدر نشت و هر جند 
بهوشافاط در حبات خود امورات ديه را 
اصلاح نمود باوجود آن پسرش بر اثر پدر 
خود فدم نزده 

(۲) پدر ياهو پادشاه اسراثل ۲ پادشاهان 
۹ و ۱ ۰ 

وادی پپوشافاط. درخصوص وادی 
بهوشافاط سه رأی هست یول ۲:۳ و۰۱۲ 

اولا" که وادی است رو بروی برکه" 
یرو ثل جاشکه عساکر یهودا بر ادومبان و 
موا یمان نصرت بافتند ۲ نو ۲٣-۱٣:۲۰‏ و 
اینمطلب یکصد سال قبل از ایام یوئل‌بوقوع 
پیوست۰ 

انا که همان وادی فدرون است در 
شرفی اورشلیم و اینرای فرن چهارم مبلادی 
است" 

تالا که این رو یا اشاره است او لا بموضع 
بعضی فتوحات مشهوره که از برای بنی 
اسرا سل دست داد 

(۲) بروز باز پسان ۰ 


(۳) که خداو ند از برای فوم خود انتقام 


یپوشبع پپوشیعه . (ایشان را به خداو ند 


وسم داد) زوحه" بهویاداع کاهن اعظم دختر 
بهورام بود و ؟ 
نود چونکه در شرارت او مقاومت نکرد 
۲پاد ۲:۱۱ و۳ و۲ نو ۱۱:۲۲ و يواش نوه" 
اورا خلاص کرده مدت شش سال ویرا در 
هیکل پنهان کرد 


پپوشع . (خداو ند معان مکند) صفه و 


گمان سرود که دختر عتلما 


لفظ کامل عبرانی یوشع است و دو نفر باین 
اسم بودند اول مردی که در بت‌شمس 
ساکن بود و او همان است که گوساله را که 
فلسطشان تابوت عهد را بر ان نهاده در 
مزرعه وی ایستاد اضمو ۰۱٤١:٣‏ 

(۲) کاهن اعظم بعد از اسری حج ۱:۱ 
و ۲ ۲:۲۰ و زك ۱:۳ و۲ و۸ و۰۹ 

یپوشوع . (یهوه اعانت میکند) لفظ و 
صفه کامل یوشع است اتو ۰۲۷:۷ 

بپوصاداق , (خداوند پاکیزه مکند) 
چون سو کدنصر کاهن اعظمرا در ر بله بقتل 
رساند ۲ پاد ۵ بهوصاداق را که بر 
ممر‌ایا بود اسر نمود اتو ۱۵:٩‏ و بابل 
برده بدرجه" ریاست کهنه نرسد لکن پسرش 
یوشع بدان منصب نایل گشت که در عز ۲:۳ 
و نح ۲۹:۱۲ یوصاداق خوانده شده است و 
بعد از ایام اسری در سلسله او بافی ماند» 


خواهد تشد و ایشان را حمایت خواهد | و روجه یواش و مادر امصا که جاننین وی 


کرده 


در بهودا بود ۲ پاد ۲:۱۶ و۲ تو ۰۱:۲۵ 


يه وکل . 


پہوکل . (توانا) یکی از کسانیکه صدفیا 
ایثانرا به نزد ارما فرستاد که از برایش 
دعا کند پس از آن جمله اشخاصی بود که 
در صدد فتل اتحضرت بر امد ار ۲۰۳۷ و 
۰-۸ که در ار ۱:۳۸ یوکل خوانده 
شده است ۰ 

یهود اینکلمه او لا بر بنی یهودا اطلاق 
مىشد ۲ پاد ۱:۱٩‏ تا از سایر اساط متمایز و 
منفصل باشد تا وفتی که اساط متفرق گنته 
یهودا محددا اسر شدند که از ان بعد 
تمام سل یعقوب را بهودا نامده و منامند و 
در ایام مسح و حواریون تمام عالم به بهود 
و قبايل تقسم یافت علهذا لفظ يهود عام است 
که دلالت بر عراندان غر اصلی منماید 
اما لفظ اسراشلان در عهد جدید مخصوصاً 
از سل یعقوب مساشد بواسطه اختصاص ان 
حضرت بوعدهای الهی یو 4۷:۱ روم ۹:؟ 
و ۲فر ۰۲۲۰۱۱ 


هوه . (خوانده شد) اسم ذات احدیت 
است و دلالت بر سرمدیّت آن ذات متدس 
نماید خرو ۲:٩‏ و خبلی شاهت بدین صغه 
و معنی دارد لفظ اهمه خرو ۱4:۳ که غالا 
به دب" ترجمه مشود و الته با لفظ ادو نی 
خبلی منافات دارد چونکه فصد از یهوه 
خداو ند مکشثوف و فادی است و فصد از 
ادو نی خداو ند خالق و حافظ هستی مساشده 
هوه شالوم . 
است که جدعون در عفره جاشکه ویرا سلام 
گفت بر پا نمود داو ۰۲:٩‏ 


(خداو ند سلام) مدبحی 


۹۸۹ 


بپويافيم . 


پوه نمی . (خداو ند علم هنست) اسم 
مدبحی است که موسی از برای یاد گاری 
غله بر عمالق بنا کرد خرو ۰۱۵:۱۷ 

ېوه یرای . (خداو ند منگرد) اسمست 
که ابراهم بر ان موضع نهاد که خداو ند 
ویرا امر فرمود که اسحاق را در انحا 
فربانی کند پد ۱:۲۲ و از فرار معلوم 
بر کوه موریا که در اورشلیم است بوده ۰ 

پهویاداع . . (خداوند مداند) (۱) پدر 
بنایاهو که یکی از شحاعان داود بود ۲سمو 
۸ و ابادشاهان ۶۱ و نایاهو در 
او ۱۷:۱۸ و ۵:۲۷ بنایا خوانده شده است * 

و در آیه آخرین میگوید که بنایا سر 
بهویاداع کاهن بزرك و بهویاداع رسس 
هرو بان بود و چون در حبرون به نزد 
داود رفت تا مملکت را بوی تفو یضص نماید 
سه هزار و هفتصد نفر همراه خود داشت 
اتو ۲۷:۱۲ ولی بھویاداع ابن بنایا اشتاهی 
است که در سخه اتفاق افتاده ۰ 

(۲) رئيس کهنه و شوی بهوشبع ٣‏ تو ۲۲: 
۱ ملاحظه در يواش و عثلا که یهواشرا 
در اصلاحات دښه معان بود ۲ پاد ۲:۱۲ 
و ٣‏ تو ۱۹:۲۳ و جون جهان را وداع گفت 
در فور پادشاهان در اورشلم مدفون گردید 
۲و ۰۱:۲ 

بپویاقم . (خداوند بر فرار میکند) 
او ل زاده " يوشا و برادر بهواحاز که در 
جایش نشست اسمش الیاقیم بوده فرعون نکوه 
اورا به یهویافم تفر داد ۲یاد ۲۱:۲۳- 


یپويافيم . 


۶ و مدت چهار سال خراج گذار فرعون 
نکوه بود ۲پاد ۳۵:۲۳ از آن پس مدت سه 
سال نس وکدنصر را بندگی نمود ۲ پاد ۱:۲۶ 
بالاخره بر وی عاصی شده خداو ند کلدا نمان 
و اراممان وموابان و عمونبان را وی فرستاد 
خلامهء شخصی ببار شقی و بدبضی 
بود ۲ پاد ٤-۲:۲٢‏ و ۲تو ۸:۳٩‏ ار ۲۲: 
و٩۲:‏ و۳۹: و جندی نگذشت که نو کدنصر 
ویرا دستگیر نموده بز نجیر بر نجنش بسته 
ارادم" فرستادن بایلش نمود ۲ نو ۹۰:۳۱ 
دا ۲:۱ ولی ظاهر ۱" ویرا ازاد نموده در 
اورشلم ترك نمود زیرا که در ٣اد ٩:۲»‏ 
مکتوب است «که بهویانم با اجداد خود 
خوابده و از فرار فرمايش ارمیا چنان 
منماید که مقتول گردید جون که در ار 
۲ ۱۹ مکتوب است «که برايش ماتم 
نخواهند گرفت بلکه ببرون کشده شده و 
ببرون از دوازهای اورشليم انداخته شدء 
بدفن الاغ مدفون خواهد گردید» و مدت 
یازده سال از سال ٩۹۸-۱۰۹‏ فل از مسح 
سلطنت کرد اما انحه در فصل ار ۳۰:۳۰ 
مذکور است که از برای بهويام کسکه بر 
تختش به نشند نخواهد بود اشاره بکو تاهی 
مدت سلطنت پسرش بهویاکین میبائد که 
سیرده هفته بود ار ۲۰:۲۲ همحنانکه در 
باره الباقم (یهویافم) ۲پاد ۳:۲۳ و ار 
۱۸:2۳ مذ کور است که پسر یوشا بود 


باو جرد .که ۷ ۴۳ اا و ۵ ی و4 ماه 


پادشاهی نکرد 


AY 


۰ ۲ 


و از جمله نقاوت‌های بهویافم آنکه 
طومار یرما را موزانید ار ۲۳:۳۹ و با آن 
حضرت در نهایت بد رفتاری نمود زیرا که 
ویرا بوابطه" ظلم و جورش تهدید فرموده 
ار ۰۰۱۷-۱۳:۲۲ 

یپویا کین . (یهوه مین فرمود) و در 
اتو۱:۳ و ۱۷ یکنا و در ار۲4:۲۲ کناهو 
خوانده شده پسر یهویافم و جانثین وی بود 
۸ فل از مسح عمرش ۱۸ سال در سن 
۸ مالگی بر تخت سلطنت نشته مدت سه 
ماه و ده روز پادشاهی کرد در این بان 
نو کدنصمر شهر را محاصره کرده ویرا با 
خانواده و عبال و خزانه" خداوند بابل 
برد ۲ پاد ۱۱-۷:۲١‏ و این مطلب جزای 
شرارت وی مسود ار ۳۰-۲۹:۲۲ و مدت 
۷ سال در بابل اسر بود از آن پس اویل 
مردك ویرا از زندان بر اورده در حضور 
خود با سایر سلاطین بر کرسی همی نشایند و 
در حق وی مدت حباتش ملاطفت منمود 
پاد ۰۳۰۰۲۷:۲۵ 


پیهو . (یهوه) ایاد ۷-۱:۱١‏ پسر 
حتانی بننده که آسا بر او غضناك شده ویرا 
حبس نمود ۲ تو ۱۰-۷:۱٦‏ و الهام از خدا 
یافت که بر ضّد بعشا پادشاه اسراشل ١‏ پاد 
۲ و هم بر بهوشافاط ۲تو ۱:۱۹ و۲ 
سوت تمایده 

(۲) نوه بهوشافاط (که غر از یهوشافاط 
E‏ و 


۰ب ام ۵ * هه 
۸۹ و۱۷ و۲ اد ۲:۹ که خداو ند 


° 4 


۹۸۸ 


و ۰ 





اورا بر گزید که حکم ویرا بر اسرائیل 
حاری نماید ایاد ۱۷:۱۹ و۲ پاد ۱۰-۱:۹ 
و چون به بزرعمل رفت در جاشکه يورام 
پادشاه ارا سل زخمدار و محروح می بود 
ویرا در مزرعه نابوت یزرعیلی ملافات 
نموده ویرا بکشت ۲ پاد ۲4:۹ و۲۵ مقابل 
اپاد ۱۹:۲۱ و۰۲۹ 

از آن پس به بزرعل در قصر ابزابل 
در آمده خادمان خودرا امر کرد که ایزابل 
را از پنحره بزیر انداز ند و ایشان بدا سان 
نموده و ایزابل بمرد و سان حسد و بر ا 
خوردند ایاد ۲۳:۲۱ و ۲ پاد ۲:۹ ۲۷-۲ 
از آن پس تمامی خانواده احاب را که 
در سامره بودند مقتول ساخت جه که مشایخ 
سامره هفتاد مرد را کشته سرهای ایشانرا 
در دی بنزد ياهو به یزرعیل فرستاده 
بودند ۲ پاد ۷-۱:۱۰ و در روز دیگر امر 
نمود که تمامی خانواده" احابرا که در 
بزرعیل بودند پقتل ردا یدند 


پس از ان بسامره رو اورده برادران اخزیا 
شهر بار یهودا را که از خویشان او بودند 
ملافات کرده ایشان را که ۲+ نفر بودند 
بکشت و به سامره داخل شده جمیم احاییان 
و منسوبان احابرا بقتل رسانند ۲پاد ۱۲:۱۰ 
-۱۷ و بعد از اینها پغمبران بعل و عابدان 
بعل را فراهم آورده چنان نمود که عدی 
از برای بعل بر پا خواهد کرد و چون 
همگی گرد امدند ایشانرا بقتل رساد ۲ پاد 
۰ و اینمطالب اساب خوشنودی و 
رضای الهی گشت ٣‏ پاد ۳۰:۱۰ انا جه 
سود که خود یبهو در ست ایل گوساله همی 
پرسشد ۲پاد ۳۱-۲۹:۱۰ خلاصه سلطنت 
یهو مدت ۲۸ سال یعنی تقریاً از ۸۶۳۲ 
تا ۸۱۶ فل از مسح طول کشد و خداو ند 
در ايام بهو شروع نمود که از ارال 
انتقام کشد ۲ پاد ۳۳-۳۲:۱۰ و یهو در 
گذشته پسرش یهواحاز بجای وی نشست»۰ 


غلطنامه 


با وجود دقت زیادی که در صخت طبع این کتاب به‌عمل آمده» باز به‌واسطه فارسی ندانستن حروف 
چین متأسفانه اشتباهاتی در چنین کتاب بزرگ رخ داده است که بعضی از آنها مهم می‌باشد. لذا 
توضیحات آنها را طبع نموده و از قارئین محترم تمنی می‌شود چنانچه در موقع مطالعه به اشکالی 
برخوردند. رجوع به غلطنامه فرمایند. 





رن مات دای 
سای نت وی 


۶ وارد است که «مرغان در آسمان این سطر زیادی است 
پروازه 






۳ ۲۴ سطر ۲۳ وم 
باشد 
جلجلج به‌عنایت و احسان الهی به ت لاف اند وتان 


شیطان و تسین آن به دا 
ایشان مسلط گشت قبل از آنکه | و قبل از آنکه شمجر ایشان را از قید 
شمجر می‌نمودند چنانکه مدت |دشمن خحلاصی بخشد مدت 
هیجده سال بر ایشان مسلط گشت هیجده سال اجلون و نیز مدت 


ن امعلومی ؤ ف لسطینیان بر ایشان 
ت اط داشه و حکمرانی 


۳۷۳ ۴ و ۲۵ 
می‌نمودند 


۳۹۰ ۲ ۰و ۱۱ مس میت را مس نموده است بخس شخصی که میت را مش نموده است 
نجس 


iT از همه خلاصی داد (۲ مرتبه)‎ 
SL O ده‎ 
تور نهر‎ TF ۱ 
ST = KC KNC 
سس سس‎ Ca 
سس‎ a KN E 


کمانجه شده 0 


١‏ | ۸ اجرب لامجب 
١ |٠‏ | اتر اتی اتید دیسد 


۸۶۶ از سطر CETTE TTT ETT‏ 
2 نوشته شته شده خوانده شود 


بینالملل جمعیت آن ۰ الى 
۱ | ۲ مید أ سيم 
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گالینگور 
2 مایده‌های زمینی /آندره ژید / پرویز داریوش و جلال آل‌احمد /چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
2 ماه و شش پشیز / سامرست موآم / پرویز داریوش / چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۶ 
2 نهجالبلاغه / سخنان امیرالمومنین علی(ع) / دکتر محمدجواد شریعت / چاپ دوم ۱۳۷۶ | 
گالینگور 
8 چنگیزخان /ولادیمیرتسف / دکتر شیرین‌بیانی / چاپ سوم ۱۳۷۶ /گالینگور 
2 مبادی‌العربیه جلد چهارم / رشید الشرتونی / چاپ چهارم ۱۳۷۶ 
0۵ شرح باب الحادی عشر از علامةٌ جلى / فاضل مقداد / دکتر علیاصغر حلبی / چاپ دوم 
۱۳۷۶ 
2 ترجمه مبادی العربیه جلد چهارم / رشید الشرتونی | دکتر محمدجواد شریعت / چاپ سوم 
۱۳۷۶ 


5 روزنامةٌ خاطرات عین السلطنه (روزگار پادشاهی مظفرالدین شاه) قهرمان میرزاسالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور/ چاپ اول ۱۳۷۶/ گالینگور 

۵ تاریخ کامل رجلد پنجم) عزالدین‌ابن‌اثیر/دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۶/ 
گالینگور 

2 عربی ساده پیش دانشگاهی /دکتر احمد رنجبر/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

3 لب لباب مثنوی/ ملاحسین کاشفی/ سیدنصرالله تقوی/ سعید نفیسی / چاپ اول ۱۳۷۵/ 
گالینگور 

2 دیوان‌امیرعلیشیرنوایی | دکتررکن الدین‌همایون‌فرخ/ چاپ اول ۱۳۷۵/گالینگور 

۵ سیمای مردهنرآفرین / جیمز جویس/ پرویز داریوش / چاپ دوم ۱۳۷۵ 

5 خیاطی جامع دستکش و کلاه/ نسرین روزگار/چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 خیاطی جامع لباس بچه / نسرین روزگار/ چاپ اول ۱۳۷۵ 

منطق‌الطیر / فریدالدین عطار نیشابوری/ دکتر احمد رنجبر/ چاپ اون ۱۳۷۵/ گالینگور 


2 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد سوم/ امام فخر رازی/ دکتر علیاصفر حلبی/ چاپ اول 
۵ گالینگور 

2 زندگی‌شاه عباس / لوسین لوئی‌بلان/ دکتر ولی‌الله شادان/ چاپ اول ۱۳۷۵/ گالینگور 

3 سیذارتا/ هرمان هسه/ پرویز داریوش/ چاپ پنجم ۱۳۷۵ 

2 معنی عشق نزد مولانا/ دکتر روان فرهادی/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

© گزیده تفسیر کشف‌الاسرار / ابوالفضل رشیدالدین میبدی/ به اهتمام دکتر محمدجواد 
شریعت / چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 سیاست‌نامه / خواجه‌نظامالملک/ استاد عباس اقبال آشتیانی/ چاپ سوم ۱۳۷۵ 

3 دستور زبان فارسی / دکتر محمدجواد شریعت/ چاپ هفتم ۱۳۷۵ 

2 گزید؛ حدیقةالحقیقه / دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۵ 

۵ برگزیده نظم و نثر فارسی [فارسی ونگارش ۱و ۲] دکتر مهدی ماحوزی چاپ دهم ۱۳۷۵ 


2 تأثیر قرآن وحدیث برادبیات‌فارسی / دکتر علی‌اصفر حلبی / چاپ چهارم ۱۳۷۵ 
8 خلاصه مثنوی معنوی / استاد بدیع‌الزمان فروزانفر/ چاپ دوم ۱۳۷۵ 

2 ادبیات معاصر ایران / دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ سوم ۱۳۷۵ 

2 تاریخ طبری جلد هشتم / محمد بن جریر طبری/ ابوالقاسم پاینده | چاپ پنجم ۱۳۷۵ 


0 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد اول / رشید الشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت / چاپ 
دوم ۱۳۷۵ 

2 اساطیر مصر / وردنیکاایونس/ باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۵/گالینگور 

2 اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم /دکتر علی‌اصغر حلبی/ چاپ اول ۱۳۷۵/ 

2 آیین نگارش / دکتر محمد جواد شریعت/ چاپ هفتم ۱۳۷۵ ۸۵۰ تومان 

2 چهل سال تاریخ ايران (جلد اول: الماثر والآثار) محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه/ ارج 
افشار/ چاپ دوم ۱۳۷۵/ گالینگور 

0 تاریخ طبری (۱۶ جلدی)/ محمدبن‌جریرطبری/ ابوالقاسم پاینده/ چاپ ۱۳۷۵ زرکوب. 


اساطیر آفریقا/ جثئوفری پاریندر/ باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۵ /گالینگور 

۵ آشنایی با علوم قرآنی / دکتر علی اصغر حلبی/ چاپ چهارم ۱۳۷۵ 

© ایرانیان ترکمن / دکتر اصغر عسگری خانقاه و دکتر محمد شریف کمالی /چاپ اول ۱۳۷۵ 

2 طریقت‌نامه / عمادفقیه کرمانی/ دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

پیترکامنتسیند / هرمان هسه / عبدالحسین شریفیان/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد سوم / رشیدالشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت / چاپ 
دوم ۱۳۷۳ 

پاسخ تمرین‌های‌مبادی‌العربیه جلد چهارم / دکترمحمد جوادشریعت /چاپ‌دوم ۱۳۷۴ 
انسان‌دراسلام ومکاتب غربی /دکترعل ی اصغرحلبی / چاپ دوم‌باتجد یدنظر ۱۳۷۴ 

یادگار زریران/ متن پهلوی با ترجمه فارسی و سنجش آن با شاهنامه| دکتر بحیی ماهیار 
نوابی/ چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

روش تحقیق و مآخذشناسی / دکتر احمد رنجیر/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 

تاریخ کامل (جلد سوم)/ عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمد حسین روحانی/ چاپ دوم 
۴ لگالینگور 

تاریخ کامل (جلد چهارم) / عزالدین ابن اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی | چاپ دوم 
۴ ار/ گالینگور 

2 شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

۵ تاریخ کامل رجلددوم) | عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
گالینگور 


2 گزارش‌نویسی و آیین نگارش/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 


2 تاریخ طبری جلد هفتم/ محمدبن‌جریرطبری/ ابوالفاسم پاینده/ چاپ چهارم ۱۳۷۳/ 


۵ تاریخ کامل (جلد هفتم) / عزالدین ابن اثیر /دکترسید محمدحسین روحانی / چاپ اول /۱۳۷۳۴ 
گالینگور 

2 روزنامة خاطرات عین‌السلطنه رروزگار پادشاهی ناصرالدین شاه) /فهرمان میرزا سالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور چاپ اول ۱۳۷۴/گالینگور 

2 تاریخ کامل (جلد اول)/ عزالدین ابن اثیر/ دکتر سید محمدحسین روحانی / چاپ دوم ۱۳۷۴/ 
گالینگور 

۵ شمروشرع /نقدفلسفی شعرازنظرعطار/ دکترنصرالله پورجوادی / چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

2 تعبیرات‌عرفانی اززبان عطارنیشابوری / عبدالکریم جریزه‌دار/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 اند یشه‌های عرفانی ببرهرات / عل ی اصفر بشیر / چاپ اول ۱۳۷۴ 

دیوان حافظ / متن حروفی چاپ معروف حافظ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی با 
تعلیقات و توضیحات علامه و کشف‌الاییات/ عبدالکریم جریزه‌دار/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ | 
گالینگور 

2 گزیده منطق‌الطیر / شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

2 روزنامهةٌ سفر خراسان به همراهی ناصرالاین شاه/ میرزا قهرمان امین لشکر/ ایرج افشار - 
محمد رسول دربا گشت/ چاپ اول ۱۳۷۴ /گالینگور 

0 اخلاق‌الاشراف / عبیدزاکانی / دکتر علیاصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

2 تجلّی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری/ دکتررضا اشرف‌زاده/ چاپ‌اول ۱۳۷۴/ 
گالینگور 

ایران قدیم (تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان) / حسن پیرنیا (مشیرالدوله)/ 
چاپ اول اساطیر ۱۳۷۴ / گالینگور 

© تاريخ اسماعیلیه (هدایةالممنین الطالبین)/ محمدبن زين‌العابدين خراسانی/ السک‌اندر 
سیمیونوف/ چاپ دوم /۱۳۷۴ گالینگور 

2 رفتار من با کودک من / دکتر جواد فیض / چاپ سوم ۱۳۷۴/گالینگور 

2 زمینه‌چینیهای انگلیس برای کودتای /۱۲۹۹٩‏ امیل لوسوئور/ دکتر ولی‌الله شادان / چاپ 
اول ۱۳۷۴/ گالینگور 

۵ سالم برای زیستن/ هاروی‌و مریلین‌دیاموند / دکتربهروزتابش/ چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

ت تاریخ تحلیلی اسلا / دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی / چاپ سوم ۱۳۷۴ 


3 آدولف هیتلر (۲ جلد)/ جان تولند/ عبدالحسین شریفیان / چاپ اول ۱۳۷۴/ گالینگور 


عین‌القضاة و استادان او/ دکتر نصرالله پورجوادی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 پندنامه / شيخ فریدالدین عطار نیشابوری/ سیل‌وستر دوساسی ع روحبخشان / چاپ اول 
۲۴ گالینگور 

۵ سایة گریزان/ گراهام گرین / پرویز داریوش/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

5 چنین گفت بودا/ براساس متون بودایی/ دکتر هاشم رجب زاده/ چاپ‌دوم ۱۳۷۴ 

2 حلاج شهید تصوف اسلامی / طه عبدالباقی سرور/ حسین درایه | چاپ‌اول ۱۳۷۴/گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم / امام فخررازی/ دکتر علی اصغرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ / 
گالینکور 

۵ تاریخ علم‌کلام در ایران و جهان اسلام / دکتر علیاصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 اساطیر هند / ورونیکاایونس / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

2 اساطیر چین / آنتونی کریستی / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

5 اساطیر ژاپن / ژولیت پیگوت / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینکور 

0 رنج و سرمستی (۴ جلد) / ایرونیک‌استون / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳ 
گزیده‌هفدهقصید ناصرخسروقبادیانی / دکترعلی اصغرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

5 تاریخ کامل (جلد ششم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ اول 
۳ ۸ گالینگور 

2 رباعیات خیام /دارای سه بخش خیام شناخت. رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غنی /عبدالکریم جربزه‌دار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ 

2 جغرافیای تاریخی بروجرد/ع. روح‌بخشان/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

0 توم سایر/ مارک تواین / پرویز داریوش/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 حکایت شیخ صنعان / فریدالدین عطار نیشابوری/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده | 
چاپ اول /۱۳۷۳ 

5 سلامان و ابسال / نورالدین عبدالرحمان جامی / شرح و توضیح استاد محمد روشن / چاپ 
اول ۱۳۷۳ 

۵ لوایح / نورالدین عبدالرحمان جامی/ تصحیح و توضیح یان‌ریشار/ چاپ اول / ۱۳۷۳/ 


9 واژه‌یاب (۳ جلد) / فرهنگ لغات بیگانه در زبان فارسی و برابرهای پارسی آن / ابوالقاسم 


پرتو / چاپ اول ۱۳۷۳ /گالینگور 

5 بانو با سگ‌ملوس/آنتوان چخوف /عبد الحسین نوشین /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۰ 

0 رودین /ابوان تورگنف/الک قازاریان/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۳ 

2 دیوان دقیقی طوسی / بانضمام فرهنگ بسامدی | دکتر محمد جواد شریعت / چاپ 
دوم/۱۳۷۳ گالینگور 

0 شرح‌التعرف لمذهب التصوف (ربع سوم) / مستملی بخاری/ استاد محمد روشن / چاپ دوم 
۳ |/گالینگور 

2 اندیشه‌های فلسفی ایرانی / ابوالقاسم پرتو/ چاپ اول ۱۳۷۳/ گالینگور 

0 سخنی چند دربارة شاهنامه / عبدالحسین نوشین / چاپ دوم ۱۳۷۳ 

8 افسانه‌های ازوپ / دکتر علی‌اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

8 وضوی خون / میشل فرید غریب / بهمن رازانی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

۵ سلطان کمپبل /هاموند اینس /ایرج خلیلی وارسته /چاپ اول ۱۳۷۰ 

2 تیرانداز /الکساندر پوشکین /ضیاءالله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

3 ماجرای لولاگرگ /هواردفاست /عبدالحسین شریفیان /چاپ اول ۱۳۷۱ 

© آیین دوست‌یابی /دیل کارنگی /استاد رشید یاسمی /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ 

۵ ولپن / بن جانسن / عبدالحسین نوشین /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ 

۵ وزارت ترس / گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

2 دوبلینی‌ها/ جیمزجویس /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

03 جف سیاهه |تثردوردرایزر/پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

2 تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /ابوالقاسم پاینده/ شمیز 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب (جلداول) / امام فخررازی / دکتر علی‌اصفر حلبی / گالینگور | 
چاپ‌اول ۱۳۷۲ 

2 شرح التعرف لمذهب‌التصوف/(۵ جلد گالینگور) کهن‌ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی / اسماعیل مستملی بخارائی /استاد محمد روشن/ چاپ‌اول ۱۳۶۷-۱۳۶۲ 

2 داستانهائی از یک جیب و از جیب دیگر / کارل چاپک / دکتر ایرج نوبخت/ چاپ اول 
اساطیر ۱۳۷۲ 

3 ماه پنهان است /جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۲ 

3 موشها و آدمها/ جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۶۸ 

8 هنر تثاتر/ عبدالحسین نوشین / چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 


